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“هم 


ايران در نظام جمهورى اسلامى 


3 هاء 

غلامرضا افخكمى ايران و نظام جمسورى اسلامى در متن تاريخ 
جهانكير آموزكار نكاهى به اقتصاد سياسى ايران يس از اتقلاب 
فريدون خاوند اقتصاد ايران: كارئامة سال هاى سترون 

برويز ميناءفرخح نجم آبادى2 منافع ايران و قراردادهاى نفتى بيع متقابل 
عرتضى نصيرى نظام قضائى ايران يس از انقلاب 

شيرين هانتر مرورى تطبيقى برسياست خارجى معاصر ايران 
سعيد يبوندى واقعيت هاى نظام اموزشى امروز ايران 

اصغر شيوازى سقلة شوراهاي معلى در اران 

فرهاد كاظمى ليزا وولف ١‏ شمسبرنشينىء. سباجرت و كسترش نارضائى 
الوق و نظرى: 

شاهرخح مسكوب يادداشت هاى روزانه 

' قاقو ادر هور: 

بدالله روياتس, مرك ساده 

٠عحمود‏ خوشنام «وازه ها را مزدة ازادقي مى داد» 

أو لهة 

روح الله خمينى وادر اقتدار و اختيارات ولى فقيه 

عبدائله نورى شوكران اصلاح 

مهرانكيز كار «مقايسة وضعيت حقوقى زن و مرد در خانواده» 
قد و بمروضهى كتابة 

باقر يرهام ,' "سحن" و 'قمار در محراب» 

فرهصنىك مهر مسلمانان و زرتشتيان ايران در سده هأى ميانه 
على قيصرى روزبسبان بَقَلى در عوالم خيال 
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مجلة تحقيقات ايران شناسى 


انقلاب اسلامى و رريم مولود آن منشاء جنان دكركونى هاى رُرف در ايعاد 
كوناكورن زندكى سياسىء اقتصادى و فرهنكى مردم ايران شده است كه بررسى و 
سنحجش دقيق ماهيت و ييامدهاى آن سال ها و نسل ها ادامه خواهد يافت. در اين 
شماره. قصنذ بررسى جامع اين دكركونى ها و همة بخش هاى كارنامة بيست سالة 
نظام جسبورى اسلامى در مقطعى خاص نيست. هدف آن است كه در برخى 
زمينه هاى اساسىء نه به تصويرى ثابت از اوضاع و احوال كنونى ايران» بلكه به 
روند سياست ها,ء دك ركونىهاء و بيامدهايى اشاره شود كه در مجموع مى توانند 
نشائكر جكونكى بيشرفتء يا درنى و يسرفت جامعة ايران: در دوران معاصر 
باشند. از همين روء نوشتههاى اين شماره كمابيش از ديدكاهى تطبيقى و تاريخى 
به رويدادهاى دو دهة اخير مى نككرند و كارنامة نظام حاكم را در يرتو حركتى 





04 ايران نامه: سال هندهم 





مئستجند كه از آغاز سدة ييشين جامعة ايران را رو به دكركونى برد. آشكاراء 
شمارى از رويدادهاء ييامدها ويديده هاى ناشى از انقلاب در اين شماره مجال 
بررسىء يا بررسى دوباره؛ نيافته اند. علل آغاز و ادامة طولانى جنى ايران و 
عراق و ضايعات انسانى و ويرانى ها و خسارات مادى ناشى از آن؛ ابعاد و آثار 
محدوديتهاى قانونى و فراقانونى كه براى زنان ايران» از سوئىء و اقليتهاى قومى 
و مذهبى. .ان سوى ديكرء ايجاد شده است؛ ماهيت جامعة مدنى و حكونكى تحول 
أن در سال هاى اخير؛ كم و كيف تحولات ناشى از انقلاب در عرصه هاى ادب و 
0 كع ا 0 دست رفته و امكانات تحمقنيافته از هنكام 
اتاد حتووزك التلابى ازاككة امن شولا ان البيت أبحف كه 
0 در بررسى برخى از اين زمينه ها در شماره هاى آيندة ايران نامه 
انتشار يابد. 


»د عإد عاد 


از انقلاب مشروطيت به بعد» به نظام جسبورى اسلامى در راستاى تاريخ مى نكرد 
و تضاد ميان اهداف بنيادين و سياستهاى اين نظام از سوئى و نيازهاى تاريخى 
واساسى مردم ايران از سوى ديكرء را تضادى اجتناب نايدير مى شمرد. به 
اعتقاد وى برآاوردن اين نيازها و حل نمبايى اين تضاد در كرو استقرار نظامى 
جمبانكير آموزكار در بررسى خود از اقتصاد سياسى ايران تاريك ترين بخش 
كارنامة جمسبورى اسلامى را عملكرد اقتصادى آن مى شمرد. به اعتقاد او تضاد 
ميان ارمان هاى فلسفى د مسلكى رزيم از سويى و ضروريات رشد يايدار و 
متوازن اقتصادىء از سوى ديكرء از مسبم ترين علل نابسامانى كنونى اوضاع و 
جسبورى أسلامى بر ضرورت دستيابى كشور به خودكفايى اقتصادى, أن هم در 
جمبانى كه اعضايش شتابان در صدد كسترش بيوندهاى اقتصادى با يكديكرند, 
به ضعف مزمن اقتصاد كشور انجاميده أسنتة: در عين حال: وى تحقق هركونه 
اصلاح و تعديل اقتصادى را در كرو دكركونى هاى اساسى در ساختار سياسى و 
در 0 هاى سياست خارجى ايران مىداند. 

ىر بررسىئىن سياست هاى نفتى ريم حجحسبورى اسلامى» يرويز مينا و فرخ نجم 
1 قراردادهاى تفتى بيع متقابل را به تفصيل تشريح مى كنئد واين قراردادها 


حم مسدب لحيو 





شكفتار ذدهمه 





را هم از نظر امتيازات مالىى غيرمتعارفى كه رزيم به شركت هاى خارجى عطا 
كرده أست و هم از حيث بيامدهاى منفى آن ها براى ذخائر نفتى كشور ناسازكار 
ب! منافع ملى ايران مىشمرند. 

مرتضى نصيرى در نوشتة خود به جكونكى تسلط روحانيان شيعه بر نظام 
قضائى ايران و بيامدهاى آن مى بردازد و به تفصيل كاستى ها و مشكلاتى را كه 
از رهكذر أآين تسلط كريبانكير نظام قضايى ايران شده بر مى رسد. به اعتقاد 
وى كاهش روزافزون اعتبار و كارآائى اين نظام و ناسازكارى آئين هاى دادرسى 
مدنى و كيفرى آن با موازين متعارف بين المللى را بايد عاملى اساسى در تكث 
سرمايه كذارى خصوصى در ايران دانست. 

شيرين هانتر در يك بررسى تطبيقى تمركز رزيم بر اهداف مسلكى و 
بى عنايتىاش به منافع سنتى ايران را از ريشه هاى شكست سياست خارجى آنء» 
به ويه در دهة نخست اين دوره»؛ مىشمارد. به اعتقاد وىء دو عامل عمده در 
توفيق سياست خارجى ايران در دوران يبلوى نخست تمركن بر منافع ملى و 
ديكرى بينش و توانايى براى بسبرهجويى از امكانات در عرصة بين المللى بود. 
كرجه يس از انتخابات اخير رياست جمسبورىء كفتمان رزيم در زمينة رفتار 
بين المللى ان تغييرى محسوس يافته؛ در باور نويسنده دكركونى اساسى در اهداف 
و خط مشى سياست خارجى ايران همجنان در كرو يايان كشمكش هاى ديرينه و 
روزافزون ميان جناح هاى كوناكون رزيم مانده است. 

به اعتقاد سعيد بيوندى؛ كرجه امكانات آموزشى در دوران يس از انقلاب؛ به 
ويره در سطح ديستان و دبيرستانء از رشى كفى قابل ملاحظهاى برخوردار بوده, 
نابرابرى هاى ميان دختران و يسرانء روستائيان و ثسبرنشينان و استان هاى 
كرناكونء از لحاظ دسترسى به امكانات آموزشى,افزايش يافته است. نويسنده 
مسبمترين يحران در زمينة آموزشى را ناشى از ادامه و تعميق تضاد بين اهداف و 
ارزش هاى اسلامى برنامه هاى آموزشى رزيم جسبورى اسلامى از سوئى و نيازها و 
كرايش هاى فرهنكى نسل جوانء از سوى ديكرء مى داند. 

اصغر شيرازى در نوشتة خود در باره شوراهاى محلى؛ از جكونكى بيدايش 
انديشة نظام شورائى و ضرورتكسترش حوزة اختيارات محلى درانقلاب مشروطيت 
سخن مى كويد و به علل تعويق تحقق اين انديشه مىيردازد. به اعتقاد وى كرجه 
شرايط مادى و عينى ديرى است براى ايجاد نبادهاى شورائى درايران فراهم آمده, 
بلاحظات سياشى ازجملة: اصرار نظام جوري اسلامى بن حقظ التتعان:و 
اختيارات ولى فقيه و نكرانى درمورد كسترش كرايش هاى تجزيه طلبانه؛ مانع 


عمه إيران نامه؛ سال هقدهم 


انتقال قدرت كارآى تصميم كيرى به شوراهاى محلى أاست كه يس از انتخابات 
اخير تشكيل شده اند. 

فرهاد كاظمى و ليزا رنولدز وولف در نوشتة خود مشكلات ناشى از مسباجرت 
روستائيان به شسبر و يناهندكان اففانى به ايران را بررسيده اند. به اعتقاد انان 
كسترش نارضايى هاى طبقات محروم شبرى و مسباجران حاشيهنشين كه در 
آستانة انتخابات اخير رياست جسبورى به تظاهرات خونين خيابانى انجاميد 
همجنان مى تواند در آميزش با سرخوردكى روزافزون جوانانء بار ديكس به 
آشوبهاى كسترده در شبرهاى ايران منجر شود. 5 

داستان زندكى آنانى كه در يى انقلاب اسلامى به اكراه ترك وطن كردئد و 
در سرزمين هاى بيكانه رحل اقامت افكندند و بار سنكين دورى هاء يراكندكىها 
و ناآشنائىهارا بردوش كشيدند, در يادداشتهاى روزانة شاهرخ مسكوب جلوههايى 
بديع يافته است. يدالله رويائى و محمود خوشنام نين در نوشته هاى خويش به 
بيامتهاى اتقلان:واجلاك وظن دن'اشمار و زتدكى تاذن نافئن نون اشازة كردة اند 
و به شرح و تفسير يارهاى از آراء و انديشه هايش دربارة انقلاب و نظام 
عجوووق اندلامئ بزداتفعة انق 

در مقايسة دو قطعة نخست بخش «كزيده» اين شماره به دك ركونى هائى 
مىتوان بى برد كه در ديدكاه فلسفى و سياسى برخى ان رهبران انقلاب و 
يايه كزاران نظام جسبورى اسلامى در سال هاى اخير يديد آمده است. 

قطمة نبائى اين بخش كه از كتاب اخير مبرانكيز كار كزيده شده بارههائى 
از يك بررسى مستند و تطبيقى دربارة نابرابرى وضعيتحقوقى زن و مرد 
در خانواده است. 
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غلامرضا افتمي* 


ايران و نظام جمهورى اسلامى در متن تاريخ 


هدف از اين نوشتار ارزيابى دقيق ييروزى ها و شكست هاى اقتصادىء اجتماعى؛ 
فرهنكى و سياسى جممبورى اسلامى در دو دهة بس از انقلاب نيست. هدف يحئنى 
است مقدماتى بيرامون شرايط ايرانيان در لحظات كذار از تاريخ در سده بيستء 
و. در جارجوب آن:؛ تأثير عمومى نظام حكومتى بيست سال اخين بر عوامل مؤثي 
بر اين كذار. نظر بيشتر معطوف به مردم و سفي آنباست در خط زمان: در جه 
شرايط اجتماعى؛ اقتصادى و فرهنكى قرار داشته اند؛ جه شفوقى را در رابطه با 
اين شرايط بركزيده اند؛ جه كروه هائى براين كزينه ها و جه عواملى برتوان اين 
كروه ها تأثير كذاشته اند؛ جرا و جكونه انتخاب ها انجام كرفته؛ و» در نبايت» 
معناى انتخاب ها در متن تاريخ جه بوده است؟ 

بن مايه هر تفسيس تاريخى نوعى فلسفه تاريخ است كه هر قدر شفاف تن بيان 
شود منطق بحثء بويرزه در مورد ارزيابى؛ آسان تر مشخص مى شود. دراين نوشتار 
فرصت جستار فلسفى نيست»ء اما مى توان به عنوان مقدمه به جند بيش فرض 
بنيانى اشاره كرد. 





* استاد سابق علوم سياسى در دانشكاه ملى و عضو هيئت امناى بنياد مطالعات ايران. 
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نقد تاريخى مستلزم برداشتى از 'سمت جوئى' تاريخ وء به عبارتى» شرايط 
تحول اجتماعى است. عامل محورى (اأما نه تنبا عامل ) دكركونى اجتماعى تحول 
فن آورى (لا0108هداء16) و همراه با آن تحول در شيوه اكاهى يابى جامعه و فرد و 
در نتيجه تحول "كاهى' در جامعه و فرداستء نماد تحول در سطح ماديات 
(تمدن) دكركونى اقتصادى به معناى كسترده وازه و در سطح ذهنيات (فرهنف) 
حركت از اولويت قانون (/1818) به اولويت “"حق'(738181)): يا حقوق فردى است. انسان 
در شرايط سنتى هويت خود را از كليتى كه در قانونء بويرٌه قانون السىء و 
هنجار هاى سبعث از آن خلاصه و متجلى شده مى كيرد. در شرايط تحتكعد. انسان 
اجبارأ نيازمند تجديد ساختار هويّت خود براساس شناختى تازه از خود است و 
در اين جارجوب به خود حق مى دهد كه در جعل قانون شركت كند. نظام 
سياسى دموكراتيك جديد در حيطه برخورد دو محور فن آورى و حق شكل 
مى كيرد و طببعتأ اين شكل با تحولاتى كه در جامعه در رابطه با اين دو محور 
واقع مى شود تغيير مى كند و ويزكى هاى تازه مى كيرد. 

فرايند كذار از 'قانون' به'حق". از يك نظي همان انتقال از سنت كرائى به 
'مدرنيته' است. ويزكى عمده تجدد اولويت "دكركونى" بر “ثبات" است و تنش هاى 
مربوط به رهائى از بند هنجارهاى قوانينى كه محمل فرهنكى آنمبا ذهن هاى سنتى 
است. آشكاراء اين تحول هركن به اسانى ودر يك خط انجام نمى كيرد. ايعاد 
مختلف ارزش هاء واقعيت هاء و عواطف سنتى و مدرن با يكديكر نه تنبا در 
كروه هاى اجتماعى كه در هريك از افراد جامعه همزيستى دارند و اين همزيستى 
غالبا مسالمت آميز نيست. كيفيت فرا منطقى رفتار جوامع در زمان هاى خاص 
احتمالا تحلى اين كونه تضاد در ساخت و عملكرد اجتماعى و سياسى است. به 
همين دليلء تاريح همواره با دوعامل 'طنز" (2009) و شوريدكى" (05205) همراه 
است. 

طنن به تنائقضاتى در روابط انسان ها اطلاق مى شود كه در نظي اول تصادفى 
به نظر مصى رسئد ولى بررسى زرف تر نشان مى دهد كه نتيحه تصادف تنبا 
نيستئند. طنز با رقت (ومطلدم), كيفيتى در وقايع كه ترخمانسان را برمىانكيزد, از 
أين جمبت متفاوت است كه انسان خود در ايجاد تناقضات دست دارد؛ با فكاهى از 
أي رو كه ميان بخش هاى تناقض رابطه اى منطقى مى توان تميز داد؛ وبا 
ترازدى از اين رو كه ابعاد تناقض را اصل هاى الزام آور به يكديكس نبيوسته است. 


طبز همواره جاى خوشبينى را باقى مى كذارد, اما بى اعتنايى به آن. قضاوت را 
مخدوش مى كند. 


- - ع > لجووج وب 
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شوريدكىء از علوم فيزيكى ,٠‏ بويرُه هواشناسىء به عاريت كرفته شده و 
معناى أن در اين بحث اين است كه كاهى رخدادها ويا تصميم هائى كه هنكام 
وقوع بى اهميت وو يا كم اهميت به نظر مى أيندء به علل كوناكون: از جمله 
حشاسيت نسبت به شرايط اوليه خود و نيز خاصيت تأثي ركذارى بر عوامل محيطى 
(©:الالة]3©) در مراحل بعدى نتايجى بيش از انتظار به بار مى آورند. تركيب دو 
مفسوم طنز و شوريدكى به تاريخ نكار و يرُوهفشكر هشدار مى دهد كه اكر جه 
تاريخ سمت جوست اها حركت آن نه آرام است ونه بريك خط قرار دارد. به 
عبارت ديكر:؛ شرايط زندكى هر نسلى از يك سو به دست أوردهاى نسل هاى 
كذشته بستكى دارد و از سوئى به انتخاب هاى نسل حاضر؛ اما هر دو متأثر از 
طئن و شوريدكى اند. 

كازيت :مسساله خسن ايان عفدو از لد بو ستؤويدقى 'نودة انك القتلاب 
مشروطيتء كه بن مايه ايدئولوزيكى آن حكومت محدود, تجددء و آزادى فردى بودء 
زمانى رخ داد كه جامعه ايران امادكى عينيت بخشيدن به آثرا نداشت. در برايرء 
نظام الاين" 5ه ايتجرلوزى أن يرون "ولادت' + تاه ود بودن حكومت لفن 
تحددء و محدوديت آزادى هاى فردى ساخته شدء زمانى مستقر كشت كه جامعه 
ايران به كونه اى محسوس براى استقرار مبانى نظام مشروطه آماده شده بود. 

بى ترديد يكى از راه هاى شناخت تاريخ ايران در سده بيستم كاوش در 
فرايند آماده شدن جامعه براى عينيت بخشيدن به آمال مشروطيت است. تجددء 
دموكراسى» رشد اقتصادىء ازادى و حقوق فردىء. برايرى زئان و مردان؛ عدالت 
اجتماعى»؛ توانائى رقابت در صحنه بين المللى» و بسيارى ديكر از ارزش هاى 'نوا 
ياره هاى شناخته و نشناخته اين فرايندند. بيش از هرجيزء به ثمر رساندن 
ايدهآل هاى مشروطيت در كرو دكركونى رابطه فرد با فرد در متن اجتماع بوده 
است. به قول فوكو در موى رك هاى اجتماع_ در رايطه ميان مرد و زنء يدر و 
فرزند, آموزكار و دانش آموز و مانند آن است كه قدرت عملا بر زندكى روزانه 
فرد تأثيى مى كذارد و توزيع غير عادلانه يا عادلانه تر قدرت صورت مى كيرد. 
مفبوم سمت جوئى در تاريخ نيزن عمدت متوجه كسترده شدن فضاى آزاد در 
اطراف فرد,ء بويرُه زن و كودكء و بسببود توانائى هاى توليد و مصرف وى در 
حيطه هاى مادى و ذهنى است. 

در هفتاد سال ميان انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامى فضاى آزاد انفرادى و 
نيز توانائى هاى توليد و مصرف در حيطه هاى مادى و ذهنى در ايران به كونه 
ملموس كسترش و بسط يافت. رشد اقتصادىء تسريع مسباجرت از روستا به شيرء 
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كسترش سواد از سطح آموزش ابتدائى تا آموزش عالى؛ رشد طبقه متوسط؛ توسعه 
ارتباطات: تماس روز افزون با كشورهاى بيشرفته؛ توسعه صنعت و فن آورى» 
اكاهمى كسترده تس به لزوم حفاظت از محيط زيست»؛ تعميم بمبداشت» و ورود زنان 
به حيطه هاى اقتصادى؛ اجتماعى و سياسى؛ و بسيارى دست آوردهاى ديكر 
شزايط زندكى را دكركون كرد. تحولات اقتصادى و اجتماعى طببعتا به تحولات 
فرهنكى انجاميد, كه ويركى اصلى أن كسترش تضاد و ناهم آهنكى در ابعاد 
فرهنك بود. 
فرهنك را به دو معنا مى توان مطرح كرد. در يك معناء توجه معظوف به 
دست أوردهاى ذوقى يك جامعه. موسيقى؛ نقاشى؛ معمارى؛ شعر و أدبء طباخى؛ 
و جز آن ‏ در درازناى تاريخ است. در اين مضمونء فرهنى معرف خلاقيت 
نسلهاى هاى كذنشته؛ نماد خاطره تاريخى و ضامن حفظ همبستكى ملى است. اين 
فرهنى را بايد. بى ترديد» حافظ بود. معناى ديككر فرهنى منشور ذهنى اى است 
كه إنجان ها ان لابلا نيا متعيطظ مادق ومعتوي قود ارشناءا برقرارمى كندب در 
اين معنا فرهنى از سه بعد اساسى - واقعيت ها (5ا26؟): ارزش ها (5عنالة7)؛ و 
عواطف (60001085) - تشكيل مى شود تحولتاريخى الزاماً به تحول در ابعاد 
تزهتك مى أنجاننا: و بالفكس: اكن دن ابعاة فرهتك تخول ابجاد تشودة در جائقة 
تحولى كه از نظر تاريخى كويا و رسا باشد انجام نكرفته است. 
نظر ما معطوف يه فرهنك به معناى دوم آن است. دراين معناست كه زمين از 
مسركز جببان هستى به نقطه ناجيزى در كنار يكى از ميليون ها خورشيد در 
حاشيه يكى از ميليون ها كبكشان تبديل مى شود؛ نكاه مرد به زن و نككاه زن به 
خود دكركون مى شود؛ كودك حقوق انسانى بيدا مى كندء و انسان به دليل انسان 
بودئنش صاحب أحق' مى شود. دراين معناء به جرأت مى توان كفت كه صحبت از 
فرهنى اصيل' بى معناستء زيراء براى ملموس كردن آن يا بايد به معناى اول 
فرهنى بازكشت, كه درآن صورت كسى را با كسى دعوا نيستء و يا بايد حركت 
جامعه را متوقف ساخت. شق دوم تنبا مطلوب كسائى مى تواند باشد كه خواستار 
رويش مغهوم "حقوق فردى" در بستر جامعه نيستند. منطق محافظه كاران و 
بنيادكرايان اسلامى دراين قالب روشن است. آنجه روشن نيست “تاريى انديشئ' 
(«لقائكة؟نا0056) روشنفكرانى است كه در دهه هاى جببل و ينجاه شمسى هجسرى 
هركز نتوانستند موضع خود را در رابطه با دو معنى فرهنك روشن كنند. 
ستجؤي ناريخ نه به آن معناست كه همه جوامع در خط توسعه اقتصادى د 
حو تردى به مقصد مورسند, و نه به آن معنا كه به رغم جندكونكىهاى 





ايران و نظام جمسبورى اسلامى. . . 441١‏ 





اجتماعى و فرهنكى به نبايتى متجانس و همشكل خواهند رسيد. سم تجوئى 
تاريخ؛ در نبايتء بيانكر ضرورت تنش ميان فواعد اجتماعى و نيازمندىهاى 
فردى است. برخورد ميان «قانون» و «حق» شكل هاى كوناكون زندكى انسانها 
در جامعه را در خط زمان ترسيم مىكند. با افزايش الاهى فردى يا جامعه و 
نظام سياسى؛ كه عامل تصميمكيرى قانونى به نام جامعه استء فرد را در وضع 
قانون شركت مىدهندء كه در آن صورت جامعه متدرجا"' به سوى افزايش آزادى 
فردى و دموكراسى سياسىء هرجند همراه با طنز و شوريدكىء؛ بيش مىرودهء و يا 
در برابر اين اكاهى ايستادكى مىكنندء كه در آن صورت تنش ميان فرد و اجتماع 
ونيز جامعه و نظام سياسى افزايش مىيابد. از انجا كه افراد در جامعه هيجكاه 
همزمان به همان اكاهىها دست نمىيابند؛ جامعه نين هيجكاه از منظرى واحد به 
خواسته افراد براى اعمال «حق» نمىنكرد. از اين روء تحول مشاركت حق در وضع 
قانون» جه در رابطه دولت و جامعه و جه در رابطه فرد و جامعه؛ همواره با تنش 
همراه است؛ اكرجه مسير تحولء به علت طبيعت اكاهىيذير انسانء نبايتا" به 
سوى اولويت حق است. 

اشاره به سم تجوئى تاريخ و جندكونكى فرهنكى در شرايط كذار به تجدد در 
اين نوشتار از اين روست كه بير اجتناب نايذيرى تضاد ساختار و ايدئولوزى 
جسبورى اسلامى با نيازمندىهاى جامعه ايران در آستانه سده بيست و يكم تاكيد 
كنيم. اين ضرورت ناشى از اين است كه جمبورى اسلامى با استقرار قانون البى 
بهعنوان جارجوب لايتغير زندكى فردى و اجتماعى نفس تغييريديرى جامعه و نيز 
«حق» قانونكزارى انسانى را نفى مىكند. در نتيجه؛ اين نظام» فارغ از ويزكىهاى 
كسانى كه آن را اداره مىكنندء با جامعه ايران نه تنبا در هر مقطع زمانى كه در 
طى زمان در تضاد است. حل اين تضاد مستلزم دكركونى جسبورى اسلامى است. 
سؤال اين است كه أيا نظام جسبورى اسلامى قادر است خود را از درون استحاله 
كندء يا بايد آينده ايران را در رابطه با نيازمندىهاى مربوط به جايكزين ساختن 
آن با نظامى ديكر جست؟ ياسخ به اين سؤال مستلزم قرار دادن جامعه ايران در 
بستر تاريخ از يك سو و شناختن اصول حاكم بر مشروعيت جسبورى اسلامى از 
سوى ديكر أست. 

در اين نوشتارء با درنظي داشتن مفاهيم سمت جوئىء طنز و شوريدكى در 
تاريخ؛ ابتدا اجمالاً به تحول جامعه ايران در سدة بيست و شرائط جامعه در آغاز 
انقلاب نظر مى افكنيم؛ سيس به برخى ويدُكى هاى ساختارى و عملكردى 
جسبورى اسلامى اشاره مى كنيم؛ و سرانجامء با توجه به ره نشانه هاى جمبانى 
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كذار به سده بيست و يكمء به تأثير جسبورى اسلامى بر مردم ايران درآخر قرن 
لس بيستم و شرايط كذار آنبا به سدهة ب بيست و يك مى برتازيم. 


از مشروطيت تا حكومت أسلامى 
در آأغاز قرن بيستمء جامعه ايران به غايت توسعه نيافته يود. در آستانه انقلاب 
مشروطيت؛ بيش از 4٠١٠‏ درصد مردم در روستاها زندكى مى كردند. نزديك به 
٠‏ درصد از آنمبا بى سواد بودند؛ اكثريت قريب به اتفاق روستانشينان هيج كاه 
از محدوده جند روستائى كه دهستان منطقه را تشكيل مى داد يا فراتر- نكداشته 
بودند؛ اكثريت قريب به اتفاق آنان با دولت مركزى تماس مستقيم نداشتند؛ درآمد 
شواتة تاعيو اود نيداقيت انناف اموز شياهتة تشيدة يود عقوتت از نظ 
حقوقى و رفتارى حودكامه مى تمودء اقا. همانئد مردمء حيطه توانائيش بسيار 
محدود بود وو به جز در نزديكى خودء بركسى فرمانروائى واقعى نداشت. وظايف 
حكومتى از سوى نمايندكان يادشاه و دولت در ولايات» كه اجباراً به مثايه تيول به 
آنمها سيرده مى شدء أنجام مى كرفت. حكومت شعبه اى از تجارت بودء كه در قالب 
آن ماليات همجون ابزارى براى تحصيل و افزايش درآمد حاكم وضع و اخذ و 
بخشى از آن همجون خراج به دولت مركزى ارسال مى شد. حيات شاه و دولت در 
كرو منافع كشورهأى زورمند, بويرُه انكليس و روسء بود كه هم در يايتخت وهم 
در ولايات در جزئيات امور دخالت و نظارت مى كردند” 
روابط اجتماعى. از أخلاق منزل تا شيوه داد و ستد در بازارء كلا متأثى از 
هنجارها و سنن تشيع بود كه از سوى هرم روحانيت تبيينء اعمال و نظارت 
مى شد. سيطره روحانيون براموزش؛ عدالت؛ و فرهنكى قدرت مذهبى آنبا را 
تمكروحى كرد واتزاقلي عا لد مكرك لنرا ارا بن وزلئنا حاير اهتين 
تنبيت مى نمود. 
زنان در ثسير كارهاى خانه و در روستا كارهاى منزل و نيز بخش بز ركى ار 
لدالفت هاى توليدى را انجام مى دادند» اما هويتشان را از مردان خانواده 
مى كرفتند. دختران» از نظر شرعى, در سن 4 سالكى به تقويم قمرى بالغ شات 
مى شدند و بدر و يا قيم آنها مى توانست در هر شرايطى و هرسن ىآننبا دا" 
عفد مردى كه صلاح مى دانست درأورد. مردان هر زيان كه اراده مى كرسند :"" 
را طلاق مى دادند, اما, عر 


0 .هاء / كما 
زنان در اين زمينه. به جز در مواردى استتاى 


2 55 


ندامشند. معائسرت, مسافرت و امشفال زان همه در يد قدرت رثات ' 
4 1( 
أرأده انان يول , 





ايران و نظام جمسبورىق اسلامى. 3 وهم 





بى كمانء به هنكام انقلاب مشروطيت مردم ايران از نظر سياسىء اقتصادى و 
فرهنكى براى به ثمر رساندن اهداف وارزش هاى أن آماده نبودند. ااء از آنجا كه 
ارزش هاى مشروطيت در مسير طبيعى تاريخ ملت ايران قرار داشتء از لحظه 
استقرار صورى نظام مشروطه حماسه ايرانى بودن در تلاش ها و تنش هاى آماده 
شدن براى عينيت يخشيدن به ارزش ها و هدف هاى مشروطيت شكل كرفت. به 
بيانى ديكرء انقلاب مشروطيت جمبشى بود به جلو در مسير استقرار ايران در 
متن تاريخ جمبانى؛ كه تنبا از راه رسيدن به شرايط اقتصادىء تكنيكىء؛ اجتماعى و 
فرهنكى ضرورى براى تثبيت حكومت مردمى به دست مى آمد. أينكه جنبشى 
بالقوه جنين يربار در شرايطى به نارسائى شرايط ايران ابتداى قرن رخ دادء عمدتاً 
به تجربه استعمار مربوط مى شود. اينكه جرا تاريخ ايران يس از انقلاب مشروطيت 
روند خاص خود را طى كرد.ء هم به شرايط خاص استعمار در ايران و هم به 
ويكى هاى اجتماعى و فرهنكى جامعه ايران ارتباط دارد. 

استعمارء بالوده از الايش هاى ايدئولويكى: حالت همزيستى الزامى نظام هاى 
اجتماعى با توانمندى هاى نابرابر بنيادين اقتصادى و تكنولوزيكى است. جامعه 
توانمند تر به علت برترى اقتصادى و تكنولوزيكى و نه خصوصيات اخلاقى و يا 
ايدئولوزيكى رهبران: بر جامعه ناتوان مسلط است. از اين روء از استعمار نه كريز 
است و نه كزير. از آنجا كه عينيت استعمار در بنيان اقتصادى و تكنولوزيكى 
رابظله استعمارى اسح نا نراء .ميدن بباززة نا استممان قبت بابي نيه تراهدى 
اقتصادى تكنولوزيكى است.'' اتاء اكاهى به اين واقعيت نه آسان حاصل مى شود و 
نه بس از حصولء آسان به عمل تبديل مى شود. علت اين دشوارى رابطة تنكاتتئف 
تاسيوتالتوم :و استتطمان. دن بان سوم اسست. 

در أيران» همانند بسيارى ديككر از كشورهاى استعمار زدهء ملت كرايى در 
واكنش .يه تبروى استفماركر شكل كرفت وربازتاب هائ اضلىئ أن - شيفتكئ و 
تقليد؛ هويت جوئى و تنفر؛ توسعه اقتصادى 0 تكنيكى؛ جدائى خواهى و 0 
طلبى- نيز معطوف به نيروى استعماركر بود.'" جلوه هاى ناسيوناليزم ايرانى 

. سده بيستم همواره نه تنبا در جمبان بينى و رفتار جامعه؛ بلكه در ذهن فرد د 
ايرانيان حضور داشت, كرجه اولويت كاركردى آنمبا بسته به رمان و مكان نوسان 
د كرده است. درآغاز مشروطيت تقليد ساختارهاى حقوقى غربء در نيمه راه ابتدا 
جار و ستيزه جوئى و سبس تأكيد بر توسعه اقتصادى و فن آورى» و در انقلاب 
مى و بلافاصله يس از آن نفى غرب به مثابه نماد عام استعمارء اولويت يافتند. 
ن آشفته بازار؛ آشكاراء ابعاد بيكانه ستيز ناسيوناليزم همواره دست بالا را 
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داشته اند و غالبا عاطفه بر خرد بيروز بوده است. 

دوران رضا شاه ١17*70-١744(‏ ) دوران اولويت توامان "غير ستيزى و نوسازى 
است. دراين زمان از يك سو كوشش شد كه هويت تاريخى ايرانيان براساس 
مميزى آن از هويت ديكران: بويه اعراب» تبيين شود. از سوى ديككرء حكومتء با 
همكارى كروهى بزرك از كارشناسان و روشنفكران اين دوره دست به نوسازى 
اجتماعى و اقتصادى زد. توجه به اين نكته كه بخش بزركى از روشنفكران دراين 
دوره باحكومتهمكارى داشتند"' از اين نظر اهميت دارد كه زبان تاريخ نكارى 
مربوط به اين دوره لفظ شاه را به جاى حكومت به كار مى كيرد و دن نتيجه از 
يى طرف به نقش كسانى كه در رشته هاى كوناكون در شكل كيرى سياست ها 
و اجراى آنبا دخالت داشتند كم بسبا مى دهدء و از سوى ديككرء با تاكيد مداوم 
بر دستورها و كفته هاى شاه. او را بيش از اندازه هم انديشه كر وهم قدرت 
مطلق مى شناساند. 

دوران رضا شاه آغاز خوداكاه جنبش نوسازى و توسعه است. از انجا كه اكاهى 
در مراحل اوليه بود جنبش نوسازى نيز عمدتا بر اصلاحات ادارى يا حقوقى و 
أموزشى تأكيد داشت. در همان حال؛ تداوم وتكامل اصلاحات مستلزم توت 
نيروى انسانى كارامد بود و نظامء با فرستادن دانشجو به خارج؛ نوسازى برنامه 
هاى درسىء افزايش تعداد مدارسء و نيزن جاى دادن موادى در قراردادهاى بين 
المللى براى تربيت كادر متخصص. يايه هاى فراهم أوردن اين نيرو را مستقر كرد. 
به عنوان مثالء تقريبأ همه كسانى كه يس از ملى شدن صنعت نفت سازماندهى و 
اداره شركت ملى نفت ايران را به عربده كرفتند براساس قرارداد ١97*#‏ از سوى 
شرك ينقت انكليس وزائزان دن الكاستان ترييت كتف :تن هفين :فوزه ان زنات 
كشف حجاب شد. دختران به مدرسه راه يافتند؛ و اكرجه فمينيزم به مفسبومى كه 
سه جبار دهه يس از آن رواج يافت هنوز در ايران وجود نداشتء انا ساختارهاى 
فكرى و رفتارى آن آهسته آهسته در ميان برخى از زنان ريشه مى دواند. 

يس از أشفال ايران و تبعيد رضا شاه. سيطره و صلابت قدرت مركزى درهم 
ياشيد, اما نطفه هاى نوسازى و تجندد در جامعه و دولت برجا ماند. آشكاراء ايران 
جمد قدم در مسير تاريخ به جلو رفته بود. يكى از تحليات اين بيش روىء افزايش 
تضيادهاي سياسى و اجتماعى بود كه به صور كوناكون. بويذه در كسسات هاى 
فرهتكى أيرانيان» نمايانده مى شد. أز جمله نظام ارياب رعيتى هنوز برجا بودء اماء 
در برابر, حزب توده نيز أرزش هاى ماركسيستى لنينيستى را كه يس از كذشتن 
از صافى استالينيرم به ارث برده بودء بويره در يايتخت و ديكر شببرهاى نسبتأ 
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بزرك مى براكند. دختران دانشجو و زنانء اكرجه به تعداد هنوز محدود, 
مى كوشيدند در اجتماع و سياست وارد شوندء اماء در برابرء روحانيت و نظام 
مرد سالار حضور آنمبا را برنمى تافت. ضعف قدرت مركزى فضاى سياسى را باز 
كرده بودء اما تبديد خارجى وهرج و مرج سياسى و اقتصادى داخلى بسيارى 
كسان را آرزومند از راه رسيدن رهبرى با صلابت مى كرد. كابينه ها به سرعت 
تغيير مى كردندء أما بوروكراسىء كرجه تازه يا و هنوز نا رساء ساختثار حقوقى- 
منطقى'' خودرا كم و بيش حفظ مى كرد. روزنامه ها و مجلات آزادانه مى نوشتند 
و نمايندكان در مجلس بى محابا سخن مى كفتندء اما رابطه شان با سياستكزارى 
منقطع و فردى بود. 

بس أز خروج نيروهاى اشغال كر و بيش از انقلاب اسلامىء؛ سه واقعه_ملى 
شدن صنعت نفتء. انقلاب سفيد. و حند براير شدن قيمت نفت در سال ١177‏ 
ميلادى- بر سياست و اقتصاد ايران خاصه تاثير كذاشتند. هريك از اين سه 
بديده بالقوه مى توانست اثرى مثبت و مداوم در بيشرفت اجتماعىء اقتصادى و 
سياسى ايرانيان بكذارد. اقاء به عللى مرتبط با كسست هاى فرهنكى؛ شرايط 
سوق الجيشىء و نين ويثكى هاى نظام سياسى ايران در اين دوران هس سه با 
تضادهاى بزرك و در نبايت ناكامى روبرو شدند. 

ملى كردن صنعت نفت يكى از بارزترين جلوه هاى “دكرستين" ناسيوناليزم و 
بى ترديى از مظاهر والاترين عواطف ملى ايرانيان بود. مبارزه براى ملى كردن 
نفت نيروى خلاق عظيمى را در ايرانيان تجصبيز كرد كه مديريت صحيح أن به 
احتمال زياد كشور را در مسيرى مردمى ترء سازنده ترء و يوياتر قرار مى داد. 
جنين مديريتى در وحله اول مستلزم شناخت توانمندى هاى ايران در مقايسه با 
نيروهاى بين المللى؛ بويرُه در زمينه كنترل تكنولورى و بازار نفت بود. اماء 
دولتمردانى كه رهبرى سياست ايران راا يه عنيبده واشينت: اعمال تست كه 
واقعيتهاى جببانى در زمينه تكنولوزى و بازار نفت بى اطلاع بودند. مضافاء 
فضاى عاطفى حاكم بن جامعه و سياست در فرايند ملى شدن صنعت نفت نه 
اجازة:حاد كه وهبتران با واقميات أكنا اشوتد: وانهديا توسه به شرايط كا سافان 
سياسى و اقتصادى ايران» با حريف توانمند تر به توافقى شرافتمندانه برسند» در 
حالى كه آخرين بيشنبادى كه به آنبا ارائه شدء كه به ييشنباد جرجيل- ترومن 
معروق أميته اجازة دين تراققى ارا من فاو 

بن بست نفت به فاجعة 0 تا 74 مرداد سال ١”‏ انجاميد و به كسست 
عظيمى كه اثر مخرب آن تا به امروز نه تنبا در جامعه ايران بلكه كم و بيش در 
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هر فرد ايرانى مشمبود است. دراين فاجعه همه بازيكنان عمده معصر بودند. 
تسق أ اين جبت كه بن بست را نديد ويا نبذيرفت و در نتيجه ايران رأ به 
لسر تكاه سوق داد. شاه از اين نظى كه براى انجام سياستش از نيروى خارجم , 
استعانت جست و درئتيجه ضصريتى سنكين بى ييكى عاطفى ايرانيان وارد آمد." 
اين تجربه عاطفى أن جنان قوى است كه بيشتر ايرانيان هنوز نتوانسته اند ميان 
ذو بديده سارنده فاجعه؛ يعنى ضرورت ويا عدم ضرورت بركنار كردن مصدق 
از يك سو و حضور خارجى در فرايند بركنار كردن او از سوى ديكرء تميز 
دهند. درنتيجه؛ ميان هواخواهان مصدق و هواخواهان شاه بحث و استدلال همواره 
در دو كيبان جدا انجام كرفته و شايد به همين جمبت تا به امروز سر انجامى 
نداشته است. 

انقلاب سفيدء يا انقلاب شاه و مردم» در تصوير كسترده تر تاريخى نماد 
اولويت ملى كرائى 'توسمه جو' و در قالب ويثْكى هاى سياسى ايران نقطه تقاطع 
سه يديده است: سلطه فكرى حزب توده؛ تجريه ملى شدن نفت؛ و روان شدن 
دوباره درآمد نفت. 

محمد رضا شاه. مائئد بسيارى ديكر از ايرائيان هم زان كوي يثاتسن از 
فلسفه و ارزش هائى بود كه بخش عمده اى از آن از مجراى حزب ثوده در دهه 
بيست شمسى در ايران رواج يافته بود. اين فلسفه دولت را موظف مى كرد كه 
مسئوليت تجديد سازمان زيرينائى كشور را قبول و از راه نوسازى اقتصادى»؛ 
اجتماعى و فرهنكى جامعه را براى رقابت و مقابله با كشورهاى بيشرفته غربى 
آماده كند. طبيعتاً؛ نزد محمد رضا شاه محتواى فلسفه توسعه با محتواى فلسفه 
توده أى أن هم سان نبودء اماء ساختار عمومى فلسفه اخين يعنى اولويت دولت»؛ 
دكركون سازى اجتماع؛ رشد اقتصادىء و اهميت برقرارى عدالت اجتماعى- بر 
تمن او -عميقا ثائرر كناشتة يز ” 

اينكه شاه متأثر از ايدئولوزى توده اى باشد» خود از طنزهاى تاريخ اسثت؛ اما 
براى درك طنز بايد جو زمان را نيز در نظى داشت. شوروى در جندف دوم فاتح 
شده بود و استالين و حزب كمونئيست در اوج قدرت سياسى و نظامى بودئد. كسى 
از درون شسوروى خبر نداشت, اما ايدئولوزى به ظاهر مردمى و سياست 
بمروزمندانه سوسياليزم در يك كشور تن استالينيزم را براى كشورهاى عقب افتاده 
و رهبران انبا جالب كرده بود. ساختن زير بنا و اشاعه عدالت اجتماعى براساس 
مياسيت هآ عتدى و هالمانه ستكريت ( والوتساريسم ) ركى از تعليات اميل 
ملى كرائى شده بود. به بيانى ساده ترء در اين برداشت آينده متعلق به جب بود و 
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در نتيجه حكومت نيز مى بايستى با ادعاهاى جب كرايان رقابت كند. در اين 
أشنت بازا,سياسى) مك كرايان ان مله مدهبيونويه كدشتة و زاله دان اريخ 
تعلق داشتند و سلطنت,ء براى رهائى انز جنين عاقبتى: مى بايستى سنت شكن و 
انقلابى شود. 

تنش هاى سياسى دهه بيست از جمله در دوره زمامدارى احمد قوام 
(قوام السلطنه )؛ حاجيعلى رزم آرا و بويزه دكتر محمد مصدق در زمان ملى شدن 
نفتء به شاه آموختء به غلط؛ كه هر دولتمردى كه مستقلا به قدرت سياسى برسد 
در صدد بركئارى أو ويا سرنكون كردن سلطنت خواهد بودء و از اين رو شاه 
براى حفظ خود و بقاى سلطنت مى بايستى زمام حكومت را خود به دست كيرد. 
تركيب ايدئولوزى توسعه براساس اولويت نظام سياسى و لزوم اقتدار سلطنت 
بن مايه برداشت عمومى شاه از رابطه ميان نظام سياسىء؛ سلطنت و ملت شد. 
براين اساسء محمد رضا شاه يس از واقعه 74 مرداد متدرجأ رهبرى سياسى را به 
عسبده كرفت وهم خود را متوجه تقويت بنيه نظامى كشورء اصلاحات اجتماعى و 
توسعه اقتصادى نمود. 

ايران و سلطنتء البته» از سوى شوروى و عواملش در ايران مورد تبديد بودند 
واين خود هم بر تضاد و هم به طنز جب كرائى سلطنت مى افزود. خطر 
شوروى» بويره بس از تجريه آذربايجان و كردستانء ايران را به سوى غرب. بويرُه 
أمريكاء سوق مى داد. نزديكى به امريكا با جلوه “غير ستين" ناسيوناليزم؛ بويره 
ناسيوناليزم جب كراء در تضاد بود و در نتيجه ملى كرائى اقتصادى_ تكنولوزيكى 
ايران راء كه مستلزم برقراري ارتباط نزديك ترى با أمريكا و غرب بودء از محتواى 
عاطفى تعبى مى نمود. از اين روء تجريه توسعه اقتصادى- تكنولوزيكى خارق العاده 
أيراندر دهههاى شصت و هفتاد ميلادى هركز با بسيج عاطفى مردمى همراه نشد. 

مخالفينجب وراست رريم ازنزديكى روزافزونآمريكا باايران به عنوان حريه اى 
عراف كوبائدن رزيم اتنتفاده كتردتة. ان طلوف ديككر» تدك باأنزيكا وتيك 
كشورهاى صنعتى: كه در زمينههائى مانند اعزام دانشجو و ارتباط ميان دانشكامى 
سبادينه مى شدء به توسعه نيروى انسائى كار آمد و بومى كردن علم و تكنولورزى 
درايران كمك شايان كرد. براى مثال»؛ درهنكام تأسيس سازمان آب و برق خوزستان 
در أواخردهة ينجاه ميلادى تقريباً همه كادر فنى از خارج استخدام شدند» اكرجه 
تكنولوزى موردنياز همهجا دربالاترين سطح و در مقايسه؛ هنكام بأسسين 
سازمانانررى اتمى دراوايل دهة هفتاد. بخش عمده كادر مورد نياز ايرانى بودند» 
اكر جه در بسيارى زمينه ها تكنولوزى مورد نياز از نظر بيجيدكى در بالاترين 
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سطح بود. به بيانى ديكرء در بيست سال ميان ١"”8‏ و ١1"88‏ در كميت و 
كيفيت نيروى انسانى متخصص در ايران تحول جشمكير روى دادء اكرجه؛ به علت 
توسعه و رشد سريع اقتصاد و صنعتء ايران همواره در طى أين دوران از نظر 
نيروى انسانى در مضيقه بود. 
شاه لوايح ششكانه انقلاب سفيد را در دى مأه ١8١‏ براى همه يرسى اعلام 
كوف مو امال 31 شن :اسمن اولي انتتلادة امزلاجات ارسي :و املاع لاون 
امعاناف أبريدة رايبا غقار اجتمافين سياد :اراق قاقد داشت العاء رذ 
ارباب رعيتى. صرفنظر از مسائل اقتصادى مترتب برآن» ساختار قدرت را در 
جامعه روستائى ايران دكركون كرد و مبانى دموكراسى را براى اينده آماده نمود 
براساس قائنون انتخايات زنان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را به دست أوردئد. 
و براى اولين بار رسماً شبروند و صاحب حقوق متساوى شسبروندى شناخته 
شدند. 
اعطاى حق رأى به زنان از دست آأوردهاى عمده اين دوران به شمار مى رود. 
برخلاف روال نوشته هاى مربوط به اين زمان» زنان براى دست يابى به اين حق 
سال ها تلاش كرده بودند. از كشف ححاب تا انقلاب سفيد. سازمان هاى مختلف 
زان در زمينه هاى كوناكون اجتماعى و فرهنكى براى بسبيود وضع زتان در ايران 
فعاليت كردند. آن دسته از زنان كه در انتخابات يس از قانون اصلاحيه انتخابات به 
مجلس شورا و سنا انتخاب شدند هريك سال ها براى ييشبرد حقوق زئنان 
حتكينة نوكن * معذلىء اصلاح قانون انتخابات از سوى دولت و شاه مستلزم 
جرأت و جسارت سياسى بود زيرا در عرصه اجتماعى زنان توانائى مقابله با نظام 
مرد سالارء بويره روحانيون» را نداشتند و بى يشتيبانى حكومت نمى توانستند در 
برابر مخالفت نيروهاى وايس كرا به حقوق شسبروندى دست يابند. از آن يس. 
زئان به سرعت در صحنه هاى اجتماعى؛ حقوقى» اقتصادى و سياسى بيش رفتند. 
حضور روزافزون آنان در نظام حكومتى و در جامعه كمى كرد تا خواستههايشان 
اميم و آسان تر به تصميم كيران سياسى ارائه كنند و در مواردى يقبولانند 
2-0 0 : رمن دو قانون حمايت خانواده به حقوق و فضاهاى فردى؛ 
3 ازم دست يافتند” با سازمان هاى بين المللى زنان ارتباط كسشرده برقد. 
7 و دد بسبارى از تصميمات بين المللى از جمله در كتفرانس بحي و" 
حفوق زن در مكزيكوسيتى در سال ٠918‏ , كه به اعلام سال هاى 11 
به عنوان دهه زن اتجانيد, رهبرى دائسند'" ارتباط هاى ستقع ناخي ” . . 


ْ +. ميان كه برأسس - 
يرأى أنسيا بأبكاء فاى سياسى و حشوفى ايجاد كردء أن جنان 
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تصويب "برنامه كار" (01108ة 01 132©) در آخرين سال هاى قبل از انقلاب اسلامى؛ 
نولت ايران عطلا قيؤل كره كد هيه تائل مرترظا يه فرده اجتماع و اقتصباد با 
حقوق و نيازمندى هاى زنان ارتباط تنكاتئىف دارد و بنابراين زنان مى توانند و 
بايد در تصميم كيرى راجع به آنمبا مداخله كنند"" 
انقلاب سفيد و در يى آمد آن برنامه هاى عمرانى سوم و جببارم و ينجم به 
تحؤلى عظيم در شرايط اقتصادى و اجتماعى مردم ايران انجاميد. در يانزده سال 
ميان ١8١‏ و ١82‏ متوسط رشد صنعتى در سال از ٠١‏ درصد كذشت و 
نيروى كار صنعتى دوبرابر شد. توليد ناخالص ملى سيزده برابنر شد واز # 
ميليارد دلار در ١8١‏ به 2/8 ميليارد دلار در ١808‏ رسيد. درآمد سرانه؛ كه 
دراغاز اين دوره ١48‏ دلار بود؛ در همين مدت برابر بالا رفت و در سال انقلاب 
ار 76١‏ دلار كدذشت. در تصويرى درازمدت ترء از*٠7٠١.‏ زمان تاجكذارى 
رضاشاه. تا ١08‏ توليد ناخالص ملى 7٠١‏ براير» درآمد سرانه ٠٠١‏ برابرء توليد 
سرماية داخلى "8٠٠‏ برابرء و واردات ٠٠٠١‏ برابرافزايشيافت"*" 
صنعت نفتء كه درآمد آن سوخت موتور رشد اقتصادى كشور را تأمين 
مى كرد در اين سال ها تحول عمده بيدا كرد. ب يس از اولتيماتوم شاه و دولت به 
نمايندكان كنسرسيوم در اوايل دهه ٠١‏ 0 مذاكرات براى انعقاد قرارداد 
جديد از اوايل سال ١9177‏ أغاز شد و در رُوئيه ,١9177‏ مطابق با مرداد ,.١"87‏ يه 
امضاى «قرارداد فروش و خريد» انجاميد. براساس اين قرارداد شركت ملى نفت 
انران غعلاوة ين سالكيت عاسيساف و دناتس تفقى: ادارة و كبعول كائل عمليات 
صنعت نفت در حوزه قراردادء اعم از اكتشافء توسعهء سرمايه كذارى. توليد, 
بالايشء و حمل و نقل نفت خام و كاز و فرآورده هاى نفتى را كلآ به عبده 
كرفت و شركت هاى عضو كنسرسيوم فقط به صورت خريداران نفت و مشتريان 
شركت ملى نفت درآمدند." درطى اين سال هاء تا زمان انقلاب» شركت ملى نفت 
ايران تنبا عضو اويك در خاورميانه بود كه توانست به جركه شركت هاى 
٠ 0‏ بيالمللى نفتى وارد شود و در صحنه بين المللى نقش موثرى داشته باشد. به 
3 مم عنوان مثالء قرار شد با شركت بريتيش يتروليوم مشتركاأ وارد امر اكتشاف در 
١‏ + إ.درياى شمال شود؛ در مدرس با شركت آموكو و دولت هند متفقا بالايشكاه بسازد؛ 
يلها شركت فرانسوى توتال ((/1008) و شركت دولتىآفريقاى جنوبى در آفريقاى جنوبى 
يشكاه احداث كند؛ در ايران: با مشاركت شركت شل بالايشكاه تأسيس كند و 
ده هاى مفتى را از طريق شبكه توزيع و فروش آن شركت به بازار بين المللى 
كند؛ ويا با مشاركت شركت هاى 'انى' و "اجيب' در ارويا بالايشكاه و 
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يمب هاى بنزين با "آرم" 2/100 تأسيس كند.. به كفته برويزمينا: «اكر وضع ادامه 
بيدا كرده بود امروز ما در سطح بين المللى در خيلى از كشورهاى عمده صنعتى 
و مصرف كنئده جمبان صاحب بالايشكاه و مراكز توزيع يخش مواد نفتى بوديم؛ و 
در بعضى از مناطق نفتى جببان به منابع نفتى رسيده بوديم؛ و در درياى شمال. 
خاور دورء خليج مكزيك و غيره فعاليت داشتيم. برنامهها اين بود كه ما نيز مانند 
ساير شركت هاى عمده نفتى از قبيل شل» و بى بى و اكسون در سطح جببانى در 
تمام رشته هاى صنعت نفت شركت مؤثشر داشته باشيم. هيج مانعى ديككر سر راه ما 
نبود. ما را به عنوان يك عضو جامعه بين المللى نفت يذيرفته بودند و_ديالوكى و 
كفتكوئى كه با هم داشتيم ديالوك دوطرفى بود كه زيان همديكر را به خوبى مى 
فبعيدند»! 

در زمينه كاز نيز ايران به بيشرفت هاى بزرى نائل شد. اولين قرارداد احداث 
شاه لوله و فروش كاز به شوروى در سال )١122 (١2#‏ ميان ايران و شوروى 
امضاء شد كه براساس أن 6ه ميليارد مترمكعب كاز بر بايه تباتر براى مدت ١٠5‏ 
سال به شوروى صادر شود. ده سال بعدء قرارداد فروش كاز شاه لوله دوم كاز 
منان اتران: شوووق: المانء فراشته :و اطريقن نه اتاد ونيف كه براساض أن ندا 
ميليارد مترمكمب درسال كاز ازطريق شوروى به ارويا صادر مى شد. يس ار 
انقلاب. صدور كازبه شوروى از طريق شاه لوله اول قطع و قرارداد شاه لوله دوم 
ملعى اعلام كرديد. 

در زمينه يتروشيمىء به منظور بسبره كيرى أز كازهاى حاصله از استخراج 
نفت كه سورائده مى شدء يايه كذارى صنعت يتروشيمى و كسب تكنولورى 
مربوطه؛ و نيز ايجاد درآمد براى كشور از طريق صادرات محصولات يتروشيمى و 
تأمين مصارف داخلىء در سبرماه سال ١88٠‏ (اكتبر١147١)‏ قرارداد اصلى 
مشاركت بين شركت ملى صنايع يتروشيمى و شركت ميتسوئى منعقد شد. تا 
زمان انقلاب بيش از درصد مجتمع يتروشيمى بندر شاهيور (أمام خمينى؛ يس 
از انقلاب) ساخته شدء اماء طرف زاينى؛ به دليلانقلاب و سيس جنكء از ادامه كار 
سرياز زد. درنتيجه؛ صنعت يثتروشيمى أيران» كه درزمانخود ازييشرواناين صنعت 
در منطقه بودء همانند صنعت كازء اينى كلا از بازار بين المللى خارج شده است 

دك ركونى اقتصادى ناكزير با تحولات ديكر جامعه همراه شد. آموزش در هده 
سطوح كسترش يبدا كرد. تعداد دانشجويان در داخل و خارج ايران افزايش 
جشمكير يافت. سواد آموزى. كه در سال ١87‏ به ابتكار شاه و دولت ايران در 
دسئور عمومى سازمان ملل متحد قرار كرفتء درسال ,١989‏ بس از بررسى نتابح 
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دهه بين المللى سواد آموزى در كنفرانس بين المللى اى كه به همان نام در تخت 
جمشيد تشكيل شدء در ايران به «اموزش غير رسمى تمام عمر» بر يايه مشاركت 
مردمى و همكارى دولت و مردم تبديل كشت و تا سال انقلاب نزديك به ٠١‏ هزار 
كميته محلى در روستاها و شبرهاى كوجى و بزركى براى شكل دهى و رهبرى 
آن تشكيل شد" در دهه شصتء بخش خصوصىء با همكارى دولتء با شتاب 





رشد كردو موازى آن سرمايه داران» مديران صنعتىء. وساختارهاى كاركرى به 
توانمندى هاى تازه دست يافتند.'" درهمان حالء اكاهى به ارزش ميراث فرهنكى 
كشور و نياز به حفظ آن براى نسلهاى آينده رو به فزونى كذاشت و به ايجاد 
تشكيلات وساز وبرك ضرورى براى كشف وحفظ اينكونه آثار انجاميد. توجه به 
محيط زيست در برنامههاى دولت اولويت يافت وسبمترازآن بخش عمدهاى ازجامعه 
به اهميت ونياز به توجه به آن در شمبرهاء روستاهاء جنكلهاء وآب ها بى 000 


بالا رفتن قيمت نفت 
جرا از ميان رخدادهاى تعيين كننده سياسى مانند تأسيس حزب رستاخينء ايجاد 
كميسيون شاهنشاهى؛ وياء در سطح كسترده ترى» كاستى هاى مشاركت سياسى- 
و بسيارى يديده هاى ديكر كه هريك بر شكل كيرى شرايط سياسى ايران در 
نيمه آخر دهه ينجاه عميقا تأثير كذاردندء دراين نوشتار برافزايش قيمت نفت 
خاصه تاكيد شده و اين واقعه. كه در برداشت اول تنبا يك يديده تجارى به نظر 
مى آيد؛ هم عرض رخدادهاى سرنوشت سازىء مانند ملى شدن صنعت نفت و 
انقلاب سفيد قرار كرفته است؟ ياسخ اين است كه در ايرانء: مانند ديكر كشورهاى 
مشابه. سياستكزارىء بويه در زمان اولويت «ملى كرائى توسعه جو» تابع ويزكى ها 
ونوسانات صنعت نفت بوده است. كروهى از يزوهشكران شرايط «دولت هاى 
معدن دار»'' معتقدند كه كشورهائى كه حيات اقتصادى آنبا تابع درآمدهاى ناشى 
ازيى كالاى معدنى استء الزاماً سياست هاى خاصى را بي م ىكزينند و اين 
الزام در مورد كشورهاى نفت خيز صادق تر و فراكيرتر است. در اثبات اين ادعا 
معمولاً به نكات زير اشاره مى شود: 
ْ كشورهاى معدن دار از نظر اقتصادى تنبا به يك منبع درآمد وابسته أند و 
: اين وابستكى دركشورهاى نفت خيز بسيار شديد است. صنعت نفت أز يك سو 
بسيار 'سرمايه بر" واز سوى ديكر از نظي رابطه با محيط اجتماعى بسته و 
محدود است. به علت نياز به تكنولوزى و سرمايه و فقى كشورهاى نفت خيز در 
3 اس زمينه هاء در كشورهاى نفت خيز مالكيت ويا كنترل نفتء كه تنبا منابع 
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درآمد آنباست؛ در دست خارجى استء و بين به علت رابطه ميان سرمايه و كار 
نرخ مزد كاركران در اين صنعت از متوسط نرخ مزد در بخش هاى ديكر يه 
مراتب بالاتى است. نفتء مانند ساير معادن و برعكس كالاهاى كشاورزىء تمام 
شدنى است؛ از اين جببت به عنوان زير بناى مالى كشور بر انتخاب شيوه رشدء و 
نيز سرعت رشد بخش هاى ديكرء تأثير مى كذارد. درامد از نفت در مقايسه با 
درامة ان اير كالاهًا بسبان بالا انيف و سطم آن قتا به كترايط بازان .بين البللى. 
كيفيت نفت استخراجىء و ويركى نفت به عنوان يك كالاى سوق الجيشى بين 
المللى مرتبط است. در نتيجه. در طى تاريخ نفت كنترل كشورهاى توليد كننده 
برآن ناجيز بوده است. در همان حالء به علت ويٌكى هاى استراتؤيكى نفت,. 
تقاضا براى أن كم نوسان'(126135040) است. در كشورهاى در حال توسفه:؛ درامد 
نفت يك يارجه در اختيار دولتقرار م ى كيرد و از اين جمبت بر رابيطه ميان 
دولت و مردم. كه در شرايط معمول به علت نياز ناكزير دولت به اخف ماليات 
معطوف به مشاركت مردمى استء تأثير منفى مى كذارد. در كشورهاى نفت خيز 
به علت ويركى هاى نفتء دولت ناكزير است از يك طرف هرجه مى تواند ار 
حيها ين التللى كة ضيف كتعده نشت اشك درانة. تحصيل كتلازو: أل سود 
ديكرء اين درامد را براساس تصويرى كه از شيوه توسعه دارد ميان بخش هاى 
كوناكون تقسيم نمايد. در فرايند اين تصميم كيرى نقش بخش خصوصى معمولاً 
تاجيز بوده است. 

همانطور كه در بالا توضيح شدء به علت تفاوت فاحشى كه در طول تاريخ 
توليد و مصرف نفت ميان توانمندى هاى اقتصادى و تكنولوزيكى كشورهاى نفت 
خيز و جوامع مصرف كننده نفت وجود داشته. كشورهاى نفت خيزء از جمله 
ايران» مداومأ استثمار شده اند. بس از وقايع سياسى و اقتصادى مترتب بى ملى 
شدن صنعت نفت دولت ايران اجباراً از موضع ضعف قرارداد كنسرسيوم رأ 
امضاء كرد. از آن يس, كوشش شاه و دولت همواره براين بود كه از يك سوبا 
فشار بر اعضاى كنسرسيوم در آمد ايران را از نفت افزايش دهندء و از سوى 
ديكر درآمد نفت را براى بالا بردن توانمندى هاى اقتصادى و تكنولوزيكى جابت 
0 اذ أنجا كه بر اساس ارزيابى ذخائس موجود تصور مى شد كه نفت 
كم 0-0 سال به عنوان منبع توليد ارز دوام نخواهد آوردء شاه و دولة 
مى ند انه ومربر رموساظ ل بيه 10 
التصاد به حداكثر ممكن ها" 

ممكن در حداقل زمان دست يابند . در طى دهه هاي ؟- 


شصت ميلادى دو رويداد_ يك ى كاهش نسبى قدرت كمبانى هأى بزرك الرعم 
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ديكرى افزايش قدرت سياسى و اقتصادى ايران برتوانائى نسبى دولت در براير 
كميانى هاى خارجى افزود. درنتيجه؛ در سال ,١191١‏ كه اولين جلسه كردهم ائى 
اعضاى اويك در حوزه خليج فارس تشكيل شدء دولت ايران در شرايطى بود كه 
يتواند در زمينه احقاق حق مردم أيران نقشى عمده ايفا كند. 
درفاصله ميان كنفرانس تببران در سال ١47١‏ و رّانويه ١917#‏ بسباى اعلان 
شده نفت خام شاخص خليج فارس از ١28٠١٠‏ دلار هر بشكه به ه28١١‏ دلار 
هريشكه افزايش يافت. برمبناى اين قيمت؛ درآمد دولت از هريشكه نفت خام؛ بس 
از محاسبه ماليات و بمبره مالكانه و در نظر كرفتن هزينه عملياتى نفت خام 
صادراتى: معادل هفت دلار مى شد. در دسامبر ,١578‏ به ييشنمباد شاه و دولت 
ايران» اعضاى اويك يذيرفتند كه براساس قيمت واحدى درآمد دولت ها از هفت 
دلار به ده دلار و دوازده سنت هر بشكه افزايش يابد. درنتيجه؛. با احتساب افزايش 
توليد؛ بين سال هاى !98١و ١978‏ درامد ايران از نفت از 7٠٠١‏ ميليون دلار به 
٠‏ ميليارد دلار: يعنى صد برابن» افزايش يافت"" 
افزايش بى سابقه درامد نفت به تجديد نظر در برنامه ينجم عمرائى 
185-1١8 (‏ ) و افزايش نجومى ارقام دريافت ها و يرداخت هاى دولت انجاميد 
ودر نتيجه براى كشور جند يى آمد عمده داشت. اول تبديل قرارداد كنسرسيوم 
به قرارداد فروش و خريد همراه با جند برابر شدن درامد مملكت شاه 
دست اندركاران و بخش بزركى از جامعه را جنان هيجان زده كرد كه استدلال 
كسانى كه با واقع بينى بيشترى به محدوديت هاى زير بناى كشور براى جذب اين 
درامد مى انديشيدند را نزد آنان بى رنكف مى نمود. به كفتة محمد رضا شاه. 
نفت بالآخره به صورت كامل ملى شد و در نتيجه ايران توانست از اين منبع 
مسنقيمأ و كاملا در يى «هدف هائى والائر و عظيم تر براى توسعه اجتماعى و 
اقتصادى كشور» استفاده كند." دوم, توانمندى نسبى مالى دولت در برابر بخش 
خصوصى به شدت افزايش يافت و در نتيجه بر عدم همكنى قدرت هاى اقتصادى 
و سياسى نين كتين كداشت. سوم؛ به علت ويزكى هاى نفت به عنوان منبع درامد» 
على رغم تاكيدى كه در برنامه ينجم تجديد نظر شده بر هدف هائى از قبيل 
_ أرتقاء كينت زندكى كروهسبا وقشرهاى اجتماعى كشور؛ رشد مداوم اقتصادى 
همراه با حداقل افزايش قيمت ها؛ ارتقاء سطح معيشت كروه هاى كم درآمد؛ و 
ل كسترش عدالت اإجتماعى؛ اقتصادىء سياسى و فرهنكى شده .ود بخش قابل 
“ها حظه أى از درآمد به طرح هاى بزرك سرمايه بى تخصيص داده شد و درنتيجه 
ادل نسبى بخش هاى اقتصادى. اجتماعى و جغرافيائى بيش از بيش به هم 
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خورد. جمبارم: عدم تعادل عرضه و تقاضاء نرخ رشد تورم راء كه در طى برئامه 
هاى سوّم و جمبارم بين سه تا جسبار درصد كنترل شده بودء بالا برد و درنتيحه 
معيشت را بويؤُه براى حقوق بكيران بخش خصوصى و دولتى مشكل كرد. ينجم. 
كسترش فناينده برنامه هاى عمرانى كشور را با تنكناهاى زرف زير بنائى روبرو 
كرد كه نتيجه آن از يك سو به هدر رفتن بخشى از منابع مالى كشور بودء و ار 
سوى ديككر به اتخاذ تصميم هائى مانند توسل به تبديد و فشار براى مبارزه با 
نوزم و ايجاد كميسيون شاهنشاهى انجاميد» كه اكرجه هدف سازمان اخير بررسى 
تنكناها و روشن كردن دلايل أن بودء اقاء نتيجه اش تبليغ عدم كارائي دولت ار 
يك سو و انزجار بخش بزركى از صاحبمنصبان دولتى از سوى ديككر شد. 
سياست هائى از نوع تأسيس حزب رستاخيزء استفاده از دانشجويان براى 
كنترل كرانفروشى:؛ و يا به كاركرفتن حريه كميسيون شاهنشاهى براى افزايش 
كارائى همه كم و بيش واكنش هائى به تضادهاى ميان اهداف بلند يروازانه رشد و 
توسعه و محدوديت هاى زيرينائى كشور در زمينه جذب نمباده ها (5الا120) بودند 
بايد درنظر داشت كه محدوديت هاى زيرينائى شناخته شده بودند. درفصل اول 
خلاصه تحديد نظر شده برنامه ينجم اين محدوديت ها عرضه نيروى انسانى 
متخصص؛ ظرفيت واقعى و بالقوه تأسيسات زيرينائى از جمله بندرهاء شبكه راهها. 
و راه اهن؛ عرضه انواع مختلف نيرو (انررٌى)؛ ومصالح ساختمانى از جمله سيمان ر 
آهن نام برده شده أند. درهمين بخش آمده است: «درجريان رشد سريع اقتصادى. 
فدرت توليدى كشور همكام با افزايش منابع مالى و ارزى فزونى نيافته است 
درنتيجه امكانات مالى بخش عمومى و قدرت خريد بخش خصوصى به مراتب 
بيشتر از حداكثر امكانات توليدات داخلى بوده الست ووجود تورم در سطح 
بين المللى و وجود تنكناهاى وارداتى و راه هاء امكانات بالقوه كشور را براى 
استفاده از بازارهاى خارجى براى رفع دشوارى ها و كمبودهاى داخلى محدود 
كرذة اسيت” محدوديتهاء به علت اينكه درسال هاى ”07 و 88 هم افزايش درآمد 
نفت و هم افزايش تقاضاهاى بخش دولتى و بخش خصوصى بيش از حك بيش 
بينى شده بودء به تنش ها و تضادهائى بيش از بيش بينى دولت انجاميد. با توك 
به هشدارهاى منمفكس در برئامه, تا سال عه" هم شاه وهم دولت به عدم 
توانائى نظام در كشيدن بار رشد و توسعه اقتصادى مورد نظي أكاه شدند. اين 
آكاهى به اتخاذ سياست هائى در زمينه متوقف ساختن برخى از بروزه هاى بزرك. 
مائند بايكاه دربائى جاه بسبار و طرح برقى كردن راه آهنء و نيز بازكردن فضاد 
سياسى كشور انجاميد. أماء نا اين زمان» جنبش انقلابى آغاز شده بود و در نبايت 
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رزيم يبلوى شاقظ وبعنيش تبديل نه اتقلان :اسلا شد" 


ايران در آستانه انقللاب 
در آستانه انقلاب؛ در نيمه دوم سال 817١؛‏ جامعه ايران ديكر يى جامعه سنتى 
نبود. تحول بخشهاى عمده اى از جامعه از حالت سنتى به غير سنتى در امتداد 
دو محور مادى و ذهنىء بير يايه دك ركونى اقتصادى و فن أورى از يك سو و 
دكركونى فرهنكى از سوى ديكر با سرعت در جريان بود. تركيب اقتصادى و 
فرهنكى جامعه اميخته با تضادى فزاينده بود. ازنظر اقتصادىء افزايش درامدسرانه 
ار صد دلار درسسال ١#"””‏ يه بيش ان 7٠٠٠‏ دلار در سال 7ه"١‏ و 
دكركونىهائى كه درنرخ سرمايه كذارىء توليد؛ و مصرف رخ داده بودء نه تنبا 
تود تدك واليك بعراسكة قاف بحقن مركن اذ مركم تلكه ازنباطا كتروه .فياف 
اجتماعى را با يكديكر و نين در رابطه با فن آورى دكركون كرده بود. هري از 
كروه هاى اجتماعى؛ بسته به وضع خود در راستاى تحول از وضع سنتى به غير 
سنتى. تركيب خاصى از ارزش هاى بومى و غير بومى را به عنوان ياره اى از 
تشكل فرهنكى به خود كرفته بودنئد. حقيقت جامعه بيش از بيش در تضادء 
دكركونى و تحول عينيت مىيافت. در طى زمانء بويرُه در دو دهة جمبل و ينجاه 
شمسى هجرىء كروه هاى اقتصادىء اجتماعى؛ و فرهنكى كوناكون در بستر جامعه 
رشد كرده و توانا شده بودند و اينك خواستار مشاركت در سياستكزارى بودند» 
أماء نظام حكومتى در تبديل توانمندى هاى اقتصادىء اجتماعى و فرهنكى به 
توانمندى سياسى توفيق نيافته بود. 

ايران از نظر نظامى در منطقه خليج فارس نيرومند ترين كشور بودء وو با 
توجه به روابطى كه با كشورهاى ديكر در منطقه و ماوراى آن داشت احتمال اينكه 


مورد حمله نيروهاى خارجى قرار كيرد ناجيز بود. 


علم در ايران در مسيس بومى شدن بود؛ آأموزرش و يرزوهش عالى نه تنمبا در 
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كشورهاى ديكرء بويؤه در امريكا و اروياء به تدريج نسبادينه مى شد. در حقيقت» 
در بسيارى زمينه هائى كه اينكء در مرز كذار به سده بيست و يكم.ء به عنوان ره 
بشانه هاى بيشرفت شناخته شده اند رشد فن آورى: حركت در جمبت اخذ 
قابليت رقابت درسطح جببانى؛ مشاركت زنان: توجه به محيط زيست, و مانند آن 





ايران در رده بالاى كشورهاى جمبان سوم قرارداشت. مضافأ.ء نفت شرط كانى براى 
توجيه توسعه اقتصادى درايران نبودء زيرا درسال هاى ميان ١92٠‏ تا ١977”‏ 
ميلادى به جز ليبى و عريستان سعودىء ديكر كشورهاى عضو اويكء كه همكى از 
درآمد نفت برخوردار بودندء از نظي اقتصادى كارنامة درخشانى نداشتندء و در 
مورد ليبى و عريستان رشد اقتصادى عمدتا به افزايش درآمد نفت مريوط بود”” 


اشتباهاتى را كه مى توانست در واكنش به افزايش سريع قيمت نفت مرتكب شود., 
شده بود. شاهد اين ادعا نه تنبا تغيير جبتى است كه رريم يببلوى در دوسال 
آخر بيش از انقلاب در رابطه با طرح هاى بزرك دادء بلكه. هم جنين: مداركى 
است كه در رابطه باسازماندهى و ساماندهى توسعه اقتصادى در شرايط بس ار 
افزايش قيمت نفت از آن زمان در دست است. كويا ترين اين مداركد طرح آمايش 
سوزمين»" جشماتداز بيست ساله توشعة اقتضادى درايران؛ و.برتامة عشرائي 
ششم '' هريك به تنسبائى و در مجموع كواه اكاهىيابى دولت به اشتباهات كذشته , 
نياز به اتخاذ رهنمودهاى تازهاست. اما رزيم جسبورى اسلامى» بيرو اصول بنيانى 
انقلا اسلامى. مصممأ درجمبت مخالف همه رهنمودهاى موجود كام برداشت. 


بنهان حكومت در جمهورى اسلامى 

رزيم جسبورى اسلامى در آغاز كوشيد تا دريافت خود را از آرمانشبرى كا 
براساس بينش و تعبد بنيانى خود از «زندكى با تقوا» تصور كرده بود همجوز 
ايدئولوزى مسلط در ضمير مردم أيران مستفقر سازد. اين تلاش در عمل و به تدريم 
با واكنش شديد شبروندان روبرو شد وكنش و واكنش حكومت و مردم دراير 
دوره جوهر و شكل سياست كلان در ايران را تبيين كرد. طبعاء به علت 
جندكونكى فرهنكى و اجتماعى ايرانيان در زمان انقلاب» كه نتيجه تحوّل مداء 
جامعه در درازناى بيش از يك سده و دكرديسى آن از حالت سننتّى به حالت هادى 
غير سنتى استء نماد خارجى سياست كلان همه جا همسان و همكون نمى توانست 
باشد. بينش آرمانشبرى نظام در بخش هائى از 'تركيب فرهنكى" ايرانيان يايك؛ 
داشت و از اين رو از ابتدا از سوى كروهى از ييروان و نيز مردم عادى يشتيبائر 
شد. از سوى ديكر, اين بينش با ابعاد وسيعى از اين تركيب فرهنكى در تضا: 
بود و در نتيجه افراد وكروه هاى اجتماعى: در درون و برون حكومت؛ هريك ٠‏ 
ور موضع نود در كستره فرهنكى أيران» در برابر سياست هاى نظام واكنش 
نشان داده اند. در همان حال: ناتوانى رزيم در كرين از جنبرة اصولى كه معدّد 
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مشروعيتش هستئدء نه تنبا تضاد ميان مردم وررّيم» كه تضاد ميان كروه هاى 
اجتماعى و نيز كروه بندى هاى درون ررّيم را تشديد كرده است. 

اصولى كه معرف مشروعيت جمبورى اسلامى نزد زيدكان نظام اندو يايكاه 
رفتار آنبا را شكل ميدهندء عمدتا' در قانون اساسى تبيين شدهاند. از اين روء 
قانون اساسى جممبورى اسلامى الزاما" منبع آغازين يوهش درياره جونى و جندى 
جمبورى اسلامى به شمار مىايد. فارغ از جارجوب اين قانون نه مىتوان منطق 
سياستهائى كه جمسسبورى اسلامى اتخاذ مىكند را دريافت» و نه منطق عجز 
تسرروق الثلانن دل اتشاذ "مباسكهائى كه متظق ريق كم سن اتاد اننا 
مىكند. از سوى ديكر توجه به منطق درونى قانون اساسى جمسبورى اسلامى به ما 
يارى مى هد كه نه تنمبا روابط ميان ساختارهاى كوناكون حاكميت در رزيم» از 
جمله رابطه ميان «ولايت» و «دولت» را شفاف كنيم» بلكه بايكاه حقوقى و سياسى 
مفاهيمى از نوع «قانونمندى» در جمسبورى اسلامى را نيز از يايكامهاى 
حقوقى_منطقى أن در اصطلاح عمومى قانون و قانونمندى تمين دهيم. بأ توجه به 
اين نكات» بيش از يرداختن به شيوههاى نكرش به جسبورى اسلامى و رابطه آن با 
مردمء ابتداء به اختصارء به تشريح مبانىي اين قانون مىيردازيم. 


مركزيت ولايت در قانون اساسى 

در مقدمه قانون اساسى جمسبورى اسلامى آمده است كه «ويؤزكى بنياد اين انقلاب 
نسبت به ديككر نمبضت هاى ايران در سده اخيرمكتبى و اسلامى بودن آن است». 
شكست نمبضت هاى ديكر در ايران نتيجة «دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل 
اسلامى» أآست. « طرح حكرمت اسلامى بن بايه ولايت فقيه . . . راه اصيل مبارزه 
مكتبى اسلام» براى ايجاد حكومت اسلامى است. حكومت از ديدكاه اسلام «صلور 
ارمان سياسى ملتى هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مى دهد تا در 
روند تحول فكرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف شبائى (حركت به سوى 


| الله) بكشايد». « در أيجاد نبادها و بنيادهاى سياسى كه خود يايه تشكل جامعه 


ل سم في جو رودتو ور 


3 


2. 


نة 


اعم 


5 


ديو مع 


3 


3958 


است براساس تلقى مكتبى» صالحان عنيده دار حكومت و اداره مملكت مى كردند و 


قانونكذارى كه مبين ضابطه هاى مديريت اجتماعى است بر مدار قرآن و سنت 
جريان مى يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدى از ناحيه اسلام شناسان عادل و 
برهيزكار و متسبد (فقمباى عادل) امرى محتوم و ضرورى استء. اقتصاد وسيله 


اشنا به ضوابط دقيق دينى» است. 
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قانون اساسى جمسبور ى اسلامى براى به ثمر رساندن اهداف و انكيزه هاى 
فوقء. و با آكاهى تاريخى از شكست ها و ناكامى هاى روحانيون در جنبش هاى 
سياسى كذشته. با منطقى ناكزير حاكميت سياسى را با اقتدار روحانيت ييوند 
مى دذهد. برابر اصل دوم؛ ايمان به خدا و اختصاص حاكميت و تشريع به أو؛ نقش 
بنيادى وحى اللبى در بيان قوانين؛ نقش اساسى رهبرى مستمر امامت؟ و نيز 
كرامت و ارزش والا و آزاد ترام با مسئوليت انسان در برايس خداء كه از راه 
اجتباد مستمر فتسباى جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين تأمير 
مىشود؛ باية نظام جسبورى اسلامى است. در اصل سوم دولت موظفدمى شود 
فعاليت هاى سياسى؛ اجتماعى: فرهنكى و اقتتصادى خود را در رآه ثيل به أهدافى 
بالا انجام دهد. در اصل يكصدو دهم تعيين سياست هاى كلى نظام جسبورى 
اسلامى و نظارت برحسن اجراى آنبا به عبده رهبر قرار مى كيرد وء براى تأمير 
قتدار ضرورى براى انجام اين وظايفء فرماندهى كل نيروهاى مسلح؛ نصب (ر 
عزل فقساى شوراى نكمببان» رئيس قوه قضائيهء رئيس سازمان راديو و تلويزيو. 
فرماندهان كل نيروهاى نظامى و انتظامى و سباه ياسداران؛ امضاء حكم رئيس 
جسبور ودر تحت شرايطى عزل او؛ و برخى قدرت هاى ديكر در اختيار او قرار 
مى كيرد. به موحب اصل ينجاه و هفتم, قواى حاكم در جسبورى اسلامى؛ يعنى 
مقننه. مجريه و قضائيه. كه مستقل از يكديكرند؛ زير نظر ولايت مطلقه أمر , 
امام امت اعمال مى كردند. براساس اصل بنجاه و هشتم «اعمال قوه مقننه از طريق 
مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندكان منتخب مردم تشكيل مى شود» اما. 
مطايق اصل نودو سوم «مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نكمببان اعتبار 
قانونى ندارد». بنا براصل نود و يكم شوراى نككببان؛ متشكل از شش فقيه و شش 
حقوقدانء «به منظور ياسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظي عدم 
مغايرت مصويات مجلس شوراى اسلامى با آنبا» تشكيل مى شود. فقسباى شوراى 
نكسببان را رهبس انتحاب و منصوب مى كند؛ حقوقدانان را مجلس از ميار 
«حمّوقدانان مسلمان كه بوسيله رئيس قوه قضائيه (كه خود منصوب رهبر أست) نا 
مجلس شوراى اسلامى معرفى مى شوند» انتخاب مى كند. كليه مصوبات مجلس 
شوراى اسلامى بايد به شوراى نكبببان فرستاده شود (اصل ؟). «تشخيص عده 
معايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام با اكثريت فقسباى شوراد 
كسببان و تشخيص عدم تعارض آنبا با قانون اساسى برعبده اكثريت همه اعضاد 
شوراى نكمببان أست» (اصل 8؟ ). همين طورء تفسير قانون اساسى (اصل 14)! 
نظارت بر انتخابات مجلس خبركان رهبرىء رياست جسبورى؛ مجلس شوراكد 








اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همه يرسى بسر عببده شوراى نكمببان است. رئيس 
جمبور مسئول اجراى قانون اساسى استء كه از سوى شوراى نكسببان تفسير 
مىشود» ورياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مريوط 
مىشودء برعمبده دارد (اصل )١1١7‏ و موظف است «مصوبات مجلس يا نتيجه 
ممدبرسى را بن أن طئ:مراغل قانوتى :و ابلاغ ثنه :وى امطنا كنف:و يراق اعيزا در 
اختيار مسئولان بكذارد» (اصل 3 ). ولى فقيه براى انجام وظايفش از مجمع 
تشخيص مصلحت نظام كمك مى كيرد كه. مطايق اصل يكصد و دوازده. اعضاى 
. ثابت و متغير آن را خود تعيين و منصوب مى كند. مطايق همين اصل؛ «مجمع 
' تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصويه مجلس 
شوراى اسلامى را شوراى نكمببان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و 
مجلس با درنظر كرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نكمببان را تأمين نكند و 
مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد و ساير وظايفى كه در اين 
. قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى شود». 


ولايت خامنه اى ثر مقايسه با ولايت خمينى 
آشكاراء در جسبورى اسلامى «ولايت» محور اصلى نظام و تجسم مشروعيت آن 
است. ايتالله روحالله خمينى بس از تبعيد از ايران» در دوران اقامت در نحف. در 
سخنرانىها و نوشتههايش به تدريج عنصر ولايت در حكومت راءكه در درازناى 
تحول فلسفه و فقه اسلامى جاى جاى از سوى برخى از فقسباى شيعه مطرح شده 
اما هركز صورت عمل نيذيرفته بود.شرط مشروعيت حكومت اسلامى اعلام كرد. 
در أغاز استقرار جسبورى اسلامى حكومت و مشروعيت در شخص خمينى متجلى 
بود. به كفته علىاكبر رفسنجانى» رييس جسبورى سابق و رييس كنونى شوراى 
مصلحت نظامء از آنجا كه «امام» در هر صورت بدعنوان ولى فيه و ولىامس رفتار 
٠‏ مىكردء قرار دادن مفمبوم ولايت در قانون اساسى به منزله قانونى نمودن واقعيت 
بود. همين واقعيت به خمينى اجازه مىداد كه نه تنبا در مسايل سياسى كه در 
مورد ويكىهاى ولايت» حكومت اسلامى و حتى محكمات دين به اراده خود تصميم 
بكيرد و عمل كند. 
. يس از دركدشت خمينى در سال »١729‏ دغدغة عمدة سردمداران جمسبورى 
:: اسلامى اين شد كه جكونه «ولايت امر» را كه تا آن زمان در فرهمندى خمينى 
1 منجلى بود در جارجوب نظام نسبادينه كنند. نخستين اقدام آنان انتخاب شتابيزده 











ابتدا با آين برسش روبرو شدند كه حكونه خامنه اى را بدون داشتن اوصاف 
مرجعيت به عنوان ولى امس به مردم و علماى شيعه بقبولانند؛ بويزه كه مراجع 
شناخته شدة حاضر از نظر مذهبى و فقمبى و نيز أز ديد مردم بر ولى فقيه 
منتخب آنان اولى و ارجح بودند. در برابى ايرادهاى فقمبى و مذهبى؛ زبدكان به 
ناجار ولايت را از مرجعيت جدا ساختند ,و با اين اقدام أن را به يك مقام 
سياسى تنزل دادند. 
جدأيىمرجعيت و ولايت همراه بافقدان فرهمندىء به ولايت خامنهاى ويلكىهاو 
خاص بخشيده و نيز آن را از جند جببت از ولايت خمينى متمايز ساخته است 
مسبمترس وجه تمايزولايت خامنهاى و خمينى اين است كه ولايت خمينى بر ييروائش 
از شخص خمينى نشأت م ىكرفت» در حالى كه در مورد خامنهاى ولايت آشكارا 
نتيجه تصميمكيرى و توافق ديكر زبدكان است. دومء بر خلاف دوران زعامت 
خمينى كه اقندار ولايت از خمينى حادث مىشد و در نتيجه «امام» در تفسير 
ولايت آزاد بودء اينىاقتدارولايت دررابطه باسنت خمينى از يك سو و ويذؤكىهاء 
قانون اساسى از سوى ديكر شكل مىكيرد. بنابراين؛ ولى فقيه نمىتواند بىتوجه به 
اين دو سبع تصميم سياسى و يا حقوقى بكيرد. سوم»؛ برخلاف زمان خمينى؛: كى 
تاكيد بر قانونمندى اقتدار ولى فقيه را محدود م ىكردء در زمان خامنهاى 
برعكسء تاكيد بر قانونمندىاقتدار ولى فقيه راء كه عمدتا از قانون أساسى منبعد 
مىشودء افزايش مىدهد. جبمبارم؛ فشارهاى سياسى محيطى ولى فقيه و ديكر 
زب دكان را وادار مى كند كه هرجه بيششسر بسر «مشروعيت» ولايت تاكيد كنند» أما 
جون ولايت هم نقطه عطف وهم ضامن بقاى نظام جسبورى اسلامى و در نتيا 
خود هدف كويا و خموش فشارهاى محيطى استء تاكيد فزاينده بر مشروعيت 
ولايت بر تضادهاى ميان رزيم و محيطء و يدتيع آنء تضادهاى درون رزيم؛ مىافزايد 
بنجمء ار آنجا كه علت كوشش زبدكان در نسبادينه كردن ولايت در درون ررب 
وشوق أسها به ضرورت ولايت براى حفظ ررزيم و به تبع أن» حفظ دستاندركارار 
رزيم بوده؛ در طى زمان نيازمندى عينى رزيم به ولايت به نباد ولايت ارزشى 
كمابيش مستقل از كيفيت شخص ولى فقيه بخشيده است. در نتيحه» در سالهاى 
اخير ء اقتدار خامنهاى در مقايسه با ديكر رهبران ررُيم نه تنسها افزايش يافتهء بلك 
0 و اكنون كم و بيش مستقل از حمايت فر:| ؛ 
06 لىامود. ششم, به علت تضاد فزاينده ايدئولوزى و سياستهه| . 
لانت ا: ىب خواست ها و نيازندىهاى جامى» فرايند نببادين ث. 
3( حبطه كرومبندىما جناهاى درون ريم به زحمت فراتر رفنه اس 
: ( جساحهاى درون رزيم به ل 
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ايران و نظام جسبورى اسلامى. ٠06‏ الع 


سلطة كفتمان جمهورى اسلامى 
اين برسش كه جرا يك نظريه سياسى كه در جارجوب اولويت "اسلام' شكل كرفته 
با فرهنك يك جامعه 'مسلمان” در تضاد استء مى توانست رهنمودى كار آمد بر 
شيوه تحليل و ارزيابى نظام جسبورى اسلامى باشد. اماء در عمل؛ بس از ييروزى 
انقلاب درسال 1817١»؛‏ اسلام و ويركى هاى آن به مشابه دينى البى- سياسى مورد 
تاكيد بسيارى از يزوهشكران ايرانى و غير ايرانى در ايران و برون از ايران قرار 
كرفت. نه تنبا كفتار و رفتار آيت الله خمينى و معاونان او؛ كه اينى بر كشورى 
كليدى در منطقه اى كليدى حاكم شده بودندء بلكه فقه و فلسفه اسلامىء؛ بويرُه 
تفيع دز رايظة يا شكومة كناريان :و أنارة "تدرب" .قن اقلاى شوو رييتك طلاب: 
قش روحائيت در تحولات سياسى و اجتماعى ايران و مانند آنء در صدر 
برئامههاى يرُوهشى قرار كرفتند. در طيف كسترهه اى از يرُوهش ها 
معرفت شناسى اسلام و جامعه شناسى أمردم” هاى مسلمان با يكديكر دراميختند 
و تجلى منطقى - سياسى اين "أميزه". در شمار فزاينده اى از مطالعات درباره 
انقلاب وبين از أن اين يود كه مائعه ابرات:» اكن نه يكنا واتجه ابا 'اكثريت مزر من 
يشتيبان نظام اسلامى است و كوئى يس از جند دهه مفارقت در دوران غريزده 
يسبلوى دكر بار به كم شده خود دست يافته است. دراين برداشتء ايرانيانى كه با 
اسلاميت” نظام مسأله داشتندء يعنى «غريزدكان بيكانه با فرهنى اصيل ايران»», 
كه به هرحال بيش از لايه اى باريك در تارك هرم جامعه نبودندء يا خود از ايران 
كريختند ويا از سوى رزيم از كردونه سياسى اخراج شدند. مسائلى از نوع ركود 
اقنصادى. بيكارى. سقوط ارزش ريالء فرار مغزهاء انزواى سياسى و اقتصادى, 
تضادهاى هنجارى و ساختارى ريشه دار در ايدئولوزى» قانون اساسى و قوانين 
منبعث از أنمباء تروريزم دولتى؛ زن ستيزى و جوان ستيزىء و بالاتر أز همه؛ در 
هم شكستن توان نظامى كشور و عريان قرار دادن جامعه در برابرعراق؛ همه و 
همه برياية انديشة يشتيبانى عظيم مردمى از انقلاب» و بس از صيقل يافتن در 
محك همخوانى بازيافته حكومت و ملتء مورد تحليل و تفسير قرار كرفتند. 

در اين راستاء جند بديده بويه بر روند تحليل و ارزيابى جسبورى اسلامى 
تأثير كذارد. از آن جمله شمار بالائى از يدُوهشكران و روشنفكران ايرانى و 
غيرايرانى كه يس از انقلاب درباره انقلاب مى نوشتندء به شدت با رزيم يبلوى 
ايحايف ودر كشاكش انقلاب از اتقلاب يشتيبانى كرده بودئد. از اين رو براى 
وبسيارى از آنان نفى انقلاب و دستاوردهاى آن مشكل بود. غالب آنان به اين ترفند 
7 سل جستند كه آيت الله خمينى با كفتههاى خود در زمينه هاى آزادى و 
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دموكراسى انما و مردم ايران را فريب داده است. اين ادعاء البته. با توجه به اينكه 
آيت الله. همانند شمارى ديكر از رهبران فرهمند در ارويا و آسياى قرن بيسكم. 
مواضع خود را در نوشته ها و كفته هاى خود مؤكدا مطرح كرده بود و بنابراير 
كرايش هاى سياسى و اجتماعى او مى بايستى دست كم براى بروهشكران و 
روشنفكران روشن باشدء منتقد عادل را ارضاء نمى توانست كرد. هم أين دسته. 
در دوران حكومت جمبورى اسلامى همواره رهبرانى را در درون رريم اسلامى 
جسته و يافته اند كه رريم را به سوى ميانه روى و مردم 'كرائى سوق مى دهند. 
بديده دومء تضعيف و سيبس درهم شكستثن نظام شوروى از يك سو .و ثبات و 
قدرت يابى نظام سرمايه دارى در غرب از سوى ديكر است. در١7‏ سال حكومت 
جمبورى اسلامى؛ برخلاف دهه هاى شصت و هفتاد ميلادى: روندهاى انقلابى و 
حكومت ستيز در غرب ناجيزن و غير موثر بودند. به همين علتء در اين زمان ار 
فعاليت جوانان و سازمان هاى دانشجوئى كه در دهه هاى بيشين نقشى مؤثر در 
صحنه سياسى بين المللى و به تبع آن در ايران ايفا مى كردند خبرى تبود 
درنتيجه مبارزه رزيم در خارج از ايران يا با سازمان هاى مخالفى بود كهار 
دولتمردان و بازماندكان دوران يبلوى تشكيل شده بودند ويا باافرادو 
جازمان هائق كه روزي انما نا (مشتبياتي اننا يروك كوو سنس أكينا را قرف 
شكسته بود. نبود سازمان هاى مخالف كارامد از يك سو دست رزيم را در اجراى 
برنامه هاى خود در خارج از ايران» از جمله ترور مخالفينء باز مى كذاشتء وار 
سوى ديكر انديشه همكنى 5-07 ورريم را در ذهن انديشه كران داخل و خارج 
كشور تهويت مى كرد. 
يديدة سوم؛ اشاعه أيده 'نسبيت فرهنكى' (2613]091510 [3ئناأ[ناء) در تمبادهاى 
آموزشى و برُوهشى غرب بويده امريكاء و بالمآل كسترش آن در نشريات و 
رسانه هاى عمومى است. مفبوم نسبيت فرهنكى در غرب بسر "حق" فرد در انتخاب 
ارزش هائى متفاوت با ارزش هاى فرهنك مسلط در جامعه استوار است و بايكاه 
منطقى؛ ارزشى؛ اخلاقى و تاريخى أن مجموعه حقوقى است كه هر انسان تنمبا ب 
دليل انسان بودن از آن بسبره مند أست (5ااع21 11308ئناط ل1176553نا). متأسفانه؛ اين 
ويكى كه محور مشروعيت مضهوم نسبيت فرهنكى استء غالبا به علل ايدئولوزيكى 
سديده كرفته شده و در نئيجه رزيم هائى كه مداوماً بر حقوق فردى انسان ها 
تجاوز مى كنند و براى توجيه رفتار خود به مفسبوم نسبيت فرهنكى توسل 
مى جويند. از سوى بسيار از نويسندكان متمايل به مفمبوم «نسبيت فرهنكى' 
يشتيبانى مى شوند. 
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در برابرء در همين دوران مسائل ديكرى در جمبان مطرح شد كه ابعاد آن به 
درون ايران نيز نفوذ مى كرد. موضوع هائى مائتد دموكراسى؛ جامعه مدنى؛ 
خضري سازى اقتصادى. و جمبانى شدن اقتصاد و فن أورى» بويره بس از سقوط 
نظام شوروى» خود را بر نمبادها و ساختارهاى بزوهشىء بالاخص در غربء تحميل 
كردند. مساله اين شد كه جكونه مى توان مبانى نظرى و عاطفى جسبورى اسلامى 
راء كه بس اولويت دستورهاى البى استوار استء با مبانى نظرى و عاطفى 
دموكراسى و جامعه مدنىء كه بن اولويت حاكميت مردمى قرار كرفته؛ اشتى داد. 


ظهور خاتمى 
در سالهاى آغازين ولايت خامنهاى و رياست جممبورى رفسنجانى ريم جسبورى 
اسلامى كوشيد كه با اتخاذ سياستهاى تازه در زمينههاى داخلى و خارجى به 


باسخ كويد» اما در بيشتر زمينهها با شكست روبرو شد. دولت رفسنجانى سياست 
توسمه اقتصادى وءبه اصطلاح خودء «سازندكى» را در بيش كرفت اما 
نيازمندىهاى توسعه و فنآورى با محدوديتهاى حقوقى و سياسى رريم در تضاد 
افتاد و در نتيجه اين كوشش به جائى نرسيد.'” در همان حالء برخلاف انتظار 
بسيارى از ناظران سياسىء روند و كستره شكنجه و ترور مخالفين افزايش يافت و 
همراه با نابسامانىهاى اقتصادى و اجتماعى به واكنش هاى شديد در درون و 
برون كشور انجاميد. در درونء: جوانانء زنان» كاركرانء دانشجويان: و خيل 


ش بىكاران در بسيارى از شسبرها دست به تظاهرات زدند. رزيم يا خشونت تظاهرات 


يح جع تبت لأس في بهد 


را سركوب كردء اقاء در مواردىء با نمادهاى تازه و هرا سانكيزى از نارضائى:؛ از 
جمله خوددارى برخى نيروهاى انتظامى از مقابله با تظاهركنندكان؛ روبرو شد."”" 
در همان حال»؛ در صحنه بي نالمللى» اقدامات تروريستئى رزيم مزيد بن نارسائىهاى 
ديكر» از جمله فتواى قتل سلمان رشدىء, كرديد و در نبايت به متمبم شدن سران 
جسبورى اسلامى از سوى برخى | دادكاءهاى ارويائى به مشاركت مستقيم در ترور 
م مخالفين سياسى نود الحامئيد* نتيجه اين كه در سال 792١ء,‏ هنكام انتخابات 
: رياست جسبورىء؛ جسبورى اسلامى در داخل و خارج كشور در تنكناى سياسى 
شديد قرار كرفته بود. 

در برابر تتبديد و فشار محيطء زبدكان نظام؛ از جمله رفسنجانى و 


ع سكارابش» برآن شدند كه به انتخايات رياست جسبورى صورتى انسانىتر بخشند. 


'ر همين روء محمد خاتمى راء »كه از بيت امام و سالها در دورهمهاى رياست 
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جمبورى خابنهاى و رفسنجانى وزير فرهنى و ارشاد اسلامى بودء به تأمزدى 
بركزيدند. با انتظار اين كه نامزد مطلوب رريم» علىاكبر ناطق نورى؛ برئدة 
انتخابات خواهد بود. در نمادى ديككر از طنن تاريخ» مردمء برخلاف كذشته ىه 
نارضائى خود را با عدم شركت در انتخابات ظاهر م ىكردندء اين بار تصميم 
ببكتان كت كرست وقاتس » برخلا امظالعموتق» ا اكثريت دكين هروز شبد 
خاتمى بيش از قبول نامزدى در انتخايات در جند زمينه با رهبرى و حاكميت 
به توافق رسيد. محور توافق در سياست داخلى «قانونمندى» براساس قانون اساسى 
جمسورى اسلامى و قوانين منبعث از آن و نيز مشاركت مردمى جرامساس 
«قانونمندى» بود. در زمينه سياست خارجىء كرشش در برقرارى روابطا 
مسالمتآميز با كشورهاى منطقه و جبانء به استثناى أمريكا و اسرائيل؛ مورد 
توافق قرار 'كرفت. در واقعء يافتن رامدحلهائى براى اجراى اين دو سياست كلى ار 
دغدغههاى عمدة رزيم بيش از بيروزى خاتمى در انتخابات به شمار مىرفت. 
خاتمى در زمان نامزدى در انتخابات رياست جسبورى و نيز يس ار اتنتخاد 
شدن به سمت رئيس جمبورى بيوسته به قانونمندى در جارجوب قوانين موجود 
كشورء بويرُه قانون اساسى جسبورى اسلامىء تاكيد كرد و آن را تنبا راد 
رستكارى سياسى ايرانيان دادست. موضع خاتمى با استقبال قشر وسيعى از كسانى 
كه در سبايت به دنبال آزادى فردى؛ حقوق انسانى؛ و دموكراسى هستند رويرر 
شدء اكرجه هر قرائت منتقدانه از قانون اساسى موجود به روشنى نشان مى دهد 
كه نه تنبا هدف هاى ارزشى نظام, يلكه نبادهاى عمده نظام» از جمله ولآيت و. 
در بشتيبانى از آن؛ شوراى نكمببان» مجلس خبركان: ساختارهاى قضائى و نظامى 
كشورء ساختارهاى عمومى خبرىء ساختارهاى اقتصادى و ديككر ابزار قانونى 
حكومت و قدرت كه به نمباد ولى فقيه و ديككر نسبادهاى غير مردمى اولويت , 
توانمندى مى بخشدء منشعب از همين قانون اساسى اند. به همين جسبتء نه تنب 
ميانه روهاى بيرو خاتمى. بلكه اهرم هاى حاكميت, از ولى فقيه و فرمانده سيا: 
باسداران و بسيجيان و ائمه جمعه. تا "نباد" هائى مانند بنياد مستضعفانء همكو 
از قانونندى بشتيبانى مى كنند. دراين راستاء افراد و كروههاى اجتماعى 
غيرمدهبى بشتيبان خاتمى هريى دلائل خود را دارند. كروهى مى انديشند كا 
خاتمى خواستار تضعيف تدريجى نظام اسلامى ودر نبايت فرأهم آوردن شرايه 
“داذ آزام به نظام ادموكراسى طمن مهاست كروه فيك براتدد كه خاتمى + | 
تأكيد بن قانوتمئد 
00 - دك و مردم كرائى خراهى نخواهى در جمبت تضميف مبا | 
#7 كنات اازذ وار امن وو سيان إن اواال نين تاكتبكر] ! 
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منطقى و ضرورى أست. تعداد بيشترى به علت رابطه عمومى كه ميان قانون و 
آرادى و دموكراسى در ذهن دارند از 'قانونمندى" يشتيبانى مى كنتد بى آنكه به 
رائطه تنتكاتئف 'قانونمندى” صادره از خاتمى و قانون اساسى جسبورى اسلامى 
توجه و يا اصولاً از جزئيات قانون اساسى جسبورى اسلامى اطلاع داشته باشند. 
در اين ميان» خاتمى به عنوان يل رابط در معادلة اسلام و دموكراسى در مركز 
بحث قرار كرفته و آيندة ايران كمابيش منوط به توانائى هاى سياسى و ديبلماتيك 
او شده است. در زمان نوشتن أآين مقاله. نزد اكثريت يزوهشكرانء. سياستكزاران» و 
قلم رنان مسائل ايران در امريكاء ارويا و ايران خاتمى به عنوان قببرمان راه 
ميانه روىء قانونمندى, مردم كرائى؛ و آشتى كرائى منطقه اى و بين المللى در كير 
سردى تعيين كننده با نيروهاى وايس كراء مردم ستيزء تروريست و صلح شكن 
است ودر اين نبرد كيبانى بر انسان هاى والا فرض است كه از نيروهاى 
روسائى؛ كه خاتمى معرف آنباستء در برابر نيروهاى اهريمنى؛ كه تندروهايى 
مانند آيت الله خامنه اى» ناطق نورى. مصباح يزدى و غيره معرف آنند» يشتيبانى 
كسد. اين برداشتء نزد تعداد فزايندهاى از يرُوهشكران و مفسران شكل 
اسئراتريكى درك مسأله ايران در اين زمان را ترسيم مى كندء باقىء ابعاد و 
شيوههاى تاكتيكى به ثمر رساندن استراتؤى است. 

در عملء ييروزى خاتمى درانتخابات خرداد عا7١‏ براى رزيم به منزله شمشيرى 
دوسويه بود: از يك سوء مشاركت كسترده مردم در انتخايات به حضور روزافزون 
الان» بويرُه زنان و جوانان كه تا آن زمان به قدرت بالقوه خود أكاه نبودند» به 
صحمه سياست انجاميد و رريم را در برابر جالشى نو قرار داد؛ از سوى ديكرء 
حصور خاتمى: كه اينك در نقش نماد مردمى رزيم ظاهر مىشدء دريجهاى براى 
تسكين فشارهائى كه مداوما از درون و برون كشور بر ريم وارد مىآمد كشود. 
در همان حالء از آنجا كه در نظر رريم خاتمى عنصرى «خودى» بود. حضورش 
احازه داد كه جناح بندىهاى جديدء اكر جه متشكل از زيدكان قديم» در درون 
رزيم شكل كيرد. ويركى اين جناحها ارتباط مداوم آنمبا با يكديكي و با محيط از 
طريق جند روزنامه» هفتهنامه و ماهنامه است كه؛ء احتمالا", در جارجوب جمبورى 


8 5 يا 


مح جه امحريواه ييه جم بجر ددا 


اسلامى؛ مىتوان از آنا به مثابه نزديكترين يديده به «جامعه مدنى» ياد كرد. 
همانكونه كه اشاره شدء بيشتر كسانى كه در انتخابات خرداد ء/ به طرفدارى 
از خاتمى در برابر ناطقنورى برخاستند؛ قانونمندى را نه بر اساس قانون اساسى 
مرجود كه در جارجوب مفمبوم عمومى قانون در نظامهاى دموكراسىء يعنى قانون 
7 سعث أز حاكميت مردمى أنكونه كه از ديد آنبا در قانون اساسى مشروطه 
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منعكس بودء تفسير كردند. تفسير مردمى قانون بر جناحهاى بيرو خاتمى»؛ كه 
اينكى به نام «اصلاحطلب» شناخته مىشدند» نيز تاثير كذاشت و به تدريج در 
بحث قانونمندى؛ حداقل در ميان برخى از آنان» جنبه مردمى و مشاركتى 
«قانونمندى» بسر جنبه حقوقى آن بيشى كرفت. اين روندء كه از ابتدا در 
موضعكيرىهاى مردمىء بويرٌه نزد زنان و جوانان. منعكس بودء زبدكان 
بنيادكراى رزيم» كه اينك به نام جناح محافظهكار خوانده مىشدند» را به هراس 
انداخت. آنان بويذه نكران بودند كه اكر روند باز شدن فضاى سياسى و بازخوانى 
مفميوم «قانونمندى» ادامه يابد؛ رزيم جمسبورى اسلامى قادر به كنترل نتايج مترتب 
بر آن نخواهد بود و مشاركت فزاينده مردمى احتمالا” به انقراض جمببورى اسلامى 
خواهد انحاميد. 
روابط كروهبندىهاى درون جببه «اصلاحطلب» با يكديكر وبا 
كروهبندىهاى جبسبه «محافظهكار» بر سابقهاى طولانى استوار است كه به زمان 
انقلاب و روزهاى آغازين جسبورى اسلامى بر م ىكردد و بيجيدهتر از أن كه بتوان 
در محدوده اين نوشتار به آن يرداخت. آنجه مسلم استء در طى رياست جممبورى 
خاتمى يشتيبانى فزاينده مردمء بويره زنان و جوانان» بر بينش سياسى و نيزء 
العكقالا: ..ياورقاى ابددرلرز يك اماد ليان انائيق كدا فهو ينهي الا اسبا روا 
جستجوى رادهائى براى آشتسى دادن دموكراسى و أسلام واداشته است. از ديد 
محافظه كاران؛ اين كرايش اصلاح طلبان راء به رغم تكيه بسر مبانى حقوقى جممبورى 
اسلامى, به كونهاى مخاطرءاميز بيه عناصر «غيسر خودى»» يعنى كسائنى كه در 
بيدايش و تكوين انقلاب و نظام مشاركت نداشتهاند, نزديك كرده أاست. 
محافظهكاران در ابتدا كوشيدند اصلاحطلبان را با اندرز و استدلال به مضار 
كجروىهاى خود أكاه و آنبا را به راه «راست» بركردانند» اما در عمل با شكست 
روبرو شدئد.” در ماههاى اخيرء بويرٌه يس از انتخابات مجلس ششم. آشكارا 
مصمم شدداند كه از دو طريق - خشونت و قانون - كنترل اوضاع را در دست 
كيرند. در زمان نوشئن اين سطور, تضاد ميان دو جناح جنان شدت يافته كك 
همزيستى مسالمتآميز آنانراء حداقل دربرخى زمينههاىاساسى, نامحتمل ساختهاست. ٠‏ 
تضاد ميان محافظهكاران و اصلاحطلبان الزاما" بر رابطه ميان خاتمى د 
خاساىء از يكسوء و رابطه ميان خاتمى و مردم, از سوى ديكرء تاثير خواهد 


اسلام ىاند. 0 ام هر دو خواستار حفظ قانون اساسى جمبورى 


,2 أ 0 3 4 
و ملزم به مبانى جسهورى اسلام إند» موتوان مشاركت ! 


سردم مندين 
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ماني تتا زايا متاكليت الث .فيك ور كزفاى قائرن اسابنى اسلاتى آنه 
داد. نزد خامنهاى مشاركت عردم در شرايطى يسنديده است كه با مبانى حكومت 
اسلامى»؛ يعنى شريعتء ولايت» سنت امام؛ ساختارهاى قانونى و مخالفت با نزديى 
شدن به امريكا و اسرائيل» در تعارض نباشد. معذلكىء خامنهاى به اهميت جذب 
مردمء بويده زنان و جوانانء به نظام جمبورى اسلامى كاه است. در مبارزه 
محافظهكاران و اصلاحطلبان» كوشش أو متوجه آرام ساختن كسانى است كه در 
لاف راشت يديه تحانظ كارف قرار كرقةه اند تنش عادى: متقائلا" ازا كرون 
طرف جب در جبببه اصلا حطلبى است. 

از انجا كه جالش اصلى رو در روى رريم تامين نيازمندىهاى عين , جامعه 
است و ريم در جارجوب قانون اساسى موجود بر ارضاء آن توانا نيست '» موضع 
خامنهاى در مقايسه با موضع خاتمى از انسجام منطقى برترى برخوردار است. 
خاتمى در مورد ابعاد عينى تضاد ميان حاكميت المبى و حاكميت مردمى خاموش 
است. خامنهاى؛ در برابر»؛ اعلام كرده است كه دير يا زود بايد جامعه را از طريق 
«خشونت قانونى» ملزم كرد كه به زندكى در «بستسر اخلاقى» اسلام به روايت 
جمسبورى اسلامى تن دهد. اعمال «خشونت قانونى» در يرابر خشونت مطلق وقتى 
ميسر است كه اولويت حاكميت المبى در برابر حاكميت مردمى بر همه قشرهاء 
مويره قشرهاى درون نظام» روشن باشد. از نظر محافظه كارانء اين امرء بيش از 
هر جيزء مستلزم منزه نكاهداشتن جامعه در برابر يورش ارزشهاى خارجى» 
بويره امبرياليزم فرهنكى صادره از امريكاء و در رابطه با آن تميز «خودى» از 
«غير خودى» است. در همان حالء مبارزه براى جدا كردن خودى و غيرخودى 
احتمالا به لزوم سمتكيرى خاتمى وء در نتيجه؛ روشن شدن موضع وى در قبال 
حاكميت المبى و مردمى خواهد انجاميد."”' 


ايران در آستانة سدة بيست و يكم 

دركذار به سدة بيست و يكىء بسر جند ره نشانه؛ از جمله انقلاب اطلاعاتى؛ جمبانى 
شدن اقتصاد, توانائى رقابت اقتصادى در صحنه بين المللى» محيط زيستء ورود و 
مشاركت زنان در اقتصاد و سياستء حقوق بشرء دموكراسى و جز آن تاكيد شده 
است. جسبورى اسلامى در حركت مردم ايران در مسير هريك از اين ره نشانه ها 


1 وقفه ايجاد كرده نه تنسبا به علت ناكارآمدى حرفه اىء بلكه؛ عمدتاأ؛ به علت جمبان 
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بينى أى كه با سمت تاريخ و در نتيجه نيازمندى هاى تاريخى مردم ايران در تضاد 
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جسبورى اسلامى كوشيده است تا ارزش ها و هنجارهاى أرمانشبرى خود را 
برمردمىكه تحوّل تاريخ آنبا را “جند ارزشى' و “جند هنجارئى”' كرده تحميل كند. 
در جامعه اى به يويائى جامعة ايران» اين سياست جن به شوريدكى و درهمياشيدن 
«مجموعههاىضرورى» (12355 [163)ز©) براىتوسعه؛. كه طى ده ها سال در زمينههاى 
اساسى اقتصادى و اجتماعى فراهم آمده بودء نمى توانست انجاميد. فرار مفزها و 
سرمايه در ماه هاى انقلاب و بس از آن بارز ترين نماد اين درهم ياشيدكى است 
در زمينه هاى ديكر ‏ حقوق بشسء حقوق زنء رش دجمعيت؛ محيط زيست, آثار 
باستانى_ نيز همين شوريدكى و درهم ياشيدكى به جشم مى خورد. : 

در ادبيات اقتصادى؛ سياسى» و جامعه شناختى در باره جسبورى اسلامى به 
نايسامانىهاى يادشده دربالاء بويثهكاستىهاىاقتصادى وارتباط انبا با ساختارهاى 
حقوقى و ايدولوزيكى؛: همواره اشاره شده است. اثاء تفسير و ارزيابى اوضاع ايران 
در اين زمينه ها به ندرت هزينة «فرصتهاى كمشد»» (6510 لإأنضمنازهمم0) رأ مك 
نظر دارد. به عبارتى ديكر» در تحليل كاركرد جمبورى اسلامى به منحنىهاى 
ممكن و معقول تحول جامعه در 7٠١‏ سال اخيرء براساس 'فرافكنى" (0ناءوزهىم) 
حساب شدة تحول بخش هاى مختلف در طى؛ ات زمانى معادل 60 يا 4١٠‏ سال 
بيش از انقلاب تا انقلاب؛ كمتر توجه شده است. مقايسه ها معمولا بر بايه مقابل 
قراردادن شرايط در دو مقطع زمانى انجام كرفته و درنتيجه؛ نه تنمبا در زميه 
اقتصادىء بلكه در زميئه هاى اجتمامى و فرهنكى نيز ضريه أى كه بن بيكر 
جامعه ايران وارد شده دست كم كرفته شده أست. 

همين يديده؛ به كونه اى ظريف ترء در جند سال اخيرء بويزه بس از انتخاب 
محمدخاتمى به رياست جسبورىء در ادبيات مربوط به روابط سياسى در ايران به 
جشم مى خورد. بخش قابل ملاحظه اى از اين ادبيات» به حقء بر افزايش مشاركت 


سياسىء بويؤه “دموكراتيزه' شدن مطبوعات در ايران تاكيد دارد و آن را در( 


دموكراسى مى بيند. أماء از سوى ديكرء اين نوع تحليل نه تنسا عامل 'زمان" را در 
نظر نمى كيردء بلكه علت اساسى انقلاب, يعنى آمادكى وتقاضاى مرلدم براى 
مشاركت سياسى و ناكارآمدى نظام بيش از انقلاب در ايجاد شرايط ضرورى براى 
مشاركت كسترده تر مردمىء را نيز يا نديده مى كيرد و يا در آميزه هاى ديكرى 
ناكد التناد"" نحلب رفي كسد يه رباص بوكر باريع' كارع دترا يه القلايية 
جاى فراردادن تحول سياسى جامعه بر مدار يك يا جند منحنى معقول بركرفته 


از روند تحول جامعه در دوره ماقبل انقلاب و در رابطه با انقلابء ابتدا نظام ' 
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'شاهنشاهى' را سنكواره مى نمايائد» سبس كزينه هاى ممكن به جن جمسبورى 
اسلامى را نديده مى كيردء و در نسبايت تحولات مثبت جامعه را در زمينه هاى 
سياسى به نظام جسبورى اسلامى بالاخص ويرْكى هاى تشيع. مرتبط مى سازد. 
نتيجه اين كه مفسرآن شرايط كنونى ايران غالبا به جاى اولويت دادن به موضع 
تاريخى مردم ايران در زمان كذار به سده بيست و يكه بر تضاد ميان 
صاحبمنصبان رزيم جسبورى اسلامى و كروه بندى هاى درون ريم تاكيد مى كنند, 
وبه جاى تحليل تضادها در جارجوبٍ سياست كلان در ايران» كه منبعث از 
برخورد مردم؛ بويزه زنان و جوانان» با رزيم است. تضادهاى درون ررّيم را عامل و 
ضابطه اصلى به حساب مى أورند. اين انتقاد؛ به كونه اى ديكرء بر شيوة ارزيابى 
حسبورى اسلامى از جنى با عراق نين وارد است. 
ايراندر منطقه اى قرار دارد كه ازنظر جفرافيائى و سوقالجيشى (86051531681) 
براى كشورهاى زورمند جمبان حياتىاست. ازاينروء جامعة ايران همواره با جالش 
هاى فرامرزى روبرو بوده و خواهد بود. براى ايرانء اين كزينه كه از بازى بين 
المللى كناره كيرى كند وجود ندارد. حكومت هاى ايران در صد سال اخير 
همواره با اين مسأله روبرو بوده اند كه جكونه با اتخاذ سياست هاى خارجى 
تناضب .و تقويك انكانات دفاعى انتتلال و تباميت ارهتن كشوز برا سيفظ كدند و 
موضع بين المللى كشور را بسببود بخشند. 

در دوران يمبلوىء؛ بويره در زمان محمدرضا شاه. ايران در منطقه به جايكاهى 
ممتاز دست يافت. امتياز ايران نتيجه جند عاملء از جمله قراردادهاى دفاعى با 
امريكا و غيرمستقيم با غربء قراردادهاى اقتصادى با شوروى»؛ جين و ديكر 
كشورهاى مرتبط با آن دوء و نيزء به تدريجء برقرارى روابط دوستانه با كشورهاى 
عرب منطقه بود. آشكاراء ايران بدون توسعه اقتصادى و فن آورى وء در رابطه با 
آن؛ توانائى به كار كرفتن سلاح هاى نو و سازماندهى ارتشى قوىء نمى توانست 
فش ممتاز خود را در منطقه ايفا كند. بى ترديد» توسعه نظامى ايران همراه با 
زنادة زوق واكسووى نوه اكاء" اين اروشياروى العمل ارناط مقابل نينانت 
حارحى و نيروى دفاعى را مخدوش نمى كند. 

زليم عتسيوز4 املانق: بسن اذ اشتق رار هتزمان:اركن انران :را النقاط كرة و 
در برابر كشورهاى زورمند جببان و كشورهاى منطقه موضعى به غايت خصمانه 
كرفت. نتيجه؛ حمله متجاوزانه نيروهاى عراقى به ايران» كشتار صدها هزار نو 
جوان ايرانى و عراقى؛ تخريب بخش بزركى از شبرها و صنايع كشورء و تحقل 
ميلياردها دلار خسارت بود. جسبورى اسلامى تجاوز عراق را جنى تحميلى 
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مىنامد و مىكوشد با استناد به آن نابسامانى هاى كشورء از جمله اوضاع آشفتة 
اقتصادىء. را توجيه كند. اثاء از آنجا كه به علت قدرت نظامى و ويثذكى هاى 
روايط خارجى ايران حمله عراق به ايران بيش از انقللاب غير متصور أست؛ هيج 
استدلالى قصور استراتئيكى حكومتى كه ابتدا خود و ملت را در برابر خصم خلع 
سلاح مى كندء و سيس هل من مبارز مى طلبدء توجيه نمى تواند كرد. 


نه جاى نتيجه كيرى 

در نظام جسبورى اسلامى ولى فقيه محور مشروعيت و سياستكزارى است-و همه 
ساختارهاى بنيادى در جمبت تثبيت و توانمندى ولايت و نمبادينه شدن آن بى 
ريزى شده اند. اماء در اين مورد نه تحول از ساختار به نباد هميشه ميسر و نه 
راه ميان ساختار و نباد هميشه صاف و هموار بوده است. آغاز شدن ولايت با 
آيت الله روح الله خمينى در شيوه ننبادينه شدن ولايت و به تبع آن شكل كرفتن و 
ريشه دواندن سياست هاى معرّف رزيم تأثيرى به سزا داشته است. خمينى نه تنبا 
ايدئولوزى و ججبت كيرى عمومى انقلاب كه ويٌكى هاى سياسىء. ساختارى و 
حقوقى أن را نيز تبيين كرد. آنجه او قبلا كفته و نوشته بود و شاكردانش بذيرا 
شده بودند» در من قانون اساسى نظام نوين نكاشته شد و بن مايه فكرى قانون 
اساسى در زمانى كوتاه ساختار و رفتار جمسبورى اسلامى را يى ريزى كرد و 
بنيان مشروعيت أن را در ذهن دست أندركاران حكومت به دست داد. در واقع. 
جسبورى اسلامى زاده انديشه و كردار خمينى است. از همين روست كه از زمان 
انقلاب تا هنكام نكاشتن اين سطور رهبران و كروه هاى ذينفع و ذينفوذ در ريم 


استناد كرده اند. 


وابستكى به اصولى كه خمينى تبيين كردء حيطه انتخاب و سياستككزارى : 


مسئولان رزيم را بسيار محدود كرده است. طبيعتاء سياست هاى منبعث از اين 


اصول كروكانكيرى» جنىء ترورء غرب ستيزىء بويثه ضديت با امريكا و , 


اسرائيل؛ تلاش براى صدور انقلاب و رهبرى جبان اسلام. كوشش براى مسلا 
كردن همه جانبه فرهنكف اسلامى در جامعه؛ تلاش براى همخوان سازى حقوق 
زنان» دموكراسى؛ و اقتصاد با 'اسلاميت"؛ و بسيارى سياستهاى انقلابى ديكر. 
0 فريك به تنبائى و در مجموع؛ مردم و حكومت را در برابر جالش هاى 
مزرىٌ قرار داده أند. وي ل كى اين جالش ها كيف تسل ممتئع" ابافت: از يك 


سوء هر ذهن محا : 0 . 
سسب در درون و برون نظام راهبردهاى كذشتن از موانع رودد 
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روى نظام را مى بيند. از سوى ديكرء از آنجا كه اين راهبردها با اصل هاى 
مشكلى كه مشروعيت نظام را تبيين مى كنند در تضادند.ء در مجموع 
انتتخابنايذيرند. در حقيقتء مشكل نظام جمسبورى اسلامى؛ بيش و ييش از 
هرجيز خود نظام است و تضادى كه در بيكانكى ساختارى و نظرى أن با 
نيازمندى هاى تاريخى مردم ايران در كذار به سده بيست و يك متجلى است. 

بىشك ميان فشارها و خواستههاى مردم و فرايندهاى متضاد درون ررّيم رابطهاى 
متقابل و ديالكتيكى وجود دارد كه در جارجوب آن كنش ها و واكنش ها در زمان 
به تنش هاى فزاينده مى انجامد تا آنجا كه فزونى هاى كمى به ويؤكى هاى كيفى 
تبديل شود و شرايط ساختارى و عملكردى نظام سياسى با نيازمندى هاى تاريخى 
مردم تطبيق كند. اتاء دراين داد و ستدء اولويت با مردم است. به اين جمبت» 
برداشتى كه آينده ايران را در ككرو مبارزه 'ميانه روها' و 'تندروها' در حكومت 
حسبورى اسلامى مى بيندء به زرفاى تحول جامعة ايران بيش از حكومت جممبورى 
اسلامى كم بسبا مى دهد و از اين رو نه از حيث اخلاقى و ارزشى و نه از جمبت 
معرفت شناختى ياسخكوى سؤالاتى است كه قاعدتأ در هر تفسير يويا بيرامون 
برخورد ايدئولوزى و كاركرد رريم جسبورى اسلامى با شرايط عينى تحول تاريخى 
نلك اران دن بانمتتى لطر شوة: 


يانوشت ها: 

١‏ همانطوريكه در يائين آمده. برخلاف ماركس و وبي منظور ما از سم تجوئى تاريخ اين نيست 
كه كشورهاى بيشرفته غربى آثينة تمامنماى كشورهاى توسعهنيافته در آيندهاند حركت به سوى اولويت 
حق به اين معناست كه زمانى كه انسان به توانايى انتخاب خود بى بردء حتى وقتى به خدا مىانديشد. 
وأو را بهعنوان خالق قبول مىكندء از آنجا كه اصل انتخاب امكان نفى و اثبات هر دو را در بر داردء 
اسان حود خالق خود را خلق مىكند. ن. ك. به: 
لاأاكقء الول عمل اتطصممةن ,عع لتقطسة © ,1 .1١؟‏ ,ممتوناء !1 /ه امتاهاءتتريعاما عطا لاله وأعطعناء] ,لإعمة!! .ى مدلا 

7 ,رووععم 
" - در مورد نقش طنز در تاريخ ن. ك. به: 
1/1510 وا اطع ]| لامطملع؟! مه برزارة وماك لقءعتيءدم4 :ديع ودنام عديه© لصة برصم!! ,لتقطعنا تتتصرعك] 
أ لاماكال] ءاناءيجيعام] جشر نععرق عثا امه مع 776 ,تامامص ذالن8 معو[ :1980 ,دوممط كتوم عتمتا اأعصاعي8 
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شور در مرهتىف ممين به معانى كرناكون از جمله هيجان؛ غوغاء ففان» فتنه و شك آمده است. در أين 
مرشته شوريدكى در ارتباط با اين معانى به كار رفته است. فرهتف ممين؛ جلد دوم؛ ص .5١42‏ 
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اط ,1988 ,ذوعء2 لإات5ع الالا مماععمترظ ,لمأععصطط , ليملا 11:10 عطا ود يعنانالطةهة) 


م ن. كى. به؛ 
ءقا.] هلوصا انها الاواطوظ م) عكمةاام) عقزة0) 7م :طقطى هبعء؟! 7ه ع1 ؟! عطا 200 ققدا ,تمقطن قسه 
,1908 ,كصيه 1 

4 ن كابه 


ب.كئقكا لطة لت , هرا 117 (0لاقجزاءمة01تا كاعتتره/ةا ناجطوزا 17/0 كع ايه دوم17 ,لقلصدظ8 علنساهل/ا-ان 830 
7 ,ققعو لومم ,لال1 رع[ لتدوعكء11! ,لإعاعهد8 .© 2 6 
٠‏ ن. كيدا بة: 
, ).نا ,«ماقسبطكة الا علقعك /قمم]اةل|/ 2 00 8005مه13 :ممانامبع؟! مقامهط 176 ,أصقطكة .8 سقامط0 
1 1985 ,عانا الاقم أمظ 1110012 
١‏ علامرصا افخمى «جامفه مدبى؛ دموكراسى و استعمار» يرسشى ييرامون آيئده ايران» 
ايران ثامه ؛ يائير .١7/7‏ صص عع _الاع. 
37 ن.ك. به شاهرخ مسكرب, «ملى كرائى» تمركن وفرهنى در غروب قاجاريه و طلوع يمبلوى"» 
ايان امه سال ١7‏ ؛ تابستان ١5"‏ ؛ بويره ص 511 در بارة انجمن ايران جوان و يانوشت 3١‏ در همير 
ناره. همجنين؛ ن. ى به: عل ىاكبر سياسى؛ كزارش يى زندمى. لندن, دى ,١72#‏ جلد ١‏ صص 
ا _** 


5 بروير ميما؛ تحول صعت نمت يران : ذكاهى إز درون» به ويراستارى غلامرضا افخمىء؛ بمياد 


مطالمات ايران: 2200 ,ا صصص 07د" 


7. سطرر يكى ار سه نوع اقتدار مشروع - سنتى, حقوقى منطقى؛ فرهمند (215292800ق0) نزد 

ما است. اق مول نطوم 0 1 
ا وبر در اقتدار (لإاومطامام) حقونى منطقى مشروعيت براساس نظامى منطقّى در منصبى 
واقع شده كه شحص با انتصاب به ان وظائف مريوط به آن را اجرا 


م ى كند. در مورد بحث وبر درياره 
دولت, بوروكراسى و اقتدار به طور كلى ن. ك. بب: 


خف دده 


وار ا 


رط عم 


توج وبموطيه 





ايران و نظام حسبورىق اسلامى. 06 بوفرض 





ممممصلء8 لعولا ماعل رطع اذ/ل كناة1 قنتة طام ا تعظاهنا0 ,.لء لزاععه5 له نزتم مصممعع ,وعء/لا دايا 
10-13 .ق© ,1968 ,ووعءط 

ه. ميناء همان: صص ١١-؟.‏ 

ع١.‏ براى اكاهى از اطلاعات تازهترى كه در باره دركيرى انكليس و امريكا و نقش سيا در 
مقايسه با قش عناصر ايرانى در وقايع 8 مرداد اخيراً به جاب رسيده است ن. ك. به: 

امجة م11 علرها بع/8 عط" ,ممع لداععم5 خ--مه!ا مز أن ع1 :مواقت 01 فاعرعة5" ,عقي وغول 

.0 ,16 
اييى مقاله كه براساس ككزارش دانالد ويلبر (8/11067ا 102310) تسبيه شده: و نيز ملحقاتش, تصويرى 
متعاوت أز ادعاهاى بيشين «سيا» در بارة اين وقايع ترسيم مىكند. 

07 ن. ى. به: محمدرضا شاه يبلوى» ماموريت براى وطنم: تبران: ترجمه و شر كتاب, ٠١87‏ 

4 عبدالرصا انصارى» حسمن تسبمير زادى: احمدعلى احمدى؛ عمران حورستان» به وي راستارى 
علامرضا افحمىء بنياد مطالات ايران» .١19#‏ 

4 اكمر اعتماد. بونامه انرى اتمى ايران ٠‏ تلاش ها و تنش هاء به وي راستارى غلامرضا افخمى, 
سياد مطالعات ايران؛ علا7١9491/1١.‏ 

٠‏ مصاحبه نا مسبرانكيز دولتشاهى؛ در دست تبيه براى جابء أرشيو تاريح شفاهىء بنياد 
بطالعات ايران. 

.١‏ سرأى مقايسه قوائين خانئواده قبل و بعد از انقلاب ن. ى. به مبرانكيز كارء ساختار حقوفى 
دطام حادواده در /يران: تبرانء انتشارات روشنكران و مطالعمات زئان» 4ا١.‏ 

7" ن. ك. به: 

51510717000 12 "امعط 1/1 وأمعدره/7ا افده تان[هاعرعم6' عط[ اقوط عطا مد عنانظ ث" ,تمقطكالى متقصطوا/1 
.330-38 .مم ,(1984 ,لإقلعاطنسنطآ :لوهلا بجاء11)سمقع:ه/! «نطاهخا ,.ل» ,لهاه/0 5ل 

“1 ن. ك. به: كارنامه سازمان زنان /يران؛ مر كز برْوهشهاى زنان:» تبران» ١41‏ . 

؟*" ن كا بهة: 

1977 ,عانااناكه! أففظ علللنال! عط ١...‏ هماع منطعة/لا ع/27027 عزوممعظط م4 «مه[ ,تقوء تنادسمة عأومقطدل 
248 ,1 .2م 

4" ن ك. به 'مثن قرارداد در .1973 ,3 ىع تعامء5 لهة 23 اكناوناهة ,بزلاعء/1! عءمعونااعاما سءامماءم 

59> مينا. همان. صص 79_78 . 

+" محسن شي رازى!؛ صنعت لاز /هران: ا زآغاز تا آستانه انقلاب » به وي راستارى غلامرضا افخمىء بنياد 
مطالمات ايران؛ 4/ا7ار؟ةة؟١.‏ 

4 مصاحبه با باقر مستوفىء آرشيو تاريخ شفاهى بنياد مطالمات ايران» در دست تبيه براى 
جاب » همجنين, خلاصه تاريخجه شركت سهامى بتروشيمى بندر امام : از تاسيس قا توليد: كروه مسششدسازى 
شركت سسبامى يتروشيمى» ١718‏ . 

5 مصاحيه با غلامرضا افخمى؛ أرشيو تاريخ شفاهى بنياد مطالعات ايران. 

*". مصضاحية با علينقى عاليخانى: ارشيو تاريخ شفاهى بنياد مطالعات ايران». در دست شبيه براى 








جاب. همجنينء منوجبر كودرزى؛ خداداد فرمانفرمائيان: عبدالمجيد مجيدى. برنامه ريزى عمرانى و 
تصميم كيرى سياسىء وي راستارى غلامرضا افخمى» بنياد مطالمات ايران» 4لا١‏ / .١14144‏ 
١ل.‏ مصاحبه با اسكندر فيروزهء آرشيو تاريخ شفاهى بنياد مطالعات ايران» در دست بيه براى 
جاب. 
؟”. برأى توضميح بيشتر دريارة شرايط اين كرره كشورها ن. كى. به: 
أن لإادوء اونا ,لإءاءمارع8 ريعاوكموع2 لمة عدوم80 [01 براصواظ لهت ب«ملهيقط 7286 ,لقفقكا موا 1 
46-9 .مم ,1997 ,ووعوظ متمممكللة 6 
همجنين ن. ك. به: 
(1982 ساءم5) 60 .01 , :4/15 مويععمم ".ومنووعءا8 للعلا بدء/ا ىم نطالدء/لا 01" رمدوع ماسم تاممقطة ل 
«ان. كا بة: 
.له ,للاوانان مدعنا عوروء0 هر ",1925-1975 ,لإعناوط 011 مقتصقءا ؟ه صملاناله0ا8 عط" رطامناةطماد .5 عرعطنع. 
201-32 ,جم ,1975 ,؟ء لم110 ,1010 صقا روب و/طوظ عطا رعلولا ضرا 


همجديس ميناء همان ماخذ. 
؟" بريامه بيجم عمرانى كشور ( تحديديطر شبه ) ,١782!-١78275‏ خلاصه», سازمان بريامه و بودجه: 
18 . سرآغاز. 
ذ". همان؛ مقدمه و قسمت اول؛ كليات 
ع" براى توضيح اينكه جرا در ايران به رغم تحولات اساسى در زمينههاى اقتصادى:؛ اجتماعى و 
فرهنكى نظام نتوانست خود ر! حفط كند؛ ن. كى. به؛ .اه .م0 ,لتصةل40 .0 
+78 ان ىك سه: أصارآمورش عالى اران » جلد سومء سال تحصيلى (88 - ١817‏ ), موسسه 
تحقيقات و برنامهريزى علمى و آموزشى» تمبران» ١84‏ . 
ه" ن كابه: 
مد "اع تمم0لءناع1]2 عتامممع8 01 كموءلا 11 :1925-1975 ,لإمومع8 مقامم] ع5" ,أعنوددا! كعامتقطة 
3 .2 ,129-166 .نط مك ,جره ,ناةلا20عمعنا 
4" ن ك. به: مطالعه استراتؤى درازمدت طرح زمايش سرزمين , سنتز دوره اول: سارمان برنامه و 
بودجه؛. 878", بويرُه به جلد يكم. 
اللىوة برنامه عمرانى ششم 2171-7817 7, سياست هاى بيشنهادى: دفر برنامهسنجى و اقتصاد عمرمى؛ 
سازمان برنامه و بودجه؛ .١878‏ بخشهاى ١‏ و ”؟ مريوط به راهبردهاى توسمه اقتصادى و ارزيابى 
بريامه ينحم عمرابى كشورء مشخ صا" به اشتباهات برنامه ينجم و نياز به هد فكيرىهاى نو اشاره دارد. 
."١‏ سرأى اوضاع اقتصادى تا آخر دوره اول رياست جسبورى رفسنجانى نكاه كنيد به: 
1983 مكأكناة 1 .1.8 روملهم! ,#الطناصع]! ءنامفاء| عرلا رع لورلا برتيدممعة تأ مقر! ,كقععتناسة عتعصقطها 
و برأى سال هاى يس ار أن به يران نامه؛ ويه اقتصادء سال 7١؛‏ شمارءهاى دوم ( زمستان و ببار 
69 ) و نيز به مقالات اقتسادى در اين شماره ايراننامه. 
؟؟ - ن. ى به شمارمهاى ممشهرى و جمهورى اسلامى در سالهاى ؟؟ و ؤلا. 


و اع حصجر» ج ”م 


اقم د 





ايران و نظام جمسبورىق اسلامى. © مى”ىع_ء 





#*. ن. ى. به: مزارش سال ١114‏ عفو بيزالمللى در باره جسبورى اسلامى ايران. جصسبورى 
اسلامى تا اين تاريخ در ليست دولتهاى تروريست كه هر ساله از سوى دولت ايالات متحده اعلام 
مى شود قرار دارد. براى اسامى برخى از افرادى كه تا سال ١157‏ توسط ايادى جسبورى اسلامى ترور 
شدهاد رجوع كنيد به يرويز دستمالجى؛ تروريسم دولتى ولايت فقيه, برلن» ١412‏ ص 84>؟7” - 572. 

*» در كفتمان جسبورى اسلامى؛ بويرّه در زمان محافظهكاران؛: «خودى» كسى است كه از 
ابتداى بيدايش جسبورى اسلامى در مبارزات شركت داشته و در تكوين و انسجام نظام تلاش كرده 
است. لفظ «غير خودى» به كسانى كه از نظي آنان واجد اين شرايط نيستند. و يا در طى زمان آن را 
ار دست دادهائف اطلاق مى شود. 

ه؟. كوشش محافظهكاران در اين زمينه تقريبا' در همه سرمقالههاى دو روزنامه محافظهكار 
كيبان و جسبورى اسلامىء كه راقم اين سطور دنبال كردهء تا آستانه انتخابات مجلس ششم به جشم 
مى خورد. اين روزنامهها بس از انتخابات و بويره يس از كنفرانس برلين و اظببارات خامنهاى درباره 
مطموعات و نيز خشونت قانونى؛ موضعى بسيار سخت در قبال برخى از اصلاحطلبان اتخاذ كردهائد. 
در زمان مكارش اين سطور (ارديسبشت 78) آماج اصلى آنبا وزير فرهنى و ارشاد اسلامى است. 
براى نمونه؛ ن. ك. نامه سركشاده حسين شريعةمدارى؛ مدير مسؤل روزنامه كيمبان به وزير ارشاد. 
7 أوريل 7٠٠٠١‏ در قاط .1 #عططاه3.6018/790203/0 الاعتنالة ا آلاهعط. /0٠/0ا/1]0://19!.‏ مرأى سخنئنان خامنهاى درباره 
مطبوعات و نظام جسبورى اسلامى ن. كى. به خبركزارى جسبورى اسلامىء ايرناء ٠١‏ آوريل 7٠٠٠١‏ و 
نين 7١امه ,7٠٠6‏ 

ع؟. براى نمونه؛ ن. ك. 232[ ",1122 أ 1116111)ق1/6ه[ مواعده 0 دعأعقاقط0 أدوعآ" ,أمقسداظ علةة8 
8 لط ,12 املا (1378 عطع4!-عة بقطقط5) 1999 ععطسوعامء5 ,نم80 

*. هماكنون؛ هم از سوى راست و هم جب. جاى جاى تقاضاهائى در اين زمينه اعلام شده 
است اين خواسته نزد جناح راست قوىتر است. در سمت جبء بويزه بس از بسته شدن روزثامهها. به 


يبروى از سخنان خاتمى» كوشش بيشتر در جسبت حفظ آرامش است. 
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نكاهى به اقتصاد سياسى ايران بعد از انقلاب** 


سخن درست كفتن در بارة عملكرد اقتصاد ايران نيازمند جرأت و شسبامت حرفهاى 
سيار است. كرجه در قياس با اغلب كشورهاى منطقه ايران آمار و ارقام رسمى 
بيشترى ييرامون شاخ ص هاى اقتصادى خود منتشر مى كندء اين ارقام در نظر 
مفشران بىطرف فاقد سه ويذكى اساسى أند: قابليت اعتماد: همغوانى و شفاقنِت. 
آمار بانك مركزى راجع به تورّم» يس اندازهاى خارجى و بدهى هاى مدت دار و 
ارقام سازمان برئامه در خصوص بيكارىء و كزارش هاى خزانه دارى كل كشور در 
بارة بودجه بهكرّات از سوى تحليل كران مستقل به سبب جانبدارى و عدم دقت 
مورد سؤال قرار كرفتهاند. از سوى ديكرء آمار ارائه شده از سوى سازمان هاى 


* اين نوشته ترحمة سخنرائى دكثر جببانكير آموزكار به زبان اتكليسى است كه در 7# مارس 5٠٠١‏ 
در سرنامة سخنرانى هاى نوروزى استادان ممتاز ايرانشناسىكه هر سال به دعوت مشترك بنياد 
مطالعات ايران و دانشكاه جورج واشنكتن در اين دانشكاه بركزار مى شود ايراد شد كتاب اخير دكتر 
امرركار با عموان زير در سال كنشته انتشار يافت: 

9 ,قعنتة 1 .1.8 بوملوم ا ,علاط لصه والكوم ةللا ع0 :طازوء/ا [ز0 عننا ونجرةة 14 


و ايران نامهء سال هيجدهم 


كوناكون دولتى در بارة موضوعهاى واحد مانند رشد جمعيت:ء اشتفال سودآورء 
سرمايه كذارى ائبوه؛ و رشد سالانة اقتصادىء هميشه با يكديكر سازكارى و 
همخوانى ندارند. سرانجام؛ و ممبمتر ازهمه, آمارى كه دريارة ترازنامة مؤسسات دولتى» 
عملكرد بنيادهائى كه از نظارت دولت مستثئنى و مستقل هستند (از جمله 
بنيادهاى خيريه). يارانه هاى مستقيم و غيرمستقيم دولتى»؛ و ميزان نقل و انتقال 
سرمايه به داخل و خارج از كشور يا در دسترس قرار نمى كيرد ويا مببهم و 
دستكارى شده و ينمبان است. هيج اتفاق نظرى هم در بارة كم و كيف و عملكرد 
اقتصادٍ غير رسمى يا 'زيرزمينى' در دست نيست. افزون بر أين» وجود جندين 
نرخ كوناكون مبادلة ارزى» كار تبديل و محاسبة ارز داخلى را به دلار براى سنحش 
و مقنايشةائين المللق غملا بئ معتى واحتى غير ممكن ساحتة است» 

نأاهئة اين كتبودهاء.قايك ثوان التسناد اران يمف از اتقلات را'ينا قات و 
ويذكى هاى زير توصيف كرد: وايسته به نفتء در كنترل دولت و بنيادهاى وايسته 
به آنء كروه كرا يا متمايل به كروههاى ذينفع و ذينفوذء وابسته به واردات. تحت 
سلطة انحصارات» داراى ضريب مالياتي يائينء متكى به يارانه هاى زياده از حد؛ و 
نسبتأ بى تحرك. محمد خاتمى رئيس جمبور بارها اقتصاد امروز كشور را از نظر 
توليد؛ توزيع و اداره 'بيمار' توصيف كرده است و ديكران آن راء به حقء داراى 
مديريت غلطء بازده يائين» و اكنده از اسراف كارى دانسته اند. 


توهمات در بارة انقلاب 
ضايعات جشمكيرى را كه متوجه اقتصاد كشور شده است مى توان به حساب 
انقلاب ويرانكر 817١و‏ أهداف دست نيافتنى و به همان اندازه عقيم آن كذاشت. 
بيست و يك سال بيش در بسبمن ماه ١81‏ (فوريه 9 )يك نظام يادشاهى به 
ظاهر استوار؛ از نظر نظامى نيرومند؛ از نظر بين المللى معتبرء از نظر اقتصادى 
بوياء با تكنولوزى جديدء و نسبتأ مرقه در خاورميانه توسط روحانى سالمندى كه نه 
ارتشى داشت و نه اسلحه اى و نه امكانات آشكار مالى و نه يشتوانة خارجى» 
سرنكون كرديد. حتى در قرنى كه به خاطر تمداد انقلاب ها و دكركونى هاى 
خشونت بار (روسيه؛ جين و كوبا ) و كودتاهاى نظامىي (در آفرياء آسيا و آمريكاى 
لاتين) شسبره است» انقلاب ايران و سقوط يادشاهى يبلوى را بايد به مشابة يك 
رويدادٍ تاريخى غير منتظره و جشمكير دانست. 

نشانه هاى اين انقلاب بى سابقه و ييامدهاى مخاطره آميز آن از ديد اهل نظى 
نيز بوشيده مانده بود. در صف. بدبينان» مجلة «تايم» در شمارة ويذة “مردسال"' 











خودء ييروزى آيت الله خمينى را به منزلة مسبم ترين تمبديد به «موازنة قدرت 
جسبائى يس از اشغال ارويا توسط هيتلر» دانست,ء و انقلاب ايران را «الكوئى براى 
انقلاب هاى آينده در جمبان سوم» شمرد. از سوى ديكر يكى از اساتيد آمريكائى 
كيه أكافى: و اقتراف :به اوشاع ايزان فسرة اسّت هنوان ساغات كه: «روعائيت 
شيعه از نظر فكرى و روانى آمادكى رويرو شدن با جالش بازسازى ايران را 
ندارد» و ييش بينى كرد كه انقلاب به يك نظام دست جبى مقتدرء يا يىك 
حكومت نظامى راست كراء ويا يك دمكراسى ليبرال به شيوة غريى خواهد 
انجاميد. يك يروهشكر ايرانى متمايل به جب شكست سريع خمينى را توسط 
«نبضت كاركرى و جب» بيش بينى كرد. در عين حالء همكان براين رأى بودند 
كه حكومت خمينى موقتى خواهد بود و بعيد مى دانستند كه خود او نقش اصلى 
را در حكومت آيندة ايران برعسبده كيرد. اتاء نظام اسلامى ولايت فقيه كه بس از 
انقلاب به وجود آمد موجب شكفتى همة خبركان وصاحب نظران كرديد. از الكوى 
خمينى در ساير نظام هاى 'سلطنتى' (يا حكومت هاى موروثى) مسلمان و سنثى 
منطقه ييروى نشدء جوامعى نيز كه جمعيت شيعى مذهب داشتند (مانند عراق» 
ياكستانء و آذربايجان) به آن نكرويدند. 

هيج يك از بيش بينى هائى نيز كه يايانٍ حيات خمينى و افول زودرس 
حكومت او را عنوان مى ساخت تحقق نيافت و على رغم بسيارى از ييشكوئى هاء 
حكومتى كه به دنبال اين اوضاع سر كار آمد نه يك ديكتاتورى جبكرا بود وو نه 
يك حكومت نظاميان» و نه به طريق اولى يك دمكراسى از نوع غربى. افزون براينء 
برخلاف بيش بينى هاى صاحب نظرانء آيت الله خمينى نه تنبا توانست اوضاع 
يرآشوب اوليه را تاب آورد بلكه به تدريج و با يك نقشة حساب شده تمام مخالفان 
اصلى و هم جنين بسيارى از همرزمان انقلابى و متحدان سابق خود را نيزء به 
قصد تثبيت نظام سياسى اى كه تا به امروز دوام آورده استء از ميان برداشت. در 
عين حال, جمسبورى اسلامى به تدريج توانسته است تصوير زشت و خشنى را كه 
در سال هاى نخست در اذهان بديد آورده يود ملايم كندء از انزواى زمان جنىف 
بيرون أيدء و روابط سياسىاش را با تمام قدرت هاى سياسى و تجارى جببانء به 
استثناى آمريكا و اسرائيل» بسط و كسترش بخشد. 

اين نظام منحصر به فرد با همه كاستى ها و كرْروى ها توانسته است قابليتى 
خارق العاده براى بقا و ادامة حيات از خود نشان دهد. به سخن ديكسء با وجود 
حوادث خشونت بار اوائل انقلاب؛ از ميان رفتن شمارى بزرك از رهبران مدهبى؛ 
سياسى و نظامى به دست كروه هاى مخالف داخلى؛ يى جنى طولانى؛ خونين و 
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ويرانكر باعراقء قيامهاى تجزيه طلبانة قومى؛ تحريم هاى بين المللى؛ جمعيت دائم 
التزايد: و بلاياى مكرّرٍ طبيعىء؛ حكومت روحانيان توانسته است همجنان برجاى 
بمائد. به علاوه. يس از اعلانٍ آنش بس باعراقء رزيم توانستهاست قدرت نظامىاش 
را بازسازى كند.ء توانائى هاى دفاعى زمينى و دريائى خود را افزايش دهد. ظاهمراً 
به آزمايش و توليد موشك هائى با برد متوسط و دور دست دست زند وء بالاثر و 
مسبم تر از همه. در برابر تنبا ابرقدرت جبمبان بايستد و به كسب امتيازاتِ سياسى 


موفق شود. 


عملكرد اقتصادى بى رمق 
ضعيف ترين بحش كارنامة ١‏ سالة جسبورى اسلامى و خطري مداومى كه 
موجوديت آنرا تبديد مى كندء اوضاع و احوال اقتصادى كشور است. اقتصاد كه به 
زعم بائى نظام به امرى كه شايستككى و ارزش بيكيرى انقلابى ندارد تنزل مقام و 
اهميت يافته بود و در قائون اساسى ١91194‏ نيز «نه جون هدفى براى خود بلكه به 
عنوان وسيله اى براى نيل به مقصود نبائى»؛ يعنى «حركت به سوى خداوند»» 
دانسته مىشدء اساسى ترين نقطة ضعف رريم و به منزلة ياشنة آشيل انست. 
اقتصاد ملى در همان حال كه به عبث در تلاش يافتن يك «الكوى اسلامى» است 
كه بتوائد به أنجه انقلابيون «مادى كرائى لجام كسيخته» و «مصرف كرائى» نسبت 
مى دهند يايان دهد. به كونة بالبديمبه و بى برنامه اداره شده است. شالودة اقتصاد 
را مى توان آميزة نايايدارى از سرمايه دارى؛: عوام كرائى. و مصلحتانديشى با 
رنى ولعابى از ارايش اسلامى دانست. درنتيجه؛ تا بحال اين اقتصاد از يك بحران 
به بحران ديكر طى طريق كرده است. 

در طول 7١‏ سال كذشته اقتصاد ايران متأثر از جند ايدئولوزى نيم بند و 
نابخته؛ جمبار مرحلة متمايز و مشخص را از سركذرانده است. 1 

در يكى دو سالٍ اولٍ انقلاب حكومت به تجرية عجيب و غريبى تحت عنوان 
'اقتصاد توحيدى" دست يازيد؛ كه نه بر باية اصل كمبود و لزوم تخصيص معقولٍ 
منابع بلكه بن اساس اعتقاد به فراوانى و ضرورت توزيع اقتصادى درآمد استوار بود. 
بر ياية ملقمه اى از ايدئولوزى انقلابى و دينئى كلية صنايع ممم و كليدى انز دست 
صاحبان و مديران خصوصى كرفته شد. تمام بانى هاى خصوصى و شركت هاى 
بيمه ملى شدند. هزاران واحد تجارى در بخش كشاورزى. صنايع كوجكىء 
شركتهاى بازركانى و جبانكردى؛ كه به اطرافيان و طرفداران شاه تعلق داشت 
مصادره و به تعدادى بنيادهاى خيريه و فرادولتى واكذار كرديد. نتيجه كاهش 





نكامى به اقتصاد سياسى أيران. . . امع 
فاجعه آميز توليد و درامد بود. 

دورة دوم كه تقريبأ با جنك ايران و عراق مقارن شد. ملمبم از نوعى الكوى 
اقتصادى شوروى هندى بود. وي زكىهاى اين دوره را مى توان دخالت كستردة 
دولت در امور اقتصادىء اعمال محدوديت هاى خاص زمان جنى. و تأكيد بر 
خود كفائى دانست. ويركى اقتصادى اين دوره نوسانات متناوب در افزايش و كاهش 
توليدات و رشد سالانه با ميانكينى راكد بود. 

دورة سوم كه دورة سازندكى و توسعه يس از جنى با عراق بود در سال 
84 با توسّل به الكوى «تعديل ساختار اقتصادى» و با تأكيد بر اصول و موازين 
بازار ازاد. آغاز شد. اما اين الكوء يا به تعبيرى همان سياست 'سازندكى" 
رفسنجانىء. طبق انتظار به خاطر بروز بيامدهاى اجتماعى از نظر سياسى تحمل 
نابذير كشت و به بوتة فراموشى سيرده شد. هرجند كه اين دوره دست أورد 
بسبترى از دو دورة اول داشت ولى هنوز ميزان رشد اقتصادى كشور يائين تر ار 
ميانكين هدف هاى برنامه ريزي شده بود. 

دورة جبارم؛ از سال ١1917‏ تاكنونء نين دوره اى همراه با ركود و رشد 
آهسته بوده است. اقتصاد اين دوره نيز با وجود مشكلات فزاينده اش دستخورش 
اختلاف نظر شديد بين دو جناح در دولت بوده است: يكى جناحى كه به ييروى از 
اقنصاد زمان جنى معتقد به كنترل و دخالت دولت در امور اقتصادى است 
(ديدكاهى كه هرجند بى اعتبار شده ولى هنوز داراى طرفدارانى فعال است)» و 
جناح ديكر يعنى مجموع انسبائى كه هنوز به نحوى از سياست هاى اقتصادى دورة 
وعدي تكييانى مي تند 

به طور كلىء رهبران رريم (بويثه رفسنجانى رئيس جسبور سابق) هنكام سخن 
كمتن از كارنامة 7١‏ ساله به كرّات و با افتخار به نكات زير اشاره مى كنند: 

بيشرفت در كسترش زيريناى اقتصادى از جمله جاده سازى. خطوط راه آهن. 
احداث سدها و شبكه هاى آبيارى؛ ايجاد تأسيسات بندرى و فرودكاه ها؛ ازدياد 
محصولات كشاورزى (كندم و جو).ء كسترش صنايع سبى و سنككين (از جمله 
سيمان, فولادء الومينيوم؛ مسء و صنايع دفاعى)؛ برق رسانى به روستاهاء احداث 
نيروكاه هاى برق؛ و بسط خطوط كازرسانى به صدها شسبر؛ و بسبسازى فضاى 
شسبرى (از جمله احداث يارك ها و بزركقك راه ها در تسران و اصضسبان). 

در خطبه هاى نماز جمعه و خيل آمار رسمى همواره به اين كونه بيشرفت ها 
و مانتد أن ها اشاره مى شود از جمله بيشرفت هاى حشمكير در سرمايه كذارى 
انسانى (از قبيل افزايش ثبت نام در مدارسء ايجاد ببدارى و درمانكاه. افزايش 
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نسبت تعداد ين شكان و يرستاران براى هي هزارنفسر جمعيت)» دسترسى به آب 
آشاميدنى و بالا رفتن وضع ببداشتء احداث تأسيسات تفريحى جديدء و توسعة 
كسترش در ارتباطات (شامل راديوء تلويزيون: تلفن هاى متحركىء برقرارى ارتباط 
با شبكههاى ماهواره اى و اينترنت). افزون بر اين» رهبران رزيم بيوسته» و تاحدى 
به حق. به خود مى بالند كه دولت جسبورى اسلامى براى جمعيت به سرعت رو به 
رشد كشور سطح زندكى متعارفى ( ولو رو به نزول) فراهم آورده؛ مائنع قحطى و 
كمبود كالاها و خدمات ضرورى شده.ء كل هزينة جنى با عراق را از محل منابع 
داخلى و بدون بروز تورّم لجام كسيخته ويا توشل به وام هاى خارجي كمرشكن 
تأمين كرده؛ و به طرز بسيار كسترده اى كارائى و آمادكى دفاعى ايران را (از 
تانكهاى ساخت داخل كرقته تا موشك هاى با يُرد زياد ) افزايش داده است. 
اما با همه كوشش هائى كه در جمبت بزرى جلوه دادن دست آوردهاى مثبت» 
از سوئى؛ و كوجك نشان دادن موانع و سرخوردكى هاء از سوى ديكرء مىشودء 
اتفاق نظر درميان ناظران داخلى و خارجى براين است كه اقتصاد ايران اكنون در 
وضدم بدشرى در قياس با دوران بيش از انقلاب قرار دارد. برمبناى آمار رسمى 
دولتى؛ تمام شاخص هاى سلامت اقتصادى نمايانكر نشانه هاى منفى هستند. درآمد 
سرانه يك سوم كمتر شده. شكاف درامد ميان خانوارها بيشتر كرديده؛ نرخ رشد 
اقتصادى بائين تر رفته؛ تورّم افزايش يافته. بيكارى و كم كارى وسيع تى كشته. 
دولت در قرضبيشترىفرو رفته» و ميزان ذخاير ارزى و خارجى كاهش يافته است. 
افزون بر اين هاء رشد آهستة اقتصاد. ضريب تورّم دورقمى؛ وكمبود مداوم 
بودجه. بأ كمبود در زمينه هائى جون مسكن؛ مدرسه. آموزكارء مراكز درمانى؛ و 
داروهاى اساسى؛ و نيز الودكى جشمكيس محيط زيست (هوا و آب)» فرسايش 
فيل توجه زمينء و جنكل زدائى نكران كننده همراه بوده كه دولت هم خود به 
ان معترف أست. برايين بريشانىهاىاقتصادى, بايد فجايع اجتماعى ناشى از آن از 
قبيل كسترش اعتياد؛ روسبى كرىء و بزهكارى درشبرها را نيزافزود. در عرض 
شش سال كنشته به سوجب جدول «توسعة انسانى» سازمان مللء در ميان 


7و١‏ كشورء رتبة جمسبورى اسلامى از مقام هشتاد و 


ششم به مقام نود و ينجم 
وعده ها و عملكردها 
در بررسى اقتصاد كنونى ايران مقأيسة بين وعده 


آ 1 هاى انقلابيون اسلامي از يى 
طرف و دست أوردهاى آنان, از طرف ديكر 0 


داراى | هميتى خاص اسثت. به خاطر 


سك لاه ع نع ادا نكم عي والح عصتدء باجو 


<١‏ شع عات نا هلا" صا للد لا تمستا عد خيا جظ لكا اطمي العنا ال 
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آوريم كه دولت در دوران محمدرضا شاه متسم به اتخاذ برخى هدف هاو 
سياستهاى نادرست اقتصادى بود از آن جمله: تأكيد بر اقتصاد مصرفى 
('مصرف كرا ) كه ايران را در زمينه هاى تجارىء؛ تكنولوزيكء. و مديريت اجرائى 
به خارج وابسته كرد؛ استخراج و صدور شتابان منابع رو به كاهش نفت جبت 
برداخت بباى كالاهاى مصرفى وارداتى و تسليحات نظامى بيشرفتهاى كه مورد 
نياز كشور نبود؛ كم توجمبى به خود كفائى كشاورزى؛ سياست غلطٍ صنعتى متكى 
بر كارخانجات و صنايع مونتازٌ؛ اتكاى ناموجه بودجة ملى بردرآمد حاصله از فروش 
نفت؛ بىتوجمبى به صادرات غيرنفتى و ازدياد فاصله ميان درامدهاى مردم وانيز 
ميان مناطق توسعه يافته و توسعه نيافتة كشور؛ و اتلاف سرمايه هاى ارزندة ملى 
در راه دستيابى به انرزى هسته اى. وعده اين بود كه تمام اين سياستها با استقرار 
رزيم جسبورى و تسلط آن بسر كشور كنار كذاشته خواهد شد. 

اما كدشته از درستى يا نادرستى اين انتقادات و اتبامات. به روشنى مىتوان 
ديد كه هيج يكااز سياست هاى اقتصادى كه بر اساس آن حكومت شاه محكوم 
دانسته مىشد تغيير نيافت. هيج يك از وعده هائى هم كه راجع به دكركونى 
اقتصادى كشور به سوى كارائي بيشترء عدالت اجتماعى و خودكفائى داده مى شد 
جامة عمل نيوشيد. با وجود كوشش هاى خستكى نايذير ررزيم براى ايجاد يك 
واتتعساد اسلانى ةا يراء فى مان كترائن و امتتيزان يع «القترق معدرقى 
صرفه جويانه». هنوز در نظام وفرهنك اقتصادى كشور نشانى از جنين الكوئى 
نمى توان ديه. برعكسء آثار اصرافء سودجوئى از راه احتكارء رياخوارى با بمبرة 
بالا. فعاليتهاىبندو بستى ومعاملات يرمنفعت فراوان به جشم مىخورد. در واقع, 
درتوضيح سياستهاى اصلى اقتصادى ديكر سخنىازمبانى اسلامى به ميان نمىايد. 
نيا نهر .مكتراتى ها و مواعط متهن اميك كه كاده اين مناتى افناوطاى فى شود 

خودكفائى اقتصادى كه بدوا از نظر خمينى يُعد جدائى نايذير استقلال 
سياسى شمرده مى شدء اكنون ديكر رها شده و ايران در حال حاضي فعالانه 
مى كُوشد تا به عضويت سازمان تجارت جمبانى درآيد و أشكارا در صدد جلب 
سرمايه كذارى خصوصى خارجىء تكنولوزى و مديريت كارامد است. 

استخراج و صدور حدود ء ميليون بشكه نفت خام در روز در سال هاى 
رانين ده 198٠‏ كه نافست ابسو زهان اتقلاب ين مدزلة خياتقى بةاميرات 
برحقٌ نسل هاى آينده محكوم كرديده بود اكنون به صورت آرزوى ريم و هدف 
جديد اما دست نيافتني آن در آمده اسث. به سخن ديكرء اقتصاد ايران آكنون بيش 
از هر زمان ديكر به صدور نفت و كاز وابسته شده است. 
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ذقني خخوه كنات كشاوؤوع كه ينا برو دز .ظرف وو سال (يفنى :ها تدان 
)٠‏ تحقق يابدء, هنوز به صورت يك هدف درازمدت باقى مانده. بلكه اخيراً 
ايران به زمرة بزرك ترين واردكنندكان مواد غذائى در جمبان بيوسته است. 
صنايع مونتارٌ دوران شاه كه زمائى به عنوان الكوى نادرست و نامناسبى براى 
صنعتى شدن. و به مثابه عاملى در اتلاف درآمدهاى ارزئدة حاصل از فروش نفت» 
محكوم مى شد اينك به مراتب بيش از كنشته رايج شده است. اتتكاى ناروا و 
ناموججه بودجه بردرامد نفت كه در كذشته سبب فراز و نشيب هاى زيان آور 
اقتصادى دانسته مى شد كاهشى نيافته است. كرجه صادرات غير نفتى كه در _ 
دوران شاه ظاهراً نسبت به آن بى توجبى مى شد بر ياية ارزش كنونى دلار به 
طرز ج؛ مكيرى افزايش يافته؛ أما اكر عايدات حاصله از اين افزايش با محاسبة 
تورّم و در مقايسه با واردات سنجيده شودء به احتمال زياد هم از نظر درصد توليد 
ملى و هم مطمئنأ از نظر سرانه؛ نسبت به سابق كاهش يافته است. درحال حاضر 
دريافتى هاى حاصله از صادرات سالانة اقلام غير نفتى تنبا براى تأمين هزينة سه 
ماه واردات كفايت مى كند. و كل درآامد حاصله از صادرات غيرنفتى تقريبأ برابر 
همان مقدارى است كه ايرانيان در سفر به خارج از كشور خرج مىكنند. هرجند 
در ايران دسترسى به آمار قابل اعتماد دريارة توزيع درامد داخلى نيست اتا 
مشاهدات خصوصى و بررسى هائى كه جسته و كريخته انجام مى كيرد حكايت از 
بيشتر شدن شكاف درآمد بين طبقات متوسط درمقايسه با قشرهاى تازه به دوران 
رسيده دارد. مسبم ثر اينكه. طبقات متوسط كه در زمان شاه رو به رشد بودندء از 
انقلاب به اين سو رو به زوال كرفته اند. سيم بودجه عمومى براى تسليحات و 
نيروى هسته أى. كه در ابتدا أمرى بيمبوده دانسته مى شد و نظام كدشته يه خاطر 
ان مورد نكوهش قرار كرفته بود اكنون آشكارا و ينسبانى افزايش يافته است. 

به اين ترتيب» عملكرد اقتصادى جسبورى اسلامى؛ حتّى با توجه به اهداف و 
اولويت هاى اجتماعى_اقتصادى خود آنء موفقيت آميز نبوده است. هرجند هريى از 
ع دولتى كه بعد از انقلاب مصدر كار شده كناه بخشى از مشكلات اقتصادى را 
تلويحاً به كردن دولت قبل از خود انداخته'است. سغنكويان ريم على القاعده 
عوامل خاصى را مسئول ايجاد و استمرار اين مشكلات مى شمرند از جمله اقدامات 
خرابكارانة مخالفين رؤيم در خارج كشورء جنك 'تحميلى' با عراق تحريم هاى 
اقتضادى امريكا؛ نوسانات قيمت نفتء سوائح و بلاياى طبيعىء و تبليفات خصومت 
اميز غرب برعليه جممبورى اسلامى. 

درحالى كه نتايج منفى برخى أز اين عوامل (بويده جنى مخرّب و بُرهزينه با 








عراق) را به هيج روى نمى توان كتمان كردء مسئوليت خود حكومت در بيدايش 
برعي ١:1نث‏ ا عرامل وا لكر به اقخوازه من نوات قراموكن كرد رودا ديق كم كفك 
به ويذه در مواردى جون حمايت ازكروكان كيرى اعضاى سفارت ايالات متحدة 
آمريكا در تبرانء ادامة جنف با عراق بس از ,١4487‏ صدور فتواى قتل سلمان 
رشدىء و دخالت احتمالى رزيم در ياره اى عمليات تروريستى بين المللى. 


ريشه هاى بحران 
ريشه هاى اقتصاد بحرانزاىايرانرا بايد در ساختار دولتى آن جستجو كرد كه 
خود بر شالوده هاى سست اقتصادىء ايدئولوزيى» فرهنكى و ادارى بنا شده است. 
ازلحاظ اقتصادى ايران با تركيب جمعيتى جوانء بازده كارى كمء ازدياد مصرف, 
اتكاى بيش از اندازه به درآمدهاى غير قابل بيش بينى و متفيّر ناشى از فروش 
نفتء و رواج جشمكير مديريت غلط در امور اقتصادى دست به كريبان بوده است. 

با جمعيتى كه 0م درصد آن زير مرز ١8‏ سال قرار داردء ايران داراى يكى 
از جوان ترين جمعيت هاى جببان است. نيروى كار فعال كشور كمثتر از "٠‏ 
درصد كل جمعيت استء در قياس با ع* درصى در تركيه واتندونزى و ٠ع‏ 
درصد در جين. هم جنين در مقايسه با سه كشور ياد شده در ايران زنان درصد 
نسبتأ كمترى از نيروى كار را تشكيل مى دهند. 

بازدهى كار_يعنى نسبت جمع سالانة توليد به كل ساعات كار درسال هاى 
أخير داراى رشدى در حدود ١7‏ درصد درسال بوده است كه يكى از يائين ثترين 
نرخ ها در ميان كشورهاى در حال توسعه وبسيار يائينتر ازضريب رشد جمعيت 
كشور است. 

ايرانيان.ء مصرف كنندة بخش بزركى از توليدات كشوراند و تنسبا بخش اندكى 
از درامد خود را ذخيره مى كنئد. در سال هاى اخير ميانكين ميزان اندوختة ملى» 
كه بايد در حد مطلوب به حدود "٠‏ تا 8" درصد برسدء حدود 7٠١‏ دترصد بوده 
و كاه حتى به ١6‏ درصد هم كاهش يافته است. بخش قابل ملاحظه اى از توليد 
داخلى نيز به خاطر توزيع نامناسب و نيز به علت كاهش مصنوعى قيمتهاء هدر 
مى رود. 

درامد حاصله از محل صادرات نفت رقمى بيش از 4١‏ درصد عايدات سالائة 
أررى و بيش از ٠ه‏ درصد از درآمدهاى بودجه را تشكيل مى دهد. بنابراين. 
موسانات قيمت نفت نتايج بسيار نامطلوبى براى برنامه ريزى و بودجة مملكت به 
بار مى آورد. از آنجا كه ٠١‏ درصد مواد غذائى و بين ه8” درصد و 2٠‏ درصد از 
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مواد خام و كالاهاى نيم ساختة بعضى از صنايع متكى بر واردات است؛ حتى 
كاهشى ناجيز نينٌ در قيمت نفت خام به كاهش درآمد ارزى و واردات مى انجامد 
واز ميزان رشد و اشتفال مى كاهد. 

اقتصادى كه سالانه با هفتصد و ينجاه هزار متقاضى كار مواجه استء دستكم 
به رشد واقعى © درصد يا بيشتر نياز دارد. جنين رشدى نيز به نوية خود ايجاب 
مى كند كه سالانه "٠‏ تا ه"” درصد از توليد مجتدداً به سرمايه كذارى در 
زمينةهاى سرماية انسانى و سرماية مادى اختصاص يابد. شكاف ميان يس اندازهاى 
ملى و سرمايه كذارى هاى ضرورى مى بايد از راه توسل به سرمايه هاى 
خارجى بر شود. أماء؛ به دلائلمختلف. به ويره اوضاع اشفته ونامعلوم سياسى و 
احساس دبكرانى در بغش خصوصىء ايران از سرمايه ككذارى بخش خصوصى 
خارجىء به استثناى سرمايه كذارى هاى محدود در بخش نفت و كازء محروم بوده 
است. سرانجام؛ در نتيجة دو دهه كنترل دستمزد و اقيمت» وابه سبب وجود نرخ 


بسيار متورّم مبادلة ارزى؛ رابطة بين هزينه و قيمت به شدت تحريف شده 
است؛ به كونه اى كه اينتكف ديكر نمى توان راه حلى سريع وآسان براى أن تحويز 
كرد 


از نظر ايدئولوزيك نيز رزيم جسبورى اسلامى: كرفتار در جنبرة يك نظام 
اقتصادى متمركز» خود را به سياست رفاهى كسترده اى متعسبد كرده كه تحقق آن 
در حيطة امكاناتش نيست. بر اساس قانون اساسى كلية صنايع بزرك و كليدى 
ايران» از جمله نيرو و معادن» شبكه هاى بزرك آبيارىء ارتباطات (تلفنء راديو و 
تلويزيون)؛ وسائل حمل و نقل (هوابيمائى» كشتيرانى؛ و راه آهن)؛ تجارت خارجى؛ 
نظام بانكى و بيمه. يكسره در مالكيت و قلمرو ادارة دولت قرار دارند. اينكه به 
موجب قانون اساسى مالكيت و سريرستى ابزار اصلى توليد و توزيع در اختيار 
دولت است نه تنمها منابع مالى محدود كشور را مى خشكائد و بودجة دولت را 
بيوسته در كسرى نككه مى داردء يلكه موجب دلسردى بخش خصوصى در 
سرمايه كذارى و ابتكار هم مى شود. سرد ركمى واببام در مورد مالكييت 
خصبوهبى دشت باسوداورى. و فقدان يك قوة قضائية نيرومند, مستقل و 
كارامد كه توانائى داورى در اجرا و تنفيد قراردادهاى تجارى را داشته ياشد: 
عامل بيدايش فضائى بسيار تاماعد يراى سرمايه كذارى شده است. براساس 
بررسى مشثركى كه با همكارى وال سترين جورنال (ل8هنا10 ]366 11211) و «بنياد 
ميرأث» (002]1008ناهظ ممه 1[) انجام كر فته استء ايران از نظر فضاى بازاقتصادى 


به يكى از يائين ترين سطوح فروافتاده و با احراز مقام يكصد و ينجاه و ينجم در 
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ميان ١2١‏ كشور جببان تنبا بر كنكوء كوباء عراق» كرة شمالى و سومالى ارجح 
است. از لحاظاعتبار اوراق ببادار دولتى و ميزان سيرده در بانى هاى خارجى نيز 
ايران بهداورىيك مؤسّسة خدمات سرمايه كذارى (5ع2/10ء5 الع ناكء 1017 5ال18/10001) 
در سطحى نازلء يائينتر از لبنان و بالاتر از روسيه قرار دارد. يك نشرية 
اقتصادى معتبر انكليسى نيز ايران را از لحاظ خطراتى (51515) ) كه براى سرمايه 
كذارى مى آفريند يكى از يرخطرترين كشورها دانسته است. بى دليل نيست كه 
ظاهراً برخى از نمايندكى هاى ارويائى شركت هاى بيمة صادرات براى بيمه نامه 
هاى ايران حدود ١١‏ تا ١‏ درصد حق بيمه دريافت مى كنند در قياس با 
ضريب ” نا "* درصد كه براى كشورهاى «كم خطر» تعيين مى شود. 

از نظر فرهنكىء در جمبورى اسلامى يى سويكرد منفى ضمنى و ذاتى 
نسبت به سود و سودآورى وجود دارد. توفيق در فعاليت هاى اقتصادى بيش از انكه 
تحسينانكيز باشد سوء ظن و حسد مى آفريند. بويده در دورة بعد از جنى با 
عراق هنوز واكنش نسبت به سرمايه و سرمايه كذاران (بخصوص سرمايه كذاران 
خارجى ) منفى است. اين واكنش منفى و رشدستيز راء كه بر قانون اساسى 
حسررةايران نينر تاكيزئ: قال ملاحظة كذافشة مى حوان ناشتى :ان طون تدكن 
انقلابيرن جيكرا دانست. در واقع, بسيارى از حاميان دخالت و كنترل دولت كه 
امروز خود در نظام ادارى از مصادر كارند تنبا به ظاهر از خصوصى كردن و 
سرمايه كذارى هاى خصوصى خارجى استقبال مى كنند و در شبان مانع از تحمق 
اين كونه سرمايه كذارى ها مى شوند. 

طبقة بازارى در ايرانء: كه همواره از راه تجارت؛: نوساناتٍ ساختكي بازارء 
جمع آورى اجاره. و عايدات ان راه توزم؛ زندكى كرده استء اكر هم به حكم غريزه 
با فماليت هاى صنعتى بى باية رقابت؛ از ميان برداشتن انحصارات و امتيازات ويده؛ 
و كنترلٍ تورّمء دشمنى نورزد دست كم نسبت به آن نظى جندان خوشى ندارد. در 
جنين نظامى هميشه يك تمايل اقتصادى و فرهنكى به سوى درآمدهاى سريع 
باضريب سه رقمى و مخالف با سرمايه كذارى توليدى دراز مدت و بسبرهدهى 
بسيار كمشر وجود دارد. 

از نظر مديريتء اقتصاد ايران از يك بوروكراسي متورّم» نالايق و فاسد,ء و 
نبود نبادهاى نظارت و كنترل مستقلء كه در جامعة مدنى معمول استء رنجور 
است. بخش دولتى در كنترل جمبل نعباد انحصارى دولتى و فرادولتى قرار دارد كه 
از طريق جند بنياد بسيار بزرك و جند هزار شركت دولتى كه از امتياز 
دسترسى بهاعتبارات بانكى ارزان قيمتء نرخترجيحى مبادلة ارزىء يارانههاى دولتى؛ 
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وحمايت دولت در مقابل واردات: برخوردارندء اداره مى شود. اين نسبادها معمول 
داراى تعداد كارمندانى بيش از حد نيازء مديريتى نالايق و فاقد صلاحيت در 
زمينة محاسبات مريوط به هزينه و قيمت اند و بطور كلى در صحنة رقابت در 
بازارهاى جبانى اثرى از حضور أنان به جشم نمى خورد. اولويتى كه به تعسبدات 
اسلامى و انقلابى در كزينش كادر مديريت مؤسسات دولتى داده مى شود مملكت 
را از داشتن نيروهاى متخصصء شايسته و كارآشنا محروم ساخته و در نتيجه سبب 
كاهش جشمكير دركارائى اقتصادى شده است. نرخ بازدهى سرمايه كه درسال ييش 
از انقلاب تا شاخص > درصد درسال بالا رفته بود اكنون به شاخص نيم تيرصد 
درسال بائين امده. يعنى 6٠٠‏ درصد كاهش يافته است. 


جشم انداز 
أئجه در كذشته روى داده لزوماً نيمرتوقسّت أندده را رقم نخواهد رد. تاكنون 
مجموعهاى از عوامل منفى از جمله يى قانون اساسى مخالف با بازار آزاد. يك 
بخش دولتى متوزم و نالايق» فقدان يك سياست موزون و منسجم در بارة بازار 
كار, سياستهاى كشاورزى و صنعتى آشفته. دثباله روى از يك برنامة رفاهمى 
برهزينه. مرجح دانستن تسبد كوركورانه بر لياقت و تخصص در امسر مديريت. 
تحمل فساد ادارى و رفتارهاى ضد اجتماعى؛: كريز بيوستة سرمايه», فرار مغزهاء 
نامعلوم بودن نحوة ادارة سازمان هاى دولتى و نيمه دولتى؛ و استمرار واكنش ها و 
مواضع نسنجيده و نامعقول در مقابل غرب 
رشد و توسعة اقتصادى در اختيار داشته 
كنونى به خط 


- ايران را از امكانات فراوانى كه براى 
محروم ساخته است. انا خسران اين 
ينه را نت كم م ثوان تاحدودض أو زه تفيين فط فق 
مشى روشن بيئانه و جديد جبران كرد. 

أصلاحان فراكيرى كه از جانب محمد خاتمى در مناسبت هاى كوتاكون تَى 
سا سالى كه بر مسند قدرت قرار داشته عنوان كرديده. جملكى به منظور مقابله ب 
مشكلات متعدد وادستة وريا كين مونهود رن كنم أنيك: ابتكار موفقيت أمير وى 
7 دعوت از سازمان ملل متحد برأى تمبية مقدمات «كفتكوى تمدن ها» و كام هاى 
لي 3 “ر جمبت بسببود روابط با اتحاديه ارويا (بويذه با ايتالياء فرانس' 
الكلستان) برداشته است را مى توان براى اقتصاد مملكت به فال نيك كرفت اذ 
بركت برقرارى مجدد يوشش بيمة صادرات و ضمانت هاى سرمايه كذارى از جات 
000 مالى أين كشورهاء ايران توانسته است هزينة مورد نياز براى سقف بالاثرى 
رِ واردات را تأمين كند. البته افزايش اخير قيمت نفت هم به اين كار كمك يسيار 











رسائده است. 

طرح هاى اقتصادى رئيس جصبور كه أخيراأ در برنامه سوم توسعه عنوان 
شده. نيازهاى مبرم كشور را به دقت مشخص ساخته است و برنامة جديد؛ كه 
هدككن سازكار متاحتن مدالت اماع نا رسه اقتضادى اسنك: اهتاف زير (11وز 
دستور كار خود قرار داده: ازدياد سرمايه كذارى و اشتغال؛ جدىف با توزم؛ اصلاح 
نظام مالياتى؛ از ميان برداشتن انحصارات دولتى و خصوصى؛ واكذارى مؤسسات 
دولتى زيان آور به بخش خصوصى؛ افزايش صادرات غيرنفتى؛ يكسان سازى وضع 
سادلة ارزى؛ جلب سرمايه كذارى بخش خصوصى خارجى؛ كسترش كارآموزى و 
امر اموزش؛ و بازسازى نظام ادارى. اين برنامه هم جنين وعده مى دهد كه به 
احراز شش درصد رشد سالانه نائل كرددء تورم را ٠‏ درصد كاهش دهد. هن" 
درصد از ميزان بيكارى بكاهد, و سالى هفتصد و ينجاه هزار شفل جديد يديد 
اورد. 

بيداست كه برآورده ساختن اين اهداف كار بسيار دشوارى خواهد بود. اتا 
توفيق در رسيدن به أهداف از بيش مشخص شده نيازمند يك سلسله مقدمات و 
بيش شرط هائى است كه هنوز فراهم نيامده اند. بيش از هرجيز نياز به يك اجماع 
عمومى و اتفاق نظر ملى دريارة مقصد نبائى جسبورى اسلامى است. به سخن 
ديكرء نخست بايد احراز كرد كه آيا مردم ايران؛ آن كونه كه قانون اساسى تجويز 
مى كند و رهين. جسبورى اسلامى مدام مدعى آن استء خواستارند كه؛ بيه هدف 
تقرّب به خداء در جببان مادى نيز به يك زندكى روحانى و زاهدائه و محقر 
بسنده كنند؟ يا آنكه مايل اند به سطح بالاترى از رفاه مادى رسندء و از امكانات 
و تسبيلات اقتصادى و اجتماعى بيشترى برخوردار شوند؟ أآيا همجنان قرار است 
از يك «الكوى مصرفى» سازكار با زندكى منزه طلبانه و اخلاقى آن طور كه 
بنيادكرايان وعده داده اند بيروى كنند؟ يا آنكه بايد مختار شوند تا از ثمرات كار 
و كوشش و شايستكى خودء در يك نظام قانوني مورد قبول همكان» ببره مند 
كردند؟ اين يرسش هاى اساسى هنوز ياسخ دقيق و روشنى نيافته اند. 

اكن روشن شد كه اكثريت مردم زندكى مرفه تى و دليذير تر را به زندكى 
مرتاضانه و منرّه طلبانه ترجيح مى دهندء كام بعدى تصميم كيرى قاطعانه در 
مورد جكونكى نقش و دخالت دولت در اقتصاد و ميزان فعاليت هاى تجارى آن 
است. مسئله اى اساسى و حياتى كه در طى 7١‏ سال كنشته هيج كاه به روشنى 
0 درباره اش تصميم كيرى و تعيين تكليف نشده. متن اولية قانون اساسى ايران كه 
30 بيش نويس آن توسط كسانى كه اغلب كرايش هاى ماركسيستى داشتند تمبيه شده 
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و مورد تأئيد روحانيان متمايل به جب هم قرار كرفته بودء بيوسته براى اقتصاد 
مملكت مشكل آفرين بوده است. اين سند دولت را به سوى تمركز سنكين ادارى و 
يك سياست رفامي از كبواره تا كور سوق دادء در حالى كه دستكاه هاى دولت 
براى انجام جنين سياستى از نظى مديريت ضعيفه از نظي مالى كم بنيه؛ از نظي 
ادارى ناتوان؛ و از نظر اجرائى فساد يذير بودند. افزون بى اينء كرجه از هنكام 
يايان جنى با عراق تاكنون آن بخش از رهبران ررزيم كه معتقد به اصلاحات اند 
5 لزوم كاهش فعاليت ها و مسئوليت هاى اقتصادى دولت يافشارى كرده اند, 
مرراى كيان :ومانن جما هاف ميقم وتان إل حمق أل كرت :ام نوات 
از مسائل مريوط به قانون اساسى كدشته؛ رياست جممبورى خاتمى با مشكل 
اختلافات ايدئرلوزيك داخلى نين روبرو بوده است. نظريه هاى اقتصادى دولت 
كه در بودجه هاى سالانه. در طرح مسكوت ماندة بازسازى اقتصادى. و به تازكى 
در برنامة سوم توسعه. انعكاس يافته بجاى آنكه بازتابى از يك اتفاق نظر كسترده 
باشد. سرشار از وعده هاى مساعد به افراد و جناح هاى كوناكونى است كه با 
يكديكر اختلاف نظر و منافع دارند. از يك سوء خصوصى كردن مؤسسات دولتى؛ 
از ميان برداشتن انحصارات خصوصى و دولتىء؛ رقابت بمبتي و سالم تسر و 
آزادسازى تجارت» مشخصاً در راستاى خواسته هاى طرفداران نظرية بازار آزاد در 
حكومت قرار دارد. از سوى ديكرء تعتبد دولت به تأمين «عدالت اجتماعى». كنترل 
قيمت و مزد و بره ادامة ياراه كستردة دولتى؛ و ابقاى نرخ ترجيحى در مبادلات 
ارزى. از جمله امتيازاتى أست كه به هواداران دخالت دولت در اقتصاد. كه همجنان 
در كابينة خاتمى ودر دفر رهبرى جا و نفوذى دارند؛ داده شده است. اثاء همان 
كرنه كه انتظار مى رفتء اين تلاش سخاوتمندانه براى راضى نكه داشتن همه؛ هيج 
يك را خشئود نكرده است. 
هركاه اين دو مشكل اساسى أز راه عرضة يك نظام اسلامى ملايم تس أر 
جه و يك برنامة اقتصادى متكى به ابتكارات و فعاليت هاى بخش خصوصى از 
سوى ديكر؛ حل شود آن وقت شرط نخست براى رونق و بيشرفت اقتصادىء عبارت 


ف | 3 : 
خواهد بود از تأكيد بر مصوئيت حقوق مالكيت و تنفينذ و اجراى قراردادهاى 
مشروع اقتصادى. 


با منأاسبت قم ء 4 

0 ب به شكوة مكرر سرمايه كذاران بالقوه دريارة نبود فضاى امن براى 

سر مايه رك و در نتيجحه عد اطمينان 5 كنازان سيف اوضاء؛: يك 
سلسله كام هاى اصلا الل ان كبرياية: كناران تشمت يه رد 


حى است كه بايد به ترتيب برداشته شود. نخست بايد كلية 





نكاهى به اقتصاد سياسى ايران. . . ع 


سنياس سب سب 


ابباماتى كه در قانون اساسى در ارتباط با مالكيت خصوصى و سود سرمايه وجود 
دارد؛ برطرف كردند. مصادرة اموال اشخاص حقيقى يا حقوقىء؛ آن هم بدون مجوز 
و بىرعايت ضلابط قانونى؛ بايد يكسره ممنوع كردد. كلية دارائىهائى كه خودسرانه 
وياا بيه بسبانه هاى ناموجه؛ يا به براساس كناه منتسب به شخص ثالث. مصادره شده 
است بايد به صاحبان قانونى آنسسا بازكردانده شود. خسارت كسانى كه اماج 
اقدامات غير قانونى در دوران يس از انقلاب بوده اند بايد جبران كردد. سرابجام؛ 
دادكاه هاى انقلاب»: كه 7١‏ سال بس از استقرار نظام جمبورى اسلامى: هم نان 
برجايند» بايد يكسره از رسيدكى به امور و دعاوى اقتصادى معاف شوند و جاى 
خود را به دادكاه هاى عمومى دادكسترى با قضات أآكاه به مسائل و امور اقتصادى 
جديد بسبرئد. يى نظام قضائى سالمء؛ كارآمد. مستمل و فارغ از كرايش ها و 
ملاحظات سياسى كه به دست قضات كاردان» صاحب صلاحيت و فساد نايدير اداره 
شود از عوامل عمده براى تأمين يويائى اقتصادى ايران است. افزون بر اينء تنسا 
جنين نظام قضائى مورد اعتماد عمومى است كه مى تواند به وضع موهنى يايان 
دهد كه در آن حتّى شركت هاى دولتى نيزء براى كريختن از حوزة صلاحيت 
دادكاه هاى جمسورى اسلامىء در خارج از مرزهاى ايران خود را به ثبت 
مى رسانند وو يا در قراردادهاى خود با سرمايه كذاران خارجى رسيدكى و خل 
اختلافات را به حكميت خارجى واكذار مى كنند. 

بس از آن كه نظىر عمومى نسبت به برنامة اساسى حكومت احراز شودء ١‏ موابط 
فعاليت هاى اقتصادى و كارآفرين مشخص كرددء و ساز و كارهايى كه مسئوليت 
حمايت از هر دو را داشته باشى به وجود آيدء بايد به مرحلة يعدى؛ كه سبىف 
ساخش. بار حكومت استء يرداخت. اين كار كه روندى دشوار واز نظر سياسى 
يُرمحاطره است شامل بازسازى كامل ديوانسالارى متورمء از ميان برداشتن 
بنيادهاى فرادولتى.؛ خصوصى كردانيدن كستردة شركت هاى دولتى زيان آور» و 
يك بررسى مجددهء عينى و واقع بينانه از سياست هاى برنامه ريزى و بودجة 
كشور خواهد بود. 

باز سازى نظام ادارى و حكومت در وهلة نخست ايجاب مى كند تا 
وزارتخانهها و سازمان هائى كه درحال حاضر تكاليف و كارهاى يكسان دارند 
درهم ادغام شوندء از جمله سه نمباد در زمينة دفاع وامنيت؛: سه نسباد در زمينة 
كشاورزى, سه نباد در زميئة آموزش و فرهنكء سه نسباد در زمينة نيرو؛ و دو 
نباد در زميئة صنايع. بسيارى معتقدند كه دست كم يك سوم از تعداد كنونى 
كارمندان دولت افزون بس نيازاند؛ اما نمى توان آنان ناكبان كنار كذاشت, زيرا 


اروزأووعععم 


تت 
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تع رب د يت و ةس ا عي د سو ا 0 


وسنتال ستاك رالتسباة كقدون ترانات بعتن تتصد و يعهاء مدان تكن تازه وآرة 
درسال به بازار كار را ندارد. ناجار بايد به سباه كم كاران سس و سامانى تازه داد 
وآنان را به خدمات جديد و كستردة عمومى (در زمينه هائى مانند آموزش, 
ببداشت. و نكبدارى از محيط زيست) كماشت. جنين برنامه اى نه تنها به ابتكار 
ادارى استثنائى و كمياب نياز داردء بلكه مستلزم اماده سازى و بازآموزى دقيقاست. 
حذف بنيادهاى خيريه (و فرا دولتى) نيز با همه مخاطرات سياسى؛ ضرورت 
دارد. اين نبادها كه دارائى هاء اموال. و شركت هاى مصادره شده از كسانى را كه 
به نحوى با نظام كدشته بيوند داشتند؛ اداره مى كنند؛ عملكردى خارج از 
جمبارجوب ادارى؛ مالى؛ و حسابرسى دولتى دارند. سريرستى و آدارة اين كونه 
نبادها كه عملا از معافيت مالياتى برخوردارند و غالبا جزو دريافت كنندكان 
اصلى يارانه ها و ساير امتيازات دولتى نيز هستند. در دست عناصي وفادار متبى 
اما بى صلاحيتى است كه از سوى رهبسر جمبهورى اسلامى منصوب شده أنى و از 
همين رو به كسى حز او ياسخكو نيستند. اين مجتمع هاى بزرك مالكيت و مديريت 
مؤسسات كوناكون را در رمينه هاى غير مرتبطى جون كشاورزى؛ صنعتء تجارت» 
حمل و نقل. ساختمان؛ در دست دارند بدون اينكه در كارشان كوجكترين 
فمامنكى يا ممكارئ وجود دافثه ياشد» ثوليد نيشت اين مجتمع هنا تنبا اريت 
كوجكى ار بازدة عادى سرماية آن هاست. با اين همه؛ هزينة برخى مراكن و حوزه 
هاى مذهبى را تقبل مى كسد و به فماليت هاى غيررسمى و غيردولتى كه تاكنون 

از حوزة اختيار و بازبيمى دولت مصون بوده است دست مى زنند. 
خضوصيى سازى ان دسته از نمبادهاى دولتى كه از نظر مالى وضع اسفناك و 
زيان أورى دارند از سال ١444‏ تاكنون در دستور كار هر دولتى كه بر سي كار 
امده بوده أست اين هدف در تمام بودجه هاى سالانه, دستور العمل هاى اقتصادى, 
000 و ينج ساله به عنوان يكى از ضرورى ترين كام ها به سوى سامان يافتن 
م ملى و كارائى اقتصادى عنوان شده ابست أن كه يك برئامة جدى, حامع. 
عملى؛ براى رسيدن به آن مل" , و ا 
هدف و برنامه أى إن ن طزاحى شود. در همان حالء مقاومت در مقايل جنين 
537 اضرا كسلي كداز قبل اين تواها ا_تتئع بين شوئد :مجان 
باطل؛ كاريردازان و فروشنريى).. اورت ارعرورية كارطوان ا 
1 ا ب معرب و واسطه هائى كه هدفشان تنبا جمعاورى 
صادقاء اناف فعهامشكلزتى تيمنت كداتتوان ازا هنيدو اند يك ديايك 
“د جدى خصوصى سازى نه ث١‏ ..... ل 
زها مى كند بلى . لي را نه تنبا خزانه دارى را از وضع اسفناك مالى أش 
15 لعليت و رقابت و اياف بغش عصرصي زا تبن قرافم 
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مى سازد. 

سرانجام. كار ضرورى ديكر بازبينى و سنجش دوبارة روند برنامه ريزى 
اقتصادى است. نظر به عملكرد بسيار نامطلوب دو برنامة ينج سالة بعد از انقلاب._ 
كه به هيج يك از اهداف برنامه ريزى شدة خود نرسيدند و محتوى بسيارى از 
مواد آنمبا نيز توسط مجلس يا مؤسسات دولتى ناديده كرفته شد بجاست كه 
ضرورت وجودى سازمان برنامه مورد يك بررسى عينىء واقع بينانه و 
عب امسف لو زيكك لوان كيرد ماذاين كاتيرضة مل وين يائة معن تظاء مالياى ستطاقي 
و مطمئن استوار نشود. سرنوشت اقتصاد مملكت وابسته به درآمدهاى حاصله از 
فروش نفت خواهد بود. و تا هنكامى كه اين وابستكى اساسى ادامه داشته ياشد -بى 
آنكه مسئولين بتوانئد دريارة بمباى نفت خام دست به بيش بينى بزنند؛ جه رسد 
كه بر آن كنترلى داشته باشند_ برنامه ريزى بودجه بيشئتر از محدودة زمانى يك 
ساله بيبوده خواهد بود. 

از اين بحث مى توان نتيجه كرفت كه سرنوشت اقتصادى جمسبورى اسلامى در 
درار مدت اساسأ به ساختار سياسى أن كره خورده استء زيرا در مجموع اقتصاد 
كشور تحت مالكيتء تصميم كيرىء اداره» و كنترل دولت قرار دارد. كرجه ظاهراً 
رزيم توانسته است در همة اين سال هاء با ببره كرفتن از غنائم نفت و كازء به 
نحوى كار كشور را تمشيت دهدء بايد توجه داشت كه هردوى اين ذخائي. به سرعت 
رو به كامش و اتمام است. اما از سوى ديكر اكر اصلاحاتٍ بر شمرده در بالا 
بتوانند على رغم مقاومت ككروه هاى ذينفوذ و نيرومند جامة عمل يوشنى»2 آينده به 
آن تيركى كه مخالفان ريم به آن اميد بسته اند و مدافمانش از أن بيمناك, 
تجواهد بود 

از بسيارى جمبات ايران براى سرمايه كذارى و رشد اقتصادى امكادات فراوان 
دارد برخلاف بسيارى از كشورهاى جببان سوم كه به علت كمبود سرماية مادى و 
انسانى. از رشد اقتصادى بازمانده اندء ايران اين هر دو را نسبتاً به وفور در 
اختيار دارد. افزون براينء ايران داراى سرزمين يبناورى با حدود هع ميليون 
جمعيت است و حدوداً ٠١‏ كشور در حال توسعه أن هم در منطقة جفرافيائى 
سرركى با ٠٠‏ ميليون جمعيت و بازارى بالقوه بزرك و يرمنفعت براى كالاهاى 
ساخت ايران. در بيرامون آن قرار كرفته اند. از نظي منابع انرزى نيز ايران با 
تسلط بر حدود ٠١‏ درصد از ذخاش نفت و ١8‏ درصد از ذخائر كاز جمبان؛ در 
موقعيتى مطلوب قرار داردوضع خوبى بسبره مند است. ديككن منابع طبيعى ايران نيز 
سور كاملا به مرحلة بسبره بردارى نرسيده اند انا كاملا نويف بخشاند. نيروى كار 
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درايران فراوان و نسبتأ ارزان است و كادرهاى فنى و حرفه اى در مقياس بالا 
موجود و نسبتا كم هزينه أند. 

به نظي مى رسد كه با كسترش يايكاه هاى قدرت جناح اصلاح طلب در 
عرصه هاى مختلف سياسى و تصميم كيرى زمينه براى بيشرفت در امور 
سياسى اقتصادى كشورء سببود روابط با غرب (به ويه با آمريكا) و يايبندى جدى 
تر به ضوابط رفتار سياسى و عرف بين المللى فراهم آمده باشد. به يارى يك 
حكومت دمكراتيى. ايران از همه كونه توانائى براى دست يافتن دوباره به بايكاه 
سزاوار و بلئد در جمع ملل برخوردار أمست. 
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وءعء 





فريدون خاوند* 


نكاهى به اقتصاد ايران 


در بايان دهة هفتاد و آغاز دهة هشتاد ميلادى؛: همزمان با سال هاى ايه كذارى و 
استحكام نظام جسبورى اسلامى در ايران؛ اقتصاد جبانى فصلى از تاريخ خود را 
يشت سر كذاشته و جرخشى بزرى را در راستاى ييشروى به سوى همكرايى 
جمبانى و منطقه اى آغاز كرده بود. در انكلستان و ايالات متحده امريكا. يك موج 
بزركق فكرى در هوادارى از آزادسازى هرجه بيشتر فعاليت اقتصادى به يا خاسته 
وحتى رأس هرم هاى قدرت را دراين دو كشور در دست كرفته بود. در اتحاد 
شوروى و كشورهاى اقمارى اشء كمونيسم سياسى و نظامى هم جنان بر اريكة 
قدرت تكيه داشتء ولى نابسامانى هاى اقتصادى بيش از بيش از يرده بيرون افتاده 
و تنكناهاى توليد متمركن دولتى ديكر بركسى بوشيده نبود. الكوهاى مختلف 
اقتصاد دولتى دركشورهاى در حال توسعه نيزء از الجزاير كرفته تا كويا و كينه. 
ناكامى هاى خود را بيش از بيش به نمايش مى كذاشتند. بسيارى از اقتصادها در 
أمريكاى لاتينء آسياء خاور ميانه و افريقاء به تدريج دكم هاى سنتى “جبان 
سوّمئ' را رها كرده و به جاى يافشردن بر سياست هاى بستة صنعتى و 
بازركانى؛ زمينه ادغام تدريجى رادر اقتصاد جمبانى فراهم مىآوردند؛ به ويه از 


* نويسسده و يدُوهشكر در مسائل اقتصادى ايران. 
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راه منطبق كردن صنايع خود با نيازهاى بازارجبانى وجذب سرمايه كذارى هاى 
خارجى. در همان سال ها كشورهاى يوياى آسياى خاورى: كه جابكسواران اقيانوس 
آرام لق بكرفته اند, كم كم جايكاه خود را به عنوان قدرت هاى تازهنفس بازركانى 
و صنعتى در صحنه ججببانى به نمايش مى كذاشتند وثابت مى كردند كه ملت ها 
مى توانند بر وايس ماندكى اقتصادى خود غالب شوند و به باشكاه قدرت هاى 
صنعتى راه يابند. به ديكرسخنء سال هاى زايش و خردسالى جسبورى اسلامى 
همزمان بود با آغاز شتاب در فرايند آزاد سازى اقتصادىء. عقب نشينى دولت ها 
از صحنه هاى توليد و بازركانى و فرو ريختن بسيارى از سدهاى موجود بر 
سر راه جا به جايى كالاها وسرمايهها. مجموعة اين دكركونى ها در سال هاى بعد 
بسيارى از مناطق سيارة زمين را در بركرفت و زير عنوان يديدة «جمبانى شدن 
اقتصاد» يكى از بزرك ترين انقلاب هاى تمدن انسانى را به وجود آوردند. 


كجروى هاى آغازين 
انقلاب اسلامى و نظام برآمده از آنء از همان اغازء الكوئى را بركزيد كه به جاى 
بسبره كرفتن از تجرية اقتصادى سال هاى يس از جنى دومء به مسيرى خلاف 
فرايئند تحوّل اقتصاد جبانى و بسيارى از اقتصادهاى ملى كام كذاشت. درحالى 
كه فرآيند خصوصى سازى به بسيارى از كشورهاى جببان سرايت كرده بودء ايران 
بعد از انقلاب اقتصاد دولتى راء كه بيش از آن هم عريض و طويل بودء ايعادى 
تازه بخشيد. در حالى كه حتى بسته ترين اقتصادهاى سوسياليستىء همانند جين؛ 
راه را بر سرمايه كذارى خارجى آن هم در مقياسى انبوه مى كشودند؛ جمسبورى 
اسلائن دجا .زه رين ميد شيرمان كتارى شار كناشع ا اين تفال كد هرك 
به آن نيازى نخواهد داشت. در حالى كه شعارهايى از قبيل «خودكفايى اقتصادى» 
كم كم به موزه هاى انقلابى سبرده مى شدند», جمسبورى اسلامى دستيابى به يك 
اقتصاد بسته را هدف رسمى خود أعلام كرد با اين تصور كه مى توان به دور 
كُشور ديوار جين كشيد. 

درفاصله "١‏ سيمن 07 تا تصويب قانون اساسى (آذرماه ١84‏ ): شوراى 
انقلاب با تصويب بيش از شصت مصوبه. صدها واحد صنعتى؛ بازركانى و 
كشاورزى و تمامى بانى ها و شركت هاى بيمه را به دولت يا 'بنياد" ها واكذار 
كرد. قانون اساسى جسبورى اسلامى «كليه اقدامات و سياست هاى شوراى انقلاب 
رابه صورت هدف ها و اصول حاكم برنظام جسبورى اسلامى رسميت داد و 
روش تازه اى را براى تسلط دولت بر اقتصاد ارائه كرد»' 





نكاهى به اقتصاد ايران. . . باع 





در واقع جكيدة كزينش ها و سوء تفاهم هاى اقتصادى انقلاب 1ه١‏ در 
قانون اساسى جمببورى اسلامى تبلور يافت. ابسبام ها و كاستى هاى اين متن در 
بسيارى زمينه ها آشكار است. دراينجا تنبا بر نارسايىهاى آن در عرصة 
اقتصادى تكيه مى كنيم. اين نارسايى ها محصول مستقيم ضعف جشمكير فرهنىكف 
اقتصادى در ميان نسل هايى است كه انقلاب را به بيروزى رساندند. در همان 
حال بايد يذيرفت كه در بافتار اين ييروزى و حوادثى كه يس از آن روى داد. 
شرايطى فراهم امد كه درآن راديكال ترين جناح هاى شركت كننده در انقلاب؛ با 
البام از نظريه يردازان جبء بتوانند كزينش هاى خود راء به صورتى دراز مدت. 
بر سياستكزارى اقتصادى جمببورى اسلامى تحميل كنند. اين "كجروى آغازين" 
بيش ازهمه در دو اصل جمبل وجبار و هشتاد و يك قانون اساسى به جشم مى خورد. 

اصل جمبل و جببارء با نكارشى ناشيانه. صنعت و بازركانى ايران را از 
لحاظ تثبيت تسلط دولت برآنها تا سطح اقتصادهاى سوسياليستى جببان سوّمى 
تنزل مى دهدء آن هم در آستانة دهة ١14٠‏ ميلادى كه صداى خرد شدن استخوان 
جنين اقتصادهايى از سراسر جبان به كوش مى رسيد. برياية اين اصل؛ بخش 
دولتى «شامل كلية صنايع بزركء صنايع مادرء بازركانى خارجىء بانكدارى: بيمه. 
نيرو» سدها و شبكه هاى بزرى آبرسانىء راديو و تلويزيون» بست و تلكراف و 
تلمن: هواييمايى. كشتيرانى. راه و راه آهن و مانند اينبا است كه به صورت 
مالكيت عمومى و در اختيار دولت است.» اصل جببل و جببار سيس محدودة بخش 
تعاونى را برمى شمارد و سرانجام به بغش خصوصى مى رسد و جايكامى 
حاشيهاى و تحقيرآميز براى آن در نظر مى كيرد: «بخش خصوصى شامل ان 
قسمت از كشاورزىء. دامدارى» صنمتء تجارت و خدمات مى شود كه مكمل 
فعاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.» 

اصل هشتاد و يك قانون اساسى يكى ديككر از نشانه هاى نبود فرهنىف 
اقتصادى در جمع نويسندكان قانون اساسى جمسبورى اقتصادى است. بر ياية اين 
أصل «دادن امتياز تشكيل شركت ها و مؤسسات درامور تجارى و صنعتى و 
كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقأ ممنوع است.» بى اغراق مى توان 
كفت كه در عرصة سرمايه كذارى هاى خارجى:؛ اصل هشتاد و يى قانون اساسى 
سراى ايران همان قدر مشكل زا بوده است كه فتواى قتل سلمان رشدى در 
عرصههاى سياسى و ديبلماتيك. جالب آن كه هنكام تصويب اين اصلء؛ يكى از 
نماين د كان مجل سخب ركان كه به اهميت مسئله يى برده بودء خطر كرد و 
هشدار داد كه «ما نمى توانيم منع كلى امتياز را بياوريم. شما در ذهنتان رفته 





عع 
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امتياز دادن معنايش اين است كه فلان شركت بيايد در ايران و معادن را استخراج 
كنب و ببرد. . . اين همه اشخاص صاحب فنْ در غرب هستند و مردم آزاده أى هم 
هستند. ما بايد با اين ها قرارداد داشته باشيم. . .»' ولى اين هشدار در فضاى 
تعضب آلودة آن روز به جايى نرسيد و اصل هشتاد و يك در راستاى دستيابى به 
"خود كفايى' سرانجام تصويب شد. سال ها بعد همه دانستند كه شتابزدكى و 
ناشيكيرى در نكارش يك متن حقوقى حكونه رأه را بر سرمايه كذارى خارجى 
مى بندد و كشور را از دستاوردهاى مالى و فنى و سازمانى دوران يايانى قرن 
بيستم محروم مى كند. ترديد نيست كه بيشبرد اصلاحات اقتصادى در ايران با 
موانع كوناكون روبرو بوده است. ولى مانئع حقوقى را در اين ميان بايد از موانع 
اساسى شمرد. 
در واقع اصول 8# و 4١‏ قانون اساسى از همان آغاز هواداران اقتصاد دولتى 
و بسته را از يك تكيه كاه نيرومند حقوقى برخوردار كرد. اهميت اين 'كجروى 
آغازين' را نبايد دست كم كرفت. قانون اساسى جسبورى اسلامى؛ به عنوان يك 
زير بناى حقوقى براى دخالت كستردة دولت در اقتصاد., همجنان وبال كردن 
جامعة ايرانى استء آن هم در عرصه هاى حساسى جون بازركانى خارجى؛ 
بانكدارىء و ادارة واحدهاى بزرك توليدى. از همين روست كه در بطن نظام 
جسبورى اسلامى؛ حتى در صفوف محافظه كارترين نيروهاى سياسى؛ زمزمة 
تغيير مواد اقتصادى قانون اساسى بيش از بيش به كوش مى رسد. علينقى 
خاموشى؛ رئيس اتاق بازركانى و صمايع و معادن جمبورى اسلامى. عضو جمعيت 
موتلفة اسلاسى و يكى از متبود ترون شخصيت هاى اقتصادى در ايران بعد از 
انقلاب اخيرأ يذيرفت كه «اشتباه در مورد اقتصاد ايران از قانون اساسى آغاز شد. 
وى بأ أشاره به جنبه هاى اقتصادى اين متن م ىكويد: «آن مسايل تبايد در قاتون 
اسأسى مىآمد و يااكر عنوان مى شدء نبايد بهدرين مسايل وجزييات مى يرداختند .» 


خاموشى سبس مى افزايد: «از بعد از تدوين قانون اساسى تاكنونء يكى ار 
مشكلات اقتصاد ايران همين وضعيت قانون است. بعضى مواقع ضرورت انجام 
كارهايى احساس مى شود كه يا قانون اساسى مفايرت بيدا مى كند و به همير 
دلبل نيز مسكوت ككذاشته مى شود. از طرفى قانون اساسى را نيز هس رود 
نمى ثوان تفيير داد و از مردم نين نظس خوانتك»” برخى از مقام هاى رسمى 
دولتى يران امروز آشكارا از ضرورت تجديد نظر در اصل 5# قانون اساسى 
0 مى كويند؛ زيرا آن را سدى جدى در ر اه اصلاحات اقتصادى در زمينه هاى 
كوناكون, از جمله باتكدارى و بيمه كرى تلقى مى كتنب ؟ 


ال ع عدعام لما جل معطلا عاط تع م روحس ع مم هخم 


لقا ات سدم 
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به سوى اصلاحات اقتصادى 

سياستكزارى اقتصادى جسبورى اسلامى در بيست سال كنشته از بيج و خمهاى 
فراوان كدذشته وء در مجموعء زير فشار شرايط داخلى و بين المللى: تلاش كرده 
است تا حت امكان خود را با سير عمومى اقتصاد جبانى هماهنى كند. با اين 
حال مجموعه اى از عوامل بازدارنده به ويه در عرصه هاى نمبادى و حقوقى و 
سياسىء ان يبيشبرد اصلاحات ساختارى جلوكيرى كرده و اقتصاد ايران را 
هم جنان در حاشية اقتصاد ججببانى نكه داشته است: 

-١‏ در شرابط اضطرارى سال هاى نخست بعد از انقلاب و دوران جنىف 
هشت ساله؛ تمشيّت اقتصاد ايران در انطباق كامل با جبت كيرى هاى قانون 
اساسى سازمان يافت و فرايند «الجزايرى شدن» كشور در راستاى تقويت بايه هاى 
يك اقتصاد دولتى و بسئه. سرعت كرفت. فرسايش شديد واحدهاى توليدى به 
ويه در بى بركنارى كادرهاء فروياشى نظام مديريت و فرار سرمايه هاء همراه با 
كسترش روز افزون تنش در روابط با قدرت هاى صنعتىء فرو رفتن هرجه بيشتر 
كشور در كرداب جنى و ضرورت بسيج منابع براىى, مقابله با تجاوز عراقء همه و 
همه دست به دست هم داد و زمينة تثبيت يك نظام متمركز اقتصاد دولتى را 
فراهم آورد. أفت جشمكير درآمدهاى نفتى درسال هاى هء2١‏ واعع"١‏ و كاهش 
توان وارداتى ايران به سبم خود به كسترش هرجه بيشتر سياست جيره بندى 
عمومى دامن زد. در فاصلة سال هاى ١807‏ تا لاع1١,‏ درامد ناخالص دا خلى به 
ريال ثابت هرسال به طور متوسط ١/0‏ درصد كاهش يافت و اكسر رشد جمعيت 
را به حساب بياوريم: در سال ١24‏ درآمد ناخالص سرانه به ريال ثابت بيست 
سال به عقب بازكشت. هم جنين مقدار كسر بودجه در سال /اع”١‏ از 58٠٠‏ 
ميليارد ريال: معادل ينجاه درصد بودجة دولتء فراتر رفت. فروريزى اقتصاد 
ايران عامل سبقى بود در يذيرش قطعنامة 044 شوراى امنيت توسط آيت الله 
خمينى. مقامى أككاه در اين زمينه مى كويد: «وزير اقتصاد و مسئولان اقتصادى 
كشور نامه اى [يه ايت الله خمينى] نوشتند حاكى ازاين كه امكانات اقتصادى» بودجه: 
درآمد و هزينههاى كشور به خط قرمز رسيده و تا حدودى از آن هم كذشته است 
كه ديكر قابل تحمل براى جامعه نيست»" 

؟*- در اواخر دهه ١2٠‏ خورشيدىء در بى بايان جنف وآغاز رياست 
جمسبورى هاشمى رفسنجانى؛ سياست اقتصادى ايران به مسيرى تازه كام تمبناق: 
فن سالاران نوياى نظام اسلامى به سر دمدارى محسن نوربخشء محقد حسين 
عادلى و مسعود روغنى زنجانىء با شعارهاى 'أزاد سازى' و “كشايش'؛ اهرم هاى 
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عمدة فرماندهى اقتصادى كشور را در وزارت اقتصاد و دارايى؛ بانى مركزى و 
سازمان برنامه و بودجه در دست ككرفتند. سياست اقتصادى تازة ايران 
درجمبارجوب برنامة بنجسالة اول )١1777-١24(‏ ونين در استراتؤى معروف به 
«تعديل اقتصادى». كه هدف هاى ليبرال منشانه ترى را بيكيرى مى كردء تبلور 
يافت. در بافتار دك ركونى هاى بزرك هم در داخل (سقوط اقتصادى ايران) و هم 
در جمبان (فرو ريزى نظام هاى سوسياليستى و به حركت درآمدن موج آزاد سازى 
واصلاحات در سراسر جبان)» تغيير سياست اقتصادى تنبا كزينش قابل قبولى 
بود كه در برابر رهبران جسبورى اسلامى قرار مى كرفت. بيانى تازه با المبام از 
ادبيات بانى جبانى و صندوق بين المللى يول. مراكز تكنوكراتيك جسبورى 
اسلامى را انباشت. شمارها و تكنيك هاى عمدة اصلاحات ساختارى: از تى 
نرخى كردن ارز كرفته تا تأمين تعادل بودجه؛. اصلاح نظام مالياتى» حذف يارانه 
(سوبسيى ) و خصوصى سازى به ايه هايى مقدس تبديل شدند. اصلاح نظام 
ارزى: شاه بيت اصلاحات رفسنجانى بود. در يى انقلاب ١81‏ و دكركونى هاى 
سياسى و اقتصادى ناشى از آنء نظام ارزى ايران نخست دو نرخى و سيس جند 
نرخى شدء تا جايى كه در يك مقطع زمانى حدود ده نرخ ارز يا بيشتر بر 
اقتصاد كشور تسلط يافت. هدف رسمى از برقرارى نرخ هاى جندكانه؛ جلوكيرى 
از هدر رفتن منابع ارزىء مبارزه با اوج كيرى تورم؛ افزايش صادرات و كاهش 
واردات اعلام شد. ولى درعمل وجود نرخهاى جندكانه به يكى از عوامل عمدة 
ركودء اث فتكى اقتصادى و فساد تبديل شدء تا جايى كه در سال ,١777‏ دولت 
رفسنجانى به نظام تك نرخى شدن ارز بر ياية نرخ شناور روى أورد. در فاصلة 
سال هاى مع"1١‏ تا ,١"97‏ ابتكار هاى ديكرى نين براى فعال كردن ساينر 
محورهاى سياست تعديل از آن جمله؛ مبارزه با كسرى بودجه؛ كاهش توّرم» 
خصرصى سازىء و واقعهى كردن قيست هاء اتخاذ شد. ولى اين فصل از 
سياستكزارى اقتصادى ايران نيز به يايان رسيد و سياست 'تعديل". در رويارويى 
با موانع كوناكونء زود از نفس افتاد. تجرية سال هاى شصت و هشت تا هفتاد و 
دو خورشيدى نشان داد كه ييشبرد اصلاحات در شرايط ايران با موانع بسيار 
جدى رو برو است از جمله تنّع مراكز قدرتء نبود يك نظام حقوقى كاراء وجود 
حجم عظيمى از مقررات دست و با كير و كاه متضاد و تداوم و تشديد تنش در 
روابط خارجى. 
به اين ترئتيب؛ اصلاحات اقتصادى ايران در نخستين سال هاى دهة هفتاد 
خورشيدى در بيج و خم ممامله هاى يايان نايذير ميان جناح هاى مختلف قدرت 
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در جسبورى اسلامى به ككل نشسته ويا حتّى به نتايج معكوس رسيد واز جمله 
ميلياردها دلار بدهى خارجى به بار آورد. به رغم تبليغات كستردة دولتى بيرامون 
'دوران سازندكى . دوران هشت سالة رياست جمسبورى رفسنجانى در مبارزه با دو 
بيمارى عمدة اقتصادى ايران: دولتى بودن و وابستكىيه درأمد نفت؛ دستاوردى 
نداشت و همان بيمارى ها را براى جانشين خود به ارث كذاشت. سبمترين نشانة 
اين شكستء سقوط باز بيشئر سرمايه كذارى است. در واقع طى سال هاى “7اع١١‏ 
تا ع١٠ء,‏ سرمايه كذارى به ازاى هر ايرانى نسبت به دورة ما قبل ( دوران جنىف) 
حدود بانزده درصد كاهش يافت واين كاهش نسبت به دهة ١*4‏ تا ١81‏ به 
حدود جمبل درصد و 

“- تى نرخى شدن ارز كه اقدامى مثبت بود به سبب ناهماهنى بودن با 
سايي مكانيسم هاى اقتصادى ايران. اشفتكىها راشتت بخشيد و تراز 
يرداخت هاى خارجى كشور را جنان متزلزل كرد كه دولت رفسنجانى بس از 
مدتى كوتاه مجبور به عقب نشينى شد و بار ديك به نظام جند نرخى ارز روى 
آورد. با اين عقب نشينىء و ساير عقب نشينى ها در بسيارى از زميته هاى عمدة 
سياست اصلاحىء تمشيّت اقتصاد ايران كه بيش از اين در جارجوب سياست 
'تعديل” تا اندازه اى هدفمند و دورتكر به نظر مى رسيدء از سال ١777‏ دوباره 
در سر دركمى و روزمركى فرو رفت. در همين سال بررسى برنامة ينجسالة دوم از 
سوى مجلس جببارم با موانع بيشمار روبرو شد و تنش هاى شديدى را ميان بدنة 
كارشناسى دولت رفسنجانى وجناح اكثريت مجلس به وجود آورد. كشمكشها 
جنان بالا كرفت كه جمسبورى اسلامى سال ١77‏ را بدون برنامه كدرائد و 
برنامه لى هم كه سر انجام با يك سال تأخير براى اجرا در فاصلة سال هاى 
٠7*‏ تا ١4‏ به دولت ابلاغ شدء با ديدكاه هاى كارشناسان سازمان برنامه و 
بودجه شباهت زيادى نداشت. 

برنامة ينجسالة دوم ( ١19784-11‏ ).: همائكونه كه انتظار مى رفتء بأ 
شكست روبرو شد. در يى كزارش تحليلى كه جكيدة آن اخيرا در رسانه هاى 
تمبران انتشار يافت,” سازمان برنامه و بودجه تاييد كرد كه برنامة دوم نتوانست به 
هدف هاى اصلى اقتصادى خود دست يابد. اين ناكامى به ويرٌه در عرصههايى 
همجون نرخ رشدء تورمء بيكارى و عدالت اجتماعى به جشم مىخورد. 

كزارش سازمان برنامه ميانكين سالانة رشد اقتصادى در فاصلة سال هاى 
*7" تا هارا 77" درصد ارزيابى مى كندء حال أن كه بي باية برنامة 
بنجسالة دوم قرار بود ايران در فاصلة سال هاى مورد نظر از ميانكين رشد ١/ة‏ 
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درصد درسال برخوردار باشد. به ادعاى سازمان برنامه بالاترين نرخ رشد». مه 
درصد بود كه در سال ١7178‏ تحقق يافت و يايين ترين آن ع/١درصد‏ كه سال 
كذشتة خورشيدى به دست أمد. 

در عرصة توّرم نيز برنامة دوم از تحقق هدف خود باز ماند. قانون برنامة 
دوم بيش بينى مى كرد كه ميانكين نرخ توّرم در فاصلة سال هاى ١7‏ تا 
4 بيرامون ١7*‏ درصد نوسان خواهد كرد. در عمل» طى همان سال هاء 
ميانكين نرخ تورم به ككفتة سازمان برنامه و بودجه از دو برابر رقم ييش بينى شده 
فزائن رفك نه ؤيذه ان أن درو كه تقسيتك بعش از :دو بزائن ميدزان. انتظان :فراش 
يافت. نرخ بيكارى نيز از 17# درصد درسال ١9#‏ به شانزده درضصد درسال 
يايائنى برنامه رسيد. در قانون برنامة دوم توسعه بيش بينى شده بود اكه سالائه به 
طور متوشط ششصد و شصت هزار فرصت شفلى در كشور ايجاد خواهد شدء 
ولى در عمل رقم متوشط فرصت هاى شغفلى ايجاد شده در كشور از سيصد هزار 
شغل درسال فراتر نرفت و همين ناكامى» بيكارى را به سطح كنونى افزايش داد. 

حشاس ترين نكته اى كه در كزارش سازمان برآن تأكيد شده. شدت كرفتن 
نابرابرى هاى اجتماعى در طول برنامة ينجسالة دوم است. به بيان ديكرءدر طول 
شح مال كذكفة ازران هع :دو زنيعة توسنة التسادى نا شكست زومرو شده وهم 
در عرصة عدالت اجتماعى. شدت كرفتن فاصلة طبقاتى دركزارش سازمان برنامه 
از راه توسل جستن به “ضريب جينى" به نمايش كذاشته شده است. اندازة "ضريب 
جينى بين صفر و يك نوسان مى كند. هرجه در يك جامعه توزيع درامد 
غير عادلانه تى باشد. 'ضريب جينى” از صفر دور و به رقم يك نزديك تر 
مى شود. بر ياية كزارش سازمان برنامه» "ضريب جينى' در ايران از ٠”##‏ درسال 
اول برنامة دوم به ه*” ٠‏ درسال آخر برنامه رسيده و در واقع فاصلة طبقاتى در 
كشور افزايش يافته است. 

با نكاهى به ارقام انتشار يافته از سوى سازمان برنامه و بودجه؛ به نظر 
منى رسد كه اين ناكامى عمدتا از دو عامل اصلى سرجشمه مى كيرد. يكى 
كاهش د رآسدهاى ارزى اران از محل صادرات نفت و كاز و ديكرى سقوط 

سرماي هكذارى. فروريزى بازار انررٌى در سال هاى ع7 و الا خورشيدى باعث شد 
000 06 ادذاك الزودة بخش نفت, به ترئيب جببارده درصد و شانزده 
درصد از هدف هاى برنامه عقب بمائد. 


| للى شكست برنارة دوم به طور عندة حاصل كافش جِشمكير سرماي هكدارى 
بخش هاى دولنى و عمومى أز بايان سأل ١7198‏ خورشيدى بود. طبق كرارش 
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سازمان برنامه و بودجه از سال 72. رشد سربايه كذارى منفى شد و درسال /الا 
كاهش أن شتاب بيشترى كرفتء تا جايى ثه رشد منفى أن به بالاى شش درصد 
رسيد. در عرصة سرمايه كذارى هاى خارجىء دوران زير يوشش برنامة دوم 
نتوانست به انزواى ايران يايان دهد. طبق همين كزارش در سال ١137178‏ تنبا 
جمبارده ميليون دلار سرمايه كذارى خارجى در كشور صورت كرفت و در فاصلة 
سال هاى ١77”‏ تا ع7١,‏ كل سرمايه كذارى خارجى انجام كرفته در ايران از 
جمبل ميليون دلار فراتر نرفت. ناكفته بيدا است كه در اين ارقامء قرارداد هاى بيع 
متقابل (كا36«الإناط) در عرصه هاى نفت و كاز در زمرة سرمايه كذارى هاى خارجى 
به حساب نيامده ا 


اقتصاد ايران در سال هاى اخير 
انتحابات دوم خرداد ١72‏ و دستيابى محمد خاتمى به كرسى رياست جسبورى به 
خودى خود دكركونى مسبمى در سياستكزارى اقتصادى ايران يديد نياورد. رئيس 
جسبورى تازة ايران در عرصة سياست داخلى با شعار جامعة مدنى و در عرصة 
سياست خارجى با شعار تنش زدايى به ميدان آمد. اتاء «استراتؤى اقتصادى» وى 
در هاله اى از ابمبام بود و سخنان وى در اين زمينه از يارهاى ملاحظات كل 
بيرامون عدالت اجتماعى يا ضرورت كاهش وابستكى به نفت. فراتر نمى رفت. 
در آغاز مرداد ماه لالا١,‏ يك سال بس از آغاز دوران رياست جمبورى اش» 
محقد خاتمى طرحى با عنوان «ساماندهى اقتصادى» كشور را ارائه كرد. اين طرح 
در همان حال كه در جند زمينة بسيار حسّاسء از جمله خصوصى سازى. يرداخت 
يارانه و نرخ ارز اببام بسيار داشت در بيان دردهاى سنثتى اقتصاد ايران ( دولتى 
بودن و وابستكىاش به درآمد نفت) از شفاقيِت نسبى برخوردار بود. انا براى 
درمان اين دردها راهى نمى نمود و ييشنسبادهاى قاطع و روشنى براى فائق آمدن 
بر تنكناها نداشت. از دلائل اين كاستى ها يكى اين بود كه طرح ساماندهى مى 
كوشيد طرفداران اقتصاد آزاد و حاميان اقتصاد دولتى را _كه هردو در طيف 
هواداران خاتمى وهمكاران و مشاورانش حضور دارند_ راضى نكميدارد. 

طرح ساماندهى در بخش نخستين خود تأكيد مى كند كه براى مبارزه با 
بيكارى و افزايشنرخ رشدء كارى از دست دولت ساخته نيست و اين متهم تنبا از 
ردان حتسوسي :اعم 1 ايرائى يا خازكى بر ادن اينداديا وستؤة اين همان طرع ندر 
زسيئة مسألة حياتى خصوصى سازى از مرز يك سلسله كلى كويى فراتر نمى رود 
و به تصميم هاى مشخص براى يايان دادن به تسلط ديوانسالارى بر اقتصاد.: 
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نمى بردازد. در زمينة نظام تعيين و كنترل قيمتها و برداخت يارانه به كالاهاى 
اساسى نيزء طرح ساماندهى به تفيير وضع موجود تمايلى جندانى نشان نداده 
است. در ايرانء يارانه جنبة فراكير دارد و كالاهاى يارانه اى. از نان كرنفته تا 
بنزينء در اختيار همة طبقات قرار مى كيرد. كسانى كه اصلاح اين نظام فراكير 
را بيشنباد مى كنندء اعتقاد دارند كه يارانه بايد هدفمند باشى و تنبا در 
اختيار قشرهاى آسيب بدير قرار بكيرد.اماء طرح ساماندهى هم جنان برحفظ 
يارانه هاى فراكير تكيه دارد. 

و سرانجام در زمينة مسائل ارزى؛ طرح ساماتدهى اعلام مى كند كمه نرخ 
ارز دولتى تا يايان سال ١78‏ افزايش نمى يابى. به بيان ديكر تا يايان سال جارى 
خورشيدىء هر اتفاقى در اقتصاد ايران و جسبان روى دهدء. نرخ ارز دولتى 
جمسبورى اسلامى تغيير نخواهد كرد. جنين سياست ارزى آمرانه اى مشكل بتواند 
نرمش لازم را در روابط اقتصاد ايران با دنياى خارج به وجود آورد. 

لايحه برنامة ينجسالة سوم ,.)١7587-١7174(‏ كه در شسمبريور ماه ١7174‏ از 
سوى محمد خاتمى رئيس جمسورى اسلامى به قوة مقننه تقديم شدء در شكل 
نخستين خويش بسيار منسجم تر و يكبارجه تر از طرح ساماندهى و دو برنامة 
ينجساله كذشته به نظى مى رسيد. با ارائة اين برنامة, معلوم شد كه رئيس 
جمسبوردر كزيئش هاى اقتصادى خود بيش از بيش جانب هواداران اقتصاد آزاد 
را كرفته است. ولى اين كزينش ها با مقاومت سرسختانة محافظه كاران جسبورى 
اسلامى روبرو شد و تنش هاى سختى را ميان دولت و مجلس به وجود آورد. 
در آغاز همه جيز به روال عادى جريان يافت و لايحة برنامة سوم؛ هماهنى با زمان 
بندى بيش بينى شده؛ أز يبيج و خم كميسيون هاى تخشصى و كميسيون اصلى 
مجلس كذشت بدون آن كه محتواى آن با تغيير عمده اى روبرو شود. 

جمبارشنبه نوزدهم آبانماه 4 وقتى لايحة برنامة سوّم به صحن علنى 
مجلس أآورده شدء به نظس مى رسيد كه آتش بس ميان دستكاه اجرايى و دستكاه 
قانونكزارى بيرامون برنامة سوم ادامه خواهد يافت و دولت خاتمى خواهد توائست 
بدون درد سر به مراحل نبايى تصويب برنامه نزديك شود. اين توّهم ديرى نبأييد 

و رويدادهاى بعدى نشان داد كه برنامة سوم نيز از جو تب آلود سياسى ايران 
تأئير مى بذيرد و حنى أيندة آن دجار ابمبام مى شود. 
تنش ميان دولت و مجلس در سه مورد به اوج خود رسيد: 
- مورد نخستء مصوّبه أى استة كه مخلين عه لائحة بيكشبادي دولت افزود د 
براساس آن مقرر داشت افزايش بسباى كالاها و خدمات توسط شركت هاى دولتىي 
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از ده درصد فراتى نرود. اين مصوتّة شديدا عوامفريبانه درعمل وضع شركت هاى 
دولتى را از آنجه هست بدتر خراهد كرد. زيرا آنبا مجبور خواهند شد بدون 
تؤجه به نرخ تورّمء افزايش بسباى كالاها و خدمات خود رأ به ده درصد محدود 
كنند و براى جبران زيانى كه از اين طريق بر آنبا تحميل مى شودء بيش از بيش 
بر بودجة دولت فشار بياورند. 

مورد دوم؛ مصوّبه عوامفريبانة ديكرى است كه جناح اكثريّت مجلس بر 
لايحة بيشنبادى رئيس جمبورى افزود و براساس أن دولت را موؤظف كرد 
دستمزد كارمندان و يرسنل خود را يا به ياى نرخ تورم افزايش دهد. أين مصوبه 
نير؛ همجون مصوبة اول» به رغم ظاهر بسيار مردم دوستانة آن؛ ييآمد ديكرى 
ندارد جز افزايش باز هم بيشتر هزينه هاى دولتء دامن زدن به كسرى بودجه و 
فراهم آوردن زمينة باز هم مساعد تر براى اوج كيرى تورم. 

اين دو مصويه واكنش تند سخنكويان دولت را برانكيختء تا جايى كه محقد 
على نجفىء. رئيس سازمان برنامه و بودجه تبديد كرد اكر تصميم هاى مجلس يا 
هدفهاى برنامه ناسازكار باشدء دولت لايحة بيشنسبادى خود را يس خواهد كرفت. 

- سومين و حسشاس ترين مسألة تنش زا در روابط مجلس و دولتء مادة ١١37‏ 
لايحة برنامة سوم بود در بارة افزايش قيمت فروش داخلى حامل هاى انررّى يعنى 
برقء كاز طبيعىء نفت سفيد,ء بنزين» نفت كاز و نفت كوره. هدف أين افزايش, 
علاوه بر تأمين درامد براى دولتء ببينه سازى مصرف انررى و كاهش بخشيدن 
به مصرف سوخت است. بعضى از نمايندكان جناح اكثريّت, باز هم به نام دفاع از 
مستضعفانء بيشنسباد حذف أن را مطرح كردند. كار به جنجال كشيد و سرانجام 
براى آن كه طومار لايحة برنامة سوم در هم بيجيده نشودء مشكل به سالهاى آينده 
موكول كرديد و قرار شد هر سال دولت قيمت فروش داخلى حاملهاى انرزى را 
در لوايح بودجة سنواتى خود به تصويب مجلس برسائد. 

جكونكى بررسى لايحة برنامة سوم ياداور تجرية برنامة دوم است كه زير 
فشار جناح اكثريت مجلس سرانجام به شير بى يال و دم و اأشكم تبديل شد و 
كارش به ناكاسى كشيد. مقامات سازمان برنامه و بودجه و حّى متهم ترين 
طرّاحان برنامة ينجسالة سوّم از هم اكنون تحمّق هدف هاى اين برنامه را 
غير ممكن تلقى مى كنند. مسعود نيلى؛ معاون امور هماهنكى و اقتصادى سازمان 
سرنامه و بودجه و يكى از متبم ترين طراحان برنامة سوم؛ نسبت به تحقق 
هدفهاى اين برنامه در زمينه هايى جون نرخ رشدء نرخ بيكارى و نرخ تورم 
أبراز ددبينى كرد و دليل اين بدبينى را تفييراتى دانست كه نمايندكان مجلس در 
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لايحة بيشنسبادى دولت وارد كردند. در لايحة دولت ييش بينى شده بود كه 
ياتكين تترخ سالاثة رشك اقتضادع كشور شن :ترصف .و ترح تورم شائردة ترصيد 
باشد و نين نرخ بيكارى در يايان برنامه از يازده درصد فراتر نرود. اتا به كفتة 
نيلى؛ با توجه به دستكارى هاى مجلس در لايحه؛ ميانكين نرخ رشد اقتصادى از 
جبار درصد بيشتي نخواهد بود؛ نرخ تورم به نوزده درصد خواهد رسيد و ترخ 
بيكارى از هيجده درصد فراتر خواهد رفت. 


اقتصاد ايران در آستانة قرن ببسث و يى ميلادى ٍ 
نفتى و دولتى أشنت يسيارى از رفورم هاى اجتناب نايدير اقتصادى. كه بيست 
شوندء اكنون به ناجار با دشوارى هاى بيشترى روبرو خواهند شد. تجرية 
جمسبورى اسلامى در يى دهة كدشته نشان داد كه اصلاحات تنبا نمى تواند به 
اقتصاد محدود شود. بيشبرد اصلاحات اقتصادى نيازمند برخوردارى از يك 
اعتماد و امنيت لازم براى بسيج سرمايه و كار در خدمت توليد جلوكيرى 
كشور فراهم نمى آورد. 
امار توليد ناخالص سرانة كشور (به قيمت ثابت ١ع"١)‏ در سال 8ه"١‏ معادل 
هزار ريال بوده است كه در سال لاع"١‏ به ٠١١‏ هزار ريالء درسال دلام١‏ 
100 هنار ريال و در سال 1578 به 187 هزار ريال كاهش يافته و به طور 
0 رشد سالانة آن 7١‏ - (منباى دو مميز يكى) بوده است. تحول 
7 يه تدارى هاى سرانه به قيمت ثابت سال اع"1 نيل نشان مى دهد كه ميران 
ن در سيسث إمءراء 0 
0 سال كذشته از 4 هزار و 4٠6٠١‏ ريال در 8ه"١‏ به 7” هزار ريال د 
0 لال , : , 
ل سك 1557 5٠‏ هزار و 8٠٠١‏ ريال در لام١‏ و و" هزار و 400 ريال د 


كاهش يافنه كه حاكى از نرخ منفى 7 درصد در سال است”” 


انحطاط اقتصادى ايران از عرصه هاى مدرن صنمتى فراتى رفته و كشاوردة 
و بخش هاى سنتى را نيز فرا ككرفته است: 
- عيسى كلانترى وزير كشاورزى جمسبورى اسلامى علنا از حطي دسو'” 
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كشاورزى ايران سخن كفته و هشدار داده است كه تنوع در تصميم كيرى هاء جند 
ارك :دن تتكيلات:و اميك مياق وستقاد ها دولتي» اتيت هاع يفل 
كشاورزى را با شكست روبرو كرده است.'" از سوى ديكس. كارشناسان وابسته به 
«شوراى بين المللى غلة» بيش بينى مى كنند كه جمسبورى أسلامى ايران در سال 
64 با خريد هشت ميليون و يانصد هزارتن كندم در بازارهاىبينالمللى در رأس 
كشورهاى وارد كنندة اين محصول در جببان قرار خواهد كرفت. همان كارشناسان 
مىكويند كه خريد كندم توسط ايران درسال جارى ميلادى به سرعت اوج كرفته و 
نسبت به سال كذشتة» دويست و بيست و هفت درصد افزايش يافته است'"' 
در عرصة فرشء كه مسبم ترين كالا در صادرات غير نفتى ايران به شمار 
مى رود يه نظن مى رسد كه ايران در يى ندانم كارى هاى دو دهه كذشته؛ سيم 
متبمى از بازارهاى صادراتى اش را از دست داده است. به كفتة محقد 
شريعتمدارىء وزير بازركانى جمسبورى اسلامى؛ سسبم ايران درتجارت جببانى فرش 
از جمبل وو يك درصضد در سال ١99/2‏ بيه سى و يك درصد درسال ع11١‏ كاهش 
يافت؛ در حالى كه بر سسبم كشورهاى هند. جين و تركيه در اين مدت افزوده شد. 
در واقع حجم صادرات فرش ايران از يك ميليارد و ششصد ميليون دلار در سال 
١37‏ به بانصد و شصت و شش ميليون دلار در سال كذشته خورشيدى سقوط 
كرده است. يكى از عوامل اصلى زوال نسبى صادرات ايران وايس مانده بودن نظام 
توليد و بازركانى فرش در اين كشور أست. به كفتة وزير بازركانى ايران. در حال 
حاضر نود و ججبار درصد بافت فرش در منازل و تنبا شش درصد أن در 
واحدهاى كاركاهى انجام مى كيرد. از سوى ديكر ورود افراد بى صلاحيت به 
عرصة تجارت فرش و روى أوردن بعضى از سازمان ها به صدور فرش براى به 
دست آوردن ارزء ثسبرت ديرينة انداخته استء. آن هم در شرايطى كه رقباى تازه و 
٠:‏ نيرومندى به بازارهاى جمبانى رخنه كرده و دامنة نفوذ خويش را بيش از بيش 
: دراستانة قرن بيست و يكم ميلادى؛ موقعئيت بسيار شكنندة اقتصاد ايران در 
هشدار مسعود نيلى؛ معاون اقتصادى و هماهنكى سازمان برنامه و بودجة 
جسبورى اسلامى به نمايش كذاشته شده است. وى مى كويد: «محاسبات و اعداد و 









ارقام نشان مى دهد كه اكر كشور بخواهد با اين وضعيت راه خود را در بيش 
؟ كبرد و ادامة مسير دهدء در ده سال آينده درامد سرانة ما يك هفتم درآمد سرانة 
مالزى؛ يك بيستم كرة جنوبى و يك جمبارم تركيه خواهد بود». برخى از اقتصاد 
لأدانان ايرانى براين باورند كه بيش بينى اين مقام عاليرتبة سازمان برنامه أز هم 


اكنون تحقّق يافته است. بر باية محاسبات واحد تحقيقات ماهنامة اقتصاد /يران: جاب 
تسرانء درآمد سرانة ايران به دلار ازاد از ١7١8‏ دلار در سال 8ه"١‏ به “مع 
دلار در سال ١:77‏ خورشيدى تنرّل يافته است. در اين ارزيابى هر دلار امريكا 
ادل قفسين و سكل ترنان معاينية كنذة افنت” مهتت اين ازرياض ترسدن 
هائى را از لحاظ برابرى قدرت خريد مطرح مى كند. ترديد نمى توان داشت كه 
اقتصاد ايران در طول دو دهة كذشته فرصت هاى كرانببايى را از دست داده و 
در مجموع به شكل جشمكيرى فقيرتر شده أست. 

به رغم همة ناكامى هاء يك نكته ماية اميدوارى است و آن زايش تفكر 
اقتصادى در كشور است. شكست تجرية اقتصاد بستة دولتى درايران همراه با فرو 
ريزى اقتصادهاى سوسياليستى. بخش وسيعى از نخبكان جامعة ايرانى را با 
ضروريات حاكم بر خلق ثروت مادى و تداوم رشد يايدار اشنا كرده است. 
انعكاس وسيع مسائل اقتصادى در رسانه هاى درون كشور و رخنة افكار نو در 
بدنة كارشناسى كشورء مى تواند به اصلاح ساختارهاى اقتصاد ملى در راستاى 
هماهنك شدن أن با يويايى اقتصاد جببانى. كمى كند. ولى ترديدى نيست كه نو 
سازى ساختارهاى اقتصادى ايران بايد در ييوند با اصلاحات كسترده در 
بتاعا راف ساس انضام كيرد 
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برويز مينا* 
فرخ نجم آبادى** 


منافع ايران و قراردادهاى نفتى بيع متقابل 


مقدمه 
اقتصاد ايران در دوران بيست سالة يس از انقلاب؛ به رغم بيشتر از سيصد 
ميليارد دلار درآمدهاى نفتى» دجار تنكناها و نابسامانى هاى كم نظير شده أست. 
تورم سرسام آورء بيكارى مزمنء توزيع ناعادلانه درآمد و ثروتء تنزل فاحش درامد 
سرانه و بالاآخره كسترش أبعاد فساد مالى در نبادهاى دولتى و شبهدولتى را بايد 
از جمله عوارض آشكار اين تنكناها و نابسامانى ها شمرد. اشفتكى وضع اقتصادى 
كشور درحدى است كه حتّى برخى از رهبران و سخنكويان جسبورى اسلامى نيز 
آشكارا به آن اعتراف مى كنند و سخن از ضرورت يافتن راه علاج بيمارى 
بلقاي 

نابسامانى هاى اقتصادى از همان بدو انقلاب به صنمت نفت أيران نيز 
سرايت كرد و در نتيجة تدوين و اجراى سياست هاى نادرست و نسنجيده از سوى 
مديران و مسئولان بى تجريبه و ناوارد بنيه اين صنعت نيز تحليل رفت و از اين 
رهكدر نيز صدمات غيرقابل جبرانى به اقتصاد ايران وأرد شد. صنعت نفت 
أيران (شامل نفت و كاز و بتروشيمى). كه روزى كاركنانش از حدود ينجاه هزار 
نفس تجاوز نمى كرد اكنون بيش از سيصد هزار نفر را در استخدام خود كرفته 
است. اين تعداد هيج كونه تناسبى با حجم فعاليت هاى اين صنعت» حتى با درنظر 


ىا .8 .. 
مشاور دن امور بين المللى نكما 


#ايه 7 
مشاور در أمور صنعتى و نفت. 





كرفتن توسمه بالايشكاه ها و يخش فراورده هاى نفتى و كاز رسانى و واحدهاى 
بتروشيمىء ندارد. به اين ترتيب» صنعت نفت كه يكى از بسبرهورترين صنايع 
كشور بود اكنونء. مانند صنايع ديكر»ء بيشتر محلى براى استخدام بى رويه و زائد 
بر نياز شده است. بى دليل نيست كه هزينه توليد يك بشكه نفت در منطقه 
جنوب أيران كه قبل از انقلاب حدود ٠١‏ سنت بود اكئون از مرز يك دلار و سى 
سنت هم تجاوز كرده اسك 

درخلال اين دو دهه.؛ ايسرانء كه روزى جبارمين توليدكننده و دومين 
صادركننده نفت درجبان بودء مقام رهبرى و نفوذ خود در اويك را به ميزان 
قابل ملاحظه اى از دست داده است و در نتيحه امروز عريستان سعودى عملا 
مدا نجع ياى اوتكا را شيط ؤي دكي امعاء تعسل نو كلد سيل التكان 
كانديداى ايران براى شفل دبيركل اويك نين هنوز لاينحل مانده است. انز اين 
سبمترء ذخائر نفتى كشور به علت توليد بى رويه و بيش از حد مجاز و عدم 
اجراى برنامه هاى لازم براى افزايش توان توليد و بازيابى ثانوى آسيب هاى 
غيرقابل تصورى ديده اند. كمبود مديريت كاردان و حرفهاى و نين ناتوانى در 
سرمايه كذارى هاى لازم را بايد از ديكر عوامل اساسى اين آسيب ها دانست. 
اكنون هم كه يس از كذشت سال ها و فوت فرصت ها جسبورى اسلامى دست به 
اقدماتى براى جلوكيرى از ادامه اين صدمات زده استء به علت ملاحظات سياسى 
و ايدئولوزيك تصميم كيران رزيم» صيانت ذخائر نفتى يران كه در سرلوحه 
وظايف شركت ملى نفت ايران قرار دارد فداى منافع كوتاه مدت شركت هاى نفتى 
خارجى شده است. 


سك توليد نفت در دهه اخهر 

در يعد يفاح بطبرفاتن ا خبرنكاران خارجى در اكتبر ماه سال 547١»؛‏ وزير 
نفت وقت ايران سياست اصولى توليد نفت در كشور را با اشاره به اين نكته 
تشريح كرد كه ايران مصمم است ظرفيت توليد را تا ماه مارس ١194‏ به 8» 
ميليون بشكه در روز برساند كه درآن صورت سطح توليد مداومى درحدود 
؟ ميليون بشكه در روز امكان بذير مى شد. وزير نفت هم جنين ظرفيت مورد 
نظر ايران در ميان مدت را به ميزان ه ميليون بشكه در روز اعلام داشت 

برأى رسيدن به آن ضرورى بود نه تنمبا ميدان هاى نفتى صدمه ديده در دوره 
جنك با عراق» به خصوص ميدان هاى فراساحلى: ترميم و بازسازى شوند بلكه 
ميدان هاى جديدء كه هنوز وارد توليد نشده اندء مانئد بلال؛ هرمز و قسمتى از 
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منابع واقع در حوزه سيرىء نيز توسعه يأيند. 

سياست:دولت ايران در سال كاف اولنةانين ازا حاتي متف اين يوه كه 
بازسازى تأسيسات نفتى صدمه ديده با سرمايه كذارى دولتى صورت كيرد. تا 
سال ١947”‏ نين بسن أساس همين سياست عمل شد. در نتيجة اين سرمايه كذارى ها 
ظرفيت توليد نفت ايران كه درسال ١944‏ به حدود 777 ميليون بشكه در روز 
كاهش يافته بود" به تدريج بآ استفاده از سبددسين مشاور وبييمانكاران خارجى و 
بازسازى تأسيسات باركيرى جزيره خارك و سكوهاى عملياتى ميدان سلمان و 
مرمت ميدان هاى نفتى واقع در خشكى به حدود © ميليون بشكه در روز افزايش 
يافت. با اين همه. برخلاف ادعاى بى اساس وزيسر وقت نفت ايران و ساير 
سياستكزاران نفتى كه صنمت نفت ايران از نظر فنى هيج كونه احتياجى به 
خارجى ها ندارد: سرانجام مضيقه شديد مالى و بحران هاى بى در بى اقتصادى 
واحساس نياز به تكنولوزى هاى بيشرفته امروزى و منابع وسيع مالى خارجى 
دولت جمنيورى اسلامى را وادار كرد كه درسال ١117‏ علاوه بر مبالغى كه در 
بودجه براى توسعه فعاليت هاى صناعت نفت و كاز از محل درآمدهاى دولت در 
نظركرفته بود اجازه استفاده از منابع مالى خارجى را نيز به تصويب مجلس 
شوراى اسلامى برساند. به سخن ديكرء دولت عملا ناجار به استفاده از منابع مالى 
خارجى شد و به تشويق و ترغي ب شركت هاى نفتى بينالمللى براى سرمايه كدذارى 
در بازسازى و توسعه ميدان هاى نفت و كاز فراساحلى ايران برداخت. اين تغيير 
روش خود اعتراف به اين واقعيت بود كه در نتيجه توليد بى رويه و ناسالم از 
ميدان هاى نفتى طى سال هاى بعد از اتقلاب و متوقف ساختن طرح هاى تزريق 
كاز به ميدان هاى نفتى و عدم اجراى به موقع طرح هاى مرمتى و بالاخره ناديده 
كرفتن ترصيه هاى فنى كارشناسان مجرّب و صديق صنعت نفت نه تنبا به ذخائر 
مت قابل بسبره بردارى و ظرفيت و توان توليد ايران صدمات جبران نايدذيرى 
وارد أمده است بلكه تأخير بيشتر در استفاده از ببترين تكنولورٌى موجود اين 
صدمات را جندين برابير خواهد كرد. 

عاقب إنضاة ال سناسك تسيا واق اكات كن مانيس سال 2897 
موافقتنامه اى براى مرحله اول توسعه ميدان كازى يارس جنوبى با كنسرسيومى 
منشكل از شركت هاى ايتاليائى؛ رُاينى و روسى به امضاء رسيد كه ضمن آن 
كنسرسيوم مزبور تعسبد كرد منابع مالى را براى انجام طرح فراهم نمايد. كرجه 
اين مذاكرات به تدريج زمينه را براى همكارى با شركت هاى نفتى خارجى فراهم 
مى كرد ولى هنوز الكوى مشخصى براى نحوه سرمايه ككذارى و تنظيم روابط 





؟عع ايران نامهء سال هفدهم 
قراردادى بين شركت ملى نفت ايران و شركت هاى خارجى شكل نكرفته بود. 
همزمان با اين تحولاتء مذاكراتى نيز در زمينه توسعه ميدان هاى نفتى بلال» 
سيرى و هرمز و ميدان كازى يارس شمالى با شركت هاى خارجى جريان داشت. 
در رُانويه سال 2١1447‏ براى تشريح سياست هاى ايران در مورد توسعه ميدان هاى 
جديد واقع در خليج فارس و اكاهى از نظرات شركت هاى نفتى خارجى:هيئتى 
از طرف شركت ملى نفت ايران با شركت شش نفراز متصديان امور اكتشاف و 
توليد به شسبر هوستون تكزاس فرستاده شد. اين هيئت بانمايند كان شركت هاى 
آموكو (م»مصة) ؛ كانوكر (60800©).: آركو (4150):موبيل (84011): سان (2ناذ)؛ 
شورون (267108) ؛ و أياجى (#اعوم4) به تبادل نظرهاى كسترده برداخت. 
در ماه رُوئن سال ١447#‏ مداكرات با شركت شل در مورد انجام مطالعات 
مشتركى در زمينه نحوه توسعه ميدان كازى يارس شمالى به نتيجه رسيد و طى 
موافقتنامهاى طرفين قبول كردند اين مطالعات شامل تزريق احتمالى كاز اين 
ميدان هاى نفتى نزديك مخصوصاً كجساران باشد و ظرف شش ماه نتيجه أن به 
طرفين كزارش شود. در اين موافقتنامه ضمنأ بيش بينى شده بود كه شركت شل 
ظرف مدت معينى طرح همكارى و اصول روابط قراردادى طرفين را تبيه و تسليم 
شركت هاى ملى نفت ايران نمايد تا طرفين در صورت موفقيت مطالعات اوليه 
بتوانند براساس آن با جرح و تعديل هاى لازم همكارى را به ثمر برسانند. با اين 
همه؛ تا اواخر سال ,١4197‏ كرجه زمزمه معاملات بيع متقابل (831 لإناظ) به 
كوش مى رسيد ولى هيج يك از مذاكرات و يا موافقتنامه هائى كه با شركت هاى 
بيمانكارى و نفتى خارجى: براساس تأمين منابع مالى از خارج؛ منعقد شده بود 
به ثمر نرسيد از أن جمله موافقتنامه مرحله اول توسعه ميدان كازى يارس جنوبى 
با كنسرسيوم شركت هاى ايتاليائى؛ رُاينى و روسى و يا قرارداد توسعه ميدان 
ابوذر با كنسرسيومى از شركت هاى آمريكائى: فرانسوى و رُاينى. 
درخلال اين تحولات. سياست توسعه منابع نفت وكاز ايران؛ به ترتيبى كه با 

قانون اساسى جمسبورى اسلامى و منع هركونه مشاركت در توليد نفت و كاز از 
طرف شركت هاى خارجى؛ مطابقت داشته باشد به تدريج شكل كرفت. سرانجام؛ 
در دومين كنفرائس ساليانه نفت و كاز خاور ميانه كه در رُانويه سال ١948#‏ در 
بحري تشكيل. شبد اين سياست توسط نماينده ايران به صورت زير اعلام كزنية 

0 21 ترميم و توسعه ميدان هاى نفتى ابوذرء سروشء, هنديجانء بح ركانسس» 

حدهذ' رسلت و رشادت توسط شركت ملى نفت ايران صورت خواهد كرفت؛ 


توسعه ميدان هاى نفتى واقع در خشكى با كمكى شرمايه كذاران خارجى 
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از اولويت برخوردار نيست؛ 

#- توسمه منابع كازى واقع درخشكى و خليج فارس براى مصرف داخلى و 
تزريق به ميدان هاى نفتى و صادرات از اولويت برخوردار است و سرمايه كذاران 
خارجى مى توانئد درآن مشاركت نمايند؛ 

#*- شركت ملى نفت ايران آمادكى دارد توسعه ميدان هاى جديد بلالء: 
هرمنز؛ سيرى 4 و سيرى 8 را از طريق همكارى با شركت هاى نفتى خارجى به 
انجام برسائد؛ 

ه- قراردادها از نوغ خدمت (000]5201) 5627166) خواهد بود وبا همكارى مالى 
از طريق بيع متقابل منعقد خواهد شد. علاوه بر اين» شركت ملى نفت ايران طى 
قانونى كهاز مجلس شوراى اسلامى كذشت مكلف كرديد كه از آن بس از 
امكانات مسبندسى و ييمانكارى داخلى نبايت استفاده كند و با تقسيم طرح هاى 
بزرك به جندين جزء حداقل "١‏ درصد از كار را به مبندسين مشاور و 
ببمانكاران ايرائق واكذارة: 

در سيتامبر سال .١4194*‏ به علت عدم موفقيت ييمانكاران خارجى در تمبيه 
منابع مالى براى اولين طرح توسعه ميدان كازى يارس جنوبى آن موافقتنامه نيز 
فسخ و شركت ملى نفت ايران مجبور شد كه اجراى طرح مزيور را به يكى از 
شركت هاى تابعه خود _شركت توسعه و مسبندسى نفت (651(800)- به مبلغ ٠٠٠١‏ 
ميليون دلار واكذار نمايد و طرح ميدان نفتى ابوذر را نيز به شركت ايرانى 
ديكرى (مشاركتى بين شركت ملى نفت ايران و وزارت صنايع سنكين ) بسبارد. 
ولى مداكرات با شركت هاى نفتى كماكان ادامه يافت تا بالآاخره در ماه مارس 
سال ١548‏ اولين قراردادء كه بر اساس بيع متقابل تنظيم شده بودء بين شركت 
كانوكر (00000) و شركت ملى نفت ايران براى توسعه ميدان هاى نفتى سيرى 48 
و سيرى 8 به امضاء رسيد. كرجه اين قرارداد بهعلت تحريم اقتصادى و مخالفت 
دولت آمريكا از طرف شركت كانوكو فسخ كرديد شرايط مندرج درآن باية 
قراردادهاى ديكرى شد كه بين شركت ملى نفت ايران و شركت هاى نفتى 
خارجو, به امضاء رسيد و در اين نوشته مورد بررسى قرار خواهد كرفت. 


سابقه ملى شدن نفت در كشورهاى اويى 

صنايع نفت در كشورهاى عضو اويك از جمله ايران بدين سبب ملى شدند كه 
قراردادهاى معمول آن زمان كه همه از نوع امتياز (0020655100) بودند و اختيار 
كامل و مطلق اداره عمليات و نحوه و ميزان توليد و صادرات و' قيمت كذارى در 


ععع 





ابوان نامهء سأل هفدهم 


اختيار شركت هاى نفتى خارجى قرار داشت از هرلحاظ مغاير حق حاكميت ملى 
ومائع استقلال سياس .و التضادئ كشوزفاق ضاحت نت بوة: ولى يمن ان انكه 
كشورهاى عضو اويكء و در رأس آنبا ايران» اختيار كامل اداره و كنترل صنايع 
نفت و كاز و صادرات و قيمت كذارى را خود به دست كرفتند شركت هاى ملى 
تقد أفلي اين كشورها نه أو فوع ازابزشه و#تكائل وسدتن كه هو طرازر 
هم بايه شركت هاى عمده بين المللى نفت كرديدند. در جنين شرايطىء استفاده 
ازسرمايه و تجربه و تكنولورى هاى بيشرفته و مدرن شركت هاى بين المللى يدون 
ترديد كارى منطقى و ضرورى است زيرا اين شركت ها نه به عنوان 
صاحبباختيار و اداره كننده بلكه تنبا به عنوان خدمتكزاران صنايع نفت و كاز 
كشورهاى صاحب نفت انجام وظيفه مى كنند ولذا وجود انبا هيج كونه مغايرتى 
با حق حاكميت ملى ندارد. در برخى از كشورهاى اويكىء. مانند الجزيره؛ ونزوئّلا 
و قطرء كه در دهة هفتاد دجار تب ملى كردن و خروج شركت هاى نفتى شده 
بودند؛ بازكشت مجدد اين شركت ها به منظور سرمايه كذارى در عمليات 
اكتشاف و توسعه منابع نفت و كاز و عمليات بازيافت ثانوى در مقابل مشاركت 
مناسبى در توليد در دهه نود يذيرفته شد. اتاء جنين همكارى متأسفانه از سوى 
تصميم كيران رزيم اسلامى ايران به منزله عقب كرد واز دست دادن حق 
حاكميت ملى و يى نوع ملى زدائى (1062310883112201080) تلقى كرديد. حال آن كه 
اين تفيير رويه در سياست نفتى را بايد در واقع نتيجه بلوغ سياسى و استقلال 
مديريت اقتصادى و لازمة ييشرفت و توسعه دانست. 


تكامل صنعت نفت ايران و قراردادهاى نفتى قبل از انقلاب 
صنايع نفت و كاز ايران طى يك دوره 78 ساله يعنى از بدو تأسيس شركت ملى 
نفت ايران تا وقوع انقلاب جنان سير تكامل و توسعه اى را بيمود و به جنان 
توانايى هايى دست يافت كه شركت ملى نفت ايران موفق كرديد از نظي نيروى 
انسانى كار آزموده؛ درجه تخصص و كاربرد تكنولوزى هاى بيشرفته و توانائى 
00 كليه رشنه هاى عملياتى از اكتشاف و توليد و بالايش نا يخش فرآورده 
يي م و حمل و نقل بين المللى و بازاريابى در داخل و خارج ار 
ٌ: 0 “مات سنادى مانند امورمالى» ادارى, حقوقى, آموزشى در رديف يكى ا 

بردث نرين شركت ها ْ 5 : 

ك عمده بين المللى نفت در جبمبان قرار كيرد. : 
درسالهاى بس ان ملى شدن صنعتنفت و عقد قرارداد كنسرسيرم درم 
1187 دولت ابران تصميم كرفت كه براىتوسعه فعاليت هاى اكتشافى و توليدى ' 
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سرمايه و تكنولوزى خارجى استفاده كند و بدين منظور دو قانون نفت يكى در 
سال ١9487‏ و ديكرى در سال ١9178‏ تدوين و به مرحله اجرا كذارده شد كه طبق 
آن قراردادهاى نفتى أيران در يك سير تكاملى و همكام با بالارفتن توان مديريت 
شركت ملى نفت ايران از مرحله امتياز به عامليت و سبس به مشاركت و تشكيل 
شركت هاى مختلط و بالاآخر ه به نوع قرارداد خدمات (اع عام عء1مع5 ع[15]) 
تبديل كرديدند. 

در آخرين نوع قرارداد يعنى خدمات. شركت هاى نفتى خارجى صرفاً به 
صورت بيمانكار و سرويس دهنده تحت نظارت و كنترل دقيق و كامل شركت ملى 
نفت ايران عمل مى كردند. در اين ككونه قراردادهاء بيماتكار. علاوه بر تسيبد 
سرمايه كذارى در عمليات اكتشاف و توسعه ميدان هاى مكشوفه. بلافاصله بس از 
عقد قرارداد يك يذيره نقدى نيز به شركت ملى نفت ايران يرداخت مى كرد. 
افزون براين؛ بيمانكار عمليات اكتشافى را با سرمايه و ريسك خود طبق برنامه و 
بودحه مصوبه شركت ملى نفت انجام مى داد و جنانجه موفق به كشف نفت ويا 
كاز به ميزان تجارى: كه ضابطه أن در قرارداد بيش بينى شده بود؛ نمى شد 
ريسك هزينه هاى اكتشافى با خود او بود و هزينه هاى انجام شده بازيرداخت 
مى كرديد. دوره اكتشاف نيز در قرارداد خدمات مشخص مى شد و يبيمانكار 
موظف بود براى انجام عمليات ييشبينى شده اكتشافى مبلغ معينى سرمايه كذارى 
كند و حفر اولين جاه اكتشافى را حداكششر در عرض دوازده ماه از تاريخ اجراى 
قرارداد آغاز نمايد. جنانجه در خاتمه دورة اكتشاف تمام مبلغ قيد شده در قرارداد 
را بيمانكار بطور كامل مصرف نمى كرد مابه التفاوت آنرا نقدأ به شركت ملى 
نفت ايران مى برداخت. 

درصورت كشف نفت به ميزان تجارىء بيمانكار عمليات توسعه ميدان مكشوفه 
را براساس طرح و برنامه و بودجه مورد توافق شركت ملى نفت با تأمين سرمايه 
لازم از جانب و زير نظر شركت ملى نفت ايران به مرحله اجرا مى 'كذاشت. بس 
از تكميل طرح توسعه ميدان و آغاز بسبره بردارى تجارى شركت ملى نفت ايران 
رأسا اختيار كنترل و اداره كليه تأسيسات و عمليات توليد را به عبده مى كرفت 
و قرارداد ييمانكارى خاتمه مى يافت و از آن بس شركت ملى نفت قرارداد ديكرى 
صرفأ براى فروش مقدار معينى از توليدات ميدان مورد بحث با ييماتكار منعقد 
م مى كرد. طبق مفاد مندرج در قائون نفت 417 ١ء‏ در أين كونه قراردادهاى فروش 
حداكثر ينجاه درصد از نفت ويا كاز توليدى براى مدت ١8‏ سال به قيمت روز 
بازار منباى يك تخفيف معين به بيمائكار فروخته مى شد. دراين تخفيف سه 


عامل به شرح زير در نظر كرفته شده بود: 

اول استبلاك هزينه هاى اكتشافى بدون در نظر كرفتن بسبره به مدت ده 
سال يعنى هرساله يى دهم اصل سرمايه اكتشافى بدون بسيره؛ 

دوم استبلاك هزينه هاى سرمايه اى توسعه ميدان مكشوفه با درنظ ركرفتن 
بسبره وبهنرخ بين المللى (12:6 016560 علهة0ءء121 100002 ) به اضافه يى درصد 
در مدت ده سال يعنى هرساله يك دهم اصل و سيره سرمايه هاى توسعه اى؛ 

سوم - تخفيفى معادل حداكثر ه درصد از قيمت روز بازار به منظور جبران 
ريسك سرمايه كذارى در اكتشاف و تأمين سرمايه توسعه و كارمزد خدمات و 
سرويس هاى انجام شده براى كشف و توسعه ميدان و آماده كردن أن جمبت بببره 
بردارى تجارى. 

در اين نوع قرارداد خدمات. طرف دوم يا بيمانكار هيج كونه حقى از نظر 
مالكيت وو يا سبم ذخائر مكشوفه نداشت و علاوه بر قبول ريسك سرمايه كذارى 
اكتشافى. جون كارمزد خود را براساس خريد درحد معينى از توليد با تخفيف 
مشخصى بر روى قيمت روز بازار دريافت مى كردء ريسك تنزل قيمت را نيز بر 
عمبده داشت. افزون بر اين» جون ميزان كارمزد بيمانكار در دراز مدت بستكى به 
ميزان سبره دهى و سطح توليد ميدان مكشوفه داشتء طبيعتا ييمانكار در تمبيه و 
اجراى طرح توسعه ميدان مى كوشيد تا با بسبره جويى از روش هاى صحيح 
صنعت نفت ضريب بسبره دهى و توان توليد ميدان را در بمبترين وضع تأمين و 


تحولات بعد أز انقلاب 

در سال اول يس از انقلاب. دولت جسبورى اسلامى با لفو كليه قراردادهاى نفتى 
نه تسها موجبات يرداخت غرامت به شركت هاى خارجى را فراهم كرد بلكه با بى 
اعتنايى به استفاده از روش هاى صحيح توليد در صنعت نفت صدمات عظيمى به 
منابع زير زمينى ايران وارد كرد. جنى ويران كر هشت ساله با عراقء انزواى 
سياسى و اقنصادى كشور و فقدان سرمايه كذارى لازم در صنايع نفت و كاز 
مسائل و مشكلات را در اين زمينه دو جندان كرد. سرانجام؛ دولت جسبورى 
اسلامى؛ به حكم اجبار و بر خلاف تبليفات وسيعى كه در مورد خودكفائى و عدم 
لزوم بازكشت شركت هاى نفتى خارجى به ايران بريا كرده بود تصميم كرفت كه 
به منظور احياء صنعت نفت بدون وضع قانون نفت جديد ويا استفاده از 
مقررات اخرين قانون نفت قبل از انقلاب به جلب سرمايههاى خارجى و استفاده 
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از تجربه و تكنولوزى شركت هاى نفتى خارجى اقدام كند. اتاء ظاهرا بر اساس 
ملاحظات سياسى و عقيدتى؛ تصميم كيران رزيم كليه تجربيات و درسهاى ارزندة 
كذشته را كه از عقد قراردادهاى نفتى و روابط با شركتهاى نفتى خارجى به 
دست آمده بود ناديده كرفتند و نوع قرارداد جديدى به نام بيع متقابل را كه 
طاهرة با قتاتون النناسى بحم كروي الساامي تبلق الل الاين كان تعره قز 
دادند. 

كرجه در بادى امر فقط تعداد محدودى از ميدان هاى نفت و كاز واقع در 
خليح فارس براى سرمايه كدارى خارجى عرضه شدء انا به تدريج طيف تقاضاها 
كسترش يافت و سرمايه كذارى خارجى بر مبناى بيع متقابل براى فعاليت هاى 
رير در نظر كرفته شد: 

١‏ - توسعه ميدان هاى نفت و كاز مكشوفه با ذخائر قابل بسبره بردارى 
تسن شدة! 

؟ - أحياء و نوسازى ميدان هاى توسعه يافته و توليدكننده نفت كه در طول 
متكا ا غرانة حديه دده طرفت ترلين آنا كافش يافله اتيكا ز 

«- اجراى طن حُ هاى بازيافت ثانوى (/9,ءا11600 5660203397) درميدان هاى 
توسعه يافته و در حال بسبره بردارى نفت كه به علت افت فشار و رخنة اب در 
جاة فاق كرليت يا در نتيجة عدم عباتت طرفيت غزليه انبا به مدرفت كافان يالته 
است. نبايتأ در سال ١444‏ هفده طرح اكتشافى نيز به اين كروه ها اضافه شد. 
به اين ترتيب؛ در حال حاضر شركت ملى نفت ايران علاوه بر 8ه قراردادى كه 
برأى توسعه ميدان هاى نفتى قديم و جديد و ميدان كازى يارس جنوبى در خليج 
فارس منعقد كرده جمعأ ٠؟‏ طرح ديكر نفت و كاز را براى سرمايه كذارى 
خارجى عرضه نموده و از شركت هاى خارجى دعوت كرده است كه براساس 
قراردادهاى بيع متقابل براى اين طرح ها (شامل ١‏ طرح اكتشافى در فلات ايران 
وآب هاى خليج فارسء؛ 4 طرح توسمه و بازسازى در خليج فارس و ١0‏ طرح 
نوسعه و ترميم در فلات ايران) بيشنبادهاى خود را ارائه دهند. 


قراردادهاى منعقده براساس بيع متقابل 
تاكنون هيج قراردادى براى اكتشاف در نواحى آزاد شده منعقد نككرديده و فقط 
بنج قرارداد بيع متقابل براى توسعه ميدان هاى مكشوفه ويا توليدى به شرح زير 
به امضاء رسيده است. 

الف_ قرارداد با شركت توتال (10)2) فرانسوى در سال ١448‏ برأى توسعه و 
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بسبره بردارى از ميدان هاى مكشوفه سيرى ل و سيرى 8 واقع در خليج فارس در 
نزديكى جزيره سيرى براى توسمه ذخائرى حدود 28٠١‏ ميليون بشكه با توليد 
روازنه اى نزديك به ١٠١‏ هزار بشكه. دراين قرارداد شركت توتال متعبد 
كرديده است كه براى توسعه اين دو ميدان حدود 2٠١‏ ميليون دلار سرمايه 
كذارى كند و جمعاً نزديك به ٠٠١17١‏ ميليون دلار (شامل بسبره روى سرمايه و 
حق الزحمه) در مدت كوتاهى دريافت دارد. مدت بازيرداخت هزينه هاى سرمايهاى 
و سبره ينج سال و حق الزحمه سه سال از تاريخ شروع توليد از ميدان است. توليد 
ازمايشى از اين دو ميدان در اواخر سال ١994‏ اغاز كرديد و هم اكنون-به حدود 
6 هزار بشكه در روز رسيده است. بس از امضاء قرارداد با شركت ملى نفت 
ايران» شركت توتال ١‏ درصد از سبام خود در اين طرح را به شركت يتروناس 
(ققممماء6) مالزى واكذار كرد. 

ب قرارداد با شركت هاى بو والى (لإ2116/آ :807) كانادائى و الف 816) 
فرالسوى براى توسعه ميدان مكشوفه بلال (ببرام سابق) واقع در خليج فارس 
در نزديكى جزيره لاوان. ذخيره زيرزمينى ميدان بلال حدود ١١7‏ ميليون بشكه 
تخمين زده شده است. بر اساس اين طرح. توليد ٠‏ هزار بشكه در روز خواهد 
بود كه قرار است ” تا * سال بعد از عقد قرارداد نبائى ( كه درآوريل ١119‏ 
صورت كرفت) يعنى حدود سال ٠٠١”‏ اغاز كردد. هزينه سرمايه اى بيش بينى 
شده براأى اين طرح ١84‏ ميليون دلار است و شركت هاى طرف قرارداد ١171‏ 
ميليون دلار (شامل ”١‏ ميليون دلار بسبره روى سرمايه و 74 ميليون دلار 
حقالزحمه) طى ” تا ه سال دريافت خواهند داشت. 

ب- قرارداد سيتامبر ١441‏ با شركت هاى توتال فرانسوى *٠(‏ درصد ). 
كازيروم روسى (80103 082) ( 7٠‏ درصد ) و يتروناس مالزى 0" درصد ). براى 
اجراى طرح مراحل دوم و سوم ميدان كاز يارس جنوبى واقع در جوار خط ميانه 
بين ايران و قطر در خليج فارس. اين طرح براى توليد ٠١‏ ميليارد مترمكعب كاز 
در سال و 4٠.٠٠١‏ بشكه مايعات كازى (0206853:6©) در روز است. بى اساس اين 
طرح قرار است شركت هاى نامبرده ؟ ميليارد دلار سرمايه كذارى كنند وو در 
مقابل ؟ ميليارد دلار (شامل ع٠‏ ميليارد دلار بسب ره روى سرمايه و ١#‏ ميليارد 
دلار حق الزحمه ) به صورت مايعات كازى محصول ميدان و يا نفت خام از متابع 


ديكر ارجات دارند. مدت بازيرداخت حق الزحمه دده سال و سرمايه و بمبره ع 
00 اد تاريخ شروع بتيرة,بردارى قرافب زود زرو ند . ولد أبنت كه قوليد ب 
ا . بود. بيس بينئى شده است بود ٠.0‏ 


اسط سا ف 05 آغاء . 
و ل ١‏ ؟ اغاز خواهد شد و ظرف دوسال به ظرفيت موره 
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نظن خواهد رسيد. 

ت- قرارداد با شركت هاى نفتى الف فرانسوى (لاهه )و انى (نم5) ايتاليائى 
(ياه8 ) منعقد در مارس سال ١114‏ براى اجراى طرح افزايش ببره دهى وظرفيت 
توليد ميدان نفتى درود (داريوش سابق) واقع در خليج فارس در جوار جزيره 
خارك. با اجراى اين طرح انتظار مى رود كه با حفر جاه هاى اضافى و از طريق 
تزريق كاز و آب توليد از ١5١‏ هزار بشكه در روز به 7٠١‏ هزار بشكه در روز 
افزايش يابد. شركت هاى نامبرده 8*٠‏ ميليون دلار در اين طرح سرمايه كذارى 
خواهند كرد و در مقابل جمعأ يك ميليارد دلار (شامل ١2١‏ ميليون دلار بمبره و 
56 ميليون دلار حق الزحمه) ظرف نه سال از تاريخ شروع توليد اضافى دريافت 

ث قرارداد با شركت شل (58611) منعقد در نوامبر سال ١4484‏ براى اجراى 
طرح افزايش بسبره دهى و ظرفيت توليد ميدان هاى سروش ( سيروس سابق) و 
بوروز واقع در خليج فارس. در اين قرارداد مقرراست شركت شل نزديك به 4٠١٠‏ 
ميليون دلار سرمايه كذارى كند و با حفس جاه هاى اضافى و تزريق آب و كازء 
توليد را از 0٠‏ هزار بشكه به حدود ١١٠هزار‏ بشكه در روز برساند. بازيرداخت 
اين سرمايه كذارى و بسبره مربوط و حق الزحمه جمعاً مبلغ ١988‏ ميليون دلار از 
طريق فروش قسمتى از نفت توليدى ظرف ده سال از تاريخ شروع توليد اضافى 
صورت خواهد كرفت. 


مفاد قراردادهاى خدمات برمبناى بيع متقابل 

هماكونه كه قبلا اشاره شد دولت جمبورى اسلامىء بدون استفاده از مقررات 
آحرين قانون نفت قبل از انقلاب مصوب سال ١97*‏ ويا وضع قانون نفت جديد, 
نه تنبا عملا عقد قراردادهاى نفتى را از مسير عادى آن كه معمولا مورد بررسى 
و شور مراجع مختلف قرار مى كرفت خارج كرده بلكه يا يذيرفتن تعسبدات مالى 
غيرعادى و قابل اجتناب لطمه شديدى به منافع ايران وارد ساخته است. در واقعء 
مسئولان امر با حفظ صورت ظاهر قراردادهاى خدمات كه در قانون نفت سال 
17 بيش بينسى شده و مورد عمل هم قرار كرفته بودء با ندانم كارى و 
كجعسليقكى و به دستاويز منع مشاركت شركت هاى خارجى در فعاليت هاى نفتى 
كهدر قانون اساسى جسبورى اسلامى قيد شده استء بسيارى از اصوليذيرفته شدة 
نراردادهاى نفتى را زير يا كذاشته اند. 
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دورة اكتشاف 

كرجه در اين نوع قرارداد دوره اكتشاف مشخص مى شود ولى براى بيمانكار هيج 
ككونه تعبدى نه از لحاظ شروع عمليات حفارى و نهاز نظر حداقل ميزان 
سرمايه كذارى در نظر كرفته نشده است و يذيره نقدى نين يرداخت نمى شود. 
جنانجه عمليات اكتشافى منتج به كشف ميدان نفت و يا كاز تجارى نشود ريسى 
سرمايه كذارى به عبده بيمانكار است ولى اكر ذخائر نفت و كاز تجارى كشف 
شود شركت ملى نفت أيران و بييمانكار براى مشخص نمودن طرح توسعه ميدان 
مكشوفه و عقد قرارداد توسعه أن وارد مذاكره مى شوند. در صورت اخيتء جنائجه 
دو طرف به توافق برسند و قرارداد توسعه منعقد شود طبق مفاد قرارداد 
بيمانكارى توسعه بر مبناى بيع متقابل كه در زير شرح داده خواهد شد عمل 
خواهند كرد ولى درصورتى كه توافق حاصل نشود دو راه حل درنظى كرفته شده 


أنيت: 

اله شركت فلن كنت ابزاق تسريف ع تمايك ظلن عدا كدر سكن ماه ان نفاتف 
عمليات اكتشاف اصل سرمايه به كار رفته توسط ييمانكار را با محاسيبه بببره 
بانكى آن به اصافة حق الزحمه مورد توافق نقدآ به بيمانكار بيردازد. 

ب شركت ملى نفت أيران از شركت هاى خارجى از جمله ييمانكار اوليه 
دعوت مى نمايد بيشنسبادات خود را براى اجراى طرح توسعه ميدان مكشوفه مورد 
بحث تسليم كنند. جنانجه ييمانكار اوليه كه ميدان را كشف نموده برنده شود 
قرارداد بيع متقابل براى توسعه با آن شركت منعقد خواهد شد و در غير اين 
صورت ييشننسباد دهنده ديكرى انتخاب و قرارداد بيع متقابل جمبت توسعه ميدان 
مكشوفه با آن شركت منعقد خواهد كرديد. در صورت شق دوم شركت جديد 
موظف است اصل سرمايه اكتشافى و بسبره و حق الزحمه بيمانكار اوليه را ظرف 
دوماه از تاريخ عقد قرارداد توسعه با شركت ملى نفت ايران به بيمانكار اوليه 
ببردازد و در حساب سرمايه كذارى خود منظور نمايد. 


دوره توسعه 


اين : قرأ داد ناد سم 0 
ير ++ لوسعه ميدان هاى مكشوفه, احياء و نوسازى ميدان هأى 


0 و ل تليدكده د اجراى طرح هاى بازيافت ثائرى وا اله فعاليشهة 
5-6 نجر به كشف ميدان نفتى و يا كازى شده باشد. طبق” . 

بيش ببنى شده بيمانكار براساس طرح و براه و يودجه اى كه قبا 00 

تصويب شركت ملىنفت مى رسائد ما على يى دوره, كه معموة نيد : 


2-1 
4 
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جبار سال نسبت به ميزان كار به طول مى انجامدء به عمليات توسعه مى بردازد. 
از تاريخ تكميل طرح هاى مريوطه و آغاز بسيره بردارى ييمانكار اصل سرمايه و 
ببره بانكى به اضافه حق الزحمهاى كه براساس نرخ بازكشت (ممناعظ8 4ه عنة2) 
بين 7٠١‏ تا 78 درصد روى اصل سرمايه محاسبه مى شود دريافت مى دارد. از تاريخ 
آغاز ببره بردارى عمليات توليد و نكاهدارى تأسيسات به شركت ملى نفت ايران 
واكذار مى 'كردد. 


مدت باز برداخت سرمايه كذارى يبمانكار خارجى 

يكى از ايراداتى كه دولت جمسبورى اسلامى به مفاد قانون نفت ١17#8‏ وارد 
تون دانست و در بارة آن به تبليفات وسيعى دست زد مدت قرارداد فروش نفت 
دود كه دو ان قانون يانزده سال بيش بينى شده بود. سخنكويان ريم و مسئولان 
صنعت نفت مدعى بودند كه در قانون نفت ١97*8‏ هنوز برخى آثار قراردادهاى 
امتيازى كدشته؛ مانتد حق سرمايه كذار خارجى به برداشت نفت از ميدان 
مكشوفه براى مدت طولائىء باقى بود و در نتيجه منافع ايران را يايمال مى كرد. 
جمين ادعايى مسبم ترين انكيزه شركت هاى نفتى را كه همانا دسترسى به منابع 
نفت و حصول اطمينان نسبت به تأمين احتياجات بازارهاى خود باشد ناديده 
مى كرفت. هنكام رويارويى با واقعيت بود كه دولت جسبورى اسلامى يكسره با 
عقب نشينى از موضع قبلى خود از اين ادعا دست برداشت و يذيرفت كه حق 
برداشت نفت از ميدان مورد قرارداد را تا ده سال به بيمانكار واكذارد. اما در ابن 
عقب نشينى جمببورى اسلامى امتيازى را كه قانون #ا91١‏ براى ايران در برداشت 
از دست داد. زيرا در أن قانون حق سرمايه كذار خارجى در برداشت نفت در 
ازاى قبول ريسك عمليات اكتشافى بودء درصورتى كه در قراردادهاى بيع متقابل 
كه براى توسعه ميدان هاى مكشوفه منعقد شده است (مانند قرارداد با شركت 
شل براى افزايش بمبره دهى ميدان سروش) اين حق رأ دولت جمبورى اسلامى به 
سرمايه كذار خارجى اعطا كرده است بى آن كه سرمايه كذار به قبول هيجكونه 


1 :, ريسكى در عمليات اكتشافى تن در داده باشد. 


معايب قراردادهاى بيع متقابل 
در مقايسه با قراردادهاى خدمات قبل از انقلاب قراردادهاى بيع متقابل در 


قوارد بسيارء از جمله موارد زيرء به منافع ايران لطمه مى زنند: 


اول ميزان سرمايه كذارى و زمان بندى شروع عمليات اكتشافى در اختيار 
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ييمانكار است و هيج كونه تعبدى از نظر حداقل ميزان سرمايه كذارى ويا 
حداكشس زمان شروع عمليات حفارى در نظ ركرفته نشده است. 

دوم بس از كشف ميدان تجارى نفت ويا كاز. درصورتى كه شركت ملى 
نفت أيران و ييمانكار نتوانند نسبت به جزئيات طرح توسعه ميدان مكشوفه و عقد 
قرارداد توسعه به توافق برسند, به همان ييمانكار كه احتمالا به علت سنكينى 
شرايط از عقد قرارداد توسعه شانه خالى كرده است؛. فرصت جديدى داده مى شود 
كه همراه با ساير شركت هاى نفتى خارجى بيشنباد تازه اى تسليم كند. شركت 
ملى نفنثك ييششياد ثازة يفاتكان :را قر صورتئ كدان ساين بيكسادات برترئ 
داشته باشد خواهد يذيرفت. اعطاى جنين امتيازى به سرمايه كذار در عمليات 
اكتشافى؛ كه به ظاهر براى رعايت انصاف استء متضمن سود مشخصى براى 
ايران نيست. برعكسء اعطاى جنين امتيازى در عمل يا مانع ارائه بييشنباد از 
طرف شركت هاى ديكر نفتى خواهد شد (زيرا اطلاعات فنى آنمبا درباره ميدان 
مورد نظر كمتر از اطلاعات بيمانكار اوليه است) ويا شركت ملى نفت را ناجار 
به يذيرفش شرايط نامساعدترى خواهد كرد. 

سوم . اصولا جدا كردن دوره هاى اكتشاف و توسعه به عدم ثبات و 
بلاتكليفى در قرارداد خدمات مى انجامد و انكيزه لازم را از شركت هاى نفتى 
خارجى براى مباشرت و سرمايه كذارى در فعاليت هاى اكتشافى سلب مى كند. 
(كما اين كه تا بحال ايران نتوانسته است با شركت هاى نفتى خارجى قراردادى 
براى اكتشاف منعقد كند ). در قراردادهاى قبل انز انقلاب تكليف اين دو مرحله 
از اول روشن و تسبدات شركت خارجى نيز منججمز و معين بود. يس از تكميل 
طرح توسعه نيز جون كليه تأسيسات تحويل شركت ملى نفت ايران مى كرديد 
شركت بيمانكار خارجى فقط قراردادى صرفا براى خريد مقدار معينى از 
توليدات با شركت ملى نفت ايران منعقد مى كرد. براى ايجاد انكيزة لازم و 
تعديل اين مشكل شركت ملى نفت ايران در ماه زوئيه ١144‏ تصميم كرفت كه 
براى بيمانكار اكتشافى اوليه كه موفق به عقى قرارداد توسعه نكرديده است حقى 
قائل شود تا بتواند تا سطح حداقل سى درصد در قرارداد توسعه مشاركت كند. 

جهارم- جنانجه توسعه ميدان مكشوفه طى قرارداد بيع متقابل به شركت نفتى 
خارجى ديكرى جز بيمانكار اوليه واكذار شود شركت ملى نفت ايران مكلف است 
كه يا مبلغ سرمايه كذارى به اضافه ببره و حق الزحمه را يكجا و نقد در عرض 
شش ماه به بيمانكار اوليه ببردازد كه خود مفاير فلسفه جلب سرمايه خارجى 
است و به هر حال بار سنكينى بردوش شركت ملى نفت و.دولت خواهد كذاشت. 


وج وو ع سم جد 


ابر اا 1 ا ا ميتي شن 240 
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در غير اين صورتء بيمانكار جديد طبق مفاد قرارداد كل مبلغ مورد اشاره را 
ظرف دوماه به ييمانكار اوليه برداخت خواهد كرد و آن را به حساب سرمايه 
كذارى خود در توسعة ميدان منظور خواهد داشت. به اين ترتيب» نسبت به اصل 
و ببره سرمايه اكتشافى و حتى حق الزحمه يرداخت شده به بيمانكار اوليه, براى 
بار دوم به بيمانكار جديب حق الزحمه مضاعف يرداخت خواهد شد. 

ينجم-_ شركت هاى خارجى كه فقط مسئوليت توسعة ميدان هاى مكشوفه و يا 
نوسازى و اجراى طرح هاى افزايش بسبره دهى و ظرفيت توليد ميدان هاى در 
دست سبره بردارى را به عمبده مى كيرند مى توائند بلافاصله يس از مدت نسبتاً 
كوتاه سرمايه كذارى كل سرمايه و سبره بانكى به اضافه حق الزحمه اى معادل ٠١‏ 
درصد يازكشت روى سرمايه و سبره متعلقه را -آن هم در مدتى كوتام دريافت و 
از ايران خارج كنند. أشكاراء اين نحوة كار و جنين قراردادهايى با جلب 
سرمايههاى طويل المدة خارجى مغايرت دارد. البته اين بار اولى نيست كه ملاحظه 
هاى عقيدتى و محسابه هاى صرفاً سياسى مسئولان و تصميم كيران ررّيم را به 
اقدامات نابخردانه اى واداشته است. در دوران اول انقلاب نيز جمسبورى اسلامى 
نسنجيده قروض دراز مدت سازمان هاى مالى بين المللى را بازيرداخت وو يس از 
جند سال دوباره براى دريافت همان كونه وام ها به تلاشى كسترده افتاد. 

ششم- شركت ملى نفتايران متعسمبد است كه؛ طى مدت نسبتأ كوتاهى؛ سرمايه 
و سبره وحق الزحمه ييماتكاررا جمعأ و بهصورت مبلغ مشخصىبه دلار به ييماتكار 
مسشترد دأرد. به سبب همين تسبد ممكن است مجبور شود قسمت عمده الى از 
توليد نفت ساليانه را تحويل بيمانكار دهد و خود به درامد مختصرى اكتفا كند. 
از اين مميمترء از آن جا كه در ميزان برداشت سسبميه شركت هاى خارجى نمى توان 
محدوديتى قائل شدء جنانجه با اجراى اين كونه طرح ها ظرفيت توليد ايران از 
سبميه آن در اويك تجاوز كند شركت ملى نفت ايران وادار مى شود براى مدتى 
ار سيم صادرات مستقل خودء و درنتيجه از درآمد نفتى كشور و به تبع از توانايى 
اقتصادى كشور بكاهد و درواقع؛ آتية آن را دركرو اين يرداختها قرار دهد. 

هفتم- ييمانكار توسعهه؛ با وجود دريافت حق الزحمه اى قابل ملاحظه., 
هيج كونه ريسك سرمايه كذارى اكتشافى را به عبده نمى كيرد و جون 


بازبرداخت سرمايه توسمه و سسبره آن و حق الزحمه مريوط نيز بر مبناى مبلغ 


مشخص دلارى تعيين مى شود از كاهش قيمت نفت نين زيانى نخواهد ديد. زيان 
55 جنين كاهشى متوجه شركت ملى نفت ايران خواهد بود. به سخن ديكرء اكر قيمت 
4 هت در بازار مانند سال ١4448‏ تنن ل فاحش داشته باشد شركت ملى نفت ايران 
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متسبد است حجم بيشترى نفت به ييمانكار تحويل دهد تا كل بدهى خود را 
مستمبلك نمايد و جنانجه توليد ميدان مريوط به قرارداد تكافو نكند ايران متعبد 
است كه نفت لازم را از ميدان هاى ديكر تأمين كند. 

مدت ايا تحبين مرخ بازكليت زوق سوكائة زبيناتكا نفدو ك ره فلات , 
انكيزهاى براى كاهش هزينه هاى مريوط به اجراى طرح ها نخواهد داشت زيرا اين 
عمل منتج به تقليل ميزان حق الزحمه او خواهد شد. افزون براينء ييمانكار براى 
كشف منابع جديدء استفاده از تكنيك هاى نو براى بالا بردن بسبره دهى مخازن و 
يا بسبينه كردن سطح توليد نين انكيزه اى نخواهد داشت. 5 

نهم سعى بيمانكار در تبيه و اجراى طرح ها بيشتر معطوف برآن خراهد 
بود كه در جند سال اول بره بردارى ظرفيت توليد درحد اكثر ميزان ممكن 
نكاه داشته شود تا او بتواند در كوتاه ترين مدت سرمايه و بسبره أن و حق الزحمه 
خود را به صورت نفت خام برداشت كند. به اين ترتيب» بسبره دهى دراز مدت و 
صحيح ميدان ها قريانى سود كوتاه مدت ييمانكار مى شود. 

دهم كوتاه بودن دوره قرارداد بيع متقابل مائع انتقال تكنولوزى و مديريت 
مدرن صنعت نفت به أيران است زيرا هيج شركت نفت خارجى حاضي نيست 
آخرين ييشرفت هاى تكنولوزيكى خود را بر اساس قراردادى منتقل كند كه فقط 
براى مدت كوتاهى منعقد شده است. از اين بابت نيز شركت ملى نفت ايران از 
دسترسى به اين كونه تكنولوزى ها و مديريت بيشرفته محروم خواهد ماند و اين 
در اوضاع و احوالى است كه بزرى ترين مشكل صنعت نفت ايران طى بيست 
سال يس از انقلاب عدم دسترسى به تكنولوزى هاى بيشرفته بوده است. 

اجبار به يديرفتن شرايط سنكين قراردادهاى بيع متقايل و تن دادن به 
كاستىهاى اين قراردادهاء به شرحى كه كذشتء اشكارا بى آمد انزواى سياسى و 
اقتصادى است كه به سبب سياست هاى نستحيدة رزيم جمبورى اسلامى 
كريبانكير ايران شده. كوتاهى و اهمال مسئولان جمسبورى اسلامى در حفظ و 
صيانت منابع نفتى ايران را نيزء كه از اوان انقلاب تا كنون ادامه داشته است» 
بايد بر ديككر بيامدهاى انزواى ايران افزود. فراموش نايد كردء كه يس ان تبديل 
قرارداد كنسرسيوم به قرارداد فروش و خريد نفتء تصميم كيرى و اداره كامل 
صنعت نفت در اختيار شركت ملى نفت ايران قرار كرفت. از سوى ديكرء با 
افزايش قابل ملاحظة قيمت نفت خام در سال ١97‏ زمينه اقتصادى براى اجراى 
طرح هاى تزريق كاز به منابع نفتى فراهم كرديد و اين اس در سرلوحه اقدامات 
شركت ملى نفت ايران قرار كرفت. در أين زمينه اقدامات وسيعى آغاز شد و در 
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آستانة انقلاب طرح هاى متعددى در دست اجرا بود كه يس از استقرار جمسبورى 
اسلامى به ملاحظات سياسى و عقيدتىء و نه فنى و اقتصادىء با جديت دنبال 
شد. به عنوان مثالء در مورد ميدان اغاجارى بيش بينى شده بود كه با تزريق 
روزانه ١174‏ ميليارد فوت مكمب كاز مجموع توليد ميدان تا سال 7٠١"‏ به ١4‏ 
ميليارد بشكه يا معادل 778 درصد نفت موجود در اين ميدان بالغ كردد. به 
علت تأخير و نبايتأ متوقف ماندن اجراى طرح اوليه و تزريق فقط ١ف‏ تا 2٠‏ 
درصد ميزان كاز مورد نياز؛ بازيافت اوليه از ميدان از ١‏ ميليارد بشكه تجاوز 
نخواهد كرد. به اين ترتيب؛ مى توان خسارتى را كه تنمبا از اين رهكذر متوجه 
مردم ايران شده است بباى عدر ذ ميليارد بشكه نفت يا حدود ١٠١‏ ميليارد 
دلار به قيمت هاى امروز دانست. 

نتيجة كوتاهى و غفلت تصميم كيران رزيم در ديكر موارد نيز به جشم 
مى خورد. به عنوان مثالء در قرارداد بيع متقابلى كه با شركت هاى الف 519) و 
الى (8111) به منظور افزايش بسبره دهى و ظرفيت توليد ميدان درود منعقد شده. 
قرار است با حفر ١8‏ حلقه جاه جديد تزريقى و توليدى و تزريق روزانه ه2٠١‏ 
هزار بشكه آب و 78 ميليون فوت مكمب كاز ضريب بازيافت 820606 بمءلامء8) 
از ميدان از 778 درصد در حال طبيعى به حدود 8” درصد افزايش داده 
شود و بدين ترتيب نزديك به 470 ميليون بشكه به ميزان ذخائر قابل بمبره 
بردارى اضافه كردد. كرجه اين قرارداد به ظاهر منافع ايران را تأمين خواهد كردء 
نكاهى به سوابق بررسى هاى فنى انجام شده در دوران قبل از انقلاب نشان مى 
دهد كه به علت ناتوانى و غفلت دولت جمببورى اسلامى و خوددارى از اجراى 
طرح اولية تزريق جاه هاى نفتء به منافع درازمدت ايران آسيبى قابل ملاحظه وارد 
شده است. برياية اين بررسىهاء كه براساس مدل هاى رياضى مخازن سنىف 
أمكى مناطق نفت خيز جنوب ايران انجام شده بودء تزريق كاز نتيجه اى به مراتب 
ببئر از تزريق آب براى بالا بردن ضريب سبره دهى در اين ميدان دارد. بطورى 
كه اكر در روز نزديك به ٠0ئ‏ ميليون فوت مكمب كاز به مخزن تزريق كردد و 
شار مخرن در سطح 06٠‏ تا ..ع» يوند بن أينج مريع حفظ شود ضريب بببره 
دهى ميدان تا حدود 2٠‏ درصى نفت موجود در مخزن افزايش خواهد يافت. 

البته اجراى طرح به شكل اوليه و تزريق 20٠‏ ميليون فوت مكمب كاز به 
ميدان درود به علت كمبود كاز استحصالى در خود ميدان نيازمند به ايجاد 
خطوط لوله كاز از ميدان هاى مجاور مانند ميدان فروزان (فريدن سابق) و در 
نيجه مستلزم سرمايه كذارى بيشترى است. اتنا شركت هاى نفتى خارجى حاضر 
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به جنين سرمايه كذارى نيستند زيرا علاتمندئد كه با صرف سرمايه كمتي در 
زمان هرجه كوتاه تر طرح را به انجام رسانتد و اصل سرمايه و بره و كارمزد 
معتنابه خود را در كوتاه ترين مدت دريافت كنند. در نتيجه؛ طرحى كه 
مى توانست بازدهى ميدان را به حدود 2٠‏ درصد رساند و نزديك به م72 
ميليارد بشكه به توليد ميدان درود بيفزايد و درامد كشور را در درازمدت تأمين 
كند فداى منافع كوتاه مدت شركت هاى نفتى خارجى شده استء در حالى كه اين 
امكان وجود داشت كه بجاى افزايش توليد ميدان براى يك دوره سه تا جمبارساله 
به سطلح هزار بشكه در روز (كه در قرارداد بيع متقابل بيش بينى شده 
است) آنرا در اين سطح براى حداقل 7>8 سال يعنى تا سال 7٠١77‏ حفظ كرد. 

قراردادهاى بيع متقابل ايران تا بحال به تفصيل مورد بحث محافل و مطبوعات 
نفتى بين المللى قرار كرفته و مفسرين خارجى نفت به آن اشاره كرده اند. به 
عنوان نمونه؛ درماه دساميبر سال ١114‏ كه قيمت نفت خام در بازارهاى بي نالمللى 
به سطح نازل كم سابقه اى در بيست سال اخير رسيد.ء درمقاله اى كه در روزنامه 
وال استرين جورنال' منتشر شد ضمن أشاره به قرارداد توسعه ميدان هاى سيرى 
4 و سيرى 5 جنين اظبار نظر كرديد كه اين نوع قراردادها درآمد شركت هاى 
نفتىرا حتى در هنكام تنزل قيمت نفت تضمين مىكند ودر هيج كشورنفت خيز 
ديكرى شركتها نمىتوانند از جنين شرايط مساعد و سودمندى برخوردار باشند. 

درمقاله ديكرى كه در نشرية ككهم:081) بزوء:: در اوائل سال ١1949‏ به جاب 
رسيده استء نويسنده با اشاره به قراردادهاى الف و انى براى اجراى طرح افزايش 
بسبره دهى ميدان درود و نيز قرارداد بووالى '[773113 80 براى توسعه ميدان بلال 
جنين اظبار نظر مى كند كه شرخ بازكشت روى سرمايه در قراردادهاى بيع 
متقابل ايران ‏ به علت مصون بودن بيمانكاران اين قراردادها از هرنوع ريسى 
اكتشاف ويا تنزل قيمتم از بالاترين نرخ هاى قراردادهاى نفتى بين المللى است. 
شرايط بس مناسب اين قراردادها [ براى بيمانكاران] مفسرين و تحليل كران نفتى 
را به تعجب وا داشته است”” 

واقعيت غيرقابل ترديد اين است كه درميان آسيبهايى كه از رهكذر سياستهاى 
نسنجيده و غيرعقلايى رزيم جسبورى أسلامى به منافع درازمدت و مسلم ايران 
وارد شده بيامدهاى منفى عقد اين كونه قراردادها براى سال ها دامن كير ملت 
خواهد بود. و اين درحالىاست كه كارشناسان و متخصصان مجرّبٍ صنعت نفت 
ايرانبارها رزيم جسبورى اسلامى را به برهيز از جنين قراردادهايى هشدار داده اند. 
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عمج خعصده ب كه وي 7 حت 


مرتد نه ى* 


نظام قضائى ايران يس از انقلاب 


با اعلام تأسيس جمبورى اسلامى ايران قابل بيش بينى بود كه روحانيت قصد 
تسلط بر سازمان قضائى ايران را داشته باشد زيرا يكى از مسبم ترين وظايف 
روحانيون تا قبل از مشروطيت و تحولات سازمان قضائى در دوران يمبلوى تصدى 
به امر قضاوت بوده است. با اين حال؛ مدرنيزم در حقوق ايران با موافقت صريح 
يا ضمنى مجتببدين جامع الشرايط تحقق يافته بود و با آن كه حقوق مدنى ايران كه 
(اساس روابط حقوقى افراد جامعه با يكديكر راتعيين مى كند) كلا متأثر از 
حقوق اسلامى استء روحانيون خود نيز مصلحت نمى ديدند كه قوانين جزائى 
أسلام به موقع اجرا كذارده شود يا سازمان قضائى كشور به صورتى كه فقسا 
درنظر داشتند (و با مقتضيات روز قابل تطبيق نبود) شكل كيرد. 

.نا تصنويب قادوتى اتناس حسررى:اسلامن و تأمين نوات قاتوتى تلط ردولت 
| بر كليه شئون اقتصادىء, اجتماعى و حقوقى كشور به تدريج سازمان قضائى ايران 
8 دستخوش دك ركونى هائى شد كه در اين مقاله برخى بى آمدها و موجبات آن با 
8 استناد به قوانين و مقرراتى كه ظرف بيست سال ككذشته به تصويب رسيده و اجرا 
: شده است مورد بررسى قرار مى كيرد. 


ش 
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ش 0 استاد دانشكاه. وكين دعاوى بي نالمللى و صاحب تأليفات متعدد در بارة نظام حقوقى ومشكلات 
وسعه اقتصادى ايران. . 


لمع ايوان ثامهء سال هندهم 


تجزيه و تحليل حقوقى نظام قضائى ايران 

شعار انقلاب مشروطيت تأسيس عدالتخانه در ايران بود. اين خواست مردمى هم به 
معناى تشكيل مجلس شوراى ملى و وضع قوانين توسط نمايندكان مردم بود وهم 
حكايت از تعدى مأموران دولت و مجتبدينى داشت كه قوانين و احكام خودسرانه 
اى را عليه مردم به موقع اجرا مى ككداردند. در تحقق اين أرمان مردمىء قانون 
اساسى مشروطيت نادكاه هاى دادكسترى را به عنوان مرجع تظلمات عمومى بريا 
كرد. كرجه ماده الا متمم قانون اساسى مقرر داشته بود كه «قضاوت در امور 
شرعيه با عدول مجتبدين جامع الشرايط است» اصل ؟" بيش بينى م ىكرد كه 
«هيج محكمه اى ممكن نيست منعقد كردد مكر به حكم قانون.» بنابراين مجتبدين 
جامع الشرايط نمى توانستند محكمه اى جدا از سازمان قضائى تشكيل دهند. به 
اين ترتيب قانون اساسى مشروطيت با اقتباس از نمونه هاى ارويائى؛ سازمان 
قضائى مستقلى را در ايران يايه ريزى كرد. 

درائر جدائى سازمان قضائى از مذهب دست اوردهاى زير نصيب جامعه شد: 

-١‏ تمركن و وحدت رويه قضائى درسراسر كشور و جلوكيرى از صدور 
احكام غير قانونى؛ 

"- اجراى دقيق موازين قانونى صلاحيت ذاتى و نسبى دادكاه ها و رعايت 
سلسله مراتب قضائى؛ 

*- شناسائى و اجراى اصول مسلم دادرسى از قبيل قاعده فراغ دادرسء اعتبار 
امر مختومه؛ استناد به قوانين موضوعه درمقام صدور حكم و امتناع از عطف به 
ماسبق كردن قوانين؛ 

؟- تشكيل دانشكدة حقوق در دانشكاه تبران و اعزام محصلين براى تحصيل 
حقوق به كشورهاى ارويائى و جايكزينى تدريجى قضات تحصيل كرده به جاى 
مدرسين فقمبى در مناصب قضائى؛ 

ه- تشكيل دادسراهاى مستقل به منظور دفاع از حقوق عمومى؛ 

#- تشكيل كانون وكلاى دادكسترى و تأمين موجبات حق دفاع براى متعبمين؛ 

1- اجراى قوانين آئين دادرسى كيفرى و مدنى؛ 

4- تدوين و اجراى قوانين بنيانى كشور از قبيل قانون مدنىء قانون جزاى 
اختصاصى؛ قانون ثبت و قانون تحارت و آئين دادرسى كه متضمن باسدارى از 
مقررات مربوط به نظم عمومى از قبيل مرور زمان دعاوى؛ مطالبه خسارت تأخير 
تأديه و ادله معتبر براى اثبات دعوى بود؛ و بالاخره 

4- تشكيل فادكاد و دادسراى انتظامى قضات كه وظيفه باسدارى از حرمت و 








نظام قضائى. ٠‏ المع 





شأن قضا در كشور را به ععبده كرفته بود. 

در ابتداى تحولات قوانين دادكسترى بسيارى از روحانيون كه يذيراى 
سياست هاى قضائى جديد نبودند از تصدى مشاغل قضائى امتناع كردند. با اين 
حالء سمت هاى سبم قضائى هم جنان در تصدى مجتمبدين طراز اولى ياقى ماند 
كه به مقتضيات زمان اشنا بودنئد و قوانين مدون كشور را با وسواس و در محدوده 
آنين دادرسى كه در حقوق اسلامىبىسابقه بود به موقع اجرا مى كذاردند. 

با تأكيد بر آرمان كرائى و ناسيوناليزم ايرانى وضرورت لفو كابيتولاسيون يا 
قضاوت كنسولى (امتيازات قضائى اتباع خارجى مقيم ايران) مسألة تدوين قوانين 
كشور در محدوده موازين قابل قبول بين المللى از مسبم ترين برنامه هاى دولت رضا 
شاه قلمداد شد. به اين منظور دولت كروهى از حقوقدانان را مأمور تنظيم اين 
قوانين كرد و سيبس برخى از همانان را به مقامات قضائى منصوب نمود تا 

با اينكه ريم قضاوت كنسولى به موجب عبدنامه ١17١‏ منعقده با اتحاد 
جماهير شوروى لفو كرديد سايسر كشورهاى ارويائى از الغاى دادكاه هاى 
كاركزارى به بسبانه غير قابل قبول بودن سيستم قضائى ايران امتناع مى كردند. 
يس از توفيق على اكبر داور در ايجاد سازمان نوين قضائى در ايران و تصويب 
قوانين مدنىء, تجارى و جزائى طبق موازين بين المللى بالاخره در ارديسمبشت 
56 دولت مخبرالسلطنه هدايت رسماأ لفو كابيتولاسيون را اعلام كرد. 

بناسيوى فار اللسمتسلان حقوق: كه كام از حقو اعلابي اطلاع كاقئ 
بداشتند؛ نياز به نصب مجتبدين به بعضى از مناصب قضائى به منظور رسيدكى 
به اختلافاتى كه مى بايستى طبق موازين شرعى فيصله يابد احساس مى شد. به 
اين جمبت در آذرماه ١76١‏ قانون محاكم شرع تصويب شد و صلاحيت حاكم شرع 
دوق نه امون شرفى أن قشل اتعلال ازدواع ونظللاق وا اثبات شرعن شتيب كركيب. 

سازمان قضائى ايران تحولات خود را در جمبت مدرنيزم طى جندين دهه 
دنبال كرد. يس از وقايع 74 مرداد ١77‏ و تسلط عملى يادشاه بر قوه مجريه 
صلاحيت دادكاه هاى نظامى و امنيتى كسترش بيدا كرد و محاكم كوناكون 
اختصاصى از قبيل كميسيون اجراى قانون ملى كردن آبباء ملى كردن منابع 
طبيعى و دادكاه هاى شسبردارى ها (براى نظارت بسر اجرائ مقررات شسبرسازى) و 
دادكاه هاى اصناف و غيره به وجود آمد. اين اقدامات كه درجمبت كسترش نفوذ 
قوه مجريه بر سازمان قضائى صورت كرفته بود موجبات تضعيف قوه قضائيه رأ به 
وجود آورد. افزون براينء دولت بأ تصميم نابخردانه خود در مورد اعطاى 
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مصونيت هاى قضائى به برسئل نظامى ايالات منحده دست آوردهاى ارزنده سازمان 
قضائى مدرن ايران را ناديده كرفت. بااين همه در آستانه انقلاب سازمان قضائى 
ايران موفق به جلب خدمت كروه قابل ملاحظه اى از حقوقدانان شريف و 
تحصيل كرده در نظام قضائى ايران شده بود. 


بركشت به دوران قضاوت مذهبى 
اصولاً سازمان قضائى هركشور نقّش حراست از نظام سياسى را نيزيه عمبده دارد. 
به ويه بس أز ييروزى هر انقلابى رهبران نظام تازه دادكاه هاا يا مراجعى را به 
منظور تصفيه مخالفين سياسى خود و مقامات رزيم سابق بريا مى كنند. كو كه 
خود نين مى دانند كه دادكاه و انقلاب مفاهيم هم كونى نيستند. در حقوق اسلامى 
قضات يا مجتبدين جامع الشرايط در مقام قضا با اختيارات بسيار وسيع خود 
مقيد به بعضى موازين و اصولى كه به عنوان دست آوردهاى مدرنيزم حقوقى در 
ايران بدان اشاره شد نيستند. به اين جبت با تصدى بر دادكاه هاى انقلاب 
قضات شرع به سادكى احكامى قطعى بدون درنظير كرفتن موازين حقوق 
غير شرعى صادر مى كردند و كاه دراجراى آن نيز مباشرت داشتند. البته در 
ابتداى انقلاب مسأله اساسى سركوب مخالفين سياسى و وابستكان رزيم كدشته بود 
به اين جمبت با تأسيس دادكاه هاى انقلاب كه اين مأموريت را انجام مى داد نيازى 
به تغيير نظام حقوقى كشور نبود. 
به دنبال بحران كروكانكيرى وجنى ايران وعراق فرصت هاى غيرمنتظرهاى 
براى دولت جسبورى اسلامى فراهم شد تا ضمن كناركذاردن رهبران ملى كرا و 
آزاديخواه به استناد قانون اساسى جديد درمقام اجراى قوانين شرعى درايران 
برآيد. اصل جمبارم قانون اساسى جسبورى اسلامى مقرر مى دارد كه «نظام 
قضائى ايران بايد مبتنى بر موازين شرعى باشد» با اين حال قانون تشكيل 
دادكاءهاى عمومى و انقلاب كه با هدف انطباق سازمان قضائى كشور با موازين 
شرعى بيشنسباد شده بود سال ها بعد يعنى در مرداد ١7#‏ به تصويب رسيد. 
اين قانون كه تصويب آن با مخالفت بعضى از حقوقدانان اسلامى نيز مواجه كرديد 
به كلى با موازين حقوقى غير قابل انطباق است. 
به نظر مى رسد كه دليل تأخير جندين ساله در تفيبرات تشكيلاتى 

دادكسترى ابن بوده است كه اجراى جنين قانونى توسط قضات حرفه اى دادكسترى 

عملى به نظر نعى رسيد و دولت مننظر شده بود كه نسل جديدى از قضات ملتء 

به نظام جديد به تدريج تربيت شوند. در واقع دادكاه هاى انقلابء كه به تدريج " 
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لحاظ كادر قضائى وادارى كسترش بيدا كردهاند, هسته اصلى داد كسترى جمسبورى 
اسلامى را در سمت هاى قضائى و حمى ديوان كشور تشكيل مى دهند. 

آئين دادرسى اسلامى مشتمل برمباحثى ازقبيل شرايط نصب قاضى؛ عدالت 
شبودء ادله شرعيه و طريق طرح ادعاها و بالاخره نحوه اجرا و انشاء حكم»دعاوى 
خانواذكئ:اموال واتلاك وشركة متوقىو اختلاف «درخسوض نسب فيرؤندان است" 
سبمترين مشخصه آئين دادرسى اسلامى اختيارات وسيع قاضى شرع و مبتئى بر حق 
احتباد اوست و از اين حيث تا حدودى شباهت به نظام حقوقى انكلوساكسون يا 
1310/١‏ 6017101) دارد. قاضى درعين حال مى تواند در صورت مباينت قانون مصوب 
با موازين شرعى قانون را ناديده انكارد. با اين حالء؛ براساس قانون اساسى 
جسبورى اسلامى ظاهرآ اين اختيار به شوراى نكمببان مفوّض كرديده است" ولى 
در عمل اختيار اجتمباد قاضى اسلامى را مختار به اجراى قوانين جزائى موشع و 
نامشخصى مىكند. به عنوان مثال» به موجب ماده ٠١"‏ قانون جزاى اسلامى 
(تعزيرات) «كسى كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات أن را 
فراهم كند محكوم به يكسال نا ده سال حبس مى شود.» درمورد اين ماده عناصر 
مادى و معنوى جرم فساد تعريف نشده است. به تعبير ديكرء قانونكزار مى بايستى 
ابتدا فساد را تعريف مى كرد و سيس نحوه تشويق به ارتكاب آن را موضوع حكم 
قرار مى داد تا مجازات مبناى قانونى بيدا مى كرد. به دنبال اين ماده به تبصره آن 
بر مى خوريم كه مقرر داشته است «در صورتى كه عمل فوق سببيت از براى عفت 
عامه داشته باشد و با علم به سببيت آنرا مرتكب شود مجازات مفسد فى الارض را 
خواهد داشت.» 

دأدكاه هاى اتقلاب كه استخوان بندى سازمان قضائى ايران زا تشكيل مى دهف 
تتشتكل أن :تنا يا درعات فى شعن نتعبى اسك انرون نتراين: ترخلاف 
تشكيلات عمومى دادكسترى اين دادكاه ها داراى دادستان و به تعداد نامعينى 
كارمندان ادارى و دستكاه اجرائى است. با تأسيس دانشكده هاى مختلف حقوق در 
سراسر كشور وهم جنين ايحاد دانشكدة حقوق وابسته به وزارت دادكسترى. 
يرسنل ادارى دادكاه هاى انقلاب موفق به اخذ مدارى تحصيلى از اين دادشكده ها 
كرديده اند و وزارت دادكسترى همين كارمندان ادارى را به مشاغل قضائى 
منصوب كرده است. يكى ديكر از علل تفييرات بنيانى در تشكيلات قضائى ايران 
أي است كه بس از تصويب قوانين جزائى أسلامى قضات تحصيل كرده حرفه اى 
در عمل از صدور حكم به مجازاتهاى مقرر در قوانين شرعى امتناع مى كردند و 
به اين جمبت قبل از تجديد سازمان نظام قضائى ايران دولت مدت ها از روحانيون 
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و طلاب علوم ديئى براى تصدى شعب كيفرى استفاده مى كرد و قضات سابق را 
در سمت مشاور شعبه منصوب كرده يود. 


مشكلات بنيانى سازمان قضائى ايران 


اين مشكلات را مى توان به شرح زير خلاصه كرد: 

الف. حجم روزافزون دعاوى كه خود معلول علل اقتصادى و اجتماعى و وضع 
قوانين و مقرراتى است كه ذاتاً ايجاد دعرى مى كنند. البته افزايش بى تناسب 
جمعيت كشور در دوران يس از انقلاب را نيز نمى توان ناديده كرفت ولى نسبت 
افزايش جمعيت به افزايش دعاوى مخصوصاً برونده هاى كيفرى قابل توجيه نيست. 
افزون براينء به ويه با كسترش فمّر عمومى»؛ دعاوى خانوادكى و شكايات كيفرى 
ناشى از ايذاء زنان و كودكان و اعضاء خانواده افزايش جشم كيرى يافته است. 

ب. دولت و بانك ها به بمبانة حفظ اعتبار جى قانون صدور جك بى محل را 
به كونه أى تفيير داده اند كه در حال حاضر صرف صدور جك با تاريخ مؤخر 
نوعى كلاهبردارى محسوب مى شود و قابل تعقيب كيفرى است. صادركننده جى 
بى محل كه معمولا وام كيرنده اى است كه براى تضمين يرداخت بدهى خود 
مبادرت به صدور جك با تاريخ مؤخر نموده است در سر رسيد جك يا بايستى 
وجه أنرا بيردازد يا الزاماً به بازداشتكاه فرستاده خواهد شد. تعقيب جنين جرمى 
ملازمه با احراز سوننيت يا قصد تقلب از ناحيه صادركننده ندارد. در اكثر موارد 
شاكى كه وام دهنده يا خريدار جنين جكى است مى دانسته است كه صادركننده 
در تاريخ صدور جى وجببى در بانك نداشته وكرنه نيازى به اخذ وام نمىداشت. 

از مشكلات ديكر سازمان قضائى لغو مقررات قانون آئين دادرسى مدنى در 
باب مطالبة خسارت تأخير تأديه از بدهكاران است كه هر مديونى را تشويق 
مى كند بدون صدور حكم نبائى و شروع عمليات اجرائى به تأدية بدهى خود اقدام 
نكند. افزون بر اين؛ با لفو مقررات مريوط به مرور زمان دعاوى؛: باب طرح 
ادعاهاى فراموش شده نيز مفتوح كرديده است و أآين دعاوى نيزن بر انبوه يروندهدها 
افزوده اند. قابليت ارائه دلائلى از قبيل شسبادت شسبود و قسم كه اعتبار آن از لحاظ 
قضاوت عرفى محل بحث است به اين يرونده هاى انباشته بيجيدكى بيشترى 
مى بخشد. 

بالآخره جرائمى از قبيل معاملة نوار هاى ويديو و كاست هاى ممنوع موسيقى؛ 
نصب ماهواره. خريد و فروش جزئى ارز خارجى؛ بد حجابى و شرب غير علنى 
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ىر كه در جامعه ايران ترذيلى نيست بسبانة كافى براى تعقيب مرتكبين و دخالت 
زندكى خصوصى مردم تلقى مى شود. تعقيب مرتكبين اين جرائم نيز بار 
نكاه قضائى را هر روز سنكين تر مى كند. 

به تصدى ياره اى مشاغل ادارى و حتى قضائى توسط اشخاصى كه روابط 
.يكى با معامله كران دعاوى برقرار كرده اند موجبات طرح دعاوى ساختكىء 
ين تاريخ نزديك رسيدكىء دخل و تصرف در ادله. تأمين دلائل غير قانونى و 
خره ايجاد موانع ساختكى در اجراى احكام را فراهم كرده و باعث سلب اعتماد 
رمى به سازمان قضائى نيز كرديده است. 
حم يك از مشعلات.اعلافى يو مقافت مين إذ انثلات ماتخ درلتكه فر 
ترى عمرات تاشن :أل عقاملة اختيارات دولى اشت> كسائى كهدر اين تجارت 
داور دخالت دارند به درآمدهاى نا مشروع خود عناوينى از قبيل حق الحفاله. 
, المشاوره و هديه به مؤسسات خيريه يا مساجد مى دهند. با كاهش روزافزون 
نيت و اعتبار مناصب قضائى توسل به رشوه از سوى متقاضيان و مدعيان قبح 
درااز دست داده أست. 

ث. سبم ترين تزلزلى كه در اين دوران در سيستسم قضائى ايجاد شده اجراى 
يض آمين قانون و جانبدارى آشكار از وابستكان دولتى است. دليل اصلى اين 
فسادالوده همكارى نزديك سازمان قضائى با سازمان هاى اطلاعاتى؛ نبادهاى 
لاب و نيروهاى امنيتىو انتظامى است. به تعبير ديكرء سازمان قضائى ايران 
نقلا در مقام تعقيب عوامل فساد در دستكاه هاى دولتى كه كاه اعمالشان در 
بوعات نيز منعكس مى كردد برنمى آيد ولى هركاه دولت خود در مقام تعقيب 
مندى باشد يرونده توسط مراجع انتظامى به دادكاه تسليم مى كردد. 

ج. انحلال سازمان دادسراها آشكارترين تفييرى است كه؛ بموجب قانون تشكيل 
كاه هاى عمومى وانقلاب». در سازمان قضائى داده شده. در عين حالء در بارة 
5 انطباق تشكيلات دادسرا با موازين شرعى هيج كونه توضيح قانع كننده اى 
٠‏ نشده است. بعضى معتقدند كه علت تصميم به انحلال دادسراها اين بوده 
ت كه متمبمين نزد قاضى منكر اقاريرى كه در دادسرا كرده بودند مى شدند و 
مى طبق موازين شرعى جنين اقاريرى را مى بايستى ناديده مى كرفت. به اين 
نت سازمان قضائى تصميم كرفت كه وظايف دادسراها را به قضات محول كند. 
بى است كه اين اظمبار نظر فاقد وجاهت حقوقى است. طبق قانون مدنى ايران 
يرى كه نزد داديار به عنوان مأمور رسمى به عمل مى آيد در حكم سند رسمى 
'زم الاجرا است. مكر اينكه اقرار با تبديد و اكراه كرفته شده باشد كه 
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بمبرحال معتبر نيست اعم از اينكه نزد قاضى يا داديار صورت كرفته باشد. شايد 
توجيه قابل قبول تر اينست كه قاضى برخلاف داديار از نظر شرعى مى تواند 
متبمى را كه حاضر به بيان حقيقت نيست تعزير كند و به اين ججمبت هركاه 
داديار سمت قاضى داشته باشد حق تعزير جنين متبمى را خواهد داشت. در واقع 
بس از انحلال دادسرا مسألة سبم تعقيب متسبمين جرائم عمومى و فساد در ادارات 
دولتى به خود دولت واكذار شده است. طبيعى است مديران دولتى هيج كاه در 
مقام طرح دعاوى كيفرى عليه خود و كارمندانشان برنخواهند آمد و يس از 
بركنارى جنين مقام دولتى نيز ممكن است متسبمين و شسبود و مدارى كافى در 
اختيار مراجع تعقيب جرم نباشد. كرجه على رغم حدف دادسراها مقام دادستان 
كل حفظ شده است اما متصدى اين مقام ظاهرأ به وظايف متفرقة ديكرى از قبيل 
شركت دركميسيونها و جلسات هيئت عمومى ديوان كشور مى يردازد. 

ج. طبيعى است كه اشاعه فساد در سازمان ادارى و قضائى كريبان حرفه 
وكالت دادكسترى را نيز كرفته باشد. برخى از وكلا به ناجار به كسترش فساد 
كمكى مى كنند تا بتوانتد حقوق موكلين خود را تأمين كنند. بعضى ديكر يا 
مديران دستكاه هاى دولتى كه اختيار ارجاع دعاوى دستكاه مريوطه را دارند حق 
الوكاله خود را تسهيم مى كنند تا جنين برونده هائى بدان ها ارجاع كردد. به اين 
ترتيب؛ برخى از وكلاى دعاوى نيز با ايجاد روابط ناصواب و كاه غير قانونى 
نابسامانى كار دادكسترى را تشديد كرهده اند. با تأسيس دانشكده هاى حقوق در 
شبرها و حثى برخى مناطق دور دست بسيارى از فارغ التحصيلان جوان حقوق 
درايران كه امكان اشتفال مناسب رأ نمى يايند اغلب در صدد يديرفته شدن به 
عضويت كانون وكلا بر مى آيند. انا. دولت حتى براى قبول فارغ التحصيلان حقوق 
به كار أموزى وكالت مشكلات جديد به وجود آورده است. مدت انتظار طولانى. 
تعيين سسبميه برأى ورود به كانون و مسبم تر از همه تحقيق بى ضابطه درمورد 
سوابق داوطلبان به منظور حصول اطمينان از التزام آنان به نظامء از جمله اين 
موايع بيجيده أست. 

ح. تخصيص أعتبارات محدود به تشكيلات قضايى و يايين بود سطح حقوق و 
مزاياى فضات را بايد دليل اصلى رواج فساد مالى در سازمان قضائى ايران 
دانست. افزون براينء در «دوران سازندكى» كه مبالغ عظيمى وام هاى خارجى در 
اختيار دولت قرار كرفته بود يك طبقة ثروتمند وابسته به حاكميت در ايران به 
وجود امد كه مراف تاميق قافن خوة كوالسكانة رمات فاع خسن قانوتئ 5 
تطميع قضات و كادر ادارى تشكيلات دا دكسترى بيردازد. از همين رو» دامئة فساد 
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در سازمان قضائى اينك به حدى رسيده است كه ديكر هركونه افزايش حقوق 
قضات و كادر ادارى به احتمال قوى تأثيرى در اصلاح سازمان قضائى نخواهد 
داشت. شايد تغييرات بنيانى در سازمان قضائىء؛ تجديد نظر اساسى در قوانين 
موجد حقء همراه با استخدام فارغ التحصيلان جوان و مبتحر حقوقء بتواند راهى 
براى رفع مشكلات ياد شده و نجات سازمان قضائى كشور از وضع نابببنجار كنونى 


باشد. 


تحولات حقوق كيفرى در ايران بعد از انقلاب 
در اين نوشتار كوتاه فرصت بررسى مسائلى از قبيل بيكيرى و تعقيب و محاكمه 
در دادكاه هاى انقلاب»: نحوه اعلام جرم؛ تغسبيم نوع اتمبام به متمبم» بازداشت موقت 
ولى طولانى. محاكمات غيى علنى دادكاه هاى انقلاب و نحوه صدور حكم.؛ تناسب 
جرم و مجازات و اختيارات نامحدود قضات و مأموران زندان نيست. به ناجار تنمبا 
به دك ركونى هاى بئيادى در جنبه هاى مختلف عدالت جزائى و نين به يارهاى 
ناممآهنكى هاى قانونى و قضائى در حقوق جزاى ايران خواهيم يرداخت. 


.١‏ انحراف از اصل قانونى بودن جرم و مجازات. 
كرجه به موجب اصل ١24‏ قانون اساسى جسبورى اسلامى ايران «هيج فعل يا 
ترك فعلى به استناد قانونى كه بعد از آن وضع شده أست جرم محسوب نمى شود:» 
دادكاه هاى انقلاب اين اصل سبم و يذيرفته شده در همة نظام هاى حقوقى 
بيشرفتة جمبان را يكسره ناديده كرفتند. «جرائمى» از قبيل «افساد در ارض» و 
«محاربه با خدا» كرجه براى مجتببدين قابل درك است ولى نه تنبا در قوانين ييش 
از انقلاب جايى نداشت در قوانين موضوعة يس از انقلاب نيز به نحو دقيقى 
تعريف نشد و با اين همه مبناى اتبام و مجازات در اين دادكاه ها قرار كرفت. 
منظور از قانونى بودن جرم و مجازات اين است كه قانون تدوين شده مى بايستى هم 
عمل مجرمانه و هم قصد ارتكاب بدان امور را به دقت تمريف كند تا باعث سوه 
استفاده قضات از اختيارات قانونى نكردد. مقررات كتاب ينجم از قانون جزاى 
اسلامى (تعزيرات)؛ فصل سوم همان قانونء قانون تعزيرات حكومتى» فصل دوم 
قانون جزاى اسلامى در مورد محاربه و افساد و هم جنين قانون مجازات اخلالكران 
در نظام اقتصادى كشورء و قوانين جزائى ديكرى كه به مناسبت مورد با عجله به 
تصويب رسيده اندء از جمله قوانين و مقرراتى هستند كه تعريف مشخص و 


روشنى از جرم به دست نداده ائد. 
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". عطف به ماسبق كردن مجازات هاى جزائى 
واقعيت اين است كه در قوانين كشور موردى كه قانون جزائى مقررات آثرا عطف 
بماسبق كرده باشد وجود ندارد. اناء در ميان آراء هيئت عمومى ديوان عالى كشور 
كه به موجب قائنون وحدت رويه قضائى در حكم قانون است موردى از عطف به 
ماسبق كردن قانون جزائى به جشم مى خورد. اين رأى ديوان كشور مربوط است به 
مجازات صادركنندكانى كه قبل از سال ١977‏ بيمان ارزى سيردهائد ولى حكم 
محكوميت كيفرى درياره آنان صادر نشده است. درسال ١177”‏ قانون صادرات و 
واردات به تصويب رسيد و ضمن ماده ١‏ اين قانون مقررات مربوط به لزوم اخذ 
بيمان ارزى از صادركنندكان لفغو كرديد. طبيعتا از تاريخ تصويب اين قانون 
تعقيب كيفرى متخلفان از ييمان هاى ارزى ملفى كرديد زيرا ماده ١١‏ قانون 
مجازات اسلامى مقرر مى داشت كه هركاه جرمى به موجب قوانين بعدى ملفى 
مىشد مرتكبين سابق نيز از مجازات معاف مى كرديدند. 

درسال ١717*‏ مجمع تشخيص مصلحت نظام تخلف از مقررات ارزى را مجدداً 
مشمول مقررات كيفرى قرار داد و جون هيئت وزيران نين به ييشنجاد بانىف 
مركزى اخذ ييمان ارزى را برقرار كرده بود تخلف از اين مقررات جديد را 
مى توان مشمول مجازات هاى كيفرى تلقى كرد. ولى اجراى مقررات كيفرى مربوط 
به تخلف از بيمان ارزى در مورد مرتكبين قبل از تصويب نامه هيئت وزيران و 
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت در واقع عطف بماسبق كردن قوانين جزائى است. با 
اين حال ديوان كشور به اين استناد كه قانون صادرات و واردات سال ”7 فقط در 
همان سال قابل اجرا بوده است متخلفين از بيمان هاى ارزى سال هاى قبل از 77 
را قابل تعقيب كيفرى تشخيص داد. در اين رأى ديوان كشور نه فقط مقررات 
كيفرى را عطف بماسبق كرده بلكه با اعلام اين نظر كه قانون صادرات و واردات 
سال 7١‏ فقط در همان سال قابل اجرا بوده يكى از قوانين كشور را به صراحت 
نسخ كرده است. 


"'. مجازات اعمال فاقد قصد مجرمانه 
يكى از اصول اوليه عدالت جزائى اين است كه فقط اشخاصى را مى توان مجازات 
كرد كه در ارتكاب عمل داراى قصد مجرمانه بوده باشند. استثنائاتى براين اصل 
در مواردى از قبيل جرائم رانندكى ويا رانندكى در حين مستى وجود دارد كه 
قابل توجيه است. انا يكى از مشكلات سازمان قضائى ايران جرم شناختن خطاهاى 
اخلاقى از قبيل روابط غيرعلنى و نا مشروع؛ خريد و فروش نوار و ويديوهاى 
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غيرمجازء استفاده از ماهواره. يا صدور جك با تاريخ مؤخر است. در جنين 
مواردى مشسبم فاقد قصد مجرمانه است و عمل وى عرفأ جنبه ترذيلى ندارد. 

صرف تعقيب و مجازات جنين متبمانى بار سنكينى بر سازمان قضائى ايران 
تحميل كرده است. از سوى ديكرء مأموران دولت اين جرائم را به نحو تبعيض آميز 
و دلخواه و كاه به صورت تبديدى عليه اشخاص به موقع اجرا مى كذارند. نتيجه 
عملى وضع و اجراى خودسرانة جنين قوانين جزائى در ايران هتكىا حرمت و 
قداست قانون و تشويق عامه به سربيجى محرمانه از آن است. 


؟. اجراى برون مرزى قوانين جزانى ايران 
قوانين جزائى در هر كشورى به منظور حفظ نظم عمومى در قلمرو سرزمين همان 
كشور وضع شده است. تنبا استثنا اين قاعده موردى است كه شخصى به منظور 
اخلال امنيت يا سرنكونى يى دولت خارجى توطئه؛ جاسوسى يا اسباب جينى 
كند. در آين موارد قانون جزائى يك كشور مى تواند مدذعى منافع مشروعى 
در تعقيب مرتكبين جرائم در خارج از قلمرو سرزمين خود كرددء حتى اكر همه 
اعمال ارتكابى در خارج صورت كرفته باشد. 

بااين حالء بموجب ماده لا قانون مجازات ايران» مقررات قانون مذكور در 
مورد اعمالى كه بوسيله اتباع ايران در خارج كشور مرتكب كرديده يس از 
بازكشت متببم به ايران بموقع اجرا كذارده مى شود. لازم به توضيح نيست كه اتباع 
ايران در حين اقامت در خارج كشور (جن در بعضى كشورها در مورد احوال 
لئسي ) تابع قزانين كشوو: محل أقافث ان جئله قرانين عزاتى آن ككنون بى ياشدد 
و هيج دولتى نمىتواند مدعى منافع مشروعى در خصوص اجراى قوانين جزائى 
خود در خارج از كشور نسبت به اتباع خويش ككردد. براى مثال» هركاه يك ايرانى 
در خارج كشور مبادرت به صدور جكى با تاريخ مؤخر كندكه.؛ بدون قصد 
متقلبانه» در تاريخ ارائه به يانى يرداخت نشده است در ايران قابل تعقيب كيفرى 
خواهد بودء حتّى اكر براساس قوانين كشور محل صدور جك جرمى واقع نشده 
باشد. دراين مثال و موارد مشابه آن معلوم نيست صدور جك بى محل عنبدة 
بانى خارجى؛ يا مواردى نظيس آن جه تأثيرى مى تواند در نظم عمومى ايران 
داشته باشد كه تبعة ايران را بتوان بيس از ورود به ايران به اين استناد تحت بيكرد 
قرار داد. افزون بير اينء؛ بموجب قوانين ايران مى توان متبمين را بدون حضور در 
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قانون غير مرامى و متأثر از قوائين دمكراتيك اروياى غربى بود. به اين جمبت نيز 
مورد تنوجه كروه هاى مختلف انقلابى قرار نكرفت. 

رهبران مذهبى كشور كه از طرف خود آيت الله خمينى حمايت مى شدند. 
معتقد يودئد كه مردم به منظور ايحاد يكا جمبورى اسلامى رأى داده اند وقانون 
اساسى كشور مى بايستى منعكس كننده نظريات انان ياشد ولى نظريه ايحاد يك 
حكومت مذهبى براى روشنفكران ليبرالى كه خود را مفزن متفكر انقلاب 
مى دانستند. قابل انطباق با مقتضيات اجتماعى زمان نبود. مذهبيون به اين ترتيب 
كروه هاى جب كرا را بيشتر با نظر خود در مورد ايجاد رهبرى مذهبى با 
همفكرى كروه هاى جب كرا و مذهبيون متعصب وبا اختلاط سه نظريه مختلف 
در زمينه سازمان اقتصادى كشور به تصويب رسيده أست. طرح اوليه قانون اساسى 
كمتر متضمن دخالت دولت در امور اقتصادى كشور بود. تدوين كنندكان أن 
معتقد بودند كه سياست هاى اقتصادى طبيعتاً و با توجه به امكانات و نيازهاى 
جامعه در تغيير است. به اين جسبت وظيفه تنظيم سياست هاى اقتصادى بايد به 
قانونكزاران عادى محول ككردد و قانون اساسى فقط بايد به سازمان سياسى كشور 
بيردازد. البته مسايلى از قبيل حقوق طبيعى اشخاص. دادرسى منظمء آزادى بيان و 
تساوى افراد در مقابل قانون, تفكيك قواى مملكتى» حق مردم درائتخاب مقامات 
دولتى و منع مداخله دولت در امور خصوصى و روزمره مردم از مسايل مورد نظر 
قوانين اساسى همة كشورها است. ينابراين تنظيم كنندكان قانون اساسى اين اصول 
را نين منظور كرده بودئد. ولى اعمال اين حقوق تابع مبانى شر عى كرديده كه 

مسيم ترين هدّف دين كرايان محدود كردن اعمال حاكمتّت سياسى براساس 
موازين شرعى بوده است. اصل جمبارم قانون اساسى مقررر مى دارد «كلية قوانين و 
مقرّرات مدئى» جزايى؛ مالى؛ اقتصادى, ادارى» فرهنكى» نظامى» سياسى و غيس 
اينبا بايد براساس مرازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق عموم همة اصول 
قانون اساسى و قوانين و مقرّرات ديكر حاكم است و تشخيص اين امر برعببدة 
5 
فقمباى شوراى نكمببان است.» 
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كك 


علاوه برآن قانون اساسى شامل ياره اى احكام خاص در بارة سازمان قضائى 
كشور است كه بايد به برخى از عمده ترين آن ها اشاره كرد. 


.١‏ استرداد دارائى هاى نامشروع 

اصل 54 قانون اساسى دولت را مكلف به مُصادره يا استرداد اموال متعلق به 
اشخاضن نان موارقئ كه ذارائئ أها ناشى. أن عالت ثاتمروع ياشد: تبودة ألنت: 
فقاليت هاى نامشروع كه در قانون تصريح شده عبارتند از: رياء غصبء رشوه؛ 
القعلامن»اضوم امكقاده ان 'موقؤقات: اناده دابعووع از فرازدافهات ولت دو ماين 
موارد سوء استفاده نا مشروع روية مصادرة اموال اشخاصى كه از نظر سياسى 
مطرود تلقى مى كرديدند. از اوايل انقلاب شروع شده و براساس اين اصل قانون 
اساسى قابل توجيه كرديده است. به تدريج با كاهش نفوذ عوامل انقلابى؛ دولت 
سعى كردء اجراى قانون را محدود به اشخاصى نمايد كه از لحاظ سياسى با دولت 
مخالفت مى نمودند. قانون اجراى اصل 854, عملا اجراى اصل را محدود به مقامات 
سياسى رزيم كذشته كرده است. كه در بيشتر موارد نه ثروت جندانى اندوخته 
بودند و نه به عمليات نامشروع مندرج در قانون دست زده بودند. هدف تصويب 
اين قانون مستثنى كردن ثروت هاى نامشروعى است كه يس از انقلاب تحصيل 
شده است ولى به نظسر مى رسد كه اصل 54 ياد شده نيازى به قانون اجرايى 
نداردء زيرا دولت را مكلف كرده است كه اموالى را كه از طرق نامشروع نحصيل 
شده مسترد دارد و به صاحبان اصلى أن باز كرداند. اعم از اين كه اين ثروت هاى 
نامشروع قبل يا بعد از انقلاب تحصيل شده باشد. 


". مالكيّت اراضى به موجب قانون اساسى 

اصل جمبل و هفتم قانون اساسىء مقرّر داشته است كه «مالكيت شخصى كه از راه 
مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معيّن مى كند». مسلما متن اصل 
مُبسهبم و بسيار كلى است. ليكن آن جه را مى بايستى بيشتر مورد دقت قرار داد 
معناى اصطلاح "مشروع" است. ظاهراأ منظور حمايت قانون از مالكيتى بوده است 
كه طبق موازين شرعى تحصيل شده باشد و مالكيت به اسباب قانونى مالكيت كافى 
نبوده است. زيرا به منظور خلع يد از اموال دولتى كه به نحو غير قانونى به تملى 
اشخاص درامده باشد نيازى به حكم قانون اساسى نبوده است. دولت مى تواند از 
جنين اموالى از طرق عادى قضايى خلع يد نمايد. با اين حال منظور واقعى وضع 
اين اصل عطف به ماسَبّق كردن مقرّرات آن استء به تعسيى ديكر قانون اساسى در 
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مقام ملى كردن اين املاك بوده است حلّنى اكر سند مالكيت به نحو قانونى به نام 
اشخاص صادر شده باشد. 

قوانينى كه به منظور اجراى اين اصل به تصويب مجلس رسيده بود توشط 
شوراى نكمببان مخالف موازين شرعى تلقى ككرديدء با اين حال جون وضع جنين 
قوانينى مورد نظر آيت الله خمينى بود مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور 
تعيين مصالح دولت در صورت تمارض با امكان شرعى تأسيس كرديد و قطعاآ 
ضرورت تضويب قوانينى در اجراى اصل جمبل و هفتم از دلايل مسيم تأسيس مجمع 
ياد شده مى باشد. 1 
". مسئلة خرممت ربا 
به موجب اصل جببل و سوّم قانون اساسىء معاملات ربّوى نين جزء اعمال غير 
مشروع تلقى شده و مادة 88 استرداد دارايى هاى حاصله از ربا را نين جنء 
تكاليف دولت قرار داده است. در مذاهب اسلام و يبوديتء معاملات رِبّوى در بين 
ييروان أن نامشروع قلمداد شده ولى معاملة رِبّوى با ييروان ساير اديان ظاهرأ بى 
اشكال است. به تدريج كه بانكدارى به جزء لاينفكى تجارت داخلى و خارجى 
تبديل شدء براى كشورهاى اسلامى موضوع قبول بره به نحو قانونى به أمرى 
حياتى مبدل كرديد. ايران نيز به ساير كشورهاى اسلامى در زمينة قبول بمبره 
كزايشن نينا كرد وات لالص شع كه بيه مل واقع.هويعة العت وام يا :نول اسف 
مسألة تحريم ربا به مواردى محدود كرديد كه وام كيرندكان كه براى هزينه هاى 
زندكىء؛ وام هايى دريافت مى كردند مورد سوء استفادة رباخواران قرار مىكرفتند 
واز آنان بسبره هاى سنكين مطالبه مى شد. با اين حال هم شوراى عالى قضايى و 
هم شوراى نكمبيبان اعلام نظر كردند كه مقَرّرات قانون آيين دادرسى مَدَنى در 
خصوص اخ خسارت تأخير تأديه و تعيين حداكثير نرخ خسارت (نرخ ببره 
قانونى ) رِبّوى و در نتيجه غيرقايل اجرا است. 

متأسفانه اين نظريه مُنجر به نتايج نامطلوبى براى سيستم قضايى و اقتصاد 
ايران كرديد. بدهكاران با درك اين مطلب كه براى تأخير يرداخت جريمه اى 
وجود ندارد از يرداخت بدهى هاى خود امتناع ورزيدند. حتّى شركت هاى دولتى 
و شبردارى ها نيز بعضاً از يرداخت بدهى هاى خود تا صدور كم قضايى 
امتناع كردند. نتيجه عملى اين مشكل ازدياد غير قابيل تحقل دعاوى از ناحية 
طلبكاران و هم جنين بدهكاران كرديد. 

وام دهندكان نيز با توشل به مقرّرات جزايى صدور جى بى محلء وام 
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كيرندكان را ملزم مى سازند كه جك هائى با تاريخ مؤخر و با هزينة رِبُوى 
كمرشكنى أمضاء و تسليم نمايند. اين ترتيب به طلبكاران فرصت مى دهد كه عليه 
بدهكاران مَدنى دعاوى كيفرى طرح و آن ها را كرفتار بازداشت نمايند. به اين 
جبت محاكم جزايى ايران با مسألة طرح روز افزون شكايت كيفرى به منظور 
وصول مطالبات مدنى اشخاص مواجه اند كه قسمت عمده دعاوى كيفرى را تشكيل 
مى دهد. 





؟. حل و فصل اختلافات حقوقى با خارجيان 
اصل ١9‏ قانون اساسى مقَرّر داشته است كه «صلح دعاوى راجع به اموال عمومى 
و دولتى با ارجاع آن به داورى در هرموردء موكول به تصويب هبأت وزيران است و 
بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردى كه طرف دعوى خارجى باشد و در موارد 
سيم داخلى بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مسيم را قانون تعيين مى كند». 
شركت فقال ايران در ديوان داورى ايران و ايالات متتخده دولت را به فيصله 
اختلافات يه طور كل از طريق داورى سوق داده است. با اين حال شوراى نكببان: 
با وجود جند نظرية محدود كننده؛ هنوز مبادرت به صدور يك نظرية قاطع در 
مورد اجراى يكصد و سى و نيم قانون اساسى ثتنموده است. به اين جمبت 
حقوقدانان در مورد اعتبار شرط رجوع اختلافات خارجى دولت به داورى» هريك 
ينا به خواست مؤكلين خود به نوعى اظببار نظىر كرده اند. سرمايه كذاران خارجى 
احتمال زياد دارد كه در مورد صدور يى نظريه نسبايى توسشط شوراى نكمببان 
بافشارى كند. البته تاكنون بيشتس قراردادهاى دولتى ايران با بيمانكاران خارجى 
منعقد كرديده كه نكران اعتبار قانونى قراردادها نيستند و مادام كه يرداخت ها 
توشط دولت انجام مى شود به كار خود ادامه مى دهند. ولى با توجه به اين كه 
أيران نياز به سرمايه ككذارى خارجى و داخلى در سطحى وسيع دارد نه فقط اصل 
184 يلكه مبابى مقتارات و .موازين قائرنئ كد سباين اميت قضاتى انث نه تاجار 
بايد مورد بازنكرى قرار كيرند. 


بنهانكارى و حكومت قانون 
اصل كان لم يكن بودن مقررات - فرامين- موافةتنامه ها و تصميمات قضائى ينسبان 


يا محرمانه؛ مسيم ترين وسيله مشاركت مردم در سرنوشتشان مى باشد كه در قوانين 





مع ايران نامهء سال هفدهم 





.١‏ تصرفات در اموال و درآمدهاى عمومى 
بنا براصول ينجاه و دوم و ينجاه و سوم قانون اساسىء بودجه سالانه كشور بايد به 
تصويب مجلس برسد و هركونه يرداختى در حد اعتبارات مصوب بايد انجام 
يذيرد. اصول ينجاه و جمبارم و ينجاه و ينجم نيز به منظور نظارت بر دخل و 
خرج مملكتء ديوان محاسبات را زير نظر قوه معندة تأ سيس نموده است. لزوم 
تصويب مجلس از أنجا به بحث؛ مريوط است كه اولاا برحسب اصل شصت و نيم 
قاكون اتناس :تذاكزات: مجلس قوراف املاع يانه علد باشت بو كرارق كامل ان 
از طريق راديو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. ثانيأ نه فقِط 
مذاكرات ب منتشر مى شودء بلكه هر مصويه اى كه عئوان قانون داشته باشد 
برحسب ماده ” قانون مدنىء: فقط )١8(‏ روز يس از انتشار بموقع اجرا كذارده 
مىشود و جنانجه در قانون نيز اجراى فورى آن مقرر شده باشد به هرحال تا قبل 
از انتشار (يعنى علنى شدن) قابل اجرا نيست. حتى شركت هاى دولتى كه داراى 
استقلال نسبى مى باشندء بودجه آثان ضمن قانون سالانه بودجه منعكس بوده و 
دخل و خرج اموال عمومى توسط شركت هاى دولتى نيز زير نظر ديوان محاسبات 
استء يعنى بايد علنى بوده و براى اطلاع عموم منتشس شود. 

درقانوناساسى جمسبورى اسلامى ايران ضوابط ديكرى نيز در جمبت جلوكيرى 
از ينمبانكارى قوه مجريه و ايجاد تعسبداتى دور أز جشم مردم اتخاذ كرديده أست. 
از جمله اينكه برحسب اصل هفتاد و ينجم عببدنامه هاء مقاوله نامهها. قراردادها و 
موافقتنامه هاى بين المللى بايد به تصويب مجلس شوراى أسلامى برسد. 

منظور از تصويب اين قبيل قراردادهاى بين المللى توسط مجلس. صرفاً بحث 
در خصوص مواد آن توسط قوه مقننه نيست. زيرا بسيارى از عبدنامه هاى 
بين المللى. مخصوصاً عببدنامه هاى جند جائبه توسط دولت هاى امضاء كننده قايل 
تفغيير نيست. هدف اصلى اين است كه با طرح هر مقاوله نامه يا عنيدنامه اى در 
مجلس و تصويب أن بوسيله قوه مقننه» سند مزبور در روزنامه رسمى منتشس شود 
و در واقع علنى كردد. به اين ترتيب مقامات صلاحيتدار دولتى در ايران. به فرض 
آن كه با طرف هاى خارجى وارد مذاكره شوند و احتمالاً به توافقى نيز برسند 
موقعى مى توانند به توافق بين المللى مذكور عمل كئند كه مفاد أن را از طريق 
تصويب قوه مقننه علنى كرده و در معرض قضاوت افكار عمومى قرار داده باشئد. 

درهمين زمينه؛ به موجب اصل هشتادم قانون اساسىء «كرفتن و دادن وام يا 
كمك هاى بدون عوض «اخلى يا خارجى از طرف دولت بايد يا تصويب مجلس 
شوراى اسلامى باشد. بنابراين همه قراردادهاى وام دولتى يا قراردادهائى كه از 


نظام قضائى. . . ممع 
طرف دولت منعقد شده و مورد تضمين بانى مركزى قرار كرفته استء بايد به 
تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد. ممكن است كفتهة شود كه مجلس به هرحال 
اين قراردادها را تصويب خواهد كردء زيرا در مواردى دولت ناكزير از اخذ 
وامهاى خارجى بوده است. شايد اين استدلال صحيح باشد, ولى هدف اصلى از 
تصويب قوه مقننه علنى شدن تسبدات دولت و اطلاع عامه از شرايط اين 
قراردادهاست. 

به اين ترتيب قانون اساسى جممبورى اسلامى ايران در همه امورى كه به اموال 
عمومى و تعسبدات دولت مريوط مى كردد. كزارش به مجلس يا تصويب مجلس را 
شرط لازم تلقى كرده است. هر تعبدى كه بدون علنى كردن و تصويب مجلس 
أمضاء شده باشد از نظى حقوقى هنوز ايجاد نشده و بنابراين غيرقابل اجراست. ار 
أنجا كه بموجب اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسىء مسئوليت اجراى قانون 
اساسى و رياست قوه مجريه به عسبده رئيس جممبور استء مشاراليه مى تواند از 
دستكاه هاى دولت بخواهد كه از اجراى هركونه مصويه منتشر نشده اى خوددارى 
كند. 
؟. اصل علنى بودن رسيدكى هاى قضائى و احكام صادره 
يكى از سبم ترين موجبات تأمين عدالت اجتماعى و اجراى قانون رسيدكى قضائى 
على تنيت اتداء يها معدى او بالاكرة لذق البلاغ احكاء قضاتى اسحه اصبل ركصيد 
و شصت ينجم قانون اساسى مقرر داشته است كه محاكمات علنى انجام مى شود و 
حضور افراد بلامانع است. مكر آنكه به تشخيص دادكاه. علنى بودن آن منافى عفت 
عمومى يا نظم عمومى باشدء يا در دعاوى خصوصىء طرفين دعوى تقاضا كنند 
كه محاكمه علنى نباشد. معلوم نيست دستكاه هاى اجرائى جكونه تاكنون احكام 
دادكاه هاى انقلاب را كه به متميم يا خوانده دعوى يا وكيل او ابلاغ نشده و متميم 
از مورد اتمبام يا دلايل حكم بى اطلاع استء بموقع اجرا كذارده اند! البته قضاتى 
كه در صدور احكامء رعايت موازين قانونى را نئموده و عالمأ عامدأ حقوق اشخاص 
را تضييع نموده باشند, بموجب اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسى مقصر و 
ضامن مى باشند. ولى دولت نيز مسئوليت جبران خسارات وارده به اشخاص را 
جنانجه احكام ابلاغ نشده اى را كه فاقد تشريفات قانونى است به موقع اجرا 
كذارده باشد به عمبده دارد. رياست جسبورى به منظور جلوكيرى از مطالبه 
خسارت از دولت و در اجراى مسئوليت خود در اجراى قانون اساسى مى تواند با 
همكارى قوه قضائيه. موجبات جلوكيرى از اجراى احكام ابلاغ نشده را فراهم 
نمايد. 


عع ايران نامهء سال هفدهم 

از آنجا كه بسيارى از احكام صادره توسط دادكاه هاى انقلاب فاقد مبناى 
قانونى بوده ويا مستند به مدارك و بينة قابل قبول نيست و در رسيدكى هاى 
انجام شده تشريفات مقرر در قانون اساسى رعايت نشده استء محكوم عليه 
مى تواند در مسبلت قانونى (كه يس از ابلاغ شروع مى شود ) تقاضاى نقض جنين 
احكامى را در ديوان كشور بنمايد. با اين حال؛ ديوان كشور تا كنون احكام صادره 
از دادكاه هاى انقلاب راء كه آشكارا مخالف موازين قأنونى بوده اندء نقض نكرده 
است. ظاهراً از آنحا كه دادكاه هاى انقلاب آراء خود رأ رسماً به محكوم عليه ابلاغ 
نمى كنندء ديوان كشور به بسبانة در دست نبودن رأى از رسيدكى به جنين برونده 
هائى سر باز مى زند. 


نياز به امئنيمت قضائى 

يكى از مسبم ترين وطايف دولت ها تأمين اسباب امنيت قضائى است. البته در 
ابتداى هر ابقلابى دولت ها نمى توانتدء يا نمى خواهندء به انجام اين وظيفه اولويت 
دهند. زيرا از سوئى انتقال قدرت سياسى و تغيير قواعد و نظامات دادرسى هم از 
جمبت قوانين موجد حق وهم از لحاظ نظام قضائى نيازمند زمان است. از سوى 
دكين از انعا كه اساندهاق فى انثيت قضائي كامتن اقتدان:و«اختيارات 
فراقانونى كانون هاى قدرت سياسى و تصميم كيرى استء رهبران نظام انقلابى به 
فراهم اوردن اسباب تأمين امنيت قضائى اشتياقى ندارند. واقعيت آن است كه هركاه 
دورة انتقال و انتظار از مدت معقول تجاوز كندء ناامنى قضائى در جامعه از 
جمله به كاه شو يا توقف سرمايه كدذارى خصوصى و فرار سرمايه ازكشور خواهد 
انجاميد. امنيت قضائى هما ناجراى بى طرفانه ومنظم قانون (18 06 5ع2068م عنال) 
است كه اجزاء آن را مى توان به شرح زير بر شمرد: 

.١‏ تأمين دسترسى عموم به دادكاه هاى بى طرف و مستقل دادكسترى كه 
منحصراً براساس قوانين و مقرراتى كه قبلا به تصويب مراجع قانون كذارى رسيده 
بى هيج تبعيضى عمل مى كنند؛ 

؟. تصويب و اجراى منظم قوانين و مقررات كيفرىء براى مجازات أعمالى كه 

مخل نظم عمومى جامعه اند؛ و مقررات مدنى به منظور تضمين اجراى قراردادهائى 
كه اشخاص طبق قانون منعقد كرده اندء جبران خسارات وارده به جان و مال و 
حيئيت اأشخاص به نحو عادلانه؛ و باسدارى از حقوق مكتسبة اشخاص حقيقى د 
حقوقى. 


؟. محدود ساختن اختيارات حكومت در زمينه بازداشت اشخاص»؛ تجسس د 


نظام قضائى. . . امع 
دخالت در امور خصوصى آنان, وتوقيف أموال و انتساب اتمبام به آنان به قوانين و 
ضوابط روشن و تصميمات مستدل و مستند قضائى؛ 

»©. انتصاب مدعى العموم يا دادستان مستقل براى نظارت بر اجراى قوانين 
كونه كه هم بتواند مستقيمأ به تخلفات مأموران دولت و ساير اشخاص از قوانين 
كشور رسيدكى كنب وهم به اعلام جرائم از طرف اشخاص عادى ترتيب اثر دهد, 
آن جنان كه هيج كس بدون دليل قانونى تحت بيكرد قرار نكيرد و هيج مقام ويا 
شخص متنفدّى نتواند با توسل به صاحبان قدرت سياسى يا با ينبان كردن آثار 
ارتكاب جرم از كيفر رهائى بأيد. 

با نكاهى اجمالى به نحوة اجراى قانون در كشور مى توان كواهى داد كه دولت 
تاكنون آشكارا در اجراى وظيفه خود در باب تأمين امنيت قضائى توفيقى نداشته 
است. جه؛ هنوز يس از كذشت بيش از 7٠١‏ سالء دادكاه هاى انقلاب به كار خود 
ادامه مى دهند و از انحا كه بين صلاحيت اين دادكاه ها و دادكاه هاى دادكسترى 
در مواردى تداخل وجود دارد حقوق اشخاص ييوسته دستخوش تزلزل و عدم ثبات 
است. افزون بر اينء در دادكاه هاى انقلاب بسيارى از اصول شناخته شدة دادرسى 
از قبيل علنى بودن جلسات. حق دفاع: ته تفمبيم اتبام به مسبم و حق اعتراض به 
احكام عملا ناديده كرفته مى شود زيرا همان كونه كه اشاره شد قضات و مأموران 
اجراى احكام در اين دادكاهبا تابع موازين جداكانه اى هستند. از سوى ديكر, 
مراجع شبه قضائى بسيار قدرتمندى از قبيل دادكاه هاى تعزيرات حكومتى در 
كشور ايجاد شده است كه لزومأ تابع نظام قضائى كشور نيستند. همين واقعيت 
درمورد كميسيون هاى مالياتى؛ كمركى. شبردارى ها و مراجع شبه قضائى بسيار 
متعدد ديكر صادق است كه تصميماتشان به مراتب در حقوق مكتسبه اشخاص 
مؤشثر تر از احكام دادكاه هاى دادكسترى است. در مورد قوانين موجد حق نيز 
مشكل اصلى را تبعيض در اجراى قانون بايد دانست. به عنوان نمونه؛ در حالى كه 
معاملات ربوى به موجب قانون اساسى باطل استء قانون صدور جى با ضمانت 
اجراى كيفرى جك هاى وعده دارى را كه اغلب نوعى معامله ربوى است با شدت 
به مولع اجرا مى كذارد. ياء در حالى كه نرخ خ هاى ماليات بردرامد در ايران 07 
دراسدهاى بالا به نحو صعودى بسيار سنكين تعيين شده و در مواردى مانغ سرما 
كذارى خصوصى است» در عملء جن در موارد استثنائى؛ اجراىي مقررات 0 
تابع أراء و تصميمات مراجع تشخيص شده و در نتيجه كامى ججبت تعديل ثروتها 
0 طريق ق اجراى همين مقررات برداشته نشده أسث. 

سرانجام, نظام قضائى ايران از جبت طولانى بودن مدت احقاق حقء فقدان 





م4فع ابران نامه. سال هقفدهم 
دادسراى مستقلء تعداد روز افزون دعاوى كيفرى و حقوقىء فقدان قواعد دقيق 
ناظر بر تفكيك صلاحيت مراجع مختلف قضائىء امكان اعمال نفوذ در جريان 
رسيدكى هاى قضائى؛ تبعيض در اجراى قانون و بيكرد متمبمان» كميود كادر 
صلاحيتدار قضائىء فقدان دادكاهباى خاص براى رسي دكى به دعاوى كوجىء 
كمبود اعتباراتمالى؛ كسترش ابعاد فساد در دستكاه هاى ابلاغ و اجراى احكام و 
مداخلة دلالان وكالتى در دعاوى دادكسترى و بالاخره اختيارات وسيع و خودسرانة 
ضابطين دادكسترى. از قبيل مأموران دستككاه هاى ابلاغ و اجراى احكام, امنيت 
قضائى را جنان كاهش داده كه به ويه سرمايه كذاران خصوصى براى تأمين 
حقوق قراردادى خود رجوع به داورى يا قبول صلاحيت دادكاهباى خارجىرا 
تنسبا راهمىشمرند و يا به جاىاتكاء به قانون» به مجريان قانون متوسل مى شوند. 

به سخن ديكرء حقوق مكتسبه اشخاص و ضوابط مسبم روابط اقتصادى و 
سرمايه كذارى در ايران اساسا تابع تصميماتء. يخشنامه ها و آاثين نامه هاى كوناكون 
و كاه ناسخ و منسوخى است كه بيوسته از سوى مراكز و نببادهاى ادارى ذينفوذ. 
از قبيلبانى مركزى. وزارت بازركانى؛ وزارتامور اقتصادى و دارائى» ششسبردارىها. 
سازمان محيط زيست. صادر و به نحو تبعيض آميز به موقع اجرا كذارده مى شود. 
افزون براينء. اين كونه مقرراتو دستورالعملها- كه اغلب نيز انتشار نمىيايد و به 
اطلاع عموم نمى رسد- به مراجع ادارى اختيارات كسترده اى اعطا كرده است كه 
درمواردى منجر به سوء استفاده آشكار مأموران دولت مى شود. 

به اين ترتيبء امنيت قضائى در ايران تنبا به اصلاح نظام قضائى بستكى 
بدارد بلكه مستلزم تفييرات بنيادى در ساختارهاى ادارى و نسخ بسيارى از 
قوانين» آئين نامه ها و بخشنامه هاى موجد حق است كه با كسترش غير قابل 
تصور ديوانسالارى در ايران احقاق حق را بى نعبايت دشوار كرده اند. 


جشم انداز آينده 

مرورى اجمالى به تحولات نظام قضائى و سازمان حقوقى ايرانٍ يس از انقلاب 
حكايت از بى اعتبارى روز افزون اين نظام كليدى كشور دارد. اين بى اعتبارى 
اخيرأ دولت را به اتخاذ تصميماتى براى تضمين امنيت حقوقى و سرمايه كذارى 
واداشته است. از جمله اين اقدامات مصويات مجمع تشخيص مصلحت درمورد حمايت 
سرمايه كذارى خارجى, و اجازة تأسيس مؤسسات بيمه و شركت هاى مالى در 
نقاطق آزاد كشون اسنت” اناء برقرارى نظام حقوقى خاص در مناطق آزاد نقض 
غرض أست زيرا از طرفى موجب كسترش فماليت بى تناسب در اين مناطق و از 





نظام قضائى. . . 1 
سوى ديكر تضعيف حاكميت ملى و قضائى ايران مى شود. با اين حالء؛ اعطاى 
مزاياى خاص به خارجيان ضمن قراردادهاى سرمايه كذارى و برقرارى نظام 
قانونى جداكانه در مناطق آزاد به طرح اين يرسش انجاميده است كه جرا نبايد 
سرمايه ككذارى در سراسر ايران و از ناحيه اتباع ايران مشمول همين قوانين و 
مقررات كردد؟ 

اصلاح نظام قضائىء به ويرُه با نياز شديد و روزافزون كشور به جلب سرمايه 
ها اعم از داخلى و خارجى و لزوم تأمين امنيت قضائىء همجنان اولويتى خاص 
دارد. اكاء هركونه اصلاح و تغيير در سازمان قضائى و نظام حقوق اقتصادى 
كنونى ايران خود مستلزم دك ركونى هاى بنيانى وء در نسبايت امرء ايحاد نظام 
قضائى جديد در كشور است. بر اساس جنين دكركونى هاى بنيادى. از جمله در 
قوانين اين دادرسىء قوانين موجد حقء تشكيلات دادسراها. سازمان ابلاغ و اجراى 
احكام؛ سازمان زندان هاء ديوان كيفر كاركنان دولت و به ويه استخدام قضات و 
كارمندان ادارى با صلاحيت. مى توان به ييدايش يك نظام قضائى و حقوقى 
بيشرفته وكارآ أميدوار شد. 


بانوشت ها: 

١‏ اصل دوم متمم قانون اساسى سلطيتى ايران نير صرورت انطباق قوابين ايران را با موارين 
شرعى مقرر داشته بود. با اين حال مجتببدين عالم به مقتضيات روز به اين عذر كه دادكسترى بوين 
ايران از قصات عير متشرع تشكيل شده است در مورد قوانين تشكيلاتى دادكسترى و آثيى دادرسى و 
قرابيى حزائى عرمى مخالمتي از جمبت عدم انطباق اين قوابين با موازين شرعى بكرده بوديد. أر سيد 
حس مدرس نقل شده است كه در موقع طرح لايحه مرور زمان با زيركى حاص اظبار داشته بود كه 
جو ما قائل به صلاحيت قضات عرفى بطور كلى نيستيم اشكالى تدارد كه حودشان ان استماع بنعصى 
دعاوى امتناع كنند. 

" ن. كى. به مضا در اسلاص تقريرات ححت الاسلام استاد محمد سنكلجى. 

" بيموجب اصل جبارم قانون اساسى حمسبورى اسلامى ايران تشخيص انطباق قوانين موضوعه با 
موازين شرعى به علبده فقسباى شوراى تشيبان است. 

*. يا توجه به نظر برخى از مجتسبدين جامع الشرايط مى توان ضمن طرح دادخواست حسارتى بر 
مسناى ميزان تورم نيز مطالبه نمود و محاكم اكثرا اين نظريه را يديرفته أند. با اين حال لغو مقررات 
خسارات تأخير تأديه توسط شوراى نكديبان ممكن است بالمال ساعث صدور احكام متمارض توسط 
دادكاه ها كردد. علاوه برآن هدف از خسارت تأخير تأديه اخذ جريمه اى از مديون است نا اشخاص 
ار برداحت ديون خود در سر رسيد أن اهمال ننمايند 


©. ماده واحده اي يه در سال همم؟ به تصويب رسيد» برخلاف اصول حقوق جراء به دادكاه 
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اجازه محاكمه غيابى و صدور حكم محكوميت در امور جزائى عنيه متمبمينى داد كه از كشور متوارى 
شده بودند. البته جون در قانون مجازات سابق فقط جرائم عليه اسيت كشور جنية برون مررى داشت 
بيامد عمدة وضع اين قائون امشاع محالفين دولت از بازكشت به كشور بود. 

ع مجمع تشحيص مصلحت نظام تموحب قابون اساسى جسبورى اسلامى اختيار وضع قانون بدارد 
وابنابرانن احتنال. لعرا اين تصموبات ويا اشماع ذادكاء ها ان السزائ آن انك نيشت بلتطدوضن كه 
باوداك أن اين برع مصوبات نااقانون اناس مظام سين تاشاركازن:نه.مظ ”من رسب با اين حال مصرباة 
مجمع توسط دادكاه ها به موقع احرا كذارده مى شود و در مواردى حتى هيئت عمومى ديوان كشور 
بدان ها اسساد كرده است از لحاظ حقوقىء: صرعننظر از اين كه وضع قانون توسط اين نباد مخالف 
قانون اساسى است. محمع تشحيص مصلحت نظام به عنوان يك سازمان غير انتخابى اختيار قانونكزارى 
ندارد بحصوص كه حلسات و مذاكرات أنء. برحلاف مجلس شوراى اسلامى؛ غير علنى است و عامه 
معمولا ار دلائل وضع اين مصوبات بى اطلاع مى مائيد. 





ملكا 





اسيم سيم شام لسن 


شيرين هانتر*” 


مرورى تطبيقى بر سياست خارجى معاصر ايران 


مقدمه 
با انقلاب اسلامى سال ١817‏ كه به سقوط نسباد جندهزارسالة يادشاهى انجاميد و 
به ويؤه با تلاش اولي جسبورى اسلامى براى محو فرهنى و هويت باستانى ايران» 
كسستى عميق در بستى تاريخى و بن مايه هاى سياست خارجى ايران يديدار 
كرديد. حتى يس از حملة تازيان به ايران در سدة هفتم ميلادى و در تاخت و 
ناز مكرر سباهيان ترك و مغول به ايران در سده هاى يازدهم تا جمباردهم 
ميلادى نين جنين كسستى در نمبادها و سنن سياسى ايران روى نداد. در واقع 
فاتحان عرب. كرجه دين خود راء آن هم بساز دوقرنء در ايران رواج دادند, 
نتوانستند هيج يك از ديكر عناصر فرهنى و جامعة خود را بر ايرانيان تحميل 
كنند. برعكسء شيوه ها و نسبادهاى ادارى و سياسى ساسانيان و بسيارى از سنن 
ادبى و فرهنكى و هنرى آنان را به وام كرفتئد." 

بهسخن ديكرء كرجدايرانيان بهاسلام كرويدند اتابا درآميختن برخىاز 
أرزشهاى دين تازه در فرهنك غنى و بومى خويش به فرهنكى ويه دست يافتند. 





سحفق ارشدمركز مطالعات بينالمللى واسئراتزيكى؛ واشية اشينكتن. آخرين نوشتة شيرين هانتى بهانكليسى. 
ران «ايران بين خليج فارس و درياى خزر: نتايج استراتزيكى و اتتصادى» است كه از سوى مركن 


سدينان اسم رانزيكى امارات متحدة عربى انتشار يافته أاست. 
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با اين همه. تنش ميان عناصر ايرانى و اسلامى فرهنى و هويّت مردم ايران به 
درجات و در وجوه كوناكون تاريخ ايران را رقم زده است. با افزايش دخالت 
بيكانكان» بيدايش كرايش هاى تجددطلبانه و ناسيوناليستى از ميانة سدة نوزدهم 
ميلادى به بعد اين تنش ابعاد كسترده ترى يافت و در انقلاب مشروطيت به اوج 
خود رسيد. اكر بتوان نيمة نخست قرن بيستم را شاهد فرادستى مايه هاى 
انرا هود مل “داسك «اندلات العلاين زا اعانف مظ دن علية تاباشلا من ابن 
هويت شمرد كرجه در دهة دوم يس از ائقلاب آثار تجلى دوبارة ايعاد ايرانى 
هويّت ملى را آشكارا مى توان ديد. 8 

كسسئن از بن مايه هاى ديرينة هويت و فرهنى ايرانى تأثيرى قابل ملاحظه 
در محتواء اولويت ها و سبك سياست خارجى ايران داشت. در واقع با اين 
كسستء باسدارى از ارزش هاى اسلامى و نشر و يخش آنها در كشورهاى 
همسابه هدف اصلى و انكيزة عمدة سياست خارجى جسبور اسلامى شد. اقاء 
عوامل بايدار ناسيوناليزم ايرانى بار ديكر و به تدريج جانى تازه يافتند؛ آن جنان 
كه در دهة كدشته رهبران جمبورى اسلامى به كونه اى روزافزون با توسل به 
«منافع ملى ايران». و نه با تكيه بر «ارزش هاى انقلاب اسلامى» در صدد توجيه 
سياست خارجى خود برآمده اند. با اين همه. كرجه آنان به اين واقعيت بى 
بردهائد كه «ايران» منافعى جدا و متمايز از منافع «اسلام» دارد در تعريف منافع 
ملى ايران همجنان به شدت ملمَبم و متأثر از ارزشها و ديدكاه هاى اسلامى اند. 
افزون براين؛ محتوا و ابعاد منافع ملى ايران هنوزء و شايد به عمدء تعريفى روشن 
نيافته است. محتملاً از آن رو كه جناحهاى كوناكون رريم در بارة محتواى فرهنكى 
و سياسى اين منافع با يكديكر همسو و هم نظر نيستند. صرف نظر از عوامل ياد 
كندها دن فهة كلشئه» رهيران جسيورى أسلامى متوجة اففيث عواملى :شه :ان كه 
نقشى يايدار در تعيين سياست خارجى هر كشورى دارند. 

با توجه به نكات ياد شده. ييش از بررسى سياست خارجى ايران يس از 
انقلاب بايف نخست بيه عوامل عمده اى يرداخت كه معمولاً در تعيين سياست 
خارجى هر كشورى نقشى اساسى ايفا مى كنند. دوم بايد روند و خط مشى 
تاريخى در سياست خارجى أيران را مرور كرد و سرانجام معيارهاى متناسب 
براى ارزيابى نقاط ضعف و قوت سياست خارجى را بركزيد. 
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عوامل عمده در سياست خارجى 
سياست خارجى هر كشورى تابع و محصول تقابل ميان عوامل كوناكرن داخلى و 
خارجى استء از آن جمله: الف) شرايط جفرافيايى و اقليمى و ميزان شكنندكى 
كشور در برابى فشارهاى خارجى؛ ب) تجارب تاريخى كه اغلب ديدكاه مردم هر 
كشور را نه تنمبا در بارة دنياى خارج بلكه در بارة نقش و جاى خود آنان تعيين 
مى كند؛ ب) تركيب قومى و مذهبى و خصوصيات فرهنكى؛ ت) ماهيت نظام 
سياسى و كرايش ايدئولوزيك حاكم بن آن كه در مجموع عاملى اساسى در تعيين 
ساختار حكومتى و رفتار بين المللى است؛ ث) توانائى هايا محدوديتهاى 
اقتصادى و نظامى؛ ج) و سرانجام ماهيت نظام سياسى بين المللى و منطقه اى. از 
ميان عوامل ياد شده عوامل مرتبط با نظام هاى داخلى و بين المللى در تعيين 
اهداف و اولوت هائ كشوزهايي كه از لحاكا: اقتصنادى: 'تكترلرة يتك يا نظايئ 
باالنسبه ناتوان اند تأثيرى محسوس دارد. 

تأثير نسبى هريك از عوامل يادشده در دوره هاى كوناكون زندكى سياسى 
هيج كشورى ثابت نيست. اقاء دكركونى هاى اساسى در نظام اررشى و كرايش 
ايدئولوزيك حكورمت يقيناًء و به درجات كوناكونء در اهداف و خط مشى سياست 
خارجى كشور مؤثر است. به ويزهء مكتب ها و ايدتولوزى هايى كه به بمبانة 
حمّانيت و جمبانى بودن خود قصد تسخير و تسلط بر اذهان و قلوب مردمان 
جوامع ديكر دارند يس از اروج بر مسند قدرت سياست خارجى و رفتار 
بين المللى جامعة خود را يكسره دكركون مى كنند. نسل تازة اسلام ككرايان: از 
آن جمله اسلام كرايان ايرانى؛ نيز كه در دهة ١17١‏ ميلادى در عرصة سياسى 
حضورى ير سرو صدا يافتند» خود را مبشر ييامى جبانى و ازلى مى دانند. 
هدف اين كروه از اسلام ككرايان نه تنبا تفيير ماهيت سياسى و اجتماعى 
جامعهاى خاص بلكه ايجاد يك نظام جمبانى اسلامى است كه در آن مسلمانان از 
همة صفات و الودكى هاى غيراسلامى و بيكانه يالوده شده اند. در باور اين كروه؛ 
همين صفات و الودكى هاست كه با نابود كردن روش زندكى *ناب” اسلامى و 
برياساختن نظام هاى سياسىء اجتماعى و فرهنكى فاسد راه را براى تسلط 
بيكانكان بر جوامع اسلامى هموار كرده اند. 

با اين همهء مدعيان ايدئولورٌى هاى جببانى در تجويز و تحميل نسخه هاى 
خاص خود آزادى عمل مطلق ندارند و در روياروئى با ديككر عواملى كه از آن ها 
ياد كرديم, ناجارند كه از سر سازش در آيند و به تغيير هدف ها و روش ها و 
حتّى محتواى ييام وايدئولوزى خود تن دردهند. اين تغيير و سازش اجبارى در 
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مورد ايدئولوزى هاى مذهبى و غير مذهبى هردو صادق است به ويه در مورد 
حكومت هايى كه داراى منايع وامكانات محدودائد. اسلام كرايان ايرانى نين 
نتوانسته اند خود را از شمول اين حكم تاريخى مصون نكه دارند. اختلاف نظي 
ميان دو جناح اصلاح كرا و محافظه كار رريم از سويىء و ميان آنان كه از 
حكومت أسلامى يكسره بريده اند و آنان كه هنوز در هوادارى ان أن يا مى 
فشرند. از سوى ديكر. بيامد محتوم رويارويى ايدئولوزى با واقعيت هاى عينى 
داخلى و خارجى است. 


اهداف سياست حارجى و تنش ميان ايدنولوزى و منافع ملى 
هدف هاى اساسى هر سياست خارجى به طور متعارف عبارت است از: )١‏ 
باسدارى ار تماميت ارضى كشورء ؟) كمك به تأمين منافع اقتصادى ملت و رفاه 
عمومىء ") افزايش اعتبار و حيثيت بين المللى و كسترش نفوذ اقتصادى. 
سياسى.ء و استراتزيك كشورء ؟) و دفاع از ارزش ها و آرمان هاى سياسى و 
فرهنكى حاكم بر جامعه. اثاء در جوامعى كه قدرت سياسى از اراده و خواست 
عمومى نشأت نمى كيرد. نبادهاى مناسب براى انتقال مسالمت آميزن و ادوارى 
قدرت يا غايب اند وو يا نقشى مؤش ندارند؛ و كروه كوجكى تصميمكير اهرمهاى 
قدرت سياسى و اقتصادى را در انحصار خود كرفته اند. بقاى رزيم حاكم با 
سياست خارجى أن بيوندى تنككاتنى مى يابد. به سخن ديكرء در جنين مواردى 
كمى به بقاى رريمى خاص خود از اهداف سياست خارجى مى شود. 

مى توان فرض كرد كه قصد همة دولت ها تأمين همة هدف هاى ياد شده 
است. اناء باسدارى از تماميت ارضى كشور و تأمين بقاى رريم حاكم معمولا از 
اولويتى خاص برخوردار است. در مرحله اى يايين تسء مناقع حياتى و اقتصادى 
كشور متعارفاً بر نشر و تبليغ ارزشهاى مطلوب حكومت اولويت مى يابد مكر آن 
كه فرض نظام حاكم بر اين باشد كه تبليغ و صدور جنين ارزش هايى تحقق 
اهداف ديكر سياست خارجى را تسبيل مى كند. در جنين صورت است كه 
ايدئولوزى به عامل اصلى در تعيين محتوا و جمبت حركت سياست خارجى تبديل 
مى شود و منافع و مصالح ملى اهميت و اولويت خود رااز دست ميدهند. با اين 
همه. در جنين مواردى نيز با كذشت زمان و به موازات كم رنك شدن تعصبّات 
مسلكى و آرمانى ايدئولوزى بيشتر نقش توجيه كنندة سياست خارجى را به خود 
مى كيرد تا تعيين كنندة آن. 

در طول تاريخ معاصر. ايران در زمينة سياست خارجى و اصول حاكم بر أن 
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مودق اللتكيائى تبودة اسك اعاكشن ان القلابى قرا وز اسلاج 
ايدئولوزىء آن هم به هزينه اى كزاف, نقشى اساسى در تعيين محتوا و سمت و 
سوى سياست خارجى كشور ايفا كرده است. آسيب هاى كستردة اقتصادى و 
كاهش حيثيت و منزلت بين المللى ايران را بايد بخشى از أين هزينه ها دانست. 
با اين همه. در مواردى كه تماميت ارضى كشور ويا بقاى ريم در معرض 
مخاطره قرار كرفته. جمسبورى اسلامى از قريانى كردن مواضع ايدئولوزيك خود 
ابا نكرده است. افزون بر اين» وزن عوامل داخلىء به ويه تداوم و تشديد 
احساسات ناسيوناليستى مردم ايران از سوئى, و عوامل بين المللى و منطقه اىء از 
سوى ديكرء رزيم را ناجار به تفيير تدريجى مواضع و سياست هاى نخستين خود 
كرده است. در واقعء جسبورى اسلامى در فرااككرد تطبيق دادن مواضع خود با 
شرايط و ضروريات داخلى و خارجى:؛ سياست خارجى معاصر ايران راء باوجود 
تداوم ظواهر و نماهاى ايدئولوزيىء به مسير سنتى و تاريخى آن نزديك كرده 


أننت» 


اهداف و راهبردهاى تاريختى سياست خارجى ايران 

در طول ينج سدة كذشته سياست خارجى ايران متأثر از دو عامل اساسى بوده 
است: حفظ تماميت ارضى كشور و تأمين استقلال آن. اتا با استقرار جمبورى 
اسلامى؛ عامل ايدولوزيك نيز همطرازء و كاه برتى از عوامل ياد شده نقشى 
أساسى در تعيين سياست خارجى أيران ايفا كرده است. در سه قرن نخست يس 
از استقرار سلسلة صفويه. هدف اصلى سياست خارجى ايران حفظ تماميت 
ارضى و امنيت كشور در برابر تعرّض و تلباجم مستقيم همسايكانء به ويه 
روسيه و عثمانىء بود. اقاء از آن يس و هنكامى كه انكلستان و روسيه. از راه 
كسب امتيازات استعمارى.: تحميل حق قضاوت كنسولى (0120400]أمة6) و دامن زدن 
به جنبش هاى خودمختارى طلبانة محلىء؛ استقلال ايران را آماج دستبرد خود 
قرار دادئد سياست خارجى ايران با وظيفه اى تازه روبرو شد. هجوم نيروهاى 
نظامى متفقين به ايران در آستانة جنى جببانى دوم و تجاوز نظامى عراق در بى 
استقرار جسبورى اسلامى نشانى از اين واقعيت بود كه نه تنبا استقلال بلكه 
تماميت و يكبارجكى ارضى ايران همجنان در معرض مخاطرات جدى اسثت. در 
سدة كذشتهء بخش عمده اى از تلاش حكومت هاى كوناكون ايران براى نوآورى 
در زمينه هاى سياسى, اقتصادىء اجتماعى و ادارى و نيز براى تقويت بنية نظامى 
ايران براى مقابله با اين دو تبديد اساسى به تماميت ارضى و استقلال كشور 
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بوده است. در واقعء نه تنبا سياست هاى توسعه و نوآورى دوران يسبلوى يلكه 
برنامه هاى نسنجيده و نارساى رزيم جمبورى اسلامى براى تأمين خودكفائى 
اقتصادى و نظامى ايران را بايد ياسخى به أين دو تبديد شمرد. 

مسيم ترين مدلوارة (33:301870) سياست خارجى ايران از نيمة سدة نوزدهم و 
صدارت ميرزا تمى خان اميركبير تا زمان استقرار جمسبورى اسلامى. ١«سياست‏ 
موازنه» يود. درست در دورانى كه دو اميراطورى روسيه و انكليس ايران را آماج 
فشارهاى استعمارى و جسانجويانه خود كرده بودندء امي ركبيرء به قصد تقليل 
اين فشارها و نبايتا افزايش آزادى عمل ايران» كوشيد تا در اعطاى امتيازات به 
دو دولت بزركى استعمارى. أن هم در حد اقل ممكنء توازن و تعادلى برقرار كند. 
حمين موازنه اى. كه در نبايت امر «موازنة مثبت» نام يافت؛ يس ار عزل 
امي ركبير. به علت كشادهدستى و كوته بينى جانشينان او. صحنة سياسى و 
اقتصادى ايران را بيش از هر زمان به ميدان تاخت و تاز كشورهاى استعمارى 
مبدل ساخت. در دوران اشفال ايران در جنىف جبانى دوم هنكامى كه اتحاد 
جماهير شوروىء به دستاويز تسلط انكليس برمناطق نفت خيز جنوبء؛ خواستار 
كسب امتياز استحراج نفت در شمال ايران كرديدء بار ديككر ايدة موازنه؛ اتا اين 
بار «موازنة منفى» از سوى دكتر محمد مصدقء, كه اندكى بعد رهبرى جنبش 
ملى شدن صنعت نفت را به دست كرفت؛ مطرح شد. در واقع» نظرية بى طرفى 
در جنى سرد نيز از ايدة موازنة منفى كه اعطاى هرنوع امتياز يا برقرارى هر 
نوع رابطة نزديى را با دولت هاى بزركى و رقيب طرد مى كردء سرجشمه كرفت. 

سياست موازنة منفى و بى طرفى در جنك سردء به عنوان يك نظريه كلى و 
انتزاعى براى كشورى با موقعيت حساس جفرافيايى و ناتوانىهاى نظامى و 
اقتصادى ايرانء؛ و به ويه براى مردمى كه از دخالت هاى ديرينة بيكانكان 
خاطراتى تلخ داشته اند. جذابيتى خاص داشته است. اما انتخاب اين سياست. به 
ويرّه در اوج رقابت سسبمكين دو ابرقدرت در جنى سردء براى أيران انتخاب 
واقع بينانهاى نبود. بأ اين همه؛ انتخاب عنوان «سياست خارجى مستقل» در دوران 
محمد رضاشاه يسبلوى و تأكيد بر شعار «نه شرقىء نه غريى» يس از استقرار 
جمسبورى اسلامى را بايد نشان ادامة جدابيت سياست بى طرفى دانست. 


سياست خارجى ابران در دوران يهلوى 
نظرية يارى جستئن از يك دولت بزرى غيرمجاور نيز در سياست خارجى 
ايران در دوران رضاشاه وو محمد رضا شاه جايى ويرّه داشت. المان ان اواخر 
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سدة نوزدهم تا استانة جلف دوم ووبه ويه در دوران سلطنت رضاشاه نه تنمبا در 
كشور براى مقابله با قدرت و نفوذ روسيه (و سيس اتحاد جماهير شوروى) و 
انكليس بيفزايد. ايالات متحدة آمريكا نيز به همين دليل مطمح نظر بسيارى از 
زمامداران ايران در همين دوران بود. در واقع, دكتر مصدق نيز در 500 دوران 
او نه مطامع ارضى در ايرأآن داشت و نه سايقه اى استعمارى. در كشمكش خود با 
انتكليس بسره حويد. محمد رضا شام نين به دلايل كوناكون, منافع ايران راء در 
اوج جنىف سردهء نه تنسبا در ايحاد روابط نزديك و كسترده با اياللات متحدة 
أمريكا بلكه در عقد ييمان هاى امنيتى و نظامى با اين كشور مىدانست. اما 
همراه با برقرارى روابط نزديك با اين دولتء وى؛: به قصى تثبيت استقلال و 
كستردن دامنة ازادى عمل كشورء به تدريج, و با استثناهايى محدودء به كستردن 
جماهير شوروىء. جين و ديكر كشورهاى كمونيستى دست يازيد. طرفه در اين 
است كه با همه نشانه هاى افزايش استقلال و آزادى عمل ايران در عرصة 
بين المللى؛ بسيارى از رهبران سياسىو روشنفكران مخالف ريم در آستانة انقلاب؛ 
سياست خارجى ايران را همجنان دثباله روى ايالات متحده أمريكا و مدافع منافع آن 
مى داأنستند. 

بسيارى از مخالفان مذهبى و جب كراى نظام يادشاهى برآمدن رضا شاه را 
نيز ناشى از ارادة زمامداران انكلستان دانسته اند واورايهييروىاز 
خواستهاى آنان مسيم كرده اند. اما واقعيت أن است كه يديدارى رضاشاه در 
عرصة سياست ايران را بيشثشر بايد حاصل مجموعه اى از عوامل, رويدادها و 
او از سوى ديكرء دانست” با سياست ها و اقدامات رضاشاه بود كه صحنة ايران 
حاكميت دوست مركزى بر سراسن كشور مستقفسر كشت. نه دثباله روى از 
اتكلستان: بلكه كسترش روابط آيران :با لمان و كرايكن رطتناشاه مه دوسكى.نا اين 
كشور در اواخس دهة ١970‏ دستاويزى براى متفقين شب كه در اوان جنىف 
جسبانى دوم به قصد كشودن راه ارتباطى تازه اى به اشغال ايران دست زنند. 
ضعف سياست خارجى رضاشاه را بايد در بى توجمبى وى به تصميم و ثوانايى 
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انكلستان براى مقابله با رقيب و حفظ فرادستى اقتصادى و نظامى خود در 
خاورميانه دانست. 

عواملى جند داورى دقيق در بارة كارنامة سياست خارجى ايران در دوران 
محمدرضاشاه را دشوار مى كنند. ييجيدكى بى سابقة نظام بين المللى» نقش روز 
افزون شخص شاه در فراكرد تصميم كيرىء و سرانجام اشكاف ميان دولت و ملت 
در بارة نظام سياسى و نحوة تعيين اهداف و برنامه هاى دولت از جمله در 
سياست خارجىء از جمله اين عوامل اند. صرف نظير از ماهيت و دستاوردهاى 
سياست خارجى ايران در اين دورانء» نيروهاى مخالفء از مذهبى تا ماركسيستء 
اهداف و خط مشى خارجى ررزيم را أماج تخطتئه وانتقاد شديد قرار دادند. 

اغاز جنىف سرد بر مشكلات امنيتى ايران افزود. نمونة بارز مشكلات تازه 

شش اتحاد جماهير شوروى براى جداساختن آذربايجان از ايران در سال هاى 

اشغال ايران:١9*1١-55828١؛‏ بود. اما ايران توانست اين دوران حساس و ير مخاطرة 
رااز سر بكذرائد و همساية قدرت مند شمالى را وادار به عقب كشيدن نيروهاى 
نظامى خود از ايران سازد. دهة ١18٠‏ دوران بروز احساسات ناسيوناليستى عميق 
سياسى. اقتصادى و فرهنكى و نيز كسترش ايدئولورى هاى جب كرا و 
ماركسيستى در ايران بود كه در نسبايت امن بر منافع ملى ايران ائر مثبثتى 
نداشت. جنبش ملى كردن نفت را مى توان تجلى عمدة اين احساسات 
ناسيوناليستى دانست. كرجه اشتياق مردم ايران به برقرارى حاكميت ملى بر منابع 
طبيعى كشور امرى طبيعى و اجتناب نابذيسر بودء مشى سياست خارجى و 
دييلوماسى نفتى ايران مساعد به تحقق هدف نبود و در واقع به بحراأنى شديد در 
روابط كشور با انكليس و مسبم تر از آن ايالات متحدة آمريكا انجاميد. افزون بر 
اين» برنامه ها و سياست هاى دولت وقت از سوئى زمينه را براى كسترش نفوذ 
نيروهاى جب كرا كه مورد حمايت شوروى بودند فراهم كرد وءاز سوى ديكرء 
سبب بروز اختلاف نظر بين شاه و دكتر مصدقء نخست وزير وقتء كرديد. 
مجموع اين تحولات به تضعيف نظام سياسى و بنية اقتصادى كشور انجاميد, 
نكرانى كشورهاى غربى. به ويرّه ايالات متحدة آمريكاء را نسبت به خطر كسترش 
نغهوذ شوروى در أيران و نيز در بارة آيندة منافع استراتؤيكى و اقتصادى غرب در 
خاورميانه تشديد كردء و سرانجام به رويدادهاى ١187‏ منجر شد. نامطلوب ترين 
ييامد اين تحولات توقف روند توسعه و رشد سياسىء تعميق شكاف ميان نيروهاى 
مذهبى و كروه هاى غيرمذهبى و تجددطلبء و تضعيف مشروعيت نظام حاكم 
در منظر عمومى بود. 
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با افزايش نفوذ و قدرت شخص شاه و نيروهاى سنتى يس از سقوط حكومت 
دكتر مصدقء ايران بأ بيوستن به ييمان بفداد و عقد قرارداد دو جانبة امنيتى با 
ايالات متحدة أمريكا عملا در جنىف سرد موضعى به هوادارى از آرمان هاو 
اهداف جمبان غرب اتخاذ كرد. با اين حالء به ويه أن نيمة دهة ١428٠‏ ميلادى به 
بعد. روابط دييلوماتيك و اقتصادى ايران با اتحاد جماهير شوروى و بلوك شرق 
به ونه اى فزاينده كسترش يافت أن كونه كه به كفتة محققى «ايران در عين 
عضويت در يك اتحادية غربى توانست به موضعى بيطرفانه در جنك سرد نيز 
دست يابد. روابط ايران با كشورهاى عربى خاورميانه نيز به تدريج نه براساس 
اختلاف هاى ايدئولوزيكى بلكه بر باية اهداف تاريخى و عينى ايران تنظيم شد. از 
اوائل دهة ١58٠‏ بسيارى از كشورهاى عربى خاورميانه و شمال آفريقاء از جمله 
مصرء ليبى؛ الجزائر. عراق و سوريهء؛ يكى يس از ديكرى؛ ضمن تأييد اصل عدم 
تعبد در جنىف سردء به كسترش روابط سياسىء, اقتصادى و نظامى خود با 
كشورهاى بلوىك شرق و حمايت از نيروها و شخ ت هاى مخالف نظام يادشاهى 





در أيران يرداختند. با اين همه. در استانة انقلاب اسلامىء ايران توانسته بودء 
ضمن حفظ ييوندهاى دوستانه ولى نه جندان علنى با اسرائيلء با همة اين 
كشورهاء به استثناى ليبى و سوريه؛ نين روابطى مسالمت آميز و كاه نزديى 
برقرار كند. افزون بر اينء: توانست با عقد قرارداد ١4198‏ الجزيره دولت بعثشى 
عراق را به شناختن حقوق تاريخى و مسلم ايران در شط العرب وادار سازد. 

در واقع؛ با وجود عضويت در ييمان هاى غريىء بسيارى از اهداف سياست 
خارجى ايران از آن دسته از آرمان هاى جمبان سوّمى نشأت مى كرفت كه 
معطوف به زدودن تبعيضات نبفته در نظام سياسى و اقتصادى جبانى بود. به 
عنوان نمونه. در دهه هاى ١42٠‏ و ١117١ء‏ ايران در مجمع عمومى سازمان ملل 
متحد براى تأمين استقلال ملت هاى استعمار زده فقالانه شركت داشت و براى 
ايحاد يكف نظام نوين اقتصادى در جبانء و از جمله افزايش أهرم سياسى 
كشورهاى توليد كنندة نفت و افزايش درامد نفتىآنان. نقفشى عمده ايفا كرد كرد. 

با توجه به محدوديت هاى اقتصادى و نظامى كشور و بيجيدكى نظام 
بي نالمللى؛. مى توان كفت كه سياست خارجى ايران در دوران سبلوى سياست 
نسبتأ موفقى بود. براساس اين سياست بود كه تماميت ارضى ايران در اين دوران 
بدون هيج كشمكش نظامى با همسايكان محفوظ ماند و راه براى دسترسى كشور 
به منابع كوناكون سرمايه؛ و تكنولوزى در جبان بازشد. از راه حفظ و كسترش 
زوابظط مسالمات انين يا هية كشرزهاق عبان نا تدافا اتدكه اران نه 
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اعتبارى بى سابقه در عرصة بين المللى و منطقه اى دست يافت؛: كرجه كارنامة 
رريم در زميئة حقوق بشر مورد انتقاد برخى از رسانه ها و دولت هاى غربى و 
سازمان هاى جبانى حقوق بشر قرار داشت. كوتاهى ايران در تحكيم حق 
حاكميت خود در جزائر سه كانه در خليج فارس به ازاى تن دادن به اعراض از 
حقوق تاريخى خود در بحرينء را شايد بتوان از زمره شكست هاى عمدة سياست 
خارجى ايران در اين دوران دائنست. افزون بن اين» ناخشنودى عمومى أز اهداف و 
خط مشى سياست خارجى ايران. كه عمدتا متأثر و ملسم از داورى هاى 
روشئفكران و رهبران سياسى مخالف رزيم بود يكى از يايه هاى اساسى سياستت 
خارجى را لرزان مى ساخت. 

شايد بتوان سبمترين ضعف سياست خارجى ايران در اين دوره. كه در سالهاى 
آخرين بيش از انقلاب تجلى يافت» برخى بلنديروازى ها و جاه طلبىهاى ايران در 
عرصة بين المللى و سسطقه اى شمرد كه به نكرانى شمارى از دولت ها به ويرّه 
ايالات متحده انجاميد. به احتمالىء: همين نكرانى هاء كه ريشه در واقعيت هم 
نداشت از جمله عواملى بود كه غرب را نسبت به بحرانى كه سرانجام به انقلاب 
اسلامى كشيد جندان مظطرب نكرد. 


سياست خارجى ايران بس از انقلاب 
١‏ دهة نخست 
انقلاب و استقرار جمسبورى اسلامى منشاء دكركونى هاى عمده اى در زمينههاى 
فرهنكى و سياست در ايران شد. اكرجه ارزش ها و سنت هاى ديرينة فرهنكى و 
سياسى يكسره از ميان نرفتند و در واقع با كذشت زمان به تدريج جاى ويرُة 
خويش را بازيافتند؛ انقلاب شالودة فرهنكى و به تبع آن اهدافء اولويت ها و ابزار 
سياست خارجى ايران را دكركون ساخت. بيامدهاى اين دكركونى ها به ويه در 
دهة نخست عمر جسبورى اسلامى؛ در دوران اوج تاب و تب انقلابى؛ محسوس 
بود. سيم ترين اين دك ركونى ها را بايد در تاكيد انحصارى بر ارزش ها و 
ويرك ىهاى اسلامى به عنوان عامل اساسى در فرهنك و هويت فردى و دستجمعى 
ايرانيان دانست. اين تغيير اساسى در زيربناى هويت و موجوديت ملى ايرانيان در 
نعيين اهداف و خط مشى سياست خارجى ايران آثارى نامطلوب به بار آورد. 
نخست اين كه صدور ارزش هاى انقلابى و نه تأمين منافع و مصالح سلى» ايران 
هدف اساسى و أنكيزة عمدهُ سياست خارجى كشور شد. در سال هاى لخد 
يس از انقلاب؛ يت لله خمينى در سخنان خود عملا اسلام» يا وامث اسلام' د 
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جايكزين وارّة «ملت» كرد. بيامدهاى ناكوار اين تغيير در شالودة سياست خارجى 
ايران متعددند. جنى ايران و عراق را بايد يكى از فاجمه بارترين اين دك ركونى 
دانست»؛ جه در طول آن در حدود يك ميليون ايرانى كشته و معلول شدندء و به 
كفتة هاشمى رفسنجانى خسارات مالى ايران به 2٠٠‏ ميليارد دلار رسيد. كرجه 
بخاصمات نا تحاوز نظا و سنتقب. حراف به ايران افاز رقف :انا اضران انران يه 
ادامة جنف تا سقوط رريم عراق و ردكردن بيشنسباد صلح يس از اخراج نيروهاى 
غبراقئ ان خرمشين در سال +144ء انه ادانة جنك :و افرايش: .ب سابقة اباد 
كشتار و ويرانىها انجاميد. به احتمال قوى اكر رزيم منافع كشور را فداى 
آرمانها و شعارهاى مسلكى نكرده بود ايران كرفتار جنين آسيب ها و خسارات 
حبران نايدذير نمى شد. 

دوم مكتبى كردن سياست خارجى ايرانء همراه با ادعاى رهبرى اقت اسلام 
و دفاع از «مستضعفان» جببان در برابر «مستكبران»»: ايران را يكسره در صف 
مقاب و تخاضع ايلات متعدة أبريكا: قراز داه سرفتظو "از جكونكن برياستها 
و رفتار بين المللى متحدة آمريكا و نيز صرف نظر از انتقاداتى كه بسيارى از 
أيرائنيان در مورد نقش اين دولت در سقوط دولت دكتر مصدق داشته اندء اتخاد 
سياستى خصمانه نسبت به ايالات متحده را مشكل بتوان توجيه كرد به ويرّه در 
مورد ايران كه در زمينه هاى كوناكون نيازمند بسبره جويى از امكانات و 
توادايى هاى قابل ملاحظة كشورى جون ايالات متحده امريكا است. در واقع تصميم 
رهبران جمسبورى أسلامى به اتخاذ و ادامة اين روية ستيزه جويانه؛ بر منافع و 
مصالح ملى ايران سخت آسيب زده است. اين واقعيت كه. حداقل در مراحل 
نخستء ينجه درانداختن با يك دولت بزرك و نيرومند احساسات ملى ايرانيان را 
تشديد و تمبيج كرد نمى تواند جنين أسيب هايى را موجه جلوه دهد يا جبران 
كند. با كروكانكرفتن اعضاى سفارت ايالات متحده و اعلام خصومت علنى با اين 
دولت بود كه رريم جسبورى اسلامى ايران را به زير بار سنكين خصومت متقابل 
كشورى مقتدر كشيد. همين رفتار و سويكرد رريم بود كه سازمان ملل متحد را 
هنكام تجاوز عراق به ايران به مسامحه و تعلل واداشت و در مراحل حساس جنىف 
ايالات متحده آمريكا را ناجار به طرفدارى از عراق كرد. 

روابط رزيم جسبورى اسلامى با اتحاد جماهير شوروى نيز در مجموع به سبب 
دحالت ملاحظات مسلكى و ايدنولوزيكى جندآن درخشان نبوده است. اثاء با آن 
عه على رقم ادعاى دشمنى با نظام هاى كمونيستى و بلوىك شرق: روابط با 
شوروى هركن به وخامت روابط با ايالات متحدة أمريكا نرسيد؛ جسبورى اسلامى 
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قادر نشى از نظر مساعد اين دولتء به ويرّه در سال هاى نخست بس از انقلاب: 
در تأمين منافع خود به ويه در جنك با عراق بسبره جويد. با آغاز سركوبى حزب 
توده در سال ١987‏ روابط با اتحاد جماهير شوروى به تدريج به سردى كرائيد؛ و 
همساية قدرتمند ايران ريم جسبورى اسلامى را به تدريج نه يىك متحد بالقوه 
بلكه منشاء خطرى براى منافع خودء به ويرُه در مناطق مسلمان نشين تحت سلطة 
خود دانست. با أغاز نخستين مراحل فروياشى اتحاد جماهير شوروى و نزديكى أن 
دولت با ايالات متحدة آمريكا. موضع استراتزيكى ايران اهميت ييشين خود را از 
دست داد. 3 

سومين ييامد دلمشفولى رريم با مسائل و شعارهاى مسلكى تشديد ييوند 
ميان سياست داخلى و سياست خارجى بوده است. با تشديد روزافزون 
كشمكشها و رقابت ميان جناح ها و كروهبندى هاى كوناكون ذينفوذ در فراكرد 
تصميم كيرىء برخى از سهم ترين مسائل روابط خارجى ايران غرق در اين 
كشمكش ها و رقابت هاى سياسى شدند. در جنين اوضاع و احوالى امكان 
تصميم كيرى قاطعانه و سنجيده در مسائل حياتى سياست خارجى كشورء از 
جيل رويط با ايالات:نتحده اسريكا ونراكته سلج ارات و ابرات لل اكر به 
غيرممكن كه بىنسبايت دشوار بوده و در نتيجه منافع و مصالح ملى ايران را دجار 
آسيب هاى بسيار كرده است. 

عامل ديكرى كه در اين دوران در رفتار سياسى ايران اثرى محسوس داشت 
ديدى جب كرايانه و تندرو نسبت به مسائل جمبان سوم بود. جنين ديدى كه در 
دهههاى شصت و هفتاد ميلادى رواج داشت هنكام بيروزى انقلاب ايران ديكر از 
جانذبه و كشش جندانى برخوردار نبود. بر اساس اين ديدء كشورهاى جمبان سوم 
مى بايست بيوندهاى خود را با نظام اقتصاد عبادق كته كييليه ودر قالب 
همبستكى با كشورهاى «جمبان جنوب» خودكفا شوند. رريم جسبورى اسلامى؛ 
درست هنكامى به جنين روش و سياستى روى آورد كه اغلب كشورهاى جببان 
سوم با تحديد نظر در اين سياستء در تلاش آن بودند كه نظام اقتصادى بازار 
ازاد را بيازمايند و اقتصاد خود را با نظام اقتصاد جببانى بياميزند. به سخن 
ديكر: درست هنكامى كه نخستين مراحل جمبانى شدن اقتصاد وكسترده شدن 
روابط اقتصادى اعضاى جامعة بين المللى آغاز مى شد ريم جسبورى اسلامى 
ايران را به سوى انزواى سياسى و اقنصادى كشيد و بخشى قابل توجه از منابع 

مالى محدود كشور را به تلاش براى ارتباط با كشورهاى آفريقايى و آمريكاى 
لائين اختصاص داد. 


سحي م مح مول 
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روابط با خاور ميانه و آسياى جنوبى 

بق امات باتطلوب كدين كتين ياست حارهئ'ايزان را عض اوهرها 
در روابط ايران با كشورهاى خاور ميانه و آسياى جنوبى مى توان سنجيد. صرف 
نظر از صحت يا سقم اين نظن كه جمبورى اسلامى عامل عمده در بيدايش يا 
كسترش بنيادكرايى اسلامى وو يا مباشر و محر اصلى در رويدادهاى تروريستى 
و خشونت بار در اين بخش از جبمبان بوده استء واقعيت آن است كه منافع و 
مصالح ملى ايران در خاورميانه قريانى مواضع و دعاوى و شعارهاى خصومت آميز 
رزيم شده اند. به عبارت ديكرء شعارها و رفتار تحريك آميز رريم بلافاصله بس 
از انقلاب؛ دستاويزى براى تباجم عراق به خاى ايران شد؛ كشورهاى جنوب 
خليج فارس را به يكديكر نزديك تر كرد و در نبايت امر آنان را به ايجاد 
«شوراى همكارى خليج» و همكارى سياسى و اقتصادى با عراق واداشت؛ كشور را 
به دخالت مستقيم سياسى و شبه نظامى در مسائلى كشيد كه ارتباطى مستقيم با 
منافع ايران نداشتء از جمله جنى داخلى لبنان و كشمكش هاى ميان كشورهاى 
ا 

روابط با فلسطينيان را بايد از نمونه هاى بارز سياست خارجى نامتعادل و 
دخالت هاى نامناسب جمسبورى أسلامى دانست. با ييروزى انقلابيون, ايران به 
يكى از سرسخت ترين مدافعان اهداف فلسطيئيان تبديل شد. ياسر عرفات» رهبر 
سازمان آزادى بخش فلسطينء نخستين شخصيت معتبس. خارجى بود كه به ديدار 
رهبران جسبورى اسلامى شتافت و در سخنانى از انقلاب ايران به عنوان مبشر 
دورانى تازه در مبارزة فلسطينيان ياد كرد. با اين همه؛ در جنك ايران و عراق 
سازمان آزادى بخش فلسطين يكسره جانب عراق را كرفت و ايران را متهم كرد 
كديا اضران عن ادائة تحتف انهاق زا ان سارزه ١‏ اسراتيل متحرف كوده اديه 
ويرُه از هنكام عقد قرارداد صلح بين اسرائيل و فلسطين در سال *145١.؛‏ روايط 
ايران با فلسطينيانء به استثناى كروه حماسء به دشمنى بيشتر كراييده است. 

از سوى ديكرء جسبورى اسلامى با اتخاذ موضعى كاملا خصمانه نسبت به 
أسرائيل دشمن قوى ينجه اى را به فمبرست دشمنان خود افزوده است كه در مراكز 
تصميم كيرى جوامع غربىء به ويه ايالات متحده آمريكاء نفوذ و حضور 
قابلملاحظه اى دارد. طرفه در اين است كه دليل معقولى نيز براى جنين دشمنى 
نمى توان يافت. نه اختلاف و كشمكش مرزى و ارضى بين دو كشور وجود دارد و 
نه رقابت هاى تاريخى و فرهنكى. بديبى اسث كه ايران مائند ديكر اعضاى 
سازمان ملل متحد مىتواند از حقوق مشروع فلسطينيان يا حقوق مسلمانان در 
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اورشليم دفاع كند. در واقعء از سال ١427‏ كه اين شعبر بيه اشفال اسرائيل درامد 
دولت وقت ايران نه تنبا به دقاع از اين حقوق يرداخت بلكه از ميائة دهة هفتاد 
در سازمان ملل متحد جانب فلسطينيان را كرفتء بى آن كه موازين مسلم حقوق 
بين الملل را زير يا كذارد ويا از منشور ملل متحد تخلف كند وء مسبم تى از 
همه. بى آن كه منافع و مصالح ملى ايران را ناديده كيرد. اتاء رزيم جسبورى 
اسلامى. حتى هنكامى كه نه تنبا مردم فلسطين و نمايندكان آن ها بلكه اكثر 
قاطع دولت هاى عربى؛ از جمله سوريهء به راه كفتكو و صلح و نبايتأ همزيستى و 
همكارى با اسرائيل كام نباده اندء همجنان به سياست خصمانه و سترون خود در 
اين زمينه أدامه مى دهد. 

در آسياى جنوبى نيز سياست ايران حكايت از بيكانكى با ويذكى هاو 
عملكرد نظام بين المللى دارد. در اين منطقه., موضع ايران به ويرّه در مورد بحران 
اففانستان بارزترين نمونة سياست هاى نافرجام رريم بوده است. تركيبى از 
فعازها ومراضع كوتاكون. و كاه متهياف: ان جمله دشسى يا أيالات متعده ثلائن 
براى نرنجاندن اتحاد جماهير شوروىء. دعوى حمايت از مسلمانان جبانء و 
تظاهر به ادامة سياست «نه شرقىء نه غريى» سبب شد كه ايران نه تنمبا قادر به 
اعمال نفوذ بارور در اين عرصه نشود بلكه به يناهكاه ناخواستة بيش از دو 
ميليون بناهندة افغانى تبديل كردد و مشكلى ديككر بر مشكلات اقتصادى داخلى 
آن اضافه شود. افزون بر اين» سياست رريم جسبورى اسلامى در اففانستان به 
عملا به افزايش نفوذ عربستان سعودى و ياكستان در اين كشور انجاميد تا نبايتاً 
راه را براى تسلط طالبان هموار كنند و ايران را در همسايكى خود با حكرومتى 
سرشار از تمايلات و تعضبات ضد شيعى و ضد ايرائى روبرو سازند. 


”. دهة دوم 

واكنش به نظام نوين بين المللى 

با توجه به آنجه آورده شد و بر اساس ضوابط و معيارهاى مورد اشاره» مى توان 
كفت كه سياست خارجى ايران در دهة نخست يس از انقلاب با شكست كامل 
روبرو بود. تبليغفات و شعارهاى تحريى آميزء مواضع خصمانه؛ دعوى رهبرى 
جمبان اسلام؛ و رجحان بخشيدن به اهداف مسلكى و ايدئولوزيك در برابي منافع 
ملى؛ همكى ايران را آماج تباجم؛ دشمنى و كارشكنى كشورهاى غربى و ماية 
نكرانى كشورهايى جون اتحاد جماهير شوروىء جين و زاين ساختند. در همين 
دهه اغلب كشورهاى همسايه؛ از جمله ياكستان: تركيه؛ و شيخ نشين هاى جنوب 
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خليج فارس نيزن با بسبره جوئى از ضعف و انزواى ايران و به عنوان حائلى در 
برابر تباجم سياسى و مسلكى رريم جسبورى اسلامى؛ به نفوذ و اعتبار بيشترى 
دن بكاررسات و فرضة بين الملل اسح انين 

در آغاز دهة دوم همة آن عوامل و يديده هاى داخلى و خارجى كه معمولاً در 
فرونشاندن بلنديروازى هاى اولية تصميم كيران هر نظام انقلابى سيمى اساسى 
دارند؛ دستكم برخى از رهبران رريم جسبورى اسلامى را نيز با واقعيات كريز 
نايذيى حاكم بر روابط بين المللى و ييامدهاى اين واقعيات بر عرصة سياسى و 
اقتصادى داخلى روبرو كرد. مببمثرين و نخستين نشانة توجه ريم به اين واقعيات 
تصميم آيت الله خمينى به يذيرفتن قرارداد اتش بس با عراق در ماه اوت ١144‏ 
بود كه به تعبير خود وى تفاوتى با «نوشيدن جام زهر» نداشت. شكست برهزينة 
ريم جمسبورى اسلامى در راه نيل به هدف هايى كه به منظور توجيه و تبيين 
ادامة جنى و ازياى درآوردن ريم «بعثى» عراق تعقيب مى كردء فرصتى فراهم 
آورد نا جناحى كه به اوضاع و احوال بين المللى و امكانات و محدوديت هاى 
داخلى و خارجى ايران با ديد بالنسبه واقع بينانه اى مى نكريست, به قصد تعديل 
مواضع قبلى ريم در برابر كشورهاى عربى همسايه و نيز كشورهاى ارويائى؛ به 
ميدان آيد. انا اين فرصت بيش از جند ماه نباتيد. صدور فتواى خمينى براى 
قتل سلمان رشدى بحران تازه اى آفريد و امكان بمببود روابط با كشورهاى اروياى 
غربى را از ميان برد. 

دو عامل ديكرء يكى داخلى و ديكرى خارجىء نين امكان دكركون شدن 
روابط بين المللى ايران را منتفى ساخت. در داخل كشورء آيت الله خمينى به تأييد 
و حمايت ازجناحى برخاست كه هركونه سازش و مسالمت با غرب را بر 
نمى تابيدند. درنتيجهء ايران قادر نشد با برداشتن كام هايى» از جمله با كمك به 
رهايى كروكان هاى أمريكايى در لبنان؛ به كاهش ميزان تنش با ايالات متحده 
أمريكا دست زند. در عرصة بين المللى؛ سياست ها و برنامه هاى ميخائيل 
كورباجفء دبير كل حزب كمونيست و نخست وزير أتحاد جماهير شوروىء زمينه 
را براى دك ركونى اساسى در روابط با غرب و يايان بخشيدن به جنف سرد را 
باز كرد و در نتيجه ايران از يك أهرم دييلوماتيك تاريخى خود محروم كرديد. 
به سخن ديكرء كرجه در نتيجة اين تحولات ساية سنكين همساية شمالى از كشور 
برداشته شدء انا ديكر امكان جندانى نيز براى بسبره جويى سياسى و اقتصادى از 
رقابت و ستيز تاريخى دولت هاى بزرى براى تأمين اهداف ايران برجاى نماند. 

از يك سو. با فروياشى اتحاد جماهير شوروى در اغاز دهة ١11٠١‏ كشورهاى 
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غربى به ويرّه ايالات متحدة آمريكا به آزادى عمل بيشترى در عرصة بين المللى 
دست يافتند. از سوى ديكرء كشورهاى همسايه يا نزديك به روسيهء اهميت 
اسثراتزيكى خود را به عنوان كشورهاى حائل از دست دادند. در اين ميانء ايران 
به خاطر روابط خصمانة خود با ايالات متحدة آمريكاء بازندة بزرك در خاورميانه 
بود به ويه بس از آن كه به دنبال همكارى نظامى كشورهاى عربى خليج فارس 
با أمريكا براى بيرون راندن عراق از كويت. حضور نظامى اين كشور در منطقه 
كسترده تر از بيش شد. افزون بر اين, با بيدايش دولت هاى تازه اى در مرزهاى 
شمالى ايران: به ويذه با اغلام استقلال جسبورى آذربايجان: ايران با جالش هائ 
سياسى و رقباى اقتصادى تازه اى روبرو تنبا با جالشى تازه روبرو كرديد.” 


جستجوهاى سترون 

همه عواملى كه در دهة نخست استقرار جمسبورى اسلامى سياست خارجى آن 
را در تنكنا قرار داده بود بر واكنش ررّيم جسبورى اسلامى به ييامدهاى تاريخى 
بايان جنك سرد و فروياشى اتحاد جماهير شوروى نيز كمابيش اثر كذاشت. 
سيم ترين عامل در أين واكنش ناتوانى رزيم در رويارويى واقع بينانه با اوضاع و 
احوال تازة بين المللى و افزايش كيفى توانايى هاى ايالات متحدة به عنوان 
ابرقدرت يكه تاز در اين عرصه بود. اين ناتوانى» يا بى علاقكى. براى روبروشدن 
با واقعيات تازه و تطبيق مواضع و سياست ها با آن سبب شد كه هم ايران متحمل 
هزينه هاى اجتناب بذير ديكرى شود و هم ايالات متحدة آمريكا در غيبت رقباى 
توانا بر فشارهاى خود براى انزواى ايران بيفزايد. در واقع» باهمه تجريبههاى 
كوناكون يس از اتقلاب در عرصة بين المللى: به نظن مى رسد كه هنكام فروباشى 
اتحاد جماهير شوروى رزيم جسبورى أسلامى هنوز به دلاكئل مختلفء از جمله 
اختلافات درونى؛ ادامة ملاحظات مسلكى و مذهبى و حضور عامل واقعيت كريزى 
سنتى در سياست خارجى ايران؛ قادر نبود از تفييرات بنيادى كه در نظام 
بي نالمللى و ارايش نيروها در جبان يديد أمده بود آن جنان كه بايد به سود 
ايران و تأمين منافع كشور بسبره جويد. برعكسء؛ جنين به نظن مى رسد در يك 
دوران ده ساله نيرو و انرزى ايران براى يافتن وزنه اى كه بتواند جسبورى اسلامى 
را در برابر آمريكا يارى دهد به هدر رفت. 

تنبا در دو سال اخيرء با انتخاب محمد خاتمى به مقام رياست جمبورى؛ 
ايران به تلاش براى سازكار كردن رفتار خود با واقعيات بين المللى دست زده 
است. آثار اين تلاش را در سببود نسبى روابط ايران با برخى از كشورهاى عمدة 
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اروبائى و همجنين با كشورهاى عربى خليج فارس مى توان ديد. با أين همه؛ در 
زمينه هاى كليدى سياست خارجى .به ويرُه روابط ايران با ايالات متحده آمريكا در 
رفتار ايران هنوز دك ركونىهاىاساسى رخ نداده و خوددارى ريم جسبورى اسلامى 
از يذيرفتن واقعيتهاى تازه همجنان منافع ملى ايران را در معرض آسيبهاى 
ناشىاز تحريم ها ىاقتصادى آمريكا نكه داشته است. كرجه اقداماخير وزير خارجة 
اين دولت دررفع تحريم ورود برخى از كالاهاى ايرانى (فرشء يسته و خاويار ) به 
آمريكا را بايد اقدامى مثبت به سود ايران دانستء بيامدهاى عمدة تحريم به ويرّه 
در زمينة انتقال تكنولوزى. سرمايه و اعتبار از مؤسسات عمدة مالى بين الملل , 
همجنان اقتصاد ايرانرايا مشكلات وتنكناهاىعمده دستّبه كريبان نكه داشتهانى '" 


اروبا به عنوان جايكزين ايالات متحده آمريكا 
اميد ديرينة رزيم جمسبورى أسلامى اين بوده است كه ارويا شريك اقتصادى عمدة 
ايران شود وو يا حداقل از لحاظ سياسى در مقابل آمريكا به يارى ايران برخيزد. 
اقاء در اين مورد نيز محاسبة رهبران ريم جندان با واقعيات بين المللى سازكار 
نبوده است زيرا در اين محاسبه دو عامل اساسى مؤثر در روابط ارويا و ايالات 
متحدة آمريكا مورد توجه قرار نكرفته. 

نخست أن كه. با همة رقابت هاى اقتصادى و نيز اختلافاتى كه در زمينه هاى 
كوناكون بين اين دو وجود داردء هردو داراى منافع مشترك اقتصادى و 
استراتزيكى متعدد به ويه در خاورميانه و آسياى مركزى اند. افزون بى اين؛ همة 
اين دولت ها در ديد كلى سياسى و در مورد بسيارى از اصول و ظوابط حاكم بر 
روابط بين المللى توافق نظر دارند. از همة اين ها كذشته. همانكونه كه بحران 
اخير بالكان كواهى دادء كشورهاى ارويائى هنوز خواهان همراهى و همكارى فقال 
ايالات متحده در مسائل امنيتى عمده و در كمكى به حل بحران هاى بين المللى 
هستند. حمايت از دولت هاى متمايل به غرب در خاورميانه و اسياى مركزى, 
ممائعث از كسترش جتنبش هاى افراطى: كمك به بيشرفت روند صلح ميان 
اسرائيل و اعراب و تشويق كشورهاى آسياى مركزى و كشورهاى حوزة قفماز به 
همكارى با نبادها و سازمان هاى سياسى و اقتصادى بازار مشترى را بايد از 
جمله اهداف مشترك ارويا و ايالات متحده دانست. به اين ترتيب»: طبيعى است كه 
ارويائتيان به خاطر ايران اين كونه روابط بيجيده و نزديك با آمريكا را بيش از 

عامل دوم آن است كه كشورهاى ارويائى نيز خود در مجموع؛ با جنبه هايى از 
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سنامية يشارجى لزان كدسوره العقراتن انريكا انلخ بعالت اند كارشكي رذنم 
جسبورىاسلامى درمورد روند صلح اعراب و اسرائيلء؛ هوادارى آن از جنب شهاى 
تندرو و كروه هاى تروريستىء كوشش براى صدور انقلاب به كشورهاى عريى 
شل فارين, .و بالاتغرة اعمال كلاش بزاى تتسيل سلاح هاف ستتياي: اذ جدله 
الباساكي انجت كدايق كشورهًا زااب :تمك مفالفة نا رزيم عسدوررف اسلامن 





مى كشانند. 
در اين ميان به دو عامل بازدارندة ديكر در روابط ايران و ارويا از نيمة دوم 
دهة ١58٠‏ به بعدبيايدتوجه داشت. نخست قثل شمارى قايل توجه از شخصيت هاى> 


نوات أكرا مقي أزونا بالف كه اتعالانة نه يخالفت ] نت ديزن استلايي 
برخاسته بودند. از جمله شايور يختيار. آخرين نخست وزير محمد رضاشاه در 
باريس و رهبران حزب دموكرات كردستان در وين و برلن. از ديد تصميم كيران سياسى 
و كاه مقامات قضايى و دادكاه هاى بسيارى از كشورهاى ارويايى مشاركت عوامل 
رزيم جسبورى اسلامى در اين كونه قتل ها انكارنايذير بوده است. عامل ديكرء 
فتواى قتل سلمان رشدى بود كه بسببود روابط ايران و ارويا را از آن جه بود 
مشكل تسر كرد. تنبا بس از انتخاب خاتمى بود كه رريم جمسبورى اسلامى و 
انكليس با يافتن راه حلى دييلوماتيك از بحران ناشى از فتواى قتل رشدى 
كذشتند و راه را براى بسببود نسبى روابط ايران با ارويا به ويزه فرانسه و ايتاليا 
باز كردند. در سفر خود به ايتاليا و ملاقات با ياب محمد خاتمى بارديكر از 
ضرورت «كفتكوى تمدن ها» سخن 6 سفر رسمى رئيس جممبورى اسلامى 
ايران به فرانسه در بسبار كدشته _ظاهرا بر سر ضرورت بودن يا نبودن جام 
شراب در سفرة ضيافت و به احتمال قوى به سبب نكرانى رهبران محافظه كار تر 
رزيم از كسترش روابط با غرب_ لفو شد و به ديدارى غيررسمى در ياييز 
كذشته تبديل كرديد.” 


روسيه به عنوان اهرمى در برابر آمريكا 

كرجه با آغاز فروياشى اتحاد جماهير شوروى احساسات ملى و مذهبى جوامع 
مسلمان اين امبراطورى بالا كرفتء ريم جممبورى اسلامى نه تنبا براى دامن زدن 
به اين احساسات تلاشى نكرد بلكه تنشسبا و اختلافات ناشى از اين احساسات را 
صرفا در حوزة مسائل داخلى اتحاد جماهير شوروى دانست. حثى رفتثار 
خشونتبار ارتش سرخ با نيروهاى استقلال طلب در سرزمين هاى مسلمان نشين 
از جمله در جسبورى هاى كرجستان و آذربايجان اثرى در اين موضع محتاطانة 
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ايران نكذاشت. اقا. على رغم خوددارى رزيم جسبورى اسلامى از دست زدن به 
هر اقدام تحريك آميز در اين دورانء روابط ايران و روسيه از كذشته نيز سردتر 
شد. جه حداقل در سهسال نخست يس ازفروياشى اتحاد جماهير شوروى زمامداران 
روسيه همكارى با غرب و حتّى برقرارى نوعى اتحاد سياسى با آن را در صدر 
اولويت هاى سياست خارجى خود قرار دادند و در همان حال ايران و اسلام 
بنيادكرا را منشأء خطرى براى منافع خود شمردند. 

با اين همه. رريم جمسسبورى از تلاش براى جلب نظر مساعد روسيه و 
كسترش زمينه هاى همكارى با آن به قصد ايجاد اهرمى براى مقابله با ايالات 
متحدة آمريكا باز نايستاد. همزمان با اين تلاش و از نيمة سال ١197‏ كرايش 
تازماى در سياست خارجى روسيه يديدار شد كه جمبان يك تقطبى را سازكار با 
منافع روسيه نمى دانست و خواهان متنوع كردن اولويت هاى خارجى أن و توجه و 
نزديكى بيشتر به شرق و كشورهاى آسيائى؛ از جمله جين و هند و خاورميانه بود 
ذا غرب و كشووهاف :عطس سازيان اتلاتتيع شمال كر فعدن اوان نيد :زفتاز 
محتاطانة رهبران رريم جسبورى نكرانى دولت روسيه را نسبت به مقاصد انان در 
جمسبورى هاى مسلمان تازه استفلال يافته تاحدى برطرف كرده بود. در واقع 
روسيه باكستان و اففانستان و جنبش بنيادكراى وهابى و معرّفان آنء طالبانء را 
منشاء خطر تازه اى براى منافع روسيه در مرزهاى جنوبى اش مى دانست. در اين 
احساس خطر ررّيم جمببورى اسلامى نيز تا حدى سسمبيم يود. 

به اين ترتيب بود كه دولت روسيه به ايران به جشم متحدى بالقوه براى كمىك 
به مقابله با خطر نوع تازه اى از بنيادكرايى افراطى اسلامى و نين كسترش نفوذ 
أمريكا و متحدانش در منطقه. به ويه تركيه. نظر انداخت و نسبت به آن 
موضعى دوستانهتر از ييش كرفت" ريم جسبورى اسلامى نيز در واكنش به 
جنين موضعى اشتياق خود را به همكارى براى حل تنش ها و بحرانهاى ملى و 
قومى در نواحى جنوبى روسيه در فرصت هاى كوناكون اعلام كرد.” با اين همه 
به سبب ضعف وزن و اعتبار منطقهاى و بين المللى ايران: ابتكار كسترش روابط 
همجنان در اختيار روسيه مانده و اين دولت نيز در سالهاى اخيرء و به دلائل 
كوناكون, اشتياق جندانى به تقويت و تحبيب جمسورى اسلامى نشان نداده و 
حتّى سفر رهبران اين كشور به ايران نيز تا كنون به مرحلة تحقق نرسيده 
است. ' از نمونه هاى ناديده كرفتن مواضع جسبورى اسلامى توسط دولت روسيه 
عقد قرارداد دو جانيه بين اين دولت و قزاقستان در سال ١4448‏ براى تميين 
مرزهاى طرفين در بسبره جويى از منابع درياى خزر أست. با أين همه. على رغم 
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بى ميلى روسيه به كسترش روابط با ايران» رزيم جمبورى اسلامى همجنان به 
تلاش خود براى همكارى كسترده تر با اين دولت ادامه داده است. 


روابط با جين و هند 
رريم جمسورى اسلامى در جستجوى متحدانى براى روياروئى با ايالات متحده 
آمريكا به آسياى جنوبى و شرقىء به ويه دو كشور جين و هند نين روى آأوردء 
جه؛ روابط اين دو نيز با آمريكا كه دعوى رهبرى ججببان يى قطبى داشتء جندان 
دوستانه و بى اشكال نبود. على اكبر ولايتى؛ وزير امور خارجة جسبورى اسلامى؛ 
كاه اين دو را .به نيوسكن ابه آيرآن قر جسية مقايله با اققدان بينالمللى آمريكا 
فرا مى خواند. على اكبر هاشمى رفسنجائنى در مصاحبه اى هند را متحد طبيعى 
ايران خواند و مدعى شد كه در صورت تحقق نزديكى و اتحاد جين و هند با 
انزان ادن سه كشو كن حل شبائل عبان شنى تاظع فرافمه يافت. جين 
دعوتها و ادعاها را بايد كواهى بس نادرستى تفسير رهبران جممبورى اسلامى از 
اوضاع و احوال بين المللى؛ منافع و نكرانى هاى دراز مدت جين و هند و ارزش 
سياسى و اقتصادى ايران براى اين دو كشور دانست. 

واقعيت آن است كه جين كسترش روابط تجارى خود با ايالات متحده آمريكا 
را قربانى همكارى با ايران در يك عرصة كستردة مقابله با آمريكا نخواهد كرد. 
افزون بر اينء با توجه به اقليت مسلمان قابل ملاحظه در جينء اين كشور 
نمىتواند نسبت به اهداف مسلكى جسبورى اسلامى بى اعثنا بأشد. در مورد هند 
نين ملاحظاتى از اين ككونه صادق است. كرجه روابط ايران با اين كشور در 
سالهاى اخيرء به ويرُه در زمينة جلوكيرى از توسمة نفوذ ياكسثان در 
اففانستان»: كسترش يافته؛ رهبران هند نيز نه تنبا تمايلى به شركت در يك 
جسبة ججبانى ضى آبريكايى از خود نشان نداده اند بلكه درفرصتهاى كوناكون 
تصميم كيران رزيم جمسبورى اسلامى را به تجديد نظر در تفسيرخود ازشرايط 
نويا :و متحوك بي نالمللئ فزاجرائدة اند: 


روابط با كشورهاى عربى خليج فارس 

يس از مرك آيت الله خمينى بود كه رريم جسبورى اسلامى به فكر بمببود روابط 
خود با كشورهاى عربى. به ويرُه در جنوب خليج فارس افتاد. اقاء با حضور 
نظامى قابل ملاحظة آمريكا در آبهاى خليج فارس و عقد قراردادهاى امنيتى 
دوجانبه بين أيالات متحده و برخى از اين كشورهاء ادامة ضعف و انزواى عراقء و 
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فروياشى اتحاد جماهير شوروى اين كشورها نياز جندانى به كسترش روابط 
نزديك با ايران نمى ديدند. در واقع» يا اتحاذ سياست صبار دوكانه از سوى ايالات 
متحده آمريكا كه معطوف به انزوا و تضعيف بيشتر عراق و ايران بودء كشورهاى 
عريى خليج فارسء به ويه عريستان سعودى و امارات متحده؛ مواضع سخت ترى 
نسبت به جسبورى أسلامى اتخاذ كردند. به عنوان نمونه. عريستان سعودى زائران 
ايرانى راكه در مرأاسم حج عليه ايالات متحدة أامريكا دست به تظاهرات زدند 
سركوب كرد و امارات متحده بار ديكر آتش اختلاف با ايران را بر سر حاكميت 
جزاير ابوموسى و تنب بزرك و كوجى برافروخت” انفجارى كه در رُوئن ١112‏ 
در عريستان سمودى به قتل شمارى از يرسنل نظامى آمريكا در عربستان منجر 
شدء و در أن انكشت اتبام مشاركت متوجه رزيم جمسبورى اسلامى شد. نين به 
بسببود روابط با اين كشور كمكى نكرد. مخالفت ايران با روند صلح اعراب و 
اسرائيل اتياء تعمايك ون عتيورى انتلانى از سيقن على سلنانان شيايعنا 
در مصر و الجزيره؛ و روابط نزديك رريم با سودان را بايد از جمله عوامل 
نازدازتده كن ووه زوائط ايان امس انيت 

در سال ,١1917‏ عوامل تازه أى بر روابط ايران با كشورهاى عربى خليج 
فارسء به ويرُه عريستان سعودى اثر كنذاشت. انتخاب محمد خاتمى به رياست 
جسبورى؛ كندشدن روند صلح اعراب و اسرائيل» شكست نسبى سياست مببار 
دوكانه در مورد ايران و عراقء نزديكى روزافزون تركيه و اسرائيل را بايد از 
جمله اين عوامل شمرد. افزايش نفوذ و نقش وليسبد عريستان سعودىء عبدالله بن 
عبدالعزيزء نيز كه خواهان استقلال بيشترى در سياست خارجى كشور از جمله 
نزديكى با سوريه بودء كشورهاى جنوب خليج فارس را به سوى تجديد نظي در 
زوابط ختودا.بنا اران كشيد.. شركت كمارى قابل. ملاحظه از رهسران و .وزراق 
خارجة كشورهاى عريىء از جمله وليعسد عريستان سفودىء, در كنفرائس 
كشورهاى اسلامى كه در 7 دسامير ١1517‏ در تمبران بركزار شدء آغاز دوران 
تازه اى در روابط ايران و كشورهاى عربى بود. در يى سفس رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام جمبورى اسلامى»: هاشمى رفسنجانىء به عريستان سمودى 
درفوريه 1944؛ ديدار رسمى محمدخاتمى از اين كشورء همراه با سفر او به قطي و 
سوريه در ماه مه ,.١4484‏ و ديدارمتقايل وزير دفاع عريستان سعودى از ارا 
امكان كسترش روابط بين دو كشور را بيش از هميشه كرد. با اين همه. عوامل 
كوناكون, از جمله ادامة اختلافات ايران و امارات متحده بر سر جزائرء موضع 
ايران در برابر روند صلح اعراب و اسرائيلء را بايد همجنان جزء عوامل 
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بازدارنده در زمينة بسببود روابط ايران با كشورهاى عربى منطقه دانست. افزون 
بر اين تا هنكامى كه ررّيم جمسبورى اسلامى در موضع خصمانة خود نسبت به 
ايالات متحدة أمريكا تفيير اساسى ندهد كسترش روابط با اين كشورهاء كه 
جملكى و به درجات كوناكون آمريكا را همجنان مدافع اصلى امنيت و شريك 
اقتصادى عمدة خود مى دانند؛ از مرحلة آرزو فراتر نخواهد رفت. 


روابط با همسايه هاى شمالى 
موضيع ايران در برابر كشورهاى تازه به استقلال رسيده در نواحى شمالى ايران 
در مجموع واقع بينانه و خالى از ايعاد ايدئولوزيك به نظر مى رسد و بيشتر 
برياية ملاحظات اقتصادى و أمنيتى اتخاذ شده است. مجموعه اى از بيوندهاى 
فرهنكى و رقابت هاى ديرينة سياسى ايران با اين كشورها از سوئى؛ و روابط سرد 
و تنش آلودة رزيم جسبورى اسلامى با ايالات متحده أمريكاء از سوى ديككرء در 
اتخاذ اين موضع تأثيرى به سزا داشته ائد. با توجه به اسيب هاى كستردة ناشى از 
جنى با عراق و بار سنكين يناهندكى بيش از دو ميليون بناهندة افغاتنى به 
كشورء رزيم جسبورى اسلامى اشتياقى به 'كسترش ناآرامى و آشوب در آن سوى 
مرزهاى شمالى أيران از خود نشان نداد. برعكسء براى كمكى به حل ستين ميان 
جمسبورى هاى ارمنستان و آذربايجان در مورد حاكميت بسر سرزمين ناكورنى 
قراباغ در سال هاى ١1947-١141947‏ به تلاشى كسترده؛ كرجه نافرجام؛ براى 
ميانحيكرى دست زد. 

در واقع؛ ريم جممسبورى اسلامى كوشيده است تاء با تأكيد بر اهميت ايران به 
عنوان يك بازار عمده و يك شاهراه تجارى و با انكار هركونه هدف مسلكى در 
سرزمين هاى شمالى كشور نقش سياسى و اقتصادى عمده اى ايفا كند. اين 
كوشش ها هم به دليل تنش هاى فرهنكى و سياسى ديرينه و هم به سبب موضع و 
وزن ايالات متحده آمريكا در اين ناحيه؛ء با موفقيت جندانى روبرو نشده أند. در 
مورد عامل نخست بايد به رقابت هاى تاريخى؛ از جمله بين عثمانيان و ايرانيان 
از قرن شانزدهم تا نوزدهم ميلادى؛ و تمايلات بان تركيسم و بان تركستانى اشاره 
كرد. آثار اين كونه رقابت ها هنوز آشكارا به جشم مى خورد. از يكسو تركيه و از 
سوى ديكر جمسبورى ازيكستان هريكى علاتمند به تثبيت و كسترش نفوذ 
فرهنكى و سياسى خود در آسياى ميانه است. تلاش هاى اخير دولت ازيكستان از 
يك سو براى ايفاى نقش يك قدرت بزرى منطقه اى و از سوى ديككرء براى 
تقليل و در نبايت امر محو هويت و فرهنى و زبان ديرينه و ايرانى تبار 
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تاجيكان» عرصة رقابت يأ ايران را كشوده تى كرده أست. افزون بر اين؛ اشتياق 
به جلب نظي دولت هاى غربى را مى توان انكيزة ديكرى براى ازيكستان در 
دشمنى با ايران و مخالفت با كسترش نفوذ رزيم جسبورى اسلامى در منطقه 
دانست." با اين همه. از هنكام تسلط طالبان بر افعانستان» و نيز سفر وزير 
خارجة جسبورى اسلامى به تاشكندء روابط ميان ازيكستان و ايران بمببود يافته 
أست. 

ديكر كشورهاى منطقه. به وبلزه كمرجستان. قرقيزستان. تركمنستان؛ 
قزاقستان. ارمنستان و آذربايجان از ابتدا به كسترش روابط سياسى و اقتصادى با 
أيران علاقه مند بوده أند. در اين ميان به ويزه كرجستان: از جمله براى تسبيل 
برون رفت خود أز حيطة نفوذ روسيه؛ به توسمة روابط دوستانه با ريم جسبورى 
اسلامى اهميتى خاص داده است. در وأقع, ادوارد شواردنازهء رئيس جسبور اين 
كشورء كوشيد تا به تعديل مواضع خصمانه بين ايران و ايالات متحده أمريكا يارى 
دهد. اقناء مخالفت ايالات متحدة آمريكا به تدريج كرجستان را به سوى روابط 
نزديك تر با تركيه و اسرائيل رائد. ارمنستان نين: كه در مسائل أمنيتى منافع 
مشتركى با أيران دارد و در ايجاد روابط دوستانه با ايران از ديكر كشورهاى 
منطقه موفق تر بوده است» نكران روابط خود با آمريكا است. 

در اين ميان؛ روسيه نيزء على رغم حفظ روابط نسبتأ ككرم خود با ايران 
تمايلى به كسترش نفوذ رزيم جسبورى اسلامى در ميان كشورهاى منطقه نداشته 
است. بى ميلى روسيه در أين مورد را مى توان معلول جند عامل دانست. نخست 
تصميم أين دولت به حفط دستكم بخشى أن نفوذ ديرينة خود در أين ناحيه اسث. 
دوم اصطكاك منافع روسيه و ايران در برخى زمينه هاى اقتصادى به ويرْه نحوة 
سبره بردارى ان منابع نفت و كاز منطقه و انتقال آن به كشورهاى مصرف كئثندة 
اروسائى است. ادامة ترديد در باز اهداف سياسى و مسلكى ررُيم جمبورى 
أسلامى در كشورهاى حائل را نيز مى توان جزء اين عوامل دانست. طرفه در اين 
است كه كرايش جسبورى اسلامى به روسيه را بايد يكى از موانع كسترش نفوذ 
ايرآن در ميان كشررهاى حائل دانست كه همجنان كران اهداف روسيه اند. 


نتبجه كيرى 

براساس آنجه كذشت مى توان فرض كرد كه بر اثر مجموعه اى ار سوامل؛ از جمله 
بادهاى فاجعه بار جنك با عراق؛ شكست برنابة صدور انقلاب اسلامى؛ تجديد 
حبان تأسيوناليزم ايرانى و تجارب رهبران رريم؛ سياست خارجى ايران در دهة 


يفف ايوان نامهء سال هقدهم 


دوم عمر جمبورى اسلامىء در مقايسه با دهة نخستء با شكست هاى كمترى 
روبرو بوده است. با اين همه. آشكار است كه رسوب مانده ان بلنديروازىهاى 
انقلابىء: ناتوائى هاى تصميم كيران و مجريان سياست شارجى؛ و سيم تن أز همه 
ادامه و تعميق شكاف و أختلاف در ميان جناح كوناكون قدرت؛ ماتع از آن 
شدواند كه ايران بتواند به درستى از أمكاناتى كه يس از فروياشى اتحاد جماهير 
شوروى در نظام بين المللى حادث شد به سود منافع خود ببره جويد. خسارات 
ناشى از أين ناتوانى راء كه به كاهش امنيت ايران در منطقه و متوقف ماندن روند 
رشد اقتصادى آن انجاميده است؛ مشكل بتوان محاسبه كرد. 5 

تحولاتى كه در كفتمان سياست خارجى رريم جمسبورى اسلامى در سالهاى 
اخير رخ داده نيز بايد همجنان در كرو كشمكش هاى ديرينة قدرت در عرصة 
سياست داخلى ايران دانست. تنبا درياياناين كشمكش هاست كهايران خواهد توانست 
شت يه افداف و وفكان نين التلاى يقوذ موضيم .وكين :و اقاطم اتاد كنف: قير 
مسلم آن است كه تحولات سال هاى اخير نشان داده كه ايرانيان مشتاق اند كه 
يك سياست خارجى واقع بينانه و مبتنى بر منافع ملى ايران معطوف به بببود 
اوضاع اقتصادى و اعادة حيثيت و اعتبار بين المللى كشور باشد. اثاء اين كه آيا 
سياسيت تقح زداين :دولك اتن .قو :مورد زوابط منطةأىا.و ببق العللى كشون به 
مرحلة عمل خواهد رسيد و ايران بار ديكر موفق به ايفاى نقش متناسب با موضع 
سوق الجيشى:؛ منابع طبيعى و تاريخ و فرهنى كبن خود در عرصة جببانى 
خواهد شد. يرسشى است در انتظار آينده.* 


# أين مثن از انكليسى به فارسى ركردائده شده أست. 
يانوشت ها: 


١‏ براى اكاهى از تفسيرهاى كوناكون در اين باره ن. كى. به: 
طن ةلا" ,لرع31 ,ةا 5 فلة 1953 ,8155 009قعكةات ,071010 ,قأوتعط /ه برعقوعا 176 ,(لء) بوعطتة .[ .م 
,(لقاكا 8270 صمترل ,(.لع) 7الم0 8058 .5ن هذ "راللعاسلاصة5 أهممنو]! ممتدرء2 لمة طنتصسوعءممهح عطا 
,رووع:2 لإاأسء لون لوعاطمتقك8 ,طوعسطمتقف8ع 
؟. دورة خلافت عتّباسى را مى شوان دوران اوج نفوذ ايران در سرزمين هاى اسلامى 
دانست. براى آكاهى از ابعاد و ريشه هاى اين نفوذ ن. ك. به: 
,ككا800 هذنوجء ,دمفهه اتعناودم© عتممانز عا م/ ععدمرة1 امع زاممي 26 20 مها ,ممصطصت0 صقصرمه 
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#. در بارة زمينه هأى تداوم در سياست خارجيى. ايران ن. ك. به: 
قصةتل7! ,وماع هتنطمواط ,عل2هعء10 بونقمنانااملاء؟1 2 زد لزااناوتاهم) ٠لإر‏ هلآ عا لقة ههما ,تعتصسسط مععتتذى 
.0 رذوعوط إاأووع الولا 
*. ظاهرأ هنكامى كه اميركبير در سال ١88١‏ با سغير آمريكا در قسطنطنيه تماس 
كرفت هدفش خريد كشتى هاى جنكى نراى حفاظت از سواحل جتوبى ايران در برابر 
مداحلات اكلستان بود. در اين باره ن. ك. نه: 
لمة عصنصة ققططة هذ ",دعلها5 لعالونا عط كلعهه1 لإعداه مواععه! هموما" ,لطنامعءه2 لنامصطملا 
لل 5 لتعائله© [21619131053! 101 0511016[ بمقعطء 1" ,19805 علا 7ه مهدر ,(.كلء) ااعطعغنط/لا هن ومالتدسد لز 
.1978 
ه. سراى اكاهى از اختلافات ميان زمامداران دولت انكليس در مورد كودتاى سوم أسفيد 
49 و نكرانى هاى آنان در نارة أرمان ها و برنامه هاى رضاخان ميرينج؛ ن. كك. به: 
سيروس عنى؛ ايران: برامدن رضاحان. برافتادن قاجار و نقش انكليسى هاء ترجمة حسن 
كامشاد. تبرانء انتشارات بيلوفر؛ /لا*8١.‏ 
ع ن.ى به: 
معاكك/220-11 2 متطانلاا العمموراف-مهل! معو عذآ تعمننووط 003 معام[ اما" طنطو7 عطعمء5 
01 5101111116 ,3 .10 ,24 .01لا ,يهل امدط ع/ل8410 عن "رععصدناام 
. سراى تماسير كوناكون در بارة اين نكته ن. ك. به: 
0 ,لتأت1! 0009 ,00098مآ ,علق 07 ععتانامط 31736 :ل/1/02ا ل721 عن لمه 060 ,ععنمنا! معمصتطة 
4 ,كوعع2 لزاوع الونا فمقتله! رومأعمصتصسمما8 
ه. در باره كفتة عرفات ن. ك. به: 1979 بتقبصطءظ 21 ,4م8/5!ظ!-2815 

4. دريارة اتحاد بين تركيه و اسرائيل و ييامدهايش براى ايران ن. ك. به: 

0 .110 تتمانعانا لقصمهوهلا 776 "ععمقذتاان تاعهودا- لوطي ومتوعسظ ع1 :كتنهم بوعلل 4" ,وعماط أعتموط 

31-6 .مم ,1997-98 بعاد /لا 

نه اعتقاد نويسسدة اين مقاله در نتيجة اين اتحاد اسرائيل خراهد توانست بيشتر از ييش نسبت 
نه رويدادهاى درون ايران اكاهى يابد. 

.٠‏ جسبورىآذربايجان نسبت به استان آذربايجان ايران اهداف كسترش طلبانه درسر 
دارد و مه تشويق سازمان هاى تجزيه طلب از جمله شوراى ملى آذربايجان جنوبى برخاسته 
أست در اين مورد ن.. كى. نه: 

.1998 لاتقناهة ل ,4 .310 ,7 .701 , وزامط اممظا /84100 ",ناكةعناةت© عطا لهة ممء!" ,اأعمده0 .8 عاموء5 
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.١‏ به اعتقاد ببزاد نبوى وزير سابق وزارت صنايع سنكينء از رهسران سازمان محاهدين 
انقلاب اسلامى؛ و يكى از مشاوران رئيس جسبورء در ميان جماح هاى حاكم در بارة روايط با 
ايالات متحده أمريكا به دو مكتب مى توان اشاره كرد. هواداران مكتب نخست اين روابط را 
براى ايران از «نان شب» ضرورى تر مىشمرند و معتقد به برقرارى هرجه رودتي اين روابط 
اند و متأسف از اين كه در دو دهة كدشته تركيه جاى ايران را به عنوان سهم ترين متحد 
استراتزيكى ايران در خاورميانه اشغال كرده است. ببوى معتقد است كه برقرارى روابط به اين 
صورت عملا به معناى نفى انقلاب. انكار تحارب بيست ساله و بازكشت به سياست خارجى 
دوران شاه خواهد يود. مكتب ديكرء به كفتة نبوىء اعادة روايط با ايالات متحدة آمريكا را 
ضرورى نمى داب و در عين حال بر اين باور است كه نبايد اجازه داد تا دولت أمريكا مانع 
ببمود و كسترش روابط ايران شود. ن. ىك به: 

8 معطنوعاء5 26 ,15/8[55-98005 "ركهم ناداع]1 مدءا-ذنا م0 الوطملظ! منع[" 

1 دربارة سفر ملاقات حاتمى با ياب ن. ك. به. 
9 طععداا 12 , مج711 علوملا سمل "رذع'1 مقعمط)-سناونة8 ععناء8 علعء5 عموط لمة ععلمعنا 'مة1" 


لاين. ى. به: 
. 199 أممة 3 ,85-1999-403 815/11 "الدرلا ععصوءط كاتسقتطة؟آ 01 أمعتمعممماووط من عرعموم" 
*ا.ن. ك. به. 
7 .م ,1993 عصنال 21 ,15 .لل ,ع7 زعلا ",هقم] طااها م نهوعم 000 36 علمم.ا تاعلط ىم" ,للأعاولا نابووانا 
ولا.ن. ك. يه: 
,1995 ععطترعنعج] 29 ,24 .810 ,1 .أ0/ , .ممزدومة7 ",مهنا لهة واذكناظ ,10 5عل] رعدمان" ,وعتمتاط معمعيطة 
.425 مم 
ع١؟.ن.‏ ى. به. 


8 طعروا/ا 5 ,98-064 2815/1185 "رممند مفعاء1” اأوزل/ا 10 لال الزإطام معط كلزدد علقعلنا8 وكفرحكبظ] .م1:32" 
. ن. ك. به: ‏ 1993 تعطمرعامء5 26 , 1م117 عزرهل! باعلة "رععمةنالخ علط .15 لز8 أن ملك 1" مد]" 
8 . دربارة ريشه هاى اين اختلاف ن. ك. به: 
7 ةدعل 2ناكتل! 2 :0 منألهةاورعلمن]ا ومتلصرظ ى :0ةا؟] دذنط]ا-ناطخ" ,ررلطةلا مآ 0هتاسغطامكل1 
5738-4 .رم ,1993-94 رعام/7/اله"1 ,35 ١/01. "/ , ١105.‏ ,ذءاللااى3 لقومناةتء1!] 01 لةدصناهل موزية1 
نيز ن. كى. به: 
7 ,ركوء:2 تلاناكة]/! .)5 ,عازه لا بوعل! ,عءنازلمط و81 :2205/د! الى ,(.لع) تلهتضطة عتسة ومقطومول 
1 . نه عنوان نمونه اى از اين كونه كزارش ها ن. كى. به: 
999[ ربوريطعط 10 ,1999-0210 5ج[/8/35/0/ " ,اتررويظ انها 7125 جما7نعع7] جره عامءع وترم نوه «مدرل 
*”. در بارة نزديكى اخير ايران به كشورهاى عربى ن. ك. به: 
عل اا 10 انا حفط عمل "رام سصفهممووق! ممتمسياساسم ومنيعررظ :1" بتممتعمة8 16 .8 
: 99 / عناء 
١ 8‏ دريارة سفر شاهزاده سلطان ن. ى. نه 


ع للستي 
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معز :1999 بردلة 5 ,1999-0505 815/8185" "رموعطء1 0 الكدلا عالأءتصائصمك مه صقأأتا5 ععومع رلنن؟" 
9 نزم4ة 1 ,1999-050 1815/0865 "ردرطوعية 1ل521 طارير 5م11 10 كانصررا هلل تبمقطعلمقط؟ 
؟.. در بارة نكرانى امارات متحدة عربى نسلت به نزديكى ايران و كشورهاى عربى حليج 
فارس ن. ى. به: 

عمنطل ,كع722 7 [ "ر5عاهاذ طهرة علمتترةخ ماوع رعاارظ 3 عانقا هة؟] درمم؟ كعرنارء 0" ,اطعل مداعنم 
999 

*” در اين باره ن. ى. به: 
مم ,1996 ,عوعة515/2 ...ل (آ ,وماأوصنطفة /لا ,ععمعلمعمعلم! ععمرد هرهم لماوع ,ميعتصسطط ."1 مععرترة 
129-05 
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آذ" 


سعيد ييبوندى* 


واقعيت هاى نظام آموزشى امروز ايران 


نظام آموزشى ايران در 7٠١‏ سال كنشته دستخوش دك ركونىهاى جشمكيرى شده 
است. اين دكركونىها عرصدهاى مختلف مربوط به آموزش دورههاى اخير 
تحصيلى از كودكستان تا دانشكاه را در بر م ىكيرند. در ميان تحولات اخير 
دون ترديد تلاش كسترده مسئولان آموزش ايران براى عملى كردن آنجه كه خود 
«اسلامى» كردن مدارس و دانشكامها مىنامند جاى بسيار مسبمى رابه خود 
اختصاص مىدهد. حاصل اين تلاشها در جمبت «اسلامى» كردن آميختن 
برنامههاى آموزشى و محتواى دروس با ارزش ها و كرايش هاى آشكار مذهبى و 
سياسى است كه در تاريخ معاصر ايران سابقه ندارد. 

از سوى ديكرء روندهاى رشد كفى نظامهاى اموزشى در دوا دهة كدشته مائند 
سالهاى بيش از انقلاب ١1897‏ ادامه يافته و در برخى مقاطع مانند آموزش عالى 
از شتاب بيشترى هم برخوردار شده است. اين رشد كمى برشتاب دان شآاموزان و 
دانشجويان نه تنبا كسترش يوشش آموزشى كروههاى مختلف سنى را در بى 
آورده استء يلكه بر وضعيت نابرابرهاى موجود در برخوردارى از امكانات 
آموزشى هم آثار فراوانى برجا كذاشته است. 


5 اسناد حاممه شناسى آموزش و يرورش در دانشكاه ياريس ه. آخريناثر دكثر بيوندى؛ كه با همكارى 
صبدى فرزاد نوشته شده. با عنوان زير انتشار يافته است: 
.2000 ,05 ممعطامة كأعة ,لاقتتعم! (ت كأناومة عمل ونام لله اء عومسككره ممع 18 





رفيا ايران نامهء سال هقدهم 





بُعد سوم تحولات جارى در نظام آموزشى به تغييراتى مربوط مىشود كه در 
ساختار و سازماندهى مدارس ايران به وجود آمده است. 
بأ تكيه 5 بوه شهاى ميدانى» اسناد و مدارى رسمى وثيل دادمهاى كمى. 


'اسلامى كردن نظام آموزشى ايران 

در بررسى تحولات سبم دو دهه كذشته نظام اموزشى بيش از هر جين بايد به 
سياستهاى دولتى معطوف به «اسلامى» كردن مدارس اشاره كرد. «اصضلامى» 
كردن برئامهها و محتواى دروس در دوره جسبورى اسلامى نوعى كسست ميم 
نسبت به سمت كيرى كذشته نظام آموزشى به شمار مىرود. از زمان شك ل كيرى 
مدارس نوين در ايران در اواسط قرن كذشته شمسى به اينسو نمباد أموزشن 
توانسته بود بهتدريج از مذهب و اشكال و مؤسسات سنتى آاموزش مذهبى فاصله 
كيرد و بهنوعى استقلال در برابى باد مذهب دست يابد. از همين روء دستيابى 
نيروهاى مذهبى به قدرت سياسى در ببمن ماه ١817‏ و استقرار جمبورى 
اسلامى در فروردين ماه سال بعد به معناى يايان دورهاى مشخص از حيات آموزش 
نوين در أيران نيز به شمار مىرود. 

در مقايسه با ساير كشورهاى منطقه و جبان نيز تحولات جديد در نظام 
آموزشى أيران را بايد يديدهاى بىسابقه به شمار آورد. زيراء از دو قرن بيش به 
اين سو نمباد آموزش در بسيارى از كشورهاى جبان توانسته است كام به كام 
استقلال بيشترى نسبت به نباد دين و حتى قدرت سياسى كسب كندء آن جنان 
كه روند جدائى اين نبادها به صورت واقعيتى بركشتنايذير درآمده است. حتى 
در لمبستان يس از سقوط نظام سوسياليستى ويا در اسرائيل كه احزاب مدذهبى 
از قدرت فراوان برخوردار شدهاندء نمباد دين نتوانسته است آب رفته را به جوى 
بازكرداند. در بسيارى از كشورهاى منطقه؛ كه در آنبا اسلام دين رسمى اكثريت 
مردم را تشكيل مىدهدء با آن كه آموزش مذهبى در شمار برنامههاى درسى_و در 
اكثر موارد بهصورت اجبارى - حفظ شده استء اقا جبارجورب نظام آموزشى 
غيرمذهبى است. هرجند بررسى برنامههاى سياسى نيروهاى اسلامكرا نشان 
مىدهد كه «اسلامى» كردن نظام آموزشى به يكى از خواستهاى مسبم اين 
كرايشها بدل كشته است و حتى اقليتهاى مسلمان كشورهاى ارويايى نيز جنين 
خواستهايى را مطرح م ىكنند. 

در تجربه تاريخى ايرانء بخش بز ركى از روحانيت نتوانسته بود مدرسه جديد 


وج 


كد 2 عل هكد يذ مامد حدما بد 


اع ع صدعم تبسن أي كوا 
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اتبيه 


را كه به سبك و سياق مدارس ارويايى در كوشه و كنار ايران به وجود مىامد 
بيذيرد. در حقيقت مدرسه جديد نه محصول تحول تاريخى مدارس سنتى و 
مذهبى در ايران كه نوعى الكوبردارى از نمونههاى غربى آن به شمار مىرفت. در 
قرن شمسى كذشته جبار عامل سبم در شك لكيرى مدارس جديد در ايران موثر 
بودند. نخستء دولتمردان اصلا حطلبى كه در جريان تماس با دنياى بيشرفته به 
اهميت و نقش مدرسه و نظام نوين آموزش در توسعه و بيشرفت اقتصادى. 
اجتماعى بى برده بودند. دوم» تجربه مدارس ميسونرهاى خارجى (آمريكايى؛ 
فرانسوى و غيره) در ايران و ورود فرهنكى آموزش نوين به كشور كه نخبكان 
سياسى_فرهنكى ايران را با اين بديده اشنا كرف سوم؛ سفر روشنفكران ايران به 
هرنك و تجريه ملموس آنها با مدارس نوين ياى بحث درياره ويثكىها و أشكال 
آموزش جديد را به ايران باز كرد. سرانجام بايد به فرهيختكان و دلسوزان 
فرهنى ايران اشاره كرد كه با وجود ترديدها و حتى برخوردهاى منفى قدرت 
سياسى با مدارس جديد., با ابتكارات مختلف فردى و يا جمعى به كسترش 
آمورش همت كماشتند. 

مطالعه كازيت ايزا دن بالنناى مين إن الطلان مش وى كسان امن دهن كم 
جكونه بخشى از روحانيت متعصب و قشرى به يديده رشد مدارس جديد به ديده 
دشمنى مىنكريست و براى يانكرفتن آموزش نوين تلاش فراوان مى كرد. خشم 
روحانيت تنكنظر نه تنبا يخاطر اين بود كه تشكيل مدارس جديد دخالت 
مستقيم در امر آموزشء بهعنوان قلمروى سنتى نفوذ مذهبء به شمار مىرفت» 
بلكه اين مدارس در عمل راه ورود فرهنك غربى و تجدد را به ايران باز 
مىكردئد. حتى ناصرالدين شاه هم در نامه خود خطاب به اميركبير در جريان 
براه انداختن دارالفنون به احتمال تحريك روحانيت و برخورد آثمها به مدارس 
جديد اشاره مىكند.' 

دستكم بخشى از روحانيت در دهههاى بعد از انقلاب مشروطيت تككاه و 
ذهنيت منفى خود در روياروئى با مدارس جديد را حفظ كرد و با ييروزى 
انقلاب اسلامى در سال ١87‏ بار ديكر آتش اين ستيز و دركيرى قديمى شعلهور 
شد. شتاب حيرتآور رهبران جسبورى اسلامى براى ايجاد تحولات اساسى در 
نظام اموزشى از جمله به اين ذهنيت و برداشت منفى تاريخى نسبت به مدارس 
جديد بر م ىكردد. 

در ايران» دو ويركى اصلى نظام آموزشى سبب مىشوند تا حكومت بتواند با 
دشوارى كمترى سياستها و خواستهاى خود را ار «مالا» به مدارس تحميل كند. 


يضف ايران نامهء سال هقدهم 


ويؤكى نخست به تمركز شديد نظام اموزشى بر م ىكردد كه توسط 
وزارتخانهاى عريض و طويل بنام آموزش و يرورش اداره مىشود. تمرك زكرايى 
ادارى و سياسى شديد در نبادهايى مانند آموزش در ايران تحت تاثير برخى 
كشورهاى ارويايى مائند فرانسه يا كرفته است. در اين سنت ديريا مدرسه بيش از 
آنكه يك بيروزة «ثربيتى آأموزشى» باشد, يك برنامة سياسى است كه در خدمت 
هدفهايى مانند تأمين وحدت ملى و تقويت هويّت ملى قرار دارد. در ايران ابتدا 
بخش بزركى از مدارس جديد خارج از حوزه قدرت دولتى شكل كرفتند و تا 
بيش از انقلاب مشروطيت دولت حتى با بدبينى و عدم اعتماد به رثحد اين 
مدارس مىنكريست. شك لكيرى نظام نوين آموزشى ايران در آغاز دوران رضا شاه 
در جمبارجوب يك نظام سياسىادارى كاملا متمركز شتاب كرفت. 
ويكى دوم نظام آموزش ايران: نقش تعيينكننده و حضور همهجانبه دولت در 
تأمين امكانات مالى» تعيين برنامة درسء تبيه و توزيع كتابسباى درسى و آموزش و 
استخدام معلمان است. در بى انقلاب مشروطيتء دولتها در ايران هميشه بر 
نقش نظارت و سياستكذارى خود در دستكاه آموزش تأكيد كردهاند و اموزش در 
اين قالب مقوله اى دولتى_سياسى به شمار رفته است و در نتيجه هركونه دكركونى 
و تحولى از «بالا» نشأت مى كيرد. نقش مركزى دولت در بخش آموزش همزمان 
به معناى حضور كمرنك ساير بازيكران مسبم در واحدهاى آموزشى يعنى معلمان» 
دان شآموزان؛ خانوادهها و يا بخش خصوصى مستقل است. بدين ترتيب» اموزش و 
برورش در ايران دستكاهى غيرمشاركتى و ديوازسالارانه است كه بازيكران 
اجتماعى كمتر توانستهاند مبر و نشان خود را در جريان تحولات آن بى جا 
كدارنئد. به اين ترتيب؛ دولتها و «مركز» توانستهانك همواره اراده و سياستهاى 
خود را از «بالا» به شبكه كستردهداى از مدارس بطور آمرانه تحميل كنند تا كمثر 
ياى فرهنك. كفتكوء مشورت و مشاركت در محيطهاى آموزشى باز شود. 
مسؤولان جمبورى اسلامى وارث جنين سنت و فرهنكى شدند واز انجا كه 
أموزش را حوزه طبيعى فعاليت هاى دينى به شمار مىأوردندء از همان اولين 
مامهاى يس از انقلاب ١817‏ آستينها را براى «اسلامى» كردن نظام آموزشى بالا 
زدئد. از نظر آنمبا اصلاح مدرسهاى كه «غير اسلامى» و «غربزده» قلمداد 
مئىوشد» مىتوانست راه را براى بريايى يك «جامفعه اسلامى اصيل» وكسترش 
«فرهنك و اخلاق اسلامى» در ميان جوانان باز كند و نسلهاى جديد دور از 
«بدآموزىهاى» فرهنك غرب تربيت شوند. 
يضااله خمينى, مانند ساير رهبران اصلى جصبورى اسلامى؛ خود شخصا' سر 
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لزوم دكركونىهاى دامنهدار در نظام آموزشى تأكيد داشتء از جمله در همان 
اولين مامهاى انقلاب كفته بود: «يكى از مسائل بسيار مسيم در تمام دستكامها 
خصوصا" دانشكاهها و دبيرستانها تفييرات بنيادى در برنامهها و خصوصا" 
برنامههاى تحصيلى و روشهاى آموزش و يرورش است كه دستكاه فرهنكى ما از 
غربزدكى و از آموزش استعمارى نجات يايد.»" 

اما اذ :همان ابعنا ابن يرشن انناسى دن برا كان قزان تاشت كه «امبلابي: 
كردن نظام آموزش به جه معناست و جه عرصهدهايى را در بر م ىكيرد؟ در 
سالهاى بيش از انقلاب نيروهاى مذهبى توانسته بودند شبكه كوجكى از مدارس 
را كه در آنمبا بر آموزش اسلامى تكيه بيشترى مىشد و شاكردان آنبا را بطور 
عمده فرزندان خانوادمهاى مذهبى و روحانيون تشكيل مىدادند, به وجود آورند. 
اين مدارس با وجود برخى از آزادى عمل ها در مجموعة نظام آموزشى رسمى جا 
داشتند و برنامههاى درسى همكانى را دنبال مىكردند. در كدذشتههاى دورتر نيز 
محافل مذهبى بيشتر مخالف كسترش مدارس جديد بودند و با آنبا به دشمنى 
مىيرداختند ولى خود هيج نظام جايكزينى بيشنباد نمىكردند. حتى در آثار 
دكتر شريعتى" و آيتالله مطبرى هم كه بيش از ديكران به مسئلة آموزش نوين 
توجه كردهاند نمىتوان عناصر يك «مدرسه اسلامى» را كه با نيازهاى جامعة 
امروز سازكار باشد يافت. در نتيجه حتى خود مسئولان نيز از ابتدا تصور 
روشنى از «اسلامى» كردن نظام آموزشى نداشتند. در جريان تجريه بود كه 
عناصر تشكيل دهنده اين سياست جديد به تدريج شكل كرفتند. 

به نظر مى رسد كه در اولين دوره فعاليت تشكيلات جديد وزارت آموزش و 
برورشء؛ سياستهاى مربوط به «اسلامى» كردن مدارس بيشتر معطوف به جند 
زمينه شد از آن جمله: 

. تغفييرات يىدريى در محتواى كتابهاى درسى و بويرُه در آنجه به دروس 
آأموزش زبان فارسى و ادبيات, علوم انسانى و اجتماعىء تاريخ؛ تعليمات دينى و 
تعليمات مدنى مريوط مىشوند؛ برخى تفييرات در برناسههاى درسى به قصد 
احتصاص دادن ساعات بيشتر به دروس دينىء آموزش تمرّن و يادكيرى زبان 
عريى؛ تصفية وسيع معلمان «غير مكتبى» و«ضد انقلابى» ازراه اخراج؛ 
بازنشستكى بيش از موعدء تفيير در موقميت شفلى آنان؛ تغييرات كسترده در 

نحوه كزينش و آموزش معلمان از طريق مراكز تربيت معلم؛ به وجود آوردن 
٠‏ تشكلهاى دولتى براى نظارت بر فعاليتها و رفتار دائ شآموزان و معلمان در 
محيطهاى آموزشى از جمله انجمن اسلامى؛ بسيج دان شآموزى و دانشجويى: امور 
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تربيتى؛ تحميل برخى مقررات مريوط به رفتار دان شآموزان: بويرُه در مدارس 
دخترانه» و تعطيل مدارس مختلط؛ و سرانجام؛ تفتيش عقايد و تجسس دربارة آراء 
و باورهاى سياسى و مسلكى دان شآموزان داوطلب ورود به دانشكاه. 

بس از اولين تجارب عملى و نين در بى فعال شدن شوراى انقلاب فرهنكى كه 
هنكام بسته شدن دانشكاءها در سال ١801‏ بوجود آمدء نخستين قانون جامع 
مربوط به اهداف و وظايف وزارت آموزش و يرورش در سال ١22‏ به تصويب اين 
شورا رسيد و به صورت كار يايه سياسى_ايدئولوزيك نظام آموزش درامد. در 
فصل اول اين قانون اهداف اساسى وزارت آموزش و يرورش در دو ماده بطور 
مشروح بيان شده است. در ماده يك بر تقويت و تحكيم مبانى اعتقادى و معنوى 
دان شآموزان از طريق تبيين و تعليم اصول و معارف احكام دين مبين اسلام و 
مذهب جعفرى اثناعشرى براساس عقل» قرآن و سنت معصومين تكيه شده أست. 
ماده دوم در ؟١‏ مورد به أهداف آموزش و برورش در جسبورى اسلامى مىيردازد 
كه از آن ميان مىتوان به «رشد فضائل اخلاقى و تزكيه دان شآموزان بس يايه تعاليم 
عاليه اسلامى», «تقويت» تحكيم روحيه اتكاء به خدا» ايجاد روحيه تعبد دينى و 
التزاء عطلى .ب اشكاء اعلا :و ارتمان دقن بتماتى تبرانناتن اشتل ولايت فقيه 
اشاره كرد. در فصل سوم اين قانون از تقدم رتبى تزكيه بر تعليم در نظام 
تربيتى اسلامى سخن رفته است. به اين ترتيبء. مى توان كفت كه. در مقايسه با 
قوانين آموزش و يرورش دوران ييش از انقلاب از جمله قانون اساسى فرهنىف 
مصوب ١١1١‏ يا قانون تعليمات اجبارى مصوب ,١1777‏ قانون اخير داراى اهدافى 
به شدت ايدئولوزيك؛ مذهبى و سياسى است. 

قوانين ديكرى كه از سال ١25‏ در زمينه آموزش و يرورش به تصويب رسيده؛ 
همكى از اهداف و محتواى سياسى و مذهبى قانون فوق تأثيسر يافتهاند. براى مثال؛ 
در بند يك فصل اول از ائيننامه نحوة انتصاب مديران و مسئولان آموزش و 
برورش به «اعتقاد به اسلام و التزام عملى به احكام اسلامى و ولايت فقيه و قانون 
اساسى» بهعئوان شرط عمومى براى احراز بست مديريت اشاره شده است. حتى 
براى داوطلبان عضويت در انجمن اولياء و مربيان هم «اعتقاد به نظام جمسبورى 
اسلامى و قانون اساسى و ولايت فقنيه» شرط لازم به شمار مىرود. 

بي ىأمدهاى عملى اين سمت كيرى روشن سياسى و مسلكى را مىتوان در 
عرصههاى مختلف فرهنى آموزشى و يا روابط تربيتى و برنامةهاى درسي و 
مقررات حاكم بر واحدهاى اموزشى مشاهده كرد. به عنوان نمونه» از سال /1ا78١‏ 
تا ١2٠‏ بيش از صد هزار نفر از كادر آموزشى و غيراموزشى وزارت أموزش و 
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برورش به نوعى مشمول برنامههاى تصفيه قرار كرفتند. از سوى ديكر نعباد امور 
تربيتى وو يا انجمنهاى اسلامى در مدارس نه تنبا به كار تبليغ و ترويج احكام و 
ارزش هاى اسلامى وهوادارى از جمبورى اسلامى يرداختند, بلكه يا حمايت 
مسئولان اطلاعاتى و امنيتى به نظارت بر رفتار دان شآموزان و معلمان دست زدند 
و به دستكادهاى رسمى جاسوسى و خبرجينى تبديل شدند. 

در مجموع: نظارت و دخالت در امور مدارس دخترانه با شدت عمل بيشترى 
صورت مىكيرد. هدف اصلى مسئولان دراين مدارس جلوكيرى انز «بىبندويارى» 
و «فساد» و «روابط دختر و يسر» است. رعايت كامل حجاب (يوشيد نجادر, 
مقنعه ). استفاده از رنكهاى تيره: عدم حضور مردان در محيطهاى آموزشى 
دحترانه و يا جلوكيرى از هر نوع آرايش از جمله مواردى است كه با سماجت 
كمنظيرى دنبال مىشوند. درواقع. در مدارس دخترانه سختكيرى و تلاش براى 
دروبى كردن برخى هنجارها و ارزشهاى سنتى و مذهبى از سالمباى اوليه مدرسه 
أعاز مىشود. نخستين اقدام در اين جبت بركزارىي مراسمى است كه به «جشن 
عبادت» يا «جشن تكليف» معروف شده است. در اين مراسم دان شآموزان دخترى 
كه به سن 8 سالكى رسيدهائدء با مسائلى مانئد «بلوغ», «محرم» و «تأمحرم» أشنا 
لبو 

دركتاب فارسى كلاس سوم دبستان دربارة جشن عبادت يا تكليف جنين آمده است: 


كروه جشن عبادت» يعنى آن دسته از دائ شآموزان كلاس سوم كه به سن ؟ سالكى تمام 
رسيده بودند؛ وارد سالن شدند. با ورود أنمبا فرياد اللهاكبر بجدها بلند شد ابتدا نماز 
حماعت بريا شد و يمد از نمازء دائ شآموزان با هم دعاى وحدت خواندئد. يس ان نمازء 
بريامه جشن با خواندن آياتى از تمران آغاز شد. . . كروه جِشن عبادت در حالى كه لباس و 
مسعهاى باكيزه داشتند. هركدام نوشتة خود را درباره اين روز بزرك براى حاضران در 
سالن خواندند. سبس به هركدام هدايايى داده شد. بسيارى از اين هدايا آياتى از ران بود 
كه به خط زيبا نوشته بود وقاب سادهاى داشت. (فارسى سال سوم دبستان» ص ١١9‏ ) 


اين نمونه و مشالهاى فراوان ديكر در كتابهاى درسىء در مقررات تحميلى 
مدارس ويا نوع سازماندهى و روابط تربيتى در مدرسه نشاندهنده دخالت مداوم 
نظام أموزشى در خصوصىترين امور زندكى كودكان و نوجوانان و تلاش براى 
شكلدادن به هويت فردى و جمعى آنباست. براى دستيابى به جنين هدفهايى كه 
كمتر جنبه آموزشى دارند و بيشتر به مسائل سياسى ويا مذهبى مربوطتد» 
وزارت آموزش و يرورش توجه ويذهاى هم به تربيت معلمان مبذول مىكند. 


مارفا /يران نامه, سال هقدهم 


مراكز تربيت معلم از سال ١817‏ به اين سو شاهد تغييرات بسيار مسبمى 
بودهاند. از يكسو هنكام كزينش دانشحو براى اين مراكز آراء و كرايش هاى 
سياسى_مذهبى جوانان داوطلب مورد توجه خاص قرار مى كيرد. از سوى ديكر, 
براى تربيت مكتبى دانشجويان» بخش مبمى از برنامههاى آموزشى به مسائل و 
اعمال متفدن امتمناض :كاره: سراق شال مريازه شرايظ و شحوايظ ااختصناصى 
يذيرش دانشجو در مراكز ترييت معلم وابسته به وزارت آموزش و يرورش موارد 
زير مورد تأكيد قرار كرفته است: «خدمت در نظام جسبورى اسلامى در كسوت 
معلمى كوياى درك حقيقت انقلاب و ياسدارى و حفظ ارزشهلى المبى آث است. 
انقلاب مسير تكاملى خود را طى نمىكند مكر آنكه جوانان مؤمن و معتمد آن با 
تلاش و ايثار و همت والاى خود آيندهسازان نظام اسلامى را در جمبت ساختن و 
ساخته شدن در مكتب اسلام رهنمون باشند.» (وزارت فرهنكى و آموزش عالى؛ 
راهنماى آزمون سراسرى سال ١241-1.‏ ) يذيرش در مراكن تربيت معلم به معناى يايان اين 
آزمون دشوار براى بيوستن به جركه معلمان نيست. دوره آموزشى ” ساله 
شبانهروزى اين مراكزن در دهة ١72٠‏ از نظسر سختكيرى و برخورد قشرى و 
فك يا «انتحويان ارهن نظن ىن تبي يورتكه د.يكن اذ داتتجويان: اتن جراكز 
زندكى دشوار و سربازخانهاى خود را اينكونه بازكو مىكند: 


برنامه روزانه ما با مراسم نماز جمعى صبح آغاز مىشود. . . در فاصله نماز صبح نا 
شروع كلاسها معمولا" مراسم دعا و نوحهخوانى و يا سخنرانى مذهبى بركزار 
مىشود. براى دانشجويان همه رشتهها شركت منظم در كلاسهاى آموزش اسلامى و 
نين مراسم كوناكون مذهبى روزانه اجبارى است. . . شبهنكام يس از نماز جماعت 
بار ديكر دانشجويان مجبورند در مراسم دعا و وعظ شركت كنند. 

روزنامه /طلاطت؛ ١١‏ آذر مأه ١١28‏ 


نويسندة اين نامه به اين نكته نيز اشاره مىكند كه بخشى از دانشجويان تحت اين 
فشارها فرار را بر قرار ترجيح مىدهند و فكر معلم شدن را براى هميشه كنار 
مىكذارند. شايد به همين دليل است كه داوطلبان نه تنبا هنكام ورود به اين 
مراكز مورد تفتيش عقيدتى قرار م ىكيرند بلكه استخدام نبايت آنبا در اين 
آموزش ” ساله منوط به «داشتن تقوى و اخلاق اسلامى» مىشود. 
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اسلام در كتابهاى شرسى 
در ميان تحولات اساسى آموزشى در ايران بايد به تغييرات بسيار دامنهدارى اشاره 
كرد كه در كتابهاى درسى دورههاى مختلف به وجود آمده و مورد توجه فراوان 
بثوهشكران دانشكاهى قرار كرفته است. در اين كارهاى بزوهشى كوشش شده 
امت از طريق:مقايسة مجتوائ كتابباى:ذرسى يس از .١88#‏ با دوره قبلى وديا با 
كتاسباى درسى ساير كشورها و نيز از طريق تحليل موضوعى دروس ميزان و 
سمت و سوى تفييرات نشان داده شود. 

همة يزوهشهايى كه دربارة بررسى كتابسباى درسى ايران صورت كرفتهاند در 
يك نكته اساسى توافق دارند و آشيم رنكف و لخن كاملا مذهبى و سياسى مطالب 
آنباست. آموزش سياسى و مذهبى نوجوانان از سنين بسيار كم آغاز مىشود. براى 
مثالاز ١9١‏ درس مربوط به د كتاب آموزش فارسى دورة ابتدائى ( *لالا 
صفحه ). 77 درس بطور مستقيم يا غيرمستقيم مضمون سياسى و مذهبى دارئد. 
در اين درس ها زندكى شخصيتهاى تاريخى_مذهبى ييامبر اسلام» امامان» مسائل 
سياسى روزء مطالب اخلاقى از زبان بيشوايان دينىء؛ نصايح؛ حوادث تاريخى 
مذهبى و بحثهاى دينى طرح شدهاند. در كتاب فارسى كلاس اول دبستان درياره 
مسائلى مانند نماز؛ خداء بيفمير»ء قرآن» حضرت علىء عيد قريان و انقلاب اسلامى 
يك درس مستقل وجود دارد. در درس نماز همين كتاب ( صفحه 4ع ) آمده است: 
«بدر هر روز نماز مىخواندء. مادر هر روز نماز مىخواند. وقتى كه يدر نماز 
مىخوائد؛ اكرم و امين كوش مىكنند تا ياد بكيرند .» در مجموع 3 كتاب فارسى 
دوره ابتدائى از *” شخصيت تاريخى؛ علمى؛ سياسى و مذهبى سخن به ميان آأمده 
است كه ٠١‏ نفر آنمها از دوره صدر اسلام اند؛ ه نفر آنبا ايرانى؛ 0 نفر 
خارحى و يك نفر از شخصيتهاى مذهبى ساير اديان. 

دو كتاب تعلميات اجتماعى سالهاى جببارم و ينجم ابتدائى» كه شامل تاريخ 
جغرافيا و تعليمات مدنى ( ٠١‏ صفحه) مىشودء رنكف و بوى مذهبى_سياسى 
بسيار غليظترى دارئد. در واقع» بيش از نيمى از درسهاى تاريخ و تعليمات مدنى 
نه نوعى به مسائل مذهبىء مسائل سياسى روز ويا مسائل اجتماعى از «نكاه 
اسلام» اختصاص دارد. 

طرح مسائل مذهبى و يا اسلام و موضوعات سياسى روز به أشكال و ببانههاى 
محتئف صورت مىكيرد. كاه با آنكه هدف درس طرح موضوعى علمىء تاريخى و 
احتماعى عام غير مذهبى استء ولى اشاره به اسلام و مذهب فراموش نمىشود. 
سراى مثال در كتاب تعلميات اجتماعى سال اول راهنمايى آمده است: «آيا از صداى 
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خوبى برخورداريد, مثلا' آيا مىتوانيد ترآن را با صوت زيبا تلاوت كنيد؟» در 
درس زنبور عسل به اين نكته اشاره شده كه: «خداوند در ترن فرموده است عسل 
براى ردم شفابخش است» ( كتاب فارسى سال دوم دبستان: صفحه ١8!‏ ) در 
همين كتاب در درس كشاورزى از زيان آيتالله خمينى كفته شده است كه 
«كشاورزى در اسلام از امور مسبم و كشاورزان سبترين مخلوق خدا هستند». در 
كتاب فارسى كلاس جهارم دبستان در درس مريوط به كوج يرستوها كفته مىشود: 
«اين همه شكفتى و زيبايى و دانايى را جه كسى جن خدا در يرستوهاى كوجىف 
نسباده است؟» ( ص79 ) در درس بدن سال دوم ابتدائى از قول امام اول كفته 
مىئشود: «هر كس خود را شناختء خداى خود را شناخته است.» (( ص؟5؟١‏ ) در 
همين كتاب بس از شرح ويرُكىهاى شتر در بايان از دان شآموزان سؤال مىشود: 
«خدا براى هر جشم شتر جند يلى افريده است؟» ( ص68 ). 

كد مضو كتاليفات فارطق :زوانات و حواتك تالسكي ود ا لوم مجان لان 
و اجتماعى و نصايح از زبان ييامبر اسلام, امامان» ويا نزديكان آنبا بيشترين 
صفحات را به خود اختصاص مىدهند. براى مثال» قسمتى از فرمان على به مالى 
اشترء داستانى درباره ايثار رزمندكان صدر اسلام, داستان عمار ياسرء طوفان 
نوحء داستانى از امام كاظم درباره كار و كوشش.ء روايتى از بيامبر در مورد 
برابيرى انسانها و يا مال حرام حكايتى از امام حسن ييرامون اخلاق خوش و 

شتء درسى از امام جعفر صادق بييرامون نيكى به يدر و مادر ناظر بر 
موضوع هاي اخلاقى تربيتى اند كه در كتابهاى درسى دورة ابتدائى ويا 
راهنمائى براى دان شآموزان طرح مى شوئد. 

قرائت كتابباى درسى از زاويههاى مختلف و بررسى نكّاه ويزه مطالب به 
مسائل كوناكون اجتماعى؛ فرهنكى و تاريخى مىتواند موضوع يزوهشهاى بسبار 
قرار كيرد. براى مثالء؛ مسائلى مانند هويّت ملى وهويّت مذهبى» هويّت جنسى؛ 
جايكاه فرد و فرديت؛ خشونت» حقوق بشرء علم. جامعه مدنى؛ آزادى و مشاركت. 
غربء رابطه با كشورهاى ديكر هريكى مىتواند موضوع روهش مستقلى شود. انا 
در ميان مجموع اين مسائل سه موضوع شايد از اهميت ويؤهاى برخوردار باشد: 
نكاه به فرد اجتماعى و فرديتء رابطه ميان هويت ملى با هويت مذهبى؛ و مسئلة 
هوت جنسى و جايكاه مرد و زن در مطالب كتب درسى. 
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فرديت و فرد اجتماعى در كتابهاى درسى 

سه نباد سياست,ء دين و خانواده از طريق حضور دائمى خود در كتاب هاى 
5 بر رفتارء حدود ازادى عمل و انديشه فرد نظارت كامل و دائمى دارند. 
شبروند كتابسباى درسى بيش از آنكه با فرديت ويا خودمختارى فرد سر و كار 
داشته باشد جزئى از جمع بزركتر است كه شامل جامعه مذهبىء خائواده؛ ده 
ملت؛ و شسبسر مىشود. 

در كتاب هاى درسى همه جا بر ضرورت وحدت و جمع و منافع كروه تكيه 
مىشود و اين وابستكى و همبستكى ارزش مسلط را تشكيل مىدهد. از اين منظرء 
فرديتى كه به تفرقه؛ جدائى؛ جند دستكى و كثرت بينجامد ضدارزش و ناهنجار 
قلمداد مىشود. فرديت فرد اجتماعى بيشتر همتراز خودخواهى و خوديسندى 
شمردهمى شود و فردبهعنوان بازيكر اجتماعى ([50613 ,ناءاءة) يا شناختكر (اءزنا5) 
كمتر مورد توجه قرار مىكيرد. در يك نككاه كقى بايد كفت كه الكوى فرد مورد 
نظر كتاسباى درسى بازتاب فرهنك و ذهنيت جامعه تودهوار و عاطفى و هيجائى 
است كه در آن نه خبرىازكثر تكرايى فكرى و عملى است و نه فرديت شمبروند 
به رسميت شناخته مىشود. بيمبوده نيست كه در كتاسباى درسى در موارد بسيار 
بر ضرورت و نقش رهبرى در يك جامعه و أهميت «اطاعت» و احترام به رهبرى 
براى رسيدن به هدف يأ فشرده مىشود. 

در كتاب تعليمات اجتماعى سال سوم راهنمايى. در توضيح حكومت اسلامى كفته 
مىشود: «مردم در يك جامعه اسلامى آزاد مىانديشندء نظريات خود را ابراز 
مىكنندء از دستور مافوق خود اطاعت مىكنندء همكى مطيع و فرمانبردار ولى 
ففيه هستند». (صفحه )١9‏ در همين درس كفته مىشود كه ادر حكومت المبى 
فرديا كروه حاكم بر مردم براساس تشخيص خود عمل نمىكنند؛ بلكه آنمها 
سراساس دستورات المبى و تعاليم بيامبران و اولياى خدا شيوههاى حكومتى را 
بىريزى مى كنند.» 

همراه با اين تأكيد كه اطاعت از «قوانين المبى» و يا «رهبرى» وظيفه همكانى 
وأمرى ككريزنابذير است. كتب درسى از طريق حكايات تاريخى و افسانههايى كه 
بار اخلاقى دارند. مى كوشند تا فرهنك «رهبرى», «جمع» و «اتحاد» را به 
مرضوعى بديبى بدل سازد. دروسى مانند «كوسفندى كه از كله جدا شود طعمه 
وك مىشود»»؛ «اتحاد برندكان عليه فيل»», «شكوه ايثار» را بايد از نمونههاى 
جنين تلاشى شمرد. د ركتاب تعليمات اجتماعى سال اول راهنمايى در درس مريوط يه 
كروه از «مشورت با اعضا»؛ «احساس مسؤوليت در كار كروهى»»؛ «همكارى»؛ 
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«رعايت نظم» و «بيروى از دستورات رهبر كروه» بهعنوان ضروريات فماليت 
كروهى نام برده مىشود. 

همين ذهنيت را مىتوان در جكونكى تفسير مسائل سياسى روز مشاهده كرد 
كه بر اساس أن جامعه مجموع واحدى است با هدف سياسى مشترك متكى بر 
ايدئولوزى و رهسرى واحد. در كتاب تعليمات اجتماعى سال جهارم دبستان كفته 
مىشود: «اكر مسلمانان جببان با هم متحد باشندء؛ دشمن نمىتوائد بر آثنها مسلط 
شودء اما اكى با هم اختلاف داشته باشندء؛ دشمن خواهد توانست بن كشورهاى 
اسلامى حاكم كردد».(ص"255١‏ ) در كتاب فارسى علاس دوم نين آميه است: 
«حضرت امام خمينى براى اجراى احكام قرآن و اتحاد مسلمانان رنج فراوان 
بردئد.» (ص8١١)‏ 


هويت ملى_هويت اسلامى در كتابهاى درسى 
در دوران معاصرء جسبازبينىها و جنبشهاى فكرى و سياسى و يا نمبادهايى كه 
به نوعى براى خود اعتبار و مشروعيت فراملتى؛: منطقهاى و يا جبانى قائلاند؛ 
همواره ناجارند بيُعد انترناسيوناليستى خود را با يُعد ملى و هويتهاى محلى و 
بومى آشتى دهند و براى اين آشتى دشوار نيز توضيح مقبولى بيابند. اين دشوارى 
در مورد واحدهاى فرا ملتى جفرافيايى سياسىء مائند جامعه ارويا نيز؛ كه فرآيند 
شك لكيرى أنبا از مدتبا بيش آاغاز شده است. صدق مىكند. در تجرية جنبش 
اسلامى در ايران نيز همزيستى همزمان انترناسيوناليسم اسلامى از يكسو و تعلق 
به سرزمين و فرهنى ايران از سوى ديكر مىيايد در تثورى و عمل شكل مطلوب 
خود را بيابد و ميان وابستكى به «جمبان أسلام» يا «امت اسلامى» و تعلق به 
انيتون اسلاسى م «ايزان» اتوم :رابطه ممقولمتقادل و.حتى دوستانه بؤقواز 
شود. كتابهاى درسى ايران نمونهاى از اين جالش و تلاشى نهجندان آسان براى 
كنار هم كذاشتن ايندو مقوله در تجرية ويرٌة تاريخى ايران است. 
كتابسباى درسى دورههاى مختلف تحصيلى همانكونه كه در برُوهش ن. ياورى 
هم منعكس شده است".؛ سه نرع هويت را براى دان شأموزان مطرح م ىكنند: 
- هويتهاى بومى ١مانند‏ كردىء آذربايجانى؛ بلوجى ) به صورت كمرنك در 
مطالب و تصاوير كتابمباى درسى طرح موشوئد. در تتاب فارسى كلاس اول دبستان 
3 ددس «مردم ميون ما» ( صفحه 48 ) از طريق تصاوير به تنوع فرهنكى ؛ 
الى يران أشازه موشود. دردرس جغرافيا نيز درباره اين كوناكونى صحبت كد" 
ابين. 13)- جعرافيا نيز درباره اين لي 9 
' شابهاى درسى از حد اين اشارات كلى فراتسر نمىروند و2ه” 
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خصوصيات يا تفاوتهاى فرهنكى قومى و يا زيانهاى غير فارسى سخنى به ميان 
نم ىآورند. 

هويت ايرانى به عنوان يك واقعيت و دادة تاريخى_سياسى يذيرفته شده است. 
ولى همزمان كوشش مىشود تعلق به سرزمينى به نام ايران با هويت مذهبىدر 
كان يكبيكن طرم شود يه غبارث تركن هريثك مستفل البرانى ذا أن بعردث 
اسلامى يا وجود ندارد ويا به كونه اى منفى تشريح شده است. از همين روء به 
نظر مىرسد كتايساى درسى با وسواس فراوان خواستهاند با فرهنى و ذهنيت 
سالهاى بيش از ١7817‏ در برخورد با هويت ملى فاصله كيرند واز رشد 
احساسات ناسيوناليستى بخصوص در أنجه به تمدن ايران باستان مربوط مىشود 
حلوكيرى به عمل اورند. 

هجوم أعراب به ايران در دوران صدر اسلام و از هم ياشيدن اميراطورى 
سامانى از جمله رويدادهاى تاريخى حساسى است كه برخورد با آن نحوه نكرش 
ب هويت ملى را تا حدود بسيارى آشكار مىكند. در حاليكه در كتب درسى بيش 
از انقلاب هجوم اعراب به ايران بهعنوان حادثهاى منفى قلمداد مى كرديد و از آن 
به عنوان لحظههاى دردناى و تلخى در تاريخ ايران و آغاز سقوط تمدن باستانى 
كشور ياد مىشدء در كتابباى تاريخ دوره جمسبورى اسلامى بر عكس ييروزى 
اعراب رويدادى بسيار مثبت و مفيد براى مردم و تاريخ ايران ارزيابى مىشود: 
«خسرو برويز مردى خودخواه بود. ييامبر بزرك اسلام '”“"» نامهاى براى أو وشت 
واورا به دين اسلام دعوت فرمودء اما خسرويرويز نامه يياميسر را ياره كرد.» 
(كتاب تاربخ سال جهار م دبستان. ص ١١*‏ ) 


در ادامة درس به سقوط ساسانيان و علل آنء بى آن كه سخنى از "اعراب” به ميان 
آيد, اشاره مى شود: 


هسكامى كه يزدكرد سوم به يادشاهى رسيدء اوضاع كشور آشفته بود. جنكهاى 
طولانى ساسانيان و روميان سبب ناتوانى دولت ساسانى شد و جن فقرء بيمارى و 
كرسكى نتيجداى براى مردم نداشت. . . در همين هنكام كمكم خبر ظبور اسلام به 
كرش ابرانيان نيز رسيد. . . سرانجام در جنكى كه ساسانيان با مسلمانان كردند؛ 
مسلمانان ييروز شدندء زيرا ايمان اسلامى به آنشبا قدرت زيادى داده بود. . . مسلمانان 
وفنى كه ايران را فتح كردن براى مردم يككانهيرستى, آزادى و برادرى را به ارمفان 
اورئيد.. ( ص ١172‏ ) 
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كتابباى درسى نكاه منفى خود به دوره ييش از اسلام را ينسان نمىكنند و ضمن 
ارائه روايت جديدى از تاريخ ايران باستان و نقش شخصيتهاى اصلى آن در 
موارد بى شمارى اين دوره را آماج تحقير و انتقاد قرار مى دهند: «سران مادهاء 
مائند يسيارى از يادشاهان ديككر, هنكامى كه به يبيروزى رسيدند به مردم سكم 
كردند. مردم نين از كمك به آنبا خوددارى كردند. يارسبا از اين ضعف 
استفاده كردئد وو به جنك با مادها برخاستند و آنبا رابا رهبرى شخصى به نام 
كوروش شكست دادند.» ( تاريخ سال جهيارم دبستان . ص ٠١7‏ ) در درس يبعدى 
همين كتاب درباره انوشيروان كفته مىشود: «انوشيروان به وضع كشورء آن طور كه 
خود مىيسنديد» سر و سامان داد. دانشكاه جندىشايور را براى شاهزادكان و 
درباريان تأسيس كرد. . . از بناهاى معروفى كه به دستور انوشيروان ساخته شد. 
طاق كسرى است. او هزينه زيادى براى ساختن اين بناء صرف كرد. وى از مردم 
اين هزينه را به زور مىكرفت.» ( ص”7١)‏ 
: سرانجام بايد به بُعد ديكر هويت مورد نظي كتابهاى درسى اشاره كرد كه 
به اسلام و بويزه مذهب شيعه بر م ىكردد. واقعيت اينست كه از نظى كُمى هويت 
اسلامى؛ و در مفسومى وسيعتسر هويت مذهبىء بر فضاى كتابباى درسى غالب 
است. از نظى كتابباى درسى «همه مسلمانان كه در كشورهاى مختلف جمبان 
زندكى مىكنند, اعضاى خانواده بسيار بزركى هستند. اين خانوادة بسيار بزرك 
«امت اسلامى» نام دارد.» (تعليمات اجتماعى كلاس جهارم ). البته توجه به اين نكته 
اهميت دارد كه كتابهاى درسى در اكثير موارد هويت اسلامى را جدا از هويت 
ايرانى طرح نم ىكنند و در مواردى اين دو هويت در كنار يكديكر بصورت دو 
هويت بيوسته و جدا نشدنى حضور دارند. 
در بازخوانى كتابباى درسى يرسش اصلى بر سر رابطه و جايكاه اين دو 
هويت طرح مىشود. اين رابطه در لابلاى مطالب درسى مببم و مغشوش به نظر 
مىرسد و«مسلمان ايرانى» يأاء؛ به كفتة شاهرخ مسكوب؛ «ايرانى مسلمان»» در 
سراسر متون درسى در كنار هم طرح مىشوند. رابطه حساس ميان اين دو هويت 
در همه مطالب درسى و كتابها به يك صورت به ميان نيامدهاست. كاه تفاوت 
بسيار أشكارى در بين متون وجود دارد. كرايش غالب كتابها برخورد منفى به 
ايران بيش از اسلام است. در عين حالء نكاه ستايشآميزى به دستاوردهاى 
«اساسى اسلام براى تاريخ وفرهنك ايران» وجود دارد كه امكان هر نوع تحليل 
انتقادى از حضور اسلام و اعراب در ايران را از ميان مىبرد. در حقيقت به نظر 
مى رسد نويسندكان كتابياى درسى خرامت|ند از اين طريق به جنك فرهنك ه 
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باورهاى تاريخى دوره بيش از انقلاب ١817‏ بروند تا شايد بازنماهاى 
(13100قء168165) أصلى مربوطبه تاريخ ايران در شعور وحافظة جمعى مردم بهتدريج 
به سود روايت اسلامى حوادث تفيير يابد. در جمبارجوب اين تلاش است كه رابطه 
اين دو هويت اسلامى و ملى به صورت حساس و يرتنش در مىآيد و سنكينى آن 
در سراسر مطالب درسى حس مى شود. 

در كتاب تاريخ كلاس جهارم نوشته شده است: «مردمايران س ركذشت مشتركى 
دارند؛ اين مردم قرنهاىبسيارى دركنار هم ازستم يادشاهان رنج بردهائد و با هم 
دربرابر آنمبا بهيا خاستهاند و ازدين و سرزمين خود دفاع كردهاند.» در كتاب تعلميات 
اجتماعى سال ينجم دربارة انقلاب ١81‏ آمده أست: «مردم براى حفظ اسلام قيام 
كرسد و براى اجراى دستورات اسلام و تمرآن از جان خود كذدشتند. بنابراين 
سبمترين وظيفة دولت؛ ياسدارى ازاسلام و اجراى قوانين اسلامى است. ( ص87١‏ ) 

با تكيه بر همين منطق است كه شخصيتهاى اسطورهاى تاريخ ايران در 
كتابهاى درسى بكلى غايبند و كسانى مانند بابك و مازيار ويا حتى ابومسلم 
خراسانى با جبرهداى مثقفى و «ضد اسلامى» در همان كتاب معرفى مىشوئد: 
«ايرانيان اسلام را بسيار دوست داشتند واز افرادى نظير بابك و مازيار كه 
مىخواستئند آنان را از اسلام دور سازند حمايت نمىكردند.» (ص )١*”‏ 

مسأله هويت ملى و اسلامى فقط در بعد تاريخى مطرح نيست. در همه مطالبى 
كه به بوعى با هويت فرد در جامعه كنونى ايرانى مربوط مىشوند؛. موضوع رابطه 
ايرانى بودن با اسلام به ميان مىآيد: «ماء هر سالء ايام نوروز را با روز جمسبورى 
اسلامى جشن مىكيريم. ما ايرانيان: در نوروز هر سالء به كنار مزار شسبيدان 
مىرويم وابه آنان كه جان خود را در راه اسلام و آزادى ايران نثار كردهائد درود 
مى فرستيم.» (فارسى كلاس سوم ص ١١8‏ ). در درس ديكسر در همين كتاب با 
عرموان «اى ايران» اى وطن من» بين جنين آمده است: «اى ايران» اى خانه برشكوه 
منء اى سرزمين ياكىها و دليريباء اى سرزمين مردم آزاده. اى كشور اسلام و 
ايمان, تو را ياس مى دارم.» 

ب| نكاهى به مجموعة سويكرد كتاب هاى درسى به هويت ملى و مذهبى فرد در 
حامعة امروزى ايران مىتوان كفت كه درك رايج دهة ١2٠‏ رهبران و مسثئولان 
جسبورى اسلامى ايران به روشنى در مطألب درسى بازتاب بافتهاند. از آغاز دهة 
آثار كرايش به تأكيد بسر هويت ايرانى؛ به زيان هويت اسلامى؛ در سخنان 
برخى از رهبران حكومت به جشم مى خورد. اما هنوز أين كرايشها سبر و نشان 
خود را در كتاب هاى درسى بر جا نكذاشتاند. 


عع* يران نامهء سال هفدهم 


هويت جنسى در كتاب هاى ترسى 

در كنب درسى أمروز ايران تفاوت ميان زن و مرد ويا دخشر و يسر يكى از 
نكات بسيار اساسى است كه توجه هر يرُوهشكرى را به خود جلب مىكند. در 
يى نكاه كلى جايكاه و تصوير زن در مطالب درسى از سه دادة كليدى تأثير 
يذيرفته است. نخست آن كه خانواده» و نه فردء واحد اجتماعى اصلى در جامعه به 
شمار مىرود. بنابراين نقش و جايكاه زن در فضاى خانواده تعريف مىشود. دوم؛ 
زن و مرد دو فرد اجتماعى برابر به شمار نمى آيند بلكه بيشتر به صورت مكمل 
يكديكر طرح مىشوند. سرانجام اين كه زن به عنوان يك فرد اجتماعى مسقل به 
رسميت شناخته نمى شود. اين سه دادة كليدى بر بسر فرهنى مرتسالاراتنهاى 
عينيتيافته اند كه در آن مرد درء يك نظام يدرسالارانه. در حوزههاى اصلى 
زندكىاجتماعى؛ ازسياست تا عمل و فنآورى» همه جا حضورى مسلط و جيره 
دارد. 

به سخن ديكرء هدف كتاب هاى درسى آن است كه به باورها و واقعيت هاى 
فرهنكى مردسالارانه مشروعيتى تازه بخشند و برخى رفتارهايى را كه آشكارا با 
جايكاه زن در جامعه امروزى همخوانى ندارد هنجارى و نسبادى كنند. به اين 
ترتيب است كه در مطالب كتاب هاى درسىء با تكيه بر دادههاى مدهبى و از 
طريق طبيعى جلوه دادن تفاوتهاى جنسىء الكوى رفتارى خاصى به دختر و 
يمس ييشنمباد مىشود. 


در كتاب تعليمات اجتماعى كلاس جهارم آمده أست: 


معمولا” يدر بيرون از خانه كار م ىكند. او وظيفه دارد براى همسر و فرزندائش 
خوراك لباس و ساين وسائل زندكى را تمبجيه كند. مادر ثيل معمولا" كارهاى داخل 
خانئه را انجام مى دهد. او غدذا مىيزد» خانه را ياكيزه نكاه مىداردء بجههاأ را بروردش 
مى دهد وآنسبا را در انجام تكاليف مدرسه راهنمايى مى كند. 


البته جند سطر بائيزنتر هم كفته مىشود كه: «زن هم كاهى در بيرون خانه 

كار مىكند.» ( ص”"1 ) اما آنجه كه از نظر كتّاب هنجار (80571) أست و همه جا 
در متون و تصاوير با دقت رعايت شده همين هويت غيرمستقل و تكميلى زن در 
00 ا «معمولا” بدرها در انجام بسيارى از كارهاى سيم مل خريد 
اخازة مزل د سسجنين تببيه وسايل منزل با همسر و فرزتندان خود مشوله 
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سريرست خانواده است. . . در بعضى از خانوادمهاى محترم شبدا و خانوادمهاى 
ديكر كه از نعمت يدر محرومند مادر سريرست خانواده است.» (همان. صة” ) 
بر اساس اين اموزشء جدائى زن و مرد در كارهاى روزمره خانه هم بايد به دقت 
رعايت شود: «برادر نان مىخرد. . . خواهر سفره را يمبن مىكند. مادر وظيفه 
شستن ظرفها و قرار دادن وسايل خانه را در جاى خود به عبده مىكيرد .» 

تفاوت عمده ديكرميان زن ومرد در كتاب هاىدرسى به مسئلة اشتفال و رابيطه 
با محيط كار و توليد بازمى كردد. در مجموع كتاب هاى دوره ابتدائى ( فارسى و 
تعلميات اجتماعى ) *1 درصد تصاوير مريوط به محيط كارها و مشاغل مردانهاند. 
در ميان مشاغلى كه در كتابسباى درسى راهنمايى معرفى شدءائد فقط ” درصد 
مربوط به زنان مىشوند. افزون براين» مشاغل زنانه حوزههاى مشخصى را در بير 
مى كيربد و أين «تقسيم كار» در تصاوير و متون رعايت شدهاند. كار زنان به 
جمبار عرصة آموزشء بسبداشت؛ كشاورزى و صنايع دستى محدود مىشود و در 
موارد ديكر نشانى از زنان در محيطهاى كارى نيست. 

از سوى ديكرء جدائى فضاهاى مردانه و زنانه با دقت فراوان رعايت شده است 
و جز در خانه زن و مرد را به ندرت مى توان يكجا در يك فعاليت اجتماعى 
مشاهده كرد. در #717 تصويسر موجود در كتاب هاى دوره ابتدائى كه به زندكى 
روزمرهء كار حرفهاى و توليدى وو يا فعاليت اجتماعى زن و مرد مربوطاند» زن و 
مرد در أكثر موارد از يكديكر جدايند و جز در داخل خانه مرد و زن معمولا 
در كنار هم قرار ندارند. در *2 درصد اين تصاوير تنبا يك يأ جند مرد 
حضور دارند؛ ١8‏ درصد تصاوير فقط به زنان مريوط است و در 7١‏ درصد 
تصاوير هم زن و مرد ( ويا دختي و بسي ) در كنار هم ديده مىشوند. ولى اين 
كونه تصاوير مختلط بيشتر مختص فضاى خانه اند. 74 درصد تصاوين مريوط به 
زنان شامل صحنههاى زندكى خانوادكى و كار خانه در داخل منزل است. در همة 
اين تصاوير زن داراى يوشش كامل است و در موارد بسيارى از جادر و مقنعه 
باهم به عنوان يوشش استفاده شده است. از سوى ديكرء در ميان تصاويرى كه به 
شخصيتها و جببرههاى شناخته شده تاريخى. سياسىء علمى و يا اجتماعى و 
درهنكى مريوطأند, عكس هيج زنى ديده نمىشود. 

در مجموع.ء آنجه در ميان تصاوير و مثون درسى بيشتسر جلب توجه مى كند 
غيست كامل زن ايرانى به عنوان هنرمند وو يا شخصيت ترهتككى:؛ علمى يا 
اجتمامى است. زنان كتاب بيش از آنكه خود شخصيت مستقل و خودمختار 





ْ ناشيد خجواهس.. مادر؛ همسير و دخثر اين يا أن صرد نام آورند. فاطمه زهرا 
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دختسر ييامبر؛ همسر على و مادر حسن و حسين استء و زينب خواهر أمام حسين 
يا شقيه اولين زن شبيد اسلام همسر عمّار ياسر. كرجه در اين كتاب ها 
برخى آثار ادبىء به ويه اشعار شاعرانى جون يروين اعتصامى يا يروين دولت 
آبادى: به جشم مى خوردء اما از كار و انديشه و آثار هنرى زنان سخنى به ميان 
نمىايد. 
تصوير و جايكاه زن در كتاب هاى درسى با زن سنتى دهههاى كذشته 
تفاوتهاى جدى دارد. زن كتاب هاى درسى تحصيل مىكند: رأى مىدهد. كاهى 
بيرون از خانه كار مى كندء به تظاهرات مىرود ولى در همان حال زنى است تابع 
مردء غيرمستقل و جزئى از باد خانواده. اين زن نه مدرن و امروزى است و نه 
سنتى و ديروزى. تصوير زنى است كه به كفتة فرهاد خسروخاور به قمبقرا رفته 
است. اين جايكاه نابرابر در مقايسه با مرد در قانون «اهداف و وظايف اموزش و 
يرورش» مصوب ١68‏ نيز انعكاس يافتهء زيرا اين قانون خواهان هدايت . 
دان شآموزان براساس تبعيض جنسى شده و بر جدائى مرد و زن به عنوان يك 
داده و باور اساسى تأكيد كرده أست. 
در كنار موضوعهاى سهكانهاى كه براى نمونه در اين بررسى از اننيا سخن به 
ميان آمده استء مىتوان به فضاى عمومى 50 بر كتاب هاى درسى دوره ابتدائى 
و راهنمايى هم اشاره كرد. نقل قولهاى بركزيده از متون درس كه تاكنون در أين 
نوشته آمده اند بخوبى از جند و جون زبان و فرهنك مسلط در مطالب درسى 


اكاب 


حكايت م ئىكنند. أنجه شايد هر خوانندهداى را در برخورد نخست دجار حيرت 
كند بيوند مطالب درسى با فضاهاى سنتى همائئد بازارء دهء مسجد, و با روايات . 
مربوط به صدر اسلام است. به اين ترتيبء در اين مئون زن دكى تسبرى و اسرورى 
جائى كم أهببت يافته است. در كتب درسى دوره ابتدائى و راهنمايى "١‏ درصد 
مشاغل و حرفههائى كه در متون يا تصوير مطرح شدواند ب يخش سننى 1" 
كشاورزى. بازار / و يا فعاليدهاى دستى, صنايع دستى رنائى و مممارى واسك 
آنها مريوطاند. 40 درصد دروسى هم كه به 5 
معرل عرنن: مكار احثرام به ديكران: مئير دازنئد : 
صدر اسلام و يا دورمهاى نزديك به ان مى سوبت اوحزن 0 


5 5-3 ناد كما مهاى درسى الى اب مر 
به نظر مورسد نرجيع مؤلفان كناب ور ا ا 


ء: ؛ مسائل مذهبى و دينى 00 
اهايا ا روي مهن تبك برات اك تي رد 
/ لبها سنئى صورت ب ' روم ير بايد فضاهابى " 


0 7 كد زكيه كرد 
“ووس هق . لإبيكنا رهبرإن نيذى 1 
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كه يا متناسب با فرهنى وزندكى زمان آنان باشند ويا دستكم در تناقض 
بسيار فاحش با آن قرار نكيرند. 

افزون بر اينء تكيه به روايات اخلاقى و يا طرح تكرارى و خستهكننده نصايح 
و بندهاى اخلاقى را مىتوان تا حت زيادى به سنت آموزش و تربيت روحانيت 
شيعه مربوط كرد. روحانيت در تجريه و تماس با مردم از طريق مجالس وعظ و 
سحنرانى محور اصلى كار خود را تكيه بر روايات تاريخى و اخلاقى:؛ بازكويى و 
تكرار أنبا و تلاش براى بيدا كردن عناصر مشترك ميان دادهمهاى تاريخى و 
واقعيتهاى روز قرار مىدهد. اين الكو بطور كامل در كتاب تعليم و تربيت در 
اسلام؛ نوشتة مرتضى مطببرى به كار برده شده است و مؤلفان كتابباى درسى 
مدارس نيز تا حدودى از همين روش بيروى كرده أند. 

آنجه در اين ميان ماية حيرت است بى عنايتى كتاب هاى درسى به مسائل 
معاصر. به روندهاى جمبانى شدنء و يبخصوص به مسائل مرتبط با زندكى و 
درهنى و تخلق و خوى امروزى جوانان» مانند موسيقى؛ سينماء و ورزشء است. 
*4 درصد شخصيتهاى كتاب هاى دوره ابتدائى متعلق به دوره قبل از قرن 
بوردهم أند و به ندرت مىتوان در مطالب درسى به شخصيت هاى نامدار معاصر 
يا به كسانى برخورد كه هنوز زندهاند. به ديكر سخنء كتاب هاى درسى ايران با 
روح رمانه؛ با نيازهاى دان شآموزانء با معيارهاى تربيتى و آموزشء با روحيه و 
نرهنك جوانان ناسازكارند. يرُوهش اخير محمد جعفر جوادى بيرامون ذلمريات 
دانش أموزان و اوليا و معلمان آن ها در بارة كتاب هاى درسى دورة ابتدائى به 
روشنى أز عدم رضايت دانش آموزان از مطالب درسى و غير جذاب بودن أن ها 


2 


ب 


: كسترش كمى نظام آموزشى 
أ در كنار روندهاى «اسلامى» كردن نظام آأموزش» رشد كنى دانشاموزان و 
شجويان با شتاب فراوان ادامه يافته و به توسعة بىسابقة آموزش متوسطه و عالى 


ا 











#هاميده است. 

نظام آموزشى ايران در آستانه انقلاب با وجود توسمة كمى جشمكير آن در 

#هاى ١٠١٠‏ و ١١8٠‏ شمسى هنوز به هدف عالى اعلام شده در قانون تعليمات 

سال ١١5١‏ ويا ١577‏ شمسى در جمبت همككانى كردن آموزش ابتدائى 
نيافته بود. در سال ١87‏ در أيران هنوز بيش از ١١‏ ميليون بىسواد 

4# درصد جمعيت بالائى از © سال) وجود داشت و بيشت از ١7‏ درصد 


كودكان 2٠١‏ سالهة و ٠‏ درضب توجوائان ١١-١8‏ ساله و ”2# درضصب جوائان 
١8-4‏ ساله به كلاس درس راه نمىيافتند. ” 

با رشد كمى آموزش در سال هاى يس از انقلاب» تعداد دان شآموزان از حدود 
4 ميليون نفر در سال ١87‏ به بيش از ١8/8‏ ميليون تفن در سال ١9/7‏ 
رسيد. (نرخ رشد متوسط ه2ة درصى در سال ). اين ميزان رشد براى دوره 
راهنمائى حدود /ا درصد و براى دوره دبيرستان 4 درصد بوده است. در نتيجه 
تعداد دان شآموزان راهنمايى از ١60‏ ميليون نفى در سال ١817‏ به 028 ميليون 
نفر در سال لالا7١‏ رسيد. تمداد دانش آموزان دبيرستان ها در همين دوره ه 
برابر شد و از 46١‏ هزار نفنر به نزديك ؟ ميليون نفس افزايش يافت. 


)١ (جدول‎ 


تعداد دانش آموزان ايرانى از سال ١7568‏ 


سال وعم ١‏ وة١ ‏ ع١‏ وملام١‏ 
دختران (ميليون نفى) اما 1" بارع اذأ 
شاخص وم 66 مع١‏ ١م‏ 
يسران (ميليون نفر) ا عر رع 44 
شاخص 4؟ ١4 ٠6‏ 1" 

مجمرع (ميليون نفر) وم ع_*” مم١‏ عم١‏ 


شاخص و هو١ ١٠‏ اه" 
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(١ (جدول‎ 


تحول يوشش آموزشى در ايران در فاصله ؟ سرشمارى از سال ١758‏ 


١ او"‎ ١ وءع"‎ ١" ١ سال وء"‎ 





تعداد دان شاموزان عورم ”ا ااا ع١‏ 
(ميليون) 
جحمعيت 6ع 
ساله ( ميليون ) امم فقيل فرع ١‏ مرف 
.- بود ه4 
أمورش ( درصد ) يفنا هن عع 4١‏ 
(جدول *) 


وضعبت تحصيلى جمعيت ؟١‏ - 2 ساله ايران در سال ١317/6‏ 


دخدر يسر كل 
در حال تحصيل 
(درصد) عم 4 44 
ترك تحصيل كرده 
(درصد) يو ع ع 
هيجكاه به مدرسهنرفته 
(درصد) ئ ع ه 





١٠ ١. هة‎ ١٠ ) جمع ( درصد‎ 
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در سطح اموزرش عالى رشد كمى از شتاب بيشترى بر خوردار بوده است. يطوريكه 
تعداد دانشجويان ايران از سال ١87‏ تا ١71‏ بيشتر از 4 يبرأبر شده و به 
تعداد دانشحو در صد هزار جمعيت در ايران از 2٠١‏ نفر به 78٠٠‏ نفر افزايش 
يابد. توسعه سريع نظام آموزشى همراه با فعاليتهاى كسترده ننبضت سواداموزى 
سبب شده است نا نرخ با سوادى در ايران از حدود 517/8 درضصد در سال 
وه" به حدود 48١‏ درصد در سال /الا"1١‏ يرسك و براى نخستين بار از تعداد 
بيسوادان در جمعيت ١١‏ درصد ( حدود ٠١‏ ميليون نفر ) كأسته شود ٠.‏ - 

تفيير مسبم ديكر در وضعيت تحصيلى جمعيت ايران افزايش مسبم جمعيت با 
مدارج تحصيلى بالاتر است. در سال ١80‏ از “87# ميليون نفر باسواد 
غيرمحصل در ايران فقط نيم درصد از آموزش عالى و ١2‏ درصد از سطح 
آموزش متوسطه برخوردار بودند و /٠١٠‏ درصد در حد أموزش ابتدائى قرار 
داشتنى. 7٠١‏ سال بعدء از 7١‏ ميليون باسواد غير محصل در ايران لا درصد در 
سطح آموزش عالى و *”>” درصد أن سطح آموزش متوسطه برخوردار هستلند و 
ميزان كسانى كه از حد آموزش ابتدائى فراتر نمىروند تا 507 درصد كاهش يافته 
أست:. 

در افزايش انفجارى تعداد دان شآموزان كشور دو عامل نقش سبمى ايفا 
كردهاند. نخست», رشد بسيار بالاى جمعيت ايران در دهه 3١‏ و بويرّه در دهه 8٠‏ 
تقاضاى اجتماعى براى آموزش بويرُه در دورههاى راهنمايىو متوسطه و كسترش 
يوشش أموزشى به بخشهايى از حمعيت كه بيشتر به مدزرسيه راه نمىيافتند. رشد 
همزمان شمبرنشيئى و بالا رفئن سطح سواد در جامعه در رشد تماضاى اجتماعى 
براى آموزش نقش سبمى ايفا كرد. 


كاهش نابرابرى آموزشى 
در بررسى تحولات كفى نظامهاى اموزشى بطور معمول مسئلة نابرابرىهاى 
سيم در برخوردارى از امكانات اموزشى هم مورد توجه قرارم ىكيرد. براى مثال» 
نابرابرى ميان دختران و يسران و يا شكاف ميان مناطق مختلف يك كشور و يا 
تفاوتهايى كه ميان طبقات و قشرهاى كوناكون اجتماعى وجود دارد رايجنرير 
حوزءهايى هستند كه در زمينة نابرابرى آموزشى مورد بحث قرار م ىكيرند دد 
ايران دادمهاى موجود سرشمارىها و ني زآمار منتشره از سوى وزارت أموزش ١‏ 
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برورش بررسى بيديدة نابرابرىهاى كقى را امكان يذير مى سازند. 

يكى از خصوصيات سبم نظام آموزشى در ايران از همان ابتدا نابرابرى ميان 
دختران و يسران بوده است. اولين مدارس جديد در ايران بطور عمده يسرانه 
بودند و مدارس دخترانه در طول دمها سال رشدى كندتر از آموزشكاءهاى 
يسرأنه داشتند. در سال ١٠٠٠١‏ فقط ١7‏ درصد دان شآموزان ايران دختّر بودند. 
اين ميزان به 78 درصضد در سال 2:١1‏ 78 درصضب در سال 2176 794 درصد 
در سال #”١ ,١”868‏ درصب در سال ١7*98‏ و8" درضصب در سال ١828‏ رسيد. 
در سالهاى يس از ١81!‏ دختران سبم بيشترى از رشد كقى نظام آموزشى را 
ار آن خود ساختند و در نتيجه از ميزان نابرابرى جنسى باز هم كاسته شد. 

واقعيت اين است كه اولين سياستها و برخوردهاى نظام جديد اسلامى در 
ايران ترديدهاى فراوان بيرامون آيندة آموزش دختران به وجود أورده بود. افزون 
سر سياستهاى منفى نظام جديد تصوير به قمبقرا رفتة زن در كتاب هاى درسى 
هم مىتوانست به كاهش انكيزه در دختران براى تحصيل منحر شود. اما برخلاف 
اتظار رشد كمقى آموزش دختراندر سالباى يس از ١787‏ متوقف نشده است و 
دختران بتدريج فاصله خود را با يسران كاهش دادهائد. تعداد زنان باسواد در 
ايران طى 7٠١‏ سال نين ف برابر شده استء در حاليكه براى مردان اين ميزان از 
* برابر تجاوز نمىكند. 

رشد تعداد دختران دان شآموز در ايران طى ٠١‏ سال كذشته بطور متوسط 
د برابر يسران بوده استء بطوريكه درصد دان شآموزان دختر در كل جمعيت 
مدارس ايران از 4" درصد در آستانه اتقلاب يه 17 درضصد در سال ١07‏ 
رسيده است. در دبيرستانمبا دختران از نظر كقى شانه به شانه يسران بيش 
مىروند. براى نخستين بار در تاريخ ايران از اوايل دهه ١‏ شمسى تعداد 
فارغالتحصيلان دختر دورة متوسطه از يسران فزونى كرفته است. در انتخابات 
ورودى دانشكامها دختران. با دست يافتن به 7ه درصد ظرفيت يديرش دانشجوى 
مؤسساتآموزش عالى دولتى درسال 114١.؛‏ براىاولين بار يسرانرا يش تسر كذاشتند. 

يكى از دلايل سببود وضعيت كفى دختران در أموزش متوسطه نرخ فزونتر 
ماندكارى آشبا در مدرسه نسبت به يسرهاست. براساس تحقيقى كه توسط هادى 
عزيززاده و همكارائنش )١797(‏ صورت كرفتهاست در مجمروع 8٠‏ درصد 
دان شآموزان بسر و١‏ درصد دان شآموزان دخترى كه وارد دبيرستان مىشوند» 
تحصيلات خود را ناقص رها مى سازند و قبل از اخد دييلم ترك تحصيل 
م ى كنند. با وجود رشد تعداد دختران در آموزشكاه هاء هنوز شكاف ميان 


ذف ايران نامهء سال هقدهم 


دخشران و يسران در برخوردارى از امكانات آموزشى به ويه در سطح استانا 
وجود دارد. اين نابرابرىهابويزه درسطح استانباى عقبماندهتر از شدت بيشترى 
برخوردار اسثت. 

در مورد افزايش جشمكير شمار دختران در اموزشكاه هاء تأثير «اسلامى» 
كردن مدارس را براى خانوادههاى سنتى و مذهبى ناديده نبايد كرفت. به نظر 
مىرسد با جدا كردن فضاهاى آموزشى و تحميل يوشش مذهبى و حجاب به 
دختران؛ خانوادمهاى قشرهاى سنتى و مذهبى ديكر ببانهاى براى نفرستادن 
دختران به مدرسة «اسلامى» شده ويا اجبار دختران به ترك تحصيل زودهنكام 
ندارند. به اين ترتيبء با آنكه برخى رفتارها و سياستها مضمونى ززستيز و 
ضد مدنى دارند ولى در عمل كاه در برخى فضاها نتيجه معكوس مىدهند و 
حتى شايد بخلاف نيت و تمايل تصميم كيران به حضور اجتماعى وسيعتر زنان 
در عرصة آموزشى كمك مىكنند. 

در كنار كاهش نابرابرىها ميان دختران و يسران بايد به كم شدن شكاف 

ميان استانباى مختلف كشور و نين مناطق شببرى و روستايى نيز اشاره كرد. 
امكانات آموزشى در ايران از نخستين دورههاى كسترش مدارس جديد به نسبت 
بسيار نابرابر در ميان مناطق مختلف ايران تقسيم شده بود. نابرابرىهاى آموزشى 
ميان استانباى مختلف تا حدودى هم تابع ميزان توسعه اقتصادى اجتماعى و 
فرهنكى هر يك از مناطق ايران بوده است. در آستانه انقلاب ١8817‏ استانباى 
ايران از نظر برخوردارى از امكانات آموزشى و يا يوشش آموزشى مركب از ” 
كروه بزرى بودند. نخستء استانباى با يوشش آأموزشى بسيار وسيع ( تمبران» 
اصضسبانء تبريزء سمنان و يزد ). كروه دوم استانسبايى كه با فاصله زياد نسبت به 
شاخصهاى متوسط آموزشى در انتباى جدول جا دارند ( سيستان و بلوجستانء» 
كرستان: أتربايجان غرين» هزمزكان ). كروه صوم شائل سين اسنتانها است كه 
داراى بوشش اموزشى در حد متوسط اند. مطالمه آمارى تفاوتهاى مربوط به 
شاخصهاى سبم آموزشى ( ميزان سواد. درصد يوشش آموزشى براى هر دوره 
تحصيلى ) نشان مىدهد كه شكاف ميان استانباى كروه اول و كروه سوم بسيار 
فاحش است. براى مثال درصد افراد باسواد در جمعيت بالاتر از 2 سال استان 
تمبران بيش از ” برابر نرخ مشابه براى استان سيستان و بلوجستان است. 

مقايسة آمارى سرشمارىهاى مختلف نشان مىدهد كه ميزان نابرابرىها ميان 
استانباى مختلف ايران در حال كاهش است و استانباى كروه دوم واسوم در 7١‏ 
سال كنشته از رشد أموزشى بيشترى برخوردار بودهاند. براى مثال در فاصله دو 
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سرشمارى هءع١‏ و ١9/84‏ افزايش ميزان سواد براى استانباى بالاى جدول ٠١‏ تا 
ع١‏ درصد بوده است. در حاليكه مناطق عقبمانده از افزايش 78 تا "٠‏ درصد 
برخوردار شدواند. 

نكته مهم در بررسى آمارى توزيع امكانات آاموزشى در سطح كشور ايناست كه 
كاهش نابرابرىها بطور عمده دوره تحصيلى ابتدائى و رأاهنمايى را در بير 
مىكيرد و شكاف مياناستانها در سطح آموزش متوسطه و عالى بسيار جشمكيرتر 
است. براى مثال بخت جوان ساكن يكى از استانباى عقبمانده در راميابى به 
دانشكاه جندين برابر كمتر از كسى است كه تحصيلات خود را در مناطقى مانند 
تبران. اصغبمبان؛ يزدء رشت و يا سمنان به اتمام رسانده است. ضريب نابرايرى 
بوشش آموزشى براى كروه ٠١-7*‏ ساله كه معمولا" در سطح آموزش عالى تحصيل 
مىكند سه برابر شاخص مشابه براى آموزش ابتدايى متوسطه ( ١28-١*‏ ساله ) است. 

مر املاليه انازف كابرائرعها مان انكاتيا ياف در كقان مسائل مرتوطية رقف 
اقتصادى و اجتماعى به مسئلة زبان اقليتهاى قومى نيز اشاره كرد. براساس 
سرشمارىهاى كنشته در برخى مناطق ايران مائند كردستانء آذربايجان غريى؛ 
سيستان و بلوجستان كاه تا ٠‏ درصد مردم قادر به حرف زدن به زيان فارسى 
نيستند و أين واقعيت فرهنكى سبمء عاملى مؤثر در عدم كسترش سريع آموزش و 
بويزه ترك تحصيل زودهنكام دان شاموزان به شمار مىرود. 

سرانجام» به تحول نابرابرىها ميان مناطق شسبرى و روستايى ايران نين بايد 
اشاره شود. همراه با دك ركونىهاى اساسى كه در تركيب جمعيت شبرى و 
زوشتايئ أيزائى بة:وحود آنته از ميزان تائرابرئ :ميان ابن مناطق تين كاسته شده 
است. با اين همه, مناطق روستايى ايران هنوز ازامكانات اموزشى بسيار نابرابر در 
مقايسه باشسبرها برخوردارند. درواقع» اميد تحصيلى براىيك دختر ساكن روستاى 
سيستان وبلوجستان كمت راز نصف دخترىاست كه در تمبران زندكى مى كند. 

رشد ميزان شبرنشينى در فاصله 1:ه١‏ تاكنون را نيز بايد يكى از دلايل 
مسبم كسترش يوشش آموزشى در ايران دانست. رشد همزمان ششسبرنشينى و 
افزايش دائشآموزان سبب شده است تا اختلاف ميان دختران و يسران در مناطق 
شبرى به شدت كاهش يابد و بيشترين نابرابرىها سبم مناطق روستايى باشد كه 
با كندى بيشتر عقبماندكىهاى تاريخى خود را جبران مىكنند. يكى از دلايل 
سيم و ديرياى عقبماند كى آموزشى روستاها يراكندكى بيش از حد آنباست. 
براساس سرشمارى سال هلا"١‏ از حدود 54 هزار روستاى ايرائى !© درصد 
آنمها كمتر از ٠‏ نفر واه" درصك بين ٠‏ تا 64" نفى جمعيت دارند. 
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افت كيفيت آموزشى 

افزايش يرشتاب كميّت در آموزش در موارد بسيارى به زيان كيفيت آموزشى 
صورت كرفته است و مؤسسات آموزشى ايران در دو دهه كنشته بخاطر عدم 
تناسب امكانات مادى و نيروى انسانى مورد نياز با رشد تمداد دان شآموزان در 
دورههاىي مختلف تحصيل دجار مشكلات فراوانى شدهاند. اين مشكلات در كنار 
سياس زدكى و مذهبزدكى آموزش و بحران اقتصادى خانوادمها أفت كيفى 
مدارس ايران را بويره در بخش دولتى به دنبال آورده است. 

افزايش انفجارى تعداد دان شاموزان منجر به تشديد بىسابقه كمبودهاى مربوط 
به فضاء امكانات و نيروى انسانى شده است. بسيارى از مدارس ايرانى در طول 
سال كدشته بصورت >” تا "” نوبته به فعاليت مشفغول بودهاند و فمط از سال 
١!"78-484‏ استفاده از فضاى مدارس بصورت ” نوبت در روز متوقف شده است. 
براساس آمار رسمىء. عه درصد كلاسهاى موجود دو نوبت در روز مورد استفاده 
قرار مىكيرند و در مجمرع به 7٠١‏ هزار كلاس جديد نياز است تا مدارس دو 
نوبته از ميان برداشته شوند. (همشهرى. ؟؟ آذرماء /ال1١‏ ) 

علاوه بر مشكلات مريوط به فضاى آموزشىء تأمين نيروى انسانى مورد نياز 
مدارس هم با دشوارى فراوان صورت مىكيردء هر سال وزارت آموزش و يرورش 
بايد ١‏ هزار معلم جديد به جمع معلمان كنونى اضافهة كند. در حالى كه در 
طول ٠١‏ سال كدشته تعداد معلمان و كاركنان آموزشى از "٠١‏ هزار نفر تنبا به 
حدود 48٠‏ هزار نفر افزايش يافته است. 

نكاهى به بودجه سالانة آموزش ايران ابعاد بحران امكانات در مدارس را 
روشنتر مىسازد. مجموع امكانات مالى تخصيص داده شده از سوى دولت براى 
بخش آموزش در سال ١15‏ به ريال ثابت نسبت به سال ١41‏ حاكى از كاهشى 
حدود "٠‏ درصد أستء در حالى كه تعداد دان شآاموزان كشور در اين مدت 778 
برابر شده. اين دو عدد به تنسبائى از ابعاد مشكلات كنونى يرده بي مىدارند. 
هزينة سالانة جمسبورى اسلامى براى يك دانش آموزء كه از حدود "١‏ هزار تومان 
تجاوز نمى كندء به حساب ريال ثابت ” براير كمثر از هزينه مشابه در سال 
”1 است. يكى از دلايل مسبم اين كاهش امكانات مالى در دهه 2٠‏ شمسى 
جنك با عراق بود كه بخش مسبمى از بودجه ايران را به خود اختصاص مىداد. 

هم اكنون بودجه آموزشى دولت در حدود " درصد توليد ناخالص ملى است» 

در حاليكه با توجه به سطح فعلى بوشش آموزش و تعداد دان شآموزان؛ اين رقم 
بايد دست كم به دو برابر  (‏ درصد ) افزايش يابد. محمود ابراهيمى معاون اذارى 
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و مالى وزير اموزش و يرورش براى سال 9" - ١748‏ صحبت از كسرى معادل ١‏ 
هزار و 4١0‏ بيليارد ريال كرده است (روزنامه /يران: ” دى ماه ١714‏ ) كه بخوبى 
شكاف ميان نيازهاى مدارس و امكانات دولتى را آشكار مىسازد. افزون بر اينء 
يحران مالى آموزرش ويرورش در كنار مشكلات اقتصادى عظيم جامعه ايران بر 
ربدكى معلمان آثار منفى فراوان بر جا كذاشته است به كونه اى كه بخش بزركى 
از معلمان ناجارئد براى تأمين هزينههاى زندكى ساعات كار هفتكى خود را 
بطرز جشمكيرى افزايش دهند و يا بطور موازى به مشاغل غير أموزشى روى 
آورند أفت كيفيت آموزشى در مدارس دولتى ايرانى از جمله به اين دشوارىهاى 
مربوط به زندكى معلمان هم مربوط مىشود'" 

ار سوى ديكر» كمبود منابع مالى دولت را به سوى يافتن راهحلهايى براى جلب 
مشاركت مالى خانوادهها سوق داده است. بغش خصوصى آموزش كه در بى 
ابقلاب و نيز براساس قانون اساسى جمسبورى اسلامى از ميان برداشته شده بود 
بار ديكر در قالب «مدارس غيرانتفاعى» فعاليتش را أغاز كرده است. اين كونه 
مدارس با شسسريه دان شاموزان اداره مىشوند و معمولا” داراى امكاناتى بسيار 
فراتر از مدارس دولتى هستند. هزينه يك دان شآموز در مدرسة غيرانتفاعى كاه 
بالاتر از حقوق سالانه يك كارمنئد دولت است. در سال تحصيلى جارى 
)١108-14(‏ حدود 7٠٠١‏ مدرسه غيرانتفاعى در ايران وجود دارد كه در مجموع 
6 هزار دانشاموزء يا حدود ه درصد كل دان شاموزان كشور. را درير 
مىكيرند. مدارس دولتى نيز براى غلبه بر مشكلات مالى خود دست به دامن 
خانوادمها مىشوند واز آنبا به بسبانههاى مختلف تقاضاى كمك مالى مىكنند. 
در مدارس حتى كاه دادن كارنامه ويا نمرههاى درسى و حتى شركت در 
امتحانات منوط به يرداخت مبالفى است كه از سوى مدرسه تعيين مىشود. 

خانوادهها و بويرُه خانوادمهاى برجمعيت از بحران مالى اموزش و يرورش و 
كرانى وسايل تحصيلى آسيب فراوانى ديدهاند. در روزنامههاى ايران هر روز 
مىتوان به نامهها و ييامهاى والدين دان شآموزانى برخورد كه قادر به تأمين 
هزينههأى سنكين آموزش فرزندان خود نيستند: 


س هشتتا بجه دارم كه نمىتوانم براى ايشان خودكار بخرم و أشبا براى جبران اين 
كمنود سس كلاس محبورئد خودكار همكلاسهاى خود را بر دارد. 
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شما بغرمائيد بنده با ” فرزند دان شآموز از كجا انتظارات مدارس بجههايم را براورم؟ 
بلام. ١١‏ دى #لا١‏ 


يرسشى كه بطور طبيعى به ميان مىأيد تأثير منفى اين بحران همهجانبه بر 
تقاضا براى آموزش است. همانكونه كه مىتوان در يؤوهش كلنار سبران هم 
مشاهده كرد بحران مالى خانوادمها و عدم تخصيص امكانات لازم به مدارس در 
سطح روستاها و مناطق دورافتاده از جمله دلايل مسبم ترك تحصيل دان شآموزان و 
يا عدم راهيابى آنمبا به مدارس است. با ادامة بحران مالى كنونى؛ در كوتاه مدت 
به حل مشكلات جارى در زمينة آموزش اميد نمى توان بست. با اين همه؛ تنسبا 
نكته اميدبخش كاهش جشمكيير در روند رشد جمعيت است كه سبب سسبار 
تقاضاى آموزش در سالباى آينده خواهد شد. ميزان رشد جمعيت ايران در 
سالباى 7١‏ شمسى به كمتر از ١74‏ درصد رسيده است و تعداد مواليد ايران از 
حدود 7785 ميليون نفس در اواسط سال م8ع"١‏ به كمتر از ١7‏ ميليون نفر در 
سال ع١‏ كاهش يافته. اين كاهش جشمكير سبب شده است تا براى نخستين 
بار در تاريخ معاصر ايران شاهد أفت تعداد دان شآموزان دوره ابتدايى باشيم. 
روندى كه در كشورهاى بيشرفته به نظامهاى آموزشى اين كشورها كمك كرد تا 
با مسبار تقاضا به تدريج بر كيفيت آموزشى بيفزايند. 


اصلاحات ساختارى در نظام آموزشى 

در سه دهة كذشته, براى انطباق نظام أموزشى ايران با نيازهاى جامعه و نيز 
روحيه و فرهنك جواناناصلاحات ساختارى متعددى درآن صورت كرفته است. 
انا بهوجرأت بايد كفتكه جببارجوب اساسى آموزش سنتى دستخوش دك ركونى 
جندانى نشده است و روشها و برخورد نوين تربيتى و آموزشى كاربُرد جندانى 
بيدا نكردهاند. همه دادمهاى موجود نشان مىدهند كه طى ٠١‏ سال كدشته نيز 
سببودى در وضعيت مدارس و كاركردهاى آموزشى_تربيتى صورت نككرفته است. 
نظام آأموزشى ايران در ميان دستهبندىهاى موجود در نظامهاى آموزشى دنيا در 
شمار كشورهايى است كه از الكوى دائرهالمعارفى (10601006ع'626) در برنامهها و 
حجم مطالب درسى بيروى مىكنند. در أين الكو. مدرسه دان شآموز را وادار به 
يادكيرى حجم بزركى از مطالب درسى در همه زمينههاى دانش بشرى مىكند. 


حس عم مالك لماعم الله 
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در نتيجه آموزش بطور اساسى بر محور علم و دانشء و دانستههاى بشرى 
سازماندهى مىشود و نيازهاى نوجوانان و خلاقيت و علائق انان كمثر مورد توجه 
قرار مىكيرد. 

بي ىآمدهاىناكزير جنين روشى تكيه بر روابط يى جانبه معلم با دان شآموز 
(انتقال عمل و دائش). حفظ كردن حجم بزركى از مطالب درسى و اولويت 
ارزشيابىو نمره در عرصة آموزش است. براى مثالء در ايران امرورء موفقيت در 
امتحانات ورودى دانشكاءها به صورت تنسا هدف مدرسه؛ خانواده و معلم و 
نوجوان در آأمده و ديككر اهداف و خواست ها را تحت الشماع خود در آورده است. 
ار آنجا كه فمط ده درصد داوطلبان امكان ورود به دانشكاه را دارند» اين نكرانى 
سنكين بر سراسسر زندكى و روابط آموزرش نوجوانان و جوانان از همان سنين كم 
سايه مىافكند. 

سبمترين دكركونى ساختارى در نظام آموزرش ايران در 7١‏ سال كذشته به 
هدف اصلاح اين وضعيت در دوره متوسطه صورت كرفت. از سال ١17١.77‏ 
دوره متوسطه از ؟ سال به " سال كاهش يافت. در برابر» دان شآاموزان كه خواهان 
راه يافتن به آموزش عالى هستند بايد يك دوره يكساله ييشدانشكاهى را طى 
كنند. از سوى ديككنس نظام درسى در دبيرستانها براساس الكوى امريكايى به 
صورت واحدى درآامده است. با اين تفاوت كه در كشورى مانند آمريكا حجم و 
تعداد مطالب درسى بسيار كمتر است و نظام واحدى به دان شآموز كمى مىكند 
در انتخاب دروس مورد علاقه و نيز جكونكى سازماندهى ساعات روزانه خود 
أزادى عمل بيشترى داشته باشد. اناء در مورد ايران» حجم زياد دروس و تعداد 
واحدهاى اختيارى در عمل براى دان شآموز امكان انتخاب و داشتن وقت آزاد 
بيشثتر را مستفى م ىكند. شايد تنبا امتياز جشمكير اين الكو براى دان شاموز از 
بين رفئن مردودى در كلاس و در نتيجه امكان انتخاب مجدد واحدهايى است كه 
در آنها نمرة قبولى را به دست نياورده است. به اين ترتيبء يعد اقتصادى و 
صرفهجويانه سازماندهى جديد بيش از ابعاد تربيتى و آموزش أن مورد توجه قرار 
كرفته است'" 

تجربه * ساله اجراى اين نظام نشان مىدهد كه؛ برخلاف ادعاى اوليه مسئولان. 
اجراى طرح جديد از ميزان هجوم جوانان به دانشكامها نكاسته است و صف 
داوطلبان ورود به آموزش عالى هر روز طولانىتس مىشود. آماده كردن جوانان 
برأى ورود به بازار كار از همان دوره متوسطه نه تنبا نياز به سرمايهكدارىهاى 
سنكبن براى ايجاد واحدهاى آموزش فنى و حرفداى مجمبز داردء بلكه وجود 
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اقتصادى يويا هم لازم است تا بتواند جوانان آمورشديده را جذب كند. 

تقسيم آموزش متوسطه ايران به " شاخة نظرى (براى ورود به آموزش عالى)؛ 
فنى و حرفهاى (براى تربيت تكنيسين در دورههاى آموزشهاى كوتاه). و كار و 
دانش (براى جذب مستقيم به بازار كار.) با آن كه بروى كاغد منطقى و قابل 
قبول به نظر مى رسدء أما در عمل و بويه در ارتباط با واقعيتهاى اقتصادى و 
كمبودهاى اموزشى دكركونى عمدهاى در وضعيت جوانان به وجود نياورده است. 
از همين رو. هنوز بخش بزركىاز دان شآموزان به رشتههاى نظرى روى مىاورند و 
شمار دان شآموزان فنى وحرفهاى از ١8‏ درصد كل دان شآموزان تجاوز نم ىكند. 

تغييس. مسيم ديكر در ساختار أموزش ايران در ٠١‏ سال كذشته كنار كذاشتن 
آموزش كودكستانى توسط دولت بوده است. با آنكه بزوهشهاى بىشمارى بر نتايج 
بسيار مثبت آموزش بيش دبستانى بر روندهاى يادكيرى آيندة كودكان تأكيد 
مىكنندء مسئولان آموزش و يرورش يس از سال ١87‏ با اين بخش از آموزش از 
در مخالفت درآمدند. براى بسيارى از آنبا آموزش بيش دبستانى با آزاد كردن 
زنان از كار خانه و نكبدارى بجه مىتوانست به تشويق آننبا براى كار بيرون از 
خانه ويا كسترش حضرر آنان در عرصة اجتماع منجر شود. در نتيجه. ساللباى 
ععم١-1817١‏ دوران كاهش شديد شمار اين كونه مراكن آموزشى بود. در عملء 
توسعة كودكستانها در سالباى بعدى مديون سرمايهكذارى بخش خصوصى و 
اقبال خانوادههايى بوده است كه ناجارند راهحلى براى تكسدارى فرزندان كوجى 
خود بيابند. 

از هنكام روى كار آمدن دولت آاقاى خاتمى روزنامههاى اصلاحطلب ومستقل 
براى نخستين بار زبان به انتقاد از وضعيت آموزش و يرورشء عدم كارايى آن و 
حتى سمت كيرى مذهبى سياسى أن كشودهاند. اتا با همة اين كونه انتقادها و 
شكايت ها در مدارس بر همان ياشنه قديمى ميكردد و كمتر نشانى از اصلاحات 
جدى به جشم مى خورد. 


بن بست مدرسة «أسلامى» 

تلاش براى «اسلامى» كردن مدارسء نظام آموزشى ايران را در برابر تناقض هاى 
فراوان قرار داده است. بسيارى از عناصر تربيتى و اخلاقى؛ ارزشها و فضاى 
عمومى برخى دروس با سمتوسوى و كاركرد و سازماندهى مدارس جديد 
ناسازكارند. جه؛ در ايران كنونى مدرسه در بخسش هاى اصلى خود بيشثر از آنكه 
«سنتى و مذهبى» باشدء امروزى و جديد است. از همين روء اين مدرسه در برلح 
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دو سياى بسيار متفاوت قرار دارد و منشأء تضادها و ناهنجارىهاى فراوانى در 
امر آموزش و يرورش نسل جوان ايران مىشود. بخش مبمى از بيحران هويتى 
حوانان ايران به اين هوييت وماهيت متناقض و مغشوش نظام آاموزشى بر من كرادده 

برنامهريزان و مسئولان آموزشى در ايران از كنار اصلىترين دستاوردهاى علوم 
تربيتى و مدارس جديد بىتفاوت م ىكذرند وو به نوعى ميان دو دنياى سنتى و 
امروزى سركردائند. از همين روء ذر بررسى اهداف و عملكرد دستكاه اموزش و 
برورش ايران اشاره به جند نكته اساسى ضرورى به نظر مىرسد. 

نكتة نخست به روندهاى يادكيرى دانش آموز و رابطة او با دانستهها و مقولات 
علي بار مى كردد. ائجه دانشاموز در مدرسه مىآموزد. فقط بخشى از 
آموحتههاى او را تشكيل مىدهد. أنسان از خردسالى در تماس با محيط مادىء و 
در ارتماط با اعضاى خائواده. دوستانء همكلاسان ونيز از طريق رسانههاى 
جمعى بيوسته در حال تجريه آموختن وياد كيرى است. از طريق مجموعه اين 
آموختههاست كه انسان ها قادر مىشوبد دنيايى را كه در آن زندكى مىكنند 
شاسند. با ديكران رابطه برقرار كنند و كليمشان را از آب بكشند. به سحن 
ديكرء شاكردان امروزى مدرسه در دنيايى از دانستدهاء دادمهاء علوم وفنآورى 
هاى كوناكون زندكى مى كنند كه در آن مدرسه انحصار نقل و انتقال دائش را 
بدارد. به همين جمبت يادكيرى در مدرسه يبوششى است كه در ارتباط با دنياى 
يرون و درونى فرد شكل مى كيرد. 

نكته دوم اين است كه شاكردان درس و دانش را همان كونه كه به آنا انتقال 
داده مىشود به خاطي نمىسبارند. بلكه از طريق تكيه بر تجريدها و اموختههاى 
ديكر فردى و اجتماعى آن را دوبارهسازى مىكنند و به انها رنك و معناى فردى 
مئيخشند. فرد در يويشهاى يادكيرى دخالت فعال دارد و انكونه كه بسيارى از 
برنامهريزان آموزشى فكر مىكنند لوح سفيدى نيست كه بتوان بر روى أن هر 
ابجه بايد نوشت. 

نكته سوم به روندهاى جامعه يذيرى در مدرسه يا بيرون مدرسه مرتبط اسث. 
الكرى مسلط 7٠١‏ سال كذشته بر نظارتء اجبارء تبديد و تنبيه بنا شده است. 
يعنى وزارت آموزش و يرورش نبادهائى مانند امور تربيتى ( يرورش ) و يا انجمن 
أسلامى و بسيج دان شآموزى را در مدرسه به وجود مىآورد تا بر رفتار و كردار و 
حتى انديشة دان شآموزان نظارت داشته باشند و آنمبا را به موقع تمبديد و در 
صورت لفزش تنبيه كنند. از سوى ديكرء با انتساب ارزش خاص به برخى 
رفثارها (مانئد نماز خواندنء جادر سر كردن. شركت در تظاهرات) و در نظر 
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كرفتن ياداش معينى براى آنبا (مانند حق ورود به دانشكاه) صفاتى جون 
دورويى و تظاهر (تقيه) را هنجارى و نبادى مىكنند آن جنان كه كودكان و 
نوجوانان وادار مىشوند براى دستيابى به برخى امتيازها ويا عبور از ياره اى 
سدهاء كارهايى كنند وو يا سخنانى برزيان آورند بى آن كه اعتقادى به آنبا داشته 
باشند. 

اما. يرُوهشهاى جامعهشناسى و تربيتى بىشمار نشان مىدهند كه مدرسه در 
كرست اسان ها حراشاتنَ الكوفاى متكمن و والعن ويا تحميل رتارفات خاض 
بسياز كاسوقق است و#تولندات:نظاء انورشى كمض ابا هدقنها و التظارات 
برنامهريزان و سياس تكزاران همخوانى دارند. جه. مدرسه كارخانة توليد افراد 
«اسلامى» و «متسبد» نيست. فرهنك مدرسه و فرهنك دان شآموز نتيجه مجموعة 
بيجيدهاى از كنشهاى متقابل فضاها و واقعيتهاء و رفتارهايى است كه در ذه 
دانشاموز با يكديكر تلاقى مىكنند و دانشاموز با تجريه و نككاه و فرهنكف خاص 
خود به آنا معنا مىدهد. درست به همين دليل است كه نظامهاى ايدولوزيك در 
همه جاى دنيا در استفاده ابزارىازمدرسه براىتوليد اعضاى مورد تياز جامفعة 
مطلوب خود ناموفق مىمانند. 

در نمونة ايران مشكل اساسى ديكر اينست كه مطالب درسىء الكوهاى رفتارى 
تحميلى: نظارت دائمى؛ و استفاده أن روشنهاي تشونتاميقز: براى القاء و درونى 
كردن برخى ارزشها و هنجارهاى مطلوب سياسى يا مذهبىء با دنياى ذهنى و 
روحيات و نيازهاى فرهنى امروزى نوجوانان و فرديت آنمبا ارتباط جندانى 
ندارند. قبرمانان اصلى كتابهاى درسى امروز ايران زبيرء عار ياسرء بلال 
حبشىء يعقوبء فرعونء سلمان فارسىء نوح؛ معاويه» يزيد و امثال آن ها هستند. 
انام اتوسرانان .و تيزانان انيران ان راد موسق ترد نوف رفيو منيياء كتانب 
شبكة اينترنت با دنيا و فضا و فرهنكى ديكرىنيز آشناو مأنوس شده اند كه 
قبرمانان و الكوهاى رفتارى ديكرى را به آنان عرضه مى كند. 
اين جنين است كه بخش بزركى از جوانان با دنياى مدرسه و فرهنئف خشك و 
اندوه بارىكه به آنها تحميل مىشود خو نم ىكيرند و به دنياهاى ديككر يناه 
مىبرند. خانوادهها بويزه در مناطق شبرى در اين جدائى و كشمكش با فرهنف 
رسمى و مدرسهاى در كنار فرزئدان خود فعالائه حضور دارئك و در حدودى ار 
دامنه تأثير آموزش رسمى كاستئه اتن *” 

جندكانكى محيطها و فرهنكهايى كه به انواع كوناكون و كاه متضاد بر رفتار 
خصوصى و اجتماعى دانش آموزان اثر مى كذارند از سوئى؛ و اوضاع و احوالى 


كاعد احاعدت مبهرء ام 
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كه نوحوائان و جوانان را نااكزير مى كند خود را با شرايط كاه بسيار متضاد 
انطباق دهند» از سوى ديكرهء به احتمال بسيار بر ذهنيت و ناخوداكاه جمعى آنان 
اثرى منفى و نامطلوب برجاى كذاشته است. جوانان امروز در براير فرهنىف 
رسمى و دولتى داراى فرهنكى ينبان خود اند. بى دليل نيست كه نوجوان و جوان 
امروزى ايران در عمل داراى هويتى جند يارجه استء از فرهنكهاى مختلف 
تأثير يذيرفته و در برزخ آزادى و جبرء فرديت و وابستكى؛ محروميت و رهايى, 
تطاهر و واقعيت درونى زندكى كرده است. اين خود بزركترين لطمهاى است كه 
دحالت كستردة سياست و مذهب در محيطهاى آموزشى به نسل آيمدة ايران وارد 
كرده است. 


يانوشت ها: 


١‏ دربارة مدارس ميسيونرهاى خارحى ن. ى به: هما ناطق. عاريامة فرهتكى فرئكى ثر اران 
باريسء خاوران. 7/8ا7١.‏ 

"١‏ فريدون آدميت. /ميركبير و /يران» تمبرأنء انتشارات حوارزمى. ١ع31‏ اعنم 

و روجلله خمينى؛ صحيفة نور جلد تمهم» سال ٠٠0ا"١.‏ 

؟ على شريعتى در بخشى از كثاب خود به مسئلة تعليم و تربيت در اسلام نه ويه تعد 
عيررسمى و بدون قيد و بند آن و انيز آرادى و اختيار فرد در روندهاى يادكيرى مى يردارد ديد او 
بيشتر باظس بر انتقاد به نظام آموزش نوين در دنياست و از حد اين نقد فرائر تمى رود و بكاه 
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ه مرتضى مطتبرى بيشئر به ويزكى هاى تربيتى و اخلاقى در تحرية اسلامى أموزش مى 
بردارد و بينادهاى جنين آموزشى را مورد بررسى قرار مى دهد. مطلبرى؛ مرتضى: تعليم و تربيت در 
اسلام: سيران انتشارات صدراء 99 ,١‏ 

*. احمد صافى. سازمان و قوانين 7موزش و يرورش يران سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم 
انسابى. ,١797*‏ صن 777. 

* رحيم عبادى؛ معاون يرورش وزارت أموزش و برورش» در مصاحبة 7١‏ دى باه ١7194‏ حود با 
رورسامة ممشهرى ضمن اشاره به فعاليت هاى امنيتى امور تربيتى در مدارس آن ها را مربوط به كدشته 
مى داند و سخن از تغييرات جدى در نحوة عملكرد امور تربيتى مدارس به ميان مى أورد 
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اصغر شيرازى* 


مسئله شوراهاى محلى در ايران 


50 
بيدايش انديشة اداره شورائى واحدهاى تقسيمات كشورى مانند همه انواع 
ديكر أنديشه هاى مربوط به فكر دموكراسى و حقوق اساسى مردم محصول آشنائى 
ايرانيان با تمدن مدرن و دست آورده هاى فكرى و مادى أن است. بيش از آن اكر 
كرايشى در ميان مردم به در دست كرفتن اداره امور عمومى خود در روستاهاء 
شبرها و محلات وجود داشت فرصت كنار به ساحت انديشه و بيان بيدا 
نمى كرد. اكر حركتى در آين سويه انجام مى كرفت به صورت خودجوش وعارى 
ار سنجش امكانات براى تحقق مطلوب بود. قدرت حكومتى اكر هم تقسيم مى شد 
بين حكومت مركزى و واليان و حكام ايالات و ولايات وو يا اربابان» خانها و 
ساحيان سبورهال:و اقطام واتيول وف كوه وسايل اعتال درت مكويت 
مركزى بر ايالات و ولايات به طور مؤثر و مداوم به واليان و حاكمان اين امكان 
را مى داد كه در حموزه حاكميت خود سر به خود مختارى بكذارند و به قدر 
فدرت شخصى و محلى خود و به نسبت ضعف حكومت مركزى در توسعه 
استقلال خود در مقابل آن حكومت بكوشند. كشمكش بر سى تقسيم قدرت بين 
خداوندكان حكومت مركزى و ايالتى از جمله وقايع روزمره در تاريخ ايران بود. 
در أين كشمكش به مردم جيزى نمى رسيد؛ جز كشيدن بار و خرج آن بر دوش 
ويأ سينه زدن زير علم اين و آن. 


آي شر ىه 5 11 1 3 و 
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كرجه در تاريخ فرهنى سياسى ايرانيان خبرى از انديشه اداره شورائى امور 
محلى نبود ولى آمادكى براى يذيرش اين انديشه وجود داشت. ريشة اين آمادكى را 
هم در نياز و كرايش سركوفتة مردم به خود مختارى مى توان دانست و هم در 
حرشت كه كران استقلال طليانة واليان و جاكمان در مقايل حكوية تركزي 
فراروى آنان م كذاشت. همين آمادكى بود كه مردم را به محض أشنائى با اين 
انديشه به استقبال آن كشاند. دراستانة انقلاب مشروطيت اين آشنائى حاصل شد. 
رشد كرد و خود به جنبشى انجاميد كه تأثيرش را در قانون اساسى مشروطيت 
ايران مى بينيم. ييش از ورود به اين مبحث بررسى نكاتى جند درباره تأثير 
مدرنيته بر جكونكى شكل كيرى مسئله شوراها ضرورى به نظي مى رسد. 
آشنائى ايرانيان با دنياى مدرن و با انديشه ها و شكل هاى حكومتى آن هم 
موجب توجه أآنمبا به جكونكى اداره خود مختارانة امور ايالات و ولايات شدء و هم 
مشكلاتى بر سر راه تحقق اين انديشه در ايران به وجود آورد. مشكل اول اين بود 
كه با ورود وسايل ارتباطاتى جديد امكانات حكومت مركزى براى دسترسى به 
شمبرها و روستاها و اعمال قدرت حكومتى بر مردم اين اماكن نيز افزايش يافت. 
به طور عام مى توان همه آن يديده هاى زير ساختارىء اقتصادى و ادارى مدرنى 
را كه سبب تقويت قدرت حكومت مركزى و توسعه دامنه نفوذ آن بر سرتاسر 
كشور شدء مورد مطالعه قرار داد و ميزان تأثير آنبا را بر ممانعت از تشكيل و 
كارايى شوراهاى محلى سنجيد. تقويت بنيه اقتصادى حكومت از طريق دست يابى 
به منابع جديد درآمدء كه از جمله به كسترش استقلال آن نسبت به جامعه 
انجاميد يكى از اين بديده هاى مدرن است. يديدة ديككر واكذاشتن كار مقابله با 
عقبماندكى اجتماعى و تنظيم و اجراى سياست ها و برنامه هاى توسهعه 
اقتصادى و غيره به دولت است. در همه اين موارد فرض برخودكامكى حكومت 
مركزى استء و براين كه روش حكومت و رابطة آن با مردم از انديشههاى 
دموكراتيك بببره اى نكرفته و همجنان سنتى باقى مانده است. طبيعتا كر جز 
اين مى شدء و حكومت نيز در مسيسر دموكراسى تن به تحول مى دادء همة اين 
بديده ها مى توانستند مفيد به كار اداره شورائى واحدهاى تقسيمات كشورى 
شوند و به تحقق اين انديشة تازه شناخته شده يارى رسائند. 
اينمبا از زمره بديده هاى مادى مدرنى بودند كه كار تحمّق شوراها را دشوار 
مى ساختند. جز اين ها مى توان به تعدادى از ايدئولوزى هاى مدرنء يعنى 
ب ركرفته از تمدن جديد يا برخاسته براى مقابله با آن نيز اشاره كرد كه 
هريك به نوعى براين خواست و جنبشى كه به دنبال آن در ايران بيدا شد اثرى 
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بازداريده داشت. در أين زمينه از ناسيوناليسم» ٠‏ مدرئيسم (ترقى طلبى اقتدارمدار )؛ 
كمونيضسه انتى اميرياليسم و بنياد كرائى اسلامى"' مىتوان سحن كفت. ناسيوناليسم؛ 
انحا كه به بى توجمبى به جند ياركى قومى ملت ايران مى كراييد. مدرنيسم با 
مركن بس تقوبت حكومت مركزى و تأكيد يك جانبه بر ترقى اقتصادى وو بر 
مايش بيشرفت,ء كمونيسم با قريابى كردن امكانات تحقق دموكراسى در ايران به 
خاطر يى دموكراسى تخيلى» آنتى اميرياليسم با تعليق مبارزه براى دموكراسى به 
مراحل يعدى و منحرف كردن ذهن ها از توجه به عوامل داخلى و سراتجام 
بيادكرائى اسلامى با نفى صلاحيت و ارادة مردم در اداره امور خود و با 
تأكيدش بر نياز آنمبا به قيم و رهبر و مرجع تقليد. اينبا ياره اى از اثرات منفى 
اين ايدُولوزى ها بر روند دموكراتيك شدن حكومت در ايران به طور كلى و 
تشكيل شوراهاى محلى به طور حاص بودند. مى توان يأره هاى ديكرى را هم بيدا 
كرد و برآنها افزود. 

انا همان طور كه ديديم تأثير مدرنيته بر امر شوراهاى محلى با آشنائى 
ايرانيان با اين انديشه و نباد شروع شد. نفوذ تمدن جديد در حوزه هاى مختلف 
اقتصادى, لرهتدى: ٠‏ سياسى و اجتماعى زندكى ايرانيان اثرات مثبت ديكرى نيز بر 
تبيه مقدمات تحقق اين انديشه در ايران داشته است. آشنايى با انديشه و نبادهاى 
كرناكون اجتماعىء به آن نحو كه در جوامع اصلى مدرن يديد آمده و تكوين يافته 
بود. براى تحقق آن در ايران كفايت نمى كرد. اين آشنايى تنسها مى توانست موجب 
شروع حركتى شود كه موفقيدتش منوط به فراهم آمدن مقدمات ديكرى در حوزه 
هاى محتلف زندكى اجتماعى ايرانيان بود. از جمله اين مقدمات توسعه وسائل 
ارتباط اقتصادى و سياسى بين ساكنان ايالات وولايات» بين روستاها و شابرها و 
بن قومهأ و عشاير بود كه مى توانست به ايجاد بازارهاى داخلى؛ بيدايش احساس 
هممسستكى ملى و سر انجام تشكيل ملت منجر شود. از جمله مقدمات ديكي به 
دست أوردن و انباشتن تجريه در زيستن به شيوه مدرن بود؛ تجربه در جكونكى 
مدرن ساختن حوزه هاى مختلف زندكى» در سياست هاء برنامه ها و هدف هاى 


آنء از جمله در نقش عامه مردم در طرح و اجراء و هدايت و نظارت بير اين 


به حد كافى برسند و تجريه ها راه را بر رفع موانع در راه تحقق شناخته ها و 
يسنديده ها بكشايند؛ راهى دراز در بيش است. 
اينهبا برخى از ملاحظات است كه بايستى در يك بررسى تفصيلى و همه 


ٍ حاتبه مسئله شوراها درايران منظور شوند. دراين مقاله بيش از اين نمى توان در 
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آنسا تأمل كرد اما با همين مقدمة فشرده مى توان وارد بررسى تاريخى اين 
مسكله, در دو بخش بيش و يس از انقلاب لان" ١‏ شد. 


شوراهاى محلى بيش از انقلاب ١١81/‏ 


)١‏ در انقلاب مشروطيت 
در دوران اين انقلاب ايرانيان با نظام هاى قانونى و دموكراتيك در ارزويا وبا 
انديشههاى بنيادين اين جرامع اشنا شدند. اين آشنائى؛ كه از طريق مشاهدات 
حضورى در سفرهاء مطالعه منابع كتبى اين انديشه ها به زيان هاى اصلى 
ارويايى يا ترجمه آنبا' و يا از راه شنيدن' حاصل شد ابتدايى و در نتيجه 
سطحى بود. كرشش ها براى انطباق انديشه ها و نظام هاى ارويايى با شرايط 
ايران_ كه آشنائى به ان هم تنمبا ناشى از تجريه و تأمل شخصى بود و نه يؤوهش 
روشمند علمى- كم و بيش در همين سطح قرار داشت. از نيازها و كرايش ها و 
يسند ها كه بككذريم كه تازه از خود آنبا هم تصورات واضحى در ذهن كسى 
وجود نداشت -ساير شرايط براى اين انطباق فراهم نبود. نه هنوز «ملتى» وجود 
داشت كه بسئر يك نظام دموكراتيكى عمومى و ترتيب شورائى اداره ايالات و 
ولايات باشد و نه در ذهن رعاياى "ممالك محروسه' احساس تعلق به جامعه اى كه 
يسبنايش همة اين ممالى را در بر بكيرد. خوى استبداى نه فقط حاكم برمنش 
دولتيان» بود بلكه حتى رفتار غالب آشناشدكان با دموكراسى را نين تعيين 
مى كرد. قدرت هاى بزرك نيز با موفقيت اين اولين آزمايش دموكراسى در ايران 
موافق نبودند و اكر يكى از انباء بريتانياء موقتأ روى خوشى نشان داد براى 
تحصيل سبمى بيشتر از روسيه درتقسيم استعمارى ايران بود. به نظر مى رسد 
مسبم ترين عامل مساعد براى استقرار دموكراسى كه بنا بود مشروطيت»؛ شكل 
ايرانى شدة آن باشد. ضعف حكومت بودء كه از آن نين تتنها مشروطه طلبان 
استفاده نمى كردندء بلكه نيروهاى كريز از مركن غير دموكراتيك هم اين ضعف 
را براى سركشى هاى معمول خود مغتنم مى شمردند. همه اينمبا در تعيين فرجام 
ناخوش آزمايش اول دموكراسى در ايران و درنتيجه در شكست اولين تجربه نظام 
اداره شورائى واحدهاى تفسيم كشورى مؤش بودند. 

شايد اولين ييشنباد براى اداره شورايى ايالات: به نحوى كه معتمدان مردم را 
نيز درآن شركتى باشدء از آن ميرزا ملكم خان باشدء در كتابجه غيبى يا دفر 
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تنظيمات. درآنجا او سخن از لزوم تشكيل 'مجالس اداره' در هرولايت دارد كه جز 
وال . حاكم عدليه و كلانتى «دوازده نفر از معفولين اهل ولايت» نيز بايست عضر 


آن مى بودند. اختيارات اين مجالس متعدد بود. از جمله تقسيم ماليات؛ تداركى 
آذوقه ولايت و «وضع قواعد ملكى»” ملكم خان اجراى دفتر تنظيمات را كه در سال 


عع؟١‏ هجرى قمرى تأليف كرده بود به ناصرالدين شاه بيشنباد كرد و كارش به 
ان نرسيى. اصلاحات ديكرى كه در اين دوره تا انقلاب مشروطيت انجام شد 
بأيدار نماند؛ جه استبداد به آنمبا تن در نمى داد. اما دراين ميان آشنائى ايرائيان 
با الديشه دموكراسى و ثمرات أن در ارويا بيشتر شده و اشتياقشان براى تحقق 
ايى الككوى حكومت در ايران از جمله ب ادارة خودمختارانه وأحدهاى تقسيم 
كشورى توسط انجمن هاى ايالتى و ولايتى - فزونى يافته بود. مى توان تصور كرد 
كه بانيان فرقه اجتماعيون عاميون؛ جمعيت مجاهدينو مركز غيبى تبريز كه در 
رهبرى مبارزات انجمن ايالتى آذربايجان سسبم مؤثرى داشتند» درمعرفى اين انديشه 
به مشروطه طلبان آن خطه نش اول را به عبده داشته باشنف. آنبا بودند كه 
انجمن آذربايجان (تبريز ) را به جانب طرح خواست هاى راديكال از مجلس اول 
ار جمله خواست تدوين و تصويب متمم قانون اساسى و كنجاندن اصول مربوط به 
انحس هاوايالتى و ولايتى درآن قانون_ سوقمىدادندء و آنمبا بودند كه در تشكيل 
اين انجمن؛ كه احتمالاً اولين انجمن ادارى محلى درايران بود شركت فعال داشتند. 
بيش از همه انجمن تبريز (يا انجمن ايالتى آذربايجان )كه تحت تأثير نيروهاى 
ته قرا وان ت: فعال بود. كاركردهاى اين انجمن هم سياسى و هم ادارى بود. 
كاركرد سياسيش در محور دفاع از نظام نوخاسته مشروطيت در برابر دشمنان 
قوى ينجه أن دور مىزدء كارى كه در رهبرى مبارزه مسلحانه با كودتاى تيرماه 
4 محمدعلى شاه و ايادى محلى او به اوج خود رسيد. دراين مدت به قول 
احمد كسروى انجمن تبريز جانشينى مجلس را به عسبده كرفته بود ديكر فشار 
سر مجلس بودء فشارى كه براى مقايله با عناصر محافظه كار در بيرون و درون 
مجلس به به منظور تصويب لوايح مترقى از جمله متمم قانون اساسى وأرد مى شد. 
علاوه براين انجمن تبريز در ايجاد انجمن ها در ديكر ايالات و ثسبرها فعال بود و 
آنمها را رهبرى مى كرد. اين انجمن به برخى كارهاى ديبلوماتيك نيز دست مى, 
رد از آن جمله با قفقاز و برخى نمايندكان دولت هاى خارجى در تماس بود. 
انحمز تبريز در زمينه هاى اقتصادىء. مالى؛ قضائى؛ و امنيتى نيز كه براى اداره 
يد ايت 1م عى الحد لعا ا شت واز جمله دست به مصادره امللاى 
اربابان نيز مى زد. 3 ديكر انحمن ها در حد أكاهى؛ قدرت ووتركيب اعضايشان. 
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به انحمن تبريز تأشى مى كردند. به نوشتة آن لمتونء انجمن هاى محلى سعى 
دافكيتن اعتمازات. حدوه زاامر سراي توه مت كزئ تين المفدون 
بكسترانندى؟'كارى كه در شرايط انقلابى آن روزء حتّى در حت افراطء مشكل 
0 

تعيين دقيق تعداد انجمن هاى محلى براى نويسنده مقدور نيست. در تلكرافى 
كه مجلس اول در 7٠١‏ ربيع الارل ١786‏ به انجمن ها فرستاده بود نام انجمن هاى 
تبريز»ء رشت» انزلى» قزوين» مشسبدء شيرازء اصفبانء كرمانشاهان و ساير ولايات 
اذونائغان» اذه اسث. شن اننا درهدان يوفس تان و شاي حيد شيوو: رز 
اسئان ديكر هم انجمن هاى ولايتى تشكيل شدند. در شماره 9١‏ (78 ذيحجهالحرام) 
نشويه /نجمنء اركان انجمن تبريز. مى خوانيم كه «اهالى دهات و قصبهجات نيز به 
خبال:اقتاده اند» كةدنه تأسيس اتجمن ببرتازئك" :ينا مرتضصميم تجلس: اتجمنهاى 
آذربايجان» فارسء كرمان و خراسان را ايالتى و بقيه را ولايتى مى خواندند.”" 
اعضاء انجمن ها را متعلقان به لايه هاى مختلف جمعيت شبرىء به خصوص به 
صنف ييشه وران و كاسبان تشكيل مى دادند. در ميان آشبا ملايان و كاه اربايان 
و خان ها نيز ديده مى شدند. اين تركيب در مراحل مختلف جنبش و به تبعيت 
اراسيران فار اتعبدانيان تفيير من كرد ال نظى كمرايش هاى سياشى وقلفاة 
دينى نيز تركيب اعضاء متنوع و متغير بود. در انجمن رشت ارمنى و مجتمبد 
دركتان هم نى تفستنت و كان الحم اراءيه نين :فى يردتن” 

يكى از خواست هاى انجمن هاى محلىء به ويرُه انجمن تبرينء يديرش انجمنها 
و اصل اداره شورائى امور ايالات و ولايات توسط آنسبا بود. همانكونه كه اشاره شد. 
با فشارى كه انجحمن ها براى قبولاندن اين خواست به مجلس اوردند جببار ماده 
متيم اقانون اباش :به اين ان لغتضامن يانت: 

اصل بيست و نبم: «منافع مخصوصه هر أيالت و ولايت و بلوك به تصويب 
انجمن هاى ايالتى و ولايتى به موجب قوانين مخصوصه أن مرتب و تسويه 
مى شود :» 

اصل نودم: «در تمام ممالك محروسه انجمن هاى ايالتى و ولايتى به موحب 
نظامنامه مخصوص مرتب مى شود و قوانين اساسيه آن انجمن ها از اين قرار است" 

اصل نود و يكم: «اعضاى انجمن هاى ايالتى و ولايتى بلا واسطه از طرف 
اهالى انتخاب مى شوند مطابق نظامنامه انجمن هاى ايالتى و ولايتى'» 

اصل نود و دوم: «انجمن هاى ايالتى و ولايتى اختيار تامه در اصلاحات راحم 
به منافع عامه دارند با رعايت حدود قوانين مقرره؛» 


ع س »خسم مايه 
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اصل نود و سوّم: «صورت خرج وادخل ايلات وولايات از هرقبيل به توسط 
انحمن هاى ايالتى و ولايتى طبع و نشر مى شود.»ء" 

اين اصولء باهم هاختصار واببامشانء بهوجود انجمنها رسميت مى بخشيدند. 
قدم بعدى مجلس تصويب قانون هائى بود كه به قصد تعيين تشكيلات و اختيارات 
انحمن ها تدوين مى شدند. از جمله قانون تشكيل ايالات ولايات و دستور العمل 
حكام مصوب 77 آذر .١782‏ اما اين قوانين را اس واقعى جندانى نبود و به هر 
حال بيش از آن كه بتوانند مؤثر واقع شوند محمدعلى شاه مجلس را به توب بست 
ومه تعطيل انداخت. در غياب مجلس نيروى انجمن هائى كه مقاومت كردند 
صرف اين كار شد. ييروزى مشروطه طلبان هنوز حاصل نشده بود كه قواى 
روي ترازق ادريايهان راااففال كرست يك از اولين اتدااك مووي ها 
اشفالكر روسى در تبريز برجيدن تشكيلات انجمن بود. باوجود اين كه دوماه بس 
ار اشغال تمرينء در اواخسر تيرماه :١784‏ تبران دوباره به دست مشروطه طلبان 
انناد نو عت هتتوريس از اين تاريخ مجلس فوح نيك تشكيل شل ول آدانه ضور 
قواى روس در شمال ايران و سلطه انكليس درجنوب و حمايتى كه اين دو از 
اننا مش وطامت و روط وللنان محافظة كاريض كرمه دكن نيعار قرا 
جنيو شيات انعين عا مدان يافى فته درمساس: دوم لمن الرسيتن عابي 
براى تعيين حدود اختيارات انجمن ها به عمل آمدء ولى بيش از آن كه نتيجه اى 
از انبا حاصل شود كودتاى دوم كار اين مجلس را نيز در ديماه ١14٠‏ به تعطيل 
كشائد. 

وات ل اين ها كار سان راناز ززم تسريه درون ونان دارنا وها 
سياسى انداخت كه بر لزوم تشكيل مجدد آنسها تأكيد مى ورزيدند و قول تحققش 
رابه شرط بيروزى خود مى دادند. از اين جمله بود «مرامنامه اجتماعيون اعتداليون» 
كه شرتيب انجمن هاى ايالتى وولايتى و بلدى و غيرهه را بشارت مى داد و نيز 
«دسئثور اساسى جمعيت ترقى خواهان» كه در أن تأسيس انجمن هاى ايالتى و 
ولايتى و بلدى مطابق نظامات مقرره بيش بينى شده 3 «مرامنامه اجتماعيرن 
أتحاديون ايران» يا «سوسياليست اونيفه» نين تأكيد مى كرد كه در ضمن «مركزيت 
دادن حكومت جامعه در مركن مملكت» به « تشكيل منطقه هاى مستقله ولايتى در 
ولايات در تحت نظارت انجمن هاى شوراى ولايتى و شوراهاى بلدى هرمحل» 
خراهد برداختء "در مرامنامه «جمعيت اجتماعيون» كه به قلم حيدرخان عمر 
أوغلى ندوين و در جدى ١0٠١‏ در تلبرأن منتشر شده بودء نيز 58 اين عبارات 
آمده أمسث. دراين جا هم صحبت از «انحمن هاى شوروية» و ' خلاصه 
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بيروكرام جسبورى ممالكى متحده ايران» «به تاريخ عاشوراى 1777» مفصل تر از 
ديكر اسناد به موضوع يرداخته و يس از تاكيد بر توانائى انجمنهاى ايالتى براى 
اداره كار ايالات؛ فوايد سيردن ادارة «مملكت فارس يا طبرستان يا كرمان به خود 
آن مملكتء يعنى به اهالى يا وكالتا به انجمن ايالتى» را تشريح كرده است. به 
اعتقاد نويسندكان اين برنامه تنبا كارهاي «عامه مشتركه بين الممالى و 
ابورتقارجه ومالية امتراكيهى فييهاء من ناشت كن اغتيان. كوبت تركرى قرار 
كيرد.' از اين نوع قول ها و بشارت ها را در برنامه و بيانيه هاى برخى از 
سازمان هاى سياسى بعد از جنف جبانى اول نيز مى توان ديد. از حمله فرقه 
سوسياليست در سال ١7١9‏ خواهان «تقسيم ادارى مملكت متحده ايران به نواحى». 
«تشكيل مجلس شوراى نواحى» و «مختاريت ادارى هرناحيه و حق وضع قوانين 
خصوصى و انتخاب مأمورين قضائى و ادارى» شد.'' حزب كمونيست نيز يك سره 
طرفدار نظام شورائى شده و در برترى آن به نظام بارلمانى بورزوائى قلم مىزد'' 
شايسته توجه ويدْه برنامه حزب ستارة بختياري است كه در سال ١٠٠٠١‏ خواهان 
تشكيل انجمن شورائى براى ايلات كوجنده و «خودمختارى هريى از ايلات به طور 
مجزا» شد و براى توجيه اين خواسته به تفاوت هاى فرهنكى و قومى مردم ايران 
اشاره مى كرد "” 

با اين همه. تجربه انجمن هاى ايالتى و ولايتى در دوره مجلس اولء؛ تندروىهاى 
برخى از آنمباء به اضافه هرج و مرجى كه در اين دوره قدرت هاى سنتى محلى؛ 
ايلات: اربابان؛ روحانيان و حاكمان ايالات ايجاد كرده بودند سبب ترس برخى از 
سياست بيشه كان و سازمان هاى سياسى شده بود. در نتيجه؛ بنج سال بس از 
صدور فرمان مشروطيتء در «مرامنامه فرقه سياسى دموكرات ايران» نشانى از 
انجمن هاى محلى به جشم نمى خورد. براساس اين مرامنامه «قدرت عاليه دولت . ٠.‏ 
در دست مجلس شوراى ملى جمع مى شود» و وضع قوانين تنبا با اين نمباد الك 
سليمان ميرزا اسكندرى در بيان نامه يارلمانى اين فرقه؛ء نياز به «مركزيت» راء كه 
به اعتقاد او بايد دموكراتيك و بارلمانى باشد» جنين توضيح مى دهد: 


امروز اكر ايران در حالت بحران خطر آميز است و دارد دست و با مىزند همانا از 
عدم مركزيت است . . . تا حال ايالات اين مملكت خود را جنانجه لازم است معنأ و 
مادا مربوط به مركزيت نمى دانستند. از اين رو اولين وظيفه هر فرقه مملكت دولتى 
تشكيل يك قوه مركزى است كه كليه قواى ملتى را در دست خود داشته باشد. و 


فى 
اين نين به غير أز مركزيت اداره ممكن نيسث. 


كك 
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وقايعمى كه بس از تاريخ نكارش اين جملات؛ يعنى ارديسبشت ١7١884‏ در ايران 
اتفاق افتاد آن جنان نبود كه موجب كاهش اين كونه ترس ها شود. عوامل بحران 
زا به هرج و مرج دامن مىزدند و كشور را به جنى بيرونى ودرونى:؛ فقر روز 
افزون وتوقف اصلاحات مى كشيدند. در واقعء در سال هاى بعد از جنى اول 
جبانى كار به جائى كشيده بود كه به قول ملى الشعرا بمبار: 


كمال مطلوب همه بيدا شدن دولت فقال وبا دوامى يود كه با صلاحيت و ياكدامنى 
و حرأت بيايد و شروع به اصلاحات كند و بطم و نسقى به كارها بدهد واز هرج 
و مرح جلوكيرى كند. اين فكر ده سال بود در مقزها جاى كرده بود و آمدن يك 
بصن مرد عا و كروتي اختيارات در دست و كاركردن ورد رمان ها و سرمقال 


حرايد نود 


تسبا اميدوارى كه بود به وجود سردار سيه بود.» يعنى به رضاخان. سردار سبه 
بحست وزير و سيس شاه شد و به هرج و مرج بأيان داد ولى به جايش نظامى 
اقتداركرا نشائد. او كرجه نيروهاى كريز از مركن و هرج ومرج خيز خان ها و 
اربابان را سركوب كرد و در زمينه هاى اقتصادى و اجتماعى منشاء اصلاحات 
قابلملاحتظهاى دركشون كتت::اناحوانه فاق تازك دموكراسئ نراانيق ان مين :ترد" 


از شهريور ٠‏ تا انقلاب لام 
سقوط رضا شاه مقدمه جئان وضعيتى نشد كه حل مسئله دموكراسى در ايران را 
نويد دهد. او در زير يرجم يك نأسيوناليسم دولتى و به نام يك تجدد خواهى 
آمرانه تنبا موفق به سركوب ظاهرى كرايش هاى مرك زكريز و هرج و مرج خيز 
شده بود. اكر بتوان آن وضعيت سياسى اى را كه يس انز فروياشى نظام 
رضاشاهى در ايران به وجود آمد دموكراسى خواند؛» اين دموكراسى از آغاز به آن 
جمان بحرانى مبتلا بود كه مجالى براى دوام و رشد نمى يافت. نمايندكان 
استعماركر دنياى مدرن نين به اين بحران دامن مى زدند وو به دنبال استقرار 
دموكراسى در أيران نبودند. يكى در بى يافتن جاى يايى در كشور بود و ديكرى 
در بى بازيابى نفوذ كذشته وكسترش آن. حتى. و ترجيباً به قيمت زوال 
دموكراسى نوخاسته. در جنين اوضاع و احوالى طبيمى بود كه جنبش هاى 
خودمختارى طلبانه هم رنىك هرج و مرج به خود كيرند و وسيله سيطره جوئى 
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قدرت هاى داخلى و خارجى بشوند. 

خودمختارى طلبى بيش از هرجا در اذربايجان بروز كردء جائى كه در اشغال 
نيروهاى نظامى اتحاد جماهير شوروى بود. اين نيرو هم به ييدايش أين جنبش 
ميدان داد و هم در بى آن بود كه از وجود أن به مثابه ابزارى براى بازكشتن به 
صحنه سياست در ايران استفاده كند. از اين روء نه تنبا به يشتيبانى سياسى, 
اقتصادىء نظامى و تبليفاتى از اين جنبش يرداخت بلكه حزب بيرو خود درايران, 
يعنى حزب توده راء هم به حمايت از أن وادار ساخت. فرقه دموكرات كه رصمرى 
اين جنبش را در دست داشت ابتدا خواستار خود مختارى يا تكيه بر قانون اساسى 
مشروطيت و قانون هاى انجمن هاى ايالتى و ولايتى بود. ولى ديرى نبائيد كه 
كرفتار وسوسة مرك زكريزى خود محورانه از سويى و اغواى اهداف استعمارى 
نبفته در برده سوسياليسمء از سوى ديكر شد. آن كاه انجمن ايالتى را به 'محلس 
ملى' تبديل كرد و در آذريايجان به تأسيس يك "دولت ملى' يرداخت. اين اقدامات 
با شعار ها و كفتارهايى در باره امادكى آذربايجان براى جدائى از ايران همراه 
بود.'" تبديد به جدايى حتّى نكرانى و بيم نيروهايى را برانكيخت كه نسبت به 
خواست هاى هاى نخستين جنبش نظرى مساعد داشتند. 

هنكامى كه دولت شوروى وعده هاى دلخواهش را از قوام السلطنه كرفت و 
موقعيت خود در سطح جبانى را دوباره ارزيابى كرد آذربايجان را ترك كفت و 
زير ياى فرقه دموكرات را خالى كرد.'"حزب دموكرات كرتستان هم همان راه 
افراط را بيمود و در همان شرايط فرقه دموكرات آذربايجان و با همان نحوه حمايت 
از جانب شوروى در78 آذر ١75‏ «جسبورى سباباد» را تأسيس كرد وو تحت 
همان شرايط نيز بد فرجام شد.' در جنوب هم عشاير قشقائى و بختيارى 
عدت ولكواستان خوويتارى قدش. ‏ برع از توسبكات نتشاء اين حسى را 
تينيا برتخريكات دولت ايتتفدارى الكلتس عمصرانى كنتق ” انا فر اين بوره از 
اين واقعيت نيز نبايد كذشت كه خودمختارى طلبى در ميان عشاير دست كم نه 
همان اندازه مىتوانست طبيعى باشد كه در ميان ششسبرنشيئان. در واقع؛ اين 
كرايش نزد عشاير كوجنده قوت بيشترى داشته و يكى از عوامل اصلى 
مرك زكريزى هرج ومرج آلود در ايران بوده است. 

تشكيل انجمن هاى محلى تنبا مورد توجه سازمان هاى سياسى جب نبود 
برخى از سازمان هاى سياسى راست كرا نيز ضرورت تشكيل جنين انجمنهابى 
را تأييد مى كردند. از آن جمله حزب دموكرات قوام السلطئه يود كه در مرامتابه 
خود نه تنبا صحبت از تجديدنظر در قانون انتخابات عمومى و بلدى و انجمنهاى 


5 ايخاتين 


مسئلة شوراها يف 


سس م ل يس تتام السسسلية اللالام سيم 





ايالتى به منظور تطبيق آنمبا با موازين دموكراتيك مى كردء بلكه از تشكيل 
شوراهاى دهاقين در هر قريه و تعيين كدحدا به وسيله انتخاب از طرف شوراها 
ان تحوا كلتك" ونه ويك هري دالت انيت كه عمال انان توصل دفن 
در زمره يايه كذاران آن بودند. در مرامنامه اين حزب آمده است: «اولين مرام ما 
سبيا ساختن مردم أست براى حكومت كردن برخود. يكى از ضروريات تأمين اين 
هدف وجود انجمن هاى بلدى براى نظارت در امور شبرهاست.» سيد ضياء. 
رهبر حزب ارادة ملى نيز از تشكيل جنين انجمن هايى يشتيبانى مى كرد. در 
مرامئامة حزب او سخن از اجراى قانون بلديه. اصلاح برخى أن عواد. اندر عنيت 
استقلال شسبرستان ها در امور شبردارى و خاتمه دادن به مداخلات دولت در امير 
آسبا مى رفت. 'أغايت سياسى اين حزب از سدح و عورا ارين ن قانون ايحاد 
«ممالك متحده ايرأن» به جاى «ممالك محروسه ايران» بود. 0 مراأمئنامه حزب 
ايران كه كريم سنجابىء البيار صالح و احمد زيرك زاده از جمله رهبران آن 
بودند اس ب سكلة الحم ها نى كود ول ابن رن اتسيف يه ابن سيفلة 
بيكانه نبود. آن جه نمى يسنديد طرح خودمختارى به آن صورتى بود كه برخى از 
رهبران فرقه دموكرات آذربايجان دنبال مى كردند. اين حزب با حل اين مسئله بر 
مبنى توافق بين دولت قوام و فرقه دموكرات موافقت داشتء درصورتى كه شامل بر 

همه استانها و شبرستان ها بشودء نه تنبا برآذربايجان. براى تأمين اين شرط 
بود كه عمزت:ايران: يه قول :زيرك زاده» حاضين به شركت در كابينه اتتلافى قوام 
همراه با برخى از رهبران حزب توده شد. 

مصدق نين نه تنسبا از اجراى قانون انجمن هاى ايالتى و ولاينى دفاع مى كرد 
بلكه با استقرار يك نظام فدرالى در ايران نيز موافق بود. ولى او انجام اين كار 
را منوط به توافق مردم در يك رفراندم عمومى و تغيير قانون اساسى مى دانست. 
«ممكن است كه ما رفراندم كنيم. اكر ملت رأى داد مملكت ايران مثل دول متحده 
آمريكاى شمالى و سويس دولت فدرالى شود, ولى هيج نمى توان كفت كم 5 
مملكت يى قسمتش فدرال باشد و يك قسمتى ديكرش دولت مركزىي** در اين 
موردء آن جه با مخالفت سخت مصدق رو به رو مى شد دخا خالت قدرتهاى 
خارجى در اين امر بود. از اين رو او نارضايتى خود را به طرح كميسيون سه 
جانبه متشكل از نمايندكان دولت هاى آمريكاء شوروى و بريتانيا ابراز كرد. 

طرحى كه دو دولت غريبى براى حل مسئله آذريايجان و انجمن هاى ايالتى,ي؛ 

ولايتى تبيه كرده بودند 5 دولت حكيمى با آن روى موافق نشان داده يود. 
اشتفال دولت مصدق با مسئله ملى كردن صنمت نفت مانع از توجه كافى أن 
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دولت به اصلاحات در زمينه هاى مختلف و اتحاذ يك سياست جامع و فعال دراين 
موارد مى شد. البته اهداف و برنامه هاى مصدق براى حل مسئلة نفت در شدت 
اين اشتغال مؤثر بود. برخوردهاى نسنجيده و عاطفى در تنظيم انتظارات؛ شعارها 
و سياست هاى نفتى و انتظارهاى غيرواقع بينانه از ايالات متحده آمريكا و اتحاد 
جماهير شوروى از شاخص هاى يبارز اين اهداف و برثئامه ها بود. 

آنجه دولت مصدق در زمينة انجمن هاى ايالتى و ولايتىء با استفاده از 
اختيارات قانون كذارى مأخوذ از مجلس انجام دادء به خاطر سقوط اين دولت به 
فرجام اتسيف ايك اقدامات 'عبازت يؤدلك از :تصويب لايحه قانوق ادارة انو كترها 
و روستاها به وسيله انحمن هاى محلى در آبان ماه .١"79‏ از جمله امتيازهاى اين 
لايحه اعطاى حق انتخاب و عزل رؤساى شسببردارى به انجمن هاى شبرى بود 
درانتفاب اعغضياف اين اتحمن ها زنان شق رائ داتكيد؛ ' غلاوة ين اتن نايت از 
لايحه ازدياد سبم كشاورزان و سازمان عمران كشاورزى مصوب١7١‏ نام برد كه 
تشكيل شوراها در دهات»: دهستان هاء بخش ها و شبرستان ها را نيز بيش بينى 
مى كرد. شوراى ده مركب بود از سه نماينده دهقانان دركنار يك نماينده مالى 
به اضافه كدخدا. اعضاى شوراهاى سطرح بالاتر را نمايندكان شوراهاى زيرين 
آنسبا تعيين مى كردند. 

با سقوط حكومت مصدق روند تمركن قدرت در دست حكومت مركزى و 
بالمأل شخص شه ادامه يافت و سرعت كرفت. دراين روند نه تنبا سازمان هاى 
سياسى مخالف بلكه حتى قدرت مندان سنتى و متنفذان محلى نيز به تدريج از 
مشاركت موس در عرصة سياسى كشور محروم شدند. شاه خود دركتاب انقلاب 
سفيد مى نويسد كه قانون انتخابات را دربسبمن ١5١‏ تفيير دادتامانع از اين شود 
كه «اشراف و متنفذين و فئودال ها» مجلس را تيول خود بسازند» “در اين روند, 
اكر كاهى هم. به هر دليلء؛ سخنى از انجمن هاى ايالتى و ولايتى مى رفت به 
مرحلة اجرا و تحقق نمى رسيد. به عنوان نمونه» در ١١‏ تير ١77*‏ قانونى راجع به 
انجمن هاى شمبرى به تصويب مجلسين شورا و سنا رسيدء كه عقيم ماند. مواد 88 
تا 84 اين قانون وظايف اين اتجمن ها راء كه بيشتى ناظر بر حق نظارت بود؛ 
بين مى كردكد. براساتن اين قانون: تضويت بودحة سالاته وععاتلاك شتيردارف 
با اين انجمن ها بود.” بار ديكرء در ١١‏ مسبرماه ١8١‏ دولت اسداللة علم؛ در يكى 
از دوره هاى فترت مجلس مصويه اى را صادر كرد كه خبر از قصد انتخاب اين 
انجمن ها در شبرهاء بخش هاء شبرستان ها و استان ها مىدادء همراه با 
تعيين تعداد اعضا و اختيارات آنبا كه كمابيش در حد نظارت و اظببارنظر 
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ينوك انيتشبيدن شده بود كه در انتخاب أين انجمن ها زنان نين حق رأى داشته 
ناشسد.” اين حق را روحانيان نيسنديدند, عليه آن دست به مخالفت و اعتراض 
زسد و از يباى ننشستند تا دولت از خير انجمن ها كذشت و مصويه را باطل 
كرد.'” اتنا در روستاها براى تشكيل انجمن هاى ده اقداماتى شد و انجمنهائى 
تشكيل شدند. وظيفة اصلى انجمن هاى ده بسيج نيروى كار روستائيان براى 
اجراى تصميمات عمرانى دولت .سوكرف يوق" كر هرج و مرج حاكم درايران بيش 
ار سلطنت رضاشاه و اصرار برخى از تجدد كرايان بر تسريع اصلاحات. تمركز 
قدرت در دست رضا شاه را مىتوانست در ذهن آننبا توجيه كند براى ادامة 
تمركز قدرت در دست شأاه. به ويه در دهة بنجاه., دلائل مشاببى به جشم 
مى خورد. نوسازى در بسيارى از حوزه هاى زندكى اقتصادىء اجتماعى و 
فرهنكى ايرانيان زمينه هاى مادى كشايش سياسى؛ شركت مردم در أمى سياست و 
احراى يك سياست تمركز زدايانه بر محور واكذارى اختيارات به انجمن هاى 
تحلى 'زاانا نمن كتايسية ملاحظه إى إفراهم كروه يوذ. اما بافشارى ريه ين آدائنة 
تمركز قدرت نه تنبا موجب باير ماندن اين استعداد شد بلكه ذهن نيروهاى 
مخالف را هم از انديشيدن درياره ظرفيت هاى واتعى جامعه ايران براى مشاركت. 
دموكراسى و تمركز زدائى و شيوه هاى عملى تحقّق اين خواست ها بازداشت. آنمبا 
دربتيجه به دنبال الكوهاء ارزوها و خيال هائى رفتند كه خود مانعى ديكر براى 
سبره كيرى از أن زمينه هاى مادى فراهم آمده ايجاد كردند. ماجراى شوراها در 
آستانه انقلاب و مدت ها يس از آن شاهد اين شيفتكى به سراب ها بود. 


شوراهاى محلى در جمهورى أسلامى 


شور شورائى و كفتمان آن 

دراستانة انقلاب همه جا كفتكو از «شوراها». به جاى «انحمنها» بود. كمتر كروه و 
سازمانى سياسى به جشم مى خورد كه خواهان تشكيل شوراها نشود و أن را در 
برنامه خود نكنجاند. با اين همه كروه هاء سازمان ها و افراد هريك تصوير ويرة 
خود را از اين مغمبوم داشتند؛ تصوراتى غالبا آلوده با اين يا آن ايدئولوزى و با 
درجات كوناكونى از ابسبام؛ تصوراتى آميخته با تفاسيرى ساختكى از ستت و از 
تجدد ويا با بارى سنكين از فرصت طلبى. شورا در تصوير بسيارى از شركت 
كنندكان در اين كفتمان نابسامان شامل هركونه نباد مى شد از آن جمله 


ف ايران نامهء سال هندهم 


واحدهاى تقسيمات كشورى. ادارات دولتى؛ مؤسسات اقتصادى دولتى و خصوصى 
و واحد هاى صنعتىء خدمات و كشاورزى. برخى تشكيل شورا را منوط به لغو 
مالكيت خصوصى مى دانستند و اكيدا خواهان تأمين اين شرط بودند. حزب تودم 
به عنوان نمونة عمدة سازمان ها و احزاب كمونيستى با «واكذارى خود مختارى 
ادارى و فرهنكى» به شوراهاى استان» شسبرستان و غيره محملى را در نظر داشت 
كه بايستى «انقلاب دمكراتيك ملى» را به سمت سوسياليسم مى كشيد ويا آن را 
به «راه رشد غير سرمايه دارى» هدايت مى كرد.” در اعلاميه كميته مركزى اين 
حزب در باره «شوراهاى شسبرء حقوق و وظايف آنبا» تأكيد مى شد كه اين 
شوراها بايد به سود «خلق مستضعف و زحمتكش و ميمبن دوست» درآيند و نه 
«دشمنان آننبا وو يا تلفيقى از اين و اين در حالى بود كه اين حزب سياست 
رهبران جمسورى اسلامى عليه جنبش خودمختارى طلبانه كردستان را تائيد 
مى كرد. حزب دمكرات كردستان. بى اعتنا به مسيرى كه انقلاب طى مى كردء 
نوياية تورات نيس كه ازسوسالبيت داقتك يو تاجساق مالف انين اذ تراناتى فاى 
رزمى خود در بى توسعه مرزهاى يك كردستان خود مختار و كسترش دايره 
اخثتيارات افازى آن فود" “سازيان مجاهدين حلق ابران شع دن راشتاى تبديل 
اسلام به يك ايدئولوزى سياسى. به أين نتيجه رسيده بود كه «شكل اداره امور» در 
جسبورى اسلامى بايد شورائى ناكين” درنامه سركشاده اى كه اين سازمان به 
اتفاق جبمبار سازمان جب كراى ديكر اسلامى به «حضرت آيت الله امام خمينى 
نوشت اعلام كرد كه «فرم حكومتى اسلامى نظام شورائى است.»” نبضت آزادى. 
كه در مرامنامه مصوب 7>8 ارديبسبشت ١*١‏ خود نامى از انجمن و شورا نياورده 
بودء در مرامنامهاى كه در دى ١81‏ به تصويب رسائد در يى أن شد كه 
ذا فانتقر ار مكوسك شورات نمه اعياء و أيجاد حفؤق انامين ملك ارات 
بيردازد” آيتالة طالقانى نيز كه مصرانه سخن از شوراها مى كفتء بقاى نظام 
اسلامى را منوط به تشكيل آن ها سن كرة* در اين ميانء فقسباى بنيادكرا نيز 
اين قافله عقب نماندئد. مصلحت أمر مى كرد كه در بحبوحه شور شورائى آنمبا ثين 
رأى به ضرورت و حقانيت آن دهند. اين در حالى بود كه در انظريه هاى بيشين 
آنمبا سخنى از شورا به مثابه نمباد اداره امور عمومى نرفته بود. 

نظريات بنيادكرايان شريعتمدار در باره شورا و شوراها را مى توان در 
بحثهائى نيز دنبال كرد كه در مجلس بررسى نبائى بيش نويس قانون اساسى؛ 
يا مجلس خبركان؛ و سيس درمجلس شوراى اسلامى هنكام طرح اين موضوع در 
مى كرفت. وظيفة مجلس خبركان بررسى نبائى بيش نويس قانون اساسى بود كه 
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قبلا به تصويب هيئت دولتء شوراى انقلاب و رهبر حكومت رسيده بود. اص لهاي 
# و 78 اين بيشنويس حل و فصل امور كشور را به شوراهاى منتخب مردم و 
شوراهاى منطقهاى واكذار مى كرد. اعتقاد به اين كه «اراء عمومى مبناى حكومت 
است» باية نظرى ايندو اصل بود و مستند دينى آن عبارت «و شاورهم فى الامر» 
در آيه 184 سوره " تموإن. با اين كه مجلس خبركان دراين مورد نيز توجه 
جندانى به بيش نويس نكردء ولى از كنار مسأله شوراها رد نشد. در فضاى 
سياسى أن زمانء. يعنى سال88١.,‏ بى اعتنائى به شوراهاء كرجه در ميان 
سيادكرايان طرفداران جندانى نداشتء مصلحت نبود. علاوه براين؛: بسيارى از 
رسران انقلاب هنوز تصوير روشنى از معناى شور و شورا و رابطة اسلام و ولايت 
فقيه با اين دو نداشتند. از همين روء در مجلس خبركان كسى يا اختصاص دادن 
جمد اصل از قانون اساسى به امر شوراها مخالفتى نكرد. اما در باره مبانى نظرى 
ودينى شوراء اعتبار رأى مردم در اين امرء اختيارات شوراها و نسبت آنسا با 
محموعه هاى قومى و مذهبى درأيران بين يك اقليت كوجك و ساير اعضاى 
مجلس خبركان اختلاف نظر عميق وجود داشت. سوال اصلى أين بود كه أيا در 
حكومت شورايى اسلامىء مردم» اعضاى شوراها و مشاوران تصميم كيرنده و 
نظارت كننده نيز هستندء يا تنبا نظن دهنده؟ 

آيت الله بمبشتىء نايب رئيس و كرداننده اصلى مجلس بر اصل اسلامى بودن 
شور تأكيد مى ورزيدء ولى درعين حال در قالب عباراتى دوسبلو رابطة بين مردم 
و حكومت را با مفاهيمى جون «يذيرش» «حمايت» و اتكاء» تعريف مى كرد. در 
نظي او آراه عمومى-كه على القاعده بايستى مبناى تصميم كيرى يى شوراى 
دمكراتيك باشد- نه "مبناى حكومت'» بلكه شرط مقبوليت و كارايى أن بود. به 
اعتقاد وى: «نقش آراء عمومى بشتوانه قدرت و قانونيت و نفوذ تأثير حكومست 
أست. ... مديريت بايد در تمام سطوح و درجاتء مورد قبول و يديرش و متكى 
به مردم و رأى مردم باشد. . . . حكومتى مى تواند حكومت محر سالم و 
موفق باشد كه مردمى باشد و مردم او را ببذيرند و حمايت كنند.» بأ جنين 
برداشت ها و تماريفى شوراها به سطح نبادهايى براى حمايت و تأييد از 
تصميمات سياسى حكومت» فرو مى افتادند و به اركان هايى براى نظر دادنء و نه 
تصميم كرفتن, تقليل مى يافتند. عضو ديكرى از اين مجلس در صدد آشتى بين 
نظام شورائى و ولايت فقيه بود. به اعتقاد او «اكر اين حكومت بخواهد حمايت 
عامه مردم رابه طرف خويش جلب كندء ناكزير است كه در اداره امور از نظام 
شورائى بيروى كند.»" آيت الله مكارم شيرازى مشروعيت شورا را هم مطابق 


”ع ايران نامه.ء سال هندهم 
دستور تهرآن و سنت مى دانست و هم آن را ضرورى مىشمره.ء ازاين رو كه هيج 
برنامه اى بدون مشاركت بيش نمى 0-507 حجت الاسلام هاشمى نرّاد به قصد 
تكفيذل نظراك آيت اله مكارم تاكيى مى وززية كه در اسنلام مسعله شور ذر 
مسائل غيسر حكمى است». يعنى تنمبا در مواردى است كه شرع براى رأى مردم 
باقى كذاشته است," 
انا اقليتى در مجلس خبركان اين محدوديت را برنمى تابيد و هريك از 
اعضاى آن با صراحتى كم و بيش مخالفت خود را با آن ابراز مى كرد. صريحتر 
از همه سخنان مير مراد زهىء نماينده استان سيستان و بلوجستان از مناطق 
عمدتا سنى نشين ايران. بود. او خواهان آن جنان «سيستم شورائى" در ايران شد 
كه «با سيستم خودمختارى خلقهاأ» أميخته باشد. به اعتقاد او نظام تقسيمات 
كشورى را نيز بايد براين اساس تنظيم كرد و از جمع نمايندكان شوراهاى خلمى 
يك «مجلس خلق هاء» تشكيل داد تا در كنار مجلس شوراى ملى «بر سي مسأله 
اساسى اعتبارات اقتصادى مناطق مختلف كشورء سياست خارجى كشور و مسائل 
مربوط به ارتش نظارت كند.» او به كسانى كه از ترس تجزيه كشور با نظام 
شورائى مخالفت مى كردند» مى كفت: «اكر بلوجستان نمى خواهد از ايران جدا 
شود. . . شما هم بايد تضمين كنيد كه بلوجستان را از خود جدا نكنيد. . .»او 
خواهان أن بود كه تصميم كيرى در بارة كلية امور كشور از صدر تا ذيل به 
صورت شوواتى أنحام يديره در اشتوراهائن كه بابب أن يالين يه.بالا انتخابى باشند 
و مأموران اجراتى منطقه ادارى خود را انتخاب كنند. وى مغالفتش را با ولايت 
فقيه نين به صراحت اعلام كرد: «حاكميت را خداوند به مردم داده أست» نه به 
يك فرد به خصوص." 
درمجلس خبركان مسبم ترين اختلافات. درمورد اختيارات شوراها؛ يكى مربوط 
به حق شوراها در تعيين رؤساى اجرائى منطقه ها از دهدار كرفته تا استاندار 
بود و ديكرى در بارة الزام مأموران به اجراى مصويات شوراها. برخى ار 
نمايندكان از جمله مقدم مراغه اىء نماينده آذربايجان: ميس مراد زهى و موسوى 
عبدالمزيزء از استان سيستان و بلوجستانء هوادار واكذارى حق انتخاب مأموراد 
محلى به شوراها و الزام اجرائى مصويات آن ها بودند. كسان ديكرى: ننه 
بولح بنى صدر, ييشبادى را صحيح تى مى دانستعد كه ابن احتارن ” 
الزامات رأ محدود مى كرد أن طور كه به تصويب مجلس ر 2 
اساسى جاى كرفت”' 
حاصل كفتكوها در مجلس خب ركان تصويب اصول 8" ' 
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اننامتي جمسبورى اسلامى ايران بود كه آراء عمومى زأءيه كونة اق مشيروظ: ناظن 
بر ادارة امور كشور مى دانند» در عبارات مببمى و ظايف و حدود اختيارات 
شوراهاى اداره محلى را تعيين مى كنند, و از ضرورت تشكيل شوراهاى كاركرى, 
دهقانى: كارمندى و غيره نيز سخن مى كويند. اين موادء تعيين جكونكى تشكيل 
نوراه و عنزييات ”ديق اكتبارات كبزراها زا بيهقره-مقكيه واكثار فى كينب 

بحث درباره شوراها در محلس و مطبوعات تا اواخر اسفند ١77‏ ادامه يافت. 
دراين بحث ها مخالفان نظريات خود را صريح ثر از كذشته بيان مى كردند» زيرا 
مصائى كه ابام را ضرورى مى ساخت از بين رفته بود. با اين همه؛ تا هنكام 
طرح مسأله در دولت خاتمى؛ اين كونه بحث ها عمدتا بين «خودىها» انجام 
مى كرفت. در اين مرحله مسبم ترين دليلى كه در مخالفت با شورا به مثابه نمباد 
تصميم كيرى عنوان مىشد., أين بود كه منظور ققران و سنت از شور شركت 
مشاوران در اتخاذ تصميم نيست, بلكه تنبا توصيه اى به فرد تصميم كيرنده است 
نا بيش از اقدام به عمل با«عقلا» مشورت كنب وبا اطلاع از نظر آنمها به 
اتحاذ رأى بيردازد.” به اعتقاد حجت الاسلام ابوالفضل شكورى مشاور بايد 
مسلمان. عاقلء. سليم». ناصح. متقى و مجرب باشد و به حرصء جبنء بخل و 
بطانى أن كر ابه: لين مادى كزانان» ماركمسيناها واكابت اكه 
سمى توانند در شورائى كه موضوع كار آن رسيدكى به امور مسلمين است شركت 
3 آيتالله منتظرى كه در مجلس خبركان از ضرورت الزام مأموران اجرائى 
نه اجراى مصوبات شوراها سخن كفته بودء با تجديد نظرى به أين نتيجه رسيد 
كه: «ظاهرا اين شيوه شورائى مخالف سيره عقلا و متشرعه استء و جيزى 
بيست كه با آن بتوان مردم و كشور را اداره نمود.»" وى ضمن اشاره ب اهميت 
مشورت در أسلام و الزام حاكم به مشورت با اهل تخصص تأييبد مى كند ته با اين 
همه «حاكم موظف به ييروى از نظر مشاوران يا اكثريت آنبا نيست. زيرا 
تصميم كيرنده تنبا اوست.'" دليل ديككرى براى مخالفت با شوراهاء تصميم كيرى 
بر اساس رأى اكثريت بود. به اعتقاد ححة الاسلام يحيى سلطانى در اسلام تبعيت 
تسبااز 'حق' مى شود. براين اساس تنمبا مشورتى اعتبار دارد كه به قصد 
رسيدن به حق أنجام كيرد. مشورت خود واضع حق نيست, بلكه كاشف آن است." 
در بيروى از اين نوع استنباط ها بود كه حجة ة الاسلام واعظى هنكام مذاكرات 
| مجلس در باره اصلاحيه قانون شوراهاى محلى اعلام كرد كه فكر شورابه 
8 ود نسباد, نه از اسلامء بلكه بركرفته از عفايد سوسياليستى است. يس مردود 
الواصت. با اين همه در اين بحث موافقان شوراها به طور كلى و شوراهاى محلى به 
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طور خاص نيز شركت داشتند. ولى موافقت آنبا مشروط به توافق با ولايت فقيه 
بود. حجةالاسلام صادق خلخالى تفويض اختيار تصميم كيرى به شوراها را 
تنبا در جبارجوب احكام اسلامى و حاكميت فقيه مجاز سىدانست.”" ححة 
الاسلام رضوى خواهان آن جنان نظام شورائىاى بود كه بر محور امامت بكردد و 
به مثابه يك نباد برنامه ريزى و اجرائى بين امام و امت واسطه باشد."” حتى 
حجة الاسلام سيد على موسوى كه شورا را وسيله اى براى سبردن سرنوشت 
اجتماعى مستضعفين به خود آنسا مى دانست» تحقق آن را تنبا در محدوده ولايت 
فقيه مى بذيرفت. " 


روند امتناع در قانون كذارى 
تفسير بنياد كرايان و متشرعان از نسبت دين با امر شور و شورا سسهم بزركى 
در اختلال كار قانونكذارى مريوط به شوراهاى محلى و در اجراى قوانين و 
آئين نامه هائى داشت كه كاه كاه به تصويب مى رسيد. دلايل شرعى امتناع يوشش 
تناسيئ براى 3لأيل 'نيكز نيز من شد: دلايل سياسى أى كه كشى اشكارا به آنها 
اشاره نمى كرد. هرجه بودء از ابتداى تأسيس جمسبورى اسلامى تا هفكم أسفيد 
1 تنبا قانونئى كه تا حدودى به مرحلة اجرا رسيد «قانون شوراهاى محلى 
بود». اين قانون را دولت بازركان تدوين و شوراى انقلاب در هفتم تيرماه 84"١؛‏ 
يعنى ييش از تشكيل مجلس خبركانء. تصويب كرده بود. انتخابات شوراهاى شبر 
طبق اين قانون در مسبرماه ١84‏ انجام شدء ولىء؛ به كفتة هاشم صباغيان وزير 
كشورء در شبرها مردم استقبال جندانى از آن نكردند"” او دليل اين عدم 
استقبال را نا آشنائى مردم با نمقش شوراهاى شسبي در كشور خواند. ولى نكاهى 
به روزنامه هأى روزها و هفته هاى بيش از اين انتخابات در 7١‏ ممبر نشان مى 
دهد كه انتخابات درسكوت برقرار شده بودء كوئى دولت اصرارى در بركزارى 
انتخاباتى كه با استقبال مردم روبرو شود نداشت و از همين رو در اعلام خبر أن 
نيز نبايت امساك را به كار برده بود. كيهان روز ١9‏ سبرماه حتى خبي انتخابات 
را كه بنا بود روز بعد اجرا شود نداد و در روزهاى ييش از اين رويداد از مبارزة 
انتخاباتى خبرى نبود. به هرحال» شوراهاى انتخاب شده دوامى نيافتند و كارشان 
به انحلال كشيد. 
بس از اين آزمايش نافرجام: در اوائل آذرماه ١7١‏ مجلس شوراى اسلامى 
0 يام شوراهاى كشورى اسلامى» را به جاى قانون مصوب شوراى انقلا- 
نصويب كرد. اين قانون به وزارت كشور دوماه فرصت مى وإى نا لايحه اى ماك 
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اتتخابات شوراها تبيه كند و به مجلس ارائه دهد. علاوه براين وزارت كشور را 
موظف مى كرد كه در فاصله دوماه يس از تصويب لايحة اخير انين نامه هاى 
اجرائى آن را تدوين و انتخابات را انجام دهد. اماء وزارت كشور لايحه انتخايات را 
تنسا حدود يازده مأه بعد به مجلس داد. مجلس نيز به تبعيت ازعللى كه موجب 
اين درنك شده بودء تصويب آن را تا بسبار سال ١28‏ به تعويق انداخت. از اين 
تاريخ به بعد در فواصل و به دلائل كوناكون قانون تشكيل و انتخاب شوراها 
دستخوش انتقادات و اصلاحات متعدد شد تا آن كه سرانجام مجلس شوراى 
انتلانئ در ١‏ خرداد هلا١‏ صورت نبايى اين قانون را به تصويب رساند. اما 
احراى قانون بار ديكر نزديك به سى ماه به تعويق افتادء تا سرانجام دولت 
حاتمى؛ در اجراى قولى كه رئيس جسبور جديد و عبداله نورى. وزير كشور او 
داده بودند؛ در ا أسفند ١997‏ انتخابات شورا ها را بركزار كرد. 

وقفه اى جنين طولانى در تشكيل شوراها را طبيعتا بى دليل تمى توان دانست. 
به دلايل دينى امتناع از تصويب و اجراى قانون قبلا اشاره شد. كروهى برمبنى 
نبمى حاكمانه و سنتى از منابع دينى از قبول شورا به مثابه نباد تصميم كيرى 
در اداره امور كشور استنكاف مى ورزيدند و كروهى كه دراين باره دست به 
تمسير جديدى از قراآن و سنت مى زدء اين كار را در راستاى موافقت با ولايت 
فقيه انجام مى داد كه خود باز ردى برحقوق شورائى است. ترس أز تجزية كشور 
دليل ديكرى براى امتناع بود. براى بسيارى از مخالفان شورا خودمختارى شوراها 
عين خدشه بر تماميت ارضى بود. خودمختارى طلبان راي انتما همان 
تحريه طلبان بودند. اين مخالفان با اشاره به برخى شراهد تاريخى يا معاصر. 
ساختكى يا واقعىء عَلم مخالفت با نظام شورائى برمى داشتند. تند روى 
جنبشهاى خودمختارى طلبان: به رغم تأكيد مكرر آنها برقبول تماميت ارضى 
كشور و بر رك اتعبام تجزيه طلبى- كمكى به زدودن ترس ها و بى اثى كردن 
بسبانه جوئى ها نمى كرد. يان كونه تندروى ها ككاه با شعارهاى سوسياليستى و 
انتقاد از مالكيت خصوصى و اصرار بر تشكيل شوراهاى كاركرى و دهقابى براى 
اداره مؤسسات اقتصادى همراه بود و بى ترس ان شورا مى افزود. ولى به نظسر 
مىرسد كه ترس مخالفان از بى آمدهاى سياسى تشكيل شوراها بزرك تر بود. 

عامل سياسى در اين امتناع بيم أزدست دادن قدرت و تمسيم آن بين نمايندكان 
محلى در واحدهاى تقسيمات كشورى بود. أين بيم در دوران بيش از انقلاب نيز به 
امتماع دولت از اجراى قانون شوراها انجاميد. درآن دوران؛ ايدئولوزى سلطنت 
اساس توجيه تمركن قدرت بودء و بس از آن ولايت فقيه. ولايت فقيه با اعتمادى 
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كه به صفارت انسان ها و نيازشان به قيم دارد توجيبه مناسبى براى خوددارى أر 


عامل سياسىآن را تقويت مىكند و درذهن مخالفان تقسيم قدرتء اكاهانه يا 
نااكاهانه يكى وسيله توجيه ديكرى مى شود. در بحث شوراها كاهى به دليل 
عانق اتتدام بد تصريم يا تلريج اشاره من شب آي اله طالناى ننه رود بشن از 
فوت خود از تشكيل شوراها در جسبورى اسلامى اظبار ترديد كرده بود زيرا نه 
اعتقاد او حاكمان «از أن ترس دارند كه با تقسيم قدرت هيج كاره شوند ع 
الاسلام اشرفى اصفبانى» رئيس كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس. در 
مصاحبه با مجله بيان درباره علت عدم اجراى انتخايات شوراها كفت: «يى 
مقدارى احتمال مى دهم بعضى از آقايان هيئت دولت خيلى روحشان با شورا 
توافق ندارد.» او سبس با اشاره به حذف مناسبات و روش هاى شورائى از سباد 
رهبرىء؛ صدا و سيما و قوه قضائيه درمجلس بازنكرى قانون اساسى (كه در سال 
مع٠١‏ تشكيل شد ) به أين نتيجه رسيد كه «حكومت دارد به اين سمت مىرود كه 
شور را حذف كند.» به كفتة اشرفى اصفمبانى «عدم اعتقاد به اصل مشاركت 
واقمى مزع 31 اسن رين نواه تسكيل شوراهاف اسلامى.و تركزاري انتجابات أن 
دركدشته و حال به شمار مى آيد.»” دليل سياسى ديكرى كه فرع بر اين عدم 
اعتقاد است از كثرت تعداد شوراهاو اعضاى آننبا ناشى مى شود. در انتخابات 
اخير» به رغم حذف شوراهاى شسبرستانء استان و غيره؛ تمداد نمايندكان اصلى 
و على البدلى كه بايد بركزيده مى شدند نزديك به دويست هزار مى رسيد. 
مىتوان فرض كرد كه دولتى كه اصل را بر عدم اعتماد به شبروندان و بس لزوم 
كنترل آنمبا مى نمبدء وقتىيااين تعداد و مسئلة كنترل أن ها روبرو مى شود از 
مزاياى شور در مى كذرد و انتخابات شوراها را تا مى توائد به عقب مىاندازد. 
شاهد ديكر در تأييد بعد سياسى مسأله شوراها تشكيل شوراهاى روستائى به 
رغم تعويق اجراى قانون شورا ها بود. تعداد اين شوراها تا اواخر آذرماه ١122‏ به 
جبل هزار رسيد كه به كفتة وزير جبباد سازندكى شامل بر 4١‏ درصد جمعيت 
روستائى مى شد.” تشكيل شوراهاى روستايى معلول جند انكيزه سياسى بود. ١‏ 
اسلامى كردن شوراهاى روستائ ىاى كه يا در دوران شاه تشكيل شده بود و - 
سازمان هاى جب و خودمختارى طلب در كشاكش انقلاب به وجود أورده بود 


"| رثابت بين وزارت كشاورزى, جباد سازندكى و هيئت ماى هفت + 


أرمات ه 
واكذارى زمين براى تأسيس شوراهاى روستائى. براى هريك از اين سار 


دولنى شوراها ابزارى بونند كه به كار اجراى سياست هاى كشاورزي» * 
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سس "سل صد ويك وصد و دو اين قانون اختصاص به شورايعالى استان ها دارد 
أ ى اعضاى آن را نمايندكان شوراهاى استان تشكيل مى دهند. در قانون مصوب 
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كسترش نفوذ آنسبا در روستا مى خوردند. ”) خدمات سياسى شوراها كه شامل بر 
سارره با حركات سياسى مخالف رزيم در روستاء جمع آورى سرياز و كمكهاى 
مادى براى جنك و شركت در أنواع برنامه هاى سياسى_مذهى حكومت در روستا 
بود. بنابراين همان مصلحتى كه تشكيل شوراها در سطح شببر و استان را مانع 
مى شد امر بر تأسيس هرجه فعال تر آنمبا در روستا مى داد. همين مصلحت اكر 
اقتضاء م ىكرد عازه مى داد كه شوراهاى روستائى انتخابى باشندء اكر نه 
اسان من تت 


محدوديت هاى شوراهاى منتخب 

اجام انتخايات شوراها در ” اسفند ,١7177‏ يس از همة مخالفت ها و تعويق ها 
معلول دلائل كوناكون بود. دليل اول؛ تفاوت دولت خاتمى با دولت هاى بيشين در 
حمبورى اسلامى است. أو و جند وذيس كابينه اش نمايندة اصلاح طلبان درون 
حاكسيت انف: امعلاعائنى كه اين رشق از شاكسيت فى طلنه شامل يك جرتانه 
تمركز زدائى در دستكاه ديوانى و اعطاى حق 08 محدود به مردم در اداره 
امور محلى است. روى كردن به اين برنامه را محصول تجرية سالهاى كدشته بايد 
دانست. از جمله مشكلات اداره متمركز كشور و ضررهائى كه اصلاح طلبان از 
روش هاى حذفى و ضد مشاركتى رقباى خود در حاكميت خورده اند. مىتوان از 
تأثير تحولات سياسى_فرهنكى سال هاى اخير در ذهن اين كروه از اصلاح طلبان 
بيز سخن كفت. كرايش روشنفكران دينى به جانب قبول ارزشهاى دمكراتيى 
سمى تواند بى تأثير در انديشه سياسى بخشى از اصلاح طلبان بوده باشد. اما 
دليل دوم محدوديت هاى متعددى است كه قانون مصوب سال ١7178‏ شوراها براى 
تفيين تفداف: اكعنازات و“قترايط انتعان اعضا قائل شده البك.مه نظن مى :رسيت 
كه تنبا با اين محدوديت هاست كه كرايش راست در حاكميت با انتخاب شوراها 
موافقت كرده اسث. 

محدوديت هاى قانون .١718‏ در مقايسه با قانون اساسى جسبورى اسلامى؛ 
قانون مصوب شوراى انقلاب و قائون مصوب ١2١‏ به قرار زير است: 


كاهش تعداد واحدها: اصل هفتم و صدم قانون اساسى تشكيل شوراها را در 
| استان ها. شبرستان هاء شبرهاء محل هاء بخش ها و 'نظاير اينبا' لازم مىبيند. 
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شوراى انقلاب از شورايعالى اسئان ها خبرى نيستء ولى تشكيل شوراهاى ده. 
بخشء شسبرء شبرستان و استان بيش بينى شده است. درقانون مصوب ١اع"١‏ 
شورايعالى استان ها نيز منظور شده است. قانون مصوب ١١18‏ تنسبا تشكيل 
شوراهاى ده؛ بخش. ششسبر و شسبرك را لازم شمرده و نه ديكر حوزه ها را. 


تعداد اعضاى شوراها: در قانون مصوب شوراى انقلاب حداقل تعداد اعضاى 
شوراهاى شبر هفت نفر است. در شبرهائى كه بيش از سيصد هزار نفر 
جمعيت دارئد به نسبتث هن صد هزار نفر يك نماينده افزوده مى شود. حداكثر 
تعداد اعضاء از بيست نفر تجاوز بمى كند. در قانون مصوب سال ١2١‏ تعداد 
اعضاى شوراى شبر هفت نفر است. ولى دراين قانون شمبرها علاوه بر يك 
دارند. درقانون مصوب ١785‏ حداقل تعداد اعضاء شوراهاى شبر سه نفر و 
حداكثر ١١‏ نفس است. تنبا شوراى شببر تببران بانزده عضو دارد. در محاسبه 
تعداد اعضاء شوراها كاهش تعداد واحدها را نيز بايد درنظر داشت. بديبى 
است هرجه تعداد شوراها كمتن باشد. تعداد اعضاى شوراها در مجموع ثين كمثر 
حواهن نوا كاهشن تعناد اعضاء كتقرل اناا وا آمنان ف .من كند»#هم. نين اعمال 
نفوذ در انتخابشان را. 


سوم شرايط انتخاب شوندكى: در قانون مصوب شوراى انقلاب هيج شرطى براى 
احراز صلاحيت انتخاب شدن ديده نمى شود. اما در قانون مصوب ١72١‏ علاوه 
براين كه بر شوراها صفت اسلامى افزوده شده. جند شرط مشخص سياسى و 
مذهبى و در عين حال قابل تفسير نين براى انتخاب شدن قيد كرده اند: اعتماد 
و تعميد عملى به اسلام,؛ ابراز وقادارى به قانون اساسى جممبورى اسلامى ايران» 
عدم كرايش به احزاب؛ سازمان ها و كروسباى غيرقانونى و يا مبتنى برعقايد 
التقاطى و غيرالبى؛ عدم وابستكى به ريم سابق حتى به عنوان كدخدا و عد. 
اشتبار به فساد اخلاق. در قانون مصوب سال 17ه"١‏ اعتاد و الزام عملى ٠‏ 
لبت مطلق ثقيه هم ب أين شرايط اضافه شده است. 
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دولت جاى خدمت به مردم را كرفته است. 

دراصل هفتم قانون اساسى شوراها «اركان تصميم كيرى واداره امور كشورند.» 
اتا. مطايق اصل صد و سوم «استانداران» فرمانداران. بخشداران و ساير مقامات 
كشورى كه از طرف دولت تعيين مى شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به 
رعايت تصميمات أنسبا» هستند. بنابراين شوراها نه حق عزل و نصب مجريان را 
داريد و نه مجريان ملزم به اجراى مصوبات شوراها هستند. اصل صد و يك و 
سد و دو كه مختص به شورايعالى استئان استء به اين شورا اختيار بيشسباد طرح 
به محلس ر؛ مى دهدء همين طور اختيار نطارت بن اجراى هماهنى برنامههاى 
عمرانى و رفاهى استان ها راء همه در حدود وظايف اين شوراها. بدين ترتيب 
إصسول صد و يك تا صد و سه قانون اساسىء با تعديل اصل هفتّم همين قانون. 
حق تصميم كيرى را به نظارت و ييشنباد تقليل مى دهد. 

در قانون مصوب شوراى انقلاب». شوراى شبر صاحب حق نصب و عرل 
شبردار است. اين شورا بركار شمبردار نظارت مى كند و حق دارد براى 
كليه امور مريوط به شببردارى در حدود قوانين وتصميمات شوراى شسسرستان 
آئيننامه وضع كند. علاوه بر اين شورا در امر وصول ماليات هاى مستقيم و 
مصرف آنها ونيز مصرف كلى بودجة محل كه از طرف دولت تعيين مى شود 
نظارت مى كند. شوراى ده نيز صاحب حق نصب و عزل كدخداست و بر انجام 
وطايف او نظارت دارد. 

قاسون مصوب ١١28١‏ نيز به شوراى شبر حق نصب و عزل شبردار را 
مىدهد. شورا مى تواند «با تنفيذ ولى امر» براى تأمين هزينه هاى شسبردارى 
عوارض تعيين كند و برحسن اداره و حفظ سرمايه و دارائى و درامد شمبردارى 
نظارت نمايد. علاوه براين» تصويب آئين نامه هاى بيشنبادى شبردارى تعيين 
مرخ كرايه وسايل نقليه. و تصويب مقررات مربوط به تنظيم أب هاى ثسبر از 
جمله اختيارات آن است. دراين قانون از اين كه شوراى ده مى تواند كدخدا را 
عزل و نصب كند سخنى نمى رود. بقيه اختيارات شوراى ده در حد نظارت و 
مراقبت است. 

در فائون مصوب ١8‏ نين اختيارات شوراهاى روستا محدود به مرزهاى 
بضارت وارائه ييشنسباد است. در بند الف وظايف واختيارات شوراهاى روستائى 
صحبت از «نظارت بى حسن اجراى تصميم هاى شورا» مى شودء ولى يس از أن 
:“با جانى اشاره اى به موارد حق تصميم كيرى نيست. شوراى روستا مى ثواند دهيار 
3 را بصب و مزل كندء ولى به شرط صدور حكم. يعنى موافقت بخشدار با اين 
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كار. دراين قانون نصب شسبردار هم به همين نحو انجام مى كيردء به ييشنمباد 
شورا و با حكم وزير يا استاندار. عزل شببردار نياز به اين حكم ندارد؛ ولى 
مشروط به موافقت دو سوم اعضاى شورا است. عنوان ماده هل اين قانون«وظايف 
شوراهاى اسلامى شسبر» استء ولى در ذيل آن اختيارات اين شوراها را هم ذكر 
كرده اند. وظايف و اختيارات شامل بر 794 مورد خدماتى و مالى مى شوند. در 4 
مورد از اينبا سخن از نظارت است و در ١5‏ مورد از تصويب و يا تدوين و وضع 
مقررات. در دو مورد اعمال نظارت مشروط به عدم اخلال در جريان عادى امور 
شبردارى است. حق تصويب در 4 مورد محدود به موافقت دستكاهباى ذيريط. 
رعايت دستورالعمل هاى وزارت كشورء قوانين. مقررات و آثين نامه هاى مريوطه و 
نظاير اين ها است. 

از قانون مصوب سال ١2١‏ به بعد توجه قانونكزار بيش از آن كه معطوف به 
شرح اختيارات شوراها باشد؛ متمركز بسر وظايف آنان استء وظايفى جون همكارى 
با مسئولين اجرائى و نمبادهاى انقلابى در انواع موارد. با اين همه. در اين قانون 
هنوز ذكرى از وظايف امنيتى و تبليغفى شوراها نشده است. قوانين يعدى اين 
كمبود را جبران مى كئند. از جمله قانون مصوب سال ١78‏ كه براى شوراهاى 
اسلامى روستائى اين وظايف را درنظر مى كيرد: «همكارى با نيروهاى انتظامى 
جمبت برقرارى امنيت و نظم عمومى». تعيين و توجيه سياست هاى دولت براى 
روستائيان و ترغيب و تشويق آنبا به اجراى أن سياست هاء ايجاد زمينه مناسب و 
جلب مشاركت عمومى در جبت اجراى فماليت هاى توليدى وزارتخانهها و 
سازمآن فائ :دولتى و جلي تشاركت و همكارى عسومى برائ اتجام كارفافٍ 
فرهنكى و دينى. ارجاع برخى از اين وظايف به شوراهاى محلى در يك حكومت 
دنكزاتيكت شايق خالى :أن اشكال :نافد ولى .ف نيك يعكوفت ايعكولر قياف ارا 
اين كونه وظايف در حد خدمت به حكومت اسثت و بالطبع استقلال عمل و 
خصلت خودمختارانة شوراها را مخدوش مى كند. 


انتخابات شوراها 

انتخابات شوراها عاقبت در هفتم اسفند سال ١777‏ انجام كرفت. قرارء اول بر 
انتخاب ١7١51١17‏ عضو أصلى و 404١7‏ عضو على البدل براى شوراهاى 
شبرى: شسبركى و روستائى بود. ولى در "١1724‏ روستا به علت قلت جمعيت 
كمثتر از صى نفر انتخابات ممكن نبود. در بيش از ه درصد آبادى ها هم قلت 
داوطلبان براى نامزدى مانع انتخابات شد. در ساير نقاط؛ "١‏ شبرء ؟7” شسبرك 
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و 8.0#” روستا كه مى توانستند شوراهاى خود را انتخاب كنند تعداد داوطلبان 
حدود *”” هزار نفرء ازجمله 787١‏ زنء مود. سنجش صلاحيت داوطلبان با 
همان معيارهائى كه در قانون آمده و باكسب اطلاعات در احوال ايشان از دستكاه 
هاى مربوطه موجب حذف ع" هزار تن از آنبا شد. برخى هم خود از خير 
بمايندكى كدشتند واز ميدان خارج شدند. به اين ترتيبء تعداد داوطلبان به 
كاهش يافت. از 4" ميليون نفر واجدان حق انتخاب كردن تنبا 
حنود :78 سليون تقوو يعت سود 2# :رصق ذو انتقابات شركت كردين” كه 
دز مقاسة نا انتخانات رئيس .حسوون ب +8 ورضف: شركت كننده افتى اشكاز 
است. اين أفت مى تواند هم دلايل سياسى داشته باشد- مانند نارضايتى از يك و 
يم سال دولت خاتمى؛ مخصوصاً در شسبير تمبران- وهم دلايل غير سياسى- جون . 
آشسائى اندى مردم با جيزى به عنوان شورا. در تبرانء كه تنبا در حدود يىك 
سوم ار ساكنان آن كه واج حق راى بودند در انتخابات شركت كردند» عبدالله 
بورى با #”#ع8848 رأى تنبا 4-4" درصد آراء را كسب كردء كه در مقايسه با 
تعداد واجدان حق شركت در انتخابات به '١٠*‏ سقوط مى كند. به نماينده آخرء 
محمد غرضى تنمبأ ١١‏ درصد رأى دهندكان و حدود نيم درصد دارندكان حق 
شركة ةودن انتعانات راق دأفند” مبوان شركة :قر شدرهاف كرجف :و روستافا 
بيشتس بود شايد به اين دليل كه شسبرنشينان به اين انتخابات بيشتس با جشم 
سباسى مى نكريستند تا روستائيان و ساكنان شبرهاى كوجك. به سخن ديكرء 
ساكمان شبرها با شركت كمتر نارضايتى سياسى خود را از حكومت و دولت و 
ياااعتبارات مخدوة شتورافا ينان كركته» كز تمان كه زوبيتاتبان و ستاكشان 
شبرهاى كوجى بيشتر متأثر از علائق و فشارهاى محلى و ملاحظات واقعأ 
دهدارابه و تسبردارانه بودئد. 

انتحابات شوراهاء در عين حال به ميدانى براى مبارزه بين كرايش هاى موجود 
در حاكميت تبديل شد همانطور كه مقولة شور و شورا و قانون آن از ابتدا شده 
بود بسيارى از نمايندكان و سخنكويان كرايش راست كه در سالهاى كذشته 
سيم بيشترى در تعمويق انتخابات و در تحديد اخثيارات شوراها داشت,ء در برابر 
عمل انجام شده با قافله همراه شدند و به برشمردن محاسن شوراها برخاستنى ” 
مه هر تفديرء انتخابات به نفع كرايش راست تمام نشد. اصلاح طلبان درون 
حاكميت بيز انتظار موفقيت بيشترى را داشتند ولى با توجه به شمار منتخبان 
مستقل كه تعدادشان از انتظار هردو جناح بيشتر بودء اين انتظار تحقق نيافت. 
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سخن آخر 

انقلاب ١01‏ هنكامى به وقوع بيوست كه روند نوسازى جامعه ايران زمينه هاى 
اقتصادى و اجتماعى اداره شورائى و غير متمركز واحدهاى تقسيمات كشورى را 
بيش از هر زمان فراهم كرده بود. ولى نه تنبا رزيم حاكم راه را بر كسترش آين 
زمينه و درنتيجه تشكيل شوراهاى محلى واقعى بسته بودء بلكه ايده ها وبرنامه هاى 
نيروهاى مخالف رزيم نيز در اين مورد راه كشا نبودند. بنيادكرائى اسلامى. 
دمكرائيسم انقلابى؛ شوراكرائى تخيلى؛ خودمختارى طلبى انارشيىك وو انظاير أين 
كرايش ها موجب آن حركتى شدند كه عليه استبداد سلطنتى اغاز شد ولى خود 
به جانب استبدادى ديكر بيش رفت. آنبائى كه مى خواستند همه جيز را شورائى 
كنندء انمبائى كه در بى اسلامى كردن هر شورائى بودندء اسبائى كه شعار شورا 
را وسيله اعمال نفوذ خود مى كردند وو يا وسيلة كذار به جامعه بى طمقه توحيدى 
ويا نظام سوسياليستى مى شمردند. هري در منحرف كردن اين حركت و در 
تعويق تشكيل شورا سسبمى داشتند. با اين كه در جمبورى اسلامى بيش ار هر 
زمان ديكر سخن از شورا رفته است باز تحولى در ذهن ها و تصورات لازم بود. تا 
راه بر انتخاب أن ها به تنحوى و در محدوده اى كه مشروج شبد كشودهة شود. آي 
تحول هم در انديشه بخشى از وابستكان به طبقة دولتى صورت كرفت وهم در 
تفكر نيروهاى مخالف اين حاكميت. جبت تحول به سوى واقع بينى؛ مشاركت 
طلبى و كرويدن نسبى به دمكراسى ابزارى يا ارزشى بود. شايد بتوان اين تحول 
در كار شوراها را نتيجة روند نوسازى در زمينه انديشه ها دانستء. روندى كه 
بارها در اثئر استبداد متوقف شده و در سال هاى اخير فرصت رشد مجحدد يافته 
است. يا اين همه؛ اين فرصت تازه جندان كسترده نيستء تنمبا روزنهاىوست در 
طن نافد مة أن اندازة كه اتدازه تتتكيل شوراها نا ان ارات معدو راادادة 
است. بنابراين» شوراها هنوز بيش از آن كه از مزاياى اين فرصت يمبره مند شويد 
از فشاركرايش هاى ضد شورائى حاكم آسيب خواهند برد. به احتمال بسيار 
سازمان هاء محفلها و كانون هاى قدرت خواهند كوشيد تا از كار شوراها 
جلوكيرى كنندء يا آنسا را يه ابزارى براى اعمال نفوذ خود مبدل سازند. در 
جنين صورتى؛ اين عوامل فرصت شوراها را براى يرداختن به كار ادارة امور محلى 
باز هم تنكتر خواهد كرد. علاوه براين» بى تجربكى شوراها را نيز بايد درنظر 
داشت» بى تجريكى اعضاى أنبا در ايفاى وظايف و احقاق حقوق خود و در 
ايفاى درست نقش نمايندكى خود در ادارة امور عمومى مردم. بر اين ها بايد 
آشنائى اندكى مردم با شوراها را نيز افزود. با توجه به همة عوامل ياد شده تنمبا 
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ن. يارى ادامة تجرية شوراها و مقاومت تدريجى آن ها در برابر عوامل بازدارنده 
است كه مى توأن به سميم فزايندة اين نسبادها در كسترده تر كردن فرصتى كه 
0 كيز أن ها را ممكة: نات اميدوار 3 


بابوشت ها: 
١‏ به بطر مى رسب كه اهل دوهش بر آين كه سياد كرائى اسلامى بيز يك يديدهة مدرن است 
اجماع داريد. جه؛ اير طرر تفكر در واكتشى بسنت به مدرتيئة نه وحود آمدة و أر آن رياف كرفته 
* أثار اين آشنايى را مى ثوان در سعريامة هاى ايرانيان ديد نراى بررسى تعدادى ار آسيا ن 
بصق دامفعا ١د‏ وعصعاى/لا لمت أععللا عطا أت عوةم! «لعرقا| مورووع2 2 5م ,ك ةلصفم مممممطت < لالز 
3 ,اكلام 
" ار حمله ن ى به فريدو ن آدميت, ايشولوزى بهصت مشروطيت /يران. تبران بى تاريح. و فعر 
دموكراسى اجتماعى در بهصت مشروطيت ايران: تبيران. *ة*١.‏ 
* ار حجملة در كلاس هاى درسى كه اتحمن هاى سياسى براى علاقسسدان يريا كردة توديد 
د محمدمحيط طداطياثئى . مجموعه آثار مبررا ملكم حان: قسمتاول؛ جاب اول.شيران. بىتاريح. صض8*37 
© وازه اتحمن را طاهراً معادل سويت روسى كرتيد فريدون آدميت به قطماتى ار كتاب تارييم 
شورش روسيه. كه در سال 778١ه‏ ق در آيران ترحمة شده بود اشاره مى كد كه درآن واه اتحمن را 
معاد سويت قرار داده اند ان ى به فريدون آدميت؛ فقر دموكراسى اجتماعى:؛ ض 78 سنكول بيات 
'دها مى كند اكه به نطر آدميت سوسياليستهاى ايران به عمد اتحمنرا به حاى سويت تشابده اند تا 
همان معنى سويت در اصطلاح سوسيال دموكرات هاى روس را القاء كند. ن ك. نه 
1177-0 هم معاضصدما #العقمهةاعللء7ع "مقتورمكة" ,أدلا8 امرمدلة 
مسد أيى ادعا صمحة 76 كتان فكر دموكراسى اجتماعى است. ولى من در أين صمحه جنين اظبار 
نطرق نديدم 
>* خالت اسث كه در مراسامه هاى أشبا ‏ تا آن حا كه در دسترس تكاريده بودم صحيتى ار اين 
موضوع بيست ان كى يه «سلديى نا شئاختّه در بارهة حرب سوسيال دموكرات ايران»» تفم, شماره دوم؛ 
سال نم١‏ 
فمائيت آسها در انحمس تبريز و رشت و دريرحى ديكر أر انحمن ها خلاف آن را نشان مى دهد 
سابراين علت را بايد در حاى ديكر جستحو كرد 
+ احمد كسروىء تاريع مشروطه /يران؛ تعبران. امي ركبير: جاب ششم؛ 77# ص 777 
4 هما باطق؛ «انحمن هاى شورائى در اتقلاب مشروطيت» الفباء. شماره *. 1527, صن اع 
٠‏ براى اطلاعات بيشتر در باره فعاليت هاى اتحمن تبرير ن. ك. به الجمن, اركان ادمحص ا/يالنى 
الربايحان. تيران, 1527, مقدمة منصوره رفيفى و هما باطق؛ همان. ص 38. 


.صصص ٠١١-456‏ اين عيست نمى تواند دليل بى اعتسايى آنمبا نه أين منيم باشد. ريرا 


71 ايوان نامه.ء سال هقدم 


١ا.ن.‏ ك. به: 
8 .م ,1963 ,16 ملق ,كتعموظ برووظاهة حى ,(11 -1906) 506160635 31ء1انا20 سقلوع2" ,رقماطضتها .5 .)ل فى 
هه. درباره اين انجمن ها نيز ن. كى. به: «خسرو شاكرىء. بيشينه هاى جنيش انحمنين؛ از مشروطه ن 
فرداى شبريور »7١‏ عتاب جممعه ها. شماره. ف: زمستان #ع١.‏ صص ه تا ٠ء.‏ نيز ن. كى. بله' هما 
ناطق؛ همان. ص * و منكول بيات؛ همان. 

١7‏ . براى اكاهى از برخى تند روى هاى انجمن تبريز و نتايج تفرقه انكيز اين تندروى هاان ى 
نه: منصوره رفيعى:؛ همان. ص .١299‏ 

."5 ص‎ ١72” /سناد مشروطيتء به كرشش ايرج افشار. تببران:‎ ٠١ 

؟١.‏ خسرو شاكرى: همان» ص "١‏ - 

ملصوره رفيفى: همان؛ ص 770. 

829 أحمد كسبروى: همان. ص‎ ١2 

.٠١‏ فريدون آدميت؛ فكر تموكراسى اجتماعى؛ ص 7؟. 

4 . مصطفى رحيمى؛ قادون اساسى /بران و اصول تموكراسى؛ تبران: 2١81‏ صص 57١25‏ و ١80‏ 

14. ن. ك. به: عبدالله مستوفى؛ تاريع قاجار؛ ج دوم؛ تبران: 1797# صن 7820 

"٠‏ منصوره اتحاديه (نظام مافى )؛ مراضامه و تنظاضامه هاى احزاب سياسى ايزان ثر توميس محدلر 
شوراى على. شبران: ١75١‏ ص ١١9‏ 

.١184 همان ص‎ ">١ 

"".همان. ص .١185‏ 

"3" اسناد تاريخى جنبش كاركرىء سوسيال تصوكراسي و كموديستى /يران. جلد 2.١1١‏ تببران» بى تاريح 
ص "". 

؟*”". همان ص 77. 

4 به بقل از نشرية فرقه سوسباليست,. همانجا 

2# از برنامه مصوب اين حزب در كبكره انزلى؛ همان؛ ص 415. 

7. همانء ص .١"‏ 

4». ن. ى. به. منصوره أتحاديه؛ همان ص ع. 

. اساد تاريحى جنبش كاركرى» سوسيال دموكراسى و كمونيستى /يران» ج ١94‏ ص ١١7١‏ 

7١ ص‎ ١8*97 محمد تقى ببار ؛ تاريخ مختصر احزاب سياسي إيران؛ انقراض قاجاريه: ج 7 تببران:‎ ."٠ 

."7"” همان: ص‎ ."١ 

؟". رضاشاء مدتى در جمبت اجراى اصول 54؟, 15-5٠‏ قانون اساسى كامى برنداشت درسا 
6 قانونى براى انتخاب شبردارى ها وضع شد كه اعضاى آن در يك انتخاب دو درجه اى ار مباء 
مالكان و بازركانان بركزيده مى شدند. قرار بود اين قانون را در سال ١7١‏ هم به اجرا بكذاريد 5 
با مخالفت برخى از نمايندكان و احزاب روبرو شدء از جمله حزب توده أيران. ن. ك. به: رهبرء ١ ١8‏ 
4 بسبمن .١197١‏ 


”". براى شواهد اين موضوع از قول جعفر بيشه ورى ن. ك. به: "جامى". كلشته جراخ راه #بسد 


ل م عد م عه وي كت 





ىَ حاء بى تاريح؛. ص 
#” براى شرح أين ماجرا از جمله ن. ى. به؛ همان. ص 7١29‏ و نيز به 
.993 وملدم ا , مهر! بزعنتادت)- تلعتاوء 1 طلا /[100111نا م للق نزالءاصمطاعا :مقربعطء 4 ,علقطهام 1 

و" نراى اطلاعات در اين باره ن. كى. به: 

7 به ىلك 1 بإرالطييص *-لهطمطها! علا .لفاكت ناء| 11 عاللائعلوء؟! 000/16اناة طالهل مط ,تلوتمدرانق .0 

02 ع8 

عم ن ى به فحرالدين عظيمى: بجران دم ويراسى در /يران )0١777-١17-(‏ ترحمة ار اصل 
الكليسى شيرانء: 7/ا1ء صصص ٠ء.,‏ لالا, .7١8‏ 

+" كلشته جرا راه آينده؛: ص 60؟7؟ 

+" سيروزر طيرابى: اساد احراب سياسى اران ١-١11١‏ «ا!اشء تبيرأن 9/2ا7, ج١ء‏ ص 8١6‏ 

84 مماناح 7. ص 44 

٠‏ همان. ح 2١‏ ص عه 

١؟ مير 157. ص‎ 7١ سيد صياء الدين طباطيائى: «شعائر ملى» صميمة روريامة رصفد.‎ *١ 
جالت أن كه كريم, كشاورر سيد صياء را تحريه طلب مى خوابد و انحمن هاى ايالتى و ولايتى را مرئده‎ 
ترين سلاح سارره نا أيى افكار تلقى مى كند ن. كى. به: كريم كشاورزء «ابحمن هاى ايالتى و ولايتى‎ 
به بقل أزْ اساد تاريحى جنيبش‎ ,١1777 نريدة ثرين سلاج ميازرة نا افكار تحريه طلبى» 7ثير. 74 يمن‎ 
,١ 8١ كاركرى؛ سوسيال دم وكراسي و كمونيستى ايران» ح 5 ص‎ 

57 سيرور طيران. همانء ح ١‏ ص ١74‏ 

'؟ حاطرات مهسدس احمد ريرى زاته؛ يرسش هاى بى باسخ ثر سال هاى استششاني: به كرشش 
انوالحسن صياء طريفى و خسرو سعيدىء؛ تيران ,١7972‏ صن 9910. 

*؟ ن اك به سخيرانى محمد مصدق در جلسه ١4‏ آبان *17 در بارة وقايع أذربايجان: حسين 
كى استران سياست موازنه صمى در مجلس جهاردهم: بى جاء بى تاريح؛ ج ؟: ص .٠١8‏ 

د؟ همان. ص "١7١‏ طاهراً به حاطر نكرانى از همين كوبه دخالت ها بود كه مصدق با لايحه 
تك ماده اى دولت ررم آرا راجع به اختيارات انحمن هاى محلى در استان ها و تسبرستان ها مخالفت 
مشروط كرد. ريرا سانى أن را دولت آمريكا مى دانست. ابميام در لايحه و نأمشحص بردن محترى 
سين امه احرائى آن وى را وادار كرد كه موافقت خود را منوط به اطلاع ان مفاد آثين امه كمد. تا 
معلوم شود ار تصويب أين ماده جه نظرى دارند. ن. كى. به: محمدعلى سفرى؛ قلم و سماسته ار استماى 
رصا ناه تا سوط مصدق شبران. الا17١اج‏ اءاص 87". 

©" ن. كى. به: حسين لاجوردى؛ «حكومت بمشروطه واصلاحات در دوران مصدق»» مهرمان,. 
2ص 38. 

"5 سراى مسن اين قاثون ن. كى. به 1آ. ى. س. لمستون, مال و رارك در /ييران؛ ترحمه از اصل 
كنيسى. تميران 77786, ضن 7١7‏ نه يقد 

4 محمدرضا يسبلوى, /ثقلاب سفيد: تبران ١778‏ ص .١١7”‏ 

>"؟ مجموعه قوابين بال ""ا, ص 147. 


”,> ايران نامهء سال هفد, 





.٠‏ مجموعه قوانين سال .١! "١‏ ص 5ء. 

.١‏ ن. ك. به: سيد حميد روحانى. بررسى و تحليلى ار نهضت امام خمينى؛ ح أاص 9؟1ا اعم 
ديكر مخالفت روحانيت حذف قيد اسلام در شرايط انتخاب كنندكان و انتخاب شوندكان بود. 

؟ذن. ن. كى. به: 
0 17215لء1 اللمشقاع4 .ضهنا 7لع100/! ها هوثانآمباء!! 3010 ,لزعقعناقعنا8 ناقاى 7176 ,ل لمقورمدي ]| 
1ل20 الع 1مملءعلء2! هلوط ,أتقتتطء5 مقطؤكة :112 .م ,1989 ,نأنولا بوء1! بحملدما .كعاراسظ مدع 

.7 .م ,1993 ,نوما عع ععلأنه8 .مهما ما 0مناقعن0) تلقصةرع 4م ء 

“"'هة ن كى به: اسناد ينوم ١7‏ در اسناد و ديدكاه هاى حزب توده ايران ا رآغار همدانى تا افلاب ب 
/2١ا.‏ شبران. ٠ع"١‏ - 

اسناد و اعلاميه هاى حرب توده اهران ار شهريور /| ١١‏ تا بايان اسند ١١2‏ . شبران ,.١"9095‏ 
إمخلف 

هذ ن. كى به: بريامه و اساسنامه حرب دمكرات كردستان إ/يران. مصوب كنكرة ينحجمء: فصل دوم م 
خود مختارىء آذر .١2٠‏ ص 79 ,.١‏ 

55. ديدياه هاى مجاهدين حلق درباره قانون اساسى؛ تبران. ١89+‏ ص ؟7. 

/اث. همان: ص 688 .١‏ 

4ن. ن. ك. به. اساد لهصت [زادى ايران: صمحاتى در تاريخ معاصر ايران؛ تبران: ١ع١_لاع‏ اام 
ص "9 واج ”ءا ص /ان. 

4. براى مثن سخنرابى آيت اله طالقانبى در "٠‏ ثير ١84‏ ن. كى. به: وحدت و آزادئ: محموعه ١‏ 
ستسراني. كردآورئده محمد بسته بكار و سيد محمد مسبدى جعفرى. تتبران .١72١‏ ص ١7‏ 

١72٠ براى نمونه ر. كى. به: روح الله موسوى خمينى؛ حكومت /سلامى: تعبران؛ أمي ركبير؛‎ .*٠ 

١اء.‏ ن. ى. به؛ راصماى استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهائى قادون اساسى حمبو 
اسلامى /يران تببرانء اداره كل امور فرهنكى در زوايبط عمومى مجلس شوراى اسلامى؛ :١1924‏ صص 
و ؟3١.‏ 

1 صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى دهائى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران؛ تببرأن؛ ١88‏ 
١ءيه‏ ترتيبا صصص 59 #٠‏ 6ع 

"ع همان. ص اع2". 

؟ء همان ص 5٠‏ 

فع. همان: ص .""١‏ 

عء. همانء ص *0* و همأن. ج ؟”. صص 191-448. 

5'7. همان:. صص /اا؟ و14840. 

مء. رسالت» ١١‏ أذر هع"1١.‏ 

اء. فقه سياسى اسلام: شبرأآن: 172١‏ ج ادص 4ا5؟. 

"1-١10 حسينعلى منتظرىء مبانى فقهى حكومت أسلامى ؛ تببران: 17*89 س "ا صص‎ .'٠ 

١م‏ همانجا. 


0 
1 


0 





3 ثلة شوراها مذ 





بألا ن ك به سلسله مقالات در. مجله باسدار اسلام. شماره .٠١‏ صير ١8١‏ صص 8827١‏ 

7 صورت مداكرات محلس شوراى اسلامى: ١١1‏ تبر ١2"١ءا‏ ص .76١‏ 

ع/ا عياى: *” أرديسبشت مقء"١‏ 

,١”288 ارديسبشت‎ ١١ هضء‎ > 

٠١١ ص‎ ,١2٠ سيد على موسوىء؛ عروج 7رادى در ولايت نميه تسبرأن.‎ 0٠07+ 

“ع كيهات: “77 مسر ١1648‏ 

+ تهانت و شوراء حطبه هاى ثمار جمعه. نه كرشش سياد فرهنكى آبت اله طالفاتى؛ تيران ,١84‏ 


9 بان, شماره .٠١‏ حرداد ١70اء‏ ص ١7‏ 

م كيهان "٠١‏ آدر اععلاا 

4١‏ براى اطلاع بيشتر در باره شوراهاى روستائى ن ك به* 

1 م , . عنام اعدممماعنان2) “اناقاةا ,اممصتطءد مقطئرحم 

؟4 مساى أين ارقام رورنامة هاى زور أيران أند و ثير مقاله اى ار تاصر ياكدامن نا عنوان 
.حمبورى اسلاء.ى درآئيمه التحابات شوراها» كه ساست در مجله بقطه شماره 1 منتشسر شود ار او 
ساتكزارم كة.تقالة را قبل أن انتشان دن احتيار كن داقن 

م ياكداس. همان 

؟هم اسداله بادامجيان شورا را «شلور مشاركت مردمى» حوائد (رسالت؛ ؟ دى لالا"1١‏ ), أيت أله 
ميدوى كنى أن را يك سياد مدنى و مردمى» قلمداد كرد (همان. 7١‏ ذى 17 ), محمدرضا باهئر 
اعلام كرد كه «تشكيل شورا'ها تفسير عملى دخالت مردم در سربوشت خود استء (همان. ١‏ دى 
77 ) و هاشمى رفسحانى بيرء كه در دوره هشت ساله رياست حسبورى اش قدمى مؤثر در راه 
احراى قأبون شوراها بربداشته بود اعلام كرد كه «انتخانات شوراها كام مؤثرى براى اداره سبتر كشور 
أست» (همادح ) 

واقعيت أن است كه وانستكان به اين كرايش كورشيده بودسب با استفاده از اكثريتى كه در محلس 
داريد قابرن شوراها را به بحوى تعيير دهيد كه نتيجه انتخابات به سود اسيا ناشد ار حمئة طرحى نا 
دو فوريت به مجلس آورديد كه نافرحام ماند ظاهرا تيت طراحان أن جنئان اشكار بود كه موافقت 
ترجى أر بمايندكان را بيز با آن متزلرل كرد. (ن ك. به. سلاصم, ” آذر1777). با أين وحود اكشريت 
هيئت بطارت مركرى_ كه اعضاى أن از ميان بمايتدكان محلس التحات مى شونف در دست أآين 
كرايش بود اين هيئت هيئت هاى نطارت استان ها را مطابق ميل حود تعيين كرد و به كمك آسبا 
دست به اعمال نفوذ در روسك و نتيحه التخابات زد. اين هيئتت از حمله تا هفته ها بس ار يايان 
التحامات بيسبوده كرشيد نا صلاحيت جند تن از ستحبان شوراى شير شبران را رد كند. دولت نيز 
در مقائل ورارت كشور و از اين طريق هيئت هاى اجرائى انتحابات را در دست داشت و ار آسبا براى 
حشى كردن برخى از نقشه هاى كرايش راست استفاده مىكرد. 

5 أين مقاله در اواخر ببار ١74‏ به يايان رسيد يس از اين تاريح بود كه شوراها سرابحام 


اشحاب شديد و كار خود را آغاز كردند. اخبار مندرج در بارة اين شوراهاء به ويزه در تبران. دلالت 





7+4 ايران نامه. سال لد 


بي درستى بيش بيئى هايى دارند كه در سخن آخر اين نوشته آمده است. شكايات از محدىر 
اختيارات شوراها؛ از سماهاى مالى؛ ار دخالت صاحبان قدرت محلى و حكومتي» و ثيس بى تحر 
اهالى و نيازشان به اكاهى بيشتر در بارة كار و وظايف شوراها را در اين اخبار مى توان ديد 
همان حالء به نظر مى رسد كه كوشش هايى نيز سراى توسمة اختيارات شوراها و نيز تف 
شوراهاى عشايرى و محله اى و روستائى آغاز شده كه خود با مٌاومت ها و مخالفت هأيى روبروس 
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فرهاد كاظمى” 
يرا رنولدز وولف** 


شهرنشينى: مهاجرت؛ و كستوش نارضايتى**»* 

نا كدشت بيست سال از انقلاب ايران» رشد سريع و فزايندة شسبرها و مسباجرت به 
حومة ششسبرها هم جنان معضل يبيجيده اى برجا مانده است. اين مقاله به تحليل 
فنانا بياندتهاي ركد “قزائقدة شييرها ضيتنة و نيبردم ارؤنائئ ارتناظ ميان اهداك 
ايدئولوزيكى رسمى حكرمت و برئامه هاى موحود اقتصادى أن در روئد حل 
رسيد. 

.١‏ زندكى شسبرى يكى از خصوصيات ممبم تاريخ أيران بوده است و در حال 
:اضر -0 نفش حساسى را در زندكى اقتصادى, اجتماعى و سياسى كشور بازى 
0 
از عوامل متنوع داخبى و خارجى أست. 









علوم سياسى و معاون دانشكاه نيويررك. 
علوم سياسى. 


0 سر 0 شده ع 
لق 11:00 جا ععهذامط 00د ,بزاع لم ,وصمه#سصمط ,.لء ,عمنده8 .8 لعمطنلا 
07 بقلعه1 كن مومه زانومعء الونا 
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“. بخش قابل توجمبى ازتوسعة تمبران؛ نتيجة مباجرتهاى داخلى بود 
توسعه به نوبة خود به ييدايش يديدة دو فرهنكى انجاميد كه در يايتخت فمَي 
غنىرا بر اساس جند محور از جمله تعلقات فرهنكىء اقتصادى. رفاه و موقم 
مسكونى از هم مجزا مى كند. 

*. تسبرهاى ايران در ييروزى انقلاب اسلامى نقش يسيار عمذه اى ١‏ 
كردند و در عين حال باعث انسجام نوع مدرنى از رهبرى مدنى در خيزش ه 
عمدة سياسى اجتماعى شدند. 

«ه. مسئله رش فزايندة ثسبرها و سباجرت لجام كسيخته ان مسايلى است 
از زمان استقرار جممبورى اسلامى روز به روز حادتر مى شود. دراين ميان عنه 
مهم و جديد ديكر نيز كه مباجرت يناهندكان اففائى و عراقى أست به رذ 
حك كك قائل ترسين كود انف 

©. توسعة شسبرى يس از انقلاب نيز دلالت بر تفييرات مسريمى در ثرت 
جمعيت شسبرهاى بزرى كشور دارد. در عرض جند سال كنشته؛: مشمبىي أر به 
تعداد جمعيتء اصفبان را يشت سر كذاشته و نرخ رشد جمعيت آن حتى 
تبران نين بالاتر رفته است. 

/ا. مسايل توسعه شسبرى و خانه سازىء از مسايل مسيم ايران يس از انما 
است. آشوب و اغتشاشات در لايه هاى فقير شسبرى در شسبرهايى نظير اراك 
مشسبد و شيراز ممكن است خود كواه ظببور مجدد نارضايتى ها و اعتراض 
شسبرى باشد. 

درطول بيست و ينج سال اول قرن بيستم؛ سه شسبر اصفمران؛ تسر 

تبرانء عرصة اصلى توسعه زندكى شسبرى در ايران بود. فعاليت اجتماعى در 
شبرها (ه ركدام با بيش از صدهزار نفس جمعيت ) تأثيس عميقى بروضف 
سياسى و اقتصادى سراسر ايران داشت! يس از اين دوره؛ و با آغاز سذ 
رضاشاه. ايران وارد دوران رشد سريع توسعه سشسيسى شد. درسال ون 7 
تبران معادل هم ميليونء بيش از هفت و نيم برابس شميس تبرير و تقرنه 
برائر اسفيزان وف" على لوق دوزة' قله مخرود تورا نيه تلت سام 11 
از روسكاها بوده اسمت.. در زمان انقلاب ؟29؟١‏ تعداد كل مواحرس 
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اليه ؛ مباجرت و كسترش نارضايى 4ؤظ” 


عسي ال ةد ممم عع ع اند تا اديت 64 اكتتتة تم 


بقائل افقشر عون در مقايل اسلامى. 
در اواسط دهة هفتاد؛ اعمال سياست هاى جديد دولت جببت بالا بردن اجاره 
و ريشه كن كردن آلونى سازى؛ سباجران جديد را با بى خانمانى و سرنوشتى 
نلح روبرو ساخت. درجنين اوضاع و احوال امكانات مباجران براى مطرح كردن 
حوراست هاى سياسى خود بسيار محدود بود. با آن كه در برخى محلات فقيرنشين 
تبران مسباجران از طريق تمبيه طومار و عرضة أن به مسئولينء اعتراض خود را 
كه تكرين ترفك هه ابراز مق كرافقه: ولى لكان مشا ركك تناس اناه 
وحود داشت و به هر<ال مسباجران اصولاً ييوند و ارتباطى با احزاب سياسى 
بداشتسد درجنين اوضاع و احوال انجمن هاى مذهبى كه از جمله تحت عنوان 
هينت” دماليت مى كردند به محل اصلى مشاركت اجتماعى و تنبا امكان براى 
دعاليت حمعى سباجران تبديل شدند. 'هيئت ها' كه عمدتأ براساس ويركى هاى 
قومى و حغرافيايى شكل مى كرفتند. نقش ويره اى در ارتقاء آئين هاى مذهبى و 
سركزارى مراسم دينى شيعه ايفا مى كردند. در دوران اوج اعتراضات عليه دولت 
اين هينت ها وسيله اى در دست روحانيت براى تحريك و بسيج مبباجران براى 
شركت در تظاهرات شبرى شدند. 
نا آن كه وضعيت زندكى مسباجران فقيرء به نارضايتى كسترده انجاميده بود. 
اما همة مسباجران به نسبت مساوى در انقلاب شركت نكردند. كروهى از 
راعه.شيسان. يكيارجه به مسئلة مسكن كه در اصل نياز مبرم و اساسى انان بودء 
برداختند و به سرعت براى دفاع از كاشانه هاى خود و براى جلوكيرى از تخريب 
راض آن متحد شدند. اما اين اتحادء به خودى خود به معنى شركت در 
'-اغتراضات .و تظاهرات سياسئ نبود. بومكس: اين يسمج تلريفستان غيرزاغهتشين و 
إقأكيد بر أبعاد مذهبى بود كه در نسبايت با موفقيت روبرو شد. 
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اكركونى هاى بس از انقلاب 

جشمة رشد جمعيت شسرى در دوران يسبلوى عمدتا' سباجرت داخلى از 
هاى كوجك ايران و روستاها به سبرهاى ير جمديت بود. اما ماهيت كسترش 
ى يس از انقلاب تفييرى اساسى يافت. در كنار مسباجرت به حومة ثسبرهاء 


0 ايوان سنا‎ 4٠٠ 





و درجهبئدى شسبرى أيران و در شكل توسعة شسيس شبران نيز در عرض بيس 
سال سن آز اتقلاب: تقبيزات عبن ابجاد شده انيت هشزيان نا أفت اقتضاد 5د 
خاطر اهميت موقعيت مذهبى فزايندة آن. از اصفمبان دومين ششسبر بزركى ايم 
سبقت كرفت. در سال ١94‏ جمعيت تسران تنبا #7١‏ برأبر مشميد دومين ش 
بزرك ايران بود. با آن كه مساحت تببران از ”8٠‏ كيلومتش. مربع در سال الا! 
به حدود 71١65‏ كيلومتس مريع در سال ١44١‏ رسيدء اما درصد رشد متوسط طش 
تسران در اين مدت تجبا ”> درصدء يعنى به مراتب يائينتر از_رقم هده دره 
رشد بقيه أيران بود. 


رشد جمعيبت 

سبمشرين ويزكى كسترش شلمبرى بس از انقلاب؛ درصد بالاى رشد جمعيت د 
استث" جمعيت كل ايران از *لاره١7,*””‏ در سال ع3191!2ق به *4",لاق4اء 
سال ١485‏ ( جمعيت در سال 2٠ ,.١1494‏ ميليون تخمين زده مىشد ).؛ يف 
افزايشى معادل ا درصد داشت. جمعيت ششسبرها در طول اين ده سال از 
هم سريعتر بود وأز ١9,918,”‏ به 712,141,887 يعنى 9178 درصد رذ 
رسيد. به اين ترئيب اكنون ايران كشورى «ششسبرنشين»ى تلقى مىشود كه جمءه 
شبرى أن از /امع» درضصد در سال .١9972‏ يه ١1/#ة‏ درصد در سال عه 
افزايش يافته و بدين ترتيب در مرز تعيين كننده ٠ه‏ درصد قرار كرفته اس 
جمعيت روستائى نين از ١7,497,8١8‏ در سال ع1917١,‏ به 57,211,7821؟ دراه 
ع44١‏ (يا رشدى بحرانين /ا”ة” درصد ) افزايش يافته أست. در مجموع؛ ره 
متوسط سالانة كل كشور در اين دوره؛ء معادل * درصد بوده است. اين رقم ميات 
رشد شمبرى معادل ه078 درصد و رشب روستائى برابير 77# درصد أستد. 


مهاجرت به شهرها 

با اعلام تصميم رزيم جسبورى اسلامى مبنى بر ضرورت كاهش تفاوت درا 
شبرى روستائى, سرمايهكذارى در بخش كشاورزى افزايش يافت و دولت به منه 
متنوع كردن اقتصاد روستائىء: به كسترش صنايع روستائى يرداخت. تلاشه 
ديكرى نيز در أين زمينه صورت كرفت. در سال ١9194‏ بنيادى به منط 
خانهسازى براى بخش فقيرتر مردم تأسيس شد. براى ارتباط روستاها با يكدم 
و با شبرهاى كوجك در مناطق عقبافتاده برنامه جاده سازى در اين نوا 
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سرعت كرفت. كار برقرسانى به روستاها نسبت خانههاى بسبره مند از برق را به 
#ة درصد_در مقايسه با *7 درصد قبل از انقلاب افزايش داد. اين اقدامات به 
اميد يايان دادن به مسباجرت كستردة روستائيان به شبرها صورت كرفت. اماء با 
وحود برخى موفقيتها در اوايل انقلاب؛ اين تلاش ها در نسبايت ناموفق ماند. به 
فموان نمويه با وجود افزايش سبم مصرف برق در بخش كشاورزىء بازدهمى 
توليدى ايى بخشء كفاف رشد سريع جمعيت را نمىداد. واردات علات از ١27”‏ 
ميليون تن در سال ,١19172‏ به /ا5 ميليون تن در سال ١187‏ افزايش يافت. با آن 
كه توليد داخلى از ١7‏ ميليون تن در سال ١172‏ به ١9‏ ميليون تن در سال ١18488‏ 
رسيد. اما به نسبت رشد جمعيت رقمى ناجيز بود به اين ترتيبء اين بسببود 
نسى در وضعيت روستاهاء عملا" مانع سباجرت روستائيان به شبرها نشد. 


يناه دكان افغانى 
با ترقى فاحش قيمت نفت در دهة هفتادء كاركران افغانى به ككونه اى روزافزون 
وارد ايران مىشدند. در أن دوران اقتصاد رو به رشد ايران به كار ساده و 
عيرتخصصى أنان به شدت نيازمند بود. با أن كه ضرورت حضور و خدمات 
ادعائىها در اثر انقلاب؛ دكركونى هاى سياسى و افت اقتصادى ناشى از انقلاب 
كاهش يافته بود. اما مسباجرت اففانىها به ايران متوقس نشد. آشوبهاى داخل 
امماستان در سال ١5178‏ و اشفال اين كشور توسط شوروىء موج عظيمى از 
ادعانىها را وادار به ترك وطن و فرار و مسباجرت به ايران و ياكستان كرد 
| مسباحرت ساهند كان سياسى اففانى به ايران و ياكستان در تمام دهة ١14٠‏ افزايش 
ايامت نا أنجا كه بيش از يك سوم جمعيت اففانستان ( بيش از ه ميليون نفر ). 
سررمين خود را ترك كردند. 
. اشغال اففانستان توسط شوروى. يناهندكان اقتصادى اففانى راء كه براى 
, يان كار به سوى ايران سرازير مىشدند. به يناهندكان سياسى تبديل كرد. 
0 حمعيت در حال رشد اففانى ساكن ايران» با كاهش شديد امكانات اشتفال» 
0 حدالهاى ككروهى درون ايران و جنك ايران و عراق روبرو شد. كرايش 
م اسدنولوزيىك خكونتت افران مراف كفكه ابه يتك كقوز تسليان -بواشطة مشكلات 
إ. داخلى, ٠‏ محلى و بي نالمللى؛ بطور جدى مختل شده بود. انتظار اففانىها به 
4 مساعدت هاى بيشئر. به خاطر مشكلات ياد شده؛ ديكر براى مقامات ايرائى ان 
ٌّ 9 دينى خاص برخوردار نبود. با اين همه. حكومت ايران از مسئوليت تأمين مخارج 
اهدا. ؛ يناهكاه و لباس يناهندكان ثبت شده. تا هنكام دريافت كمكهاى مكمل از 





١0م‏ ايوان نامه؛ سال هيجدهم 





كميسارياى عالى يناهندكان در سازمان ملل در سال 1448. شانه خالى نكرد. 
آمار دقيق يناهندكان افغانى درايران متناقض است. يك اداره نشر دولتى أمريكائى 
در سال 1444١.ء‏ اين رقم را ١24‏ ميليون نفر اعلام كرد” منابع ديككر اين رقم را 
خلاو يلد نمقي #مبامون اقن :تخسن م زنك :تا ارايل سال +1549 جمعبت 
افغانيبا احتمالا' بين ؟ و 7728 ميليون بوده است. دسترسى به ارقام درست در اين 
باره كاري دشوار است جون براساس اوضاع و احوال و امكانات اشتفال؛ تعداد 
داتعي كاركران اقفاتى مرتيا" در عل نير است. سباجرت فعلى به ايران. بويذه 
ر مامهاى تايستان كه نياز به نيروى كار بيشتر استء امرى مبوعادى سي ” 
0 غير قابل ترديد أين است كه تعداد قابل ملاحظهاى از سباجران اففانى در 
سراسر ايران و در وحلة اول در تبران: مشسبد و بقيه مراكز شسبرى اقامت كزيده 
اند. در سال 1148١؛‏ بيشترين تعداد اففانى ها در استان هاى زير ساكن بودند: 
٠‏ هزار در خراسان؛ ١٠١‏ هزار در سيستان و بلوحجستان. ١٠٠١‏ هزار در 
كرمان,. ١6١‏ هزار در فأرسء. ١6١‏ هزار در 0 
عراف اكتقرن م اجران: اقفائن محيروت التلام :ادن بأوائل 1:48 افتاتن اها 
را وادار كرد كه رسما" ثبت نام و كارت شناسائى مخصوص دريافت كنند. با اين 
كه در باور برخى هدف اصلى دولت ايران از صدور اين كارت ها كنترل 
فعاليتهاى سياسى مسباجران اففانى است, اما اين كارتبا در عين حال به اين 
سباجران امكان مىداد كه جيرة خود را دريافت كنند و حتى اجازة كار قانونى به 
دست آورند. بسيارى از اففانىها از بيم اتكيزمهاى ديكر جسبورى اسلامى در 
اقدام به صدور كارت هاى ١‏ از جمله وادار كردن آنبا به شركت در 
جسسبههاى جنك ايران و عراق» از ثنت نام سر باز زدند. 
كنترل جمعيت افغانى با تشكيل يك نباد دولتى با عنوان شوراى يناهندكان 
اففانى ميسر شده است. اين شورا به ايجاد مراكز ببداشت و قرنطينه در سراسر 
كشور؛ بخصوص در نواحى مرزى خراسان كه شمار زيادى از يناهندكان بطور 
معمول از آنجا وارد مىشوندء اقدام كرده است. تخمين زده مىشود كه بيش از يك 
سوم اففانى هاى مقيم ايران در سال ١148٠‏ در خراسان سكنى داشتند. در همين 
ذواحى شرقى ايرانء «روستاهاى موقت افغانى» تشكيل شد. مراكز مشابه ديكرى: 
دورتس از مرزهاء از جمله در نقاطى نظير اصفبان و حتى نزديك كرمان و نيز 
در حومة مشمبد تريتجام و شيراز نيز ايجاد كشتند. اقاء تا يايان سال يا 
كمتر از درصد بناهندكان اففانى در اردوكاه هاى يناهندكان سكنى داشتند." 
با آن كه اين اردوكاه ها براى اقامت موقت ايجاد شده بودء اقامت برخى از 
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بناهندكان كاه از جمبار سال نيز تجاوز مى كرد.” 

از مشكلات اساسى مباجران افغانى در ايران:؛ مسئلة منزلت اجتماعى 
آسباست. بسيارى از ايرانى هاء افغانى ها را در مجموع مسئول جناياتى مى دانند 
كه از سوى درصد اندكى از آنان ارتكاب مى شود. اين مشكل با ارائه لايحهاى از 
سوى يكى از نمايندكان مجلس شوراى اسلامى براى تمركز مستمر يناهندكان 
اففانى در اردوكامهاى مخصوص. شدت بيشترى يافت. اين لايحه كه مورد تأييد 
دولت نبود و در مجلس نيز رد شد. خود حاكى از بيم و نكرانى مردم از 
يساهندكان اففانى بود. 

شمار قابل توجه يناهندكان افغانى آشكارا تأثير مسبمى بر بافت جمعيت ششسبر 
و.تا حد كمترىء بر جمعيت روستاها و ساختار مسباجرت در ايران داشتهاند. به 
عنوان مثال. جمعيت زاهدان از *1 هزار نفر در سال 19472., بيه 587 هزار نفر 
در سال ١942‏ رسيد. يعنى در عرض ذه سالء سه برابر شد. ينايراين. حداقل 
بع ار رحن سي تفيل حية جا ررك ادن سس يا افيتان :و جريان 
مداوم سباجرت يناهندكان افغانى به آن بوده است”" افزون بس اين؛ مشسبد به 
صحنة دركيرىهاى ميان يناهندكان اففانى نيز تبديل شد. در تابستان ,١9148‏ 
مدسبا قبل از أن كه خبركزاريباى غربىء اغتشاشات براكنده در زاغهنشينهاى 
مشبد را كزارش كنند. نشرية يناهندكان به نقل مواردى از نزاعهاى ميان ساكنان 
محلى و يناهندكان يرداخت. كه براساس همين كزارش حداقل يك ينجم جمعيت 
كل .اين استان.را تشكيل م ىده "'' 


جا به جائى هاى ناشى از جنىف 
حنك ايران و عراق بيامدهاى مبمى براى جمعيت شببرى ايران داشت. در اثر 
جنى,؛ جمها' 770 ميليون نفر مسكن و شفل خود را از دست دادند. 07 شير 
ايران تخريب شد. از اين تعداد. ء شبر با خاك يكسان شد و ١8‏ ششسبس ديكر 
بين 60" تا ٠١م‏ درصد أسيب 00 درنتيجة اين ويرانى هاء بسيارى از 
جنك زدكان, مجبور به زندكى در يناهكامهاى موقت در ششسبرهاى اصلى ايران 
شدند. بيشترين صدمات جنكى به استان خوزستان وارد شد كه در آن بقاياى 
شبر باستانى شوش و همجنين آبادان» شسبر نفتى مدرنايران» به شدت آسيب ديدند. 
تغييرات شبرى ناشى از جنف خليج فارس )١140-4١(‏ نيز قابل توجه 
أمست. منابع كاه در امور يناهندكان اعلام كرده اند كه تا سال ١14١ء‏ بيش از 
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١#‏ ميليون بناهندة عراقى:؛ به ايران كريختهاند. بسيارى از اين يناهندكان در 
استان هاى اذربايجان غربى؛ كرمانشاه و كردستان و برخى از شيعيان عراقى و 
نيز كسانى كه در مناطق نظامى عراق و كويت جا مانده بودندء در استان 
خوزستان سكنى كزيدند. برخلاف بناهندكان اففانى كه در ايران اقامتى طولانى 
داشته اند» غالب عراقىهاى يناهنده به ميمبن خود باز كشتند و بنابراين تأثير 
حضور أننبا بر شسبرهاى ايران يايدار نبود. بسيارى از عراقىهاى باقىمانده در 
ايران» در اردوكاههاى استانباي غربى و مركزى ايران زندكى مىكنند و عامل 
مسبمى در تشديد فشارهاى موجود در شسبرها نيستند. 


مهاجرت به خارج 

سباجرت بيش از دو ميليون ايرانى به خارج از كشور از فورية ,.١174‏ به دنبال 
بوقاتوها وتكراتي :هاف يماض اذ امتغوار دووف العلا و اغا متكت ايزا 
و عراقء تأثير عميقى بر مراكز شبرى كشور كذاشت و روند تحولات جمعيتى 
قرن بيسئم أيران را دكركون كرد. شمار قابل توجببى از سباجرين. از جمله 
بزشكانء وكلاى دادكسترى.؛ مبندسانو استادان دانشكاه؛ از تحصي ل كردكان غرب 
بودند. به عنوان مثالء, به كزارش عيهان در سال ,١547‏ بيش از ٠١‏ هزار يزشك 
ايرانى در خارج از كشور و تنبا دوازده تا جمباردههزار يزشك در ايران به 
طبابت مشفول يونتن”” در مورد رشتههاى ديكر آمار مشابسبى وجود نداردء اما 
كمبود نيروى تخصصى به حدى بوده است كه جمسبورى اسلامى متخصصان ايرائى 
مقيم خارج را از كشور را به بازكشت به ايران تشويق كرد. واكنش مثبت به اين 
ندا بسيار ناجيز بود و مسباجرت ايرانيان به كشورهاى ديكر در تمام دهة ١14٠‏ 
شدت يافت. تأثير سباجرت در مرحلة اول بر تمبران بود و به احتمال زياد درصد 
بائين رشد شسبر تبران در سال هاى عمع97١‏ ناشى از همين سباجرت بوده 
است. به عبارت ديكرء افزايش جمعيت تببران در نتيجة ورود روستائيان. تا 
حدودى با سباجرت به خارج از كشور خنثى مىشد. 


رزيم انقلابى و فقر 

انقلاب اسلامى آميز داى از آرمان هاى ايدئولويك و هيجانات انقلابى بود. در 
عرصة بين المللى رزيم نوياى ايران بر آن بود كه با طرح و اجراى برنامههاى 
خودكفائى اقتصادى قادر خواهد شد به وابستكى اقتصادى و فرهنكى ايران به 
غرب و به ويرُه به ايالات متحده آمريكاء يايان دهد. در عين حال با توجه به تأكيد 
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'مستضهمف" انتظارات عمومى از دولت؛ به ويرّه در زمينة كامش تابرابريىها. 
جاره جوثى براى نوزيع تاعادلانة شروت و تفاوت فاحش شمبر و روستا و تشعيضات 
منطقهاى بالا كرفت. 


روستائيان فقير و مسئلة اصلاحات ارضى 
مسئلة كشاورزى و اصلاحات ارضى همجنان. يس از كدشت سال هاء كريبانكير 
نظام سياسى ايران است. در دوران يس از انقلاب؛ اصلاحات ارضى از جند 
مرحلة مشخص عبور كرد. در اولين مرحله. در سال ,١474‏ اراضى متعلق به 
سرآمدان سياسى و اقتصادى دوران شاه و بسيارى از سباجران به خارج به نتصررف 
دهقانان؛ نيروهاى مسلح جب و اعضاء كميته هاى انقلاب درآمد. مرحلة يبعدى 
اصلاحات ارضىء همزمان با بحران كروكانكيرى و سقوط دولت موقت بازركان 
شروع شد. در ببار ٠94١.ء‏ شوراى انقلاب قانونى را براى اجراى اصلاحات ارضى 
كسترده تصويب ككرد. اين قانون كه معطوف به تقسيم دوبارة اراضى بود و 
مالكيتهاى موجود را به شدت محدود م ىكرد. با مخالفت شديد بخشى از 
روحانيت. مالكين؛ و كشاورزان نسبتأ متمكن روبرو شد. افزون برآأين؛ اجراى اين 
قانون با مشكلات غير قابل حلء از جمله. قتل شمارى از اعضاء هيأتهاى مسئول 
اجراى قانون» در برخى مناطق روبرو كشت. به دنبال مخالفت كسترده با اين 
قانونء أيتالله خمينى أن را غيرقايل اجرا اعلام كرد. 

در سال ١44١.؛‏ قانون جديدى به تصويب رسيد كه بىشباهت به قانون 
بيشين نبود. ككرجه براساس قانون جديد حدود مالكيت مشروع كسترده تر شدء 
شوراى نكمببان آن را بخاطر عدم تطابق با احكام و موازين شرعى رد كرد” 
بدين ترتيب»؛ هركونه اقدام واقعى براى اجراى اصلاحات ارضى عميق ناكام ماند. 
باآن كه در سال هاى ١948‏ و ع14١‏ طرح هاى معتدلترى در اين زمينه به 
تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيدء جمبرة روستاهاى ايران تفيير قابل 
ملاحظهاى نيافت. اين قانون كار واكذارى زمين به زارعين بىزمين و بى بضاعت 
را عملى ساخت و مالكين نيز براساس ضورابطى كه ويؤكىها و نيازهاى منطقهاى 
را ملحوظ مىداشتء اجازة يافتند كه بخشى از زمين خود را نكمبدارند.'" 

اصلاحات ارضى جسبورى اسلامى در نبايت معطوف به تأمين رضايت 
موافقين و مخالفين اين كونه اصلاحات بود. به همين دليل؛ سياستهاى متناقض 
رزيم دربارة مسئلة ارضى و كشاورزىء روستاها را با مسائل حل ناشدة فراوان 
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روبرو ساخت. به كفتة اصغس شيرازى «با آن كه مقامات مسئول جسبورى اسلامى 
بخوبى مىدانند كه موفقيت در كاهش مبباجرت به شسبرهاء. در كرو يك بازتوريع 
اساسى منابع و امكانات به سود مناطق روستائى استء اما هنور از نطر توزيع ممابع. 
شبرها در اولويت قرار مىكيرند.»' رهبران جسبورى اسلامى به سرعت به اين 
نكته بى بردئد كه اهداف اتقلابى مصرّح در قانون اساسىء. در بارة ضرورت 
خودكفائى اقتصادىء در مناطق روستائى قابل تحقق نيست. به اين ترتيبء با توحه 
به ادامة تنكناها و مشكلات زندكى در روستاهاى ايران بعيد نيست اكر مباحرت 
روستائيان به شمبرها ادامه يابد. 


مستمندان شهرى 

در سالهاى نخستين يس از انقلابء ريم جسبورى براى توزيع ثروت در 
ايران كام هاى نه جندان بلندى برداشت. اولين كام با سلب مالكيت از 748 بانئك 
خصوصى در تابستان ١914‏ برداشته شد. اندكى بعد.ء واحدهاى توليدى كه ميران 
بدهى آنبا بيش از ارزش دارائىشان بود. ضبط شدند. اموال ديكرى نين توسط 
دادكامهاى انقلاب مصادره شده و در تملى بنياد مستضعفان در آمد. اين بنياد 
كه در سال ١9194‏ توسط دولت تأسيس شده بودء وظيفة خانهسازى براى بخش 
فقوتن جاممة رانين بن عيده كرفت" رهدران اتقلاب"ان'ابعنا اققتراق فسين: جه 
سباجر و جه غير مباجرء را ستونهاى اصلى انقلاب و جسبورى اسلامى 
مىشمردند. آشكاراء برداشتن اين كام ها به قصد حفظ اعتبار رزيم جديد در ديد 
بايكاه اجتماعى اصلى آن بود. 

هرجند دولت موقت توانائى تبيه مسكن براى همه را نداشتء اما براى حل 
بحران؛ مناطق غيرمسكونى وسيعى را ملى كرد. اين اقدام براساس نوعى مصالحه 
صورت كرفت زيرا جناح تندروتر حاكميت؛ طرفدار مصادرة همة زمينهاى بزرك 
وموات شمبيرى يودند, در حالى كه جناح محافظهكار؛ بيه ويه در ردهمهاى بالاى 
روحانيت؛ با تكيه بر محترم بودن مالكيت خصوصى در اسلامء با اين كونه 
مصادره هاى مخالفت مى كردند. اناء اين دو جناح بر سر قائون الفاء مالكيت 
زمينهاى موات شسبرى در ماه مه ١9174‏ به توافق رسيدند"' . نظر مشترك بر اين 
بود كه لايحه و طرح جامعترى در اين زمينه مورد نياز است. به اين ترتيب بود كه 
در مأه مارس ١147‏ قانون اراضى شسبرىء كه تا ماه مه ١1914‏ عطف به ماسبق 
مىشدء به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيف:'' مواشاس:انن قانورق وسوفات 
موات كه قانونا' در محدودة شبرها قرار داشتند در اختيار دولت كذاشته مى شد 
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تا آن ها را تفكيك. و براى فروش به مردم عرضه كند. أما تلاش براى اعمال اين 
قانون به كونهاى. كه مشكل فقر شسبرى را حل كندء در عمل بىثمر ماند. هيجكونه 
وام يا كمك مالى در اختيار متقاضيان قرار نكرفت و اجراى طرح واحدهاى 
بيزرك مسكونىء بى يشتيبان ماند. به اين ترتيب, اين اقدام نيز عملا' به نيازهاى 
سباجران فقير باسخى نمىداد؛ زيرا متقاضيان خريد زمين مىبايستى در 
حوزههائى كه در آن تقاضاى زمين مىكردند. براى مدت معينى بطور مداوم 
زندكى كرده باشند. ده سال سكونت براى تببران و ه سال سكونت براى باقى 
شبرها از شرايط لازم براى خريد اين ككونه اراضى بود. كرجه اين برئامه يك 
اقدام تاريخى به نظر مى رسيدء أماء؛ بر ياية استدلال منتقدانء اين قانون در مورد 
خانوادههاى بزرك بىخانئمان و يناهندكان جنى امكاناتى را منظور نكرده بود و 
به هرحال در نعبايت امر به كسترش دامنة كاغذبازى و باز كردن زمينه جديدى 
راى رشوهخوارى انجاميد.'' 


اعتراض لايه هاى فقير شهرى 
فشار مداوم بر مناطق شسبرى ايرانء به نارضايتىهائى در ميان مردم فقير كشور 
انجاميد. در تابستان .114١‏ «در باقراباد, يكى از مناطق فقيرنشين جنوب ششسبر 
تبرانء تظاه ركنندكان با يليس دركير شدند. . . و در همان حال كه نيروهاى 
وابسته به شسبردارى. مشفول تخريب دكههاى فاقد مجوز قانونى بودند. . .در مقابل 
بانى سبزهميدان در مركن ششسبر تببرانء مردانى كه آستر جيبهاى شلوار خود را 
( به نشان بىيولى ) در آورده بودند به اعتراض و راهييمائى فتك و 
زاغهنشينهاى خرماباد نيز به تظاهرات برداختند. در نماز جمعهء رئيس جمببورء 
على اكبر رفسنجانىء اعتراف كرد كه فقر مانع اصلى بيشرفت است. . وى همجنين 
اعلام داشت كه: : «در جامعه ايران فقس بايد ميان همة مردم تقسيم شود.»" با آن 
كه منظور وى» كم كردن نابرابرى ميان فقير و غنى بودء أما اين سخن سوءتعبير 
شده وى خشم و تعجب بسيارى را برانكيخت. سال بعد نيز در بخشهائى از 
كشور؛ تظاهرات كسترده اى رخ داد كه به برخورد ميان مردم و نيروهاى امنيتى 
انجاميد. 

راديو و تلويزيون جمسبورى اسلامى به ارائة كزارش هاى فشرده أى در 
بارة اين تركيرابها و تظاهرات اكتفا كرد. اتاء آشوب هاى مشببد» در سىام ماه 
مه 11947, يوشش خبرى كسترده اى يافت و هم در رسانه هاى ارتباط جمعى داخل 
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اهميت أين دركيرى ها در اين بود كه جمعيت مشسبدء اين مركن مسبم مذهبىء از 
زمان انقلاب دو برابر شده و به دو ميليون رسيده است. 

يس از حوادث مشبدء برخى از شسبرها و نواحى ديكر كشورء از جمله 
برخى از مناطق كردنشينء اراك و شيراز شاهد تظاهرات خيابانى كسترده شدند. 
اقاء اندكى يس از رويدادهاى مشسبدء دولت با تكيه بر نيروهاى امنيتى ضد 
شورش و أقدام به محاكمة عاملان آشوب در دادكامهاى انقلاب وارد صحنه شد. در 
اواسط ماه رُوئنء 4 تن از سازماندهندكان حوادث مشببد و شيرازء در دادكاه هاى 
انقلاب محكوم و اعدام شدند و شمارى ديكر نيز كه متعبم به شركت در آشوبهاى 
#ررهاء ترك ينيد ب نوها ى طرلائى كوم كيين 

آشوب هاى مشبد براى رريم جمبورى اسلامى زنئف خطرى جدى بود. 
زيرا حكايت از أن داشت كه رزيم از يشتيبانى عناصر سبمى از لايههاى فقير 
شسبرى محروم شده است. نكتهاى كه در اين حوادث جلب توجه مىكرد اين بود كه 
آشوبكران به آسانى قادر بودند بليس را خلع سلاح كنند و هدف هاى خود را آماج 
حمله قرار دهند. در نمبايت امرء رريم تنبا از راه اعزام نيروهاى انتظامى: ارتش 
وه بحصوص سياه ياسداران: موفق به سركويى تظاهرات شد. ترديد نيست كه 
آشوبهاى مشيد و ثسبرهاى ديكر و خيزش مردم به خاطر تخريب زاغهها در 
حواشى شسبرهاء شباهت غريبى با رويدادهاى سال هاى بلافاصله بيش از انقلاب 
اسلامى داشت. علاوه بر اين حمله به بانكهاء ساختمانهاى دولتىء مفازههاى 
بزرك و آتش زدن اتوبيلهاى كرانقيمت؛, خاطرة دوران اتقلاب را زنده مىكرد. 

به هر تقدير. اين اغتشاشات را مى توان مظببر بارز ناتوانى مزمن ريم 
جممبورى اسلامى در ياسخكوئى به نيازهاى اقتصادى فقراى شبرى دانست. شهار 
«مرك بس كرانئى» كه به ويرُه در تظاهرات شيراز برخاسته بود از جمله كواهان اين 
مدعاست” كرجه اين آشوبهاء و به ويرُه رويدادهاى خشونت بار مشسبدراء با همة 
كستردكى و عمقشان, نمى توان حاكى از وجود نيروها يا سازمان هاى فعال و 
متشكلى از مخالفين ريم شمردء واقعيت اين است كه نارضائى فقراى شبرى براى 
رزيمى كه خود را نماينده و حامى محرومان جامعه مى داند مسألهاى بسيار جدى 
است. افزون بر اينء بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه بحران كمبود مسكن كه 
زمانى عمدتا' مشكل سباجران فقيس بود, امروزه مسئلة اساسى همة ساكنان شير 
هاست. در حالى كه بيش 


از 0 درصد جمعيت ايران شسبسرنشين شده اند 
خانهسا 


زى در مناطق شيرى روابه كاهمش است "" 
همراه با فشار فزايندة كمبود مسكن» سباجرت روستا به شميس ين در 





شمبرنشي: ؛ مباجرت و كسترش نارضايى 4م 








“5 حال افزايش است. همكام با سباجران فقير جوانان شبرى نيز از ابراز نارضايتى 
7 ار اوضاع خوددارى نمىكنند. در واقع. كرجه رأى زنان و جوانان نقشى قاطع در 
: انتخاب محمد خاتمى به رياست جمسورى در سال ١4477‏ داشت.». حشنوتتامزترين 
آشوب هاى شبرى از زمان انقلاب به بعدء در دوران رياست جمسبورى وى اتفاق 
افتاده است. تظاهرات جوانان اصلاحطلب در دانشكاه تبران و خيابانهاى اطراف 
آن در تابستان 414 كنشته و روياروئى آنان با عناصر و نيروهاى تندروى مذهبى؛ 
بار ديكر از يويائى سياسى جامعة شسبرى و يى آمدهاى اجتناب نايذير أن بر 
نبادها و مواضع ررْيم حكايت مى كرد" 


از زمان انقلاب. معضلات و مشكلاتى كه دامن كير مسباجران فقير روستاها بوده 
است بيوسته به كسترش نارضايتى ها و شكل كيرى اعتراض ها در شسبرهاى رو 
به رشد كشور بوده است. با همه تلاشهاى دولت براى جذب مردم به مناطق 
كمجمعيتترء روند كسترش شسبرها يس از جنف ججببانى دوم؛ بركشتنايذير به 
نظر مى رسد. عوامل داخلى و خارجى هردو را بايد در شكست اين تلاش ها 
مؤثر دانست. رشد جمعيت شسبرها ناشى از مسباجرت از روستاهاء نرخ بالاى رشد 
طبيعى جمعيت,. ييامدهاى جنى ايران و عراق؛ جنىف خليج فارس و بحران 
يناهندكان اففانى بوده است. تبرآن همجنان عرصة اصلى رشد زندكى شمبرى در 
ايران است, اما رشد نسبى جمعيت تببرانء به نسبت قابل ملاحظهاى كاهش يافته. 
نا اين همه جمعيت شير دن فاضلة انقلان تا سال “544 تقريبا" ادو يران كسن: 
در همين سالء به دنبال انتشار كزارشهايى حاكى از رشد سريع شمبر ( در حدود 
نفس در روز )ء شسبردار تبران از «بيمارى» شبر سخن كفت و هشدار داد 
كاين سباهزت كتتاده انقلات زاءية خطن :انفكتنه اسيت. " واقعتت :اين ايت كه 
شكاف ميان فقير و غنىء و شمال و جنوبء كه قبل از انقلاب نيز به جشم 
مى خورد در حال افزايش است. 

بايان جنى ايران و عراق در سال ,.١1944‏ رقابتى فشرده ميان 
سباجرين فقير و شبداى جنك بر سر منابع محدود كشور ايحاد كرد. نتيحة اين 
رقابت كاهش تسبدات رزيم به طبقات محروم جامعه بود. به ويرُه يس از مرك 
أيتالله خمينى» برنامه هاى اقتصادى و اجتماعى رزيم حون كذشته معطوف به 
تأمين «عدالت اجتماعى» نبود. اين روند با سرازير شدن موج جنك زدكان و 


بناهمندكان افغانى به شبرهاى بزركء. تشديد شد. زاغهنشينى ابعادى كسترده 


دس دواعت ملوكة نا 





4٠‏ ايران نامه؛ سال هيجدهم 





يافت و تلاش براى مقابله با آن بار ديكر جزئى از برنامه هاى دولت كرديد. 
بدينترتيبء به نظر مى رسد كه شبرهاى ايران همجون كذشته به عرصة بالقرّة 
اعتراض و تظاهرات تبديل كرديده اند, جه؛ أشكارا مشكل تبيدستان شبرى. 
زاغهنشينها؛ مباجران روستائى و يناهندكان در ابعاد بحرانى بر جاى مانده و 
هعزاة با دارضائى ووزاقدون جوانان ني ترانت به أثناتى تترجشية امتراعنات ببشدر 
و كسترده تر در شمبرهاى أايران شود. 
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شاهرخ مسكوب 


4 مارس ”م 

*سه جببارروز بيش نمى دانم كجا خواندم كه يس از يورش جسبورى اسلامى 
و باسداران و دستكيرى سران و مسئولان حزب توده؛ راديو مسكو طبق معمول 
حفمان كرفته و در عوض با خيال آسوده از سفر يك هيئت زمين شناسى ايرانى 
به رياست برادر "كل سادات' به شوروى صحبت مى كرده. اين هم برادر” بزركسء 
اين هم براى هزارمين بار! 

حزب توده كه مى كفت خلخالى «انقلابى شجاعى» است واز هرجا نامزد 
شود ما به او رأى مى دهيم حالا كرفتار وكلاى خودش شده است. خود كرده را 
جاره نيست. اينمبا كه مخصوصا در دوره اخير دروغ كاشتند, نفرت درو مى كنند. 
حالا كه در زير ضربت و در تمبديدند همدلى كسى به سوى آنمها جلب نمى شود. 
بعدها در انتقاد از خود خواهند كفت انقلاب مثلا دو مرحله داشنت: مرحله اول 
ضد أمبرياليستى و مترقى بود و مرحله دوم (كه مقارن است با دستكيرى آقايان) 
ارتجاعى و اميرياليستى و بورزوائى و خرده بورروا و . . . نقطه عطف! 


مرككى جند از يادداشت هاى روزانة نويسنده كه به مناسبت ويه نامة انقلاب به إيران نامه 
سبرذه مى شود. 

مجموعة اين يادداشت ها زير نام «روزها در راه» از سوى انتشارات خاوران ‏ ياريس- در دست 
جاب و انتشار است. 


عام 5 اران نامهء سال هقدهم 


نكرانى ته دلم جنبر زده و خوابيده است. سعى مى كنم بيدارش نكنم. با فكر 
بيدار مى شودء تا فكرش را بكنى دهنش را باز مى كندب و مى خواهد آدم را 
ببلعد. والا در خواب مى ماند. مثل موشىء مارىء. خزنده اى است كه در كوشه 
اطاق كنار فرش توى سوراخش تبيده ولى به كمترين نورى؛ صدائى بيدار مى شود 
و راه مى افتد. نمى دائم از جيستء غريتء بى يناهى و سركردانى! از ياهائى كه 
توى خاك خودش نيستء روى خاى ديكران لفزان است؟ 


47 سيتامين‎ ١ 
ديروز صبح ساعت 7 در تاريكى بيدار شدم. أهسته وابى سر وو صدا نظافت‎ 
اكردم, ايستاده توى آشبزخانه صبحانه خوردم. كيتا را بيدار كردم. كارهاى غزاله‎ 
را كرد بردمش مدرسه. سر رأه يك قببوه خوردم دو سه صفحه كتاب خواندم و‎ 
نفمبميدم. رفتم دفتر تا ساعت شش يى صفحه از كتاب لعنتى را يعنى نوشتم. اين‎ 
وسط فقط يك ساعتى نان و انكور مى خوردم. عصر كه برمى كشتم خانه با‎ 
خودم فكر مى كردم كه در حقيقت من فقط به زور رو جين مى نويسم. هركتاب‎ 
دويست و جند صفحه اى يك صعود به قله دماوند استء. ان هم براى آدمى كه‎ 
جلاق است يا تنى نفس دارد. خلاصه.؛ بعد خريد و خوردن شام و خواباندن‎ 
غزاله و بحث با كيتا. . . تا ساعت يك و نيم صبح و باز بيدارى در تاريكى‎ 

ساعت هفت. يك روز از زندكى شاد و خندان يى آواره. 

حالا خواب الود توى كافه اى نشسته ام. قمبوه اى بالا انداخته ام. ده تاى ديكر 
هم بخورم بيدار بشو نيستم. دلم مى خواهد بخوابم. خيلى زياد بخوايم و خيلى دير 
بيدار شوم. بريشب ها كيتا خواب ديده بود كه من مرده ام. اينطور تعريف 
مى كرد: «توى خواب بيدار شده بودم ديدم تو كنارم هستى نفس نمى كشى؛ تنت 
سرداستء مرده اى. مثل اينكه غزاله هم بيش ما خوابيده. مى ترسم أو يفبمد 
نمى دانم جه كار كنم. فكر كردم بسبئر است فعلا بفرستمش مدرسه. بيدارش كردم 
كارهايش را بكند. مى كفت جرا بدر بيدار نمى شود؛ مى كفتم خسته است 
بكذار بخوابد. نمى دانستم آخرش به او جه بكويم. بكويم بدر جى شد؟ در ضمن 
مى ترسيدم به ثو دست بزنم. از طرف ديكر به خودم مى كفتم زنيكه خحالت 
بكش اين همان آدمى است كه تو اين همه باهاش زندكى كرده اى جطور ازش 
مى سرسى. درهمين حيص و بيص از فرط ناراحتى بيدار شدم.» 





يادداشت هاأ... ذام 





1777:”-”"”"_””"بجبجال:-- 


4 اكتسر "4 

امروز صبح در كافه داشتم اطلاعات ١7‏ سبر (5 اكتبر) اع رأ مى ديدم. در 
صفحه اول عنوان اصلى : «متن اعترافات ١4‏ تن از سران حزب منحله توده در 
باره طرح براندازى؛ جاسوسى؛ تجزيه ايران و سوابق جبل سال خيانت». همان 
بالاى صفحه اول يك عكس بزرى دستجمعى بود و زيرش اسامى ١8‏ تن 
مسئولان. اسم ها را مى خواندم رسيدم به شاهرخ جبانكيرىء. يك آن شايد 
حداكثر سه جبار ثانيه. خيال كردم خودمم؛ اسم خودم را خوانده ام. بند دلم ياره 
شد. حال وصف نكردنى و عجيبى بود. يك مرتبه سى سال به عقب بركشتم, با 
شاهرخ ديكرى يكى شدم, مثل أو (ومثل آن وقت هاى خودم) توده اى شدم و دارم 
اعتراف خودم را به جاسوسىء خيانت و . . . مى خوانم. خيلى عجيب و خيلى 
ترسناك بود. سرئنوشتى كه در اين بيجاره هاى شوريخت تحقق بيدا كرده كابوس 
جاندار و متحركى است كه در خواب هم مرا از وحشت مى لرزاند. جه سعادتى 
بود كه به سرئوشت «. . . » دجار نشدمء كالبد بى ارادة جنين كابوسى نشدم؛ 
كابوسى كه به عنوان يك ايدئولوزى خودكارء مثل يك ماشين جمبنمى در درون 
أدم بكرددء مثل موريانه در جمجمه جولان بدهد و آدم را از جاسوسى كا. ى. ب. 
نا بيروى خط امام به همه طرفء به «هرجا كه خاطرخواه أوست» بكشد. 


'' مه 9م 

امروز نوه عموى "دش" مى رسد؛ جوان سى و هفت ساله اى است كه از 
مشروب تقلبى كور شده. به اميد واهى معالجه و بسببود مى آيد. 

امروز خواهرزاده 'ه-_ر'مى رود لمبستان كه از آنجا به كمك يك يليس 
لمبستانى ( كه زنئش زمائى معشوقه يدر بزركى اين خواهر زاده بود ) قاجاقى به مرز 
سود برسانندش و در أنجا تقاضاى يناهندكى سياسى كند. خواهر زاده جوان 
شانزده ساله اى است كه يدر و مادر از ترس جنى و جبمبه فرارش دادهاند. در 
فرانسه نمى خواهد يمائد جون كسى را ندارد. 

رواديد سوئد نتوانسته بكيرد. يدر بزرى أز سال ها ييش مقيم سوئد است. 
با اين تسبيدات عجيب مى خواهند بسر را به سوئد برسائند تا در كنف حمايت 
يدر يزرى ببالد و به ثمر برسد. 

امروز رفتم خانة أمدى را از حاج آقا 'اى' تحويل بكيرم. حاج آقا سه ماه 
بيش با زنش وارد ياريس شد. دو بسر جوانش كمى زودتر آمده بودند. هييج 
كدامشان كلمه اى فرانسه نمى دانستند؛ هيج استنباطى هم از زندكى اين طرفها 
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نداشتند. نقشه اين برد كه بجه ها ( دور از جببسبه) در اينجا مستفر شوند و در 
مدرسه بين المللى آمريكايى درس بخوائند, مادر از آنبا نكمبدارى و مراقبت بكند, 
حاج آقا هم بين ايران و فرانسه بيلكد و خوش نشين باشد. حاجى اصفبانى بيرى 
است كه در تمبران كارخانة سنك برى دارد. افراد خانواده در اين سه ماه نان هم 
به زحمت مى توانستند بخرند؛ هيج احتياجى را كه به بيرون از خانه مربوط 
مىشدء نمى توانستند برآورند. نتيجه اينكه بجه ها و مادرشان زدند به جاى و 
بركشتند. حاجى هم دارد خانه را تحويل مى دهد ولى از بيست روز بيش كرفتار 
سركيجه استء نمى تواند سريا بايستد و درنتيجه توانائى بازكشت ندارد؛: مانده 
است حيران و سركردان. در هتل؛ منتظر فرجى نا خودش را به فرودكاه اورلى 
برساند. 
لين لب ليا 

'عدى دو هفته بيش بركشت. سه ماه اينجا بود. منتظر ويزاى امريكا تا برود 
آنجا و لابد ثروتمند شود. خودش هم جندان رغبتى به رفتن نداشت. نه تا خواهر 
و برادر قد و نيم قد به اضافه بابا و ننه در لاكان رشت هرماه منتظر رسيدن 
كمى خرج از طرف او هستند. 'ع-ى' بيست و حبار ينج ساله استء سه جمبار 
كلاس درس خوانده؛ نوشتن ييشكشء فارسى را به زحمت مى خواند. تا جه رسد 
به انكليسى. اين هم از روزكار فكار جند تا ايرانى بخت بركشته و سركردان. اما 
سياهروز بيجارة اصلى در ايران است. مادر مسبرىء زن 'ا-ى" كه با ما در قزل 
قلعه بود. بابلى صادق و ساده اى بود. جند سالى بعد از زئدان مرد. سرش 
بابك ديشب بيش ما بود. حالا مردى شده است. از تمبران به بلوجستان و از آنجا 
به كراجى ماجراهاى بسيار از سر كذرائد و بعد خودش را به اسيانيا رساند و 
بياده با زنش از مرز _كوه هاى ييرنه كذشت و خودش را به 'أندُر" و بعد به 
فرانسه رساند. خواهرش مسبرى در سال هاى ينجاه ( كمان مى كنم *3) با 
شوهرش نزديك بابل ضمن دركيرى و زد و خورد مسلحانه كشته شدند. زن و 
شوهس جريك بودند. بس از اين ماجراء مادر حواس يرتى بيدا كرد. ديشب از 
بابك حال مادر را برسيدم. كفت بعد از انقلاب رفت بابل, تحقيقات محلى كرد 
و شمبود را ديد و اطلاعات دست اول كرفت ولى با اين همه باور نمى كند, 
نمى خواهد باور كند. مى كويد دروغ مى كويند. بجه ها خارج هستند 
برمى كردند. براى همين خانه اش را عوض نمى كند_ صاحب خانه حسابى اذيتش 
مى كند ولى أو مى كويد اككر خانه را عرض كند وقتى بجه ها بركردند جه 
جورى بيداش كنند؟ 
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ديشب خواب شكنجه مى ديدم. در يك زيرزمين بزرى مثل ماشين خانه يا‎ 
انسار يك شوفار دو سه نفر را شكنجه مى دادند. شكنجه شوندكان دوا سه نفر‎ 
بودنئد كه تنه اى مدور و استوانه اى شبيه ديف بخار يا بدنه حشره اى عظيم‎ 
داشتند. با و سرشان ديده نمى شد. آنسبا را روى بايه هايى خوابانده بودند و‎ 
شكنجه مى دادند. بدنشان فلزى. به رنكى آهن تفته؛ سرخ و آتش كرفته و جابجا‎ 
بنفش و سربى و زنكارى بيود. بعضى جاهاى بدن و عضله ها را كه ياره شده بود‎ 
ميح يرج كرده بودند و جاهاى ديككر را جوشكارى مى كردند. شكنجه دهندكان‎ 
ديده نمى شدند. فقط شعله مشعل جوشكارى و زبانه آتش ديده مىشد. جز شدت‎ 
و خشونت فلزى و ماشينى هيج احساس ديكرى حتى خشم و نفرت نيز وجود‎ 
نداشت. نه فقط شكنجه دهندكان بلكه شكنجه شوندكان نيز هيج حس انسانى‎ 
نداشتند. ديكر درد هم نمى كشيدندء جون كه زير شكنجه بى حس شده و از‎ 
هوش رفته بودند. جلادها بى جمبت تن ياره و كسيخته آنبا را جوش مى دادند:‎ 
جلادهاى غايب و ناشناخته و قربانيانى كه حس و روح آنبا نين ديكر وجود‎ 

نداشتء محو شده بود ولى يوسته فلزى جسم شان ديده مى شدء أنجا افتاده بود. 


٠١‏ مه 4868م 

داستان مادر مسبدى: مادر مبدى مى خواست برود امريكا. با يروين خانم 
صحبت مى كردء كفت دو كيلو برنج از يارسال براى يسر و عروسش كنار 
كداشته كه ببرد امريكا. يروين خانم برسيد: كرم نكدذاشته؟_ نه بنبشان نمئى زدهام 
كاه و بيكاه هوا مى دهم. خوب نكه داشته ام. آخه براى جى مى برىء بسبثرين 
برنج هاء همه جور در امريكا هست. جواب داده بود: نه؛ اين ها مال رشته. خيلى 
خشوبه. مادر مبدى ماست كيسه اى هم با خودش برد. مبدى سه حبار سال بيش 
رفت آمريكا. در تبران تاكسى داشت. تاكسى را فروخت و با يك شماره روزنامه 
كه عكس و خير اعدام برادرش را درج كرده بود رفت آلمان. در يكى از شسبرهاء 
ويزاى امريكا كرفت. كفته بود كه برادرش را كشته اند و او براى سريرستى زنٍ 
برادر و برادر زادة فلجش مى رود. برادر مسبدى درجه دار يا افسر نيروى هوائى 
بود. در ايام انقلاب امريكا بود. براى آموزش فرستاده بودئدش. در بازكشت بجه 
اش را به اميد معالجه كذاشته بود امريكاء مادر هم طبعا با فرزند مانده بود. 
برادر سبدى در تمبرآن تنمبا زندكى مى كرد. ظاهراً متبم شده بود به شركت در 
طرح 'نوزه' و كودتا. مادر سبدى از مال دنيا دو بسر داشت. يكيش رفت. وقتى 
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خبر مرك به زن برادر كه ناراحتى قلبى داشت مى رسد. از حملة قلبى مى افتد. 
ببرحال در امريكا مسبدى مى ماند و يك زن بيمار و يك بجه فلج كه هيج 
كدامشان انكليسى نمى دانستند. بجه را به خرج سازمان هاى خيريه سه بار عمل 
كرده اند حالا با جوب زيريفل راه مى رود. مادر بجه يبتر أست. منبدى هم در 
رستورانى كار مىكند. مى كويند كاركر و كارفرما از همديكر راضى اند. آخر 
سر مادر هم با برنج و ماست كيسه اى به دئبال يسر و نوه و عروس ره افتاد. به 
زن برادر مسبدى نوشته بودند كه اكر بركردد با بجه ماهى دو سه هزار تومانى 
مستمرى يا حقوق بازنشستكى و غيره دارند. 


" زوئن 48 

امروز از تمبران تلفن شد. دارند شبر را مى كوبند؛. شب و روز. از زمين و 
هوا از درون و بيرون مى زنند تا همه را يا بكشند يا ديوانه كنند. 

وأ كتاب خواسته بود برايش هلدرلين و ريلكه فرستادم به بندر عباس. به ياد 
هومر خواندن خودم افتادم. در سال ١770‏ شب تابستان روى يشت بام خانة يىك 
رفيق 'همرزم” در لارٍ بيمبوشء افتاده در كنار بيابانى سوخته؛ يرت و دورء ايلياد و 
يونان جند هزار سال بيش و فرهنك و دنيائى ديكر وو يك مسئول حزيى كه 
مىخواهد ديكتاتورى يرولتاريا را در ميان مشتى كرسنة بى خبرء از كور كريخته 
و كسقيدة رار كنت! 

شبرى كه من ديدم در كرماى 8٠‏ درجة بعد از ظمبر خلوت تايستان. مثل 
'بيشايور” بود؛ مردة تاريخى يا تاريخ مردة غبار كرفته. 

دارم كأعلاها عالقالا كه0 مع واناصنطءزع دان 4م ء1(1 را تمام مى كنم. اين كتاببارها 
مرا به ياد كتاب ديكرى انداختء كه هركن نخواندم. اولين كتاب فرنكى كه ديدم. 
تازه از خانة محلة 'بيرعلم به '"اوجاين' (در بابل) اسباب كشى كرده بوديم. آقاجان 
انجا راء كه فرماندار درش زندكى مى كردء خريده بود. از او يا كسانش يك 
جيز بجا مانده بود: كتابى با قطع همين اثر ريلكة ساده جلد مقوائى؛ بى عكس و 
نصوير. جيزى كه بى اندازه توجه مرا جلب كرد حروف لاتين كتاب بود. كمان 
مى كنم شش هفت سال بيشتر نداشتم. تا آن وقت جنين جيزى نديده بودم. برايم 
كل هديه أى بود در لفافى تودرتوء رمزى بسته ويا مثلا سرزمينى مهآلود و 
نويدبخش» آن طرف رودخانه اى عبور نايذير؛ سرزمينى با كل و كياهى بيرنئك 
ولى عجيب و با معنئىء در حكم خوابى بود كه هركن تعبيرش را بيدا نمى كنم. 
مثل يك أسباب بازى مقدس با ترس به كتاب ور مى رفتم بى آنكه بدانم جه 
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كارش مى توان كرد. حالا كه دارم «دفترهاى مالت . . » را تمام مى كنم جيزى 
از همان شكفتى اسرار آميز حس مى كنم. كتاب برايم بيشتر مثل تعبير خواب 
است. انكار كه آن. همين كتاب بود كتابى كه تعبير روياهاى عشق و مرك است و 
نككاه خوايكردى در سرزمينى رنكين و غريب. 

اونين رمائى كه به فرانسه خواندم تابستان سال بيست و جببار در اصفغمبان. 
همين حال طلسم كونه را داشت. يك رمان را تا ته تمام كردم بى أنكه بدائم 
موضوع بى سر جيست فقط تا أين حد دستكيرم شد كه در بارة رُاين است يا 
نقانا ا 2 من دهف 


١‏ رون هه 

ديشب يرى تلفى كرد و كفت همه خوبيم نككران نباشيد. دروغ مى كفت تا ما 
كران نباشيم. مردم تبران سر به كره و بيابان كناشته اند. شنيده ام حمعيت 
شبر نصف شده. هر شب بمباران استء بدون هيج يناه و دفاعى. در تاريكى 
منتظرند تا كى زير هوار و انفجار بمب دفن شوند. جوش هاى عصبى كينا جند 
رورى است كه باز شروع شده. من هم حالم خوب نيست. روح و جسم هردو دارند 
ار هم مى ياشند. زانوى جب و تيش قلب آزارم مى دهند. يكى باز مثل تاياله ورم 
كرده و به سنكينى سرب شده؛ تيش أشفتة اين يكى هم نفسم را تنك مى كند. 
احساس بييرى مى كنم مثل اينكه داركوب مرك روى رانويم نشسته و قفسة سينهام 
را مى كويد. صداى خشك و خستكى نايدير منقارش را مى شنوم مثل تيك تاك 
ساعت. با همان بى اعتنائى و نظم. روزنه هاى سرم را مى بندم تا به فكر ايران 
بيفتم. اما نمى توانم. زمين زير يايم آأتش مى كيرد. 

+ اد ين 

أشرف خائم بجه دار نمى شد. از برورشكاه دخترى را به فرزندى كرفت. 
حالا بجه دوازده سالى دارد. سرطان خون كرفته است. هفته بيش اشرف خانم 
اوردش ياريس به أين أميد واهى كه شايد اششاه شده باشد! موهاى سر دخثر هم 
ريخته است أز دور داد مى زند كه رفتنى است. مادر و دختسر بيش 'ى و مادرش 
هستند دستجمعى تبيده اند توى يك جببل ينجاه متسر جا. بايد بركردند. ديروز 
رفنند دكتر. همان سرطان است. ماندنشان فايده اى ندارد اما اشرف خانم بىيول 
و بى زبان» در قفس تنك ميزبان ها نه مى توائد بماند و نه مى تواند بركردد و 
زير اين بعباران؛ مرك بى هنكام دختر بيجاره را تسريع كند. 

الان كيتا تلفن كرد. امروز صبح ساعت هفت يعنى روز روشن آمده اند و 
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شبرىك غرب را زده اند ورفته أند. انكار براى خودشان كردش مى كنند. «هركه 
خواهى كو بيا و هركه خواهى كو بروه. 


4 رون هم 

هفتة بيش زرى دختر اشرف خانم را كيتا برد بيمارستان 5أنامآ .]3. همة 
أزمايش هاى كوناكون انجام كرفت و بجه را ديدند و كفتند مردئيست. جنازه را 
آورده ايد كه جى؟ درمان هاى تبران غلط و ناتمام بوده وكرنه شايد يجه نحات 
مى يافت. ببرحال كفتند هرجه زودتى بركردانيدش جون هر آن ممكن است 
بميرد. به بجه جيزى نكفتند خيال مى كند حالش خوب است كه بستريش 
نكردند؛ روحيه اش سبتر شده. فردا شب برمى كردند. امروز صبح كيتنا دختر و 
مادر خوانده اش را برد سراى خريد. زرى كفش مى خواستء كفش و شلوارٍ كرم 
رنى و بلوز. فردا صبح مى روند شائزه ليزه كردش. البته با تاكسى. زرى 
نمىتواند راه برود. كفش را براى بعدها خريده است. كيتا از اين همراهىء از اين 
برسه توى دست هاى مرى حالش بد شده ولى مى كويد نمى شود دخترى را از 
اين دلخوشى هاى آخرى محروم كرد. 


"١‏ روئن هم 

ديروز اشرف خانم و زرى را بردم فرودكاه و راهى ايران كردم. 'ىئ' نبود و 
كيثا مريض بود. ماندند روى دست من. دخترك سر بى مو؛ صورت يف كرده از 
كرتن و جشم هاى بى نور داشت و اشرف خانم بدتى از او. انكار همة اندام هايش 
را عوضى سوار كرده اند. هيج جيز با هيج جين نمى خواند. منصل ها كار 
نمى كرد و جفت و بست نداشت. در تاكسى نمى توانست بنشيند به زحمتى 
خودش را تو كرد و به جان كندنى بيرون آمد. البته با كمك اطرافيان؛ من و 
رانندة بى حوصله. در سالن صاف فرودكاه بى جمبت زمين خورد كه به خير 

شت. انكار نه راه رفتن بلد بود نه نشستن. ييرى زودرس تن و بدنش را از هم 
ياشيده بود. جانه مى لرزيد و تمادل به بادى بند بود. زمان درازى منتظر مائديم 
طبق معمول. زرى و اشرف خانم كوشه اى نشستند. حال زرى خوب نبود. تب 
داشتء رمق نداشت. يك جور عجيبى خسته به نظر مى آمدء انكار سال ها بيش 
مرده بود. من دست هاى سفيد ماتش را نككاه مى كردم و او شمرده؛ با صدائى 
خزنده و كشدار “جوك” هاى سياسى مى كفت . . . و اشرف خانم بى اختيار به 
تناوب مى كفت نكوء يواش ترء مى شنوند. هيج كس نبود كه بشنود. دواتا مأمور 
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فرانسوى فرودكاه بيست سى متي آن طرف تر نشسته بودند. هرجه مى كفتيم 
كسى نيست فايده نداشت. ترس اشرف خانم منطق نداشتء ذاتى بود و زاينده, 
بيوسته از درون مى جوشيد و از صورت و دست ها بيرون مى زد. دست جبش را 
ع روي بانس كذاخكه يرف تحقيقة: ترسيدة وان اعبار ظووي تكا ين اناد كه 
كوئى مى خواست راه صداى زرى را ببندد تا جلوتر نرود. همان دم دهن بماند. 

' ايران ار' مثل هميشه در هم ريخته. شلوغ و كثيف بود. سى صاحبش را 
نمى شناخت. مسافرها كه به وطن عزيز برمى كشتند عبوس. فلى زده و عزادار 
مى نمودند. اشرف خانم و زرى را كردم توى كمرك. ملك الموت را آانطرف خط 
با آغوش باز منتظر مى ديدمء تحويلشان دادم و ب ركشتم. 
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امروز از 'ج كاغدى داشتم. خلاصه اينكه بيش از انقلاب ييش يرداختى 
يا بخريد ويا يولتان را يس بكيريد. رفتم سفارت و وكالت نامه و تشريفات را 
تمام كردم و فرستادم؛ به طمع كنج بازيافته! نتيجه را ع نوشسك: هبرو شده أست. 
خورده اند ويك اب هم روش. جنان بيج و خمى داده اند كهديك شاهى به 
دستمان نمى رس زيادى دنبال كنيم يك جيزى هم بدهكار مى شويم. و اما يايان 
نأمه: 
حسن ختام نامة خود به ياد تلكرافى افتادم كه به مطلب خود اضافه مى كنم. . . 
در زمانى كه قشون شوروى در جنىف دوم جمبانى در ايران بود شخصى از تبريز 
به برادر خود جنين تلكراف كرد: تبرانء؛ خيايان فلاحتء تيمجة كرامت؛ اخوى 
هدايت: رس وارد: اموال غارت» أبوى مفقودء حاده ها مسدود والده رحلت همشيره 


؟ رُوثيه 48 
ديشب مسبمان بوديم. يكى تازه از ايران آمده يود. بى اختيار حرف مى زدء 
عصبى بود و در شدت هيجان نمى توانست از بس خودش برييايد. مثل ماشينى 
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نفسى تازه مى كرد واز سر مى كرفت. داستان هاى وحشتناكى مى كفت وار 
تصويرى كه ترسيم مى كرد هر بن مويى؛ هر كلمه از ... حرف هايش آدم را 
يق 6مقر تاوصا رفكي وشطيت نميا زا نا هاءتاريكر و النظان معت و سداد 
انفحار را تعريف مى كرد. مى كفت مردم أسم هوابيماهاى عراقى را كداشته ابد 
ابراترطها مراف خردفتان بالاى مدا اتن ١‏ لكتيت ذا اسك ايكيا نر راكاد 

دارم جلد آخر شاهنامه را مى خوانم. اتفاقأ امروز رسيدم به انتقام وحشتناك 
يروين هوسباز از رى؛ شسبر بسبرام جوبينه. اول ككفت ششسبي را با خاى يكسان 
كنيد, وقتى كفتند نمى شود كفت يس يكى را براى مرزبانى انجا بيدا كنيد كه 
«بى دانش و بد زبانء بسيار كوىء بداخترء سرخ موىء كرّبينى؛. زشتء دوزخى. 
بدنام» زردجمبره؛ بدانديشء كوتاه. يركينه. بد دلء سفله. بى فروغء يردروغ؛ لوج و 
سبن جشم و يزركى دندان و كجرو. . . » ياشد. 

بيدا كردند و جنين جانورى را س مردم كماشتند كه به كفتة خودش ار كار 
بد نمى آسايد. بى خرد و كج رفتار و مردم كش و دروغ يرداز است. و اما شيوه 
شمبردارى جنين موجودى: كندن ناودان ها و ويران كردن بناها. كشتن كربهها و 
بيجاره كردن هركس كه يى درمى داشت. نتيجه: همة خانه ها را به موشان 
واكذاشتند واز شسبر ويران كريحتند و «شد أن شببر آباد يكسر خراب» همه 
شمبر يك سر ير از داع و درد كس اندر حببان ياد ايشان نكرد. 

از سبمانى كه بر مى كشتم ار 770030670 كذدشتم. آتش بازى شب ١١‏ رُوئيه 
تمام شده بود ولى مردم بى حيال در ميدان مى يلكيدند و ترقه در مى كردند و 
جشن ادامه داشت. 


ع؟ اوت 486 


بيرى دم دركاه ايستاده است و وراندازم مى كند. وقتى به آينه نكاه مىكنم 
مى بينم از توى جشم هاى خودم دارد نكاهم مى كند. به روى خودم نمى آورم و 
طورى رفتار مى كنم كه انكار نيست. ولى راستش توى تن خودم خانه كرده و 
دارد مرا از انحا مى راندء آرام و سمج به بيرون مى رائد؛ در زانوى ورم كرده در 
كمر دردمند و در سنكينى رسوبى كه ته دلم مى نشيند؛ جا كرفته. مثل خاكستر 
آهسته بايبن مى آيد و كم كم يبان مى كند. 

اول ها از دشت و صحرا به توى خانه رانده شدم؛ مدتى توى حياط بودم. 
حالا تاتوى اطاق مرا به عقب رانده و خودش دم در ايستاده: دم سردش 


أذ ه16 5 3 ٠.‏ - 5 . 
قسرد م مى كند نكاه خسته اش را از من بر نمى دارد. 
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لالااوت 48 

حالم يبتر است. هوا هم سبتر است بالاآخره در اين آخر تابستائنى دو سه 
روزى آفتاب شد. دارم «كفتكو با كافكا» نوشته كوستاو يانوش را مى خوانم. كافكا 
هوشمندى حيرت أنكيز و ديدى بكلى مخصوص به خود دارد. 

كافكا كاه و بيكاه مى كويد از سياست سردر نمى أورد و اهل سياست 
بيسث. ولى روشن بينى سياسى او را در كمشر نويسنده اى مى ثوان سراع كرد. در 
همان سال ١17١‏ دربارة رمان ,ها باريوس و انقلاب اكتبر نظرى مى دهد كه 
مثلا سارتر حتى جمبل سال بعد به آن دست نيافت. 
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مرى تنك عروبء در تاريك روشن يرواز مى كند. بعضى وقت ها مثل 
خرمكس سمج با سر و صدا دور و بس آدم مى يلكد؛ قرار ندارد؛ آرام نمى كيرد 
و نمى نشيند, بعضى وقت ها هم مثل يشه روى صورت و نى دماغ وزوز مى كند 
و راحتم نمى كذاردء اعصابم را خراب مى كند. اتفاق هم افتاده كه ناكمبان مثل 
تير از بغل كوشم كمانه كند و بعد از رد شدنشء بادش مرا كرفته باشدء لرزانده 
وانداخته باشد. حس مى كنم كه توى كاسة سرم يرسه مى زند. كأه سرم 
بىاختيار و علتى كيج مى رود. آن تو افتان و خيزان مى يلكد مثل مست ها يا 
بجه هاى نويا. هنوز نتوانسته است خودش را جمع و جور كند سريا بايستد و 
دست هايشرا به همهجا برساند. فعلا دارد موريانه وار بى شتاب و خستكىنايذير 
مى جود؛ سيلاب نيستء نم و رطوبت است كه اندك اندك سرايت مى كمد. نسيم 
خفه اى است كه از اعماق زمين مى وزد. 

جه عقابى است! روى تخته سنك سختى أن بالاى بالا نشسته و همه و همه 
جيز را در همه جا زير نظي دارد. از لاشخورهاى كببنه كار دوربين تر است. 
وقتى آدم را نشانه كند مثل صاعقه سر مى رسد. اما نه هميشه. بعضى وقت ها 
جه حوصله اى دارد. يكى را مى يايد و ذره ذره مى كاهد.ء او را از خودٍ او 
مى ربايد, ماه ها و سال ها! 

در بُسئّن كه بودم مرك به شكل ببس بنكال بود. يك شب خواب ديدم كه با 
اردشير و غزاله رفته ايم شكار. آخر كار از سالن لخت و بزركى انبار مانندى 
خالى با سقف كوتام سردرآورديم. كنار سالن تجيرىء يرده اى جيزى بود. غزاله 
را بشت آن ينمبان كرده بودم. انكار كيتا هم بود. دل تو دلم نبود. جون يبر ينككال 
بيتابى در يستوى يشت سالن آرام نداشت. اردشيس وسط سالن ايستاده بود. ده 
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دوازده ساله به نظر مى آمد. بى خيال؛ بى هراس, سرحال و منتظر. آهوى نازكى, 
شبيه غزالى خال دار و با نقش از درى به درون سالن خراميد تا از در ديكر 
بكريزد. ناكبان ببر از يستو تا بالاى سقف بيرون جببيد كه بنجه هايش را در 
كردن شكار فرو كند. اردشير بياهاى ببر را توى هوا كرفت و از وسط جر داد 
ببر كوجك شد به اندازة روباه با صورتى شبيه همان آهو. هم جنان كه اردشير ار 
وسط به دو نيمش مى كردء ببر دوستانه مى خنديد و غزاله هم از يشت 'ياراوان' 





يوون اندة فوة و تاها مى كرد. من از وحشت بيدار شدم. هرجه بأشد ببر 
شوخى بردار نيستء» در هيج حالى. 


4 توامير 82 

ديكر عريسئان سعودى هم واسطة فروش اسلحه و آاشتى سران جمبورى 
اسلامى و سران آمريكا بود. بعد از اسرائيل و فرانسه و انكليس و آلمان و همة 
ديكران جشممان به اين يكى روشن. تنمبا عراق باقى مانده كه لابد جند وقت بعد 
تفش در مى آيد كه از اول جنك به ايران اسلحه مى فروخته! جه خي تو خر 
عجيبى! همه آلوده اند وهمه دروغ مى كويند. دو رويى سكه رايجى است كه همه 
جا خرينار دارد. دل آدم ازاين خبرها به هم مى خورد. كاه حس مى كنم همين 
طور يشت ميز كار نشسته ام دارم بالا مى آورم. 

جند روز بيش با "د حرف روزكار خودمان را مى زدم: بيكاركى ايوزيسيون 
از مشروطه خواه وجسبوريخواه؛ و . . . سرنوشت ملك و ملت خونين و مالين. 
سستى و اشفتكى غرب, آيندة نامعلوم. دربدرى. بيكارى و كدائي در بيش و 
منتظر! غزاله بالاآخره جه خواهد شد. ايرانى؟ اينجا مى مانيم و فرانسوى مى شود 
يا آخرش ناجار از آمريكا سر درمى آوريم و بايد آمريكايى بشود؟ و يا نه هيج 
كدام اينمباء بلكه يمبودى سركردان! 


#اسيتامين 47 

دارم مى روم تمبران. 

من كه آرزو مى كردم قلبم به سبكى هواى كوهستان باشدء حالا به سنكينى 
كوه است. در ته درياء در تاريكى اعماق. غضّه مى خورم. دور وابرم زشت و 
شلخته است. نوعى دشمنى ينسبان و آشكارء دانسته و ندانسته با زيبايى به جشم 
مى خورد. 
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دسترسء يشت بوته هاى زهرناى خار؛ در شكاف دره هأ و برتكاه ها بنسبان شده. 
در نيما (به خلاف هدايت؟) زيبائى بى آيند و ييرو اخلاق است و كاه فداى 
آن مى شود. (اخلاق نيما ناشى از انسانكرائى مردم ريز اوست) اما وقتى زيبائى. 
و در اين مورد زيبائى زبان فداى اخلاق شودء از اخلاق هم در جامه با ييكرى 
نازيبا جيزى باقى نمى ماند. نمونه» "مانئلى". 

باريس را يشت سر كنذاشته ام؛ مغازه و عكاسى و انشاماله خيلى از 
دلواسى هاى خرده ريز را. اين بار من و كيتا از جدائى يك ماهه خوشحال 
نبوديم. غزاله كه هركز. كاش زودتر اردشير و كوه و اصفببان را ببينم. به وسعت 
و سكوت بيابان برسم. 


٠‏ سيتامير ؟4 

درتبران بيش يرى و جبانكيرم. هنوز شسبر و جندان كسى را نديدم. امروز 
عصر يك ساعتى در شميران راه رفتم. همان جاهاى آشناى نا آشنا. در كوجه 
باغ هاى بايين دست نياوران كم شدم. ولى در همه حال كوه را يشت سرم حس 
مى كردم يشتم بلند بود و به آسمان مى رسيد. هوا سبك بود و به دل مى نشست 
و سبزة برك ها از آب و آئينه شفاف تر مى نمود اما من دلم كرفته بود. نمى دانم 
جرا از همه جيز غصه مى خورم. فردا قرار است اردشير از اصفبان بيايد. دلم 
مى لرزد. رأه بد است و رائنده ها بدتر. خوايم نمى برد. از دست اين متوجبر 
آنشى و «كندم و كيلاس» كه بريروز بيدا كردم. 


ةمارس ع 

فكرهاى براكنده و بى مناسبتى از سرم مى كذرد. رويرو باغ لوكزامبورك در 
نور ناب بسيار زيباست. اما زيبايى ايران (زيبايى ستمكار. وحشى و تبيدست 
ايران) جيز ديكرى است. خصلت ديكرى دارد. كمان مى كنم علتش زبان و 
خاطره باشد. باغ روبرو فقط فرانسوى نيست. اينجا درخت ها به فرانسه خاموشند 
و هروقت باد بوزد به فرانسه نجوا مى كنند. آنا را 165168:ة0: منظم و هندسى 
كاشته اندء در نتيجه با همديكر حرف هاى منظم مى زنئد در صورتى كه در 
شمال درخت ها شليغ و بى ترتيب با همديكر به كيلكى يا مازندرانى وراجى 
مى كنند و بيابان زير نيزة آفتاب در تنبائى خودش عارفانه خاموش است و جوى 
آب مثل عمس ما سرش به سنك مى خورد و مى غلتد و مى رود. اين» يك جور 
زيسائى ديكرء زيبايى 'مأوا'ست؛ حتى وقتى كه از فرط سنكدلى مى ترساند و 
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جبل و تعصب درآن از شب صحرا سياه تر و عميق تر استء غول هاى خوفناكى 
درآن مى لولند. . . 


4 مارس 48 

دلم كرفته؛ خاكسترى.؛ سنكين و ورم كرده؛ مثل آسمان عبوس ابرى است كه 
نه ببارد و نه باز شودء تا نور با رنك ها و نفس كرمش بيايد و رنكى ها را رو 
كند. جند روز است كه ابر شكم دادة لخت فرو افتاده اى شده ام كه مثل 
خاكستر تنبل روى خاك افتاده؛ نه مى رود و نه آب مى شود. دست و دلم به هيج 
كارى نمى رود فقط صبح ها كمى راه رفتن» شب ها كمى موسيقى شنيدن و 
روزها ياى دخل عمر تلف كردن. به جاى عقاب تاضصر خسرو كه سير طلب 
طعمه يرو بال» مى آراست شده ام زاغ و زغن زمين كير. اما بدتر از اين «زلغ و 
زغنى» جس نالة كداهاست. آدم كه دل و جكر زنده بودن را از دست بدهد- اكر 
كسى دم دست نباشد_ خودش را براى خودش ننر مى كند و ننه من غريبم در 
مى أورد. ولى با اين همه وقتى مى شنوم كه جند روز بيش زنى رأ به جرم به هر 
جرمى- در ميدان ارم قم وسط شبر سنكسار كردند به خودم مى كويم اى كاش 
تع يولع ذا اله مي ديدم وواثهااعى ليدم 


0 مارس 44 
كتى تازه امروز از تسبران رسيد. . 

وانا نكته جالب توجه در شماره اخير ماست مالى جانانة مرك زرياب 
است باوجود جند مقالة ير از ستايش. به طورى كه مى كويند علت مرك او 
بى توجمبى و سمبل انكارى بوده است كه بدون در نظر داشتن جند بيمارى توأم و 
با هم أو (قلب و قند و.. ..) كارش را يكسره كرده اند. 'د..م.” كه كويا أين 
شايعه را شنيده در رثاء أن «فقيد سعيد و عالم كم نظير و بلكه بى نظير و . 
» مى كلويد: «كسانى كه مى كويند و مى نويسند «مرك نا بمبنكام» كويا اينان ىك 
اين جنين فكر مى كنند فراموش كرده اند كه اجل مقدر استء قضا و قدر المبو 
كه اشتباه نمى كند. . . مردم يزشك را سرزنش مى كنند همانا تقدين ١‏ 
سرنوشتء تير خود را با كمان و جله به نام اشتباه يزشك به نشانه مى زند. . .» 

به اين ترتيب اولآ نه تنبا يزشك نمى توانسته مقصر باشد بلكه كناه ١‏ 
بيمار بود كه به يزشك مراجعه كرد. اين از مركش. اما دربارة مبارزه اش ب 
سانسور و يا مخالفتش با اين دستكاه جمبل و تعصبى كه هست؛ خرمشاهى دربار 
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شادروان زرياب خوئى [كه] از ائمة علم و ادب [و] كر قديم تر زندكى مى كرد 
محدد رأس مأئهاش 55 شمردند» [!!]) مى نويسد «در مأه هاى اخير ماجراى نامة 
٠+‏ نفرى روح و روان او را آزرد و توش و توان او را از بين برد. نامه اى كه 
مى دانستند سياسى خواهد شد و آذوقة رسانه هاى كروهى جبانى نمى بايد براى 
امضا به نزد او مى بردند وأو رابر سر دو راهى بحرائى قرار مى دأدند. نه 
امضا كردن أو از سر مخالفت بود و نه مصاحبة دثباله اش از در موافقت». 

يعنى به فرمايش اين بزركوار: كار مردى كه « ينجاه سال است كه . . . 
جنين شسبسوارى در عرصة فرهنى اين كشور رخ ننموده. مردى كه تتبع قزوينى, 
تحقيق مينوى و تعقق فروزائفس را يكجا داشت؛ مردى كه . . » كار اين مرد 
معنائى نداشت نه موافقتش دانسته بود و نه مخالفتش! اين هم ماست مالى زرياب و 
توجيه دستكاهى كه ييرمرد را به 'غلط كردم واداشت. 

محقد امين رياحى دوست ينجاه و جند ساله زرياب هم در همين شماره 
(دى و سبمن ”1/7 ) مى كويد «دربارة أن درياى دانش و فضيلت,. أن آفتاب جمبانتاب 
اسمان حكمتء أن زرناب كان فضيلتء أن كوهر شبجراغ معرفتء آن شمبسوار 
عرصة. تحقيقء آن علامة زمانء آن نادرة دورانء أن جان جمبانء با اين دل شكسته 
و قلم ناتوان جه مى توائم بنويسم.» 

وبااين وصف شش. هفت صفحه نوشته اند؛ اما نكفته اند كه زرياب را 
ان وانككاه باكسازى كركتك. .و قوق بار متسمفى) اشن انالا كسيدتن وار تانجان 
بود براى خورد و خوراك و كذران روزانه اينجا و أنجا قلم جند تا يك غاز بزند. 
فقط اشاره اى كرده اند كه وقتى «به او مى كفتم اين همه به خودت فشار نياور. 
كار فكرى زود انسان را از يا در مى آورد. حالا ديكر از من نخواهيد كه بكويم 
جه جوابى مى داد. حديث دوست نكويم مكر به حضرت دوست كه آشنا سخن 
آشنا نكه دارد.» 

اين هم نمونه اى از خصوصيات كشور كل و بلبل: اغراق هاى عجيب و 
تعارف هاى بى دريغ و ماست مالى همه جيز و بعدش روز از نوء روزى از نو. 
سمونة ديكر و نزديك تر رأقم همين سطور كه اين حرف ها را يواشكىء دور از 
جشم و كوش اغيار در اينجا زيرلبى زمزمه مى كند كه هم نوشته باشد وهم 
نوشته باشدء, جون كه نمى تواند نرود به ايران» جون خيال مى كند خفه شدن و 
كتاب جاب زدن بسبتر از اعتراض كردن و جاب نزدن است. اكرجه خوش رقصى 
در برابر زور و ظلم جين ديكرى است. 
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امروز يكشنبه بيست و سوم آوريل دور اول انتخاب رئيس جسبور است. 
من در آأرزوى "بد كمتر' هستم. در انتظار انتخاب عقن تا شايد براى مدتى 
ساية أقاى ياسكواى فلان فلان شده (نمى دائم به جه صفتى بكويم ) كه تا يكى دو 
ماه بيش خواب نخست وزيرى مى ديدء از سر خارجى هاى مقيم اينجا؛ از سر من 
و بسيارها ناجارتر و كرفتار تر از منء كم شود. ' 

به ايران» به ظلمء كشتار و هرج و مرج به ويرانى جسم و روح به جمبل 
و تعضب وحشى و سنكدلء سعى مى كنم تا فكر نتكتم: اكن بشود قفكر نكرد. نه 
قول فردوسى- به به. جه مردى و جه شاعرى به قول او كه مى كفت «بر ايرائيان 
زار كريان شدم.» اين روزها ياد يكى از اين ايرانيان. زرياب عزيز آزارم مى دهد. 
جند روز بيش با “دا صحبت كردم و يرسيدم مى تواند در ياسخ آن تعارف هاى 
توخالى؛ (وخرمشاهى كه مى خواهد بكويد اين هم «مجددرأس مأئه» ما وار 
خودمان است) در مرى زريابء نامه اى از او را كه نزد من است منتشي كند؟ اين 
نامه نشان مى دهد كه جه كسانى «خورشيد را به كل اندودند», از دانشكاه 
ياكسازيش كردند» حقوق بازنشستكى اش را بريدند و . . . به حق ترديد داشت. 
نمى توانست جواب روشنى بدهد. كفت حالا شما نامه را بفرستيدء ببينم. ولى 
بدتر از "د" خودم ترديد كردم كه كرفتم فرستادم و جاب كردند. اككر دوستانش 
بخواهند كارى براى ورثه اش بيكنندء اكر و اكر . . . (همه به احتمال ناجيز ) و 
جاب اين نامه كار را خراب كند؟ دوستى خاله خرسه؟ منصرف شدم و فكلر كردم 
آن را درميان اينيادداشت ها نككه دارم كوياى روزء حال و روز سياه خيلى هاست: 


فروردين 2٠‏ 
دوست كرامى 

نامهاى كهاز شبر 'ولتر” و ' رنان" به بلاد شيخان و حنبليان زمان 
فرستاده بوديد رسيد. به قول خاقانى تحيتى بود از خيرالبلاد واطيببا الى 
شرالبلاد و اوحشبا. خيلى خورشحال إشدم كه كارتان به سامانى رسيده و مشغول 
شده ايد. خوشا به حالتان كه در زبده و خلاصة بلاد عالم يعنى باريس با 
زبده ترين اشخاص همكارى داريد. هذا هىالجنته النى كنتم بسبا توعدون. به قول 

آن هندى اكر فردوس بس روى زمين است. همين است و همين است و همين 
أست. ما هم در اين دوزخ روزكارى مى كذرانيم. جسما و روح در غربتيم. 
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غريتى كه نه غربى است و نه شرقى. مثل موجوداتى كه جاذيه اى بي أنمبا وارد 
نيست و در فضا معلق هستندء ما نيز احساس بى جاركى بى وزنى مى كنيم و 
به فضا نرفته فضا نورد شده ايم؛ آنجه معاش است بسته به موئى است كه هر دم 
دم اثيز شمشير بازسازى و ياكسازى بر سرش ايستاده أست. معادى هم كه اميد 
دهنده باشد نداريم» مانند يبودى فقير خسرالدنيا والآخره ذلك هوالخسران المبين. 
مى كفتيم و ابه خود نويد مى داديم كه در دوران تقاعد به كنجى مى نشينيم و 
به كفتة حافظ جز صراحى و كتاب يار و نديم نمى كيريم. أما آنجه صراحى 
است شكسته است و كتاب ها نيز در معرض تبديد آب و آتش نشسته است . 
كرشه كرفتم زخلق و فايده اى نيست. كرشه جشمش بلاى كوشه نشين است. 
كاهى نداى ظريفى به كوش مى رسد كه جون سرآمد دولت ايام وصل بككذرد 
شبهاى هجران نيز هم. اتا من ايام وصل نداشتم و همان أيَام براى من مانند 
شب هاى هجران تيره بود! به جمبنم! سرتان را جرا درد بياورم. روزكار همين 
بوده است و خراهد بود. اين دم را كه دوستى سلام صفائى از راه وفا فرستاده 
است خوش بدارم و خود را به ياد دوستان باخبر دور از دشمنان بى خبسر 
نزديكء دور سازم. سلام به همة آن دوستان برسان و جو با حبيب نشستى و 
باده ييمودى. بياد آر حريفان باد ييما را ايام به كام و دوران عزت مستدام بوده 
باشد. ١‏ قربانت 
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بنياد مطالعات, ايران» ١/6‏ 


مرىف ساده”# 


«از مرق ساده هصسوز در شكمتم» 
از هفتاد ستى قبو (سنى اتوب) 


درطليعة حرفم؛ حرفى از ايرب خود شكفتى ديككرى است. كتاب را كه باز مىكنم. 
به تفأل مى خوانم كه «ايوب مرك را در صبر برهنه مى كند» و أين» وصفٍ حال 
عجيبى براى روزهاى اخير من أست. مى كويم روزهاى اخيس منء جون هيج وقت 
تصوّر نمى كردم كه نادريور با مرك خودش بتواند اين همه مرا و زندكى مرا 
تصرف كندء و روحية بيجيده و بغرنج و درهمى را با مركى ساده اشفال كند؛ و 
مشفول كند. دراين هفته جيزى نيست كه در من و در روزهاى من بكذرد و مرا 
از فكر به اوء و به مرك أوء باز بدارد. كاهى خودشء كاهى شعرش. و كناهى 
هردو بأهم. و آمد و شد أين جببار ياره از آن سال ها كه كفت: 


اى مرك اى سبيده دم دور! 
براين شب سياه فروتاب 
ديكر در انتظار كه باشم 
بشتاب اى نيامده! بشتاب! 


شكفتى ديكرى كه كفتم هميناست كه ايوب اسطورة صبرء نادريور شتابكار و تشنة 
مركرا بهوسنىف كورش دعوت كند و اوراكه در زندكى اهل شتابنبود؛ و برعكس در 





9 ياره هائى از سخسرانى يدالله رويائى درمراسمى كه در © ماه مارس بيه مناسيت دركزذشت شادر 
بادريور از طرفانجمن فرهنى أيران و جمعى ازدوستاناو در مركر آندره مالرودر باريس بركزار شد. 





نفد ايان نامهء سال هتحدى: 





برسنك او شكلى از متت مى تراشند: سنكف صبور و دور كور را 
كل هاى بنفشة درشت مى كارند. و اكر محيط خشك و كويرى است 
مصنوعى اش را دورتا دور كور مى كذارند براى 'نادر". كه عمل را 
عور مى ديد. و به سفارش أو بر بالين او دام ججفد سفالين صبر را 
برهنه مى كند از وقتء از سؤال. 


كه در صمر وقت هستء وادر وقت سؤال. و اين دو را كه از أن بكيرند. صبر هم. 
مثل عقل امر عورى است. 

بارى؛ اين مفسبوم «مرك ساده»؛ مى بينم بى جمبت به ذهن من ننشسته أاستء و 
يا نبايد نشسته باشد. جرا در انديشة مرك نادريور به مرك ساده مى انديشم؟ و 
به سنك كورى كه در آن جغدء وقتء سؤال و برهنكىء و عقل عور واه هاى 
مستعارى هستند كه بر كور أو مرك او را ساده مى كنندء و أين ساده. در مرك 
هركسى نيست» درشأن هركسى نيست, از نوع همان 'ساده' هائى است كه خودش 
مى كويدء و به حق مى كويدء كه آسان نيست. 


تو اى غرور تواناى آفريننده 
تن از برهنكى و سادكى دريغ مدار! 


برهنه بودن حون ساده يودن آسان نيستث. 


«صبح دروغين» 


مرك او به زندكى أو مىمانستء آسان و ساده. به شعر او مى مانستء و شعر او 
معناى مرك اوست. براى شاعرء صفحة سفيد مرى است: مرك هاى من اينجا 
بامن أندء (يامن برصفحة سفيد ). وقتى كه مى نوشت مرده بود و حالا كه مرده 
است مى نويسد. شاعر كه نمى ميردء نقل مكان مى كندء در فكرشمس مأ همه در 
وقتٍ مرك شاعريم؛ و شايد سيسرون (166508©) در فكرهاى خود مرك را تولدى 
مى دانست كه ككفته بود: اصلا همه شاعر متولد مى شويم. 

يس فكر نكنيم كه مىميريم يعنى نيست ونابود مى شويم؛ هان؟ بلكه جامانرا عرض 
مى كنيم. شمس عزيز منبحث كنايتآميزىدارد درمورد آية «لايموتون بل ينقلون». 
مى كويد: بس مرك جيزى ديكر بود! (08056!7 عتاناة 0002 انقاء 20011 8113)' عجب! 
كهبه عاريه ازتبريز مى آيد ودرفرانسه راهى به هستى'ديكرى" (عتاتاة) بيدا مى كند.' 
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يعنى كه مرك نابودى نيستء جابه جائى است. عزيمتى است. رفتن است. يبس 
رفتن او رسيدن به حشيقتى است كه روزى حقيقت ما هم خواهد بود. حقيقتٍ 
يى هيج؛ يك هيج بزركى. از أينجا تا أبديت. و غرورٍ اين سوى ديوارش راء حالاء 
نه ابديت هاى آنسوى ديوار مى دهد. يى بادريورٍ فروتن در برابر ابديت. در 
بزاسماء و ضمير 'ما' كه ابديت انسانى استء معناى '"ديكرئ' و ماى "ديكرى. 

اهل شرم و اهل عفاف بودء و همين عفت أو را در يشت استعاره و مجازى 
بنبان مى كرد كه از او تصوير شاعر 'تصويركر' مى داد. عزيمت او از ميان ما 
عزيمت از ميان همين استعاره و مجاز است كه هستى ما را مى سازد. او كه 
دوست داشت ياسخ هايش را از سؤال هامان درآثارش بيدا كنيم. حالا آنبا را بسبثتر 
مى خوانيم؛ هميشه همين طور استء حالا او را و قلب او را بسيثر مى خوانيم؛ دل 
او راء كه نوشته هاى او جيزى جز دل او نيستند كه بى او مى طبند. جرا كه 
يك شاعر و يك نويسندة صف اول بود. و محترم بود. كارمى كرف وظففنة 
كارش شد. او را مى شود هميشه دركارش بست و يافت. در هرصفحه اى. كه در 
هرصفحة كارش نبض اوست كه مى زندء كه نبض او در كار خردش مىزند. و 
سص أو هميشه مى زئد. 

مشمبور بودء و مشسبور مى مائد. جرا كه شسبرت أو به خاطر شهعرى است كه 
در عين أنكه موضوع شسبرت اوستء. موضوعى است در تاريخ شعر معاصر ماأ: 
شعر نادريورى. اصطلاحى كه در زبان منتقدان ما بسيار مى آيد. شعرى كه 
مشخصههايش مشخّصه هاى منظرى از شهمر معاصي است كه تعريف آن منظى و 
شناختٍ آنء بدون تعريف و بدون شناخت شعر نادريور امكان يذير ئيست. شعر 
ميانه روىمعاصر كه منتقدان ما به «جمبار ياره سرائى» هم از أن نام مى برند كه 
در واقع؛ در شعر مدرن معاصر يلى است بين شعر كببنه و شعر نوء با اين 
نرضيح كه بيشتر يايه هايش را در شمر نو محكم مى كند تا در شعر سنتى 
معاصر. و شعر نادريور را قدرت تصويرهايشء و رؤيت او از جمبان اطراف غنى 
مى كند. كه در أين غنا هميشه مى خواست فرزانه بعاند. 

فرزانه بودء و هم و غم فرزانكى داشت. از انتزاع مى كريخت. يعنى كه دلبستة 
اطراف خودش بود و ازآن نمى كريختء بلكه از انتزاع در اطراف خود مى كريخت. 
يعنى كه سايه اى نمى كذاشت. جون ترديد و كنكى را دوست نداشتء. خودش را 
مفيبوم مى خواستء و مفمبوم خودش مى خواست. ظواهر دنيا راء ويا 
ظاهر' هاى دنيا راء حذف نمى كردبلكه به دنبال سمبوليسم اشياء به ظاهرشان 
نزئينى از كلام مى داد. و از اين طريقء و شايد تنبا طريقء به أنجه مى ديد 


ال م سو سس عع عع نادي :ااا ااا ا اه م 


جيزهائى از آنجه نمى ديد مىدادء و اين تمام سايه (واببامى) بود كه از خودش 
بن داشت يفت .در أبن كان ذا اتجاتى ميكل تن ارقت كه إن خراشده ال ع 
نيفتدء و بهقول خودش «از آن موجود نامرئى؛ سمج؛ فضولء يرتوقع و مداخله كر 
كه دركنارم مىنشيند ويا طمع من جدال مى ورزد. . . » (از مقدمة نشانى و 
علي ) مى بينيد كه او دخالت خوائنده را نمى يذيرد؛ء نه در موقع نوشتن شعر. و به 
طبعاء در موقع خواندن شعر. يعنى نادريور به خوانندهاش امكان قرائت تازه اى ار 
شعرش نمى دهد. و خوانئده بايد شعر او را هماتطورى يفميمد كه او مى خواهد 
واين رضايت خود راء ويا ارضاء خاطر خود راء به حساب رضايت خوانند: 
مىكذارد: « براى من آنجه سبم است راضى كردن همين موجود متوقع مداخله جر 
است. من اسم أين موجود را نماينده "خلق" ناميده ام.» (از مقدمة نشانى و ليد )' 
اثااين خواننده راء يعنى اين نمايندة "خلق' راء كه خوائندة نادريور باشد. يا آن 
تقايندكا نعل كه شامرانيه افقاه تكنن: جونازباشتاعران يه اسطلاع على , 
قشرهاى فشرده؛ و يرجمداران تسيّبد طور ديكرى حرف مى زند. وروزكار سياه خلقرا 
امروز به حسابهماننمايند كان خلقى ديروز مى كذارد. وحتى به حساب خود خلق. 
تا آنحا كه ديكر خود شرا هم ازهمان "خلق" و يابه اكراه جيزىازآن خلق مىداند. 


همه خورشيد دروغين را در نيمه شسان ديديم 
شدت كريه جنان يود كه خنديديم” 


تبران را كه ترك مى كردء در شعرى به عنوان «خطبة عزيمت» خطاب به همان 
شاعران و روشنفكران انقلابى حرف هائى مى زند. مصرع هائى از آن شعر بلند 
را دوست دارم برايتان بخوانم» كه در اين كفتارء كه جيزى جن قصد بز ركداشت 
او نيستء شعرى هم از او خوانده باشم: 


صفاى جببرة كاغد را 
به جنىف خويش خراشيدم 
حروف راء همه بند أز بند 
زهم 'كسستم و يأشيدم 

به يك نكاه يقين كردم 
كه از تمامى اين الفاظ 
يكى به كار نمى آيد 


ما + امس 


ى م 





قلم ز يوستة كاغدذ 
توقعى نتوائد داشت 

از اين سفيده برآرد سر 
وكرنه زادة خورشيدى 
از أو به بار نمى آيد. 


ودر ادامة حطاب به همان «شاعران متعيد» مى كويد: 


ايا هياكل نام آور! 

به طبل جنك جه مى كوبيد؟ 
جنان به خاك سيه غلطيد 
كزو به جشم حقيقت بين 
به جز غبار نمى آيد 


ايا بتان قلم در كف! 

كر يام شما حق بود 

جرأ جو مرج زمين خورده 

به ياى بوس حقارت رفت؟ . . 
جه زود راه فنا بيمود 
رسالتى كه رذالت بود! 

به أبروى شما سركند! 

كه آب رفكه, دكر باره 

به جويبار نمى آيد 


ايا سلالة جويانان! 

كه برق معجز موسى را 
به جشم سامريان ديديد 
كنون به فال نكو كيريد 
طلرع كاو طلائى را! 
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به شير تازه وضو كيريد 
نماز صبح رهائى را 

كه كر اميد شماء اى خلق! 
به بازكشت يرستوهاست» 
نظر زينجره برداريد 

كه نوبسبار نمى آيد 


كز اين ديار جدا باشم 
ضمير'من" به زيان راندم 
كه همزيان خدا باشم 

مرا قصاص كنيد اى خلق! 
كر از نؤاد شما باشم 
اكر شما هم نفرين ايد 
مرا سزد كه دعا باشم 

كه از دهان ير از دشنام 
بيام يار نمى أيد. . 


تمام شمر را ندارم. اين قسمت را هم از مجله /يران نامه كرفتمء از مثن مقاله اى, 
بانزده سال ييش” تمام قطعه در واقع نوعى مانيفست فكرى نادريور است؛ و يا 
بودء در برابس آنجه كه 'شعر متعسبد' بود ويا تعب سياسى و اجتماعى 
روشنفكرانى بود كه خود را به نوعى 'متصسبد' مى خواستندء و تعنبد نادريور در 
تعريفى كه از "تعسبد" درآن سال ها مى شد نمى كنجيد. 

مبارزاتسياسىاوء اوكه مبارزسياسى نبود, عطش او براى درستى بود. تشنة 
عدالتوحق بود. ومىانديشيد كه دراينمبارزه حقى را ادا مى كندء وو يا خودش 
را بهخودش مىرساند. اين جيزها را مىديد. بينا و غرور ومناعتى كه 
دراوتظاهر مىكرد در همين زمينه بود. درهمين زمينه ها بودء يعنى در ارتباط با 
اسان قروز :و ساكل اوريود. 

انسان امروز مفتخر به خودش هست, انسان نادريور مفتخر به خودش بودء اين 
دو ببم مربوطئد. كار شعر زندكى در رابطه ها است. ما خودمان را هم در 
رابطههامان با ديكران مى شناسيم. اين رابطه ها را زبان اداره مى كند. زبان 
نادريور شعر أو را در همين رابطه مى بُرد. ايناستكه مىكويم: نادريور در غرور 
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مرأك سأده اي 


السسشسسس 





بشريت سبمى دارد. جرا كه زندكى و شعرش در خدمتٍ اين غرور بوده است. 
امروز هر قضاوتى دريارة او زود است. و ما هم براى قضاوت أو و نه هيجكس 
ديكر: نيامدهايم» و نيسميم. أيند كان ما رايا همين قضاوتهامان قضاوت خواهند كرد. 





بانوشت ها: 


.١‏ عنوان مجمسرعة شعرى از يدالله رويائى در زبان فرانسه. به ترجمة كبريستيف بالايى 
(مهاة8 عطممادم©) و برنار نوئل (اعهل8 لتدممع8): 
7 ,كاللأمدع 0 كومتائلء وامة8 ,امهتم نهيرم)1 عل كرعاطو 0 
؟ الديشهاى ديكر از مركء و مرك ديكرى(ععالاة'! عل 12016 13 اء ,12011 12 عل 6256م عقاناة علزلا) 
در قرائت امابوئل لويناس (1235اجمآ .8) از سومنولوزى هوسرلء از جمله: 
1993 ة 0 5 ,كرامء 7 عل اك ازهكا!/ ا ,ناءالا 
*. نشأنى و كليد؛ عئوان مقدمة واحدى اسث كه نادريور در سال ١82‏ ير سه كتاب خود؛ مياه 
و ىك به آتش ٠»‏ إز آسمان تا ريسمان و شام بازيسين» نوشته است؛ هر سه ار انتشارات مرواريد. تران. 
عوم١‏ 
؟* از قطعة «خورشيد نيمه شب». آذر ماه ١19‏ 
4. يدالله رويائى. اهران بامه, سال سوم » شماره ". ببار ,١1"2#‏ 
© در مغفبوم "اتتدلاه/" كه در فرهنى انتقادى غرب آمده است: شعرى كه خوداكاه يا ناخوداكاء 
ار آينده خبر مىدهد. خصيصهاى كه در شعر فروغ فرخزاد هم مواردى از آبرا ديدهايم» و يا حافط 
حرش :زا بواقمي ودش برا تصدايه أن يدانت ٠ميانين»‏ .سا والمبة و .اين 
أيسدمنكرىهائى كه در تتتتفى, ٠١‏ و/# و تراتى 74 ديدوائب. 
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محمود خوشنام* 


نكاهى كذرا بر شعر نادر نادريور 


دركدشت دردانكيز و غافلكير كنندة «نادر نادريور» شاعر ناماور معاصرء ب ىكمان 
اسيبى بزرى براى ادبيات نوين ايران به شمار مىرود. جدا از ارزشهائى كه در 
زبان و بيان و تختّل و انديشة او وجود دارد و در بى به آنها اشاره خواهيم كرد 
نادريور سكاندار سلامت و اعتدالى يبود در يبنة بى در و بيكر شعر نو كه 
كرايش به اغتشاش و اشفتكى در آن كم نيست. 

«نيما يوشيج» خود زمانى كفته بود او رودخانهاى است كه همه كس مىتواتد 
به فراخور حال. سبمى از آن بر دارد. بيروان او نين جنين كردندء ولى يكسان 
نماندند. برخى از آنهاء شاخدهاى تازهاى از أن رودخانه به وجود آوردئد؛ بسى 
برشتابتر و زلالتر. يكى از اين شاخهها كه زلالترين و-فراكيرترين. شعرها را 
بيرون دادء از آن اعتداليون بود: شاعران وابسته به مكتب سنحن. كه نادر نادريور 
از برجستكان آن بهشمار مىرفت. اينان تنبا انديشة نوآورى را از «نيما» كرفتند. 
ولى خط و ربط اجرائى آن را به ذوق و سليقة خود بياده كردند. «نيما» براى 
انها بيشتر نظريهيرداز شعر بود تا «شاعر». برويز ناتلخانلرى» بنياتكذار مكتب 
سخنء زبان شعر او را حتى با صراحت «الككن» مىناميد. فريدون توللى نيزء كه 
در آغاز شيفتكى بسيار در برابر شعر نيما نشان داده بودء بعدها أن را ناتوان از 


* ناقد و روزنامه نكار. 


م ايوان ثامه؛ سال هقدهم 


بيان تشخيص مىداد و نادريور ء آن را خالى از «غنا» و «تفزل» مىديد. جيزى كه 
«هر شس خوبء اعم از عاشقانه و غير عاشقانه» بايد از آن برخوردار باشد. 
اهل اعتدالى سخنء زير تأثير «نظرية شعرى نيما»» ولى جدا از ييروان مطلق يا 
افراطكراى اوء توانستند يكى از يرجاذيهترين حوزههاى نوآورانة شعير را سامان 
دهندء حوزهاى كه هنوز يس از ينجاه سال فعال است و بخش بزركى از شاعران 
دو نسل بعد را نين به سوى خود كشيده است. 

نادريور سه بيشنباد را در «نظرية» نيما درست و منطقى مىبيند و آزها را 
براى ايجاد دك ركونىهاى «شكلى» در شعر خود به كار مىيندد: از ميان برداشتن 
تساوى طولى مصراءهاء تفيير دادن كاركرد «قافيه» و به كاركيرى تلفيقى از 
«وزن»هاى متجانس. به كاريستن اين سه ييشنباد دست و بال شاعر را از قيد و 
بندهاى بىمورد مىرهاند و به او امكان مىدهد تا فضاى أزادترى براى اين 
احساس و انديشة خود داشته باشد. به اين كونه است كه اندازة مصراءهاء با 
بلندى و كوتاهى انديشهها ميزان مىشود.ء قافيه از يكنواختى تكرار به در مىايد 
ونمفش «زنىك تداعى» را براى تأكيد بن مفاهيمى كه در مصراعهاى دور از هم 
قرار كرفتهاندء ولى ارتباط ماهوى دارندء ايفا مىكندء «وزن»؛ يبهعنوان عنصر 
اصلى سازنده و انتقالدهندة شعر باقى مىماندء ولى با يديرش تنوع. از 
يكنواختى محض بيرون مىايد. در مجموعههاى شعرى نادريورء نمونههاى موفق 
بسيارى از اين شكل نوآورى را مىتوان يافت: 


از دورء تبدهاى بريشان 

بىرحمى سيفتة أيام را رياد مىزنند 

و سوسمارهاى طلائى در خفرمهاى تنىف 
همجو زبان كوشتى خاك 

حرف از سيهبختى با باد مىزنند 

زاغان درانتظار زمستان 

برشاخههاى خشىف 

برف قليل قلة البرزرا 

با جشم مىجَوّند 

درلاى بوتههاى كن عنكبوتها 

بىسهره أز لعاب تنيدنء سركشته مىدولد. . . 


( «مرثيهاى براى بيابان و براى شبىر») 





رازه ها را مرّدة آزادكى مى داد» م 





تصويرهاى درخشان ذهنى شاعرء به يارى شكردهاى نوآورانهاى كه از آنها ياد 
شد در تركيب با زبان آهنكين او؛ جلوة بيرونى بيدا مىكند. نادريور بر زبان 
جيركى دارد و ذهنيت او با بسبرهكيرى از اين جيركى است كه به اوج تصوير 
3 دازىهاى بيانى مىرسد. 

كنتشى است كه نادريورء بيش از روى آأوردن به شكلهاى تازهتر شعرىء در 
تالبهاى تنكتسر «جببارياره»اى شمر مىسرود ولى در همين قالبها نيزء او توانٍ 
شكرف بيانى خود را أشكار ساخته و تصويرهاى بهغايت زيبائى يرداخته است. 
«تخيل» در تصوير بردازىهاى او بر كردة وازههائى نشسته است روشن و روان. 
كه به قول خود اوء از «لغتنامه»ها بيرون كشيده نشدهاند ولى در «ييوند ريشهاى» 
با زيان بيشينيانند. با أين همه او از به كاربردن وازههائى نيز كه «فقط بر زيان 
امروزيان جارى است» يروائى ندارد. م ىكويد: «زبان» حامل فميم و فرهنى هر قوم 
است» و «توقف در حك زبان يكى از قرون كنشته به معناى انكار حيات مردمى 
است كه از آن قرون تاكئون به فارسى سخن كفته و بى غناى آن افزودهائد.» 

نكتة شايان توجه اين است كه دلبستكى عميق «نادريور» به «تصوير» او را به ورطة 
بىمحتواى «فرماليسم» در نيفكنده است. تصوير هم جون وازه و وزن و قافيه 
«وسيلهاى براى ايجاد تفاهم» أفندت: 


حورشيد؛ يشت ينجرة من 
جه سياه ابرى سر سر كشيده بود 
در زير سيل باران خاموش م ىكريست ( «در كنار ينجره») 


از قاب تنك ينجره؛ سنك نكاه من 
جون مرغ» بر كشيد 

بر شاخ أن درخت كمبن خورد 
مرك ستارمها به زمين ريخت 


در كل نشست ميوة خورشيد! ( «درخلى در أنديشة من») 


دهان ينجره از مدة سحن ير بود 

سبيده از زرحم تنف تيركى مىزاد 

من أز غروب به سوى سبيده مىراندم 

وبا صداى خروسان نماز مىخواندم («نقاب و نماز») 
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كوهء زانو زده جون اسب زمينخوردء به راه 

سينه انباشته از شيمبة خاموش هلاك 

مفن خورشيد بريشان شده بر تيزى سنف 

جون سوارى كه به يك تير درافتاده به خاك ( «شيبة خاموش» ) 


نادر نادريور از نادر شاعرانى است كه هيجكاه تن به بديرش «تعسبد تحميلى» 
نداده است. در آن سالها كه سخن كفتن از تعسبد و رسالت نه تنبا مد كه وظيفة 
روشنفكرى بودء او سرسختانه استقلال خود را نكاه داشت و زلال شعر خود را به 
«غير شعس» نيالود. همين يايدارى خيل متعمبدان يا متظاهران به تعمبد را رو در 
روى او قرار داد. آنانء او را شاعرى تبليغ مىكردند كه تنبا «حديث نفس 
مىشرايد و از آنجه كه در بيرامون او مىكذردء سخن نمىكويد». باسخ نادريورء به 
مدعيان اين بود كه: 


توي لفك كد قاد اروز د تي كن بز اهم جنر ترالور ست اع التي انيز 
جبان بيرامون را ناديده كيرد ولى اين بدان معنا نيست كه حود را تا حت 
«كزارشكر» رويدادهاى سياسى روزء تنزل دهد. «برداختن به مسائل زودكدر سياسى 
و حوادث رورانه اجتماعى. . . ناجار با رسالت شعر كه در هم شكستن ديوارهاى زمان 
و دست يافتن به جاودانكى است مفايرت دارد. . . شاعر مىتوائد جنان يا ديككران 
درآميزد. . . كه جون از خويش مىكويد؛ يندارى كه از آنان است. 


به باور نادريورء «تعبد» يك امر «درونى» است كه از تأثير مشاهدات بيرونى 
شاعرء بر نبانىترين لايههاى عاطفى أو يديد مىايد. تعسبدى كه يك شبه سر 
برآاورد و در شعرء بىهيج أنكيزهاى از درون, «ما» را به جاى «من» بنشائد؛ جز 
فريبى بيش نيست. و تازه اكر شاع «غالباً ضميمه اول شخص مفرد را به كار 
بردء دليل بىاعتنائى او به ديكران نتواند بود. جه يسا كه "حديث نفس أو 
'“حسي حال" جمع باشد.» به راستى؛ بسيارى از شعرهاى قديم و جديدء عاشقانه و 
غير عاشقانة نادريورء هميشه «حس ب حال جمعى» ما نين بوده و در بحبوحة 
«تنش»ها به ما آرامش داده است. از آن كذشته؛ در بسيارى انز همان عاشقانههائى 
كه حديث نفسى تلقى مىشوندء راه بس تعبير و تفسيرهاى اجتماعى بسته نيست. 
وابسته است به برداشتى كه مخاطبان دارند. «حماسهاى كه در غروب مىشكفد»», 
«سبيداران خاكالردى كه يا در جوى مىشويند» تا «خورشيد بر ساقهاى 
مرمرفامشان» بوسه زنك و ييام «سبار نزديك» را برساند. «خطبة سبزى» كه براى 
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سبار خوائده مىشود و بالآخره «سرغ كورى» كه در جنكل تيركىهاء بس از كدار 
ان شبهاى توفانى به «شرمة دست خورشيد» كه همان عشق باشد بينأ مىشود. 
سرشار از تمثيلهائى است كه به شعر رن و بوى متسبدانه؛ از نوع واقعىاش 


فى دذهك»٠‏ 


اين دست كرمء دست تو بود أى عشق 
دست نو بود و آنش جاويدت 
من مرع كور جنكل شب نودم 


بيبأ شدم به سرمة خورشيدت («سرمة خورشيد») 


بادريور عسو در همان سالها كه به «حديث نفس» كرئى؛ متمجم مسى مك 
شعرهائى سروده است كه تأئير سريع رويدادهاى روز را در او باز مىتابائد بدون 
أن كه حس و حال شعر را زير ياى شعارهاى سياسى بيندازد. در شعي «تسبادت» 
كه در سال ١**٠‏ سروده شده خطاب به مادرى كه در كيرودار يك كشتار 
ساناي ور تحكعوى: نر زف كويكن ابنت مى كريد 


بين آن مفن خرن آلوده راء آن يارة دل را 

كه در زير قدمها مىتبد بىهيج فريادى 

سكرتى تلخ در ركهاى سردش زهر مىريزد 

بدو با طعنه م ىكويد كه بعد ازمرىء آزادى! 

سمان مادر بمان در خانة خاموش خويش امروز 

كه باران بلا مىيارد ار خورشيد 

دو جشم مننظر را تا به كى بر آستأن خانه مىدوزى 

كه ديكل ساية فرزئد را بس در نخواهى ديد. ( «شمبادت») 


در شعي نادر نادريور در سالهاى بيش از انقلاب ركدهائى از نورء از يشت جنكل 
تيركىها سر بر مىآأورد و جببرهدهاى زنده را در برابر او روشن مىكند: 


وازههايم را ميان جبرههاى زنده مىجستم 
سر به سوى آسمان ياك مى كردم 

بيك خورشيد را در أب مىديدم 

حشوم يسم 
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ايان نامه؛ سال هقدهم 
آفتاب تازهاى را خواب مى ديدم 
شعي من با آفتاب تازه مىآميخت 
شعر من در بركهاى مرده مىآويخت 
سحر اين ييوند 
بركها را روح مىيخشيد 
لفظها را سادكى مىداد 


وازّهمها را مدة أزادكى مىداد! (شعسر من و شعي باد») 


واما آن زلزلهاى كه خانه را لرزائكد احساس و ائديشة شاعر ما را نيز دكركون 
كرد. هالهاى از خشم و سرخوردكى زلال عاشقانههاى او را يوشانيد و رفته رفته 
به همان «تسبد درونى» و راستين رسيد كه هميشه از آن مىكفت. ديكر تحميلى 
از بيرون در كار نبود. زلزله آنجنان لرزانده بود كه «فاجعه». درونى شده بود! 
اينك جاها بايد عوض مىشد. أنها كه سالها «سنكى تعمرد» را بن سينه 
مىكوفتند, اينك مجذوبانه به ييشباز استبدادى وايسكرا مىرفتند كه به ريا وعدة 
بريائى حكومت عدل المبى مىداد و نادريور اينى را زمان برخاستن و ييوستن و 
يكبارجه قد برافراشتن در برابر غولى مىديد كه به يارى همان متعسبدان از غار 
تاريخى خود بيرون آمده بود. سخن او شنيدنى است: 


حشسى به من كفت كه از ناهشيارى اين برافروختكان بايد ترسيد. . . آن حس بيدار 
مىديدكه آن فريفتكان ازائينى وايسكراى و تيرهانديش كور كورانه فرمانمىبرئد. . 
(و) در يشت آن صفها و مشتهاء به موازات بيكار سياسى» نبردى فرهنكى آغاز 


شده أست, تمردى كه در آن «ستت» بر «بدعت» و «تعصضب» بن «تجدد» مىتازد! 
در بارة «متعسبدان» محذوب وايسكرائى نين با حيرت كفته است: 


آنان نيز از آئينى وايسكرا و تيرهانديش كوركورائه فرمان مىبردند كه همة آزادكان 
ايران ار فردوسى و خيام و حافظ تا ايرج و دهخدا و هدايت در روزكاران مختلف 
يه تكش و رلته ..آثان نه اتنديشهاى دل سيرده بودئد كه تمام طلايهداران 
مشروطيت از أحوندزاده و طالبوف و ميرزا آقاخان كرمانى و جسبانكيرخان 


أر 2 ه اىء- 
مسادى» دشمن ييشرفتش مىخواند: 5 
فى خواندند و در كار بس راندنش به جان مىكوشيدند. 
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موازه ها دا مكدة آزادكى مى داد» م 
تافزينونة اذ إندى كسانى بود كه از همان آغاز وقوع زلزله, «موضع» خود رأ 
مشخص كرد و با دليرى تمام جشم در جشم استبداد كور تازهبرخاسته دوخت و 
زهر شعر خود را در جائش ريخت: در شعر «شبى با حخويش» كه درست تاريخ 
سس نأا همه نادانىام اى دوست 


داداترين مردم! 
2 شلاة بيك 
ويك ماه بعد؛ در شعرى ديكر» ” ق و موج». سروده سثك: 


آن نشتها جه كوفتء بر اين طاق؟ 
كاينكونه نقش نيلى او رنك خون كرفت 
كايرسان درون جمجمة يرطنين او 
الديشههاء خشونت جمبل و جنون كرفت 


آشكارا نه نادريور مىتوانست» «خشونت ججمبل و جنون» را كه روزبروز به اوج 
تازماى مىرسيدء تاب بياورد و نه كاركزاران فرهنكى ريم تازه مىتوانستند با أو 
كنار بيايند. بس كزيرى نماند جن كريز. كريزى كه آسان نبود و درون شاعر رأ 
زير و رو مىكرد. نخستين اقامتكاه در مباجرت ناخواسته؛ بأريس بود. شبرى كه 
او سالها در آن زيسته بود و زيان و فرهنكش را مىوشناخت. شعرهاى «ياريسى» 
نادريور» سرشار از حيرت و خشم و دلتنكى است. در شعر «اأزن رُم تا سُدُوم» كه 
در دومين سالرز انقلاب اسلامى سروده شده ماء همة ما رأ همان شب زندهداران 
كناهكار «سَدُوم» مىبيند كه «فارغ أز بيم موج؛ نوشيديم و رقصيديم» و «در خانة 
خودء آتش افكنديم واخنديديم!»» «ماء تيرهانديشان روشتننين:ابا آن كه» ويراتى 
موعود را ديديم. ولى از «كورى باطن»» 


در آن شب ننكين آنشسوزى تاريخ 


1 


عم ايران نامه؛ سال هندمم ا 
كا ! 


حيرت و خشمء جيزى را عوض نمى كندء ولى وقتى فرو مىنشيندء جاى خود را به 
دلتنكى مئىسبارد. غم غربيت هر كجاى عالم كه مىخواهد باشد_ همة رنكها و 
صداها را به خود مىآلايد: 


اينجا غروب رنى جنون دارد 

باران صداى كريه تنبائى است 

اينجا در اين ديار 

شب دردل من است 

...اينجا جو من غريب غمينى نيست 

در وهم شب جراغ يقينى نيست («در زير آسمان باختر») 


خلوت با خاطره و انديشيدن به وطن يادزهر اين دلتنكىهاست. خورشيد معرب 
اكر سرد استء ولى آفتاب كرم وطنء «آفاق باورٍ» شاعر را روشن نككاه مىدارد و 
أميد مىيخشد. اميد بازكشت: 


أى مرر و بوم بير جوانبحتى ” اى اشيان كببنة سيمرغ 
يك روز ناكبان 

جون جشم من ز ينجره افتد به اسمان 

مىييسم افتاب ترا در برابرم! («طلوعى از مغرب») 


نادر نادريور يس از شش سال اقامت در باريسء در بسار سال هع١‏ تن به 
هجرتى دوياره داد و رهسبار لوسانجلس شد. اين جابجائى تحول ديكرى در شعر 
و انديشه او يديد أورد. حيرت و خشم و دلتنكىء در درون أو به نيروئى 
مبارزهجوء تبديل شد. ولى آيا جنس زلال و عاشقانة شعر اوء توان درافتادن با 
خودكامكى دينى را داشت؟ به نظر مىرسد كه او خود شعر را براى يازتاب 
نيروئى كه در أو سر براورده بودء كافى نمىدانست. از اين روى نبرد را از 
رادهاى ديكرى نيز بيش برد. از رأه خطابه و مقاله و بحث و جدلهاى سياسى. 
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اكرجه در اين دكركونى؛ شعر أو وايس نماند. ولى شايد زيى هالة خشم و 
عصبيت برخاسته از انديشههاى صرف سياسىء, نتوانست آنكونه كه بايد زلال 
هميشكى خود را باز بنماياند. از آن كذشته؛ نوعى دوكانكى عاطفى را ميان 
شعرهاى او از يك سو و نوشتارها و كفتارهاى او از سوى ديكر مىتوان موضوع 
بروسي قرار داد. كفتارها و نوشتارها همه كوبنده و برانكيزاننده و شعرها متمايل 
به لفزش در سراشيب سرخوردكى. لوسانجلس هم جائى نبود كه به كار نادريور 
بيايد. مشفوليت بسيار داشت. در كلاس و انجمن و دانشكاه و روزنامه و راديو و 
تلويزيون مى كفت و مىنوشت و مىخواند و بحث مىكرد. ولى اينها كافى نبود او 
«آن جاى ديكر» را مىخواست همان جا كه به يادش در درون م ىكريست: 


من أر نسيم سرد خزانء بوى خاى را 

همجون شراب تلخ 

هر دم به ياد خانة ويران مادرى 

مى بوشم و كريستن آغاز مى كنم («شب أمريكائى») 


لوسآنجلس براى او «جببنمى به زيبائى بمبشت» بود و دريافته بود كه در دل شمبر 
فرشتكان نيز «اهريمن و اهورا با هم برادرئد !» او مى كفت كه در أين شسيسر» 
«شمبر خفتكان»» «تنباترين صداى جببان» است «كه از هيج سوء به هيج صدائى 
نمىرسد.» تنمبا شايد آن «ديو سبيد ياى در بند» صداى أو را بشئود و برسش او 


را ياسخ دهد: 


آيا من از دريجة اين غربت شكفت 

بار دكر برآمدن افتاب را 

از كردة فراخ تو خراهم ديد؟ 

آيا ثرا دوباره توائم ديد؟ («خطبة زمستانى» ) 


اما بيش از آنكه باسخى برسدء «زمان» دامن أو را كرفت و به سرزمين خاطردها 
ترد. 

آرى» در اين ديار 

در غريتى به وسمت اندوه و انتظار 

ما با زمان به سوى فنا كوج مىكنيم 
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بىهيج اشتياق 
بى هيج يادكار («زمين و زمان» ) 


بيش ان آن هم ييامى براى وطن خويش باز نمهاد: 


ديار دور من اى خاك بىهمتاى يزدانى 

خيالت در سر رردشت و سبرت در دل مانى 

ترا ويران نخواهد ساخت فرمان تسبكاران 

ترا درهم نخواهد سوختء آتشهاى شيطانى 

كر من تلح م ىكريم جه غم زيرا تو مىخندى؛ 

وككر من زود مىميرم جه غمء زيرا تو مىمانى 

نمانء تا دوست يا دشمن ترا همواره ستايد («زمزمهاى در شب») 


منابع: 

نادر تادريور ياه و سنى به اتش» تبيرأنء مرواريد, ١782‏ 

سب ء صبح ترويمين: بأريسء؛ ننبضت مقاومت ملى ايران؛ ١2٠‏ 
٠‏ زمين و رهان؛ لوس آنجلس. شركت كتاب. .٠898‏ 

- «طقل صد سالهاى به نام شمر نوء» كفتكوى صدرالدين البى با بادر تادريوزء ماهامة روركار بو. 
باريس. تير و مرداد و شسبريور .١719١‏ 

كفتكرهاى نكارئده با نادر نادريور: هفته ناه عيان لندن: شمارمهاى اعء و ”عع (54 حرداد و 
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كزيده 


آيت ال خمينى سال ها بيش از انقلاب آراء خود را در بارة مبانى فقمبى و 
فلسفى حكومت اسلامىء به ويرّه بيرامون اقتدار و اختثيارات ولى فقيه؛ به 
صراحت و تفصيل بيان كرده بود. اين آراء از آغاز استقرار جسبورى اسلامى 
تاكنون از سوى برخى از بنيان كذاران و مدافمان نظامء به تلويح و تصريح., 
مورد انتقاد و ترديد قرار كرفته است. انجه عبداله نورى در اين زمينه در 
دفاعيات خود در دادكاه بيان كرده شايد در زمرة تندترين اين انتقادها و 
روثس ترين اين ترديدها باشد. ياره هايى از آراء اين دو دراين بخ شآمده است. 


در اقتدار و اختيارات ولى فقبه* 


0 . اسلام همانطور كه جعل قوانين كرده قوة مجريه هم قرار داده است. ولىامر 
متصدى قوة مجرية قوانين هم هست. اكر بيفمبر أكرم (ص) خليفه تعيين نكند. 
ما بلغ رسالته. رسالت خويش را بيايان نرسانده است. ضرورت اجراى احكام و 
ضرورت قوة مجريه و أهميت أن در تحمّق رسالت و ايجاد نظام عادلانهاى كه ماية 
حوشبختى بشر است سبب شده كه تعيين جانشين مرادف اتمام رسالت باشد. در 
زمان رسول اكرم ((ص) اينطور نبود كه فقط قانون را بيان و ابلاغ كنندء بلكه آنرا 
اجرا مى كر دند. 

رسول الله صلى عليه و آله مجرى قانون بودء مثلا” قوانين جزائى را اجرا 
مىكردء دست سارق را مىيريد,ء رَجم مىكرد. خليفه هم براى اين امور است. 
غلبقه قاتونكزار نيست: :خليفه براى اين اث كه احكام خذا زا كه رسول اكرغ 
(ص) أورده اجرا كند. اينحاست كه تشكيل حكومت و برقرارى دستكاه اجرا 
و اداره لازم مىآيد. اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت و برقرارى دستكاه اجرا و 


*بركرفته از: نامه اى از امام موسوى كاشف الفطاء؛ تبران» عة"١.‏ 
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الأزها حزق الا«زلايف الست جفائكة سازن و كرسكن هرات أن از :اعفان 
ولايتاست. درس توجه كنيد؛ هماتطوركه آنبا بر ضد شما اسلام را بد معرفى 
كوه تاقينا :انلام را الطون كه عست كدردي كين ولالكانرا اكه هسه 
معرفى كنيدء بكوئيد ما كه به ولايت معتقديم و به اين كه رسول اكرم (ص) 
تعيين خليفه كرده و خدا او را واداشته تا تعيين خليقهة كند و ولى امز مسلماتان 
را تعيين كند بايد به ضرورت تشكيل حكومت معتقد باشيم و بايد كوشش كنيم 
كه دستكاه اجراى احكام واداره امور برقرار شود. مبارزه در راه تشكيل حكومت 
اسلامى لازمة اعتقاد به ولايت است. . . . توجه داشته باشيد كه شما وظيفه داريد 
حكومت اسلامى تأسيس كنيد. اعتماد بنفس داشته باشيد و بدانيد كه از علبدة 
اين كار بر مىائيد. استعماركران از ٠6٠‏ ٠٠؟‏ سال بيش زمينه تمبيه كردند؛ ار 
صفر شروع كردند تا باينجا رسيدند. ما هم از صفر شروع مىكنيم. از جنجال 
جند نفر غربزده و سر سيردة نوكرهاى استعمار هراس بخود راه ندهيد. 

اسلام را به مردم معرفى كنيد تانسل جوان تصور نكند كه آخوندها در كوشة 
نجف يا قم دارند احكام حيض و نفاس مىخوانند و كارى به سياست ندارند؛ و 
بايد ديانت از سياست جدا باشد! اين را كه «ديانت بايد از سياست جدا باشد و 
علماي اسلام در أمور اجتماعى و سياسى دخالت نكنند استمماركران كفته و شايع 
كرك كوه ابورا ليها ب كريدة سك يرنان يكين اكلم ص ا سسانية ار 
ديانت جدا بود؟ مككر در أن دوره؛ عدهاى روحانى بودند و عدة ديككر سياستمدار 
وزمامدار؟! مكر زمان خلفاى حق يا ناحقء زمان خلافت حضرت امير (ع) 
سياست از ديانت جدا بود؟ دو دستكاه بود؟ اين حرفببا را استعماركران و عمال 
سياس أننا رمف كردياتف كا دين را :از تصرف» انون دنا ونان تتطيم تعاس 
مسلمانان بركنار سازند. (صص )١8-١4‏ 
. ... مجموعة قانون. براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اين كه قانون ماية 
اصلاح و سعادت بشر شود به قوة اجرائيه و مجرى احتياج دارد. بميمين جمبت 
خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون ‏ يعنى احكام شرع - يك 
حكومت دستكاه اجرا و اداره مستقر كرده است. 
رسول اكرم (ص) در رأس تشكيلات اجرائى وادارى جامعة مسلمانان قرار داشت. 
علاوه بى ابلاغ وحى و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام به اجراى 
احكام و برقرارى نظامات اسلام همت كماشته بود تا دولت اسلام را بوجود آورد. . 
. . اصولا” قانون و نظامات اجتماعى» مجرى لازم دارد. در همة كشورهاى عالم و 
هميشه اينطور است كه قانونكزارى به تنبائى فايده ندارد. قانونكزارى به تنسبائى 
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سعادت بشي را تأمين نم ىكند. يس از تشريح قانون بايستى قوة مجريهاى بوجود 
آيد. قوة مجريه است كه قوانين و احكام دادكامها را اجرا مى كند و ثمرة قوانين و 
احكام عادلانة دادكامها را عايد مردم مىسازد. بسبمين جمبت. اسلام همانطور كه 
قانونكزارى كرده قوه مجريه هم قرار داده است. «ولى امرى» متصدى قُوهُ مجريه هم 
هست. (صص"7-؟7 ) 
. ..احكام اسلام محدود به زمان و مكانى نيستء و تا أبد باقى و لازمالاجرا 
است. تنبا براى زمان رسول اكرم (ص) نيامده تا يس از آن متروك شود و ديكر 
جدود و تصاضييعتى قانون بجرائ اتلاء (اجر| اتشود :يا انوع مالبنا تفاف قور 
كرفته نشود يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل كردد. اين حرف كه قوانين 
اسلام تعطيليذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكانى است بر خلاف 
ضروريات اعتقادى اسلام است. بنابراين: جون اجراى احكام يس از رسول اكرم 
((ص) و تا ابد ضرورت دارد تشكيل حكومت و برقرارى دستكاه اجرا و اداره 
صرورت مىيابد. 
از غيبت صفرى تا كنون كه هزار و جند صد سال م ىكدرد و ممكن است صد 
هزار سال ديكر بكذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد؛ در 

ل اين مدت مديد احكام اسلام بايد زمين يماند و اجرا نشود و هر كه هر 
كارى خواست بكند؟ هرج و مرج است؟! قوانينى كه بيغمبر اسلام در راه بيان و 
تبليغ و نشر و اجراى أن بيست و سه سال زحمت طاقتفرسا كشيد فقط براى 
مدت محدودى بيود؟ آيا خدا اجراى احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و 
بس أز غيبت صغرى أسلام ديكر همه جيزش را رها كرده است؟ 
اعتقاد به جنين مطالبى يا اظببار انبا بدتر از اعتقاد و اظمبار منسوخ شدن 
أسلام است. هيجكس نمىتواند بكويد ديكر لازم نيست از حدود و ثفور و تماميت 
أرضى وطن اسلامى دفاع كنيم» يا امروز ماليات و جزيه و خراج و خمس و زكات 
نبايد كرفته شودء قانون كيفرى اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود. هر كه 
اظبار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد منكر ضرورت اجراى 
احكام أسلام شده و جامعيت احكام و جاودانكى دين مبين اسلام را اتكار كرده 
است. (صصء؟ 77 ) 

٠...دليل‏ ديكر بر لزوم تشكيل حكومته ماهتيت و كيفتت قوانين اسلام - 

احكام شرع است. ماهيّت و كيفيت اين قوانين مىرسائد كه براى تكوين يك 
دولت و براى ادارة سياسى و اقتصادى و فرهنكى جامعه تشريع كشته است. 
اول احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوعى است كه يك نظام كلى اجتماعى 
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را مىسازد. در اين نظام حقوقى؛ هرجه بشر نياز دارد فراهم آمده استء از طرز 
معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشمبرى. و امور 
خصوصى و زندكى زناشوئى كرفته تا مقررات مريوط به جنىف و صلح و مراوده 
با ساير. مللء از قوانين جزائى تا حقوق تجارت و صنعت و كشاورزىء براى قبل 
از انجام نكاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مىدهد كه نكاح جكونه صورت 
بكيرد و خوراك انسان در آن هنكام يا موقع انعقاد نطفه جه باشدء در دورة 
شير خواركى جه وظائفى بر عبدة يدر و مادر است و بجه جكونه بايد ترييت 
شودء و سلوك مرد و زن با همديكر و با فرزندان جكونه باشد. براى همة اين 
مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربيت كندء انسان كامل و فاضلء انسانى كه 
قانون متحرك و مجسم است و مجرى داوطلب و خودكار قانون است. معلوم اسدت 
كه اسلام تا جه حد به حكومت و روابط سياسى و اقتصادى جامعه. اهتمام 
مىورزد. همة شرايط به خدمت تربيت انسان مسبذب و با فضيلت در آيد. قرآن 
مجيد و سنت شامل همة دستورات و احكامىاست كه بشربراى سعادت و كمال 
خود احتياج دارد. . . طبق روايات تمام آنجه ملت احتياج دارد در كتاب و سنت 
هستء و در أين شكى نيست. 

ثانيا"- با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع در مىيابيم كه اجراى آنمبا و 
عمل به آنبا مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تأسيس يك دستكاه عظيم و 
بمبناور اجرا و ادارهنمىتوان به وظيفة اجراىاحكام البى عمل كرد. (صص 7952 ) 

...مام مى فرمايد: اكر كسى بيرسد جرا خداى حكيم «اولىالآمر» قرار 
داده و به اطاعت آنان أمر كرده استء. جواب داده خواهد شد كه به علل و دلائل 
بسيار جنين كرده استء از آن جمله اين كه جون مردم بر طريقة مشخص و 
معينى نكمبداشته شده و دستور يافتهاند كه از اين طريقه تجاوز ننمايند و از 
حدود و قوانين مقرر در نكذرند زيرا كه با اين تجاوز و تخطى دجار فساد 
خواهند شدء و از طرفى اين امر به تحقق نمىبيوندد و مردم بر طريقة معين 
نمىروند و نمىمانئد و قوانين البى را بر يا نمىدارند مكر در صورتيكه فرد (يا 
قدرت)امين و ياسدارى بر ايشان كماشته شود كه عببدددار أين امر باشد و 
نكذارد يا از دائرة حقشان بيرون نبند يا به حقوق ديكران تمدى كنند. زيرا اكر 
جنين نباشد و شخص يا قدرت بازدارندهاى كماشته نباشد هيجكس لذت و منفمت 
خويش را كه با فساد ديكران ملازمه دارد فرو نمىكذارد و در راه تأمين لذت و 
نفع شخصى به ستم و تباهى ديكران مىيردازد. . . علت و دليل ديكر اين كه ما 
هيجيك از فرقهها يا هيجيى از ملتها و بيروان مذاهب مختلف را نمىيينيم ىك 
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: جز بوجود يك بريا نكمبدارندة نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشد به 
حمات خود ادامه داده باقى بماند» زيرا براى تكذران امر دين و دنياى خويش 


باكرير از جنين شخص هستند. بنابراين در حكمت خداى حكيم روا نيست كه 
مردم يعنى آفريدكان خويش رأ بىرهس و بىسريرست رها كند زيرا خدا مىداند 
ى به وجود جئين شخصى نياز دارند و موجوديتشان جز بوجود وى قوام و 
استحكام نمىيايد و به رهبرى اوست كه با دشمنائشان مىجنكند و درامد عمومى 
را ميانشان تقسيم م ىكنند ونماز جمعه و جماعت را بركذار مىكنند و دست 
ستمكران جاممه را از حريم حمّوق مظلومان كوتاه مىدارند. 

و باز از جملة آن علل و دلائل يكى اين است كه اكر براى آنان امام ويا 
بكمدارندة نظم وقانون, خدمتكزار امين و نكاهبان باسدار و امانتدارى تعيين 
نكند دين به كبنكى و فرسودكى دجار خواهد شد و آنين از ميان خواهد رفت و 
سنن و احكام اسلامى دكركونه و وارونه خواهد كشت و بدعتكزاران جيزها در 
دين خواهند افزود و ملحدان و بىدينان جيزها از آن خواهند كاست و آثرا براى 
مسلمانان بكونهاى ديككر جلوه خواهند داد. (صص 98١-9٠‏ ) 

...فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومستهاى مشروطة سلطنتى و 
جسبورى در همين است. در اين كه نمايندكان مردم يا شاه در اينكونه رزيمها به 
قانونكزارى مىيردازند در صورتيكه قدرت مقننه و اختيار تشريع در أسلام به 
خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يكانه قدرت مقننه است. 
هيجكس حق قانونكزارى ندارد و هيج قانونى جز حكم شارع را نمىتوان به مورد 
اجرا كذاشت. بسبعين سبب در حكومت اسلامى بجاى مجلس قانونكزارى كه يكى 
از سه دسته حكومت كنندكان را تشكيل مىدهد مجلس برنامه ريزى وجود دارد 
كه براى وزارتخانههاى مختلف در يرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مىدهد و با اين 
برنامهها كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسس. كشور تعيين مى كند. 

.... حكومت أسلام حكومت قانون است. در اين طرز حكومت. حاكبيت 
منحصر به خدا است و قانون فرمان و حكم خدا است. قانون اسلام يا فرمان خدا 
بر همة افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم (ص) 
كرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند, همان قانونى 
كه از طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده. ( صص 507-92 ) 

.... مطلبى را بيان يا حكمى را ابلاغ كردهاند به ييروى از قانون المبى 
بوده استء قانونى كه همه بدون استثنا بايستى از آن ييروى و تبعيت كنند. حكم 
البى براى رئيس و مرئوس متبع است. يكانه حكم و قانونى كه براى مردم متبع و 
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لازمالاجرا أست همان حكم و قانون خدا است. تبعيت از رسول اكرم (ص) هم ب 
عكم بهذا 'الحث كه م فرمايد»#واطبهراالرسول» ازييامبي يروي كتيده دوي ار 
متصديان حكومت يا «اولىالامر» نين به حكم البى انيت .:رآئ اشغاضص حتى 
رأى رسول اكرم (ص) در حكومت و قانون المبى هيجكونه دخالتى ندارد. همه تاب 
ارادة البى هستند. ( ص88 ) 
انك لك امت كه «النقواءا كام حا لاطي سلا طون اردان 

اسلام باشند بايد به تبعيت فقمبا درآيند و قوانين و احكام را از فقمبا ببرسند , 
اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقى همان فقسبا هستند. يس بايستى حاكميت 
رسما" به فقمبا تعلق بكيرد نه به كسانى كه بعلت جمبل به قانون مجبورند از فقمبا 
تبعيت كنند. ( ص 7ه ) 

....اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيشئر از حضرت 
أفكن 2 ] بود ها احتبار اقش كرس عست ان (2) قن ارنانقيه انيت ياظل : 
غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم (ص ) بيش از همة عالم أاست. و بعد 
از ايشان فضائل حضرت امير (ع) از همه بيشتر است. لكن زيادى فضائل معنوى 
اختيارات حكومتى را افزايش نمىدهد . همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول 
و ديكر ائمه صلوات الله عليسم در تدارى و بسيج سباه؛ تعيين ولات و استانداران. 
كرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختيارات را 
براى حكومت فعلى قرار داده استء منتمبى شخص معينى نيستء روى عنوان 
«عالم عادل» است. ((صةة ) 

....ولايت فميهاز امور اعتبارى عقلائى است و واقعيتى جز جعل 
نداردء مانئد جعل ( قرار دادن و تعيين ) قيِم براى صغار. قيم ملت با قيم صفار 
از لحاظ وظيفه و موقعيت هيج فرقى ندارد. مثل اين است كه امام (ع) كسى را 
براى حضانت؛ حكومت يا منصبى از مناصب تعيين كند. در اين موارد معقول 
نيست كه رسول اكرم (ص) و امام با فقيه فرق داشته باشد. (صءه ) 
جون حكومت أسلام حكومت قانون است قانونشناسان و از أن بالاتى دينشناسان 

يعنى فقبا بايد متصدى أن باشند. ايشان هستند كه بن تمام امور اجرائى و 

ادارى و برنامهريزى كشور مراقبت دارند. فقمبا در اجراى احكام البى امين 

هستندء نبايد بكذارند قوانين اسلام معطل بماند يا در اجراى آن كم و زياد 

شود. ( ص١8‏ ) 
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بويسئدة كيفرخواست به دليل كماطلاعى خويش ناخواسته اتبام مريوط به نسبيت 
حق و باطل را متوجه خويش مىسازد. زيرا در اعتقاد اسلامى فقط خدا مطلق 
است و هيج مطلقى جن او وجود ندارد. فقباى شيعه را نيز به اين دليل مخطئه 
مىخوانند كه معتقدند حاصل اجتباد فقسبا كه با تمام وسواس خود به بيان حكم 
عي مىيردازئد «ما أنزل الله» نيست. حكم خدا در لوح محفوظ است و مجتهد 
يا مصيب است يامخطى. بنابراين "كر فقط ما انزل الله را حق بدانيم بنا بر رأى 
فقمبا و اصوليين شيعه قابل دسترسى نيست و با اجتباد صحيح احتمالا” مىتوان 
به آن دست يافت. (ص 75١‏ ) 

....٠يكى‏ از اهداف انبيا و اولياى المبى اين بوده است كه آدميان را متوجه 
محدوديت خود كنند تا به جاى بندكى خدايى نكنند واعبوديت و يندكى بيش 
كيريد و خود و فمبم و برداشت خويش از منابع و ادلة اصيل دينى را مطلق نكنند 
و عين حقيقت دين نينكارند و درنتيجه تحمل شنيدن ائتقادات علمى دريارة نظريههاى 
خودرا به هم رسانند و باب «تخطئه» را كشوده نكه دارند وبا تصويب مطلق 
خود. حركت و يويايى وبارورى را از فرهنف سرشار اسلامى كه از سرجشمههاى 
حق مطلق در تاريخ بشرى جريان يافته است باز نكيرند. (ص ”777) 

....رويارويى هاى موجود در جامعه نشان مىدهد در عرصة حاكميت 
جسبورى اسلامى ايران و مردم دو نكاه متضاد وجود دارد. در سويى از اين 
سازعه جماعتى اندكشمار آنا افزونطلب قران 'دازتد كه در فلسفة حكومتى خود 
براى مردم و تأمين آزادىهاى مشروع آنسبا موضوعيتى قائل نيستند بلكه آحاد ملت 
را بهعنوان سباهيانى كه مىبايست طريق حكمرانى آنان را هموار كنند مىانكارئد. 
از نكاه اين جماعت آزادىهاى مشرعع نيز تنبا در جارجوب منافع حاكميت بايد 
تفسيس شود. 

در سوى ديكر اين منازعه كسانى قرار دارند كه مردم را موضوع اصلى 
ريست اجتماعىمىدانند و به حكومت بهعنوان ابزارى براى تأمين زندكانى وحيات 


. بر كرفته از : شوكران اصلاح؛ دفاعيات عبدالله نورى؛ تبران» انتشارات طرح نور .١71/4‏ 
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مردم مىنككرند» از نكاه اين جماعتء حكومت تا آن زمان مشروعيت دارد كه در 
جمبت تأمين حقوق مردم كام بردارد و يه هراتداه از خواست مردم فاصله كرفت 
به همان اندازه مشروعيت خود را از دست مىدهد و بر اين اساس مشروعيت | 
حكونت تنانب سحت بااعتيوليت عاب مود كارف يعدي نه نشي سكريت 1 
عالم هستى نيز براى خدمت و رفاه بشر آفريده شده. نسبت حكومت و ملت نيز 
همين است,ء بنابراين حكومت براى تأمين مصالح مردم بوده و وسيلة احقاق حقوق 
مردم مىياشد. (صص 781١-78١٠‏ ) 

... .بنابراين حكومت دينى خود را اصل و ملت را فرع نمىدائدى. بلكه 
احقاق حقوق مردم را اصل و خود را در جارجوب ارادة ملتء وسيلة تحقق أن 
مىداند. آنجه اصالت دارد آراى مردم و مصالح آنباست. هرجه حكومت و حجاكمان 
جايكاه خود را نيكوتر دريابند و طريقيت خويش را نكسببان باشند به عدالت 
نزديكتس مىشوند. در اين ديدكاه. حكومت مشروعيت خود را از رأى مردم 
مىكيرد و مستقل از رأى مردم فاقد مشروعيت حكمرانى است. رأى مردم مؤسس 
است و اصالت دارد و جون مردم موضوعيت دارند؛ اكر كسى به آزادى و حقوق 
مسلم آنبا تعرض كردء حتى اكر در بوشش وضع قانون باشدء بايد از أن 
جلوكيرى شود. (ص 07؟) 

جو كاف كاي كرف هو اليك عاك انف ا كران يوام كرود 4ه 
حكومت را اصل و حق مىداند و باهمين تفكرء حقانيت و مشروعيت نظام را در 
انظار عمومى جه در داخل كشور و جه در منظى جببانى با خطرى سسبلى و 
جدى مواجه مىسازد. حال آنكه در جمبان امروزء دفاع از نظام جسبورى اسلامى 
نياز به قرائتى تازه و جدى از منظر حق حاكميت ملى دارد. (ص 588 ) 
امروزء اصلاحكرى تنبا راه نجات ايران است. اصلاحكرى به سود همه حتى به نفع 
مخالفان آن نيز هستء جون با اين روش همه در عرصة سياسى مىمانند و اقتدار 
نظام نيز در كسترش دموكراسى است و نه در سركوب أن. در تاريخ دنيا هم 
كشورهايى كه دموكراسى و آزادى انتقاد و اعتراض را كسترش دادهواند. 
ماندكارتر و نيرومندتس بودهاند تا آنان كه كمظرفيتى نشان داده و مخالفان خود 
رااز سر راه برداشتهاند. (ص 786) 

9 ' داصح اسح كه تاتون وى شرق تون تق رقي مشتقيض انارو كه ا 
سوى مرا با خف اناه : 5 : 
مجلس 00 تشريفاتى خاص صادر مىشود. قانون اساسى أز سو 
"بن خبرثان قانون اساسى و قوانين عادى از سوى مجلس شوراى اسلامى و2 
مىشوند و غبر از اين دو نباد براى هبجكس حق وضع قانون ييشبينى دن 


1ك اسه ريسيد و جهن 





ام سحت 


كزيده وه 





است. مجلس شوراى اسلامى نيز تنبا در جارجوب ضوابط قانون اساسى حق وضع 
قانون را دارد. 

واشع نشت كتارهرن فانونا" قارغ ا وظاتك :وا العتبازات مفسرع ادر 
قانون اساسى وظيفه و اختيارى در حوزة عمومى و سياسى ندارد و كر جن اين 
باشد؛ قانون اساسى لفو بوده و نظام جسبورى أسلامى مورد نظر حضرت أمام و 
خواست مردم در سال ١87‏ را به ساختارى سلطنتى باز خواهد كرداند. بنابراين 
ارادة رهبرى تنبا از مجارى قانونى نافك و مطاع اسث. اين تفسير ( يعنى نفى 
اختيارات فراقانونى رهبرى ) از سوى مقام رهبرى نيز در ياسخ كتبى به سؤال 
دانشجويان دانشكاه ترييت مدرس مورد تأييد قرار كرفته است. (صص 
ولم_ع١”)‏ 

مزق فقية تموثواته سن ملع تقرف قراتين عفل وا أقدام كنى+ اين 
كته نين از بديسبيات حقوقى هر نظام قانونى است و واضح است كه هيج مقامى 
از جمله رهبر نمىتواند در منطقة ممنوعه قوانين عمل و اقدام كند, لذا امورى از 
حوزة عمومى و سياسى كه در اصل ٠٠١‏ قانون اساسى ييشيينى نشده است 
منطقة ممنوعه بوده؛ رهبر نمىتواند خارج از اين محدوده عمل و اقدام نمايد. به 
بيان سادهتى ارادة رهبر تنمبا در مجارى مجاز قانونى مشبع » مطاع و نافذ است و 
هركونه دخالت وى خارج از مجارى ياد شده تخلف از قانون اساسى بوده؛ مىبايد 
از سوى مجلس خبركان رهبرى مورد سؤال قرار كيرد. (ص )”3١17‏ 

٠‏ . به زعم اينجانب متن كيفرخواست و متن حكم. عليه ازادى بيان و 

ادديشه صادر شده استء زيرا مراد از آزادى بيان» آزادى بيان موافق حاكمان و 
قدرتمندان نيست بلكه منظور از آن طرح ديدكاءهاى موافق و مخالف ( حتى اكر 
ناصواب باشد ) در موضوعات كوناكون فكرى و سياسى استء بخصوص اكر اين 
«وضوعات مرتبط با سرنوشت جامعه باشد. اما متن كيفرخواست و حكم صادره؛ 
اراء دبدكاءهاى مخالف را جرم بنداشته است. بنابراين هيجكس حق ندارد سخنى 
حزن در موافقت بكويد و اكر كلامى مخالفء بر زبان يا قلم راند؛ بايد مجازات 
شود. (صص 07م_م7م ) 

...٠‏ . علىالظاهر در جامعة ما به دليل تحميل و اجبار؛ بىتوجبى به دين در 
حال كسترش است و در كشورهايى كه با آزادى بيشترى با دين برخورد مىشود 
نوجه به دين روزافزون است. حتى در كشورهايى مانند تركيه كه داراى حكومت 
لانبك است و در جمبت ديزنزدايى از طريق كوناكون و كسترده تلاش شده است» 
اكنون نوجه دكرانديشان به دين رو به كسترش مىنمايد. (ص 97" ) 
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ارزش جيست؟ ملاك ارزش و ضد ارزش كدام است؟ آيا همة ارزششها امور 
ثابت». قدسى و المبى هستند يا حداقل در حوزة مسائل اجتماعى و سياسى مىتوار 
از ارزشهاى نسبى سخن به ميان آورد؟ مراد از ارزشهاى نسبى رعايت مقتضيان 
زمان و مكان و تأمين مصالح ملى و منافع عمومى در شرايط متفاوت و جمبار 
متغير است. آنان كه در شناخت و تعيين ارزشهاى نسبى در حوزة عمومى و 
سياسى به نوعى قشرىنكرى؛ جمود و صورتكرايى مبتلا هستند و از واقعيات 
ججبان متفير غفلت مىكنند و كوتهنظرى خود را در عدم شناخت بنيادى دين و 
مقتضيات زمان و مكان به حساب دين مىنويسند؛ در واقع به معنويت دين جما 
مىكنند و زمينهكستر حذف دين از صحنة عمومى و سياسى و بريايى جامعهاى 
لاتيك هستند. مديريت كلان جامعه در عرصة عمومى و سياسى نيازهند 
اجتبادى يويا و نكاهى بصير و نافد به اهداف و ضوايط ا عقلانيت 
و واقعبينى در مواجببه با جمبان بيرونى است. بهعنوان مشت نمونه خروار به 
برخى از امورى كه بهعنوان ارزش مطرح مىشودء اشاره مى كنم وهمة دلسوزان 
ملى و ميمبن را به تأمل در آنمبا فرا مىخوانم: آيا قطع برابطة نا يك كشور در هر 
شرايطى ارزش است؟ آيا شعار مرك بر اين كشور و آن كشور يك ارزش دينى 
است يا تقويت كردن قدرت توليد و قطع وابستكى؟ آيا ايجاد امنيت اقتصادى و 
حل مشكل بيكارى؛ تورم» بىثباتى يول ملى و معضلات معيشتى مردم ارزش است 
يابيش كرفتن سياستهاى احساسى» مطالقه نشده: شعارى» غيرعلمى ودر 
مجموع كسترش زمينههاى نااسى و از سرماية سفرة زيرزمينى ارتزاق كردن؟ 
آيا اكتفا به شعارهايى از قبيل مرك بر امريكا تاكنون جه فايدة دينى يأ دنيوى 
براى ملت ما داشته؟ أيا اقتصاد ما را آباد كردهيا سياست ملى و فرهنى مارا 
غنىتر ساخته؟ 
.. ميزان استقلال اقتصادىء. سياسى» فرهنكى و اجتماعى يك كشور 

شاخصهاى مشخص فنى و علمى داردء صرف شعار واقعيت عقبافتادكى و 
توسعه نيافتكى را حل نم ىكند. تحقق هدف متعالى استقلال نيازمند تدبيرء 
بصيرت؛ شعور و برنامهريزى است. به عمل كار برآيد به سخندانى نيست. با شيوه 
حرف درمانى و شعارمدارى نمىتوان بيمارى مزمن وابستكى و عقب افتادكى 
اقتصادى و انفعال فرهنكى و توسعهنيافتكى سياسى را مداوا كرد. 

....راستى فرق شعار مرك بر امريكا با شعار مرك بر انكليس و مرف 
بر شوروى كه روزى لفغو شد حيست؟ اكر ملتها بهعنوان مقابله با دولت ايران 
شعار مرك و نابودى سر دهند و به مقدسات و اعتقادات ما توهين روا دارند 
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0 
فى 





و 
هعصطا ؤاتا حت 5 دجوي 3 


ْ 4م 


ت؟ افواشواياية 
حم 0 9 عمومى قوانين بشرى و تصميمكيرى كر مردم امرى رأ 
. اء نداتئدء آن امى فاقد مشروعيت است. قضاوتى كه با افكار عمومى تعارض 
0 تنما نامشروع استء بلكه به اختلال اجتماعى منتوى مىشود و اين 
ش كتنت مصلحت عمو است. (ص «ه"”) 
000 00 است كه اانا اجتماعى شكل م ى كيرد وبايد 
يمأ" 5 1 ابا درك عمومى از آن انطباق دهد؛ آرى مىتوائد درك عدالتخواهانة 
0 عا" يومف اجتيامئ:ه 
قضاوت و داورى 


داشته 


أمن بر 


حاف ترسفة و قرافي ياين :انا بايد اين اسن 0 


1 | 
0 ع نه و د ز عدالت 
ابن عمل خود از رفتارى غيرعادلائه و تصورى مموج از هه 


بئدد كه نفس 


خبن مىدهد. ((ص عمم") 
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مهرانكمز كار* 


وضعيت حقوقى زن در خانواده و مقايسة آن با حقوق مرد** 





سن ازدواج 

الف: بررسى قوانين 
قانون مدنى ايران در مادة ٠١*1١‏ مصوب ١17‏ شمسى اعلام مى دارد: «نكاح قبل 

از بلوغ ممنوع است.» شكل ظاهرى اين ماده جنان است كه درآن اثرى از تبعيض 

و نابرابرى مشاهده نمى شود. اما وقتى به بررسى ساير مواد قانون مدتى أيران 
دربارة «سن بلوغ« مى يردازيمء ديدكاه تبعيض آميز قانونكذار از زير يوشش 
الفاظ بيرون مى آيد وخود را نشان من :دهند. عثلا در تبصرة ١‏ از مادة ١١١١‏ 
قانون مدنى مصوب ١7٠‏ شمسى تصريح شده كه «سن بلوغ در يسر يانزده سال ! 
تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.» توضيحأ اينكه سال قمرى 
ده روز كمتر از سال شمسى است. بنابراين از نككاه قانون كذار ايرانى يك دختر 
1 ساله به سال قمرى بالغ است و نكاح او ممنوع نيست. در حالى كه يسر تا يايان 


* بن بود كه در أين شمارة ويزه سبرانكيز كار نيز در نوشتهاى وضع زن در ايران يس از 
انقلاب را بررسد و نظراتشرا در بارة ماهيت و ييامد دكركونىهايىكه در دو دهة اخير 
در مقام و حقوق زنان در زمينه هاى كوناكون رخ داده است به ميان أورد. اناء آنجه تا كنون در 
اين باره ها كفته و نوشته سرانجام به زندانش كشيده است. باشد كه آزاد شود و همجنان از 
آزادى و حق سخن كويد. 


1 ام ا ا ا ا 


*“بركرفتهاز: ساختار حقوقى نظام خانواده در ايران» تبرانء انتشارات روشنكران 
و مطالمات زنان: 4ا"١.‏ 


عاك تيج يسن هرب 


كريده 





اعم 





١8‏ سالكى به سال قمرى زير سن بلوغ به سر مى برد و نكاح او ممنوع است. 


ب: نتيجه كيرى 

قابون در موضوع سن ازدواج مبناى جنسيتى دارد: 

ريرا طبق قوانين ايران به شرحى كه كذشتء كودكان ايرانى جنانجه از جنس زن 
باشند در نه سالكى قابليت نكاح دارند و جنانجه از جنس مرد باشند شش سال 
بعد يعنى در بانزده سالككى واجد شرايط سنى براى نكاح مى شوند. بنابراين 
قانون كذار دو جنس را دوكونه نكريسته أست. 


ح: مقايسه با قوانين بيبش از انقلاب 
تا بيش از تصويب قانون حمايت خانواده در سال ١787‏ شمسىء, قانون مدنى ايران 
نكاح دختران را قبل از رسيدن به سن ١8‏ سال تمام و نكاح يسران را قبل از 
رسيدن به سن ١8‏ سال تمام ممنوع كرده بود. در سال ١87‏ با تصويب مادة 7" 
قانون حمايت خانواده سن ازدواج افزايش يافت و قوانين بيشين نسخ شد. از آن يبس 
اردواج زن قبل از رسيدن به ١4‏ سال تمام و ازدواج مرد قبل از رسيدن به ٠١‏ 
سال تمام ممنوع كرديد. در مواردى كه مصالحى اقتضا مى كرد تا دختران زير 
ب استفاده از نظرية يزشكى قانونى آن را تحوين مى كردند. 

نا استقرار جسبورى اسلامى؛ سن ازدواج مجددا كاهش يافت و يس از يك 
سلسله اصلاحات قانونى به صورتى درآمد كه به أن اشاره شد. 


انتخاب همسر 
طبق مادة ٠١57‏ قانون مدنى: 

«نكاح دختر باكره اكرجه به سن بلغ رسيده باشد موقوف به اجازة يدر يا 
حد يدرى او است و هركاه يدر يا جد يدرى بدون علت موجه از دادن اجازه 
مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختس مى تواند با معرفى كامل 
مردى كه مى خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و سبرى كه بين آنشبا قرار 
داده شده يس از اخفذ اجازه از دادكاه مدنى خاص به دفتس ازدواج مراجمه و 
نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.» 

و طبق مادة ٠١7*‏ قانون مدئى: «در صورتى كه يدر يا جد يدرى در محل 
حاضي نباشند و استيذان از آننبا نيز عادتأ غير ممكن بوده و دختر نين احتياج 





0 


به ازدواج داشته باشدء وى مى تواند اقدام به ازدواج نمايد. تبصره - ثبت أن 
ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادكاه مدنى خاص مى باشد », 





در قوانين ايران براى فرزندان يسر اين كونه محدوديت ها وجود تدارد و آنا م 
در انتخاب همسرلااقل يعد از سن بلوغ, آزادى عمل دارئد. حال آنكه محدوديت | 
دختران براى انتخاب ازادانة همسر تا وقتى كه باكره هستند هم جنان باقى است | 
فزون برائجه كذشتء به موجب مادة عم١٠١‏ قانون مدنى «هرزنى را كه خالى ار أ 
موانع نكاح باشد مى توان خواستكارى نمود.» بنابراين زنان حتى بعد از سن بل | 
همرارة بيت در امظار انه م يوني ان إنبا حرا كاري يل ا 
ا با مرد غير مسلمان ازدواج كند. به علاوه طبق مادة ٠١2٠‏ قابون 
مدنى «ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجه در مواردى هم كه مانع قانونى وجود ندارد 
موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» 

در قوانين ن ايران براى مردان محدوديت هاى مشابه ايحاد نشده است و 
اين كونه محدوديثت ها خاص زئان است. 


ب. نتيجه كيرى 

قانون در موضوع آزادى انتخاب همسر مبناى جنسيتى دارد: 

همسس » بخصوص بعد از سن بلوغ دوكونه نكريسته» أمنِتك: قوانين ناظن بر خانواده 
طورى تدوين شده كه نكاح دايم دختران باكره در سنين بعد از بلوغ هم موكول به 
رضايت يدر ووحد يدرى [يا] مراجع صالحه قضايى است كه در مواردى قائم مقام 
ان دو مى شوند. بنابراين قانون كذار حتى در نبود يدر و جد يدرىء. رضايت 
مادر را معثير نشناخته است. 


ج : مقايمه با قوانين بيش از انقلاب 

در قوانين ييش از انقلاب بنا بر ييشنباد مدعى العموم و تصويب محكمة 
صالحه استثنائة مسافيت اذ قرط مين جزاق ازدرات يه مفتراتى كله زر تق يلوط 
(يعنى زير سن ١4‏ سال تمام) بودند اعطا مى شد. ضمناأ ماده 77 قانون حمايت 
خانواده مصوب ١787‏ شمسى أين اجازه را مشروط به آن مى كرد كه سن دختي از 
4 سال تمام كمتر نباشد و براى زندكى زناشويى استعداد جسمى و روانى و 
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5 داشته بأشد. دراين صورت حسب بيشنمباد دادستان و تأييد يزشكى قانونى 
أو تصويب دادكاه سبرستان؛ معافيت از شرط سن صادر مى شد. 


عم 
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بيش از انقلاب مراجع قضايى مصلحت صفار را از حيسث حيث ازدواج يا استفاده 
: از نظريه كارشناسى» تشخيص مى دادند و مجاز نبودند به دختر زير سن ١٠8‏ 
سال تمام اجازة ازدواج بدهند. اما در حال حاضر يدر و جد يدرى به جاى 


مراجع قضايى كشور در باره مصلحت كودكان در زمينة ازدواج تصميم كيرى 
عن كنك و داراى اختيارات مطلق قانونى شده اند. اين اختيارات به حدى وسيع 
است كه شرط سن و حداقل سن ازدواج و آزادى انتخاب همسر در عمل منتفى به 
نظر مى رسد. تبصرة ذيل ماده ٠١2١‏ قانون مدنى مصوب سال ١2١‏ شمسى به 
شرحى كه كذشتء شاهدى است براين مدعا و ابزار خطرناكى است كه وقتى در 
احتيار ناصالحان قرار مى كيردء فاجعه به بار مى أورد. (صص 71-77) 


مديريت وأحد خانواده 
ألى: بررسى قوانين 

به موجب ماده ه8١١١‏ قانون مدنئى «در روابط زوجين رياست خانواده ان 
خصايص شوهر است.» بدين ترئيب قانون كذار رياست واحب خانواده را در 
انحصار جنس مرد قرار مى دهد و در ساير مواد قانونئى براى زن و مرد تكاليفى 
در نظر مى كيرد كه بأ مفمبوم «رياست مرد» متناسب است. 

به موجب ماده ١٠١7#‏ قانون مدنى «هرزنى را كه خالى از موائع نكاح باشد 
مى توان خواستكارى نمود» و طبق ماده ١١١8‏ قانون مدنى «زن بايد در منزلى كه 

ماده ٠٠١8‏ قانون مدنى نيز توجه مى دهد: «اقامتكاه زن شوهردار همان 
اقامتكاه شوهس أفنك :0.8 

بنايراين براساس قوانين ن ايران: ولا در أغاز تشكيل و تاسسن واحد خانواده 
اين مرد أست كه حق دارد به رن بيشنمباد ازدواج بدهد. ثانياً زن همين كه به 
عقد مرد درامد ملزم است در منزلى كه أو تعيين مى كند سكنى نمايد و به تبع 
اين تكليف خروج زن از كشور موكول به كسب اجازه از شوهي است و ادارة 
كذرنامه طبق يى قانون خاص مكلف أست از خروج زنان شوهردار كه اجازه نامة 
كنبى شوهران شان در برونده آنبا موجود نيست جلوكيرى كند. ثالث اقامتكاه زن 
تابع اقامتكاه شوهر است. به علاوه ماده ١١١1‏ قانون مدنى نيز تصريح مى دارد به 
اينكه شوهر مى توائد زن خود را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادكى 





عءعم يوان قامهء سال هقدهم ١‏ ّْ 





يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.» قانون كذار بر بايه موازين شرعى ز 
مكلف به تمكين از شوهر مى شناسد و به او دستور مى دهد تا در همان خانه اى 


سكنى كزيند كه شوهر تعيين مى كند. بنابراين حقوق وسيع و مطلقة مردان در 1 
أمى منيم و حساس مديريت و رياست واحد خانواده در مواردى تبديل به حر 1 
ولايت بر همسران مى شود و به شوهي اجازه مى دهد تا كل رفتارهاى زن را [١#‏ ' 


ب : نتيجه كيرى 
قانون در موضوع مديريت واحد خانواده مبناى جنسيتى دارد: 


زيرا آثارى كه بر رياست مرد بسر خانواده مترتب است. در نبايت به حاكميت ١‏ 


ارادة او بر امور شخصى زن مى انجامد. اين محدوديت ها عموما ناشى از آن است 
كه قانون كذار زن و مرد را دوكونه نكريسته است. هرجند در مواد قانونى با 
صراحت مرد را ولى زن قرار نداده است؛ اما مفاهيم قانونى در بسيارى موارد 
برولايت مرد بر زن در روابط خانوادكى صحه مى كذارد. 


ج: مقايسه با قوانين يبش از انقلاب 

بيش از انقلاب با تصويب قانون حمايت خانواده به موضوع اشتفال زنان از 
زاوية وسيع ترى نكريسته شد. تا بيش از قانون مزبور شوهر هر وقت كه تصميم 
مىكرفت مانع ادامه اشتغال همسر خود مى شد و عرف و عادت زمانه اين نع 
سلطه و آمريت مردانه را يذيرفته بود. تا آنكه وضع دكركون شد و حضور زنان 
در بازار كار فزونى كرفت. درنتيجه اين دكركونى اجتماعى بود كه قانون حمايت 
خانواده مصوب ١87‏ در ماده ١4‏ به زن و مردء هر دو أجازه داد تا در مواردى 
كه شفل ديكرى را منافى مصالح خانوادكى با حيثيت خود تشخيص دهند موضوع 
را به دادكاه اعلام كنند تا دادكاه در باره آن رأى بدهد. بدين ترتيب اولا 
محدوديت در حق انتخاب شفل افراد هر دو جنس را در بركرفت و ثانيا آنبا از 
محدود ساختن آزادى يكديكر در زمينه اشتفال بدون استناد به حكم دادكاه منع 
شدند. درحال حاضر قانون فقط به مرد اجازه مى دهد تا همسس خود را از 
اشتفال منع كند. زن از اين حق محروم أست. علاوه بر محدوديت هايى كه به أن 
اشاره شد در جسبورى اسلامى قانون به زنان مجردى كه واجد شرايط استفاده از 
بورسيه هاى دانشكاهى هستند اجازه نمى دهد تا براى استفاده از بورسيه كشور 
را ترك كويند. بنابراين حتى درمواردى هم كه شوهر وجود عينى و ملموس ندارد؛ 
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؟ كريده 
دولت به قائم مقامى شوهسء آزادى زن را براى خروج از كشور محدود مى كند. 
517 قانون كاملا تازكى دارد و بيش از انقلاب نمونه مشابه آن را نداشته ايم. 
اين نكته لازم است كه مفاد ماده ١٠١١8‏ قانون مدنى راجع به رياست شوهر 
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توضيح 
. نسبت به بيش از انقلاب تفيير نكرده است. فقط به شرحى كه كذشت, برخى از 
' مصاديق مانند اجازة شوهر براى اشتفال زن كه بيش از انقلاب به نفع زن تعديل 
شده بود بعد أن انقلاب عليه زن اصلاح شده است. (صص )8١-94‏ 


-١١‏ ولايت بر فرزندان 
'نف: بررسى قوانين 

ولايت بر فرزندان به معناى صاحب اختيار بودن در أمور سهمه و بخصوص 
ادارة امور مالى آنمباست. در قوائين ايران تا زمانى كه يدر و جد يدرى حيات 
دارند ولايت بر فرزندان و نوه ها با آنبا است. از يدر و جد يدرى در قوانين 
ايران به نام «ولى قمبرى» نيز ياد مى شود. طبق قوانين ايران هيج يك از يدر و 
حد يدرى از حيث اعمال ولايت بر ديكرى رجحان ندارد و هريك مى توائئد 

قانون كذار با استفاده از عنوان «ولى قبرى» در ماده ١١4٠‏ قانون مدنى به 
خوبى قدرت فايقه و متنحصر به فرد يدر و جد يدرى را در أمور مالى و ميم 
فرزندان صفير مورد تأكيد قرار داده است. اما جنانجه كذشت,ء درمواردى 
قادون كذار اين ولايت را تا بعد از سن بلوغ هم به رسميت مى شناسد. ازدواج 
دختران باكره تا هرسنىء موكول به اجازة يدر يا جد يدرى است. 

به طورى كه كدذشتء بدر و جد يدرى حتى مى توانند با استفاده از حق 
ولايت. كودكان را شوهر داده يا براى آنبا زن بكيرند. . 

قدرت انحصارى يدر و جد يدرى در امن ولايت بر فرزندان در قوانين ايران 
به حدى است كه حتى در مواقمى كه آنبا حيات ندارندء از مادر به عنوان ولى 
طفل نام برده نمى شود. بدر و جد يدرى مى توانند در زمان حيات خود فردى 
را به عنوان وصى بر اولاد صغير خود تعيين كنند. اين شخص بعد از مرك أنمبا 
بر امور مالى صفار نظارت دارد. 

با استفاده از حق ولايت يدر و جد يدرى بس اولاد است كه بانى هاى كشور 
مادران را از افتتاح حساب سيرده سرمايه كذارى بلند مدت براى فرزندان صغير 
خود ممنوع كرده اند. مادران ايرانى حق برداشت از اين حساب ها را نيز ندارند. 

در مواردى كه بس از وقوع طلاق يا فوت يدرء فرزندان تحت حضانت مادر 


عء4م ايران نامهء سال هقد 


قرار مى كيرندء يدر يا جد يدرى هم جنان با استفاده از حق ولايت حاكم بر 
امور مسيم و حساس فرزندان مى باشند و مادر با وجودى كه فرزندان را تحن 
حضانت خود دارد؛ نمى تواند در امور مالى آنب دخالت كند و نمى توائد آنا با 


ب: نتيجه كيرى 
قانون در موضوع ولايت بر فرزندان مبناى جنسيتى ذارد: 

زيرا مرزهاى اشكار قانونى زن را به لحاظ زن بودن از حقوق خاصى محررم 
كرده است. حق ولايت در قوانين ايران به اندازه اى مردانه است كه جنانجه مردىو 
اراده كند تا اين حق را به همسر خود تفويض نمايد» اقدام او فاقد ضمانت اجراى 
قانونى است و سازمان هاى كشورى به أن ترتيب اثر نمى دهند مكر انكه ولى 
قبرى به مادر وكالت دهد كه در مواردى به وكالت از ولى قبرى عمل كند. 


ج: مقايسه با قوانين بيبش از انقلاب 

قانون كذار در جريان تصويب قانون حمايت خانواده در زمان شاه كوشش 
كرده است تا از قلمرو بسيار وسيع حق ولايت مردان بكاهد. ماده ١8‏ قابون 
حمايت خانواده مصوب ١87‏ جنين است: «طفل صغير تحت ولايت قمبرى بدر 
خود مى باشد. درصورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره 
امور صغير يا فوت يدر به تقاضاى دادستان و تصويب دادكاه شبرستان حق 
ولايت به هريك از جد يدرى يا مادر تعلق مى كيرد مكر اينكه عدم صلاحيت 
آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا م أمين 
خواهد شد. دادكاه در صورت اقتضاء اداره امور صغفير را از طرف جد يدرى يا 
مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. در صورتى كه مادر صغير شوهر 
اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اين صورت أكر صغير جد يدرى 
نداشته باشد يا جد يدرى صالح براى ادارة امور صغير نباشد دادكاه به بيشنمباد 
دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديكرى را به عنوان امين يا قيم 
تعيين خواهد كرد امين به تشخيص دادكاه مستقلا يا تحت نظي دادستان امور 
صغير را اداره خواهد كرد.» 

بدين ترتيب ملاحظه مى شود كه بيش از انقلاب براى ايجاد محدوديت در 
ساختار حقوقى مردسالارى در خانواده كامى برداشته شده و مادر در امر ولايت 
برفرزندان در رديف جد يدرى مورد تأييد قانون كذار قرار كرفته است. بعد از 
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: بيروزى انقلاب يا تصويب لايحة قانونى الغاء مقررات مخالف با قانون مدنى راجع 

: نه ولايت وقيمومت مصوب ١788‏ اين كونه بركرايش هاى مثبت قانونى خط 

٠‏ بطلان كشيده شد: «ماده وأحدهم قواعد و مقررات قانون مدنى راجع به ولايت و 

ش تعوية در مورد اطفال صغار بقوت و اعتبار خود باقى است و مقررات مخالف با 
آن ملفى مى كردد.» ....(صص 0*-١.ة)‏ 


جد همسرى 
الف: بورسى قوانين 

در قوانين ايران جند همسرى براى مردان تجويز شده است. اين تجويز در 
يى مادة مشخص قانونى تصريح نشده است. اما از بررسى قوانين ايران جنين بر 
مى آيد كه مردان مى توانند بر ياية احكام شرع همزمان تا حمبار زن را در عقد 
بكاح دايم خود داشته باشند. نظر به اينكه در صد سال اخير به علت تحولات 
اتتصادى. اجتماعىء؛ فرهنكى جند همسرى مردان با مخالفت جدى زنان رويرو 
شده استء؛ ناككزير در سطح قانون كذارى براى محدود ساختن اين حق تدابيرى 
انديشيده شده است. متأسفانه در شرايط موجود به لحاظ. ديدكاه سنتى مبتنى 
برنابرابرى كه بركل جريان قانون كذارى و نحوة اجراى قوانين و رفتارها و 
هنحارهاى اجتماعى حاكم شده استء آن تدابير دستخوش تزلزل شده و مردان 
مسلمان ايرانى براى جند همسرى با قيود بازدارنده اى مواجه نيستند. 


ب: نتيجه كيرى 
قابون نر موضوع جند همسرى مبناى جنسيتى دارد: 

زيرا جند همسرى امتيازى است كه در جند كشور مسلمان ان جمله 
جسبورى اسلامى ايران به مردان داده شده است. 


ج: مقايسه با قوانين بيش از انقلاب 

تا بيش از تصويب قانون حمايت خانواده در سال ع*١‏ مردان بدون مانئع 
تانونى مى توانستند همزمان جببار زن را در عقد نكاح دايم خود داشته باشند و 
هم جنين مى توانستند تعدادى زن را نين به عقد نكاح منقطع خود دراورند. 

مادة ؟١‏ قانون حمايت خانواده براى اين حقوق وسيع محدوديت هايى قائل شد 
و أن را موكول به كسب اجازه از دادكاه نمود. به موجب قانون مزيور هر مردى كه 
مى خواست با داشتن زن همسر ديكرى اختيار كند بايد خواستة خود را با 
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دادكاه حمايت خانواده در ميان مى كذاشت و دادكاه حمايت خانواده با تحقيق ارا 
همسر مرد متقاضى و ارزيابى قدرت مالى او جنانجه امكانات مرد را براى اجرار 
عدالت كافى تشخيص مى دادء اجازة لازم را صادر مى كرد. 

درسال ١8‏ شمسى كه قانون حمايت خانواده اصلاح شد. محدوديت هار 
بيشترى صورت قانونى به خود كرفت. . . 

با توجه به آنجه كذشت,. در حال حاضر براى زنى كه شوهرش بدون خالا | 
دادكاه تجحديد فراش كرده استء از باب شروط ضمن العقد ( جنانجه توسط شوهر ' 
ذيل شرط مربوط امضاء شده باشد ) يا از باب عسر و حرج موضوع ماده 1١١‏ ' 
قانون مدنىء موجباتى فراهم مى شود تا از دادكاه خانواده تقاضاى طلاق كند. ار 
اين قرار زنانى كه شوهران شان تجديد فراش مى كنند و مورد ظلم قرار 
مىكيرند جتر قانونى اطمينان بخشى بالاى سر خود ندارئى و فاقد قدرت دفاعى 
بنابراين قوانين كنونى ايران نسبت به قوانين بيش از انقلاب در موضوع جند 
همسرى مردان سير قببقرايى بيميوده است و مردانى كه بخواهند مى توانند بدور 
دردسر أقدام به تجديد فراش كنند و آن را به ثبت برسانند. جون عاقد و مرد 
خاطى در صورت ثبت مراتب مجازات نمى شوند. فقط براى زن اول با وصف 
تمكين شوهر حق طلاق ايجاد مى كردد. (صص ”#ع-عع) 
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باقريرهام* 


«سحر» و «قمار در محراب» 


سخن كفتن از 'ادبياتِ برون مرزى ايرانيان» كاراسانى نيست؛ خطر كردن است. 
زيرا ايرانيان سباجر دركوشه و كنار جببان يراكنده اند؛ و در كمتر جايى از 
جبان نيز مى توان ديد كه بيكار نشسته باشند: آثان كوشيده اند و مى كوشند_ 
تانه فقط صداى اعتراض خود را بر ضد بيدادى كه بر ميببنشان رفته است 
بلند كنند, بلكه انديشه هاى خود را دريارة همة آن جيزهايى كه به نظر مى رسد 
سراى انسان اهميت داردء به ويرّه تجريه ها و احساسات خود را از حوادث سختى 
كه بر آنان كذشته استء در قالب هايى جون شعرء قصه؛ داستان» كزارش فرار از 
تحليل؛ و مانند اينمبا بنويسند و حكايت كنند. سخن كفتن در بارة جتدو جون 
اين بسبنة وسيع البته آسان نيست. سال ها وقت و همت مى طلبد تا با بررسى 
جوانب كوناكون و برياية داده هايى مستند و روشن به قضاوت بنشينى. 


* مجموعه اى از نوشته هاى نويسنده با عنوان زير در سال كنشته در تمبران انتشار يافته است: 
باقر برهام: 4 هم لكرى و يكتاتكرى. ( مجموعة مقالات).؛ تمبران» نشر أآكاه: 794, 
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نويسندة اين سطور نه مدعى تخصص داشتن در ادبيات و تحليل مباحث ادبى 
استء نه داعيهء يا حتى توان اين را در خود مى بيند كه به بررسى همة آين يبي 
كسترده برخيزد يا مدعى آن باشد كه آنجه در اينجا مى نويسد براساس يى 
أشنايى كامل است. جنين نيست. من نيز مانئد اعلب ايرانيان» هرجا كه فرصتى 
دست داده و امكانى بيش آمده استء بخشى از اين آثار را ديده و خوانده ام , 
بنابراين آنجه در اين باره مى نويسم ممكن است به هيج وجه جامعيت نداشته باشد 
و فقط مواردى معدود را در بركيرد. با اين همه؛ و برياية همين اشنايي نسبى., 
ب خراهم 'تخطن كم و يكويم كه.دن بعش قابل ملاحظ:اى ان همي مقدان أثازق 
كه ديده و خوانده ام؛ جند ركة مشخص از انديشه ها يا شيوة بيان انديشه ها 
را مى توان كم و بيش به طور ثابت ديد: : 

١)اين‏ نوشته ها به شدت سياسى أند: بدين معنا كه يس از كدشت بيش ار 
بيست سال از انقلاب ايران» هنوز تعدادٍ قابل ملاحظه اى از انمبا اساسا متأثر ار 
تجرية سركوب سياسى شديدى هستند كه از همان روزهاى نخست به اصطلاح 
«بمبارآزادى» در ايران به راه افتاد و جمع كثيرى از ايرانيان را از خانه و كاشابه 
خود آواره كرد. اين بخش از «ادبياتِ برون مرزى ايرانيان»»؛ به انكيزة همين تجريه 
از سركوب سياسى؛ در ذاتٍ خود بينشى فقط تازنده دارد كه به سختى مى توان آن 
را انتقادى ناميد. اين بينش نسبت به يديدة موجودٍ سياست در ايران» نكره اى 
بسته و نفى كننده ارائه مى كند و از تحولاتى كه در غياب او در ايران مى كدرد 
به كلى رويكردان است. 

؟) لحن اين تازندكى و نفى كنندكى نين لحنى است نه فقط كزنده و تند, 
نه فقط نالنده و نفرين كنء بلكه؛ در مواردى؛ حتى دشنام كو و هتاىء به صورت 
بسيار عاميانة كلمه. وخوانندكانى را هم ديده ام كه هرجه اين هتاكى ها شديد تر 
و عاميانه تر بوده. تحسينشان نسبت به نويسنده نيز به همان نسبت بيشتس بوده 
أست. 

")از آن جا كه نظام به قدرت رسيده در ايران. يس از سقوط سلطنت؛ 
«ولايت فقنيه» نام دارد و عنوان «جممبورى اسلامى» نيزء به عنوان قالب حكومتى: با 
آن همراه استء همه اين بساط سركوب و بيدادى كه به آن اشاره شدء ناكزير در 
ذهن كسانى كه شرح اين ماجرا درآئارشان منعكس استء با اسلام؛ و به طور كلى 
با بديدة مذهبى متداعى مى شود؛ از اين روء تنبا نظام و حكومت و حكومتيان 
نيستئد كه آماج آن تاختن ها و هشّاكى ها قرار مى كيرندء بلكه انواع تجلياتٍ 
يديدة دينى_ كه كمان مى رود يشتوانة مشروعيت دادن به اعمال سركويكرانه اى 
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ياشد كه طى آنبا به صفير و كبير ايران رحم نشده است نيز به همان جوبى 
رابده مى شوند كه نظام و حكومت و حكومتيان مسئول اين كونه سركوب ها 
هستند آثارى كه دامنة دشنام كريى و هتاكى درآنبا حتى به خدا و بيامير ودين 
و قرآن؛ و به طوركلىبه باورهاى مذهبى اسطورهاىايرانيان نيز كشيده شده است. 

ناخشنودى از نظام «ولايت فقيه» و سركوب و بيدادى كه اين نظام بر ضد 
مخالفان خود به راه انداختء و شرح آدم كشى هاى دهشتناك و شكنجه هاى 
قرون وسطايى در زندان هاى اين نظامء و نامردمى هاى هراس انكيز زندان بانانٍ 
آن: از نظر كسانى كه خود يا عزيزان و دوستان و بستكان و به طور كلى 
همرطنان شان زخمخوردة اينبيدادكرىها بوده اند كه بخش سبمى از ايرانيان 
سباجر جنيناند- البته امرى طبيعى است. لحن دشتام كويانه و هتاك در بيان اين 
كونه ماجراها نين قايل درك است: موجود زنده اى كه زير ضريه هاى شلاق قرار 
داردء البته فريادش بلند مى شودء فريادى كه كاه با دشنام هم تؤام أست. و أكر 
رخم ناشى از ضريه هاى شلاق به ويه زخم روحى تا ساليان سال ادامه يايد, 
مىتوان انتظار داشت كه أن فريادها و دشنام كويىها نين تا ساليان سال ادامه 
داشته باشد. 

تعن رانب امو اميه كه ان امبرفييان دعام لوب انل عشي اذ 
«ادبياتِ برون مرزى ايرانيان»» به همين حد قابل دركى كه بدان اشاره شد ختم 
نمى شود: در توجيه 'مشروعيت” جنين شيره اى» كاه به دعاوى و سخنانى 
برمى خوريم كه موضوع را از اين حد قابل درك فراتر مى برد. بس ياية اين كونه 
توحيه هاء كويى يك نوع اصيل از خلاقيت هنرى و فكرى وجود دارد كه مى 
تواند و مى بايد اساسأ دشنام كويانه باشد. به عبارت ديكرء كويى فرض براين 
است كه جنين شيوة بيانى؛ از آنجا كه از يشتوانة 'مظلوميتِ' ستمديدكىء: شكنجه 
و حبس و مائند اينمبا برخوردار استء اصولاً فرهنى به معناى درست كلمه است 
و مىتوان به آن خلاقيت هنرى و فرهنكى كفت. مساله از اين هم حادتر است. أن 
جا كه دامنة اين كونه هتاكى ها به 'مقدسات" و “باورهائ" مردمان يك جامعه 
مىكشد و حريم اين كونه باورها را مى شكندء همين كوشش در توجيه نظرى آاين 
شيوه را مى بينيم كه مى خواهد از آن فلسفه اى بسازد به خيال خود روشنكر يا 
در راستاى جيزى كه ارويائيان آن را روشنكرى ياع8«نمةلكااناة مى ناميدند» به 
أين اميد كه با دين و باورهاى دينى؛ يك بار براى هميشه؛ تسويه حساب كنند و 
به اصطلاح همه جين را از ريشه بزنند. دراين جاء خود آكاه يا ناخوداكاه. كرشة 
جشمى به "مدرنيته' را مى بينيم كه ككويى همجون عاملى مشروعيت دهنده به اين 
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كونه برداشت هاى 'نظرى' تلقى مى شود. اين كوشة جشم نكاهى از دور يعنى به 
جندان آشنا و تيزيين به آثار كسانى جون نيجه و اخيرا فوكوو يا دريدا را نيز 
با خود يدك مى كشد وو به استنادٍ همين نكاه است كه؛ به هر قيمت شده. دنال 
نوعى كسست مى كرددء جنانكه كويى كافى است كسستى در ذهن يك يا جند 
تن از ابناء يك قوم صورت كيردء تا بشود از كسست به معناى يديده اى تاريخى 
و اجتماعى سخن كفت. بر اساس همين كسست به كلى سويركتيو يعنى شخصى 
وفردكرايانه است كه سنت ديكر تنبا عاملى مزاحم و دست ويا كير شمرده 
مىشود كه بايد به دور انداخت»؛ حتى اكر اين سنتء زبان مادرى ات باشد. ار 
اينحاست كه: 

؟) در بخشى از آثار فكرى «برون مرزى ايرانيان» كه جنبة نظرى و تحليلى 
داردء به امر شكفت انكيزى برمى خوريم كه نظر خوانندكان را در نكاه نخست 
به خود جلب مى كند: آين امر شكفت انكيز عبارت است از زبانٍ اين آثار. زبانى 
كه اين آثار بدان نوشته مى شود زبان فارسى نيست هرجند كه اجزاء آن از الفباى 
فارسى كرفته شده اند. زيان عجيب و غريبىست كه ايده ها و انديشه هاى ان 
عاريتى استء يعنى از يك متفكر خارجى و از زبانى خارجى كرفته شده. ولى 
نويسنده اش با اتكاء به واركانى كه ظاهرشان فارسى است اما ارتباط زنده و 
اركانيى با فارسى معمول در فرهنئكىي ايرانى نداردء جنان 'زبانى بيش خود 
ساخته است كه خواننده از آن سر درنمى أورد. و عجيب تر از همه اين است كه 
اين طرز از انديشه ها و بيان انديشه ها بيز با داعيه اى از "مدرنيته'- و اخيراً با 
«شست مدرنيته» ( كه حالا ديكرهمسا مدرنيته» ترجمه مى شود!) همراه است. يعنى 
آن كسست از سنت كه در بند بيشين ان آن ياد شدء با 'كسستٍ ديكرى از لحاظ 
زبانى همراه است و به كمى أن تكميل مى شود. 

معد هقاس يقت بن شود كه مى نيدم أقتين كرنة إباندو .مان سيت 
جويانا كه سفت كين وايهشدت موي كنيو يعتى شخصئ و فردكراياته اتح از 
راه رفت و آمد ايرانيان به كشور و خارج از كشور و ارتباطى كه از طريق 
'اينترنت" بر شدت أن افزوده مى شود, دوباره اندى اندى از خارج به داخل 
كشيده شده و »ء بنابراين» آثار و عوارض نوعى از «ادبياتٍ برون مرزى ايرانيان» 
اكنون مى رود تا در درون كشور نيز بخصوص از راه روزنامه جاى يايى براى 
خود فراهم كند .(اين بحث البته هيج ربطى به شباجم فرهنكى» مورد 
بحث دوستاق بانان و زندان بانان داخل كشورء كه به كلى از اختراعات ذهن 
توطئه كر و توطئه بين خودٍ آنباستء ندارد و مقوله اى به كلى جداست. يادمان 
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نرود!) 

اين سنت ستيزى وكسست جويى درنزد روشنفكران و فرهيختكانٍ 
توليدكنندة آثار فرهنكىء البته سبانه اى در واقعيت هم داردء و آن همانا انقلاب 
530 نظام حكومت و آثار و تبعاتٍ ناشى از آن است. هرجا كه انقلاب يا 
تعييرى زيرو روكنئده. با ييامدهاى ناخوشايند آن بيش آيد بايد در انتظار 
جنين واكنشهايى هم بود. ولى آيا اين نخستين بار است كه در تاريخ ايران تاجى 
ار سرى برداشته مى شود نا بر سر ديكرى كذاشته شود؟ آيا اين نخستين بار 
است كه مردمان در ايسران در معرض بيداد و ستمى اين جنين دامنه دار و 
بىرحمانه قرار مى كيرند؟ أيا در سنتٍ تفييراتٍ تاريخي كذشتة ما كه بارها هم 
تعيبراتى از اساس ويرانكر و دك ركونساز بوده اند ( جه جيزى از دكركون سازى 
دين مردم سبم تس؟)- نشانه أى مى بينيم كه اين كونه واكنش هاى تند و دشنام 
كريانه و به هر قيمت كه شده كسست جويانه را توجيه كند و سابقه اى براى آنْ 
در فرهنك و بندارة (10188183156) مردمان ايران به دست ما بدهد؟ آيا در 
كذشته. كسى به نام دين مردم فريبى و مردم كشى نكرده است؟ واكنش شاعران و 
متفكران ايران در أين كونه موارد جه بوده است؟ 

حقيقت اين است كه ستمكرى فرمان روايان و حكومتيان و عمله و اكرة 
آنان. بر مردم أيران يديده أى أمروزين نيست: تاريخى به قدمتء دست كم» سه 
هزار ساله دارد. و در تمامى اين تاريخ ير از بيداد و ستم و خون ريزى و كشودن 
دست تجاوز به جان و مال مردمء نيزء زمانه هركز خالى از حججت نبوده است: 
هميشه كويندكان و نويسندكان و شاعرانى داشته ايم كه «شرح اين هجران و اين 
خون جكر» را باز كفته اند. در سرتاسر دشت خاوران سنكى نبوده كه از خون 
دل و ديده برآن رنكى نبوده باشد. 

دعواى دين و دولت نيزء درايران» دعواى تازه اى نيست: از فرداى روزى كه 
كررش كبير امبراطورى اش را بنياد نمباد؛ و فرزند او كمبوجيه؛ از سنت يدر 
دور شد و رأه ستمكرى در بيش كرفت به روايتٍ بدر تاريخ نويسى- هرودوشد 
اين دعواي دين و دولت را در ايران مى بينيم كه سرباز كرده و علنى شده است. 
جمدانكه داريوش و ياران او» يس از غلبه بر دو مغ غاصبى كه سلطنت را به 
حيله كرى كرفته بودند دست مردمان را به مدت يك هفته در مغ كشى" آزاد 
م ىكذارئد. اما آيا از آن بس اين فتنه جويى ها فرونشست؟ به هيج وجه! هميشه 
مدعيان قدرتى بودند كه به نام «خدا و دين و آيين الاهى» «زيان كسان از بى 
سود خويش» مى جسمند. و هميشه هم كويندكان و نويسندكان و شاعرانى داشتهايم 





عبالم ١‏ ايران ثامهء سال ا 





كه در رسوا كردن اين كروه از دروغ سالاران» تا بخواهى؛ كفته اند و نوشته اند و 
سروده اند. هركس كه با ادبيات و فرهنى ايرانى سن و كارى داشةه؛ با اين كور 
سخنان آشناست و مى تواند هزاران نمونه از آنبا را شاهد بياوردء (آاين بديده 
البته منحصي به ايران هم نيستء و در تاريخ همين غربٍ برخوردار از دموكراسى 
نيز نمونه هايى از آن راء شايد با دامنة تاريخى محدودترء مى توان يافت. حتى مى 
توان كفت كه اين دعوا به طور كلىدر غرب هم كاملا از بين نرفته و خل نشده 
أست ). 
ولى - و نكته در همين 'ولى' است - آن كس كه به ديدة تحقيق در درازناى 
اين وحشت حند هزار ساله كه صد البته فقط وحشت نبوده؛ بلكه با جلوه هاى 
درخشانى از تمدن و فرهنى نيز همراه بود نكريسته باشدء جه در اعمال ان 
مردم فريبان و دروغ سالاران. يا در سخنانٍ انتقادى و افشاكر أن كويندكان و 
نويسندكان و شاعرانء بيكمان به يك نتيجة قطعى مى رسد: نه بيدادٍ سلاطين و 
شاهان و اميران موجبى براى نفى مطلقٍ ضرورتٍ حكومت و فرمان روايى در 
جامعه فراهم كرده؛ و نه مردم فريبى دروغ سالاران و دكان داران شريعت بسبانه 
اى براى نفى مطلق دين و باور به ماوراء. جه رسد به اين كه كسى در بى آن 
برآمده باشد كه به بمبانة مبارزه با دكان داران شريعت, به خدا و ييامير و دين و 
آيين مردمان توهينى روا دارد يا دشنامى بكويد. 
' در برابر آنارشيسم غريى كه با امر فرمان روايى و حكومت در ذاتٍ خود 
مخالف استم ايرانى هركز جيزى نساخته است كه با أن قابل مقايسه باشد. نتيجة 
نيمبيليزم مثبتٍ ايرانى» در طول نزديك به سه هزار سال اشنايى اين مردم با 
بديدة حكومت و فرمان روايى- و جشيدن طمم بيدادى كه از اين رهكدذر همواره 
براين مردم رفته است. تنبا آفرينش فلسفة انتظار بوده است كه به هيج وجه با 
آأنارشيسم غربى قابل مقايسه نيست. فلسفة انتظار يا امر حكومت و حتى با 
حكومت هاى موجودء به عنوان شن لازم كنار مى آيدء أما جشم به راه آرمان آينده 





دارد. حتى اكر دكان داران شريعت اين جشم به راهى آينده را به باورى خرافى؛ 
يسنديدة ذهن عوأمء تبديل كرده باشند بايد كفت از اهميت كوهر فرهنكى أن 
بينش انتظار و جشم به راه آيندم البته فقط در سطح انديشه و تفكر نه در سطح 
ادارة جامعه جيزى كاسته نمى شود. در ساختارٍ فرهنكى ويرْه اى كه خصوصيتٍ 
أن را به درستى در حضور هميشكى نوعى بندارة «جادويى مذهبى» نه فرادستى 
عقل بوالفضول مى توان خلاصه كردء آرمانٍ انتظار و جشم به راهى آينده در 
حكم جراعى وده كنه قوع أن مشراره يور انين زا در ذل حانمه زئدة كاه 


عدا ممع 
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الال 


رزد و بررسى كتاب ام 


ماقت است. و به دشوارى مى توان منكر اين موضوع شد كه جامعة انسانى؛ 
ريش از هرجيز و بيش از هرجيزء به همين عنصر أميد نياز دارد؛ بويره اكر 
يباختار فرهنكى جنان باشد كه براى عقل حسابكر و سنجشكر و مآل انديش در 
أن جاى سبمى نتوان يافت. ْ 

اين ها كه كفته شد مقدماتى بود براى يرداختن به اصل مطلب. و «اصل 
مطلب» كتاب تازه أى است از الم سحر» (يعنى محمد جلالى) با عنوان «قمار در 
جع اج كد دو ناريين ملتقق اكنده اسيك :ونان ابسيازق جات تبيلك يه لكات كه 





عنوان شدء بشارت دهندة تحول تازه اى است. 

اين كناب شعرء جنانكه خود شاعر در مقدمه اش نوشته؛ 'منظومه" اى است 
از فطماتى جند كه اغلب هر قطعه از خودٍ آن هاء كليتى است از ياره هاى 
متفاوت. به عنوان مثالء قطعة اول كتابء كه ييش درآمد آن است؛ خود منظومة 
بلندى است كه حدود هفده صفحة كتاب را مى كيرد. اين منظومه جنين أغاز 


مى شود: 


به نام تو نفرين 
كه ذلتِ ثامى 
صداى فريبى 
سرشتٍ ظلامى. 


أما در بند بعدى» وزن عوض مى شودء و بيدرئف جنين مى خوائيم: 


به سكوتى كه بشكنى 
به دمى كه فرويرى 
به نمى كه به لب زنى 
به دمى كه برأورى. 


همين طور در بندهاى بعدى همين بيش درآمد وزن هاى ديك رأ مى بينيم كه 
شاعر, يكى يكىء همة أننبا را در تركيب كلى منظومة خود تجريه مى كند. 
جلالى؛ خود در اين باره در مقدمة كتاب كفته است: 





عام | إيوان نامهء سال فددي 





ساختٍ كلى اشر خالى از قرابت و شباهتى با ساختار يى قطعة بلند موسيقى (. . .) 
نيست و اين تأثير از موسيقى در نخستين بخش كتاب (صورة الفقيه)؛ كه «بيش درآمد» 
منظومه محسوب مى شودء روشنى بيشترى دارد. دراين قطعه جنان كه بيداستد فرم هاى 
كرناكون شمر فارسى (تك بيتىء دوبيتى؛ ياره غزل؛ قطمه هاى كوجكى. جببار ياره هاى 
به هم بيوسته و مصرع هاى منفرد ) همجرن 'موتيف»" هاى متنوع به هم كره خورده و 
تركيب يافته و شكل كلى اثى را ايجاد كرده است 


اين نخستين خصوصيت اين كتاب است كه البته ربطى به حرف هاى من در 
مقدمة اين كفتار ندارد. م. سحر در اين كتاب شعر و أوزان شعرى راء در ارتباط 
تنكاتنكى با موسيقى؛ بيش مى برد و به كمان من در كار خودش موفق است. 
موفق از اين رو كه با وجود تغفيير بندها و وزن هاء سخن اوء سخن شاعرانة أو 
درمجموع؛ كليت يكيارجة خودرا همجون ساختمانى هماهنى. حفظ مى كند. اكر 
صحنه كردان موسيقى شناسى همقّت كندء از همين شعي نخست أين منظومه. يأ 
تركيبى از مجموعة آنمباء شايد بتوان 'تئاتر" مؤثرى ساختوبهنمايش درآورد. 

نكتة دوم كه به مقدماتٍ كفته شده ارتباطى دارد به «قالب كلام و محتواى 
آن» بر مى ككردد. قالب كلام م. سحر در اين منظومه هاء شعر وزن و قافيه دار 
فارسىء يعنى قالبى كلاسيك است. اما مضمون و محتواى آن مدرن است. اين 
نشان مى دهد كه براى راه بردن به 'مدرنيته" نيازى قطعى به كسست از قالب 
هاى سنتى نيست (بويرُه در جاهايى كه مسئله به زبان مربوط مى شود ). با قالب 
هاى سنتى مى توان معنا و مضمون مدرن آفريد و بيان كرد. م. سحر خود براين 
نكته نيز در مقدمة كتابش تاكيد كرده است: «. . . اوزان لايزال و متنوع كلاسيى 
شمر فارسى به هيج عنوان مانع و رادعى در بيان شاعرانة مفاهيم مدرن ايجاد 
نكرده و نمى كنند و به ببانة مدرنيسم و يست مدرنيسم نمى توان كار برد وزن 
را به كذشته كرايى در هنر و كببنه انديشى در شعر نسبت داد. . .» 

و من اضافه مى كنم كه شاعر ما نه تنمبا در جادادن مفاهيم و مضامين.نو 
در قالبى كمبن موفق بودهء بلكه واركان شعرى اوء با همة كوششى كه اكاهانه براى 
يرداختن به مسائل روز كرده استء از رسايىء: و سلاست و زيبايى هميشكى زبان 
شعر فارسى به حنن كانى برخوردارند: م. سحر اكرجه در كوشه اى از جنوب 
شرقى ياريس و در غريت و عزلت زندكى مى كندء اما زبان او نشان مى دهد كه 
كويى او هم جنان در كرجه باغ هاى اصفبان و شيراز و تجريش و خراسان راه 
مى رود و به همان كفتار زنده و يرتوانى كه سعدى و حافظ و مولوى و فردوسى 





نفد و بررسى 


مي 


كتاب يفن" 





و اخوان ثالث و شاملو درآثار خود بدان سخن كفته اند سخن مى كويد؛ نه جيز 
من در آوردى نامغبومى كه در بسيارى از آثار شعر و نشر در ادبيات درون و 
برون مرزى كنونى مى بينيم. 

نكتة سوم اين كه منظومه هاى م. سحر در اين كتاب از نفرين و ملعنت خالى 
نيستند اما نشانى از دشنام كويى و هتّاكى در آنمبا نيست سحر مى كويد: 


اى مردار يستى 
برخوردار از هستى 


بزويرت در مسمى 
كرأ آنت در دستم 


ولى هرجه مى كويد از فخامت و متانتٍ زبان شعر وفرهنك سنتى شعي ما دور نيست. 
أو شاعرانه مى نالد و شاعرانه نفرين مى كند. درست مانند بزركان شعي فارسى 
در كذشته هاى دور. همجون سنايى ها.ء مولوى هاء فردوسى هاء حتى به شيوة 
كتاب هاى بزركى آسمانى همجون تورات و قرآن مجيد يا اوستاء كه وى همه جا از 
همةأنمبا در مقدمه يا سرفصل منظومههاى خود به عنوان شاهد استفاده كرده است. 
وانكتة مسيم تر أين است كه؛ م. سحر در أين ناليدن ها و نفرين فرستادن هاء 
هماره خطاب أش به دكانداران شريعت است نه حتى به خودٍ شريعتء تا جه رسد 
به دين و بيامبر وخدا. اوحتى كوشيده استنه تنمبا ياس خدا وييامبر و دين بلكه 
حتى ياس آن دسته از 'بنداره'هاى مذهبى اسطورهاى فرهنىي ماراء كه شريعتمداران 
سيادوست و دنيادار. براى جاه و منزلت و عوام فريبى دنيايى خويشء از آن؛ جيزى 
در خور فمبم يا فريفتن ذهن ساده ترين اقشار از عوام الناس مردم ما ساخته اند؛ 
بدارد و حرمت آنبا را نشكند. بمبترين نمونة اين همدلى با بنداره هاى مذهبى- 
اسطوره اى مردمان را در منظومة ديكرى مى بينيم كه جنين آغاز مى شود: 


أن شمبسوار غايب را 

بيش از هزار و يكصد سال 
ايمان شيعه مى آمد 
هرصيحدم به استقبال. 


شاعر در همين منظومه حتى به لفظ 'امام' به درستى يعنى از دريجة نكاه انتظار 


سم 
404 ابوان نامه, سال هندمم 


ملسست 
سا 


بين توده هاى محروم مى نكرد و مى كويد: 


ايمان شيعه كر ياد از 
لفظ "امام" مى آأورد 
نانوك هال ب اليك 
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از وى يبيام مى اورد. 





سكن اخثر أن كه نام كتاب محمد جلالى«قمار در محراب» است. درطنزها ر 
شوخى ها و حكايت هاى طنزالود ايرانيان نمونه هاى فراوان از فساد “جاهلان. 
'شاهدبازان", و 'اراذلى' ازين دست در حريم مسجد و محراب داريم. يعنى كه قمار 
كودن سر ران تسوركل تامناكن تبسك أما زتملوم عياف ما« البنه اققارعا وين 
ديكر است: قمارىبر سرايمان مردم درمحراب قدرت. نتيجة تاريخى جنين قمارى هم 
ازييشمعلوم بود و آثارو علائم آناز هماكنونييداست. اكرصلاى «ياصاحبالزمان, 
«مادرٍ معصوم» شاعر ما از كودكى در كوش جانش طنين افكن بوده؛ از هم اكنون 
مىتوان ديد كه كم نيستند يدران ومادرائى كه؛ به بركتٍ حكومت مستقيم شريعت داران؛ 
سجاده برجيده و ديكر حتى از سر به سجده كذاشتن نين بيزار شده ائد. و اين 
البته به معناى مرك دين و ديندارى نيست. اما بى كمان به معناى مرى دنيادارى 
شريعتمداران و ختم حاكميتٍ شريعت به جاى حاكميتٍ ملت هست. 

در يايان دلم مى خواهدء به عنوان نتيجه كيرىء بر دو نكته تاكيد كنم تا 
سوء تفاهمى از اين نوشته براى كسى ايجاد نشود و هيج كس از خوانندكان 
احتمالى ما رنجشى به دل نكيرد. 

)١‏ «ادبيات برون مرزى ايرانيان». جنانكه دراغاز كفتم, يسبنة وسيع و 
زمينه هاى متنوعى را در بر مى كيرد. تنبا م. سحر نيست كه ما كار او را 
مى ستائيم و از شعرش لذت مى بريم. بسيارند شاعرانى كه جه از لحاظ استتيى 
كلام . جه از نظي ارتباط اركانيى با سنت فرهنكى در عين ارائة نمونه هاى با 
ارزشى از آفرينش هنرىء از تبار همين كونه شاعران خوب ما هستند كه كارهاى 
با ارزشى در همين وانفساى غريت آفريده اند. يا در زمينة قصه نويسى و داستان, 
و حتى نقد و تحليلء؛ اعم از هنرى يا فلسفى؛ بسيارند نويسندكان و متفكران و 
تحليلكرانى: در خارج از كشورء كه كارهاى ارزشمندى انجام داده اند و مى دهند 
و زبان اين كارها نيز هيج ربطى و سنخيتى با زبانٍ عاريتى نامفبومى كه ما به 
آن اشاره كرديم ندارد. كيرم: هدف مادراين كفتارء جنان كه دراغاز كفتيم؛ 


ات ل 1 3ت تر 


الاسكم 


اللماسيت 





و و يثؤوهش همه جانبه نبود؛؟ تاكيد بيشتر بريخشى از «ادبياتٍ برون مرزى» 
بود كه كويى اصرارى أكاهانه دارد كه هيج حركت و رويدادى را در واقعيتٍ آن 
جيزى كه جامعة ايرانى ناميده مى شود نبيند ويا همجنان از يشت همان عينكى 
ببيند كه بيست سال بيش در ايران مى ديد. و به همين دليل كمترين ارتباطى با 
سنت فرهنكى خود ندارد. اثر ارزشمئد م. سحر فرصتى فراهم كرد تا ما خطاب 
به اين دسته از «ادبيات برون مرزى» نمونه اى نشان بدهيم كه حسابٍ 'مفتى و 
'قاضى شرع" دنيا دوسترا به زبانى فخيم و زيبا مى رسد ولى حركت ارزش هايى 
را كه بخشى عميق از ساختمان وجودى ما را تشكيل مى دهند: به جاى خود نكاه 
مى دارد. اي نكار نيازمنئد دلبستن به مطالعة عميق آنَارٍ فرهنىٍ سنتى ما و زندكى 
ذا الشانيك و جين ولشككى يو .مالف أ انيت كه من كوانة باه اعتلدء كال و 
آثار كسانى شود كه ذوق و استعدادى در خلاقيت هنرى و فكرى درخود مى بينند. 

؟) تاختن به ارزش ها و نفى مطلقٍ كدشته و سنت هنس نيست. روشنكرى 
هم نيست. حتى ارويائيان» يس از دو قرن كه از تاريخ روشنكرى شان مى كذرد. 
تازه به اينجا رسيده اند كه در جون و جند برخى از ارزش هايى كه كمان 
مى بردند در معركة يكه تازى عقل سنجشكر براى هميشه به تاريخ سيرده شده 
است؛ دوباره به ديدة تحقيق بنكرند. البته بر ياية دستاوردهاى همان عقل 
سنجشكرء يعنى بر باية دستاوردهاى مدرئيته. اين نشان مى دهد كه بيشرفت 
فكرى و عقلى فرايندى خطى كه هركز به يشت سر نكاه نكند نيست؛ بويره 
فرايندى نيست كه آسان و سريع صورت كيرد. كارى است كه زمان مى برد و 
هنكامى به راستى ييشرفت شمرده مى شود كه از دايرة تنكف ذهن يك يا جند تن 
فراتر رفته؛ در قالب يك بديدة اجتماعى»؛ در بركيرندة انبوه مردم؛ تجلى كند. 
وكرنه؛ ظاهس سخن هرقدر 'مدرن" و شست مدرن» هم كه بنمايد؛ هم جنان 
كرايشى شخصى و فردى باقى خواهد ماند و راه به جايى نخواهد برد. 

عغلاكن بخواهناروشدك.. و كارسازباشد :بايد ذات خودرا فرانوش تكنده يقت 
بايد فراموش نكن كه عقلى تاريخى است. تحولى كه در كار م. سحر مىبينيم 
حكايت از اين دارد كه تامل عقل ايرانى؛ در كوهر تاريخي خويشء؛ اكرجه به 
كندى ولى سرانجام آغاز شده است. اكنون ديكى شاعر به روشئى مى بيند كه همة 
فمنهها ازاستبداد و فقدان آزادىاجتماعى؛ و جدايى حكومت أز مردم بى مى خيزد 
كه حكايتٍ هميشة تاريخ؛ بويه تاريخ ما بوده. دراين ميان مجريان و عاملان اند كه 
ججبره عوض مى كنند. أين بار اكرجه همه جين به نام خدا انجام مى شودء اما 
حالا ديكر همه مىدانند كه خدا درقالب يوسيدة اينتهماندة قرون نمى كنجد: 





ايوان ثامهء سال هقدى, 





همان ظلام غليظ اندر 
سياهجالٍ قرونى تو 
هزاره هاست كه مى نوشى 
هنوز نشنة خونى ثو. 

نينا 
مداع بوشة ابليسئ 
به قصد شانة ضحاكان 
سياهجارى حُبثى در 
نمياد خفتة ناياكان. 

نيا 
به روى خاك همان طشتى 
سر بريدة يحيى رأ 
جبار ميخ جليبايى 
جبار بند مسيحا را. 
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همان به جنك جنون جورى 
همان به بازوى كين زورى 
قساوت دل حجنكيزى 
طناب كردن منصورى 

1 
جز اين خدا كه تبركردى 
مرا خداى دكر بايد 
كزو به جنكل آزادى 
نبال عشق بياسايد. 


كه رغم ظلمت و بيدادى 
جو آرمان بشر بويد 


به راه دانش و آزادى. 


لطن توعد يج رج 0003 2 
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ياددائشت ها: 

.١‏ جنائكه در مقدمه كفتم. غرض أز اين كفتثار بروهشى مستند در بارة آنجه در اين صفحات 
ده صورت كلى بيان شده است نيست, و قرار هم نداشتم كه به نمونه و مشالى از اينجا و أنحا متوسل 
شوم اما همزمان با آغاز به نوشتن اين مقاله. نسخه اى از مجله اى ايرانى از راه رسيد كه در آن 
كرارش «كردهمايى بررسى آثار و انديشه هاى جلال آل احمد» در تمبران نوشته شده است. يكى از 
سضكويان محترم اين كرد همايى جنين مى كويد: 

«اكر بتوائم يك تمريفٍ نظرى از تعريف نظرى از خود مقميمومى يدهم كه جلال جطور حود 
راقن ادبن انك بعد سيت تيكزان كويارة خلال جة مى العاف اند يعن تتدازة اشاس تيلا 
رائه دست بدهم و بعد ببينيم بين خود مضبورمى و بندارة اجتماعى ايشان هميستكى مثبت أست و از 
اين همبستكى مثبت بين يندارة اجتماعى جلال و خود مضبومى أو نتيجه يكيرم كه جيرا يندارة 
احتماعى جلال مثبت موده و دلايل اين همبستكى مثبت با خويشتن دارى جلال جه بوده است و نتيجه 
كيرم كه جون جلال خود كشوده بوده به خاطر همين قضيه است كه خود يندارى أو همبستكى 
مشتى دارد نه منمى. ٠.‏ » بغاراء شمارة 4 سير و آبان ,١94‏ صنء 7*9. 

سيار خوبء خوانئدة عزيز. اين نمونه اى از آن زبانٍ عاريتى بامضبومى است كه كفتم محصول 
سباحرت ار رب به شرقء از ارويا و آمريكا به ايران است و اكنون . به سركت كسترش كار 
ملوعات. كه كويى در رواج دادن اين كوبه “زبان' با هم مسابقه كذاشته اند در شبران جا خوش مى 
كيد 

”. سيد محمد حلالى جيمه (م. سحر )؛ تمار در محراب؛ باريسء انتشارات خاوران» .١794‏ 

". بد نيست محض يادآورى خودمان و أقاى م. سحس به اين نكته اشاره كنم كه آن كس كه فقط 
'امام' را ار حالت خيال انكيز و ييام آورش در ذهن ايرانى خارج كرد و همجون سلاحى سياسى به 
دست حكومت داد, «شاصرىى از تبار خودٍ ما بود! آن «شاعر» البته بعدها كوشيد أن لقب را از 'امام' 
بس بكيرد. ولى لقب دادناش از روى اعتقاد بود و بس كرفتناش از سر انتقام. جرا كه امام و 
بيرواناش. يس از رسيدن به قدرت مسائل سيم ترق قردبين داشتتد و انكال او ارا عدي تم رفتتد: 
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بويه شناسى تحول جامعه ايران يس از تباجم اعراب در سده هفتم هجرى در 
هالهاى از ابميام فرو رفته است. هيج سند مكتوب از آن زمان وجود ندارد. رواياتى 
كه بعد جمع آورده شده برخى بر حدس و كمان مبتنى است و اكثير أن سياسى 
است. جمشيد جوكسى در كتاب «كشمكش و همكارى» وقايع اصلى جمبار سدة 
هفتم تا يازدهم ميلادى را به ترتيب زمانى بازسازى و تحليل مى كند تا يويه 
شناسى اى از تغييرات اجتماعى- مذهبى آن عصر ايران به دست دهد. 

به نظسر مىرسد شكست ساسانيا ن به دلي ل اشتباهات نظامى ودركيرىهاى 
جناحى دردربار يادشاهىايران رخداد. در نظر مسئولان نظامى ايران» حملهاول 
اعراب در سال ””ع ميلادى (در زمان ابوبكر ) يورش اتفاقى جادر نشينان به يك 
جامعه شبس نشين بود. ارتش ايران حملات بعدى نيروهاى مسلمان را به 
شسبرهاى مرزى درسال *”ء ( درزمان عمر) درهم شكست. أما در نبردهاى يعدى 
ارت شمنظم ويرانكيزه اعراب ييروزبه درامد وسرنوشتاميراتورىايران را رغم زد. 

مسلمانان ايرانيان را مختار كردند تا يكى از سه راه را ب ركزيئند: يكسره به 
صف مسلمانان ييوندند؛ جزيه بيردازند و در امنيت و آزادىء: به مذهب خويش 
باقى بمانند؛ ويا به رويارويى نظامى ادامه دهند و منتظر تحقيق خواست» 
يروردكار باشند. در اين نبردها ارتش ييروزمند اعراب غنايم بسيار به جنف 
مى آوردند» زنانايرانىرا صيفه مى كردندء وفرزندان آثنان را به بردكى مى كرفتند. 

به نظي مى رسد در ابتدا هدف اعراب سلطه نظامى بود تا كرواندن مردم به 
اسلام. در دو دهه اولء زرتشتيان نيز تمايلى به اسلام نشان نمسى دادئند و 
شورش هاى بيايى آنان ناخشنودى شديد ايرانيان را نسبت به تمباجم اعراب نمايان 





ل 4 0 
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ساخت. ايرانيان به برترى نظام مسلمانان تن در داده بودند بدون آن كه 
واهند اعتقادات خود را رها كنند. به همين دليل زرتشتيان مغلوب نوع حاضر 
برداخت جزيه و خراج شدند تا در مقابل مذهب خود را حفظ كنند واز 
ميت برخوردار باشند. اين امى آنان را ملزم مى ساخت تا حدودى با اعراب 
مكارى كنند» همكارى اى كه اغلب اوقات دوام نداشت زيرا هيج يك از دو 
لرف به طور كامل به تعسبدات خود عمل نمى كرد. در جنين مواردى ميزان 
بمكارى و كشمكش بين آن دو بستككى به اولين رويارويى آنان داشت. روايات 
ماريحى حاكى از آن است كه روابط بين غالب و مغلوب در عراقء اذربايحان؛ 
حوزستان و سيستان به نسبت آرام؛ در جبال (شامل قم) و فارس و كرمان و 
حراسان به تناوب خشونت آميزء و در كناره هاى درياى مازندران (مازندران و 
كيلان) و ماوراء النبر (أسياى مركزى) يكسره ستيزه جويانه بوده است. 
درقالب اين بحثء نويسنده بس نقش ادبيات بيشكويانه تأكيد مى ورزد؛ ادبياتى 
كه حاكى از تغيير در ديدكاه هاى فردى و اجتماعى أست. «سنت هاى بيشكويانه 
رواناقي اسك از كلمات» اقبيال واسانفاتن كه متفجة زانية وقايع اند 
مريوط مى سازد » اينسبا شامل بيشكوئى ها و انتظارات مربوط به روز رستاخيز 
است. [عراب و ايرانيان مسلمان شده] در واكنش هاى اوليه؛ ادبيات 
ببشكويانه زرتشتى و اسلامى را به يكديكر مربوط مى كردند و سيس به نوعى 
شكل مى دادند تا وقايع كذشته را توجيه كنند و اتفاقات اينده را به عنوان وقايع 
اجتناب نا بذير بيشكوئى نمايند. اين باعث مى شد كه زرتشتيان به سرنوشت نن 
در دهند ومسلمانان به حقانيت راه خويش اطمينان يابند. كسستكى و جايجائى 
اى كه رخ داد ساختار مناسبات اجتماعى ‏ مذهبى و اجتماعى- اقتصادى را در 
جامعه ايران دكركون كرد. اكثي اين بيشكوئى ها و انتظارات رستاخيزى كنف و 
مسيم بود و تنبا معدودى از آنبا به جزئيات مى برداخت. برخى از أنسبا متعلق 
به بيش أز تباجم اعراب بود و بعضى در دوره يس از سأسانيان جمل شده بود. 
ادبيات بيشكويانه معمولا حاكى از صعود اعراب و افول ورتشتيان بود و هر دو را 
نشأنه اى از خواست يروردكار مى دانست. مفاهيم تاريخ مقدسء فرجام شناسى؛ و 
اعتقاد به روز رستاخيز در آئين زرتشتى حكايت از دوره تسلط يليدى و نويد 
أخرالزمان مى كردء دوره أى كه ناجى (سوشيانت) براى نابود كردن يليدى و 
استقرار دوباره آئين زرتشتى؛ به عدوان آثين تمام انسان هاء ظبور مى كند. 
حكيمان تباجم اعراب و كسترش اسلام را به نبروهاى بليدى نسبت مى دادند. 
برخى تا آنجا بيبش رفتند كه مسلمانان را از قبيله اهريمنى 7/1803 دانستند. و 








عدة ييروزى نبائى آئين زرتشت بر مسلمانان تسلائى بود براى زرتشتيار 8 
تكلوية از سرف فقو تبلمانان انين وه را كناكم الاننياة فى داتستدن 7 
دينشان را تنبا راه رستكارى مى شمردند. درنتيحه؛ مسلمانان ادعا مى كردند ى 
سلطه شان بر غير مسلمانان و اعمال بدترين تبعيض ها و خشونت ها عليه ابار 
عملى برحق است. نتيجه أمر كشمكش بود و كه كاه همكارى اى همراه با 
ناخوشنودى بين دو طرف. 

غيبكوئى هاء جه اسلامى و جه زرتشتى؛ هرجند اثبات نايذير؛ ماهيت ملكوتى 
اين وقايع را تقويت مى كرد. از اين كونه بود موارد زير: تفسير آيه هايى از قرآن 
كه ظاهراً شكست نبايى ساسانيان را از روميانء با وجود ييروزى هاى اوليه. 
بيش بينى مى كرد و ادعا داشت كه محمد بيامبي در نأمه أى به خسيرو 
انوشيروانء يادشاه ساسانى, از او دعوت كرده بود كه اسلام آورد و يا شاهد بايان 
حكونت دودنان ساضاتى باشد؛ ييشكوتى فاجعه دن ايزان:بنا ين حركت ستاركان | 
كه به رستم فرخزاد فرمائده سياه ايران نسبت مى دادند؛ و ييشكوئى محمد 
درباره يايان شوم فرمانروايى زئان بركشور (اشاره به حكومت يوراندخت 
درايران). از آنجا كه اين بيشكوئى ها با واقعيات تاريخى عرضه مى شد ماهيت 
غيبكوئى مى يافت و مورد قبول عام واقع مى شد. علاوه براين؛ در سال هاى بعد 
ايرانيان مسلمان شده كوشيدند مشروعيت اسلام را با مشابه دانستن طالع نيى 
محمد و زرتشت افزايش دهند. آنبا بيامبر جديد را جانشين ييامسر بيشين مى 
خواندند و بدين ترتيب بر تعداد اسلام آوردكان مى افزودند. تشابه نورى كه از 
مادر محمد بلافاصله يس از بسته شدن نطفه او ساطع مى شد با نورى كه نويد 
تولد زرتشت را مى دادء و افسانه روئيدن درختى بلند از يشت جد ييامبي با 
افسانة برآمدن درختى از رحم مادر كورش شبيه است. نويسنده معتقد است اينبا 
بخشى از ادبيات غيبكويانه بود براى تسلبيل ارتباط دو جامعه. 

عوامل ديكرى نيز در كسترش كرايش به اسلام وجود داشت. فرويباشى 
اميراتورى قدرتمند ساسانى كه برآئين زرتشتى بنا شده بود؛ و تمايل نخبكان در 
حفظ ثروت و امتيازات اقتصادى و نفوذ اقتصادى شان بسيارى از زرتشتيان را 
براآن داشت تا اسلام آورنئد. بسيارى أسلام أوردند تا از تمباجم يراكنده مسلمانان 
بكريزند. لزوم برداخت جزيه از جانب زرتشتيان به عنوان ذمى عامل ديكرى بود 
در اسلام آوردن آنمبا. روستائيان آخرين كسانى بودند كه اعتقادات سنتى را رها 
كردند. بالاخره آن كه برخورد بايستى به همكارى تبديل مى شد. 


تغيير در نبادهاى جامعه نيز در تفيير مذهب سريع ايرانيان مؤئس بود. 
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' خشونت غالبا با قدرت ارتباط دارد؛ مسلمانان قدرت سياسى و نظامى خويش را 
براى وادار كردن مردم به انجام خواسته هاشان به كار مى بردند. برخورد بين 
كروه ها كه از قبل در ارتش و صحنه هاى سياسى آغاز شده بود؛ به عرصه هاى 
بسن و اجتماعى و اقتصادى كسترش يافت. هرجه مسلمانان قدرتمند تر 
مى شدند رفتارشان با اقليت هاى مذهبى خشن تر مى شد. آنان ارتباط بين 
كروههاى اجتماع را در مواردى محدود مى كردند. اين محدوديت ها در امور 
تانونكذارى: قضائى:؛ و مالى اعمال مى شد. برخى از أنسبا به طور مستقيم يا غير 
مستقيم جنبه تنبيبى داشتء برخى ديككر تشويق آميز بود و به منظور كاستن از 
تنش ها و ترغيب همزيستى و همكونى. ضوابط مريوط به اراضى و جزيه. احكام 
مربوط به روابط و سلسله مراتب خانوادكىء و قوانين حاكم بى سياست هاى ادارى 
و سمت هاى عالى از اين كونه بود. هرجا ارزش هاى زرتشتى با قوانين اسلامى 
اختلاف داشتء قانون شرع حاكم بود. ميزان جزيه بر اساس ثروت و جنسيت و 
لايك الراد »تعره اعمال سلظة برآتان و عواكلن .إن أرن امشبك تعيين: مق شك :ددر 
حكومت عباسيان جزيه به عنوان ابزارى براى تسسبيل اسلام آوردن مردم به كار 
مى رفت.» يكى أز انواع سياست هاى مالى تبعيضى ماليات سنكين ترى بود كه بين 
ايرانيان وضع مى كردند. بدين ترتيب ابزار مالى هم براى اهداف مالى به كار 
مىرفت واهم براى اهداف مذهبى. 
بالآخره اعراب زرتشتيان را ذمى دانستند و نه كافسء و بر آنان جزيه معين 
كردند و وادارشان نكردند اسلام آورند. برخى از نخبكان زرتشتى كه عطش 
فدرت داشتند تفيير مذهب دادئد و با حمايت مسلمانان متنفذ در رده هاى بالآى 
نظام ادارى مقام هاى عالى يافتند. تغييرات ننبادى در روابط خانوادكى به نابودى 
وحدت خانواده انجاميد. نويسنده موارد متعدد أن را نشان مى دهد. زنى كه 
همسرش به اسلام مى كرويد يا بايد از او تبعيت مى كرد ويا به مقأم همسر 
دوم أو تنزل مى يافت و بدين ترتيب قدرت اداره فرزندانش را از كف مى داد. 
جنانجه بدر يا برادر يك زن مسلمان مى شد وضعى مشابه بيش مى آمد. جامعه 
اسلامى جامعه اى بسته است. هركس مى تواند به آن ببيوندد ولى كسى نمىتوائد 
ان را ترك كند. اسلام به مسلمانان اجازه ترك اسلام نمى دهد. بدين تثرتيب 
ازدواج يى زن مسلمان با يك مرد زرتشتى بى اعتبار بود و فرزندان حاصل از 
ازدواج يك مسلمان با يك زن زرتشتى مسلمان خوانده مى شدند. بنا بر بعضى 
مداهب يى زن زرتشتى؛ برخلاف يك زن يمبودى يا مسيحى حتى نمى توانست به 
همسرى يك مرد مسلمان درآيد؛ حتى به عنوان صيفه. زرتشتيان نيز ازدواج بين 
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بيروان اديان را به كلى منع مى كردند. مورد تبعيض ديكر تفاوت ميزان ديه آى 
بود كه بايد به خويشان مقتول زرتشتى يرداخت مى شدء در مقايسه با ميزانى ى 
بايد به خويشان يك مسلمان مقتول يرداخت شود. 

نويسنده بيان مى كند كه روابط بين مسلمانان و زرتشتيان تابع قوانين عرفى. 
ضوابط قانونى؛ و تصميمات قضائى بود و توضيح مى دهد كه هردو ديكرى را 
ناياك مى شمردند؛ به همين دليل هيج يك اجازه نمى داد ديكرى به عبادتكاه انار 
وارد شودء در مراسم دفن حاضر كرددء و به كوشت و آب و غذاى آنان دست 
مى زدند. زرتشتيان» مانند ديكر ذميان؛ بايستى علامت خاص بر لباس و كمرسد 
خود بزنند تا از مسلمانان مشخص باشند. زرتشتيان مجاز به بوشيدن بالابوش 






ايرانى: لباس ابريشمين وو يا يابوش عربى نبودند. زرتشتيان. به استثناى 
رهبرانشان. حق سوار شدن بر اسب نداشتند و فقط مى تواتستتد بر خرن يدون 
يالان و كلاو سوار شوند. براى اجتناب از تحقير زرتشتيان ديككر در ملا عام 
سودره و كوستى نيوشيدند. 

بالاخره؛ نويسنده به قوانين محدود كننده حاكم بر تجارت بين مذاهب أشاره 
مى كند و مى كويد كه زرتشتيان اجازه نداشتند در برخى مشاركت هاى تجارى 
يا مسلمانان وارد شوند ويا بعضى محصولات, كالاهاء و حيوانات را معامله كنند 
اما كاهى اين قوانين به منظور كسترش تجارت و يا در بعضى فعاليت هاى 
كشاورزى و آبيارى لغو مى شد. با 'كسترش فرهنى و قدرت اسلامى و نبادينه 
شدن ارتباطات بين جوامع؛ فقسا و عالمان مذهب در موقعيتى قرار كرفتند كه 
مى توانستند جزئيات مناسبات اجتماعى اقتصادى را تنظيم و اعمال كنند. روابط 
اجتماعى و اقتصادى بين مسلمانان و زرتشتيان بين سال هاى ٠ذء‏ و ١٠٠١‏ 
ميلادى دائمأ در حال تغيير بودء تفييرى كه به نابودى هويت زرتشتى انجاميد. 

عشمعش و هعارى كتابى كاملا مستند است كه ديناميسم تحول جامعه اى 
ورتكس يه جائعة اى اشتلان :زا تروقتن فى كدازو تدليلن استق :(3]افتر افص 
يكى و بلوغ ديكرى. نويسنده با رهيافتى خلاق و تحليلى نوآورانه توضيح مى دهد 
جكونه نخبكان نويا و اسلام آوردكان جديد اين تغيير را تداوم بخشيدند و 
جكونه تشمعش و هعكارى مكانيسمى شد براى تسسبيل ظبور بديده اى نو از دل ١‏ 
بحران». شمكش و همعارى كتاب جذابى است و خواندن أن را به يُوهشكران 
اديان» جامعه شناسى؛ و علوم سياسى مؤكدأ توصيه مى كنم.* 


3 ترجمه متن انكليسى از فرهاد عطائى. 
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روزبهان تقلى در عوالم خيال 


اكع لا اد 


ساناي مدائييع© صا لووطاصلوى أه عنرماعط] عنا لمة (#ماعاسزاط نراود8 موطرط من ]1 
م الا +181 .1996 ,دوع 2008نت ,(كانا) لإعصناد ,لممصسطعتكا 


كارل ارنست 

روزبهان بَقْلَى : عرفان و شطح اولياء در تصوف 'سلامى 
ترجمة: مجدالدين كيوانى 

تسران: نشس مركزء ل/الا*١,‏ 71/8اص. 


كتاب مورد بررسى به قلم كارل ارنست نخستين كار مدون و مستقلى است كه در 
بارة روزيهان بَمُلى شيرازى به زبان انكليسى نشر مىيابد. ابو محمد بن ابونصر 
مسبور به روزسبان به تاريخ 877 ه. ق ( برابر با ١١74‏ ميلادى) در فسا متولد 
كرديد و به سال ع٠ء‏ ه.ق (5١11م)‏ در همانجا دركدشت. روزكار أو مصادف 
با حكومت آل سلغور يا اتابكان در فارس بود كه از ##قه.ق (84١١م)تا‏ عمع 
ه.ق (17417م) يعنى نزديك به يكصد و جمبل سال و درست بيش از سلطة 
مستقيم مغولان بر فارس بر آن ناحيه حكومت مىكردند. 


* استاد تاريخ و اديان در دانشكاه ساندياكو 


هري 
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روزببان ريشة خانوادكى خود را به ديالمه منتسب مىدانستء و شمبرت اون 0 
بَمُلى از آنروست كه در جوانى مدتى بقولات و حبويات مىفروخت. وى كه مؤسر ْ 
سلسلة روزببانيه در تصوف ايرانى است؛ حدود ينجاه سال در جامع عتيق شيرار 
به تدريس و أرشاد و موعظه مشغول بود و 0 نين در تفسير قرآن؛ حدين 4 
فقه و كلام دارد. اما وجه امتياز تأليفات او بيشش. در نوشتههائيست كه به تصرى 
و توصيف حالات عرفانى و مشاهدات خيالى و شطحيات يرداخته است. ( اهل 






تصوف او را «شيخ شطاح» نيز مىخواندند ). اين دستة اخير بخش اعط, ا 
نوشتههاى روزيسان را بشكيل ميهد ( حدود “0٠‏ عنوان ). آشنائى با اين دستهار ١‏ 
كثار روزسبان را راهكشاى فيم بتر انديشههاى عرفانى و آثار عرفائى بظير ا 
عطارء مولوىء؛ عراقىء: اوحدى كرمانى و حافظ دانستهائد (مقدمه ترجمه فارسى. 7 
به نقل از مقدمه شادروان محمد معين بر كتاب عبهرالعاشعين ( تأليف روزسبار 1 
بَعُلىء به تصحيح هنرى كرين و محمد معينء جاب سوم؛ء تبران و ياريس. 1 
عع"١دلا94١1‏ )اص ”7 ونيز ص 8١‏ ). با اين حال در قياس با عرفاى فوق آثار 
روزببان تاكنون كمتر شناخته شدهاندء شايد از آنرو كه او بيانى استعارى ر | 
بسيار انتزاعى در نوشتههايش بكار مىبست. 
كتاب حاضر داراى يك ييشكفتار ؛ سه بخشء يك بخش بايانى و دو بيوست | 
است. بعلاوه دو نمودار سودمند و دقيق راجع به طريقه و فرقه روزبسبانيه و يى أ 
كتابنامه مكمل كتاب است. نويسنده در نخستين بخش كتاب با ارجاع و استناد به ) 
منابع كوناكون كزارش موجزى از زندكى روزيسان و طريقة روزيبانيه ارائه | 
مى كند. بخش دوم كه مفصلترين بخش كتاب است به بيان و تشريح تجاربت 2 
عرفانى و حالات روحانى روزيبان با استناد به كتاب كشف الاسوار اختصاص دارد. 
همانطور كه اشاره شد در ميان متون عرفائى ايران نوشتههاى روزيببان ار 
نظى بيان و ترسيم مشاهدات معنوى و استفاده از استعارات بديع و كاه دشوار. 
موققيت مشبايدع يافعة :منت بكو مانننا سيار ال عقا يمشن ذامل حال اشت نا 
قال». و از همين روست كه استنتاجهاى خيلى از فلاسفه و اهل منطق را مردود 
مىشماردء ولى در عين حال براى مشاهدات و تخيلات عرفانى اعتبار 
معرفت شناختى قائل است. روزيبان رسالة كشفالاسرار را در روزكار بلوغ فكرى 
خود به رشتة تحرير در آأورد. مىنويسد: «واللهء در تمام مدت تا اين زمان كه ينجاه 
و ينجسال دارم؛ روز يا شبى بر من نكذشته كه كشفى از عالم غيب براى من 
حاصل نشده باشد»» (بند ع8؛ ص )8١‏ روزيبان حدود هشت سال به تناوب 
يادداشتهائى بر اين رساله مىافزودء بنايراين اتمام اثر مقارن با "ع سالككى أو 
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: 0 اما در قياس با كشفالاسرارهاى ديكرء رسالة روزسبان بيش از آنكه 
ناطر به تفسيى يا تشريح موضوع خود يعنى تجارب معنوى و مكاشفات نويسنده 
باشدء «ناقل معناى ادراك نمبفتههاى شعور باطنى از طريق كزارش امور 
بوشيدهاى أست كه 5 او ظاهر شده أست.» (ص*ئة) 
كارل ارنست در اين بخش كه كلا" شامل هفت باب مىشود نخست شمائى 
كلى از ساختار و محتوى رسالة كشفالاسرار ارائه مىدهد و جزئيات أن را 
روارشناسىء. و باب جمبارم به موضوع كشف و حجاب كه از زمره استعارات 
سيادى در تحربة عرفانى است. اختصاص دارد. ابواب ينجم و ششم به تريب به 
تشريج «تحليات جلال» (ان راه بيان رؤيتهاى وبِرّة عارفاته, ولايت وشوث.؛و 
ندرت قببر ) و «تجليّات جمال» (با توسل به موضوعاتى جون تجلى شكوه المبى. 
السامات؛. جشمانداز استعلائى؛ و ديدار با فرشتكان ) مىيردازد. سراتجام در بخش 
هفتم جنبة ادبى رساله مورد بررسى قرارم ىكيرد. نويسنده به درستى خاطرنشان 
مىسازد كه اكسر بخواهيم با ديد امروزى به رسالة روزيسان به منزلة يك 
ربدكىنامة خود نوشت ١‏ اتوبيوكرافى ) نكاه كنيم» اطلاعات زيادى راجع به زندكى 
ادوار تنخحستثين تصورف رواج داشت.» يعنى شطحيّات ومعراجنامه, بررسى كنيم. (ص 
و١)‏ 
بحش سوم كتاب به تأسيس سلسلة روزيبانيه اختصاص دارد و نيز بازتاب 
احوال روزسبان را در دو مجلد از سركدشت نامههائى كه بيس از أو توسط دو 06 
ار نوادكانش كه بيرو طريقت او نين بودند نوشته شدء دنبال م ىكند. اين دو متن 
كه حدود يكصد سال يس از دركذشت روزيبان نوشته شدند عبارتند از: 
تحمه اهل العرفان كه در سال ٠٠لاه.ق7‏ ١٠1١م‏ توسط شرفالدين ابراهيم نوشته 
شده و ديكرى روح الجنان كه ينج سال بعد يعنى در سال 5 ٠لاه.ق‏ 7ه٠"ام‏ 
بوسيلة شم سالدين عبداللطيف تأليف كرديد ‏ هر دوى اين نويسندكان يسران 
نوادة روزبسبان يعنى صدرالدين ابراهيم بن فخرالدين احمد مشسبور به روزيمبان 
روزبهان نامه ؛ به كرشش محمدتقى دانشيرّوه ( تبران» ١7*17‏ )ء منتشر شدماند؛ از 
تحفه اهل العرفان ويرايش ديكرى توسط جواد نوريخش ( تسبران» ١17*8‏ ) نيز موجود 
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داشت كه «مخاطبان زندكىنامهها بيشتسر هواخواهانى شيفته [بودند] تا اهل 
تأمل.» ((صة؛١)‏ 

در مجموع مىتوان كفت كه كتاب كارل أرنست بررسى منظم و مفيدىن 
تنبا از زندكى روزيبان بلكه از مسائل مربوط به «نبادينه شدن» طريق 
روزسبانيه در دوران مغول به خواننده عرضه مىدارد. ترجمة فارسى كتاب روان, 
جاب آن نيز با دقت صورت كرفته است. 
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أن وعدعود معطا جعاوعمواط( لددهم لجسي 0 0 لمج رأقاناق 
وبرج جنا طاجه وواويط 7ت 70 عله و0 ١‏ 

به عا كك 0 ---1 7 ممدطعاريصوة إرألثالا0 وله 57 
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للم 00 


0 وأعاسك *كأممطع5 ,1277010 عتتصه1كآ1 عط عله زأع012عتتتدطز اأومطلج 
ة وعنلة7 عتصمداذآ 01 كتقهقط عط ده لع25مع2 زلأدتأضماقطتية عنعتت ملموطاءرهء] 
201 لوأعه5 لصة «أمالتقطع6 50106215 ,راكنا .أعننلدممه 01 عل0م0» 
“إزومراءة طاوط لإ 602501 220 6:915102مناة 01 أءء زطناة عا همتتاتوء1 عموععط 
1 عل +50 .65 للتتتطمهء 22052115 012160مم3- 1ت تمصعا0ع لقنة 5ع ملاتا 
عل 5و متعاكلزد [هدهتأقعسلء عامط عط 2ه ممتاممتصةا15 ,عتصنوعءم عتصداذ1 
نعل مه ”أهد50ئلطا عتصسماوة" عط 04 ومنوعي عط 1408 عازكمتسلعمع1م 
عط ه50 أتومث 'للهع50612 عتصنواة1“ [دع10 عط 02 اسمعصرمماعبع0 
انها عطا صا رفقط 3ع)5ل59 0116360231 13 3 صا ,ة[ناع تمتك 115 01 15325101111202 
1ن «منكضةم< 01 1806 062164ع60:مقنا ‏ ظة 0ع5وع صا ر,5ع0620 نينا 
بواءع7ة1 أموطءة طقتط لطة 10016 عط غة لزأعهاباء ئدهم ,عع ه0172 [2022عنالء 
لمق ؟تمع اه طا لعأمنامه دطععط كفقط [الامعع 2307 مذنان لطا ,ماع11 
كاطع ليذو علقطع1 لة 22214 وعم /تاع6 [التنارممم0 01 126002115 01 طانتامرع 
6 1قتنا 320 لقتنا قلع6 ماع52 2110 ,2101121663 172210115 تزعء تطاعط 

علا 01 2506655 عط 01 121136082 عط 2262 كنوع ع1 
طع 10م 56510115 ]1205 عط ,ضاع)5[5 [006211028© 1232212123 01 1513111226011 
اع؟ 5عن721 ع1 طاعع5607 6011201011011 عم0متلعمء06 عطا 15 تمعاذلاة عطا عماءعة1 
اقكنالناء 3250 كلع26 عط 210 5تتقعع 20م [6022تعتتلاهء 0150121 عطا صذ طكره1 
]58 001201001018 2019/128ج قلطا ذا 15 غ1 .طاناملا مقتمهآ عط 01 دعا لتازاعمئم 
15 ]ها 11515ت 10621157 العتنات عط 01 عكللقء غ00 عط +102 عل100 أكتام عه 
22] عقنالز 01 2622802عع /لاع2 2 علتااعوع6 


5لأ 0 [8ع0.,آ 01 اتاعتتامماء؟9ع106 1 01 5013 ذم 
50/117021 107[ع 45 


5 ققكل هذ واتعصاهء 1[وهء10 2ه هوع10 عط 02 دتسعمعع عط وبرعتيعم عأعنامة عنط1 
2196 ,اقبدعة عط مغ م1 أهطا 5وععمعم أوعاتامم قصة 1أهع16 010 متطدعه عط 
!1062 10 لععنلم طم عمعنى مصةتمهسآ .غ10 غطا ,0 ده متمعصي [ممطة رعاء | مستمعصة 
01 10016 © 182 165اع5061 26813 متنا طاث< أعقادمء عتعغطا طونامعطا 5اأأعسلامة 
0 عا 1810 أقطا مومس لمعم اهمو تايط كمه عط ,ج2066 ,835 غ1 .للع 1 
عد 10664 .م10 عط 4ه صم معتلهمم لمبكمعت عط عم؟ ممكقلصسه؟ أقتاتدز 
620 ,5ااعمناهه 1021 عن ,كيم مزه نزامقة عط كه وممعتهدوءه لصة 201700265 
01011 1أكم0) صقنصومز 1907 عط صذ معل1 عط عممتامعوصمعصة مذ أقاضء سكم 
أناء ههة لقلههو ,نتم يمممهة عانوتبوع: 02 عمصعوطة عط ,يعو 110 
8 18 ]611111611 لالع 01 551611 062201211 2 01 لمتطوع2 عط +10 0111055دمه 
نم5 2 01 أصعمومن1م بوعل عط لع هازووعه26 ,وماقئط مععلمط 5'مقعآ 04 2100ءم 
/ أ تع امع لقطمعه مقمما 250 321:0 
8 3220 [1816213 ستماعه رومتاناوجعع 1979 عط كه عنك عط 05 
ماما واأعصدمه أوعه1 04 ومناعدومططا عط ع5 مملمعم كممكتلدممه 
8 1068 عط ,عمو مسعطاماظ .لعستقمج صععط لقط عمتطعتصاة أوع تامع 


1 
0 
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ناتاه سواععه']1 ونصهعآ أ0 نوع نترناك 219 32 متده) 4م 
مزع انرا و5711 


عتمامهمء 320 0111م 11225 01 5101212105هط 121عصمفلصلة عن 
عطا 320 ,عططلوةء: عتدمهاد1 عط 1ه اماعط 1 [طهاوء عط عصله0110؟ دمتعيس 
-56م2 12325 0ع26ع10كدة عده! لفط أهطا كع 2201م 01 «متاءعزء1 أمندطن 
5 ,001116111 عط لعاع221 11ا2مجع ,رع 2ها5 121612226101121 2601061021313 
01 602120116115 2011021 عط 01 عتتدوك .(011م مواء:ه10 و' مدآ 1ه ع[نزاد لس 
125-00 ,87017012 660201111 12210 '13213ئا2111م رأوع12162 22001321 ونومر] 
116122101131 011113/:5© 116 01 11127:1111122161011 2110 ,2106655 700622212211011 
0266 .16811336 /الاع2 عط /إ5 2622200260 2150 عع ع21508 220 5011238ئدار 
12165651 2200231 12325 0ع7قعلع 25ع1620 169011802137 عط ,تعلامم 
عنة 151 01 العتصطءعضع اص عط +10 51165 اناوع2ع1م عط 01 عصدعا كذ ل(1امقتماءم 
01 أع1:00 ]1513820215 32 01 01ت عط امه لزاعاء50 عطا متطاتد د5عنااد؟ 
00 

القلطج2 عط 1ه 0رمعهع7 انلأزدعععناة /إ[أ12019ع2 عط طلخا لع نموم حه 
221100231 25ه3كآ 01 اللعطوعء20722 220 «متاع20]6م عط 01 قتاة] 15 رون 
15 01 06206 21556 عطا 12 عمتتوةء: عتتصداذآ عطا 04 20معه: عطا ,أوعععاما 
11115 .1211565 01 5علمعة 2 نإ /إ1أ2205 0م211 وصععط عحكقط 10 قطاععة ععمعاقلن 
2 101 قتماءم112 عغطا 21017100 121015 01 210111561 2 رقء 6و2 رع20عع0 560000 
1251 عطا ماع21 راع12 2[ .75اع05[6 701163 مواع102 و'ع7زاععء7 ع2 01 12152[1ممدء: 
10 3116220160 كقط 121102 5610112151 768112265 ع1 ,2مماء16ء 2[1ع510ع16م 
5 22610131 6011611101121 11325 01 16515 12 /(0112م ضماع10 15 طأعنامه 
1513201 عط 01 عكتنامهء015 220 ع2ماع12 عط 12 5عع تقطه عذ5غط) ,ععوع :10 
لإ 001156115115 06112111976 2 ]1271656121 10 للاععء5 أءلز 201 00 ضوع 1ه عت[طنامعا 
:0 0#التقطعط [121612211022 دقع 21161 10 مط ده 25ع1620 5*عطتتوء: عطا 
/ا0112م ضعاع:10 115325 01 ع5تلامهت عط هآ ععصقطء ع77[واعع0 لل .5ع21010م 
عأععنتتاة عللطعمء06 220 اللعتتناكت عطا 01 0126ع1نا0ن عطا غ331 أقتاطة رع رماع رعط) 
5 0017261118 6:5 7تتزع 16 عط علامطتة عع بتامع 01] 


ناءع 554 101122010221 عط 01 دوععتادء] اسعتلدد عطل1' 
5060 
18 8ه لم26 3 صل لعععطكنا صقم] 04 ءتاطنامع1 عتصسةاكآ عط 4ه أمعصسطوةتاطهاى عطآ 
أعقمططا عط ع2تلوتاناعم م اأمتصع 2 قة ص[ .تعاوتزو [2052عتلله 5*تطاصتامه عط 


27 عط ,12580011025 320 731065 101131 2عتللء تعمد 010 5ع20عءه06 <١‏ 
رققلط!' .5620015 مقتنة ع 01 151322122105 01 عكتتنامه عط نه لععاأعقطمة عتصاعء 


اتكفة :لات بات ل ملة ‏ -2 ع 


سالاله صل عاود لكاتو يجا قش مر مراي 


24 


5 مزج عأطتأمطمه 2056 لإلأضعمهممة3 عقة كالعتوععع3 عوعط1 

' عببجط نأعطا 11017763 .00251160012 *ع ا[طنامع1 عت1تتذاذآ عط 01 151005تمئم 
' لمصط عده عط ده 6055ه05118 [2اعتتقصة صمممتل:20مءرء طتته موعة 5300160 
1 مدعا مط؟ ]0 قاعع1؟ء 26821176 12286-م د10 عط 0غ 56105 أذه 115 لع5مودء لله 
أعيمط كه قضمة؟ غطا 2ع20لآ .كعطاه عغطا 2ه ,صمكهتمايتء علتممععرء 
. أونتص 04 غمتنامصة عط 01 مها ةستصممعفعل عط مز 2016 20 فقط صمعا ركامعسوعءعمعج 


يون مج102 ,عم معطم .ع[طماعصة كاز عه 5وم6هومم1معء 102 اسعصصمادعء كما 
مقط ركالا 110765130 5101-6233 15611 01 كاقتاعء؟ طوتط 01 25511160 ,601112331163 
جل ط2/11 5العتطعع282 0253660121 لمتعا-ممه1 مانا ععاك 10 ع الأمععم1 20 
عأوقطةنا عط 105 /7/33 عا ع0هم 121261 10ئا0كا لاأعتط/ا رع اأطنامعظ8 عتلموأذ] 

10 16011220108165 10112602مجدء 0طة م10[ مل أوع121 عط 1ه 


تدع )535 لداع تسل ونسوم] كله سعاوع1 4م 
كم( ودء 14071 


أماعنلناز ,عهعا 01 علاطتاوع8 عتميد1ك1 عطا 01 امعصطو1اطماوء عط طلا 
عتأتقمل 10 0عاعع زطناد ع7/1 ع115]6[ 01 260052 عاك تستصلج عط لقة 10025 نأمطا 
11 .0250101102 65 11[طنامع1 01 201715102م عط لإ 0ع021ضممم دعم مقط 
5 ]01 اكاماء71؟ عطا ععطزو--و206عع0 معلاعو لإأتدعد 101 لاعتطا ,لإومعلء 116 قطدة 
2010141 115 1ه لع كرمعل صععط لهط--1907 12 اأمعصطتة 2201 [022الطتأكدرمء 
الالتمطاناج 1056 15 0060ام00ع7 ,تمعأولاذة 12[1ع01ناز 'ضهع1 2ه [مطدمء 
0 15]2008متتصلة عط 072 1001 /(ا[دسلمعع أهطا كاعنامه نتقم0 0ن اماع15 
عنتتةا5] عط .بيطاعممععتط لعسطقع0ضن 01 كأكامداز عتحصواذ1 04 لغ أذاكممه عع تاأكتاز 
806 ]155 عط 108 ,عستسلعء10م أققصتصيك عتدعهاذ1 لمصة ,ممغنطتماءء 014 ع00ه 
قا تتععط 21520 20ط أقطا 12 [الالك عتتصها[ذ1 عط لعأمعدمعء[ مياه 
لإأكة 21م ,لطع ؤوزة [هع16 تتقتمتم_[ عطا ص دعم ضقطء [ةتتأعنصاة عط 
5 [قتأسمماوطتاة صل لعاأناوع؟ عتقط رعتلععمضم 01 وعل0ه أفستصسي لصة أأيتك 


١ 1‏ 231151011360 ,112056 اتن ,221 1126 .عع أأكناز 01 02008اك ا ستصلة عطا دز 
+125006061011 لةاناعع5 320 1صع0صمءمع0طذ /(اع16[2)097 3 0066 ,07م 01013ناز 


تحمل 


حل لحي وريدن » عق اععيمة: نميه وح ليم كيلا و 
| سج كمي خسعاس هع بس امورو ويووي وده 


أقعاع10مع10 لصة [معناتامم 2ه م«متامعتاوء: عطا +10 اسعمسسعكصة عاطقتام 2 ماما 
ال ها ,/119 01 ووعع20م عنال طذ ععصع ل ممه عتأطناط .عمتنوع عط 1ه وعلتاءء زه 
7 لاطا 825 ,كأتنامه؟ لقتصم1 غطا 04 و5وعمعءاتاععلقء لمة 'اللمتاتدمطا 
01 211117 متممعم1 عستااتوعء عط ,لإلأممءممططة 5 ومقطك7 .0عاوعا رامعو 
6الاسنة مقط ولعقلصهاة أدعع1 أقدماقسعاصة طتتبر بمعاوزة [وأعنلتاز عتصيولكآ1 عطا 

123 انلع تتتاوع كا مجأع102 0علع26 52019 لمع دتنامء15ل 
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لضمع6 عطا ص نزلده 305 غ1 .نزوه[مصطءةء لصة لأماتجةء طاوط 1ه الزن ون د 
01 5 طقع]آ 04 5م2113 1هننا؟؟ عغطا طاامتا 0م1266 220 ,عممم 1و 1كزء 5 01 06وعل ا 
05 56265 3 02 3112ططقء 10 0م1010 1/35 عتتتوع عطا أقطا و660120127 أقرام أ 
8 1356 عط 01 1010 عط 1210 مهنا عصصط6 مغ 0507 12 كلمم1ع1 عترررموم |1 
220 عتلأعنتاة 201111631 153135 11 11275 ورزعع0 ,1اعاء 11017 ./010 ممع [وطمزع 1 
5 011165 عط ا هك[ أمعء! 220 ممتماع؟ عدعطا 5270160 كم0لطتاأكم1 أووم زا 

660201327 7/0110 ع إن ل 

21 062202552660 5غهط 066206 1356 قغطا 12 ع20ع رع م6 11325 ,1301 رآ : 
262060 عط عع1ل10م م1 لزأعع11! أمص ععه دع لاع ىغط نز كمتم1ع؟ عالومومم ١‏ 
600101111 105 عأقصططتتاء 15025126م2 22 علدعيه مغ 2م050 ص1[ .5أأنوم له 
5 ]1 ,125512621 لجاء101 320 16أدع22ه0 102 1131137ا311م 2210 01151118 نادم ا 
50 أكناتط تدع ولا [2ع16 320 110151165م '(20112 2ع101 ,عكناعنماة 01621 اوم أ 
عط 10 اممتقط ]1 20تمتسقطه14 5ه «متاععكء عط1' .وعم صقطء لاهتأمماوطتد موتعلن ا 
18 221865طء /[2ة اطأعنا0عط 132 50 غ20 كقط ع 1أطنامع18آ عند 151 عط 1ه تإعمعلروعم 
عطا ده موعله لإ[عا6د[ء «رععط كقط ع2 .عم205602ة! عتتصمصمءه 5'مقر]ز 
]0 لأزووعء26 عط 320 تنآ نا بأعاء50 [ألاأكء 01 لمأكصدمء عطا 01 ععصهارممت 
0 00(6011765 0011011116 قلط ,1ع/م/110171 *.112261025آلثزه وعع/تاع6 عناع 1210ل" 
.227516137 111 515011060 ع3 امع12١‏ 


15 011 عاع82-نزناظط 220 أد5ع12142 1210221 ونصدمآ 
مدهلا أام حيطي مدال( دمر 


502564 206 ذقط 'إلامصمءة عط 04 العطاعع 2 مق تتعاط 5'عططتاوعء: عتصدأو1آ ع5 
15226031 220 لعغطعم 1ك ائتمطة 5*عطزتاوء: عط ,لع1206 .بصاأكسلط 1أه 5'موتا 
15 01 قكأءعءم2105 220 2266 مهعم عغطا 0عاعء11ة لإأعومء 209 عتقط و5عاءع1امم 
,66205 80 ]35م عطا متطاة1/7؟ .تحأسبالصة 50112516م غ205 20ة لمع 1ءللاء ععده 
4 314 ,250011661 أ5ع12358 طأعنا0؟ 1701105 عطا ععمه 35 طاعقط؟ رصد؟اً 
2/1015 02100 ذل 2016 121صطع !21 115 أو10 262217 5هط ,011 01 رعتعارومعتء عستلدء! 
0 1112511187 220 5ع212116 210011611012 210211266م1232 0غ عندل ,لإاأممتتممته! 
566020827 320 /زأع3م2ه 1000102م 78لاأقدء1225 107 كاءء[10م اعد أمدا 
6221 077عع1156 5م8ط2عم لطة لإاكناماقء5 وععط عكقط 16105 011 5'تقعآ ,بجع امعع] 
0 عااأطنامع1 عتميهزذ] عط 01 «ضزواععل [وتاتصذ عط رععهمسعطسيط .لمع فصقل 
ه20 ,7690110111012 1126 10 1101م 00111060 1215ع12ءع3826 011 2325م[ 01 211 أععصةء 
0 أناط 00122311165 011 72ع1ع105 10 6012261520011 (03 10 طنقعا لم102 أده 
.15 كالع63-لإناط 50-2116 ع5 01 نأك [عممء عط 6 ع1 /[اأقتممعبة 
224 60171202 ]12205 عط 01 الإنتقطم عجممع1 أقطا ,كاضءممععجهوج عوعط1 
مع 2117م 220 ,كا لع تاعع2ع2 011 012 201151025م 0عأمعءءع2 /[(022[1[1 26 ممعاما 

+6251 22150121 5 صوعا 10 لاضع ماعل 


سمدم لآ لد )تله 11101011219 2050-1680 152121:5 00 علأأاععوومء2 نم 


01 جود دج 


1111122207 زاج الول 


سر لهجو م يت 


3-6 


1 0 فقط ,5102/1721 15 10 15621 02512111 3 220 ,010ع6] عمق ممعم 
ام 5 121567 1011110118 12726'5وع2 عط /(6 0ع206جع 12070 .لالااملامعه6 
أو وه" كة صمتابطنكدمن 1979 عط مذ لءطتودعل لصة ,اتناككتام فده 0نامع 
عن امعسصت م عط 0غ عالاطتطاممء 0 نزلده لعلمع اما مقع خ غناط ركأء5ا1 مد لمء 
تووم عط ”,000 101/250 العمع 201‏ 2" ,لاأعصصهم ,[لهمع عأددستالآن عط 
بإمعط 'وعااتطعة 5'عطلوع؟ عطا 762021260 885 00110203 لمتقتمقم1 مانا املاع 
وال نه أغتام 0أنامء طعتطه ”[ع5200 عتصو لوا" ده 150 10 قلا 10 اكاك 
*” برو الء تلاطو" لطنة ”1550 2 مع أهمم دمويع"' 21160 102222165اتلامبتء2 عط أقطنن 
مه ,#20171560مططا رعمط 20 32 ا 2013213860 قععط كه2ط لإلتمممء» 220521 عط 
مه نز اأنام0م ,تض5 أ[ أأم3ء 01 عتتنااعطام عأطفاكننا سخ .طع متهم أصءأكتاكدمءما 
ذا 5ه لم5 كقط ع قأمم0 1512:2012 0121212121 50136 1115 21281112151 
8 32067 10 51515 026 150111 220960 1225 /01201111ع6 عطأ باأاأناوعء؟ 2 على .عمطع2ة 
نا 0111111102160 2151051 22 

ومعووطه تعاع101 2150 001056 211018 للاكلرء025 1156 ,قلاط" 
6 26101 178/25 11 قط 51226 70156 15 20177 15 /[0110121ع6 5 32؟] أهطا 1113115 
01 1501626015 0015212011 211 ,512650165 12[1ع015 لإ6 0ع1008 .1م1270 
:1655 0قلطا-0116 15 1160126 032112 عع2 .ق2ع 51 076أ82ع2 /تامطد طاتلدعغط عتسامدمعةء 
:1013/5 15 2017/)1ع عللامممع» بلعطع 10 فط دلأمطععتمط 2210158 5م2ع 152001216 
201 256 العطالزه امصعععلصنا 220 العصدزه[متمعصنا معطعلط 15 سمخو الصا 
ااقنل-عأطنه ,طالامعع 7م510 5/إ2022مع عط ,عنم مسعطسيظط .عكأومععء 
6 ,كام 1ع 115621 لعلاصتاصمه 3220 ,رهص 11ص[ أتع تلدع [طنامل بأمعمدزه أمسعسنا 
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مجلة تحقيقات ايران شناسى 


جه به ياد دكتر عبدالحسين سميعى 
هاه 
حمشيد بهنام نكاهى دوباره بر مستلة تحدد 
مبرداد مشايخحى تحليلى در بارة جنيش دانشجونى در ايران 
موديكا م. رينكر مدارس نوين در ايران قرن نوزدهم 
حميد تفضلى جايكاه حافظ در ديوان «شرقى_غربى» كوته 
"نرق و فظرى؛ 
' شاهرخ مسكوب يادداشت هاى روزانه 
أ رصا مقتدر مقدمه اى بن «باغ ايرانى» 
١‏ عبد الحسين سمبقيى. «#كرسى رياست» 
ا .اد وفتكان 
يدالله روياتئى ديوانة كلمه هاء. كلمه اى شد 
أرذوان داووان «من خود به جشم خويشتن. ٠.‏ » 
احمد كريمى حكاىف هوشنف كلشيرى 
086 


كاظم زاده ايرانشهر 


«دين و ملتّت» 


9 فروسى كتاب: 
أيكل مورونى تاريخ و آراء اسماعيليه (فرهاد دفترى) 
حمود منشى يورى ميراث استعمار (فرهنكف مببر) 


سال هجدهم: شماره 3 بسبار حضف 





للره 


از انتشارات بتياد مطالعات ايران 


دبيران دورة هجدهم كروه مشاوران: 
شاهر: مسكوب 0 
“انت حّ ىّ كيتى أذربى راجر م. سيورى 
0 احت اق ف اران سان 
على قيصرى سيمين بسبسبانى ذيلبر لازار 
كية بيثر جلكوسكى ويليام ل وى 
عه ريجارد ن.فراى 











سياد مطالعات ايران كه در سال ١72٠‏ (14837 م) بر طق قوان ايالب بيويورك تشكيل 
شده ونه ست رسيده. مؤسسداق است غيرابتفاعى و عيرسياسى براى ب وهش درباره ميراث 
ورصكى وشنانايدن جلووهاي عالى هير. ادبا. تاريح م تمدل ايران 
اين بنياد مشمول قوابس «معافيت مالياتى» ايالات متحد: امريكاست 


مقالات معرف اراء نويسندكان انهاست 


بقل مطالب «ايران نأمه» نا دكر مأحد «محارست نراق تحديك جاب تام يا يحشى ال هريك ار مالاات قواففبت 


ثامة ها يه عثران مديي محله به تشابى رير فرستاده شود 
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.5 نا ,20814 1452 ,دلدعطاء8 


تلفن: -111١‏ لزاوع (1.م) 
فكس: 154#١-لاؤع )".١(‏ 
بهاى اشتراك 
در ايالات متحدهُ امريكاء با احتساب هزينة ببست: 
سالانه ( جمبار شماره) ٠‏ دلارء» دأشجويى دلارء مؤسسات 7٠١‏ دلار 
براى ساير كشورها هزية بست بهشرح زير افزوده مى شود: 
نا يست عادى 8/78١‏ دلار 
با بست هوايى : كابادا ١7‏ دلارء ارويا 77 دلارء أسيا و أعريقا 19/8 دلار 


تك شماره ١7‏ دلار 


ايران نامه 
سال هحدهم» شماره 7 


بسبار ١39/4‏ 
فهرست 
بادداشت»* 
.. وكتر عبدالحسين سميعى 
مقاله ها: 
بنى اساسى در جممبورى اسلامى ايران سعيد امير ارجمند 
هى دوباره بر مسئلة تجدد جمشيد بهنام 
ا در بارة جنبش دانشجوئى در ايران مهرداد مشايخى 
ارس بوين در ايران قرن نوزدهم مونيكا م. رينكر 
يكأه حافظ در «ديوان شرقى-غربى» كوته حميد تفضلى 
كذرى و نظرى: 
دداشت هاى روزانه شاهرخ مسكوب 
ندمه اى بر «ياغ ايرانى» رضا مقتدر 
كرسى رياست» عبدالحسين سميعى 
ياد رفتكان 
.يوانة كلمه هاء كلمه اى شد يدالله روياتى 
مر حود به جشم خويشدن. . '» اردوان داوران 
مرشىفك كلشيرى احمد كريمى حكاكف 
كزيده: 
سس و مليت» كاظم زاده ايرانشهر 
نقد و بررسى كتاب: 
تريح و آراء اسماعيليه (فرهاد دفترى) مايكل مونرونى 
مبراث استعمار (فرهنك معبر) محمود منشى يورى 
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كنجينه تاريخ و تمدن ايران 
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به ياد 
دكتر عبدالحسين سميتى (4-1.9/اااش) 


دكثر عبدالحسين ابتباج سميعى»؛ عضو هيئت امناى بنياد مطالمات ايران» در ١9‏ 
مرداد ١374‏ (4 أوت )7٠٠٠١‏ در سن هفتاد سالكى در شبر نيويورك ديده از 
جببان فرويست. 

سال ها بيشء به هنكام جنك جبانى دوم, آرتوركستلن (065065]! تناطاكةق) در 
سوق دوستى كه درجنكف كشته شده بود نوشت كه سخن كفتن در باره دوست از 
دست رفته به مثابه دويدن در بى تصويرى است كه مداوما از انسان مى كريزد. 
هدف رسيدن به تصوير و ضبط آن است بيش از آنكه به اسطوره تبديل شودء 
حصلت هاى زمينى اش را كه محمل روابط انسائى است أز دست يدهد و ب 
سريج بيزكى هاى ملكوتى به خود اكبرذ. هرجه لوست وارسته در بأشدء كرايش 





ّ 0 ايران نامه؛ سال بر 





به اسطوره شدن فزونى مى يابد» تا آنجا كه خاطرة دوست اثيرى مى شود.ار 
ساحت دوستى فراتر مى رود و عشق به ستايش بدل مى كردد. 

عبدالحسين انسانى بود وارسته و فاضل. آفتاب حضورش به دوستار. 
شاكردانء و همكارانش كرما مى بخشيد. از اين رو آسان مى توان از او اسطرر, 
ساخت. اناء اصالت وجودش در خاكى بودنش بود در دليستكى انسانيش ن 
همسر و فرزندانء تعسبدش به حرفه يزشكىء. صداقتش در دوستى؛ بيش 
جمبانىاشء و درعشق لايزالش به ايران. همه اين خصائل در برخورد عاطفى اش ن 
محيط متجلى بود. مذهبى نبودء اما انكار ازهسر مذهبى انسانى ترين ارزش را وام 
كرده بود. غرب و شرق را درخود داشت. به موسيقى عشق مى ورزيد» مرمايه بود. 
نيك يندارء هنرمند و هنرشناسء نيك سيرتء برطنز و ظريفم انقدر ظريف كه 
هر بار به نزدش مى رفتم اين شعسر سسبراب سيمبرى در خاطرم زنده مى شدكه : 


به سراغ من اكر مى آئيد 
نرم و آهسته و بيائيدء مبادا كه ترك بردارد 


جينى نازك تنبائى من 


او در ٠١‏ خرداد ماه سال ١0‏ در شسبس رشت ديده به جمبان كشود 
يدرش ممبدى ابتسباج سميعى و مادرش زهرا مردهى اكبرء هر دو از خانواده هاى 
قديمى و محترم كيلان بودند. آموزش ابتدائى و بخشى از دوره دبيرستان را در 
رشت كذراند. بس از يايان سيكل اول متوسطه مستقيمأ از رشت براى تحصيلات 
به امريكا رفتء كه در أن زمان غير عادى بود. در سال ١72‏ وارد دانشكاه 
استانفورد در كاليفرنيا شد و درآن دانشكاه دوره ليسانس را تمام كرد. سيبس در 
دانشكاه كاليفرنيا دوره فوق ليسانس را در يايه يزشكى كذراند و بعد به نيويورك 
رفت و در دانشكاه كرئل و بيمارستان نيويورك دوره طب را تمام كرد. او بس از 
اتمام دوره يزشكى در نيويورك به دانشكاه هاروارد رفت و در رشته بيمارى هاى 
داخلى تخصص كرفت. 

دكتر سميعى در سال ١5١‏ به ايران بازكشت. ابتدا در دانشكاه شيراز به 
عنوان استاد رشته بيمارى هاى داخلى مشفول به كار شد. بس از مدتى درتسران 
با جمعى از يزشكان بيمارستان يارس را بايه كذاشت و در طى جندين سال جند 
بار مديريت أن بيمارستان را به عبده داشت. در همان زمانء به استادى يزشكى 
در دانشكاه ملى ايران منصوبٍشد و تا سال ١7*17‏ در اين سمت خدمت كرد. 
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عبدالحسين سميعى در آغاز نخست وزيرى حسنفلى منصور به دعوت 
حمشيد آموزكارء وزير ببدارى وقتء معاونت طرح و برنامه وزارت بببدارى را 
نول كرد و در اين مدت بيمارستان فيروزكر راء كه بعدها بيمارستان آموزشى 
ند دن شقن از كعو ييا اهفتك نيت از اسك طن «انعلى» راع اظفتال» 
ربان: زايمان» و بيبوشى در آنجا متخخص تربيت مى شدء به راه انداخت. 

تأسيس مركن يزشكى از آرزوهاى بزركى دكتر سميعى بودء اما تنبا دست 
ورد دوران خدمتش در ايران نبود. درسال ١7875‏ در كابيئة امير عباس هويدا به 
عنوان وزير علوم وأموزش عالى مشغفول خدمت شد. در مدت دو سالى كه در 
ورارت علوم بود باية ده دانشكاه در شسبرستان هاى مختلف ريخته شدء از آن جمله 
داشكاه بلوجستانء دانشكاه رازى كه سه استان غربى ايران» يعنى كردستان و 
ايلام و كرمانشاهان را مى يوشاند؛ دانشكاه كيلانء با همكارى دانشكاه هاى آلمان, 
و دانشكاه رضاشاه كمبير در مازندران. 

عبدالحسين سميعى در اواخر يائيز ١7801‏ براى شركت در همايش يكصدمين 
سالكرد تأسيس اكادمى علوم اين روانه آن كشور شد. سفرش با اوج كييرى 
حنسش انقلابى در ايران مصادف كرديد و درنتيجه به اتفاق همسرش شبلا 
(خسروشاهى ) و فرزندانش احمدعلى و كلناز به امريكا رفت و در سال ١١84‏ 
در دانشكده يزشكى دانشكاه كرنل با سمت استادى و رياست بخش بيمارىهاى 
داحلى بيمارستان نيويورك - دانشكده يزشكى دانشكاه كرئل به كار مشغول شد. 
دكتر سميعى در طى دوران اقامتش در خارج از ايران به تأليف جند كتاب علمى 
سيم نيز دست زدء از جمله دو كتاب درسى دانشكاهى كه هردو در دانشكدههاى 
برشكى أمريكا تدريس مى شوند به نام هاى: 

عل للعلا[ عتاوووموة1(! اه عأومطاس 1 و عماء نالعا[ أه عأومنائزء 1 لقممنا 2ر11[ 
> 6 عاد 

ازسال .ع١‏ (41١ام),‏ كه بنياد مطالمات ايران تأسيس شدء تاكنون 
سيارى كسان در زمينه هاى علمىء فرهنكىء سازماندهى و ساماندهى به بنياد 
يارى داده اند. درميان آنان همكارى تعدادى براى بنياد حياتى بود و در ميان اين 
دسته أخير, عبدالحسين سميعى مقامى خاص داشت. او از بنياتكذاران بنياد بود. 
نام نشرية بنياد؛ «ايران نامه»» به بيشنسباد او بركزيده شد. از أغاز. بى هيج 
جشمداشتىء با همه وجود به تبيين و بيشبرد اهداف بنياد كمكى كرد. با 
سبره كيسرى از خزانه علم و تجريه اى كه در طلى سال ها در ايران و خارج از 
أيران اندوخته بودء راه درست را به همكاران نمود و در هركجا و به هرنوع كه 


4م 1 ايران نامه؛ سال قدي 





0-0 براى به راه انداختن 7 بنياد اذ خود مايه كذناشت. عضويتش در كميته 
بر مكل ليناد ال أن را 1 
كني 

اين شمارة ايران نامه به ياس راهنمائى هاى ارزندة دكتسر عبدالحسين سميعى 
در راه بيشبرد اهداف بنياد مطالعات ايران ودر بزركداشت خدمات بى دريعش 
به جامعة دانشكاهيان و يزشكان ايران انتشار مى يابد. 


غلامرضا افخمى 


ا 
اخرم ين 
ال 





دانشنامة كوحجى أآيران 


اله متحدين 
با ويراستارى 


١454 


مرورى بر حقوق اساسى درجمهورى اسلامى ايران 


كرجه 'حكومت اسلامى"' مسبم ترين شعار در تظاهرات دوران انقلاب ١01‏ بود, 
طرح ولايت فقيه آيت الله خمينى تا قبل از تأسيس مجلس خبركان در تابستان 
4 صمطلما عنوان نشده بود. از اين طرح هنكامى برده برداشته شد كه ييام 
اشتاحية رهبر انقلاب به سمع 080 تن اعضاى معمم مجلس 7 نفرى خبركان 
رسيد. در اين ييام امده بود كه «قانون اساسى و ساير قوانين دراين جمبورى بأيد 
سحصرأ در صلاحيت فقمباى عظام أست كه الحمدالله كروهمى از انان در مجلس 
وجود دارند.» از آن روز تاكنونء تاريخ حقوق اساسى ايران بيش از هرجيز 
داستان كشمكش و تعارض ميان نظرية حكومت المبى و ولايت فقيه با نظام قانونى 
دولت مدرن و حكومت يارلمانى است كه قالب هاى آن از دوران مشروطيت و 
بادشاهى يسبلوى باقى مانده بود. 


* استاد جامعه شناسى در دانشكاه ايالتى نيويورك (ستونى بروك ). آخرين اثر دكترامير ارجمند به 

رنان انكليسى عبارت است از: 

01 211م 167610 :501607 عنطة151 لواعنلء154 ص لإعناه2 لتنة إعمععة ,للها ع1" 

مم "الإتنتاصعت لتمععاكتط عطا ما طادع؟ عط دره5 وسمتصدعآ 04 كوم نالا لأقه] 
2633-3 .2ط ,(1999) 41.2 ,ررماوزط له براعلع50 ما كع النااى 
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١708 نظريه ولايت فقيه و قانون اساسى‎ .١ 
جنان كه محسن كديور نشان داده است"'فتح باب" در بحث «حكومت اسلامى» ظ‎ 
كتب فقمبى در عتاب بيع آقاى خمينى استء كو اينكه بحث دريارة 'ولايت ققيه ى‎ 
عوائد الايام ملا احمد نراقى در اوائل قرن نوزدهم برمى كردد. به علت بى سابقف‎ 
بودن طرح تشكيل حكومت به رهبرى يك فقيه جامع الشرائط در استمرار امامت‎ 
ائمه اطمبار (ع) و تضاد اساسى بين اين نظريه و اصول اجتمباد ومرجعيت تقليد.‎ 
رابطة بين فقيه و مراجع تقليد از مشكلات ساختارى ررزيم جسبورى اسلامى است‎ 
كه بدن حاف دكن مورد بعك قزان كرفته اسك موشبوع اضلى: ان مقالة امكانات.,‎ 
مكلت انطناق اعسل ولأيت فعد اانا اول عب رمتجانس قوق عبوض درل‎ 
جديد به ويزه نظام ديوانسالارى مدرن و نبادهاى مقننة دموكراتيك.‎ 

درايتداى انقلاب. خمينى اهميت جندانى براى قانون اساسى قائل نبود و 
جنان كه مكررا كفته شده است با اصلاحات مختصرى بيش نويس قانون اساسى 
دولت موقت بازركان را نيز امضاء كرده بودء كرجه آن بيش نويس أشاره اى به 
ولايك فقيهيا اقتل رهيرى نداشات: مي ظاهرا ختى آماده يود ان تشكيل محلين 
مؤسسان كه در فرمان تشكيل شوراى انقلاب اسلامى (7 دى ١7817‏ ) به خواست 
بازركان قول آنرا داده بود صرفنظر كند و همان بيش نويس را در رفرائدوم به 
رأى عمومى كذارد. جالب اينجاست كه هاشمى رفسنجانى نين در اين مورد نظر 
خمينى را تأييد مى كرد حال آنكه بازركان و بنى صدر تشكيل مجلس مؤسسان 
را ضرورى مى شمردند و بي آن يافشارى مى كردند. در همين زمان بود كه 
خمينى؛ نكران از سرو صداى روشنفكرانء به انديشة انتخاب مجلس خب ركان به 
جاى مجلس مؤسسان افتاد؛ و فرمان تشكيل آن را صادر كرد. 

در مجلس خب ركان حسينعلى منتظرى و محمد حسينى بمبشتىء؛ كه به ترثيب به 
عنوان رئيس و نايب رئيس بركزيده شده بودند؛ سبم اساسى را در توجيه و 
كنجاندن ولايت فقيه درقانوناساسى به عسبده كرفتند. آيت الله منتظرى در نقدى 
كه قبلا به بيش نويس قانون اساسى منتشر كرده بود با اشاره به اصل تفكيك سه 
قواى مقننه؛ اجرائيه و قضائيه؛. نظر خويش را مبنى بر اين كه هر سه قوا بايد زير 
سلطة «فقيه عادل» قرار كيرد اعلام كرده بود. علاوه بى بيش نويس دولت موقت. 
درهمان دو روز اول طرحى ازسوىآيت الله منتظرىو بيشنادهائى از آيت 3 صافى 
وجند تن ديكس از فقمبا رسيد و اساس كار مجلس خبركان قرار كرفت" علماى 
مجلس خبركان براى رفع دوكانكى و تضاد بين 'حكومت عرفى' و 'حكومت 
شرعى 'اصلى را بيشنمباد نموده بودند كه آيت الله منتظرى در مقام تبيين أن 
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وا بن حقوق اساسى ١‏ 
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رزولة “احكام حكومتى را در زمينة قانونكذارى عنوان كرد: 


واو وو احكاء داري يكل لكام قزانان قشر :انك برقي ناكا 
است كه حكومتى است. . . مثلآ (وقتى) در مجلس يك قانون براى ترافيك وضع 
مى كنئف. . . اين يك حكم حكومتى است و اككر اين حكم از طرف حاكم شرع باشد 
حكومتش براى ما لازم الاتباع است و ما موظفيم كه عمل كنيم وأكر مستند به شرع 
ساشد دربرابي وجدان ضمانت اجرائى ندارد يعنى براى من شخصا رعايتش لازم 

بيست. منابراين بسيارى از قوانينى كه از مجلس شوراى ملى مى كذرد از اين سنخ 
52 حكومتى است. مادام مجتبدينى كه ما آنسبا رااز طرف امام (ع) ولو 
به نحو عمومى كلى منصوب مى دانيم تا آنبا تصويب نكنند و رويش صحه نكذارند 
و حكن لقو نموا كيد جاعزنا لازا الأجرا سك ينابراين كن ركراهن كروي 
باشد بايد اين طور بكوئيم مقررات مجلس شوراى ملى بدون تصويب فقسباى شوراى 
كسان قانونى و لازم الاجرا نئيست در غير اين صورت براى ما ارزش قانونى 


شرعى ندارد. 


ستظرى در اين استدلالء, به ييروى أزْ خمينى در عتاب بيع دو معناى كاملا 
منفاوت '"حكومت"»؛ يعنى معناى عادى و مصطلح و معناى فقسبى أن راء كه قضاوت 
بأشد؛ درهم م اممزذ: جالب اين كه جند سال بعد منتظرى جنين اختلاطى را در 
مبحث حكومت أسلامى در كتاب بيع خمينى مورد ايراد قرار اد" ولى در سال 
4 هماو بود كه اصطلاح "احكام حكومتى را كه دربردارندة ضمنى اين 
اختلاط است وارد حقوق اساسى ايران كرد. كرجه اين اصطلاح در قانون اساسى 
4 به كار برده نشد ولى عناوين فقسبى ديكرى جون “ضرورت”: "احكام ثانويه' 
و أعناوين ثانويه' _مريوط به افعالى كه به خودى خود وجوبى ندارند ولى به عنوان 
«مقدمة واجب» مؤمنين مكلف به اطاعت از انما هستند- به تدريج به جاى آن 
شست. أماء توسل به أين عناوين نين نتوانست مسئلة تزاحم قوانين و احكام شرعى 
در قامونكزارى و بن بست بين شوراى نككببان و مجلس را حل كند. دولت موسوى 
در بسبمن ماه ١22‏ خواسثار «دخالت ولايت فقيه» براى تشخيص «حكم حكومتى» 
شد. اين تقاضا منتج به صدور آخرين فتواى تاريخى خمينى و تشكيل مجمع 
تشخيص مصلحت كرديد كه مسئول تشخيص '"احكام حكومتى”" است. در تفسير 
أين تحولات بود كه حجة الاسلام طاهرى خرم آبادى احكام را نه به دو بلكه به سه 
دسلة «احكام اوليه», «احكام ثانويه» و «احكام حكومتى» تقسيم كرد. 
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علماى مجلس خبركان به بيروى از فرمان خمينى در تأييد ضرورت تدوير 
يك قانون اساسى «صكف درصد اسلامى» ناجار به وضع اصطلاحات غيرمتعارف و 
بى سايقه أى مائند «امامت مستمر>» و «اجتباد مستمر» شدند تا بتوانند براى رَزيم 
جسبورى اسلامى در معتقدات شيعه و اصول فقمبى آن بايه اى بتراشند. از همير 
روست كه در مقدمة قانون اساسى جنين آمده: 


جابع الشرايلىزا كه الاطرف مزدم ابه عتوآن رهين:تتاحته مى .قلود: + , آماده مى كنث. 


هم جنين اصل دوم قانون اساسى جمسبورى اسلامى را نظامى تعريف مى كند بر 
باية ايمان به «خداى يكتا . . . واختصاص حاكميت و تشريع به او» و «امامت ر 
رهسرى مسثتمير و نفش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام» و «اجسباد مستصر 
فقمباى جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليميم اجمعين». 

افزون براين: در اين قانون اساسىء مانند ديكر قوانين اساسى ايدئولوزيى" 
حقوق فردى و بسيارى اختيارات ديكر به رعايت موازينى كه در اين قانون «موازير 
اسلامى» است مشروط و مقيد شده اند. تنبا در يك مورد كلمة ايدئولوزيى 
'توحيدى" كه در بيش نويس قانون اساسى دولت موقت كنجانده شده و مورد تأييد 
نظريه يردازان اسلامى داخل مجلس خبركانء منجمله آيت الله بببشتىء نيز بود به 
اصرار منتظرى و برخى ديكي از مجتبدين حدف كرديد”" هنكامى كه براى 
نخستين بار بحث «موازين اسلامى» بيش آمدء آيت الله لطف الله صافى ييشنباد 
بديعى را مطرح كرد كه به صورت زير بهعئوان اصل ؟ به تصويب رسيد: 


أكليه قوانين و مقررات مدنى» جزائى» مالى» اقتصادى. ادارى» فرهنكىي» نظامى» 
الي و عبد احتها ابد ورا نايس مراريق الام باحك ليق اعتل اد ا طلان :نا منرم 
همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديك. حاكم است و تشخيص اين أمى بر 
عسبدة فسباى شوراى نككببان است. 


اين اصل در واقع به فقسباى شوراى نكمببان اختيار الغاء قانون اساسى يا اجزاء أن 
را مى دهد و در واقع مانند قدرت هاى تلويحى ولى فقيه براساس امامت مستمر 
اولويت قانون اساسى را بى قوانين عادى از بين مى برد. 

اصل ٠١7‏ قانون اساسى ١848‏ مرجعيت تقليد را جزو شرايط رهبرى 
شمرد و انتخاب رهبي را به عبدة مجلس خبركان رهبرى محول ساخت. مجلس 


سيت جه 
رورى بن احقوق اساسى و 





ركان كه مختص فقسباست و اشخاص عادى حق عضويت در آثرا تدارئد به 
حب اصل ١١١‏ اختيار عزل رهبر را نين دارد . در اين مجلس اختيارات وسيع 
رهس به سبولت به تصويب رسيد؛ كواينكه مكارم شيرازى؛ حجدى كرمانى و 
تبمااى (حاجى ترخانى) با واكذارى فرماندهى كل قواى كشور به اومخالفت 
َ 558 ابن أنست كة سلاف تضوو قال عطاء ساف حقوق اشاس عه 
در غرب واجه در شرقء: يك دست و متجانس نيستند. به عبارت ديكرء همة اين 
بطامها حاوى اصولى ناهمكون و كاه متناقض اند كه از تجربة تاريخى ادوار خاص 
و سير تكاملى نظام هاى حقوقى جبان أنى يذيرفته اند. بنج اصلسيمى كه هر 
بى در دوران تاريخى و اجتماعى خاص نظام هاى حقوق اساسى را شكل 
بحشيدهائد عبارتاند از: 

.١‏ تحديد قدرت حاكمه به منظور دفاع از حقوق مدنى و آزادى هاى 
دردى كه اصل حاكم برنظام مجال س طبقاتى قرون وسطى و يس ازآن 
بطامهاى ليبرال شد؛ 

؟. حاكميت مردم و دموكراسىكهحق قانونتكذارىرا در انحصار شسبروندان 
ترار مى دهد؛ 

". حق دول تبه اعمال قدرت براى حفظ واعتلاى حقوق اجتماعى شسبروندان؛ 

ع. ايدئولورى به عنوان اساس نظام سياسى 2 منشاء حقوق عمومى؛ 

ف نين يه عتوان متشا حتانيك نظام سياس" 

عقو اساسى دن جيورت اسلامى ايزان نعدف ثناقضاصول © :هيالا با 
اصول ١‏ و ” أست. جنان كه كفته شد تناقض بين اصول ١‏ و 8 به تحديد حقوق 
مدنى و آزادى هاى فردى در قانون اساسى ١5848‏ انجاميد. هدف اصلى اين قانون 
كه. اصل ه بالا را دربرمى كرفتء ايجاد نظامى جديد بود كه در آن حق ولايت 
شباء به تبعيت از نظرية ولايت فقيه خمينى؛ به حق حكومت مبدل مى شد. انما 
اصل اول ياد شده نيزن در عنوان فصل ينجم اين قانون يعنى «حق حاكميت ملى» و 
نيز در تأكيد بى حق قانونكذارى مجلس شوراى ملى- كه بلافاصله به مجلس 
شوراى اسلامى تغيير نام داد منمكس است. در نسبايت امرء تناقض بين اين اصل 
ار يك سو و هدف اصلى قانون اساسى :١788‏ از سوى ديكرء باعث شد كه در 
عمل حق حاكميت مردم تابع ولايت فقيه قرار كيرد و اعتبار قعانين مصوب مجلس 
شوراى اسلامى به موافقت فقمباى شوراى نككسببان منوط شود. درنتيجه مىتوان 
كنت كه اكر هدف قانون اساسى مشروطيت انتقال حق حكومت از شاه به ملت 
بود. هدف قائون اساسى جمسبورى اسلامى انتقال حق حكومت از ملت به ولى فميه 
با رهبر جسبورى اسلامى ايران است. اين انتقال مباحث حقوقى و فقمبى وسيعى 
را كشود و سرانجام به بازنكرى سال ١568‏ در قانون اساسى و ايجاد دو شوراى 
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جديد, يعنى مجمع تشخيص مصلحت نظام جسبورى اسلامى و شوراى بارنكرو 
قانون اساسى» اأنحاميد. 

تغيير عنوان رهبر انقلا باسلامىاز آية اله العظمى به امام با اعمال 
اختيارات فراقانونى مانند مصادرة اموال خانواده يبلوى و صاحبان صنايع در ررُني 
سابق به عنوان غنيمت جنكى؛ تأسيس بنيادها و تعيين نمايندكان امام در سارمار 
هاى دولتى و نظامى همراه بود. بسيارى ديكير از فرامين و فتاوى آيت الله خم 
نيز مجوّزى در قانون اساسى نداشتء از آن جمله انتصاب شوراى عالى ائقلان 
فرهنكى وتأسيس دادكاه ويدّة روحائيت و فرمان هشت ماده اأى (اع"١.ن‏ 
علاوه كتاب تحربرالوسفه أو بر تمام قوانين مملكتى اولويت يافت و تعريف مقام رهر 
به عنوان ولى فقيه در خود قانون اساسى ١84‏ نيز در نفس خود قدرتى فراتر ار 
قانون اساسى براى أو فراهم آورد. اين قدرت فراقانونى ([002]نا6:18-2085)16) مساى 
دخالت وى در بحران حقوق اساسى دهة بعداز انقلاب بود. 


”. بحران نظام حقوق اساسى و انقلاب دوم خمينى 

مخالفت شوراى نكببان با مصوبات مجلس شوراى اسلامى و برخى از مقررات 
اقتصادى دولتى بين سال هاى ١81‏ واعع"١‏ وعدم كارائى قواعد فقه شيمه 
مانند «ضرورت» خمينى را برآن داشت نا يا از حوزة صدور فتواهائى مانند تحوير 
تعزيرات حكومتى فراتر كذارد. به عنوان نمونه» وى در نامة معروف خود در ١!‏ 
دى ماه ١2‏ به رئيس جسبور وقتء. سيدعلى خامنه اى.؛ اعلام كرد كه «ولايت 
مطلقة فقيه اهم احكام البى است و بس جميع احكام فرعيه البيه تقدم دارد.» در 
همين نامه وى همجنين ادعا كرد كه «حكومت شعمبه اى از ولايت مطلقه رسول اله 
(ص) است, يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بس تمام احكام فرعيه حتى 
نماز و روزه و حج است.» اين نظرية بديع امام خمينى به سرعت مورد تأييد ر 
تحسين اطرافيان او منحمله منتظرى. خامنه اى و هاشمى رفسنجانى قرار كرفت 
ولى سمينار ائمة جمعه كه در دى ماه عع١‏ براى ثبيين «ولايت مطلقه فمي» 
تشكيل شد كمكى به اثبات و توجيه اين ادعا نكرد. در واقع» در أين سمينار جمعى 
از سهم شرين فقمباى رربم اذعان كردند كه كتب فقمبى شيعه به موضوع حكومت 
توجه كافى نداشته اند."در بسبمن ماه عع"1» امام خمينى؛ بدون اينكه منتظى حل 
بمكئلات نشدي :تولاتت تطلفه فقيهةة ايا انظياق أن يا" قانون اساسى كنود شرهان 
تشكيل مجمغ تشعيض مصالخت نظام اسلاتى :راد براق تعيين "كام حكومتى دز 
موارد اختلاف محلس و شوراى نكمببان» صادر كرد. با اين فرمان مصلحت عمومى؛ 
هم به تلويح و هم در عملء مبناى تعيين احكام حكومتى يا به عبارت ديكر وضع 
قوانين جديد قرار كرفت. با تشكيل مجمع تشخيص مصلحت و تثبيت ان در 
بازنكرى قانون اساسى در ١1524‏ نه تنبا قاعدة 'مصلحت" كه از اصول فقمبى أهل 
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..ن و درنظسر فقباى شيعه مردود بودء رسماً يذيرفته شد بلكه مبناى حل 
ناقضات نظام حقوقى جسبورى اسلامى قرار كرفت. حل بحران حقوق اساسى دهه 
عداد انقلاب از طريق قبول اصل مصلحت و تشكيل مجمعى براى تشخيص آن 
| آخرين قدم انقلابى خمينى بود. آية الله موسوى اردبيلى كه مدت ها خواستار تشكيل 
جين مجمعى بود و به عضويت أن منصوب 'كرديد به درستى آثرا مسم ثرين 
دستاورد انقلاب دائنست. 
آبت الله خمينىء: درماه هاى آخر زندكى و يس از بركنارى آية الله منتظرى 
ار مقام جانشينى خود؛ براى شمول اين راه حل در قانون اساسى و نين براى تفيير 
إصول مريوط به رهبرىء؛ فرمان بازنكرى قانون اساسى راءبه تقاضاى يكصد و 
همتاد نفر از نمايند كان مجلسء در ؟ فروردين سال مع١‏ صادر كرد وبه 
شورانى كه به اين منظور منصوب نمود مأموريت داد قانون اساسى را در هفت 
مررد زير اصلاح كند: رهبرى؛ تمركن قدرت در قوّة مجريه» تمركز قدرت در لوه 
تصائيه. تمركن مديريت در صدا و سيماى اسلامى» تغيير نام وتمداد نمايتندكان 
محلس. مجمع تشخيص مصلحت,. و بازنكرى قانون اساسى در آينده. شوراى 
بارنكرى از حد اين مأموريت تجاوز نكرد و اختيارات يك مجلس مؤسسان را براى 
خود قائل نشد. اشاء در آخرين جلسة شورا كه مدتى يس از فوت خمينى تشكيل 
٠ 0‏ رئيس شوراء صفت « قه» به عبارت «ولايت 
أمر و امامت» كه دراصل لاه آمده است اضافه كرديد. 


فم عنف بنط عدم ل 


؟. بازنكرى قانون اساسى در 1758 و ببدايش حكومت شورائى فقها 
نسبا يك روز بس از دركذشت أيت الله خمينى؛ مجلس خبركان رهبرى سيد على 
حامئه اى را با ٠ع‏ رأى از 7 به عنوان جانشين خمينى و رهيى جسبورى اسلامى 
بركزيد. رهبر جديد نيزن به فاصلة كمتر از دو هفته با تنفيذ يكى از آخرين 
درمانهاى خمينى نمايندكان او در سازمان ها و بنيادهاى مختلف را يا ابقاء و يا 
تعويض كرد. اين نمايندكان از اين يس به جاى نماينده امام نمايندة ولى فيه 
باميده شدند. بدين ترتيب؛ بدون بحران جانشينى و بى آن كه تفرقه اى در طبقة 
حاكمة معقم ظاهر شودء خامنهاى جاى خمينى را در مقام رهبرى جمسبورى 
اسلامى كرفت. يكىاز علل سبم انتقال نشاليت: افق قدرت در أين مرحله كهبه 
نظر مى رسد در تاريخ انقلاب ها بى سابقه بوده باشد-_ استقرار سيستم شورائى 
درحكومت فقمبا بود كه يس از 50 كارك ناتك القازي نين مسا انان و 
ايران را تحت سلطة كامل خود نكبداشت 

شوراى بازنكرى قانون اساسى يك ماه و اندى بس از فوت خمينى به كار 
حود ادامه داد و قانون اساسى را در هفت موضوع مورد خواست او اصلاح كرد. 
ابوط م وتيت تقليق شد نيه تامتتوز امام خمينى از شرايط رهبرى حذف كرديد. 





إيوان قامةء سال هدي 
لنسينيهيييد .ا( 
تقسيم قدرت در قوه مجريه بين رئيس جسبور و نخست وزير كه طبق مدل قابرر 
اساسى جسبورى ينجم فرانسه )١484(‏ از ييش نويس دولت بازركان يجا مائده يور 
ب حدف مقام نخست وزير از ميان رفت و رياست قوة محريه منحصراً در اختيار 
رئيس جممبور قرا ركرفت. تمركز قدرت در قوه قضائيه نيز با حذف شورايعالى 
قضائى و انتصاب يك رئيس قوه قضائيه از طرف رهبر تحقق يذيرفت. : 
رئيس صدا و سيماى اسلامى نيزن جزو اختيارات رهبرى قرار كرفت. افزون براين. 
اصل ١١7‏ قانون اساسى م4ع١١‏ مجمع تشخيص مصلحت نظام را به عنوان اركار 
تشاون مشام :رشبركيه رسميت كتاهت بو اتساب امصناء كانت و فين ثانت اران 
رهبر محول كرد و در همان حالء براساساصل »٠١١‏ مشورت در «تعيير 
سياستهاى كلى نظام جمسبورى اسلامى أيران» را به وظائف آن اضافه تمود. نا 
اضافه شدن اين ماده مجمع تشخيص مصلحت علاوه بر حفظ قدرت مقننه بالفعل 
خود از طريق تعيين احكام حكومتى كه خود از قوه مقننه مجلس شوراى اسلامى 
مىكاستء اختيار تعيين سياست هاى كلى را كه بالطبع جزو وظائف و 
مخرية أمنكةان وننس عبوز به تخود ربالا به كام رصرى ستدل سالكت به أي 
ترتيبء قانون اساسى ١254‏ أة قتدار و اختيارات اساسى را عملا در مقام رهسرى 
متمركز كرد. براساس اين قانونء رهبر علاوه بر انتصاب رؤساى قوه قضائيه ر 
صدا و سيما كه به اختيارات كسترده تر از بيش مسلح شده بودند_- اركان جديد 
تجن تنخص بضلحت راائيز وه حديت كرنته وار طويق مشووت ا اث اعبار 
تعيين سياست هاى كلى دولت را نين از رئيس جممبور منتزع كرده و به حود 
اختصاص داده است. 

با تعيين سريع جانشين خمينى و جلوكيرى از بروز بحران» اهميت مجلس 
خبركان رهبرى نمايان كرديد. شوراى بازنكرى بيشسباد تعيين رهبر براى مدتى 
معين را رد كرد ولى درعوض اختيار مجلس خبركان رهبرى را در مورد عزل 
رهبرء با اضافه كردن جملة «يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى ان شرايط بوده 
است» به اصل ١١١‏ سينا رات البته طبق قانون اساسى ١88‏ نيز مجلس خبركان 
مىتوانست رهبر را در صورت تشخيص ناتوانى او بركنار كند وبر همين 0 
نيز طبق مواد ١‏ و ١9‏ نظامنامه داخلى خود؛ كه در 0 اليا تنظيم شدء يك 
«كميسيون تحقيق» براى نظارت بر احوال رهبى تشكيل داد.”" به اين ترتيب: مجلس 
خبركان رهبرى با اهرمى كه براى اعمال تقوذ بن رهبر در دست داشت شت به يكى ار 
اركان دائمى رزيم حكومت شورائى فقسا تبديل شد. 

ركن ديكر رزيم حكومت شورائى فقمبا شوراى نكمببان است كه طبق اصل 
49 قانون اساسى ١588‏ علاوه بر حق وتوى مصوبات مجلس وظيفة نظارت بر 
انتخابات را نيز به عربده دارد. اين شورا در خرداد ١11١‏ با استفاده (يا سوء 
استفاده) از حق تفسير قانون اساسى حق نظارت خود بر انتخابات را كه در اصل 
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و اين قانون منظور شده بود 'استصوابى' تفسير كرد و آن را «شامل تمام 
يال اجرايى انتخابات» از جمله تأييد يا رد صلاحيت كانديداها» دانست. يا 
/ ابن تفسيس وبا استفاده وسيع و بلاملاحظه از حرية رد صلاحيت كانديداهاى همة 
إتحابات: شوراى نكمببان به اركان اصلى كنترل سياسى رزيم حكومت شورائى 
ينبا درايران يس از خمينى تبديل شد. در دهة ١1٠١‏ أهميت مجمع تشخيص 
صلحت نين به تدريج افزايش يافت و در نتيجه اين مجمع به تدريج از حدود 
| حكميت در موارد اختلاف مجلس و شوراى نكمببان تجاوز كرد و مستقلآا به طرح 
ب تصويب «قائون» يرداخت بى آنكه اجراى مصوبات خود را به تصويب مجلس يا 
| مقام ديكرى موكول كند. 

افزون براينء در 7# مبسر ”7ل7١.‏ شوراى نككببانء كه فقسباى ان عضو 
ممع تشحيص مصلحت نيز هستند» در تأييد نقش بيش بينى نشدة مجمع با توسل 
ا نه احتيارخود در تفسير قانون اساسى نظر داد كه «هيج يك از مراجع قانونكذارى 
| حنّ رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظامرا ندارد»'" 
'حرين قدم در تقويت مجمع تشخيص مصلحت. به عنوان يكى از اركان اساسى ررّيم 
حكومت شورائى فقمباء, در اواخر رياست جمسبورى هاشمى رفسنجانى برداشته شد 
وله بيششباد كميته تحقيق مجلس خبركان و يا لااقل با كم آنء؛ رهبر جمسبورى 
اسلامى؛ آية الله خامنه اى» هاشمى رفسنجائى را به رياست مجمع تشخيص مصلحت 
طام منصوب كرد تا به وظيفة «تعيين سياستهاى كلى نظام» كه در بازنكرى 
4 براى آن در نظ ركرفته شده بود جامة عمل يوشاند. 


*- حاتمىء حكومت قانون و مشاركت سياسى 

استقرار حكومت شورائى فقمبا با بسط يد دولت و قوه مجريه در وضع مقررات 
دولتى و اجراى «تعريزات حكومتى» همراه بودء زيرا منظور اصلى خمينى (درسال 
احر جنى با عراق و سال بعد از آن) استفاده از حربة ولايت مطلقه؛ يعنى قدرت 
غير مشروط فقسباء در درجه اول براى رها ساختن قوانين و مقررات دولتى (از 
جمله قانون كار و تجارت) از بند احكام شرعيه بود. درعمل نين تثبيت حقوقى 
«احكام حكومتى» به قدرت و آزادى عمل بوروكراسى دولتى افزود. شايد بتوان 
كفت ضربة اصلى حرية ولايت فقيه كه مطلق بودن آن حسسّى مورد توافق فقمباى 
طبقه حاكمه نيز نبود؛ منجر به تخريب كامل جنبه هاى دموكراتيك ساختار حقوق 
اساسى جسبورى اسلامى نشد در واقع. برخلاف تصور و انتظارء به ييروزى قوانين 
دولنى يا احكام حكومتى" بس فقه شيعه انجاميد. اين ييروزى از يك طرف راه را 
سراى تغييرات اساسى در قوانين عادى ايران هموار كردء يبخصوص از طريق 
مصوّبات مجمع تشخيص مصلحت. از طرف ديكرء ايجاد مجمع تشخيص مصلحت 
ولويت قانون اساسى بر قوانين عادى را بيش از بيش مخدوش ساختء زيرا نه 





” ' ايوان قامة سال هحرر 
تنبا قانونكذارى از اين نوع بلكه «حل معضلات نظام» نيز فقط منوط به تأيير 
رهبسر است و احتياجى به تطايق با اصول قانون اساسى ندارد. 
با اين همه؛ انتخاب غير مترقبه سيدمحمدخاتمى به رياست جسبورى در 
"خرداد ١772‏ باعث شد كه دو يديدة متناقض با حكومت دينى و أيدئولوزى. ى 
در دو دهة بعد ازانقلاب به شدت تضعيف شده ولى يكسره از ميان نرفته بودد., 
يعنى حكومت قانون و جامعة مدنىء بار ديكر مطرح شوند. بحث كسترده دربار, 
اين دو يديده به ويه در مطبوعات هوادار خاتمى؛ كه يس از انتخاب او از آرادو 
نسبى تازه اى برخوردار شده بودند» به تفييرات جشمكيرى در فرهنكى سياسر 
ايران منجر شده است كه شايد درآينده موجب تحولات اساسى در نظام حقوفى 
جمسبورى اسلامى شود. با اين همه تا كنون به سبب مقابلة شديد رزيم حكومت 
شورائى فقبا با تحولات اخيرء اين كونه بحث ها اثرى جز تجديد حيات جنبههاى 
دموكراتيك محدود قانون اساسى ١788‏ نداشته است. 
آثار سياسى انتخابات خاتمى به رياست جمسورى به مراتب قابل 
ملاحظهتر از بيامدهاى حقوقى آن بوده است. يكى از مسبم ترين اين آثار؛ كه در 
جند ماه اول رياست جمببورى وى كاملا اشكارشد, علنى شدن تفرقه و تشكت در 
طبقة حاكمة معمّم بود كه؛ با استثناهائى؛ نزديك به دو دهه جيببه اى يك يارج ر 
مك نادف البته: قاقش نين اصسل مرسميت لقنا در امن تقليد و ولايت نك 
به معناى حق حكومت آنبا از ايتداى انقلاب در اختلاف رأى بين خمينى از سونى 
و برخى ديككر از آيات عظام؛ از جمله خوئىء شريعتمدارى و طباطبائى قمى: ار 
سوى ديكسء مشسبود بود. در واقع ادامة اين اختلاف رأى به حذف شرط مرجعيت 
براى رهبرى در بازنكرى قانون اساسى در سال ١1564‏ انجاميد. در دورة بعد ار 
خمينى هم كوششهاى آية اله محمد يزدى رئيس قوه قضائيه براى انحلال اصل 
مرجميت در رهبرى سرانجام بعد از فوت آية اللهالعظمى اراكى و عدم اقبال عمومى 
به يذيرفتن خامنه اى به عنوان تنبا مرجع تقليد با شكست كامل روبرو كرديد د 
تضاد بين مرجعيت تقليد و رهبرى براساس ولايت فقيه همجنان لاينحل باتى 
ماند. اتا به نظر مى رسد كه رريم جسبورى اسلامى جندان نيازمند به مراجع 
تقليد. كه جائى هم در نظام حقوقى آن ندارند؛ نيست. تشتت و تفرقه اى كه 
انتخاب خاتمى آن را تشديد كرد و باعث فروياشيدن وحدت طبقة حاكمة ممم 
كرديد سرانجام به بروز اختلاف ميان فقمباى معتقد به ولايت فقيه و مقامات 
بلندياية رزيم انقلابى خمينى انجاميد. از نمونه هاى بارز اين اختلاف مخالفت 
آشكار آية اله العظمى منتظرى و آية الله آذرى قمى با خامنه اى و با اصل رهبرى 
در بائيز ع١‏ بود كه به تمباجم به منازل و دفاتي آنان در قم منجسر شد. ديرى 
نيائيد كه عبدالكريم موسوى اردبيلى و يوسف صانعى نيز از تصدى مشافل 
قضائى و سياسى كناره كرفتند وبا عنوان آيتاةالعظمى در قم مشغول تدريس 
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أى .د و به صف اصلاح طلبان ييوستند. بسيارى ديكر از فقباى مطرود ريم 
١‏ كرمت شورائى فقمبا و شوراى نكمببان نيز به همين راه كام نبادند. اين شكاف 
' عن در طبقة حاكمه معقم باعث شد كه روزنامهنكاران و نمايندكان طبقة متوسط 
الفا از شركت در عرصة سياست محروم مانده بودنئد جرأت يابند اصل 
ا 1 التيهرا كه إشاين قاتون اساسى جمسبورى اسلامى است علئاً زير سؤال برند. 
6 ١حاكمة‏ روحانيان اصلاح طلب از جمله محسن كديور و بخصوص عبد الله 
رورى در بائيز ١7974‏ شكاف بين روحانيون اصلاح طلب و جانبداران ولايت فقيه 
1 اعميق تر كرد تا آنجا كه آية اله يوسف صانعى با اشاره به اينكه قرّن انسان را 
أ خليفهاله دانسته است اين سؤال را عئوان كرد كه «حكونه ممكن است رأى يك نفضر 
: بسى ولى فقيه] يا جند نفس يا اجتماعات كوجى [يعنى شوراهاى فتسبا] رابر رأى 
. ب بطر همة مردم و يا اكثريت أنها مقدم بدارد كه اين بالاترين استبداد و 
ٍ ل ورين عدر ا نكسا قد 

در اين ميان. دولت خاتمى نين در تعقيب سه هدف اساسى اعلام شدة 







| حود يعنى تثبيت حكومت قانون؛ تقويت جامعة مدنى و توسعة سياسى براساس 
| مشاركت عمومى به مشكلات بسيار برخورده است. اشكال اساسى برنامة حكومت 
فاون خاتمى تسلط كامل رزيم حكومت شورائى فقمبا بسر قوه قضائيه و تسلط مقام 
رسرى بسر دادكاه ويه روحائيت است كه با توسعة شعب مختلف أن به صورت يك 
سازمان قضائى مستقل از قوه قضائيه درآمده. در كشمكش ميان خاتمى و 
اصلاح طلبان» از يك سوء و رريم حكومت شورائى فقمبا تحت رهبرى ولى فقيه؛ از 
سوى ديكرء. قدرت قضائى / اعم از دادكاه هاى عادى و دادكاه ويرّة روحائيت كه 
تابع رهبرى است به يك حرية سياسى براى خاموش كردن منتقدان و مطبوعات 
'صلاح طلب تبديل شده اسثت. به سخن ديكرء با كند شدن حرية نظارت 
استصوابى شوراى نكشببان براى كنترل صحنة سياسىء؛ سوء استفاده از قدرت 
فضائى در سال هاى اخير را بايد كارآترين حرية رزيم حكومت شورائى فقبا عليه 
اصلاح طلبان و منتقدان شمرد. 

فرجة عمل خاتمى براى برقرارى حكومت قانون در برابر رزيم ولايتى 
تقبأ جندان وسيع به نظر نمى رسد. اصل ١١7‏ قانون اساسى جمميورى اسلامى 
يكى از معدود اصولى كه از قانون اساسى جمسبورى ينجم فرانس, اخذ شدم 
سئوليت اجراى قانون اساسى را به رئيس جسبور واكذاشته است" خاتمى» به 
بيت اجراى اين مسئوليت: جند ماه بس أز تصدى مقام رياست حجمبورى كميسيون 
أجراى قانون اساسى را تشكيل داد و حسين يورميسن را به رياست آن منصوب 
كرد. اناء كار اين كميسيون تاكئون نتيجة شايانى نداشته است جز اينكه رئيس آن, 
در خلال محاكمة ححة الاسلام محسن كديورء دادكاه ويرُه روحانيت را مغاير قانون 
اساسى شمرد. تا آنجا كه اين نكارنده مطلع است اين كميسيون به مطرح كردن 
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نمبادها و مشاغلى كه در قانون اساسى عنوان نشدهائدء مانند نمايندكان ولى فق 
در سازمان ها و أئمه جمعه رغبت جندانى نشان نداده است. 

ازدو هدف اساسى ديكي برنامة خاتمى؛: “جامعه مدنى" دئّة:امشدوار 
شكوفائى مطبوعات و ايجاد فضاى نسبتأ باز عمومى و سياسى- كماكان در سل. 
شعار باقى مانده است. دوست بازى و اتاتيسم (52026اهاء) كه نه تنمبا در دورار 5 
جنى با عراق بلكه در دورة رياست جمسورى هاشمى رفسنجانى ادامه داشت 
كمكى به نضج جامعه مدنى در ايران نكرد و با مخالفت مجلس ينجم دولت خاتير 
فرصتى براى تشويق نسبادهاى مستقل كه با روحية دولتمداران نيز جندان سارك 
نيست نيافت. به اين ترتيب؛ دولت خاتمى تنمبا در زمينئة توسعة مشاركت سياسى 
براساس اصول متناقص با ولايت فقيه. كه در قانون اساسى به صورتى معدور 
حفظ شده بودء به موفقيت هاى نسبى نائل شده است. 

علاوه بر يك مجلس شورا مركب از نمايندكان منتخب مردم كه از قابور 
اساسى مشروطيت به قانون أساسى جمببورى اسلامى منتقل كرديده و ركن اصلو 
حاكميت ملى را تشكيل مى داده استء قانون اساسى ١84‏ همجنين شامل فصلى 
(اصول ٠٠١-٠١١8‏ ) دريارة انتخاب شوراهاى ده؛ بخش؛ شسبر» شبرستان و أستار 
است. ولى قانون سازمان و انتخابات شوراها فقط در اواخر سال ١18‏ به تصويب 
رسيد. دولت خاتمى انتخابات شوراها را ٠١‏ سال يس از انقلاب اأسلامى در ببمر 
مأه /الا٠‏ به أنجام رسانيد و طرفداران اصلاحات أو با حدود جبار ينحم اراء 
عمومى حائز اكثريت در شوراها شدند. خاتمى بركزارى انتخايات شوراها را 
بارزترين وج ه مشاركت. و مشاركت را اولين كام درتوميفه سياسى دانستت'” جندو 
بعدء در سالروز دوم خرداد. خاتمى در نطقى در برابير حدود يك صد و هقب 
هزار نمايندكان منتخب شوراها با تأكيد بى لزوم ادامة تلاش در س«ايدار شدر 
مردم سالارى و دموكراسى اسلامى» خاطمسر 8 ساخت كه «عناوينٍ معدي 
مائند انقلابء آزادى, اسلام و رهبرى در انحصار هيج كروهى نيست»"' رهصر 
جسبورى اسلامى دراين اجتماغ شركت نكرد و ييام مختصر أو را رئيس دفترش 
خواند. 

تشكيل جبببة مشاركت در انتخابات مجلس ششم و بيروزى قاطع أن به 
تنش ناشى از تناقض بين جنبه هاى دموكراتيك و جنبه هاى ولايتى و ايدثولوزيى 
قانون اساسى دامن زد و با واكنش شديد رريم حكومتى شورائى فقمبا كه حامى 
ولايت فقيه و ايدئولوزى اسلامى است روبرو كرديد. از همين روء قبل ان بايان سال 
2+4 از يك سوء مدعيان ايدئولوزى اسلام ناب محمدى فراسوى جبمبارجويه قائون 
به اعمال خشونت و ترور برخاستند و»ء از سوى ديكرء فقسباى عضو شوراهاى حاكى 
از ابتداى سال ١77/9‏ با توسل به اختيارات قانونى و قدرت قضائى خود به يسدر 
مطبوعات اصلاح طلب و دستكيرى و محاكمة منثقدان يرداختند. مجمع تشخيص 
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نت نظام با يك مصوبة غيرعادى مجلس شوراى اسلامى را از تحقيق و 
3 در نبادهاى تحت امسر مستقيم رهبرى» كه شامل دادكاه هاى ويه 
روحابيت؛ صدا و سيما و بسيارى ديكر ان سازمان هاى نظامى و اقتصادى است 
5 كرد. افزون براين: آية الله جنتى؛ دبير شوراى نكمببان» شوراى نكمببان را 
.دوق مجلس دانست و اضافه كرد كه مجلس حق تحقيق و تفص در قوه قضائيه 
1 هم ندارد. 
على رغم ابطال انتخابات در برخي از شبرها و دخالت شوراى نكمبسان 

در ترئيب منتخبين تمبران» مجلس ششم تشكيل كرديد و شروع به كار كرد. اتاء از 
سان آعاز كارء جنى قدرت بين رئيس جسبور و مجلس انتخابى از سوتى و ريم 
كسان حكومت شورائى فقسباء از سوى ديكرء اشكارا ادامه يافته است. دور اول 
بر جنك قدرت در اواسط مرداد مأه ١/4‏ با بُرد بدون ترديى رريم انتصابى 
شررائى فقسبا و رهبر خاتمه يافت. در طى نامه اى كه بعد از جنجال در جلسه ١2‏ 
برداد مجلس شوراى اسلامى قرائت كرديدء رهبر سكوت بيشتس درمورد طرح 
صلاح قابون مطبوعات را جايز ندانسته اعلام نمود كه تفيير قانون قعلى «مشروع 
.به مصلحت كشور و نظام نيست» رئيس مجلس حجة الاسلام كروبى اين دستور 
ر! أحكم حكومتى' و واجب الطاعه دانسته اضافه نمود: «قانون اساسى بن ولايت 
مطلقه تاكيد دارد [البته جنانكه ديديم كلمه "مطلقهة"' در أخر كار وبدونتأكيد در 
بكى أز مواد كنحانده شى] و ولايت مطلقه هم همين است»” طبرح اصلاح قانون 
طوعات بلافاصله با تأييد هيئت رئيسه از دستور مجلس حذف كرديد. على رغم 
سن بيروزى» نتيجة اين جنى قدرت در حال حاضر قابل ييش بينى نيست ولى 
صول متناقض قانون اساسى جسبورى اسلامى جبارجوبة اين جنك و يستى و 
سدى ميدان آن را از قبل مشخص كرده است. 
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نكاهى دوباره بر مسئلة تجدن* 


درصد و ينجاه سال اخير ايرانيان جشم به غرب دوخته و همراه با نكرانى ها و بيش و 
بس زقمن ها در يى مدرنينه اى برآمده اند كه در طول جبارصد سال درآن سرزمين 
بديدار شده بود. بخشى از مظاهر تمدن غربى از راه فرآيند مدرنيزاسيون (نوسازى) 
به ايران آمدء انا مدرنيته به صورت واقعى خود به ايران راه نيافت. افزون بير اين؛ 
حامعه در برابر اين فرايندء كه با واكنش هاى كوناكون روشنفكران ايرانى روبرو شدء 
دجار دوكانكى فرهنكى كرديد. دردو دهه كدذشته تحولاتى بى سابقه در وضع اقتصادى 
و اجتماعى و فرهنكى جببان و ايران رخ داده و به تبع آن مسثئلة ارتباط با غرب و اخد 
تمدن غربى درايران نيز به كونه اى ديكر مطرح شده و از اين روست كه نككاهى دوياره 
به تجدد ايران ضرورت يافته است. 

انتشار مقاله و رساله و كتاب در باره مدرنيته در ايران روز افزون است و شكفت 
أن كه نظريه بردازان و سياست بيشه كان و اهل ادب بيش از فلاسفه و جامعه شناسان 
دراين زمينه نوشته اند. اقاء اغلب اين نوشته ها كاه با اببام در مفاهيم و در نتيجه 
ابام در انديشه همراه است و به اين ترتيب نه تنبا مشكل كشاى مسئلة تجدد نيست 
كه به اشفتكى ذهن خوانندة ايرائى در اين باره مى افزايد. در واقعء انكشت شمارند 
نويسندكانى كه دربارة “تجربة تجدد' ونوسازى درايران تحقيقى جامع ودقيق كردهباشند. 
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به سخن ديكرء اين نوشته هاغالبا يا اظبار نظر هاى كلى دريارة غرب و 
شدن است يا انتقاد از مقولة فلسفى مدرنيته يا داورى هاى سُتابزده و بىيايه در 
آثار و عوارض مدرنيته در ايران. افزون بر اينء دراين كونه نوشته ها مغاهيم 'س 
'مدرنيزاسيون" 'مدرنيته" و 'مدرنيسم' درهم مى آميزندء كاه با هم مترادف ان 
مىشوند و كاه نيز وارة 'تجدد' به جاى يكى از أننبا مى آيد. از همين رو ناكزير 
درآغاز اين نوشته به معانى برخى از اين مفاهيم و اصطلاحات بيردازيم. 

١)رومىها ‏ 'مدرن را به معناى 'نوأ' و "تازه به كار مى بردئد و در زم 
غربىها آن را به معناى 'امروزين"' مى دانند. در اصطلاح, فرد يا اثر هنرى 
كالائى را مدرن مى كويند كه معرّف و متعلق به زمان خود باشد. تنمبا درتاري 
است كه ميان دورة مدرن و معاصر فرق مى كذارند. بى كمان در زندكى بشرى 
رسم ها (مدها) دكركون مى شوندء بدانسان كه آنجه زمانى جديد مى نمايد در 
نسل هاى بعدى قديم خواهد بود. جديد در مقايسه با قديم تعريف مى شود و١‏ 
اين بحث وجود دارد كه آغاز جديد كدام است. از صد سال ييش اين اصطا 
مورد تمدن غرب به كار مى رود جه درآنجاست كه مردمان افكار وباورهاى د 
مىيذيرفتند. بى دليل نيست كه از آن يس تنبا مرجع براى 'مدرن شدن" غرهد 
است. 

*) مدرنيزاسيون" (نوسازى) به دو معنى به كار برده شده شده است. در 
اولء مجموع رويدادهاى سياسىء علمىء فنى و اجتماعى است كه در جند قرن اخ 
غرب يديدار شده و اسباب ييشرفت صنعتى و قدرت سياسى غرب را قيراهفه 
است. در معناى دومء مدرنيزاسيون فرآيند انتقال مدرنيتة غربى است بر سرزمم 
غير غربى و غير صنعتى. مدرنيزاسيون در مفسبوم اول امرى "درون زا" و در 
دوم امرى وارداتى' است. در غرب مدرنيته و مدرنيزاسيون تقريبأ هم كام ييش 
و جون هردو درونزا و يكى نتيجه ديكرى بود لذا افكار فلسفى و جامعه شنا 
سياسى تازه كمابيش با انقلاب هاى علمى و سياسى همزمان ششيد. 

اتا امروز بحث در بارة انتقال كامل يا بخشى از مدرنيته غريى از طريق نم 
به سرزمينهاى ديكر است. اين انتقال كاه بهوصورت آمرانه (عكنقاكم)ناة 00نادقنات: 
واز بالا (دولتى) و كاه به صورت اختيارى (و با ابتكارمردم)است. ف 
مدرنيزاسيون كه به صورت برنامه هاى توسعة اقتصادى و اجتماعى ظاهي مو 
سلسله اقداماتى است براى افزايش توليد ويا رفاه بيشتر مردم يك حام 
زمينههاى مختلف آموزشء ببداشتء ارتباطات: آزادى هاى سياسى. حاص 
مدرنيزاسيون يديدارى اوضاع و احوالى است كه در غرب آنرا مدرنيته ناميده اند 
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أ م)مدرئيته" عبارتاست از تجديد حيات فرهنكى و دست يابى به طرز تفكرى 
از بدون آن كه بخواهيم به بحثى فلسفى در اين باره بيردازيم؛ مى توان كفت كه 
مدرنيته نكرشى است تازه به زمان و مكان و ماده و اكر به غرب نظر داشته باشيم 
حبان بيئنى جديدى أست مبئى بر آين اعتقاد كه زمان خطى است و حامل ترقى؛ كه 
دانش نو براساس تجريه و يا تجزيه و تحليل و باور به علييت امور قرار دارد؛ كه عقل 
تاد بر همه امور مسلط است و انسان فرمائرواى طبيعت. 
عالبا از مدرنيته به عنوان يك دورة تاريخى يا مجموعه اى از خصوصيات يك 
دوره ياد شده انا در نظر ميشل فوكو و كروهى ديكر از متفكران معاصرء مدرنيته 
بيشتر يك نوع رفتار أست (00702011612671) و نوعى راه و روش زندكى تا يك دورة 
تاريحى. در مجموع؛ مى توان كفت كه نوسازى يك حركت است و مدرنيته يك 





وصعيت (512081108). نيز مى توان كفت كه مدرنيزاسيون معرف ظواهر تمدن غرباست, 
اتامدربيته شالوده وروح آن. سؤال اساسىء جنانكه بعدأ به تفصيل خراهيم ديدء أن 
است كه آيا مىتوان از طريق مدرنيزاسيون به مدرنيتة غربى رسيد؟ 

*)اتأ وازه تجدد كه از قرن نوزدهم به اين سوى در نوشته هاى نويسندكان و 
بزوهشكران ايرانى و ترك و عرب به جشم مى خورد به معناى رنسانسء» نبضت,ء و نو 
شدنء (0ا561010968) به كار رفتهاست. افزون براين» درغالب ترجمه هاى فارسى رسم بر 
آن است كه تجدد را به معناى بسيار كلى آن مترادف با مدرنيته و كاه مترادف با 
مدرنيزاسيون بياورند غافل از آن كه انجه غربيان أز مدرنيته درك مى كنند مفمبومى 
است كه در حوزة فرهنكى ديكرى شكل كرفته. به كمان ماء مراد محققان أيرانى از اين 
وأزه تجديد حيات فرهنى ايرانى با توجه به تمدن غرب و تلفيق فرهناف خودى با 
أرزش ها و باورهاى جديد بوده است. به ديكر سخنء. مقصود از تجدد را بايد اشتياق 
نه نفييس و نوآورى با توجه به وضع زمانه و هويت ملى دانست. در اين نوشته وازة تجادد 
فقط به اين معنى به كار رفته است. 


تحربة صدو ينجاه ساله 

در نيمة قرن نوزدهم ارويا دوران درخشانى را مى كذراند. بيشرفت علم و فن جشمكير 
بود و سيستم سرمايه دارى در زمينة اقتصاد و يوزيتويسم (2081]4915116) ادر زمينة تفكر 
از عوامل اساسى اين ييشرفت بودند. در سراسسر جببان ملتها زير سلطه استعمار 
غرب بسر مى بردند و جند دولت بزرك غربى بر جببان فرمان مى راندند. مغمبوم 
تمدن مترادف با تمدن غرب بود و ملل ديكر جاره اى جن تقليد از أن نداشتند. در 
جنين دورانى ايران به ويه در جنك ايران و روس روياروى غرب شد و دوره 
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"خوداكاهى' و احساس نياز بر "اصلاحات". به تقليد از عثساني؛ نخست در زمان 
عباس ميرزا و انكاه در دوران صدارت اميركبير و سيس سبسرسالار آغاز كرديد. 

ويرٌكى مرحلة بعدى اشاعة افكار فلاسفة دوران روشنكرى و توجه به مضبوم 
ترئىء يعنى اسطورة بنيادين مدرنيته بود؛ ترقى به مغمبوم تغيير تدريجى در جبت 
كمال جامعة انسانى. ايرانيان با توجه به بعد سياسى تجتد ‏ اآزادىء مساوات؛ قانون 
براى مبارزه با وابس مائدكى جامعه و استبداد سلطنتى به اين انديشه هأ روى آورديد 
وكار به انقلاب مشروطيت كشيد. بورروازى تجارى همراه با روشنفكران و بخشى از 
روحانيت در اين انقلاب شركت كردند. ريشه هاى فكرى انقلاب مشروطيت را بايد در 
كانون هاى ايرانى برون مرزىء از جمله در قفقازء اسلامبولء قاهره و كلكته و در 
جنبش هاى داخلى به ويره در قضية تنباكو جستجو كرد. اما در همين دوره نيز اكثر 
روشنفكران تجددطلب از ماهيت مدرنيتة غربى اكاهى كامل نداشتند و بى اعتناء به 
طبيعت و بنيان هاى آن كمان مى بردئد كه مىتوان به آسانى سنت را با تحتد در 
آميخت. بسيارى از روشنفكران و سياستمداران دورة مشروطيتء؛ هرجند استقلالخواه 
وايران دوست بودندء با يديرش تمدن غربى مخالفتى نداشتند و بسان برخى 
روشنفكران دوره هاى بعدء غرب را يكسره در استعمار و استثمار جند دولت ارويائى 
خلاصه نمى كردند. در سال هاى هرج و مرج جتنىف اول جبانى و بلافاصله يس از ان 
روشنفكران سرخورده از شكست مشروطيت و بى آمدهاى آن, در برلن و ياريس كرد 
آمدند و در نشريه هائى جون كاوه؛ اهرانشهر. ضونعستان» علم و هنر در بارة تجدد كفتند 
ونوشتلد ودر ايران نيز كروهى كوجك از نويسندكانء از جمله در مجله «انشعده با 
آنبا همراه شدند. 

با روى كار آمدن دولت رضا شاه و ايجاد وحدت ملى و تمركز ادارى و سياست 
صنعتى كردن مملكت و ارويائى كردن آداب و رسوم به هزينة بى عنايتى به ابعاد 
سياسى مدرنيته- دوران توسعة آمرانه آغاز كرديد. ايران» 'كماليسم' تركيه را كه 
براساس قبول تمدن ارويائى وجدائى دين از سياست قرار داشت نيذيرفت و به اقدامات 
آرام قزق اقناهت كرد انا يسان تركية ممكاء ا تعدتطليى :بن تاسيونالينيتم :و افتغارات 
كدشته تأكيد كداشت. 

ذرسال هاى شصت و هفتاد به يُمن فرآيند توسعه سريع» جامعة ايران از لحاظ 
اقتصادى و اجتماعى به ييشرفت هاى قابل توجببى نائل آمدء كرجه به سبب تمركز 
قدرت تصميم كيرى و تحديد آزادى هاى سياسى مشروعيت دولتء و به تبع اهداف و 
سياست هاى آن., مورد ترديد قرار كرفت و از جمله تج دةدطلبى؛ كه از اولويتى خاص 
برخوردار شده بود در نظي مردم تفاوتى با غريزدكى نيافت. دو فرهنف غربى و 
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از قرن نوزدهم به اين سو روشنفكران ايرانى در برابر مسأله غرب واكنش هاى 
كوناكونى نشان دادند و بنا به كرايش هاى مسلكى و فلسفى خود به درجات نظراتى 
ابراز داشتند كه مى توان أنرا از «رمانى كردن غرب تا شيطانى كردن آن» خلاصه 
عن مراك متكي ؛ اتتلية 'انتفاد' وحتى انقئ يكى يس أن ادركرى يو كاه 
همزمان يديدار شدند. تقابل دو احساس متضاد شيفتكى و نفرت نسبت به غرب يافتن 
موضع و رويكرد مناسب را نسبت به آن دشوار مى كرد. در حالى كه ملكم خان هوادار 
تمدن فرهنكى بدون تصرف بود سيد حسن تقى زاده اخ كامل تمدن خارجى را 
مشروط به حفظ زبان فارسى مى دانستء. على اكبر دهخدا از اخدذ اصول جديد سخن 
بن كل تعد عل هنا لزاده رنعازاانا دن وروا من ديك رمع دين 
خان ذكاء الملى از يذيرفتن “تمدن وقت' طرفدارى مى كرد. ميان سال هاى ١4١4‏ و 
متفكرائى هم بودند كه اعتقاد به "'تفير' داشتند أما نه براساس تقليد صرف 
از غرب. شمارى از اين كروه؛ از جل ساك التمراق بجاو كران بوددم كه ايران بايد 
'تازه' شود و برخى ديكر به ويه كاظم زادة ايرانشبر سخن از نوعى فلسفة ايرانى به 
ميان مىآوردند كه برمبناى قبول مشروط تمدن جديد قرار كيرد. درهمين زمان رشيد 
ياسمى نوشت: «تجدد أن است كه كببنكىهاى يك جيز را بتراشند و بزدايند و اندىك 
اندى يجاى آن نو بكذارند. ميان دو مفمبوم تجدد و تبديل (يعنى جيزى را بردارند و 
به جايش جيز سكن يكذارئد ) تقاوت كلى است يكئ دفعئ:و قطعئ'است و ديكرى 


, تدريجى و ملايم» 


در سال هاى يس از جنى دوم كروه نويسندكان مجله سحن و كسانى جون يرويز 
داتل خائلرى و محمود صناعى با منطق و اكاهى در باره غرب سخن كفتنئد. منوجمير 
بزركسبر معتقد بود كه بايد «اجتباد به خرج داد و نه تقليد» و سيد فخرالدين 
شادمان «تسخير تمدن فرنك» را راه حل مى دائست و مى نوشت: «ما تمدن جديد رأ 
له حكم عقل بايد به تدريج جزء تمدن خود كنيمي جامعه شئاسان دانشكاهى در سال 
هاى شصت و هفتاد كوشيدند تا خصوصيات روياروئى ايران و غرب را براى نخستين 
بار ازراه بررسى و تحقيق علسى 12220 در دهة ١8٠‏ بود كه تحت تأثير 
رويدادهاى سياسى و اجتماعىء ورق بركشت و عقايد تازه اى در اين باب مطرح 
كرديد. جلال آل احمد به «غرب زدكى» تاخت و طالب بازكشت به كليت اسلام شد. 
على شريعتى به تمليغ بازكشت به خود برداخت و احسان نراقى از ارج «آنجه خود 
داشت» سخن 20 

به اين ترتيبء؛ جاى آينده نكرى حاكم برتفكر دورة مشروطه و سال هاى بعد از 
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آن را تمايل به سنت و نومى ضديت با تجدد كرفت و هراس كمشدن هويت برخى از 
روشنفكران را به بازكشت به آداب و رسوم و مذهب و حثى مدح زتدكى سنادة 
روستائى كشاند. به قول نويسنده اى همكى به جستجوى "خانه يدرى برآمدند. دراير 
سال ها افكار “جمبان سومئى" رواج داشت و آثار فرائتس فائون و أمه سزر و ممى به 
فارسى ترجمه شد. افزون بر اين برخى از روشنفكران به آثار هايدكر روى أوردند انا 
از آنجاكه به آراء او درست بى نبردند درعمل مخالف ماشين و تكنيك شدند و.به 
سخن ديكرء در هراس از فن أورى (160820820516): بأ ديو ماشين و نظام صنعتى و 
شسبرنشينى به مبارزه برخاستند و أين درست هم زمان است با دوران توسعة اقتصادى 
كشور يعنى زمانى كه هنوز در ايران كسى ازتكنولوزى جديد آسيبى نديده بود. 

مرحله بعدىء دورة استقرار حكومت اسلامى است. نخستين دهة اين حكومت 
بازكشتى بود به كذشتة اسلامى و نفى غرب و مبارزه با آنجه كه اشاره اى به تجدّد 
داشت. نخست «اقتصاد توحيدى» و «رأه اسلامى توسعه» مطرح كرديد. ملى كردن 
باكذهادو شركت هاعر سه و سدازم يررك انان هدو شالدهايا سركانه كدازو 
خارجى و «اكتفا به خود» شعار انقلابيون ككرديد. اما در دهه ١77١‏ بار ديكر ورق 
بركشت و هدف حكومت خصوصى كردن صنايع» رواج بازركانى و تشويق سرمايه 
كذارى خارجى شد. دينء؛ كه درسال هاى نخستين انقلاب به ايدئولوزى تبديل شده 
بودء به تدريج به صورت بنيادككرايانة خود بازكشت و به ايزارى براى حكومت تبديل 
شد. اما اين بار ككروه هأى وسيعى از مردم به بُعد سياسى مدرنيزاسيون از جمله 
دموكراسى؛ جامعه مدنى؛ و حقوق زنان روى آوردئد و از شوعى سازش و مدارا با 
تمدن غرب استقبال كردند. 


انتقاد أز مدرنيته 
درنيمة دوم قرن بيستم بحثى تازه در باره مدرنيته دركرفت و غربى ها خود به انتقاد 
از آن يرداختند. اعتقاد هايدكر براين بود كه زمان توجه به ماهيت تكنيك فرا رسيده 
است. براى يونائى ها تكنيك مترادف با معرفت بود انا در دنياى جديد تكنولوزى 
نشانة آميزش معرفت با قدرت و تسلط شد. ماشينى كه قرار بود در خدمت انسان 
باشد آدميان را به بردكى كشاند. به كفتة ماكس وبر با ييشرفت خارق العاده تكنيى 
دوران افسون زدائى فرا رسيده است و به باور آدرنو «تكنولوزى جديد نشان مى دهد 
كه ديكر تكنيك در خدمت عقل نيست بلكه منطق خاص خود را بر عقل تحميل 
مىكند .» 

درجنددهة اخير عقايد تازهاى دربارة مسئلة مدرنئيته از سوى كسانى جون ميشل 


يد ل مقط سعد اله - 
قد متك حو مه كسد طم عقا تساف حدصت عدص يدك لا 0 
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زكاهى دوباره بن مسئلة تجدد وف 





فو كر (اانقعنه أعطعءةة8) , زرزبالانديه (ءنوهةلة8 عع:060) و آلنتورن (6منهعباه7 مندلة) 
برك شى. از سال هاى هشتاد به بعد نين بودريارد (830011130 .1) و ليوتارد 
(منا0[اآ .() انديشة "بست مدرن" رأ عرضه كردند و انتونى كيدنز (6100625 .4) از 
مدرئيتة دوم سخن كفت. 

'بست مدرن"”؛ كه آنرا يسامدرن و فرامدرن نين ترجمه كرده اندء ثمرة انديشة 
برخى از دانشمندان غربى است كه با نقد دوران مدرنيته و بررسى كاستى ها و 
برترى هايش به أغاز دورانى تازه معتقد شدند كه از لحاظ كيفى با عصر مدرن 
متفاوت است. بست مدرنيسم شكل تكامل يافته اى از انديشة مدرن است و بنابراين 
هدف أن كسست با انديشه مدرن نيست بلكه ادامة مدرنيته است از طريق آشكار 
ساختن بحران هايش. هدف يست مدرنيسم نه بازكشت به كذشته است و نه بايه كذارى 
دوران تاريخى جديد. انديشة بست مدرن معرّف وضع مردم جوامعى است كه از 
مدرنيسم سرخورده اند و هيروشيماء آشويتز و انمبدام روزافزون جنكل هاى آمازون را 
حاصل نيروى مخرب تكنولوزى؛ خشونت و مقابلة صنعت و ماك ىكرى با طبيعت و 
محيط زيست در جمبان مدرن مى دانئد. بست مدرن ها به مفاهيم ييشرفت و ترقى كه 
زيانزد مدرن ها بود با شك و ترديد مى تكرند و غربمدارى علوم و فلسفه و هنر و 
تحميل آن هارا به ساير جوامع محكوم مى كنند. آثبا با «نظريه هاى عمومى»؛ با 
انكارههاى عام و جمبانشمول مخالفند و بر ويْكى هاى خاص جوامع و فرهنى هاى 
محتلف اصرار مى ورزئد. كونه كونى فرهنك ها را قبول دارنى و به آنجه كه 'محلى" 


١‏ است اهميت مى دهند و بدينسان به اصل نسبيت فرهنكى مى رسئد. 


برخى از جامعه شناسان معتقدند كه دورة مدرن به يايان رسيده و بشر يا به 
دورانى نعباده كه بايد آنرا 'مدرنيتة دوم' يا 'مدرنيتة متأخر" نام داد. اولريش بى 
و أنتونى كيدنز از زمرة اين متفكران اند. به كفتة آنبا مدرنيتة اول يا مدرنيتة ساده 
كه مدرنيتة جامعة صنعتى است نظريه هاى جامعه شناختى ويه خود را داشت كه با 
نام متفكرانى جون كارل ماركسء ماكس وبرء دوركيم, تالكوت يارسنز رقم خورده بود. 
خصوصيت اين مدرنيته عدم توجه به ييامدهاى صنعت و زندكى مدرن بود و بيامد 
آن بلاى بيكارىء الودكى محيط زيست و مشكل نابرابرى هاى جببانى است. ييروان 
مدرنيتة دوم معتقدند كه در دنياى امروز طبقات جاى خود را به شبكه هاى ارتباطى 
داده اند؛ نوعى فرهنك قبيله اى حياتى تازه يافته و يديدة كشور_ملت اهميت خود را 
از دست داده است و يك جامعة مدنى در حال تكوين در برابر جمبانى شدن اقتصاد و 
فرهنى مقاومت مى كند. 





يفا ايوان نامه ؛ سال هجدهم 


اا 


جهانى شدن اقتصاد و فرهنكف 
در سال هاى يايانى قرن بيستم عامل تازه اى در بحث اخذ ويا طرد مدرنيته غربى 
وارد شد و آن جمبانى شدن اقتصاد و فرهنك اسثت (7100012[1530009/ممناووتلة6100) 
به خاطر بيشرفت علم و تكنولوزى و دكركونى هاى سياسى مسبمى كه در بيست سال 
اخيسر رخ داده سرمايه دارى مسير ثازه اى بيدا كرده و شبكه هاى عظيم توليدى و 
ارتباطى و اطلاعاتى فراملى يديدار شده اند كه مستقل از دولت ها اقتصاد جمبانى را 
اداره مى كنند و بى كمان فردا فرهنى جببانى را تنظيم خواهند كرد. اصل جببانى 
شدن امور مؤسسات بزرى اقتصادى را برآن مى دارد تا در درون شبكههاى كسترده و 
منسجمء كه يسبنة فعاليتشان سراسر جبان را فرا مى كيردء كرد آيند و بدون توجه به 
مرزهاى جغرافيائى و فرهنككى و خارج از كنترل دولت هاء به توليد و داد و ستد 
بيردازند. 

جاتن نيدن اقتضاد يز التلاعاك بداقرانته عواق فندن دويق رمه تاها 
خواهد انجاميد و تكنولوزى جديد ارتباطاتى فرهنى مسلط را كه يك فرهنك فراملى 
درحال تكوين است أز طريق كالاهاء نوشته هاء تصويرها در سراسر جبان يبخش 
خواهد كرد. بحث تنبا در بارة هويت فرهنىف مسلط است و اين كه آيا اين فرهنف 
ارويائى است يا امريكائى ويا يك فرهنى تركيبى بى ريشة تجارى كه توسط وسايل 
ارضاط حقعى متعلن نه كتركت فا حتف ملنتى :در بخال اشناعة'ياقتن أست .و اولين آثاز 
آن نين هم أمروز به جشم مىخورد. 

امروز همة جمبان در برابرماست و نه فرهنكى شرقى؛ ارويائىءيا آمريكائى. اماء 
واقعي تآن است كه جمبانى شدن فرهنك زمائى دراز به كسترش برخىاز مظاهر فرهنكى 
كشورهاىبيشرفته محدود خواهد ماند و بخش اعظم مردمى كه در جوامع ديكر زندكى 
مى كنند مصرف كنندكان آن خواهندبود بدون آنكه دخالتى درآافرينش و توليد آن داشته 
باشند. ولىاينامكانرا نيز بايد درنظرداشت كه مقاومت دربرابر جمبانى شدن فرهنىك 
و اقتصاد حتى در كشورهاى غريى_جنان كه در فرانسه به جشم مى خورد- روز به روز 
افزايش خواهد يافت. برسش اين است كه آيا مى توان ككوشة عزلت كرفت و به ميراث 
فرهنكى خود و سخن كفتن دربارة آن قناعت كرد يا بايد كوشيد تا مجمبن به همين 
ميراث فرهنكى تا آنجا كه ممكن است در عرصة بينالمللى حضورى فقال و بارور يافت؟ 

بج لبن 

هم زمان با اين تفييرات كلى در جبانء نظريه هاى مربوط به توسعة اقتصادى و 
مدرنيزاسيون نيز شكلى تازه يافتند. درسال هاى بعد از جنى دوم جمبانى «نظريه 
مدرنيزاسيون» به عنوان يك مدل اقتصادى و فرهنكى براى توسعه طرفداران بسيار 
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دوباره بر مسكلة تحدّد وم 


تكاهى 
بيدا كرد. اين نظريه بر أصولى جند استوار بود. از جمله آن اصول يكى اين بود كه بر 
اساس نطرية تى خطى تاريخ همه جوامع ناكزير بايد از همان مراحلى بكذرند كه 
كشورهاى بيشرفته امروزى طى كرده اند. اصل ديكر آن كه نتيجه جنين روندى 
كسترش خصلت هايى در جامعه است كه از عوامل ترقى جوامع ييشرفته بوده اند 
ماند روحية ابتكار و نوآورى» جستجوى سودء نيل به موفقيت شخصى در أمورء و 
اعتقاد به دموكراسى. به اعتقاد هواداران اين نظريه در كشورهاى جببان سوم موائنعى 
وحود دارنئد كه أمى توسعه را دشوار مى كنند از أن جمله وحود نبادها و نظام هاى 
ارزشى كببنه؛ افزايش جمعيتء و عدم مشاركت مردم در امور. 

در برابس «نظريه مدرنيزاسيون» و به عنوان عكس العملى به آن «نظريه وابستكى» 
مطرح شد. اين نظريه نيز مانند نظرية اول دو قطبى بود: كشورهاى صنعتى مركن را 
تشكيل مى دهند و كشورهاى غير صنعتى 'بيرامون”' را و اين مركن است كه بيرامون 
را به سود خود استثمار مى كند. براساس اين نظريه موائع ييشرفت و توسعه بيشتسر 
بيرونى و ناشى از استعمار و استثمار است. در برابس. اين دو نظريه كروهى از اقتصاد 
دانان به اين نتيجه رسيدند كه عق بماندكى نه به علل درونى و نه به خاطر عوامل 
بيرونى است. به اعتقاد أن ها بايد زمينة مطالعه را فراتر از مرزها برد و مجموع 
ممالى جببان را به عنوان يك واحد در نظر كرفت و مسائل اقتصادى را در يىك 
سيستم جمبانى حل و فصل كرد. ْ 

از جندى بيش موضوع "توسعة درون زا مورد توجه سازمان ملل قرار كرفته و 
مقصود از آن توسعه اى است خودمدار اما نه به معناى يازكشت به كدشته ويا ائزوا 





٠‏ در جبان بلكه به مغمبوم تكيه بر خود و كفت و كو با ساير فرهنك ها. آنجه در اين 


نظريه اهميتى خاص دارد تعادل ميان "درون" و أبرون" است. به سخن ديكر بر اساس 
اين نظريه توسعه بايد 'انسانى" و 'ماندكار" باشد يعنى قابل قبول از لحاظ اقتصادى و 
اجتماعى و الزامات محيط زيست. براى اجراى برنامه هاى جنين توسعه أى توجه به 
بعاد فرهنكى توسعه' نيز ضرورت دارد يعنى ابعادى كه تاكنون كمتس به آنمبا توجه 
شده أاست. 
2# د * 

دركنار نظريه هاى اقتصادى و فرهنكىء؛ در جند سال كنشته دو نظريه؛ يكى 
خوشبينانه و ديكرى هشدار دهنده. ارائه شده كه با بحث حاضر دربارة آيندة تجدد 
بيوندى نزديك دارد. نظريه اول از فرانسيس فوكوياما (808لإناكآنة7 .1) أست كه در 
كتاب او به نام 'يايان تاريخ" آمده. وى در اين اثر مدعى بايان تضادهاى ايدئولوزيك و 
بسروزى دموكراسى ليبرال غريى در جبان شده است. به كمان او دموكراسى ليبرال 
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شكل نسبائى حكومت در جوامع بشرى است و أنسان امروز بجائى رسيده است كه بفى ' 
تواند دنيائى متفاوت از جببان كنونى را تصوّر كند جرا كه هيج نشانه اى از امكار 
بمببود بنيادى نظام جارى وجود ندارد. ش 

نظرية دوم ازساموئل هانتيكتون (1100018:00 .59) است كه بر محور مقابلةتمدتنها 
بناشده. وى تمدن هاى زئدة جبانى را به هفت يا هشت تمدن بزركى تقسيم مى كند. 
تمدن هاى غربىء كنفوسيوسى؛ راينى؛ اسلامى؛ هندوء اسلاوء ارتدكسء آمريكاى لاتين و 
درحاشيه نيزن تمدن افريقائى. هانتينكتون خطوط كسل ميان اين تمدن ها را منشاء 
برخوردهاى آتى مى بيند و ضمن أشاره به مقابلة دو تمدن اسلامى و غربى؛ به عنصر 
مذهب در شكل كرفتن تمدنها اهميتى خاص مى دهد. اين نظريه هم منتقدانى 
سرسخت يافته و هم طرفداران بسيار. 


- 


مسئلة تجدد در آيران امروز 

از آنجه كفته شد شايد بتوان به اين نتيجه رسيد كه يست مدرنيسمء مدرنيته دوم 
مسأله تنوع فرهنك هاء نظريه هاى جديد در زمينة توسمه اقتصادى و نيز كفتمان هاى 
تازه در بارة تاريخ و آيندة تمدن ها جملكى زمينة بحث در بارة مدرنيته را در ججبانى 
كه به سوى همكنى مى رود وسيع تر كرده أند. با أين همه؛ در ايران» على رغم همه 
تحولات سياسى و اقتصادى جببان و نين انقلاب اسلامى و بى آمدهاى آنء» جدل در 
قبول يا رد تمدن فرنكى با استناد به همان دلايل سابق ادامه دارد با اين تفاوت كه 
استقرار جمسورى اسلامى و سياست هاى أن به بيدايش دو يديدة نسبتا تازه منجر 
شده است؛ )١‏ برخلاف حكومت هاى قبل از أنقلاب كه تجدّد كرا بودنئد هدف حكومت 
كنونى طرد مدرنيته در مفمبوم متداول آن و به ويه جلوكيرى از باجم فرهنكى 
غرب» است هرجند كه هنوز تعريف جنين تباجمى و يا هيت سباجمين به دقت روشن 
نشده است. ؟7) انديشة دموكراسىء تأسيس جامعة مدنىء به دست آوردن حقوق 
شبروندى و جدائى دين از سياست از مضامينى هستند كه در سال هاى اخير كروه 
هاى وسيعى أز مردم ايران را به خود مشفول داشته است. تضاد ميان اين دو يديده 
موجب روياروئى هاى مستمر ميان كرايش هاى مختلف فكرى و سياسى شده است. 

اين كرايش ها را مى توان به ترتيب زير خلاصه كرد: 

)١‏ محافظه كاران با مدرنيته غربى مخالفند وآنرا ضد اسلام مى دائند و مغرب زمين 
را "دا رالحرب" و سرزمين كفار. آنان در روياروئى با دنياى مدرن به كذشته اسلامى باز 
مى كردند و در اين رجعت متون مقدس را بدون تفسيي نوء به عنوان تنبا مرجع 
اعتقادى خود مى شناسند و آهنى بازكشت به صدر اسلام و بازكشت به سنت "سلف 





٠‏ كاهى دوباره بن مسئلة تحدّد وضا 





ع را دارئد. رويبم رفته نكرش أنسبا بنيادكرايانه و غرب ستيز است. با اين همه؛ به 
د نظى مى رسد كه برخى از هواداران اين كرايش نسبت به مواضع و آراء خود دجار 
ا كز ويدفاتى شده الف 

١‏ ) نوانديشان دينى به آشتى ميان اسلام و تجدد مى انديشند. البته اين داستان 
تازه اى نيست و ريشه هاى آن به دوران مشروطيت باز مى ككردد. قصد نوانديشان 
دينى در سال هاى قبل از انقلاب تطبيق اسلام با علم جديد بود. اما در دهة دوم 
انقلاب بسيارى از نوانديشان به نقد رفتار نظام حاكم و تلاش أن براى ايدولوزيى 

كردن دين يرداخته اند و مسائلى جون رابطه دين و سياست و حق حاكميت مردم و 

دموكراسى و يا رابطه "حق و تكليف' را به ميان مى أورنى. آنان آشكارا در جستجوى 

راه تاره اى هستند كه به اعاى انان از طريق بازئكرى در مذهب و كفتكوى تمدنها 

كشوده خواهد ل 

*)يى آمدهاى انقلاب اسلامى برخى از انديشمندان مسلمان را به بازتكرى و كاه 
تغيبر برداشت ها و مواضع كذشته خود واداشته است. اين اصلاح طلبان با غرب 
سرستين ندارند و برخى از اصول تمدن غرب مانند آزادى و دموكراسى و حقوق زنان 

و جامعه مدنى را مى يذيرند و معتقد به برقرارى رابطه با جمبان اند و كاه نيز خود 

را يست مدرنيست مى دائند. البته قرائت تازة آنان از يست مدرنيسم كاه موجب ايجاد 

اضاءمى تود ديه عفراق يقال كسائي قلطنيس الاي اننديا توصل نه تطرية 
سبيت فرهنكى كه مورد قبول بست مدرن ها است از كرايشى هوادارى مى كنند كه 
معتقد به تفاوت ميان زن غريى و شرقى أاست و جنين نتيجه مى كيرند كه دست 
أوردهاى زن غربى براى ايرانى سودمند نتخواهد بود. آنان مشابه همين استدلال را 

دربارة حقوق بشر در ايران نيز به كار مى برند. 

*) تجدد كرايان و روشنفكران عرفى (لائيى) كوشش دارئد كه با دنياى جديد 
همكام باشنى و انديشه هاى تازه را بشناسند و به ديكران معرفى كنند. در دو دهة 
كذشته كروهى از نويسندكان و خصوصا فلاسفة جوان با مراجعه به متون اصلى 
فلسفى و ترجمه و تفسيس أنبا به معانى و مفاهيم درستى از بعد فلسفى مدرئيته 

دست يافته و مباحث جديدى درباره تجدد در ايران را به ميان أورده اند. 

بن يا يبنا 

كر رويدادهاى روزمره را كنار بككذاريم و از ديدى كلى به وضع تجدد ايران توجه 
كنيم مى توان كفت كه از حدود صد سال بيشء و بخصوص درهفتاد سال اخيرء با 

دو حركت اصلى در ايران روبرو بوده ايم. 

نخست» يى حركت سطحى كه مى توان آنرا فرآيند مدرئيزاسيون دانست. اين 
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حركت كمابيش با نوسانات ناشى از رويدادهاى داخلى و خارجىء از جمله جنى. 
انقلاب» بحران اقتصادى ويا تغيير سياست دولت ها همراه بوده است. در اين فرايند 
ساختارها و نبادهاى اقتصادى و اجتماعى جديدى يديد آمده وامكانات مادىر 
رفاهى بيشترى براى مردم فراهم شده است. با برنامه هاى ترقى مملكت در دوران 
رضا شاهء برنامه هاى ينج ساله توسعة اقتصادى بعد از آن و نيز كوشش هاى بيس ار 
انقلاب كه در عمل و به اقتنضاى ضرورت امرحكومت انجام مى كيرند روندى كمابيش 
مستمر درجمبت تثبيت ابعاد كوناكون مدرنيزاسيون در جامعة ايران مشسبود بوده است 
دوم حركتى كند انا مستمر و در ررفا به سوى مدرنيته كه كبكاه تظاهراتى 
دارد و نشانة آن است كه على رغم سطح سناكن أن امواج تحدد در اعماق آن وجود 
دارند. اين حركت را مى توان حركتى يكسويهء آرام و بدون بازكشت دانست. فرنائد 
برودل (8680061 .'1), مورّخ فرانسوىء زمان تاريخى را بهجند لايه تقسيم مىكند. نخست 
زمان كوتاه رويدادها و وقايع سياسى (جند دهه)؛ دوم زمان متوسط سيكل هاى 
اقتصادى و انقلاب ها (نيم قرن بيشتر ).؛ سوم زمان دراز و كند تمدن ها واتغيبر 
روحيات جمعى و بالاخره زمان تقريبا ساكن جفرافيا كه زمان رابطه انسان با طبيعت 
است. شايد بتوان كفت كه نوسازى در زمان كوتاه روى مى دهد در حالى كه مدرنيته 
در زمان دراز تحقق مى يابد. اكر جنين تقسيم بندى را بيذيريم بايد بكوئيم كه در 
ايران حركت دوم از زمان جنك هاى ايران و روس آغاز شده وهم جنان ادامه دارد. 


آبندة تجدد در ايران 


براى اينده نكرى دراين زمينه بايد توجه داشت كه هم ما در برابر واقعيت هاى جديدى 


هستيم و هم آراء و نظريه ها در بارة مدرنيته دستخوش تحولاتى شده أند. 
در مورد واقعيت ها و رويدادها بايد كفت كه مردم ايران انقلاب و بى آمدهاى 
آنرا تجربه كرده اند و در اين تجريه ابعاد سياسى تجدد مورد توجه كروه هاى وسيعى 
از مردم قرار 'كرفته است. افزون براين» بيشرفت وسايل ارتباطى واطلاعاتى ايرانيان رأ 
در ارتباط مستقيم و بدون واسطه با غرب و ديكر جوامع دنيا قرار داده است. مسيم ثر 
از همه, بيش از يك ميليون و نيم ايرانى كه در خارج از مرزهاى مملكت بسر مىبرند 
| حصوصيات و ابعاد تمدن ها و فرهنك هاى غيرا 
9 0 0 انان خانواده هاى خود و در نبايت أمر جاممة ايرانى را از طريق رسأنه 
هاى كوناكون و يا رفت و] : 5 
00 3036 0000 و آمك به ايران با اين خصوصيات كه مظاهر و تجلتيات مدربيتا 
بها م” بيش آز ببش آشنا مى كنند. 


ب اعتقاد بسبارى از متفكران معاصر, مدرنيته را بايد براساس ظرفية 


يرانى؛ به ويره غربى؛ بى واسطث 
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: باسخكوئى آن به نيازهاى در حال تفييس جوامع و نيز توان آن در اداره كردن 


سيستمهاى بيجيده ارزيابى كرد. آلن تورن معتقد است كه مدرنيته را در دوران جديد 
ابد ان منشاء ارونائى آن دا كه وا آن ثرا اتنا يك مدل قابل اتمطاف و قابل اتطبيق 
با جمبارجوب هاى زمانى و مكانى مختلف شمرد. 

از همين رو بايد دوران دو قطبى ديدن مسائل راء سير ىشده دانست. درجند دهة 
اخير همة مباحث براساس دوكانكى شرق و غربء قديم و جديدء من و ديكرى» سنت 
و تجدد قرار داشت و درنتيجه رامحلها هم يابرياية غرب ستيزى بود و ياغرب كرائى. 
كمتى كسى زندكى با دو فرهنف ويا بسبره جستن از غناى آن ها را ممكن يا مطلوب 
مى شمرد. امروز بحث وسيع تس شده است. به عنوان نموئه؛ از مقولة سنت تعاريف 
حديدى به دست آمده است از جمله آن كه سنت تكرار ساده برخى رفتارها در طول 
رمان است در حالى كه مفميوم «اصالت فرهنككى» از آن فراتر مى رود و بهمنشاء 
لوسك .ها باذتمى كردة عدوا كه اميل انيت مايق لافيت در يدان كه ست 
هارا مى توان آسان تر رها كرد. افزون براينء فرهنكى ها از راه تطبيق خود با 
مقتضيات زمانه با هم معاصر مى شوند و جاى خود را در ميراث مشترك جبانى 
ددست مى آورند. در واقع بسيارى از محققان علوم اجتماعى به اين نتيجه رسيده اند 
كه حثى سنت نيز نمى تواند مانع تجدد شود. رابطة ميان سنت و تجدد برخلاف كمان 
برخى؛ رأبطهى ميان سياه و سفيد نيست و ييوندهاى ظريفى ميان اين دو وجود دارد. 
از همين روء برابسر هم نسبادن اين دو مفسبوم درست نيست جرا كه سنت در يك جامعه 
متجدد نين جاى خاص خود را دارد. به سخن ديكرء تجدّد به معناى أن نيست كه 
مردمان بايد خاطرة جمعى و باورهاى اخلاقى و مذهبى خود را فراموش كنند. درواقع, 
هرنوع تجدد برونى أكر با اين خاطره ها و تجربه هاى جمعى تلفيق نشود ريشه نخواهد 
كرفت و سودمند نخواهد افتاد. روى ديكر سكه آن است كه ديككر غرب ستيزى راه 
حلنيست و نشان فرار از واقعيت ها است. بريدن رابطه با ديكران نيز دردى را جاره 
نمى كند. ديككر نمى توان يذيرفت كه جوامعى در جمبان در حال سكون بسي مى برئد» 
به دورخود مىجرخند و تاريخ خودرا تكرار مىكنند. جنين باورى نيز نشان بىخبرى 
از تاريخ تحولات جوامع است. هرجامعه اى ديناميسم درونى خود را دارد ولى دردنياى 
امروز نمى تواند برآن جه خود دارد بسنده كند و در عينحال به بيشرفت أميد بندد. 
بيشرفت و تجدد نين بر بستسر علم و فن جديد استوار است و اين علم و فن را أمروزه 
در شرب مى توان يافت؛ همان كونه كه زمانى در جين و هند بود و دورانى در أيران و 


ديكر جوامع اسلامى. به سخن ديكى امروز غرب أمانت دار اين ميراث بشرى شده است. 
بن نبا + 
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در زمينه هاى يادشده هنوز تفكرى جدى و همه جانبه آغاز نشده است. فقط 
مى توان از آثار جند نويسنده ياد كرد كه با نكرشى فلسفى به مسئلة شرق و غرب 
برداختهانى”” ويا با اعتقاد به دوران تجذدى خود جوش در قرون ينجم و ششم هحرى, 
در جستجوى دلايل تعطيل أن و شرايط امكان تأسيس انديشة تجدد در زمان حاضر 
برامده اند. 

بخش اعظم كتاب ها و رساله هاى دكترا و صدها مقاله اى كه در ايران و امريكا 
وارويا توسط ايرانيان نوشته شده است بيشثر به عقايد جند نويسنده اأى اختصاص 
دارد كه در دهه هاى كذشته به دلايل سياسى و مسلكى اهميت يافته بودند. ضرورى 
است كه اهل تفكر و خصوصا متخصصان علوم انسانى و اجتماعى و اقتصادى. با 
توجه به واقعيت ها و نظريه هاى تازه در باره مسائل امروزى تجادد در ايران تحقيق 
كنند و مبانى فكرى لازم را براى تجدد ايران فراهم آورند. دراين كوشش بايد مجادلة 
صد ساله با غرب را كنار كذاشتء بى بيش داورى عمل كرد به آنجه ديكران در اين 
زمينه كفته و نوشته اند توجه داشت و خصوصا به آثار روشنفكران حوزه فرهنكى 
خاور ميانه و هند مراجعه كرد. متفكران ايران در كذشته با اين كروه از انديشمندان 
كفتكوى فراوان داشته اند و امروز نين اكاهى از نظريات آنان در زمينة تجدد براى ما 


بيوندى مستقيم و نزديك با تجدد دارد مطمح نظر قرار كيرد. 


**2 لي بين 


شش أيرانيان براى دست يافتن به مظاهر مادى تمدن غرب و توسعة اقتصادى 
يكسره ناكام نمانده است اما اين دكركونى ها هنوز مبناى فكرى و فلسفى استوارى 
تدارد. زاه جازه كسترش ارتباط يا جبان و.كتاهت واقفى فرهتك .ها است. متاسناثة 
در جند دهة اخير بحث اغلب صاحبنظران ايرانى به غريى شدن يا غريى نشدن 
محدود ماند در حالى كه سخن از تجتد و نوسازى در ميان است. كوشش در راه تجدد 
را به صورت بيمارى جلوه دادن و آن را غريزدكى ناميدن مشكلى رأ حل نخواهد كرد. 
مراد غربى شدن نيست بلكه آماده شدن براى زندكى در جببان امروز است آن هم با 
تأكيد بر هويت فرهنكى خود و در عين حال با مردم زمانه “'معاصر' شدن. 
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يه سي 


بانوشت ها: 

.١‏ جمشيد بببنامء «زمينه هاى فكرى انديشمندان ايرانى در برلن”»» اهران نامه, سال شائزدهم: 
شماره ؛ يائيز ١7/9‏ صص 1-0178نة. 

؟. رشيف يأسمى؛ «تجدد» #ينه, جلت سوم؛ شمارة ". شماره مسلسل 77. ص .١1‏ 

م عاس ميلانى: تجدد و تجدد ستيزى در ايوالن؛ نشي آتيه؛ تسبران :١14‏ صفحه .7١*"‏ 

# حمشيد بمبنام؛ «علوم اجتماعى: كرايش هاى فكرى و مسأله توسعه»» /يران نامه سال بانزدهم. 
شماره 7 سبار 2لا"١.‏ 

د. مبرزاد بروجردى در كتاب روشنقكران /يرابى و مرب فبرست كاملى از اين كرايش ها را بدست 
بى دهد. تسبران؛ جاب فرزان روزء ١71748‏ 

ظ. رامين جبباتبكلو: مدربيتة, دم وكراسى و روشفكرانء تهرانء شر مركرء ؟/1!١,‏ صص 7#ع-01. 

“. برأى ثمونهء حتاد عادل در اين باره جئين مى نويسد: «امروزه متفكران مسلمان همان طور 
كه در تاريح كذشته خود به ديده تحقيق و نقد و انتقاد مى نكرند در تمدن غربى هم به جشم 
النقاد نكاه مى كنمد. تجريه قرن بيستم. . . سؤالاتى حدى در ذهن أنان در باره تمدن غربى يديد 
أورده است. أسبا مى برسند آيا الكوى توسفه حاكم بي زندكى غربى كه رفاه و سعادت آدمى را در 
توليد هرجه بيشتر و مصرف هرجه بيشتس مىدائد» حقيقتا انسان را به سمادت مى رساند؟.... آيا 
تلقى غرب از'آزادى' كه حرمت و حريمى براى قداست نمى شناسد نيازهاى روحى و احتياج قلبى 
اسان به "امر مقدس” را برآورده مى تواند ساخت؟. . . آيا غرب توانسته است با دور كردن دين از 
دحالت در شئون اجتماعى؛ حمّيقتأ نه انسان غربى آزادى اعطا كند يا آنكه او را اسيي سرمايه و 
سرمايه داران كرده است؟ آيا غرب در ادعاهاى خود در باره امور و مفاهيمى از قبيل آزادى' 
'مكراسى و مردم سالارى' و "حقوق بشس' و احترام به فرهنك هاى 'متنرع و متكشر” حقيقتا 
صداقت دارد؟. . . اينسهبا و بسيارى از سؤالات ديككر امروزه در ذهن صاحبنظران و روشنفكران 
مسلمان به صورتى جدى مطرح است.» ن. كى. به: غلامعلى حداد عادلء «سال دو هزار و نكاهى به 
حبان اسلام در قرن بيستم»» اطلاعات هوانى: ٠١‏ زأنويه "0705٠٠١‏ دى .١974‏ 

4. محمد شبسترى در أين مورد جنين نوشته است: «باب اجشباد باز است يعنى دائمأ مى توان 
تمسيرهاى جديدى حتى در اصول عقايد و جببان بينى دينى داد. . . اكاسر سنت دينى كنشته ما 
توسط اجشسبادهاى جديد نقد شود و از اين طريق حقوق بشر به معناى امروزى آن يذيرفته شود و 
ما بتوانيم حقوق بشر را در معناى امروزى آن در فرهنى دينى خود جذب كنيم دراين صورت 
حامعه ديمى ما مى توائد با تولرانس سازكارى داشته باشد.» ن. ك. به: محمد مجتبد شبسترى» 
ابنيشه, ١6‏ دسامسر 782١4948‏ آذر 1727/7. نويسندة ديكرى نين در اين باره جنين اظبار نظر كرده 
أست. «وارد كردن عقل يعنى تنبا وجه مميّز بشي أز ديكر موجودات به منظور تجمبيز جامعه ايرانى 
برأاى ورود به عرصه هاى كلامى جمبان جديد از طريق متنوع كردن منابع معرفتى و با تكيه بر داده 
هأ و ره اوردهاى انسان عصر مدرن و نقد فرآورده هاى بيشينيان و بيش كسرتان اقاليم احياكرى 
دسى» ن. ى. به: «هدف مأ» عيان» شماره 279 صفحة ؟. 

؟. در زمينه اين حركت دراز مدت مى توان به تظاهراتى از مدرنيته اشاره كرد كه ثمره جبل 








اك 1 


سال كوشش است أمأ در دو دهه اخير نمايان شده است. بديبى است كه در اين قسمثت از به 
قصد ما تغييراتى نيست كه در اشر اجراى برنامه هاى توسمه اقتصادى و اجتماعى حاصل شد.. 
همانئد افزايش تمداد دانش آموزان و دانشجويان و يا افزايش امكانات بسبداشتى و يا ميزان استمار, , 
از وسايل جديد ارتباطى جون انترنت و فاكس و تلفن. بلكه دكركونى هائى است كه نشار ار ا 
مدرنيته و عقب راندن سنت دارد از آن جمله تغييرات جمعيتى عمده؛: كاهش ميزان بارورى زئان ار أ 
7 فرزند به #7 فرزند (دورة ع48١-1441١)‏ كه نتيجه سياست جمعيتى دهه هاى اخيراست ! 
نشان ديكر بالا رفتن سن اولين ازدواج براى دختران است كه على رغم اجازه قانونى ازدواج در سنير 
بائين: ميانكين سنين ازدواج دختران در ١1482‏ ميان ١9497‏ تا 5١/7‏ سال بوده است. نكته ديكر 
آنكه على رغم اجازه هاى قائونى تعداد جند زنى نين افزايش نيافته است. در اين باره ن. كا بها 0غ 
.2-3 .هم ,1997 عرطماء0 رقصقط ,.15.5.ل1.8 '! عل صناءااد8 ,كغاةاع0د اء مملنايورم ' 
جامعه شناسان معتقدند كه قبول سياست تحديد مواليد از سوى زنان و شوهران ثمرة تعييران 
سيم در طرز تفكر و رفتارها و نشانه اى از اعتقاد به تجدد است. از سوى ديكر مى توان به امزايش 
تعداد خوانتدكان روزئامه ها و كتاب ها در سال هاى اخيىر ويا جنبش زنئان نين در تأكيد اير 
فرض اشاره كرد. 


.٠‏ ن. ك. به" داريوش شايكان. سه در برابر هرب» تبران» 237*87١‏ و نين به: 
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9 رالعطءنة/! منطلخ ,حموط تانسم لصدوء!! عا ,مقع علزدط5 طكنارمونا 
اكد نادك. به: جواد طباطبائى» ابن خلدون و علوم اجتماعى. تمبران» عا ل به ويه فصل اول و 
خاتمه و عباس ميلانى» همان» و محمد توكلى طرقى» ايران نامه, شماره #*. سال دوازدهم: يأئيز نفضلة 


يفن 





مهرداد مشايخى* 


تحليلى دربارة جنبش دانشجوثى در ايران 


مقدمه 

دالخعويان 'اثران:لمى: ا الها قست: اتعوسة ساتن كفور هاوأ والع سال ما 
حورشيدى به اين سوء بار ديككر درصدد ايفاى نقش تاريخى و آزادىخواهانة خود 
برآمده اند. مشاركت كستردة آنان در هفتمين انتخابات رياست جمبورى را 
مى توان نخستين نشان حضور دوياره و كستردة دانشجوئى در اين عرصه دانست. 
واقعة خونين «كوى دانشكاه تبران» در ١4‏ تين ١/4‏ و برخورد هاى روزهاى 
بعن أن آن شان ميكى اين حضور بود: يسن اذ آأين برخورتها هزاران تن از 
دانشجويان دانشكاه هاى تبران و حداقل ١48‏ شبر ديكر در اعتراض به يورش 
نيروهاى انتظامى و كروه هاى سركوبكر به كوى دانشكاه؛ به تحصن, راهبيمائى؛ 
تظاهرات و كاه دركيرى هاى خشن خيابانى دست زدند' و اقتدار كرايان را به 
جالش طلبيدند.' خيزش تيرماه؛ كه برخى از آن به عنوان يك 'شورش” ياد 
كردهانى” يديدهاى غيرمترقبه ونابسبنكام نبود. طليعه هاى أن از ماههاييش در 
حركات اعتراضى ارديببشت وخرداد ماه در دانشكاهباء ازجمله در دانشكاه هاى 





: استاد مدعو در بخش جامعه شناسى دانشكاه جورج تان واشنكس. 


"آزاد", به جشم مى خورد. عامل بلاواسطة خيزش ١8‏ تير توقيف روزنامه سلام در 
١8‏ تير بود كه به بركزارى اجتماع اعتراضآميز شب بعد در محل كوى دانشكاه 
تبران انجاميد. با دخالت كستردة نيروهاى بسيجىء همراه باكرد همايى جبببة 
نيروهاى محافظه كار_اقتداركراء كه به دعوت «شوراى هماهنكى سازمان تبليغات 
اسلامى» صور تكرفت؛ حركت ينج روزة دانشجويان به يايان رسيد. 

هدف أين نوشتار نه مرورى بر وقايع كوى دانشكاه تبران در سال كدشته؛ كه 
بررسى و تحليل جامعه شناختى عوامل و اوضاع و احوالى است كه يس از يك 
دورة فترت شانزده ساله )١"89-18(‏ به نوزائى جنبش دانشجوئى منجر شدهاند. 
افزون براين» بيوندهاى مستقيم يا غيرمستقيم ميان اين جنبش و ديكر يديدههاى 
اجتماعى؛ سياسى و فرهنكى ايران در دوران معاصر نيز در اين مقاله تاحدودى 
مورد بررسى قرارخواهند كرفت. دانشكاه به عنوان كانون اصلى بسيج دانشجويان, 
نقش سياسى تشكيلات دانشجوئى؛ كشايش فضاى سياسى و 0 كشور بس از 
اتتخابات رياست جسبورى درسال 6/: و سرائجام فرهنك سياسي نويائى كه به نظر 
مىرسدمعر ف هويت اين جنبش است از جمله سرفصل هاى عمدة اين بررسى اند. 


مقدمات تاريخى جنبش دانشجونى 

در ميان جنبش هاى اجتماعى' ايران در سدة كنونى جنبش هاى دانشجوئى 
تنبا حركت سازمازيافته وكسترده اىهستند كه باتداوم تاريخى نسبى » و على رغم 
همة أفت و خيزها و دكركونى هاى سياسى و ايدئولوزيك. معمولا در بى نيل به 
آمال آزاديخواهانه و استقلال طلبانه بوده اند. استمرار تاريخى اين جنبش از يكسو 
محضول ادانة اوضناع و احوال تايسانان الجتنامق توسعة تيافتكئ سباسى» تهود و 
سلطه حوبى قدرتهاى بزرقف» مشكلات ريشه دار اجتماعى و از ديكر سو مولود 
فضا و امكانات خاص دانشكاه هاست ت. از همين روست كه اعتراضات دانشجوئى را 
بايد بديده هائى نه صرفأ شورشى» احساساتى و مقطفى يلكه معزف فرهنكى 
ويرّه دانست ما تمامى سان و برق هاى خاص خود: : افسانههاء شسبدا ٠‏ آداب ١‏ 
رسومء زبانء نوع لباسء؛ و رفتار رسمى» كه از نسلى به بمسيل فقن اعمال يال 
درايران همانند ديكر جوامعى كه نظام و فرهنك سياسى اقتداركرايانه (38أعة]00:1اناة) 
دارند خرده فرهنكى جالشكر دانشجوثئى؛ درهر دورة تاريخى معين» مى دواندهتم 
به عنوان يك يادفرهنك سياسى (100156ناء-60100]65 [5011163) مورد بررسى قرا ر كيرد * 

براى اكاهى بيشتر در بارة اين سنت اعتراضى أشاره أى هرجند مختصص. به 
تاريخ. .ضور تشكيلاتى و ميزان قماليت.هاى: دانشجوتى ادر ايران معاضن ضرورى 





يي ا 


تحليلى در بار جنبش دانشجوئى هع 








به نظي مى رسد. 

در ميان اولين فعاليت هاى جمعى و اعتراضى دانشجوئى در دورة رضا شاء' 
مى توان از اعتصاب هاى سال ١7١7‏ دردانشكده يزشكىء. سال ١7١80‏ در دانشكده 
فنى و دانشسراى تربيت معلمء و سال هاأى ١١8‏ و ١5١2‏ در مدرسه صنعتى 
آلمان نام برد كه عمدتا بيانكر خواستههاى صنفى دانشجويان بودند. ظاهرا در 
اين دوره دانشجويان دانشكدة يزشكى بيش ازسايسر دانشجويان به اعتصاب دست 
نى لإدئد'" انا يكن أل :تشريات وايشته يه حوب تود اختركت «انشتجويان وانشسرا 
در سال ١١85‏ به عنئوان «نخستين جنبش اعتصاب دانشجوئى» تحت رهبرى «كروه 
ارانى» نام برده است"' به اعتصاب سال ١7١2‏ در دانشكده حقوق نيز به عنوان 
اولئن اقتسان باكرابنقة سان تفص :سيان اشتارة قيذه انيف عرانيت: اصبلن اين 
حركت مخالفت با مخارج هنكفتى بود كه قرار بود به خاطر بازديد وليعنيد در 
دانشكده صرف شود. اعتصاب هاى دانشجوئى ديكرى نين در دوره سلطنلءة. 
رضاشاه انجام كرفت."' با اين همه. به سبب بسته بودن فضاى سياسى و نيز 
اند بودن شمار مراكز آموزش عالى و دانشجويان أن هاء محيط مناسبى سراى 
فقاليت اعتراضى موجود نبود . در واقع يس از خروج رضا شاه از صحنه سياسى 
و كشايش فضاى سياسى كشور يس از شسبريور ١7١‏ است كه جنبش دانشجوئى 
به موازات ديكر جنبش هاى اجتماعى و سياسى قوام مى يابد. 

از اين سال تا استانة انقلاب اسلامى يعنى طى 4" سال فعاليت دانشجوئى 
سازمان يافته؛ افت و خيزهائى در ميزان و نوع فعاليت ها مشبود است كه عمدتا 
با ميزان انسداد يا كشايش فضاى سياسى ارتباطى نزديك دارد. دورههاىانسداد 
فضا و تحديد آزادى هاى سياسى (1805-4, 4ع1"#75-8, 1881-42 )., به اقول 
و كاه توقف كام لجنبش دانشجوئى انجاميده است. به سخن ديكرء درجنين دورههائى 
خصلت سياسى فعاليت ها به شدت كاهش مى يابد و جنبش از حالت بالفعل به 
حالت 'بالقوه' درمى آيد."' با اين همه. فرهنك مبارزاتى دانشجوئى با توسل به 
شبكه هاى صنفى و كاه هسته هاى مخفى سياسىء در سطوح نازلى به حيات ادامه 
مى دهد ويا در فعاليت هاى خارج از دانشكاه تجلى مى يابد. به عنوان مثال» طى 
سال هاى عه-587١‏ كه تحديدآزادىهاىسياسى شتت كرفته بود غالب فعاليتهاى 
سياسى دانشجوئى درخارج از محيط دانشكاهى انجام م ىكرفت. اعتراض به افزايش 
بليط اتوبوسهاء تظاهرات در مناطق فقير نشين تسران» شركت در مراسم 
خاكسيارى تختى؛ كمك به سيل زدكان جواديه و بالاخره تفذيه جنبش جريكي., از 
سوى دانشكاه و دانشجويان را مى توان از مظاهى اين كونه فعاليت ها دانست" 


ءءء ايران نامهء سال هجدهم 


در تجزيه و تحليل ماهيت جنبش كنونى دانشجوئى نخست بأيد به بررسى 
جمبار عامل اصلى كه در احياى اين جنيبش نقشى اساسى ايفا كرده اند برداخت. 


(الف) دانشكاه: عرصة اصلى جنبش دانشجوئى 


ويزكى هاى عمومى جنبش دانشجوثى معاصر 
اكثر نظريه بردازان علوم اجتماعى 'دانشجويان' را به مثابه يك «مقوله اجتماعى» 
(«رمقع03 50131) شناخته اند. به عبارت ديكرء انجه وجه اشتراى دانشجويان را 
تشكيل مى دهد نه بُعد طبقاتى_حرفه اى» نه منزلت اجتماعى و نه كرايش أنمبا به 
بات كه ريوثنكان نا علدو أنديشه است» ان همي روشث كه سمشل لرى آنبها وا 
جزئى از مقولة اجتماعى روشنفكران مى عر در كشورهائى با نظام سياسى 
اقتداركرا. خصلت اعتراضى و راديكال جنبش هاى دانشجوئى را مى توان از سه 
منبع كوناكون منبعث دانست: اول؛ نارسائىهاى نظام سياسى كه معمولاً زمينهساز 
اكثر فعاليت هاى اعتراضى است؛ دومء مشكلات عمومى نسل جوان؛ و بالاآخره 
نارضائى هاى صنفى و آموزشى دانشجويان. در كشورهائى نظير ايران كه ورود به 
دانشكاه با موانع و محدوديت هاى بسيار روبيروستء از دانشجويان مى توان به 
عنوان وجدان آكاه جامعه ياد كرد. به ويرُه در جوامعى كه. به سبب محدوديتهاى 
كوناكونء. احزاب و سازمان هاى سياسى امكان تشكل و رشد نمى يابند و اركان 
جامعة مدنى نيز تكوين نيافته اندء دانشجويان» درعين حالء و در نعبايت أمر به 
فعال ترين نيروى سياسى مخالف نظام حاكم تبديل مى شوند. در بسيارى از 
كشورهاى أمريكاى لاتين» كره جنوبى؛ تركيه, آفريقاى جنوبى و جسبورى خلق 
جين دانشجويان به ايفاى جنين نقشى دست زده ائد." افزون براينء سياسى ترين 
بخش هاى دانشجوء مليّم از مجردترين و ناب ترين مفاهيم سياسى همجون استقلال 
ملى؛ سوسياليسم؛ دموكراسى و آزادى؛ برابرى نؤادى و حقوق بشر. به اكاهى بخشى 
و مبارزة اجتماعى روى م ىآورند.” 

از ويثكى هاى يادشده كه بكذريمء كيفيت»؛ كميت و جكونكى جنبش 
دانشجوئى معاصررامى توان بابديده ها وعوامل كقى وكيفى عمدة زيرمرتبط دانست. 


١‏ ) افزايش جمعيت دانشجويان و مراكز آموزش عالى 
افزايش شمار دانشكاه ها و مراكز أموزش علمى بس از انقلاب نيز همراه با 
افزايش جمعيت و جوان تى شدن تركيب جمهيتى ايران ادامه يافت'' تأكيدى كه 


لس مسمسسسد 
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حمعيت شسبرى ايران. بويره در دو دهة بيش از انقلاب براموزش و برورشء به 
0 ترقى در جامعه مى كذاشت ت نيز هم جنان برجاى ماند وحتى شدت 
يشترى يافت. برخى از عابي شناسان ان «ولع ارتقاء» و «نظام مدرى كرائى» در 

اراق امروز سخن مى زانته” ' افزايش ميزان باسوادى در دو دهة كرته كه 
شمار باسوادان كشور را به حدود ١4م‏ درصد درسال ١77‏ رسانده اسيف" اشباعة 
الكوى زندكى شسبرى در روستاها ونيز تسرّى انكيزه هاى مادى در تشديد 
شيفتكى به ورود به دانشكاه مور بوده است. 

افزايش جمعيت دانشجو و مراكن دانشكاهى در آمارهاى زير بازتاب يافتهانى:؟" 
در مقطع انقلاب (سال تحصيلى ١019-4‏ )., شمار دانشجويان موسسات اموزش 
عالى كشور د تقريباً به ١78,6٠٠‏ نفر بالغ مى كرديد. تا يايان جنك اين تعداد 
افزايش جندانى بيدا نكرد ولى يس از آن جمبشى سريع يافت. بطورى كه در سال 
تحصيلى ع/ا- هلا"١‏ به 01/4,0376 نفر افزايش يافت كه يا احتساب دانشجويان 
دانشكاه هاى آزاد (924,*٠ء‏ نفر ).؛ مجموع دانشجويان كشور در آن سال به 
4 نفس رسيد. طلبق آخرين آمارهاء اين رقم اكنون از مرز ١"‏ ميليون 
دانشجحو نيز فراتر رفته است. تعداد دانشكاههاى كشور نيز از انقلاب نا سال 
تحصيلى ع1"78-9١‏ از 72 به 47 رسيد." اين افزايشء مناطق شسبرى ايران» 
حتى شبرهاى كوجكىء را صاحب دانشكاه و ديكر مؤسسات اموزش عالى كرده 
است. افزايش دختران دانشجو در كل جمعيت دانشجوئى نيز قابل توجه بوده است. 
درسال تحصيلى 1884-4 تنبا #١‏ درصد يذيرفته شدكان دانشكامها 
دانشجويان دختر بودند. درسال تحصيلى 1778-17 اين رقم به 59,6 درصد كل 
بذيرفته شدكان افزايش يافت. براى دانشكاه آزاد نين در همين سال رقم 80,4 
درصد دردست است. در سال ١778‏ براى نخستين بار تعداد دختران يذيرفته 
شده در دانشكاه ها از تعداد مردان فزونى كرفت" 

در سال هأى ب بيش از اتقااب» دانشكاه ها و دانشجويان در جند سس بزرىفك 
متمركز بودند. وو اقاء آأموزرش عالى بعدى سراسرى يافته است. دليل عمده اين 
روند را مى بايد در كسترش سريع شبرنشينى جستجو كرد. ٠‏ در أنه الى 
١086-0‏ تعداد شبرهاىٍ ايران از 97" به 217 و درصد جمعيت شمبرنشين أز 
5 به 21,7 افزايش يافت"" 


") كسترش نارضائى ها 
ترسفه كمى مراكن آموزش عالى مُُمِكُنَ امت به خواست عمومى ورود به دانشكاه و 





م اهران نامه, سال فجدهم 


امكان ارتقاء منزلت اجتماعى يارى رسانده باشد أمًا به يقين راه را نيز براى 
اكاهى بيشتر به مشكلات دانشكاه ها و بازتابيدن نارضاى هاى ناشى از آن ها 
كشوده است. مسبم ترين زمينه هاى مداخلات و نارضايتى از محيط هاى أموزش 
عالى را مى توان جنين خلاصه كرد: تنزل كيفيت أموزشى. كمبود امكانات و 
كادرهاى آموزشى با توجه به شمار بالاى دانشجوء و محدوديت هاى اعمال شده از 
سوى نظام حاكم. اين مشكلات و كمبودها به كرات مورد انتقاد صاحب نظران و 
دانشعويان قرار كرقتة اسثة'' يه .هنوان تثال:دن كذاركن.يكى از متصصنان امور 
آموزشى دريارة كمبود هيئت علمى آمده أاست كه در مجموع مؤسسات آموزش عالى 
دولتى«تنمبا 7,"7”4 نفس كادر هيئت علمى تمام وقت و غير تمام وقت به تدريس 
و تحقيق و مديريت ها اشتفالداشتهاند.»" مطابق همين كزارش؛ درسال ,١9/‏ 
براى هر ٠١‏ دانشجو يك عضو هيئت علمى تمام وقت وجود داشته است كه نسبت 
به اوائل انقلاب معرّف ٠١د‏ درصد كاهش در شمار اعضاى هيئت هاى علمى 
دانشكاه هاست. درسال ,»١17‏ تعداد استادان تمام وقت در ايران تنبا 4١2‏ نفر 
بوده استء يعنى برأى هر ١877‏ دانشجو يك استاد. بدين ترتيب نه تنبا كيفيت 
عمومى أموزش عالى درسال هاى يس از «انقلاب فرهنكى» افت بسيار كرده بلكه 
در سطع توانائى هاف علص «اتشجويان تبن نامتك رك "سيان العاف كيده ابت 
شكاف ميان كيفيت دانشكاه هاى دولتى از يكسو و دانشكاه هاى آزاد و مؤسسات 
آموزشى وابسته به وزارتخانه ها و نبادهاى دولتىء از ديكر سوء تنبا وجمبى از اين 
ناهمكونى را به نمايش مى كذارد. وجه ديكرء حضور دانشجويان 'مسيميه اى 
ازخانواده هاى ششسبدا و جانيازان در دانشكاه ها است كه از سطح تحصيلى 
نازلترى سبره مندند وعاملى در تشديد ناهمكونى درون مؤسسات آموزش 
عالىاند. 

ميزان بالاى بيكارى در ميان فارغ التحصيلان دانشكاهى از ديكر عرامل عمدة 
ايجاد و تشديد نارضائى در ميان دانشجويان ايران است. تخمين زده مى شود كه 
اين بيكارى درحال حاضر شامل حال 0* تا 0٠‏ درصد فارغؤالتحصيلان دانشكاهى 
الك ” ديكر عوامل مؤثر در ايجاد نارضايى دانشجويان در سال هاى اخير 
عبارتاند از: حضور نيروهاى بسيج دانشجوئى"' اعمال ضوابط اسلامى از جمله 
جداكردن دانشجويان دختر و يسر در كلاسها؛ اجبار دختران دانشجو به رعايت 
حجاب اسلامى از جمله جادر دردانشكاه هاى آزاد؛ احضار دانشجويان متخلف از 
تراك .به كميده هاف القسباطى وتعراشة؛ تتدوميك ايخاة :تشكيلات صتفى و 
سياسى؛ كمبود امكانات اقتصادى و رفاهى شمار قابل توجمبى از دانشجويانء به 
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حدى كه برخى حتى با تأمين غذاى روزانه نيز مشكل دارند؛ و حضور مدام 
نبروهاى بسيج دانشجوئى و مأموران انتظامى در محوطة دانشكاه ها. 

بايد به ياد داشت كه در دهة بيش از انقلاب اكثر دانشجويان متعلق به 
طبقات ميانى يا بالا و مرفه جامعه بودند در حالى كه يس از انقلاب بيشتر 
دانشجويان وابسته به طبقات يائين و فرودست جامعه اند و در عين حال ساكن 
شبرهاى كوجك و حتى روستاها.'' از همين روء مشكلات اقتصادى اين كروه از 
دانشجويان بسر فشار ناشى از ديكر معضلات دانشكاهى مى افزايد. 

كروهى عمده از عوامل نارضايتى دانشجويان كشور ناشى از مشكلات عمومى 
حوانان است. با توجه به رشد بالاى جمعيت ايران (بويرُه در دهة هع-88"١)‏ كه 
برحى حدود 4." داشتء كروه سنى جوانان (*؟-8١‏ سالكان) از 14,4 درصد 
جمعيت در سال ١08‏ بيه ١4,0١‏ درصبد در سال هع١‏ و 7٠١‏ درصد در سال 
٠‏ رسيد كه معرف افزايشى حدود ‏ ميليون نفس دراين كروه سنى است. 
درسال هلا١,‏ نزديك به 98 ميليون نفر (أز 2٠‏ ميليون جمعيت) زير 8" سال 
و ”١‏ ميليون نفس زير 7٠١‏ سال سن بوده اند كه بيش از نيمى از جمعيت را در 
بر مى ان سيم ترين مشكلات كنونى جوانان را كه در عين حال مى توان 
مشكلات عام دانشجويان نيز به حساب أورد به قرار زير است: فقدان أزادى هاى 
اجتماعى و سياسىء نبود امكانات اشتفال مفيد يا مطلوبء موانع مالى در راه 
ازدواج و تشكيل خانواده. دشوارى هاى راهيابى به دانشكاه. مشكلات سيرى كردن 
اوقات فراغت كه همكى به نوبة خود منجر به يديدارى مشكلات تازه أى در جامعه. 
نظي ترف اعادو تعدراءكن ميان جوانان: كتدة انك الدون يزاين هنداقر 
دهة اخير آشكارا سطح انتظارات نسل جوان بالاتر رفته و دامنة خواستها و 
نيازهايشان كسترده تر شده است. سبم ترين دلائل افزايش سطح انتظارات جوانان 
و به ويه دانشجويان رأ مى توان جنين خلاصه كرد: يايان شرايط ويرّة دوران 
جنكف ايران و عراق؛ وعده هاى انجام نشدة دوران رياست جمسسور هاشمى 
رفسنجانى در زمينة بازسازى اقتصادى و نويدهاى محمد خاتمى؛ رئيس جسبور, 
دربارة كشايش فضاى سياسى و تأمين آزادى هاى عمومى؛ جمبانى شدن فرهنف و 
انفجار شبكهها و رسانه هاى ارتباطى كه الكوهاى تازه اى از زندكى سبثر: 
مصرف كرايى؛ هنرء مدء ورزش؛ معاشرت با جنس مخالف و ديكر آزادى هاى 
اجتماعى را در برابر جوانان كشور به نمايش كذاشته است؛ دك ركونى نظام 
ارزشى نسل جوان معاصر در مقايسه با ارزش هاى حاكم بر نسل انقلاب و 
جنك؛ و بالاخره افزايش أكاهىهاى سياسى جوانان در سراسي ايران." 


6 : اهران نامهء سال هجدهم 


روبرو با كسترش و تعميق نارضائى جوانانء. نظام حاكم به اتخاد 
سياستهايى دست زده است كه بيشتر معطوف به دفع و مقايله با عوارض أين 
نارضائىها است تا يرداختن به علل أن ها. اعمال خشونتء؛ توسل به اندرز و 
ارشاد. تلاش براى معطوف كردن اذهان به خطر واقعى يا تصورى دشمنان داخلى 
و خارجىاز جمله خطر 'تباجم فرهنكى'؛ 'استكبار جمبانى' و اليبراليسم و 
تبديد مرتكبين جرائم فرهنكىبه مجازات» ازعناصراصلىاين سياست بوده 00 

واكنش جوانان نسبت به مشكلات و تنكناهاى ياد شده و كوياى نوميدى آنبا 
از اوضاع و احوال موجود است. اكثر شركت كنندكان در شورش هأى شسبرى: 
دركيرى هاى روزمرة خمابانىو تظاهرات داتشجوئى را جوانانء به ويه محروم تريس 
آنباء تشكيل مى دهند. ' به عنوان مثالء در جريان تظاهرات تيرماه 98؛ به كفته 
وزير اطلاعات؛ ازحدود ٠٠١٠١‏ نفر دستكيرشدكان كمثتر از ٠٠١‏ نفر را 
دانشجويان؛. حدود ٠٠ئ‏ نفر را دائش آموزان و بقيه را «مردم عادى» (زير ٠١‏ 
سال) تشكيل من فاده انك" سينو اسيردكى ريعى حويدة دن ميان كران 
خودكشى؛ كسترش اعتياد به مواد مخدرء تمايلروزافزون به ترك وطنء؛ و سست 


يفنا 


شدن اعتقادات مذهبى از جمله مظاهر نوميدى جوانان به نسبت به آينده است. 


نقش محبط دانشكاهى 
در ايران» هر دانشحو حدود ع-د-ع سال را در محيط دانشكاه سيرى مى كند. أو 
معمولا دغدغة خانوادكى و شغلى ندارد و عمدة وقتش صرف تحصيل و مطالعه 
سى شود. ان اين رو دانتشحو در صورت تمايل» قادر أست بخشى ان اأوقاتش را 
صرف فعاليت هاى صنفى يا سياسى كند. 

افزون براين؛ دانشجو طبيعتا با توجه به امكانات كوناكونى كه درمحيطدرس و 
بزوهش دراختياردارد نسب تبه مسائل اجتماعى و رويدادها و دكركونى هاى تاريخى 
به داده ها و اكاهى ها وء به تبع» آرمان ها و ارزش هاى تازهاى دست مىيابد. 
براساسهمين اكاهىها و دري ىهمين آرمانهاستكه دانشجو درواكنش به زويداتها 
ا ا 70 فقاليت سياسى كيده فى رد 
برخوردارند از آن 8 دانشكاه 0 تبران: تبريز؛ مشسبدء شيراز و دانشكاههاى 
صنعتى امير كبير (بلى تكنيك سابق)؛ علم و صنعت و صنعتى شريف (آرياسبر 
سابق ). سنت ها وروش هاى اعتراضي كدشتة دانشجوئى كمابيش به نسل هاى 
جديد دانشجو منتقل مى شود" از همين روست كه امروزء بس از كدشت سالها 
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لا ا 0 
ودهههاء نسل تازه اى از دائشجويان همجنان ١8‏ آذر را بزرك مسى داردء 
شمارهاى «اتحادء مبارزه, بيروزى" و «زندانى سياسى آزاد بايد كردد» سر مى 
دهد و سرودهاى «اى أيران» و «يار دبسثانى» مى خواندء و در اعتراضات و 
تظاهراتش هم جنان از روش هاى مشأبه بمبره مى ل 

شمارى از نظريه هاى متأخر جنبش هاى اجتماعى بر نقش بسيج امكانات و 
عوامل كوناكون در تحقق اهداف جنبش ها تأكيد كرده اند. ' امكانات سبمى كه 
در فعال شدن جنبش هاى دانشجوئى در ايران مؤشر بوده اند شامل تشكيلات. 
منابع مالى؛ اطلاعات؛ ارتباط با رسانه هاى جمعى و تبليفات است. محيط آشناء 
متمركزن و محدود دانشكاه., از جمله كلاس هاى درسء كتابخانه؛ و كافه ترياء 
امكان أشنائى هاء برقرارى ارتباط؛ بسيج امكانات و عوامل لازم را براى اعضاى 
فمال جنبش دانشجوئى فراهم مى كند. انواع شبكه هاى ارتباطى غير رسمى نظير 
تعاونى هاء كروه هاى مطالعاتى؛ انجمن هاى هنرى و ورزشى و كاه هسته هاى 
مخمى زير زمينى همكى به نوعى در ترويج منش كروهى و بسيج دانشجويان 
مؤثرند. تشكيلات رسمى دانشجوئى كه خصلت اعتراضى و سياسى دارنئد طبعا 
نمشى مستقيم تر در فرايند بسيج به عميده دارندء به ويرْه در دوره هائى كه 
فضاى سياسى باز يا نيمه باز بوده است. به عنوان نمونه مى توان از تشكيلات 
دانشجوئى وابسته به حزب توده در دهة ,177١‏ سازمان دانشجويان جبمبه ملى در 
سال هاى 178-87, و انجمن هاى اسلامى دانشجوئى درجريان انقلاب» و 
بلافاصله يس از آن, نام برد. 

كاه. در شرايطى كه امكان بريائى تشكيلات دانشجوئى علنى مخالف موجود 
نباشدء دانشجويان با توسل به امكانات حاضرء از شبكه هاء تشكيلات و نبادهاى 
رسمى استفاده مى كنند و در يناه جتر حفاظتى آنبا فعاليت هاى خود را 
كمابيش ادامه مى دهند. به عنوان مثال؛ در جريان انقلاب ايران. شبكة مساجد و 
مدارس دينى عملا سازماندهى مردم را به عسبده كرفتند؛ وو يا در جنبش سياه 
بوستان آمريكاء عمده كار تشكيلاتى و بسيج (در مراحل آغازين جنبش) از طريق 
كلبساها و دانشكاه هاى سياه بوستان آمريكائى انجام مى كرفت" 
با تعام اين اوصافء وجود مسائل صنفى و سياسى و تنكناهاى اقتصادى ويا 
حضور شمارى وسيع از دانشجويان در محيط دانشكاه به خودى خود به شكل كيرى 
جنبش دانشجوئى نمى انجامد. جنانكه از سال ١27‏ تا اواخر سال 8ا١,‏ 
على رغم حصور همة اين عوامل و شرايط؛ حركت هاى متشكل اعتراضى در 
دانشكادهاى كشور وجود نداشت. زيرا بيش شرط هاى ديكرى براى تكوين جنبش 
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دانشجوئى مورد نياز بودند از جمله رهبرى و تشكيلات سازمانىء آمادكى ذهنى 
براى به جالش طلبيدن نظام حاكم؛ و فرصت سياسى براى حركت. 


(ب) رشد تشكيلاتى جنبش 

بيش از يك سال يس از سقوط نظام سلطنتىء: حكومت اسلامى براى تثبيت خود 
تسلط كامل بر تمامى نمبادهاى اجتماعىء؛ از جمله دانشكاه هاء را درصدر 
برنامههاى خود قرار داد. از انحا كه تا ارديسبشت 7801١؛‏ تشكيلات دانشجوئى 
باركتضسش اشعاء داتعردان سارز: الحين كسرك بتع «التهيان ار 
تشكيلات وابسته به مجاهدين خلق (انجمن دانشجويان مسلمان) حضورى فعال در 
دانشكاه هاى كشور داشتند طرح 'ياكسازئى' محيط هاى دانشكاهى: تحت عنوان 
'انقلاب فرهنكى' در دستور كار حكومت. در دورة رياست جسبورى ابوالحسن بنى 
صدر. قبرار كرفت. در آخرين روزهاى ماه ارديسبشتء نيروهاى كميته و حزب 
الى به دانشكاه ها حمله كردند و با حمايت ائجمن هاى اسلامى درون دانشكاه ها 
باروهاى مكشونك باد عليه هرادار ان فناكيان اتلك مازقا رطا تعب بك 
“خط سه" و عناصر منفرد دانشجو دست زدند. طى اين عمليات حداقل *؟ 
دانشجو كشتهء و ده هاتن دستكيرشدند. در ماه هاى يس از اين رويداد صدها 
دانشجوى ديكر نين از دانشكاه ها اخراج شدند. 

در تعطيلى سه ساله اى كه؛ با عنوان انقلاب فرهنكى و ياكسازى. بر 
دانشكاءمها حكمفرما كرديد تمامى تشكيلات صنفى و سياسى دانشجوئى منحل و 
شمار بسيارى از استادان و كارمندان دانشكاه ها و آموزشكاه هاى عالى تصفيه و 
اخراج شدند. به علاوه. مقررات حاكم بر نظام آموزش عالى و محتواى كتب درسى 
تين ابه ويكة دن وفعه ماع علوم انساتى و علوم اجتماعى ) :د راستاي البلامى 
كردن نظام آموزش عالى دكركون شد. اتحاديه انحمن هائ ماري دانشحويان 
(دفتر تحكيم وحدت) كه در تابستان ١84‏ تشكيل شده 0 واعضاى فذعال أن 
در تصرف سفارت أمريكا در آبان ١64‏ نقشى اساسى ايفا كرده بودندء دل 
برنامه ريزى طرح موسوم به «انقلاب فرهنكى» نيز دخالت جدى داشتند. اعضاى 
اين انجمن هاء كه با ايدئولوى و اهداف انقلاب هم نوا بودئد. بس از بازكشايى 
دانشكاه ها در سال ,١72”‏ عملا نقش نمايندكان و مبلفان نظام اسلامى را در 
برابر مخالفان احتمالى ايفا كردند. از جمله فماليت هاى اين اتجمن ها درسال 
- جنك بسيج دانشجويان براى اعزام به جبسبه هاء اعزام دانشجويان فنى براك 
نجام امور سبندسى, و سازماندهى نانشجريان بزشكى و برستارى براى كمك ٠‏ 


سه 





الللسسيممة 
الم٠صسخستصية‏ 


تحليلى در بارة جنبش دانشجوئى مه 





مجروحان جنكى بود. بدين ترتيبء با اجراى سياستهاى تصفيه و كنترلء در 
سال هاى مع- ”ع”"١؛‏ اثرى أز فعماليت هاى سازمان يافتة انتقادى در دانشكاههاى 
كشور به جشم نمى خورد. اين براى نخستين بار از شبريور ١7١‏ به يقد بود كه 
در محيط دانشكاه ها از حركت و اعتراض سياسى نشانى به نظر نمى رسيد. از 
اين سال ها برخي , به عنوان يك «كسست» ميان نسل قديم و نسل جديد دانشكاه 
بيحوسى كويب حرق ورعن تبن آز اكن :دورة به كاي قررة كداز نويل 
'جنبش" دانشجوئى به "نظام" ياد مى كنئد”* 

دورة بعدى ١1524-18(‏ ) معرّف كذار از سكون مطلق به آغاز حيات دوبارة 
جنبش دانشجوئى است. در شرايطى كه جنى يايان يافته بودء أيت الله خمينى 
ديكر در قيد حيات نبود. سياست هاى اقتصادى كشور از جيره بندى بسوى 
توسعة اقتصادى و «تعديل ساختارى» ميل مى كردء نسل جديدى از كوشندكان 
سام ابن جد كشكلا فر حكن ا نه كرس اعالليت كد انتقة: 
انحمنهاى اسلامى؛ كه عمدت معرف طيف جب اسلامى بودند. اولين مخالفت ها 
رابا جمبت كيرى هاى اقتصادى و سياست خارجى دولت هاشمى رفسنجانى ابراز 
مى كردند. اين اختلاف ها جنبه نظرى و سياسى داشتند ولى هنوز به سطح 
مخالفت اعتراضى و عملى نمى رسيدند. در أين دوره؛ تضادهائى كه دانشجويان 
ميان آمال و ارزش هاى اولية انقلاب و دكركونى هاى تازه در جمبت ثروتاندوزى 
و زندكى هاى تجملى درميان بخشى از روحانيان و دولتمردان مشاهده مى كردند 
آنها را به سوى بدبينى و خرده كيرى از نظام حاكم سوق مى داد. به نظر 
مىرسد كه دو رويداد تأثيرى قابل ملاحظه در تقويت روحية بدبينى دانشجويان 
نسبت به حكومت و نين ايجاد جناح بندى درون دانشكاه داشته اند: يكى جكونكى 
شكست ايران در جريان جنك و ديكر شيوه بركنارى آيت الله منتظرى أن مقام 
قائم مقام رهبرى.” بدين ترتيب» برسش ها و ترديدهاى روزافزون دانشجويان را 
به سوى كرايش هاى فكرى وشخصيت هاى سياسىمنهبى تازه اى مى كشيد. 
طبعأ در اوضاع و احوال آن روز نزديك ترين تالى نظرى جريان موسوم به 
«روشنفكرى دينى» بود كه از سال ها بيش روند تجديد نظر طلبى فكرى خود رأ 
آغاز كرده بود. عبدالكريم سروش و مجحتبد شبسترى را بايد از مسبم ترين 
نمايندكان و معدّفان اين جريان فكرى تازه دانست. در اين ميان قرائت هاى تازه 
اى كه از فقه اسلامى عرضه مى شد با روحية نقاد و كاوشكر دانشجويان اسلام 
كراء كه معضلات فزاينده حكومت دينى را شاهد بودند» بيشتس همخوانى داشت. 

عمدة فماليت هاى دانشجوئى در دانشكاه هاء در سال هاى يس از يايان 
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جنكىء معطوف بركزارى ميز كردها و سخنرانى ها بود كه به تدريج آماج هجرم 
و حملة كروه هاى سركويكر وابسته به حناح اقتداركراى نظام قرار مى كرفتند 
همين جناح بود كه. در سال 2١17١‏ به منظور مقابله با رشد نكرش انتقادى در 
دانشكاه هاء دست به ايحاد «تشكيلات موازى» با تشكيلات «دفتر تحكيم وحدت» 
55 تأسسين «انجمن اسلامى دانشجوثئى» به دبير كلى حشمت الله طبرزدىء يكى از 
اين اقدامات بود كه در ابتدا از سوى دفتر هاشمى رفسنجانى نيز مورد حمايت 
قرار كرفت. اتا. جندى بعد همين انجمن در تغيير نكرشى به نقدى تند أز رئيس 
جسبور وقت برداخت. نام اين انحمن بعدها به «اتحاديه اسلامى دانشجويان و دانش 
آموختكان سراسسر كشوره» تغيير كرد. در جريان انتخاب محمدخاتمى به رياست 
جسبورىء اين ككروه تا مدت ها از مواضع رئيس جسبور و ائتلاف موسوم به "دوم 
خرداد" حمايت مى كرد ولى از سال ١797‏ به بعد اين أتحاديه به تدريج به اتخاذ 
مواضع انتقادى نسبت به اين ائتلاف و هم جنين نسبت به ولايت فقيه برداخته 
است. به سخن ديكرء كروهى كه در ابتدا از سوى جناح اقتداركراء به منظور 
مقابله با انجمنهاى اسلامى ايجاد شده بودء امروز به انتقاد از هردوى آنسبا 
برخاسته است. 

از ميان ديككر تشكيلات وابسته به جناح اقتداركرا در دانشكاه بايد از ان 
اسلامى دانشجويان»» «اتحاديه دانشجويان حزب الله», و «بسيج دانشجوئى» نام برد. 
در بررسى نقش دفشسر تحكيم وحدت؛ از سال هاى ١124-17‏ به عنوان سال هاى 
«طرح اهداف و شعارهاى آرسانى و محوريت قراردادن عدالت بدون در نظس 
كرلكن شرابط اديه بايش .و اجتنام :نيوراد فتداسه. " عنى تان اين سبال 
هارا دوره اى انتقالى دانست كه در آن بخش فقال انجمن هاى اسلامى ( دفر 
تحكيم وحدت) به بازنكرى فكرى روى آوردند. از عواملى كه در اين فرايند 
بازنكرى مؤثي بودند يكى دكركونىهاى فكرى طيف جب اسلامى خارج از 
دانشكاه بود كه به علت رانده شدن از مراكن اصلى قدرت ١از‏ سال ١24‏ به 
بعد ) به تدريج به فعاليتهاى فرهنكى و يرُوهشى در مطبوعات. دانشكاه ها 
درداخل و خارج از كشور و مركز مطالعات استراتزيك دفتسر رياست جمسبورى 
روى آوردند. مواضع سياسى اين طيف به تدريج در جمبت ليبراليسم سياسى و 
اصلاح كرى تغييراتى را بذيرا شد كه برمتحدان داتشجوئى آنبا نيز تأثير 
كذارد. انا بايد توجه داشت كه اين دكركونى هاى فكرى در انجمن هاى اسلامى 
براى جلب و بسيج تودة دانشجو كفايت نمى كرد. بيم شناسائى و اخراج از 
دانشكاه به علاوه عدم اطمينان به انجمن هاى اسلامى از عوامل سيم انفعال بخش 





تحليلى در بارة جنبش دانشجوثى ده 





عمدة دانشجويان بود. اغلب يرُوهشكران جنبش دانشجوئى نيز بر اين باورند كه 
روحية انفعالى سال ها يس از يايان جنى هم جنان بر محيط هاى دانشجونى 
حكمفرما بوده است. «كمتى دورهاى از تاريخجه دانشكاه را مى توان سراغ كرد كه 
در أن همجون دوران فعلى حكومت:؛ دانشجوران را به شركت در امور سياسى و 
اجتماعى كشور فرا خوانده باشد. در عين حال كمتر دورانى را نيز مى توان يافت 
كد ذرآن نالبت اجتنافى )و شباسي «اتشجويان: ذا نه اين عد تازل :باشب يكى أز 
دلايل اين امسر حالت انتقالى الكوى فكرى حاكم بى دانشجويان است: «. . . فعاليت 
دانشجوئى در برزخ بين شكل انقلابى فعاليت كه ديكر نمى توانست همجون شكل 
مسلط فعاليت به حيات خويش ادامه دهد و الكوى جديدى كه هنوز تدوين شده. 
فرار ككرفته است. جنبش دانشجوثى نه ديككر توان ادامه راه اول را دارد و نه هنوز 
ابزار انتخاب راهى جايكزين راء»” 

در سال هاى ١377-17”‏ فشار جناح اقتداركرا بر انجمسن هاى اسلامى 
همجنانافزايش يافت. به موازات همين فشار موضع دفتسر تحكيم وحدت از سالهاى 
٠#‏ به بعد أن عدالت خوراهى به ديدكاه هاى آزاديخواهانه تبديل شد ” اين 
تحول فكرىء دفتس تحكيم را بيش از ييش در برابى جناح اقتداركرا قرار داد. 
تباجم كروه هاى موسوم به 'فشار" به برئامه هاى سخنرانى و سمينارهاى 
انحمنهاى اسلامى احاد دانشجو را بيش ازكنشته به اهميت دموكراسى و قانون و 
يافئن راهكارهائى براى برون رفت از آن شرايط معتقد مىكرد. از جمله اين كونه 
يورش هاى خصمانه به دانشكاه مى توان از حملة مسبرماه ١719©‏ به محل سخنرانى 
سروش دردانشكده فنى دانشكاه تسبرانو ارديببشت ١718‏ بهسمينار سالكرد 
شسبادت أيت الله مطعبرى در دانشكاه اميركبين نام برد. عبدالكريم سروشء؛ كه در 
اوائل انقلاب ازمناديانفرهنى سياسى اسلام انقلابى و از سيره هاى اصلى طرح 
«انقلاب فرهنكى» بود» در اعتراض به شرايط حاكم بر دانشكاه ها و حملاتى كه 
متوجه أو بود در 7٠١‏ ارديسبشت ١178‏ در نامه أى به رئيس جسبور وقت نوشت: 


من أينك در سوى دانشكاه نشسته ام كه درآن كروهى مرك علم و تولد بربريت را 
جشن كرفته اند. من. . . نكران دل هاى غمزدة استادان و دانشجويانى هستم كه 
مظلوم و مأيوس خون مى خورند و خاموش مى نشيدنند؛ . . دل مشغول دانشجويانى 
هستم كه حةوقشان و آمالشان جنين آسان و ارزان لكد مال و ستم كرب مى شود. 


درانتخابات محلس ينجم (أسفند عنوم 1 )/, دفص تحكيم وحدتث» كانديداهاىي خود را 


عه يراق قمفهضال محدى 


معرفى نكرد ولى درسال ١178‏ هم خود را معطوف به شركت فعال و همه جاب 
در انتخابات رياست جمبورى خرداد 72 ساخت: هبس از اتنصراف مي رحسير 
موسوى از نامزدى براى رياست جمسبورىء كانديداتورى آقاى خاتمى را مطرح 
كرديم و با كمكى يك شبكه كسترده و زنجيره اى انجمن هاى اسلامى در 
دانشكاههاى سراسر كشور از ايشان حمايت شد»” 

بدين كونه است كه از نيمه دوم سال ١798‏ بس تحرك فعالان دانشجوئى 
افزوده شد و به تدريج نسلى تازه از كوشندكان سياسى يديدار شدند؛ نسلى كه 
از آن به عنوان نسل «نخبكان ناشناس» نام برده شدة انيت" نسلى كه به موازات 
تحريه اندوزى و كسب أكاهى هاى سياسى و برقرارى ارتباطات تشكيلاتى مترصد 
فرصتى براى كسيختن تور اختناق و ابراز وجود اجتماعى خود بوده است. 


(ب) كشايش فضاى سياسى_فرهنكى: فرصتى تازه 


مشكل بتوان تحرى جنيش دانشجوئى در اواخر سال ١77/8‏ را معلول تشديد 
مشكلات اقتصادى ويا تحديد بيشثر فضاى سياسى و فرهنكى در جامعه دانست. 
جه؛ به نظر نمى رسد ميان مشكلات اقتصادى موجود در دومين دورة رياست 
جسبورى هاشمى رفسنجانى با مشكلات دوسال اول زمامدارى محمد خاتمى تفاوت 
ماهوى وجود داشته باشد. از نظلر محدويت هاى سياسى نيز در واقع 
ازسختكيرىهاى اعمال شده برجرانان: دانشحويان و روشنفكران از سال علا به 
بعد تاحدى كاسته شده بود. در واقع اعمال خشوئت نسبت به مخالفان و منتقدان 
نظام در نيمه اول دهة ١7؛‏ هم جنان كه از شمار دستكيرى هاء قتل هاى سياسى, 
سباجرت روشنفكران به كشورهاى غربى و اختناق درون دانشكاه مشسبود استء به 
مراتب از سال هاى ١72-17‏ بيشتر بود. بنابراين تحرك دويارة جنبش را بايد 
ناشى از عامل يا عوامل ديكرى دانست. 

از آغاز مبارزات انتخاباتى براى هفتمين دوره رياست جمبورى (حدود ببمن 
و اسفند )١98‏ فضاى سياسى فرهنكى كشور رو به كشايش نباد و به نوبة خود 
تأثيرى محسوس در عرصة دانشكاهى كذاشت. تأكيدى كه محمدخاتمى در برنامة 
انتخاباتى خود برمسثئله جوانان و آزادى و قانون كذاشته بود طبعأ واكنش مثبت 
دانشجويان را برانكيخت." درواقع؛ محلب ركزارى بسيارىازسخنرانى هاى انتخاباتى 
خاتمى در ساير شبرها نيز دانشكاه هاى محلى بود. دانشجويان در وجود خاتمى 
و برنامة وى فرصتى تازه براى بسببود شرايط سياسىء فرهنكى و اجتماعى حاكم و 
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نيز اوضاع دانشكاه جستجو مى كردند و از اين رو نيروى خود را در دانشكاه ها 
و خارج از آن در خدمت ستاد انتخاباتى وى قرار دادند. بدين ترتيب؛ كرجه 
داشجويان در بيروزى محمد خاتمى نقشى سبم أيفا كردند ولى أين ييروزى به 
نوبة خود بى تحرك و بويائى جنبش دانشجوئى افزود. 

نقش دانشجويان در انتخابات رياست جمبورى مى بايد در سه وجه كوناكون 
مورد بررسى قرار كيرد: الف) به عنوان رأى دهندكان؛ ب) به مثابه اعضاى ساد 
امتخابياتى؛ ب) به عنوان كن وه مرجع (8:0100 561656766) جديد براى عامة مردم. 
در اين انتخابات اكثريت قاطع دانشجويان رأى دهنده در سراسر ايران به خاتمى 
رآى داسد. در واقع, درصد دانشجويان طرفدار خاتمى از درصد حاميان خاتمى 
دركل جمعيت بالاتر بوده است. كزارش هاى متعددى نيز حاكى از آن است كه 
اكثسر داوطلكان فمال در ستادهاى انتخاباتى (بيش از 8٠٠١‏ نف ) دانشجو 
بودفائف؟ ' افزون براين» بايد توجه داشت كه كسترش كمفى دانشكاه ها و مدارس 
عالى در سراسر كشورء حضور اجتماعى ومرجعيت سياسى دانشجويان را در جامعة 
ايران محسوس شر كرده است. درغياباحزاب سياسى از سوئّى و بىاعتمادى به 
تبليفات رسانه ها و نبادهاى دولتى؛ از سوى ديكرء اين عمدتأ دانشجويان بودند 

كه درشسبرها وروستاها نقشى قاطع در شكل دهى به افكار عمرمى ايفا كردند," 
براساس يك نظ رسنجى كه جمبل روز يس از انتخابات در تبران انجام كرك 
دانشكاهيانو روشنفكران #,7 برابرروحانيون» كروه مرجع رأى دهند كان بودهاند”” 

نس :از بيروزق خاتمى تسبيلات: و امكانات. تازه اى برا العاليت داتشتدوتى 
در داخل و خارج دانشكامها فراهم آمد و تعداد نشريات دانشجوئى افزايشى سريع 
يافت بطورى كه در مسبرماه /ا/1١,‏ در جشنواره مطبوعات دانشجوئى» 72١‏ نشريه 
دانشجوئى از سراسر كشور شركت جستند.” سياستهاى وزارت كشور نين بطور 
نسبى تعديل يافت و امكان تجمع و بركزارى تظاهرات بيشتى شد. بنا بركزارشى 
از سباه ياسداران, از جمبارم خرداد عل/ا١‏ تا بيست و دوم دى ماه ١1/9‏ در 
كوى دانشكاه تبران ٠٠©9«‏ مورد تجمعء راه بيمايى و دركيرى» رخ داده كه دومورد 


آن بهخارج از كوى كشيده شده"” هم جنين براى اولين بار يس از انقلاب اسلامى؛ 


دانشجويان موفق به بركزارى تجمعات و راه بيمائى هاى اعتراضي در خارج از 
محوطه دانشكاه شدند.' ' علاوه بر اين» بر شمار تشكيلات دانشجوئى نين به تدريج 
افزوده شد. از جمله سه سازمان جديد كوجكىء كه در جريان تظاهرات تيرماه 4؟ 
حضورى محسوس داشتند بديدار شدند: «سازمان دانشجويان روشنفكر أيران»», 
«كميته دانشجوئى دفاع از زندانيسان سياسىء و «اتحاديه ملى دانشجويان و 
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فار التحصيلان.» هم جنين هسته اولية فعاليت وسيع ترى از ائتلاف ميان ايز 
تشكيلات و كروه «ييام دانشجوه به وجود أمد كه به «جبسبة متحدة دانشجوئى, 
شبرت يافنت” شاخه هاى دانشجوئى (قانونى و يا غير قانونى) احزاب سياسى سر 
در طى همين سال ها فعال شدند. از جمله سازمان جوانان حزب ملت ايران. , 
سازمان ملى دانشجويان» (هواداران تشكيلات 'ملى ) و «حزب مرز يسر كمبره 
(منشعب از يان ايرانيست ها) و شاخه دانشجوئى جببه مشاركت اسلامى. 

تأثير جنبش دانشجوئى بر افكار عمومى و بسيج جوانان در سه سال كذشته 
قابل ملاحظه بوده است به ويه در رويدادهائى نظير انتخابات شوراهاى شبر و 
روستا ١73717‏ ), انتخابات مجلس ششم (1774١)؛‏ بى كيرى «قتل هاى زنجيره اى.. 
دفاع از آزادى مطبوعات, آزادى زندانيان سياسى_عقيدتى و انتقاد 1 افشاكرى در 
مورد برخى از شخصيت هاى متنقذ جمسبورى اسلامى. ساده انكارانه خواهد بود 
اكر در روند كسترش جنبش دانشجوئى عامل «فرصت سياسى» را صرفاً به يى 
واقعه (انتخابات رياست جمبورى) تقليل دهيم و از «ساختار فرصت ها»" كه در 
واقع بيانكر رابطه ساختارى ميان اين انتخابات و نظام سياسى است غافل شويم. 
در زير و به اختصار به سبم ترين ويزكى هاى ساختار سياسى نظام و نفش تأثير 
آنبا بر تحرك بخشى به جنبش دانشجوئى اشاره خواهيم كرد. 

)١‏ جناح بندى درونى نظام جسبورىاسلامى كه بر عوامل كوناكون 
طبقاتى_قشرىء ايدئولويك و قراتتهاى كوناكون از فقه شيعه استوار شده 
أرايشى غير متجانس را شكل داده و نوعى "دموكراسى' درون حكومتى ايجاد كرده 
است. جنين ساختارى امكان ابراز نظرات كوناكون راء از سوى رهبران و هواداران 
جناح هاى ككوناكون حكومت, تا آنجا كه با '“خطوط قرمن”. نظام در تضاد قرار 
نكيرد؛ ممكن مى سازد. در يروهش هاى مربوط به جنبش هاى اجتماعى نشان 
داده شده كه امكان شكل كيرى جنبش هاأى سياسى در جنين ساختارى بيشتر از 
امكان آن در نظام هاى سياسى متمركز است”” 

؟) جناح هاى كوناكون درون حكومت از دل يك فرايند بسيج توده أى در 
جريان انقلاب برآمده اند. على رغم كذشت دو دههء هريك از اين جناح ها هم 
جنان بيوندهائى را با نيروهاى اجتماعى در سطوح ميانى هرم قدرت ويا در 
حاشية حكرمت حفظ كرده اند. بر همين اساسء ارتباط ميان دفتر تحكيم وحدت 
با نيروهاى "خط امام' در حكومت به حمايت متقابلى ميان آنبا انجاميده كه در 
شناخت از موقعيت يكانة دفتر تحكيم در دانشكاه هاى كشور مؤثر است. 

") با آن كه راديو و تلويزيون يكسره در انحصار جناح اقتداركراى حكومت 
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قرار داردء يكانه نبادى كه به بازتاباندن فعاليت هاى دانشجوئى يرداخته و 
بحصوص در وقايع كوى دانشكاه به حمايت آنبا برخاسته؛ مطبوعات آزاديخواه بوده 
است. اين همكارى و هم نوائى در تاريخ جنبش دانشجوئى ايران كم سابقه به نظر 
مى رسك وبى شك به افزايش منزلت اجتماعى جنبش دانشجوئى يارى رسانيده 
أست. 

*) بسيارى از نظريه هاى جنبش هاى اجتماعى به نقش و تأثير سركوب در 
تداوم ونيا روات عنشن ها برداخته انو برخى از نظام هاى سياسى كه از 
اراده و انسجام درونى خاص برخوردارند هنكام بحران هزينة اعمال خشونت علية 
دانشجويان معترض را كمتر از فوايد أن ارزيابى مىكنند و در نتيجه از سركوب 
جنبش هاى دانشجوئى ابائى ندارند. سركوب خشونت بار دانشجويان در ميدان 
تيانمن درجمسبورى خلق جين )١114١(‏ و جنبش دانشجوئى مكزيك ( در آستانة 
بازىهاىالميبيك 188١)از‏ جمله نمونه هاى جنين ارزيابى اند. كرجه نظام 
جسبورى اسلامى در سال ١4‏ تصميم به «فتح دانشكاه» و تصفية أن از عوامل 
مخالف كرفتء در تيرماه ١714‏ از حدودى فراتر نرفت و به سركوب كامل جنبسش 
دانشجوئى دست نزد. جكونكى ارزيابى “هزينة" سياسى و اجتماعى سركوب را مى 
توان از عوامل مؤثّر در اتخاذ تصميم در هر دو رويداد دانست. تفيير توازن قدرت 
ميان جناح هاى كوناكون نظام از سوئى؛ و 'كرايش تدريجى افكار عمومى به سوى 
جناح اصلاح طلبء از سوى ديكرء را بايد از عوامل مؤثر در ارزيابى اخير 
دائنست. اكلى در وقايع تيرماه ١174‏ جناح اقتداركرا از سركوب كامل جنبش 
دانشجوئ , .خوددارى كرد و حتى از تظاهر به همدردرى با دانشجويان نين ابا 
نداكت -ثة نه فاطو تقدان امكان سركوب ويا عشالفكايا أن كه عيدتانة 
خاطر هزينه هاى سياسى و تبّعى آن بود كه بيش از هرجيز مىتوانست موجوديت 
نظام را مورد يرسش قرار دهد. بر باية اين كونه ملاحظات بود كه از يكسوء 
اجزاء تندرو و 'غيرخودئ اين جنبش مورد بيكرد و سركوبى قرار كرفتند (و 
حداقل ٠٠١‏ از أنان دستكير شدند ) وءاز ديكسر سوء تشكيلات دفتير تحكيم 


وحدت تحمل كرديد و به اعمال محدوديت هائى تران بشتدة شد 


(ت) فرهنى سياسى نوين جنبش دانشجوئى 
آخرين عاملى كه درتكوين و تحرك بخشى به جنبش دانشجوئى كنونى ايران 
نقش مسبمى بازى كرده است فرهنك سياسى و ذهنيت جمعى جديدى است كه 
نشانه هاى آن در سال هاى اخير به تدريج بديدار كشته” به نظي مى رسد كه 


'ء اهران اسه سال هجدهم 


اين فرهنى با نككاه تازه اى به تعريف و تفسير توزيع قدرتء تغييرات سياسى. 
اجتماعى و روش هاى فعاليت سياسىء عدالت خواهى» عشرتت آزادى خواهى. 
استقلال طلبى؛ و حتى شكل بيان خواسته ها برداخته است. 

جنبش هاى دانشحوئى ايران؛ در دوره هاى مختلف تاريخىء از فرهنف هاى 
بات كناكو كه معحرلا بسن افكان وارقتان تبك فا مغالف نظام عاك 
بوده اند تفذيه شده اند. فرهنكى سياسى امروزين» كه از فرهنف مسلط برجنيش 
دانشجوئى بيش از انقلاب از جمباتى كاملا متمايز است؛ محصول عوامل و اوضاع 
و احوال خاصى است كه در زير به اهم أنبا خواهيم يرداخت. 
زمينه هاى شُكل كيرى فرهنى سياسى جديد 
عوامل موس در تشكيل فرهنى اعتراضى جديد دانشجوئى در كليت خود ار 
زمينه هاى عمومى دك ركونى هاى روشنفكرى و سياسى در ايران امروز جدا 
نيست. اولين نشانه هاى بيرونى و ملموس فرهنىف جديد دانشجوئىء از سال 
*1797, در اعلام مواضع سياسى آنء در اعلاميه ها و نشريه ها و بخصوص در 
شكل و محتواى فعاليتهاى روشنكرانه و آموزشى أن از جمله بركزارى مي زكردهاء 
سالكردهاء دعوت از سخنرائان دكرانديشء بازتاب يائته است. از رويدادهاى زير 
بايد به عنوان مسبم ترين عوامل در دكركون ساختن فرهنى سياسى دانشجوئى نام 
برك. 

الف) نافرجام ماندن آرمان هاى انقلاب اسلامى. تا أوآخر دهة ,١"2٠‏ براى 
اكثريت دانشجويان آارمان كرائى كه خود از يايه هاى مشروعيت نظام جمبورى 
اسلامى بودند نكرشى واقع بينانه به تضادهاى درونى نظام و به عدم تحقق اهداف 
اساسى انقلاب ميسر نبود. جه تا آن زمان تأكيد رهبران وسخنكويان نظام بر 
تقش عرزا جره سمرات دوزان :لا مرجم بالسريابافيء بتكا ات 
نيروهاى وابسته به «كفس جببانى»؛ «ليبرال هاأ». و «جنف تحميلى» و به يك كلام 
«نوطئه هاى» خارجى و داخلىء در اعتقاد دانشجويان اسلام كرا نسبت به 
مشروعيت نظام خللى وارد نساخت. افزون براين» در دهة اول انقلاب اوضاع و 
احوال غيرعادى و تب و تاب انقلاب جوانان را در حالت بسيج مداوم نككاه داشت 
و سكوت آنان را نسبت به انحراف ررزيم از آرمان هاى انقلاب تضمين كرد. اتا 
زنحيره اى ان وقايع غير مترقبه جورن شكست در جنك با عراق» حدف ناكبانى 
آبت الله منتظرى: ارتباطات يشبانى برخى از رهيران نظام با ايالات متحدهء'" آغاز 
روند خصوصى سازى, ثروت اندوزى و سوء استفاده هاى مالى در ميان بخشى از 
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روحانيان حاكم, و بالاخره كسترش فساد و ارتشاء؛ مجموعاً آب سردى بسر شور 
سل جوان انقلابى و جنىف ديده فشاند و روند أيدنولوزى زدايى در ايران را آغاز 
كرد. از آن بس بود كه بسيارى از ارزش هاى حاكم بى اذهان دانشجويان مورد 
ترديد آنان قرار كرفت ان جمله: قداست انقلاب و رهبران سياسى آن؛ شيوة تغيير 
اقلابى و خشونت بارء آرمان كرايىء و تأكيدات يكسويه بر معنويت و روحيه 
عارفانه در برخورد با جمبان مادى. 

ب) شكسست نظام هاى ماركسيستى. فروياشى اتحاد شوروى و اغلب نظام هاى 
كمونيستى مكملى بود بر شكست سياسى نظرى جنبش جب در جريان انقلاب 
ايران. اين كروه از الكوهاى سياسى كه در مقولاتى نظير نظام تك حزبى» تقديس 
حشونت و شمبادتء تحقيسر دموكراسى «بورزوايى". فرقه كرايى و ديدكاههاى 
محافظه كارانه فرهنكى أانسا بازتاب مىيافتء؛ ديكر قادر به جلب نسل جدىندى از 
بالشعوياق كور حستحرى العزهاتى :تو و نتفاوت انه يود تود -يعين 
ترتيب» با حذف سلطنت و جنبش سوسياليستى از عرصة رقابت و تضعيف أسلام 
انقلابى؛ بديلى كه براى نسل جديد دانشجو باقى مى ماند فرهنك سياسى 
دموكراسى و باره أى ارزش ها و نمادهاى ملى كرايانه وابسته به طيف موسوم به 
مليون”' ايران بود. 

ب) رشد مطبوعات ليبرال. از سال #64ابه بعدء بخشى از نشريات كشور؛ تحت 
تأثير سياست هاى معتدل تر وزارت ارشاد» رويكردى به ارزش ها و مفاهيم و 
مباحث دموكراتيك نشان دادند: مفاهيمى همجون دموكراسى» حقوق بشرء تساهل؛ 
جامعه مدنىء يلوراليسم (تكثر كرايى )؛ فمينيسم و مسائل محيط زيست,ء دراين 
سالها از طريق نشريات داخل و خارج از كشور مورد بحث و بررسى قرار 
كرفتند." درهمين راستا و در محدودة كوجك ترىء ترجمه و تدوين آثارى كه به 
اين كونه مباحث مى يرداختند ويا نككاهى نو به تاريخ ايران مى انداختند؛ نيز 
متداول كن 

ت) قرائت هاى تازه از اسلام. متفكران نوانديش و ازاديخواه اسلامى از جمله 
عبدالكريم سروشء مجتبد شبسترى. حجتى كرمانى؛ عبدالله نورى: محسن كديور 
و صادق زيبا كلام تفسيرهائى تازه ازاسلام ارائه كردند كه بر ايدة همزيستى ميان 
دينبادموكراسى ومدرئيسم استوار بود. اقبال دانشجويان مسلمان به اين كونه 
كنتارها و تفسيرها از عطش نسل جوان به راهكارها و الكوهاى فكرى نو 
مى كرد. محمد خاتمى نيز با تكيه به رسانه هاى دستجمعي در تبليغ و اشاعة اين 
كونه مغاهيم و نظريه ها در ميان ايرانيان نقشى عمده أايفا كرده است. 





3 اليران ثامهء سال هجدىي 


ث) انقلاب اطلاعاتى و ارتباطى. از سال ١219‏ شبكة ارتباطات رسانه أى ميال 
ايران وواغرب تقويت كرديد. از نتايج «انقللاب اطلاعاتى» راهيابى اخبار, كزارشها. 
تصاويس» نمادها و الكوهاى زندكى عربى به ايران بود كه از طريق رادير و 

- إلها 
تلويزيونهاى مجببزبه انتنهاى ماهواره اى به منازل رأه مى يافت. افزايش 
به ايران موئس بودن وازجمله عوامل مؤثردر اشاعه ارزش هاى غربى ميار 
ايرانيان شدند. 

با أين همه. فرهنى سياسى جديد دانشجوئى؛ همجنان در دوران شكل كيرى 
و تحول است و از همين رو هنوز نمى توان از آن به عنوان فرهنكي ريشه دار , 
استقرار يافته سخن كفت. دربرابر بيش زمينه هاى سازنده أين فرهنف جديد. 
عوامل متضادى دركارند كه مى توانئد فرايند ريشه يابى آن را متوقف سازند و 
حتى آنرا به سوى ديكرى سوق دهند. در واقع, از انجا كه سياست و مشناو كت 
مردم در فرأيند تصميم كيرى تضمين و ننبادينه نشده و تصميم هاى غيرعقلانى 
نظام به ويه جناح اقتداركراى أن همجنان ادامه دارد؛. طبع نمى توان طرز 
تفكر و نوع واكنش دانشحويان به رويداد ها را تنمبا متأثر از فرهنىف سياسى تاره 
دانست. 

أدامه و مركن محدوديث هاى سياسى و فرهنكى_مطبوعاتى و توسل به 
خشونتء كه نمونه هاى آن يس از انتخابات ششمين دورة مجلس شوراى اسلامى 
بديدار شدء نبايتأ ممكن است فرايند اصلاحات را مخدوش كند و جنبش 
دانشجوئى را به راديكاليزم؛ استفاده از شيوه هاى فراقانونى» خشونت طلبى و 
انقلابى كرى كشاند. درجمع دانشحويان مسلمانى كه به فرهنكف جديد روى 
أوردهائد عامل بالقوة ديكرى نين مى تواند بر بى ثباتى فكرى آنان اثر كذارد و 
أن شكست برورّة «نوانديشى دينى» است. ار أين ديدكاه نتواند به دستاوردهاى 
دانشجويان معتقد به اين ديدكاه را به جستجوى بديل هاى سياسى ديكر سوق 
خواهد داد. 
ابعاد وجكونكى فرهنكى تازة سياسىنيازمند بررسى هاى كسترده و نظرسنجىهاى 
علمى؛ در فضاى باز و شرايط سياسى مناسب أست. در فقدان جنين بررسى هأ و 
تمريبى»؛ و نمونه هاى محدود استوار خواهد بود. از اين نكته نين نبايد غافل بود 





تحليلى در بارة جنبش دانشجوثئى مع 


اك 


كه اختلاف ها و اشتقاق هاى درونى جنبش دانشجوئى توافق بر سر «فرهنىكف 
سياسى جنبش دانشجوئى» را با مشكل مواجه مى كند. 

با درنظركيرى اين محدوديت هاء آنجه در اين نوشته عنوان فرهنىف سياسى 
جديد دانشجوئى يافته نمودار و معرّف سبم ترين ويركى هاى مشتركىك جنبش 
دانشجوتى در مرحلة كنونى آن است. در ع حال بايد به اين نكته نيز واقف بود 1 
كه بخش هائى انز اين جنبش مواضعى 5 ' (مقانهعة) و اهدافى راديكال تى 
ديكر بخش ها دارد. 


سحن بايابى 
حبش دانشجوئى كنونى ايران با كسستى شانزده ساله از آخرين دورة فعاليتهاى 
اعتراضى سازمان يافته؛ از اواخر سال 78١؛‏ در صحنة سياسى كشور ظمبورى 
مجدد يافت. على رغم اين انفصال تاريخى نسلى ارزشىء. وجوه مشترك آن با 
حنبشهاى كذشته هم جنان مشسبود استء از جمله در نوع واكنش جنبش به 
اقتداركرائى سياسى. جنبش كنونى جنبشى ماهيتأ سياسى و دموكراتيك است كه 
حداقل در شرايط فعلى. يوينده شرين و كسترده ترين كونة تحرك اجتماعى- 
سياسى به شمار مى رود. راديكاليسم تاريخى جنبش دانشجوئى ايران نيزء تا 
حدودىء, بويزه در شعارها و روش هاى اعتراضى آنء, حضور دارد و در نتيجه ان 
را به راديكال ترين بخش جنبش اصلاح طلبانه الى كه در جند سال اخير به 
حركت درآامده تبديل مى كند. 

افزون بر اين» مرزهاى قابل توجبى جنبش كنونى را از جنبش هاى 
دانشجوتئى جب عرفى و اسلام كراى انقلابى آستانة انقلاب و اوائل آن متمايز 
مىسازد زيرا از آن ها غير ايدلولوزيك ترء واقع بين تر و خشونت كريز تر است. 
به ضرورت انقلاب براى رسيدن به آرمان هاى خود ترديد مى كند و برعكس به 
انجام اصلاحات خوشبين است و نسبت به غربء و به ويه ايالات متحدة آمريكاء 
ديدى متعادل و خوشبينانه دارد. با اين همه؛ لازم به تأكيد است كه در اهداف. 
مرزهاى بين اصلاح كرى و انقلابى كرى همواره به ضخامت ديوار جين نيستند. 
جه بسا حركات اصلاح طلبانه اى كه به اتدريج از اهداف محدود و قابيل حصول 
به اهداف فراكير و دور دست ا سير حركت جنبش دانشحوئى كنونى 
در سه سال اخير مؤيد اين نكته است كه حتى محافظه كارترين بخش هاى اين 
جنبشء به تدريج؛ مواضعى متفاوت و قاطع تر در مورد مقوله هائى جون ولايت 
فقيه, لزوم انجام تظاهرات وسيع؛ جدائى دين از حكومت, ارزش هاى ملى و ييش 





ءءء ١‏ يرن تامه شال فد 
شرط هاى تحقق جامعه مدنى يافته اند. 

مسيم ترين تفاوت جنبش كنونى با جنبش هاى ييشين تسبد عميق تر آر 
نسبت به دموكراسى به معناى متداول غربى آن و جامعه مدنى است. جنيش هار 
ايدئولوزيك ماركسيستى و اسلام كراى انقلابى؛ هيج يك با دموكراسو 
سرسازكارى نداشتند. باور به اين تفاوت هاء طبعأء به معنى دموكرات دانسئر 
جنبش كنونى در همه اجزاء و بخش هاى متشكلة آن نيست. ركه ها و سنت هاى 
يحاقطة كارائة: موده الارانة و اتحصان حويانة: دن فرمتف باط شن عمد رن 
جنبش دفر تحكيم وحدت_ حضورى ملموس دارند. اناء آنجه از تظاهرات تيرماه 
4 و فعاليت هاى يك سال اخير دانشجوئى برمى ايد حاكى از شكاف فزايندهاى 
ميان خواست ها و ديدكاه هاى رهبرى جنبش و اكثريت دانشجويان معترض 
أمنت. در واقع. متعاقب حملة سازمان يافتة شسبريور ١14‏ به أردوى دفتسر تحكيم 
وحدت در خرم آبادء نشانه هائى از يديدارى كرايش هاى تازه در مورد جكونكى 
مقابله با برنامه هاى اقتداركرايان» حتّى در ميان كادر رهبرى اين دفترء يديدار 
شده أست. 

دومين بخش سبم اين جنبش. كه يس از وقايع تيرماه 94 مانند بخش هاى 
كرجى تر؛ ضريات سنكينى را متحمل شد كروه وابسته به حشمت الله طبرزدى 
است كه هم جنان روند راديكاليزه شدن و عرفى شدن خود را طى مى كند و در 
اعلام مواضع خود از اصلاحات عميق تر و ريشه دارترى نسبت به «جنبش دوم 
خرداد» و دفتر وحدت سخن مى و در ميان بخش هاى ديكر جنبش مىتوان 
از كروههاى كوجكء انا نسبتأ متشكل ناسيوناليست (سازمان جوانان حزب ملت 
ايران» دانشجويان وابسته حزب مرز يركبر ) و ملى كرا (طرفداران جبمبه ملى و 
طيف ملىمذهبى ) نام برد. دو كروه اول كه خود را غيرمذهبى مى شمرند» جه 
در جريان تظاهرات تيرماه و جه در سالكرد تولد مصدق در احم أباد 
(ارديسبشت 78).: نشان دادند كه با اصلاح طلبان دينى در حكومت همخواتى 
عنداتق. ندارنت ” 

در بررسى مواضع كروه هاى متشكل جنبش دانشجوئى از توده هاى دانشجحوى 
غير متشكل و راديكالى نبايد غافل شد كه از استبداد و مشكلات زندكى به 
شدت در خشم اند و آمادكى دارند تا به هوادارى از جنبش هاى تند دانشجوئى و 
يا شورش هاى شسرى برخيزند. بسيارى از اين دانشجويان در تحصن ها و 
تظاهرات تيرماه 74 و هم جنين سالكرد آن در سال 4 حضور فعال داشتند. 
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اح سس س1 
مستسصصييت 


1 جشم انداز جنبش دانشجوثى امروز و كاستى هاى آن: 

. روند شكل كيرى و أحياء فعاليت هاى دانشجوئى از ماه هاى آخر ١578‏ تا تيرماه 
4 روندى رو به رشد و تعميق يابنده در هردو أبعاد كقى و كيفى بود. يا 
0200 كه بر جنبش و سازمان هاى آن در تابستان ١74‏ وارد آمد اين جنبش 
وارد مرحله اى تازه شد كه سردركمىء درونكرائى و كاهش فعاليت هاى اعتراضى 
از :ويد كى هاى آن بود. دستكيرى صدها تن از فعالان تظاهرات تيرماه. شكنجه 
بسيارى از آنباء و حتى شايعات مبنى بر أعدام برخى از دستكيرشدكان: همراه 
با مزاضع تدانون عا امتلاخ ظللت نظاء اكه دن براين اقدانات سركري كزانه: 
وقفه اى جدى در تحرى جنبش دانشجوئى ايجاد كرد. 

اع كترى قسانت هاى بواشخرتن دجويال سانا تكلس انر ل لتاق 
بائيد. تصميم جناح اقتداركرا به بستن بيش از ٠١‏ نشريه؛ دستكيرى نويسندكان 
و روشنفكران معترض و منتقدء حمله به تظاهرات و اجتماعات دانشجوئى كه با 
تحديد اختيارات نمايندكان مجلس شوراى اسلامى در مورد اصلاح قائون 
مطبوعات همراه بود فضا را براى ادامة جنبش دانشجوئى باز هم تنك تسر كرده 
است. در واقع فشار براين جنبش و رهبران آن و كوشندكان أن در ماه هاى اخير 
اوج تازه اى كرفته است. 

با اين همه. جنبش دانشجوئى همجنان از نقاط قوتى برخوردار است كه در 
صورت بمبره بردارى مناسب از أنمبا مى تواند رهكشاى تحولاتى اجتماعى» فرهنكى 
و سياسى در جامعه باشد. وجود بيش از ١."‏ ميليون داتنشجو در سراسر كشور؛ 
وجود يك تشكيلاتسراسرى كه تأمين كنندة ارتياط ميان دانشجويان در مناطق 
كوناكون است؛ دسترسى دفتر تحكيم وحدت به برخى امكانات دولتى؛ كسترش 
ذرايقةه أكامى ها مكانتى دالتتجويان ؟ و نات ناض آنا به دبوكراسى « 
أزادى خواهى را بايد اهم نقاط قوت جنبش دانست. 

اهم كاستى هاى كنونى اين جنبش را نيز مى توان جنين خلاصه كرد: 
بيوندهاى بزرى ترين سازمان جنبش دانشجوئى با طيفى از نيروهاى درون 
حكوي كه جنن لديا أن تيد يحسوب من قود و.فن نقاطع عساسن سياس 
مائع از تصميم كيرى مستقل و دموكراتيك آن بوده است؛ فقدان ارتباطات ازاد و 
متعادل ميان انجمن هاى اسلامى و ديككر تشكيلات و محافل دانشجوئى كه از نتايج 
اعتقاد اين انجمن به تقسيم بندى جامعه به «خودى» و «غيرخودى» است و ارتباط 
و همكارى ميان طيف هاى كوناكون سياسى اين حنبش را با موانعى روبرو 
مىكند؛ كمى توجه جنبش دانشجوثى به نقش زنان و دختران دانشجوء به ويرّه در 





عع ابيران نامهء سال هجدى 


ا مم سد سم سم 


سطح رهسرى» و سرانجام بىعنايتى رهسران جنيش به ضرورت برنامه ريزى 
م 
استراتزيك. 


درتنظيم اين نوشتار از راهنمائى ها و اطلاعات كراتيياى منيدى قأسمى؛ امير حسين كه 
بحش. روزنه فراهانى يور و آذر بفيسى ببره كرفته ام و بدين وسيله از محبت هاى ايشار 
تشكن مي كلو هي هر 


يانوشت ها: 

.١‏ براى بررسى جزئيات وقايع كوى دانشكاه ن. ى. به: كزارش هاى مندرج در رورمامه 
شاط ( جاب تبران) از ١5‏ تا آخر تيرماه .١1174‏ هم جمين ن. كى. به. محمدعلى زكريانى 
(يؤزوهش و تدوين )؛ هجدهم تيرماه 4//: به روايت جناح هاى سياسى:؛ تنبران: انتشارات كوير. ١94‏ 
و محمدعلى زكريايى (يرُوهش و تدوين ). هجدمم تيرماه 4/: به روايت رسانه ها؛ تسرأن: ائتشارات 
كوير» 4لا١.‏ 

؟. آمار و اطلاعات مربوط به وقايع تيرماه از نشريه /برانيش ( جاب واشنكتن )؛ شماره 4ع 
(جمعه 78 تيرباه)؛ به نقل از خب ركزارى هاى بين المللى» كرفته شده أند. 

*. «جنمش دانشجوئى به كانون تحولات سياسى ايران تبديل شد.» نشاط. يكششه ٠١‏ تير 
4لا" .١‏ 

؟. براى مثال. ن. ى. به. زكريائى» همان» بيشكفتار. و محمد قوجانىء. سررسى انتقادى 
حركت 18 تير دانشجويان در تسبران»/ شاط؛ سال اول؛ شماره ,١١4‏ لا مرداد ,(١794‏ 

ه. در أدبيات سياسى ايران امروز از وارّه هاى كوناكونى برأى بررسى دو جناح حكومتى 
استفاده شده است كه هريك مرايا و معايسى دارند. دراين تحليل از وازه هاى اصلاح كي و 
اقتداركرا سيره كرفته ايم. 

ع. در اين نوشتار مقصود از حنبش اجتماعى فقاليت متشكل شمار وسيعى از مردم 
وابسته مه ككروه ها يا طبقات فرودست اجتماعى است براى دستيابى به هدف هاى خاص 
سياسىء اقتصادى يا اجتماعى. براى آشنائى با بحث جامعى در باره نظريه هاى جنب شهاى 
اجتماعى و مشخصات آنبا ن. ك. به: 

6 ,أت0 لا بجا [! روعنعمامعل! هه كتعدو 0ك[ نونمم اترع001) ,عدت هارعمن 1 
براى آثارى كه در مورد جنبش هاى اجتماعى ايران به زبان انكليسى تدوين شده اند از جمله. 
ن. ك. به: 

طأعة5/! :1994 ,كتاممةعممتل/! .هما ما كاترعجوية 1/10 لقاعه5 :ومتان اله اء؟! 01 برناوع) ذه ,(#مائلء) قوعهظ طاول 
.9 ,100005 عه عأك أ جامصنحظ بجع ]! ,ممناباام مع !! ممامهرا عطا 01 دورلع06 لقاعه 5 ,وصقط 
1990 تع 810 رايهنا ها (اكتلة2:00// لوجيعطآ ,توه 513١‏ اتذذكناك 

در مورد جمش اخير دانشجوئى ايران ن. ك.. به: 
.1999 تعطاصاء 1101 2 .10 ,15 . 01 لا ,كزوبزلهم4 مه (لعيعهعععة؟[ معزمدرا ادلوجورياهل 
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4 ,1998 ,0001م ا .4116 0قلة كعتاكزرى 17:6 بامعاوظ العلللاى ,( لع) أمورن عط لرورع 0 

4. مراد از ياد فرهصلكء. كونه اي ار خرده فرهنك (1026!ناءانا5) است كه ارزش ها و 
مسحارهاى اصلى أن در مخالفت و تضاد با فرهنىف نسلط تعريف شده باشند. 

4. درمورد دوران بيش از رضاشاه اطلاعات محدودى دربارة مشاركت «جوانان و 
بوحوانان» در جريان جنسش مشروطه خواهى در دست است. ن. ى. به: محمدحسين خسرو 
بساه. جيته. سبمن سال ١78‏ در اسوالحسن ضياء ظريفى؛ سارمان دانشجويان داشكاه تهران؛ 
اتشارات شيرازه 1/4ا١.‏ 

.١18-1١4 ضلياء ظريفى؛ همان؛ صص.‎ ٠ 

أل انا كا به : 

,1982 ,اماعع مط كنا نأولاع؟! 10 (رعء هناءع8 درا ,لقتستمطدعطم لموحع 

7 م.ر. ق. سخستين حنبش اعتصابى دانشحوئى» در بكار (نشريه حزب توده أيران)؛ 
شماره ع» فروردين و ارديبسبشت ,.1"8١‏ آلمان غربى. 

٠‏ ضياء ظريمىء همان» صص. ١8-17١‏ و آبراهاميان. همان 

*1. براى يك بررسى از دوره سندى جنبش دانشحوئى ن. ى. به: هذى صضاتسء «كدرى 
استراتؤزيك برحسش دانشحوئى»» /يران فرداء شماره 94. آنان و آذر 17/7. براى اكاهى هاى 
بيشتر در اين مورد ن. ك. به: بِيرّن جرنىء تاريخ سى ساله /هران؛ تبرأن. نشر كاركر:ابوالحسس 
صياء ظريفى: سارمان دانشجويان دالشكاه تهران: تسران؛ انتشارات شيرازه. 94١؛‏ هما ناأطق. 
«سركوب جنشش دانشجوئى»" رمان نوء شماره ٠١‏ (آبان ع#ع”"١).‏ 

.٠6‏ ن. كى. به: هما ناطق؛ همار. 

8'. ن. ك. به: 

15-2 طظ ,1979 بضولممنا بظطالطآ «يكتءتاوا80 ما تموعنامةدره ]1 رمخ ,كعه انا وبمع0 ,لابناما اعدطءلة 

7 . برأى بررسى جامعه شناختى از جنسش هاى دانشجوئى در كشورهاى بيرامونى و 
بيشرفته ر. ى. به:. /7ه .م0 ,06001 106 

4. براى اثرى كلاسيى دربارة روشنمكران دركشورهاى بيرامونى و ارزش هائى جون 
استقلال ملى؛ سوسياليسم و يويوليسم ن. ك. به: 

6 ,كاه لا با !1 ,كع انلام لعمماءناء0ع70ل هذ عومة لهءعز[20 ,(.لع) لالأقاناة »ا ماول 

4. سراى بحث هاى كوناكون در مورد جوان شدن ساختار جمعيتى ايران ن. ك. به: 
حبيب اله زنحانى: محمد ميرزائى و . . . جمميت, توسعه. و بهداشت بارورى: تبران: نشر و تبليغ 
دشرىء؛ ١778‏ و جعفير جوان: جمعيت ايران و بسر جغرافيانى ان: مشبد: انتشارات دانشكاءه 
فردوسى. ,١17*21/‏ 

."٠‏ برأى نمونه ن. كى. به: قرأمرز رفيع يورء توسعه و تضاد؛ تبران. شركت سبامى انتشارء 
3 صصص 1/7 /اع". 

.١‏ بركرفته از: سعيد بيؤندىء «واقعيت هاى نظام آموزشى امروز ايران»» يران نامه سال 





مع ايوان نامه: سال هجدهم 





هفدهء شماره ؟؛ سال هجدهم.ء شماره ,.١‏ يائيز و زمستان 4ا7١,ء‏ ص ٠هل.‏ 
؟. آمارهأى اين بخش از سالنامه 7مارى عشورء سال هاى ,١"04‏ عء”١‏ و ١78‏ استخرام 
شده أند. 1 
77. همان. 
©". درمورد أفزايش دانشجوياآن دختر در دانشكاه هاى كشور ن. كى. به: سالنامه آمارى كشور. 
از ١04‏ تا 7لا١.‏ براى بحثى دراين بأره ن. ك. به: سعيد بيوندى؛ همان؛ و به: 
لله لأعلقعكة )| القامة1[ 04 ل0122ا10 قا عتاطنامع 8 عتسقاذآ صا اأمعصوة 160 امعلياذ عط1” ,11201 عدطعلم ١زم‏ 


ه. حبيب الك زنجانى؛ همان صص .84-8١‏ 

78. سراى بررسى هاى انتقادى در باره نظام دانشكاه ايران از جمله ن. ك. به: فرامرر 
رفيع يورء همان؛ هادى خانيكىء «دانشكاه و سياست اسلامى كردن داتشكاه ها». راه بوء سال اول 
شماره ٠١‏ ع تيرماه لالا8؛ و ضتهوء شماره د يائيز 7الا"١.‏ 

*". غلامعيباس توسلىء «بررسى برخى شاخص هاى كيفى دراموزش عالى». /يران فردا. 
سال ينجمء شماره ,"٠‏ بسبمن .١98‏ 

4 به ميزان تخمينى بيكارى از سوى روزبه فراهانى يور از رهبران حزب 'مرز يركمير”' 
در مصاحبه با نكارنده اشاره شد. درحال حاضر حداقل سه ميليون بيكار در كشور وجود 
دارد. در اين باره ن. كى. به: كزارش ححة الاسلام زم» رئيس سازمان فرهنكى و هنرى 
ششسبردارى تعمبران در بهارء جمبارشنبه ١8‏ تين 96. 

براى أاكاهى از زارشى در ماره بسيج دانشجوئى ن. كى. مه: غلامحسين دارابى. 
«نقدى بى طرح نسيج دانشجوئى و اهداف آن»» /يران غرد/؛. سال همتم. شماره 89: آبان و آذر 
مف 

.”"٠‏ ن. ك. به: .© .02 ,اطقلا 

.١7ا/0 سالمامه ماربى كشورء‎ .'"١ 

”'”. در مورد آخرين داده ها درباره اشاعه فحشا و اعتياد ن. كى. به: كزارش حجة الاسلام 
زمء همان. 

“. «جوانان سرخورده ايران؛ آماده عصيان»» انوسط ( جاب لندن) بركردان از /يران تايمز. 
اكرست .76٠6٠١‏ 

**". مصاحبه با كامبيل نوروزىء تتموء شماره ,.١15‏ بببار 7ا/"1١.‏ 

ه". ن. كى. به: فرهاد كاظمى و ليزا وولفء «شسبرنشينىء؛ مساجرت:ء و كسترش 
تارضايتى»» ايان يامه؛ سال هندهم؛ شماره *» سال هجدهم» شماره 2١‏ يائيز وزمستان هلا. 

ع". سعيد مدنىء؛ «شورش نوجوانان»» يران فردا. سال هشتم: شماره /اه؛ ١1١‏ شسبريور 
4لا” ١‏ 

7". درمورد برخى روندها كه حكايت از دورى جوانان از دين و احكام دينى دارد ن. كى. 
به: رفيع يورء همان2» صص ١217-١594‏ و ححة الاسلام زْمء همان. 
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ه". تظاهرات عمدة دانشجويى در دهه هأى اخير معطوف به رويدادها و سياست هاى 
كوباكون بوده است از آن جمله: ورود بيكسون به ايران (آذر .)١77‏ سركوب آرادىهاى 
تياس (مرداد 884*١)؛‏ أعتصاب معلمان (ارديسبشت ١*٠‏ ): دستكيرى آيثلله حميئى ( خرداد 
«ع1١).‏ روابط با اسرائيل ( تابستان ع*"١).,‏ افزايش يباى بليط اتوبوس (اسفند ,)١"#4‏ 
جشن هاى 768٠١‏ ساله ( ,.)١86٠‏ نظام سلطنتى (/ا1782-8١):‏ تعطيل نشريات (مرداد ١04‏ ), 
قتل هاى زنجيره اىء» رندانيان سياسى. تمطيل نشريات» ولايت فقيهء و سوء استفاده هاى مالى 
در سيادها (از ١77‏ تاكنون). براى مجموعه اى از مقالات تحليلى درياره فعماليت هاى 
دانشحوئى ايران ن. كى. به: مسعود سفيرى (ويراستار )؛ ديروزء امروز و فرداى جنبش د«انشجوتى اران 
تبران: نشرئىء: .١"974‏ 

4" اين انتقال را اصطلاحا «فرهنى يذيرى سياسى» مى خوانند. على رغم سه سال 
تعطيلى دانشكاه ها و سال ها سكوت كامل در دانشكاه هاى كشور باز شاهد آنيم كه ياره أى 
الاسيك فاق ساني #فتكفايه تسل الروو اتتقال.يانته اتدديا اين الهس تابه يه تاثيز 
عوامل حارج از دانشكاه نير دراين فرايند توجه كرد. 

6*. ن. ك. انه: مصاحيبه نا عماس عبدى درمورد جنبش دانشجوئىء حيات بوء سال اول» 
شماره لا2. ١‏ شمبريور. 

.١‏ براى اكاهى بيشتر از نظرية «بسيجامكانات» ن. ك.. به؛ )© .م0 , 5علصة0 ممعطنه 

”"م. ن. ك. به. 

ممترةعحطت .رعرع وينادما معدا /ه امعدوممعاء2/ عطا ل(ية دعععمج/ لهعنازا20 ,تملك علا وناهطا 
. ن. أك. به: 
أت مه 01001 ع2 مد "تمهدها عط لمة طقطد عط معممساء8" ,قارط '] -ممسقط0 بممعء8 
#*؟. برأى يبحشى جاسع در ماره تشكيل «دفتس تحكيم وحدت» ن. كى. به: حميدرضا 
ظريفىنيا.؛ عالبد شعاشى جناح هاى سياسى ايران؛ تبران؛ نشر ازادى انديشه: ,١714‏ صص 
مفصئرفة 

ه؟. سعيد حجاريان: «تنبا قلب تبنده در دوران انسداد سياسى»» مسعود سفيرى؛ همان, 
صص. ؟/ا-لاع, 

ع؟. هدى صأبر:؛ همان)؛ ص. .٠١8‏ 

*". عمادالدين باقى» «جنبش دانشجوئى: محصول جأمعه بسته» مسعود سفيرىء همان. 
صص. .40-١١8‏ 

*. ظريفى نياء همان ص. .١2©‏ 

4*. همان؛ ص ”الا. 

٠ه.‏ مراد ثقفىء «دانشجوء دولت و انقلاب» ضتعوء شماره 3؛ يائيز 2١11*/7‏ صص .1-١١‏ 

١ك.‏ ظريفى نياء همان» صص؟!!-"77, 

*"ف. عبدالكريم سروشء «نامه سركشاده خطاب به رئيس جسبور» در مبين؛ شماره 2774 


الى ارديسبشت 6لا 


فا ابيران نامه, سال 00 


"ه. «جنبش هاى دانشجوئى؛ نوزايى يا استمرار ؟» عزارش» سال هشتم؛ تيرماه /ال"١.‏ 
*ة. أبرلهيم اصفس زاده؛ «عرصه ظيببور نخبكان تاشئاس» مسعود سفيرىء؛ همان. صص 
ع ١١4-1١‏ . 
ذة. سقطه شروع هماليت هاى انتخاباتى آقاى خاتمى؛ كردهمايى بزركى بود كه رور ششه 
اسمند )١7978(‏ نا حضورهزاران نف از داتشجويان و جوانان در داتشكاه صنعتى شتريف 
تشكيل شد. هسته اولية شعارهاى خودجوش فردى نيز در حمايت (آقاى خائمى) در همير 
كردهمايى بى نظير شكل كرفت.» بابك داد؛ صد رور » خاتمىي؛ تسبران: انتشارات ورارت فرهيف 
وارشاد اسلامى؛ 4لا7١,‏ ص 8". 
ع6. رقم تقريبى ٠٠‏ از نوشتار بابك دادء هعماى, د ركرفته شده است. 
/اه. يروين بيرأنء «سه سطح تحليل واقعه ( دوم خرداد )» عبدالعلى رضايّى: تحليل هانى 
جامعه شاسابه ار واقعه دوم خرداد؛ تبران: طرح نوء /الا"211 صص 9-178". 
4. عباس عندى «هسته بامرئى انتحانات أحير» همان ص .٠٠١‏ 
4. «كرارشى كوتاه ار حشسواره مطبوعات دانشحوئى»» /يران فرد/؛ سال هفتم؛ شماره 89. 
آنان و آذر /09و18. 
٠ع.‏ ن. ك. مه: «كمزارش شوراى عالى امنيت در باره وقايع كوى دانشكاه.» محمدعلى 
زكريائى (به روايت رسانه ها)؛ همان» ص 778, 
١ع.‏ در تأريح جسمش دانشجوئى ايران فماليت هاى دانشحوئى خارج از محوطه دانشكاه 
معمولا در دو حالت متفاوت به تحقق بيوسته اند. يكى» در دوره هائى كه فضاى احتماق بر 
دانشكاه سايه افكنده بوده و امكان فماليت هاى سياسى در فضاى محدود و متمركن دانشكاه با 
دشوارى هاى اساسى روبيرو شده است و ديكرء زمابى كه فضاى حاكم بر فعاليت هاى سياسى 
دانشجونى از كشايش (نسسى ) مرخوردار شده اند. 
”ع. از مصاحمه با فراهانى يور. همجئين ن. كى. به: أ .مه ,أفطة/ة عدطلة -ام 
مع. براى اكاهى بيشتر از نظرية «ساختار فرصت هاأ» ن. ى. يه: 
بآلا ,عولفطسقه ,انعا 1/10 لداعوى هه عمانءعمجعظ عالاتيهمم0© (١,‏ قلع) ,.1ة .أت رمملى 10 ونونا 
.عمه تيوط ,1996 
#ع. مراد از «خطوط قرمن» نظامء مرزهائى است كه رهبران نظام (بويذزه جناح 
اقتداركرا) ترسيم كرده اند و عور از أنراء به قصد انتقاد و جالش نظام» مجاز نمى شمارند. 
مشروعيت ولابت فقيه» حاكميت روحابيت و امتيازات ويزه آننبا و بيكيرى قتل هاى سياسى از 
أن جمله اند. 
وع. ن. ى. به: 
ده , ااعديه 10 لواءه5 هه كوناتاععمعرعط علاناويهم 00 صا "رقع تهنتكرومم0 لقة 5عغهاكة" ,مره لإعمل أذ 
28.41-61 ران 
عع. درسال هاى ١770-77‏ نين مطبوعات ترقى خواه مدافع فماليتهاى دانشجوئى بودهائد. 
با اين تفاوت كه آنسباء با استثناهاى محدودء عمدتأ به جناح هاى كوئاكون (حزبى ) تقسيم شده 


م ل ا د ار د لمي 1 ل لل اد ج70 ادن ال 7010 ات 0 ا و ا ل 0 222 00م 
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سيت ممم يتتسع يتيك 


رودمد و از اين رو از فعاليت هاى سياسى دانشجوئى معمولا به خاطر سافع حريى دفاع 
مىكردبد. در سال هاى ١5-5"‏ نين كه جنبش دانشجوئى ار فرازى مجدد برحودار شد. 
مطموعات در كنترل دولت بودند. 

اع. ن. ك. به: 

إوعوى 07 ععناراءعم و80 عاناصدم07© "51316 عطا لمة تامعدء140 لقاعو3 بفرمم3ااء2 «ااأءتقموط 

.62-92 .طط ران به كامعج 110 

مع. به عنوان مثال ن. ك. به: مصاحبه حبيب الله عسكر اولادى ( دبيركل جمعيت مؤتلمه 

اسلامى با روزنامه شماء ينجشنبه "١‏ تيرماه 174 و نين محمدعلى زكريايى ( جاح هاى 
سياسى )؛ همان. صص» 188-88. 

1. مراد از فرهنك سياسى (عمنغانه لقن ناتامع) نظامى مركب از ارزش هاء هنجارها, 
مادهاء ربان» و معانى مشترك حاكم سر يك كروه اجتماعى است كه موضوع سياست و قدرت 
را نراى افراد آن كروه تعريف و تفسير مى كند و بى شكل يراتيك اجتماعى نبا اثى 
مىكدارد. براى بحثى در زمينة نقش فرهنف سياسى و مفسيوم أن در جنش جب ايران ن. 
كى. به. مبرداد مشايخى (سبرداد آرمان).؛ «در كدار به يك فرهنى سياسى دموكراتيك». 
ععاش. دفثر همكم . زمستان 9ع١.‏ صص. ع18-7. 

٠6‏ براى اكاهى بيشترى در بارة ارتناط فرهنىك سياسى با جنبش هاى احتماعى ازجمله 
ن ا كي به: 

.1995 ,كتاممةعمصنالا , عساايسى لورة واجرعجوء نهل( لقلعه5 ,(.كلء) .به يله ومأفمطه[ عامقا 
١ل.‏ اشاره به ارتباطات ينبان ميان دولت ريكان و برخى سران جمهورى اسلامى در 
سال هاى ميابى دهة هشتاد ميلادى كه توسط كروه «سبدى هاشمى» افشاء كرديب و سرائحام نه 
رسوايى بررك سياسى معروف به «ايران كيت» انحاميد. 

لالا. ن. ك. به. مسبرداد مشايخى؛ همان. 

*. ار تجليات حضور ارزش هاى 'ملى' درجسش دانشجوئى كمونى مى توان به استماده 
ار عكس دكتر مصدق در كرد همايى هاء حواندن سرود 'اى ايران” » و بزركداشت رور 
مشروطيت اشاره كرد. 

**. مقولة «جامعه مدنى» از اوائل دهه ١76‏ در نشريات خارج از كشور و هم جمين در 
بشريات داخلى مطرح و سر انجام درسال علا١‏ در برنامه آقاى خاتمى كتجائده شد. براي 
بمونه ن. ى. به: كتهو ( ويه جامعه مدنى)؛ سال اولء شماره .١‏ تعبرانء يائين .١197‏ 

هي. در دهة ١970‏ كتاب هاى ير فروش ايران كتاب هاى غيردينى» در زمينه هاى تاريح 
ايران. روانشساسىء دموكراسى؛ توسعه اقتصادى_سياسىء و رمان بوده اند. يبس از حركت "دوم 
حرداد" كتاب هاى سياسى مربوط به اوضاع كنونى ايران بيشترين خواننده را جلب كرده اند. 

علا. براساس يك نمونه كيرى در تببران در سال 1#7#, در أين شسبر حدود 50,6٠٠‏ 
شقاب ماهواره أى نصب بود كه حدود 7٠٠١٠٠١‏ نفن رأ زير بسوشش خود قرار مى داد. ن. 
ى. به: محيد محمدى» ليبراليسم ابرانى. القوقى ناتمام؛ تسران: انتشارات ايران امروزء ص. .7١١‏ 
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/ا. حركت ادر راستاى عرفى شدن از ويثؤكى هاى عمومى جنبش دانشجوئى كنوبى است 
از جمله مى توان به موضع كيرى هاى حشمت الله طبرزدى در دو سال أخير اشاره كرد. آخرين 
تموثه بارز اين روئد سخنرانى هاشم آغاجرى» از فعالان «محاهدين انقلاب اسلامى» در مرداد 
4 در دانشكاه شسبيد بسبشتى در تعبران است كه در آن از دين به عنوان «افيون توده ها و 
حكومت هأ» نام برده شد. 

هلا. در أين بأره ن. ى. به: 371-373 .©2 ,أله .م0 رتعصة© 

4ا. ن. ى. به: حجت مرتجى»؛ حناح هاى سياسى درايران امروز ؛ تمبران: انتشارات نقش و بكار. 
4 فصل جمبارم. 

4٠‏ برخى از شعمارهاى تند و انقلابى كه در حريان تظاهرات تيرماه ملا در دانشكاه 
استشداد؛ توب» تانكى» بسيحى ديكر اثر ندارد. 

.4١‏ هداى صاسء «حنسش دانشحوئى؛ درىك شرايط و سية منظر بيش رو» ايران فرداء سال 
هشتم؛ شماره 84: :١8‏ سبر .١7194‏ 





وف 





مدارس نوين در ايران قرن نوزدهم 
رهيافت بومى براى مسئلة نوسازى** 


در اواخر قرن نوزدهم؛ تأسيس جندين مدرسه به سبى ارويايى در تبران» تبريز 
وو ديكلر نقاط ايرانء آغازكر وداع با شيوه هاى قديمى آموزشى شد. تشكيل مدارس 
نوين: بيانكر تحول مسبمى در كفتمان ايدئولوزيكى تجدد و نوسازى بود. اما اين 
تحول؛ در ادبيات تحقيقى اين دوره در بارة اصلاحات و نوسازىء غالبا مورد توجه 
كافى قرار نكرفته است. به نظر نكارنده در اواخر قرن نوزدهمء براى حل مسئله 
نوسازى؛ از سوى افرادى جون عبدالرحيم طالبوفء بيان و راهكار جديدى ارائه 
شدكه حكايت از درك عميق اصلاح طلبان از مسئله نوسازى داشت. مظمبسى توجه 
عملى به اين راه حل كه من آثرا «رهيافت بومى» مى نأمم» (عومهممة 081176) تأسيس 
مدارس "نوين بود . 

با آنكه مدارس نوين در برنامة خودء دروس مدرن ارويايى (رياضى؛ 
زبان هاى خارجى و علوم) را كه در برنامه آموزش سنتى جايى نداشتند وارد 
كردئدء امأ به هيج وجه مقلد ساده مدارس ارويايى همنبودند. مدارسنوين؛ آنكونه 





* ساد تاريخ در دانشكاه ماساجوستس (اسبرست) و محقق مدعو در «مركز تفأهم مسيحيت و 
اسلام» دانشكاه جورج تأن در واشنكتن. 

** اين مقاله؛ كه فاطمة امان آن را ازانكليسى 
است كه به زودى منتشس خواهد شد: 


صعطا عدزه00) مز جمماء 2 إورروانه أو عوردامءكالا مبل وو ومنوااء8 ,ومتاهءناك 86 


به فارسى برك دائده استء حاوى نتيجه كيرىهاى 


نكارنده در كتاب أو با عنوان زير 


وف 


كه از وازة «راه حل بومى» بر مى آيدء تلفيق خلاقانه اى از مدارس ارويايى , 
ايرانى بودند و به همين دليل است كه مى توان در اين مورد از راه حل بومى سحر 
كفت. اين تلفيق بيانكر تلاش أكاهانهاى براى رفع دغدغه هاى فرهنكى ناشى ار 
روند تجدد و ورود ارزش ها و الكوهاى خارجى به كشور بود و در عين حال 
نشان مى داد كه روشنفكران و فعالان عرصة آموزش در قرن نوزدهم به مشكلان 
ناشى از وارد كردن نبادها و الكوهاى دنياى مدرن به جامعه سنتى واقف يوديد و 
براى حل أن ها تلاش مى كردند. 
بر ياية اين فرضيه؛ من ابتدا به بحث شكل كيرى اين “رهيافت بومى در 
بستر روند تلاش برى حل مشكل نوسازى مى بردازم. به عبارت ديككر به اين نكته 
مى بردازم كه شكل نوسازى جه بود» جه زمان و حكونه بديدار شد و جرا براى 
طرّاحى آن راه حل بومى مورد استفاده قرار كرفت. آنكاه باره اى اطلاعات بايه اى 
در مورد مدارس نوين را كه جمع آورى كرده ام به ميان خواهم آورد. سرانجام؛ به 
بحث مخاطره ها و تبديدهائى كه از رهكذر اين مدارس و «راه حل بومى» متوحه 
نظام آموزشى سنتى و علماى مذهبى مى شد مىرسم و نيز به اين نكته كه جرا 
«راه حل بومى» على رغم درخشش اوليهواش به سرعت كنار كداشته شد. 
در ايران روئد اصلاحات و نوسازى در قرن نوزدهم آغاز شد. نوسازى و 
تجادد كه نيازمند نوعى تمركن در نظام سياسى و تصميم كيرى و عرفى كردن 
ياره اى مناسبات و قوانين بودء ناكزير بر تمام اركان جامعه و حكوست اثر 
كذاشت. نسادهاى جديدى بديدار شدند.ء نخبكان سياسى و اجتماعى با 
جالشهاى نوينى روبرو كرديدند و اساس قدرتء مشروعيت و هويت در جامعه؛ 
مورد بحث و سؤال قرار كرفت. در وحلة نخستء وارد كردن عناصرى از نظام 
آموزشى اروبايى؛ به عنوان وسيله اى براى اجراى نوسازى اجتماعى و ايجاد 
دك ركرنى شناخته شد. عوامل شكل دهندة روند نوسازى و كفتمان مربوط به آن» 
در قالب خاص تاريخى كه ايران قرن نوزدهم در آن مى زيست. شكل كرفت. 
تركيبى از دخالت هاى فزايندة كشورهاى بزرك ارويايى در كشور اعم از 
سياسىء نظامى و تجارىم و نيز بازسازى يك حكومت مقتدر مركزى تحت 
كنترل سلسلة تازهياى قاجار زمينه ساز اين روند نوسازى و تجدد شد. درنتيجه؛ 
مى توان كفت كه اصلاحات در ايران جند ويركى كليدى داشت. در وحلة اول» 
اصلاحات با روند تمركز كرايى كره خورده بود و مجرى اصلى آن دولت مركزى 
بود كه اصلاحات را مى بايستى به بمباى تضعيف قدرت مقامات و ساختارهاى 
اجتماعى و سياسى محله اى» منطقه أى و غير رسمى انجام مى داد. به علت 
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مقاومت طبيعى نخبكان سياسى و اجتماعى دريرابر محروم شدن از امتيازات سنتى؛ 
اصلاحات درايران به ناجار نيازمند تسبد جدى و راسخ از جانب بادشاه بود. 

دومء نوسازى در ايران تحت تأثير دو شكست بيابى از ارتش روسء. خصلت 
دفاعى داشت ( جنك اول أايران و روس در سال هاى ١8١-١85‏ كه به قرارداد 
كاستان منحر شد و جنىف دوم در سال هاى ١875-48‏ كه با قراداد تركمن 
جاى بايان يافت.) فضايى كه در جببان به دنبال توسعه طلبى هاى امبرياليسم 
ارويا به وجود آمده بودء. اصلاحات را به يك نياز عاجل بدل ساخت. استدلال 
اصلاح طلبان اين بود كه اككر ايران بنية خود را به كونه اى اساسى تقويت نكند. 
قادر به مقاومت در مقابل تجاوز خارجى نخواهد بود. اين زنف خطر باعث شد 
كه اصلاح طلبان و نوآوران نيروى خود را بر متقاعد كردن شاه براى شروع روند 
نوسازى متمركز سازند. 

سوم؛ نوسازى ارتش به منابع مالى فوق العاده و تمركز ادارى قوى نياز داشت 
واين نياز به نوبة خود روند تمرك زكرايى را تقويت مى كرد. نوسازى ارتش 
هم جنين بدان معنى بود كه از همان ابتدا اصلاحات به معناى تجدد و نوسازى 
اساسى باشد و نه فقط بازسازى سطحى نبادهاى قديمى و نظام ارزشى ستتى. 

جمبارم. نوسازى درايران عمدتأ با وارد كردن نبادهاى سياسى و فراوردهها 
و روش هاى تكنولوزيكى خارجى؛ به ويزه ارويايى» همراه بوده است. بخشى از اين 
يديده به طبيعت اصلاحات تدافمى نظامى و اختيار كردن تكنولوزى و اموزش 
نظامى مريوط مى شد. علاوه براين: اين واقعيت كه كشورهاى ارويايى قدرتمندتر 
از ايران بودند نين در اين رونك بى تأثير نبود. به سخن ديككرء اصلاحات در واقع 
تلاشى بود براى بى بردن به «رمز قدرت ارويا» و تقليد از آن. 

موازنة ميان روند اصلاحات- نوسازىء تمركز و سكولاريسم- و يديرش 
نسبادها و تكنولوزى ارويايى؛: تأثير عميقى بركفتمان تجدد و برتوانايى مشروعيت 
يخشيدن به اين رون داشت. بيوند ناخوشايند ارويا با مسيحيت و اميرياليسم؛ 
اصل مدل تحول را مورد ترديد قرار مى داد. اين مسئله. حاميان نوسازى را به 
موضعى تدافعى مى كشائد,ء به طورى كه آنمبا ناجار بودن با اين استدلال كه 
نوسازى از غربىسازى متفاوت استء براى اصلاحات مشروعيت دست ويا كنند. 
وجه غالب كفتمان نوسازى در طى اين قرنء تمايل به دستيابى به ييشرفت هاى 
مادى و فنئى (وحتى نسبادى) اروياء بدون اقتباس ان قالب هاى فكرى و ارزشهاى 
فرهنكى آن بوده است. اين بحث به دو قطبى دانستن مقوله هايى همجون نوكرايى 
و غرب كرايى درمقابل نظام هاى سنتى و بومى منجر شد. بأ جنين ديدكاهى 





7 يوان ثامهء سال دين 
افتراق ميان نوسازى و غربى سازى بعدها در اواخر قرن نوزدهمء هنكامى كه 
اصلاح طلبان به روند عرفى سازى سيستم آموزشى و تا حدودى دستكاه قضايى 
برداختندء بيجيده تر شد. به اين ترتيب؛ مسئلة نوسازى عملا علماى مذهبى را در 
جند جبسبه تبديد مى كرد. عنصر كليدى در مشروعيت بخشيدن به اصلاحات 
آموزشىء. حل «مشكل نوسازى» بود. در طى اين قرنء راه حل هاى متعدد اراته 
روند تجدد نبودندء أما جنين فرضيه اى هنكامى دجار مشكل شد كه روند 
نوسازى به يايه ريزى نسبادهاى سياسى و آموزشى نوين مرتبط كرديد و مشكل 
يافك اعباع . توعوةو قابلنت احقال اين تباذها نه إن اععنات تاتون أكنه اين 
مشكل يس از تشكيل مدرسة دارالفنون )١4881١(‏ و بخصوص به دنبال تشكيل 
جند مدرسهة نوين در اوااخر دهة 35184٠‏ كه به شدت وضع سنئى موحود را تمبديد 
مى كردء ابعادى وسيع ثر يافت. 


راه حل بومى 
دو دهة يايانى قرن نوزدهم ناظر تبديل فرايند اصلاحات به يك فرايند سياسى و 
توده اى شد. ادبيات مريوط به اصلاحات اموزشىء؛ بطور فزاينده بر ضرورت 
آموزش ثسبروندانء نياز به اصلاحات و كسب مشروعيت سياسى براى ايجاد 
جامعه مدنى متمكز شد. درعين حال طرفداران تجدد با نارضائى عمومى نسبت 
به نقش قدرت هاى ارويايى در ايران و با مشكلات فرهنكى و مدهبى ناشى از 
اقتباس نبادهاى خارجى روبرو بودند. آنها مسئلة تطابق فرهنكى را برخلاف 
اسلاف خودء از جمله ميرزا ملكم خان و سيدجما[الدين اسدآبادى؛ نه از يك ديد 
تاكتيكى؛ بلكه به قصددستيبابى به يك تركيب يوياء عملا به صورت يك رهيافت 
يومى مطرخ فى كردئت: 

مسئلة اولويت شبروندان و اهميت تطبيق خلاق نبادهاى خارجى بسر شرايط 
ايران و نه تقليد صرف از آنباء به ببترين شكل در رمان معروف سياحت نامه 
ابراهيم بيى نوشته حاج زين العابدين مراغه اى (( جاب )١18448-44‏ كه خوانندكان 
قرازائن هرايران داشت: تبلور'يائته اسيك يه كلدة تازية قاين ماسو ناظء 
الاسلام كرمانى » هيج كتاب ديكرى اين كونه در روشنكرى و بيدارى ايرانيان قبل 
از انقلاب مشروطه مؤثر نبوده است. أما مسئله «رهيافت بومى» عمدتا در مقالات و 
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كتاب هاى متعدد عبدالرحيم طالبوف شكل كرفت. بخصوص در مقالهاى از او به 
نام ساب /حمب كه مشخصا به امن اصلاحات آموزشى ونقش أن در احيا و 
بارسازى جامعه مى يردازد. اين كتاب در سال ١819‏ در استانيول به جاب رسيد 
و در ايران خوانندكان زيادى يافت. بى سبب نيست كه عتاب /حمف به عنوان يىك 
كتابدرسى در بسيارى از مدارس نوين در سال هاى دهة 181١‏ تدريس مى شد" 

براى رهيافت بومى مشخصه هاى زير را مى توان برشمرد: 

-١‏ نياز فوريت بخشيدن به امر اصلاحات. توجه به اين نياز در ادبيات 
اصلاحات در طى اين قرن كاملا محسوس است از جمله در آشار طالبوف و 
مراغهاى. بحث اين بود كه با توجه به تبديد فزايندة قدرت هاى ارويايى؛ ايران 
بايد براى تنازع يفا در عرصة بين المللى قادر به رقابت باشد. طالبوف مى تويسيد 
«دوران ماء دوران بيشرفت است» و به اين دليل ايران بايد «سردة جمبل و انكار را 
كنار بزند» و خود را با اين دوران نوين وفق دهد." 

- أهميت تدوين قانون اساسى به عنئوان بيش شرط توسعه در أيران. به كفتة 
طالبوف همه آنان كه به ملت ايران عشق مى ورزند مى دانند كه اكر حكومت 
قانون در ابران برقرار مى كرديد ايرانيان بيشتازان علمء؛ ثروتء نظم و استقلال 
بن التلدنلة. 

# تغيير در اهداف اموزشى. با آنكه آموزش همواره يك از اصل هاى مسبم 
برنامة اصلاحات براى ايجاد تمركز ديوانسالارى و افزايش كارآئى ادارى بود در 
عملء نوآورىهاى آموزشى؛ سال ها به وارد كردن تكنولوزى و دانش نظامى و 
أموزش يك كادر سياهى و ادارى نخبهة محدود شده بود. اما طى سال هاى 
ع14870-0, دورانى كه آموزش نوين به عنوان اكسير سياسى و اجتماعى يديدار 
شدء أهداف آموزشى نيز اساسأ متحول شدند. بسيارى از اصلاح طلبان به أهميت 
آموزش به عنوان يك بيش شرط لازم براى تحولات وسيع تس اجتماعى و سياسى 
واقف كرديدند. هدف آموزش از تمركز بس تربيت كادر نخبة دولتى؛ به كسترش 
سواد عمومى تفيير يافت. در واقعء با سوادشدن عامه مستقيمأ با قدرت و سعادت 
مملكت بيوند داده مى شد. در نتيجة اين تغيير هدفء ملت و نه نظام حكومتى و 
ادارى به عرصه اصلى تلاش هاى آموزشى مبدل كرديد. آموزشء هم به عنوان يك 
هدف قائم به ذات و هم به عنوان وسيله اى براى دستيابى به تحولات وسيع ثر 
ا الم 1 
انجه نظرية طالنوف را در بارة أهداف اموزشى بسح 
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ايران نامهء سال هجدى 
اروياء مشاركت سياسى ششسبروند تحصيل كرده نقش كليدى داشت و راه نجات 
ايران نيز در همين يديده خلاصه مىشد. طالبوف در كتاب احمد مىتويسد كه در 
ممالى 'متمدن". آنجا كه حكومت ها مبتنى بن قانون هستندء آموزش براى همه 
اجبارى است. جرا كه مردم بى سواد عملا از اغلب امتيازات تمدن بى بمبره 
خواهند ماند. افراد بى سوادء جه دختير و جه يسرء نه تنبا در كاثون خانواده 
شركاى مناسبى نيستندء بلكه براى سباه. سازمان هاى مستقل و يا يارلمان نير 
اعضاى مغيدى نخواهند ا 

برخلاف اصلاح كران بيشين: طالبوف به اهميت آموزش به عنوان وسيله اى 
براى تقويت توانايى هاى اقتصادى و ظرفيت صنعتى كشور توجمبى جدى داشت 
او .فى كشك كة :داك مدرسة تاسيس تكنيم: بجه ايعان بؤسواد خراهتك: ماتف .و 
اكر انجمن هاى تجارى تشكيل ندهيم. صنعت مان ييشرفت نخواهد كردء بيس 
فسظة واب به واردات خواهيم بود» و ايران هم جنان غلام اروياى يبيشرفته ياقى 
خواهد ماند. اما يك ملت باسواد مىتواند حامىيك دولت كاراء قوانين همامنىف 
تجارى وامنيتمالكيت شخصى باشد واين خود باعث افزايش سرمايه كذارى 
خواهد ل 

طالبوف در بيان نوع آموزش لازم براى عملى ساختن اصلاحات بسيار دقيق 
بود. او از يك سيستم اموزش نوين به شيوة ارويايى به عنوان مؤثرترين راه براى 
تكامل فكرى شببروندان حمايت مى كرد. برنامة آأموزشى «مدارس نوين» أن كونه 
كه در عتاب /حصمد عنوان شده؛ شامل دروسى جون تاريخ» شرعيات؛ هندسه. 
حساب. جفرافياء فيزيك. شيمىء ادبيات و زبان هاى اروبايى بود. بدين ترتيب 
«مدارس نوين» برمكتب هاى سنتى ارجحيت مى يافتند. طالبوف هم جنين تاكيد 
داشت كه شيوه هاى «مدارس نوين». در آموزش خواندن و نوشتن به كودكان از 
كارايى بيشتر برخوردار بودند. 

*- مشخصة جببارم «رهيافت بومى»»؛ تأكيد ويرّه بر شكل كيرى تجارت و 
صنعت به عتوان عنصي ممهم توسطه .و .نقويت آيران يود 

ه- مشخصة بنجم كه هواداران «رهيافت بومى» را از اسلافشان يكسره متمايز 
مى كردء اعتقاد به عامليت از بايين به بالا و نه برعكس بود. اين مشخصه بويزه 
در تأكيد بر اهميت ايحاد صنعت و تجارت ملى هويدا مى شد. اما ايدة عامليت 
در واقع بيانكر يى تحول فكرى در زمينة عمل سياسى نين بود. برخلاف نقدهاى 
تند بيشين نسبت به رهبرى سياسى و اجتماعى ايران؛ طالبوف از شكست نخبكان 
ايران در انجام اصلاحات نتيجه مى كيرد كه اين وظيفة تى تك شببروندان است 
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كه عاملى در ايجد دكركونى ها و اصلاحات اجتماعى باشند. در اين باره 
طالرف مى نويسد انتظار اين است كه دولت همه كارها را بكند اما دولت هم از 
همين مردم تشكيل شده استء اين خود مردم اند كه بايد رأه توسعه را هموار 
كنند و در امسر بازسازى ايران مشاركت داشته باشند. بدين ترتيب ملت جايكزين 
شاه مه عنوان كانون تمركن وظايف مى شود. طالبوف تأكيد مىكند كه تأمين 
سعادت ملت يى وظيفة عمومى است و ايرانيان همه بايد براى اين هدف آماده 
فداكارى باشند. او اميدوار يود كه مدارس جديد و اروبايى: حقوق و وظايف 
كودكان را در برابر ملت. مذهب. جامعه و شبروندان به أن ها بياموزند. 
سابراين» از نظي طالبوفء. فرد نه فقط به عنوان هدف اصلاحات, يلكه به عنوان 
عامل تحول مطرح است. 

ع- طرفداران «رهيافت بومى» به وجود يك كرايش قوى ضد ارويايى در 
جامعه بى بردند. آنبا هم جنين برتمايز ميان نوسازى و غربى سازىء» يعنى بحث 
مداوم روند تجددء ياى مى فشردند. 

«رهيافت بومى» طرح شده از طرف طالبوفء از بحث خودكفايى و انكيزة 
اجقنامى آيراتيان فرائن مى .رقت. از معتقه يوه كه :بايد از تبث هائ فرهتكى 
ايرانى درمقابل تباجم خارجى باسدارى كرد. طالبوف على رغم كرايش به وارد 
كردن نبادهاى ارويايىء: نسبت به مسئله حفظ سلامت فرهنكى جامعه بسيار 
حابن عوف و«اعمران ,دافت كه ترارق اننا باتعتريق سارف مقارث حت و 
تجدد نبايد به غريى كردن جامعه منجر شود. به اعتقاد وى ضرورى بود كه 
تباقفاى اجتماغى و سياس ارويايى با دقت و :احتباط لازم و.براساتن تيازفائ 
جامعه اقتباس شوند. 

طالبوف براى متمايز كردن نوسازى از غربى سازى دو استدلال داشت. اول 
اين كه اقتباس از تكنولوزىء آموزش و قانون اساسى ارويايى مى تواند به تقويت و 
خودكفايى ايران بينجامد به شرط أن كه به كونه اى با شرايط ايران سازكار شود. 
دو ديكر أن كه به اعتقاد و همائكونه كه بايد ميان جنيه هاى دنيوى و معنوى 
حاكميت قانونى تمايز قائّل شد تفاوت ماهوى ميان فرهني مادى و معنوى را ئيز 
فراموش نبايد كرد. ' جنين استدلالى اساسا با استدلال ميرزا ملكم خان تفاوت 
جندانى نداشت زيرا او هم معتقد به جبانشمول بودن امى توسعه و قابليت همه 
ملت ها به دستيابى به آن بود. به اعتقاد طالبوفء هر برنامه نوسازى بايد به 
هويت ابراتئ عميقا وفآداز بماته: باق اثبات اين نظن او به بزنانه اصبلاحاث 
آموزشى اميراطورى عثمانى اشاره مى كرد. در عتاب /حمد, وى جكونكى تأسيس 
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مدارس سبك ارويايى توسط دولت عثمانى را توضيح مى دهد. بايد توجه داشت 
كه هم طالبوف و هم مراغه اى به تجربة راين نيز استناد مىكردند. به اعتماد 
طالبوف اميراطور رٌّاين جندين هزار مدرسه به سبك ارويايى تاستسن و فاون 
اساسى مشابه قانون اساسى ارويايى تدوين كرده بود و به همين دليل زاين به 
بيشرفتهاى عظىممى نائل شده بود و ديكر كشور عقب مانده الى مثل ايران به 
شمار 0-00 در همان حال كه هركز از فرهنك بومى خود نيز دمست 
برنداشته بود. 

حساسيت فرهنكى طالبوف در بحث هاى او در بار علماى مذهبى و مسثتله 
اصلاح مكتب خائه نين هويداست. كتاب /حمدء شامل يكى از معدود نوشته هاى در 
ادبيات اصلاحات در قرن نوزدهم است كه به مسئله قصور نسباد مذهب در انجام 
اصلاحات آموزشى مى يردازد. طالبوف در مقدمة عتاب /حمد؛ ضمن ستايش علما 
به خاطر تلاش ها و دستاوردهاى كذشته شان در زمينة آموزش و ارتقاء سطح 
دانش» تأكيد مى كندب كه نظام آموزشى سنتى ديكر قادر به يرورش انسازهايى كه 
بتوانند به ضرورت هاى زمانه ياسخ كويند نيست. با اين همه؛ به اعتقاد او 
روحانيت براى وارد كردن دانش نوين و افزودن موضوعات درسى جديد به برئامه 
آموزشى به هيج تلاشى دست نمى زند. از همين روست كه طالبوف» هرجند در 
لفافه؛ عنوان مى كنب كه كر نظام سنتى. خود را با نيازهاى زمانه وفق ندهد. 
سيستم جديدى با سبك ارويايى جايكزين آن خواهد شد. 


مدارس نوين 
«مدارس نوين» به هقفت فرهنكيروران و نيز «انجمن معارف» كه يك بنياد 
خصوصى براى ارتقاء آموزش در تمبران بود. در اواخر قرن ١1‏ از سال ١8417‏ تا 
نقلاب مشروطه 1108-8 درتبرانء تبريز و تاحد محدودترى در ديكر شببرهاى 
يران تأسيس شد. اين مدارسء, به استثناى «مدرسه علوم سياسى» كه شامل رشته 
حقوق مى شدء عمدت مدارس ابتدايى و متوسطه بودند. 

«مدارس نوين».: ياسخى اساسى به نياز محسوس اصلاحات در ايران بود. 
مؤسسين اين مدارسء اهميت سواد عمومى را به عنوان لازمة حكومت مشروطه به 
خوبى درك كرده بودند. اين مدارس شيوة جديد سوادآموزى راء كه اولين ناد 
موستط سدور حسن رشديه در مدارس ابتدايى تبريز مممول شده بود نه كار 
بردند . تاكيد برآاموزش ابتدايى را (درمقايسه با دارالفنون و ديكر مدار سآمورش 
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نوسن ارزيابى كرد. اهميت سواداموزى دراين دوره در تأسيس مدارس سواد آموزى 
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رزركسالان نين نمودار يود. 
البته هواداران اصلاحات أموزشى به اين امر واقف بودند كه سرادآموزى 
عمومى در واقع يك هدف دراز مدت است. هدف فورى ثرء ييشبرد امر اصلاحات 
و نوسازى بود. دراين زمينه مدارس نوين دو هدف به هم بيوسته داشتند. اول 
بئياتكذاران اين مدارسء عميقأ به ضرورت يبرورش يك كادر رهبرى براى ييشبرد 
اصلاحات معتقد بودند. از همين رو مدارس نوين مرحلة تازه اى براى آماده كردن 
داسش آموزان براى تحصيلات عالى بودند. از سوى ديكرء هواداران تجدد براى 
ايحاد يك بايكاه اقتصادى اجتماعى جديد براى حمايت از اصلاحات تلاش مى 
كردند. برخلاف كشورهايى مثل اميراطورى عثمانى» ضعف اين بايكاه در ايران» 
در كشورى كه در أن اصلاحات مطلمقاً به ارادة يادشاه وابسته بود و از نبادهاى 
لازم در آن اشر جندانى به جشم نمى خورد؛ به شدت محسوس بود. تعداد نسبتا 
اندى فارع التحصيلان مدرسه دارالفئنون و ديكر مدارس سبك ارويايى با درنظر 
كرفتن يايكاه اجتماعى بالاى آنان» بدين معنى بود كه درآن زمان هيج كروه 
اجتماعى قابل توجبى كه هم متكى به تحول سياسى باشد و هم از آن حمايت 
كند؛ وجود نداشت. براى ياسخ به اين نياز. مدارس نوين به آموزش دانش آموزان 
در مقياس نسبتاً وسيعى دست زدند. اين مدارسء أكاهانه در جبت جدب دانش 
أموزان كه يايكاه اجتماعى اقتصادى آنمبا طيف كسترده اى را تشكيل مى داد؛ 
تلاش مى كردند. دراين مورد تلاش شد كه براى ورود دانش آموزان فقير به اين 
مدارس امكانات لازم فراهم شود. در واقع جند مدرسه مشخصا با هدف آموزش 
فرزندان خانواده هاى بى بضاعت تأسيس شدند. 
سه ويزكى مدارس نوين را از مكتب هاى سنتى متمايز مى كرد. نخست أين 
كه بسيارى از اين مدارس شيوة نوين آموزشى مبتنى برآموزش فوننيك الغبا رأ به 
كار مى بردئد. اين شيوه برخلاف شيوة مكتب خانه ها كه محصلين أن قادر بودند 
ينا متون مق را كه طوطى وار حفظ كرده بودند بخوانند؛ در أفزايش 
توانائى خواندن دائش آموزان بسيار مفيد بود. 
دوم؛ ساختار رسمى مدارس وين با سازمان غير رسمى 9 
سنسى تفاوت اساسى داشتث. بيش شوط هاى وروت امتحانات» برنامه اموزشى 
همكون, تقسيم بندى دانش آموزان به كلاس ها و ارتقا به كلاس بالائر براساس 
مردفيت در كذراندن دروس و ديبلم فارغ التحصيلى: در تضاد مستقيم با نظام 
مدارس سنتى بود كه درآن كذار به مراحل بالائى وابسته به يادكيرى متون 
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يراكنده بود و مرحلة فارغ التحصيلى و اتمام رسمى رشتة درسى نز وجود 
نداشت. 

سومء مدارس نوينء» رشته هاى درسى جديدى مانند علومء تاريخ» جغرافيا , 
تان هاف ازويات ازا كسهر مكتن كانه هاف سك : اناس اترى :ان آنا تيرد :وازد 
برنامه آموزشى كردند . برنامه تحصيلى اين مدارس تركيبى يود از مواد آموزشى 
مدارس سبك ارويايى و دروس اصلى مانند شرعيات»؛ عربى و زبان فارسى كه در 
مدارس سنتى تدريس مى شدند. بنابراين برنامة مدارس نوين را مى توان تركيبى 
ايرانى داتست مركب از عناصر اصلى مدارس ارويايى و مكتب خانه هاى سنتى 
ايرائى. به اين شرتيبء مواد درسى و سازماندهى ارويايى كه براى ييشرفت و 
بوسازى ايران ضرورى تشخيص داده مى شد به سيستم اموزشى ايران وارد شد ر 
دروس سنتى كه به عنوان عناصر حافظ فرهنى ايرانى و هويت دينى شناخته مى 
شدء برجاى ماندند. با اينكه 'انجمن معارف” مى كوشيب كه برنامه تحصيلى و 
سازماندهى مدارس نوين را كنترل كندء اما دستورالعمل هاى اين انجمن عمومأ 
لازم الاجرا نبودئد. 


مدارس نوين و دستور كار اصلاحات 
مدارس نوين رأ عملا بأيد تبلور اهداف سياسى و آموزشى طرح شده توسط 
طاليوف و انال او:داتست:اولا اين منارس يه.مشكله سواة عمومى تبزداختند و 
همزمان در جحمبت أيحاد يك كروه رهبرى براى بيشبرد اصلاحات سياسى عمل مى 
كردند. دوم اين مدارس بايكاه اجتماعى- اقتصادى اصلاحات را كسترش دادئد و 
اين خود بيانكر تأكيد “رهيافت بومى' برشسبروند باسواد و ايجاد احساس مليت 
سياست انطباق به جاى اقتباس بود. اين سيستم تلفيقىء با بر هكيرى از عناصر 
مدارس ارويايى و نظام آموزشى ايران» دروس ارويايى را عمدتاً در عرصة تكنيك 
(عرصه اى كه كمان مى رفت فاقد محتواى فرهنكى است) و مواد درسى سنثى رأ 
در سطح مدارس ابتدائى براى تضمين تداوم فرهنى ايرانى و ترويج شعاس و 
آداب مذهبى عرضه مى كرد. 

اين نظام تلفيقى نه يك راه حل وارداتى؛ كه حامل يك ياسخ ارادى و فمال 
به روند نوسازى همراه با تأكيد بسن 'رهيافت بومى” بود. طرفه در اين است كه 
حساسيت هواداران اصلاحات در مورد مسائل فرهنكى و تأكيد طرفداران 
'رهيافت بومى' بر ضرورت تحركى از بايين به بالا. كه در مدارس نوين عينيت مى 


وت يي ع ع ب ع ع و ا ا ا تت 





مدارس نوين ٠٠.00٠6‏ وم 





يافت؛ در مجموع به تبديدى جدى نه فقط نسبت به نظام آموزشى سنتىء بلكه 
3 به نقش تببادهاى مذهبى در عرصه هاى فرهتكى, اجتماعى و علمى جامفه 


ايران مبدل شد. 


حطر 'مدارس نوين 
تلفيق موفق مواد درسى ارويايى و ايرانى در مدارس نوين تبديد بزركى براى 
نظام آموزشى سنتى و نباد مدهب بود. اين مدارسء به علت تركيب مواد درسى 
مدرن و سودمند با دروس سنتى كه ياية سنت هاى اخلاقى و فرهنكى بودند. به 
عنوان يك جايكزين مردم يسند در مقابل مدارس سنتىء از محبوبيت زيادى 
برخوردار شدند و با منسوخ كردن سيستم سنتى عملا به عنوان جايكزين جدى 
آنان مطرح كرديدند. 

مدارسنوين سردمداران سياسى واجتماعى را نيز مستقيماً به جالش طلبيدند 
ودر جمبت شكل دهى اذهان كودكان براساس مدل هاى جديد رفتار اجتماعى ر 
سياسى كام برداشتند. علاوه براين» اين مدارس تمبديدى براى ادامة نفوذ و تسلط 
اجتماعى علما نين شمرده مى شدند. متون آموزشى مدارس نوين با متون مورد 
استفاده درمدارس سنتى تفاوت جدى داشت. در نتيجه علماء ديكر نه خالقء نه 
مفشر ونه حتى منتقل كنندة اطلاعات؛ دانش ها و ايده هاى مطرح شده در اين 
كتابها بودند. دسترسى به دانش هاى جديد و مقولات علمى و موقعيت و شأن 
اجتماعى ناشى از آن همجنين باعث ايجاد يى كانون قدرت جديد فرهنكى و 
اخلاقى بيرون از محدودة عمل علما شده بود. مدارس نوين به عنوان عرضه كنندة 
آموزش اوليه. عملا نقش سنتى علما در شكل دادنء تعريف كردن و انتمقال ارزش 
هاى اخلاقى را به جالش طلبيدند. به اين ترتيب؛ اين مدارسء همراه با ترويج أيده 
شبروند سازىء به روند عرفى شدن اخلاق و مسئوليت در جامعه نيز كمىف 
كردند. اصلاح طلبان به تدريج به تصرف بخشى از اقتدار اجتماعى علما بيز 
توفيق يافتند. در عين حالء سياست بيشكان و علما نيز به علت قصور در حل 
مسئله عقب ماندكى- و كاه به خاطر كمى به ايجاد آن مورد انتقاد قرار كرفتند 
و به تدريج بخشى از مشروعيت و اعتبار خود را از دست دادند. صرف تبليغ 
اصلاحات و نوسازىء كمكى به تثبيت وضع موجود نمى كرد به ويرُه از آن رو كه 
اصلاح طلبان هيج كاه موفق به تمييز دادن ميان نوسازى و غربى شدن نشدند. 
افزون بر اين؛ دشمنى ايدئولوزيك و نباديئة علما با روند عرفى شدن سبادهاى 
آموزشى مسبم ترين مانع در راه تحقق آرمان هاى آنان بود. نبودن مرزى روشن 








روشن ميان يايه هاى مذهبى و غير مذهبى هويت ايرانى نين تلاش براى 
مشروعيت بخشيدن به نوسازى و عرف كرائى را مشكل تر مى كرد. 
طرفداران “رهيافت بومى" اكاهانه يا ناخوداكاه براى رفع أين معضل به عرصة 
رهبرى اجتماعى و سياسى كام نبادند. تاكيد آنبا بر اهميت تطبيق تجدد و 
نيازهاى بومىء؛ همراه با اصرارشان بر بازسازى ملى و دفاع در مقابل تمبديد 
قدرت هاى ارويايى: هركونه تلاش براى متمبم كردن آنمبا به طرفدارى از ارويا و 
يحيت را خنثى مى كرد. افزون براين» با اتخاذ جنين مواضعى اصلاح طلبان 
توانستند خود را مدعى حفظ اصالت فرهنكى و مدافع منافع ملى كشور بشمر ند ' 
دقان كهزنا أن ركان مكلف انق مروى كرانى در بده الكتتلال ساس 'ن 
اقتصادى ايران در مقابل قدرت هاى ارويايى از اثبات آن عاجن بودند. طرفداران 
رهيافت بومى عملا ناسيوناليزم را به صورت جايكزينى نسبى براى اسلام به عنوان 
بايه هوبت ايرانى مطرح كردند ودر عين حال مدعى شدند كه عرفى كردن 
نبادها به معناى حمله به سنت هاى فرهنكى أيرانى نيست. به عبارت ديكرء و به 
ادعاى آنان» خصوصى كردن مذهب يا حداقل حذف تياد مدذهب از عرصه 
حقوقىء ادارى و اموزشىء مدرن سازى درون زا را ممكن مى ساخت. اين واقعيت 
كه اصلاح طلبان در بارة مسايل علمى؛ فرهنكى و أموزشىء؛ يعنى مباحثى كه تا 
آن زمان در انحصار نسباد مذهب بود بحث مى كردندء. خود مقدمه اى براى كسب 
رهبرى اجتماعى بود. 





تلاش اصلاح طلبان براى بازنكرى و تفسير مجدد مثون و سنن مدهبى و 
تلاش براى كشف اصول اسلامى كه قابليت وفق با روند نوسازى و ايجاد نظام 
مشروطه داشتندء براى علما زنف خطرى جدى بود. علاوه براين؛ با ييشنمباد 
تلفيق سنت و مدرنيته؛ اسلام و مشروطيتء آموزش مذهبى با علوم و زبان هاى 
خارجىء با سوق دادن حس وفادارى ايرائيان به ملت به جاى شاه؛ با سرزئش 
رهبران مذهبى براى قصور در هدايت كشور در مسير توسمه و با انتشار 
مطبوعات براى كفتكوى مستقيم با مردم؛ اصلاح طلبان اقتدار فرهنكى و اخلاقى 
رهبران سياسى و مذهبى سنتى را به جالش طلبيدند و به انحصار آنبا در 
آفرينش و تعريف و تفسير فرهنك بايان دادند. 


سرانجام رهيافت بومى 
سياست انطباق خلاق مدل هاى خارجى بر نيازهاى ايران و فرهنى ايرانى؛ 
على رغم اميدهاى أوليه, به جائى نرسيك و در اوايل قرن بيستم عملا رآه را براى 





ل 
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ياست غربى كردن جامعه باز كرد. اين شكست نه به دليل نارسايى هاى برنامة 
صلاحات آموزشى:؛ بلكه قبل از هرجيز ناشى از شكست عمومى اصلاحات بود. 
ورود نظام أموزشى سبك ارويايى به ايران قبل از ,.٠5١2‏ باوجود برخى 
دستاوردها با ناكامى هاى زياد همراه بوده است. هم تعداد مدارس سبىف ارويايى 5 
هم تعداد فارع التحصيلان اين مدارس كمتي ازآن بودكه بتواند خارج ازمحدوده 
اصلاح طلبان؛ تأثير مسبمى برجامعه كذارد. جنبش اصلاح نظام آموزشى در ايران 
در دوران قاجار هركز در أيجاد يك مجموعه دولتى و يا استقرار نبادهايى كه 
قادر به هدايت اصلاحاتاجتماعى و سياسى باشندء موفق نبود. شكست اصلاحات 
خود به معناى ادامه بى ثباتى و دسته بندى و باند بازى در نظام سياسى كشور 
بود. شاهان قاجار نيزدر هوادارى از اصلاحات كامى اساسى برنمى داشتند. يدون 
حمايت فعال انان هركونه اصلاحى محكوم به شكست بود. به اين ترتيب, مرانع در 
راه تحولات بزرك تر از آن بودند كه بتوان آنبا را با ابتكارهاى فردى ويا حتى 
ب|اقداماتهماهنف برخى سازمان هاى اصلاح طلب جون انجمن معارف از مدن 
برداشت. در نبايت امرء اراده استوار رضا شاه براى انجام اصلاحات بسيارى از 
اين موائع را در هم شكست. او در نمبايت امر توانست يك برنامة رفرم ارويايى راء 
با حذف برخى از ايدههاى نخستين در زمينة تلفيق دو نظام ارزشى و فرهنكى؛ 
قاتلعانة نه مرهلة اجر كذارة: 


يانوشت ها: 
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*. همان. ص .١7١‏ 

4. به أين ثرتيب شكفت آور نيست كه خويشان طالبوف و مراغه اى هردو اهل تحارن 
نوه ويا اين كه تجا تسدى .حون انين الشيري ها أن اامبلاعتات اموزقين سراداري 
مى كردند. 

9. طاليوف. همانء جلت دوم. صص ١7١-5؟5.‏ 

.48-4886 همان. حلد اول. صص‎ .٠ 

.همان ص .2١‏ 

؟. به احتمالى تا سال ٠٠٠١‏ ميلادى در مدارس تبران در حدود ٠٠٠١‏ محصل 
مشغول تحصيل بودند. بين سال هاى ١489١‏ و 15١028‏ به غير از دارالفنون تبران و تبريز و 
جند مدرسة ديكر يه سبك ارويائى؛ 7 مدرسة جديد در تمبرأن؛ 7٠١‏ مدرسه در تسريز وادر 


حدود ١2‏ مدرسه در دير شسبرهاى ايران تأسيس شدنئد. 


(به يادشادروان احمد تفضلى) 


نكرشى برجايكاه حافظ در 
رديوان شرقى_غربى» كوته 


در سير تاريخ شعس و ادب اغلب بيش أمده است كه شاعران يا نويسندكانى در 


دورهاى ادبى نيش مشابه» با يكديكر در زمينه هاى فكرى و فلسفى در ارتباط 


بوده اند. براى قال مىن توان از كوته و شيلس در غرب نام برك. اين هر دو 


برخاسئه از يىك دورة أدبى و داراى زبان و فرهنكى يكسان بودئك'٠‏ ولى دوستى و 
شي ري ديننا شود غك بسي بي وان 18 د 


٠. 


است» 


تسخم كرده است. شاعرى در نيمة اول قرن 4 به شاعرى ديكر إزقرن ١*‏ دوى 


مى أورد وبا إو در عالم شعر و شاعرى بيمان بوناتى شن ينك 
علاوة بن اختلاف مكان و زمان» تفاوت هايى جون زبان» فرهنف و مذهب نه 55 
ائر منفى براين دوسئى نراقت إنى؛ بلكه موج استوارى بيشتس أن نيز 
ريشة دوستى اين دو شاعى جنان ور ادييات شرق و غرب عميق ابت كه امروز يس 
از “كدشت قرن ها تحقيقات بيرامون آن إدامه دارد. 

0ك 


* يروهشكي در رشته هاى زبان و ادبيات آلمانى و ايرانشناسى ددر دانشكاه ويلسبلم مونسثر( آلمان). 
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سخن از شاعر ايرانى و اديب المانى است؛ سخن از خواجه شمس الدين محقد 
حافظ (حدود ١8700١49‏ ) و يوهان ولفكانكى فن كوته(487١-7284١)است.‏ 
تأثير حافظ بر كوته حنان بود كه او را يه سفرى به شرق و به زادكاه حافظ 
واداشت ت. اكرجه اين سفر فقط در روح وو فكر كوته انجام ككرفتء ولى ارمغان او از 
اين سفر نه تنبا بعد ديكرى از قدرت خلاقيت او را به جبسان نشان دادء بلكه 
اشعارى سرود كه در مفمبوم و كاهى نيز در شكلء تفاوت بسيارى با ديكر آثار او 
داشتئد. مجموعة ة اين شعرها را او به تقليد از حافظ 'ديوان" نام نباك و كتاب خود 
را .كه در بركيرندة نظم و نئر به سبى شرقى أستء. «ديوان شرقى_غريى» نأميد. 
نويسنده دراين نوشتار نخست نكرش مختصرى به جكونكى آشنايى كوته با حانفظ 
خواهد داشت؛ سيس به شرح مختصرى در مورد ديوان كوته مى بردازد و دريايان 


آشنايى كوته با حافظ 

در سال ١84١#‏ يورك فن هاب" شرق شناس نامدار اتريشىء ترجمة دو جلدى 
خود از ديوان حافك را به يايان رساند. اكرجه ترجمة او در ببار ١4١‏ به بايان 
رسيده نود ولى روى جلد اول تاريخ ١48١7‏ و روى جلد دوم تاريخ ١81١7‏ نوشته 
هده امت املك أن مخض نينيت و اتعققاق كنا اين زنان اجام :قندوانت: نين 
هنوز ياسخى براى اين معمّا بيدا نكرده اند. به نظر مى رسد كه مترجم كار خود 
را در ١41١7‏ شروع كرده و أن را در 181١*‏ به يايان برده است. به هرحال درآن 
زمان براى نخستين بار بود كه ديوان حافظ بطور كامل به زبان المانى ترجمه مى 
شد. بر روى جلد دركنار اسم كامل شاعر ايرانى وازْه ديوان. كه تا آن زمان در 
زبان آلمانى لغتى بيكانه بود؛ نيز به جشم مى خورد. از اواخر قرن 18 به بعد 
مشرق زمين و بخصوص ايران محل تحمّيق و بررسى يزوهشكران بود. قدم نخست؛ 
تحقيق در مورد /وسّه بود كه براى نخستين بار در سال ١ا7١‏ به يك زبان 
ارويايى؛ يعنى فرانسه؛ ترجمه شده بود. از آن زمانء ادبيات أيران به تدريج و بيشثر 
از كذشته توجه اروياييان را به خود جلب كردء بطورى كه كفتكو و مشاجره در 
مورد ايران و فرهنى أن بيانكر سطح بالاى علم و دانش معدود افرادى بود كه به 
مطالبى جون اشعار فردوسى و سعدى ويا افسانه هاى هزارو يى شب و سفرنامه ها 
درمورد ايران علاقه نشان مى دادند. در همان دوران بود كه كالان متن افسانه هاى 
هزار و بى شب را به زبان فرانسه بركردائد. ترجمه هايى از آن نين به زبان آلمانى 
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در دست بود و خواندن أن افسانه ها در ميان فرهيختكان رواج داشت. 

ترجمة ديوان حافظ يكى أز شاهكارهاى نيمة اول قرن ١4‏ به شمار مى رود كه 
كمنر كسى توانست به اسرار نبفته دران يى ببرد. البنّه اين ائر از ديدكاه امروزى 
هنسن ترحمه داراى اشكالاتى است كه بحث درمورد آنمبا در أين مختصر نمى كنجد. 
با اين وجود بايد يادآور شوم كه ككوته يبس از خواندن اين ترجمه جنان شيفتة 
حافظ شد كه كفت: 


دؤسال كتف تنام امار حافظا جه ترجه انر رافك كر راك قتلمة عا ار 
اشقار اين شاعر تررىء كه در كدشته بطور يراكنده در مجله ها به جاب رسيدئد. مورد 
يسد من قرار بكرفتندء اكنون همة آنبا در مجموع آت جنان تأثير شكفت آورى سرمن 
كذاشته اند كه بايد دست به خلق اثرى يزنم وكرنه در برابر عظمت اين بديده نايود حوأهم 


شد 


ولى جكونه كوته با أين ترجمه آشنا شد؟ در سسبار 148١©‏ نشى كتا كه درآن زمان 
ناشرى معروف بود و جاب آثار كوته را نيز به عبده داشتء ترجمة دو جلدى 
ديوان حافظ را براى كوته فرستاد. ساختار اين دوجلد به قرار زير است: بر روى 
نخستين صفحة هر دو جلد همانطور كه بيشتر نيز اشاره شدء, در كنار اسم محقد 
شمس الدين حافظ لغت ديوان و سبس نام مترجم نوشته شده اسث. ترجمة بيت 


زيبايى از شاعر بزرى ايران نين بر روى اين صفحه نقش بسته است: 
كس جو حافظ نكشيد از رخ انديشه نقاب تا سر زلف عروسان سخن شانه زدند 


در يك بيشكفتار 57 صفحه الى ابتدا مترجم به شرح سركذشت حافظ؛ سبى 
شعر و ترتيب ديوان او مى بردازد. نه تنبا در عصر حافظ بلكه يس از دركدشت 
وى فرقه هاى كوناكونى أو را به 'بى دين" مشسيم كردند. هامر درمقدمه به شرح 
مشكلاتى از اين قبيل نيز مى يردازد و يس از نككرشى كوتاه به سركذشت سياسى 
و تاريخى زمانة حافظ» سبى شعر او را شرح مى دهد و علاوه بر غزلء به بررسى 
قصيده. قطعه و رباعى نيز مى بردازد. سيم ترين موضوع در أين مقدمه شرح 
مضامينى است كه غزل حافظ در بركيرندة آنسا است. عرفان» عشق» رندى. ساقى 
و ساغرء كه در مكتب شاعر ايرانى در مقايسه با شاعران ارويايى مقامى ديكر 
دارند» در ييشكفتار ترجمة هامر بسيار كوتاه عنوان مى شوند. در هرحال تصوّر 
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اين مطلب كه در ١8١*‏ با وجود تمام محدوديّت هاء فلسفه و مرام حافظ با جنين 
علاقه اى مورد بررسى قرار كرفته. هم شكفت انكيز و هم افتخار آفرين است. 

يس از ييشكفتارء مترجم به ترتيب بندى غزل هاى ترجمه شده مى يردازد. با 
توجه به اين كه بعضى از اشعار حافظ در آن زمان به زبان لاتين با شرح وزن و 
قافيه ترجمه شده بودند؛ هامر أن ترجمه ها را الكوى خود قرار داد و براساس انها 
اشعارى را كه خود ترجمه كرده بود با ذكن وزث و قافية تقسيم بدداى كرد * 
ترتيب قرار كرفتن اشعار مطابق با الكوى فارسى ديوان حافظ است؛ يعنى به 
فاعي عوك الثياف كانه ها بسك لدت ارق شال يكن انك كه حطون جين 
جيزى با توجه به اختلاف اساسى خط لاتين با فارسى ممكن است؟ راه حلى كه 
هامر براى اين مشكل بركزيد از اين قرار است: او مصراع اول بيت نخست هر 
عزل را كه نشان دهندة قافية مورد نظر در همان غزل است مطايق با اصل فارسى 
ولى به كمى حروف الفباى لاتين اوانويسى كرد و آن را در ابتداى همان غزل 
قرار دادء بطورى كه به راحتى مى توان به كمك أن نيم بيت آوانويسى شده به 
اصل غزل بىبرد. براى روشن شدن مطلب مثال زير را مى آورم. مصراع اول بيت: 


زاهد ظاهر برست از حال ما اكاه بيست درحق ما هرجه كويد جاى هيج اكراه نيست 


در ترجمه به صورت زيرآوانويسى مى شود: أكله تلدهة 03 تلقطوة أكعدعم عتطدد تلنطة5 
همانطور كه در أين مثال ديده مى شود هامر كلمة فارسى 'نيست را به صورت 
أله آوانويسى مىكند. با به كاربردن اينروشء اوهمة غزل ها را به ترتيب حروف 
الفا نكي كردم أشت. الك شبرسقى بائند اضل فارتى :وجوه ندازة. 5 بتران يه 
كيك آن غزل دلغواة:زا بيها. كرد مترجم فقط اشازه من كتد كه كدَام خرف الثبا 
در فاصلة كدام صفحه هأ قرار دارد ولى از ياداورى اينكه جه غزلى در جه 
صفحهاى أورده شده أست خوددارى مى كند. به همين دليل بايد براى بيدا كردن 
غزل دلخواه, بخش مربوط به حرف الفباى غزل مورد نظر را ورق زدهء كه البته اين 
روش باعث كُندى جستجو مى شود. به هر ترتيب مترجم با ييروى از موارد ياد 
شده فبرستى را تعبيه كرده است كه بر اساس أن غزل هايى كه قافية أنمسا به 
حروف الف تا دال ختم مى شوند در جلد اول و باقيماندة غزل ها در جلد دوم 
كرداورى شده اند 

ترجمة هامر از ديوان حافظ در بيشتر موارد ترجمة لفت به لغت است و 


اكرجه در آن توجه به مفسبوم و معنى نين شده؛ ولى مترجم كاهى دجار اشتباهاتى 


كرتي بد ماركا اذه ده 45١‏ 


شده است كه التنِه اين اشتباهات ريبايى كلام حافظ را تحت تأثير قرار داده اند. 
نكتة ديكر اين كه بركردان اشعار حافظ به المانى و يا هي زبان ديكرى كه با 
قواعد زبان فارسى بيكانه است با از بين رفتن قافيه و رديف همراه است؛ و ما 
مى دانيم كه اين ركن اصلىء؛ در غزل نقش بسيار مسبمى را ايفا مى كنند. البنه 
بعد از هامر مترجمهاى ديكرى در رعايت اين قانون كركدهه اندء با وجود أينء 
آهنف و وزن غزل ترجمه شده از اصل آن بسيار دور است. 

يس از بررسى كوتاه و يى بردن به جكونكى ترجمة ديوان حافكظء لازم است 
يادآورى كنم كه اين ترجمه با همه كاستى هايى كه داشت توانست كوته را شيفتة 
حافظ كند. كوته اشعار حافظ را نه فقط به زبان المانى بلكه به زبان لاتين نيز 
مورد مطالعه و تحقيق قرارداد. از طريق حافظ بود كه او به ادبتّات شرق روى أورد 
بطورى كه سفس خيالى خود را از زادكاهش به جين و عريستان شروع كرد و 
سيس در ايران اقامت كزيد. با فردوسىء؛ سعدى, مولوى؛ عطارء نظامى و جامئى 
همدم شد و ازميان همه حافظ را بركزيد. اين انتخاب أو دلابل مختلفى داشت كه 
من به بررسى مختصر آنمبا مى يردازم: يكى اوضاع و احوال سياسى زمان حافظ 
بود كه شباهت زيادى به شرايط سياسى در زمان كوته داشت. جنى ها و لشكر 
كشى ها در المان قرن ١8‏ و 2١9‏ انقلاب فرانسه. مشكلات سياسى كه كوته؛ به 
عنوان وزير دربار كارل اكوست. با آنبا مواجه بود و تأثير آن مشكلات بى زندكى 
شخصى اوء مرى بسبترين دوستش شيلر در ,.١18١08‏ فوت همسرش در ١41١28‏ و 
ديكر شرايط آن زمانء از وى انسانى ساخته بود كه در سنين كببولت؛ زندكى در 
دنياى شعر و شاعرى را بر هرجيز ديكر ترجيح مى داد. ديكر اينكه سبى حافظ 
براى اوء از طرفى؛ نو بود و» از طرف ديكرء عشق و رندىء؛ ساغر و ساقىء؛ عرفان 
و كنايه مطالبى بودند كه كوته از ديرياز به آنبا علاقه داشت و در مورد آنسبا شعر 
مى كفت, البته نه بسان حافظ. بلكه به شيوة خود. نتيجة آميخته شدن روح حافظ با 


شس كوته «ديوان شرقى_غريى» يود. 


ببدايش و تكامل «ديوان شرقى_غربى» 

در ١4١‏ كوته وايمار راء كه محل وزارت ويا به عبارتى وطن دوم او بودء به قصد 
زادكامش, فراتكفورت, براى مدذتى كوتاه ترك كرد. او در اين سفر اشعار حافظ را 
با خود به همراه داشت و در هفتم رُوئن بود كه يس از مطالعة دقيق ديوان 
ترجمه شدة محمد شمس الدين رابطة ادبى او با حانفظ برقرار شدء بطورى كه 
اشعارى درمورد آن شاعر ايرانى سرود."' او براى شناختن حافظ و ادبيّات ايران 
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تنبا به ترجمة هامر اكتفا نكردء به عبارت ديكر سسبم هامر در بيدايش اثرى جون 
«ديوان شرقى_غربى» تنبا محدود به ترجمة دهوان حافظ نشد. هامر أز ١148١04‏ به 
كمكى ديكر دانشيتدان آن زمان شروع به انتشار مجلة علمى شرقشناسى به زبان 
المانى نمود. اثر د يككر او كه در ,.14١4‏ يعنى يك سال قبل از انتشار نسخة 
نخست ديوان كوته؛ به جاب رسيد. «تاريخ هنى زيباى سخنورى در ايران» نام داشت 
كه به تدريج براى شاعر آلمانى حكم كتاب مرجع را بيدا كرد. 

فشار وزارت و آثار جنى و انقلاب جنان بركوته سنكينى كرده بودء كه أو به 
همة آنسبا يشت كرد و روى به دنياى شعر و ادب ايران آورد. از آنجا كه علاقة أو به 
شرقء به محل بيدايش همة مذهب هاء به دوران كودكىاشء به آن زمان _كه او با 
اتحبل:واين عصدرة شيخ اننا شههة بوة ناز 'نى كفت آزانن طود را مدن 
شرق جستجو كرد. مسيحيت تنبا دينى نبود كه كوته با آن آشنا كشت. او هم 
جنين به كاوش در دين اسلام و در بارة حضرت محقد يرداخت به طورى كه در 
#الالااء با خواندن اشر تور كر مورد زندكينامة حصرت محقد.ء در يبى نوشتن 
داستان محقد برامد كه از آن شعرى در مدح ييامبر اسلام باقى مانده است. أو به 
تقليد از هجرت حضرت محقد سفر خيالى خود به شرق رأ هجرت (116816) نأميد 
واشعتزى تيد ادو مين مظنمون ستوود. “در واقع اين شعر آغازكر دوران جديدى در 
زندكى يرفراز و نشيب شاعر است. او ديوان خود را با اين شعرء كه نشان دهندة 
نتايج يزوهش هاى او در مورد شرق استء آغاز مى كند: از شمال و جنوب و غرب 
دل زده است و به شرق روى مى آورد و سرانجام در كنار حافظ آرامش مى يابد. 
بدين ترتيب در اين مرحلة جديد از زندكىء؛ حافظ هميشه در كنار اوستء به 
طورى كه در شعرى ديكن به نام 'بى انتمبا' حافظ را 'برادر دوقلوى" خود مىنامد 
و آرزو دارد كه تا يايان زندكى در كنار أو باشد: 


6ل زو )لعا عتضقع 016 2028 1010 
العلل عثل اند ,عل انم عاكة1] 
لأ كنا أكنانآ :3قع178/6])611 اأع1 11ت/الا 
“لمأعطاعع ع8 11112 بات 0622 05نا لإعم 
11 نا 20نا قاع1165 211 نال عذ/الا 
(3/1,:31 ه") .رلزعة معطع.آ لماعت ,514012 متعم 5011 1235 
و اكر تمام دنيا نأبود شودء. 
حافظ با توء تنبا با تو 


نكرشى بسر جايكاه حافظ. . . ل 


مى خواهم رقابت كنم! شادى و غم 
براى ما دو همزاد؛. مشترى باد! 
جون تو عشق ورزيدن و نوشيدن 


افتخار و زندكى من باد 


نخستين اشعار كوته يس از آأشنايى با حافظ در اوايل تابستان ١4١*‏ سروده 
شده اندء كه از ميان آنبا تعدادى خطاب به حافظ يا در مورد اويند. يكى از 
سبمترين انمباء شعرى است با عنوان «نام» كه در 78 رُوئن ١4١5‏ سروده شده 
تت در تمام ديوان كوتهء اين تنبا شعرى است كه در آن او حافظ را به نام 
واقعىء؛ يعنى محقد شمس الدين؛ مى خوائد و با او در قالب يك كفتكو سخن 
مىكويد. اين شعر داراى سه بند و به صورت سؤال و جواب است. موضوع آن اين 
است كه جرا خواجه را حافظ لقب داده اند. در اين شعر كوته سعى بران داشته 
است كه تا حد ممكن حافظ را بطور كامل به دنياى غرب معرّفى كندء از نامش 
كرفته نا شعس و هئر و شخصيّت و مذهبش. 

شعر ديككرى كه كوته در آن زمان: 7١7‏ جولاى .,.14١*‏ سروده استء 'عناصر" 
نام دارد." شاعر درآنجا سوال مى كند كه يك شعر واقعى از جند جزء اصلى 
تشكيل كيده اسيك و باسك سوال خود< 511 يحاقفظ كوزانك مى كنت وبر اسان أن 
جبار ركن اساسى شعر را نام مى برد: عشقء شرابء زيبايى و حماسه. به نظر 
كوته هر شعرى كه داراى اين حبار ركن باشدء ابدى استء وو او شعسر حافظ را 
ابدى مى دائد. 

به كمك يادداشت ها و نامه هايى كه كوته در دفتر خاطرات خود به جا 
كذاشته استء. مى توان تشخيص داد كه ديوان او در زمان هاى مختلفى شكل 
كرفته است. قديمى ترين اشعار همان هايى هستند كه در فاصلة بين رُوئن و 
جولاى ١4١8‏ سروده شده اند *" كرته در4١‏ رُوئن و در شسبي بركا سروده هاى 
خود را «اشعارى براى حافظ» نام نساد. در ”١‏ جولاى ,.18١*‏ قبل از سفير به 
سوى رود راين و فرانكفورتء او براى اولين بار وارة ديوان را در دفتر خاطرات 
خود مى نككارد.'” تا يايان ا"كوست ١8١5‏ تعداد اشعار أو به "٠‏ رسيده است. او در 


نامهاى به تاريخ ٠‏ أكوست به دوست لخود ريمس مى تويسيد: 


تعداد اشعارى كه برأى حافظ بوشكه أم به ٠6‏ رسمكة اأست و همة أنمبا مجموعة كوجكى را 
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تشكيل مى دهند. كه اكر شادى روان يارى كندء تعداد أنبا بيشتر هم خواهد شد. 
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كوته سفي تابستانى خود را به هايدلبرك ادامه مى دهد و درآن شمبر با برادران 
بويسره آشنا و در يبى حجند روز اقامت نزد أنمبا و ديدار از مجموعة 
نقاشى هاى أنان شيفتة آثار قديمى عسبد عتيق و باروك مى شود و در همان جا 
كاوش در آن آثار را شروع مى كند. رويدادهاى اين سفر شامل برخوردهاى 
نخستين او با حافظ و شرقء ديدار زادكاهش يس از كذشت هفده سال و تابلوهاى 
قديمى كه او را شيفتة خود كرده اند مى شوند و همه و همه روح آن شاعر را 
براى خلق اثرى جون ديوان آماده مى كنند. 

يكن اذ سبو ثرين و زيتاترين ابت روود اتها كوا فاأنسشتان: 06 اشنا مرفا ييا 
دخترى زيبا و جوان به نام ماريانه يونك است كه بس از ازدواج نام ماريلنه كن 
ويلمر را يذيرفته بود بين او و آن زن زيبا رابطة دوستانه و عاشقانه اى برقرار 
مى شود و تأثيرى عميق بر كوته مى كذارد و او راء به قولى؛ عاشق و دلدادة 
ماريانه مى كند. در يك ميببمانى در ١8‏ اكتبر ١48١*‏ كه به ياد بود جنف هاى 
شسبر لاييتزيك داده شده بودء كوته و ماريانه ساعت هاى دراز در كنار هم به سر 
مى برند و بيش از بيش دل به يكديكر مى سيرند. جند روز يس از اين ديدار 
كوته به وايمار بر مى كردد.7 اين رويداد و اينكه كوته مدام از "'احساس جوانى 
سخن مى كويد. اين بيت زيباى حافظ را به ياد مى آورد كه: بيرانه سرم عشق 
جوانى به سي افتاد” وان راز كه در دل بنسيفتم بدر افتاد. كوته همين مضون را در 
شعرى به تاريخ 8 جولاى 14١*‏ به سبك ديكرى بيان كرده است: 


اى بير آزاده ركأ01© 11561نال1 ,لال ]50115 50 
نكران و غمزده مباش» 1 تتقاعط اطعته طعادا 
اكر جه مرهاى تو سبيد شده اند 7 عتقه]ط علل أعاعاع 00زك 
نو هنوز عشق خواهى ورزيد (3/1,19 به) .وعطعة! ندل أكوكذب؟ طاءعه120 


ابن :فقنق آسبانئ: كور آناخاشى و,متشرق شركة يوشلا كنرك بوشن 
فقط به ديدار هم دلخوش بودندء آخرين رخدادى است كه نقشى مسبم در مقدمات 
نوشتن ديوان ايفا مى كند. بطورى كه كوته را يبس از بركشت از سفير به سرودن 
وا مى دارد. 

در زمستان ١48١©‏ و سبار ١81١18‏ كوته در كنار سرودن مشفول تنظيم ديوان 
خود نيز هست. در أين زمان است كه او بيشتش از كذشته به شرق روى مى آورد و 
سعى در شناختن زبان و فرهنكى آن مرز و بوم دارد تا جايى كه شروع به آموختن 


كوفي مي بها ركاه سافظ ... ه6١‏ 


خط عربى و فارسى مى كند. تمرين ها و وازه هايى كه او به فارسى يا عريى 
نوشته و نسخه هاى خطى كه ازاين تمرين ها برجا كذاشته و درآرشيو موزة كوته ‏ 
بال أشني وايكان ترعاق تائيه انك سا شرقئ اتن اوارا نيقسن كرده انو ' 
در مراحل مختلف شكل كيرى ديوان. كوته نام هاى كوناكونى به أثر خود 
مىدهد ولى در تمام آن نام ها وازّة ديوان مشترك است. در اوايل ماه دسامبر 
18١*‏ كتاب أو «ديوان آلمائى» نام دارد كه مفسبوم أن در واقع ديوان شاعر آلمانى 
است. هنكامى كه تعداد شعرهاى ديوان به اه رسيدء كوته نام اثر خود را 
#يجدوغة اشعان الفات نا كنات كامل وى نس الذين حافظاه اميد 0 آخر 
ماه مه ١48١8‏ تعداد اشعار او به ٠٠١‏ افزايش يافت. درسى ام همان ماه كوته در 
ويزيادن فبرستى ازاشعار خود تببيّه و تنظيم مىكند كه به بعاكلو)! عع ددعءزللا 
معروف است. اين فمبرست براساس محتوا و موضوع اشمار تنظيم و شماره كذارى 
شده است. نكتة سبم اين كه تا اين زمان ديوان كوته هنوز به كتاب هايى كه بعد از 
آنبا نام مى بريم تقسيم بندى نشده بود. در همين هنكام است كه أو دوياره براى 
ديدار ماريانه بار سفى مى بندد و يس انز أشنايى با داستان عاشقانة «يوسف و 
زليخاى نظامى» و بى بردن به زيبايى زليخاء ماريانه را زليخا و خودش را حاتم نام 
مى نعبد. از اين يس مكالمات بين او و ماريانه به صورت كفتكوهايى بين حاتم و 
زليخا در ديوان نقش مى بندند. اين تقليد او جمبره اى شرقى به رابطة 
عاشقانهاش با ماريانه مى دهد. كوته در شعرى خود و ماريانه را جنين معرفى 


مى كند: 

حال كه نام تو زليخاست» أقع55اء2 3ك1أء01ا5 نا نال 108 
من نيز اسمى برأى خود بر مى كزينم؛ ,56[/1 أ5662131256 تأعتنة أع1 لله50 
اكر تو عاشق خود را بستايى ناقء5ا6؟م معاطع زا معصاعل نال مدع لا 
حاتم! اين نام براو روا باد. (3/1574ش"1) .لالاء5 عدمةا! عل 5011 كل الرعن3آ 


از آانجا كه روزكار هركز به كام عاشق و معشوق نمى كرددء اين بار هم 
سرنوشت بين آن دو جدايى مى اندازد. يس از اين ديدار و وداع كوته از ماريانه در 
/ اكتبر 8١14ء‏ آن دو ديكر هركن يكديكر را نمى بينندء أما نامه ها و شعرهايى 
كه براى همديكر مى فرستند عشق آنان را بايدار نكا مى دارد.'' 

اين ديدار هاى كوتاه و سرانجام جدايى؛ روح بى قرار شاعر را با درد عشق 
تنبا مى كذارند» كواه آن شعرهايى است كه كوته از سيتامير ١8١8‏ به بعد 








سروده است. أو به راز جدال عشق و عقل نزد حافظ بى مى برد و از أو در برده 
سخن كفتن را نين مى آموزد. 

بين سال هاى 8١14١و 18١4‏ كوته با جديت بى كير تنظيم ديوان خود است 
ودر 75 فورية ١481١2‏ در مجلة «صبح براى فرهيختكان» كزارش كوتاهى در مورد 
ساختار و موضوع ديوان خود و نيز جند شعر را تحت عنوان «ديوان شرقى - 
غزين ونيا تجموعة اكتمان ينا استناة: كائل يه شرقءدنه 'كابهددن برساند بسن از أن 
در «كتاب جييى بانوان» براى سال ١8١17‏ كوته ٠١‏ شعر ديكر خود را تحت نام 
«ديوان شرقى_غربىء به تأليف كوته» منتش. مى كند* " جاب يراكندة اين اشعار 
باعث اشكار شدن موضوعى تازه مى شود و آن انتقاد خوانندكان از اشمار كوته 
است. بسيارى از افراد قادر به درك و توضيح أشعار او كه همه در ارتباط با شرق 
وبه خصوص با دنياى حافظ بودء نبودند. انتقادهايى از اين قبيل شاعر المانى را 

بر أن داشت ت كه نتايج تحقيقات خود را در مورد شرق اين بار نه در جمبارجوب 
شعره بلكة أو لحاظ فرهنكى و تاريخى به اطلاع خوائندكان و علاقمندان برساند. 
اين قسمت از كتاب را كوته در قالب نش تأليف مى كند. 

سرانجام در 18١4‏ اولين نسخة كامل ديوان به جاب مى رسد. نام آن «ديوان 
شرقى_.غربى» و يا «الديوانٌ الشرقى للمؤلفٍ الغربى» است كه از دو بخش نظم و نثر 
تشكيل شده است. بخش نخست را اشعار تشكيل مى دهند كه كوته به تقليد از 
سعدى در دوازده "باب" يا * كتاب" كردآاورى كرده است. بخش دوم يعنى قسمت 
نثر را همان طور كه اشاره شد مطالب تاريخىء؛ فرهنكى و مذهبى در بن مى 
كيرند. ترثئيب باب هاى ديوان ان قرار زير است” باب نخست: «مفنى نامه كتاب 
قاسرة! موشتوع: اشعازى دو نازة شرق أشتاره مه امزان: و دزا دكا سافطاء شيراز ينان 
عشقء؛ شراب و شعر به عنوان سه موضوع اصلى شعرء نكرش مختصرى به موضوع 
و مطلب باب هاى آينده و اشعارى به ياد حافظ. باب دوم: حافظ نامهكتاب حافظ»؛ 
موضوع: اشعارى در مدح حافظ و در مورد عشق و عرفان او» شعرى به تقليد از 
غزل و توضيح فرم غزل در آن شعر. باب سوّم: «اوشك نامه_كتاب عشق»؛ موضوع: 
در مورد عشق و شيوة عشق ورزى با توجه به الكوى شرقىء اشاره به ليلى و 
مجنون. باب جببارم: «تفكير نامه_كتاب نكرش هاأء»؛ موضوع: مطالب و تفكراتى در 
خصوص زنداكى دنيوى و اخروى؛ هم جنين اشارة كوتاه به برخى نكات مذهبى. 
باب ينجم: «رنج نامه ‏ كتاب رنج»؛ موضوع: شرح رنجها و نارضايتى هاى شاعر و 
احساسات و تمايلات روحى او. باب ششم: «حكمت نامه_ كتاب مئّل هأا»؛ موضوع: 
ضرب المثل هاى شرقى و نكات آموزندة آنمبا. باب هفتم: «تيمور نامه ‏ كتاب تيمور»؛ 


تكرشى بس جايكاه حافظ. . . 4 


موضوع: تيمور و شرح جببانكشايى او. باب هشتم: «زليخانامه ‏ كتاب زليخا»؛ 
موضوع: داستان عشق كوته و ماريانه» درد عشق و اميد به وصال عاشق و معشوق 
كه به سياق حافظ و داستان يوسف و زليخا شرح داده مى شوند. باب نميم: «ساقى 
نامه ‏ كتاب ساقى»؛ حكايت ساقى و ساغرء شاهد و شراب و مطرب. باب دهم: 
«حكمت نامه كتاب يند و اندرز»؛ موضوع: اشعار و يندهاى آموزنده. باب يأزدهم: 
سارسى نامه ‏ كتاب يارسيان»؛ موضوع: ايرانيان باستان و بز ركداشت دين و تاريخ 
اننا باب دوازدهم: «خلد نامه كتاب يرديس»؛ مطالب مذهبى و اسلامى يبخصوص 
در مورد فردوسء جمبنم و روز بازخواست. 

نكتة قابل توجه اين كه كوته به كتاب هاى ديوان نخست نام فارسى مى دهد و 
سيس همان نام را به المانى ترجمه مى كند. اين شيوة نامكذارى دو يُعدى, كه در 
عنوان ديوان نيز به جشم مى خوردهء بيانكر تمايل شاعر آلمانى به ارتباط با ادبيّات 
فارسى است. او مى كوشد از اين طريق جببره اى تازه به اثر خود بدهد.ء زيرا تا 
آن زمان آثار نظم و نثر خود را جنين نناميده بود. 

هريك از كتاب هاى ياد شده در بىركيرندة مطالب ارزشمندى است كه به نوع 
خود قابل تحقيق و بررسى مى باشند. من در اين نوشتار به دو مشال كفايت 
مى كنم: يكى در ارتباط با ايران و مذهب قديم آن و ديكرى بررسى شعرى از 
معافظ نانه». قبل :از هن يد ياذاور. فى شوم كه قبست انث :ديوان 'كوته.هماتطور 
كه قبلا نيز اشاره شدء از لحاظ شرح و توصيف آداب و رسوم؛ هنر و ادبيّات» ملت 
هاو مذهب هاء جنى ها و كشوركشائى ها در مشرق زمين از اهميت زيادى 
برخوردار است. بطورى كه بيشئتر اشعار را بايد همزمان با بخش نثر مربوط به 
أنمها بررسى كرد. 5 

در «يارسى نامه» كوته شعرى به نام «ميراث دين قديم ايرانيان» سروده است. 
اين شعر داراى ١4‏ بند و 72 بيت است كه درآن شاعر به شرح دين ايرائيان قديم. 
زردشت و آيين او مى بردازد. موضوع اين شعي در قسمت نثس ديوان عميق تى و از 
لحا تازيغى ميمعتو كن نيان شنة اث " كرتة :در -موره ابزاننان حى كوين: 


از تنجا كه هنس شعر ايرانيان دليل نوشتن اين اثى است. اكنون اك ما به 
يارسيان» به قومسى صلح دوست» تابع اخلاق و مرام اجتماعى روى آوريم» بايد به 
دوران قديم و ابتدايى بازكرديم: تا از اين طريق دورة جديد براى ما قابل درى 
باشد. براى يك محقق تاريخ هميشه شكفت انكين است كه جطور سرزمينى كه 
بارها بوسيلة دشمنان تسخير شده و تا سرحد نابودى تحت سلطه و ظلم قرار 


مم04 اييران نامه, سال هحدهم 
كرفته؛ قومى را در قلب خود برورائده است كه هميشه بيش از أنكه انبا به فراموشى 
سبرده شوند سركذشت و احساسات درونى خود را دوياره زئده كردهائد. به همين 
0 أست اكىر . بارشيان ا بتوائيم قدمى استوار تن در راه 


بن 1 درش :وى :كارو ابزاة اتدقرراك فك اففناويعا عل كدودر اران 
يارت ها تا ساسانيان و حملة اعرابء كوته به شرح ييشرفت هنر و ادب در دوره اى 

بيش از ه قرن در ايران مى بردازد. توضيحاتى كه او در اين بخش در مورد ايران 
شان رام هف رزوت شت در قالب نثر مى دهدء از لحاظ محتوا همائند مطالبى 
است كه او در شعرى كه به أن اشاره شد عنوان مى كند. اين روشى است كه در 
مورد ديكر كتاب هاى ديوان هم صادق است. به همين علت لازم است كه تفسير و 
شرح اشعار ديوان كوته همزمان با تحقيق در نثر آن صورت ككيرد. 

سرآغاز ديوان كوته از آن حافظ است. به اين خاطر است كه تحقيق در مورد 
فيان أوصدوق اكتنابى بانقائط ايكان بتي تيست. كتن شبرى ال قيزان أسق كه 
به مطالب ويا به نام آن شاعر ايرائى آراسته نباشد. من از آن ميان شعرى را 
بركزيده ام كه درآن كوته به بررسى تصوف و عرفان (طريقت) نزد حافظ 
مىيردازد. دراين شعر كوته از ديدكاه حافظ نسبت به عرفان و نتزديكى به 
بروردكار المسام كرفتهاست. او در نخستين شمر «حافظ نامه» لقب محمد 
شمس الدينء يعنى حافظ را شرح مى دهد و سيس در شعرى كه در زير به بررسى 
آن مى بردازم. حافظ لسان الفيب را به اروبائيان مى شناساند. نام اين شعر 
«اشكارا راز» است كه در ٠١‏ دسامسر ١48١*‏ نوشته شنه اسيت." "كرته ابتدا اين 
شعر را «زبان اسرار» ناميده بود (منظور اسرار البى است) ولى درنسحة ١48١9‏ 
آن نام را تغييس داد. 

هامر در مقدمة ترجمة خود اشاره به لقب حافظ مى كند و توضيح مى دهد 
كه شراحة زا لمان الفبيه نين ابتك انى."” كرتة از توضيكات هامن .و از اشناراتي 
كه ويليام جونز در كتاب خود به حافظ مى كند ' براى سرودن شعس خود بببره 
مى جويد. عقيدة كوته در «حافظ نامه». كه از نتايج يزوهش ها در مورد عرفانى 
بودن يا نبودن اشعار حافظ نيز سرجشمه كرفته استء حكايت از آن دارد كه نبايد 
اشعار حافظ را هميشه عرفانى و يا برعكس غير عرفانى تفسير كرد. او مخالف 
آن است كه انسان عشق حافظ را هميشه عشق به ايزد و شراب او را شراب ببشتى 
توصيف كند. وى بير أين باأور اأست كه در حافظ هم عشق به خدا وجود دارد وهم 
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خواننده است كه بايد به كمى شناخت خود از حافظ اشعار او را حجنان كه 
هستند درك كند و نه آن طور كه او به ميل خود مى خواهد. به اين ترتيب 
شاع آلمانى در براين افراد مذهب كرا و افراطى قرار مى كيرد كه اشعار حافظ 
رايا از طريق دين و مذهب تشريح مى كردند ويا او را به خاطر شعرهايش كه 
با اخلاق و مرام مذهب مطابق نبودند سرزنش مى كردند. در شعر «أشكارا راز» 
سخن كوته با همين عالمان مذهب كراست» كه حافظ را«زبان اسرار» ناميده 
بودند. بدون آنكه سرٍّ عرفان او را درى كرده باشتد: 


اى حافظ مقدسء. تو ارا كك ععع [ ااعط طعتل معطفط 51 

زبان اسرار ناميدند» م863 56 نا 22/515216 1016 
وآن عالمان. باع امطعاءعع 1710 عزل ,معطقط لذن 
هركن ارزش اين وارّه را در نيافتند. المقعلىء اطعتم وعره17 دعل طارع نالا دوعن[ 


در بنك دوم أين شعي كوته به شرح عرفان حافظ مى يردازد و همزمان توضيح 
مى دهد كه جرا آن عالمان قادر به درك عرفان حافظ نيستند: 


توبراى آنان يك عارفى؛ وانان درمورد بلاعصطا نال أكعدساعط طأعذ1 )8/135 
تو أيلمبانه فكر مى كنندء بلععلمعل عتل أعط كعرأعكترعهم عد لاء/1ا 
مىخواهند شراب ناخالص خودرا مزء//1 611 نم2 لننا لمعتطز 20لا 

به نام تو عرضه كنند بعك لع طع25/ معصصة لأ تمعماعل 15 


كوته در اين بند از شعر خود كسانى را سرزنش مى كند كه اشعار حافظ را به 
نفع خود تفسير مى كنند واز اشعار او براى بيان اهداف خود استفاده مى كنند. 
«شراب ناخالص» تشبيبى است براى جببان بينى به ظاهر مذهبى و عارى از 
حقيقت أن عالمان ظاهر يرستى كه بدون أكاهى از اركان دين و ارتباط جمبان 
بينى حافظ با مذهبء عرفان او را به باد انتقاد كرفته اند. اينان در بارة حافظ 
ابلسبانه مى انديشند جون عشق حافظ را فقط و فقط عشق به خدا و شراب او را 
تنبا شراب بسبشتى مى دانند. در واقع كاربرد تشبيه «شراب ناخالص» نزديك به 
مغمبوم اصطلاح * مى صاف' نزد حافظ است: 





ايران نامهء سأل هجدهم 





01 


ويا: 


بوى يكرنكى ازاين نقش نمىآيد خين2 دلق آلودة صوفىبهمى ناب بشوى 


اين صوفيان كه حافظ از آثان ياد مى كند همان عالمانى هستند كه مورد انتقاد او 
نين قرال مى كركف" كوته دراين بند و بند سوم در واقع اشاره به فلسفة رندى و 
عرفان حافظ مى كندء كه از برداشت خود خواجه از عرفان و رندى جندان هم 
دور نيست. 

ولى توى يك عارف بأى و بيكناه هستى رالكت1 لأع5تأذلام أقزط 2ع36 نالآ 
البته كه آنان تو را درك نكردند, 615162 الطعته طعتل عند [رع بلا 
جون روح تو بدون داشتن ايمان خشك به خداء 

ياك و منزه است! إأكلط 118اة5 ,لالاء5 23 17201210 عغصطأه نال لناء0[ 
آنان اين را بر تو نمى يسندند. مطاعا5ع8 نات أطعتم عتل عزو معلاه:؟ 35جآ 


اكر در بند دوم اين شعس روى سخن با تنكف نظران كج يندار استء آنان كه از 
بُعد عرفانى اشعار حافظ به نفع خود سود جويى مى كنندء در بند سوم كلوته از 
عرفان خالص و ناب سخن مى كويد و آثرا از آن حافظ مى داند. به عبارت ديكر 
تنجو نييعت نكنة مغانت اك مالم ام 

در اين شعس كوته شخصيت خواجه را از دو سو بررسى كرده است: يكى 
حافظى كه «مرا مسبر سيه جشمان زسر بيرون نخواهد شد» را سروده است و 
ديكرى سرايندة «دوش ديدم كه ملايك در ميخانه زدند». او در حافظ نه عرفان 
مولانا را مى جويد و نه لاابالى ككرى و هرزه كويى در قالب شعر را؛ همان 
ضاةووئ :و ينا برت حافظ الت كه اربوا هنينية هدر خواحة كرده ايت 

كوته 28 ساله بود كه نككارش ديوان را آغاز كرد و در ٠١‏ سالكى آثرا براى 
جاب نخست آماده كرد. او ينج سال تمام را فقط صرف تحقيق و فراكيرى ابعاد 
كرناكرن شرق كرد.ء از تاريخ و سياست كرفته تا هئر و ادبيات» از فردوسى كرفته 
تا حافظ. با توجه به اين نكاتء مى توان در جمع از سه عامل مسبم نام برد كه كوته 
را به خلق «ديوان شرقى- غريى» وا داشتند: يكى منظرى از جمبان كه قابل درك و 
فبم است و ديكرى آن منظي كه جنبة البى و عرفائى دارد و ماوراى فمبم انسان 
است. ككوته با روى آوردن به مولوى و حافظ و درك جببان بينى آن دو به مقامى 


كرس ين عانكاه تماتظ.. + 00١‏ 


مى رسد كه قادر است بين اين دو جببان بينى أن را انتخاب كند كه با روحش 
سازكار تر استء و آن نكرش حافظ به جبان فانى و باقى است. عامل دوم سبىف 
شعر حافظ است كه براى او تازكى و جلوة خاصى داشت و أو را از فرم هاى 
سنتى شعر ارويايى كه از روم و يونان سرجشمه كرفته بودند. تا حدى رهانيد. به 
همين خاطر است كه اوء هنكامى كه به ياد حافظ مى سرايدء اغلب از دوياره زنده 
شدن و جوانى سخن مى كويد. اين زندكى نو جيزى نيست مككر آشنايى با حافظ و 
دنياى أو؛ سه ديكر آداب و سنن شرق است كه از مرز جغرافيايى ايران فراتى مى 
رود و تمامى شرق را در بر مى كيرد. شيوهاى كه كوته در كارش ديوان خود 
بركزيده و اشعارى كه براى حافظ سروده است و شيفتكى أو نسبت به شعر و 
هنر ايران رابطة مستقيمى با دنياى امروز ما دارد و ياسخى است براى أنانى كه 
مى يرسند ما را جه به شاعران صدها سال بيش. در دنياى ما سخن از يك سو 
در بارة كفتكوى تمدنها و از سوى ديكر در مورد تضاد و نبرد ميان آن هاست. 
اين هردو بى ترديد در تاريخ و سياست هر مرز و بوم نقشى سبم دارند. امنا كوته 
در ديوائش كفتكو را بى نبرد ترجيح مى دهد. تنمبا آرزوى او براى ماندن يا حافظ 
و ارتباط روحى او با شاعر ايرانى نشان دهندة آمادكى وى براى يذيرفتن فرهندىف 
و تمدن ديكرى است. نه فقط قدرت اين دو شاعر در آفرينش الفاظ و معانى نو 
بلكه ايده هاى آنان نيزء به خصرص درمورد عشق المبى و يا انسانى و زيستن در 
صلح و صفا بى توجه به دين و ملتّتء امروزى استء جرا كه آن دو راز آفرينش را 
نه در دين و مذهب و مليتء بلكه در انسان بودن و انسان دوستىء در با هم 


زيستن وو نه در كنار هم زيستن مى جويند. 


بانوشت ها: 
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ل ايران نامهء سال هجدهم 
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بنياد مطالعات ايران, ولا" ١‏ 


شاهرخ مسكوب 


يادداشت هاى روزانه* 


لاااوت 5م 

ديروز 12065 را تمام كردم. به نظرم هزعا نويسنده أى أست كه هيج 
جيز و همه جين مى كويد. جيزى براى كفتن ندارد اكرجه خيلى جيزهاى 
كفتنى دارد و مى كويد. بدون طرح (510) و ظاهرا بدون ساخت رمانء: قصه 
مى نويسد. هرجه هست در زير و ينبان است. انكار با خودش حرف مى زند. 
نال عجيبى است؛ قصه برداز توانايى كه قصه اى ندارد. حال و هوايى دارد و 
درونمايه هايى كه اشتغال فكرء وسواس و كرفتارى روح اوست. روح صاحبدل و 
درد آشنائى دارد. هويتء يكى از آنباست. ديدن خود درآينه؛ در كسان ديكرء در 
جيزهاى ديكرء در آميختن و كسستن بيوسته از آنباء با همه جين و بدون همه 
جيز بودن و حتى بدون خود بودن. أز خويشتن (561) خود جدا شدن و در برابر 
آن قرار كرفتن. كى هستم؟ همة آن جيزهاء هيج يك از آنباء موجى يا موج هايى 
كه به ساحل مى خورد و مى شكند؟ 


5 بركى جند أز يادداشت هاى روزانة نويسنده در دوراين بس از انقلاب كه به ايوان نامه سيرده 
مى شود. مجموعة اين يادداشت ها زير نام «روزها در راه» از سوى انتشارات خاوران ‏ باريس 
در دسثك جاب و انتشار أت 


ع٠‏ ايران نامه؛ سال هحدهم 


درونماية ديكر' جيز'ها هستند. همة جيزها ومخصوصا كوجكترين و 
جزئى ترين آنسبا. توجه بهجيزها وتوصيف آنبا سراسر كتاب را كرفته. نه توجمبى 
از نوع بالزاك؛ ديدن از بيرون و بيان آن براى خوائنده؛ براى ديكرىء بلكه تأمل 
در جيزهاء ياداورى؛ تجرية درونى و نفسانى جيزها دررابطه با حالات روح و روايت 
ان درخود. جيزها درونى و شخصى مىشوند و انك نويسنده را به خود مى كيرئد. 

طبيعتء خورشيد, درياء زمين. دائمأ ريشة خود را در كدشته و در ررفاى 
زمين حس كردن و ديدن. همان مسئلة هويت يعنى خود را با زمين يكى انكاشتن 
وازآن بركنده شدن و نايستادن بلكه سريان و كذرى جون موج داشتنء يعنى 
بيوند با مظببر ديكر طبيعت: دريا؛ زندكى» بودن ياخود وبودن با زندكانء (503522) 
(©111؟8]6) ,(لتقدء8) ,(وتنامآ) و. . . يا مردكان. (ل261378): سيلانى موآج؛ هوايى و 
زنده است؛ حركتى است كه زمان آن را مى راند. از اينجا ييوند با خورشيد كه 
مظبر زمان است. تنبا جارجوب و استخوان بندى بيرونى كتاب خورشيد است. 
كتاب با طلوع آفتاب آغاز و با غروب آن تمام مى شود. در روشنى متغير 
خورشيد_ هم جنان كه مى كذرد جيزها هر بار با ويزؤكى تازه اى ديده 
مى شوند. زمان بيابى به زندكى معناى تازه اى مى دهد. 

همان طور كه هرطلوعى ناكزير به غروب مى رسدء زندكى هم با تمام 
حقيقتى كه در اوست_ در مرك جريان دارد. مرك بيوسته حضور دارد و حقيقت 
جاره نايذير و بى جون و جراى زندكى است. مرك درونماية بيوسته كتاب است. 
مركى كه از بركت وجود زندكى هستى دارد. كتاب با آن يايان مى كيرد و «امواج 
در ساحل مى شكنند.» 

كمان مى كنم سبك نوشته به همة اينباء به استنباط نويسنده از زمان بستكى 
دارد و بازتاب آنست در سخن. زمان كسسته اى بيوسته استء اكاهى نويسنده به 
زمان. زمان در ياد و خاطرة او سيرى بريده و ياره ياره اما مداوم دارد. تكرار و 
تجديدى بيايى است. كتاب هم نوعى كسستكى در بيوستكى است. به ظاهر 
نويسنده يشت سر هم مثل يرنده اى از شاخى به شاخى مى يرد اما همه اين 
يروازها در بوته زار وسيع يك زمين و در دامن يك طبيعت است. 

مراحل حركت مدام خورشيد ظاهر كتاب را به هم مى بندد. خورشيد مظمبر 
زمان آفاقى و تمثيل زندكى است تا مرك. حال و هواى زمانى كه در روح 
مىكذرد زمانانفسى تمام فضا ىكتاب را فراكرفته. سير به ظاهر كسسته و در 
باطن بيوستة اين دو زمان يكانه سبى خود انكيخته؛ ظاهرأ يراكنده ولى درخود 
فراهم آمدة كتاب را أيجاد كرده أند. 


يادداشت هاى روزانه و١٠‏ 


8* نوامبر‎ ١ 
جندى بيش 018ا/1/678310 ( مسخ ) را تمام كردم. خوشبختانه اين دفعه به متن‎ 
اصلى؛ نه آن ترجمة كذايى. داستان عجيبى است.‎ 

شايد كتاب را از جمله اين طور هم بتوان فبميد: داستان با يك دكركونى 
(مسخ كركور سامسا) شروع مى شود. كركور كه نان آور و ستون خانواده بود 
يك روز صبح مى بيند كه بدل به حشره شده. اين رويداد. بى آمدهايى دارد و 
تمام روابط را زير و زبى مى كند؛ هم روابط افراد خانواده را با كركور هم روابط 
اننا راجا هوتها كدو هم وريقا لفزاترا بالككان: 

حالا يزان قيمناين اث ايد خرانتيه نيز بايد 8 دلاركونن ايخ كزكور| 
را دكركون كند. به اين ترتيب؛ كركور سامسا كه نان آور و ستون خانواده بود 
جون يك روز ديككر نتوانست اين وظيفه را اجرا كند. بدل به حشره شد. نه تنبا 
روايط همة كسانش با او بلكه روابط خودشان با همديكر و ديكران هم عرض شد 
و حلتهاارا علا كر كرو ب اخرلا هر جد ا ركرى فق 

آدم ها در تار ويود يك رشته ييوندها و مناسبات زندكى روزانه با 
واقع كرايى حيرت انكيزى أشكار مى شوند. دقتء روشنى و كوتاهى كلام ياداور 
استاندال و فلوبى استه از يركويى مزاحم بالزاكق خبرى نيست. نويسئده جزئياتى 
را مى بيند كه نمايندة كليات و معنى دار هستند نه جزئيات جزئى و الكى راء به 
دقايق و نكته ها توجه دارد. مثلا رفتار مستاجران در اطاق ناهارخورى و رفتار 
يدر در برابر آنمها با موشكافى و تيزبينى نشانه مى كيرد و يك راست مى زئد 
به قلب حقيقت و آن را با سنكدلى مى شكافد. در اين كار همة زوائد دست و 
باكير را نديده مى كيرد تا حواس خوائنده نيز يريشان نشود. حقيقت واقعيت را 
بيش رو بساط مى كند. طبعا زبان جنين نويسنده اى هم خشكء خشن و بى آرايه 
ازآب در مى آيد (حتى با اطلاع كم از آلمانى اين را مى شود حس كرد). 

رفتار نمايندة شركت و كارفرماى كركور با او نمايندة روحية كاسبكارانه و 
سختكير از طرفى و ترس و نكرانى كارمند از طرف ديككر است. رابطة كاملا 
نامساوى و متفاوتى كه بر قدرت و تسلط بنا شده. يك طرف جيره استء اراده و 
اختياردارد و طرف ديكر زبونء بىاراده و اختيار. ترس يسر ازيدر و نفرت يكى 
و بى اعتنائى ديكرى (يايان بخش ”) نيز ان نمونه هاى ديكر است. «الياس كانتى» 
حق دارد كه مى كويد «هيج نويسنده اى تجريه نفسانى كافكا را از قدرت ندارد.» 
آيا او اولين كاشف بزركى قدرت نبادهاى (185]3011005) اجتماعى دنياى معاصر 
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/ا اوت 86 
كافكا را به زور شاهنامه مى خورائم؛ آن هم با جه مرارتى. به سفارش كيتا جلد 
ديكرى را دست كرفته ام. كفت حالا كه حتمأ مى خواهى كافكا بخوانى شاهنامه را 
هم ادامه يده. بادزهر آن يكى است. و راست مى كفت. واقعآ كافكا جمبنم موعود 
است. فقط كرفتارى آدم امروز در هزار لاى سازمان ها و نبادهاى اجتماعى 
اموز ننست: درماندكى آدم است در برابر قدرتء قدرتى كه معلوم نيست از كجا 
مى آيد شايد در ذات رابطه وجود داردء از نفس رابطة افراد با يكديكر زاده 
مى شود. 

كافكا موقعيت هاى 'دلخواه' ايجاد مى كند كه اكر جه دلخواه ولى حقيقى 
استء. با آنجه در زندكى مى كذرد بيوند دارد و درنتيجه حقيقى است. در 
595 فى توان آخرهاى فصل هشتم. رفتار علع810 را در برابر]407018 به عنوان 
نمونهاى مشال آورد. يا آن تمثيل عجيب'قانون"': قصة دريان قانون و آنكه مى خواهد 
وارد شود و سيس تفسير تمثيل دركفتكوى كافكا با روحانى از ميانه تا آخر 
فصل نبم همان كتاب. جنين موقعيت هايى جارستون تن آدم را از درون 
مى لرزاند. انكار نويسنده بيج كوشتى و ينس و منّه برداشته وبا دقت ساعت 
سازها ‏ البته ساعت سازهاى خرابكار ‏ و سماجتى مورجه وار جفت و بست هاى 
روان آدم ها را باز مى كند تا جيزهاى نديده راء هم ببيند و هم بنماياند و 
همجنان كه مى نماياند جشم هاى خواننده را نيز بشكافد تا آنجه را كه نخواسته 
بود نككاه كندء ناجار ببيند. هرجه كافكا اعماق را مى كاود فردوسى بر تيغ كوه, 
بالاى بلندء راه مى سياردء و هرجه در تار در خود تنندة كافكا كرفتار مى شومء 
أن بزركوار مرا بر مى كشد و به آسمان مى بردء آسمانى كه از زمين بركنده 
تسح بن ضيرة كره ات براسمان كدان 

البته كافكا نويسندة بزركى است. هم جنان كه مى خوانى ناكبان يشتت از 
هوش سنكدل و نكاه شكافندة او مى لرزد. خواننده را در انتظار مدام نكه 
مى دارد و أو را به سرئوشت شخصيت هايش دجار مى كندء ولى انتظار بيمبوده 
است. هيج اتفاقى نمى افتد و با اين همه هرجه بيش آيد نا منتظس و غافلكير 
كننده استء همة كفتكرهاء همة حال ها و واكنش هاى آدم ها و همة رويدادهاى 
كوجى در سير بدون 'بيشرفت" ماجرا. 

اين نويسندة بزركى را من دوست ندارم ولى بايد بخوانم كه جشم و كوشم باز 
بشودء مجبورم. 
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ع١‏ زوئيه ١944‏ 
بند و بساط شام را آماده كرده بودم؛ اسكالب مرغ هويج. لوبيا سبز و عدس 
آب بن. داشتم شروع مى كردم كه تلويزيون بيمارستان اهواز را نشان داد با جمبار 
صد سرياز زخمى و بيمار بمب شيميايى عراقى ها. جراحات يوستى وحشتناك و 
تنى نفس هاى كشنده. حالم كرفته شد. از لجاج خودمان كه جطور؛ جه 
فرصتهايى را از دست داديم و بيشتر از آن از حماقت جنايتكارى كه مى خواهد 
اين جورى كار را يكسره كند, كارى كه از قادسيه تا حالا يكسره نشده. از اينسبا 
بدتر سازمان هاى بين المللى است كه مى بينند و رويشان را برمى كردائند كه 
نديده! تا روزى كه خودخواهى و دروغ نفس همه را بند بيأورد و خفه كند. 

حماقت آدميزاد بى نسبايت أسست. 

در برابر صحنه هائى كه ديدم بى آر امى و اضطراب 2ودوع2 161712000 به 
نظرم بجه كانه بجه كانه هم نه. اصلا حرف مفت آمد. اكرجه كتاب 
خيلى خواندنى و قضاوت من خيلى بيجاست جون كه هنوز تمامش نكرده ام: 
(116لاناو ل ة1111] 0 16]! عنا) شنيده و خوانده بودم كه كافكاى ناشناخته و ديكرى 
است. بيخود كفتند. غلط كردند. برخلاف آنجه مترجم در مقدمه آورده. نوشته. 
'ادبيات' است و نويسنده هم مى خواسته ادبيات بنويسدء با اين ديد نازك بين, 
زبان بسيار غنى و قلم موشكاف. اصلاً نويسنده ادبيات را حقيقت و تنبا حقيقت 
مى داند. ازنظر فن و حتى هنر نوشتنء توصيف حالت هاى روانى نويسنده.؛ 
بى نظير است. همين حالا داشتم يكى از دردناك ترين قطعه ها (شماره ”97 ) را 
مى خواندم با عنوانى كه مترجم به آن داده: “باران". نمى دائم جرا تويستده همدلى 
و همدردى مرا برنمىانكيزد. حس نمى كنم كه حس دردناك أو به من هم مربوط 
است. برخلاف كافكاء با آن خونسردى و أبى تفاوتى" از هرجه حرف بزئد, 
سردى برندة كاردش را در كوشت تنم حس مى كنم تا جايى كه كاه كارد به 
استخوانم مىرسد. 

0 و منتخبى از اشعار 110106:115 را ده يانزده روز بيش تمام كردم. 
بيست سال بيش كه آالمانى را با "اديب" شروع كردم بيشتش. براى اين بود كه روزى 
هولدرلين و ريلكه را به زبان اصلى بخوانم. ريلكه را فكر نمى كنم هيج وقت بتوائم 
اما حالا كه هولدرلين را خوانده ام مى بينم كه به اين همه انتظار نمىارزيد. البته 
شاعر بزركى است ولى سواد و تفكرء زيادى بر ديد و حس شاعرانه مسلط است 
و كاه آن را خفه مى كندء (كاه انكار فيلسوف بدى شاعرى مى كند ) اكرجه با 
آن احساسات شديد و دردناك رمائتيىء ظاهرا برخلاف اين مى نمايد. ولى 
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رمانتيسم او ارادى و خود خواسته به نظر مى آيد. انكار هميشه توجه دارد كه 
شاعر است و خوب مى داند كه جه جورى بايد شاعر بود: با رمانتيسم كه درآغاز 
آن به سر مى برد. دراين راه زبان: حس شاعرانه و دانش (و نظريات 
"دانشمندانه" ) دستمايه هاى او هستند: نظريات "دانشمندانه* در بارة يونان. توجه 
به فرانسه اى كه خود رايى در بى باز مى سازد و بودن در آلمانى كه با وجود 
رشد بى تناسب سرء ياهايش فلج است. و ناتوانى اجتماعى زمان حال را در رؤياى 
(غيراجتماعى ) زمان كذشته جبران كردن! انسيكلويديست هاى فرانسوى انقلاب 
مى كنند رمانتيك هاى المانى به يونان يناه مى برند. دراين رمانتيسم, كودكى 
بس :ينان بالستان)؛ كؤدكق شامي» كودكيزية طون كلى ستايض مى اشوددو فيز 
رويا كه وسيلة بازكشت به كودكى است. شاعر با اين كه خود متفكر و كاه 
شعرش از تفكر كرانبار استء بيوسته “رؤيا" را مى ستايد. از جبتى شعر أو 
مدح انديشيدة بى انديشكى (رؤيا) ست كه درآن اسطوره و خدايانش هستى را 
انباشته و لبريزن كرده اند و هنوز جايى براى تفكر و فلسفه باز نشده تا با 
فلسفيدنء انسان از طبيعت؛ سرزمين وماواى خود دور و بركنده شود. براى همين 
نيست كه وطن.ء زادكاه و مأواى (1/3]6:1380) شاعر (كه اين همه از أن حرف 
مى زند )يونانى است كه به آالمان منتقل شده؟ شاعر مأواى آرمانى خود را كه 
يونان باستان است- برمأواى واقعى خود (173]65138020) كه آلمان است_ تحميل كرده 
و به دلخواه» امروز را يس زده تا كذشته اى خيالى و خودساخته را جايكزين ان 
كند. اين كار را انسان (- شاعر ) مى كند؛ البته انسان «يونانى رُرمنى». انسانى 
كه براى اين (3]651200/]) مى جنكد و خدايان كه بيوسته در شعر حضور دارئد_ 

بارامانتانسانيت را به اوسيرده اند زيرا اينانسان خود ازنؤاد وهمزاد خداياناست! 


6 زوئن 9/ 

از رستسم الشواريخ نتوانستم دل بكنم. اين روزها يك بار ديكر جايجا نكاهمش 
فى كردن جكدو .نا أولين بان همان زتان جاب اول تفاوت كاقنف انين ناز يه نظوم 
عجيب كتاب جالب توجببى آمد. از نظر وقايع تاريخى مغشوش و درهم استء نس 
به طومار نقآل ها شباهت دارد و انكار مرشدى دارد داستان مى زند ولى حقيقت 
زمان را خوب تصوير مى كند. سراسر اين سرزمين سرشار از يريشانى و قتل و 
غارت و كشت و كشتار است و هرجنايتى كه به تصور در آيد؛ امرا و كام فقط 
مى كشند و مى جايند و مردم هم «على دين ملوكمّهم». مخصوصا بعد از مرك 
كده بخان تو مداكن اكع راسك وى و 5 
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مولف با لحن طنن و طعن دويسلويى كاه خوانئده را ميان شوخى وجدى 
بلاتكليف نكه مى دارد. در ص 59٠١٠‏ ( جاب دوم) شرايط تاريخ نويس را 
درس قنازة يفراندن هسنة تازيم فاق قرني و قارسى و لقص ولعت ها ود 
يادقت فراوان و جمعيت حواس و رفاه حال و بعد بلافاصله اضافه مى كند: 
«خداى آفريدكار عالم را شاهد مى كيرم كه هيج يك از اين شرايط را ندارم.» 
كتابش را از ؟١‏ سالكى تا ٠١‏ سالكى تأليف كرده! ولى با همة اينبا خود را 
حكيم سترك و فيلسوف بزرك با يندهاى حكيمانه و اندرز فيلسوفانه و نصيحت 
معلمانه و دلالت عاقلانه مى نامد. (صص 884 و 577 و جاهاى ديكرء سراسر 
كتاب). صحبت از فرزندان فتحملى شاه (متجاوز از ٠٠٠١‏ نفيى!) جالب است و 
بعك اضأقة مى كتد: ساشانالة لااخول ولا قوة الا بالل..يأ اهيا :سنو يا آلدءيا 
قدوسء يا الله. ياسبوحء يا ال.» انكار مؤلف سركيجه كرفته. آن وقت بس از ذكر 
القاب بسران شاه مى كويد: «بردانشمندان يوشيده مباد كه بسيارى از اين 
شاهزادكان مذكوره هري به نام خدا صاحب ده و بيست و سى و جببل و ينجاه 
و شصت و هفتاد و هشتاد نوه و اولاد و احفاد مى باشند و اناث اولاد نيز قريب 
به ذكورشان مى باشند. خدا همة ايشان را از بلاها نكه دارد.» (ص١87)‏ 

كتاب از نظي آيين يادشاهى و كشوردارى ( 'فلسفة سياست ) هم خواندنى است. 
جابجا توضيحاتى در اين باب مى آيد يا از زبان مؤلف (ص 58”) وو يا از زبان 
كريم خان (ص98") يا ديكران. براى اكاهى از اخلاق عملى هم كتاب ستد با 
ارزشى است. سراسر آن خواندنى و عبرت كرفتنى است. كاه آدم تعجب مى كند 
كه با اين بلايا و اين اخلاق جطور توانسته ايم هنوز دوام بياوريم. صحبت از 
يادشاهى طبماسب قلى خان (نادر) مى شود. يكى از حاضران صاحب طبع 
مجلس مى كويد: «ببريد از مال و از جان طمع به تاريخ لاخير فى ما وقع» نادر 
در اطاق ديكر است مى شنود. از يارو مى يرسد: «اى خانه خراب بى انصاف تر 
جه كفتىء آنجه كفتى يك بار ديكر بكو». عرض نمود: بريدند شاهان زشاهى 
طمع. به تاريخ الخير فى ماوقع. آن شاعر را به خلعت و انعام مفتخر فرمود.» 
(ص*١7)‏ داستان شايد دروغ باش ولى دروفى راست نما و معرّف خيلى 
جيزهاست. شبوترانى وغلام باركى و شوخى و تفريح هاى مستمبجن يادشاهانة 
صفوى و غير صفوى و همكى؛ بيداد مى كند؛ به اضافه جرس و بنى و افيون و 
معجون و شرابخواركى ديوانه وار و.... بايد بخوانيم و نكاهى بى تعارف و مجامله به 
خودمان بيندازيم. محمد هاشم آصف با لقب مضحى رستم الحكماء در 
رستم التواريح اش شوخى و جدى خيلى حرف هاى نكفته را كفته است. 


1 ايران نامه؛ سال هجدهم 

بس از اففان هاء اصضسبان تا مدت ها هر سال و كاه هر ماه دست به دست 
مى كشت. قلدرى مى آمد وعي ككف وغارت فى كرة و فرار مى كرد. ديكرى 
به جايش سر مى رسيد و هردفعه مردم ثبي بايد با ييشكش و هديه و نثار طلا 
و نقره و درهم و دينار و ظروف و اوانىء دار وندار خود را خواه نا خواه بدهند» 
با شكنجه و آزار و انداختن در ديك آب جوش و زنده سوختن و جشم درآوردن و 
كوبيدن سر با تخماق و بسيارى سنكدلى هاى وحشيانة ديكر. 

من بارها فكر مى كردم اين خصوصيت هاى ويه اصفبانى ها از كجا 
مىآيد: دست انداختن و به جد نككرفتنء ناباورى و بى اعتمادى؛ «هركى دره ما 
دالونيم». متلى يرانىء: كنجكاوى و فضولى نسبت به ديكران و تودارى و بعروز 
ندادن خود (كه هردو روى يك سكه اند ) و مخصوصاً ينمبان داشتن مال و دارايى 
و سوختك كندنء. حاضرجوابى وجلتى و مردرندى و فقط كلاه خودرا ياييدن. 
'ى" مىكفت صبحكه ميشه بازارىويك جوب ذرّت تواستينش قايم مىكنه وراه ميفته 
دردكانء تمام روز كوش بهزنكه ببينه كى غافل مىكنه تاجوبذرّترا وركشد بسبش. 

وقتى أدم رستم التواريخ را مى خواند مى بيند درجنين جائى با اين بلاهاى بى 
در بى؛ در جبو راست از ترك و لير و فارس و اففانء از عرب و عجم جه جورى 
مى توان زنده ماند و ادامه حيات داد. آدم هاى راست حسينى همان اول جان يا 
دستكم مالشان رفته و محتاج نان شبند. آخى بيش از أن دوره هم صفويه در شدت 
و خشونت كم از هيج جماعت ديكرى نبودند. يايتختى و ثروت و نعمت و ابادى 
درست. اما ايمنى؟ با آن استبداد مطلق شاه و شلتاق دولتيان و علماء در ان تمدن 
و جامعة يرتناقضء ناهموار. زشت و زيبا و نا متعادل! يك طرف شاه عباس و 
انمه كواوات حكن رو يعنويائوف بسحت كناة اقيم تقلت الهو ازاك امكياهء 
نكنم) «عمل استاد حسن بنا» ياى محراب دركمال فروتنى. انحطاط ادب و زبانء در 
عوض اعتلاء شبرسازىء مينياتورء رضا عباسى و نقش هاى كاشى و قالى و 
تصوير بسبشت خيال بركج و خاى! از طرفى علماى خشكه مقدس جبل عامل و 
جانشينان خشكه مقدس ‏ جلادادن روح واز طرفى ديكر ملاصدرا و حكمت 
عرفانى و ملامحسن فيض و لاهيجى و.... جامعه و تمدنى مخلوط درهم جوش 
خشونت خام و ظرافتء توحخش جسمانى و تعالى معنوى و رويمم رفته كرفتار 
انحطاط. خصلت مردم اصفبان نيز انحطاط ظريفء ظرافت در انحطاط است؛ 
نازكى زيباشنئاختى (استتيى) بر زمينة خشى و سرزان كويسء مثل مدرسة 
جاربا موزناكا ملا سيدا توستايين رو اتفتتروان كرعى و كركين خا بسي 
كرك صفتش! آيا "حاجى بابا" خلف صدق رستم التواريج نيست؟ و «حاجى آقا»ءى هدايت! 


جرا هيج شبرى هيج جايى را به اندازة اصفمبان دوست ندارم و جند تا از 
بسبترين دوستانم مال انجا هستند ؟ 


4 مه ١557‏ 
امروز در نامه هاى نيما جيزى ديدم كه برايم فوق العاده جالب توجه بود. او كه 
مدت ها در جستجوى دوبيتى هاى امير يازوارى ( جاب سن بترزبورك ) بود در 
تاريخ 8 بسبمن ١04‏ به برادرش لاديّن نوشت كه ناتل خانلرى «بيند كه آقاى 
مسكوب بارفروشى كجاست. از أو بخواهد كه ديوان امير يازوارى جاب يطرزبورعٌ 
رأ كه خودم در بارفروش ديدم به من امانت مى دهد يا نه. اكر بتواند با زبان 

ناكل أن سوان زا راشي كنك شيل يه كن سيت كرده انتكنة 

نيما يدرم رأ از كجا مى شنا: خت؟ أشنايى آنسا جه جورى بود؟ ببرحال 
بيداست كه دوست نيودند 0 خودش به او نامه مى نوشت. آن جوان كه ناتل 
مىبايست با زبانى او را راضى كند در موقع كارش نامه سى و جمبارساله و در 
زمان اقامت نيما در بابل سى و دوساله بود. اتفاقً من هم جند سالى دنبال همين 
وان مى كفك ا سيان يدح سال نش انرا ندا كرد :عه فى بختراشتم 
يادداشت برداشتم. كمان مى كنم يك وقت براى كارى كه در نظر دارم؛ از آن 
استفاده كنم؛ كر عمر و فرصتى براى كار باشد. فمللا كه اين عكاس بازى لعنتى 
بازى بازى دارد عمر ما را مى بلعد و قى مى كند. احمد بركشته به تبران و من 
باز از هشت و نيم صبح تا هفت و نيم بعد از ظمبر ياى دخل نكمببانى مى دهم. 
اين جند كلمه را هم در ضمن دارم مى نويسم. ماشين خراب شده و اعصاب من و 
'ماريل' خرابتر. سه جمبار روز است كه كرفتار شده ايم. حالا او و يك تكنيسين 
ماشين را بياده كرده و دارند تعميرات مى كنند. من هم دم ييشخوان براى جواب 
به مشترى ها ايستاده ام و دارم خوش مى كذرانم و به جاى كار نيما كه شروع 
نشده- بعد از دو هفته باز متوقف مائده. دارم اين يرت و يلاها را مى نويسم و 
باد دلم را مى زنم. دراين وقت تكه ياره كمابيش نامه ها را مى خوائم كه از 
نوشتههاى نظرى او در بارة شمر «ارزش احساسات» واأدونامه' كوياتر؛ روشن 
كننده تر و خواندنى تر استء هم براى دانستن نظريات او و هم براى شناختن 
خود او. كتاب شيرين داريوشء ورتر و جيزهاى ديكر را هم كمكم مى خوانم. ولى به 
هيج كار ديكر نمى رسم حتى ديدن يك نمايشكاه نقاشى. هفت و نيم شب وقتى 
كركره را يايين مى كشم همه جا بسته است مكر يكى دو تا نانوايى و بقالى؛ و 
البته كافه ها و رستوران ها و سينماها. ليدو و 8/0756 برمدن هم فراموش نشود. 


١١‏ ايران نامه؛ سال هجدهم 


ورتّر را براى دل خودم و براى كار نيما دارم سه باره بعد از جند سال 
مى خوانم (شايد بعد از جندين سال و بار اول به فارسى؛ بعد به المانى) كم اتفاق 
مى افتد و غ.يمت است. شعرهاى نيما هم اكثر همين طورء هم فال است و هم 
تعاكنا:"ولى معبولة بشت يفاني كه براغ كاز اندها شوة جلال اول افست: 
آدم جيزهاى ملال آور را مى خواند تا جيزهاى ملال آور بنويسد كه خوانندكان 
ديكر از جيزهاى ملال آور خدا نكرده بى نصيب نمانتند. 

ورتو تنبا كتابى است كه ديده ام در نامه ها نيما مى خواسته 'ثانى" أن را 
بنويسد. خواندن آن كذشته از هرجيز كمى مى كند به فمبم سليقة آن بزركوار 
درمورد ادبيات غرب و شايد اثرى كه از ان يذيرفته. 1 


6 زوئن ١9979‏ 
اين دو سه روزه قرائت نامه هاى نيما را تمام كردم. بعضى از آنمبا را دوبار 
خواندم و علامت كذاشتم تاجايى را بار ديكر مرور كنم. در ادب معاصر نامههايى 
به اين زيبايى و هشيارى سراغ ندارم. در ادب قديم؟ نامه هاى عي نالقضاة؟ 
نامهءهاى صميمى و حقيقى است يعنى با حقيقت و از دروغ برى است. بيشتى از 
هرجيزى ديكر معرف روحيات و هم جنين نظريات اجتماعى و سياسى نيماى 
انسان دوست و مردم كريز است. در اينجا مى بينيم كه با افكار جب زمان خود. 
ارانى: مجله ثنيهكء آشنا بوده و خود را در زمرة هم مسلكان اين مجله مى دائد. 
نيماى نامه ها شاعرى اكاه و روشن بين با حس مسئوليت عميق نسبت به أدبيات 
و مردم همزمان و آينده است. نظريات زيبا شناختى»؛ سنجش و بيزارى از ادب 
رسمى قديم (عنصرى و انورى و ديكران) كه كاه يادآور عقايد كسروى است. 
دشمنى با صوفى كرىء توجه به دانش زمان و آشنائى نقادائه يا ادبيات غربء همة 
اينبا و بسيارى جيزهاى ديكر دراين نوشته هاى زيبا آشكار مى شود. نيما به 
طورى كه مكرر ديده مى شود" خود شيفته' و در همان حال سختكير و بيوسته 
انتقاد كننده از خود است. دو حس به ظاهر متضاد ولى درحقيقت دو جمبرة 
مكمل يك بديدة روانى. روش كار شاعرى نيما در نامه هه در اين نامه هاى زيبا و 
سرشار از عشق زلال و جوشنده و زاينده به طبيعت» روشن و به تفصيل آمده و 
مى تواند درسى باشد براى كسى كه در اين راه ناهموار مىافتد. يايدارىء أيمان به 
خود و تنسبايى نيما كاهمرا به ياد فردوسى مىانداخت, البته بى هيج قياس ديكرى. 
ولي سبج يع يا ديقكاية فتن اسائع نكن ب علت الؤعلاق تسيا شان با كدف 
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مقدمه اى بر «باغ ايراني»* 


اقوام «شرق كمبن» هميشه در آرزوى تصويرى زمينى از «باغ بمبشت» بودهائد. . 
«باغى كه خداوند در بسبشتء در مشرق بنا كرد و انسان را كه خلق كرده بود 
در آن قرار داد.» لفظ باغ. كردش در باغ جنكلها و درختهاى مقدس و باغ 
نورانى خدايان و غيره از ابتداى هزاره دوم بيش از ميلاد در قديمىترين متنهاى 
'.ى روى لوحدهاى سفالين بينالنبرين آمده است. فراوانى تصاوير درختء كياه, 
درخت زندكى: جوى أب و بركه بر روى اشياء تمدنهاى كبن شرق نشانهاى از 
علاقه اين اقوام به عناصر محتواى باغ است. خاطره انواع باغها در بي نالتبرين؛ 
تحاف مان بده اشر كرزيوا يادي نيتو وود بصا رف ازاتارهات كاد ها د 
معابد مصر و غيره با كمك نوشتههاى مورخين تا به امروز در ياد بشر محفوظ 
شده أست. 
*خلاصة متن سخنرانى رضا مقتدر؛ مبندس مممار وهنرشناس كه همراه بأنمايش اسلايدء در 
نهم و شانئزدهم ارديسبشت ١774‏ در دانشكاه سورين ياريس ايراد شد. رضا مقتدر. ممبدى 
حوانسارى و مينوش ياورى كتابىدربارة باغ ايرانىاز آغاز تا سدة كنشته تأليف كردهائد كه از 
طرف انتشارات 8/1386 به طرز نفيسى باعنوان عكلل2رة[ زه وعوتاءط ,رعليةهن «بوأكعآ] 111 
جاب و منتشر شده است. اين كتاب كذشته از شرح مغسبوم باغ در انديشة ايرانى و نقش آن 
در أب و هوا و زندكى فلات ايران؛ هنر باغؤسازى و طرح كمبن و مكرر «جببار باغ» را از آغاز 
تا يايان دورة قاجار نشان مىدهد و به يارى نقاشى ( مينياتور ) و عكسهاى متعدد از باغهاى 
بازمانده؛ بيننده را با زيباترين نمونههاى باغؤهاى ايران آشنا م ىكند. 


ع١‏ ايران نامه؛ء سال هجدهم 





در فللات أيران؛ يس از استقرار شاخههايى از اقوام هند و ايرانى؛ ابتدا مادها 
حكومت خود را تثبيت كردند (٠مء‏ ق. م.). كرجه كزنوفون از باغ بزرف و 
محصور ارُدهاك باذشاء اين سلسله ياد مىكند ولى با شروع حكومت كورش ( ١٠هه‏ 
ق. م.) است كه آثار باستانى باغ نيز كفتههاى مورخين را مورد تأييد قرار 
مى دهند. يادشاهان هخامنشى كه به تدريج با فتوحات خود وارث تمدنهاى 
دولتهاى قديمىشس خاورميانه شدند.ء با ايجاد يك سيستم ادارى كارير و تقسيم 
كشور به استانها مجموعه هنرهاى مشرققديم را در اك خود به كار 
بردند و به اين ترتيب هنر نوين و زندهاى به وجود آمد كه جند صب سال دوام 
يافت و طبعا' هنر باغسازى نيز از اين حركت بىبمبره نماند. علاقه به تجديد 
خاطره عظمت دوران هخامنشىء؛ يادشاهان ساسانى ( 287-778 م ) را نين تشويق 
به اجراى سنتهاى ديرين كرد و احياى «برديس»هاى كمبن و ايجاد «بوستان»ها و 
«باغهاى ببشتى» در صدر برنامة سازندكى آنمبا قرار كرفت. آنان اين سنت را تا 
حمله تازيان دنبال كردند. ياقوت» مورخ قرن سيزدهمء مجموع باغهاى خسرويرويز 
در قصر شيرين را يكى از عجايب جببان دانسته است. 

در واه اوستايى اين باغها «يثرىدائزا» به معنى محوطه محصور نأميده مىشد 
كه از طريق تلفظ يونانى آن «يارادئيزوس» در زبانهاى اروبائى نه نيز وارد شد. اين 
باغها درفرهنكايرانباستان معرف مادى «وهيشتا» نين بود؛ بسبشتى كه در /وسته و 
سنت مزديسنى أمده است. از سوىديكرء اعتقاداتكمبن و داستانهاى اساطيرى 
ايران: مردمرا به ارجنسادن به خاكو رستنىهاو آب» سرحشمه حيات» تشويق 
مىكرد. اعتقاد به ناهيدء ايزدبانوى آبء ميترا ايزدبانوى نور و روشنائى و 
امشاسيندان؛ حامى رويش و سلامت كياهان و ريز باران به حفاظت محيط زيست 
كمى مىكرد. در مناطق خشك و كرمفلاتايران: براى توسعه شمبرهاء ايجاد و 
نكاهدارى فضاهاى سبز و باغ؛ فن كمبن حفر قنات و تكثيى رشتههاى آن براى 
دسترسى به «آبهاى نامرئى» از ابتداى حكومت هخامنشى مورد توجه قرار كرفت. 
شناخت اين فن كه بدون ترديد سبمترين تلاش انسان در رأه جستجوى آب بود به 
تدريج از شرق تا ترفان جين و از راه آفريقا به اسبائيا راه بيدا كرد و به اين 
ترتيب تا زمانى ادامه حيات بسيارى از باغهاى كمبن تأمين شد. 

با حملة اعراب ابتدا به بيزانس و سيس به ايران؛ كاخها و باغهاى يادشاهان 
ساسانى درتيسفون ( ”عم ) و شسبرهاى ديكر ايران» و شيوه باغسازى ايرانيان» و 
بخصورص طرح «جببار باغ»» باغ «فردوس» توصيف شده در تمران را به تصور 
فاتحان مىآاورد؛ 'كردش آب زلال و روان درجوئىهاء كرت هاى بر از درخت ميوه؛ 


(الالالك لكي عتم لدبم مسرو كرضي ) 
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114 ايوان نامه؛ سال هجدهم 
و كورشكهايى در ميان باغ با اطراف باز همكى مورد توجه و ستايش اعراب 
صحرانشين قرار كرفت,. ابتدا امويان (221-9780م ) قصرهاى خود را در خاك 
سوريه و سيبس عباسيان 8١!9(‏ _٠شلام)‏ مجموعههايى در بقداد و سامره؛ در 
حاشيهاى طولانى از رود دجله با تركيبى از «جبار باغ»ها بيا كردند. از سوى 
غربء در شمال آفريما و در اندلس» جنوب اسبانياء تعدادى باغهاى خلفاى عرب 
به شيوه باغ أيرانى با تركيبى انز عناصر باغهاى بيزانس احداث شد. 

در سرزمين أيرانء از قرن تمبم نا ابتداى قرن سيزدهم. حكومتهايى مانند 
سامانيان در خراسان و سيستانء آلبويه در خوزستان؛ فارس و كرمان و بفداد. 
غزنويان در غزنهء خراسان و حاشيه رود هيرمند و بالاخره سلجوقيان در 
اصغسبان همكى كوشيدند اقامتكادهايى با باغؤهاى بزرك به شيوه ايران باستان بنا 
كنند كه أمروز تنبا نامهائى از اين «بوستان»ها بجا مانده استء مانند باغ 
«كاران» و باغ «فلاسان» در اصفمبان. يعقوبى جفرافىدان و مورخ قرن نمبمء 
مقدمى مورخ قرن يازدهم و بالاخره ابنبطوطه «سياح اسلام» قرن جباردهم و 
ديكران از اين «بوستان»ها ياد كردوائد. 

يس ازيورش جنكيز (6159719١17م)‏ به شرق أيران و استقرار ايلخانان؛ 
اينان به رسم كببن ايلى وفادار ماندند و تابستانها را در تبريز و زمستانها را در 
بغداد م ىكذراندند. غازان خان (1718-105م) در غرب تبرين در «شلب» 
كاخو باغهاى يمبناور به نام «عرديليه» بنا كرد. يك قرن و نيم بعد از جنكيز, 
ايلات تركد_مفول أسياى مركزى؛ به فرماندهى تيمور لنىف ( 8٠5١1921-1١م)‏ به فتح 
سرزمينهاى بسيار از جمله ايران موفق شدند. تيمور يس از قتل عام مردم 
اصفببان و فتح شيراز سرانجام از صحرائشينى به شبرنشينى خو كرفت و در 
سمرقند؛ يايتخت خود؛ مجموعه باغهايى را بنا كرد كه به آنمبا نام باغهاى ايرانى 
داد: باغ بببشت, باغ دلكشاء نقش جبمبان و مانند أن و به اين ترتيب در زمسرة 
حاميان سنت «باغ ببشت» درآمد. از ميان بازماندكان تيسورء بابور 
0ه _؟و؟ام) كه شيفته فرهنى ايران بود در كابل و در شمال هند به احداث 
باغهاى متعدد و «اجمبأر باغ»ها برداخت. بسن از أو جبانكير سيبس أكبر و بالآخره 
شاه جمبان تا قرن هندهم اين سنت شرقى را دنبال كردئد. در طول تاريخ؛ ممالى 
اسلامى 3 در شرق و غرب از الكرى حمبار باغ ايرانى البام كرفته بودئد» متأثر 
از شرابط محبط؛ تكرايش هأى هنرى خود و نفوذ تمدزهاى ديكر, اشكال نوينى ' 


باعغهاى «مفمارى» شده به وحود أوردندك. 


أبرآن» ملكشاه سلجوقى اصفببان رأ به بأيتختنى بركزيد و 


در ان + 


الى 





مقدمه اى بي «باغ ايرانى» 1]) 
بناى تاريخىء كاخ و باغ بنا كرد. در ام تيمور لنى شببر را به اشغال خود 
درآورد و شمار بسيارى از ساكنان اصغببان را به قتل رسائد. جندى بعدء ميرزا 
رستم, يكى از جانشينان تيمور درايران: بر اصفببان تسلط يافت و جسارباغٌ 
كوجكى در كنار تالار تيمورى بنا كرد. 

با شاه اسماعيل (855١-١٠١18١م)‏ سلسله صفوى در تبريز به قدرت رسيد و 
در زمان شاه طبماسب يايتخت به قزوين منتثقل شبد و محله «شاهى» در 
سعادتآياد قزوين قرار كرفت و بناى «دولتخانه» و «ديوانخانه» در ميان باغهاى 
متعدد و بناى «ايوان جمبل ستون». مقر يادشأه؛ در تقاطع دو خيابان اصلى و در 
مقابل يك درياجة مصنوعى ساخته شد. از سمت جنوبء محله شاهى از راه دروازه 
«عالى قايو» به «ميدان اسب» يا «ميدان شاه» باز مىشد كه در آن بازى جوكان و 
حتى كاه شرفيابئ به حضور شاه انجام م ىكرفتء و نيز 'كردشكاهى بود براى 
ساكنيس شبر. طرح شسبرسازى قزوين در حقيقت جركنويسى بود براى طرح 
اصفمبان. 

در سال 8448١.؛,‏ شاه عباسء جببارمين يادشاه صفوىء يايتخت را به اصفمبان 
منتقل كرد و براى تبديل اين شسبر كببن و تاريخى به مركز فرهنكف و هس كشور 
طرحى فوةالعاده تبيه شد كه نشانى از «رنسانس» هنر ايران در قرن هفدهم 
ميلادى است. در بايتخت جديد ششبر و باغ ببم أميخته شد و «باغ شاهى» كه 
معمولاً مختص حكومت بودء به صورت باغى براى استفادة عمومى درآمد. خيابان 
«جمبار باغ» شببر را به سوى زايندهرود توسعه داد و يلى كه شاهكارى از معمارى 
است «جبار باغ» را به آن سوى رود كشيد. اين طرح بين سالهاى ١814-١2١7‏ 
عملى شد و به اين ترتيب تمامى شسبسر اصغبان با تقاطع «جمبار باغ» و رودخانه 
خود بصورت يك جبارباغ بزرى درامد. در دوران يادشاهان صفوى 
)١1801-1777(‏ در اصفببان باغهاى متعدد بنا شد كه توصيف يكايك أنمبا در 
اين خلاصه نم ىكنجد. مجموعه كاخ و باغهايى نيز در حاشيه درياى خزرء باغ 
دلكشا و باغ نو در شيرازء باغ جناران در تبرانء باغ فين كاشان و تعدادى 
باغهاى ميان راه و شكاركاهها در دوران اين يادشاهان بنا شد. يس از دوران 
شكوفائى ساسانى و «باغهاى بمبشتى » كسن: يادشاهان صفوى با فراهم كردن 
قدرت مركزى و سازندكى وسيع در سطح كشور بانى باغهاى بسيار شدند كه 
اغلب آنمها تا امروز برجاست. 

شيراز نيز كه يعقوبى و ابنبطوطه از «بوستان»هاى أن ياد م ىكنند در طول 
تاريخ خود تركيبى از مسكن و باغ بوده است. «باغ تخت» كه آثار آن تا به امروز 


ليل ايران نامهء سال هجدهم 





برجا مانده متعلق به قرن يازدهم دوران حكومت «اتابك قراجه» است و باغ 
جمبازنما در دوران البويه بنا شده است. كريم خان زند شيراز را به يايتختى زند 
بركزيد (٠178م)‏ و در اين شسبر جند باغ حكومتى احداث كرد. در دوران قاجار 
نيز جند باغ كبن در شيراز تجديد بنا كرديد ونيز جند باغ جديد توسط 
دولتمردان شيرازى يبنا شد. شبرهاى ديكر ايران نين هركدام داراى باغهاى 
معروفى استء از آن جمله شاهكلى در تبريزء باغ دولتآباد در يزدء باغ كلشن در 
طبس كه جملكى متعلق به قرن هجدهماند و باغ شاهزاده در ماهان و باغ 
جشمهعلى در دامفان كه به دوره قاجار بازمى كردند. 

در سال ع74١م‏ كه آقا محمدخان قاجار «شبرك» تبران را به يايتختى 
انتخاب كردء تبران و حومه آن داراى باغهاى ميوه ولى فاقد هرنوع زيريناى اساسى 
شسبرى بود. در باغ «جناران» كه شاه عباس بانى أن بودء و ابتدا مورد توجه كريم 
خان زند قرار كرفتء يادشاهان قاجار كاخهاى سكونتى و تشريفاتى و دولتى 
خود را بنا كردند و مجموعه أن نام «كاخ كلستان» كرفت. فتحملى شاه و 
تاس لدي :كناة: امعان اتا ماق اتن ملسلة بيش أن بدركزاو ين اكات كات 
مسكونى و باغ شاهى در داخل حصار تبران و حومه أن اقدام كردند. سواى 
مجموعه «كاخ كلستان»» از باغهاى شاهى بيرون حصار تببران در دوره قاجار بايد 
از باغ نكارستان. قصر قاجار.ء صاحبقرانيه. عشرتاياد. قصر فيروزه» و قصر 
ياقوت نام برد. متأسفانه يادشاهان اين سلسله نه تنبا از افكار درخشان يادشاهان 
صفوى در شسبرسازى و تركيب شببر با باغ المبام نكرفتند بلكه اصفبان را نيز 
به حال خود رها ساختند و به اين ترتيب بسيارى از آثار با ارزش معمارى و 
باغهاى اطراف آن صدمه ديد. 

با آغاز قرن بيستم و ارتباط بيشتر با دئياى غرب و نيز اجراى برئامههاى 
عمرانى تازهء «باغ ايرانى» نيز از اواخر نيمه اول قرن بيستم مانند معمارى و 
نقاشى و ديكر هنرهاى ايران تحت تأثير سليقههاى «وارداتى» قرار كرفت و به 
اصالت كبن آن كمسر توجه شد. 





١١ 


دكتر عبدالحسين سميعى 


«كرسى رياست» 


از سنت هاى مطلوب و ارزندة بيمارستان نيويورك اين است كه به هر يزشكى كه 
دو يا سه سال از دوران عالى كاراموزى را در أن جا بكذرائد يك صندلى 
نقهيس»١‏ كه «كرسى رياست» لقب كرفته بود؛ هديه كثند. در بشث هر صندلى نام 
دريافت كننده و سال هاى كاراموزى او در بيمارستان بر يلاكى برنجى حىف 
مى شود. اين سنت به كجا باز مى كردد روشن نيست, اتا از سال هاى نخستين دهة 
كه بيمارستان نيويورك به محل كنونى خود منتقل شد بى وقفه رعايت 
شده أست. من نيز بس ان أن كه از دانشكدة يزشكى دانشكاه كورئل فارغالتحصيل 
شدم دوران كارآموزى ام را در بيمارستان نسويورك آغاز كردم و يس از 
جندسالى» در حالى كه «كرسى رياست» را همراه داشتم» به بيمارستان عمومى 
شبر بوستن رفتم. 

اميد كه بتوانم در معرّفى علم يزشكى مدرن به هموطنانم مسبمى اذا كنم. بيش از 


* دكتر سميعى قصد داشت اين خاطره را _كه اصل آن به انكليسى در فورية ١1417‏ نوشته شدم در 
كتابى كه در دست تبيه داشت نقل كند. 





١‏ ايوان نامه؛ سال هجدهم 


سفر «صندلى» را با يست به ايران فرستادم ولى هنكامى به ايران رسيد كه دولت 
وقت در حال اجراى يك سياست تازة اقتصادى از آن جمله افزايش تعرفة كمركى 
بر واردات و به ويرّه واردات تجملى بود. برخى از اقلام وارداتى از قبيل مبلمان 
خارجى اجازة ورود به كشور را هم نداشتند. 

اندكى از رسيدنم به ايران نكذشته بود كه نامه اى از ادارة كمرك به دسكم 
رسيد يا اين خبر كه بر اساس مقررات تازه ترخيص «صندلى» ممكن نيست و در 
نتيجه به آمريكا بركشت داده خواهد شد. از دريافت اين خبر ناكوار جندان نكران 
نشدام زيرا مى دانستم يكى از دوستان نزديكم كه درجة دكتراى خود در اقتصاد 
را در آمريكا 'كرفته بود وزيى بازركانى استء يعنى وزارت خانه اى كه بر ادارة 
كل كمرك نيز نظارت دارد. به سرعت به دفترش رفتم و ماجرا را برايش شرح 
دادم و درخواستم را يراى ترخيص «صندلى» در ميان كذاشتم. دوستم كه جوان 
بود و به ضرورت اجرا و احترام به قانون اعتقادى راسخ داشت نه تنبا با اين 
درخواست روى خوشى نشان نداد بلكه مرا از اين كه جنين اسان قوانين كشور را 
مدصي دانعه اء وذان ارسي كبزاهلم كنة خيزا ا اعدراق فاشو سملدسى كن 
نكوهش كرد. در ياسخ به اين يرسش كه جه راه حل ديكرى به نظرش مى رسد 
كفت تنبا راه اين است كه به جاى بازكرداندن «صندلى» به بيمارستان نيويورك 
آن را در ميان ديكى كالاها و اشياء توقيف شده به حراج بكذارند تا كر خواستم 
آن را بخرم. براى آن كه سبلتى براى حل مسثله بيدا كنم با بيشنسبادش موافقت 
كردم. 

اقا جند هفته يس از اين ملاقات بى ثمس و بيش از آن كه كار به حراج 
كشدء كابينه أى تازه بر سس كار آمد و دوست ديرينة من مسئول وزارتخانة ديكرى 
شد. وزير تازة بازركانى؛: كه مختصر آشنائى با او داشتم» رشتة اقتصاد را در 
فرانسه كدرانده بود. أميدم اين بود كه با من رفتارى بسبتس از رفتار آن دوست 
سحتكير داشته باشد و سسبره مند از فرهنى انعطاف يدير تن فرانسويان دستكم 
از درخواست من يكه نخورد و ملامتم نكند. هنكامى كه به دفترش وارد شدم به 
روى خوش مرا بذيرفت» به فنجانى جاى دعوتم كرد و داستانم را با دقت و علاقة 
فراوان شنيد. يس از شنيدن داستان بى آن كه سخنى كويد بى درنف كوشى 
تلفن را برداشت و شماره اى كرفت و به مخاطب كفت: «صندلى دكتثر سميعى را 
ترخيص كنيد و آن را به منزلش بفرستيد.» آنكاه رو به من كرد و با اظمبار 
تعجب أز تصميم وزير سابق در مورد درخواست من تأييد كرد كه مقررات 
كمركى مورد استناد وى مريوط به كالاهاى تجارى بوده است و نه لوازم شخصى. 


«كرسى رياست» + ؟١‏ 


انعطاف يذيرى وزير تحصيل كردة فرانسه كه خشكى و سردى همتاى آمريكا 
ديدة او را دو جندان جلوه مى, داد بر من اثرى نيكو كذاشت. انا؛ مسيم به هرحال 
اين بود كه بار ديكر صاحب سريلند «كرسى رياست» بيمارستان نيويورك شده 
بودم. 

سال ها بعدء در آذرماه ,١17817‏ در ميان امواج آشوبى كه ايران را فراكرفته 
بود و مى رفت تا نظام يادشاهى جند هزارسالة ايران را به اميدهاى واهى 
براندازد وطنم را ترك كردم. حس مى كردم با توجه به مشاغل و مسئوليت هاى 
نسيتأ ممهم دولتى كه برعسبده كرفته بودم زمان ترك ايران فرارسيده است. 

اندكى يس از ورود خمينى به تبران در بسبمن ١8197‏ بسيارى از وزرا و 
صاحب منصبان و افسران عالى رتبة دولتى و مديران و صاحبان صنايع به جوخة 
اعدام سيرده شدنكى و اموال بسيار كسان به تاراج و مصادره رفت. خانة مسكونى 
ومطب مرا نيز «انقلابيان» اشفال كردئد و هرجه در آن ها بود به تصرف 
ياسداران انقلاب درامد و مصادره شدء از آن جمله «صندلى» محبويم. 

كمثتر از ده مأه يعدء در حالى كه همه جيزم را به جين زندكى خويشان 
نزديكم از دست داده بودمء در بيمارستان كورنل نيويورك به كار مشفول شدم. 
براى بازيس كرفتن حرفه و شفل و هويتى كه از من كرفته بودند كارى از دستم 
بن ثمى أمد. اماء با يارى دوستان و همكاران ديرينه امء بيمارستان نيويورك 
«كرسى رياست» ديكرى كه بر بلاك برنجى آن تاريخ كاراموزى دوران جوانيم 
حك شده بود به من هديه كرد. با جنين سبسر و سخاوتى بود كه به يى قلم از 
آنجه از من ربوده شده بود دست يافتم. اين روزهاء سخت به «صندلى» ام دل بسته 
ام و خشنودم از آن كه انقلاب اسلامى با همه دست درازى كه داشت نه انجه را 
در غربت آموخته بودم توانست از من بربايد و نه «كرسى رياست» بيمارستان 
نيويورك راأ. 
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يدالله رؤيائى 


ديوانة كلمه هاء كلمه آاى شد 


تشكل اسك قبا :هو ابن متكلبرا كىافنسة:ى قناز كبى حرف يتن 
براى كسانى كه خود حرفى در بارة او دارند. شاعرى أز ميان ما رفته استء و به 
جمبت اندوخته هاى بسيارى كه با خود بُرده است حافظة بزركى از أدب معاصر 
نايا وفك او كا بوشن بمائدة أشاة: 

مرك احمد شاملوء امسال در كثار مرى هاى دذيكر شعرنوء شعر نو را ثتماى 
مرك مى كند. و در أين نماء نام هائى جون نصرت رحمانىء نادر نادريور, شايور 
بنياد» بيزن جلالى: و كلشيرى قضّه (كه خود ينجره اى رو به جمبان شصر بود)» 
همه. كوهران بى تاى شعرء و جواهرى هستند كه براين نما منظر مرصضّع مرقك 
شده اند. و شاملو در أين ميانه, بدون شك يكى از آنبائى بود كه دائرة تنف 
بزركان ادب معاصر ما را مى سازند. 

جببره أى جنين مردمى؛ محبوب مردمء و در عين حال اصيل و بدعت كزار. 
قئيشه جاتن ثراف عقنت جاتن راف تامل :و كاه تاباورى:باقي مى كدارة: بى 
جمبت نيست كه براى نادر نادريورء. احمد شاملو يك «سوئتفاهم» بود. وو به حيرت 
مى يرسيد: جطور مى شود كه با شعرهائى نه جندان در دسترسء» در دسترس 
مردم ماند؟ و منظورش أز مردم, تودة مردم بود. وابه دنبال كشفٍ اين رازء و به 
قول او 'استعداد". بود. جرا كه نمى خواست شاملو را در شعي “راز” بدائد. براى 
او شاملو استعداد بودء استعداد «مردم شناسى». و اين را مى كفت تا در سخن أو 
سيم شاملو در شعر معاصرء سيم حيرت و راز نباشد. 1 


حاى ديكر: بدون أجازة نويسنده ممنوع است. 


ع١‏ ايران نامه. سال هجدهم 


اقا هميشه رازء استعداد نيست. درسال هاى ٠‏ نصرت رحمانى هم همين 
سؤال را اما به تحسين در بارة نيما با من مى كرد: «رؤياء عجيب است كه 
شعرى كه در دسترس فببم همه نيست شاعرش را در دسترس :همةنن دارو 
و اشاره اش به نوزادانى بود كه درآن سال ها .از همه سوء نام نيما مى كرفتند. 
در خانواده هائى كه؛ كاه حتىء نيما يوشيج نمى شناختند. 

اين حرف شايد براى سال هاى دهه "٠‏ و *٠‏ شعر ايران يُردى داشتء ولى 
أمروز مفمبوم 'دسترس" در استانة دهة 4١‏ كه مائيم كابلا عوعن قندة اسك سس 
شاملوئى كه براى آنروزيان تفسيرى دشوار داشت براى امروزيان مشكل تعبير 
نداردء و تعبير ندارد. شعرى است در دست و دسترس. جرا كه ذهن نسل امروز 
ناكبان بيست سال در برابر يرسش هاى بى ياسخ ايستاد. با جمبش هاى ذهنى 
عجيب نسلى كه ديكر هضم صراحت هاى بى خطر در شعرء راضى اش 
نمىكند. با «شعر شاملوئى» خو مى كندء با نثر او ريتم مى كيردء و ريتم او را 
بشت سر مى كذارد. 

درمورد نيما أقاء اين طور نيست. نيما يوشيج هنوز تفسير مى طلبد»؛ و دست 
و دسترس نمى شناسد. يس مفميوم 'راز' در سؤال نصرت رحمانى استء همان 
قدر كه 'استمداد” در سؤال نادر نادريور. هزارها مشايعه در تسرانء در آخر 
شاملو. شعر آخر او را مى خوانند» و شاملو به آخر خود مى رسد. و آن هزارها 
اما هنوز براى خواندن نيما به اول نيما برمى كردند. خواندن نيما هنوز نياز به 
تأويل دارد. «هميشه آخر خود را آن كس كه مى رسد به آخر كم مى كند» و 
نيما هنوز محبوب آن همه مردم نيست. نيما هيج وقت محبوب أن همه مردم نيست 
واكر رازى هست در سؤال نصرت رحمانى است. 


زبان شاملو 

جرا من امروزء در مرك شاملوء دارم اين همه از راز حرف مى زنم؟ براى اينكه 
دزمبان شاغران نسل سن أن نيماء او هاعر ابت كه بيش از همه به ازان كلمه 
فكر كردء و بيشتر از همه به راز كلمه نزديك شد. از ميان هنرمندان كلام؛ 
هنرمندان آفرينش كلامى؛ شعرء شعي أو بيشتسر در جستجوى وارّه ها و 
سركدشتشان بودء و در جستجوى راز كلام ماند. كلام به معناى سخن. برخلاف 
نيما كه شعرش تفكر به شعر وا جستجوى راز شعر است. وقتى اكى باشد فرقٍ 
بين اين دو راء راز كلمه و راز شمرء و منظورم از اين دو را مى كويم. آنكه راز 
كلمه را كشف مى كند مرموز نيست. جون هميشه به مصرف آزادٍ اين كشف 
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نمىرسدء يعنى به مصرف كشفٍ شكلء كشفٍ زيبائى» كشف «زيبا». و «زيبا» 
هميشه رازهاى خودش را دارد. 

تمام اقامت ما در '"شيركاه' . و بعدها در درّه هاى فيروز كوه با او و آيداء 
كه هنوز طليعة تازه اى بودء بر سر اين راز كدذشتء بر سر اين كه زيبائى 
جيسته, و 'زيبا' يعنى جه؟ شعر «دلتنكى »١8‏ تازه درآمده 00 (به نظرم در 
تحلة يارو )زان ابحية ها زا ننه ساكتيان كفن تشكن :تكران: شر كيس و 
كميوزيسيون قطعه. استقلال قطعه و مسائلى از اين دست مى كشاند ( كشانده 
بود). و در أين كفتكوها شاملو هميشه بر سى اين حرف بودء و تا آخر هم بر سر 
اين حرف ماأندء كه: «يك قطعه شعي زيبا اكر فقط زيبا باشد و حرفى براى 
كفتن نداشته باشد براى سبد خوب است» (نقل به تقريب). حرفى براى'كفتن؟ و 
هيج از من قبول نمى كرد كه: 'زيبا' تنبا به جبت زيبائى اش هميشه جيزى مى 
كويد. معذالك شعر كلاغ (هنوز در فكي آن كلاغم در دره هاى يوش) نطفه اش 
در همان جاء و در ميان همان كفتكوها بسته شد» در حضور من. كرجه بعد از 
سال ها ترديد منتشس شد ولى تنظيم همان جيزى يود كه در 'شيركاه' براى من 
خوانده بود" و تحسين مرا برانكيخته بود. تحسين مرا و شايد به همين علت ترديد 
او را. جرا كه در همين شعي زيبا هم شايد به عمدء به دبال حرفى براى كفتن 
مى كردد. آن هم در درّه هاى يوشء كه هيج وقت به يوش نرفته بود. و من كناية 
او را كرفتم. كه اشاره به من داشتء كرجه هيج وقت به قدرت أو در شعسر شىكف 
نكرده بودم. 

كفتنء: آرى براى كفتن. شاملر همه جين را كفتن مى ديد. شعر راء و نوشتن 
راء و نويسش راء همه كفتن مى ديدء و در قلمرو زبان مى ديد. زبانٍ الفاظ و 
وازهها و نه زبان علامت ها. و زبان را هم ابزار زبان مى ديد. و در ابزار زبان 
شور اوهمه براىلغت بود. شور لفت و جنون لفت بود. كه تسلى نايذير بود؛ء يك 
عطش بى تسكين كه به لفت سرايت مى كردء و لفتء در متن بى تاب مى شد. و 
خواندن شعر او كشفٍ همين بى تابى مى شد. بى تاب كلمه ها و سركدشتشان. 
أواشان؛ مأواشان. جاى لغت؛ و رابطه هاى لفت با لفتى كه رابطه بالفتى ديكر 
مى كرد. با لغت مرابطه مى كردء و درمرابطه هايش با لغت به وقتٍ شمرء در 
جشم من شعبده بازى مى آمد كه از استينش كبوترهاى سييد جادوئى به هرسو 
بر مى داد. اين رفتار أو با زبان عادت او مى شودء و عادت او نثرى مى شود كه 
شعر او را زير ير مى كيردء شعرى كه زيبائى را در زيبا كفتن» و در صراحت 
زيبائى مى بيند. 


ال ا م م مو موسي وتات 


١١4‏ ايران نامه» سال هحدهم 


نكاه أو 
معذالى او با همين زبانء و با همين نوع كفتنء نكاهى نو به جمبان داشت بى 
آنكه براى ديدن دنيا «نكاهى نو به جمبان» را بسازد. و از "داشتن” تا ' ساختن”" 
كاعيلة منيان افك كل فاميلة إذ تمعد قن كا كزلبه د انتفات: ذا باستكال مرا 
اينكه او سمت نامرئى اشياء را براى ديدن دنيا كمتر مى جست. ولى سمت نامرئي 
دنيا با أوء با زبان او» در نكاهى نو ديده مى شد. يعنى اين نككاه. وقتى به نوشتن 
مى آمدء معذالى طبيعتٍ بيجان نمى ساخت. برعكسء جانى تازه به طبيعتٍ آنجه 
مى ديد مى داد. و اين نمى تواند جز ناشى از جادوى زبان» جيزى ديكر باشد. 
يعنى مى خواهم بكويم كه جون شاملو به آنجه مى ديد بافتى از زبان خودش 
مئداد. بس أشياء؛ با اين بافتٍ تازة زيانى فيبر دروئى خودشان را يبراى خوائنده 
رو نمى كردند» بلكه خودشانراء ظاهر خودشان راء بسبتر از آنجه بودند مىنمودند. 
ولذا امر محسوس در شعي شاملو هم محسوس مى مائدء بدون آنكه روايت شده 
باشد و بدون انكه سرجاى خودش و در منظى. خودش مانده باشد. اين» مكانيسم 
قاو قاملزية عزفا بو اشبانتت: در يشت جيزها خبرى تمت ولئ كر هين حال 
از جيزى باردار مى شوند. و اين يك نوع شكل تازة دستكير كردن دنيا است كه 
محصول مكانيسم جادوئى زبان استء و نه محصول تغيير شكل دنيا در نتكاه تازه 
به دنيا. 

در أينجا اشياء و ديدنى هاى جببان به كلمه تبديل نشده اند بلكه تظاهرشان 
در متن شاملوئى؛. محصور در ميان كلماتى است شفاف,. رنكينء كه به انبا ريتمى 
شاملوئى مى دهند: قافله اى از كلمات در التزام آن مفسبوم أندء كه به تشييع و 
بدرقه مى مانئدء آنيئى؛ با نمُسى از تورات و از تاريخ. يعنى از يوحنا و ازبيبقى. 
صيقلىء موزون و همآهنكى. و جيزىكه "خصوصيت” بهسبي شاملوئى مى دهد 
همين است. انكار بديدارها و مراياى جمبان در اوراد شاملوئى رره مىروند» ويا 
ما آنبا را دراين مشايعت و تكرار سان مى بينيم. و دراين سان راحت و رام 
مناظر و مراياء تأئى تصوير مى بينم. اين تأنى تصوير را طرز نوشتن أو جبران 
مى كند: طلوع واره هاى تازه در جاى تازه شان تأنى از تصوير مى كيرد؛ احياى 
جفت و بست هاى كببنه در سبى نوء نككاه را تمبى از عادت مى كند. و نكاه اكر 
متقلت ندى كود لاقل يل لياس :تازه زيان تماق تحول:دى كيزة. نو .يازة اين تجو 
نكاه در ييش شاملو توضيح بيشترى بدهم: بيش اوء در اين نثر؛ شعر به نشسر؛ هر 
جيز جاى خودش را دارد؛ و وقتٍ خودش را دارد» آن جا و أن وقت را كه تو در 
كتاب مقدس مى خوانى. تو آنمبا را مى خوانى و در "عبدقديم" عبد جديدى از 
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كلمات مى بينى. و در اين معاهدة تازة كلمات ميل تو به شنيدن مثن بيشتر مى 
شود تا به خواندن آن. وااين موهيته ين شي ادستى :امت كدناواية ترسف واي 
جمبان موسيقى دارد. زمانى كه 'شبانه” هاى شوين" و اسان فاق رون" 0 
هم مى شنيديمء؛ ساعت هاء نه أينكه مى شنيديم؛ كوش مى سبرديم. و نه كوش 
طن اجن لم ا ود ا 5 
در شعر شاملوء اداى همان دين است. وكرنه زمانى كه عروض رأء و وزن شكستة 
نيمائى را كنار مى كذاشت جه جيزى داشت ت كه جاى خالى أن را د ثر كند؟ 
هركسىء و هركسانى؛ نمى توانند به شوين و بتسوون مديون بشنوند» كه آن رأ 
روزى درجائى ادا كنند. از اين بس همة دان شهاى عروضى أش راء و همه قيل و 
قال افاعيل راء قرياني طليعة اين تغيير» اين تقديرء اين تازه مى كند: يعنى 
موسيقى كنارى؛ و همجوارى كلمات. كه اين دو در قلمرو ريتم حرف كمى از ان 
همه حرف أست. 

و اين دومين بارى بود كه شاملو در خودش جيزى را قربانى جيزى ديكر 
مىكرد. بار اول هنكامى بود كه «آهنك هاى فراموش شدهه اش" را به فراموشى 
مىاشبازة: 


نه أسش دادم 

نه دعايش خوايدم 

حنحر ب ركلويش نمبادم 

و در احتضارى طولانى أو را كشت" 


و بار دوم وزن شكستة نيمائى راء و نيما را. بار اول نكاهش راء و بار دوم زبانش 


آميزة نكاه وزبان 

وشاملو خلاصة همين دوبار نو شدن استء حكيدة از آن است. و در اين نو 

شدنها استكه شاملو آليازى از ذهن و زبانخودش مىشودء جيزىكه امروز ازآن 

به «شعر شاملوئى» ياد مى شود. ومن شاملوى اين آليارٌ را محصول تكرارء تمرين و 

تكرين همين آميزة «نكاه و زبان» مى بينمء و آن راء او راء جنين خلاصه مى كنم: 
تأمل شاملو روى زبانء زبان را براى او به صورت امرى مادى؛ به صورت ماده 

در مى آورد. (تا اينجا را بيش شاعران حسرفه اى معمولاً مى بينيم). اما 


١‏ ايوران نامه. سال هجدهم 


برداشتهاى أو در شعر از اين امر مادى. كرفتارٍ برداشت هاى او از جمبان 
خارج استء به طورى كه شعرش را در مرز بين ذهن و زبان قرار مى دهد. و 
همين عادتء عادتٍ نكاه او به طبيعت اطراف مى شودء در شعر. توضيح بيشتر 
بدهم: نكاه شاملو به اشياء و جيزهاء شعر او را در مرز واقعيتٍ مرئىء و ماوراء 
نامرئى واقعيتء نككاه مى دارد. و لذا يراى أو أمى محسوس هميشه امير محسوس 
مى ماندء و هركز در جدائى كامل با آن نمى ماند. جدائي او از محسوس تا آنجا 
است كه رك ياى آنرا كم نكند. از اين لحاظ نيما مدرن تراز شاملو است. او از 
جائى از نيما جدا مى شود كه در شعرء به نر رو مى كند. و درآن جا امر 
محسوس را «امى فصيح» مى كنب (آليازٌ شاملوئى). در حالى كه در بيش نيما 
موضوع نككاه, شكل مى كرفتء دكركون مى شدء نماد مى شد و از جيزى باردار 
مى شد. آن واقعيت ها و آن جيزهائى كه در زبان نيما مى خواستند در 
واقعيتها و جيزهاى ديكر ينبان شوندء اينجا در زبان شاملو جا و مقام 
مى خواهند. تا تظاهر ديكر كنند. و در همين زبان معذالى؛ وضعيت شاملو را 
درميان محسوساتٍ جببان جندان هم در فاصله اى از نيما نمى بينيم وقتى كه 
مى بينيم امروز ديكرء واقعيت در حجم هاى ذهنى شاعران يس از او به كلى كم 
مى شودء حذف مى شودء وا در زبان محو مى شود. و خيال هاى شاعران از امر 
واقعء خود واقعيتٍ ديكرى است كه از حدذف واقعيت بيشين ( واقعيت مادر) 
مىايد. 
* 

شاعرى از ميان ما رفته است. جه بكويم؟ دوست بزركفء قديم» و شريف من, 
با انبوه يادكارهاى عزيزى كه در من اند. و در منء تا من هستم؛ عزيز مى مانند: 
همكارى هامان. همدوشى هامانء هم كوشى هامانء تفريح هامانء تخريب هامان: 
تقرهامان: شرغى هانان: ندال هامان: جركتريس هامان» تاكتويسن هاباةة يفط 
خطى هامانء بَدَل سازى هاء مسخره بازى هاء''. . . . همه آه اين همه را جطور 
مى توانم امروز در ميان اين سخنان الكن دفن كنم؟ در ميان اين كلمه هاء اينجاء 
اكر مى شد! كه اين كلمه هاء خود همه جيز او بودند. در كوجهء در كتاب؛ همه 
جيز او! باغش بودندء رواقش بودند. مستى اش بودندء هستى اش بودند. و 
كلمهها امروز عزاى او را دارند» كه برايشان مى مرد. كه انكار براى آنبا مرده 
است. اكر مرده باشد. 


لم بعد توي وج 
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بانوشت ها: 
١.از‏ حرف هاى نصرت رحمانى (أن حافظه و به تقريب) 
3 ان كثاب همتاد ستى قبر ء «سناك بايزيد». 


'. شفرى از مجموعة دلشعى ها » (انتشارات روزن_مرواريب )» با اين معن: 


وماد 

وقتى كه به شاخه اشتباه مى آموخت 
وقتى كه برنده در ميان باد 
كبوارة اشتباه را مى جتيانيد 
يسبان مى شد 


انديشه كه مى كردم از سكف 

در دست من ارتباط ينسبان مىشد 
در دست من -آشيانة يرتاب_ 
يرتاب كه ارتباط بود 

انديشه كه مى كردم وقتى از سنف 


١ 


و بارو كه ار'باءى بامداد وأرواى رويا تشكيل شده بود محله اى ادسى نود كه به هقث 


احمد شاملو و يداله رؤيائى ما تيرازى زياد مستشى مى شدء و سه شماره بيششر نبائيد؛ و 


ه. شعرى ار احمد شاملوء كه متن كامل آن جنين است: 


هنرز 

در فكر آن كلاغم در درّههاى يوش: 

با قيجى سياهش 

سر زردى برشتة كندم زار 

از أسمان كاغدذى مات 

قوسى بريد كج, 

وروابه كوه نزديكف 

با غارغار خشكى كلويش» جيزى كنت 
كه كوه ها 

در زل آفتاب 


١7 


نا دي ركاهى آبراء با حيرت 

در كله هاى سنكى شان 

تكرار مى كردئد 

كاهى سؤال مى كنم از خودء كه يى كلاغ 
با آن حضور قاطع بى تخفيف 

وقتى» صلات ظببر 

نا رئك سوكوار مُصرش 

بر زردى برشتة كندم زارى بال م ىكشد 
تا از فراز جند سبيدار سكذرد, 

با ان خروش و خشم 

جه دارد بكويد 

نا كوه هاى بير 

كاين عاندان خستة خواب الود 

در كلبه هاى سنكى شان 

تا دي ركاهى أن را با هم تكرار كنند؟ 


*. 228100018065 قطعات موسيقى اثر شوين. 
لا. 5عانهان0 5تناءناق وما ساخته هائى از بتسبوون. 
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.٠‏ در مضسبوم عذلندم در فرهرمى غرب. بَدل شعرى را ساختنء به سخره يا به رقادت. 


من خود به جشم خويشتن. . . 
ما خود به جشم خويشتن 


به ياد هوشنى كلشيرى ( تقديم به فرزانه طاهرى) 


جان دان (12026 1012): شاعر دوران رنسانس انكليسء. شعرى دارد كه درآن 
عاشق با معشوقش درددلى مى كند به اين مضمون كه «اى عزيزن دلمء اين ار فرط 
سيرى ديدار و خسته شدن از بودن با تو نيست كه تركت مى كنم و أين هم 
نيست كه بخواهم معشوقى ببتر از تو بيدا كنم. بلكه جون عاقبت كار اين است 
كه يك روز بايد بميرمء با جدا شدن از تو اداى مردن را در مى آورم و با اين 
مرك تصنعى آمادة آن ديكس مى شوم.» اين تداعى مرى با جدائى در ادبيات 
جمبان و بخصوص در ادبيات ايران موردى استثنائى نيست. در واقع؛ همين مضمون 
شعر جان دان بى شباهت به اين بيت سعدى نيست كه «در رفتن جان از بدن 
كويند هرنوعى سخن”/ من خودم به جشم خويشتن ديدم كه جانم مى رود.». سى؛ 
دى لوئيس (1]608158 .(1 .00): شاعر انكليسى قرن بيستم» اين تداعى را جنين بيان 
مى كند: 


5 استاد ادبيات ادبيات انلكيسى در كالج نتردام كاليفرنيا. اين نوشته بركرفته از متن سخنرانى دكتر 
داوران در مجلس سوى هوشنى كلشيرى است كه در روزه١‏ زوئن ٠٠٠١‏ در دانشكاه كاليفرنياء در 
بركلى: بركزار شد. 
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[براى انسان هيج جيز بيشتر از ترى جا ياداور فانى بودنش نيست] 


به اين ترتيب براى أنمبا و ماها كه فرصت نكرديم مفتنم بشماريم 
تعاحكان وا كد با مه ناسيم »وو رافة نددل نين أن القلاب براق هفيعه بينسان 
فاصله انداخت. عدتهداى ماندنى شدند و عذهداى رفتئى. تجر يه عينى اين جدائىى 
متداعى مرى براى نسلى كه اين دوران را كذراند و هنوز مى كذرائد جه آسان 
و آشكار اتفاق افتاد. نسل سيبرى هاء نادريورهاء شاملوها و كلشيرى ها. اينها 
كه برايشان زندكى با عزيزانشان بودن يكى بودء و هم روزكاران آن ها احتمالا 
دوبار مردند و مرك را حتاقل دويار تجريه كردئد و جه بسا كه خواهند كرد. 
يك بار آن جدائى سال هاى مخوف بعد از انقلاب كه نه مى شد رفت ونه 
مىشد آمد و يك بار هم اين مرك محتوم ديكر. و نادريور از مرك نوع اول است 
كه مى ككويد: آن زلزله اى كه خانه را لرزاند كفتن نتوان كه با دلم جون كرد. 

كدام يك از ماست كه اين مرك نوع اول را كه با جدائى از خانة لرزان 
تداعى مى شود تجريه نكرده باشد. مثل يمبوديان زمان جنى دوم؛ مثل برده هاى 
از ساحلى به ساحل ديكر آورده شدة قرون اسارت و بردكىء ما هم اعضاء 
خانوادههاى از هم ياشيده و متلاشى شده ايم. يكىمان رفته است به راست و يكى 
به جب. در ايران» در همه جاى ايران» مردم عكس رفتككان خود را در كوشه و 
كنار خانه هايشان كذاشته اند؛ روى ميزء كنار مبل؛ روى طاقجه هاى كجى. اين 
فكس هنا مكسن كتيانى انك كه يفشي فافان سال هنا انسح موده ان 
بعضى هاشان سال هاست كه ترك خويش و دوست و وطن كرده اند. عكس هاى 
مرده ها و رفته ها با هم قاطى شده اند و وجه اشتراكشان تداعى ديدارهاى 
كنككة و كيرينة أبنت بو ماهم اينجا كاه دمته مكسهانان وااياز من كنيم :د 
به ياد يدرء مادر. يدريزركء عقه و عمه بزركمان ويا عزيزان و آشنايان و 
همصحبتانمان ميفتيم كه يا مرده اند و يا سال هاست از آن ها دور و بى خبريم. 

وقتى خبر مرك كلشيرى را شنيدم ويا وقتى خبر مرك كلشيرى را به 
ديكران مى دادم ياد مراد افتادم در داستان شازده احتجاب كه روزها جلوى شازده 
را مى كرفتء؛ نشسته به آن صندلى جرخدارى كه خودش ياداور تلخى بود براى 
شازده؛ و خبرمرىف يكيك اعضاء خانواده اش را به او مى داد و انعام م ىكرفت. 
و بالاخره هم يك روز در يك تردستى باهوش و هنرمندانة نويسندكى كلشيرى 
خبر مرك شازده را به خودش داد. شازده احتجاب كه اين خبرها را مى كرفت 


«من خود به جشم خويشدشن. . .» و١‏ 


سال ها قبل از اينكه بميرد مرده بود و خبر مرك همخونان و همسايه هايش و 
نين خبر مرك خودش رأ شنيده بود. 

آنجه مرا به خود آورده و متحير كرده اين است كه فكر مى كردم آنبا كه 
آنجا ماندند و ماها كه به اينجاها امده ايم با هم يى قرار ضمنى نكفته و به زبان 
نياورده اى داشتيم. من و عمقه هايم؛ من و بسرخاله هايم؛ من و دوستان دانشكاهيم. 
من و داريوش مبرجوئى» من و يرويز كلانترى و من و رضا باطنى و من و 
كلشيرى و حتمأ كلشيرى و دوستان ديكرش و داريوش و يرويز و رضا و 
دوستان ديكرشان. طبق اين قولى كه نكفته و به زبان نياورده به خود و به ديككران 
داده بوديم - و در اين قول همة اعضاى اين نسل شريك بوديم. قرار بود كه بست 
بنشينيم و خودمان را حفظ كنيم براى همديكرء كه اين دوران بكذرد:و صحبت 
را از همان جا كه قطع شده بود ادامه بدهيم؛ مثل آدمى كه مى بيند موجى بزراقف 
و بلند به طرفش مى آيد جشم هايش را مى بنددء خودش را محكم مجاله مىكند 
تا موج از سرش بكذرد. 

دن ساذها لون سبالاسى قوت و محرو هم كعافى نان نى كن كددوبان 
ايستاده استء. كه فقط لازم است دكمه اى را بر صفحة تلفن فشار بدهم و باز 
صحبتم با كلشيرى از همانجا كه قطع شده بود دوباره از سركرفته شود. آنمبائى 
كه به ايران رفته اند و بركشته اند مى دانند كه مردم خودشان را به نحوى «نكاه 
داشته اند» و مى كويند صبير مى كنيمء «اينسبا رفتنيند». هركس «اينسبائى» دارد به 
ظن خودش و سعى مى كند نكذارد امور ازاختيارش بطور كلى خارج شود. به 
زودى ينحره ها باز مى شوندء يرنده ها به لانه هايشان برمى كردند و كل و 
سبزه جاى اين زمستان موقت را مى كيرد. خوانئدة مردمى هم اين را دانسته و 
خرانده است: «سلام سلام. .. همكى سلام. ..اى عزيزاى دلم يه روزى. . 
روزى ينجره ها باز ميشه باز. . . لى عزيزاى دلم يه روزى دلاتون زغضه ها ياك 
200007 

بدبختى در اين است كه. حتداقل در فرصت كوتاه زندكى ماء اين اميد 
اميدى كاذب از آب در مى آيد و مرك عزيزى جون كلشيرى آدم را به خود 
مى آوردء همانطور كه مادرم زير لب تكرار كرد و مى كند كه «عمر ما را مبلت 
أمروز و فرداى تو نيست». آنجه مرك كلشيرى را جندين بار سنكين تر م ىكند 
اين است كه فقط وسط صحبت أو و منء و شما و او نبود كه قطع شد بلكه جون 
نويسنده اى در وسط كارش بود صحبت بزرك تر و سيم ترى كه با اين نسل و 
نسل هاى آينده داث شتء و داردء ناتمام ماند. يعنى هم از نظر فردى وهم از نظر 


عم١‏ ايران نامه؛ سال هجدهم 
اجتماعى دشوار است يذيرفتن اين واقعيت كه در مورد او آن مرك اول متداعى با 
جدائى جنين ناكبان به مرك محتوم دوم تبديل شود. مكر نه اينكه وسط 
صحبتش بود؟ خراهيد كفت كه هميشه وسط صحبت است كه مرى بيدايش 
د شوق را تقر مرك إان لنعاد بسع رز مقن سال يك وإ نار جا قد 
را ديديم. هفت» هشت سال بيش بود. آمدنش آدم را كول مى زدء مرده زنده 
مىشود! آمده بود كه أين ور و آن ور صحبت كند. خودش را و ديككران را احياء 
كندء از نو زنده شود و از نو زئده كند. لبخندى كه يا كمى طثز در 
اعماق جشمان باهوشش منعكس مى شد هميشه بر لبش بودء يا اقلا خيلى وقتها 
برلبش بود. سختى ها را آسان مى كرفت و خوشى ها را در باديكران بودن مى 
ديد. عجيب كه نويسنده اى كه آن قدر خوب در تنسبائى كار مى كرد و به تنمبائى 
انس و احتياج داشت أن قدر معاشرتى بود وآدم ها رأ دوست داشت. مثل اينكه 
هيج وقت هيج كس مزاحمش نبودء شوخ طبعى و خوش مشريى مثل غم 
هميشكيش جزء نظرش بود و كر يك حرف خوب مى شنيد وا يك جين جزئى 
ياد مى كرفت هميشه متشكر بود. 

اينجا كه بود او را و صادق جوبى را با هم از نزديك آشنا كردم و شبى 
در محفلى در منزل جوبك كه درآن جند تن از دوستان مشتركى بودند اين دو 
بزرك دو نسل متوالى قضه نويسى با هم جند محارية لفظى شيرين و ظريف 
كردند كه هيج وقت از ياد نخواهم برد. جقدر وراى نوشتئش معرفت داشت و 
جقدر معرفت به كار برد در احياء قضه نويسى در ايران و ابتكار در آن. اهمييت 
استثنائى كار كلشيرى را همة أن ها كه با قضه نويسى در أيران آشنا هستند مى 
دائند و تأييد و تحسين كرده اند. آنمبا مى دانند كه قضة غريى خيلى طبيعى و 
بى دردسر زياد از درون فرهنكى غرب مى آيد. قضّهنويسى قرن بيستم غرب سه 
جبار قرن ريشه داردء در تاريخ قّه نويسى در غرب سنت داردء تاريخ» كلمه. 
زبان» تفسير و تجريه دارد. قضه نويس قرن بيستم غربى بسر بستسر كستردة 
الكوهاى متعدد و متفاوت قضه نويسيىى كذشته اش نشسته است. ولى قله به 
معناى رمان كه در اين قرن در ايران به وجود آمده الكوء مدلء داستانء. كلمه. 
تاريخ تفسير و تجريه ندارد. نويسئدة قرن بيست انكليس و آمريكا مثل لارنس يا 
ويرجينيا وولفء سال بللو يا تونى موريسونء يا نويسندة قرن بيست ارويائى مثل 
كامو و كوندراء يا نويسندة أمريكاى لاتين مثل اونامونو يا ماركزء نمونه دارند. 
الكو دارئدء نمونه هاى كار قضّه نويسى به معناى مدرن كلمه از سنت هاى ادبى 
خودشان دارند. مثل فرزندى كه در دامن يدر و مادر يا خاتواده اى بر معنأ 


«من خود به جشم ‏ اخويشكن. . .» بوم ١‏ 








بزرك شده باشد. ولى وقتى كلشيرى شازده احتجاب را مى خواهد بنويسد جر 
جند تا بجه همساية بزرك تر كه او را زير بال خود بكيرند؛ و حثّى كميكاهى 
اذيتّش كنند.ء الكوى متهم ديكرى در اطراف خردش ندارد كه بطور طبيعى و 
عادى, بدون آنكه او خودش فقالانه سراغشان برودء جيز به او ياد بدهند. 

ولى كلشيرىء از بجه محل هاى خودش مثل هدايت و علوى و جوبى يارى 
مى جويد و جون فاميل طبيعىء؛ بدرى يا مادرىء؛ ندارد به سراغ خويشان خود 
مى رود و قضّه اش را به آنجه سنتى طولائى دارد؛ يعنى به شعي فارسىء بيوند 
مى زندء به نوعى نش فارسى كه بمبار در سبى شناسىاش آن را نثر فنى مى 
خواند؛ و به آن نوع ديكر كه نر مسججع نام دارد. با المبام از اين سنت هاى نظمى 
و نشرى و با مطالعة داستان هاى ترجمه شده به فأرسى بخصوص خشم و هياموى 
فاكتر و كارهاى نويسندكانى مثل جخوف اين طفل جند روزه راه جندين ساله 
طىّ مىكند و سنت ادب فارسى رابا تكنيى هاى طراز اول و معاصر غرب بطور 
معجزه آسائى كره مى زند و كتابش را كه اصالتى خودى دارد ان آن مى آويزد. 

به اين ترتيب است كه برصفحات شازبه احتجاب اثسر انكشت هدايت را 
مىتوان ديدء هم از نظر الكوى مثلثى شازده؛ فخرى و فخرالنساء كه به راوى 
ولكاته و زن اثيرى بوف حور بر مى ككردد و هم از لحاظ اخته بود و فلج فكرى 


١4‏ ايران نامه؛ سال هجدهم 
ضيح لورفا التاق :قو وتان كران وتاك والستان هو ثرا نان تاو سن 
سنثى ماست كه بيشتر با تداعى تصويرى و معنوى صورت مى كيرد وهم 
براساس جريان سبال ذهن شازده كه شخصيتش آدم را ياد مادرٍ سالار و فلج 
خائوادة كاميسون در كتاب خشم و هياهو مى اندازد با آن ساعت هاى كوى شده 
وناكوك شده فاكنرى كه حالا ديكر مال خود كلشيرى شده است. 

در داستان «مفاته». كه با كمال شسبامت در سال هاى مخوف بعد از انقلاب 
مى نويسد» سنت ميخواركى را به هر دو معناى واقعى و معنوى از جديد به قديم 
ييوند مى زند و به الكوهاى خيامى و حافظى تكيه مى كند و اين نديدبديدهاى 
به اصطلاح فرهنى اسلامى را طرد مى كند نه فقط به خاطر عدم دركشان از 
زندكى مادى امروز بلكه به سبب بىريطيشان به زندكى معنوى ديروز. داستان 
كه با بازافرينى واقعيّت و زبان محاورة دوران انقلاب شروع مى شود به جه جه 
زدن مغان معاصر و تكرار اشعار قدماى فرهنكى مان ختم ميشود كه: 


رندى آموز وكرم كن كه نه جندان هنر است حيوانى كه ننوشد مى و انسان نشود 
اسم اعطم بكند كار خود اى دل خوش باش كه به تلبيس وحيل ديو سليمان بشود 


از نطر بدعت در تحؤل و ييشرفت قضه نويسى كار كلشيرى تعيين كننده بوده 
است و سنكينى واقعة مرك او اين است كه در اين نويسندة يخته و ماهر و اهل 
فنّ هنوز بسيار استعداد خفته بود و هنوز كارها داشت كه بكند و اين نبود كه 
عرفل قليش حتكين ياش وطيمش ويا ذوق بو غلاقة اقنبية كان وا :أن خضت 
داده باشد. هنوز مى رفت كه امكانات متفاوتى را در زبان و ساختمان قضّه بيدا 
كند. با آنكه يى نوع سبى خاص نوشتن به كلشيرى نسبت داده مىشود و دليل 
عمدهءاش اين است كه كلشيرى بيشتر از هر كار ديكرش با شازده احتجاب 
شناخته شده كارش سبى خاص و انعطاف نايدذيرى ندارد يعنى زبان و ساختار 
قصه در دست أو بيشتر مثل موم است و نه مثل سناف مرمير و نويسنده اى است 
كه بمبرشكلى كه خواسته توانسته است هم از زبان استفاده كند و هم در ساختار 
قضّه تنوع به كار برد. زبان و نوع ساختمان شازده احتجاب فقط يك نوع از انواع 
زبانى و ساختارى اوست. علاوه براين» مضامينش هم در كتب مختلف يى نواخت 
نيستند. كلشيرى زبان و مضمون و مفمبوم داستان و اتفاقات و شخصيت هاء همه 
راء ببم مريوط مى داند و مى داند هرموضوع راوى خودش و هر شخصيّت زبان 
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خووكن :وام تكراههو اينيا ته يدوي خره سكلا باستارهان ابداتامتهاوت ان 

اواسط دهة :١"8٠‏ آن وقتا ها كه در دانشكدة ادبيات دانشكاه تسبران كلاس 
قضّه داشتم و كلشيرى جزو نويسندكانى بود كه سانسور جى ها مواظبش بودئد, 
هروقت مى توانستم به بسبانه اى به كلاس دعوتش مى كردم آن هم به عنوان 
متخضص در كار تا آمدنش از نظر مقامات مربوطه قابل توجيه باشد. وقتى 
مىآمد بجدها از كلاسها وداتشكدمهاى ديكريه كلاسم م ىآمدئد كه او را ببينند. 
آنبا كه به اميد شعارها و حرف هاى داغ سياسى مى آمدند سرمى خوردند جرا 
كه كلشيرىء با شوق و ذوقء بيشتر به قن كار قضه نويسى مى يرداخت؛ عاشق 
دركير شدن ومطالعه وبحث دريارة ساختار قضه بود. ياى تخته مىرفت ومدلهاى 
خودش را مى كشيد در بحث در مورد زاوية روائى داستان (ناءة7 04 56أمم): رابطة 
راوى عالم به كل وراوى نيمه عالم و شخصيت هائى كه در داستان مىبينيم و 
روايتى كه مى خوانيم وصداهائى كه مىشنويم. به همين جسبت با اينكه دريك عده 
ازكارهايش مثل معصومها و قسمت هائى از شازده احتجاب و يا سرزمين سياه يوشان 
يك نوع سبى خاص را به كار مى برد كه بيشتر با آن تداعى شده است ولى 
جون از نظر فنى بسيار وسواسى بود و جدى با كارش برخورد مى كرد در همة 
قضّه هايش زبان واحدى را به كار نمى برد. در بعضى قضّه هاى مجموعة 
نمازخانة عوجى من تا «معصوم» هايش همان اندازة تفاوت هست كه شايد بين 





زبان محاورة تبران از يى طرف و زبان نثر قديمى عرفانى در شعر خراسانى 
از طرف ديكر. يا بين كريستين وكيد و شازده احتجاب تفاوت زبان و ساختار و 
شخصيت ها و موضوع به قدرى است كه به نظي مى آيد دو حساسيت مختلف 
انسانى و دو سنت متفاوت قلمى آنا را به نكارش درآورده و آفريده اند 
يعنى درهرموردى دتبال أن ©1 006(6011796 كه اليوت كفته مى كشتء دنبال 
معادل عينى و فنى حرفش م ىكشت. از طريق شازده احتجاب يك زيان بخصوص 
راوى ججسريان سيّال ذهن را مال خودش كرد و در داستانهائي ديكر مثل 
معصومها كه معمارى كارش مثل منبت كارى هاى اصفببان بودند و مثل كج 
كارى هاى سقف هاى خانه هاى اصفبان با كل و بنّه هاى بخصوص و تكرارى. 
در داستان كوتاه «نمازخانة كوجىك من» يك انكشت زيادى در ياى جب راوى را 
به نحوى از ديكران مجرًا مى كند و كلشيرى مثل يك جخوف زمان ما داستان را 
با ساده ترين زبان بيان مىكند. ولى در همين كار سبل و ممتنع يك خصوصيت 
مسبم ديكر كارش نيز نمايان مى شود أنجا كه در مورد اين انكشت ياى زيادى مى 
كويد: « آخر من فكي مىكنم هر شيئى حتمأ يك جيز اضافى يا كم دارد كه ميم 
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تى از آن شيئى استء كه اكر ديده شودء كر هم بتوانند ببينندش ديكر نمى شود 
كفت اضافى است. . .» اين استثناء در قاعده و كرايش كلشيرى به اهميّت 
استثناء در قاعده جزء اصلى كار فكرى و قضه كوئى او شده است. منتقدى 
نيست كه كار كلشيرى را بررسى كرده باشد وء جنان كه جليل دوستخواه؛ به 
عنوان مثالء» كفته اين خصوصيّت فكرى كلشيرى و جنبة متبم شخصيت سازى 
كلشيرى را شايستة بزرك ترين ارج فكرى و ادبى ندانسته باشد. دوستخواه در 
مورد كاركلشيرى مى كويد: «رويدادى است يادكردنى و يادماندنى در عرصة 
داستان نويسى معاصر ما كه ديكر اكئون ساده دلى ها و خامىهاى نوباوكى را 
يشت سر نباده ونشانه هاى برنائى بر جببرهداش يديدار شده.» و يكى از اين 
نشانه هاى برنائى اين است كه آدم را ازيك زاويه و در يك بعد نمى بيند و در 
باره اش قضاوت نمى كند و به قول محمد رحيم اخوّت «بديسبى است كه اين 
فقدان يقين و اين ساية شك ناشى از تزلزل در عقيده و بى اطمينانى از ارزيابى 
نيستء بلكه از بسترى برمى خيزد كه همان يرهيز از مطلق نكارى است.» 

بدين ترتيب در نمازخانه عوجى من با وجود سادكى قضّه هاء كلشيرى با 
ايعاءاو :اضاره: ته نا زهان يقين كه زنان ساده لوجان انتده يتشفياد .مى كتد كه 
آنمبا كه به صورتى وجيه المله مى شوند و مردم قاب عكس هاى خاليشان را با 
عكس هاى آنبا ير مى كنند شايد آن جنان كه به نظر مى آيند نيستند و آنا 
هم كه مورد ظن و مطرود عام هستند شايد آدم هاى حسابى ترى باشند. اين نوع 
دريافت و ديد از انسان و شخصييت فقط به شخصيّت سازى در قضّه ربط بيدا 
نمى كند. مطرح كردن اين ديد از انسان جنبه اى از يك بحث وسيع ترى است 
كه به صورت قضّه يا در لابلاى قضه توسعه مى يابد و تحليل مى شود و 
اينجاست كه كلشيرى قضّه نويس با كلشيرى متفكس يكى مى شوند. و به همين 
دليل است كه كلشيرى از معدود قضّه نويسان ماست كه هنر قضيه و مقاله را به 
عنوان يك فرم متحوّل و مدرن با هم مخلوط كرده است و در جند كارشء از 
شازده احتجاب و معصوم» ها كرفته تا برة كمشده راعى و آينه هاى دردار؛ تحليل, 
ذهنى و بحث فكرى را با رمان عاطفى به درجات كوناكون تخليط كرده است.. 
ولى دراين نوع نويسندكى كلشيرى موضوع را مى كاود بدون آنكه خود موضع, 
قاطعى كيردء و همان طور كه مجيد روشنكر در بحث بسيار بر فكرش مطرح, 
كرده است در كار كلشيرى «ساختار و استخوان بندى به نويسنده اين امكان را 
مىدهد كه از هرجيزن حرف بزندء بدون آنكه حرف ها و انتقال حواس و 
تجربهها حالت تصنعى و شعاركونه به خود بكيرد». 
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اين دو جنبة كلشيرى قصّه نويس و كلشيرى متفكر كاه معجونى غير قابل 
تفكيك مى شوند. مثل شازده احتجاب و كاهى به صورتى روشن دو ركى اصلى يك 
كار مى شوند مثل برة كمشدة راعى. شازده احتجاب معجونى أست كه صد ويئنجاه 
فال نارغ قانكان راميمكد من كنرك داستان كه امك سس حجان كمدن 
است معادلى از خشونت هاء؛ مرض هاء حساسيت هاء عواطف و علايق صد و 
تناه سال وا عرعت كن كته :ابيا ليل حتاف وتلق (اسقادى يكن 
شدهاند مثل خورش قورمه سبزى كه مخلفاتش بيشتر غير قابل تفكيكاند. اتا 
در مورد برة كمشدة راعى و يا7ينه هاى دردار مقاله نويسى و ذهنى كرائى و بحث 
فلسفى با لايه هاى قضّه يك درميان ويا جند درميان قابل تفكيك اند مثل 
مخلفات يك ساندويج. و اكر بخواهيم عمق انديشة كلشيرى را كشف كنيم و 
ببينيم در بارة اينسها و تاريخ ما و وصفمان جه فكر مى كند بتر آن است كه از 
خودش بيرسيم. مى توانيم شاهد صحبت راعى باشيم با آقاى وحدت در نيمه 
شبهاى برة كمشده راعى: كه وحدت يادداشت هايش را مى آورد و از نوشتهاى كه 
رويش دارد كار مى كند با راعى صحبت مى كند و تاريخ تضاد ملت و دين را 
در جامعه ما مورد بحث قرار مى دهد. اينجاست كه رابطة كار كلشيرى با شعر 
سنتّى و نثر فنى اجدادى به وضوح ديده مى شود كه از دقيقى تا فردوسى تا 
بيسبقى و كلشيرى همه يكى مى شوند يعنى همان طور كه فردوسى كار دقيقى را 
بالاى سر شاهنامه اش ييوند مى زند كلشيرى هم هر دو را و جند تاى ديكر را 
به قضه اش مى دوزدء خطوط اصلى را در ميان خطوط خودش تكرار و تخليط 
مى كند كه «يكى سرو آزاد بود از بمبشت». با كلمات دقيقى. وآقاى وحدت غبطه 
مى خورد كه جكونه؛ به روايت بيبقى: اين سرو بسبشتى زرتشت را به دستور 
خليفه جعفرين المعتصم بريدند «كه بايد أن درخت ببرند و بركردون تميند وابه 
بغداد فرستند.» و عكس العمل جامعة ايرانى را آقاى وحدت خلاصه و كلشيرى 
قضه كو روايت مى كند «دست بردو كوشة لحافش را يس زد» مى بينى؟ انكشت 
بر بُته جقة قالى كذاشته بود «از همان وقت است شايد كه اين سروهاى سرخميده 
را بر متن قالى هاشان نقش كردند. ببين انكار روى خودش خم شده باشد يا 
شكسته باشد» اينجا ديكر قضّه كوئى و تعبير تاريخى و ارائه تفكر فرهنكى به 
موازات هم بيش مى روندء و آن «رئاليزم جادوئى» مورد تحسين همعصران ما كه 
كلشيرى در شازده احتجاب با ظرافت به كار مى برد به بدايع مؤلف تاريخ بييقى 
مربوط مى شود كه كفته است و كلشيرى أورده است كه «درسايه ان سرو زيادت 
از ده هزاركوسفند قراركرفتى و وقتى كه آدمى نبودى و كوسفند و شبان نبودى 


عه 
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وحوش و سباع درآن آرام كرفتندى و جندان مرغان كوناكون به آن شاخدها مأ 
داشتند كه اعداد ايشان كسى در ضبط حساب نتواند آورد». و نشس بيبقى 
كلشيرى درهماميخته ادامه ييدامىكند. . . «زردشتيانتا قطعش نكنند حاذ 
شده بودند ينجاه هزار دينار نيشابورى خزانه خليفه را خدمت كنندء اما ظأاهو 
فرمان خليفه را ديكركردن محال بود واشتياق ديدارسروش جنان بود كه از ديد 
آن همه زر مى توانست كذشت, آن هم كسى كه تا مبادا خزانه تبى شود فرمم 
بود تا از زردشتيان مسلمان شده جزيه بستانند؛ امنا درخت وقتى دور تنه | 
بيست و هفت تازيانه باشد ازرّه اى در خور مى خواهد و كسى كه تعتبد اين 5 
كند؛ اما مى جويند؛ هميشه هم بيدا كرده اند.» و أماء «و اما سرو وقتى كه بيف 
در آن حدود زمين به لرزيد و كاريزها و بناهاى بسيار خلل كردء و نماز ث 
انواع و اصناف مرغان بيامدند»: جندان كه اسمان يوشيده كشت و به انواع اصو 
خويش نوحه و زارى مىكردند بر وجمبىكه مردمان ازآن تعجب كردند و كوسييد 
كه در ظلال آن آرام كرفتندى هم جنان ناله و زارى آاغاز كردند.» 

بله. آن زلزله اى كه خانه را لرزائد. . 
و بعد از اين بره كمشده راصى جطور مى توان به ككل هاى قالى ها نكاه كرد 
دقيقى را خواند و بيبقى را مرور كرد و درددل تاريخى را در انبا نديد 
نشنيد؟ حطور مى توان كلشيرى را به ياد نياورد؟ 

من حتّى در خيابان هاى آمريكا وقتى كه آن طرح بته جقه را بر كراو 
آقايان و دامن خانم ها مى بينم بى اختيار سروكشن دقيقى و درد دل برة كمث 
راعى را تداعى مى كنم كه جه بسرش آمده است. 

درد دل كلشيرى درد دل نسل ماست كه جكونه از هم به دور افتاديم 
جكركة بانت داران ار قر برامة حول كاقتدوها راانا ابود مر كاها ار كو 
بدهيم؛ صدايش را بشنويم؛ اين صداى كلشيرى است يا صداى يك نسلء انما 
ماندند يا انبا كه در بدر شدند يا؟. . . جه فرق دارد: 


بله. ما غمكينيم» يا من غمكينم,. مى دانم؛ ولى همين است كه هستء شايد نسل بعد 
بتوانند از جيزهاى شاد هم بككريند» از علف هم بكويند؛ از خود علف كه ما به ازاى 
هيج جين نباشد؛ از يك جويبارء از درياجه أى كه بى هيج نسيمى؛ خود به خود؛ در 
يى روز آفتابى» تا دورهاى دور. سطح آبى آرامش را موج هاى رين يوشانده باشد. 


راك جه 


لج مجح رو يفيت ددا 


أحمد كريمى حكاك* 


هوشنىك كلشيرى 0 كرو اق 


هرشنك كلشيرىء داستان نويس ايرائى؛: در سال ١5١2( ١197‏ هجرى شمسم 
در اصفبان زاده شد و در روز بنجم وئن سال ٠٠٠١‏ درتبران دركنذش 
سال هاى كودكى كلشيرى بيشتى در منطقه نفت خيز جنوب غربى أيران سير 
شد. در نوجوائى همراأه خانواده اش به اصفسبان باز كشت» ودر سال ١اع1‏ 
١"*٠(‏ شمسى) از دانشكاه اصغبان ليسانس ادبيات فارسى كرفت. كلشيرى كا 
نويسندكى را از آغاز دهة شصت ميلادى (جبل هجرى شمسى) در همكارى ب 
نشرية ادبى جتى /صمهان آغاز كرد. در ابتدا بيشتر شعي مى سرودء ولى رفته رفد 
با جاب داستان هاى كوتاه راه خود را يافتء و ازآن يس داستان نويسى رأ وجمب 
هت خود ساخت. درسال 10 نخستين مجموعة داستان هاى كوتاه خود را ب 
عنوان مثئل هميشه و يك سال بعد رمان معروفش شازته احتجاب رأ منتشسر كرد 
شازده احتجاب به سرعت در ميان روشنفكران ايرانى مقبول افتاد و نام هرشلىف 
كلشيرى را در صدر فبرست بلند داستان نويسان جوان قرار داد. اين رمان» كه 
به شيوة تداعى هأى ذهنى مردى در حال نزع روايت مى شودء داستان انحطاط و 
زوال سه نسل از شاهزادكان قاجار را در متن زنجيرهاى از «خور و خواب وشسبوت» 





* استاد زبان و ادبيات فارسى و تمدن و فرهنك ايران در دانشكاه واشنككئن: سياتل. 
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نى باور نكردنى به بيان در مى اورد. نويسنده اين داستان كيرا را با 
از تكنيك «جريان سيال ذهن» رقم زده و به تلفيقى از مضمون و روش 
نه كه در سير داستان نويسى ايران بديع و شكرف مى نمايد. 

نين و عحيى )١19191/١80(‏ مجموعة داستان بعدى كلشيرىء شامل هفت 
يوسته است در روايت رأبطه أى عاشقانه ميان يك جوان ايرانى و يك زن 
٠‏ كه در اصغمبان مى كذرد. سلسله داستان هاى اين مجموعه به دليل اتكا 
ى فردى و فقدان بعد اجتماعى روشنء مورد انتقادهاى فراوان قرار كرفت 
مقامى را كه به دليل اعتلاى كار روايتكرى و فن داستان يردازى درخور 
ه دست نياورد. كلشيرى در آثار بعدى خود ويرُكى هايى را كه در سبىف 
نويسى از آن خود كرده بود با نر كلاسيك فارسى درآميخت و زبانى 
رد كه خاص خود اوست. دو اثى بعدى و مهم هوشنف كلشيرى مجموعة 
نمسازخسانسه عوجىى من )١1917/8188(‏ و رماأن بره كمئسدة راعسى 
١5131‏ ) است. رمان اخير ازنظي زرفاى كني وكاو ذهنى وكره خوردكى 
باسنت حكايت يردازى در ادب كلاسيك فارسى اثرى است يكانه؛. كه 
ئى نويسنده ناكامى هاى عاطفى مردان ايرانى نسل خود رأ به مويه نشسته 
ردائنى كه در شيوة انديشيدن در بارة 'زن' هم جنان فرزندان خلف راوى 
. هدايت را به ذهن مى آورندء يعنى هنوز 'زن را در خيال 'اثيرى” رقم 
٠.‏ ودر عمل *لكاته" مى يأبئد. 

يان داستان هاى نمازخانه موجى من حبار داستان مسى ياييم به نام 
*' كه با شماره هاى :١‏ 25 ”2 و9 از يكديكي تفكيك شده أند. ينجمين 
دراين رشته داستان ها در بسبمن ماه ,.)١148٠( ١804‏ يك سال بس از 
ايران در هيئت كتابى مستقل انتشار يافت به نام معصوم ينجم: يه حديث 
ر كردن آن سوار كه خواهد 7مد. از نظر فن روايتكرى و نش داستانى» معصوم 
5 بلند ديكرى بود و جاى ويه اى را در محموعة آثار نويسنده اشغال كرد 
فور بررسى مستقلى است. جته خانه (7ا1471172١)‏ نين شامل سه داستان 
طلرح است كه در وايسين سال هاى ييش از انقلاب نوشته شده؛ ولى 
باى بعد بازبينى و بازنويسى شده است. 

يرى كه از أغاز فعاليت كانون نويسندكان ايران در سال ١424‏ (/ا١١‏ 
ابا اين نباد همكارى كرده بود و در بركزارئ"ده شب شعس" در يائيز 
) سبمى قاطع برعنبده داشتء در دورة دوم فعاليت أن كانون از 
'4 تا ١941١‏ (الاه"١‏ تا ١".‏ شمس )أذ ذهب أ أد:. تماد د ء«شتقك © به 


هوشنى كلشيرى ه٠١‏ 
حساب مى آمد. يس از تعطيل كانون نيز كلشيرى براى فقال كردن دويارة أن به 
صورتى كه تأمين كنندة حقوق نويسندكان ايران باشد به تلاشى بيكير برداخت. 
اين تلاش بارها اورا رودر روى نظام جسبورى اسلامى ايران قرار دادء ولى 
كلشيرى تا يايان عمر خود از ياى ننشست و يرجم مبارزه در راه امحاء سانسور و 
احمّاق حقوق نويسندكان را بى يروا به دوش كشيد. 

در طول دو دهة كدشته هوشنف كلشيرى نيز مانند تنى جند از نويسندكان 
صاحب نام ايران كلاس ها و كاركاه هاى قصه نويسى و نقد ادبى بركزار كردء و 
جندين تن از داستان نويسانى كه امروز در سنين ميانسالى قرار دارند؛ يروردكان 
كلاس هاى اويند. درهمين دوران كلشيرى جند بار به اروياا و يك بار هم درسال 
١17١١ 1‏ ) به ايالات متحدة آمريكا سفر كرد.ء و در جمع هاى أيرانيان در 
شبرهاى مختلف سخن كفت و آثار خود را عرضه كرد. درهمين سالها برخى از 
آثار كلشيرى در ايران به جاب رسيده كه از آن ميان مى توان حديث ماهيكير و ديو 
(#ع ١14881١‏ )., دوارده رح ( ١149071١294‏ ) و مجموعة داستان دست تاريتى, دست 
روشن ( ع/144818١)‏ را نام برد. برخى ديكر از آثار اوء اماء در ارويا و آمريكا 
منتشر شده؛ شايد از آن رو كه نشس آنسبا در ايران عملا با موانعمى رو به رو بوده 
است. اين آثار عبارتند از ينج كنج (سورئد .)١184‏ در ولابيت هوا: تفنسى در طنز 
(سوئد, ١9941١)و7ينه‏ هاى تردار (آمريكاء .)١9917‏ 

دراين ميان رمان ”ينه هاى در دار از جند نظر حائزن اهميت ويذه اى است. 
سبمتر ان همه ارتقا و اعتلاى شيوة روايتكرى است كه هم از آغاز نويسنده دركار 
يروردن آن بوده است. تصاويرى نظير آينه و آينه كارى؛ كاشيكارى و معرّق سازى 
درآثار اوليه نويسنده نيز به جشم مى خوردء و شايد بارزترين نمونة تجلى محيط 
زيست اوء يعنى شسبر اصغهمبانء در آثارش باشد. ظرفيت استعارى اين كونه تصاوير 
را هم درجاى جاى آثار كلشيرى به صورت بالقوه مى توان مشاهده كرد. اشادر 
آينه هاى دردار براى نخستينبار تصاويرى نظير آينه و كاشى به استعارههايى از 
شكرد نويسندكى كلشيرى بدل مى شوند. در يكى از مكالمات يايانى داستان 
شحصيت اصلى داستان:؛ ابرأهيم- كه نويسنده است ويراى خواندن آثار خود براى 
أيرانيان ارويانشين به سبرهاى أن قاره سفر كرده است ‏ به صنئويرء دخترى كه 
روزكارى دوستش مى داشته؛. مى كويد: «. . . . كار منء؛ حالا مى فمبمم» بيشتر 
تذكر استء اشاره است به كسى يا جيزى» آن هم بأ كنار هم جيدن آنات يا اجزاى 
أن كسننيا آن جين » وانين: هدو معرّق هر جزء فقط قسمتى است از كل؛ براى من 
هر بخشء روايت ديكرى است از همة آنجه بايد باشد.» و سرانجام: « من كه كفتمء 


ع١‏ ايران نامه؛ سال هجدهم 


من از شكستكى شروع كرده أم؛ از شكستء از همين ضرورت كه ما هي بار جايى 
هستيم كه جايى ديكر نيست.» در اين جملات» كوياترين نظى نويسنده را مى بينيم 
در بارة تكنيى داستان بردازىاش - نويسنده اى كه بزرك ترين أثر را در تكنيى 
روايتكرى داستانى درنسل بس از خود داشته است. 

هوشنى كلشيرى رمان ديكرى هم دارد به نام «شاه سيه يوشان» كه ترجمة 
انكليسى أن سال ها ييش به جاب رسيده ولى اصل فارسى أن هنوز منتشس نشده 
است. جكونكى اين امير از اين قرار است كه در اوآخر سال ١944‏ يا اوايل سال 
ثتويسنده دستنويس رمان را به تفاريق براى ترجمه و انتشار براى دوست 
خود دكتر عباس ميلائى مى فرستاد. اين رمان با عنوان معاولمه8 عط اه وكا و 
با نام مستعار «منوجببر ايرانى:»: كه كلشيرى بيش از آن نين بعضى از داستانهاى 
خود را به اين نام جاب كرده بودء از سوى انتشارات (81386 ) در سال ١11٠‏ 
انتشار يافت. حال كه نويسنده دركذشته است. جاى أن دارد كه اصل فارسى اين 
اثر نيز هرجه زودتر در اختيار علاقمندان قرار كيرد. 

كلشيرى نيز مانند بسيارى ازداستان نويسان امروز ايرانء علاوه بر 
داستان نويسى مقالاتى هم در تاريخ ونقد آثار نويسندكان ايران داردء از 
جمالزاده و هدايت كرفته تا محمود دولت آبادى. سيمين دانشور و احمد محمود كه 
نويسندكان هم عصر خود اويند. اين مقالات در عين حال كه تيزبينى غريزى أو و 
آشنايى اش را با مبادى نقد ادبى مى رساند از ديد ديكرى كواهى نيز مىتواند 
بود برطبع نابردبار و نكاه محدود نويسئندكان ايرأنى در نيمة دوم قرن بيستم در 
رويارويى با تنوع جشمكير شيوه ها و شكردهاى داسثان نويسى در ايران أمروز. 
كلشيرى از أنجا كه خود در كار داستان نويسى شخصيت يردازى را اصل 
مى دانست و زنجيرة رويدادها را بر محور شناخت از ذهنيت شخصيت هاى 
داستان تنظيم مى كردء طبع توجبى به يرداخت صحنه هاى عينى و كستره هاى 
آفاقى داستان نداشت. شايد به همين دليل بود كه بيوسته بركار نويسندكانى مانند 
دولت آبادى و دانشور كه بيشتر كستره هاى عينى و آفاقى را در داستانهاى خود 
مى بروردند خرده مى كرفت و كار ايشان را با 'نقالى' و "حكايت كويى سنتى" 
يكسان مى بنداشت. او در اين كار جنان به افراط مى كرائيد كه بعضى از آثار 








نويسندكان هم عصر خود را يكسره از ردة “داستان امروز' خارج مى شمرد. 
هوشنى كلشيرى را بى ترديد بايد در زمرة بارزترين جمبره هاى داستان 

نويسى ايران در قرن بيستم شمرد. او در افقى تازه كار نويسندكانى جون صادق 

هدايت و بسبرام صادقى را ادامه داد كه جببان روياها و اوهام آدمى را نيز يبخشى 


جدايى نايدير از قلمرو داستان مى دانند و در كار داستان نويسى از واقعيت عينى 
در مى كذرند تا به لايه هاى نسيفتة ذهن و ضمير شخصيت هاى خود دست يابند. 
آنجه كلشيرى بركار اين كونه نويسندكان افزود اشراف حشمكير اوست به نثر 
كلاسيى فارسى و استفاده اى كه او از آن كونه نثر در كار يرداخت زبان داستان 
مى كند. نر او را مى توان اوج تعالى نشر داستانى امروز ايران به شمار آورد. آثار 
او بىكمان شايستة تحليل هاى دقيق و همه جانبهاى است كه متأسفانه هنوز دريارة 
هيج يك از داستان نويسان طراز اول ايران (شايد به استثئناى هدايت) صورت 
نكرفته أست. 


داريوش شايكان 


جاب دوم 
بنياد مطالعات ايران 





كاظم زادة ايرانشبر. فيلسوفء روانشناس نويسنده و عارف ايرانى نزديك به 
هشتاد سال بيش سخنانى در بارة معناى دين و رابطة آن با فرد و جامعة 
بشرى نكاشته كه در ادبيات اجتماعى معاصر ايران تنبا به نمونه هاى 
كمرنى آن مى توان برخورد. آرائش در بارة انقلاب و اصلاح؛ تأكيدش بر 
ضرورت بيدايش و استقرار فرهنى خردكرا به عنوان مسبم ترين عنصر 
ييشرفت جامعه. اعتقادش به آزادى و برابرى انسان هأء و عشقش به هويت 
ملى و سربلندى ايران همجنان جاندار و جالشكر است. 


كاظم زاده ايرانشهر 
دين 9 مليت* 


انقلاب فكرى و ذينى 

انا نأثقلان سرع كد برا يقاو :وترقى يران :لازم اشع عارك إل انقلا فكري 3 
دينى مى باشد. درنظر من أهميت اين انقلاب بيشتر از آن انقلاب سياسى و ادبى 
است جونكه دين ويا در حقيقتء افكار و عقايد و عادات و اخلاقى كه به نام دين 
در ايران رواج يافته و قرن هاست دراين سرزمين ريشه دوانيده استء در سرنوشت 
ملت ايران ودر فراهم آوردن اوضاع كنونى آن بى اندازه ذيمدخل است و امروزه 
اكثريت بزركى اهل أيران فكرأ و روحاً و جسما در زير نفوذ مذهب زندكى 
مى كنندجون كه زمام عقول وافكار و حسييات ملت در دست روحائيان و ملاهاست. 


: ب ركرفت»ه از: «دو مقاله از حسسين كاظم زاده أي رانشبر: «دين و مليت» مفاء «مليت و روح ملى ايرانى». 
محله /برانشهر. شماره ١‏ و7 و ”*؛ سرلين ٠١‏ اكتوبر ١4778‏ و7١‏ دسامير 2197# استنساخ و تكثير' 
امير هرشنك كشاورزء زمستان ١29‏ برابر با ١44١‏ ميلادى», صص .5#9-١‏ 


١‏ ايران نامه؛ سال هجدهم 


يس اصلاح شدن حال ملت و جماعت و توليد يك انقلاب حقيقى فكرى و 
تيئامى كه حابن استقلال اشرق لزان تاقد سيكة نه امتلاح تعال. ى افكان:او 
تغيير اوضاع روحانيان ايران است كه أن هم فقط با يك انقلاب فكرى و دينى به 
عمل خواهد امد. 

لازم است بيش از همه بكوئيم كه اولا از لفظ انقلاب دراينجاء جنان كه در 
زبان مطبوعات ايران جارى استء معناى خونريزى و كشتار و هرج و مرج و 
خودسرى نبايد فبميده شود. بلكه ما معناى حقيقى كلمه را قصد داريم يعنى 
تبديل خا بيه حال "فيك انباسا تماء كايدات در'تيل واتجدد اسيك وهيع آنا اذ 
اين حال خالى نيست و نمى تواند شود. اكر اين تجدد به طور طبيعى جريان كند 
آنرا تكامل م ىكوئيم و اكر به طور شديد و سريع به عمل آيد آثرا انقلاب مى ناميم. 
درخود طبيعت اين كونه انقلاب ها كم نيست ولى درميان نوع بشر وقتى كه به 
جمبت ياره اى موانع. . . يك قوم از تكامل طبيعى باز ماند و از كاروان تجدد 
عقب افتاد. ناجار خود طبيعتء عنان او را به سوى انقلاب مى كشد يعنى 
واميدارد كه او يك جست و خين تند و سريعى كند تا خود را دوياره به درجء 
تكامل طبيعى برساند. اين حال شبيه است به حال يك بيرمرد كه با فرزند خود 
به همراهى كاروانى سفرى مى كند و روزى اين دو نفرء به جمبت سنكينى خواب 
نوشين بامدادء وقتى بيدار مى شوند كه كاروان به راه افتاده و مسافتى را طى 
كرده است. بيرمرد از روى تجربه و عقل مى داند كه اكر خود رأ به زودى به 
كاروان نرسانئد در معرض هلاكند زيرا راهزنان در كمينئد و جانوران درنده در 
بى شكار به هرسو دوان. در اينجا جز دويدن و شتاب كردن يعنى تندى و سرعت 
فوق العاده به حركات ياى خود دادن جاره ديكر ندارند و اين خود همان انقلاب 
است. . . . در هيئت هاى اجتماعى نيز اكر مردم داراى عقل سليم بوده باشند و 
به محض حس كردن لزوم انقلاب» آن را استقبال كنند و شرايط أن را بجا 
بياورند» ديكر حاجت به كشتار و خونريزى و تخريب و بيداد نمى ماند وكرنه 
طبيعت حكم خود را اجرا و از استعمال جبر و شدت و حتى افراط خوددارى 
نخواهد كرد و اين قانون طبيعت هركن تفيير يذير نيست. 

بدين جمبت در ميان ملت هائى كه عقل و فمبم در اعمال و افكار آنان 
حكمفرماست أساساً انقلاب حاصل نمى شود و اكسر هم حادث شود خود آئرا 
بيشواز كرده شرايطش را بجا مى آورند و به افراط و تندروى و خونريزى مجال 
نمى دهند و بدين طريق بيروى از احكام طبيعت كرده هميشه از ترقى و تكامل 
بمبره مند مى شوئد. 


«دين و مليث» ١65‏ 





هركجا حكم خرد جارى بود كى لزوم قتل و خوانخوارى بود 


ثانياً غرض ما از اين انقلاب دينى: برخلاف آنجه بعضى كوته نظران و 
بى خردان تصور مى كنندء نه تفيير و تبديل دادن دين اسلام و تأسيس يك دين 
تازه است و نه تشويق و تحريك به بى دينى و لامذهبى. جونكه: اول دين رسمى 
امروزى ايران كه مذهب شيعى اثناعشرى استء به شرط ياى شدن از خرافات و 
اضافات. ضامن سعادت و مساعد به ترقى و تمدن ايران مى تواند بشود و در زيرء 
جكونكى اين مسئله را شرح خواهيم داد. 

ثانيا بى دينى هركز مايه خوشبختى و ترقى نيست و هيج ملت از رأه بى دينى 
به سعادت نرسيده است و هيج كدام از ملت هاى متمدن و با عظمت امروزى 
بدان معنا كه مردم عوام و حتى متجددين ظاهر بين ما به لفظ بى دين مى دهند. 
بى دين و لامذهب نيست و يلكه برعكسء روز به روز در ممالى غربء به نفوذ 
دين و به عدد معبدها و مداومين آنبا و بشمار مطبوعات و نشريات مذهبى 
مىافزايد. روزهاى يكشنبه در كليساها ازدحام غريبى ديده مى شود كه قبل از 
جنك تبوده است: و١‏ اساسا اكن يئ. به معنائ: حقيقى دين ببريم مى ابيئيم كه اضلا 
شخص بى دين در عالم جز ايران وجود ندارد. 

ثالثأ درنتيجه انتشار علوم و فنون و تكامل ملكات عقلى و روحى:؛ اين فلسفه 
به تدريج در تمام روى زمين منتشر و قبول خواهد شد كه دين محصول ايمان 
است و ايمان يك امر وجدانى و يك رابطة قلبى است كه ميان فرد بشر و 
آفريدكار او حاصل مى شود و هيج فرد ديكر حق مداخله بدان امر را تندارد و 
هيج قوه قاهر به قطع كردن آن رابطه قادر نيست. 


دين و ايمان را بود دل جايكاه واندرآن جزحق كسى رانيست راه 
دين و ايمان رشتهاى ازسبراوست كش نيارد قطع كردن غير دوست 


اين فكر مدتى است در ممالى غرب منتشي و جايكزين شده و روز به روز به 
دايره انتشار خود مى افزايد و يقينا ممالىك شرق و ايران را هم استيلا خراهد 
كرد و دين از آلت بغض و دشمنى و زجر شدن خلاص كشته مقام قدسى خود را 
از نو احراز خواهد نمود. . 


١67‏ ايران نامه. سال هجدهم 


بدين سه سبب كه در بالا ذكر كردم نقطه نظر من از انقلاب دينى و اينكه 
غرض من از اين أنقلاب نه تأسيس دين تازه و نه تشويق به بى دينى است به خوبى 
روشن مى شود. بس حالا كه من حفظ دين اسلام را لازم و تأسيس دين تازه را 
بىلزوم و نشر بى دينى را مضر مى دانم غرض من از انقلاب دينى جيست؟ بلى 
غرضء اظمبار كردن تيفك ولب ميقو على أن ذا تكدان ودهب ستو أن يدم 
در سه شكل بايد به وجود بيايد. 

-١‏ تميز دادن احكام و قوانين دين از خرافات و اوهام؛ 

7- جدا كردن شئون روحانى از شئون جسمانى يعنى تفريق امور شرعى از 
امور عرفى و مدنى؛ 

- موافقت دادن احكام دين با مقتضيات و احتياجات ترقى و تمدن. 
اين سه اصلاح اككر به زودى و با متانت و تعقل اجرا شودء ايران. . . خود رأ به 
كاروان ترقى بشر مى رساند و ثمرة تكامل و سعادت را مى جيند وكرنه به 
موجب همان قوانين علوم اجتماعى كه در مقدمه اين كتاب ذكر كردمء طولى 
نخواهد كشيد كه دست جبالت صفحة ايران را از خون جندين هزار اخوند 
مسئول و مردم معصوم رنكين خواهد ساخت. اين زمينة اصلاح كه ما بيشنمباد 
كرديمء استقبال كردن قانون تكامل است و اكر اين فكر يذيرفته نشود. دست 
طبيعت. ما را با درجه افراط يك انقلاب روبرو خواهد كرد و آن عبارت از رواج 
دادن دين هاى جديد ويا نشر بى دينى مطلق است. جنان كه آثار أن در 
جوان هاى نورس كه از اوضاع كنونى دين و تظاهرات ناملايم آن بيزار مى شوند 
نمايان است و اغلب مردمء بدبختى امروزى و انحطاط ايران را از دين مى دانند و 
حق هم دارند جون كه حقايق دين را طورى با خرافات و اوهام و قواعد خارج از 
دايرة ادراك و عقل آميخته اند كه هركس به ظواهر أن نكاه مى كثد واعمال 
مسلمانان را دليل مى كيرد تميز حق از باطل و حقيقت از مجاز را محال ديده 
دين را مانع ترقى و تمدن و سبب اصلى انحطاط و بدبختى ايران مى داند و 
انفجار يك انقلاب خونين را ضرورى مى شمارد. و اين نتيجه. يك أمر حتمى و 
طبيعى است و هيج قره قاهر از حدوث آن مانع نمى تواند بشود زيرا كه اين امر 
ثمرة وقوف بيدا كردن جسبور است به حقايق امور مادى و معنوى و جون ادراك 
و فبم جماعت روز به روز ترقى مى يابد لذا از يرتو اين ادراك؛ اسرار حقيقت و 
طبيعت بر او مكشوف كرديده أو را به تفيير اوضاع كنونى واخواهد داشت. اكر 
اين حقيقت را باور نداريد؛ برداريد تاريخ اديان عالم را يخوانيد, و با ديدة 


ا ا ا سس 


«دين و ملي ١6»‏ 


اما اينكه مذهب تشيع نتوانسته است ايران را از دست ترقى و تمدن بسبره مند 
سازد كناه آن به كردن علما و روحانيان ايران است كه حقايق را كذاشته به 
ظواهر يرداخته اند و جون خود فاسد شده اند جبان ايران را نيز فاسد كرده 
ايرانى را بدين روز سياه نشانده اند. جنان كه بى نظي به اوضاع دين و روحانيت 
در ممالى ارويا و در ايران» ما را به حقيقت اين مسثله قانع خواهد كرد. 


دين و روحانيت در ممالى غرب 
از تظاهرات جالب نظي طبيعت است كه اديان در همه ادوار و نزد همه ملت ها 
همان اشكال و همان حالات و تحولات و رنك ها را نشان مى دهند و غريب تر 
اين است كه رؤساى روحانى اديان مختلف نيزن نه تنبا از حيث عادات و اخلاق و 
سيرت بلكه از جبت كسوت نين سبم شبيه اند جنان كه امروز در ميان لباس 
كشيش هاى دين مسيح با لباس ملاها و آخوندهاى ما و خاخام هاأى يبودى و 
مؤيدان زرتشتى و راهبان بودائى جندان فرق نيست و قرن هاست كه درهمين 
لباس يوده اند! 

تعقيب و زجر آزاد انديشان و يروتستان ها در تمام ارويا. . . قرن ها خاى 
ارويا را با خون مردم بى كناه به نام دين رنكين كرد. در همه اين كشتارها و 
وحشى كرى ها فقط حفظ مقام و نفوذ كليسا و يابها از يك طرف و نكمبدارى 
تسلط و فرمائروائى بادشاهان از طرف ديكر عامل و ممبيج اصلى بود يعنى دين و 
مذهب آلتى شده بود در دست اين دو فرقه و هريكى آنرا براى نفع خود استعمال 
مى كرد و ملت بدبخت در ميانه وجهالمصالحه شده بود جنان كه كاهى سلاطين 
براى شكستن نفوذ و نخوت يابها و كليساء مردم را تحريك برضد مقام روحانى 
مى كردند و آن وقت ياب ها أنان را تكفير كرده تسليم دست جلادها و وحشيان 
مى نمودند و كاهى ياب ها براى سركوبى حكمداران و اجبار آثان به خاكبوسى و 
لاعت غود اننا بن فين و اهل يتميت افلان كوه رعايا وبر شتت اننا بى 
شورانيدند ويا دو سه حكمدار را به جنى يكديكر برمى انكيختند و دراين ميان 
كرورها مردم جاهل سأده به نام مذهب كشته مىشدند. . . در مملكت اسبانبا از 
سال ١74١‏ به بعد يمبودى ها و مسلمان ها را به زور به دين عيسى در مىأوردئد 
ولى با وجود اين بسيارى از آنان در ظاهر عيسوى مى شدند و در باطن در دين 
خود مى ماندند. اين مسئله به تأسيس محكمه هاى انكيزيسيون يعنى «تفتيش 
ايمان» منحرشد. . . در عرض ١7‏ سال از ١88١‏ تا ١844‏ در اسيانيا 48٠٠١‏ نفر 
را زنده سوزائدند و 280٠‏ نفس را كشتند و 9٠١‏ هزار نفر را هم تبعيد و حيس 


ع١‏ ايوان نامه؛ سال هجدهم 


نموده اموال شان را ضبط و تسليم كليسا كردند. . . رويبم رفته از زمان تأسيس 
اين محاكم تا روز الغاى آنمبا در اسيانيا 9284" نفر كشته و سوزانده و 58457١8‏ 
نفر هم حبس أبدى و محكوم به انجام دادن كارهاى سخت بدنى شده بود. 

بزركى ترين عامل مؤثرى كه در برانداختن ريشة تعصضب و بيدار كردن افكار 
مردم و نشان دادن خطاها و بى دينى هاى باب ها و اعلان حقايق اصلى دين 
عيسى كاركر افتاد همانا ظبور مصلح معروف مارتن لوتى بود كه تفصيل اين 
وقعه در اين جا نمى كنجد. جاى دقت است كه دين مسيح كه اساس أن بن محبت 
و برادرى و صلح و آسايش بوده و خود مسيح اين اساس را با حيات خود تصديق 
و تسجيل كرده بودء جون بدست روحانيان دنيايرست افتاد مايه أين ههه فتنه و 


حوتريزى كاشنت: 
دين او سود از يى مسبي و داد نى براى فتنه و ظلم و فساد 
جون سرون شدقوماوزاحكام دين شد زخونش سالها رنكين زمين 


وقتى كه اين 'كروه خود را به مقام روحانيت و نيابت مسيح رسانيد و وقتى كه 
كرورها نفوس را بنده و ياى بوس خود ديدء طغيان نموده احكام را تغيير و خرد 
را مالك رقاب انت و قاهر مطلق ساخت و از آن وقت فرقة روحانيان از روحانيت 
و معنويت دست كشيده دنيا يرست شدند و هوس هاى نفسانى و فريب هاى 
شيطانى بر ايشان غالب آمده و آنان را كمراه كرد. و بدان سبب كم كم اين فرقه 
دنئيايرست در زير نام و يردة مذهب و روحانيت براى حفظ مقام و تسكين طمع و 
حرص خود و براي اجراى خواهش هاى نفس اثتاره. مذهب را آلت تسلط و نفوذ و 
جبروت خود قرار دادهء مراسم و عادات و خرافات زيادى به نام مذهب رواج دادند 
تا بازار خود را كرم نكاه دارند. جنان كه باره أى اعمال عوام فريب خارج از 

بزرك ترين عامل مؤثرى كه در برانداختن ريشة تعضب و بيدار كردن افكار 
مردم و نشان دادن خطاها و بى دينى هاي ياب ها و اعلان حقايق اصلى دين 
عيسى كاركر افتاد همانا ظمبور مصلح معروف مارتن لوتر بود كه تفصيل اين 
وقعه در اين جا نمى كنجد. جاى دقت است كه دين مسيح كه اساس آن بر محبت 
و برادرى و صلح و اسايش بوده و خود مسيح أين اساس را با حيات خود تصديق 
و تسجيل كرده بودء جون بدست روحانيان دنيابرست افتاد مايه اين همه فتنه و 
خونريزى كشت. 


2007-7 


«دين و عليت» ذه ١‏ 





دين او بودازيى مسبي و داد نى براى فتنه و ظلم و فساد 
جون درون شدقوماوزاحكام دين شد زخونش سالها رنكين زمين 


وقتى كه اين روه خود را به مقام روحانيت و نيابت مسيح رسانيد و وقتى كه 
كرورها نفوس را بنده و ياى بوس خود ديدء طغيان نموده احكام را تغيير و خود 
را مالك رقاب اقت و قاهر مطلق ساخت واز آن وقت فرقة روحانيان از روحانيت 
و معنويت دست كشيده دنيا يرست شدند و هوس هاى نفسانى و فريب هاى 
شيطانى بر ايشان غالب آمده و آنان را كمراه كرد. و بدان سبب كم كم اين فرقه 
دنيايرست در زير نام و يردة مذهب و روحانيت براى حفظ مقام و تسكين طمع و 
حرص خود و براى اجراى خواهش هاى نفس اثاره. مذهب را آلت تسلط و نفوذ و 
جبروت خود قرار داده؛ مراسم و عادات و خرافات زيادى به نام مدهب رواج دادند 
ثاامازان حوددرا كرح كاه دارتة دان كه نارم الى اعمال 'عرام قزيب خارج از 
عقل و مضحك مانند خريد و فروش ببشت و عفو كردن كناه ها در مقابل يول 
از طرف ياب ها و طلب مغفرت و اجابت و شفاعت از مجسمه هاى حواريون كه 
نوعى از بت يرستى است و اعتراف كناه ها هرسال در “روز توبه" در بيش 
كشيش ها و بخشيدن آنان كناه ها را به نام خدا و أامثال اينسها كه هنوز در 
بسيارى از ممالى معمول است درجه خرافات و اوهام را كه در دين مسيح داخل 
كرده اند نشان مى دهد. 

ولى با همه اينباء اول ملت هاى اروبا جنان كه در ساير كارها از ما جلو 
افتاده اند در اصلاح امور دينى و جلوكيرى از مظالم كليسا وتعضب و خرافات 
نيز بيش افتاده و مدت هاست كه به نفوذ و مداخلة دين در امور مدنى خاتمه 
دادهاند و امروزه به استثناهاى بسيار نادر. وحشت و مظالمى به نام مذهب ايقاع 
نمى شود و اساسأ بسيار نادر است كه از دين و مذهب كسى ببرسند ويا اجراى 
مراسم دينى كسى را مانع بشوند ويا زجرش نمايند. 

ثاني دين مسيح در مقابل اين همه خونريزى ها و وحشيكرى ها كه به نام آن 
شده برائت ذمه خود را با تشويق و زنده كردن صنايع ظريفه در ارويا خريده 
است يعنى كفارة اين همه خون ها و كناه ها را كه به نام آن ارتكاب شده داده 
است زيرا هيج يك از رشته هاى صنايع ظريفه مانند موسيقى و نقاشى و 
بيكرسازى ( حجارى) و معمارى و حتى شعي را كه روح تمدن غرب را تشكيل 
مى دهندء بيدا نمى كنيد كه از منبع فيض تشويق و حمايت كليسا يعنى دين 
سيراب نشده باشد. نه تنبا اين همه اعجازها و سحرها و هنرهاى روح يرور در 


1١6‏ ايران نامه؛ سال هحدهم 


نوش دين يرورش يافته اند بلكه فن فلسفه و تعليم و تربيت و اخلاق و 
جتماعيات نيز از سرجشمه أن روح القدس فيضاب كشته است. . 

در ممالى اسلامى نيز همين اوضاع در شكل هاى كوناكون به ظببور رسيده 
عت عفان كدان سيم كز آغاز اتشنان امتلاي احكاء بوافرايق فى شعن 
سراعات و اجرا مى شد و زهد و تقوى و عدل و مكارم اخلاق در همه اعمال و 
فكار نفو و جريان داشت. اكر جه حضرت محم هر دو جنبه نبوت و سياست 
را دارا بود يعنى هم شارع و هم قايد قوم بود و امور لشكرى و قشون كشى و 
جنك ها را نيز خود به نفسه اداره مى كرد ولى خلفاى جبباركانه فقط به امور 
خلافت اكتفا مى كردند و اعمال ادارى و سياسى و جنكى را به عقال و سرداران 
حول مى داشتند جون كه به جبت وسعت ممالى مفتوحه و كثرت امور دينى 
وقت كافى براى اشتفال به همة امور كشورى و لشكرى نداشتند ليكن با وجود اين 
ز مراقبت و تفتيش اعمال كام و قضات و غيره آنى غفلت نمى كردند و هركس 
برخلاف عدل و تقوى كارى مى كردء به مجازات سخت مى رسأنيدند و خود 
نصدى أمور خلافت را فقط يى تكليف دينى مى دانستند نه يك وسيلة تكبر و 
نسلط و جبروت. جنان كه به استثناى عثمان هيج كدام از خلفاى ديكر به جمع 
بال و منال نمى يرداختند و از صراط عدل و تقوى دورى نمى جستند و افعال و 
فكار يرهيزكارى و كف نفس و قناعت ابويكر و عمس و على بجاى ضرب المثل 
كذشته و در كتب سير و تواريخ اسلامى حكايات و امثال زياد درآن باب مذكور 


جنان كه منقول است كه ابوبكر صديق علاوه بر اينكه جبل هزار درهم 
فقدينه لحود رأ در راه اسلام صرف كرد. از بيت المال هم آن نفقه را كه 
ماليانه اليس درهم برايش معين شده بود قبل از وفات خويش» ملى خود را 
روخته وبيس داد. و در شش ماه نخستين خلافتء از تجارب خود دست نكشيده 
فر روز مشغول تجارت خود مى شد تا اينكه ديد تنظيم امور مسلمين ديكر اجازه 
عدر ياي اام إل را ضرف أن كار يكقل ودر حو ل 0 
ا دن 0 ودوثوب 00 0 : 
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فين و مليك» لان ١‏ 
همان مقدار معين كرده بود كه براى صحابه و بارها با شلوارى كه يأره بود رآه 
مى رفت و در بالاى منبر خطبه مى خواند. معروف است كه روزى در بالاى منبر 
كفت كه ايسا الناس اكر در عمر يك انحرافى ببينيد ايقاظ و اخطار كنيد. عريبى 
برخاسته و شمشير خود را كشيده كفت يا عمر اكير در تو انحرافى باشد من با 
هستند كه اتحراف عمر را ازاله مى توائند كنند. اغلب اوقات در كوجه ها مى 
كشت و قرّن مى خواند و مردمان باسواد ميان اهل باديه مى فرستاد تا تعليم قرآن 
كنند و در حفظ حدود احكام اسلام و عدل بى اندازه ثابت و سخت بود و 
سياست شديد داشت. 

اكر اين اخلاق و فضايل خلفاى نخستين را با احوال علما و روحانيان 
امروزى ايران» كه خود را نايب امام مى خوانند؛ مقايسه كنيد يى به علت ذليل 
شدن مسلمانان مى توانيد ببريد. 





ولى از روزى كه معاويه بر مسند خلافت نشست و سلطنت را نيز جزو 
خلافت كرد ورق بركشت و حرص و طمع و شسبوت بر زهد و تقوى غالب آمد و 
اصحاب علم و عدل و فضيلت كوشه نشين و بلكه مغضوب و منفور كشته مردمان 
متملق و جاه طلب و دنيا يرست و حريص جاى آنان را 'كرفتند زيرا كه فقط 
اين كونه مردم مى توانستند بر وفق هوا و هوس خلفاى بنى اميه حكم و فتوى 
دهند و قضاوت كنند و اعمال ناشايست و زشت أنان را تصديق و تمجيد تمايند. 
و درحقيقت بنى اميه دين را از مقام قدسى خود يائين آورده آلت اطفاى شسبوت و 
حرص خود قرار دادند و جن عمرين عبدالعزيز كه احكام دين را بقدر عمرين 
خطاب رعايت مى كرد و حتى سب حضرت على را در مثاين كه معاويه مرسوم 
كرده بود منع نمودء همه با فقمبا و علماى حقيقى بد رفتارى تمودند و زجي روا 
داشتند و از ارتكاب مناهى و لمبو و لعب فروكذارى نكردتد. . 

براى شرح دادن تاريخ كنشته و وضع أمروزى روحانيت و روحاتيان ايران؛ 
كتابى جداكانه لازم است و البته خود خوانندكان از نزديك بهتر مى بينند و 
عملا نتايج و اثرات نفوذ و اعمال و عقايد و اخلاق آنان را حس مى كنند. ما در 
اينجا فقط به ذكر بعضى ملاحظات عمومى اكتفا خواهيم كرد. 

با اينكه در ميان اين دسته از مردم اشخاص با فبم و با ذكاوت و رجال با 
هوش و كياست و علماى ديندار فرشته خصال كم نبوده و در عبد خود منبع 
ْ ئيض وبركت و فضيلت وعفث نوذه اند: باز درآن ضمن مردمان دين به دنيافروش 
وخود يرست و ظلم يرور و نادان صرف و وحشى نيز بيداشده و ضربت هاى 
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بزرك به اخلاق و ازادى و وحدت اجتماعى و ترقى ايران زده اند. ضررها و 
ضريت هاى اين كروه بدتى و مسبلى تر از مظالم و ضربت هاى يادشاهان و 
حكام وحشى خونخوار بوده و مى باشد زيرا اين ككروه خود را در كسوت دين و 
مذهب نشان داده و به فريفتن مردم ساده و عوام زودتر موفق مىشوند. اينمها بر 
ايمان و قلب و روح مردم ضريت مى زنند و سلاطين جابى برمال و جان آثمبا. 
اينبا در يرده و با رياكارى و به نام خدا و رسول و دين خانه مردم را غارت مى 
كنند و يادشاهان با جبير و زور علنى. بزرى ترين جنايت و ظلم اين طبقه اين 
است كه نام و حيثيت علماى حقيقى و متدين و ياك نفس را نين الوده مى سازند 
جون كه همه در يك كسوت اند و داراى همان علايم خارجى. بدين جبت مردم 
كه اين اعمال ناشايست و شوم رأ از أين قوم مى بينند از همه روحانيان متنفر مى 
شوند و همه را به يك نحو و از اين قبيل قياس مى كنند و سلب عقيده از علم و 
روحانيت و دين مى نمايند. 

بدبختانه در دو قرن كنشته اين طايفه از حيث اخلاق فاسد تير از ديوانيان 
كشته است و مخصوصاً در عبد قاجاريه از يك طرف روز به روز از عدد علماى 
حقيقى و متدين و متقى بكاست و حرزة دين جولانكاه شيادان دنيايرست شكم 
بنده كرديد و از طرف ديككر جون سلاطين و امرا وجود علماى متدين را مانع 
اجراى مقاصد و شمبوترانى و تفرعن و بى لجامى و مظالم خود مى ديدند به قلع 
ريشه نفوذ آنان كوشيدند و آخوندهاى بى مغز متملق و جابلوس دو رو و رياكار 
ويست فطرت را دور خود جمع كرده با انواع اعزاز و اكرام عروسكى ساختئد و 
به كردن ملت سوار كردند. 

بالاآخره اين نفس يرستان بى فضيلتء براى تسكين سبوت و طمع خودء براى 
تمع از لذايد دنيوى؛ براى بستن جشم مردمء طورى احكام دين را تغيير دادند و 
به نحوى اذهان و دماغ هاى مردم ساده را با خرافات و اوهام يركردئد كه ملت 
مانند مرده در دست آنان بى حركت و بى اراده تسليم محض شد و تحصيل علم و 
معرفت را حرام و بى لزوم دانست و از أين رو دين اسلام دشمن ترقى و علم به 
قلم رفت. 

اين شكم يرستان رياكار و اين زالوهاى بيكر اجتماعى ملت كه خود را نايب 
امام و حافظ شريعت محمدى مى نامند كدام شباهت و مناسبت با ائمه و خلفاى 
عبد نخستين دارند؟ 


توخودترا خواندهاى نايبامام بيشوا كرده خودت را بس أنام 
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ملت بدبخت نمى دائد كه حضرت على بن ابى طالب مزدورى يمبودى را مى كرد 
تااز رنج دست خود نان بخورد و عمربين خطاب در تاريكى مى نشست و از 
بيت المال مسلمين شمعى برنمى داشت و خود حضرت رسولء روزى كه خرما ميل 
فرموده بود طفلى را از خوردن خرما منع نمى فرمود! آيا كدام اعمال و حركات 
روحانيان اسروزى ما شباهت به اخلاق شارع مقدس و مطابقت با احكام دين او 
دارد؟ كسى نيست از آين كروه كمراه كننده ببرسد كه آيا با كدام رنج دست اين 
هب كروت واتلاف و انه وادفات وثافات را تحصيل كرده اين؟ 

ملت سادة بدبخت نمى داند كه اينبا دين و مذهب را در دست خود آلت 
كسب معيشت و اخذ جر و نفع ساخته؛ وعظ و روضه خوانى را دكان حرفيافى 
و كريه فروشى قرار داده أند. عوام صاف دل نمى فبمد كه اين حافظان دروغى 
شريعت به قدرى از حقيقت اسلامى دور افتاده و دريجه آزادى تفكر و تعقل را 
طورى به روى مردم بستهء دماغ ها و روح هاى جماعت را در درياى منقولات و 
خرافات غرق كرده اند كه از اثى آن امروز هم كه نور تمدن و ترقىء, جمبان را 
منوّر ساخته در يايتخت ايران معجزه بازى راه انداخته و بساط عوام فريبى 
كسترده اند و دين اسلام را اسباب مسخره و شعبده قرار داده اند. اين بديخت ها 
كه هر جيز تازه را كه مخالف منافع مادى و ريشه كن حب رياست و عوام فريبى 
آسبا است تحريم و تكفير مى نمايند و اين غفلت زدكان جاهلء از اسلام باطن را 
كذاشته ظاهر را مى يرستند و مغن را كذاشته و يوست را برداشته اند. 


جان و مغن دين را بكذاشتى وز جمبالت بوست را برداشتى 
اينكه تودارى نه آن دين خداست دينت از دين مسلمانى جداست 


أينبا هيج خيال نمى كنند كه اين كفن هاى مرده هاء اين جلوار عمامه ها و 
شالها و قماش ها و لباس هاى آنان و حتى قند و جائى و يارجه سياه كه در 
مراسم ععزا و روضه خوائى ها صرف مى كنند همه ساختة دست فرنى است و از 
أين همه كذشته كافذى كه كلام الله روى آن جاب مى كنند در فرئك ساخته شده 
أست. ايننبا كويا نشنيده اند آن حرف ساده و عوامانة مرد فرنكى را كه به يك 
مسلمان كه نمى خواست آب خوردن برايش بدهد زده كه شما مسلمانان به عيسى 
بايد شب و روز دعا كنيد كه شما را براى ماها نجس قرار نداده و ما را هم از 
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داد و ستد با شما منع نكرده است وكرنه شما مسلمانان از كرسنكى مىمرديد و 
مرده هاى تان را هم بى كفن دفن مى كرديد. 

كسى نيست از اين دين فروشان بيرسد كه آيا أن علماى ياكدل و نيك سيرت 
كه در قرون اولى اسلام؛ تمام مسائل دينى را با آزادى كاملء به موقع مناقشه 
كذاشته از حاده تدقيق مى ككذراندندء مكر مسلمان نبودند؟ آيا آن حكما و 
فلاسفة آزاد انديش كه مسئلة جبر و قدر را سال ها مطرح مذاكره و تدقيق 
مىكردند و آن فرقة شعوبيه كه كتاب هاى زياد در باره رذايل و معايب قوم عرب 
ودر تفوّق عجم بر عرب نوشته اند و آن نوابفى كه در دربار خلفاى عباسى اغلب 
كتب فنى و فلسفى را از يونانى به عربى ترجمه كردند و بالاخره انتبائى كه در 
عبد مأمون, مخلوق بودن و يا نبودن تن را مورد بحث و قيل و قال ساختند. در 
اسلام و ايمان كمتى از شماها بودند؟ 

بارى از اين قبيل مسائل بى شمار است و بدبختانه كسانى كه بايد اينسبا را 
مطرح و حلاجى كنند و يردهاز روى ريا و نفس يرستى و بى دينى اين 
دنيا يرستان روحانى نام بردارئد خاموش مى نشينند و كسى جرأت بمى كند اين 
حقايق را بى يرده بنويسد. در صورتى كه در نظر ما أين خود بسبثرين أمر به 
معروف و نبى از منكر أست و هركس آثرا كرد هم در نزد خدا و رسول محبوب 
وهم در نظس نسل آينده ايران مورد ستايش و يرستش خواهد كشت و يقينأ 
هرانقلابى كه از ساحت فكر به عمل بيايد اين اوضاع را هدف تير خود قرار 
خواهد داد. 

ابن متعشتكإن زوتجاض كنا اوتقزط تجبالت ود خدرى :ان يذاهب دكن عالم 
و سركذشت ملت ها و تاريخ اقوام» تصور مى كنند كه اين تسلط و فرمان روائى 
آنان يايدار خواهد مائد واين ملت كه امروز در دست ايشان مانئند مرده 
بى حركت و بى اراده مائده و جان و مال و عرض و ناموس خود را تسليم آنان 
كرده است تا ابد درهمين حال مانده و آنان را خواهد يرستيد! ولى اين طور 
نيستء؛ به موجب همان قانون طبيعى و فلسفه اجتماعى كه در مقدمه اين كتاب 
ذكر كرديم دير يا زودء توده ملت بيدار شده بى به حقوق خود خواهد برد و 
اسباب بدبختى و ذلت خود را خواهد جستء آن وقت خواهد ديد كه اين كروه 
دستار بند سبب يكانه ذلت و بدبختى او شده اندء آن وقت خواهد فبميد كه 
هرجه كفته اند خود بدان عمل نكرده اند و اين دستار وتسبيح و اين قبا ورداو 
اين ريش انبوه و كردن كلفت همه براى كول زدن و به دام كشيدن و اسير كردن 
او بوده است. آن وقت خواهد درك كرد كه سرماية اين ككروه؛ ريا و دو روثى و 
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كسب ايشان دين به دنيا فروختنء ناحق را حق و حق را ناحق كردن؛ شكم خود 
رااز حرام و مال يتيم بركردن و در راه شسبوت و شبرتء؛ يشت يا به نواميس 
اسلام زدن بوده است. أن وقت حس خواهد كرد كه اين فرقه كه خود را حامى 
دين اسلام و نايب امام مى خوانند در حقيقتء هادم اسلام و خادم درهم و دينار 
است ايشان سيم و زر را مى يرستند نه خداى يكتا راء اسلام را وسيله اغواى 
مردم و مايه كسب معيشت كرده حلال را حرام و حرام را حلال نموده اند. كعبه 
ايشان مسنى رياست و قبله ايشان قلب شيطان است! آن وقت سخن حضرت عارف 
به يادش افتاده يا جزئى تحريف خواهد خوائد: 


آنكه او درنظرم همجو سليمان بنمود ١‏ كشت ثابت بهمن امروزكه اواهرمن است 


آن وقت اين كروه در جلو آتش قبس و غضب و كينه و انتقام تودة ملت مققاوست 
كردن نخواهند توانست. أن آتشء اين يشته هاى اخلاق كثيف و اين توده هاى ريا و 
دروغ و دو روئى را ياك خواهد سوخت و جنان كه خداوند خود فرمود: 
«بزرك تر خواهد بود عذاب شما زيرا مى كوئيد أن جيزهائى را كه خود عمل 
نم كنيد + 

بلى اكر به اوضاع كنونى خاتمه داده نشودء نتيجه جز اين نخواهد بود و اكر 
به زودى اصلاحات لازم در شئون دينى داده و قدم هاى تند. به سوى تكامل 
برداشته نشودء انقلاب خونينى خودنمائى خواهد كرد. 


كركريزى ازتكامل جون شمباب دهرت آرد بيش نيش انقلاب 
انتقام حق آوازت دهد يس سزاى نخوت و آزت دهد 


در أينجا لازم مى دانيم بككوئيم كه البته معدودى از علما و مجتسبدين متدين و با 
تقوى دركوشه و كنار ايران وجود دارند كه ساحت نفس ايشان از هركونه الايش 
دنيوى ياك است و البته در اين تنقيدات و اعتراضات كه جز حس صميميت و 
ايمان. و خلرص عقيدت و محبت به حقيقت جين ديكر ما را به ايراد آنمبا وادار 
نمى كندء موضوع و مخاطب نيستند. ما بيش از هر ايرانى؛ وجود اين كونه علماى 
حقيقى را كه از شوايب نفسانى عارى هستند, محترم و مغتنم مى شماريم زيرا 
مى بينيم كه در قلمرو دين و ايمان جكونه كرفتار قحط الرجال و محروم از هاديان 
حقيقى هستيم و محيط ايران جه اندازه محتاج و تشنة حقايق معنوى و مظاهر 
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علوى دين مى باشد. 

ليكن با وجود اين از يك نقطه نظر به مناسبت اينكه ايشان را مرجع يككانه و 
حامى حقيقى اسلام مى دانيم؛ بيشتس از ديكران ايشان را مسئول مى شماريم و 
مخاطب ساخته مى يرسيم كه آيا از اين اوضاع امروزى با خبريد يا نه و ايا 
مشاهده نمى كنيد كه اين بال دنيايرست كه به لباس دين و به كسوت شما 
درآمده اند حكونه هر روز ضربت هاى سبلك به ييكر اسلام مى زنند؟ اكر 
جواب بدهيد كه نه يس جكونه رفع مسئوليت از خود توانيد نمود كه شما نايب 
امام و حججت خدا و آيت او در روى زمين هستيد و اكر يفرمائيد كه بى وقوف 
نيستيد يس جرا به اجراى اوامر المبى و وظايف دينى كه امر به معروف:و نمبى از 
منكر باشد قيام نمى كنيد و ترك امر خدا را مى نمائيد؟ جرا خود را دانسته از 
نظم امور جماعت واز حفظ حدود و احكام دين معاف مى داريد و به كنار 
مى كشيد و جرا مردم را به امور خير امر مى كنيد و نفس خود را فراموش 
مى نمائيد. مكر اينكه بككوئيم از كم كردن مقام و مسند و مرجعيت خود 
مىترسيد و از رسيدن صدمه و آزار مى انديشيد يس در اين حال جه فرقى ميان 
شما و ديكران ميماند. مكر منتباى درجة صدماتء مردن نيست و مكر مردنء 
دير يا زودء نصيب هي نفس نمى باشد. "كر شما در حقيقت خود را نايب أمام 
مى دانيد و ايمان خود را كامل مى شماريد بس جرا در اعتلاى كلمه حق از سيد 
شسبدا بيروى نمى كنيد و با خلوص عقيدت در راأه دين به ميدان شسبادت 
نمى شتابيد و با اين حال از جماعت عوام جه توقع دين و ايمان مى توانيد داشته 
باشيد؟ سكوت شما ها معصيت است و كسانى كه عالمأ و عامداً معصيت كنند 
عذاب انان شديدشن خواهد يود. 

براى تحريك ملت ها و سوق دادن آشسبا به كارها و اقدام هاى بزرك و سخت 
واحخطرتاك اكس انوار ابتدائى و اسارت بشس:زا كه دو آنا تنام جدى:ها و 
قشونكشى ها و كشتارها و انقلاب ها براى ترضية خاطر و تسكين آتش حرص و 
طمع يادشاهان و حكمرانان واقع مى شد به كنار بكذاريم مى بينيم كه از قرون 
ابتدائى كرفته نا دو سه قرن بيش أغلب جنى ها در رأه مذهب و به نام مدهب 
به عمل مى آمد يعنى مذهب يك تازيانة تحريك و تحريص ملت ها شده بود رك 
غيرت و حميت و تعضب آنبا را به جنبش مى آورد و روحانيون و سلاطين از 
نفوذ دين استفاده كرده دين را مانند يك سلاح قوى و برنده به كار مى بردند و 
به عبارتى ديكر دين از موضوع حقيقى خود كه نشر ممبريانى و برادرى در ميان 
بشر است بيرون آمده وسيله كشتار و غارت و تخريب و فساد و استيلا و تجاوز 
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شده بود. 

بس از انقلاب فرانسه و اعلان حقوق بشر و آزادى عقيده و دين» و در نتيجه 
انتشار علوم و فنئون مثبت كه باية بسيارى از عقايد و احكام مذاهب را به لرزه 
درآورد و بلكه از بيخ برانداختء دين از آلت شدن در دست سياست خلاص شد و 
به حريم مقدس خود بازكشت و كم كم از هر شائبه و رنكى هاى مادى و 
شكلهاى ظاهرى ياى كشته مقام قدسى و روحانى خود را احراز كرد. 

اساسا دين يك رابطه اى است ميان قلب يك فرد و خدا و هيج كس حق 
مداخله در اين رابطه ندارد و هيج قوّه قادر به قطع آن رابطه نيست و ايمان 
حقيقى هم همين است كه شخص در ته دل خود بى به وجود خالق خود ببرد و 
شعلة حق را در كانون دل خود سوزان بيند. وقنتى كه شخص بدينٌ مقام رسيد 
دين و خداى او در قلب اوست و هيج كس أو را به ترك دين خود مجبور 
نمىتواند كند. مثلا شما تمام هستى مرا غارت و تن مرا اسير مى توانيد كنيد اما 
به قلب من راه نمى توانيد بيابيد و رشته ارتباط او را با يروردكار خود نمى توانيد 
تق كته 3 من اانا يرن ستلقت ريطر انا مغدرة حرفي ابلك فلن دن 
خود نورى است از انوار حقيقت و قطره اى است از اقيانوس الوهيت و جزوى 
است ان محيط ابديت. اين است كه من براى ره بردن به خداى خود حاجت مسجد 
و محراب ندارم زيرا مسجد و محراب من در دل من است ععبه و قبله من در دل 
من است. دل من يك آيينة رتّانى است؛ دل من جلوه اى است از تجليات احديت. . 
. من با محبوب خود شب و روز هم آغوش و در راز و نيازم و روبرو مانند تو يار 
را در خانه كذاشته كرد جمبان نمى كردم. . . . من جمال او را با جشم حقيقى و 
حقيقت بين تماشا مى كنم و تو با جشم ظاهرى و عينك دار. من بى واسطه با او 
مى شوم و حرفهاى او را مى شئوم ولى تو بى واسطه قدرت دخول به دركاه 
كبريايش ندارى و از يشت يرده هاى رنكا رنك اوهام نكاه مىكنى. بس من خداى 
بىرنك و بى جون را مى يرستم و تو خدائى را كه خيال و وهم تو او را خلق 
كرده است. بس معبود توء آفريده اوهام تست و معبود من آفرينندة كاينات! اين 
است فرق ميان ايمان من و ايمان تو. 


قلب من باشد برايم كوه طور روح من موجى از آن درياى نور 
ليك كوه طورتو دستار تست روح توا وهم تو و يندار تست 


اين افكار روز به روز در اعماق روح مردم نفوذ خواهد كرد و نسل جديد ايران 
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به تدريج طى مدارج تكامل عقلى و روحى كرده يى به حقيقت و اسرار طبيعت 
خواهد برد و اساس ايمان خود را به روى اين افكار بنا خواهد كرد و در حقيقت 
دين را يك رابطة روحى و قلبى ميان خود وخداى خود ديده هيج كس را حق 
مداخله بدان نخواهد داد و خود نيز بدين حق مشروع ديكران تجاوز نخواهد كرد. 
يس دراين حالء دين را آلت اغراض دنيوى و وسيله ظلم و تخريب قرار دادن و 
محرك اعصاب و محور قواى فعال يك ملت ساختن و ماية بغض و كينه و تجاوز 
به ديكران كردن كناه بزركى است و از اين رو دين يك محرى اجتماعى(ايدهال) 
ملت ايران نمى تواند و نبايد شود. جه دين يك امر مقدس المبى است و مقام 
قدسى خود را از دست نبايد دهد. دراين صورت براى تحريك روح و قلوب افراد 
ملت ايران يك هدف آمال ملى و يك سايق و محرك ديكرى بايد جست. 

به عقيده من ملت ايران فقط به وسيله حفظ مليّت و ايرانيت خود مى تواند 
خود ايران است زير كر ايران نجات يابد و استقلال قومى و موجوديت سياسى 
خودرا حفظ كند آنوقت مىتوان كفت كه جزوى از بشريت نجات يافته است. . 
جه تاريخ كذشته ايران و تجليات روح آن ثابت مى كند كه ملت ايران در تمدن 
قديم بسبره بزركى داشته است و از يرتو ذكاوت و روح فلسفى خود در آتيه نين به 
سعادت و نجات بشريت خدمت بزركى خواهد كرد. از اين رو خدمت به ايرانيت 
خدمت به بشريت است و سعادت ايرانى متضمن سعادت بشر خواهد بود. 

اما ايران وقتى مى تواند به سعادت خود و سعادت بشر يارى كند كه مليت 
خود رااز دست ندهد يعنى تمدنى مخصوص به خود داشته باشد و تجليات روح 
خود را بتواند به منشه ظبور برساند بدين سبب ما مليت را يكانه وسيله ترقى 
ايرانى مى دانيم و آثرا كمال مطلوب و غايت آمال نواد جوان و نوزاد ايران 
مى شناسيم. زيرا كه درنتيجه تدقيق اوضاع عالم و احوال ايران ايمان كامل بيدا 
نجات ايران و خدمت كردن أن به سعادت بشر محال است. أنان كه تلقين مليت و 
حفظ استقلال قومى و ايرانيت را مخالف با سعادت بشي مى دانند و تبليغ وحدت 
نش و اتحاداشلام را فر ايران مرك ترين: خديت يه توع يشز يو ركان جازه عات 
مريض مفلوج از فوايد ورزش بحث مى كند وامي به خريدن اسباب ورزش 

بايد بيش از همه به كالبد افسرده اين ملت روح مليت دميد و او را بيدار 
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كرد و به او فبمانيد كه كى بوده و جه روزكارى بسر برده و جه تاريخ در عقب 
سر داشته است. 

بيش از آشنا كردن ملت ايران با اجزاى ديكر بشريت بايى او را يا افراد 
خود اشنا كرد و آشتى داد و برادر نمود. بايد نخست با عشق مليت و ايرانيت 
آنان را سيم نزديك و با هم دوست ساخت و حس همدردى و برادرى را در قلوب 
آنان جاى داد. و بايد سخنان و ييام زيرين را به كوش هوش آنان فرو خواند! 

اى مردم ايران شما همه با هم برادريد و در بيشكاه خداوند برأبر. شما همه 


بروردكان يك آب و خاكيد واز يشت يك يدر و يك مادر! شما در ابادى و 
ويرانى اين كشور و در نيكبختى و يريشانى همديكر يى سود و يك زيان داريد. 


برخيزيد باهم برادر وار بجوشيد تا جامه نيكبختى را بيوشيد. أز دشمنى و 
بدخواهى دورى كزينيد تا ميوة شادى و آسايش بجينيد و فيروز و نيرومند 
كرديد. 


دين شما و زبان شما نبايد شما را با هم دشمن سازد و رنك جببره و 
جكونكى جامه و كلاه نبايد دل هاى شما را از يكديكر برماند جه خداوند از 
شما جز مبرورزى و نيكخواهى درباره همديكر جيزى نمى خواهد. برخيزيد 
دست يكانكى بسبم دهيد و كين و دشمنى و برادركشى و مردم آزارى را كنار 
بكذاريد و برادر وار با هم راه رويد و بسبم مسبر ورزيد تا روى خوشى و 
رستكارى به بينيد و به ياية نيكبختى و سرافرازى برسيد. 

تا روزى كه يكانكى و كوشش و خردمندى را ياد نكيريد و كار نبنديد وو تا 
آن دم كه بيكر جان وو تن خود را با زيور دانش و هني نيارائيد و خود را 
نيرومند و توانا نسازيدء. در دست زورمندان و بادانشان زبون و بيجاره خواهيد 
مأند. 


مجموعة توسعه و عمران ايران 


مم١‏ 
(ه) 


صنعت كاز ايوان 
از آغاز تا آستانة انقلاب 


مصاحبه با 
محسن شيرازى 
ببشكفتار: فزخ نجم آبادى 


ويراستار؛ غلامرضا افخمى 


از انتشاوات بنياد مطالعات ايوان 
اريضت 
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نقد و بررسى كتاب 


مايكل مورونيى* 


(0ل») أعماكة0آ لقطمد2آ 

اطعنا0 1 0لهه بررماوقط 11أهتمدا لقا ء لع[ 

6 ,رووع:2 ا نومع 1011 ع0 لطتصةن) ,عع 0ل لطليةي 
111331 


مثبت ترين تحول در بزوهش مدرن مريوط به اسماعيليه استفاده از منايع و مدارى 
اسماعيلى به جاى منابع ديكر بوده است. فرهاد دفترىء با دو كتاب ييشين خود. 
(1990) يع منماء 1720 لمد بورماكذلط للع 11 :1/15 5712ى! :11 
1 (1994) وذلوجموة عط كه عطاررزابة :705هوع1آ 7الدكةدد 4 711 
از مبتكران و معرقان اين تحول شد. آخرين جلد از سلسله آثار أو در اين زمينه؛, 
«شاريخ و تفكر قرون وسطايى اسماعيلى» مجموعه اى است از يانزده مقاله از 


عرضه مىدارند. اين مقالات به دو كروه تقسيم شده اند. كروه اول مريوط به 
دوران كلاسيىك أست (يبخصوص دوران فاطميه) و كروه دوم مربوط به دوراننزارى. 


* استاد تاريخ در دانشكاه كاليفرنيا (لس آنجلس). 
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اكن معدوعة قنايل يعن سوير قارفك لعف ومزقيظ أو الف دن شمال 
آفريفا و مصر تا نزاريه در ايران و هندوستان است. در قسمت اول مقالههاى 
ويلفرد مادلونك (8هناء2420 11/11560) و هايئن هالم (8]3[52 816102) امده أست. 
نوشتة مادلونى. كه نسخة انكليسى و اصلاح شدة مقاله اى يا همين عنوان از 
آلمانى ( ١104‏ ) است. «فاطميه و قرامطة بحرين» را بر مى رسد. با آن كه نسخة 
انكليسى مقاله بسيار سودمنداستء اعتقاد نويسنده بر اين كه بين فاطميه و 
قرامطه همكارى مخفيانه اى وجود نداشت عمدت براساس تسلسل وقايع شكل 
كرفته و در واقع امكان رقابت بين طرفين را ناديده مى كيرد. مقالة هالم درباره 
جمبانشناسى فاطميه _كه نسخة آلمانى آن نيز قبلا منتشى شده خلاصة مفيدى از 
مكتيج كوت و اتدره ءنة زبان اتكلسك انمت: استولال او قر تازه ينونه اين مكتف 
با عرفان دوران كمبن بين النبرين قانع كننده به نظر مى رسدء اما ادعاى أو در 
نفى ارتباط اين مكتب با غلات شيعه قايل بحث است. دو مقالة ديكر مادلونف در 
دادة سو كفن حت امعان تو" ناز عرتلا اقيم قيك مور تك اند مشاه 
اسماعيل يوناوالا دربارة القاضى النعمان و قضاوت در اسماعيليه بررسى مسيبمى 
است در توضيح سير تحول حقوق و قضاى اسماعيليه از زمان تأسيس خلافت در 
شمال آفريقا. برياية يك محاسبة نجومىء: عباس حمدانى در نوشتة خود مدعى 
است كه رسائى اخوان الصفا در سال 19١1م‏ (/7141ه ) نوشته شده است. نظي عظيم 
نجمى نيز مبنى براي نك هاسماعيليه بهاختلافاتمذهبى باتساهل ومسامحه 
مى نكريستند درمقالة يل واكر (7ع28310177/211), كه به بررسى كتاب الشجره ابوتمام 
در قرن دهم در بارة هفتاد و دو “فرقة ضاله" اختصاص داردء مورد تأييد قرار 
كرفته است. 

قسمت دوم كتاب با مقاله اى از فرهاد دفترى دريارة حسن صباح و نقطة 
آغاز حركت نزاريه در ايران شروع مى شود. نويسنده در اين مقاله بر ماهيت 
ضدسنى اين حركت تأكيد مى كند و با توجه به كرايش ضد ترك جنبش يا به 
كار بردن زبان فارسى به جاى عربى؛ به امكان وجود يى بعد “ملى' ايرانى در 
آن مىيردازد. مىتوان كفت از آن هنكام كه ييروان اسماعيليه در ششسبرها قتل عام 
شدند و رهبرانشان به ايجاد قلاع مسلح در خارج از شسبرها يرداختند جنبش 
ُعدى روستائى و ضد شببرى به خود كرفت كه با سلجوقيه و سنى هاى 
شبرنشين در تضاد بود. امكانأ بين بيروان اسماعيليه در روستاها و تركمن ها نيز 
بر سر جراكاه ها رقابت هايى وجود داشته است. از ديد كاهى ديكرء نوشتة 
كارول هيلنبراند (111116885820 03:016) درمورد مبارزه بين سلجوقيه و اسماعيليه 





نقد و بررسى كتاب ١414‏ 





از ٠١98#‏ تا *7١١ء‏ مى بايد به أين نكته اشاره مى كرد كه با آن كه سلجوقيه در 
ريشه كن كردن اسماعيليه ترفيقى نيافتند؛ در واقع با حمله به فرقه هاى مذهبى 
كوناكون عملا به حمايت از اهل سنت برخاستند كه خود باعث ايجاد منبسع 
مشروعيتى براى انبا شد. 

ممالة ادموند بازورث (80510118 501310080 .0)) دريارة أسماعيلية قبستان و 
ملوى نيمروز يا سيستان حاوى تاريخجه اى از رويدادهاى سياسى و نظامى اسست. 
با تكيه بر الكوى ايده آل وبرء حميد دباشى در نوشتة خود به بحث در بارة 
روايط نصيرالدين طوسى با اسماعيليه مى بردازد و او را وزيرمفيلسوفى مى شمرد 
كه از اختلافات فرقه اى برى است. مقالة جارلز ملويل (1016171116 018165) دربارة 
نقش اسماعيليه در روابط بين مفولان و سلاطين مملوى در قرن جبباردهم: بيشتر 
معطوف به كوشش سلطان ناصر محمد براى كشتن قراسنقر مرتد. حاكم دمشق, 
به دست فدائيان اسماعيلى است. در اين مورد اكر اكاهى هائى در بارة يايدارى 
اسماعيليه در شام و نيز در بارة سير تحول نزاريه در ايران يس از الموت عرضه 
مى شد بسيار سودمند مى بود. 

آخرين مقاله اين كتاب به قلم عباس امانت و شرحى است مفيد و مبسوط از 
جنبش نقطويه كه در قرون جبباردهم و بانزدهم در ايران آغاز كرديد. با 
حروفيه بيوندى نظرى يافت و تا هندوستان و آناتولى كسترده شد. اما به نظى 
نمى رسد كه جاى آين مقالة بسيار سودمند در كتاب حاضر باشدء زيرا نقطويه 
به تاريخ اسماعيليه جندان مرتبط نيستند مكر از اين بابت كه نبايتا نشان دادند 
كه نظريه هاى ادوارى تاريخ و تحليل از متون باطنيه بيرون از دائرة اسماعيليه 
نيز جائى دارد. به هرتقديرء اكر بتوان از نقطويه در اين مجموعه سخن كفت جرا 
نبايد در آن به بررسى علويه برداخت؟ 


2ن ايران نامه؛ سال هجدهم 


محمود منشى يورى* 
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ايران همواره ان را ميراث 'استعمار” دانسته كه به امارات متحد عريى منتقل شده 
است. ادعاى ايران بن مدارىك تاريخى استوار أاست و ادعاى شيوخ شارحجه و 
و به راه حل حقوقى متمايل اند. امارات متحد عريى ترجيح مى دهد موضوع را به 
ديوان بين المللى لاهه ارجاع كند؛ در حالى كه ايران آن را يك موضوع داخلى 
مى داند. در دو دهه كذزشته هيحكونه بيشرفتى درمورد جزاير حاصل تنشده أسث. 
بس از آزاد سازى كويت در سال ١44١‏ بود كه اين اختلاف شدت يافت (ص 4). 
سبر در يك بررسى عميق تاريخى اظببار مى كند كه افول تدريجى نفوذ 
ايران و افزايش قدرت بريتانيا موجب تشكيل أمارات ( 5128165 150131) و ازدست 


نقد و بررسى كتاب و١‏ 


رفتن حقوق و منافع سنتى ايران و امبراتورى عثمانى در منطقه خليج فارس شد 
(ص 97). استقرار جمببورى اسلامى ايران در سال ١448٠‏ موجب شد امارات 
متحد عربى ادعاى ديرينه خود را به سازمان ملل متحد تسليم كند. در دوران 
بس از اتقلان (بويةه اؤ سال4484١‏ تاكنون) روابظ اقتصادى ايران و امارات 
كسترش يافته و ميزان تجارت جند برابر شده است (ص ”55 ). 

سبر با تكيه بر سوابق تاريخى مىنويسد كه «سرزمين هاى يراكنده عريى 
(تحت اختيار مباجران جواسمى) حتى شباهتى به يك دولتد ملت نداشت» 
(صع4). در واقع نادرشاه قصد داشت ت تمام ساكنان كناره خليج فارس را به 
سواحل درياى مازندران كوج دهد و آنان را جايكزين قبايل ساكن دركناره خليج 
فارس كند (ص 48). با سقوط صفويان و يادشاهان ضعيف و نامحبوب قاجار, 
ايران دجار نقصان مديريت مؤثشر دركشور كرديد كه به از دست رفتن منافع 
اقتصادى كشور انحاميد. 

از اغاز قرن بيستم بريتانيا بازيكر اصلى در صحنه سياست ايران شد 
(ص .)٠٠١‏ فعاليت بريتانيا به طور عمده متوجه بيرون نكاه داشتن قدرت هاى 
خارجى (فرانسه و روسيه).؛ به فرمان آوردن قدرت هاى منطقه اى (عثمانى» مصرء 
سعودى هاء و أيران). و نيز قبايل راهزن مانند جواسم بود (ص .)٠١١‏ در اين 
ميان؛ ايران خود را محل مانورهاى مرموز قدرتهاى اروبايى مى يافت كه براى به 
دست آوردن جاى يايى در منطقه تجمع كرده بودند. كه كاه خود حكومت هاى 
ايران: بنا به مصلحتء به معاملات مشاببى با ارويائيان متوسل مى شدند ( ص 
٠١#“‏ ). 

سياستمداران انكليسى مصمم بودند تا با تحريف حقايق و تبديد يايكامى 
نظامى در خليج فارس به دست آورندء به همه دليل هدف آنان كنترل قشم بود به 
هر شكل ممكن (ص ٠١6‏ ). هنرى ويلاكء كاردار بريتانيا در تبران: بيوسته به 
ايران هشدار مى داد كه در صورت رد بيشنباد بريتانيا در مورد كنترل قشم 
«ممكن است حاكميت ايران بر همة جزاير خليج فارس به خطر افتد» (ص .)٠١"‏ 
ابرائئان كرتاه ماقف وبروائظ ايران:و بريتانا شيره كن تريتاتباتى نا انه ابشقاده 
از اين كونه تاكتيك ها ادامه دادند و هركاه منافع استراتؤيك و اقتصاديشان 
ايجاب مى كرد از آن ببره مى جستند (ص ٠4‏ ٠ل).‏ 

بريثانيائى ها كه نكران حضور روسيه بودندء در برابر هركونه نفوذ و 
بيشروى روس ها در ايران و اففانستان حساسيت نشان مى دادندء زيرا أين دو 
كقوز :زا عابلى نون هماو دولك هاي أزوياين ننن سكنت ران ملكم: 


يفن ايران نامهء سال هجدهم 
فرماندار وقت يمبئى, خاطر نشان ساخت كه «خط مقدم دفاع از هند در ايران 
قرار دارد» (ص ١١"‏ ). ايرانيان: به نوبه خودء با سياستى كه به موازنه مثبت 
معروف شدء از رقابت اقتصادى روسيه و بريتانيا به سود خويش بمبره مى بردند. 
در اوايل قرن بيستم؛ هنكامى كه آلمان به خطرى براى منافع تجارى هردو كشور 
بريتانيا و روسيه تبديل شدء اين دو رقيب قديمى تصميم كرفتند تا ايران را به 
مناطق نفوذ ميان خود تقسيم كنند. قرارداد ١1١1:‏ بين بريتانيا و روسيه مرز بين 
مناطق نفوذ آن دو را در ايران و افغفانستان و تبت تعيين كرد. در قرارداد مناطق 
نفوذ به وضوح مشخص شده بود: 
منطقه نفوذ بريتايا به شكل خطى تعريف شده بود كه از قصر شيرين به اصفمبان 
ويزد.. . كشيده مى شد. . . تسبران و اصفببان در منطقه نفوذ روسيه قرار 
مىكرفت؛ خش جنومى سيستان و بلوجستان در منطقه نفوذ بريتانيا واقع مى شد. 
ساير نقاط كشور منطقه بى طرف محسوب مى شد كه هيج يك از دو طرف 
قرارداد نمى توانستند دران [از ايران] امتيازى مطالبهكنند. بدين ترتيب» روسيه. . . 
سافع و سيادت بريتانيا را در خليج فارس يذيرفت و سياست هاأى روسيه و 
انكلستان تا استقرار نظام كمونيستى در روسيه هماهنى باقى ماند (ص .)١797‏ 


همكارى روسيه و بريتانيا سلطة بريتانيا را بر خليج فارس ميسرساخت. انقلاب 
اكتبر ١1١7‏ در روسيه حشم أنداز سياسى منطقه را دكركون كرد و بريتانيا را 
وادار ساخت از يك حكومت مركزى نيرومند در ايران حمايت كند. حكومتى كه 
بتواند در برابر نفوذ احتمالى كمونيسم مقاومت كند (ص؟1”9١).‏ 

در فصل جبارمء سبر وضعيت حقوقى سه جزيره مورد اختلاف را بررسى 
مى كند واثبات مى نمايد كه اشغال ابوموسى و كرفتن جزايى تنب توسط ايران 
يس از خروج بريتانيا از خليج فارس در دسامبر »١117١‏ اقدامى مشروع و قانونى 
بوده است. هيج مشكل جدى بعد از أين وقايع بيش نيامد. در أوآخر دهه 2,١1١117١‏ 
انقلاب ايران و استقرار جمسبورى اسلامى وضعيت را دكركون كرد. ريم جديد 
در ايران خطرى براى منافع غرب در منطقه بود و اختلاف كبنه بين ايران و 
امارات متحد عربى را زنده كرد (ص .)١8١‏ مسبى مى نويسد كه موضع أيران با 
مبانى قانونى همخوانى دارد: اشفال سه جزيره به منزله احياى حاكميت ايران بسر 
سرزمينى است كه از قبل به أن تعلق داشت, اما توطئة انكلستان با شيوخ مانع 
اعمال اين حاكميت شده بود (ص .)١8١‏ سبر خاطر نشان مى سازد كه در طى 


نقد و بررسى كتاب رشنا 


تاريخ؛ جواسم و شيوخ خويله ساكن ايران» تابع قوانين و دستكاه قضائى ايران 
بودئد (ص )١88#‏ 

بنابراين» امروز ايران ادعاى حاكميت موروثى جواسم رأ بر جزيره رد مى 
كنى. با اشاره به اسناد سال ١48٠7١‏ در آرشيو ديوان هند. مميبر مى نويسب جواسم 
يك قبيله يكدست نبودندء, «بلكه يك يديدة تصنعى بودند كه بريتانيا براى تأمين 
منافع استعمارى خويش خلق كرده بود» (ص .)١7١‏ همة مدارى حاكى از اين 
واقعيت است كه. به عنوان مثالء جواسم لنكه اتباع ايرانى بودند و شيخ لنكه يز 
مقام رسمى دولت ايران بود. ادعاى امارات متحد عربى درباره وضعيت لنكه 
مبتنى برجند نامه است كه در دهه ١47١‏ بين شيوخ رأس الخيمه و لنككه رد و 
بدل شده است (ص ١177‏ ). هم مدارك مالياتى و هم نقّشه هاء اعم از المانى و 
فرانسوى و آمريكائىء و حتى نقشه «راهنماى خليج فارس» بريتابيا و نقشه هاى 
دهه ,1417٠١‏ نشان مى دهد ايران در طول تاريخ بس اين جزاير اعمال حاكميت مى 
كرده اأست (صض .)١191197-١489‏ به علاوة؛ مير اشاره مى كند كه «درسال ١441‏ 
دولت ايران مالكيت خويش را نسبت به جزاير به بريتانيا اعلام كرد و بريتانيا در 
اين مورد اعتراضى ابراز نداشت» (ص .)70١7”‏ بريتانيا و امارات. هيج كدام. 
نتوانسته اند ثابت كنند كه جزيره ها تا قبل از ١1٠١7‏ به صورت سرزمينى خارج 
از حيطه حاكمي تيك دولت ( 1115ناة 16158 ) بوده و اشغال اننبا بس از سال ١٠١١8‏ 
نيزبراساس اصول معتبر ويذيرفته شده حقوق بين المللى بوده است ( ص .)٠١*‏ 

سبر مى نويسد كه يس از انقلاب ايران» مقامات ايرانى نشان داده اند كه 
موضوع حاكميت جزاير را به معرض داورى بين المللى نخواهند كذارد. اما ايران 
در دوران يس از انقلاب خويشتندارى بيشترى در اختلافش با امارات متحد عربى 
نشان داده است. سبر مى توانست بررسى عميق ترى از اوضاع سياسى و نظامى 
منطقه خليج فارس بكند. در سطح منطقه اى؛: احياى ارتش متعارف ايران يس از 
بايان جنك ايران و عراق خطرى جديد متوجه ثبات منطقه ويا منافع 
استراتؤيك غرب در خليج فارس نكرده است. نيروهاى دريايى- زمينى ايران براى 
كرفتن و حفظ هدف هايى در حيطه شوراى همكارى خليج (فارس) كفايت نمى 
كندء, و حتى اشغال سه جزيره را مى توان به سادكى برطرف كرد. بيشتر توسعه 
نظامى ايران باسخى است به كسترش نيروهاى نظامى شش كشور شوراى همكارى 
در دهه .144٠‏ در صحنه داخلى؛ سياست ايران در قبال اين جزايى تنبا به أمنيت 
ونفت مربوط نيستء بلكه نشانه اى از ديناميسم مسائل سياسى داخلى ايران نيز 


هفسستء 


عفن ايران نامهء سال هحدهم 


در مجموع. اين كتاب راه را براى درك بسبتر تاريخجه سه جزيره مورد 
اختلاف هموار مى سازد. جه با نظر سبر موافق باشيم جه نباشيم؛ تحليل او تأثير 
مسبمى برمطالعات آاينده در اين باره خواهد داشت. سازماندهى كتاب و تمركن آن 
بر موضوع شناخت عميقى از مسأله به دست مى دهد. شايد مسبم ترين فايده 
كتاب ناشى از كرشش منضبط نويسنده باشد براى رسيدن به كنه ميراث 
استعمارى مسأله و تأثيرات باقى ماندة آن در سياست امروز منطقه. اين كتاب 
تحقيق ارزشمند جديدى است در مجموعه تحقيقات مريوط به منازعات منطقه اى. 
هم جنينء بُوهشى أست در باره يكى از جنبه هاى كمتر شناخته شده تاريخ سه 
جزيره. 


* ترحمه متى انكليسى از فرهاد عطائى. 





م سس م م هم 


دانشمند أرجمند جناب آقاى شاهرخ مسكوب: 


با ابراز آرزوى سبروزى و توفيق براى شما و /يران نامه لازم مى دانم مطالبى 
در بارة مقاله جنابعالى در شماره ” تابستان ١774‏ تحت عنوأن «يادداشت هائى 
در بارة مينياتور» معروض دارم. 

بسيار خوشحالم كه جنابعالى و آن فصلنامه كراتقدر شماره مريوطه را به 
معرفى و بازشناسى نكاركرى ايران اختصاص داده ايد؛ هنر مسبمى كه متاسفائه 
در دو قرن اخير توسط هم وطنان و خارجى ها اصالت و ارزش خود را فداى 
غرب كرائى و ديد محدود غريى نموده است. جنابعالى در مقدمه مقاله خود اشاره 
به كتاب بهزاد اينجانب كرده و نوشته ايد كه مؤلف ياره اى از "مجلس" هاى 
مينياتور نقاشان ديكر را از آن بسبزاد دانسته اند و درنتيجه آثار بسبزاد بيشتر از 
آن شده است كه هنرشناسان ايرانى و خارجى مى شناسند (بزركثرين هنرمند 
نامآورى كه بيش از 8١٠‏ سال در دربار تيمور و صفويان به خلق نكاره هاى اعجاب 
انكيز مشغول بود ). 

اولا بايد تأكيد كنم كه مطالعات و تحقيق من در باره بمبزاد و آثار او بيش از 
6٠‏ سال سابقه دارد و در اين مدت هر أنجه كار او ويا منسوب به أو بوده در 
كتابخانه هاء موزه ها و مجموعه هاى موجود در جببان دقيقا و كراراً بررسى 
كردهام. كتاب من صرفاً براى شناساندن سبتر اين نابفه نكاركر ايران زمين و در 
جمبت تعالى هنر ايران زمين بوده است. خصوصاً با شركت در كنفرانس ها و 
مطالعات در بارة نكاركران ايران در انكلستان و ساير ممالك در عرض ١٠‏ سال 
اخير متوجه شدم كه نويسندكان غربى دراين باره با تكرش نارسا و بس بايه 
بعضى فرضيات غلط آثار بسبزاد رأ بسيار محدود نمودهائد واكثرأ در بارة بعضى 
نككاره هاى منسوب به او اختلاف نظر دارند. متاسفانه در سال هاى اخير به علل 
نادرست سسبم ببزاد را در دوران صفوى بسيار ناجيز دانسته اند. بعضي 


ع١‏ ايوان نامه؛ سال هجدهم 


نويسندكان ايرانى نيز بدون مطالعه مستقل و عمقى نظرات نويسندكان غريى را 
حخت دانسته اند. اينجانب با استناد به نوشته هاى معاصران بمبزاد و مورخين 
دوران تيمورى و صفوى و با توجه به وقايع و آثار آن زمان ثابت كرده ام كه بمبزاد 
اقلا تا سال 49٠‏ قمرى نه تنبا سريرستى كتابخانه شاهى را به عربده داشته بلكه 
هم مستقلا و هم با سريرستى شاكردانش آثار سبمى از آن دوران بجاى كذاشته 
است. نويسندكان غربى كه اثر بببزاد را فقط با كارهايش در دوران تيموريان 
مشخص مى كنند و از تحول سبك استاد در دوران صفوى بى اطلاعند طبيعتا 
تشدارى تاقصن .و تارنا |3 سيكت و كان" إسعاد اراكة بى تسد اقناك اين مطل 
براى علاقمندانى كه زحمت خواندن تمامى كتاب بهزاه را متحمل شوثد روشن 
مى شود. و نككاره هائى رأ كه من در كتاب بهز/د به أو نسبت داده ام نتيجه مطالعات 
ةرو انك تاريع بو داشا عمق و دك كان لزان اسك 

ناكفته نماند كه اظبار نظرها و نوشته هاى متعددى كه در باره كتاب بهزاد 
توسط متخ من غريى تاكنون شده به دو دسته تقسيم مى شوند: يكى أننبائى كه 
با تكيه به فرضيات و نظرات بيشين خود ايراداتى به آن دارند كه اغلب نه به اصل 
مطلب بلكه به بعضى جزتيات آن مربوط مى شود. دوم؛ افراد روشنكر و اساتيدى 
كه خود بانى فرضيات غلط قبلى نبوده اند و حضوراً و در نوشته هاى خود در 
عازه كتان يدرك ا تسا 'مطالك كتاتا وا تابنت كوذه جلكه انتعانت تر تشويق كرد 
اند كه در بارة نكاركرى ايران مفصل تر و ترجيحاً با مشاركت انمبا اقدام كنم. 
از بين اين اساتيد بعضى هم به من كفته اند كه از كتاب من براى تدريس به 
شاكردان خود استفاده مى كنند. با تجريه قريب 3١‏ سال زندكى و معاشرت دائم 
در غرب مى توانم بكويم كه از طرز فكر آنبا در اين كونه موارد اكاهى دارم. 

جنايعالى در مقاله خود در /يران نامه به نكات جالبى در باره نكاركرى 
(مينياتور ) سنتى ايران اشاره كرده ايد كه خود خدمتى با ارزش به شناسائى اين 
هنر والاى ايران مى باشد. بنده براى روشن شدن بيشتر بعضى نكات مطالب زير 





را معروض مى دارم: 

4 كقه كنآزه 35 سقع اذ نقالة شما اشاروابهاموشيوغ نيدن انك كان 
كتاب بهزاد بيشتر شرح داده شده است. جكيده مطلب اينكه نكاركر ايرانى تصوير 
يك صحنه يا واقعه را از ديد جشم درونى مى نكرد و نه بأ محدوديت جشم 
معمولى و تأثيرات سايه و روشن و يا بعد مسافت. اين روش هم براى نمودار كامل 
تومبو ورهم جراف تدر از شع فناف كايل: كه كالف ذا كك الات انيت 
الغان هده ون نا وجوه اين تكاركراة' اتادى طون الحنن عرس > فولانا .ول اللو 








نامه ها و١‏ 


بخصوص ببمبزاد حالت و حركت ها را با مسبارتى تمام نمايان كرده اند. 

؟. نكته شماره ١‏ صفحه 0١7‏ مقاله موضوع الكوى 'قراردادى" نمايان نمودن 
بعضى افراد را در نكاره ها بيان مى كند. ولى بايد توضيح دهم كه نكاركران 
مشمبور و دربارى اكثرأ شاهان يا قبرمانان داستان مورد تصوير را به شكل و 
شتتايل وك تعيك هقوة (تشاة ا اهراد عا )امن كشيدة اند نعلا باسين 
ميرزاا سلطان حسين ميرزا شاه طمبماسب _ سام ميرزا و حسين قلى شاملو 
للهاش و . . . در نككاره هاى سفارشى آننبا به خوبى قابل شناسائى با افراد 
برجسته داستان مى باشند. به همين دليل است كه «صورت هأ (به ويه در شاهنامه 
شاه طيماسبى ): خسرو بروينء اردشيرء بسبرام كورء كشتاسبء سياوشء كى قباد. 
فريدون و هوشنك همانند و همه جوانسال و حتى نوجوانند». زيرا آنبا نمايانكر 
شاه طبماسب هستند كه در زمان اجراى آن نكاره ها حدود ٠١‏ سال بيشتر 
نداشته است. 

ضمناً بايد عرض كنم كه بايسنقسر ميرزا يسسر شاهرخ بن تيمور بوده و انه 
برادر او كه در نكته شمارة 0 جنابعالى ذكر شده. بايستفر و برادرش أبراهيم 
سلطان هر دو شاهزادكان با ذوق و هنر يرورى بودند كه خود داراى خطى 
استادانه بودند كه به احتمال قوى در سايه يرورش مادر ايرانى خود كوهرشاد بوده 
است. 

اميدوارم كه ميراث داران هنر ايران زمين با تكيه بر مطالعات دقيق و عمقى 
خود از سابقه فرهنكى غنى ميسبن خود بيشتير و بيشتر أكاه شوند. يقينأً كمىف 
نشرياتى جون /يران نامه در اين زمينه بسيار سسبم و با ارزش است. 

توفيق شما را دراين راه خواستارم 


باسح شاهرخ مسكوب: 

با سباسكزارى از حسن نظر شما نسبت به /يران نامه و توجه به «يادداشتهايى 
دربارة مينياتور» البته همانطور كه يادآورى كردهايد «بايسنقر ميرزا» يسر 
شاهرخ يادشاه تيمورى است نه برادر وى. از اين سبو كه ظاهرا"' از بىدقتى بر 
قلم من جارى شده متاسفم. 

وما دربارة اين كه نوشتهايد: «نويسندكان غربى. . . با نكرش نارسا و بن بايه 
بعضى فرضيات غلط آثار سبزاد را بسيار محدود نموده و اكثرا' دريارة بعضى 
تكارمهائ متسوب نه إواختلافتنظلي تارئك. +-» شايك عق نا شما باشد: ولى من 


74> ايران نامه؛ سال هحده, 


بس از اظبارنظرى در همان آغاز افزودهام: «نويسندة أين يادداشتها. . . ١‏ 

مقامى نيست كه در اختلاف ميان متخصصان داورى كند » طبعا به علت نادائى 

اما اين را مىدائم كه همين «نويسندكان غريى» بيشتر و بسيار بيشتر از خود ٠‏ 

به مطالعه روشدار و معرفى بعضى أز زمينههاى فرهنكى. و از جمله مينياتو 
ايران؛ برداختهاند. من نمىتوانم كارهاى ارزشمند أنبا را در اينموردء مبتنى بم 
«نكرش نارسا و بر يايه بعضى فرضيات غلط» بدانم» و كمان مىكنم كه بررسى و 
بحث كارشناسانه دربارة جكونكى و تعداد آثار بمبزاد هنوز به يايان نرسيده است. 
كتاب بهزاد كذشته از آنجه بيشتر كفته شد أين امتياز را نيز دارد كه يكى از 
نخستين «تكنكارى»هاست كه سراسر به يك نقاش برداخته اسن أميدوارم. 
هما نكونه كه از نامة شما بر مىآيد, در آينده توفيق خواندن آثار ديكرتان را هم 
داشته بأشيم. 
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ادم لطت 


4 فليم 


مجلة تحقيقات ايران شناسى 


مقاله كاد 
على قيصرى يازتان تجددخواهى و باسيوناليسم در ادبيات آغاز دوران يمبلوى 
فرزانه ميلانى تبعيد بلبل مادينه از سرزمين كل و بلبل 
ايرج يارسى نؤاد بازشناسى صادق هدايت در هشتاد و دو نامه 
فرهاد دفترى مطالعات اسماعيلى: بيشينة تاريخى و روندهاى جديد 
آذين حسين زاده- تأملى در بارة تصويى در ادبيات فارسى 


بوكؤيده هاة 


احسان يارشاطر «احضور ايران در جمبان اسلام» 


على اصغر حكمتح «دانشكاه تبران حكونه به وجود امد؟» 
نقك و بروسي كتاب: 


اسماعيل عجمى مقابلة ملاكان وعلما بااصلاحاتارضى شاه ( محمدقلى مجد) 





سال هحدهم»٠‏ شماره "7 تابستان لضن 


٠9 
أمر‎ 0 
»9 
از اتتشارات بنياد مطالعات ايران‎ 


دبيران دورة هجدهم كروه مشاوران: 
زُانت أقارى كيتى آذريى راجر م. سيورى 
ضا افشا أحمد أشرف باز أر صاير 
رر رى فلامرضًا افخمى أحمد كر 5 
نقد و بررسى كتاب: على بنوعزيزى فرهاد كاظمى 
على قيصرى سيمين ببببانى ثيلير لارار 
مدير: هاشم يسران سيد حسين نصر 
كفت بيس جلكوسكى ويليا ل. هنترى 
ق ريجارد ن.فراى ذَ 


سياد مطالمات ايران كه در سال 1١‏ ١م9١‏ م( بر طق قواس ايالت سيويورك تشكيل 
شذه و نه ثلث رسيده,. مؤسسهداق است عي رابتفاعى و عبرسياسى براق بك وهش دربارة ميراث 


ورهمكى و سماسايدلن جلووهاى عالى هر ادبا تاريح ٠‏ تمدل ايران 
اين ياد مشمول قوابيي «معافيت مالياتى» ايالات متحد: امريككدست 





نقل مطالت وايرات نامه؛ با دكر ماحد محارست براي تحديد جاب تنام يا بحشى ار هريك ار ءقالاات مرافقت 
ثامة ها به منوان مدير مجله به تنشأنى ريى فرستاده شود 


طع ةلآ مدء] ,«مختلط 
200 ع 1ننا5 , عبلث 51002180111 4343 
له 0.5 ,20814 1410 ,قلوعطء85 


تلفن: 9١د‏ لزاوع (05.) 
فكس: *14 ١‏ -لاوعء )".١(‏ 
بهاى اشتراك 
در ايالات متحدهُ امريكاء با احتساب هزينة بست: 
سالانه (جمبار شماره) "٠‏ دلارء دانشجويى 7١5‏ دلارء مؤسسات ٠١‏ دلار 
براى ساير كشورها هزينة يست بهشرح زير افزوده مى شود: 
بايست عادى ١٠8/ء‏ دلار 
با بست هوابى : كانادا ؟١‏ دلار» ارويا 75 دلار. أسيا و افريقا 4/0؟ دلار 


تى شماره ١١‏ دلار 


ا ا 00 


ايران نامه 


سال هجدهم؛ شماره " 


تابستان ١19/4‏ 
فهرست 

مقاله ها: 
بازتاب تحددخواهى و ناسيوناليسم در ادبيات 
اعاز دوران يمبلوى 
تبعيد بلبل مادينه از سرزمين كل و بلبل 
بارشناسى صادق هدايت در هشتاد و دو نامه 
مطالعات اسماعيلى: بيشينة تاريخى و روندها جديد 
تأملى در بارة تصوير در ادبيات فارسى 

بركزيده ها: 
«حضور ايران در جمبان اسلام» 
«داشكاه تبران جكونه به وجود آمد» 

نقد و بررسى كتاب: 
بعمايى به نام هويدا (عبّاس ميلانى) 


مقابلة ملاكان وعلما با اصلاحاتارضى» شاه 


كتاب ها و نشريات رسيده 


لاصة مقاله ها به زبان انكليسى 
ْ 


على قيصرى 
فرزانه ميلابى 
ابرح يارسى نزاد 
فرهاد دفترى 


آذين حسين زاده 


احسان يارشاطر 


على اصغر حكمت 


اكبر اعتماد 


اميراسمائيل عجمىي 


ا١م١‎ 


"١ 


موقا 


"7 


ويف 
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م1١‎ 


١7 
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٠‏ ام 


محلة تحقبفات ايرالن شناسى 


سال هحدهم.: شماره " تابستان 4ل/"1١ )٠٠١(‏ 


على قيصرى* 


بازتاب تجدد خواهى و ناسيوناليسم در ادبيات آغاز 
دوران بهلوى (:11":0-189) 


هدف اين بوشته طرح و بررسى شمارى از نكات مشترى در برخى رساله ها و 
وشته هاى ادبى دربارة تجدد در اوائل دوران ببلوى است. برُوهندكانى كه موضوع 
كارشان أن دوره از تاريح متآخر ايران استء جه در ايران و جه در خارج. تاكنون 
در باره اشكال كوناكون تجدد خواهى درايران تجزيه و تحليل هايى ارائه داده اند. 
مراىمثال. بحش عمده ار تاريخ نكارى آن دوره به ييشكامان اصلاحطلبى و تجدد. 
سراساس صوابط و الكوهاى غربى (بيشتر اروبائى). اختصاص داشته است. برخى 
ديكر از محقّقان به مطالعه در بارة سنت كرايى ونقش مذهب در أن روى أورده 
اند و به نظرية مخالفت ذاتى دين و نبادهاى أن با روند اصلاحات به طور كلى؛ 
برداحتدةاند شمارى ديكر از يزوهندكان نيز به تأثير قدرت هاى خارجى درمسائل 
سياسى ايران و روند تجدد در دوره هاى خاص نظر داشته اند. 

كاد قارع وتادثان در «انشتعاد شان :دناكن حقالة مناوني بالمسلانيات و هبيرق «اشائل يق ماين 
ار فصل سَوّم كنات تويسنده؛ «روثسمكران أيران در قرن بيستم؛ است كه ترسط انتشارات دانشكاه 
تكراس در سال 1148 به جاب رسيده. مئن كامل اين كتاب. كه محمد دهقانى أن را به فارسى ترجمه 


كرده. أر سوىي ابتشارات حواررمى در تميران در دست انتشار ابَنت 


١4‏ ايران نامهء سال هحدهم 





با توجه يه اين واقعيت كه كرايش هاى كوناكون فكرىو اجتماعى با همه 
تفاوت ها در عين حال از وجوه تشابمبى نيز برخوردارند» بررسى هائى كه صرفاأ به 
وجوه افتراق و يا به مسئلة انقطاع به عنوان عارضة عمدة تاريخ متأخر ايران نظر 
داشتة اند خود نيز غالبأ به نتايجى منقطع و مجزا از هم رسيده اند. از أين روست 
كه تصويرى كه كاه از جامعة ايران در اواخر قاجاريه و اوائل دوران سبلوى عرضه 
م شود غرائل و كنار :رز شامل:افنت كه كوي به ترقا كسك يدر ازتماطا 
بوده وو يا به ندرت با مسائل و مشكلاتى مشترك سر و كار داشته اند. أما واقعيت 
اين است كه جامعة ايران در دورة مورد نظر با همه وقفه هائى كه در عرصة 
سياسى آن روى داده؛ و على رغم نحوه اى كه برساخته شده و تشكل يافنه بوتء به 
طور كلى موجوديتى واحد را تشكيل مى داد. از همين روء بررسى جنين جامعهاى 
نيازمند استفاده از يك روش تركيبى است. 

مقالة حاضر به بررسى فشردة سه نمونه از نوشته هاى اصلاح طلبابة ان دوره 
مى يردازد. يكى به قلم فردى از ديوانيان دوران قاجار و اوائل دورة يمبلوى؛» ديككرى 
تأليف يكى از فعالان دورة مشروطه؛ و سومى نوشتة يكى ان نويسندكان افسابه 
هاى تاريحى و روايات مردميسند. در هر سة اين متون ارزش ها و ديدكاههاى 
مشت ركى مه جشم مىخورد. در واقع» هر سة اين نويسندكان نه تنبا به راه حل 
هاى مشابسبى براى درمان دردهاى اجتماعى كه خود تشخيص داده يودئد رسيديد. 
بلكه اصلاحات و تغييرات مشابسبى را نيز براى بيشرفت جامعه عرضه كردند 

“اد عاد“ 

نبضت مشروطه به نوعى جالش با ساختارهاى سنتى جامعة ايران انجاميد. تأكيد 
بر فردء انتقاد از معيارهاى استبدادى و يدرسالارانه. و كرايش به يك نظام 
ارزشى نوين و آزاد منشانه؛ از ويؤكى هاى عمدة اين جالش 008 دستكم تا 
هنكامى كه بابسامائنى سياسى و اجتماعى برانكيزندة واكنشى در جامعه كرديد. ان 
كاه اغلب ايرانيان؛ در مقايل اين بحران. خواستار بازكشت يك دولت مركزى 
قدرتمند شدند كه بتواند نظم و امنيت را به كشور بركرداند. از همين روء به 
جست و جوى يك رهبر ميبنيرست و ثابت قدم برآمدند كه منجى آنان شود. 
تصوير رايج در بشريات أن روزكار يا كشتى سركشتة وطن دردرياى طوفانى بود 
يا قبرمان حماسىء كاوة اهنكرء كه «درفش كاويانى» اش را بردست كرفته تا 
مملكت را از خطر برهاند. روزنامهها. جزوات؛ وانواع رمانهاى تاريخى و اجتماعى 
و اشعار ميمبن برستانهاىكه در سال هاى ١٠7١-6.0*اش )١9170-1١19480(‏ يديد 
آمدند به جارهجويى هاى كوناكون براى سياست ملى و جمبت كيرى فرهنكى بر 
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بتوائد قانون را اعمال واز تماميتارضى مملكت باسدارى كند. بحثث اصلى بر سس 
اين بود كه تا جه حد بايد أبزارها و ارزش هاى غرييان را در اين راه به كار سرد. 

دي دكاهى كه هواداران أن يد روشنفكران غرب كرا يوديد برحفظ 
«ارزشهاىايرانى» تأكيد عن كرد و درعين حال تحداد كرايى را معادل غوت كرات 
حمبانى اول دربرلين منتشر مى شد كه زمانى بعد به يايكاهى براى هواداران تجدد 
تسديل شد. مقالات دورة نخست اين روزنامه )١91١2-١1١41١4(‏ در جريان جنف 
بيشمشر در طرفدارى از آلمان بودء اما دورة بس از جنى أن كه عمر كوتاهى 
داشت )١970-1١471١(‏ كلا به ادبيات. تاريخ» و فرهنى اختصاص «افته بود. در 
سرمقاله اى كه تقى زاده برئخستين شمارة همين دورة دوم نوشتء؛ هدف كاوه رأ 
«ترويج تمدن ارويايى در ايران»»؛ «حمايت از مليت ايرانى و تعامنيت ملى»؛ و «توسعهة 
و حفظ زبان و ادبيات فارسى» اعلام كرد. براى رسيدن به أين اهدافء تقى زاده 
«قسول و ترويج بلاشرط وقيد تمدن ارويا» و «تسليم مطلق» در يراير «آداب و 
رسوم و تربيت و علوم و صنايع» ارويا را نوصيه مى كرد. اندرز تاريخى او 0 اين 
نوشته اين بود كه «ايران بايد ظاهراً و باطناً حار رزها دكي باك صر 
محتشمالسلطنة اسفتديارى از دولتمردان اوأآخر دورة قاجاربود كه در دوران رضا 
كه أو را به ارويا بير كشأانيد. در كابينة ميرزا على اصغرخان اتابكى مشاور صدر 
اعطم و در مجلس اول از جملة نمايندكان حكومت بود. بعدها وزير دادكسترى؛ 
اموررخارجه. 1 0 وميه وتوا | 2 , 
تقريباً فراسوش شده اسك * ل كتابجه يلاتن غقيدة 3 درآن دوره و نمونئة 
بارزى از ان كونه بيانيه هاى اصلاح طلبانه است كه يس ازيايان نمبضصت مشروطه 
جاب مى شد. 

محتشم السلطنه در آغاز اين نوشته برميبن برستى خود تأكيد مى كند وبه 
خواننده اطمينان مى دهد كه توصيه هاى أو براى تغييرات همه ناشى از خلوص 
بيت و علاقه أش به ملت و مملكت است. در باور أو از بدو افرينش انسان» همواره 
بين داسش و جمبل» و ميان عدالت و بيدادكرى كشمكش وحود داشته است كه 
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خود هستة هركونه فساد سياسى و شورش اجتماعى بوده. ملت هاى هشيار به 
منظور احتناب از هري و مرج؛ به «حكومت شوروى» به عنوان ببترين نظام 
اجتماعى روى آورده اند زيرا قوام آن تنبا به «داسش و عدالت» بستكى دارد.” 
داسش يا ساخشس. مدرسه و كتايخانه و تعليم و تربيت اجبارى ترقى مى كند و 
عدالت ار طريق شايسته سالارى يريا مى ماند. 

مه اعتقاد او يس ار نسبضت مشروطه. ايران از الكوهاى موفق غربى در زمينة 
حكومت شورايى, ييروى بكرد و در نتيجه قربائى “جمبل” ملى؛ صعف اقتصادىء و 
وكا ولاسدرق هنك" "امزاين انحدى قا مانس سس قن تا زوية اجراب 
ويه اعون لفان دمعتت الولئلت ون امن تردق حرو كان 
رورنامه بككاران را يه مزرى كردن محلس در نظر مردم تشووق عن كيد واه آنا 
هشدار مى دهد كه از توهين به علما بيرهيزند ريرا آنان ويزكىهايى دارند كه 
براي منافع عمومى مفيد است. جنان كه رهبرى شان در سيضت مشروطهة شان 
داد وى در تأييب آراى حود كاه به ايات تحرّّى و اشعار وامثال عربى متوسل مى 
شود. اماء هنكام بحث در بارة ضرورت اعتقاد به اصول اخلاقى براى ييشرفت 
معسوى بشريت و اصلاحات ديكرء به اقوال زول سيمون (315200 0105ا[) استنادمى 
00 ارتعرّض به "اشرافيت"” و 'سرمايه دارى" خرده مى كيرد و آن را تقليد 
كور كورانه از رسم غربى مى داندء زيرا اين مفاهيم در حامعة اسلامى ايران واقعيت 
بداربد أو مىنويسد. « كدام سرمايه. كدام سرمايه دار؟ كاش ما هم مثل ديكران 
جند سرمايه دار مى داشتيم كه يك مقدار كار احتماعى براى مملكت صورت 
تن ذاذتت :و سبك مدان اين ظوو: نيش شرناية دارا نخاركعة دران تنود 

محتشم السلطبه بمبره جوئى از نظرية طبقانى ماركسيسم را در مورد حامعة 
ايران رد مى كمد و برآن است كه ارتباط ميان مالكين و دهقانان در ايران هركز. 
مه ابدارة ارويا يا روسية ييش ار سلطة بلشويك هاء خصومت آميز ببوده 
است «ابقلابى ساختن» دهقانان ايران ضررى «غير قابل تصور» براى خود آنان 
دارد و حسايتى مبالاثر ازقتل» ا درمورد «كاركسر صنعتى» مى كويد 
'مصحى أست انس «براسأس توهم صرف بحواهيم جيزى اختراع كنيم كه در 
ايران وحود ندارد." در فرئكستان و روسيه كه اسم كاركر رواج دارد براى اين 
است كه در انحاها كارخائه هستء راه اهن هست, سيم هاى تلكراف و تلقن به حد 
كمال هستء كشتىهست. سرمايه دارهستء سرمايه هستء كاركر بهحد افراط هست 
و غيره و عيره. در ايران كه همه مى دأنند هنوز هيج كدام از اينهبا صورت وق 
تواوة ! اوها انم كارك سويت بمو اندكه ردنا ملسته ته تخواهت دانت 0 
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نويسنده اين نظر رايج رأ هم كه مذهب منسونخ است رد مىكند و معتقد 
الست كه حوانان بايد به دبال اكاهى علمى باشند. اما بايد به اسلام هم وفادار 
شائعة "ردقو عازه ناز جتامكو' حال كك انزان تطلاس عتحو ماني فى كستور ا 
جين فبرست مى كند: فساد اخلاقى؛ بى سوادى كسترده؛ عدم رعايت احكام 
الملا اتوس قر شمراة امن افكتانن يمعدالث؟ شكونك بكوزوط بن ابناش؛ 
افرونى واردات سر صادرات؛ خروج سرمايه از كشور؛ اعمال فشار برتجارت داحلى و 
حارحى' فقدان رأه آهن و جاده هاى خوب؛ و عدم سيره بردارى از منابع طبيعى ' 
محتشم السلطنه سيس راه حل جباركانة خود را ييشتسياد مى كند' يازبابى هويت 
امي شاكان حن لله ديت هدري "امنا لد الك الكما عن وجري 
ايساد على " 

در مورد تعليم و تربيت كشورء بويسنده يقين دارد كه ضعف ملى را مى توان 
ار راد سرد با جبل وبى سوادى برطرف كردهء به شرط أنكه مدرسه رفن مردم 
راثاو اقتالة و اموه ره كانه يكن "او توسيديي كه اول سان ها 
دبيرستان ها به حدى كسترش يابنب كه همة طبقات جامعه بتوابئد ان ان 
ببرهمند شوند و تحصيلات خود را در باب اخلاقيات مذهبى و علوم تكميل 
كنيد" ثاناء معلمان حارج حون انتشدام وني تاجات امورآن سسمد :و 
شايسته را در «دورة مشخصى اذ زمانة ببراى «فدوق متختلت» اموزكن دهنت: و 
ثالتً. روه مركزيده اى ار فارغ التحصيلان (آنان بايد در «اعتقادات مذهبى خود 
كامل و استوار» باشند ). تحت نظارت يك شخص «اكاه و متدين» به خاريج فرستاده 
توبد. اين دانش اموزان يس از بايان تحصيلات خود به وطن باز م ىكردند و 
هر كدام نا توحه به تخصصشان به كارى كمارده مى شوندء آن كاه ديكى بيازى به 
استحدام آموزكاران خارجى يا فرستادن دانش آموزان به خارج نخواهد بود 

محتشم السلطنه آن كاه به مسأله اعمال عدالت مى يردازد ومتاسف است انز 
اينكه. يا وجود نبضت مشروطه؛ جندان نشانه اى از عدالت اجتماعى در ايران 
ديده نمى و برا ىسهبود أين وضعيت. محتشم السلطنه از دولت مى خواهد كه 
يك وزارت دادكسترى (عدليه) براساس بنيادهاى قانونى مشخص و قابل اطمينان 
ايجاد كند. و استقلال آن را محترم شمارد جند مجشبد مبرّز بايد بر تمبيه و 
سيس انتشار متون حقوقى لازم به فارسى نظارت داشته ياشند. علما همجنين بايد 
دولت را در تعيين قضات شاسته يارى دهند؛ اكر در اين كار كوتامى كنند: 
«بى شك يشيمان شو جبارمين و آخرين راه حل محتشم السلطنه به 
اقتصاد مربوط مى شودء كه به زعم او بدون أن سياست نمى تواند موفق شود." از 
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حمله ييشنبادهاى وى دراين بارهسبره بردارى از متايع طبيعى و قطع ورود 
كالاهاى غير ضرورى است تا يول رايج مملكت كه سخت مورد نياز است از دست 
ترود 

آراء محتشم السلطنه و بسيارى ازروشنفكران همانديش او السام بخش بسيارى 
ار سياست ها و برنامه هاى دوران رضاشاه شى و از همين رو تأثيرى يايدار 
بر جامعة ايرانى برجاى نباد. در طول نزديك به بيست سال حكومت مؤثر 
رضاشاه. جببرة جامعة ايران. مخصوصاً در شسبرهاء تا حد زيادى تغيير كرد. أوء 
ناسيك كم در سال هاى اغازين؛» از يشتيبانى كروههاى مسيمى برخوردار بود. حامعة 
روشنفكرى او را ميبن يبرستى غير مدهبى مى شمرد كه قادر بود به احتلافات 
سياسى و هرج و مرج اجتماعى يايان دهدء نيروهاى سنت كرا را منزوىء و قدرت 
علما را محدود كند. بسيارى از رهبران شيعه أو را ميسن يرستى نيرومند 
مى ديدبد كه قادر بود عناصر تندرو را سركوب كند؛ جدايى اين عناصر از دين 
و ستيزشان با روحانيت علما را در مورد مسير ايندة مشروطيت نتككران و بدكمان 
كرده بود. تاطعيت و يشتكار رضاخان در درن سازى كشور سياستمداران و 
كنار كزاواق يعلكه را ني تحت تائسن قتران دافاو كه حخوة ان.شنان طلقنات 
فرودست حامعه برامده بودء ييوندى با اشرافيت مستقر نداشتء و همين 
بمرمحبوبيت اوء حتى در ميان اشراف و طبقة حاكم كه ديكي به كسى أن ميان 
خودشان اطمينان نداشتند. مى افزود. 

بنابراين. رضا شاه در اوآن دوران تحكيم قدرت خود از محبوبيت كسترده اى 
برخوردار بود. او با حمايت روشنفكران از دستككاه دولت دين زدايى كردء و علما 
را از يرخى حوزه هاى نفوذ و درامد سنتى خودء مانند طبع وتريكت و درت 
قضايىء بركنار بمود. و كوشيد تا آنان را در نظام ادارى جديد جدب 
مبارزة او با جريان هاى تندروتسر در ميان روشنفكرانء بويرّه ايدئولورزى هاى 
سوسياليستى و ماركسيستىء مورد حمايت علما قرار كرفت. رضاشاه بعدأ در 
طول حكومت خود توانست مبار اين كروه هاى اجتماعى كوناكون را در دست 
بكيرد»ء بى آنكه از ظببور يك جبببة متحد درميان نيروهاى مخالف خود نككران 
باشد. 

با كذشت زمانء كارهاى رضاشاه. به همان اندازه كه در نوسازى كشور مثبت 
بودء تحقق برخى از آرمان هاى مشروطيت را به تأخير انداخت. او ييش از 
رسيدن به شاهىء به تشكيل نظام جمسبورى در آيران نين بى علاقه نبود اما وقتى 
مشخص شد كه اين كار نه به تقويت بيشتر أو مى انجامد و نه موجد يك نبضت 
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اجتماعى يكبيارجه مى شودء از اين انديشه منصرف شد. درواقعء؛ احتمال ايجاد 
حسبورى در أيران مخالفت كروه هاى كوناكونء بويده علماء را برانكيخت. ياد 
اقدامات كمال آتاتررك براى غريى كردن تركيه در ذهن آنان تازه بودء و تشكيل 
جمسبورى را تبديدى جدء, براى مذهب سنتى تلقى مى كردند. بيش ار آن كه 
بحرانى واقعى يديد آيدء رضاخان دخالت كرد و «غوغاى جسبورى» را فرونشائد. 
او با رهبران مدهبى ملاقات كرد ويه آنان اطمينان داد كه هركز نمى كذارد در 
ايران حسبورى به وجود آيد. و به اين ترتيب حمايت آثان را بدست أورد. موفقيت 
او در برانداختن سلسلة قاجار و انتقال يادشاهى به خاندان خود نا حد زيادى 
مرهون تأييد و توافق علما بود '' 

با استفاده ار وقايعى نظير«غوغاى جسورى». رضاخان توانست محالمتها را 
در سرابر قدرت خود خنثى كند. در مقام يادشاه نيزء او با همان سبك آمرانه كه 
در راه رسيدن به قدرت به خوبى از أن سبره كرفته بود در جمبت تثبيت بيشتر 
قدرت خود استفاده كرد. رضاشاه محلس را نكه داشت. اما به تدريج توان و تأثير 
أن را از ميان برد؛ عناصر مخالف يا جاى خود را به عناصر وفادار دادند يا آنكه 
بيوسته آررده و تضعيف شدند. رضاشاه مى بايست به نحوى ميان مقام يادشاه 
'غيرمسئول' مشروطه و سبى آمرانه و مقتدرانة خود تلفيقى ايجاد كند. او براى 
تلفيق اين تقابل خود را از منابع سنتى مشروعيت قدرت سياسىء يعنى مذهب و 
نظام عشيرتى»: دور كرد وبه منبعى تأزه يعنى : ناسيوناليسمى روى آورد كه ميراث 
ايران ييش از اسلام را كرامى مى داشت ت. با تأكيد برنباد سلطنت در بستر تاريخ 
و فرهنك ايران. رضاشاه موجى از احساسات ناسيوناليستى را برانكيخت. أو 
سلسلة جديد را يبلوى باميدء كه به زبان باستانى ساسانيان بيش 9 اسلام اشاره 
داشت. از قبرمانان كبن تمجيد شد؛ بسيارى از مكان هاى عمومى نام ها و 
بمادهاى باستانى كرفتند و مردم نام هاى كببن ايرائى بر فرزندان خود نمبادند. 
فرهكستان ايزان تاسيس شن نا زبان وا از واه شاى بيكائة تصفيه كند: ” تأكيت 
براحساسات ميمبن يرستانه اقدامى بود كه حكومت بسبلوى از طريق آن مى خواست 
جلوى نفوذ بيكانكان را سد كند و از تعصبات قومى و تاريك انديشى مذهبى در 
كشور بكاهد. 

رضأشاه براى دستيابى به اهداف خودء يعنى همبستكى ملى؛ ارتش نيرومند» 
نطام ادارى كارامدء و استفاده از برخى انديشه ها و اصول اقتصادى اجتماعى 
غرب. سياست نوسازى سريعى را در بيش كرفت شبيه آنجه آتاترك براى مدرن 
كردن جمسبورى نوياى تركيه انجام داده بود. آنبا به لحاظ شخصيت هم بى شباهت 


ايوان نامهء سال هجدهم 
به يكديكرنبودند: هيج يك تحصيلات رسمى مسبمى نداشتند؛ هردو شيمتة 
ييشرفتهاى مادى تمدن نوين غرب بودندء. و هردو مى كوشيدند يا احداث 
كارخابه. راه آهنء؛ بيمارستان: و نمبادهاى اموزشى جديد كشور لود رأ بأ برخى 
ازجنيس يبيشرفتها أشنا كنند. درايران» دستكاه ادارى دولت نيز كلا شكل 
عديدي به نخوة كزفك» " ليك تكركن اين دوديه اقليث روشتفكن متعاوت انود نيه 
كمته اى «مصطفى كمال يشتيسانى يرشور جامعة روشسفكر را اكاهاته به سوى 
حزب حمبورى هدايت كردء اما رضاشاه يشتوانة مدنى آغازين را يه تدريج ار 
دست داد و جون نتوانست براى نبادهاى حود بنيادهاى اجتماعى فراهم كند. 
نشو فعا مدع مكار بك انام البو جمازبا ساف مكريت كرف بجائرائن مللطكة 
مصطفى كمال به شدت برجامعة روشنفكرى تركيه استوار بودء اما حكومت 
رضاشاه. بدون بنيادهاى طبقاتى. تاحدى لرزان و معلق بن جامعة ايران سايه 
افكنده ا 

با تمركز قدرت سياسى در دست رضاشاه ايران به سوى استبدادى تازه كام 
سباد. شمارى از سياستكزاران و روشنفكرانى كه در آغاز توانايى و نيروى شاه را 
در متحد كردن كشور و استقرار نظم ستوده بودند» نقش آمرانة او در امور دولتى 
و رفتارش نسبت به مخالفان را تأييد نمى كردند. كرجه بسيارى نيز با توحه به 
شرايط آن روز ايران همان سك آمرانه را براى حفظ يكيار جكى ملى و انجام 
اصلا حات لازم مى ديدند. 

در ايرآنء مويه بيش از نبضت مشروطه: آمريّت اساس يسيارى از ييوندهاى 
سياسى و اجتماعى نود تدوتكهائ خانوادكى؛: كروهى؛ مدهبى. عشيرهاى؛ و 
سياسى تماماً مبتنى بسر روابطى آمرانه بودء و تسليم و اطاعت ويرّكى بيوندهاى 
ميان أسبا. به عنوان نمونه؛ در تعاليم منوقياته:'و كلا در سنت اخلاق اسلامى. 
تسليم و اطاعت نوعى فضيلت شمرده مى شود. " دراسلام شيعى نين عمل به تقيه 
يا كتمان حقيقتء به همراه تسليم اشكار در برابر حكومت مطلقء به عنوان رعايت 
احتياط و محافظت از خود در مقابيل قدرت فائق و جائر توصيه مى شد. نكرش 
ايرانيان نسبت به حكومت نيز تحت تأثير جنين باورها و ارزش هائى بود. جنين 
نكرشى مردم راء در عين ترديى نسبت به مشروعيت حاكم: به يدذيرش و اطاعت 
ازاو سوق مىداد. نكرش مردم به حكومت رضاشاورا نيز» ازيك سوء شايد تا حدى 
نتوان درهمين قالبارزيابى كرد. اماء از سوى ديكرء در نظر بسيارىء أن دوران با 
وجود فضاى آمرانه اش فرصت و فرجه اى فراهم ساخته بود تا از يركت أن يتوان 
دست به اصلاحات ضرورى زد و تأسيسات مدنى جديد بى نمباد. 
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نوسارى دوران سبلوى معطوف يه اقتباس از يرخى بيشرفت ها و سبادهاى 
غربى بود. در اين دورانء اغلب دستكاه هاى سياسىء اقتصادىء. و حتى اجتماعى 
مملكت دستخوش تغييرات كلى شد. قانون خدمت اجبارى در سال ١١8‏ زير 
بناى ايجاد يك ارتش ملى مدرن بود كه انضباط و لباس نظامىء به همراه آميرهاى 
شاط ار كوا شاه بالف انون اسل إن يدرت من قن" امتاعات 
مربوط به حدمات مدبى درسال ١١8‏ ساختار نظام ادارى دستكاه دولت را به 
كلى دكركون كرد وزارت جديد دادكسترى در ١١2‏ تأسيسء و ادارة أن به على 
اكبر داورء فارغالتحصيل دانشكاه زنوء سيرده شد. جاده هاى جديد و حطوط 
تلكراف و راهائدازى ايستكاه هاى بى سيم ارتباطات را تا حد زيادى توسعه ا 1* 
احدات راه آهن سراسرى أايرانء از خليج فارس تا درياى خزرء آغاز شد؛ هزينة اين 
كان اراتؤوقت إن طرس بسكن بالباة ع يتقف بح الافاف تسرف نظي تنه و 
شك و حاف انين عى كوف" -صتانه:دولتئ يزاي تفيسة شكر ترليه تتسونهات: و 
فرآورى غذا و مواد شيميايى و توتون احداث شد شببرهاى بزرك با نوسارى و 
ايحاد بناهاى عمومى جديد دست كم تا حدى جبرة مدرن به خود كرفتند * در 
نظام تعليم و تربيت كشور نيزن ييشرفتهايى صورت كرفت. مدارس نوين كه 
درآنبا يسران و دختران هر دو از تعليم و ترييت يكسان برخوردار عن شدتتة 
سرش بالتسسو ار كان قاف درسي يد مكل امقانها زد لا في دانشكاه 
تبران در سال )١97#8( ١١‏ تأسيس شد. به علاوه؛ دانشجويان براى آموزش 
عالى به طور منظم به خارج اعزام شين * 

موسازى به زندكى خصوصى شبروندان نيز كشيده شد در سال ١١08‏ 
قاسوبى تصسويب شد كه شبروندان مرد را ملزم مى كرد تا به جاى لباس هاى 
شنتى و عحائة ووشائيت نوشكن خاص فرتكيان را يرن كينن كه كيان نى :رفت 
سراى زندكى نوين بيشتر مناسب و كارآمد استء. و ظاهر ناهمكون قومى و 
مررسدى طبقاتى را در زندكى عمومى از ميان مى برد. يس ارسال ١5١8‏ مردان 
ملرم شدند كه كلاه فرنكى هم بر سير بكذارئد. سال بعد با كشف حجاب زنان 
بيز از يوشيدن جادر درمكان هاى عمومى منع شدند. 'اتااين سياست هاو 
برسامهها در بارة ححاب و لباس در بخش هاى مختلف مملكت با مقاومت هاى 
يراكنده مواجه شد. برخى زنان نين تنبا با خوددارى از رفتن به مكان هاى 
عمومى با كشف حجاب مقابله مى كردند. وقتى رضاشاه از قدرت بركنار شدء 
بسيارى از انان دوباره به حجاب روى آوردند. تجدد بيش از حكومت يمبلوى در 
ميان مردم مفوذ كرده بودء اما سياست حكومت در تحميل لباس يكدست واكنش 
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منفى كسانى را برانكيخت كه جئين كارى را نافى شأن و شخصيت اجتماعى خود 
حو دنسي 

اغلب اقدامات اصلاحى دولت در شسبرها صورت مى كرفت» اما در وضع 
زوفتاها عثلا ميرف وخ ندا عون ايك ذولت معدي كن تمر كن كران يود 
مسئولان و رؤساى دوائىر دولتى از سوى حكومت مركزى تعيين مى شدىيد. برخى 
ار انان حتى زبان مردم محل خدمت خود را هم نمى دانستند و نمىتوانستند با 
آسبا ارتباط برقرار كمند. از همين روء در سالهاى بعد شكاف ميان حكومت و 
ايلات كشور به تدريج كسترش يافت. 

دكركونى ميم ديكر در برنامة مدرن سازى حكومت يبلوى أين بود كه 
توانست عدة زيادى را با تحصيلات نوين وارد دستكاه ادارى دولت_كند. درعين 
حال. كروهى از نسبادهاى خودكردان از قبيل محضرها و دفاتر ثبت اسناد كه 
تنظيم انواع معاملات داخلى را برعبده داشتند بيز مشمول قوانين و نظارت نظام 
ادارى جديد و مستقيمأ در برابر وزارتحانه هاى نوظبهور دادكسترى و كشور 
مسئول شدند. دولت كه علما را از برخى وظايف سنتىء مانند ادارة محاكم شرع و 
مكتب خانه هاء كنار زده بودء ادارة دفاتىر ثبت اسناد را _كه اغلب در اختيار انان 
بود. به رسميت شناخت. اما ايشان را به كسب يروانه و اجازه از دولت ملزم كرد. 

أين اقدام موجب شد كه دولت نظارت بيشترى برمعاملات داخلى داشته باشد 
وانبارا بيشتس. تحت نظم و قاعده دراورد. در دورة قاجارء بسيارى از مقامات 
دولتى كار خودرا درخانه انجام مىدادند, و وظايفادارى خودراامرى كاملا شحصى 
تلمى مى كردسد. و ميان وظايف عمومى و امور خصوصى تفاوتى قائل تمى شدند. 
اقدامات تجددطلبانة دوران يبلوى دولت را از انتقال سوابق اسناد و مدارك 
معاملاتموجودء كه قبلا در دفاتر خصوصى تنظبم شده بودء به يك بايكانى مركزى 
نيزء كه كارى تقريباً غير ممكن بودء رهانيد*” نظام ادارى جديد از راه وصول 
حقوق دولتى و عوارض تمبر مقدارى هم بردرآمد دولت افزودء زيرا مسربر 
خصوصى دفترداران ديكر براى تأييد صحت رسمىيك سند يا قرارداد معتبر نبود. 

باكدذشت زمانء اين تنظيمات تأثيرى سيم بركل نظام ادارى دولت تمباد و 
سبب شد كه يك فرهنكى ديوان سالارى جديد شكل بكيرد. نبادهاى جديد آموزش 
عالى؛ مانئد دانشكاه تبران: هم ارتقاى كارمندان سنتى را در نظام ادارى دولت 
ميسر كرد وهم راه را براى ورود اعضاى جديد به درون أن كشود. به اين 
ترتيب؛ ادارات ازمتقاضيان استخدام يك مدرى دانشكاهى مناسب از مؤسسه اى معتبر 
مى خواستند. بنابراين» به تدريج متقاضيانى كه به استخدام دولت درمىآمدئد جند 





دازتاب تجددخواهى. . . 151١‏ 
سالى را درفضاى به ويه مدرن دانشكاه كذرانيده و يا آداب و موازين جديد أشنا 
شده بودئد. 

توسعة دولت نوين نه تنبا تحرك اجتماعى را تسسبيل و به رشد طبقة متوسط 
كمكى كردء بلكّه در تصورات رايج در بارة مقولة «خود» نيز تغييراتى ييش آورد 
تعييراتى كه بسبرحال از دورة بس از مشروطه آغاز شده بود. برخى از نشانه هاى 
سزلت و جاى تازة 'فرد' و نيز جنبه هاى مختلف تغيير اجتماعى را مى توان در 
موضوع كتاب هاء نمايشنامه هاء و اشعار كوناكونى ديد كه در سال هاى بس از 
مشروطه و دورة رضاشاه يديد آمد. بررسى اين ادبيات و نحوة بيان آن مفمبوم 
روشنى از تجربة تجدد را درايران فراهم مى آورد. نكارش رمان هاى تاريخى و 
اجتماعى حلقة بيوندى ميان آثار اصلا حطلبانة دورة مشروطه و ادبيات 'روشنفكرى”" 
دوره هاى بعد ايحاد كرد. اماء اين ككونه ادبيات را نويسندكان ادوار يعد اغلب 
تحقير كردند يا ناديده انكاشتند و در نتيجه در بارة آن ها بررسى هاى محمقانه 
كور نووت لد 

رمان به عنوان محصول مستقيم زندكى نوين شسبرىء افزايش باسوادى؛ و به 
تبع أن علاقه مندى طبقة متوسط به مطالعه؛ در ايران يديدار شد. نخستين 
رمانهاء. بويره وقتى كه به مسائل معاصر مى يرداختندء قالب و محتوايى در 
اختيار خوانتده مى كذاشتند كه از طريق آن مى توانست روح دنياى اجتماعى تازه 
را دريايد. رمانء به عنوان وسيله اى براى توليد و يراكندن موضوعات و مايه هاى 
سوينء منبع عمدة تازه اى براى مطبوعات بود. درواقع» برخى رمان ها نخست به 
صورت باورقى و نوشته هاى دنباله دار در مجلات و روزنامه ها منتشر مى شد. 

تل ار ببدا كي رطان مطالك احتناني اترففى .و صناسى ذه و5 كالت 
اشعار و مقالات طنزاميز روزنامه اى نوشته مى شد. رماننويسان همان سنت مقاله 
نويسى سياسى را ييش كرفتند و براهميت دولتى نوين و نيرومند؛ وحدت ملى؛ و 
مساوات اجتماعى تأكيد مى كردند. لحن تعليمى و موعظه آميز در اين نخستين 
رمان ها آشكار است. هنكامى هم كه قصد أن ها اموخئن نكات مربوط به اصلاحات 
بود اين كار را به شيوه هايى انجام مى دادند كه به تدريج از الكوهاى بيشين؛ كه 
ديكر براى زبان و بيان نوين نامناسب مى نمود» دور مى شد. قالب هاى سنتى؛ 
خواه كتبى و خواه شفاهىء مذهبى يا غير مذهبى؛ نثى يا نظمء براى ابلاغ ييام 
هاى متجددانه وسيله اى نارسا به نظر مى رسيد. به عئوان نمونهء داستانهاى 
زانخى حوق ستيب نامه ‏ أميوارسلؤن» و شيريية نا و داستانسرايى سنتى و 
مردم بسند نظيس شاهنامه خوانى (نقالى)' كمتس ارتباطى با ترويج افكار متجددانه 
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داشت ري مون رتيب براحي رعادات صمي جد سيور صم مدي تطبر 
امتشانه و كان وح در عرصة عمومى براى اجرا وكناقاف زيف" 0 علاقة 
خوانند كان ادبيات نوين را يرمى الكبخت. مون كلاسيك رايج مانند كليله ودمنه و 
كلستان نين جندان وضع ببترى نداشتتد: زيرا حهوانتدكان جوان انا زاانا 
مشكلات سياى نوين بى ارتباط مى ديدند. 

سكامى كه بر اشر كسترش نظام آموزشى باسوادى هم افزايش ياكتء. جاب و 
شر به صورت وسيله ممبم ارتباط درامد. از جمله عواملى كه در مقبوليت ادبيات 
جديد مؤثي بودء ييدايش و كسترش نوع مشخصا نوينى از نشي تخلوك وان 
همراه ان بيدايش مفمبوم جديدى از اوقات فراغت و 4 عنوانمقايسه مى توان 
كفت كه ذهسيت ماقبل مدرن يديراى خلوت كزينى بود تا يتوانى به وجود 
استعلاتى غير (011766 [1585600001214) بيردازد مانند مغمبوم شاهد خيالى در ادبيات 
عرفائبى. اثقاء. خلوت به معنى دوين براى تنظيم ارتباط ميان مسائل فردى و دنياى 
عينى ايجاد مى شود. به سحن ديكر. در بافت نوينء يخشى أر رمان براى 
فرد تعريف و تعيين شده است تا أن راء به عنوان حلوه اى از اوقات مراغت 
نوين "كر نه لزومأ درخلوتء دست كم به وجبى خصوصى سيرى كند. رمان. 
به عنوان شكلى از مسر كبر مى ؛ ونيز ايزارى براى روشنكرىء براى اين راه 
تازة كذران وقت كاملا مناسب بود. افراد ير تحرك مى توانستندرمان را همه حاء 
حدم خصوصى و در فضاهاى عمومىء؛ در سفس و حضرء به همراأه داشته 
باشند. 

ناثير رمان بر زمدكى روزمره بسيار كسترده بود. نه تنبا روشنفكران. كه 
دانش آموزان دبيرستان ها و دانشجويان از جملة انان يودئدء يلكهة از كار متدان 
دولت كرفته تا زنان خانه دار آثار معروف ومتداول را مى خواتدند و در نارة 
أآنها به بحث و كفت و كو مى يرداختند. رواج رمان رمان در عرصة جامعه نه 
تنبا سليقة مردمان در خواندنء بلكه شيوة قرائت آنان را نيز تفغيير داد. از آن جا 
كه اشتياق براى خواندن رمان بيشتر مى شدء برخى كتايفروشى ها در شبرهاى 
ركه عاذ وة تو قووش زكان: آإرااقن مقائل متلعن انانف هم من دادقى ”اين 
خود سبب مئىشد كه خواننده كتاب را با سرعت بيشترى بخواند -نوعى قرانت 
كه متفاوت بود با شيوه سنتى قرائت قرآن ب يا رجوع به آثار شاعران كبن جون 
خيام. مولوى» سعدىء. و حافظ كه خوائنئده هركاه فرصتى داشت ت به سراغ آنمبا مى 
رمت. افزون براينء نياز به خواندن رمان نوع بيش از يك بار نبودء در صورتى 
كه كتب ادبى قديم مكرر تورّق و حوانده مى شد قرائتى كه خود در واقع بوعى 
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بازخوانى بود. 

رمان تاريخى درايران حاصل ترجمة كتاب هايى بود كه محتواى تاريخى داشتند 
و ترحمة آن ها به فارسى از نيمة دوم قرن نوزدهم به بعد افزايش يافته بود. جون 
دادش زبان هاى فرنكى #سترده نبود و ذخيرة كتاب ها و دسترسى به نوشتههاى 
خارجى محدود بودء مترجمان نياز سردم را به اطلاعات برآورده مى كردند. 
اكتشافات جديد علمى. اطلاعات تاريخى و جغفرافيايى» مقالات سياسى» زندكى نامة 
3 ّ هاى مشبورء مطالبى دريارة حفظ الصحه و ببداشت. مقالاتى در بارة 





احلاقيات: و البته رمان ها. ترجمه و خوانده مى شدند. 

تآتير ترجمه بررندكى فرهنكى جامعة شبرىء و مخصوصاً براقليت 
روشتفكس كاملا مست تبود. اغلب آثارى كه ترحمه مى شدء در اصل به زبان 
فرانسه يا عربى بود كه طبعاً تنوع ديدكاه ها را در بارة مسائل جارى يا عقايدى 
اكد در دسمرس بود محدود مى كرد. دريسيارى أز مواردء آثار ترجحمه شده تنسباأ رأآه 
دسترسى به اطلاعات دريارة غرب بود. وقتى شناخت غرب بر متابعى تا به اين 
حد محدود و دل بخواه مبتنى باشد طبيعتاً ناقص و نارسا خواهد بود. 

افرون بس اين» در بركرداندن افكار نوين غربى به فارسى به نظر مى رسيد 
كه نويسئدكان و مترجمان ايرانى اغلب به نوعى عقدة حقارت دجار مى شدبند. 
آي حالت روانى تنبا به تأثيرات كلى متون و افكار غربى محدود نمىشد. بلكه 
انتطاراتى را در مورد وظايف بالفعل و بالقوة متون و افكار ترجمه شده نيز 
ايحاد مى كرد. در نتيجه؛. به تدريج نوعى متافيزيك ترجمه درميان جامعة روشنفكر 
يديد آمد در ري ركار به طاهر مطمئن ترجمه. در ارتيباط با جايكاه مثن و 
انتطاراتى كه در حول أن وحود داشت» به تدريج نوعى شينى وار كى (00 ادع قلاء7) 
يديدار تمد كه مترجم وخواننده هر دو درآن نقشى داشتند وهريك در اين 
زمينه هويتى التراعى براى آن ديكرى قائل بود. برخى نويسندكان و منتقدان 
امراف ار أين وضعيت أكاه بودئد. به عنوان مثال» در همان دورة مشروطه, مؤيد 
نام مكالمة سياح ايوانى با شخص صندى؛ اين نكات ينبان را جنين بيان مى كند: 
«اروياييان برحى از كتب [رومان] ملل اجنبيه را ترجمه بموده؛ و مى نمايند؛ ولى از 
ان تر حمه اصلاح اخلاق ملى؛ و رفع نواقص اخلاقى خحود را خواستكار نمى شوند») 
در حسورتى ملت را فايده بخشدء كه از خود فارغ شده بخواهد به ديكران 
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با اين حالء مترجمان همجنان به فعاليت خود ادامه مى دادند و آثار آنان در 
سطح وسيعى خوائده مى شد ”” به زودى مترجمان خود به طبع آزمايى در رمان 
ويسى يرداختند و دراين كار با آن كه از رويدادهاى تاريخ ايران ببره كرفتندء 
همجمان تحت تأثير معيارها و روح و جوهرة رمان هاى ارويايى قرار داشتند. 
لمونهاى از مترجمان كلاسيى قرن نوزدهم كه خود به رمان نويسى يرداخت 
محمدعلى شيرازى (نقيب الممالك) است. او نخستين كسى بود كه آثار جرجب, 
زيدان.مورخ عرب ونويسندة رمانهاى تاريخى. رابه فارسى تترجمه كرد." 
لقي بٍالممالى منشى مخصوص ناصرالدين شاه بود و قصه كوى دريار (نقال 
اشى) نيز به شمار مى رفت. يكى از وظايف معمول او در دربار اين بود كه 
شبها وقت خواب براى شاه قصه ,ككويد. شاهزاده توران اغا فخرالدوله در اتاق 
حاون من تفست واقسندها رااناذواشة مى كود دانشان /مبزاريهدن كه ايد 
معروف ترين اين قصههاى مكتوب باشد (نخستين نسخة كامل أن در ١١97‏ ها اق 
توشكه كنده )"دن مشو شو همان حال وشواء كرحي ةفاي نتنب الع الكةارا اذ 
كتابهاى زيدان دارد. اين تأثير يذيرى كاه از حد تقليد أشكال و خيالآفرينى ها 
(/12138633 22012211176): أز اطوار كرفته تا ارزش كذارى ها كه هردو تا حد زيادى 
جنبة مشترك و بينالاذهانى (376ا12]65506(6) دارئد فرائر مى رود و به يديرش 
جنبههاى عينى تر زندكى معاصر نويسنده؛ هرجند به لحاظ تاريخى با زمان 
داستان ناهماهنك باشد. مى انجامد. همين نكته را مى توان در شعى فارسى اوايل 
نرن بيستم نيز ديد. 

نه تنبا در ايران بلكه در شمارى از ديكر كشورهاى خاورميانه؛» برخى از 
ترجمان به آثار دوماء هوكوء جخوف. و بايرون علاقهمند بودند زيرا آنان را 
ميبسيرست" مى شمردند و كمان مى بردند كه ترجمة آثار جنين نويسندكانى به 
شر و رواج افكار ناسيوناليستى يارى مى رساند. نويسندكان نيز با عطف توجه 
> شواهد كاه واقعى و كاه خيالى تاريخى به ويزه شواهدى كه دال بر قدرت مادى 
فرسكى اعصار كذدشته؛ نظير دوران فراعنه در مصرء قدمت و اصالت ترك ها 
در آسياى مركزىء يا دوران عظمت اميراتورى ايران بود)» مى كوشيدند كه هم 
رطنان خود را برانكيزند تا يرضعف هاى جامعة خويش غلبه كنند. يكى از آثار 
اكيت ومانها بن الفساسات سير السب اقدائكن :توج .و قعاليك سياسى طيقات 
توسط بودء كه با خواندن آن ها به اين شور و اشتياق مى رسيدند. 

نويسندكان رمان هاى تاريخىء در تجليل خود از ميراث ملى؛ به ندرت با 
سلام دشمنى مى ورزيدند. كر جه مايل بودند كه عنصر «بيكانه» اى را مسئول 
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وبراقى جااتتافى روعي اعبيل أتراني+ كلفداد كقنء ليكن اعفاد »خرة را محرت 
اعتالثوة اعران عى كوتقت وان واامتتارق او كفوة اسلاء ,دن بداسكيى تعايسدانة 
تاريخى نسبتاً كوتاهى با عنوان نمايش داستان خونين يا سركدشت برمكيانء نوشتة 
سيدعبدالرحيم خلخالو (ت. خلخال ١58؟١.؛‏ و. تبران "٠‏ خرداد ,.)١7١‏ نشان 
دهصدة روحية يذيراى ايرانيان در مقابل اسلام است” 

خلخالى. از مشروطه خواهان معروف تسبرانء براى انتشار مساوات؛ روزنامة 
هوادار حزب دموكرات: به سيد محمدرضا شيرازى بيوسته بود واز 
سازمان دهندكان انجمن كميتة بيدارى ايرانيان: يكى از انجمن هاى سياسى 
مشروطه خواهان. به شمار مى رفت" كتابخانة امانى و كتايفروشى كوجك اوء 
كتتاحاتة كارف دن دور مشر وظةه أن وله نا ركاه هاف روشستكران و فقالان 
سياسى تبران بود خلخالى در سال *54١.؛‏ به انتشار يرويس. يك دوهفته نامة 
'علمىء ادبى. واخلاقى» يرداخت. او در مقدمه أى كه بر نمايشنامة خود نوشته, 
رميئة تاريحى آن راء كه به دوره هاى اموى و عباسى باز مى كردد اندكى شرح 
داده است. برحسب روايت او يك بار ديكر ايرانيان» زير يوغ حكومت اجنبى و 
تحت محروميت شديدء مى كوشيدند تا استقلال خود را بدست آورند. نويسنده 
الوسام كر اجات و تكانسان بر مكو ا تغرف ماك احص انتدي مزس ان اراق 
مى شمرد كه به كونه اى خستكى نايذير تلاش مى كردند تا ايران را از قيد 
حكومت اجتنبى 00 او از برمكيان كه در به خلافت رساندن هارون وبيس 
از او يسرش مأمونء «بزرى ترين و خردمندترين همة خلفاى عباسي», كه مادرش 
تبازايزاتى داقبكه حوتن يوذنن فرازان تتريت و “جيه من كقن نه ا معاي أو 
«داستان حقيقى» اين خانواده را اعراب يا مورخان ايرانى هركز بازكو نكرده 
بودند. از همين روست كه وى به منظور كزارش راستين اين ماجراء «بهواسطة 
عشق مفرط به وطن خود»», داببت ن برمكيان را براى كسانى نوشته بود كه 
«علاقهمند به استقلال ايران» بودند. 


نمأيشنامه داراى ينج يردة نسبتاً كوتاه الست و حدود بيست ش- بد دارد. 





دربار بغداد به دوكروه هوادار عرب و عجم تقسيم شده اما خليفه هارون الرشيد, 
جون قدرت خود را مرهون برمكيان است, جانب ايرانيان را مى كيرد. نمايشنامه 
با كفت و كو ميان فضل بن ربيع و شاعر عرب ابوالعتاهيه, دربارة نفوذ روزافزون 
ايرانيان در دربار عباسى؛ آغاز مى شود. اولى شكايت مى كند كه «مشتى ايرانى 
اتش يرست»؛ كه اكنون خود را «مسلمان راستين واتمود مى كنند»؛ در سراسر 
تسبتكاء منوانى كلاق يرد كرده اتددو ينا قذرت من اتبزاتورى الات فزيان 


مى رانند» ليك. «كسى از نيت واقعى آنان كاه نيست» و بدتر انكه هارون خود 
فريفتة آنان است. اين دو تن سوكند مى خورند كه براى حفظ برترى عرب. ار هر 
وسيله اى كه مقدور ياشد بيره كيرند تا محبوبيت برمكيان را از ميان بيرند 
فضل مى حواهد مقام ييشين خود را كه ايك به يحيى برمكى واكدار شده باز 
ددست آورد. يس به ابوالعتاهيه صله هاى كران وعده مى دهد و از او مى خواهد 
كه در عوض أشعارى در دم ايرائيان بسرايد و ممتشر كند. 

در بحشى ديكر أر نمايشنامه آمده است كه جعفر يرمكى و عباسه. ناهين 
هارون. در يى ازدواجشار. مرخلاف ميل خليفه همبستير كشته و درنتيجه صاحب 
دو يسن شدواند. در حريان توطته اى مشترك. كه زبيده.: مادر أمين» سسبم به 
سراق ذرآن ذازدء#ضت نامه اق ذر:اتاق يكوان خلبفة من كدازيب: " هارون: كه 
محبوبيت و نفوذ روزافزون برمكيان نكران شده بود. با افشاى أين رار در حشم 
مى شود و دستور مى دهد كه عباسه و حعفر رايا هم نابود كيند بمايتسامه با 
اين سحنه به يايان مى رسد كه مسرورء. خدمتكار و حلاد هارون؛ مشعول اجراى 
اوامر سرورش درمورد جعفر است؛ حعفر كه اينى به خود آمده آخرين كلماتش 
رااين كونه بر زبان مى رائد: «اى خداى ايران. حعفر فداى ايران شدء تو ايران 
رل عوراو فيك شوش" اي احاتي را از "دامن امراق: كركات كوب نلق اب انمان اين 
است نتيحة تسلط ييكانكان به ائران» عبرت يكيريد. دست از استقلال بربداريد و 
كريب بيكانكان را نخوريد. . نمايشنامة خلخالى بمونة برجسته اى ار محتواى 
أفسكانا داسو الحتقن ابن نوع فاسفان ها بو وواياك تارمدىاتفمكا طبان يبام اين 
ودود ارات اسان ري فقيو كد كدان صانم دافن و ساعن سراي 
استعدادهاى ملى است. 

انواع ادذنى زمان و بمايشنامه وسيلة مؤثرى براى دسترسى به محاطبان نوين 
نود مؤيدالاسلام. در مقدمه اش بن مكالمة سناح ايرانى با شخض هدى. «رومان» را 
بوع اي عرس و كارامدى براى رساندن ييام هاى مسبم سياسى و اجتماعى تلمى 
عن كنك نشرية دو هفته نامه اى در تبران يديد امد به نام روزنامة تباترء كه 
مختص بمايشنامه بود و مديريت آن را ميرزا ( محمد )رضاخان طباطبايى ناتينى 
١١85-١٠‏ ه ش( 141-191 ) برعسبده داشت. نخستين شمارة اين بشريه 
در؟ ربيع الاول ع؟٠١‏ ه ق(ء أوريل )١9١08‏ وآخرين أن (ش ”7١)در "١‏ 
حمادى الاول 7١( ١75‏ روئن )١1904‏ منتشر شد. اين نشريه مقارن با بمباران 
بجلين تي افونا ع جين مايهاء قرطي شه وروا تخاو مظالن :"توفع هات نه 
شكل تتاكتناعة :ون اعفاد أن حكونت امنشدادى نوق ” 
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اشارة ديكرى به كاريرد رمانرا مىتوان دركتابى ياف تكه دريارة اخلاق عمومى 
است و خطاب به جوانان_ كه به اعتقاد نويسنده دريرابر افسون فرنكف سخت 
أشبب ديز اسك توشقه شدة. تام كتا ب اتاتب مرجقشيه "و الويسددة ان [مخنن) 
حسن (سسن -حاج ميرزا على بن محمود ) جابرى ( 1779-1١52‏ اش14*82١4100-1١1)‏ 
است كه تحصيلات مقدماتى را نزد يدر به يايان برد. در هفده سالكى به خدمت 
دستكاه ميررا حبيس الله حان ابصارى ( مشيرالملى) درآمد و سيس در دستكاه 
شاهراده ظ ل السلطانء حاكم اصفبان. به خدمت برداخت»؛ وار آن حا درسال 
4ه ق )١19٠١(‏ وارد ورارت عدليه شد. وى را به رياست محكمة جرايى 
كماششيد. اما به دبال نايسامانى هاى سياسى سال ١71١ش‏ (١١1١)أنر‏ خدمت 
دولت استعماد داد و همة وقت خود را صرف روزنامه نتكارى و تاريخ مويسى كرد. 
درميان آثارش كتاب تاريح اصمهان نصف حببان معروف است كه تاريخ اصقببان را 
«از روع اسلام» در برمىكيرد." حمايت مؤيدالاسلام از اصلاحات و دفاع جابيرى 
أو فقاومق تفن يواتن تحدد :ون قال داسكان شان دهده تود كستودة :اداو 
رمتار متحددابه در حامعة ايرانى اوايل دهة ١٠7٠١ش‏ است. 

در ييشكمتار آفتاب درخسده؛. جابرى تأسف مى خورد از اينكه نسل حوان 
عمومأ سست به كذشتة خود احساس بى علاقككى مى كند. كرجه او ار اينكه 
حوانان به «رمان هاى عشق يازى يا نيرينف سازى» تمايل دارند ناراحت است. حود 
في كن كبرم تبراق حلت ترجه اناق همان قأليه #زعان» براثر كرينف ١‏ 
مى خواهد حوابان متجدد را ترغيب كند كه «غيرتى ارند» و «قدر معارف دينى و 
كتاب اسمانى خود را بدابئد». و آسان را از اين اعتقاد كه «خورشيد علم ار عرب 
ارويا مى درحشد» ماز 7ن كتاب حول كفت و كوهاى دو شخصيت داستانى 
شكل مى كيرد. مببجور. بسر دوازده سالة ييرمردى دابا به نام دبير والا. و معرور. 
عمو توق اقل كه ان محككسان و :اقراك اننع هود تاصييت معدل «ارالفيرة 
هسشد وبر سر عشق در خشنده. دحثر زيباى شانزده ساله اى كه از تبار 
كشوركشايان باستان است. به رقابت باهم برمى خيزند. جريان داستان با مباحثى 
دربارة هواشناسى و كيبان دراميخته. و انباشته است از اشاراتى به كانت»ء نيوتون» 
هرشل و لابلاسء و نيز به قرآن و به جببره هاى فلسفى و ادبى 0 مغرورء 
بوحوابى متجدد است كه اطمينان نخوت آميزى به علم و معيارهاى ارويايى دارد؛ و 
أعلب اعتقاد مبجور را به حمبان شمول بودن احكام اسلامى؛ جه در كليات علمى 
واجه در آداب معاشرتء به ريشخند مى كيرد. 

بحت هاى اين دو نيز شامل مقايسه هاى مفصل ميان آداب و رفتار نوين ار 
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مواو آموزه هاى دينى و عادات سنتى ازسوى ديك است. در هس مورد؛: مبجور 
سيحات روزآمدى را در حمايت از صحت علمى آداب دينى و سنتى با اطمينان 
كدي "ابي موازة عام وصيعى را دو مرمن كبية ار الحدمك لكام 
داشت فود نظير شستن دست ها قبل از غذا كه مبجور به آن معتقد است» 
بيز از استفاده از كارد و جنكال _كه مغرور آن را توصيه مى كندء اما مسبجور 
الف آن است زيراء مثل جيزهاى ديكر. فقط براى «[سندلى] نشينان ادارات» 
ساست و احتناب ازتبديل جامة سنتى به لباس فردكي كد ستلرم مخارج تازهاى 
ت مشل «يوتين سى تومان» و «بند شلوار دو تومان». مسبجور سيبس به اين 
م معمول اعتراض مى كند كه خانواده ها «سالى بانصد تومان» براى تياتسء 
نامو]؛ تلكراف»؛ كافه و قمبوهخانه» خرج مى كنندء و يدر و مادرها اشتياق نشان 
دهند كه بيانصد تومان ديكر هم خرج كنند تا فرزندشان مرنان بيتكانه را 
موزد و يك كاغد فارسى و عربى را نتوائد يخوائد و بنويسد» ممبحور ادامه 
دهد. «بلى اكر تمدن به خوردن ويسكى بطرى ده تومان يا نشستن در درشكة 
ن و إ|سندلى] زرين يا توالت يك تومان يا خانم سيفليسى ساعتى سى تومان يا 
ر شسى هزار ليرا و بدكفتن به بزركان دين كه به يك خرما افطار نموده و 
٠‏ داشتند به فقرا ايثار نموده كامل مى شودء من از أين تمدن بيزارم»” 
دانش ممبجور و ممبارت أو در بحث به كوش درخشنده مى رس و برعشق 
أن وريه سحور ييعرايد. ” مكالنة طول :ديكرى دن سورة كيدان تاس 
ل مى آيد كه مسبجور درآنء با ستايش يرشور از خالق؛ به شكفتى هاى كيمبان 
زه مى كند. أين شكفتى ها را «سرنس ارفعالدوله», از متحددان تمونه كه به مسب 
رهايش به فرنك_ء معروف بودء به عنوان بخشى از خاطرات خود از «رصدخانة 
بس»: مبه طور خاص براى جابرى» نويسندة كتاب: هم توصيف نتموده است”” 
سنده أنكاه به انديشه هاى كاميل فلاماريون هم در بارة «جِوّ رنكارنف برخى 
اركان» اشاره مى كند. و مدعى مى شود كه اين اطلاعات به ظاهر جديد 
مقيقت مطابق با كفته هاى تمثيلى بيامبر است» كه خود آنها را با «تلسكوب» 

ماهد كرده بود. 

در اواخر كتابء سبجور با درخشنده وداعى شورانكيز مى كند و براي يك 
ر ناكمبانى رسمى به «اروب» مى رود. هنكامى كه به استائيول مى رسدء به وى 
دع مى دهند كه به علت كمبود بودجه بايد از همراهان جدا شود. انا علت 
ى رقابت قديمى ميان بدر مرحوم او و دستور اعلاست كه اينكى رياست هيأت 
سه عليده دارد. مسبجورء يس از خريد يك نيم تاج الماس براى درخشنده. 


بازتاب تحددخواهى. . . 14 








بىدرنك به وطن باز مى كردد. دراين هنكام مادرش يك مرأسم عروسى براى أو 
ترتيب داده است. أو براى احترام به خواست مادرش و حفظ أبروى عروس جوان و 
باديدهء با اكراه به اين ازدواج تن در مى دهد. * كتاب با ضميمه أى يايان مىيابد 
كه درآن اطلاعات بيشترى راجع به مؤلف كتاب امده است. اثارش به تفصيل 
معرفى و از جاره انديشى هاى او تمجيد شده است. يراى نمونه» سبجور و مغرور 
هردو قمول دارند كه توصيه هاى بيشين جابرى را در مورد ضرورت سازمائدهى 
يى ارتش نوين و ايجاد نظم در كشورء «اقاى سردار سيه» دنبال كرده ا 

ديرى نكدشت كه رمان هاى اجتماعى و انتقادى هم بر رمان هاى تاريخى 
افروده شد. در اين رمان ها تلاشى عمدىء و كاه نايخته. در توجه به رتاليسم و 
تجسم مشكلات و خواست هاى مردم عادى ديده مى شد. يكى از موضوعات محبوب 
اين رمان ها اظببار بيزارى از زندكى شبرىء بويره زندكى بى بند و بار 
در تسرانء بود. اين داورى خلاف ديدكاه سنتى در خاور ميانه بود كه شسبير را 
سرجشمة بيكى و زندكى كاملء در معناى اخلاقى آن» مى دانست. هنكامى كه 
زندكى شبرى در ايران روند تجدد در ييش كرفتء و بويره يس از أينكه شبر 
عرصة برنامه هاى مدرن سازى دولت كرديدء اعتبار شسبرهاى قديمى و فضاى آن 
دستخوش تغيير شد. برخى از شسبرهاى شمالىء؛ نظير رشتء تبريزء و قزوين, 
بخصوص تحت نفوذ روس قرار 'كرفت. يك سياح بريتانيايى در١9731١‏ نوشت: 
«تبريز بيش از أنكه ايرانى باشد روسى است و هتل ما بيشتر شبيه مسبمان 
شراهاق يتات بوه ذا كارواتستراق ايزائن» إن واتهكل ازويا فى تا سيدقت 

ار اواخر قرن بوردهم به بعد تأثير روسيه و عثمانى در تبران هم مشسبود 
وو اين خود بخشى از جريان كلى تجدد كرايى و فرنكى سازى ا ا ا 
بود كه كمابيش برخى از سبرهاى خاورميانه را تحت تأثير قرار داه" تغيير 
لباس و بيز تغيير شيوة رفتار و سبك كفتار با بيدايش خيابان هاء مغازه هاء و 
باشكاههاى جديد و نام هاى فرنككى از جمله ياركى؛ هتلء رستورانء كافه. كلوبء و 
سينماهمراه بود. در نظر برخى از مخالفان تجدد وازه هاى بيكانه كه عمدت از 
ربان فرانسه به فارسى راه يافتند نشانة از دست رفتن روح سنتّى اجتماع و رشد 
از خود بيكانكى بود. از انجا كه دولت شببر را به عنوان قلمرو و هدف اصلى 
خود در حركت به سوى مدرنيته در نظ ركرفته بودء انتقاد از سبى زندكى 
حديد شمبرى انتقاد از حكومت هم بودء جه عوامل مؤثر در فساد شسبر و بحران 
فرهنى طبعاً بهعنوان مسائلى سياسى تلقى مى شدند. نشانة اين كه ازخودبيكانكى 
شبرى به صورت مسأله اى سياسى درامده بود اداسف كه ينتقدان أن از بدبينى 
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و سكرش هاى نوميدانة نسبت به جشم أنداز تجدد احتراز مى جستند يا دست كم 
آن را مشكل اصلى نمى دانستند. درعين حالء به ويه در ادبيات روشنفكرى 
دورة بعد از رضاشاه اين نظر هم القاء مىكشت كه مشكل از خود بيكانكى نوين 
را مىتوان با عمل سياسى از ميان برداشت 

اكرجه نخستين رمان هاء بويره رمان هاى تاريخىء دولتى نيرومند را به عنوان 
بيش شرطى ضرورى براى ايجاد وحدت ملى و بالندكى فرهنكى توصيه 
مى كردند؛ نوعى احساس بى اعتمادىء؛ درماندكى. فريب خوردكىء و تقديركرايى 
به تدريج در بيك وض هاى بعدىء؛ مخصوصاً در ريان هاى اجتياعي تطببر 
تهرال محوف مشعق كاظمى و تفريحات شب نحمد مسعودء روى تمود. برخى آر 
مويسندكان نيز توحه خود را به مشكلات مريوط به وضعيت اجتماعى زنانء از 
حمله تعيض اجتماعى و تعصب عوام؛ معطوف كردند. طرح اين كونه مشكلات. 
أن هم به أين صورت. تا ان زمان در آثار ادبى رايج نبود. 

رمان هاى جديد در برداخش به موضوعاتى نظير روابط جسى يا رنج هاى 
روائى كه معمولا ار توصيف آن ها يرهيز مى شد جندان وان نداشتند. نتيحه 
الوق كله اقل موصينا كناو ريا تاسران زقار كه كوا عاطق و دران اك 
داشت سبرتى خاص مى يافتند. به عنوان تمونة. در مورد آثار محمد مسعود 
عالباً اخطارى روى جلد و صفحة عنوان جاب مى شد و فروش أن ها را به 
اشحاص زير هجده سالء و در برخى موارد زير بيست و ينج سالء ممنوع م ىكرد. 
أشكارا نموا دايدة جنين اخطارهايى اين بود كه مردم را به خواندن كتاب ترعيب 
كند. 

الكااشجدراف عا فسان ودورايا نع اين ترم نا خض مودفوات تاجاتن كدت 
تصويريردازى هنرى و فصاحت ادبى مربوط مى شدء ناجيز بود. در داسئان هاى 
«هيجان انكيز» به ندرت صراحت ي#فتار ديده مى شد؛ در عوضء اشارات جنبى و 
عبارات يُرآب و تاب و به ظاهر عفيفانه تأثير خود را بر تحيّل خوانئنده مى نمباد. 
امنا در قياس با آثار كبنى نطير خسرو و شيرين نظامى يا ويس و رامين كركانى. 
كه براى مخاطبانى به كلى متفاوت نوشته مى شدسد و اغلب اصالتى به راستى 
عاشقابه داششد. رمان هاى نوين حش و بى روح و سي به رأه مى نمودئد. 

يكى از رايج رين موضوعاتٍ اين نوع ادبيات بازتاب و شرح از دست رفتئن 
آرامش خاطر زندكى سنتّى يود؛ قبرمانان داستان اينى خود را دستخوش محيطى 
بى ثبات مى ديدند كه با روحيه و سليقة آنان سازكار نبود. قسبرمانان (يلكه 
قربانيان) اين محيط جديد نوعأ روستائيان سابق و يا زنان بودئد كه حال بر اثر 
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محو تدريجى زندكى سننى ( دستكم به زعم نويسندكان مرد در مورد اخير ) بيش 
أن اميكتراث دو تسوض حظن قراو داشفن: 'بسيارى أن دايثان هاي اجتماعى و 
انتقادى دورة رضاشاه به سعى خود تصويركر افت وخيز جامعه اى بودند كه 
متعاقب سالهاى آشفته و بحرانى دورة بعد از مشروطيت اين در راه دك ركونى 
و تحدد افتاده بود.اقا كرايش بسيارى از بويسندكان اين داستان ها نسبت به 
حربان تحدد اغلب يا اكمده از نحتٍ و يا در كروى بُفض بود. و همين جمبت 
كيرى ار بيش ساخته آنان را از يذل توخه عميق تن به بيجيدكى مستلة تحدد باز 
مى داست آنان در عوضء به عسوان ثمونه. بيه مشكل زنان يا روستائيان 
مى يرداختيد كه به زعم ايشان زمانى ياك و معصوم بوده ولى اينتىك درمحيطى كه 
نا معيارهاى مانوس آبان حور در نمى امد بى دفاع رها شده بودند. 

اين رمان ها در همان حال كه هنوز عمدتاً تحت تأثير ابعاد انسان كرايانة 
ادنيات دورة مشروطه بودند. بسيارى آر ويزكى هاى سبع دورة رضاشاه را نيز 
مسعكس مى كردند و به تبع آن وجوهى ار ذهنيّت نوينى كه در ايران در حال 
شكل كيرى بود نشان مى داسد. اما در ميان نسل تازه اى از خوائتدكان. اشر 
محشى يا مقبوليت آن يُعد انسان كرا به تدريج رنكى باخت زيرا از نظر آنان اين 
ادبيات به سبكى كه عرضه مى شد ديكر توان ارائة راه حلى براى مشكلات تازة 
سياسى و اجتماعى را نداشت أين تنش يا دوكانكى سرانجام رأه ورود برخى 
ملاك هاى ايدتولوزيى. و اغلب سوسياليستى. را به آثار ادبى كشود و بر تعيير 
شكل و ساحتار در ادبيات تأكيد ورزيد. 

در دورة يس أز شمبريور ١77060‏ مفمريوم تازه اى از "خود”' در كانون بيان و 
تفكر ادبى بسط يافت كه تعييراتِ مشخصى را در قالب نثر و شعر به همراه 
داشت به موحب اين مغمبوم تاره فردييت (36550036) نويسندكان وضوح و حضور 
مسكر نهدا كرد يو اتدرى كناو اند كد هاي عافن أن نان ابطيسى باسك ار 
صافى “خود' نويسنده مى كدشت نا به خواننده منتقل شود. به عبارتى ديكرء 
توجه ساده و كأه خام و سطحي رمان هاى اوليه به خواننده به تدريج جاى خود را 
به تعوق خود آأكاه نويسنده داد. اين تغيير وضع را مى توان با توجه به ورود 
«عصر روشتفكرى» به وجدان ادبى توضيح داد كه حدوداً از دهة )١912١( 15٠١‏ 
به بعد به صورت وجه غالب در ادبيات درآمد. 
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يانوشت ها: 

.7 ص‎ :١84 جمشيد مصباحى يور ايرانيان» واقعيت اجتماعى و جهان داستان؛ تبرأن:‎ .١ 

؟ يحيى آأرين بورء از صبا تنا بيماء تبرأنء ٠8١.ج‏ 7اء صص 15187 5781. تقى رأده 
بعدها ار جمله :در يك سخنرائى به سال ١4‏ در تبران. اين عقايد را رد و از آنبا انتقاد 
كرد. همان. ص 237707 يأورقى". براى متن اين سخمرانى؛ ن . ك. به: حسن تقى زاده؛ «اخدذ تمدن 
خارجى»» بعما. ج #كدش 4 و١٠‏ (آذر و دى ١75‏ ). براىاطلاع بيششر دراين باره؛ ن. ك. به. 
مهن كمه ) -2031 مأ لمكتمععل71/10 نترع» 2ك لمة طعل2 زوه" مدكدا؟ لعلز/زة5" باأؤناملمهة/! .0 

.(1977 ,مماأعصتطمد /لا 1ه نوااومع الملا ,130000رءووزل .(] .طط) "(1916-1921) مدر[ 

* ميو اسن عتان اسستيارئ ( شتت السلطنة ) سو ميززامكمه رتيين ([صلديق الملف) 
ماريدرانى بود. او در 747١ه‏ ق به دنيا امد ودر ششم أسفند ١37*‏ در تبران دركدشت. ن. 
ك. به: مسبدى بامداد.ء شرح حال رجال ايران در قرن ١١‏ و "!ا و"ا هحرى, © جلدء تحديد جابء 
تبران. انتشارات زوارء ١781‏ (از اين بس: رجال) ج 2١‏ صص 71-777". أرجاعات ديكر به 
محتشمالسلطيه در همين اثر عبارت است ازاج 7, ض *78؛ ح#, صصض ١8٠‏ و0 59#! واح ق2 
ص .١87‏ نير ن. ى يه.. على اكبر تشيّدء «حاجى محتشم السلطنة اسفنديارى». حاطرات وحيد. 
ش 5ه ,.)١8١0(‏ صص علا-"الا. 

*. حاج ميرزاحسن خان محتشم السلطنه اسفتديارىء عل بدبختى ما و علاج/ن. جاب 
سكى در ٠١8‏ صفحه. مطبعة على ( إتبران] ١"*٠:‏ ه ق). ارجاعات آينده به همين جاب 
است. اردوست عزيرء عباس أمانت» سياسكزارم كه نسخه اى از اين رساله را در اختيارم سباد. 

ه محتشم السلطنه؛ علل نديختى. ص 7-2. اصطلاح «شوروى» يعدأ به صورت معادل 
رايج براى بطام شوروى درآمد. انا اصطلاح «شورايى» به نظن سياسى نويسنده برديك تن است 
و أن را در ارتاط با نبضت مشروطه به كار مى برد كه شورا يكى از اصول اساسى أن بود؛ 
براى تموبه؛ يارلمان, مجلس شوراى على نأميده مى شد. 

ع كابيتولاسيون توافقى است كه براساس أن بيكاكان مقيم كشور از حقوق برون مرزى 
برحورداربد. ريشه هاى آن در تاريح ايران به عيدنامة تركمن جاى با روسيه در ١8174‏ 
برمى كردد آين عنيدنامه در يى عبدنامة ايران و اتحاد شوروى در ١17١‏ لفو شد. بعداً. 
درآوريل ا151, به هنكام نخست وزيرى مستوفى الممالى. رضا شاه در يك ابلاغ رسمى به 
كابيمه؛ هرمان الفاى تمام كابيتولاسيون ها را در ايران صادر كرد. 

. محتشم السلطيه؛ عش بدبحتىء ص .4-١١‏ 

4. همان. ص ٠١-١!‏ 

4. همان؛ ص .١5‏ 

.؟5١-1ا9 همان ص‎ ٠ 

.همان2. ص 785. رُول فرانسوا سيمون )١18495-١892(‏ فيلسوف و سياستمدار فرانسوى 
بودكه به سبب أعتقادش به آزادىييان» مذهب. و انديشه معروف أست. كتاب سياست راديكال» 
(اقعءزل 182 عدوورامط 1.2) أو بيانيهاى به نفع حزن ب راديكالفرانسه بود. در ١8*54‏ بهنمايتدكى محلس 
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ملى ابتحاب شد' در ١4198‏ تا 1417, يعئى در مرخلة حساس جمنهورى سوم؛ بحست ورين بود 
مسع دقيق نقل قول محتشم السلطيه ار او معلوم نيست. 

محتشم السلطنه. عل بيبحتىء ص "”. نظير همين عقيده را سى توان در نام' 
عمدالحسيى تيمورتاش (مورح ١7‏ عقرب (آيان] 37 )يافت كه به هنكام اقامت تقى زاده در 
المان ار كرمان براى او فرستاده است. در أين نامه تيمورتاشء يس أن بيان ايمكه «ايران هسوز 
براى سوسياليسم آماده بيست». ييثسباد مى كند كه يى فرقة اصلاح طلب نيرومند ايحاد شود 
كه به حاى تقليد ار بريامه هاى «عير عملى كشورهاى ديكر». اساس ترقى را بر «يأية حكومت 
مورزوايى و سرمايه دارى» بكدارد. ن. ى. به: عمدالحسين تيمورتاش ( سردار معطم خراسانى). 
سامه اى سه سيد حسن تقى راده». به همراه يادداشتى مقدماتى ار ايرج افشار.7/سده؛ ح ؟1١.,‏ 
.)١29( 1-١7‏ صص .عع -لاهء. ايرج افشار در يادداشت خود اشاره مى كند كه دران 
دوره تيمورتاش كران قدرت روز افزون سوسياليست هاى ايران بود و كمان مى كرد شوروى از 
آسبا حمايت مى كد. او همجبين كمان مى كرد كه سوسياليست ها به زودى سردارسيه 
(رصاحان) را به خدمت مى كيرند. براى مقابله با اين احتمالات. بيشنبا بالا را به تقى راده 
داد؛ به اين اميد كه او به ايران باز كردد و حزب ديككرى را درمقايل سوسياليست ها سازمان 
دهد. همان؛ صشص 288-/681. اماء تيمورتاش بعدأ از عوامل سط اقتدار رضا شاه شد. و 
عاقت حود دراين راه قربانى كشت. 

."0-78 محتشم السلطنه؛ عل بدبحتى؛ء ص‎ .١1" 

"1-8٠ ص‎ ,نامه.٠‎ 

6. همان. ص .©6٠‏ 

52-88 همان. صسص‎ . ١2 

“ا! همان. صص 67-68. 

4 همان صص 248-!6. 

17 سمانء صص 28-847. 

,.45-9109 جمان. صص‎ ٠ 

,.197-١١17 همان صسص‎ ١ 

.977" همان: ص‎ ١ 

؟7. همان ص *لا. 

75 همان. ص 8/ 

6. حمان. صص 44-464. 

89”. همان. صص ,.1١-48‏ 

7”. همان: صص 15-/]1. 


4". ن. فى. به. 
الاقاطفظ عا جر ورم زواع عاقاى -رويعل) «مهرا رمع تصعاصم) جز معطوط ريده ممنولء 18 ,تحقطام طونامتطقط5 


ع.؟ ١‏ ايران نامهء سال هحدهم 


.1980 ,لمنلا بسعل8 01 بزالوين نازولا عتماذ ,لاللماداطة ,لنممعم 
بير ن. كى. به 
الذاالكم! ,1925-1941 ,كفا صذ ولتتةانآ عط 0 0ض تممعلمك/ا أ0 أعدمص!ا عط" ,بممماطموط 1] لمسسمطماية 
2277-2 .22 ,(1993 الل" - ان تنتصدن5) 3-4 وواط ,26 أو لا وعنل)ين؟. 
8ن الى 
01 [ن11انانل /11004ه عام "1921-1941 نحن[ من حممنقاع] عاماذ -فسدانا ع1" ,لمممقطعه ]1ط لمسصسمطملة 
4113-2 طط ,(1987 تعطجوء نانل!) 19 أل لا ,كعرفلناى ادا نا ارال 
"٠‏ بحستين حلسة فرهكستان با *” عصو اصلى در ١7‏ خرداد ١١8‏ تشكيل شد. 
براى متشور آن. شامل برست كامل اعصاى اصلى و وابسته؛ و ثير كسانبى كه در سال هاى 
بعد (تا )١7١‏ نه أن بيوسشيد. ن كى. يه فرهنكستأن, ثامة فرهكسسان؛ ج .١‏ ش .١‏ ششبران. 
ارديسبشت ١7777‏ سراى اطلاع بيشتر درنارة وظايف محتلف فرهسيكستان و سرحى لعات 
ييشسيادى آن. ن. ى. نه فرهسكستانء فرهعستان /يران. وثزه هاى بو؛ ح ع و 7. تبران: بى تا بير 
ن ك. به يحيى أرين بورء ار سما تا روركار ما تببران. .١77/*5‏ ص 18-177ء بويره ص ١1-717‏ 
درمورد فرسمكستان و اصلاح ربان در ايران. ن كى. يه: 
,"كن أن عحل') ع1 عور ةناقائة] خا[ مضه امعو نان/1 لماع عع فناعصما" كلم كلكلن!! -تسصيعا نمطم 
نعللا لهد محافظ ‏ ونث عيةناعشا أه عزاراه/ 756 , خلع ,مسمتمقطك ل اغمط لآ لمة للسسمكن1 11 ترط 
81-14 ضط 199 عإرن لا 
براى بررسى بيشر دربيارة تصمية ربان» ن. ى. به. 
لكتصقط؟ ل اعنطنللط لية "صما نلمعاها مث :تسسصتط نومتاعمقا أن عسءك1 عط" للنمن1 لغ مممرظ 
لإأن لاا أعموع, ,1-19 طط, ونطل صذ "بستسصيط عوفتاعصما 10 لأعدوعممة اعسننامط" 
براى بررسى تطبيقى اصلاح ربان در ايران و تركيه؛ ن. ك. به. 
295-311 ط2 ,رذ198) 17 أنل/ , كعالار/! ,"ضهنا لاة لإععلنا1] ها تعمان؟! نم مناعمه.!" ,نون" 1 مطمل 
فوشن عند دز" مركي إن كد به 
قلت /نا ا ونال /الا لصه ,1964 ,لدعتاونل/! ‏ زعاتن1 ها («اكضدانسءءد ام اتعجممملعل “717 ,حنعاتة مقرل 
198 ,حدما لمصد علكه لا بدع لا ببون0] اررعوعر ذلا 0) عط انتاها ل دنر لزععاننا 1 01 01 )ةراض ع|])0ال/ 111 
”١‏ درمورد أحسلاحات دورة رصا شاهء ن. ك. به 
رعطارللا لملمضن0آ لصة ,1961 ,صصهة© ,له أمداذ (9#4[1 [-921[) ععرا أه نوناةماتصعلنل[ ع7 لمفمدنظ صصيم 
5 ,امن لا بدع لظ ببدو/زهة”! [وناى وج:12 
براى كرارش مفمصل ترى دريارة اين دوره. ن. ى. به. حسيس مكىء تاريح بيست سالة ايران. 4 
حلد. تبران: "ع 1-م7م (١‏ 
ان. ك به. 149 198217 ,لماععصلطط كممنانالوباء/ ذأ 1 وعء بداء8 20م[ ,الهتاسقطقعطة لحو بط 
*". به نظن لميتون؛ «بيويد ها در خائواده. اصماف و طوايف استتدادى بودء هماسد 
بيوند بير و مريد در حامعه. حكومت هم مطلق يود.» 
5 ثم هذ لعمدمنء ,"1905-1906 01 ومانامباع5 مقاكئء5 عطا 300 5عتاعء50 أععء5" ,ومأطصما 1645 م 
.2 ,1987 ,0008م0.اآ ,وتو عقرة0) ,لمأطصسمآ 
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ع". به أكفتة يى نأظر. «حبت كيرى أيرانى هموارة به سوى بالا يعنى آن جايى است كه 
تورة عضوو ذارة. نظام و" شاط ار مالا :اعمال م رده 
4 ولا ,13 أملاً أفصصناه[ أموط نلللك/1 ,"مدعا 18 21011كاك نل تلخ لله ع ناتيت "عاطون /لا لمقطصيعه 
407-21 .2ط (1959 01لا نلانام) 
أناء اين كونه تمايلات شخصيتى و فرهنكى را مى توان در هرحامفه اى ديد و بتابراين 
سايد دراين باره اعراق كرد. براى بطرى انتمادى دراين مورد. ن كك نه: 
")ا الأ مد "دع لال عوومع8 لماوع لاا عتن؟ أه0 عتاونامة م ععا مم0 أفممادل! مفتصقع]" ,تمتممنصي8 لم 
بللات ال !"| ليلاي تاخبط لم أه حايديدنن 1م21 لمءيماوطعنروم ,كلك ,علتصوالم !ا مفصمصمل! لمن سومع8 
210-69 طظ ,1977 روونع2 الإرن1]2 , ل لا 
8" ايى حريان أر سيصيت مشروطة آغار شده بود. سار و برك و لاس بطامى تحت 
تآثير شيرة معلبود قراقان روس و رابدارم هاى سوئدى فراهم مى آمد در شيوة لساس يوشيدن 
شسيريان سير حركت مشاسيى به سوى فريكى مانبى ديده مى شد 
ع" ن _ كك به 6ي© ص2) ,عط او/لا ل . ان 0() ,لطفمة8 
لا" درمورد برجى عوامل مؤش دراين كار ن ك به 
لقن )فى 87 ا عمط 4017100 الفلل/1 فطلا أه بزرماىر/ا أك011 إداحف ترعاععل/ة| 10 الهم الك ,له تتمقنان 
6 19572 ,قأانك21") ,لقكهرظ عتتتاذع !815 ,كواكلت للمعمعع ,1239-45 عوكلا ل/رولاا 
بير ن. كك به. 
اميريورا "1920-1940 ,لاماكتاونك18 امموكمهع؟” لصفا غ1 «تعطاعمه'! مق[ ايسا" بومحيك عاعضاوط 
235-60 252 ,(1993 الو -تعصدسي5) 3-4 كملظ ,26 انلا عراست 
8" ان كانه 
حلا 20 أن لا رحءالساى تلفاضنهما , "1920-1911 رقصقرا سد عتزمقطكت) قق6ءتا " ,رمن1]ط سعالرللا مد كعلطع ماع 
251-55 288 ,(1993 ألن"آ -رعاسصية) بل 
بير ان ك. به 
كن طفطت ومعها " بنطنطى!] معخطفكلة لمة ,"مقعطء؟” علنم8 لعمف؟طد مطللا حادتممعنورظ عط" تناععدل/ا ممكل 
ركان ,علنتعياه!! لعبصوة85 لمة عالة عتلإمطتمط© 4 طامط ,"(1925-1941) مفرعطك1” عل امعتمممملء عل ها 
مم ,1992 ,موعا دن ملاعمغطعع5 عل كبمعصووط عاااتاكما ممععطء؟] لسة متبط بعبتممعاوياط علقانمهء) مف ن و17 
للعلا انعموع ,199-260 رةه 95-125 
و رضا مقتدر؛ «دوران صب سالة تجدد در شيرسارى و معمارى أيران» ايران ثامه.ء ح ١١‏ ش ” 
(ببار ,)١8997‏ خض 9784-17807, بويرهة صصص 729-هءع ال 
8" براى اطلاعات بيشتر در أين بارهء ن ك. به: 
ا اط ه ممه 1931 ,عأيولا بنذظ! ,بمعامزى لدمممم هلظ عع لمة وبوعم «رعله/1 رطدد محطا ودذا 
78-6 .20 ,(1984 ععطماء 0) 24 .701 ,رعرع ءارلا لاله عوء//0 ,لقعا 10 خ0المعنالظ تعطواا" ,تمتككمة 
مراى مررسى دقيق ترء ن. ك. به. 
بادآ لإخلحقن يونا اأعورن 0 , لا .ا! بوعقط! ,صما ورعل هنا أت والهاا ءطا لله 0متانالط ,صطحمحت51 لنعودا 
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91-14 86 ,"طقاد 1622 رعلهن ممندعنل8" ,2 عدم 1992 
© در 1914 قانونى تصويب شد كه بر اساس أن دانشجويان براى تحصيلات عالى نه 
ترئيبى معين به كشورهاى خارجى اعزام مى شديد. 
نكم 
نهنا اننا -موننةل! لصة ؤعله0© 5دعرلا توعطاه2 نعلا 5'رمرعمتارط عطا وميع ماك" ,لمطقطعط ط ومقطعسن1] 
2213-4 هط عرعق ,209-229 22 ,(1993 الوط -تعصصن5) 3-4 .و10 ,26 .01لا ركعنللااى مدامهرا ,"طقطك ونجعاآ 
؟5* هنكام حضور رضا شاه در دائشسراى مقدماتى تمبران در ١17‏ دى /١9١5‏ همسر و 
دحتران او بدون ححاب همراهىاش مى كرديد؛ وى به اين ترتيب موافقت شخصى خود را نا 
كشم ححاب نشان داد. ن كى. مكى» تاريخ بيست ساله» جح 59 ص 788-17584. در تقويم رسمى» 
تأريح مدذكور بعداً به عسوان روز «آزادى زنان ايران» ثبت شد. 
#*. به كمته أى. زباسى كه مى كوشيدئد تأ در عرصة زندكىء كار يا تحصيلء فعال 
ناشد؛ بى كمان از كشف حجاب استقبال كردند. اما براى زنالى كه هوز در محيطى 
متروى تسر مى بردكء آين تعيير ضريه اى باحوشاييد يود كه آمادكى آن را بداشتنى. سابراين 
وقتى رصا شاه در شسريور )١18١(170‏ كشور را ترك كردء در مواردى محافطه كارى 
مردان و مقاومت برحى زنان در راس كشف حجاب درهم آميخت و به بازكشت ححات و همان 
لباس هاى سنتى در برخى بحش هاى كشور انحاميد. ن. ك. به. 
عالل]/ عا أن 'رجاةهما270 جا معصيملةا م لمبردورم2 17 ١معدمه/لا‏ 01 عععةم! ,دوع -سقطدءة طسود 
31] ,1988 ,80015 أعاعةنل) ,مملمم ا ,10-1950 , اكول 
عع ن. ى. به: 
4 ,خصوط عورم وآ عل عريهوية عت«رزييء: عل اء علقينةه عنويمضدعتة ل عاك نفوقط ,تطقرلصة5 .كا 
به اعتقاد سمحابى دراين دوره دول تنسيارى ازرسوم كشاوررى سنتى را تقويت م ىكرد. بهيقلار: 
علة لا ملو لآ بجع1ة! ,عورا تيعلما// إن بروماورل] ع باناعرويعانرا صل -موانأن نع أن كامه2 ,نتللع؟ا 1 كلتلا 
3 .2 ,1981 ,وؤععط لإأرووة الوز] 
براى اطلاعات بيشتر دربارة مسائل ارضى و كشاوررى ايرن در أين دوره. ن. ك. 
3 01010 ,قنجعء2 10 اللقعقء2آ 10لة ل إناأل قا ,لناأطتما 5 .غ1 م 
ن*. مراى اطلاعات بيشتر درايى بارهء ن. ى. به: حسين محبوبى ارد كاسى:؛ تاريح مؤسسات 
تسدبى حديد در /يران» ج 235 تبرأن؛ 21١81!‏ صص .١1294-١8١‏ 
ع؟. ار ميان جمد بزوهش مستشس شده در أين باره؛ براى مثال؛ ن. ى. به. 
6-9 ومقط0 ,1966 ,ععلنطمنهن) عناديعاررا موب ويوتويعط بمعل810 ,لمطدده ءا 1 
بير ن. ى به. ار صا تا بيصاء ص /ال778-1! و شاهرح مسكوبء «قصة غصه يأ رمان حقيقى»» 
اران نامهء ج ١١‏ ش ” ( تابستان ,.)١4947‏ صص .581-58٠‏ من در جاأى ديكر برست 
ستحبى ار رمانهاى تاريخى واجتماعىء داستانهاى كوتاه؛ و نمايشنامههارا آوردهام. ن . ك. نه 
أل كم عط) وزع لاكاتعع الأأعاها تتقتموما عت كه نملأقصرهظ لأفعيههسأمعل1 عغط1” ,ممدديعطت له 
22 ,1 اللصعممه .(1989 ,لإازووع نولا ل0:101 ,كتوعط .أنطط .(ط) "للإطعمهموكة عط كه الوط عط م أمعصع جملا 
35-06 
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/ا. كليات مسيب نامه: شامل سبئرين روايات و اخبار و حنى هاى واقعى با قتلة حضرت 
سي دالشبدا و كشته شدن أنبا به دست أن نامدار وفادار, تبران؛ علمىء؛ بى تا. 
مع. ن. ى. به: يادداشت ”2. 
؟*. ن. ى به. شيرويه نامدار. كليات هفت جلدى شببزاده شيرويه ابن ملكشاه رومى سرادر 
كامكار شسبراده اميرارسلان رومى و ملكة سيمين عذار و غنجه لب و عشقبارى هاى آسباء 
تمبران. علمى. بى تا. 
٠ه‏ سراى مقايسة روايت در نقالى با روايت در رمان مدرنء ن. ى. به: كلشيرىء 
«حاشيداى س رمان هأى مفاصن» تقد لاه؛ بح .١‏ تيرأن؛ صصض 8-27 نويه صص 51-89. 
١‏ درمورد تمأل سا ديوان حاقط. ن. ى. محمود روح الاميبى. مصحح باورهاى عاميانه در 
بارة فال حافظ, تبرأن» وك" ١‏ 
؟ه برأى اطلاع بيششر دربارة تعزيه؛ منبرء و بماز حمعه؛ ن. ك. به. 
1979 لون لا بعلا قيقع جا 1213114 لتق لقنا:*! ,تالعبروعة 7 زله ,فلو سسااعط 0 [عمامعم 
أصبعسر فتحى؛ صبرء يى رسالة عمومى در اسلام تبران: 84" ١؛‏ و. 
لكة /ا1!5]05! عنتقةلذ! ها 510165 ,"منطدهن/لا لإحلم تاكنلا عط 01 216ل8 3200 منعم0 عط" ,قنمانهت© .10 5 
111-16 .22 ,(1966 ,معلاعا) كمه0 اناا ناقم] 
"ه. يى «انقلات» ايدئولوزيى. براى احياى تيروهاى يسيج كئيدة و سياسى مدهب, به أن 
كونه كه كسى جون على شريفتى طرقدار أن يود. مى بايست جند دهة ديكر منتظر تماند و 
سيس روى دهد حتى اتديشه هاى سيد جمال الدين اففانى نيز كه عمدة تحت الشماع حريان 
عمومى نحدد قرار كرفته بود نتوانست المبام خش فعاليت ادبى جندانى قرار كيرد. بمونة 
مفاضر شنارره حويى اسلامى در دورة مورد بحث نبضت حتنكلى كيلان به رهمرى ميرزا 
كوجك حان بود. جند بويسيده؛ ار حمله ابراهيم فحرايى و محمود رضا طلوع. به سبضت 
بيوسشيد. سيان ايدئولوزيكى اين ننبضت» كه در نشوية جعي انمكاس يانته؛ آميزه اى مود ار 
كراشن به نظرية اتحاد اسلام (ناشى ار نمود تعاليم افغاتى) و سوسياليسم (برار نعوذ مستميم 
انديشه هاى جبى رايج در روسية آن روزكار كه به شمال ايران هم رسيده بود). اما اين سبصت 
بير به ورود عنصسر مذهب در ادبيات كمكى نكردء و علت آن هم انرواى محلى؛ عمر كوتاه؛ و 
اشتبار صرفأ سياسى نسبضت بود. 
*0. براى بررسى هايى دربارة «خلوت»؛ ن. كى. نه: 
قطا أن عادمطتيعءلا , دمصصملم كن 85 .701 وملام إكلهء ,لمقسمق0 .إلا مطدط لصة علعمصمعءط قمداه8. ل 
بححلت/77 أو ,1971 ,كوع] لمارعطئة ,كلعملا علط ,لإلأموذوائطط أدوعنا لمة امعنتلوط ,5! لإأعلود ممع معممرم 
للع نالطع :1ل ,عومن84ا! ممائمصد8 لصة :1983 ,ووعرط '[اتوعع ليولا كتمص ل!! ستعطانان5 ,علملعوطتةت ,مومع 
194 ,ءمتقطاك .عا الآ :ملنامعاً لمة عازه لا بسع[ ,بزرماعراط لدرنااانن) ه0ة أدع50 ١١‏ كعلللاى 
هه. مراى اكاهى از منايعى دربارة اوقات فراغت در ايران ن. كى. به: نوشين عمرانى» 
مصسحح؛ كتابشساسى اوقات فراغت» تبران: م2١.‏ 
9 بارتاب مفاهيم جديد 'خلوت' در تقسيم بندى فضاى درونى خانه هأ بير ديده 
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مى شد' هريك أر أعضاى خابواده اكنون اتاقى محصوص به خود مى خواستند. به اين ترتيب 
ميأن مصصيوم سنتى يا بيش مدرن «حلوت» و معابى و دلالت هاى مدرن آن تعيير يا تماين 
مسايى و مضسبومى يديد أمد. 
براى مثال؛ علاوه بير كتابفروشى هاى امانت دهده درتيرآن؛ شير أهوار بير 
دست كم يى كتأدفروشى داشت كه به همين ترثتيب. عمل مى كرد. ازجمله در دهة 311٠١‏ يك 
كتادمسروشى محلى در أهوار كه حوانى يبودى به نام كولوميو (؟) أن را اداره مىكردء ««رمان 
هاى كرايه اى» امانت مى داد از قبيل بوسة مثيرا توشدئة جورج رينولدر؛ كه سيدحسن حجان 
صدرالمعالى آثرا نه فارسى ترحمه كرده بود و سه تفتقدار الكساندر دوماء ترجمة حاح محمد 
ميررا اسكدرى' اين كتانعروشى «هركتاب را شبسى يك قران» امانت مى داد از حاطرات 
شخصى حانم شروع الرمان سمسار راده از سمرش در سال #١3اش/19"8‏ به اهواز؛ كه در 4؟ 
اوت ١444‏ براى بكاريده ثقل شد. بموبة ديكرى از اين نوع كتانفروشى هاى امانت دهنده در 
سال هاى يقد (حدود ديمة دوم دهة ١17٠١‏ ) كتأشروشى كوجكى در كرمانشاة يود كه كثاب 
هايش راء ار حمله مشل رواقو. بارداهابها؛ و قصه هاى ارس لوين را به «شسى بمج شاهى يا دهشاهى» 
كرايه بير مى داد ن. ى. به. على أصعر محمد خابى و ديكران. «از داستان بويسى تا ترحمه 
كمتكو نا دكثر فريدون ندرداى»» عتاب ماد اتبيات و فلسفه؛ سألسوّم؛ شمارة 1١‏ مير 17191 ص ؟, 
4. إسيد حلا لالدين مؤيد الامسلام حسينى |؛ مكالمة سباح اسرانى با شخحص هسدى:[كلكتة]؛ 
هدء بأرادايس بسرس» ه١٠‏ . در نارة مؤيد الاسلام (ت. ١158٠‏ ه. ق/481ام و. ١591‏ ه 
ق110م), بوشته هايشء و روزنامة حش الصين. ن. ىك به:. 
,28 855 ,1914 ,عولمطسد ) ,عرصم «تعلامالط أ برباعم لاه عععر2 176 ,عودمع8 .0 5 لله انإئطه 1 .ىلر 
اه 
محقد صدر هاشمى., تاريج جرائد و محلات /يران: * حلد. أصضبيان, ,317171-17"8١‏ ج75؛ صصص 
"٠٠١-41‏ حاسسادا مشار ؛ مؤفس كتب جايى فارسى و عربى ا رآغار جاب تا عنون: تسبرآن؛ ١58٠-87‏ 
حَ 7" شيض 2788-7828 و بورالك أيران يرستء. «مديس حسل المتئيس» ارممان. ح ٠١‏ ش 8-8 
'64) صصص 775-788. سراى ممسع جند كزارش كنسولى درمارة نموذ حش المتيى در افكار 
سومى أيرانيان؛ ن. ك. به. 
طط) ",1896-1907 ,مرورعة 02 طقطك مرطعلة عذكتهدب84 زه موراعظ عطا أن كأععومة" ,اأفصس8 14 نانك 
3 2 ,(1979 ,دعتليه5 موعهكة لمه لقتمعم0 0 أممطعذ رهملهمنا أن بضرومع تملا ,حاحعطا 
1 براى كزارشى مختصر دربارة كسترش ترحمه هاى ئوين در أيران» ن. كى. نه محمد 
يط طباطبائى؛ سير ترجمه در آيران»؛ ارمش؛ ج 8" :)١752(‏ صص 718-7177. نيز ن. كه 
حمشيد كيافر؛ «ترحمه در عبد قاجارء از آغاز تا دورة ناصرالدين شأمء»؛ نشر داش, ج .٠١‏ 
١آدر‏ و دى 4ع"1١)/‏ صص 77-78؛ و علامعلى سيار؛ سمكاهى به وضع ترحمه در ربان 
عى 6 يده بحش ١.ء‏ ج6١‏ ش ٠١-0‏ (إدى أسفند .)١724‏ صص 288-28184' بخش 2,7 جح 
ش ,)١5841( 1١-8‏ ص؟١١‏ به بعد؛ ووابخش "”, ج212 ش ه-ة (مرداد آبان و8"١)2,‏ 
841-802 





لم 
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**. ترحمه هاى فأرسى محمدعلى شيرازى (نقيب الممالى) ار داستان هاى حن- 
ريذان عنارشيد ار. امين و مامون؛ تبران. انتشارات بقش جبان. بى تاء ١4‏ ص“ انتعام < 
حسسء جاب سوم. تبران» بى تا. 4 بنقلا عثمانى:» تبران: محنة ماه بو بى تأء 7٠٠١‏ ص 
صلاح الده ايوبى: تبر ان محئة ماه بو [1!81180؛ دلاوران ريه تيرأن انتشارات مأه بو؛ بى تاء ١8‏ 
صن ' فاحعة رمسان. حاب سسوم. تمبسرآن؛ 8 مواص؛ و فاجعة عريلاء جاب فقثم يران 
ا" ص 

١‏ ان كك به. دوستملى حجان معير المقالى. رجال عضر باصرى, تببرار,. ١1"2١‏ صص*2-_#ع 

77 إن ك. به عليات همت حلدى /ميرارسلان ابن ملى شاه روقى؛ إنه تحرير] يكى أر نانوان 
دربارى باصسرالدين شاه قاحار. جاب ستكى, به خط على أكبر مصمم؛ تبران. ١851‏ ه ق؛ ١57‏ 
ص جاب هاى مدى ايى كتثاب عسارت است ار: تسرآنء احوان كتابجى. ”١5 15٠١‏ ص* 
د بران. علمى. بى تاء 728 ص' و جاب معشرئي آن. نا تصحيح و مقدمة محمد حقفي مححوب, 
تيراز؛ جينى. ١١5٠‏ /سراريلان دموبة حوبى أز يايان يك عصر و آغار عصرى ديكر است شاه 
و كدا هردو مى توأستئد به اميرارسلان كوش دهيد و ار ان لذت مرند: اما نا أمدن أدبيات 
حديد. وحود سليقه ها و قصاوت هاى محتلفء اين لدت عام راء اكر نه عير مم.ء؛ دست كم 
اموجه ساحت. از سوى ديكر. اضر /رسلان حود كاملا بوع أدبى جديدى بيست و بيشسر شميه 
آثأر نقالى دورة صفوى: و بار بيشتر از آن شبيه هرار و يى شب است مىئوان آن را آخرين 
سالك وبع ايان (متم قير ا تلفى كرف اذ تزه حي ع فسدويه رادل قباين:نا انار 
قديمى ترى نطير ذاراب ثامه: فيرور شاه ثامه: و اسكندريافة هاى منثور. كه هميشةه منتقدان سحتكيرى 
(ماسد تيسيقى در تاريخ معودى ) داشته كه اين كونهة داستان ها را سطحى مى دانسته اند ار 
دوست عرير محس آشتيانى كه مرا متوجه اين نكثه كرد سياسكزارم. درمورد امبراسلان و 
ادبيات عافيانة فارسى ن. ى. به 
4] حك 24 أنلا, مايا3 تلرممما ".نروعن) 05 موناوعنا0 عطا لقة مقلمدية عتطرخ " لإمسدمد1] أ تنه ]ارلا 
أداافنال1 أن عض "دع افشصسمه عفانهه8 مقروعط قطن عد جامعمعاع لمصصمع" ,55-60 طم ,رزوو) 
لألامن”| 11 لإالناصنالرضة) لقة لإأعمة/ا” لمن ,139-60 © ,(971] عممع5) 1 ولا ,2 يآلا بونامنانا 
1*7 ,1911 بلته ا" سملا لمامدلا لضة براناصناصم© نصهر] جلاع بماكسم طلم .ل مقط وز "ممما صد مساسعايا 

2015 

*اث. ن كت به: 

لالد ها ولللععرةا -حذم) عناوم .ممتأقمومعممم ما ممنفاحمة1 دوو" للق عتمتا ممم 
53-78 25 ,(1905 ميسن للا) ١‏ و1 ,47 ١/701‏ رامبعارا عاناديةمصنت "مدا مون -طانامعه 1 

*5. سيد عبدالرجيم حلحالى. نمايش داستان حونين با سركلشت بركيان تبران. مطيفة 
محلس» تير 11*5: 284 ص. همة أرجاعات به همين جاب است. روى حلد: عنوان تمايشيامه به 
أي شكل آمده است: داستان حوبير: داستانى أست تاريخى و عشقى به صورت بمايش در يسح 

رده در نيان سركذشت برمكيان و علل بكبت آنان و وصف تحمل و تعيش و فساد اخلاق 
ربار حلافت و درباريان در عصر هارون الرشيد. يخشى ار اين اثر تحديد جاب شده است ان 
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ك. به. جمشيد ملك بور ؛ ادبيات بمايشى در /يران» ج 7: دوران امقلاب مشروطه (تبران: ١2#‏ )؛ 
صشيص 7706-776. ملكيور اشاره م ىكند كدايس نمأيشنأمه در حدود ٠7١7174-1اهاق‏ 
١4١١-11‏ بوشته شدهأست. همان. ص /ا١؟.‏ 

دهع هملء ص ؟١7.‏ 

عع. ابومسلم بويره أر اين لحاظ معروف است كه رهمرى قيام مسبمى را برعسبده داشت أو 
در سال 7*0 ميلادى ار ايرانيان و اعراب ناراضى در خراسان اتتلافى يديب آورد وس ضد 
حليمة اموى قيام كرد ايى قيام بعدها در سقوط اموى ها در سال 78١‏ ميلادى مؤثر افتاد 
أبومسلم و سرمكيان هر دو يه عنوان شحصيت هايى برجسته در ادبيات كبن فارسى و 
افسائههاى عاميابه بارها مطرح شده اند. براى افسانه هاى قرون وسطى درمورد ابومسلم؛ ن. 
ى. به. ايرطاهن (بن على بن حسين) طرطوسىء /بومسم نامه؛ نه تصحيح اقبال يغمايى؛ تبران» 
ه68" براأى روايت نوين ماحراء ن. كى. به. جرجى زيدانء ابومسلم حراسانى: ترحمة حبيب الله 
آموركارء ” جلد. تبران: 13184. ١‏ 

ع مرمكيان يى خاندان كين ايرانى اهل بلح و از تبارى روحانى يودند كه بياى بودايى 
آنان نرمك (عنوان كاهن بزرى در معند نوسبار) يود. در بى جيركى مسلمين نرايران و 
سقوط بلح در مراس سياه عرب اين خانوادة به اسلام كرويدند و به بصره رقتنتد ( جدود عع 
م.). در اوايل حكومت عباسى به مقام دبيرى و وزارت دست يافتيد. برمكيان به مسبارت در كار 
ديوان و حمايت ار فرهنكى و ادب مششبور بودئد. براى اطلاع بيشت دربارة يرمكيان؛ ن. ى. به 
بأعلعناو5 ذا وولة :663-666 .2 ,(1913) 1 ٠/01.‏ , 0قلكا أه والعهمم ع نعط م ",دل ملمصصح8ظ" ,لامطعدظ /لا 
لعه ,1033-1-36 ضط ,(1960) 2 أقهم 1.أن/ ,. رموويلط بسعلم) «يدادا أت وتلعومن لع ءمط د "ملتسدعة 8 دان" 

مار لع ,عا اتااعل! معلقطت سن "أمع سورع 009 عنتسقلةآ هذ ممتأسأولاع] لعلممصدظ عط" ,لإلعمد؟! أعسل 
89-98 .هط ,1990 ,عع لطم ة) ,مهضرا مد عنانرعانا دنه 

مء جلحالى؛ بمايش داستان حودين. ص *. 

1 همان؛ ض #. تويسيده سيس مهلوم مى دارد كه از كتاب حرحى زيدان فراوان سيره 
كرفته است همان ص . از شاعر و محقق معاصرء غلامرضا رشيد ياسمى بير قدردانى 
مى كندء كه در بارة طرح اولية بمايشسامه نظر داده و جد تصصيف سروده بود كه يعدأ وارد 
من شد همان ص الا "94-5٠0‏ 

٠‏ خلحالى؛ نمايش داستان حونيسشس: ص 97. شب نامه در أصل اوراقى سى نام و نشان و 
محفيابه در انتقاد از وضعيت سياسى موجود بود. در اواخر دورة قاحارء شب نامه به صورت 
وسيله اى رايج براى بيان اعتراض سياسى در آمد . بويؤه طى نبضت مشروطه جزوات مخفيانة 
كرناكرئى. به دست انجمن هاى سياسى مشروطه حواه و احزاب مخالف, منتشر مى شد كه به 
آسها شب نامه مى كمتند. براى نمونه؛ ن. ك. كوئل كوهن. تاربع سانسور در مطبوعات /يران» ج ١١‏ 
تميرأنء .١2٠‏ صص !١814-١18‏ ج 7, تببرأن؛ ا72١3,‏ صص 2717-8288 

.24 همان. ص‎ ١ 

إمؤيدالاسلام]؛ مكالمة ساح ايراسى ا شحص هندى؛ مقدمه. ص دوم (بى شماره). 
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"الا. ن. ىك به: ميرزا (محمد ) رصاخان طباطبايى نائيسى» تياتر: مجموعة روريامه؛ به تصحيح 
محمد كلمن و مرامرر طالبى؛ تبران» نشر جشمه؛ 128. در مورد توقر و مدير آنء بيز ن.ك. 
به. صدرهاشمى» همان؛ ح 27 ص .١ 99-1١80‏ 

76. حاج شيحج ميرزا (محمد) حسن حجابرى اتصضارى اصفيائى ( صدرالادباء ) آفتاب 
درحشدد ار معحرات امروزة اسلاميه» با ييشكمتار حاج مير زا حسن حان محتشم السلطنه (اسفنديارى): 
وزير صمايع مستطرفه؛ جاب سنكى باحواشى مفصلء تتبران: .١07‏ همة ارحاعات به همين جاب 
است ار دوست عرير محسس آشتيانى سباسكزارم كه نسخداى ازايس كتابرا در اختيارم كذارد. 

0 محمد حسن حايرى (اتصسارى ).؛ تاريخ اصمهان صف جهان؛ بى حاء ١1‏ ها قء تحديد 
جاب با اصافات تحت عنوان تاريخ اصمهان و رى و همة حهان: تصحيح حسين عماد رزاده؛ تيران 
5١‏ براى ريدكى ثامة جاترى و آثار أو؛ ن ك. بة. صدر هأشمى؛ ممان؛ جح .١‏ صص 
١528-4‏ ومشار همان؛ ح 7.ء صص 17١ا2-١٠89.‏ 

علا. جأبرى؛ همان:. ص *. 

لا همان.ء ص *5 

4 همان,. سص 8ق -58. 

4 درايمحا حابرى تا اندازه اى ييش أهنى يرحى از بويسند كان آينده است كه 
استدلال مى كرديد تررّن به بحو بمادين همة اكتشاقات علمى را در بردارد. 

١م‏ جأبرى:؛ همان؛ صص 48-48. 

١‏ همانء صع1. 

87 همان؛ صصص لا8دع4. 

4 همان. ص .١٠١©*‏ 

*4. همان. صصص ؟177١17-1١١‏ درمورد ارفع الدوله (ا"1481-91847١).,‏ ن. ى. به. مشار؛ همان» 
جح #, صن 23537-117# و أيسرح اقشارء مصحح. رجال ورارت خسارجيه در عصر تاصرى و مطضرى أر 
بوشتههاى ميررا مسبدى حان ممتحن الدولة شقاقى و ميرزا هاشم خانء تسبران: اساطير. هعء"١,‏ 
قيض .٠١ 8-1١8‏ بير ن. ى. نه صدر هأشمىء همان؛ ح .١‏ صص ؟7١3017-81.‏ برأى روايتى 
كمتر حوش امدذكويانه و به جندان مشت در بارة سوايق ارفع الدوله. ن. ى. به. يادداشت مصحح 
در محمد حسن حان اعتمادالسلطن»» خلسه (مشهور به خوابنامه) . تصحيح محمود كتيرايى؛ جاب دوم 
تبرأنء. توكاء 1هة١,‏ صص 78-1109 .١‏ 

ذخة. همان2. ص ١١‏ 

2ه صمان. ص ١١#‏ 

4 همان. صص ١81-11"‏ 

4 همان: صص ,.١"0-184‏ 

4. همان ص .١1717/‏ 

٠‏ أر آرشير مصور و منتشس نشدة مركن مطالعات خاورميانه. كالج سنت آنتوبى. 
دامشكاه اكسفوردء ذيل شمارة (3/204/3) 32 . مللطة؟ م أعامط وابرلعمه" :1372. 





1 ايران نامهء سال هحدهم 
أون تونيدى (لإل2ن18 0808)) روريامه كار و كارمند دولت بريتانيا بود كه از ١47١‏ تا ١98.٠‏ 
در خاورميابة و افريقاى شمالى كار مى كرد. يراى بررسى دك ركوبى شسبرها و كسترش مضاى 
شيرى مدرن در روسية قرن بوردهمء ن. ل. نه: 
لإعاماتن8 ,1850-1900 1009105[ للك 007ناللل 1 ا اطااعط ‏ زات ايوتددون 8 776 ,ععتفورظ ١‏ اعبصبط 

.1990 بحوعر2 ويوره1: 21 أن إإلكين رولا 
١‏ درمورد برحى تعييرات فصاى شيرى در تببران و بمود ارويا و عثمانى در آأين شير 
در اوآجن قرن بوردهم. ن. ى به. 

لص الى عملإمطوط') سد ",لإتسمعت) طامععا1عمراط عنقا عطا ضر ممعطع ]7 01 وملأقصسصمأ1خصدآ عط ,برإعصصيت مطل 

الك1 7 ,كتائنا5 لالأكهاما علد عنذ .51-71 .'آط عندونارعنلط علقاتتء ممعطه7 .ذلك ,علةنسسنل! لتفصنظ 
.9 جرداك ١|‏ تعبرتلكم 5 ,مفممعدلا ,عع لنااى علاع دامع معوالداك عمط 

107 بن كد به ١‏ 
81 ,1982 ,تساجم] لمانا برارسزممم ع0 خلط ضذ "مميلمء1 لصة ,عوط ,ععدمك" ,مممعؤآرت اأعمطعتتح 
101 187 
41 سيد مرتصى مشمق كاطمى. تهران محوفء كه بحستين نار در رورنامة ستارة ابران, 
تبران. ١75١‏ ها ق جاب شد واسيس در سال هاى ١0-1١08‏ در جبار حلد در تمبران و 
مرلين انتشار يائت بخش دوم كتاب؛ به نام يادمار يى شسب. انتدا در دو حلد جاب شد ح ١‏ 
(سرليى. مطيعة كاوياسى؛ ١837‏ ه. ق.)؛ ح ” (تبران. ؟*"١‏ ه. ق.)“ جاب جمبارم در 5# حلد 
(تسران. )١758‏ ديككر رمان هاى مشمق كاظمى عنارت اند ار: س يرّمرده (تبران. ')١١84‏ 
رشى يربها (تبرأن. ١7١095‏ و روركار و انديشه هاء حلد ١و‏ 7 (شبرانء ١917١و"97١)‏ در مورد 

مشعق كاظطمى. ن ى به. از صا تا سماء ح 27ء صص 708-1259 و. 

"1111 ) أمااي؟ كن تأكاكك1؟1 لللتفتطهكآ . سررلء7 علطجممع 776 أعلاولا وتمطاعة كا والطحس/ةا" علعصفظ أناسيا 
2- 147 -5]ظ ,(1977) 13 1ن 7 روعلناا3 ققدهءط! 4ه لللة تاحمل 
*4 محم مسعود (دهاتى ). تمريحات سب (تبران: :.)١77‏ جاب محدد (تبرانءع77١)‏ 
داسئان هاى ديكر محمد مسفود عنارشند از: در تلاش مماش (تسران» ١7١١‏ اشرف محلوقات 

(تبرأن»١١)“‏ كل هابى له در جهسم مى رويد 7 جلد. ح ١‏ (تبرانء: ,17١‏ جأب محدد. 
تبران: "١7737‏ ع 7 تحت عموان بهار عصر ( تبرانء !)١1758‏ و بهت #ررو (تسران. بى تأ.) 
دز مورد محمد مسعود ن ك. به طط, عاناقوعاررا] عوم,ط مورجرعط ترعلوالة .لقطكصة »ا ا 

4866-8 براى بحستين بررسى مدون در بارة صور خيال در شعر كلاسيى فارسى. نب ىك 
نه. محمدرضا شفيقى كدكبى؛ صور حبال در شعر وارسى؛ جاب سوم؛ تبران: 2#؟١؛‏ تحليلى ار ويس 

و رمس در صص عل/اه-ع88 همس أاثر آمده است.. 

ع9 براأى مشالء مقايسه كيد با آثار يادشده ار مشمق كاظمى و محمد مسعود يا با 
داستان مستند هدايت الله حكيم المبى؛ از شهر بو تا دادكسترى»: جاب سوم (تببرأنء 4ة"١-لاة"١).‏ 





"١ * 


فرزانه ميلانى* 


تبعيد بلبل مادينه از سرزمين كل و بلبل 


(براى برأدرم, عباس ميلابى ) 


كان كوه فنان كارا و مسميان بلبعاففه اززفاء كات اران انتيده ايده به 
راستىء جرا براى قرن ها اين يرندة زيبا و مسباجر ممنوع الحضور و ممنوع الصدا 
سوير كينه أاشسعة جرأ برخلاف ادبيات عربء اين بلبل نرينه است كه مادام جمرجه 
١‏ 
مى ربد و براى كل نغمه مى سرايد؟ جرا خود را در معرض خار و خراش و 
كه هم زبان حود اوست عنايتى بدارد؟ جرا بلبل حوش صدا و آزاد نماد مردانكى 
و كل صامت و محصور تجسم زنانكى است؟ 
5 

ايران بيش از 840 نوع برندة مختلف دارد. باهمة اين تنوعء بلبل و عشقش 
نراق كل جفان قاع يله و امتكي ريده اعكها كه ايران رااسورعين كل و يليل 
خوائدة انك ول دو ما عراف مسق كل يليل كقة عالبق اتيقية كه اعلناديدة 
كرفته شده و به كمان مس محتاج باز انديشى و بازنكرى است. مرادم سرنوشت 
حيرت أور بلبل مادينه است كه براى قرن ها از باغ هأى ايران طرد و از كلستان 
ادبيات فارسى وانوي شد اليك حتى در نوشتة زنان شاعر و نويسندة معاصر هم 


* دكثر قررابة ميلابى در دانشكاه ويرحيبا ادبيات فارسى و مطالمات زثان تدريس مى كد 











اال ال ا ا 


ولف ايران نامهء سال هجدهم 





كه رن به كرّات به يرنده اى در قفس تشبيه مى شود سخنى از بلبل مادينه به ميان 
نمى آيد. به قول يروين اعتصامى: «در قفس مى ارميد و درقفس مىداد جان” 
دركلستان. نام از اين مرغ كلستانى 0-0 كويى بلبلان همه نريئهاند. از رودكى 
كرفته تا فردوسىء از حافظ و سعدى كرفته تا مولانا جلال الدين رومى جملكى 
بلمل را مذكر و راوى دانسته اند و كل صامت را مؤنث و مروىء اولى مأمن در 
آسمان ها داشته و ديكرى مقصور و محصور در كلستان بوده است. 

البته نماد زنانكى و مردانتكى در غرب هم تحركى سردان و سكون زنان را 
اكد واتامب ني سوال اق سياد ونان قن توستعونا با شجون بالل انافية 
محكوم به غياب يا همجون كل ترغيب به سكوت و سكون أستء در غرب نشانة 
رنائكى آثينه اى دستى است. در يكى زنان تشويق به زنداكى در يرده أند. در 
ديكرى زنان در قيد و بند آئينه تجسم شده اند. جالب انكه عليرغم اين-تفاوت 
جالب و جشمكيرء در هردو موردء زنانكى مترادف با بى تحركى است. اثينة ونوس 
البة عشق و زيبايى است. در مقابل اسلحة مارس. يعنى نشان مرداتكى: خداى 
جنك است. يكى ايستاست و ريشه در خاكى دارد. بى تحرك است. مصلوب در 
قاب آئينه است. أن ديكرى در حركت است. رهاست. تيرى است رو به آسمان. كار 
يكى حلوه كرى است. ديكرى اهل عمل است. يكى به زمين و طبيعت وصل شده. 
در بند است. در جبارجوب آثينه اى دستى محبوس است. براى ديكرى مرز و 
حدى جن آسمان منيع متصوّر نيست. 

نيت من از مطرح كردن دو مثال نمادين بالا اشاره به اين واقعيت است كه نه 
تنبا در ايران كه در اغلب جوامع امكان حركت آزاد و بلاشرط از زنان دريغ شده 
است مببار كردن زن در فضايى فروبسته و حاشيه اى و مجاز ندانستن حضور و 
مشاركت فهعال وى در عرصة فعاليت هأى اجتماعى بديده اى جبانى است. اين 
محدوديت هاء هرجند متناسب با زمان و شرايط فرهنكى تغيير مى كند و ينا به 
مقتضيات دوران و خصوصيات فرهنكى ها به اشكال متفاوت متجلى مى شود؛ در 
نظام هاى مردسالار يايه و اساس تبعيض جنسى است. 

بيم و بيزارى از تحرك زن محتص يك فرهنى و ويرٌة يك دورة خاص نيست. 
حيطه اى كسترده و قدمتى طولانى دارد. فرهنى هاى مختلف در طول 
اعصار هريك به روشى ويِرْه خود تحرى زنان را محدود ساخته اند. سرزمين 
يسبناور جين كه يكى از كبن ترين كببواره هاى تمدن انسائى است؛ حدود هزار 
سال ياى مليونها زن را در قالبى تنف باد و انسان دو يا را به موجودى فلج و 
محبوس در خانه تبديل كرد. كفش جينى بدن زن را به شكلى تفيير مى داد كه 





تبعيد بلبل مادينه. . . هل” 


همة هستىاش را دكركون مى ساخت. «زنان بالاجبار كمتر حركت مى كردند. به 
حاى ايستادن بيشتر مى نشستند. به جاى بيرون رفتن ماندن در خانه را ترجيح 
مى دادند. جون حركت كمترئ مى كردند؛ به تدريج ضعيف ثر و متفعل در 
مى شدئد». اين ياى مُثله شده نه تنسبا نماد زيبايى و ظرافت زنان كه نشانة نجايت 
وى شد. بقاياى اين سنت را مى توان كماكان در ياى فوق العاده كوجكى سيندرلا 





مشاهده كرد. قديمى ثرين روايت مكتوب سيندرلا از جين مى آيد و متعاقب با 
شمو كفتن حيتي نكافقه شيده اتيف در اين افسانه كه يكى از محبوب ترين 
قصهدها در غرب و در شرق استء شاهزاده اى دير يسند تمامى سرزمين خود را 
درمىنوردد تا معشوق كوجكمد باى خود را بازيابد. نه سجاياى اخلاقى سيندرلة: 
نه شح ت و خلق و خوى سبربان و بردبارش كه تنبا دو ياى از كوجكى بى 
سيلف اد را از قمر :فق و فلاكت يد اوع 'دولت :و ثروت من إرسائن.: 

حتى «باربى»» اين محبوب ترين عروسك هاء بايشء؛ همجون ياى سيندرلا و 
ميليون ها رن جينىء به غايت كوجك و در واقع مثله شده است. با قد رشيد و 
هيكل زنانهاشء باربى؛ يأىيك دختر بجة جببارمينج ساله را دارد وحتى نمىتواند 
روى آن بايستد. 

هرد كفش جينى مصداق بارز و افراطى تلاش براى محدود كردن زنان به 
خلوت خانه است ولى تنبا نماد بيم از تحرك زنان نيست. هزاران زن را در 
أمريكا و اروياى قرون وسطى به جرم جادوكرى سوزاندند يا براى عبرت ديكران 
به دار اويختند. جه بسا درنورديدن مرزهاى سنتى آنمبا را زنده طعمة اتش كرد. 
جالب آنكه هنوز هم زنان جادوكر را سوار بر مركب جارو تصوير مى كنند. يعنى 
جبرة نازيباى انبا همان اندازه نامطلوب و كريه است كه تحركشان. با جين و 
جروى جببرهشان: با دماغ دراز و بى قوارهشانء با موى رُوليده و سركششان. 
رنان جادوكر بر مركب جاروى خود سوارند و ياداور اين حقيقت كه تحرى زنان 





بايسند و حتى شيطانى است. زن آرمانى؛ زنى كه جادوكر و شيطان صفت نيست 
استفادة آزاد و نامحدود از فضاهاى عمومى را امتيازى منحصر به مردان مى داند 
ويارا هركز از كليم خود فراتر نمى نمبد. 

اين هراس از تحرك حتى به اعضاى بدن زن هم تعميم مى يابد. براى مدتها 
هيستريا اين عارضه به اصطلاح زنانه_ ناشى از زهدانى سركشته و متحرك 
داسته مىشد. يعنى حتى تحركى رحم زن هم بيمارى زا و منبع شر به نظي 
مىآمد. اين كمان كه نه تنبا مردان بلكه جزء جزء وجودشان عنصرى فعال و 
متحرك است براى قرن ها امرى بديبى بود. در كتاب هاى علمىء تا همين جند 


ع1 ايران نامهء سأل هحدهم 


سال بيشء بطمه را داراى سرعتى حيرت آور تصوين مى كرديد كه با تعجيل يه 
سوى تحمكى بى حركت و منتظر مى رود تا آن را بارور كند. 

بى سبب نيست كه هنوز زنان در عريستان سعودى اجازة رانتدذكى بدارئك و 
زنان ايرانى همجنان براى صدور اجازة خروج و كذرنامه نيازمند اجازة كتبى 
همسر يا قيم خوداند. در بسيارى زيان هاى دنيا. منجحمله فارسىء؛ زنى كه تحرك 
دارد سماد فساد اخلاقى است. زن 'ولكرد": 'هرجايى"' يا “خياباكرد”' زنى فاسد و 
سسحط شناخته مى شود. 

هرجيد اين باورها و قوانين به ظاهر ناهمكون و يراكنده مى آيند. ولى دريس 
حملكى أن ها هدف و آرمان واحدى مى توان سراغ كرد كه همان سكون زثان 
است؛ سكونى اجبارى كه كاه زير لواى مذهب و سنت و زمانى به عئوان كامى در 
جبت حفظ زيبايى و امنيت زن رخ مى نمايد و توجيه مى شود ييامدهاى اين 
باورها و احكام در همة زمينه هاى اجتماعى محسوس اند از يك سو دستيابى مرد 
و زن را به يكديكر محدود مى كنند و از سوى ديكرء مانع حضور و مشاركت 
برابر زان در عرسه هاى عمومى مىشوند. در عرصة سياسى آنان را از برخى 
فقاليت هاى عمده باز مى دارئد. درعرصة اقتصادى آبان را از نسيارى حقوق و 
أرادى هاى مدنى محروم مى كنند. از لحاظ حرفه اى آنان را از اشتفال به بسيارى 
حرف ميم باز مى دارند. از لحاظ اموزشى راه دسترسى شان را به مراكز اموزش 
عمومى محدود مى كنند. و بالاخره در عرصة هتنرى اجازه نمىدهئد كه زثان 
يتوانند درهمة هنرها استعداد خود را شكوفا كتند وو يه منصة ظببور رسائند. 

تحرك آزادانه و دستيابى به فضاهاى عمومى زيربناى ازادى است. استفقلال 
مالى؛ دسترسى به آموزش و يرورش عالى؛ حضور در عرصه هاى سياسى؛ بالندكى 
در صحسمههاى هنرى وامكان دسترسى و تسلط بر اهرم هاى قدرت جملكى 
بيازمند اين تحرك و بويائى اند. محصور كردن زن و محدود كردن ازادى تحركش 
بمياد استثمار است. جنبش زنان اجتماعى از زنان در جسبش است. زنابى كه در 
حركتند. زنانى كه ارزش و اهميت تحرى خود را مى دائتد و نمى خواهند به سكوبى 
اإجبارى تن دردهند. 

امكان حركت أآزاد همزاد تجدد و از شاخص هاى اصلى أن است. زيباترير 
بيان اين واقعيت را مى توان در أين قول نويسنده و انديشمند تواناء ميلان كوبدراء 
سراع كرد كه مى كفت تجدد زمانى آغاز شد كه دن كيشوت مأمن و مأواى خويش 
زاانه تعيق كدت هيدان وامواف. ” خلرت كانه و ازائشن حجان مالرف اقرف كرا 
و همراه يار وفادارش سانجو تسليم مرك و جئون شد تا دنيايى از رنك و نور 
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ديكر را تجريه كند و صدايى ديكر را بشنود. طبعاً مراد كوندرا اين نبوده كه قبل 
از دن كيشوت ديكران ترك يار و ديار نكفته بودند. نيتش اشاره به اين حقيقت 
است كه اككر در قرون وسطا جنى و زيارت مصاديق عمدة تحرى بودند با آغاز 
تحدد تحرك الكيزه هايى نو يافت و ديكر مختص يك قشر وو يك كروه خاص 
نبود. كاه به شكل كوج روستائيان به شبرها تجلى مى كردء زمانى به سوداى سود 
وبه قصد فتح سرزمين هاى نو آب هاى جبان رأ در مى نورديد و كاه همجون 
دلاور مانش سوار بر مركبى نكون بخت نماد يويندكى و جويندكى مى شد. تجدد 
باسير و سلوك انسان هايى اغازيد كه به كفتة داريوش آشورى در جمبانى 
«درحود فروبسته و خود بسنده» رندكى نمى كروتن" 

تحرك ويرْكى و حق شسبروند متجدد است. شايد به همين خاطر ميشل فوكو 
مى كفت با ريشه كرفتن تجدد مغمبوم مجازات هم دكركون شد. اككر در جوامع 
سنتى كيفر بزهكار تنبيه بدنى بود با تجدد شبروند كناهكار از حق تحرك 
محروم شد. به جاى داغ و درفش و قصاص و قطع عضوء مجرم را از حق حركت 
واداشتند لاحرم محبس متداول ترين ابزار مجازات شد. هرجند «زندان 7 
قدمتتر از أن است كه بتوان كفت با مجموعة قوانين جديد متولد شده است» 
ولى رواج مى سابقة أن در نظام كيفرى جند قرن اخير مؤيد اهميتى است كه 
حوامع متجدد برأى تحرى قايل شدند. 

ولى آن هنكام كه غرب به راه تجدد كام نسباد و تحرك را يكى از اساسى ترين 
حقوق مدنى انسان شمرد.ء اجتماع اران كماكان و حتى با شدت و حدت بيشترى 

د 5 

تحرك زنان را نفى و طرد كرد وانان را به عرصة أندرون محدود و مقيد 
ساخت. درحالى كه نزد مردان تحرك ههمواره ارزشى والا و ستودنى قلمداد مىشد. 
براى ربان هركوده حركتىآن سوى مرزهاىمعين شده جايز به شمار نمىرفت. 

براى قرن هاء ديوارى نمادين فضا را در ايران به دو بخش اندرونى /بيرونى 
تقسيم كرده و عرصه هاى عمومى را مختص مردان دانسته يود. يعنى سواى 
مرزهاى طبقاتى و قومى؛ نظام اجتماعى براساس جنسيت نيز دوياره بود. تمايزى 
اساسى و شساخت شناسى ميان دنياى زن و مرد وجود داشت. همان روح فرهنكى 
كه دور خانه ها ديوار مى كشيد و زن را درون ديوارى يارجه اى محصور مى 
كرد. حضور وى را در فضاهاى عمومى برنمى تابيد. جاى زن در جببار ديوارى 
حانه بود. يه عئوان تموبه؛ سخنان اوحدى مراغه اى فقط اندكى است ان بسيار و 
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رن جو ميرون رود بزن سحدش خودنمايى كند يكن رختش 
وركسد سركشى هلاكش كن آب رخ مى برد به خاكش كن 


در جنين دورانى؛ سكون زن نه تنها تشويق و ترغيب شد كه مشروعيت يادت و 
شكلى قدوسى بيدا كرد. زن يارسا حضور جسمانى و بيانىاش را در جمع انكار 
مى كرد. هرزه نمىرفت. هرزه سخن نمى كفت. عصمتش را ياس مىداشت. بر 
آرزوهايش مسبار مى زد. حد خود را مى شناخت و خوب مى دانست كه يا را 
نبايد از كليم خود فراتى نسبد. زن ناشزه؛ يعنى زن نافرمان و خاطىء زنى بود (و 
هست) كه بى عدر «موجه» و بدون توافق همسرخانه را ترك مى كرد. تحرك براى 
زنان عيرلازم و حتى خطرناك و فتنه انكين ينداشته مى شد. كويى تفننى زائد 
يود كه زن را به ترك جايكاه طبيعى اش فرا مى خواند. فرهنىك حجاب مروج 
جنين جدايى آرمانى دنياى زن و مرد بود كه كاه به تحبيب و زمانى به تبديد؛ 
حق حركت آزاد را از زنان دريغ مى كرد. براى خروج از خانه. حتى براى انجام 
فرايض مدهبى از قبيل زيارت و سضر حج. زنان نيازمند اجازة همسر خود بودند. 
كوجه و بازار و حق كشت و كذار بى اذن و اجازه درآن در انحصار مردان يود. 
به قول ملا احمد نراقى در معراج السعاده خانه نشينى مختص زنان بود و مرداسكى 
تابع و در كرو آن عفاف و سكون: 


جو زن راه يازار كيرد بزن وكرنه تو درخانه بنشين جو زن 
زبيكانكان جشم زن دور باد جو بيرون شى ازخانه دركورباد 
جودر روى بيكانه خنديد زن دكن :زد كوو لأف عروف حزن 


مردان تنبا براى رفع بعضى حاجات در خانه مى ماندند و خانه نشين شدن 
برايشان مترادف با افول مردانكى بود. برعكسء زنان ارتباط و مراودة جندانى با 
دنياى خارج نداشتند. باور عمومى اين بود كه تحر زنان نتيجه أى جز هرج و 
مرج و بى بند و بارى ندارد. مى كفتند زن و مرد همجون يتبه و آتش اند؛ اكر 
جنسيت و بيازهاى جنسى شان مقيد و محدود نشود به هيجان مى أيد و به 
هيجان مى اورد و لاجرم فتنه مىانتكيزد. براى حفظ تداوم ميراث مردانه؛ زنان را 
مقيد به فضايى خصوصى و مرزيندى شده كردند” و به اين ترتيبء رفتار 
جنسى آنان به نماد عفت قومى بدل كرديد. مفاهيم سبم فرهنكى از قبيل نجابت. 
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حجب و حياء شرم وناموس و به ويه غيرت و مردائككى ملازم غياب زنان از 
عرصه هاى عمومى شد. به قول عطار: «مردان جببان به 'كوشه اى زان رفتند/كه 
قروو يسنان عبان 0 ون 

ار اواسط قرن نوردهم. به تدريج اين باور كه زنان زندانيانى بيش نيستند يا 
كرفت توفيت تجد دادو !ايزا سعالسريا ثلاض زدان وعرداتي شق كه وسعبائ 
كسترده به عرصه هاى عمومى را حق شببروند متجدد مى دانستند. يسى همان 
هنكام كه حاكميت مردم آرام آرام حكومت استبدادى را به عقب مى راند و فردكرايى 
شكل مى كرفتء زنان هم به تدريج با تحرك بيشتر هويتى مستقل تر مى يافتند. 
كردي تزن به جمبان حارج تسرّى مىيافت و ديكر زن ارمانى محبوس اندرون نبود. 

ولى ار همان آغار قيام رمان عليه اين قيدها و محدوديت هاى دست و ياكير با 
موجى از مخالفت مواجه شد. مصداق بارز اين مخالفت را مى توان در زندكى قرة 
العين سراغ كرد. به كواه تاريخ» او نخستين زنى بود كه عليه انقياد زنان قيام كرد 
وبراى خود و ديكر زنان هويتى مستقل و علنى طلبيد. شايد اوج تجلى أين يرده 
درايى و سنت شكنى را بتوان در نشست بابيان در بدشتء به سال »١18*8‏ دانست. 
به محض أن كه طاهره حجاب از ججببره بركشيد و حضورى زنانه را به جاى غيابى 
ديرينه نشاند: بساط آن نشست يك باره از هم فرو ياشيد. بسيارى از مردان ار 
حضور رنى در فضايى مردانه براشفتند. برخى أو را ملحد خواندند. مردى مى 
حواست با دشنه اش بر او بتارد. مردى ديكر كلوى خويش را بريد. خونين» خشم 
زده. حيران و هراسان؛ عبدالخالق اصفببانى؛ اين نخستين قريانى سرييجى زنان از 
عجارها :و عات ها كار اف هن كررة ان عله كناف 

با اهف سدكت ها و كار شكس هاء رتاف ادن مستكرى الور هاف كازداني كابية 
تحرك و سسبم خود از قدرت افزودند. دورة نوينى در تاريخ ايران آغاز شد و 
جعرافياى فرهنكى جامعه براى هميشه دكركون كشت. فضاهاى عمومى ديكر در 
انحصار مردان نبود. به تدريج و با سرعتى فزاينده؛ زنان در عرصه هاى عمومى 
رخ نمودند. مرز ميان زن ومرد و همراه آن مرز ميان خصوصى و عمومى؛ محرم و 
دامحرم؛ نجيب و نانجيب فرو ياشيد. و هرجه زنان بيشتس و بيشئر خانه هاى 
مألوفرا واكذاشتندء مردان بيش از بيش از حضور زنئان در فضاهاى هميشهمردانه 
ماخشنود شدند. ديرى نبائيد كه حضور زنان در كوى و برزن تجسم الودكى 
فرهنف اصيل و ملى بنداشته شد. 

منأديان و معاندان تجدد حجاب يا بى حجابى زنان را نقطة تمركز مجادلات 
خود كردند. با تأكيد بيش از حد بر مسئلة يوشش زنان زير بناى سنتى حجاب» 
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يعنى سكون زنان: جنان كه بايد و شايد طرف عنايت واقع نشد جسم زن 
قربانكاه مكرانى ها و سرخوردكى هاى اجتماعى قرار كرفت. كاه آن را به ميدان 
نبرد انديشه هاى همستيز تبديل كردند و زمائى وجهالمصالحة تصفيه حسابهاى 
سياسىاش قرار دادند. تجدد طلبان افراطى بدن زن را نشان غرور ملى دانستند 
و مذهبيان تندرو نماد شرم قومى. به سال ١١*‏ به نشان تجدد از زنان به اجبار 
رفع حجاب شد. جند دهة بعدء به سال ,١2١‏ زنان را بار ديكر به عنف به زير 
ححاب بردمد و اين رخداد را تلاشى درياز افرينى هويت ايرانى/اسلامى آنان 
شناختند. در كمثر أز ينج دهه حجاب هم نشان ياكدامنى و بارسايى بود و هم 
ويذكى عقب ماندكى و خرافات»؛ هم نمونة اصالت يومى و قومى بود و هم مظمير 
حبل و ارتحاع زمانى درد بود و كاهى درمان درد. زمانى رذيلتبود وكاهى فضيلت 
اكر در آغازء روز كشف حجاب روز آزادى نسوان و «روز زن» خوانده شدء بعدها 
همان روز را روز اسارت زن دانستند. مشكلات جامعه كاه به تلويح و زمانى به 
تصريحنه حساب زبان و به ويه حضورشان دراماكن عمومى كذاشته شد. انسبارا جون 
دشمنان داحلى و ستون ينجم توطئه هاى اميرياليستى دانستند. كونى؛ ازهم كسيختن 
شيرازههاى احلاقى جامعه نتيجة آرادى حشر و نشر زنان و مردان بود. 

مردانتئكى كه قرن هايا غياب زنان از عرصه هاى عمومى تعريف شده بود 
خدشه يافت. شايد كشف حجاب ؟١‏ دى نقطة عطفى در اين سير قمبقرايى بود. 
مردائى كه همسران خود را 'خانه' و "منزل” مى خواتدند به ناكبان درياقتند كه 
نه تنها در عرصة مملكت و حكومت كه در حيطة خصوصى و مناسبات فردى هم 
ديكر قدر قدرت نيستند اهل و عيال بدون حجاب و شايد بدون رضايت و اجازة 
رئيس خابواده راهى كوى و برزن بود. كويى زنان ديكر تحت قيوميت و سريرستى 
همسرشان نبودند. كويى تجدد تبديل به تحكم. آن هم تحكم در خصوصى ترين 
ابعاد. شده بود. حاكميت تام بركوى و برزن ديكر تنبا در دست مردان نبود. 

در جند دهة قبل از أنقلاب اسلامى در بسيارى از آثار فارسى هم جنان كه در 
سينماى فارسى به كرات به سيماى مردان سسث نباد و حتى مخنث برمى خوريم. 
ار دوف عور كرفته تا دنديى» از تسحير تمدن فرتكى كرفته تا سوشون ان فيلم "قيص. 
و "شازده احتجاب”" كرفته تا "داش آكل' و "أقاى هالو' با سيماى مردانى أشنا 
مىشويم كه مردانه نيستند. مردانى كه كويى از مردانكى و مرديت تعبى شده اند. 

جامعه اى كه مرداتككى را جميع فضايل مى دانست و آنرا سخت ارج مى نمباد 
به بحرائى اساسى دجار بود. ابعاد و ييامدهاى اين جالش هنوز تحليل و به درستى 
درك نشده است. قدر مسلم آنكه هرجه فضاهاى زنانه و مردانه بيشتر درهم در 








مى آميخت نياز به تمايز نمبادن ميان زن و مرد بيشتر مى شد. 
بى كمان انقلاب ١91/9‏ ابعادى بيجيده و انكيزه هايى متعدد داشت. ولى اعادة 
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حيثيت از مردانكى رو به زوال رفته و اعمال قدرت مجدد مردان بر عرصه هاى 
عمومى يكى از اهداف نظام مولود آن بود. به عنوان مثالء؛ مى توان ار قانون حجاب 
احبارى ياد كرد عفت عمومى و نظام اخلاقى جامعة اسلامى اقتضا مى كرد كه 
رمان محجوب باشند. بى حجابى نه تنبا معصيت كه جرم شناخته شد؛ درصورتى 
كه در قرّى نمى توان يك أيه يافت كه درآن مجازات و تنبيبى براى زن بى حجاب 
تعيين شده باشد. حتّى زنان غير مسلمان و خارجى هم به اجبار به زير حجاب 
برده شدند و شعارهايى از قبيل «يا روسرى يا توسرى» رواج يافتند. 

حجاب مفاهيم وكاريردهاى متفاوت و بيجيده اى دارد. به عنوان نمونه. حجاب 
در اغار ويرّة رنان دربارى و ثروتمند بوده و زنان به اختيار از آن در اماكن 
عمومى استفاده مى كرده انى: اصول نمى توان در مورد حجاب به عتوان يديده اى 
مراتاريخى صحبت كرد و مسألة زمان و مكان و شرايط وير هر دورة بحصوص رأ 
دريظير تتكرفت. با اين همه؛ مى توان كفت كه قانون حجاب اجبارى زنان بعد از 
انقلاب اسلامى ملسبم از يى حكم مذهبى نبود. هدف قائون اين بود كه جبان زنان 
و مردان را حدا سازد و زبان را محدود و مقيد به دنياى درون كند به سخن 
ديكرء بشانى از اين اعتقاد بود كه عرصههاى عمومى جايكاه مردان است. هركاه 
رسى بخواهد به اين ميدان قدرت مردانه كام بككذارد بايد مستوره بماند و ياداور 
اين ارمان باشد كه مأمن او درون خانه است. از نظر لغوى وارّة جادر مترادف با 
خيمه است و در واقع خانة متحركى است كه به اندازة بدن يى زن تقليل يافته و 
به قامتش ساخته و برداخته شده است. 

كويى حجاب سازيده و برازندة قدرت مردان است. كويى حجاب نوعى زنانكى 
عارى از هركونه ابام مى آفريند و ازنظر بصرى زن محجوبه را يكسره از مردان 
متفاوت مى سازد. زن محجويه هر مردى از صف مردان را در قياس مردانه ثر 
شان مى دهد. حجاب آن جنان با زنانكى عجين شده كه هن مردى كه به زير 
حجاب برود به عنوان مخنث نكوهش مى شود. مرد لجكى به سر» مردى زنانه و 
«نرسو وابى جربزه» و مستحق نكوهش و دشنام است” 

فراينئد «اسلامى كردن» ايرانى كه بيش از انقلاب اسلامى هم مسلمان بود بأ 
تلاش كسترده اى براى يالودن عرصه هاى عمومى از لوث وجود زنان آغاز شد. 
هراران هزار زن را وادار به بازنشستكى بيش از موعد كردند. بسيارى ديكر از 
زمان مشاغل خود را يكسره از كف دادند. شمار فراوانى راه مباجرت كزيدند. 


يفف ايران نامهء سال هجدهم 
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ديكر ربى به عنوان آوازه خوان و رقصنده و هنرييشه رخ نتمود. در سال هاى اول 
القلات, حسوزى اسلانو +تتاقف :طالباق اتفاستان: حكام نظادى سودات: عمش 
اسلامى الحراير. و تحبكان حاكم بر عريستان سعودى آشكارا مى خواست كه زنان 
رااز عرصة عمومى براند. تأكيد براين بود كه جاى زن درون خانه است و رسالت 
اصليش مادر و همسر بودن. 

زنان مجبور به عقب بشينى شده بودئكد ولى هركن سنكرها را رها نكردند. 
استقامت و مقاومت آنان» همراه با جنى ايران و عراق و نياز به نيروى فعال زنان. 
دولت وقت را مجبور يه مصالحه كرد. اكير جمبورى اسلامى موفق به بازكردائدن 
زنان به اتدرون و عرضهة هاى خصوصى نشدء عرصضةهة هاى عمومى را جداسارى 
كرد. به قول مسبرانكيزكار: «در دانشكاه ها حتى در روزهاى ادارى و محل هاى 
ادارى. راهروهاء اتاق هاء آبخورى هاء تلفن هاى عمومى؛ آسانسورهاء باكردها همه و 
همه جدا شده و جشم ها همواره با يك تابلوى بزركى كه روى أن نوشته شده 
است «مخصوص خواهران» يا «مخصوص برادران» رو به رو مى شوند. در فضاى 
كتايخانه هاى عمومى هم خواندن داراى مرز جنسيتى استء نشسئن روى صندلىها 
و راهدرفتن درراهروها و قفسه هاى مملو از كتاب نيز بر ياية جداسازى افراد 
دوحنس ميسر شبده امت 

اقاء دو دهه يس از انقلابء با همه قوانين دست و يا كيرء زنان نه تنبا بيش 
ار هميشه حضورى علنى و اجتماعى يافته اند كه مفسوم حجاب را هم از بنياد 
تغيير داده اند. حجاب ديكر نماد و نمود خانه بشينى زنان نيستء يلكه برعكس. 
يوششى است اجبارى براى كروهى و اختيارى براى كروهى ديككر كه در هي دو 
صورت در صحنه حاضرند و يرده نشينى در قاموسشان نمى كنجد. اين "حجاب" 
ماهيتا با آن حجاب سنتى متفاوت است. ديكر مترادف يا همراه با خانه نشينى و 
عدم تحرك نيست كه نماد ورود زنان به جمبانى است كه كماكان نياز به مرزبندى 
ميان زن و مرد دارد. حضور "كستردة زنان ايرانى در عرصه هاى عمومى جه در 
داخل و جه درخارج كشور بى سابقه و اثقلابى است. شركت فعال زنان در 
ادبيات: در هنرهاى تزئينى» در سينما و تاترء در موسيقى و دأنشكاه هاء در ادارات 
و مقام هاى دولتى در تاريخ مدون ايران بى بديل است. 

و البته اين حضور كسترده مسبوق به سابقه أى طولانى است. بيش أز صدو 
ينجاه سال است كه زنان ايرابى در بى احراز حقوق مدنى و سياسى خود و طالب 
نوعى رستاخيز اخلاقى و معنوى بودهواند. رستاخيزى از نوع خانكىاش؛ 
رستاحيزى بنيادى كه ريشه درمناسبات فردى دارد. رستاخيزى كه مفميوم و حوزة 


عرصة عمومى و خصوصى را دكركون كرده است. رستاخيزى كه جامعة مدنى ر 
بدون خانوادة مدنى ميسر نمى داند. اكر تجدد احترام به آزادى فردى و حريم 
خصوصى تكتك افراد از هر قشر و هر مسلكى استء أكر تحرك حق شمبروند 
متحدد است و از دستاوردها و شاخص هاى اصلى تجدد.ء انكاه بايد بيذيريم كه 
زنان در مركز نبضت تجدد در يران بوددائد. 
شايد هيج سندى معتبر تر أز ادبيات زنان بيانكر اين نقش محورى نباشد 
اكر رويارويى با تجرية تجدد در أيران محور بسيارى أز مخاصمات و ميدان 
جدالهاى متعدد فرهنكى بود: دركنار آن جنبش ديكرى هم نطفه بست و ريشه 
كرفت نبضتى كه خونين و خشونت آميز نبود وبا قدرت جادويى قلم به مصاف 
اجتماع و به نبرد ارزش هاى حاكم رفت. نبضتى كه حاشيه نشينى نيمى از جامعه 
را نيذيرفت؛ حيطه و مفاهيم زنانه و مردانه را كسترده ثر كردء طلسم غيبت زنان 
را در عرصه هاى عمومى شكست و انديشة خلاق را در خدمت يك خابه تكانى 
فرهسكى نباد نسبضتى كه به دادخواهى و تظلم برخواست و صدا را به جاى 
سكوت. تحرك را به جاى سكون و حضور را به جاى غيبت نشائد. 
نفس نويسندكى ورود به كستره هاى همكانى است. كشف حجاب است. تسرى 
به حبان ديكران است. نوعى سفر است. نويسندكى به زن حضورى اجتماعى و 
علنى مى بخشد و مرز ميان محرم و نامحرم را در مى نوردد. وانكبى همان 
تحرك و تموّج دريغ شده از زنان محور اصلى و درونماية آثار زنان شاعر و 
سويسسدة معاصر ايرأن أست. از همان لحظه كه قرة العين يا باد صبا همكام و 
همراه شد و در يى حقيقت و جمال يار مرزها را بيمود و تين يا و توقف نايدير 
به عرصه هاى ممنوع قدم كذارد”'" تأ به امروز كه سيمين بببسبانى خود را كولى 
مىداند و همجون كولى اشعارش ديوار سكون و سكوت را مى شكندء زنان نويسنده 
و شاعر بي تحرك آزاد ياى فشرده و مرزهاى تصنمى تحميل شده بر زن را 
برنتافته اند. بىسبب نيست كه كلماتى همجون قفس و زتدان و افعالى همجون 
بريدنء يرواز كردنء و اوجكرفتن برخ ىاز متداول ترين وارّهها در بوشتة زنان است. 
يرواز و بى مرزى جان و لب كلام سنت ادبى زنان است. به قول بمبسبانى: 
«اشر آرش كمانكير جان درتير نباد و آن را يرواز داد تا مرز كشورش را بسازد. 
مس جان در كلام نبادم و يروازش دادم تا انديشة شاكردانم را يرواز دهم و بى 
مرزى را بسازم.»'' زنان شاعر و نويسنده اقوال تئبيت شده در بارة “جاى زن' را 
سه زير سؤال كشيدند. بدون واهمه اززيان و كيفر اجتماعى و يس از سرداخت 
| سبايى بس كرافء با جيره بندى فضا مبارزه كردند. شايد يكى از اوج هاى 


”0 ايوان نامهء سال هجدهم 


شكوهمند اين جنبش را بتوان در اشعار فروغ فرخ زاد سراغ كرد كه آزادى تحرك 
مايه و ملاط اشعار اوست. فقط جند روزى قبل از مرك ناببنكامش در ”” 
سالكىء؛ فرخ زاد در نامه اى نوشت: در أاينجا «تا جشم كار مى كند ديوار است و 
ديواراست و ديوار است وجيره بندى آفتاب است وقحطى فرصت است وترس است و 
خفكى است و حقارت است»'' فرخ زاد در جستجوى فضاى باز و فراخ بود. هواى 
مانده ملولش مى كرد. اجتماع در بسته و محصور مى ازردش. مىكفت «كاش 
مى مردم و دوباره زنده مىشدم و مى ديدم كهدنيا شكل ديكريست. . . و هيج كس 
دور حانه اش ديوار نكشيده اسك" فرخ زاد ديوارها. حصارها. حدها. و 
مرزيندى ها را دوست نمى داشت. او نه تنبا دومين از ينج مجموعة اشعارش را 
ديوار نام نباد و فيلم به غايت بديعشء «خانه سياه است» رأ در مصاحبه اأى 
«تصويرى از هر احتماع در بسته»'" معرفى كرد بلكه به كرات در نامه هاء مصاحبه 
هآ ر اتتتارش نه ابن كقه اشازةامق كرد كه سل قدونية حنها ودديزارها 
كارى برخلاف طبيعت است» فرخ زاد نمى شواست:دو كودال عوة: حون ات 
راكد؛ بخشكد. توقف در قاموسش نبود. 


أه اكر راهى به دريانيم بود 

از فرو رفتن جه يروائيم بود 

كر به مردابى زجريان ماند آب 
از سكون خويش نقصان يابد آب 
جانش اقليم تباهى ها شود 
زرفنايش كور ماهى ها شود 


أهوانء: اى آهوان دشت 

كاه اكر در معبركلكشت ها 
جويبارى يافتيد آواز خوان 

رو به استفناى درياها روان 
حارى از ابريشم جريان خويش 
خمته بركردونة طغيان خويش 


خواب أن بى خواب را ياد آوريد 
2 36> 
مرك در مرداب را ياد أوريد 


سعيد بلبل مأديئه. . . حليفق 


برجند أنديشة فرخزاد خاصيتى ييجيده و متغير داشت ولى در يك مورد همكون 
اقى ماند. هر ينج مجموعة اشعارش» از اسير كرفته تا ايمان بياوريم به آغاز فصل 
مرد سيماى زنى را تصوير مى كند كه فضاى قفس را يذيرا نيست. نياز به يرواز 
ز عميق ترين نيازهاى اين زن است و همجون رشته اى آثار اغازين را به مجموعة 
ايسين ييوند مى زند. كويى أين نياز در نبانى ترين لايه هاى نباد شاعر نشسته 

بخش عمدة احساسات و عواطفش شده است. از همين رو تصوير غالب در 
شعار فرخ زادء همجنان كه در اشعار و نوشتة بسيار زئان ديكر؛ تصوير يرندهاى 


به لب هايم مرن قفل حموشى 
ريايم نار كن بند كران را 
بيااى مرد؛ اىموجودخودخواه 
اكر عمرى به ريدايم كشيدى 
مسمان مرغ»آن مرغى كه ديريست 
سرودم بأله شد درسينة تنك 


كه در دل قصه أى ناكمته دارم 
كرين سودا دلسى آشفته دارم 
بيا بكشاى درهاى قفس را 
رهاكن ديكرم اين يك نفس رأ 
به سر انديشة يرواز دارم 


به حسرت ها سرآمد روركارم 


ر آغاز كار شاعرى تا فرجام ناببنكامش ويركى جببان بينى فرخ زاد درنورديدن 
يوارها بود و كام نمبادن در آن سوى مرزهاى رايج. أو همجون سالكى بى قرار در 
مستجوى افق هاى تازه بود و مدام بر تحرى خود مى افزود. به قول سيمين 
بسهانى: فروغ «دوندة خوبى بود و مى توانست مرا خوب بدواند. هميشه اين 
حساس را به أو داشتم.» يس از مركش «مدتى ديكر شعر نكفتم. فكر مى كردم 
يكر كسى نيست كه مرا بدواند. آخر يس از مدتى كفتم: جرا يايت شكسته؟ او 
س أز مرك هم مى دود. تو هم بدو! درست تشخيص داده بودم: او يس از مرف 
م مى دويد. با ياى ديكران مى دويد. با موجى كه برانكيخته بود مى دويد. امروز 
+ أو احترام دارم؛ ستايش دارمء محبت دارمء و از شعرش لذت مى برم. ديكس 
مىيندارم كه ئيستء هست و مى سرايد ‏ در من در ديكران» م شرايف, 

وا جه رويش و زايش شكوهمندى. جه بسبار شكوفايى. جه تكرار شدن و تكرار 
لردن حيرت آورى. اكر بى مرزى و كسترش محدوده هاى سنتىء. محور كلام فرخ 
اد بود» معارضه با جايكاه سنتى زئان مايه و ملاط أشعار بسبسبانى است. اكر 
رنده در اشعار فرخ زاد نقشى محورين ايفا مىكرد؛ كولى در اشعار بميسبانى رخ 
ى نمايد و در هيج مداريسته اى محبوس نمى ماند. 


”7 ايران نامهء سال هجدهم 
شكوهمند اين جنبش را بتوان در اشعار فروغ فرخ زاد سراغ كرد كه آزادى تحرك 
مايه و ملاط اشعار اوست. فقط جند روزى قبل از مرى ناببنكامش در ”7م 
سالكى. فرخ زاد در نامه اى نوشت: در اينجا «تا جشم كار مى كند ديوار است و 
ديواراست و ديوار است وجيره بندى افتاب است وقحطى فرصت است وترس است و 
خفكى است و حقارت است.»'' فرخ زاد در جستجوى فضاى باز و فراخ بود. هواى 
مانده ملولش مى كرد. اجتماع در بسته و محصور مى آزردش. مىكفت «كاش 
مى مردم و دوباره زنده مى شدم و مى ديدم كهدنيا شكل ديكريست. . . و هيج كس 
دور خانه اش ديوار نكشيده ا فرخ زاد ديوارها. حصارها.ء حدهاء و 
مرزيندى ها را دوست نمى داشت. او نه تنبا دومين از ينج مجموعة اشعارش را 
ديوار نام نسباد و فيلم به غايت بديعشء «خاته سياه است» را در مصاحبه أى 
«تصويرى از هر اجتماع در بسته»'' معرفى كرد بلكه به كرات در نامه هاء مصاحبه 
ها والتعارس ايه اتن كه اكتاره بن كره كه سات كموق يدها واميرازها 
كارى برخلاف طبيعت است.» فرخ زاد نمى حواست در كودال خنودء حون اب 
راكد. بخشكد. توقف در قاموسش نبود. 


آه اككر راهى به دريائيم بود 

از فرو رفش جه يروائيم بود 

كر به مردابى زجريان ماند آب 
از سكون خويش نقصان يابد اب 
جانش اقليم تباهى ها شود 
ررفنايش كور ماهى ها شود 


اعوا نل اعران العا 

كاه اكر در معب ركلكشت ها 
جويبارى يافتيد آواز خوان 

رو به استغناى درياها روان 
حارى از ابريشم جريان خويش 
حفته بركردونة طغيان خويش 


خواب آن بى خواب را ياد أوريد 
مرك در مرداب را ياد آوريد”' 


تمعيد بلبل مأديئه. . . ">>> 


هرجسد انديشة فرخزاد خاصيتى بيجيده و متغير داشت ولى در يك مورد همكون 
باقى ماند. هر ينج مجموعة اشعارشء از اسير كرفته تا ايمان بياورهم به آغاز فصل 
سرد سيماى زنى را تصوير مى كند كه فضاى قفس را يذيرا نيست. نياز به يرواز 
از عميق ترين نيازهاى اين زن است و همجون رشته أى آثار آغازين را به مجموعة 
وايسين بيوند مى زئد. كويى اين نياز در نبانى ترين لايه هاى نسباد شاعر نشسته 
وبحش عمدة احساسات و عواطفش شده أست. از همين رو تصويسر غالب در 
اشعار فرخ زاد. همجنان كه در اشعار و نوشتة بسيار زنان ديكرء تصوير يرندهاى 


بد لب هايم مزن قفل حموشى 
زيايم ناز كن بند كسران را 
بيأاى مردء اى موجود.خودحواه 
ار عمرى به ريدايم كشيدى 
مسمآن مرغءآن مرغى كه ديريست 
سرودم باله شد درسيئنة تنىف 


كه در دل قصه اى ناكفته دارم 
كزين سودا دلسى آشفته دارم 
بيا بكشاى درهاى قمسس را 
رهاكن ديكرم اين يك نفس را 
به سر انديشة برواز دارم 


به حسرت هأ سرايد روزكارم 


از آغاز كار شاعرى تا فرجام ناببنكامش ويكى جببان بينى فرخ زاد درنورديدن 
ديوارها بود و كام نمبادن در آن سوى مرزهاى رايج. أو همجون سالكى بى قرار در 
حستحوى افق هاى تازه يود و مدام بر تحرك خود مى افزود. به قول سيمين 
سبيسباسى: فروغ «دوندة خوبى بود و مى توانست مرا خوب بدواند. هميشه اين 
احساس را به او داشتم.» يس از مركش «مدتى ديكر. شعس نكفتم. فكر مى كردم 
ديكر كسى نيست كه مرا بدواند. آخر يس از مدتى كفتم: جرا يايت شكسته؟ أو 
يس ار مرك هم مى دود. تو هم بدو! درست تشخيص داده بودم: او بس از مرف 
هم مى دويد. با ياى ديكران مى دويد. با موجى كه برانكيخته بود مى دويد. امروز 
بهاو احترام دارم؛ ستايش دارم. محبت دارم؛ و از شعرش لدت مى سرم. ديكر 
نمىيندارم كه نيستء هست و مى سرايد - در من در ديكران» مى سرايد. 

واجه رويش و زايش شكوهمندى. جه سبار شكوفايى. جه تكرار شدن و تكرار 
كردن حيرت آورى. اكر بى مرزى و كسترش محدوده هاى سنتىء. محور كلام فوخ 
راد بود. معارضه با جايكاه سنتى زنان مايه و ملاط اشعار ببببسبانى است. اككر 
بردده در اشعار فرخ زاد نقشى محورين ايفا مىكردء كولى در اشعار بمبسسبانى رخ 
مى نمأيد و در هيج مداريسته اى محبوس نمى ماأند. 


”7 ايران نامهء سال هجدهم 


كولى بمبسسبانى قدرتى جادويى دارد. كف مى بيند. فال مى كيرد. كدشته را 
مى داند آينده را بيش بينى مى كند. مشكل مى كشايد. دعا مى نويسد. زندانى 
اندرون و معانى ارمابى زن نيست. تن به رام شدن در نمى نبد. تخته بسد خانه 
بيست ار دهى به دهىء از شبرى به شسبرى و از ديارى به ديار ديكر سفر 
مىكند. در جمع فرديت دارد. مى خواند. مى رقصد. زبانش دراز است. رويش باز 
است در يرده نمى نشيند و در يرده سخن نمى كويد. حضورى قايم به ذات خود 
دارد. دايم در حركت و خانه به دوش است. كولى مرز شكن است و يال اسبش بأد 
را شانه مى ردد. 


نا اقدام هاى كولى؛ :دشت ننداز:مئ كند؛ 

نا رلال نكاهش. ركه سرشار مى شدء 

لب زهم بار مى كردء كبكشان مى درخشيد. . 
موى بر جسبره مى ريحت. آسمان تار مى شد. . 
تيعة اعتمادش - در دويستان سبفته ‏ 

نا دل بانكاران؛: كرم بيكار مى شد. 

يال اسمش كه مى تاحتء باد را شانه مى زد؛ 
صرب بعلش كه مى كوفتء رقص تاتار مى شد. 


4 


در افكار عمومى ايرائيان هاله اى غنى از معانى ضى و نقيض كرد مفمبوم كولى 
قرأ امده. كول ىكرى در زبان فارسى بارى منفى دارد ولغت نامه آن را مترادف با 
«غرشمالىء ارقكى و داد و فرياد بيبوده كردن» مى دائئد. يبببسبانىء كه بارها در 
اشعار و مصاحبه هايش بيه اين موضوع اشاره كرده كه كولى خود اوستء با روايتى 
نوار اين مسباجر ازلى به او سيمايى توانمند مى دهد. دلبستكى بببسبانى به اين 
شحصيت طرد شده ولى آشنا و بر توان در واقع به زير سؤال كشيدن بسيارى از 
اررش هاى سنتى در بارة زنانكى و به ويرُه «جاى زن» است. يه عنوآن تصوير 
ووذك ساكو مرانرشت لكرقه دن قر متكي 46 رليك قوق ينا ددرا ج1جوية 0 در 
ميان زنان؛ ارجى نمى كداردء كولى استقلالى محصور ناشدنى دارد. 

سبيسبانى از تصوير كولى براى باز انديشى و بازخوانى مفاهيم زنانكى استفادة 
درخشانى مى كند. او قدرت ونه غرشمالى كولى راء استقلال و نه أواركىاش راء 
تظلم و نه ارقكىاش راء تحرك و نه ولكردىاش را برمى كشد و تصويرى نا اشنا 
ازاين جسبرة آشنا ارائه مى دهد. تحرك و مرز بيمايى هاى كولى در اشعار 


مل مأدينه. . . يفف 


| درخور تحسين و تمجيد أندء نه تقبيح و تنقيد. صداى كولى كه همجون 
ذل كوجه و بازار كدر دارد براى ببببائى حرمت بودن الست و لازمة 
نه نشائة بى حيايى و به اصطلاح "كرلى كرى.” 


لى' نه حرمت بودن باية ثرائه بحوانى 
يد ييام حضورى تا كوش ها برسابى 
د تمورة ديوان سوزانده جشم و كلو را 
كش ر وحشت اين شب فرياد اكر بتوانى 


لى! نراى بمردن» بأيد هلاى حموشى! 


5" 
مى نه حرمت بودن» بأيد ترانه نخوابى. 


سبائى در هيج مدار و فضاى بسته اى محبوس نمى مائد؛ مرزهاى تصنعى 
تايد و بر تحرك آزاد خود باى مى فشرد. صداى كولىء همجنان كه اواى 
انى؛ سمندروارء از ميان شعلة حوادث و آتش ناملايمات سر برمى أورد و 
ى سابقة زنان را در فضاهاى سنت مردائه تثبيت و ضبط مى كند. 

ور زنان در عرصه هاى عمومى و دامئة تحركشان بى سابقه است. زئان به 
وى سياسى سرزنده تبديل شده اند و تعداد فزاينده اى از آنان در هر 
و كسار رخ مى نمايند. يشت فرمان اتومبيلء سوار بر دوجرخهو 
يكلتء در دانشكاه ها و مساجد.ء. در صفحات مجلات و روزنامه ها و 
ن» در ادارات و مقامات كشورىء زنان فضاهاى جديدى را كه نا جندى 
انحصار مردان بود تسخيس مى كنند و توقف نايذيرند. به قول فروغ 


جرا توقف كنم» جرا؟ 

يربده ها به حستجوى جابب آبى رفته اند» 
افق عموديست و حركت: فواره وار 

رميس در ارتفاع به تكرار مى رسدء 

و جاه هاى هوايى 

به نهب هأى رابطه تبديل مى شوند 


جرا توقف كنم؟ 





ايران نامهء سال هحدهم 
تمفس هواى مائده ملولم مى كند. 
بريدة اى كه مرده بود به من ينب داد 
كه يروار ريه خاطن تسيارم 
(ايمان بياوريم به آغار فصل سرد ) 


هرجسد به نقل قول از مدير اموزش مركز امور مشاركت زنان در نخستيىن نشست 
بررسى نيازهاى اموزشى دحتران در *7 مرداد ١94‏ «درحال حاضرء فرهنف در 
حانه حمس كردن زن و مسبار كردن او در خانه و مجاز ندانستس وى براى 
مشاركت در معاليت هاى سالم و مساعد. متناسب با استعدادهاى خودش. به 
صورت غير رسمى ترويج مى 0086 ولى شايد بايد يذيرفت كه بلبل مادينه كه 
قرن ها به ناحق از باغ هاى ايران رانده و محكوم به تبعيدى طولانى شده بود به 
ليل نرينه بيوسته است. شايد عاقبت هردو در كنار هم بتوانتد وصف يكديككلر و 
اوصاف كل و تمجيد باغ ايران را كه وازه و مفسبوم بمبشت را به جمبانيان ارانه 
داده حجنيجة بزيلد. 

بانوشت ها: 

١‏ نه نيا در نسيارى اشفار انكليسى يليل را مادينه تصوير كردهة اند بلكة در ربان 
ابكليسى وارّذ مترادف ديكرىكه براى 218[11128216 استماده مى شود 2111101361 است كه اشاره 
بد افسانة فيلوملا دارد. ران اين شاهزاده حائم اتنى را كه مورد تحاوز شوهر خواهر حود قرار 
#ركني رنب فلاعدكا كك زا حكرانت مار كو كسد ول أن كي سكوك رون قا لوست لجز كسد 
روايت تحاورش را از طريق يافتدكى ياركو مى كن وو يس ار ماجراهايى بس طولانى حود 
تنديل به بلمل مى شود. 

١‏ بليل جنان با مردانكى مترادف شده است كه الت تباسلى مردان و به ويرّه يسران را 
ليل" مى حوانيد رجوع كنيد به فرهى معين و لعت ثامه دهحدا. 

3 علنمتحوط ,لا اودلا ,تعتقطمية لا مقعطظ الت , هعنهقما 2الع2مواع م "رهقعا هد ولع" ,اأمء5 له كلعوءط 

265-72 .20 ,1989 بعأرولا بجرعلة لصة دملفصم ا 

* بواى ريسا و يرتب و تاب بلبل اعلب تمثيلى است براى نياز عميق و غريرى اسار 

ها به آرادى و رهايى. براى بحث درخشانى دراين مورد در ادبيات اتحاد جماهير شوروى رحن 
كنيد به 1981 ,ارول بدءا! ,عبرعع علمعمسطورار ,برعزوورنا فلقوهج 





تنعيد يليل مأدينه. . . 4" 


هرجيد در زبان فارسى از أيلبلة نه معنبى «اندوه و كرفتكى دل» نيز استمادة مى شود (برهان 
قاع )؛ باله و آوار بسل در ادبيات فارسى بيشتر تمثيلى است براى درد عشق. به قول حاقانى. 
«كمتم ر اسرار ماغ هيج شسيدى بكو” كفت دل بلبل است در كمف كل مبثلا». 

ه مى كويد اين يليل بريئه است كه نوايى سحت دليستد دارد و ضري المثل مسروفى 
است كه سلبل همت بجه مى كذارد و فقط يكى دلبل مى شود.» ولى تكليف اين شش أنجة” 
ديكر جه مى شود؟ آيا به حكم أينكه به خوش صنايى همزاد حود تيستدد مى ثوان در بلبل 
بودن آنبا هم شى روا داشت؟ 

© يروين اعتصامىء ديوان» تبران؛ *87١3ء‏ ص .١87‏ 

لادان كد به 41 2 ,1993 ,لإعاععاءء 8 ععامهنن) مرا 176 الإعمطع برولماعئ8 فءصلةط 

م ن نه 1963 لمنلا ببك!! , +لومطععسد ا نوالععلم 0 .له ,وعلصناناآ مداه 

4 براى تحليلى حامع و ارزبده ار يك روايت اسلامى سيندرلا رجوع كنيد به. 
هش مالعبعلم ار ",ادنار و'عدره /اا استاودكا د أن اصن © عذطا عد تمقصة/! واأأعبعلمكت مق" ,خاتلطاا تدكا 

1800-3 ططييره مه باممطعده ) 

٠‏ آمار دقيقى از زنائى كه به جرم جادوكرى محكوم به مرك شديد قن ينك ننست:» 
تحمين هأ بين "٠٠٠٠‏ تا رقم 4 ميليون در نوسان استث. 

١ن‏ كانه 

20 3 طط ,1988 بعزرولا بجعلط ععطكة فلصنا لإط لعافاكهقع , أعمم عط هم عمف 17 ,دععلدسكا مقال8 

داريوش اشورى: ما و مدريبت:؛ تبران؛ لالا"1اء ص 7194. 

.١*‏ ميشل فوكر؛ مراقنت و تببيه: تولد ربدانء مترحمان نيكو سرخوش و افشين جببأنديده. 
تبران: .١94‏ ص ع54 

٠١‏ حالب آنكه در همان كتاب سس عشوت كه بحستين اث راستين ادنيات مدرن جنبان 
است. اولي زن يوشيده در حجاب اسلامى كه رورايدا نام داشت در صحمة ادبيات عرب رع 
نمود قبل ار رورايدا رثان مسلمانى كه درصحنة ادبيات ارويا ظاهر مى شدند ربابى مستمل و 
قدرتسد بودنبى اربراميسد تا بيكولت و شاهدخت هاى متقدد جملكى نه مظلوم نودئب وانه 
محجوت نه محصور يوديد ونه تتفيدى به ورطه اى هولتاى. نقشى عامل و فمال ايما 
م ىكرديد حصورى ابكار تاشدبى واراده الى أهنين داشتند. يراى بحث حامعى دراين رمينه 
ر جو كنيد بد 
كشك 1" عناوؤرافل2) ها االةدهون 17 رمم *مودمم/ا جمتاونا عطا أه امنناهاتتععرص 8 «رعاعت للا .أطدكا رطملا 
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5. هرجند جدايى دنياى زنان و مردان بسان نوعى آرمان بشمار مى امد ولى هركن به 
طور كامل تحقق بمى يافت. زبان مسى تر كه اعلف به نظر حابعه ميل جنسى نداشتند و أن را 
در ديكران بريمى انكيخشد به تحرك جسمائى بيشتر محاز يوديد. به علاوه رسان طمقات 
درودستء؛ رارعان وا عشاير بين نمى توانسشد آرمان هاى جدايى رن و مرد را رعايت كنند 
نيار مالى دا شرايط زندكى آنان ايحاب مى كرد كه براى ارار معاش راهى كوى و برزن شوند. 


حرف ايران ثامةء سال هجدهم 


١817.ص‎ ,١82١ على اكمر دهحداء اضال و حعم. جلد سوم. تسبران.‎ ١ 

بيش أر صسدو ينحاه سال است كه تحربة تحدد محور و مسحث حنيش هاى سياسى» 
مدهمى. فلسعى. و ادبى در ايران بوده است. مورحان و متتقدآان به تفسيير دربارة تحدد بوشته 
و محتصات أن را جه به عنوان يى بطام اجتماعى؛ جه به عثئوان يك منظر و جبيان بينى ويرٌُه 
بي شمرده ابد بيت من در اينحا حلاحى ريشه هاى تاريخى يا ويرّكى هاى تحدد نيست 
ارريانى جاع آي يديده و بيامدهاى أن به در توانم است و نه مرادم. هدف من تنبا بررسى 
رابعلة شكاتف تحدد و أرادى تحرى ربان است 

4, محمد معقين. فرهتى فارسى معين. حلد سوم» تسبران: ١75‏ 

مسبرانكير كارء رمع تعيص /ر ريان: سبرانء انتشارات يروين: .3١14‏ ص 03م 

٠‏ كر به توأقئدم بطي جميرهيةجميرهة؛ رونة روي شرحدهم غمدلم نكه يدنكته. مونه مو 
ار يى ديدنرحت همجو مسا فتاده ام حأنة نه جأبة درنةدر. كوجهة به كوجه. كو به كو 
انو القاسم افنان؛ جهار رسالة تاريحى در بارة قرة العسء. لندن. ١14١‏ ص ٠١8‏ 3 

مشمين سبسيانى؛ مامه اى جاب دشده له مؤسسة كيسبان»»ة 1100 ص الا 

5 بهروز خلالى؛ حاودابه ريسشن, دراوح ماندن: تيران. ١7/7‏ ص .2١‏ 

7 امير أسماعيلى و أبوالقاسم. حاودايه: فرح راد؛ تبران؛ ١71‏ ص .١85‏ 

> سيرور خلالى. همان. ص 767. 

6 فروع فرح رادء ديوان اشعار؛ تبرآن: الا*1١.‏ ص 84"., 

+7 همان. س 17 

7". سيمين بيسبأنى؛ ياد بعصى نعرات» تبران: ١94‏ صن المع. 

,. سيمين سيسبابي: دشت /رزن» تبران:» ,3١*207‏ ا ص ,1١‏ 

8. همان: ص 986. 

*. رنان؛ سأل سيم شماره عع, مرداد ١9794‏ ص "الا. 


ايرج يارسيى نزؤاد* 


بازشناسى صادق هدايت 
در هشتاد و دو نامه 


من نمى دأنم كدامين دير 
درشسبابكاه كدامين بيشة جادو يرم دراتش انكدهست 
بيك مى دائم دلم جون بير مرعى كور و سركردان 
از ملال و حسرت و آابندوه ١‏ مده ست 

مهدى احوان ثالث 


حقيقت اين است كه صادق هدايت را تنبا نمى توان نويسنده اى شناخت كه 
بنيان داستان نويسى مدرن را در ايران كذاشته است. او با آثار خود تلقى و 
تعبير تازه اى از زندكى و هستى و حمبان و آدمى به دست داده و با زندكى و 
مرك خود در جامعة روشنفكرى ايران به صورت يك نباد 1251001101 درامده 
است؛ تا آنجا كه شخصيت او؛ كذشته از هنر نويسندكى اشء أن جنان روشنفكران 
ايرانى را در هفتاد سال كنشته در تأثير خود كرفته كه با همة دكركونى ها و 
ينذاسن كت الك هات جا نانك رانين شال هنا امراكت سنيف وان ترون باروور 
آشكار تر شده است. 





هرجند جببرة أفسرده و نوميد صادق هدايت را مى توان در بسيارى از 
ادمهاى آثارش به روشنى منعكس ديدء با أين همه اين يبرسش مطرح مى شود كه 
اين موحودات افسرده و نوميد تا جه حك زادة خيال نويسندة هنرمند است و تا جه 








# اسثاد ريان و ادبيات فارسى در دابشكاء مطالعات حارجى توكير 


ضف ايوان نامهء سال هجدهم 

هدايت در هشتاد و دو نامه اى كه به دوست همدم و همرازش حسن شسربيد 
نورايى مى نويسد طبعأ بى يرده تر و صميمانه تر افكار و احساسش را در ميان 
مى تكذارد و با او درد دل مى كند تا در داستانهايش كه ناجار به تمثيل متوسل 
مى شود. درنتيحه در نامه ها بيشتر مى توان جببرة واقعى أو راء بى هيج نقاب و 
بوفشي بيدا كود 

ناصر ياكدامنء. كه اين هشتاد و دو نامه را تصحيح و تحشية عالمانه كرده؛ در 
توجيه ضرورت كارش كه شناسايى و شناسائدن هدايت بوده نظريات ديككران را 
مطرح كرده است. از جمال زاده كرفته كه مى كويد «بايد به كفته يرداخت و زياد 
در بى كوينده نبود» تا منتقدان مدرن ويست مدرن از نوع بارت كه معتقدند 
روايت نويسنده را ذهن او مى آفريمدء بنابراين اثر نويسنده بازتاب واقعيت او 
نيست و به عبارت ديكر اثر بويسنده را مى نويسد نه نويسنده أثر را. از اين رو 
اثر است كه اهميت دارد نه صاحب اثر. آفريده متيم است نه افريننده. ياكدامن به 


هرتأليمى مؤلفى دارد و هر متنى را كسى افريده است. حتّى كلام الله محيد هم 
'مؤلف' دارد اين كه مؤلمش را خدا بدائيم يا بيفميس مسئله را يكسره تفيير مى 
دهد ار اين سو به آن سو. ين مؤلف هرجيد مرده باشب باز هم اوست كه 'اثن” 
را يديد آورده بى فأيده بيست اكر بسبميم كه جه جورىء در جه شرايطى" و 
اصلا اين مؤلف محترم كه بوده؟ از كحا آمده و به كحا رفته؟. . . تا آن حا كه 
ممكى است شباسايى او هيج بد بيست و مى توائد درآشايى ما نا اثن هم بى 
فايده ساشد. بالاحره حتى اكر مؤلف رور هم رده بأشد كه حود رأ يسبان كند و 
ساشد, باز هم 'تأليف' از اوست و آفريدة اوست. و شناختن آفريدكار هميشه 
معيد است. جكوبكى افريمش را داسك هن 0 متعم 


اينبا همه حرف حسابى است. به اين حرف ها مى توان افزود: مككر نه اين است 
كه اين همه تفسير و تأويل در بارة معانى غزل هاى حافظء حداقل مقدار زيادى 
از آنء ناشى از جمبل ما به واقعيت زندكى و مشرب فكرى و فلسفى آن رند 
شيرازى است كه به قول خودش «حافظم در مجلسىء دُردى كشم در محفلى.» در 
مورد حيام و فردوسى نيز جنين است كه اكر اندكى از افكارشان خبير داشتيم 
حدذاقل در تشحيص اصيل از بديل و صحيح از سمّيم قرائت ها و تحريرهاى 
متفاوت اثارشان كارامدتر بوديم. حالا كه يا 'كذشت قرن ها به علت در اختيار 
نداشتن اسناد و مدارك متقن از اكاهى بر جكونى ذهن و زندكى أن بزركواران 





بازشناسى صادق هدايت افيف 





محروم مانده ايم جرا از نويسندة معاصر خودمان كه اين همه نامه از او راء با 
دستحط شحص شخصيش فراجنكى اورده ايم؛ براى احراز هويِتٍ شخصيت و 
افكارش سبره نكيريم؟ مكر اين همه كفته و بوشته در بارة صادق هدايت حاصل 
حبل ما به علل و عوامل يأس و بدبينى او نيست؟ جنان كه مى دانيم بسيارى از 
كسانى كه در بارة زندكى و افكار صادق هدايت نوشته اند مايل بوده اند نوميدى 
او را معلول نظام ديكتاتورى عصر او بدانند. كروهى نيز اوضاع نابسامان معاش 
و كدران زندكى أو را عامل متبم تلخ كامى و افسردكى او دانسته اند و جماعتى 
بيز بر باد رفش أميدهاى او را در مبارزه هاى دوستائش به خاطر نظام سياسى و 
اجتماعى آزادتر و عادلابه تر موجمى براى نوميدى او دانسته اند و تنى جند بيز 
كرفتارى او را به مصرف مواد مخدر در تشديد حساسيت ها و تاريك انديشىهاى 
أو مؤثئر دانسته اند. شايد حتى بتوان از «افسردكى مزمن» (2255100مع0 علمومطء) او 
بير به عنوان عاملى عرضى يادكردء اما هشتاد و دونامه برحساسيت داتى او 
تأكيدى بيشتر دارد. 
“د عد كاد 

مكاهى به شرح احوال و آثار به جا مانده از صادق هدايت نشان مى دهد كه 
هرجند علل و عوامل تشديد كنشدة بيزارى و نوميدى. در مراحل متفاوت زندكى. 
در ذهس و ضمير او بى اثى نبوده است. اما نازكى طبع لطيف.از همان اغاز 
بوجوائى آن جمان او را حساس و آسيب يدير بار اورده كه مرى انديشى مشغلة 
ذهنى و رزق روحش شده است. كذشته از آثار حساسيت و ربجورى و مرف 
انديشىء كه در همان بخستين آثارش در سن بيست و دوسالكى مى بينيم .در 
اسان و حيوان و رباعيات خيام- دوسال بعد در يى سفرى به بلريك براى ادامة 
درس. بوشته اى خطابى با عنوان «مرك» در ستايش مركىء در مجلة ايراشهر منتشر 
من كتن أكاريه روشق از سنوارى زدداك :و كرايش: أوانة مرك كين م مهفا سال 
معد از اين است كه در فرانسه به قصب خودكشى خود را به رودخانه يرتاب 
مى كندء أما به مقصود نمى رسد و نجاتش مى دهند. در كارت يستالى به برادرش 
ار اين كار خود به عنوان “ديوانكى ياد مى كند: «اخيراً يك ديوائنكى كردم. به 
خير كذشت.» (أاز نامة # مه ١21978‏ خرداد ,.1١7‏ به محمود هدايت) 

«زنده به كور» كه خود أن را «يادداشت هاى يك ديوانه» خوائده, همجون درد 
دل هاى هدايت به يار غمكسارش ششسبيد نورايى؛ روايت افسردكى و دلتنكى و 
حستكى وبيزارى او اززندكىاست. دراين يادداشتبا او از كرايش مرك خواهانه اى 


لك - 4م 


ك4 يه تفرين: نجوه أو در سرشت و سرنوشتش است يرده برمى دارد: 


عم ايران نامهء سال هجدهم 





هيه ان سرف بدي اترسته من از زندكى سطع جخودم:: : . خودكشى .با يعضى ها 
هست. ٠‏ ثنمى توائنى ازدستش بكريزند. 2 فرمائروايى دارد «“ ' درجاى 
ديكرى ازهميننوشته تمايل خود را به خودكشى كه به كفتة خودش «يى ديوانكى 
محخصوص» اسيك قبلا أن را در زند كن تجريه كرده و ناكام مائده, نشان مى دهد.: 


ار مرك هم هيج بمى ترسيدم. برعكسء يك ناخوشى؛ يى ديواتكى مخصوص در من 
بيدا شدة يود كه به سوى مقناطيس مرك كشيده مى شدم. . . به, كسى تصميم به 
حودكشى بم ى كيرد. خودكشىبا بعضىهأ هست. در خميره و در سباد آنمباست. أرى» 
د روش ته ركسى روى بييشانىاش نوشتهشده. حودكشى هم با بعضى ها زاييده شده. 


كارنامة بمج سالة هدايت در سال هاى 6 ١110-8 *.04-١‏ ) درخشان و 
نربار اما زندكى او تاريك و مركبارست. تاريك تر و مركبارتر ينج سالة يايان 
زندكى اوست ( 804-178 1رع148:0-142١)‏ كه برخى از شواهدش به صورت 
هشتادو دو امه يس از ينجاه سال به دست ما مى رسد و مارابا زخم هاى 
تسيأن روحى تويسندة بسوف كور آشنا مى كند. ٠‏ سر حجند دوران آشناي ى 3 دوسسى 
شسبيد نورايى با هدايت از ده سال در ثمى كدرد ) ل ل 00 أما اين دوسمئى 





ان حيان عمق و سيزشتان ان ب و تفاهم و همدردىاست كه هدايت 
حصوصى ترين مسائل شخصى خود را يا او در ميان مى كذارد. 
تبران حواسته ياشيد به عادت معمول مى كدرد. . . اين هم قسمت ما بود و در 
نظطرم دشوار مى ايد ل زانويه ##”!اادى ,١778‏ ص 7ف ) و در نأمة دوم 
همجنين: «كتاب خواندن هم مثل همه جيز ديكر درا ين ملى لوس و بى معنى 
فيد فعا ذقلعة انرا مسرا كشت هن ماري انعد كلاس بالا بو حو و 
كابرس شب دراغوش بشويم. آدم هى جين و جروك جسمى و معنوى مى خورد و 
هى توى لجن يايين تر مى رود. شايد هم اين طور سسبتر است» ١1(‏ فوريه 7١08#‏ 
دى 58ل صصص مم-ءن) 

اما در نامه هاى هدايت جز حديث نفرت و بيزارى از زندكى نكته هاى 
ديكرى نيز مى ثوان يافت كه در شناخت بيشتر خلقيات و روحيات و منش و 
شحصيت او مؤثر أسنت. هدايت انسانى وارسته؛ ازاده. بزركوارء بزركمنش و 








بازشناسى صادق هدايت نوكن 
بلند نظن انحق هر كل تزف وامعدلتة الشاض بغود ازاى عاتن اها وال زي. نا 
در زمانى كه از كار ادارى درتبران به ستوه آمده و مشكل تبديل وضع استخدامى 
او نيز مزيد برعلت شده شسبيد نورايى و رضا جرجانى در تلاشند شايد او را 
متوجه امكاداتى كنند كه براى سفرش به فرانسه با هزينة ديككران فراهم شود, از 
تشبت به مظفر فيروز خويشاوندش كه درآن روزكار صاحب قدرت و نفوذ بسيار 
است تا دوست و دوستدار فرانسوى ايران شناسش هانرى ماسه. اما هدايت 


نمى خواهد حسرتى هم ندارد: 


متأسمابة بايد بكويم كه به هيج وجه وسيله بدارم. فايده اش جيست؟ حودم را بى 
حبت در مجل خواهم انداخت و يعد هم مطمثئم كه به بتيجه نمى رسد. حسرتى هم 
مدارم. توى كند و كه خودمان غوطه وريم و فقط ابنتطار تركيدن را مى كشيم. 
فريكى هم بار براى نجه تاحرها و دزدها و جاسوسهاى مام ميمين است. ما ار همه 
جير محروم بوده ايم اين هم يكيش. وقتى كه در اينجا نمى توانم رندكيم را تأمين 
نكنم فريك نه جه دردمن مى حورد؟ حودم را كه نمى حواهم كول بزيم. خواجه مىفرمايد. 
اراهر طرف كه رفتم حر وحشتم بيفزود رسبار از اين بيابان وين رأه بى سبايت 


1لا 2ه سبس ١76‏ ص 488) 


حتى زمانى كه ازسوى دولت يوكسلاوى براى شركت در كنكرة جمبانى روشنمكران 
نراى صلح رسمأ دعوت مى شود عدر مى أورد: «جندى قبل مرا رسماً از طرف 
دولت يوكسلاوى دعوت كردندء وليكن به علت نداشتن وجوهات عدر اوردم. اين هم 
دردمان را دوا نمى كرد» ١١(‏ اكتبر29 ١47‏ مسبر1772١.‏ ص ١58‏ ) أما با همة 
نياز و تنكدستى وقتى مى شنود كه مترجم آثارش روره لسكو (165601) مى خواهد 
حموقى بابت ترجمة داستان هايى به او بيردازد به شسبيد نورايى مى نويسد: « اين 
كه نوشته بوديد لسكو خيال دارد حق ترجمة خود را به من واكذار بكند جدآً 
مخالفم و از كرفتن آن يرهيز خواهم كرد. اين مطلب را مخصوصا به أو بكوييد. 
جون در مملكتى كه در هيج مورد حق آدم داده نشده حالا كلاهيردارى از لسكو 
كه زندكى درخشانى ندارد و زحمت ترجمه را كشيده و به علاوه حق ترجمه 
براى ايران وجود ندارد خيلى مردرندى است.» (75 ارديسبشت ١871١72‏ مه 
/ا8, ص )١٠١8‏ 


عم ايران نامهء سال هجدهم 


عم إن ص سس سح سا سس سس سس ا ستيب سويت سنس نسي ها 2 واصام العامة حم عات سح ب “00 تف تك 


بيش ان اين از طبيعت حسّاس و آسيب يذير هدايت از روركار نوجوانى كفتيم و 
شواهدى به دست داديم و ياداورشديم كه. جز عامل ذاتىء. او در معرض فشار 
عوامل دشوار رندكى شخصى و اوضاع نايسامان جامعة آن روز ايران نين قرار 
داشت كه ار اسبا مى توان به عنوان عوامل عرضى در تشديد بيزارى و نوميدى او 
ياد كرد 

رندكى شحصى هدايت سحت دشوار و غم انكيز است. در خانة يدرى اتاقى به 
او داده اند كه به تنبا وسيلة تبويه ندارد كه سر و صدا نيزن ازار دهنده است: 
«الآن اتاقم 8" درجه حرارت دارد. صداى جكش أهنكرى بغل كوشم است. طرف 
ديكرش هم كرد و حاى و ينايى است. يى جور رياضت است» ٠١(‏ اوت 7م 
8 مرداد 72"١.اص )١١*‏ و در نامه اى ديكر: «ما سرتوشتمان أين بوده كه سر 
ييرى توى اتاق كنديده اى بيفتيم كه از يك طرف سمفونى أهنكوبى مرتب شنيده 
مى شود واز طرف ديكر خانة سيدهاشم وكيل با كردو حاكى و سر و صدايش 
جلو يسجره ام بالا مى رود. و باقيش هم از اين كه تر» (78 او 7م ”7 شسبريور 
٠72‏ ص .)١١7‏ ماه رمضان كه مى رسد صداى اذان و مناجات سحرى راديو 
حتى حواب شب را از نويسندة ناكام مى كيرد و او را شكنجه مى كند. «زمستان 
مثل عابة تلاج ها تكن اتاثمان سس الرزيم تاستتان مكل مافى زو بخاى اقعاده يزيز 
مى رنيم. كرد و غبار وو سر و صداى كارخانه كم بودء حالا زوزه و عرو تيز 
راديو هم قوز بالا قوز شده است. جاى يك دقيقه اسايش نيست. كاهى از مقاومت 
خودم وحشت مى كنم. شكلجة جينى به تمام معنى أست» (51 زوثيه ١184‏ /" 
مرداد74”"٠.‏ ص )١18١‏ و در نامة ديكر در همين زميئه: «مأ كه زير محكوميت 
خودمان را امضا كرده ايم. به درى! اما شب ها هم جون عمله هاى كارخانة دست 
جبى سسزلمان روزه هستند از دو بعد از نصف شب تق و توق راه مى اندازند كه 
روز را بحوابيد اين ديكر مشت دركونى است. حالا با خودتان مىكوييد قصه هاى 
سى سى كوزى است. متأسفانه حقيقت زندكى من شده» (١ارُوييه‏ 54 "١‏ 
تير771١.‏ ص 178 ) هدايت در نامة ديكر در همين زمينه در ياسخ احواليرسى 
دوستش كه احتمالا جوياى كارهاى تازة اوست؛ از «خستكى و باخوشى» حر 
مى كويد ودر توضيح آن مى نويسد: 


المته اتاق حمير را ى ديدهأيد, لازم به توضيح نيست. الساعه كه ميشيقول توشسر 
هستم ار دكان جلنكرى روبرو صداى كوبيدن آهن مى آيد و أر همساب 
دست رأست وجب صداى حن وخر كارخانة آجر شت سازى بلند أنيت: هوايش 


بازشناسى صادق هدايت يضرف 





الآن ك5 درحه استء به طورى كه مكس وو يشه هايش يا مرده اند ووياار مكة 
معطمه به مديية طيبه سباجرت كرده اند. ماه مارك رمضان هم هست, همة كافه ها 
سته شده و مدهب خيلى دموكرات و آزاديجواه اسلام به موجب تمبى از منكر همه 
جور تظاهر به روره حوارى را قدعس كرده. تقية دروغ مصلحت آميسر و سيكيم 
حياردى بارى؛ حالا تصور كسيد كه توى اين اتاق رمستآن مثل حاية حلاح ها 
مى لررم و تاستان مثل ماهى روى حاأك اناده يرير مى زيم و در 4ه" درحه بايد 
دران سر يكيم. بايد به رأه هرار هست و نه ميل به كار و مشعوليات.. . 


انا اوضاع و احوال كار و شغل أو هم بمبتر از وضع زندككى شخصى او نيست. بس 
از سال ها كار 'قراردادى' حالا حواسته اند او را 'رسمى” كتند. حاصل آن اين 
كه: سعد ار ١28‏ سال سابقة حدمت تاره حقوقم را نصف كرده أند. يعنى دولت 
دلش به حال رور ييرى من سوحته خواسته مرا هم رسمى بكند و ضمئاً ينج سال 
سابقة بالنى را نديده كرفته. به اضافة سه سال ديكر را جون استعفا كرده بودم و 
يك سال به هند رفته بودم. به حقوق تمام آنباى ديكر اضافه شده. حتى نوشتئش 
احمقائه استء وليكن من كوجك ترين اقدامى نخواهم كرد و تملق هيجكس را 
نحواهم كفت به درك كه آدم يتركد. اكر لوله هنى دار مسجد آديس بابا بوديم 
رندكيمان هزار مرتبه بسبتر بود. آن وقت بايد افتخار هم كرد كه هندوانه زير 
تقلمان مى كداريد و عنوان نويسنده و غيره هم درأين مملكت به ادم مى دهند!» 
"٠7 »7754(‏ بسبمس ,١7*”8‏ صص 487-828 ) أما بعد از آن كه استخدام صادق 
هدايت رسميت بيدا مى كندء تازه از أو مدرى تحصيلى مى خواهند: «بعد از ان 
كه حكم رتبة 7 را برايم فرستادند تقاضا كردند كه بروم تصديق نمى دائم كدام 
خراب شده را ببرم به وزارت فرهنف و تعيين ارزش بكنم تا اين رتبه شامل حالم 
تشود. من در جواب جدأ اعتراض كردم. كفتم هيج سند و تصديقى ندارم. و در 
مملكتى كه درد و ماركير و آاخوند شيشوى آن سالى جندين رأس دكتي يه جامعه 
تحويل مى دهد. . . افتخار مى كنمكه هيج مدركىندارم. مورد خشم مقامات مربوطه 
سدم و رتبه ام را باطل كردند. حالا بى رتبه و يايه و دستى و دستانداز و 
عيره در ميمبن بأستانى به طور معحزهآسا ادامه به زندكى مى دهم. بايد ادامه داد؟ 
حرو برنامة مقدس آفرينش است!» (١١/لامه9*/ 7٠١‏ تير1717 اص )١*١‏ 

اما با آن كه فكر و خيال رها كردن زندكى هميشه با اوست كاهى براى 
تحمل وادامة زندكى تسليم قضا وقدر مى شود و دوست دردمددكن را تأييد 
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مى كندب كه به أن سر سيرده: «مكتب فاتاليسم [تقدي ركرايى] كه اخيراً به أن سس 
سبردهايد از همة سيستم هاى ديكر عاقلانه تر به نظى مى آيد. اقلا اين تسليت را 
به آدم مى دهد كه ائجه ييش بيايد از قدرت و دوندكى بشسر خارج است. . اكر 
هس سيستم و فلسفه اى در يك جاى دنيا 506065 [موفقيت] داشته باشد فلسفة 
أيران و ايرانى همان فاتاليسم است و راست راستى راه ديكرى هم نمى شود انتخاب 
كرد.» (5ايا ” آوريل ا#” ١١ايا ١‏ فروردين 172لا ص )٠١٠١‏ 

حز تسليم شدن به قضا و قدر مسكن هاى آرامش بخش ديكرى هم هست: 
«جمبارستون بدن را به كثيف ثرين طرزى مى جرانيم و شب ها به وسيلة دود و 
دم و الكل به خاكش مى سيريم و با نبايت تعجب مى بينيم كه باز فردا سر از 
قبر بيرون أورديم. مسخره بازى ادامه دارد» (همان. ص ٠١١‏ ) انا همين آدم با آن 
همه آشفته حالى و قلندر منشى دمى از خواندن و نوشتن بار نمى ماند شكفتا 
مردى كه از سر عالم كذشته و دائم در فكر مرك است. با اين همه تنما در 
فاصلة بيست و سه سال )١180-1١9719154-1١*02(‏ سى كتاب منتشر كرده 
است. و أيى غير از مقاله ها و ترحمه هاى بسيار اوست در زمينه هاى كوناكون. 
از اين رو شسبيد نورايى او را خوب شناخته بود كه به دوست مشتركشان رضا 
حرجابى بوشت: «اما آن طور كه تو مى نويسى بيكار به نظر نمى رسد. تو اين 
ديوت را نمى شناسى. وقتى كار مى كند خود را به بى عارى مى زئد ٠١(‏ 
ارديسبشت "0٠ ١78‏ أوريل .١94*2‏ ص 7") توصيف شببيد نورايىء در همير 
نامه. از روحية بر از تضاد و تناقض دوستش در خور توجه است: «راستى در دقت 
و 1011081116نام | وقت شناسى] من ثا كنون احدى را مثل اين قلندر از دبيا وارسته 
بديدهة أم موحود وحشتناك و عجيبى است. يى دنيا ضد ونقيض درآن جسم 
لاغر و جشم هاى ورقلمبيده و كردن باريك و لبخندهاى زهرالود و زيان تند و 
تيرش ننبفته أست (همان نامه. ص ”:”7) 

درسال ١”7*‏ كه فرقة دموكرات آذربايحان اعلام حكومت خودمختاردر ان 
استان مى كند هدايت كه از حاكميت مركزى ايران دل خوش تيوده همراه با 
بسيارى از دوستان و معاشرانش در آرزوى آزادى و عدالت و اصلاحات به آن دل 
مى سيارد: «نبضت آذربايجان به هرجور و با هر قوه و به دست هركس درسب 
شده اقلا نبضت ييشرو است و اصلاحاتى كه درآن جا كرده اند به درد مملكت 
مى خورد.» ١7(‏ اكتبر 7821982 مببر ,١1778‏ ص77 ) باهمة بيزارى و بىحوصلكى 
و خستكى از همه جيز و همه كس در يارة اين ماجرا آخرين خبرها را به دوست 
خود مى دهد: «به طور خلاصه قضايا از اين قرار است كه روز نا سوعا يعنى ؟ 





بازشناسى صادق هدايت 4" 
دسامسر ١(‏ آذر) قواى دولتىء, شايد براى 5000286 [كمانه زنى]» به آذربايحان 
حمله كردند. همان شب راديو تبريز به اصطلاح بسيج عمومى اعلام كرد وليكن 
نه نطر مىآيد كه حمله دامئه دار نيرد.» (4 دسامبر ع* ١77‏ آذرة8؟"١.‏ ص74 ) 

سرانجام در يى توافق يسمانى قوام السلطنه. نخست وزيرء با حاميان روسى 
فرقة دموكرات. نيروى نظامى ارتش ايران به آذربايجان حمله مى كند. نيروهاى 
فرقه دموكرات شكست مى خورد و رهبران آن به روسيه مى كريزند هدايت با 
بدبيمى در انتطار واكنش دستكاه رهبرى حزب توده به اين ماجراست: «رهبران 
حرب به كه كيجه دجار شده اند. كرجه خيال تصفيه دارند؛ اما در مرام آيندة 
خود هنوز متفق الرأى نيستند. يك روز تقريبأ از خدا و شاه و ميسن دفاع 
مى كندء روز ديكر تقاضاهاى سابق را دارنئد. بايد ديد بعد از تشكيل 
كنكرهشان جه ار آب در خواهد آمد. جيزى كه مسلم است حناى آقايان ديكر رنكى 
بحواهد داشت » ١"(‏ رانويه /ا 57# دى .,١"78‏ صص )481١-48٠‏ 

نامة بعدى هدايت روشن مى كند كه از أغاز به سرانجام كار حكومت 
حودمختار خوشبين نبوده و در اين مورد با «موجودات آزادى حواه». كه 
همان رفقاى توده اى. اوست يككو مكو داشته است: «بارها با موجودات آزادى خواه 
مساحثه كرده بودم كه اككر كفة منافع به طرف ديكر جربيد جه مى شود؟ أنمبا 
اطمينان مى دادند و با ١144‏ دليل ثابت مى كردند كه اينجا محور و مركز ثقل 
و جشم و جراع آزادى خواهان خاورميانه است و جنسشس شكى جاين نيست. متأسفانه 
عروس تعريفى كوزو از آب درآمد. آنها را به كثيف ترين طرزى دم جى داد و 
محجشان را باز كرد» (78 رانويه لا 87# بسبمن .١78‏ ص 7 ) در همين نامه أاست 
كه هدايت احتمال تبانى و خيانت سران حزب توده و مشاركت آنمبا را در شكست 
حكومت خودمختار اذربايجان مى دهد: «من معتقدم كه سران حزب هم كم و بيش 
از جريان مطلع بوده اند و تقريباً به دست آنبا اين جنفولكى بازى درامد. 
درصورتى كه غافلكير هم نشده باشند يبينيد مسئوليت جقدر بزرف بوده. من 
ديكر ار ديالكتيك سردر نمى أورم. شريك دزد و رفيق قاقله!» (همان. ص 88) 
در بى اين اعتقاد با انجمن فرهنككى ايران و شوروى (خانة وكس) در تمبران قطع 
رقت وآمبد مى كنب و خسته تر و بيزارتر از كذشته از همه كناره مى كيرد: 


من ازهمانرور ديكنر در وكس حاضر نشدم. البته امثال حكمت و اورنكى و بديعالزمان 


و مميسى و عيره بيشثر به درد اننبا مى خورد. ما هم عاشق جشم و ابروى كسى 
بيستيم. مطلبى كه سهم است جريان وقايع تاكنون از اين لحاط مطالفه نشده و حزب 
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توده هم. بمىذائبد جه حور ماست مالى يكند يك دسته 562901006 إنتدكى] را 
نه حايى رسانيده اندكه همة كناهبارا به كردن خودشان مى كداريد تا اصل موصوع 
يايمال بشود. دسته اى حوشحالتد كه در هرحال به نمع اريايشان تمام شده و انتطار 
كتعراس مسكو را مى كشند. جمعى كنئاره كيرى اختيار كردهة اند و دستكاه جرس 
و سكف و وافور و اشعار صوفيانه را دوباره بيش كشيده اند و جماعتى هم يى كار و 
كاسنبى خودشان رقتة اند. . . من ار تمام اين جريان ها بيرارم. رندكى ما دربست و 
احممانة حلومان افتاده . . . ( همان حا) 


آزردكى و دل شكستكى هدايت او را به قطع همكارى با همة جناح هاى جب و 
راست سياسى و احتماعى برمى انكيزد؛ تا آن جا كه كوشش به مطالبات آنبا براى 
اداى «وظيفة اجتماعى» نيز بدهكار نيست. البته واكنش مدعيان به اين بى اعتنايى 
جيزى جن دشنام نيست.: «زندكى را به بطالت مى كذرانيم وواز هرطرف حواه 
حب او يا وات كتبل ريكب حك مى غوريعم وامئل اين امك اكه "سكول هت 
كه كارى هاى ديكران شخص بنده هستم. همه تقاضاى وظيفة اجتماعى مرا دارند, 
أنا كىن هئ برب آنا فجرت عفريف كاغة ير فلم را دارع ياءنة ؟ ركه تحتحواب وديا 
اتاق راحت دارم يا نه؟ و بعد هم ار خودم مى يرسم در محيطى كه خودم هيج 
كونه حق زندكى ندارم جه وظيفه اى است كه از رجاله هاى ديكر دفاع تكنم؟» 
١9(‏ آوريل #9 ”74 فروردين 3١*72‏ ص )١٠١8‏ 

ديئكر از هرجه روزنامه و خبرهاى روزنامه و سياست و دولت و ملت است 
بيزار است. نمى داند و نمى خواهد بداند. همه جيز به نظرش يوج و احمقانه 
مى آيد: «از اوضاع و سياست خواسته بوديد بى شوخى مى كُويم كه هيج اطلاعى 
بدارم فقط شنيدم كه كابينه تغيير كرده كى آمد و كدام خر رفت هيج نمى دانم 
واصلا سمى خواهم بدائم. نه تنبا خودم را تبعة مملكت برانتجار كل و سول 
مى دانم: بلكه احساس يى جور محكوميت مى كنم. محكوميت عجيب و بى معبى 
ويوج.. ١8(».‏ روئيه 75791 قير 13782اء اص )١١7‏ 

يا اين همه عذاب و شكنجه نه تنبا همدردى و نوازشى نيست كه آزار و نيش 
روزنامه نويسان نيز هست كه با كزارش هاى مبتذل خود او را بيشتى مى آزارند: 
«از هفتة كذشته كه محلة اطلاعات مفتعى" از من قدردانى كرده تنفرم به موحودات 
اينجا هزاران بار بيشتر شده. به همه جيز و همه كس مظنونم. حتى از ساية خودم 
رم مى كنم. . . ديككر نه تنبا هيج كونه حس همدردى براى اين موجودات ندارم؛ 
بلكه حس مى كنم كه با آنبا كوجك ترين سنخيت و جنسيت هم نمى توانم داشته 
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باشم. اين شرح حال عجيب كه برايم به كلى تازكى داشت به قلم محسن احتشامى 
بود. اين اسم را براى أولين بار خواندم: اما أو خودش را دوست صميمى من معرفى 
كرده بود! به قدرى دروغ كفته و يثبتان زده بود و ضمنأ صورت حق به جانب به 
خود كرفته بود كد لايق بود رمامدار آيندة مملكت بشود. به طور كلى مرا موجودى 
دائم الخمر كه از زن نفرت دارد و خطرناى است ولامذهب وكياهخوار هم 
مى باشد معرفى كرده بود.» ١١(‏ أكتبر #7 ١47‏ مير 2١72‏ صص )١784-1١7#*‏ 

خستكى و افسردكى هدايت روز به روز شدت مى يابد» نا آنجا كه: «ديروز 
من اصلا از توى رختخواب بيرون نيامدم . شب قدرى دور كوجه هأ برسه زدم. بد 
بيست كه كاهى آدم شرايط رسمى و معمولى زندكى را بهم بزند» (” توامبر 37م 
ابان .,١72‏ ص178١‏ ) همين حالت افسردكى و دل مردكى تا انجا بيش 
مىرود كه نه تنبا أو را از نوشتن جواب نامة دوستش باز مى داردء كه بيه اصل 
'نوشتن' شك مى كند: «مدتى است كه كاغذ اخيرتان رسيده است. خيلى متأسفم 
كه جوابش به تأخير افتاد. اما هرجه زور مى زنم نمى دانم بيخود جه بنويسم. شايد 
ار شادت خوشى وايا ناخوشى است نمى دانم. همة لغات به نظرم مشكوك مى آيند. 
مدت ها است جواب فرمول و همه جيز برايم مفسومش عوض شده و فاصله كرقته. 
اضئلا كمان تمى كسد كه عركت نوشتن حودكن مشعكب ناشى؟ شايد هم از 
خستكى و ناخوشى است. به هرخال حس مى كنم كه هرجه انررّى برايم مانده يود 
همه 156لام© [تمام] شده. بههيج كارى نمى توانم 0000 [علاقه مند] بشوم و اصلا 
مسايلى برايم بيش آمده كه كفتن و يا نوشتنش هم احمقانه به نظرم مى آيد. فقط 
مى دانم كه خسته هستم و هيج جاره اى هم ندارم ويا دارم اما حوصلة كوجى 
تريس أقدام حتىتكان دادن سر انكشتم را هم ندارم.» ( ؟زوييه ١١7 5٠‏ تير ,(١979‏ 
ص .)١9١‏ 

أرردكى هدايت؛ از همه جين و بيش از هرجيز از زندكى خودشء آن جنان 
براو غلبه مى كند كه جز مرك آرزويى ندارد: «تقصير هيج كس هم نيست. مثل 
اين كه زيادى ولايشعر به زندكى ادامه داده ايم يا اداى زنده ها را دراورده أيم. 
شايد هم از اول اشتباه بوده. انسباى ديكر هم داغ بردكى و يستى و مرق توى 
بيشانى شان هست؛ كيرم محيط را به فراخور كند و كثافت و ذوق و زبان. . 
حوتشان دراووفه أنه بزاى اننا هبه اننبا طيعيى امع مال بهودسان اسفيو 
جاره و علاجش را هم مى دانند. . . حالا اكر من نمى يسندم نمى دائم بأيد جه 
جيز را تفيير بدهم. فقط اميدوارم بمب اتمى أن قدر ارزان بشود كه توى كلة من 
هم يكى ان آنبا را بزنند. . . يك اخلايى است مال ديكران. ما بيخود تويش 
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افتادهايم ودست ويا مى زنيم ومى خواهيم اداى آنباى ديكر را در بيأوريم. 
همين.» (همان. ص )١97‏ 

به نظر مى رسد هدايت آخرين نامه هاى خودش را به شمبيد نورايى به اجبار 
واز سر رفع تكليف نوشته و حس بيسبودكى و بى حاصلى از زندكى موجبى براى 
نوشش برايش باقى نكداشته است: 


هرجه فكر مى كنم جير نوشسى بدارم. مشغول قتل عام روزها هستم. فقط جيزى كه 
قال توحه است بسيان هم برعوارض ديكر افزوده شده و ايى خودش بعمتى است. 
يك حور 83111-06167586 [إدفاع از حود] بدن است. جون خالا ذديكر نايد نه بداده 
هاى حدا شكر ككداريم. للنى لكان قدمى برداريم و هى دائة شكرى بكاريم. 
روىهمركته مضحك و احمقانه بوده. هياج جاى كله و كونه هم نيست. جون موقعى 
مى شود توقع داشت كه 705113 [ قاعده] درميان باشدنه درمقابل هيج.. سرتاسر زتدكى 
ما يك حيوان 011501135566م 6616 [ تحت تعقيب] بودهايم. حالا ديككس اين جابور 
6] ! [محاصره] شده وحسابى ازيادرآمده. فقط مقدارى 5611665 [عصب خودكار] 
به طرر احمقانه كار حودشان را انحام مى دهند. كناهمان هم اين بوده كه زيادى به 
ربدكى ادامه دادهايم و جاى ديككران را تناف كرده أيم. همين. 

(/اااوت 5١‏ 45 مبر 984اءاص )١98‏ 


شدت تلحى و سياهى آخرين نامه هاى هدايت به شبيد نورايى تا به آن جا 
مىرسد كه دوست مسبريان را به تكايو وا مى دارد. به برادر هدايتء محمود 
هدايت: كه حالا معاون رزم آراء نخست وزير؛ شده متوسل مى شود: «شما را به 
خدا اقدامى بفرماييد كه هرجه زودثر صادق جند صباحى براى معالجه و 
استراحت به فرنكستان اعزام كردد. هزاران نفر به عناوين مختلف در ارويا معالجه 
مى كنند كه كسالتى هم ندارند. جه عيب دارد كه يك مرتبه هم حق به حقدار 
برسد.» هدايت كه قبلا از هركونه سفي برهيز داشت و دعوت هاى رسمى و 
دوستانه را نيز رد مى كرد اين بار به دوست خود مى نويسد: «اين كه نوشته 
بوديد اقدامى راجع به مسافرت حقير كرده ايد اصولا با مسافرت اكرجه توسط 
مَلَى بقاله هم بشود موافقم وليكن مى خواستم بدائم از جه راه و به جه نحوى است. 
اكر به وسيلة مقامات رسمى أين كار بايد انجام بكيرد هرجند به هيج وجه جشمم 
اب نمى خورد وليكن شايد بتوانم كلاه شرعى سرش بككذارم و اقدامى بكنم كه 
سر ييرى نان مان آجر نشود! مثلا كر به بسبانة ناخوشى يا از اين جور جيزها 
است بايد زمينه را قبلا حاضر يكنم و اكر هم صلاح نيست كه خودم بدائم. دراين 





صورت اصرار بيش از اين نمى شود. اما هرجه فكر مى كنم زمينة مساعدى 
نمىبينم.» ( 77 رُوييه ٠ه "٠7‏ تير 374 ص )١97"‏ 

بيش بينى هدايت درست أست. زمينه براى سفر أو مساعد نيست و اقدامات 
رسمى و دولتى حاصلى براى أو نداردء اما او بيه قول شخصضى كه وعده مى دهد او 
را به ارويا بيرد اعتماد مى كند و در بى كار تعبية كُدرنامه اش مى رودء بس ار 
كدريامه اجازة مرخصى ادارى لازم است كه براى أن نيز به عنوان «مرخصى 
استعلاجى» راهى بيدا مى كند: «بالاخره تصديق كميسيون يزشكى را كرفتم. 
تشحيص داده بودند كه 61056لإ08 [روان بريشى] دارم واجازة دو ماه مرخصى دادهاند 
كه يروم فرالسه و مشغول معالحه بشوم. اقدامات لازم در كميسيون أرز شده و 
كويا فردا تمام مى شود. حالا مشغول كلنجار رفتن با اداره هستم كه موافقت كنند 
يا نكنند. ضمناً مشفول فروش كتاب هايم هم شده ام و كويا درايندة نزديكى فقط 
احتياح به ويزاى فرانسه خواهم داشت كه كويا اشكالى ندارد. . . مضحكى اينحاست 
كه خودم هم نمى دائم جطور يك مرتبه اين كون بيزى را بيدا كردم و راستش را 
بحواهيد همة اين كارها لايشعر است. به هرحال هرجه بادا باد!» (؟ نوامبر ١98٠‏ 
١‏ ابان 0774 ص .)75١٠١-١99‏ 

سرانجام هدايت در ١7‏ آذر ١784‏ ”# (دسامبر ١98٠‏ )از تبران از راه رُنو 
راهى ياريس مى شود. در رُنو ناجار شبى را در خانة جمال زاده مى كدراند و دو 
رور بعد به يأريس مى رسد. فريدون هويدا به استقبالش به فرودكاه مى رود وابه 
توصية شبيدنورايى اتاقى در هتلى در نزديكى خانة او برايش مى كيرد. هويدا به 
ياد مى أورد كه هدايت يس از ورود به هتل «اولين كارى كه كرد قلمدانى را 
درآاورد و كفت اين براى توست. من خوب به ياد داشتم كه اين قلمدان را روى ميز 
خودش ديده بودم و صحبت قلمدان را در تبران برايم كرده بود كه در بمبثى 
هسدوستان آن را بيدا كرده است و بسيار دوست دارد. . . كار ديككرى كه كرد اين 
بود كه يك خمير دندان از حمدانش دراورد و كفت نكاه كن. كمرك ايران و أين 
حارا كول زده أم! خميردندانرا باز كرد و توى أن بر از كوكاكين بود.. 
م ى داشت روى ناخن و استنشاق مىكرد. هدايترا بردم ييش شببيد نورايى و يك 
ساعتى نشستيم. خيلى ناراحت شد. هدايت ترس از مرى نداشت. ولى كسى را 
درحالت ذلت و ناراحتى مىديد خيلى ناراحت مىشد. . . از خانة ششبيدنورايي كه 
بيرون آمديم خيلى منقلب شده بود وبا سه جسبار تا ودكاى بشت سرهم خودش 
را آرام كرد. هر روز مجبور بود سرى به شسبيدنورايى بزند كه برايش زجر آور 
بود كه دوست خودش را درآن حال يبيند. تاب تحمل اين كونه جيزها را نداشت.» 





عع" ايران دامهء سال هحدف. 
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ظاهرأ هدايت از زمان ورود به ياريس حتى افسرده تر و آزرده تى از تمبرا 
از همه كناره مى كيرد. از ياريس تنبا به ايوالقاسم انجوى شيرازى كه مباش 
كارهايش در تبران بوده جند نامة كوتاه مى نويسد. كويا انجوى به أو مى نويس. 
شايد ار سفر خود يشيمان استء. هدايت مى كويد: «اين كه تصور كرده بودى 
كرده يشيماءم كاملا اشتباه است. برعكس متأسفم كه جرا نتوانستم زودتر از ا 
لجن زان كبديده:بكريؤم.»” :«ديكر اين كه كويا تسبي تورايى فرنظي ذاشته ديد 
هدايت را در بحش اقتصادى سفارت ايران در باريس به عئوان منشى به كارى بد 
كند. اما در همين امه به انجوى مى نويسد. «دكشسر ششلبيد نورايى ناخوش است 
از او هم كاهى ديدن مى كنم. وليكن كويا احتياجى به منشى نداردء جون يك نه 
زن مرالسوى را استخدام كرده است. برخلاف انجه تظاهر مى شد كسى از ورد 
من عرق در شادى بشد. من هم حسايم از ديكران كاملا 000 0 

يس اركدشت دو ماه از يك سو حال شبيد نورايى وخيم تر مى شود و 
سويى ديكر مرخصى دوماهه أو هم سر مى آيد و موجودى مالى اش نيز : 
مى كشد. او براى تمديد ويزاى فرانسه خود بايد انحا را موقت ترك كند. براى ار 
منطور به دعوت دوسمئش فريدون فروردين قصد سفر به هامبورك را دارد. ٠‏ 
انحوى مى نويسد. «اين جا به من خيلى خوش نمى كدرد. تقريبا از همه كن 
كشيده ام. مخصوصاً ايرانى هأ. و مخارج دارد به ته مى كشد اما هيج اهميت 
بدارد. ديكر بالاى سياهى رنكى نيست." و در نامة ديكر دوياره به انحو 
مىبويسد: «اوضاع مادى من تعريفى ندارد. تقريبأ كفكير به ته ديف خورده 
كمان مى كنم اكى به هامبورك رفتم و بركشتم ديكر جيزى در بساط نباشد. آدٍ 
اولين كشاديازى است كه خيال دارم بكنم. تاحالا كه دست از يا خطا نكردهام.» 
سرابجام به هاميورك مى رود يس از يازكشت در نامة كوتاهى به جمال زا 
مى بويسد: «دوا سه ماه از مرخصى محدودى كه داشتم حسابى نفله شد. اخي 
مسافرتى به هامبوركى كردم برخلاف انتظار خيلى خوش كدشت. از اين جا : 
خيرى بديديم. به علاوه اشكالات خيلى مضحك براأى جواز اقامتم مى كنند. أن 
است كه خيال دارم فرانسه را ترك يكنم و باقيماندة مرخصى را در لمدن و ١‏ 
سويس بكذراهم." هدايت به علت تيركى روابط ايران و سويس مى تواند ويزا 
سويس بككيردء به لندن هم نمى رود. در ياريس مى ماند و در جستجوى خود برا 
حو كش .نا كان سر اا ,اكاقق رابية انن ميكلور. زمذا و لجار عي كنت ها ١‏ 
در روزهاى آخر زندكى هدايت را ديده اند كم و بيش همين حرف أنجو 
شيرازى را كفته و نوشته اند: «ضعف روحى شسبيد نورايى هدايت را جنان خسم 





بازشناسى صادق هدايت و 


و خشمكين كرده بود كه يك روز هدايت كفت تنمبا تفريح اين سفى بنده همينه 
كه هر روز به جسناله هاى بيد نورايى كوش بدم. مردن كه ديكه اين قدر آه و 
ناله و سر و صدا نداره. اكه آدم مى خواد بميره لااقل مثل حيوونا اروم و بى سرو 
صدا يك كوشه اى مى خزه و سرش رو مى ذاره تا بميرهه" 

در روايت ياكدامن آمده است كه: «ديدار وايسين دو دوست در بلجشنبه ١8‏ يا 
حمعه ١2‏ فروردين (ه يا آوريل) صورت مى كيرد. صادق هدايت در شبانكاه 
هفتم آوريل ١98١‏ (؟1١‏ فروردين )١570‏ به زندكى خود يايان مى دهد و جسد 
سى جان او بعد از ظببر ؛ آوريل كشف مى شود. حسن شبيد نورايى نيز جند 
ساعتى يس ار كشف بيكر نى جان هدايت در ساعت 75-8١٠‏ همان روز در 
و 

د كاد 

هشتاد و دو نأمه هدايت به شسبيدنورايى سرشار است از اشارات و تلميحات 
صادق هدايت به صعف و قوّت دوستان و معاشرانش كه آن را با دوست محرم 
حود بى برده در ميان كُداشته است. بحشىاز اين داورى هاى هدايت در بارة 
حصلت و منش دوستانش نيز. كه از شخصيت هاى ادب و فكر و فرهنكى معاصر 
ايران اندء نكاتى حواندنى در بردارد. 


محمدعلى جمال زاده: جنين بيداست كه هدايت ارادتى به محمدعلى جمال زاأده 
نداشته است. هرجند جمال زاده بسيار مى كوشد تا حسن نيت خود را به دوست 
بويسده اش ثابت كند و او را بر سر مبر بياورد هدايت نمى يديرد. زمانى كه 
سبيد سورايى به شفاعت ار رفاقت جمال زاده تعريف مى كند در جواب أو 
مىبويسد. «اين كه ار رفاقت جمال زاده نوشته بوديد من هم شكى ندارم و هيج 
يدر كشتكى هم با أو ندارم. برعكس سابق خيلى كمك هم به من كرده است. اما 
جيزى كه هست حالا حوصلة جاق سلامتى ندارم. دنياى ما و منافع ما أز هم 
جداست»» (اوايل تير 1717 حوالى 78 رُوئن ١1*48‏ ص )١#8‏ و زمانى كه 
شسبيد نورايى از امكان برخوردارى از كمى جمال زاده ياداآورى مى كند. هدايت 
مى بويسد: «خطايش را به لقايش بخشيدم. هيج جور كمكى لازم ندارم. أز همه 
جيزمان كدشته به حرف هاى او هم معتقد نيستم. مى دانم جند مرده حلاج 
أست.» (” توامين #9 ١١‏ أيان ١752‏ ص 2؟7١717-1١)‏ 

دزدات ا يه :ووابط عمال زاذذ يا ابرافية سكييق (١‏ حكي النلك )تست ونين 
سابق و ار رجال متنفف آن دوران اشاره مىكند. «تعجبى نمى كنم كه انتظام از 





عع ايران نامهء سال هجدهم 
رفقاى خالص و مخلص قديم خود كه با هم كاب بندى دارند يشتيبانى بكند. اما 
تعحب مى كنم كه اين كار مربوط به او بشود. البته در اين صورت نظي جمال زاده 
هم مسبم است كه سال هاى متمادى با حكيمى همكار يوده است. حالا بياييد و 
حمال زاده را امتحان يكئيد» ١8(‏ توامير ١94*8‏ 787 ايان 71”١.ء‏ ص )١85‏ 
در همين نأمه است كه به طعنه از كتاب تازة جمال زاده ياد مى كند: «احيراً 
كتابى به اسم هزار بيشه در تبران جاب كرده. راستى تماشايى و خواندنى است.» 
(همان جا) در نامة ديككر به شسبيدنورايى؛ كه به سمت وابسته بارركانى و مستشار 
اقتصادى ايران در كشورهاى اروياى باخترى متنصوب شدهة: به طفئه مى بويسد: 
سبيداست كه سخت مشفول خدمت به ميبن عزيز شده أيد و ضمناً زير تأثير 
منشات جمال راده قرار كرفته أيد. راستى من هنوز جوابش را نداده أم. هيج 
حوصله اش را بدارم. مى ترسم يك مرتبه كاغد بيج بشوم. لذتى در اين كار سمى 
يسم » ١(‏ خرداد 7077719 مه ١454‏ ص ١151-1١68‏ ) حتى زمانى كههدايت مى شسود 
ايرانشناس سوئيسىء؛ يل ران دو مناش 84603506 06 .1 .8, متخصص زيان هاى 
باستانى ايران. متن يمبلوى «شكند كمانيئ ويجار» را از زيان يميلوى يركردانده 
و منتشر كرده. از آنجا كه خود او نيز اين كار را كرده بودء كنجكاو مى شود 
حاصل كار دوساش را ببيند. نشانى او را در فريبورك سويس به تسبيدنورايى مى 
دهد نا كتاب را از أو مطالبه كد. البته مى داند كه جمال زاده در سويس است و 
از طريق او كار اسان تر استء اما «ممكن يود كه از جمال زاده بخواهم. اما در اثر 
جنى ,امه نككارى ما قطع شده و هيج مايل نيستم دوياره باب مكاتبه ميان مان بار 
سشود» (12594© 7١7‏ بسبمن ,١376‏ ص 848) 

در سال ١774‏ جمال زاده به دعوت رسمى دولت ايران به تبران مى أيد و در 
هتل دربند منزل مى كند. هدايت اين خبر را مى شنودهء اما به ديدارش نمى رود 
به دوسئش مى نويسد' «آقاى جمال راده هم به ايران امده و در هتل دربند مسبمان 
دولت است (') كرجه اظبار تمايل به ديدنم كرده بود وليكن به سراغش نرفتم 
فايده اش جيست؟» (2#”/4لاء ١7‏ اسفند ,١778‏ ص 17 ) كويا جمال زاده بيعام 
مى فرستد و اظببار اشتياق به ديدار مى كند و حتى نامه مى نويسد: «هفثلة 
كدشته كاغدى از حمال زاده رسيد. . . نوشته بود كه نا حالا انتظار ملاقات مرا 
داشته اما حالا عازم آبادان است و يس از مراحعت ( دركافه ) به ملاقات من خواهد 
أمد. هموز او را نديده ام.» 7١(‏ مارس 7ع 67" اسقند ,١758‏ ص 18) كويا 
شسبيد مورايى در بارة ديدار هدايت از جمال زاده ييكيرى و يرس وجو مى كند 
هدايت مى نويسد: «دريكى از كاغدهايم شرحش را نوشته بودمء وليكن تاكنون به 





بازشناسى صادق هدايت يفف 





ملاقات ايشان نايل نشده أم. تصور مى كنم كه بركشته باشد. در هرصورت جيزى 
رااز دست نداده ام» ١1(‏ آوريل /ا* 47؟ فروردين 72١.ء‏ ص ٠١”‏ )اما ظاهراً 
جمال زاده دست بردار نيست. روى كارت ويزيت خودء كه نام و عنوان رسمىاش 
را به لاتين جاب كردهء اين جند كلمه را مى نويسد: «بى نعبايت مشتاق زيارت آن 
دوست خيلى عزيز مى باشم. باز كردم يا بيايم جيست فرمان شما؟ خوب است دو 
كلمه به آدرس وزارت كار برايم مرقوم بفرماييد كه اقلا بدائنم كجاييد و جكونه 
مى ثوآن به شما رسيد. قريانت جمال زاده» (ضميمة نامة ع7؟,» ص ه77 ) 

هدايت با ضميمه كردن اين كارت ماجرا را براى دوست خود مى نويسد: 
«قاصدى ار طرف اقاى جمال زاده رسيد و كارتى نوشته بودند كه در جوف باكتث 
مى كدارم مس هم صاف و يوست كنده جواب دادم كه جون مثل قادر متعال 
لامكان هستم. مراسم و تشريفات معمولى هم در بارة من صدق نمى كنى و أين 
ديكر بسته به قسمت است كه أيا ديدارى تازه بشود يا نه؟ اين شخص محترم به 
اين حقير ضعيف سخت بدبين شده است. نمى دانم جه توقع بيجا و جه ديكتاتورى 
است؟ اين هم معلوم مى شود يك جور وظيفة مقدسى برايم بوده است و حالا 
مقصر هستم. نه اين است كه من عمداً از او رو ينمبان كرده ام, اما همه جور كار 
واقدام برايم يك جور زجر شده مى خواهم به احمقانه ترين كارها وقتم را 
بكذرانم و از ديدن مقامات رسمى بيزارم. به علاوه در ممبمانخانة مجللى كه ايشان 
اقامت دارند بنده را رأه نخواهند داد.» (؟١‏ ارديبسبشت 172 شه مه 1١1817‏ ص 
١‏ ) سرانجام جمال زاده به ديدار هدايت توفيق مى يابد: « بالآخره ملاقات با 
جمال زاده دست داد. به اين معنى كه مبندس اتصارى به اصرار مرا در خانه اش 
دعوت كرد. حمال زاده هم آمد و اظبار تفقد كرد و مجلس با صحبت صد تا 
يك غاز وركدار شد. بعد به اصرار از بنده كتاب خواستند. يكى دو روز كه 
تأخير شد كارت ديكرى در كافه فرستادند و تقاضاى كتاب را كردند. بعد از أن 
كه كتاب ها را. . . برايش فرستادم تمام اشتياق فروكش كرد وحتى يك جلد 
از كتاب اخيسر خودش كه حق جاب آن را جندين هزار توسان فروخته برايم 
بعرستاد. أميدوارم عشقبازى» تا اينجاء خاتمه بيدا بكند.» (؟7 ارديبسبشت 8”؟ 
عشامه 149 ص م١‏ ١-و.)"‏ 


محتبى مينوى: هدآايت در متشاد و دو نامه از مجتبى مينوى تصوير «اديب أريب» 
ملانقطى محدودى رأ به دست مى دهد كه با عوالم هنر يكسره بيكائه بوده و تنبا 
به زبان فارسى او توجه داشته استء أما البته حقيقت جن اين است. مينوى قدر 


وساي يسممفه تصيلة. " « كا سبةاسس ١‏ عمة مس سوم ع م ب ا يد ند 
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هنر ارجمند دوست خود را خوب مى شناخته؛. با اين همه به قول خودش «بدون 
ملاحظه عيب هايى را كه در انشاى او مى ديده» بر زيان مى رانده است. 

هدايت در هشتاد و دو نامه از «سخن يراكنى هاى» مينوى در يرنامة فارسى 
راديوى.8.8.0 به طئز و طعنه ياد مى كند. از كفتارهاى معروف مينوى در يارة 
آثار هدايت مقاله اى است در نقد و بررسى حاجى آقا. مينوى در مقدمة بررسى 
اين داستان به طور كلى فته غبيت: دن آثار هدايت مى بيند: اول اينكه همة آدم هايى 
كه در داستان هاى هدايت مى ايند بيشتر به زبان شخص او حرف مى زنند. عيب 
دوم اين كه: «در انشاى صادق هدايت تمام اين سك هايى كه در ميان طبقات 
مختلف مردم و براى مواقع متفاوت متداول است با يكديكر مخلوط شده أست. . 
اشحاصى كه در قصه هاى هدايت جلوه كر مى شوند همكى مبتلى به اين مرض 
هستندء و اكر قصد هدايت اين باشد كه فقط اين نوع زبان را به كار ببرد بايد 
اشحاص قصه را هم منحصر به همين قبيل ادم ها بكند و جنين زبانى با تقرير و 
تكلم فلآن ذتحس 'كرلن:يا زنكة النكه أى يآ حاجن آقاى هشتاد ونه منالة اصبلا 
توافق دارو اين ايراد مينوى وارد استء هرجند كه كليت ندارد. همجمين اين 
حرف أو هم واقعيتى است كه: «جبارصد يانصد نفر از جوابان ايران كه به ارويا 
رفته و يكى دو زبان خارجى را به طور ناقص ياد كرقته اند (ومثل كلاعى كه 
روش كبك را نياموخت و روش خود را هم فراموش كردء اين ها هم زبان 
خودشان را خوب نمى دانند ) در موقع تقرير و تحرير كلمات و تعبيراتى استعمال 
مى كنند كه ترجمه ان تعبيرات فرنكى و يا عين كلمات ارويايى است و معمبوم 
عن فازسى زبانان: يسك :انراد ميو امنتري نه نلك ناريت دا بح ايت عيب 
سوم منشات هدايت اين است كه بعضى از جملات او محتاج به جرح و تعديل است 
و بايد اينحا و آنجا يكى دو كلمه اى كم و زياد كرد تا بتوان آن را درست و سر 
راست خواند. اين ناهموارى و عدم تناسب و غلط هاى صرفى و نحوى بزرف ترين 
سه عيمى است كه در منشآات هدايت موجود است و به نظر من واجب اأست كه 
انبا را'وفم كسد وددر.تعريرات هوه يشكو.دقت كندة” اما شنايت اهل'اين 
دقتها نبود. هرجند كه او دائش و ماية ادبى دوست اديب خود را قبول داشت, اما 
انتقادهاى او راء وقتى كه از حت ساخت و صورت زبان بالاتر مى رفت و در حد 
درك و دانش أو نبودء نمى يديرفت. 

اما كذشته از اين نقد و توضيحات تفاهم آميزء اظبار نظرهاى هدايت در 
حاشية كزارش هاى شبيد نورايى از كفتارهاى راديويى مينوى ير از نيش و كنايه 
است در واقع» وى اعتقادى به سخن براكنى هاى راديويى دوستانشء مينوى و 
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فرزادءاز بحش فارسى راديو لندن ندارد و انتقادهاى سطحى آنمبا را از زبان 
فارسى مفيد و مؤثر نمى داند. أو واقع بينانه متوجه كمبودهاى اساسى است: «من 
هم كه به طور اتفاق يكى دو نطق مينوى را سابق شنيده بودم همين عقيده را 
داشتم كه جند نفر ايرانى در لندن دور هم جمع شده أند و خودشان را وارث 
تخت و تاج زبان و ادبيات فارسى مى دانند. شايد هم زياد دور نرفته باشند وليكن 
سوراخ دعا را كم كرده اند و نمى دانند كه راه اصلاح نطق در راديو و خودنمايى 
بيست. جون كار از جاى ديكر خراب است. زبان فارسى نه يى كرامر حسابى 
دارد. نه يك لغتنامه اقلا مثل #نجد. نه كتاب كلاسيكى و نه يك كرسى در 
دانشكاه با رمل و اسطرلاب هم نمى شود آن را ياد 'كرفت. فقط عده اى بى خود 
ومى جبت اظبار فضل مى كنند واسر تلفظ لغات تو سر هم مى زئند.» (1؟ 
سيتامبر لاع لي مسر 72١ءا‏ ص .)١7١‏ 

درنامة ديكر از انتقاد مينوى بر مقدمه اى كه با عنوان «ييام كافكا» بر ترحمة 
«كروه محكومين» نوشته شكايت دارد. او بيشتر نكران أن است كه انتقاد جنبة 
سياسى بيدا كند و مانع سفرش به فرنتف شوند: «بعد از شيرين كارى اديب اريب 
آقاى مينوى؛ جون درست در وقت بزنكاه؛ بعد از هفت هشت ماأهء ايشان مطلب 
بسيار تازه اى بيدا كردند و حمله به «كروه محكومين» و مقدمه اش تموديد. 
تعريف و يا تكديب أيشان هيج اهميتى نداردء جيزى كه سبم است نظميه جِى هاى 
ادارة شسبريانى را راهنمايى مى كند تا بدانند جه كسانى هنوز در نزد ارياب 
سفيد بخت ويا سياه بختند. از أين لحاظ موضوع بسيار دقيق است و به نظر 
مىايد نطق ايشان بيشتر جنبة سياسى داشته است. حرز جوادى كه ايشان به 
بازوى ما بسته بودند برست يه موقة يق كرنسدة ديكر حسابى نداريم» ( ٠١‏ 
خرداد ٠١7 ١54‏ رُوئن 2194889 ص لالا١)‏ 

هدايت درنامة ديكر از مينوى به خاطر نوشئن رساله اى در بارة اقبال 
لاهورى؛ شاعر يارسى كوى ياكستان به تلخى ياد مى كند: «ضمناً كتاب ديكرى به 
عنوان اقبال لاهورى به قلم مينوى جاب شده كه خواندنى است. رجن خوانى عجيبى 
برأى اين مردكة احمق كرده و سينه براى اسلام زده است. جنين كنند بزركان جر 
كرد بايد كار!» (*5 اوت ١484‏ 57 شسبريور 2178 ص )١4*‏ 


امبرعباس و فريدون هويدا: هثتاد و دو ئامه سابقة دوستى هويدا را با هدايت نشان 
مى دهد. بيش از نشر أين نامه ها كمتر كسى از مراتب دوستى نزديك ايشان 
حبر داشت. و البنه اين دو تن نينء برخلاف بسيارىء. انز سابقة دوستى و ارادت 
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خود به هدايت اسباب تفاخر و كسب آبرو و اعتبار نساخته بودند. 

نامه ها نشان مى دهد كه امير عباس و فريدون هويدا از سال ١377‏ دوستى 
بى شائبهاى باهدايت داشته اند و طى سالهاى اقامتشان در باريس با كشاده دستى 
كتاب هايى را كه در خور علاقة دوست خود مى يافته اند برأى أو تمبيه مى كرده 
و به تبران مى فرستاده اند. كتاب ها غالبأ از آخرين آثار نويسندكان مدرن 
حمبان از قبيل ران يل سارتر. سيمون دو بووار. جان دوس ياسوس و نورمن ميلر 
است هدايت بين ضمن أعلام وصول كتاب ها جوياى حال “هويداها" مى شود وابه 
ايشان سلام مى رساند. با اين همه آزادكى و وارستكى هدايت مانع از أن است كه 
با همة بيار بيشنسبادهاى أنبا را قبول كند: «جند جلد كتاب از طرف آقاى هويدا 
[أميرعباس] رسيد. از كتاب هاى مرحمتى بسيار متشكرم.ء ولى در كاغدشان به دو 
مطلب اشاره كرده بوديد: يكى موضوع دعوت من به ياريس براى يكى دو ماه و 
ديكرى شركت در كفتار فارسى راديو ياريس. از اين حسن بظر بسيار متشكرم. 
اما متأسفانه حوصلة هيج كدام را ندارم. از مسافرت رسمى و نطق و اين جور 
جيزها عقم مى نشيند. . » (74 رُوئن ع48١1‏ 774 تير 78"١اء‏ ص ”ع ). 

هدايت ازسياست و سمارتكه اين دو برادر دركير آنند يرهير دارد. درنامهاى 
بيه برادر بزرك تر نيشى مى زند: «اميرعباس جه مى كند؟ همه سياستمدارو 
مستفربك شده انهف» ٠١(‏ اوت ١87 1١917‏ مرداد .١72‏ ص5 )١١‏ و درجاى 
ديكر: «در خانة جوبك باى راديو صداى نخراشيدة هويدا را از ياريس شنيدم كه 
در مزخرفات مى سفت. از قول من به أو نصيحت كنيد كه قبل از صحبت يكدانه 
حت ١/0103‏ بمكد. خواص بسيار دارد.» 7١7 ١424م١ 77١١(‏ آذر /ا7ا١.ء‏ ص27 )١‏ 
و در مامة ديككر به شسبيد نورايى كه حالا در اشتوتكارت آالمان است : «از قرار 
معلوم |اميرعباس] هويدا سركنسول ميمبن عزين است. بس آنمباى ديكر جه كاره 
اند؟ مثل صد هزار مطلب ديكر بكذاريد اين موضوع بر ما يوشيده بماند». ١1(‏ 
رانويه ١94*4‏ 747 دى 1771ا, صص "188-127 ). 

با اين همه به فريدون. برادر كوجى ترء خوشبين تر است سفارشش را 
مى كند: «كار فريدون بالاخره جه شد؟ توصيه اش را به وزيرالوزراى جديد 
بكيند به نظر من بايد بى غل و غش تر ان ديكران باشد». (780 روئيه 1١1484‏ 7" 
مرداد؟71١.‏ ص ١*7‏ ) أما به كمان هدايت اين بى غل و غشى ناشى از اين است 
كه او هنوز جا نيفتاده: «از اين كه فريدون ماندنى شد خيلى خوشوقت شدم. جون 
حتى ورشو ويا نيويورك هم بهدرد او نمى خورد. هنوز كويا 203016 نشده. جندسال 
ديكر كه حسابى ياجه ورماليده شد آن وقت در ميمبنش هم به خوبى مى تواند 
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ربدكى بكند. حالا زود است (هاوت م12١‏ ي8١مرداد‏ 51اء ص ١88-1١88‏ ). 

اما با همة اختللاف مشرب و مسلى هدايت ياس دوستى رأ در همه حال نكه 
مى دارد. أو جاه طلبى دوست خود را مى شنأسد»ء اما برياكدامنى أو نين اكاه 
اشيت وقتى در روزنامه هاى ايران مى خواند كه خسر داده اند اميرعباس هويدا, 
دبين اول سفارت ايران در بأريس» از طرف دولت فرانسه به اتبام قاجاق توقيف 
شده و ويلاى او در حومة باريس مورد سؤال قرار كرقته كه از جه محلى خريدارى 
شدهة. هدايت در صدد حمايت از دوست احود بل مى آيد: «در كاغد قبلى عين 
را ديدم داستم كه جعل كندة اين خبر حساب خرده اى با آقاى هويدا داشته 
محصوصاً توضيحاتى كه در بارة ايشان داده بود بسيار احمقانه بودء براى اين كه 
قابل قبول باشد. زيرا دولت فرانسه نمى آيد براوردٍ حقوق يكى از مستخدمين 
رسمى سفارتحابة خارجى را بكند. ار آن كذشته هويدا كويا در بيروت خانه و 
رندكى دارد كه مى تواند يول أن را به فرانسه انتقال بدهد و حثى ويلا هم بخرد. 
تالت مى دانستم كه دران حا كرايه نشين است و أز همه مسبم تر 66هاعتكةه او را 
مى دانستم كه تيب قاجاقجى و شيعه نيست, وليكن با خودم كفتم ممكن است در 
ميان بكير بكير او هم كرفتار شده باشد. جون اطلاع صحيحى از اوضاع فرانسه 
در دست تبود و روزنامه ها هم اين موضوع را لفت مى دادندى. ببرحال؛ بعد از 
رسيدن تلكراف برايم شكى باقى نماند كه همة اين شايعات در بارة ايشان دروغ 
بوده. به ادارة روزنامة مودم رجوع كردم و خيلى به انها توبيدم. جون ادارة روزنامه 
تفضلى هم دادم و ديسروز او هم در روزنامة /رس اين خبر را تكذيب كرده 
بود.» ١(‏ فوريه 791١481‏ بسبمن78١2‏ صص 44-48) 


سن جلالى : بيرّن جلالى شاعر )1988-1١02(‏ يس أشرف الملوى؛. خراهر 
صادق هدايت است. او از زمانى كه به هزينة دولت رأهى فرانسه مى شود مسائل 
زسدكى و حال و كار و درس و مدرسه و خرج و مخارجش بار سنكينى مى شود 
بر دوش ناتوان دايى غمكسارٍ يريشان حال. كويا مادر نكران بيرّن كريبان برادر 
را كاه و بى كاه مى كيرد كه براى بسر به دوستانش در فرانسه سفارش كند. در 
هنتاد و دو نامه ييكيرى كار بين جلالى: وضع تحصيلى او و مشكل ارز و مسائل 
ديكرش از موضوعاتى است كه به تكرار مطرح مى شود و حوصلة نويسندة خسته 
از روزكار را سر مى برد و او را عاصى و عصبى مى كند. 
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روشن ميان بايه هاى مدهبى و عير مدهنى هويت ايرانى بير تلاش سراى 
مشروعيت بحشيدن به بوسازى و عرف كرائى را مشكل تر مى كرد 

طرقداران 'رهيافت يومى' اكاهابه يا باحوداكاه براى رفع اين معضل به عرصة 
رهصمرى احتماعى و سياسى كام سبادسيد تاكيد اننبا بر اهميت تطبيق تحدد و 
بيارهاى نومىء همراهة نا اصرارشان بر سارسازى ملى و دفاع در مقابل تبديد 
قدرت هاى ارويايى؛ هركوبه تلاش براى متميم كردن اثنبا به طرفدارى از ارويا و 

تتح را حت مين كرة: ارون ران نا عاذ جين مواق اطتلاين طلنان 
توانستنفد خود را مدعى حفط اصالت فرهنكى و مدافع منافع ملى كشور بشم ريد ' 
لماي كد فا نان ونان نع عدف انق رين كراب واعنه السقلدل سنياس 
اقتصادى ايران در مقالل قدرت هاى ارويايى از اثبات آن عاحز يودتد طرقداران 
رهيافت يومى عملا باسيوباليرم را به صورت حايكريئى تسنى براي اسلام نه عنوان 
بايه هويت ايرانى مطرح كرديد و در عين حال مدذعى شديد كه عرفى كردن 
سيادها نه معناى حمله به سنت هاى فرهنكى ايرائى بيست به عنارت ديكر. وو به 
اذدعاى آنان. خصوصى كردن مدهب يا حداقل حدف سياد مدهب ار عرصه 
حقوقى. ادارى و اموزشى. مدرن سازى درون را را ممكن مى ساخت. اين واقعيت 
كه اصلاح طلبان در بارة مسايل علمى. فرهسكى و امورشى؛ يعنى مباحثى كه تا 
ان زمان در اتحصار سباد مذهب بود بحث مى كردئد. خود مقدمهة أى براى كسب 





رهمرى اجتماعى بود. 

تلاش اصلاح طلبان براى بازنكرى و تمسير مجدد مثون و سس مدهبى و 
تلاش سراى كشف اصول اسلامى كه قابليت وفق با رويد نوسارى و ايحاد نطام 
مشروطه داشتند. براى علما زئفك خطرى حدى بود. علاوه براين» با ييشنسباد 
تلفيق ست و مدربيته؛ اسلام و مشروطيتء أموزش مذهبى با علوم و زبان هاى 
حارحى: با سوق دادن حس وفادارى ايرانيان به ملت به جاى شاه. با سرزسش 
رهسران مدهبى براى قصور در هدايت كشور در مسير توسعمه وبا انتشار 
مطلوعات براى كفتكوى مستقيم بأ مردمء اصلاح طلمان اقتدار فرهنكى و اخلاقى 
رهبران سياسى و مذهبى سنتى را به جالش طلبيدند وو به انحصار آسها در 
آفرينش و تمريف و تفسير فرهنى بايان دادند. 
سرانجام رهيافت بومى 
سياست انطباق خلاق مدل هاى خارجى بر نيازهاى ايران و فرهنى ايرانى؛ 
على رغم اميدهاى اوليه؛ به جائى نرسيد و در اوايل قرن بيستم عملا راه را براى 





بارتساسى حسادق هدايت اه" 
ريداكى كلد حالا رود است ( ذاوت ١9*48‏ /8١مرداد‏ ابا ص )١85-١68#‏ 

ان نا همة احتاف مشرب و مسلك هدايت باس دوستى را در همه حال بكّه 
مى دارد او حاه طلسى دوست جود را مى شساسد. اما مرياكداسسى او بير اكاد 
اسنت وقثى در رورنامة هاى أنران مى حجوابد كه جبر داده اند اميرعناس هويدا, 
دير اول سمارت ايران در ياريس. ار طرف دولت فرابسه به اتنهام قاجاق توقيف 
شده و ويلاى او در حومة باريس مورد سؤال قرار كرثته كه ار جه محلى حريدارى 
شدهة. هدايت در صدد حمايت ار دوسب حود بر مى ايف #«در كاعد قبلى عين 
حمر و تحديب احمقانة روريامة مردم را فرستادم. الثئه به مخض أبن كه ابن حبر 
را ديدم داستم كه حفل كسندة اين حشر حسات حرده اى با آقاى هويدا داشته 
مخصشيرضسا توصيحات. كه در بارد ايشان داده يود نسيار احمقانة بود. براى أيى كه 
دبل سول باسد ريرا دولت فراسه بمى ايد براورد حقوق يكى ار مستحخدمين 
رسمي سمارتحانه حارحى را تكد أر آن كدشته هويدا كويا در بيررت حأبه و 


30 


6 3 


ردد كبى دارد كه مى توايب يول آن را به فرانسه انتقال بدهد و حتى ويلا هم بحرد 
دلا مى دانستم كه دران حا كرايه نشين است و ار همه ميم ثر 301052 ان أو را 
مى دانستم نه نيب قاجاقجى و شيعه بيست. وليكنى با حودم كمتم ممش. است در 
ميان يكير يكير أو هم كرقثار شده باشد جون اطلاع صحيحى أآر اوضاع فرايسه 
ور تيت مود و رورنامه ها هم اين موصوع را لمت مى داديد يبر حجال. يقد ار 
رسيدن تلكراف برايم شكى باقى بماند كه همه اين شايعات در بارة اأيشان دروع 
نودة به ادارة روريامة مردم رحوع كردم و حينى به اسبا توييدم جون ادارة رورمامه 
شان اتش كرقئّه بود, امرور محدداً حبر را تكديبت كرديد و صما تلكراف را نه 
تبعصتبى هم دادم و دسرور أو هم در رورسامة /رس اين حمر را تكديب كرده 
.: 19 فوريه 1١4817‏ 7# سيمن173. صصص 414-44) 


سون جلائى بين حلالى شاعر )1١*98-1١20:82(‏ يس اشرف الملوى. جواهر 
ادي هدايتا است أو ار رمانى كه به هرينة دولت راهى فرأنسه مى شود مسائل 
رندذكى و خال و كار و درس و مدرسهة و جرح و محارحش بار سكيبى مى شود 
من دوش باتوان دايى عمكسار يريشان حال كويا مادر تكران بيون كرينان برادر 
58 كه .من كاد مى كماد كه براى يسر بيه دوستانش در فرايسهة سمارش كد در 
مساد و دو ثامه بيكيرى كار بيون حلالى. وضع تحصيلى او و مشكل ارر و مسائل 
كرش آر موصوعاتى است كه به تكرار مطرح مى شود و حوصلة بويسدة حسته 


ر روركار رااسر مى برد و'اوارا عاضى و عصسبى مى كند 


5؟ ايوان ثامه. سال همحدهم 


ار همان اعار راهمى شدن بيون هدايت كرت_ر كار او مى سود 
« سعار تسامهةاتى نه جواهر راده ام داده ام كه اسمش بين حلالى است برادر رادة 
دأكمد حلالى كه ص شناسيي. اين كاعد را براى هويدا (فريدور) فرستادم كه در 
سفارتحانه است و اسان تى مى شود ديد حون اين موحود ادميزاد بى ا دساتاو 
با 3 ينعسي 
در شير مباسنى مثل كرونويل و يا موبيليه و يا اكز نشد در ياريس در يانسيون 
بكداريى 580١»‏ ارديسبشت ١5 ١755‏ مه ث*9#١ا.اص )١٠١4‏ 


كويا فريدون هويدا به سفارش هدايت عمل مى كند و بِيون را در كرونويل 
مستق, مى كنب و ظاهرا بيزن هم ار أن حا بدش نمى آيد «اكر از قريدون هويدا 
ملافات كرديف سلام مخلض را برسانيد و سمارش كنيد أن موحودى كه در 
كر ونويل است. مقصيود بين جلالى است,. ار ممكن ناشت در همان حا تماند و. 
تحفسل كيد حون ظاهرا ار انحا بدش نيامدهد است (٠0‏ اوت لاع9١1‏ ” 
مسيريور .١772‏ اس 48١١)أما‏ جه مى شود كرد كه بين شاعر است اهل درس 
بيست ١رس‏ تفى حجرايد شعر مى كويد شفر سميد. تا انحا كه شنبيد بورايى به 
“جل شدن» تبون اشارة مى كنت و هشدار مى ذهب كه ادامة اين وضع موحب 
بار كردايديش به ايران جواهد شد. هدايت فكر مى كند تبديد كارسار است 
«راحع نه بين خلالى نوشته توديف كه جل شده. بصسيميدم شتوجى بود يا حدى" 
اكر راست راستى باحوش است حوست بدهيد امتجايش كسد واكر لارم شد 
لورتين و عن دماعش را عمل كسد. وكربه جمد نا شعر يرت ويلا كمشل كه دليل 
تمى شود أو را بر كردايسد كمان مى كنم بايد برايش خط و بشان يكشي واو را 
زا كان انني سا قري عند كبن اك سان متو ارا وده كارف نبي اند 
اقدامات مقتسنى در ناره اش يكيريد. جون نه يايا بنة مرتبى دارد ونه خانه و 
ركداكي لاسادروصين نا ب تعن بو اياف ابح جه حو ان كدوقي از 
افرادش شاعر ار ات درامده نمى شود به اين زودى برايش حط و بشان كشيد » 
(4سبتاسر ١72 1١954‏ شببريور 2,١71‏ ص )١837‏ 

اما خط و نشان به حرج شاعر بمى رود كويا ترتيبى مى دهد كه محل 
تحصيل او را ار كروسوبل به تولوز ستقل كسد. بين به تولور منتقل مى شودء اما 
نا آن كه در كار درس و مدرسه توفيقى بدارد از تأحير در وصول هزيسة 
تحصيلىاش بير كله مند است هدايت دوياره در بامه اى ديككر يادرميانبى مى كند 
“جواهر رادة ايتحانب به نام بيرن حلالى؛ جرو شاكردان دولتى؛ دوسال است كه 
در تولوز مشعول تحصيل طبيعيات مى باشد از قرار معلوم با وجود سريرستان و 


بارشداسى صادق هدايت ولف 


تمايند كان مرهصكو حمت و طاق وصع درحشانى بدارد. هميشه از دمن مدان 
ماهيانه اش مى بالد اخيراً بوشته يبود كه كسالت دارد و به علت باحوشى يفى ار 
تفطيلات امتجان جواهد داد و براي معالجه محيور است به باريس يرود مادرش 
دستياجه شدد كعان مى “كد شايد مقدمات سل در او برور كردهة اكر ممكن 
أست به ادارة سريرستى سمارش أو را تكنيد تا به وضفش رسيدكى بكسد كوبا 
مجارج معالحهة به عنيدة دولت باشد يه هرجال هركلى يزنيد به سر خودتان رده 
أبد . ( ٠١‏ خرداد ٠١7١54‏ روش ١484‏ صص 17ا١4-1ا١)‏ 

بين به سيانة مقالحه ار تولور به ياريس كوج مى كبد در ياريس مان دكار 
مى شود وا دست أ سر دايى يريمى دارد طبعا لجن هدايت هم در مورد أو شد ثر 
و عصينى ثر مى شود وقثى مى بينيد “حوانكئ به جاى درس و مدرسه در فريك 
نه شاعرى وقت ثلف مى كنف (أن هم شقر سميد كه به مداق هدايت حوش 
تفىامدة) صبريح تر و جرى تن مى شود «اما راحم نه بين خلالى: أبن موحود 
قشل ار اين كه به فريككف برود طاهراً مواق مود فوط كر بايى به رآأه المته 
دأ شمه اى ار حماقت موروثى (ار حمله رياضت كشيدن و روج حاصر كردن ) 
دراى تحصميل تاريح طبيعى به تولوز فرستاده شد اعلب ار بى يولى شكايت داشت 

اطبار كسالت هم به شكايت ار بى يولى او اضافه شد و تعطليل تاتستان را به 
باريس رفت اما حالا جير عرينى ار أن درامده احيرأ كاعدى برايم بوشت نْه 
حواندنبى است يقنى جندين ورق را ار شعر سفيد سياه كرده كسى كه كوبا هيج 
اطلاع كافى ار ربان فارسى و فرانسه بداشت حالا با جيره دستى قابل توحمبى به 
مصداق آيه شريفة “همس برد ايرانيان إست و نس, به هردو ربان مرحرف به هم 
نافثة “مثلا دارخوات كاعت تلد بالاى مادرش مى نويسد. ٠‏ «هوا ابر انث حالم ند 
اسن اقلا اكر مى بوشت هوا سرد أاست قافيه اش بيشتر حور مىامد') أين أست 
كه سحت اسنات تككرانى والدة محترمه اش را فراهم اورده وار قرار معلوم تمام 
عوارض حون ويا ربى ار باحيه اش هويدا كرديده(5؟ اوت 599 ” شسبريور 
1"4 حسه”م١-"48م١)‏ 

1 رما كدف النوو كتسطاى و ببالى عدن بعال ماني اننا حول تشقن 
بيست داسثان همجيان ادامه مى يأند نا سفن دوم و وأيسين هدايت به ياريس يكى 
ئر أولين كارهايش وصول اضصافه ارر تحصيلى جواهر راده است و به اين منطور در 
رورهاى تلح آحر عمر. كهار عالم و آدم سير بوده. متوسل به توضميحات ادارى 
ارار دتهدواى مى تسود تأ ادحوى شيرارى را در تمبران به مدذاكرهة نا همكاران سابق 


27 ملى بمرسئد (؟؟ دساسر ,.١83٠‏ كتاب صادق هدايت. ص هه ١‏ ) 


ورك ايران ثامهء سال هحدهم 

هدايت در بامة تعدى به انجحوى اشارة مى كند كه «راجع به كار بين هم بايد 
او را ملاقات كم و بعد تقاصايش را بفرستم.» ” واسي انجام در آخرين رورهاى 
رندكى. در حالى كه حود نا مشكلات 'نقضاى اجازة اقامت فراسه و مرخصى 
اذدارى ايران و حجان كندن ششسبيد نورايى و بيجاركى و درماندكى مالى و روحى 
دست به كريبان بوده بايد به كار تبية اسناد ارز تحصيلى بين جلالى برسد 
حتى آحرين بأمة او نه انحوى نيز حالى از ذكر بين جلالى نيست: «امرور كاغدى 
كه در ١7‏ زابويه رايت فرستاده بودم. به علت نقص آدرس. بركشت و آن عبارت 
ار اسماد بيرّن حلال, براى تبية ارر است درحوف اين ياكت مى فرستم تا آن را 
به حريان بيندارى.,"' 

دوماة بعد ار بوشتن اين امه هدايت در شبابكاه 7 آوريل ١18١‏ حودش را 
مى كشب وار شر ربدكى و ربدكان راحت مى شود 
بانوشت ها: 

١‏ هشتاد و دو امه به شهيد بورايى. بأريس؛: .١779‏ مقدمه و توصيحات باصر ياكدامن. ص 
ام 

" «مرىف.» /بباشهر؛ شمارة .١1١‏ نرلين. ١17221١08‏ صص ١٠1-248امع‏ 

صادق هدايت. رندة نه كور: تبران. ١*9”‏ ص ١١‏ 

* همان. ص ؟” 

ه اعللاعات ممتقى. سال 7. شماره *5". صص 1١١-5١١‏ و1409. 

ع ارانامة جسن شبيد بورايى به محمود هدايت. در محمود كتيراتى؛ هدايت دامه؛ ج .١‏ 
بروكسل؛ 1١947‏ ص 77. 

٠»‏ فريدونهويداء تعتر صرء سال سوم. شمارة *. بيوحرسىء آمريكاءة7١.‏ صص "7ع -عمع 

+ محمود كتيرائى. كناب صادق هدايت, تبرآن. ١79‏ ص 144. 

1 همابحا 

.١98١ رأبويه‎ ١* همان, بأمة‎ ٠ 

١98١ همان بأمة 4 فوريه‎ ١ 

7 همان بأمة 72 فوريه ,.198١‏ 

٠“‏ أبوالماسم انحوى شيرازى. سمر بي بازكشت هدايت» محمود كتيرائى: همان صص 
ف 2ق 

,7١7 هشناد و دو يامه؛ ص‎ ١+ 

١‏ حمال راده ار سحاوت و برركوارى هدايت روايتى دارد: «زن من خصنه كرقته بود و 
در مريصحابة دكتي يردى. . يسترى بود. هدايت به ديدزمان به مريضخانه آمد و يك دسته 
كل «كريران تمه كه در أن وقت در تبران سيار نسيار كم وكران بود, آورده بود ر 





بار شساسى صادق هدايت ن >" 


انه الضيمك 0 ١ ١‏ 2 | - 
سات تفحب من كرديب كه درآن عالم بى يولى و دست تسمكى ابي طور سحاوت نه جرح دأدم 


بود محمود كتير ائى. تتاب صانق هدايب. صص 5807-758١‏ 

؟١‏ همان صر "ىم 

١١/‏ همادحا 

١4‏ همالحا 

1 هدايت نيام كافكاءرا به صمورت مقيمه اى تلد بر ترحمة حسم قائميان ار كروه 
محتومس فرانتس كافكا بويسدة جى بوشت' بقد ادمى ممتارى كه هوش و دقت و قريحة 
هدايت را در كشف و شساحت اررش هاى ادنى بويسيدة هنرمند بوآور همرمانش نه حونى 
شان ميم دهدا كويا اين مقاله به علت عدم فصاحت أن دوستان اديب هدايت را حوش بيامده 
است يروير بائل جابلري. تقد ار اشارة به اين كه بوشئن «ييام كاقكاء را حاصل بيرارى و بى 
حوصلكى و سيل انكارى و كرفتارى هايى كه روى ذهن و معر آدمى اثرات سوء عير قابل 
ريدن كما رد امي ابد ودق كريد بعرت كانم امت رق نيار كايكا را ضفي كترنه 
تسحداى إر آأثر نراى من و شبيد بورايى نه ياريس فرستاد شويد تورايىو تعد ار جواتدن 
كمت سين جقدر بن بوشته فارسى اش جقدر بد است جيرى به أو ويس من امششاع كردم 
جود شبهيي بورايى اين مطلب را بوشت هدايت حواب داد كه واقمأ تكان دهده است در 
حوات شبيد بورايى ترشيت الحنه جه حمر شدة؟ مككة كفرى به مكيره شده؟» يروير بأتل 
جابلرى. هماد سحن. ح ". تبيران: .١581‏ صن 07" 

١1١١ محمود كتير انى؛ كناب صادق هدايت, ص‎ ٠٠ 

١97” همان. ص‎ 8١ 


ازاتشارات شنياد فر 2 بر 


هيات تحريريه: 

على سحادى. حسين مشارى؛ بِيرّن نامور 
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فرهاد دفترى* 


مطالعات اسماعيلى: بيشينة تاريخى و روندهاى جديد 


اسماعيليه. يكى ار فرقه هاى عمده شيعى. تاريحى طولاتى و ير ماحرا داشته أند 
كه به دوران كسترش اسلام نارمى كردد در ميانة سدة سوم هحرى سيم ميلادى: 
النداعيليا و نيه سحاد يكت كي مد اقيق ونيد هيو عونا او تبه ناد الدفوة يا 
دعوة الباديه دست رديد هدف أصلى اين جسشء. كه آرروى أصلى شيفيان 
بحسثين بيس به شمار مى رفت. استقرار قرمابروائى حانشينان على ار سوى 
اسماعيليهة بر امت مسلمان بود كه حلاقترا به اجلاف ييامير بار مىكردايد 
سماريم كستردةار متلفان مدهبى سياسى ب هيام 'ذعاة (داعىهاء 
دعوت كسدكان ) بيام اصسلى حسش را كه عليه عبأسيان سنى مذهب بود همه حا 
مى يراشيديد و مسلمانان را به بيعت نا امام اسماعيليان دعوت مى كردند تا انها 
ر' ار سملم خلماى عتاسى برهاند 

اوح موفقيت اولية دعاة اسماعيلى هسككامى بود كه در سال 7917ه (9017هم) 
مكوبع ناميه ذو اليناف سال امعكر ار انكو اجا :اميا نان ف ماران 
تحدتون ليا حيري ون ليده قد افر ار لمكويت اتاطادية التي مله براك 
خلاقت عئاسيان؛ يقنى بماييدة رسمى سيان و بيز موقعيت علماى سسى بود كه 
حلافت بعداد رامشروعيت مى بحشيديد و تسسن را حلوة راستين أسلام مى دانسشيد 


“ان نحش يرّوهش ها و التشارات در موسسة بطالمات اسماعيلى. لندن 


- 





54 ايران ثامهة, سال هحدهم 


أسماعيليان كه به عنوان اهل تشيّع تمسيرى ديكر از أسلام عرضة مى كرديد. راه 
تارد اتى را در برابر تسنى كشوده بودبد كه اكمون مورد حمايت حكومتى مقتدر 
قرار كرفته بود. افزون سراينء اسماعيليان اغازين شالوده هاى تفكر بطرى 
اسماعيلى را بير ريحتّه بودند كه در دوران قاطميه و يس از أن كسترش و تكامل 
اتي رحو افد شما بين لت ان فجي نون د ساف الام و لاطن 
مكون مقدس. و اوامر و احكام مدهبى قرار داشت. بر اساس اين تفكرء وراى 
معناى لاهرى هر حكمى حقيقتى دروبى و ينسبانى وحود دارد كه أبدى و تعيير 
بايدسر است ار راه تأويل است كه مى توان ار ظاهر به باطن رسيد و به حقايق 
يمه در مدهب يى برد تأويل محتص امامان بر حقى است كه يس ار بيأمبر 
اسلا م تسيا هاديان معثبر مسلمانان در أمور معنوى و مدذهبى اند. حقايق ازلى. كه 
معرف حمايق مدهنى و عصارة ييام همه اديان توحيدى ابراهيمى اند در قالب 
نكف لام انديشة عرقفانى تفريف مئشديد كه معرف حبيان بينى حاص 
اسماعيليان بود دو يارة اصلى اين نظام فكرى يكى نظرية ادوارى تاريح مقدس 
نود و دنكرى نطرية كييان شتناسى. 

دءرة فاطميار. بهويره نا حلافت مستنصرياك (لالمع-لااعهد ١12‏ لدع7١(ماء‏ 
«عصر طلائى» اسماعيليان بود. دوره اى كه در آن خليفه و امام اسماعيلى بر 
اميراطورى سرركى ار شمال آفريقا و جزيرة سيسيل تا شام و فلسطين. قرمان 
تورالك وتيت و ازيات سافان ارح شكرقاف مود رسب آنياك فيان 
كه در دوران معاصر به دست آمده خود كواه عناى ايى ادبيات در دوران فاطمى 
اسست همجيان. در دوران اغازين فاطميه؛ يا به كفتة يروفسور همدانى كمى بيشتر 
ار اين دوران. رسائل مشببور احوان الصما به دست كروهى أن دانشمندانى كه بأ 
اسماعيليان ييوندى بزديك داشتند جمع آورى شد" اين اثس جامع درب ركبرندة 
داسش رمان در زميمة علوم كوباكون و نيز حاوى آراء متماوت دريارة مدهب و 
فلسمه است دعاة دوران فاطمىء بسبره مند از تحصيلات مذهيىء در عين حال 
بويسمد كان و عالمان جوامع خودبودند و در زميئه هاى كوباكون به تأليف مثتون 
اسماعيلى مىيرداحتند. دعاة دانشسد اسماعيلى در سرزمين هاى ايرانى از حمله 
سجستابى؛ كرمانى و ناصر خسروء دائش مذهبى خود را با تحله هاى كوناكون 
فلسمى دراميحتند و مكتبسى خاص در تفكر به وجود آوردمد كه امروز به 
اسماعيلية فلسفى مشسبور شده است. دعاة ديكر در جببان عرب و قلمرو فاطميان 
رساله هاى بسيار در امور باطنى و ظاهرى تدوين كردىد و علم تأويل را كه بنيان 
تمكر اسماعيلى شد كسترش بخشيدند. اين دعاة مؤلف خدماتى ارزنده هم به 
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تشميل فلسمه و الببات اسلامى كردند و هم به ويرّه به تمكر شيقى در همان 
حال. قاصى المعمان (م ”ها 1175م ). مشميورترين حقوق دان اسماعيلى زمان. 
فقد اسشاعيلى زاا كه مبباى قصاوت "در حلاقت فاطسة قزار كرفت» تدوين 5د * 

فاطلميهة به بشويق كار تاريج يكارى بيز يرداحتيد كه حو به تأليب 
وقابه نكارى مأاى بى شمار در باره حكومت و سلسلة قاطميان اتحاميد أفرون 
مراين. فاطميان تشكيلاتى را مراى تطيم فعاليت هاى دعاة اسماعيلى در سراسر 
حمبان اسلام كسمش كردي و مدارسى براى تعليم آنأن به وحود اورديد ار حمله 
دارالعلم” كه به مركرى عمده براى امورش دعاة و بير تحقيقات اسلامى به طور 
كىن 1 أين مدرسه و مجموعة تسح حطى أن در دسترس محققان 
عيراسماعيلى بير قرار كرفت أسماعيليان به ايجاد روش حاصى در تعليم حخئمت 
نر دسب رديت كه «محالس الحكمة» نام كرفت قاطميان كتانتحانه هاى بر ركى بير 
در قاهره بايئحت مصيرء كه در زمان آأنآن در سال 784ه/1ع12م ب شدء ايحاد 
ترديب شلكه هاى بيجيدة ادارى و مالى بنيز در دوران آنان به وحود امد و علوم 
اسلامى همراه نا فعاليت هاى فرهيكى و بارركابى به هت آبان روبق كرفت در 
واقع اسماعيليان منشاء حدمات ارريده اى به تمدن اسلامى يودة اند به حاطر 
هميى حدمات است كه لوئى ماسينيون قرن جببارم هحرى قمرى ( دهم ميلادى) را 
قرن اسماعيلى أسلام دانستة اسنت 

در سال 407*ه 459 ١1م.‏ اسماعيليان به دو فرقة سراريه و مستعلوى تفسيم 
سدسلد اسماعيلية مستعلوى در فرقة طيبى مستحيل كرديديد و در يمس يايكامى 
دايمى ياقشيد ونه رهمرى داعيان حود روبق كرقتند. نا يايان قرن دهم هحرى 
'شابردهم ميلادى) فرقة طينى بيز به دو فرقة داودى و سليمابيه تمسيم شد. در 
اير رمان شمار ييروان فرقة طيبيه در شبه قارة هسد. از شمار هم كيشانشان در 
بد ان ا عون ماج در تعبرع يجكنه ثرو لصي امك عطكب :قا لوي 
وقادار مانده بود در واقع أآين فرقه جه در يمس و جه در هند. بحش قابل 
ملااحخطداى ار آثار مكثتوت دوران فاطميه را حمط كرده يود داعيان داتشميد 
عليبى در يمن اهل بكارش يوديد و آثار بسيار از خود به يادكار كداششد 

برخلاف أسماعيليان طيمى. اسماعيليان سرارى در قلمرو سلجوقيان. به ويرّه 
در ايرآن. به قدرت سياسى دست ياقشد و حكومت خود را مستقر كردند دولت 
براركى كه به دست حسسن صناح زم اده ؟7١1ام)‏ در قلمه الموت تأشيسين 520 
در حدود يكصد و شصت سال دوام آورد و در سال *28ه-36١١‏ به دست 
مقولان أر ميان رقب. حسس صباح عليه سلطة تركان سلجوقى. كه مورد بمرت 





ع ايوان نامهء سال هحدهم 


ميق ايرانيان بود. به تعبية يك استراتزى انقلابى دست زد انا سرانجام نه هدف 
مياسى حويش برسيد همجنان كه سلحوقيان نيزء با همه برترى توان نطامى حود. 
+ ريشه كردس نزاريه توفيق بيافتند. اقا. حسن صباح با تسلط بر رشته اى ار 
لاع موفق به كسترش و اتشسيت بيام و حكومت مستقل براريه در بحش هانى ار 
مررميس هاى شام تا حاور ايران شف در تلاش براى حيات وو يماى خود در 
يان دشمابى به عايت سرسحت. ثراريه برخلاف أنجهة در دوران فاطمية رح داد به 
رورش داعيان داتشمد و كارش آثار ميم توفيق بيافتند. توقيق آنان در يرورش 
رماندهان نظامى قايل براى ادامة تلاش و مقاومت بود. يبا أين همة. براريه كه 
شئر ار مردم كوهستان و روستا تشكيل مى شد از ديدكاهى هوشسدانبه و 
سْتَى ادبى بى يببره ببودبد و شيوه هاى اموزشى و تبليفى حود را تا اوصاع و 
خوال متجول شساركار مى كرديد حسن صباج جود دين شناسى دانشميد بود و 
تلريه ديريية شيعى در يارة ‏ تعليم رابه شكلى يويا دراورد و عرصه كرد اين 
تلر يه الاين اذاه ارس كن دووة السك قر 

اسماعيليه نزارى در ايران بيزء هماسد فاطميه. به تاريح نكارى توجمبى حاص 
رديد واثبت واصسط رويدادهاى رسمى در دوره هاى حكومت قرمابروايان الموت 
| وحببة همّت حود قرار دادند حسن صبّاح همجنين كتابحانة مسبمى در الموت سا 
باد كه مجموعة كتنب خطى. اسناد رسمى و ابزار علمى أن تا هنكامى كه به 
ست مسباحمان مفول به اتش كشيده شد به حك جشم كيرى رسيده بود در 
يكر قلاع در أيران و شام بير براريه كتايخانه هانى احداث كردند بسيارى ار 
حققأن مسلمانء. أر حمله محققان سنى و اتثناعشرى و بير دابشمندان يمبودى أر 
تانجانة هاى ترارى سيره مى جستنب برحى از اين محققان و داتشمندان 
ميراسماعيلىء. از حمله نصيرالدين طوسى به اين كيش روى اوردسد وادر 
رصدهاى علمى و معنوى بقشى فعال در زندكى جوامع نزارى ساكن اين قا 
هما كرديد 

كرجه اسماعيلية بزارى ويرابىها و كشار معول در ايران را از سركدرانديد: 
زارى هاى ساكن شام در اواخر قرن هفتم هجرى (سيزدهم ميلادى) منكرب 
بلاطين مملوى أن ديارء كه بيشرفت مفولان را يه سوى غرب سد كرده بوددد. 
مديكف در سده هأى بس از دوران الموت بود كه نزارية ايران و ررمي هاي 
حاور در افعانستان واسياى ميائه ظواهر صوفيانه به خود كرفتند تا ار دشمم 
ستم كُسترده اى كه برانان مى رفت در امان شوند. در ميأبة سدة سيم هحر د 
يانردهم ميلادى) دن شبه قارة هتدوستان توفيق تصضيب داعبان مؤارى. شع ٠‏ 
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حمعى كثير ار هندوان به كيش اسماعيلى كرويديد وو نه حجوحه لقب ياقتمد 
زارى ها يس ار دوران الموت سنتهاى ادبى خاصى را در أيران. اسياى ميابه. و 
هدوستان افريديد نه ويرّه. خوجهةهاى بزارى كوبه اى ادبيات محلى را به شكل 
بيايش هاي مدهنى به وحود أورديد كة كبان بام ككرفت. امروره. اسماعيشه هاى 
برارى در بيش ار بيست و بلح كشور در آسياء آفريقاء ارويا و أمريكاى شمالى 
تتراكنيدة اند. ييروان أين كيش با ببره حوئى ار مواورى هاى دو امام أحير 
اسماعيليهة. كه با لقب موروثى أقاحان شبيرت حببانى يافئة اند؛ نه سورت حجوانيعى 
مترقى. مرقه وا سارزمان يافتة در اين كشورها زندذكى مى كسد 

دو طق تريس انهاقيلي اذا اتبانات كرتاكرن ١١‏ تحيلة يقاقك: قار ري 
اند و افسأنه هأ و تبدقيمى هاى نبسيار در بارة انان و باورهايشان رواح يافته است 
دمل اصسلى إن أنبامات و افسابه ها اين است كه مطالعات اسماعبلى تا دوران 
احير ثمانيش متحقيراً بر اساس بوشّته ها و مداركى صورت من كرفت كه ار 
سوج دسميان انان بوشتهة وا يا جقل شده بود. 

نه عنوان انقلانى ترين فرقه تشبيع نا مرامى مدهنى سياسى كه معطوف به 
ريشة كن كردن عباسيان و استقرار امامت أسماعيلية بود؛ اسماعيليان ار اعار 
دشمنى سبادها و بيروهاى مقتدر سنى را برانكيحتيد با تاسيس حكومت فاطميه. 
جالش اسماعيليه عليه قدرت حاكم انعادى عملى يافت و ار أن يس حاكمان سسى 
نه حمله تنليعاتى سارزمان يافته و وسيع ترى عليه أسماعيليان دسث ردنيد. هدف 
ات انق طفلة تعس اكه كابلا عورد سوانت حلماف عساسى قرار داشيك ابن 
نود كه حسش اسماعيليه را ار اصل و ريشه به عنوان حسشى الحادى يكسره بى 
اعثبار ساريد معفاندان صداسماعيلى سنى مذهب. ار حجملة اين رزام؛ كه در نيمة 
سحست سدة جمبارم هحرى 'دهم ميلادى ظأاهر شديد به حقل سانتقى يرداحثيد 
كمد ذال شن :زد اسماعيليه بر ياية اعتقادات و احكام مشخض مدهنى مى كرد اين 


اسماعيلى مسع عمدة اكاهىهاى مؤلفين كتب فرق و بجل سنى. ار حملة تعدادى 
١م‏ 59 ه ا"١٠م)‏ و اين جرم (م 32*ه-*2١٠‏ ) شد كه به بوبة خود كروهى 
كر ار آثار صضكهك اسماعيلى را انتشناد دادند. 

اين منلفان همجئين نه حمل داستان هايى دست رديد كه در آن ها 
'سماعيئيان نه داشسشس بأورها وارسوم ياهمحارى مسيم مى شدندك أين حعليات از 
حمدة كساب السيباسة ذه عنوان رساله هاى معتسر اسماعيلى مورد قبول عموم و 
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© نه “بمب ضع تدان ممه “عت بيد بح إن ب كسميو سين م المسسس سح ست اديت عي يت م هينه اشع نك 


سورد استناد سيل هاى يبعدى معابدان ضداسماعيلى مانئنب اخومحسس قرار 
0 كتاب السياسه أثرى جعلى است و حاوى بسيارى از اتباماتى كه مى توان 
بر اساس أن اسماعيليان را به اتهام اراذكامى و خدانتشناسى كافي و ملحد 
تسماحت اين اثر كه از آن تسبا قطعاتى در متايع ستى. از أن جمله در المرى بين 
الموّق بعدادى. برحاى مائده حأوى شيره هائى است كه به ادعاى مؤلف كتاب از 
سوى داعيان اسماعيلى براى حلب بيروان تازه در هفت مرحلة بلاغ به كار برده 
,شنيا تا" روسن كان زاحه زا كنا تداس :ود كين كشارين 7 





بويد كان سنى كه به حمع آورى اطلاعات درست و دقيق در بارة فرق 
كوباكون شيعه توحه جندابى نداششد و در مجموع آراء و تماسين همة شيعيان را 
يكسره مدعت كزار و حتّى الحادى مى شمرديد. اين بويسندكان فاطميه و در واقع 
كل حامعة اسماعيليه را مستول سياهكارى هاى قرمطيان بحرين از جمله حملة 
انان به مكه و كشتار راثران حح در سال 10م كهديه كدن و بردن 
حجرالاسود بير كشيد. مى شمرديد. به هر تقديرء جمين اتبامات و روايات بادرستى 
ون ميك احى نال رامل نوكر رقن فسان اسيك علدا نانفا انما فيليم بر بالك 

تاريخ اران رقى الساعيلى دإدتز افمدن ادن سيليات وا قافا دل نون 
جمبارم هحرى ( دهم ميلادى) به ايجاد 'افسانه اى سياه در بارة اسماعيليه موفق 
شديد در بلتيحه أسماعيليه به عنوان بز ركثرين ملحدان عالم اسلام و نه نام 
فرقهاى شسبرت ياوشد كه به دست جانشيسان دروغين على و شايد حتى به دست 
حادوكرى ينبودى كه ادعاى مسلمانى مى كرد براي از ميان بردن اسلام از درون 
ايحاد شده بود. تا قرن ينجم هجرى (ياردهم ميلادى). اين "اقفسانة سياه'؛ اكنده ار 
حزئيات و روايات تخيلىء به عسوان روايت معتبر و دقيقى ار اهداف, باورها و 
آداب اسماعيليان در اذهان مسلمانان جاى كرفت و به تبليفات كسترده تى ضد 
اسماعيلى و به تبع تحريك و بسيج مسلمانان عليه آثان منج.ى شد. 

تا اواخر سدة ينجم ه (يازدهم ميلادى ))؛ تبليفات و نشريات نويسندكان سنى 
عليه اعم عيليةا داتس جبوة را هل عبر اسن متررمين تقاف اأسلانى يهاي كداكت 
مود شورش أسماعيلية ايران به رهبرى حسن صبّاح عليه تركان سلجوقى؛ به 
واكسش شديد و تازة سثيان عليه اسماعيليه به ويه اسماعيلية نزارى منجر شد. 
اين حمى تبليعاتى تاره؛ همراه با حملة نظامى به يايكاه هاى نزارى در ايران به 
ابتكار و دستور نظام الملى (م فدعه/؟؟ ١٠م‏ وزير مقتدر سلحوقيان2» صورت 
كرفت. نظام الملى فصلى از سياست نامه را به محكوم كردن اسماعيليان 
احتصاص داده بود. اماء بيش از آن هم محمد غزالى (م 8٠هه/١١١١)‏ فقيه و 





سس السهسشصسصام ع لاس | موسيم يم مسد سس صومة 3 ا سمه 


مطالعات لي عم 
داتشميد نام دار سسىء به امر المستظير بالله. حليعة عماسى. رساله ا ىدررد 
ناطبيه و نطرية 'تعليم' آنان بوشته بود. باطنيه لقب ديككرى يود كه دشمسان 
اسماعيليه براى اسان ساخته بودمسد قصد. وارد كردن اين اتمبام يود كه آبأن به 
سبانة بى سردن به باطن يا جوهر بيام اسلام از ظاهر يا شريعت اسلام بريدةاند. 
در رسالة قصائح الناطنيهة, عرالى به حعل يك بظام بيجيده ار مراحل تعليم 
اسماعيلى دست رده و مدعى شده كه اين مراحل سراتجام به حداباياورى متعلم 
بعري :كدوة " اتكزافاى عتراى را دكن تروسد كان متتى ا كه قناند 
نظام الملى نا 'افسانة سياه' أشنا بودند؛ يديرشد و تكرار كردنف تاريح بكاران 
اح وقايع مكاران سلجوقى در أي تبليع خصمانة تازه عليه اسماعيليان 
فقالانه شركت كردبف و قلم تاحتند. 

در دهه هاى بحست سده ششم هحرى (دوازدهم ميلادى).: فرقه هاى برارى و 
مستفنوى اسماعيلى به حدال ها و كشمكش هاى داحلى يرداء مي وو اسيات 
حسودى حاطر حريفان سنى خويش را مراهم ساختند. در نامه اى كه در سال 
ع ذه 07س داطضى) الامر. بر ضد نزاريه يوشت راف يدي بار و 
بدو هيج توضيحى واه “حشيشيه' به كار برده عه ا 3 اين وازرّه بعدها 
ار سوى تاريخ بكاران سمى؛ ار حمله ابوشامه و أبن ميسشرء در مورد اسماعيلية 
برارى در شام استماده شد بى أن كه مستقيما اسماعيليان را به مصرف حشيش 
ا در برحى ار سابع ريدى كه در دوران الموت در شمال آيران بوشته 
ده از «حزاوية اراك مو باءواقة سين ناد شه نمت ”تاكن ترعن واكف كه 
در همة منابع اسلامى كه در آن ار براريه به نام حشيشيين بام برده شده به 
استعاره مقصود معماى سخيف واه يعسى 'عوام الناس' و 'مطرودين حدانشئاس 
ست معناى لقوى اين وارّه در مورد بزاريه به تحيلات ارويائيان قرون وسطى و 
عقيل انان نو كاوه الام عو ابكما عناي ياربس كرود 

نرارية فاطميان و شام صليبيون مسيحى را كه در سال 47عه 15١٠م‏ به 
تضرف اورشليم موفق شديد. دشمن مشترى خويش مى شمردند. در سبايت أمر. 
صلينيون نا فاطميه در مصر و اسماعيلية مزارى در شام به حدال و ستيز 
يرداحشيد در طول سال هاى يايانسى حكومت فأطميه. كه سرانجام در سال 
/ا#ذه ١؟١ام.‏ به دست صلاح الدين ايَوبى درهم ياشيد. مصر بارها مورد هجوم 
سياهيان صليبى قرار كرفت و خليمة فاطمى باكريس ار يرداخت حراح به 
حكمران اورشئيم شى در همان حال. در سال هاى نخستيس سدة ششم 
هحرر ١دواردهم‏ ميلادى). ميان بزاريه و صليبيون بيز در شام كشمكش ها و 


عع" ايران ثامهء سال هحدهم 


مردهايى در كرفت كه آثار آن در تصوير معوج و نادرست نراريون در ادهان 
اروياتيان به جشم مى حورد. 
اوح قدرت و ثسبرت نزارية شام در دوران رهبرى راشدالدين سئان بود كه 
در طول سه دهه و تا هنكام مرك در سال 544ه9١١‏ ار داعيان اصلى انان به 
شمار مى رفت در دوران رهمرى سنانء يا “بير كوهستان" اوليه بود كه مورخان 
عربى حيف هاى صليمى و برخى از حباتكردان و دييلومات هاى ارويائى به شرح 
وتوصسهف أاسماعيلية برارى متاح وبهانان لقب اساسين (355988510) 
نادي عمالكيي» كه كتييث: ابن لمعا كدان اراد 6 كرمن كسان بو حي أن 
"حشيشيين" بود وازه هائتى كه از سوى ديكر مسلمانان محل براى توهيس و تخفقيف 
براريه نه كار برده مى شد. در واقع. محاقل و مورخان صليبى با همه بزديكى به 
جوامع مسلمان اشتياقى به جمع آورى اكاهى هاى درست و دقيق در بارة اسلام و 
فرق كوناكون ان بداشتئد و أر همين رو در مجموع در جمبل در بارة اسلام و به 
ويه اسماعيليه ماندند در جنئين اوضاع و احوالى يود كه محاقل صليبى به نكارش 
ونشر كزارش هائى در بارة رسوم و آداب مخفيابه اسماعيليه يرداختند. درهمان 
كانه اروك تسا تقر ون وسطي نيد 11 عمل( تقس السنانه هالع كدان ادك 
حمبل آمير آنان ريشه دا شتء در بارة اين رسوم مخفيانه كوتاهى نكردند. در أيى 
مورد يايد به ياد داشت الم يه و ال ل 
سابع اسلامى قرون ششم و هفتم هجرى. حنّى در مفرضانه ترين أن هاء نمى توان 
صليبيون به ويرّه تحت تأثير كزارش ها و شايعه هاى اغراق آميزى بودند كه 
درمارة ترورهاى بزاريه؛ و شمبامت فدائيانى كه در راه اجراى مأموريت هاى خود 
ا 1 حان مى باختند. منتشسر شده بود بايد به ياد أورد كه در قرن ششم 
هحرى (دواردهم ميلادى) تقريبأ هيج ترور و قتل سيمى صورت نمى كرفت كه به 
حنحر فدائيان نزارى بسبت داده نشود. از همس روست كه افسانه ها بيشتر 
بييرامون سيج و وامورين فدائيان ساخته مى شد. همين افسانه ها و داستان هاى 
تخيلى توجيببى قاأبع 5: كننده براى ذهن ارويائيان قرون وسطائى در بارة رفتار 
شكمت آور و مه ظاهر توجيه بايذير فدائيان شد. اين رشته افسانه ها شامل 
شمارى داستان هاى محزا و در عين حال مرتبطء از جمله 'افسانة بببشت”"؛ 'افسانة 
حشيش” و أأفسابرة يرش مرك" بود. اين افسانه ها در مراحل كوناكون تكامل 
يافتند و در هر مرحله شامل شاخ و برك هاى تازه شدند و سرانجام به دست 
ماركويولو به شكل نبايى خود رسيدند. اين جببانكرد ونيزى روايت خود از باع 


مطالعات اسماعيلى دع" 


سرى نيشت زا به اين أفسابه ها ييويد رد و مدعى شد كه رهير مودى و 
فريمكار أسماعيلى قدائيان را به يارى و وسوسة يعمتهاى دبيوى و لدائد حسنانى 
امسورش مى داده است روايت ماركويولو ار اين افسانهة ها را تسل هاى تعدى 
اروياتيان به درحات كوباكون يديرفتمد و أن را ملاك توصيف 'بير كوهستان و 
قداسبانش ثبمرديد 

بويسند كان و مور حان روايت هاى كوناكون اين افسابه ها و يا بحشهايى ار 
هري أر أن ها را به تسيائى يا هم رمان بارافريديد و شاح و برك هائى س آرها 
افروديب بس ار بورحارد استراسسمورف (ظغ]ناطة5)235 أن لنةانرناة!). كد در سال 
ده 1١73‏ به عنوان فرستادة اميراطور المان به شام سفر كرد. حميانكردان. 
وقايعم تكاران و مرستادكان ارويائى كه در بارة "قدائيان' سحنى داتشد. در 
همدستى صسمنى نا يكديكر به حقلء نشر و اعثبار يحشيدن به اين افسابه ها 
نر داحشيف نه آين تربيب. تا قرن هشتم هحرى (جبباردهم ميلادى) اير 'فسأبه هاء 
نه عنوان روانات معثير ار رفتار وا رسوم محميانة اسماعيليان نرارى. شسبرت و 
تسوليس كسئردة يافتهة يوديد همابكونه كه جندى قبل ار اين دوران "أفسابة سياه 


يديرفته شمه بود تحت تأثير أينى افسانه ها اسماعيلية تزارى در مابع ارويابى به 
شخل كروهى ار معتادان ادمكش تصوير واترسيم شديد كه هدفى جز كشتار و 


اده 


انان نك اشييق 


در مسرم اوان». وازة أساسين.ى (١للذخخلة5ن)‏ كه به حامعة اسماعيليانبرارى در شام 


اطلاق مى شد در ربان هاى ارويانى ار حمله فرانسوى و ايتالياسن معمائى ثاره 
يافت و براى آدمكش حرفه اىئ به كار برده شف با اين معساى تاره ريشه و 
معيوم اصلى وازّه به تدريج در ارويا فراموش شد انما ان فرقة شرقى متصف به 
ابي وازه هسور توحه اروياتيان را مه خود حلب مى كرد بيشتر به سبب رواج 
افسائه هأى اسماعيلى كه حود هويتى مستمل يافته بوديد أر اين بس؛ شمارى از 
رنان شتاسان و فرهلك تويسان ارويايى به جمع أورى مشتمات اين وارّه در متانع 
.'ر حمله (355355111) و (55355111لا1): برداختند و ريشههاى تازه 


قرول وسعامى 


عريب و بى شمارى أن وازةذ اساسين آفريده شده بود در يك سحن در اوائل قرن 
سيردهه هحرى ١.وردهم‏ ميلادى ) تصويي اسماعيليان نزارى در ادهان ارويانيان 
هور تصويرى آشمته و بخيلى بود 

شرقشماسان فرن بوردهم. و درصدر آبان سيلوستردوساسى (لاعة؟ على عماده5117). 


وق ايوان دامهء سال ه<د 


بررسى ها عالمانه ثر خود ار اسلام را بر دستنوشته هاى اسلامى كه بيشتر 
قلم مؤلقان مسى بود متكى كردد. در نتيجه؛ اسلام رااز ديدكاه سنه 
شناحتند وار همين رو تشيع را تفسيرى بدعت كزارانه از اسلام شمرديد 
تسبا مر اساس همين منابع: بلكّه برياية افسانه هاى زاياى فدائيان بود 
شرقشساسان مطالمات خود را در بارة اسماعيليه آغاز كردند. دوساسى '؛ 
«تدكره» [111710116] مستسبور خود كه درسال لم منتشر شده بود سرأنحام به حلط 
معماى وازّذ 35535518 موفق شد" وى همجنان تحقيقات سبمى در بارة اسماعيليه 
محستين ابتشار داد كه اساس اثر عمدة او در بارة فرقة دروز در شام شد 
شرقشتاسان به درستى اسماعيليه را جامعه اى از اهل تشيع شمردند انا جاره حر 
آن بداششد كه در تحقيقات خويش منحصراً به منابع معرصانة مؤلقان سمى و 
كرارش هاى اسابه وار محافل صليبى روى آورند. در نتيحه؛ اين شر قش اسان 
بير منبر تأييد حود را بر اقسانه هاى اسماعيلى: از حمله 'افسائة سياه معاتدان 
سنى همداسماعيلى قرون وسطى و افساته هاى صليبيون در يارة قداثيان 
اأسماعيلى ردند 

در واقع. ارزيائى نادرست أنا نادانستة دوساسى در بارة أسماعيليه زمينه اى 
فرأهم آورد تا بر اساس آن ديككر شرقشناسان قرن بوزدهم به بررسى تاريح قرون 
ميانة اسماعيليان ببردازند. سا دستيابيى به وقأيع تكارى هأى سسى شوحه 
شرقشماسان به اسماعيليه فزونى يافت به ويره از آن رو كه اين منابع ضد 
اسماعيليه افسانه هاى فدائيان را تأييد و تكميل مى كرد. در اين شرايط بود كه 
ددفبمى هاء تحريفات. و افسانه ها تأثيرى اشكار بر معروف ثرين اثر شرقشناسابه 
و محستيل كتاب عربى در بارذ اسماعيلية نزارى در ايران كذاشت. اين أثر» كه به 
قلم زوزف فس هامر بور كشتال (القاكقمنا201865-2ة11 700 11م1056): يك شرقشناس 
اطريشىء بوشته شده بود به تنبا كل روايت ماركو يولو بلكه همة افتراهايى را كه 
دشسان سنى در قرون ميانه عليه اسماعيليان مطرح كرده بودند تأييد مى كرد. 
اين كتاب كه بخست در سال ١141١8‏ به آلمانى و سيس به زيانهاى فرانسوى 
وامكليسى بيز ترجمه و انتشاريافت ودرارويا با اقبال عمومى روبرو كرديد تادهة 
بهعنوان معتبرترين اثر دربارة تاريخ اسماعيلية نزارىشمرده مىشد" آثار 
بعدى شرقشناسان نيز به درجات كوناكون حاوى تحريفات و نادرستىهائى در 
بارة أسماعيليان بود ازجمله دو خويه (006(6 08 130 [3410186): كه بدفسبمى هايش 
در تازه ووائط تيان تريظيان او تاهيه تبكر فرفلتاسان تين اتفالديانت. .جد 
اين نرتيب؛ افسانه هاى اسماعيليه با تأييد شرقشناسان اروبائى زندكى تازه أى 


مطالعات اسماعيلى . باضوم 


يقشمد و در بتيحه مطالعات اسماعيلى بنيز سا دهة ١97٠‏ ار دقت و اعتسار 
بر جوردار سود 

اين وضع تا هنكام كشف شمارى تررك ار مون اصيل اسماعيلى همجمان 
ادامه داشت أين مابع دستكلوشته محميانهة در مجمورعهة هاي شخصنى محمفوط مانده 
نوديف شسشمارى اندى ار بسه, خطى اسماعيلية شام در قرن بوردهم به ارويا راد 
نافثه بود ياردهانى ار اين بسح را استائيسلاس كويارد (لكفلاإنان كدأكضهاا) و 
ديكر شرقشناسان بررسى و ويراستارى كرديد ديكر نسح حطى اسماعيليه كه 
در يمن و أسياى ميانة يكنيدارى شده بود بيز در ذهه هأى بحستين سدة بيسكم به 
دست انديب برحى آثار برارى بير در يد خشانيافت شد كه ار سموى الكساندر 
| سيمبوف 5001011001 4 4101501107). محستين محمق روسى مطالعات اسماعيلى مورد 
.ررسى قرا ركرفت. نااينهمه. تا سال ١177‏ كه لوتى مأسينيون (5518000ة]/0 كلذان.]) 
سمحن تاستتساسى عربى در رميسة بوشته هاىاسماعيليه رافراهماورد. سين 
ستابحابه هأو محافل علمى ارويانى در باره ادبيات أسماعيليهة همجح أن محدود 
1 9 
ساندة نود 

علالشاة حديت دن نارة امافيلية عملا دنمقة 187 ون هنيد يعس “در 
سررماسى شّه مجموعهة هاى سيمى أر تسح خطى أسماعيلية در ميان اسماعيليان 
تسرد بر جاى مانده سودء. اعاز شد. أيى برونئحست حاصل تلاش هاأى بيشةد مابة 
و يواتف (1111086 /11) و ثبى جند أر دانشمتداناسماعيلية ثتبيرة در هندوستان بود. 
ار حمله زاهد على. حسين ف. همدائى. و اصف فيضى كه همكى تحميقات حود 
زاا سر اساس محموعة هاى حابوادكى حود انجام دادة يوديف ايوايف نا اين كروة ار 
داتشتمندان همكارى داشت و موفق شب كهار راه ارتمساطات حود با أسماعيلية 
ترارى به أدبيات بزارى بيز دست ياند به اين ترتيب ايوانف بحستيى كاتالوق 
تمصيلى ار آشار اسماعيلية را كه شامل برحدود 7٠١‏ عنوان مستقل مى شى و 
شان دهمده غما و تموع ادسيات و سمتهاى ادبى ناشساختة أسماعيليان بود فراهم 
"ورد درواقه. انتشار ايى كاتالوك. در سال .١147*‏ كه رميمة تحقيقات كستردهترى 
زا أماذه مناست دمر أعان نظ العا يوي اتتتافلية موف 

تاسيس أنحمن اسماعيلية بستى در سال ١492‏ به حمايت سلطان محمد شاه. 
اقاحار سوم 1411-1431 ). جبل و هشتمين امام اسماعيليه. توان تاره أي به 
لفقي امن فرليه مين بوانت يقتي عددة وز كيل ابن اتعون لهذا كرد 
تودواق متك التشبارات العس را عنس عع يكارئ هناف ابوانت وديا شتامل 


مع ايران ثامهء سال هجدهم 
مجموعهة اى تررقف ار سخ خطى را سراى كتايغابة اين انحمن فراهم اورد. أين 
مجموعة جندى بعد به كتايخانة مؤسسة مطالعات اسماعيلى در مدن انتقال يافت. 

تا سال .١98#‏ كه ايوانف جاب تازه اى از كاتالوى اسماعيليه را انتشار داد. 
مابع اسماعيلى تازه و متعدد ديكرى كشف شده و تحقيقات اسماعيلى به بيشرفت 
هانى حورت انكيد ‏ وسيدة يوه" افرون؟تن تشقيفات ابراتف »و نيكشكامان اتبيه كر 
ابن رمينه. نسيارى ار متون اسماعيليه تصحيح و ويراستارى شده و شرايط لارم را 
مراى ييشرفت هاى بيشتر در اين رميمة تازه در مطالعات اسلامى ايجاد كرده 
توديد در آين حاء علاوة بر متون نرارية ايران كه به كوشش حود ايوانف تصحيح 
و ويراستارى شد. سايد به متون عريىاسماعيليه مريوط به دورانفاطمى و 
يسار ان اشاره كرد كديه دست هابرى كريبن (005612 لزثلاة11) همراه با مقدمه هاى 
تجليتلى وسيزانشتارق شتسي بو همدنان دن تتشران وتاريس دن معسترعة 
"كمحيسة دوشتههاى اير ابى" (12/116/116/ 06ا 8/8/1016 ) أو انتشار يافتيد متون فاطميه 
بير به كوشش محقق مصرى. محمد كامل حسين. ويراستارى شدند و در مجموعه 
ليله دخ وكات الماطدين” در كاهرة لكان بوانتة :در هنيي زمار عار 
تامر. محقّق اسماعيلى سورى كوشيد تا متون منتسب بيه أسماعيلية شام را -نا 
ويراستارى نه جندان مطلوب در دسترس يروهشكران قرار دهد. ماريوس كابار 
(لكقدةة كنالية84) و تنى جند از محققان مصرى بيز خدمات شايانى به ييشرفت 
مطالعات فاطمية كرديد. 

تا اواسط دهة .١98٠‏ بيشرفت هاى ياد شده به ان حب رسيده يود كه مارشال 
حى أن هاحسن (210085098 .0.5 [8315118/1) يتوائد تخستين بررسى علمىرا در 
نازة اشناعيلية دار دودورانالموت انتشاودهف: ' ديري يوشت كه نسل تحديدى أن 
يرُوهشكران. به ويرّه بربارد لوئيس (15/اعمآ 8658850), ساموئل ام. استرن 
(51050 211 أفناتضة5): عتاس همدائى و ويل فرد مادلونف (08نالء1820 0ئت178/1:14) 
افق هاى تارهاى دررمينة مطالعات اسماعيليه كشودند. دردههها ىاخير بيشردت هاى 
تاره در ايى رمينه ادامه داشته است به ويرُه به خاطر كوشش ها و تحقيقات 
سل ديكرى أر محققانء از جمله اسماعيل ى. يوناوالاء هاينز هالم (تملة؟ 2ماع1])؛ 
بل اى واكر (7عط!2/لا .8 اناة8)؛ عظيم نانجىء تيرى بيانكى (15نا8130 '[111611) و 
فرحات دشراوى (01ا780[ع03آ أقطعنة©). 

بيشرفت هاى مستمر اخير در كشف و بررسى ادبيات و متون اسماعيليه 
مازتابى كسترده در كتابنامة عطيم يروفسور يوناوالا يافته الست كه در سال ١9117‏ 
اتشار يامت و شامل قريب به 1٠١‏ عنوان به قلم بيش از ٠٠١‏ مولف است” 





مجلالعات اسماعيلى .. > 
تاكنون مه تسبا تسيارى ار اثار ممدرح در اين كتاسامه با تصحيحات و ويراسئارى 
سقدانه به جاب رسيد: است بلكه سه نسل آر محمققان نه بررسيمباى بى شمار ةر 
بارة تارنك و أفكار أسماعيليه دست ياريده اند 

جمين به تعطر مى رسد كه همراد نا علاقة رورافرون اسماعيليان نه اكاقى بر 
ميرات ادبى و تاريجى حود. مظالعات يوين اسماعيلية بير همجيان و به سرعت رر 
نه ييشرفت رود مؤمسه مطالعات اسماعيلى كه در سال ١917‏ در لذن نا 
دمت سئي كرنه ا العا اناد اسداعليه برارى اناد دعن اكرهف نا اراد 
اتنجام بريامة هاتى كوناكون تحقيقاتى و انتشاراتى سيم حود را در اين رمينه اذا 
000 دراين ميان بأند به وبرّه ار آثارى ياد كرد كه در مجموعةسراتاسماعيليه' 
لمكف5 مك11 1:11111]) مه جاب مى رسد قصبد ار انتشار أي مجموعهة عرصسهة نتايح 
تحقيفات تاره دريارة اسماعيليه و ميرات غنى فكرى و فرهيكى آنان به طيمى وسيع 
أرا عا قسدان است در محجموعة ديككرىبه نام ستون و ترحمدهاى اسماعيلى”» 
ك5 كم10للأكمنم! مص 15ت 1 151131!11]) مكون عمدة اسماعيليه همراه ناد حمه كامل 
انبا و مقدمههاى تحليلى التشار مى ياسد بروهندكان نى شمارى دراين 
ب دامهدهاى تحقيقى مشاركت داري و تسيارى ديككر بير ار متون حظى كتاتحجانه 
مؤسسة. كه ترز كثرين محموعه أر نوع خود در عرب أست,. تيرة مى حونيد أميد 
مى رود كه در آيندة به جندان دور تحقيقات علمى سثنى بر سابع معشير و اصيل 
يجسرة حانشين افسانة هاى قرون وسطائى در بارة عقايد و تعليمات اسماعيلته 


كردد 
بانوشت ها: 

١‏ برائى مرورى بن تاريح اسماعيلية ن ى به فرهاد دقترى. ناريح و عماند اسماعله. 
تر حمة فريدون ندره أى. تيران 3ا"١' ٠‏ محجتسرى در ناريح اماعيليه. نت حمهة فريدون 
نذرة أى. تبران. ١8748‏ و ٠‏ «أسماعيليه.. در داثرة المقارف يررك اسلاسى. حلد هشتم. 


تمبرآن. ل/الا*١.‏ صص ٠١7-24١‏ 
؟" ن كانه 

قد للد ك-دك موسطط] اأندحد 8 عط أن تضقنا عد كمصدح') أنه أن عمتاوناص ) قا للستصسد لا د 
45-2] صم ,1906 ,ععلمطصت ,ارأبينه8 7 للد 'ترمادرةا باندتها انعفرلع 11 , لت .سمادلا 
+ ن كا به 


طاناق ف ا ناطك , لصن 1093 .نعتلمطاصدة) ,تمسصبطى أعناصنعمانة] لامع ععطلدةا ا أسدنا 


6 ,جلما أعفلين ركوةا ١‏ إنننانهللت 01[ ناحير كلاف 


]ان كعاا نه 


0. 


لق ايران نامه: سال هحدهم 
. لت الإانقالةنا "ل صر رمعل للح صنل لاما لكقة تقلط نالطأ-1ت 0301- اه" ,قله تهومن2 .1 انقحدة] 
117-55 .مم ,أن 2تد! لقباعةرلء14 
د در اين نارةان. ىك به ه. هالم. باطميان و سمت هاى تعليمى و علمى آنان. ترحمة 
فريدون بدره اى. تسبران. ١1/17‏ 
عق نه 
.5 أولا متم] أه ومماور[ز عولصادريقه 756 اذ ",518]6 ااتهصرة] عط]" ,ممدعلن] .5 .6 المطعدلة 
لصد .422-482 مم ,1968 ,ععلمطم0 ,عالام8 له .1 ..لء بولملدعط إموارما/( 0ه عنازلةى 71 
مل "العلمعنا5840 اأننتمو] نوعاط عط أه عصيعم0 عط لصة طقطط52 ألمدعة!!" ,أمقاكة0آ لقطئةط 
.181-204 مم ,1[1ة17دل لقاع 8/لع84 ,.لء» ,لإكقااهنا 
> آثار حدلى صداسماعيلى ابن ررام و احومحسن بحا تمانده است ولى قسمت هاى 
عمددابى ار آن هأ در سابع زير بقل شدة اند احمدين عبدالوهاب بويرى. نهايه الارب. حلد 
3», تصحيح محمد حابر عبدالفال الحسينء قاهرة. .١14*‏ صض 847١-0717؛‏ اتويكر عندلك بن 
دوادارى. سر الدرر و حامع العرر. حلد 5. تصحيح صلاح الدين الممسحد. قاهره. .١15١‏ صشص 
8#-١5'و‏ احمدين على مقريرى. انعاط الجهاء باخيارالفاطمين الحلفاء,. حلد .١‏ تصحيح حمال 
الديى الشيال. قاهره. .١942!‏ صص 74-17 ٠١7-1١81١09‏ 
م إن كانه 
56-83 مم ,1983 ,معلاع نا ,جمعلدكناق[ ,ضيوزان ديمو] برايوط ١١‏ ععرلناى ,لتعاد .1 5 
1 حجواحهة بطام الملى. سير الملوىف (ساستب ثامة). تصحيح ه دارى. جاب دوم. تبران؛ 
3*7 . صصص 03-747م 
٠‏ ابوجامد محمد عرالى. فصائح الناضيه. تصحيح عبدالرحمن بدوى. قاهره. #ع1١.‏ 
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7538-6" أن ميسّر ؛ /خبار مصر أيمن فواد سيدء قاهره. .١14١‏ ص ٠١7‏ 
“كدان كو انه 
لقف صل 1هدانزة2] ,لتذاكتئةطق 7 01 ؟دمقجم! النزفج عن أن بررمادوتلظ عا وتتتعءمك كاك 7 عرات4 
9 ,146 .مم ,1987 بانائاع8 ,عضتااءعلة11 . /(ا .له ,مهارن 
٠١٠‏ براى ريشه ها و سير تحوّل ايى داسئان ها ن. كى. به: فرهاد دمترى؛ افسانه هاى 
حشثائس يا اسطورة هاى قداثبان اسماعلىء» ترحمه فريدون بدره اى. تبران. ع7١.‏ 
هلا ن. كك به. 
عل عنه ام صلاك'! تناد اع ,كط اذمددوة ذع0 عناقة لل 12 غناؤ عتلمتاء11" ,لإعوذ عل عماوعالز5 .1 .م 
1-4 .مم (1818) 4 بععمشئط ع0 لقره اناانادو ما ! ع0 كع رلوتء70/ "رحومم عدعا 
براى ترحمة فارسى اين بوشتار ن. كى. به. سيلوستر دوساسىء «تذكره دربارة سلسلة اساسين ها 
و ريشة شماسى بام آن هاأء» در دفترى.؛ اضابه هاى حشاشين: صصص "8-0 ١ا",‏ 
© ن. ك. به: 
5 ,08ل00ما ,لمه/ةا .© .0 .ا بكاتودوهووم4 عط إه بررماوزلط 156 ,الوسنط-تعمصوط م70 .ل 


بلقا اها سل "١‏ 


8 ,رولا بعلا ,لف ممم 
اك ن. كااا به. 
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320-338 مم,1922 ,عب لعطصهة) 
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4ن كاد به 
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5 يعناكة أغآ عط" لأعملاا انمدل؟! ١1‏ لحك 5لا 5111 
مراى ترحمة فارسى اين كثات ن ىك به مارشال هاحسس. فرقة اسماعليه. ترحمه فريدون 
ندرهاي.؛ جاب دوم. تبران: وع١‏ 
١‏ ان كانه 
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7١‏ ان كانه 
200 لمعا ,)999-20 ,حوورافاطيظ إه عتابرولك ) ,خعلنناذ الصا أن عانياكم] عطا 
“ان كانه 


بأسجم؟] أن عناراحما عط [م نوطنا عط هذ وملتكناصقاط عبطترم4 إن علابدلدات) اعون م 
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يرقف 


آذين حسين زاده* 


تأملى در بارة تصوير در ادبيات فارسى 


مقولدى نصوير. خواه ار ديدكاه ادببى حواه همرى. مقوله اى است كه جمدان 
موصوع تحقيق يدوهشكران ايرالشناس واقع بشده. در حقيقت به نظير مى رسد 
يداد ابراتشيتاسانى كه ورءنارة تضرين نه اراتدي) أطلاعات تاريس اقيق و تيدف 
موفق شده باشسد جمدان نيست حال آنكه اين مقوله در دنياى غرب أر قررها 
بسش مورد توحه و بررسى فيلسوفان و اتديشمندان متعدد بوده. جه. مراحع و 
ماحد لارم براى جنين بررسى هايى در دسترس آبان قرار داشته است. 

به عنوان تموبه. كر بيرُوهشكرى در صدد ابجام تحقيق در بارة ممنوعيت 
تصسوي ركرى و يا به عبارت ديكر ممنوعيت آثار تجسمى در اسلام و تأثير ان بر 
محيط درهنكى ايران برآيد. با موانع متعددى مواجه خواهد شد كه مسبم ترين انها 
داده ها و بوشته هاى ضد و بقيضى است كه عمدتا يايةه و اسان علمى بداريد و 
صرفاً بر كمان ها و آكاهى هاى افواهى و غيرموئق استوارند. به أين ترثيب. برخى 
معتقد به وجود ممنوعيت براى تصوي ركرى شده اند و برخى ديكر منكر أن. 
* ابن بوشته فشردة اى ار رسالة دكتراى آدين حسين راده در داتشكاه سورين باريس نا عنوان «مسوعيت 


آثار تحسعى 2 أسلام و تأثير أن سر ادبيات فأرسى ٠»‏ أست 


يف ايران نامهء سال هجدهم 





سح بي سس سح سس سح سم سس يس سه سس ع مس جص ساس سس سس 


ستة سومى نين برايسن باورندك كه حتى اكر ممنوعيتى وجود داشته تأثيرى بر 
ريدش هاى ادبى و هنرى باقى نكذاشته است. اتاء باور نكارنده براين است كه 
حدوديت در رميمهى هنرهاى تجسقى در اسلام وجود داشته ونيز جاى شك 
نبت كه اين محدوديت بس روند شكوفايى ادب و هني در ايران تأثير نسباده است. 
شه ايد خاطر نشان كرد كه حكم به اين ممنوعيت تنبا از سوى دين اسلام 
ارى نشده است و ديكر اديان ابراهيمى نيزء همجون يبوديت و مسيحيتء در 
جموع به تصوير و تصوي ركرى روى خوش نشان نداده اند. يه كفتة جلال آل 
تمدء ابراهيم با هميايه كردن بت و تصوير نه تنبا 'بت شكن" بلكه 'تصويرشكن” 
ا در مارة نبود مراجع معتبر تاريخى در مورد ممنوعيت هنرهاى تجسمى 
. اسلام بايد به دو نكتهدى اساسى اشاره كرد. نخست اين كه در جبان غرب 
ريخ شروع و خاتمهى دوران ممنوعيت هنرهاى تجسمى به دقت مشخص است. اين 
ران ممسوعيت,. كه بيش از يكصد سال به درازا كشيد و در حد فاصل قرون 
بم و دهم ميلادى به نقطهى اوج خود رسيدء معرف محدوديتى شديد در زمينهى 
مايل كرى بود. اقاء دستيابى به جنين اطلاعاتى در دنياى اسلام امرى است 
ميار دشوار و شايد به همين سبب أآين مبحثء آن كونه كه از ظواهر امر برمىايد. 
مدان توجه هيلسوفان و انديشمندان و تاريخ نكاران ايرانى را به خود جلب نكرده 


دوم اينكه در غربء تعاريف متفاوتى از وازرهدى تصوير و نيز بازنمايى از 
سررمان وجود داشته كه با كذشت زمان تفييرات عمده اى در أنسا ايجاد 
ده است. در أيران؛ از سوى ديكرء اهل ادب و فلسفه توجه جندانى به اين كونه 
ساهيم نشان نداده و يا آن كونه كه در غرب معمول بوده است در مورد آن 
جكاوى بكرده أند. ‏ بازنمايى' در زبان فارسى وازّه الى است نوينء. حال أنكه در 
رب تأكيد برتفاوت ميان “نماياندن" و 'بازنماياندن' به كذشته اى بسيار دور باز 
ى ككردد. همين كونه است كاريرد وارّه اى نظيس 201226515 به معئاى تقليد كه 
طوف است به كستره اى از هنر كه درآن تشابسبى مشسبود و ملموس ميان 
رضوع بازنمايى شده و بازنماكننده وجود داردء در قياس با 41686515 كه دران 
ازانقش ايجاة بل ارياطى مياق"دال :و مقلول" .زا ايقامى كيت .تتتكران يتان 
آن جمله دكارتء. كانت,. لايبنيتزء اسينيوزاء فلوبرء زولاء ويتكنشتاين» فوكوء و 
.يدا هري به نوعى و أز زاويه اى خاص به أين وازهها و مفاهيم متبادر از أن ها 
وسنت انف" 


در هرحالء از انجا كه تعمق بيشتر در اين مقوله نيازمند به داشتن اكاهى 


هلالا 2 الحا 


تأقلى در يارة تصوير لحف 
كسترده در رميندى هنرهاى تجسمقى و هم جين تاريح همر است. در آين بوشته 
تنبا يكى ار حنبه هأى أيى مقوله. يعسى عملكرد تصوير و يه عبارت دقيق تر 
جكوبكى بارنمايى بيكر انسان از حلال تصوير أدبى؛ و نقش هبر وو همرمند در 
بسبندى ادبيات هارسىء مورد بررسى قرار كرفته است. بررسى موضوع عمدتاً به سه 
اثر نررك ادب ايراتى. حسوو و شيرين و هفت ييكرء از يكسوء و بوف عور ار سوى 
ديكر محصر شده است. زيرا بويسند كان اين آثار و هم جنين حود آثار در 
يسيارى بكات با يكديكر وجه اشتراكى داريد و نسيارى از يروهشكران بير در 
شعمات هود ده اين شتيافت ها اقنازها كوقة أكن ٠‏ أن تعمدة كرد ابن فا مف فأ 
مىتوان به باركشت به كذدشته اى آرمانى به قصد روايت كرى و بير به حضور 
شحصيت هايى جون بقاش و مجسمه سار (هبرمند ) دراين آثار اشاره كرد به بيان 
ديككرء.ار ديدكاه ادبيات تطميقىء به نظن مى رسد كه اين سه اشر سيترين و 
ماسب ثرين بمونه ها را به مسطور تحقيق در مورد جكونكى بازيمايى ييكر انسان 
ار حلال تصوير ادبى در اختيار يزوهشكر قرار مى دهند. آثار نظامى ١.‏ مى توان 
بارنماى باررى از تعلقات اسلامى تويسندديى أن و هم جنين تحودى كرير وى ار 
تمكماهايى شمرد كه اسلام در براير معتقدان به شمايل كرى قرار داده أست. بوف 
عور هدايت. اثا. نمونه أى است مبحصر به فرد ار رويارويى يك انديشميد ايرابى 
اوابل قرن بيستم با مدرنيته. هدف اين است كه از راه تأمل بر عملكرد تصوير و 
تصوي ركرى در آثار يادشده. بررسى و سنجش اين دو “هنكام ادبى. تعييرات زرفى 
را كه در اين رمينه روى داده أشكار سازد. 


أدب كلاسيىف 

در ميان شخصيت هاى هنبرمند يا يارتماكنئدة در اثر ماتدذكار نظامى؛. حسرو و 
شبريس. شايور ار مقامى خاص برحوردار استء جه: رويداد اصلى روايت يعسى 
عشق خسرو و شيرين با وارد شدن شايور به صحندى داستان آغاز مى شود 
شايور هم نقاش است و هم مجسمهةسار و هم معمار. اما انجه او را منزلتى ويرُه 
مى بخشد اين است كه در حوانى شاكرد مكتب مانى نقاش بوده. ميزان تسلط وى 
به فى تصويركرى در متى سكامى آشكار مى شود كه نظامى او را همطراز مانى 
مىشمرد و أز او يه عنوان احياكر هبر شمايل كرى نام مى برد. هفمطرار دانسشن 
ماني بو شايوو شاكع أزاهميى انيت كه نظام براي فن:تصورر كر اقائل آنيت 
شايور سه بار. و بى دريى؛ به كشيدن تصوير خسرو مى بردازد و در شسبايت؛ با 
اضافه كردن توصيفى شماهى بر هنر خودء موفق مى شود نا شيرين را شيمتهى 


عام اهران نامهء سال هجدهم 

خسرو كمد انا از سوى ديكر. تصويركرى شايور به نظامى؛ كه خالق اوست اجازه 
مى دهد تا به من داستان تُعدى توصيفى و نمادين ببخشد. درنتيجه. اين بخش از 
داستان به بمونهى اعلايى بدل مى شود از هنر در هنرء از بازنمايى در بازنمايى. 
نطامى. از حلال شخصيت تصويركر داستانء به كفتمان توصيفى اين بخش از 
روايت حود رنكمايه اى تصوي ركونه مى بخشد. به سخن ديكرء تصوير در اين بخش 
از داستان مبدل به عاملى مى شود كه از خلال آن نوشتار شكل مى كيرد. درواقع. 
تصوير جنان جاندار است كه كاه از واقعيت نين كيراتر مىشود. در صحئدى آب 
تنى شيريس. در جشمه؛ شاهزاده خانم: به رغم آشنايى با جبرهدى خسروء تصميم مى 
كيرد تا به مسطور يافتن او راه خود را به سوى تيسفون ادامه دهدء زيرا! انجه در 
تصويس ديده بودء ويا آنجه بازنمايانده شده بود از موضوع بازنمايى شده يا وجود 
عيمى حسرو تأثير بيشترى بر أو نباده بود. به اين ترتيب؛ مى توان.نتيجه كرفت 
كه شيرين در كام نحست عاشق و شيفتدى 'تصويسر" شده بود نه "الكوى تصويسر". 
شابيور با آفرينش تصوير عشق را آفريد و آنكاه آنرا با كلام خود همرأه كرد و به 
نقطدى اوج خود رساند. از طريق شايورء دو روى متمايز هنر يعسى هنر 
تصوي ركرى و هنر نوشتار و كفتار با هم تركيب شده و يلى ارتباطى ميان آنمبا 
برقرار كرديده است. تصوير سبب مى شود كه نوشتار شكل كيردء نوشتارى 
سحصر به فرد كه نظامى با تكيه برآن نه تنبا به كفتمان خود وجبهاى 
تصوي ركوبه مى بخشدء بلكه از طريق همين كفتمان بر اهميت فن تصوي ركرى نيز 


تأكيد مى كند. 
اا تقش شايور تنبا به اين محدود ثمى شود. به وساطت شأبورء فرهاد_- دومين 
- حصيت بازنماكننده كه أو سين از قضاى روزكار شاكرد مكتب مانى أست» به 


صحندى داستان كام مى نبد. انا تفاوتى بنيادين اين دو هنرمند رأ از يكديكر 
متمايز مى كند. اكر در مورد شايور اين تصوير بود كه به عشق انجاميد؛ در مورد 
فرهاد. عشق است كه مبناى ايجاد تصوير مى شود. هنر تصويركرى براى فرهاد 
همانند بوعى ابراز احساسات است. هنرمند از طريق آفرينش هنرى مرهمى بردل 
رنج ديدهدى خود مى نبد. فرهاد روزها را به كندن كوه مى كدرائد و شبها را 
به راز و نياز در مقابل نقش برجستهى شيرين. به اين ترتيب» تصوير يكسره 
حايكرين الكوى بازنمايى شده مى شود. نقش برجستهى شيرين جاى خالى شاهزاده 
خانم را در جشم فرهاد ير مى كند و تصوير خسرو جاى خالى شاهزاده را دردل 


3 


سير ين 
نظامى حتى از ابزارى كه در آفرينش هنرى مورد استفاددى هنرمند قرار 


تاقلى در ياره تصوين. . . يفف 
همجنان به حيات حود ادامةه مى دهد و مبدل به درحتى مى شود كه ميودى آن 
درمان تمامى دردهاست. 


مسبسدس دسئتة يولاد تيشه رجوب بار تر كردى هميشه 
جو بتشنيداين سحن هاى حكرتات قرار كوه كرد آن تيشه يرتات 
سمان ترسك ركث وجو درحاىك جمان كويد حائى نود بماك 
ار أن دسيمية تامف شوشدى بار درحنى كشي و نار اور سيار 

3-1 /“ 
ار ان شوشه كسيون. كز ناز يأبى دواى دزدك همسر بيمار يابى 


أين جنين است كه همر به زندكى معنا مى بحشد. بحاست كه در بيارة انعاد آثار 
همرى نيز در اين رمينه سخنى به ميان آيد فماليت هبرى شايور كه همابا ترسيم 
نكن صرو اسعري قطيةاق كلقه حل ريطي ابت الد متو تركو بيجا فلنت 
اين شمايل ها صرفاً شاهراده خائم ارمنى است حال آنكه آثار هنرى فرهاد در 
مفياسى يزرى افريده مى شود. بحستين اثر وى كه بيشثر جنبةى معمارى دارد 
كندن حويى است كه جراكاه كوسفيدان در ارتفاعات را به قصر شيرين مرتبط 
مى سارد ثا ار اين راه شاهزاده خانم هر روز شير تازه بنوشد. دومن كار وى 
ترسيم نقوش برحسته بر سينهدى كوه است. به بيان ديكر الك هبر شايور حسيدى 
حصوصى دارد جه. شايور از شيرين مى حواهد تا در حلوت ار راز شمايل حسرو 
يرده بردارد هنر فرهاد كوه كن جنبهة أى عمومى به خود مى كيرد بايد به ياد 
أورد كه در عصر تطامىء هبرسدان .قاش ايرانى براى كريختن ار محدوديت هاى 
اعمال شده از سوى علماى مدهبى محالف تصوير و تصويركرى به مينياتور روى 
مى اورديب كه ايعادى كوجك و ويرّكى هايى خاض دارد. در جنين دورانى: سخن 
راندن ار قوش برجستة عظيم كه بيكى انسان و حيوان را بارمى نماسيد. طبيعتا 
بديده اى است استثنايى و شابيان تأمل؛ بديده اى كه يكانه راه عرضة أن بازنمايى 
از خلال كفتمان ادبى است. 

در اين ميان. مشخصات حسمى شحصيت هاى بازنمايى شده نيز جائى خاص 








هنرى قرار كرفته است. شابور به قصد جلت توحه حسرو به زيبايى شيرين به 
وصف شاهزاده خانم مى يردازد. به بيان ديكر شيرين. به عنوان الكو. ار زاويهءى 


74" ايران نامهء سال هجدهم 
ديد فردى هنرمنى بازنمايى و توصيف مى شود و در اين مورد جاى شك نيست 
كه ائجه بيشتر مورد توجه قرار كرفته شكل ظاهرى و يا ييكر موضوع بازنمايى 
شدهاست با كرداورى واه هايى كه در وصف شيرين ان آنبا استفاده شد و 
تقسيم بندى آسبا به دو كروه صفات جسمانى و صفات اخلاقى در مى يابيم كه 
سست أين دو با هم به ترتيب 58 به © است. توصيف خسرو نيز از اين جمبت 
همانند توصيف شيرين استء بدين معنا كه نسبت صفات جسمانى با صفات 
احلاقى وى ٠١‏ به لا أست. يدينسان به آسانى مى توان نتيجه كرفت كه در مجموع 
در نظر نظامى زيبايى هاى جسمانى شخصيت هاى داستان از صفات اخلاقى آنان 
درخور توجه بيشترى أست. هم جنين با بررسى اين تناسب در مى يابيم كه در 
داستان مطامى رابطه اى علت و معلولى ميان خصوصيات ظاهرى و صفات اخلاقى 
شخصيت هاى روايت وجود دارد به اين معنا كه زيبايى جسمانى نشان از باطن 
نيكم دهت .و ورت زكدت خكايت از :طيبثت شيطاتى مى كتد. نه اين ترتيي: 
دسياى نطامى مبدل به دنيايى مى شود كه خوائنده در دستيابى به كنه اسرار أن يا 
هيج كوه مشكلى بر نمى خورد؛ دنيايى كه درآن مرز ميان خوبى و بدىء ميان 
رشتى و زيبايى به راحتى قابل تشخيصاست ودر آن شخصييت داستان محيط 
يبيرامون خود را از راه نشانه هاى هويدا و مشسبود كشف و بازبينى مى كند. 
ويزكى هاى يادشده در بالا كمابيش شامل حال داستان هفت يكر نيز مى شود 
عنوان داستان به تنبايى نشان از تأكيد نظامى بر بيكر انسان و بازنمايى آن دارد. 
در اين داستان نيز انجه باعث شكل كيرى تم اصلى روايت مى شود تابلويى است 
كه بسبرام در اطاق دربسته مى يابد؛ تابلويى كه موضوع أن بازنمايى خود بسبرام به 
همراه هفت شاهزاده خائم است. آنجه در اين تابلو بيش از هرجين به جشم 
مى خورد توانايى تصويى در بازنمايى آينده است جرا كه مضمون تابلو حكايت از 
أيسددى بسبرام دارد. بدينسان. تصوير عاملى معرفى مى شود كه به يارى آن مىتوان 
به ييشكويى آينده يرداخت. به سخن ديكر» هنر تجسمى از طريق آفرينندهدى خود 
يلى ميان حال و آينده ايجاد مى كند كه به واسطهى أن فرد بيننده مىتوائد به 
سطحى خاص از اكاهى برسد. درنتيجه؛ تصوير از عملكردى ويه در دنياى روايت 
ببره مند مى شود. أز همين روست كه تصوير بأ قابليت بازنمايندن خود به بمبرام 
امكان مى دهد تا به شناختى عميق از خود و آايندهى خود دست يابد. افزون 
براين» تابلو به فراسوى دنياى روايت مى رود و به خوانندهدى داستان اجازه مى دهد 
تا به اشارت از ايندمى بمبرام ودر نتيجه از خاتمهى داستان اكاهى بيدا كند. اين 
وتذكق تشبوير يمك فالبت ميشكويي با ويققي اكترتروايك كنا كه هيزانا: يخظلى 





تأتلى در بارة تصوير. . . ال 


بودن آنباست مغايرت دارد. واقعيت اين است كه براى بسيارى ار منتقدان. سه 
عنوان بموبه فرديناند دوسوسورء آنجه نوشتار را ار تصوير متماير مى كمد ويرٌكى 
حطى نوشتار استء بدين سان كه دستيابى به مفمبوم كلي داسثان تنسا از راه 
رديف كردن كزاره ها و ياراكراف ها و صفحات است كه ممكن مى كردد و 
حوائنده تسبا هنكامسى مى تواند ادعا كند به معناى كتاب دست يافته كه اثرا ار 
ابتدا تا انتبا خوانده باشد. بنابراين: أنجه در نوشتار خوائنده راا به مرتبهءى اكاهى 
مى رسابد دستيابى به كل از طريق حزء است. حال انكه تصوير از وير كى ديكرى 
مرحوردار است. در ديد ييننده. تايلو در بدو امر به صورت يى كل بمودار 
مىشود تسبا يس ار ديدن أين كل است كه بيننده در صدد كشف جرئيات 
برمىآيد از اين نقطه نظر مى تران ادعا كرد كه تابلوى سبرام و هفت شاهراده 
جانيم كه در انتداى داستان توصيف شده بوعى بى اعتنايى؛ و حتى بيش ار آن» 
نوعى بفى سبىك خطى بودن روأيت ار سوى بويسنددى داستان است. و سرابحام 
انجه در اثر نظامى شايان توجه است رابطه و تناسبى اسست كه ميان توضصيف هاى 
روايى و بازىمايى هاى تصويرى وحود دارد. تصوير افرينئدة روايت است و روايت 
به ثونهدى خود به تصوير جان مى دهد. يه بيان ديكر, أنجه در ميشناى سى 
نوشتارى نظامى قرار دارد نكاهى است كه او به تصوير به عنوان مثتن و به مثن به 
عنوان تصوير دارد 


ادب معاصر 

برسش ايى است كه آيا نويسند كان ايرانى قرن بيستم نيز به هثر. همرمسد و 
بارنمايى بيكر انسان در آثارشان توجمبى داشته اند يا به. از سوى ديكرء أآيا ممكن 
أست با مقايسة نوع توجمبى كه نويسئدكان دو دوردى متفاوت. به علوان تموية قرن 
سيزدهم و قرن بيسئمء به مقولهى بازنمايى بيكر انسان و نقش هنين وو هبرمند 
درآثارشان داشته اند به تفاوت شيودى نكرش اين نويس ندكان و فصايى كهبر 
عصر أآنان حاكم بوده بى برد؟از جمله آثارى كه به كم آن مى توان به اين 
برسشها از زواياى مختلف ياسخ داد بوف مور صادق هدايت است. جه؛ در اين اثر 
كم و بيش همه جيز به نحوى از انحاء به تصوير بيكر انسان اشاره مى كند. از 
جمله به بيكر راوى داستان؛ دردها و بيمارى هاى جسمائى اش. ييكر زن لكاتة. رن 
اثبرى؛ مادرء بدرء عمو و بيرمرد خنزرينزرى. در واقع؛ بيكر انسان و توصيف أن 
آشكارا محور اصلى داستان اين كتاب را تشكيل مى دهد. اين بيكر يا به ككونه اى 
مستقيم از راه كفتمان توصيفى تصويسر شده يا غير مستقيم و به تلويح با 
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دازفائو هاي معوفى: كوددر ساف ضاى داكان تدانها اقنارة دوه نه حراتقنة 
عرضيه مى شود. با اين وصف مى توان استنباط كرد كه اكر نظامى در داستانهاى 
خود در بى نوعى ارج كذارى و بزرك شمردن زيبايى بيكر انسان استء داستان 
هدايت خوابنده را به دنيايى مى بره كه در آن وزن روايت بر يايهدى افول و 
انحطاط ايى ييكر أستوار شده. در واقع. بوف عور هدايت داستانى است كه درآن 
زمجيره اى مركب از بيكرهاى بيمار و بى جان و در آستانهى يوسيدكى در براير 
ديد كان خوائنده رديف شده اند. 

دنياى هدايتء. دنيايى است متأثر از فرهنك مدرن غرب. بايد به ياد داشت كه 
در تشويش و هراسى كه بر بوف عور هدايت سايه انداخته است مى توان به راحتى 
ركه هاى الديشهدى ييشكوى بلامنازع مدرنيتهى غرب يعنى نتيجه را مشاهده كرد 
زيرا اين نتيجه بود كه براى نخستين بار از تشويش و هراس به عنوان بيمارى قرن 
ناد كرف * ا سوق ذوكرء أن نقطه تظلى كنا أزمان :در زان خطى داستان نظامن 
هري ار شخصيت ها در لحظه اى خاص وارد داستان مى شوند ودر لحظه اى 
عام ان فرع لني ريده او اط حاف زه كسره ينه خدرة خسان 
مىدهصسد برعكسء زمان داستان هدايت زمان مارييج كونه اى است كه در أن 
شحصيت داسنان به تنبا همواره حول يك محور دور مى زند بلكه هر لحظه نيز 
اندكى بيشتر به يايين سقوط مى كند. زمان اين داستان به وضوح از نظريهى 
'تكرار” شويسباور در مورد فضا.زمان متأثر است.''از حيث فضا نيز آنجه باعث 
تمايز داسئان هاى نظامى و هدايت مى شود جو ببشتى است كه بر فضاى دو 
داستان نظامى سايه انداخته. به عنوان تمونه؛ بسبار مداوم و ممتدى كه مببين بانو و 
شيرين از آن ببره مى جويند و به يارى اش همواره در عيش و نوشاند با فضاى 
تيردى داستان هدايت بكلى متفاوت است و اين خود بر نحودى بازنمايى و توصيف 
ييكر شحصيت هاى داستان تأثير بسيار مى كذارد. افزون براين؛ در داستان هاى 
نظامى بدن رن همواره به طبيعت بببارى تشبيه مىشود. حال آنكه در داستان 
هدايت بدن زن مترادف طبيعت سرد و بى جان و كرد و غبار و تاريكى و سرما 
أست. 

حدا از تحودى بازئمايى بيكر انسان در يبوف عور هنين وو هئرمئد نين در 
ساختار روايت نقشى اساسى دارند. "من" داستان خود نقاش استء اما نقاشى كه 
در هنرش هيج لذثى نبفته نيستء جه همائكونه كه راوى اشاره مى كند نقش 
يردازى برايش صرفاً حكم وقت كشى و امرار معاش دارد. در نتيجه تصويركرى 
ديكر به حكم افرينش هنرى را دارد وو نه هدف ارج كذارى بر زيبايى را. به اين 
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ترتيب. تصوي ركرى سقوط أزادى است در هزار توى يايان بايذير تكرار صحيه اى 
واحد و ثانت. اين ونه تصوي ركرى به دفعات برناترانى هترميد در كار بازيمايى 
تأكيد مى كند؛ ناتوانىاى كه تصويركر را حتّى به سوى بانودكردن و قطعه قطعه 
كردن الكوى تصوير رهنمون مى سازد. اكقردر اثر نظامى هنر شابور نماش توابايى 
حايكريبى الكرى نعاشى را داشت. يا درمورد فرهاد. بقش برجسته جاى حالى 
شيرين را ير مى كردء در بوف كور تصوي ركرى مبدل به كارى مىشود كه نه ثمرى 
دارد و به اثرى 

أر آانجه رفت مى تثوأن به أين نتيحه رسيد كه بررسى آثار ادبى فارسى. حواه 
كلاسيك حواه مدرن؛ يا تمركز بي تحوديى بارثمايى بيكر انسان, مى تواند مرزهاي 
يرّرهش را ار داسدى ادبيات صرف قراتئر برد و نه يرُوهشكر امكان دهد تا ار اين 
راه به أيعاد و معائى ثارة حامفعه شناحتى ويا حثى اسان شناختى در اين آثار 


دست يايد 


بانوشت ها: 
١‏ اين بكته به تمصيل در رسالدى دكتراى بكاريده «مسوعيت آثار تحسمى در اسلام و 
تأثير آن بر أدبيات فارسى» توصيح داده شده است 
١‏ ن .كك به خلال آل احمد. حسى بر ميقات. تمبران. انتشارات فردوسء. جاب دوم “/ا8١,‏ 
ص ١89‏ 
“3 11 كماد , #الللماة 
© براي تحثى دربارة اين وارّه ها ن. ىك به 
9 ,1انات5 ع1 ركعوطظ , لآ حعربارم موعت لموعغت ,1990 بلتفصس للدت رجمة بعاماحمك لومم 
د نه عنوان تمونبة. براى تعريف دكارت ار «ماريمايى»" ن كا به 
3 تفط نلاة0 بحصقط , عهامل أله معبباع0) من "عصتصرمط '| عل عانه1]” عابمعءط ممعم 
ع به عيوان تمونة. ن ك بهة: خورا ياورىء دو متن, ذو إسان. دو حهان, تتسران' انتشارات 
ايران 
١‏ جمسه ى نطامى: أحسرو و شيريسن ١‏ جاب عكسى ار سجحوةى مورج 4ا, تمسرآن» صر كر 
انتشارات بسح حطى. 4ع2”١‏ 
ه اين بكثة البئه در داسئان هاى قرون وسطى در غرت بير مششيود انث به عنوان تمونه. 
در رزمان تريسسان و /يروت «خوش بر حور د» (2000611 -اء8) نأم شحسيتى است بيك حال ألكة اند 
دهن" (#اعناه0131-6) نام شحصيتى است شيطابئى و حميث و رشت رو. 
4 ن. ى. به 1967-68 ,لاناع5 عا كموط ملوموعع نا ناكاناع1/1| عل كانا0) ,عآناذحناك 5 عل تالكآ 
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ميمه 


.٠‏ «أبجه سرايتان تقل مى كنم داستان دوقرنى است كه بيش رو داريم. آنجه بيش خواهد 
ابد و ما را ار أن كريرى بيست رواج بيبيلسم أست. ٠.‏ . سراسس. بيكس تمدن ارويايى مأ از 
مدتها بيش دجار حفقائى شكيحه آور شده است. دلبهره اى كه سال به سال تشديد شده و ما 
راا نه لحطدى وقوع فأجعه برديك ثر مى كند جامعدى متمدن ما حاممه أى أست كه در دام 
بيمارى قرنء كه همانا هراس و حشوبت است؛ كرقتار آمده؛ جامعه اى كه همجون رودحانه اى 
عطيم تسبا و تسبا به فكر رسيدن به نقطدى يايان است و مى ترسف كه به جيرى جن اين 
سديشد 2 1887:1825 بقموط ب ءمدككنيام عل عامماهل! ها زعاعدجاعنلا 


ان كا به 


95-7 م8 ,1989 ,ظآلاط رعكموط علنعاة '[ عل عجإممعم[نجام ,بعباه زوع م560 ع0 امقورة 1 


يل ٠‏ سوس عست شحو يي جوج وي شيج ببسب كنس ب اين ودر للد ليت" 


يدف 


بركزيده ها 


احسان يارشاطو 


حضور ايران در جهان اسلام 


«تحضور آيران در جنيان أسلام:» رسالة بديع ومحقمانة احسان يارشاطر. در 
سير دهمين .حلد*ارمجموعة كتاب هاتى امده است كه به ياد حور حو لوى دلاويدا 
(1/103 106112 الاعر] 0101810) أيران شناس ارجسدايتاليائى. ممتشر شده و٠‏ ضوع 
مقالة هاى آن نه سنيم مردم أيران در تكوين و رشد تمدن أسلامى احتصاص 
دارد سشان جورجو لوى دلاويدا ار طرف مركز مطالعات كوستاو فن كروساوم 
(01116310111 708 .0) دانشكاه لوس انجلس در حورة يرُوهش هاىاسلامى هر دو 
ساليك بار به داتشمندى اعطا مى شود كه آثار او در بنشمرد مطالعات تمدن 
الام :تادر كذاونودة ناش اشتاذ اسان ياو 'قتاطى صيردهمين «انشتتف عالى 
مقامى است كه در تاريخ سى سالة اعطاى اين نشان آن را دريانت داشته و 
«حضور ايران در حببان اسلام» عنوان سختائى است كه وى در أن كتمرانس 
ايراد كرده متن توسعه يافته و تكميل شده أن سخنان به صورت رساله اى در 
اين كتاب؛. كه همين عنوان را يافته» آامده الست 

حر رسالة دكتر يارشاطر. كه شامل ١١‏ صفمحه است و مزلف آن را به 
زسدهياد دكثر احمد تمضلى اهدا كرده: مقالههاىشش تزازداتشمتدان عالم 
أسلام كه به احترام وى در اين كتانب مشاركت داشته اند أمدهاست. كرهارد بوريدف 
(ع7مع/80 لمقطرء0) از دانشكاه ييل (معانى زمان در عرفارايرانى»). أدمويد 
بارورث (80510118 .0 150500530) ازدائشكاه منجستر ( مسيم ايران در تاريخ بويسى 
اسلامى بيش ازمفو ل»). كرهارد دُرفر (12061465 50ةآ:©0) ازدانشكاه كوتينكن 
(سفود زبان وادبيات فارسى درميان تركان»). اولى كرابار (ق053808 0168) ار 
مؤسسة مطالعات عالى بر ينستون («مينياتورايرائى» ).جور جصليبا (188لة5 060186) 
0 لعتطعط :كل ولرم/1! عرصداكا علا مه عءمععع2 مورصعط 786 * 

998 ,ووعع2 تزإرومع كنونا عق لمطصصقت ,طاققطة5 كععرمع0) 300 الةأذناكامة 1101 


يدق ايران نامه؛ سال هجدهم 
ازدانشكاهء كلمبيا( «دانشمند|ن ايرانى در جمبا ناسلام: علم هيأتازمراغهتا سمرقند») 
وأن مارى شيمل (5611111361 41161513516) از دانشكاه هاروارد١‏ «نفوذ شعر فارسى 
در شرق و غرب»). دوت نازاعضاى مركن فن كرونباوم»ريجارد هوانسيان وجورج 
صماغ. كتابرا ويراسته اند واستاد امين بنانى نيز مقدمهاى بران نوشته است. 
يارشاطر در اين رساله.؛ به اعتدال عالمانه؛ كه ويدْة همة تحقيقات و 
موشتههاى أوست. به بررسى و سنجش واقعيت هاى تاريخى مى بردازد. در اين 
بررسى تعب ايران برستى و بفض عرب ستيزى را راهى نيستء. هرجه 
هست عصارة تفكر و داورى علمى است, متكى به اسناد و منابيع متعدد و 
معتبر براى نخستين بأر است كه در رساله اى جنين مستدل و مستند دعوى 
برحى محققان كه تأثير كستردة فرهنكى و تمدن ايران را در جمبان اسلام 
ناجيز شمرده اند به جالش خوانده مى شود. 
فشردة اين رسالة روشنكر به فارسى جنين است: 8 
كا 
فرهنك سرشار و باستانى ايران با سقوط شسبريارى ساسانى أسيب بسيار 
ديد. زبان به دكركونى اغاز كرد و كيش زردشتى از اعتبار بيشين خود افتاد و 
در نظر مسلمانان نا حد آيينى كفرآميز تنزل يافت. با اين همه شكست نظامى در 
ميان مردمى كه از ستم اجتماعى و سخت كيرى هاى اشرافى و دينى اوآخر عصر 
ساسانى در ربج بودند محرّك تازه اى براى نيروهاى تفارق فراهم اورد. روشنفكران 
بركزيدة ايرانى هتمت خود را وقف توسعة اسلام و زبان عربى كردئد و به تحكيم و 
كسترش تمدن جببانى اسلام يارى رساندند. مبالغه نيست اككر بكوييم اين ايرانيان 
بودندكه رهسرى فرهنكى تمدن اسلامى را برعبده كرفتند. كرجه جندان سودمند 
نيست اكر از دانشمندانء» هنرمندان و رهبران اجتماعى و سياسى كه در بيدايش و 
رشد فرهنك اسلامى مؤثر بوده اند براساس قوميت ايشان ياد شود؛ زيرا تمدن 
انبلانن “تفدتي تركيس موه كه كرحي كلل معتل هر أن ويم برذتده: ولي مالا 
وحدتى يافت كه تفاوت هاى نرّادى را در خود حل مى كرد و محو مى نمود. 
براى شناخت حدود و جكونكى سسبم ايرانيان در قلمرو فرهنكى اسلامى 
مىتوان به برخى از ييشروان دانش و انديشه و فرهنك و هنر و ادبيات كه از 
ايران برخاستند نظر انداخت: اين مقفع (م. ع4/)., از خالقان نثر ادبى عرب» 
أيوحنيفه (م. 17 ) بنياتكذار مدهب حنفى در اسلام؛ خوارزمى (م. 517 ) رياضى 
دان» منجمء جفغرافى دان و كاشف علم جبر كه كتاب او اين شعبه از علم رياضى رأ 
به اروياييان شناساند, ابومعشر بلخى (م. 44 ) رياضى دان و منجم عالى مقام؛ 
رازى (م. 178 ) طبيب و فيلسوف نام آورء بديع الزمان همدانى (م.84١٠٠)‏ اديب 


حصور آيران در حببان اسلام 14 
متسبور و منتكر أمقامه در بثرء بيروبى (م. بعد ار )٠١80‏ بزرك تريس محققى 
كه حببان اسلام يروردء ابن سينا (م ٠١7397‏ )يا بمودئرين فيلسوف اسلامى و نانقهاى 
درعلوم ومعارف رمانء عرالى (م )١١١١‏ فقيه صاحب اثرء متصوّف و عالم 
البيات. رمحشرى (م ١١57”‏ ) اديب و مفسشسر وشسبرستائى (م. )١١84‏ متكلم و 
مورج مدذاهب و همجنين عرافى دانانى جون ابن خرداديه (م :)91١١‏ استحرى 
(قرن دهم) و ابن فقيه (اوايل قرن دهم). مورّحانىمابند بلاثرى (م 447)و 
طبرى (م “17) و مسكويه (م ,.)٠١7١‏ عالمان جامفى ماسد امن قتيمه ١م‏ ا44). 
وسيم تروف ذم قوواار اورمد لعن لم 0467 و:سوكمقى داتانن اتخون 
ابراهيم موصلى (م. )4٠08‏ و يسرش اسحق موصلى (م )48١٠‏ و درحورة يايه كدارى 
تصوف و عرقفانء حسن بصرى. حنيد شيرازى؛ محاسسىء بايريد بسطامى (م 
ذلاى). جلاع (م ؟5؟1).كلابادى (م 119).: قشيرى (م )٠١7*‏ ونيز بسيارى ار 
ماعزان و ويد كان كه عده انها اذ مترملة اند تالست اجون السك 

تاثير مديم و مؤثر صوفيان ايرانى در كسترش اسلام در مياد تركان اسياى 
مركرى واشيه قارة هندوستان و تحشى أر هندوجين معروف است اسلام در جين. 
بيش آر آنجه تاكنون يروهشكران درياقته بوديد. مرهون مبلعان ايرانى بوده است 
اصطلاحاتى مابئد اندست" (وضو). *ناتكف يمار" (ادان). “نار يامداد” و أتمار 
ييشين كه در ميان مسلمانبان جين نراى آداب عنادى به كار مى رود حاكى ار 
كوشكن لان ايزاسى امتتلام دو ميان تيان امتهم عفان كه تسارى: از 
سحجةهاأى حطى مسلمانان كه در جين يافت شده به زيان فارسى است اما مرر 
كوشش شليعات دينى و فعاليت بازركانى أيرانيان در خاور دور مجحدود نه جين 
تسودة. بلكه نا هندوجيس: فيلييين وابسدوسزى كسترئش داشته. در سال ع12884١,‏ 
فرسئاده اتى ار سوى سليمان اولء يادشاه صفوىء در باسح بامه أى دوستانه ار سوى 
يادشاه روشى ابديش سيام. ار أن كشور و ايرابيان مقيم ان سررمين ديدار مى كند 
شرح أين ديدار را أبراهيم بن محقد دركتات سعفيية سلبمانى اورده است. اين يطلوطة: 
ساح بامدار عرب در قرن جبباردهم ميلادى. در سفا.نامة خود مىبويسد كه در 
ديمارى ار جين به ضيافتى فراحوانده شد كه درآن رامشكران به زان هاى جيمى 
و عيوسى و فارسى آوار مى حواندند ابن بطوطه ترانه اى از اين رامشكران را 
يادداشت كرده كه بيتى از عزل سعدى شاعر تامدار قرن سيردهم ايران دران آمده 
بوده و بلمد يايكان حاضر درآن ضيافت بارها تكرار آن را درخواسته اند. 

واقعيت كويا و تمادين ديككى ميتى بر سيم ايرانيان در فرهتى اسلامى اين كه 
ونان احاح عدن 014 يق فلن احتر مسرت 45 رد الع ست تقر لاست 


يق ايران ثامه؛ سال هجدهم 
مسيم اسلامى نيزء اكر متفكران ايرانى نبوده باشند. بارى در رشنك و كستركئن. ان 
مشاركت داشته اند. نمبضت معتزلى؛ مشرب فكرى غالب در قرن تميمء و فرقة 
ابعاعاية :كه كن فون ذه مكرك سيار يافك: انموته ها فر ادن زميننه تن 
سيار شان مى دهد كه اغار تشيع در ميان اعراب بوده است. با اين همه شيعة 
كلينى. ابن بابويه و شيخ صدوق دست به ككرداورى احاديث شيعى زدند و درباره 
مشروعيت تشيّع به بحث و استدلال يرداختند. 

اين نين در خور توجه است كه ايران تنبا سرزمينى است كه دران نمايش 
مذهبى يعسى 'تعزيه”؛ احتنالة ار اوااجر عصر صفوى. نوشثه و اآحرا شدهة ممن 
سوم و خاندان و بيروان أو در كريلاء ساخته و تنظيم شده أت اين تعزيه هأ بى 
صورت باشكوهى از آن هر ده سال يكبار در دهكدة 0563202830 در آلمان اجرا 
مى شود 

ار آانجا كه آثار مكتوب عصر ساسانى در دسترس نيست نمى توان همه 
نظريههاى مبتنى بر اقتباس شيعيان از سمت هاى ساسانى را تاييد كرد اثاء 
قرائنى ادامة برخى از سنت هاى كببن ايرانى را در آداب شيعه تأييد مى كمندء از 
جراع. همجنين شايد بتوان ازايين سوكوارى سياوش در دوران ييش از اسلام به 
عسوان بيشينه اى در عزادارى شيعيان در شمبادت امام حسين ياد كرد. 

در بررسى مسبم ايرانيان در رشد و تكوين تمدن اسلامى از مقولة 'تعريب" 
اسامى و عناويس بوشيده يمائند. حجنان كه دكتر محمد محمذى در انر عالمانة خود 
تاريخ و فرهتى ايران در دوران انتفال از عصر ساسانى به عصر /سلامى ياداور شده است: 


تعريب يعنى عربى كردائنيدن جيرى كه در اصل عربى سوده. به كونه أى كه از هر 
لحاط به حامة عريى درآيد و اصل و تار آن به كلى فراموش شود. . . . يكى ار اين 


مت ا اس سس سد 14د 


حصور ايران در حمبان اسلام 1م 


0 ا ا ا ااا اللو ا ل اليه اا ل هيات 


نرانها تيند و نا نأ ديدة كرفئن اصل و تمار آبنيا نا بسنت *ولاء” آننها را نه فردا يا 
سرايت مى كر اين افراد را "موالى” مو -موانيديد 


درحور ياداورى أست كه اير ابيان دويست سال يس أر علبة اسلام جوهر فكرى و 
مرهكى حود را در قالب ديمى ريختند كه از آن ايشان بيود؛ ايرانيان دين بو را به 
تدريح يدير فسد. ار زيان رسمى اين ديىء عربى. به اقتباس يرداحشد و فرهيف 
ايرابى رابا حمط ويرُكى هاى خود در قالبدين جديد برورش و كسدترش داديد 
نه عمارت ديكر. فرهمكاسلامى كه ارعريستئان برحاست مادة حامى بود كه در 
دست فرهنك بروران ايرائى و عراقى و سورى و مصضرى تمدنبى شب آراد ار موابع 
تحجر و ديرينيكى ديوان سالارى اين تمدن مرزهاى سياسى. دينى و احتماعى راء 
كه مابع همكارى سودمند در ميان مردم خاور ميابه بود؛ ار ميان برداشت 

هم جنين ايرانيان در سيانكذارى يا توسعة مذاهب اسلامى فهال يوده أند 
كدشته ار مدهب حنمى كه مؤسسش ايرانى يراد بود. جمان كه سلا اشاره شد. 
بيشثر متمكران مدهب معتزلى كه در قرن سهم و بحصوص در رمان مأمون خليمه 
و حاشيسش متوكل غلبه داشت تبار ايرابى داشتئد و مدهب اسماعيلى كه در قرن 
دهم كسترش سيار يافت و خلفاى فاطمى مصر به آن تعلق داششد وعدواى 
متفكر و داتشةيد نا ديد فلسمى به حامعة اسلامى تقديم تمود اضولا در ايران 
سيان كرفت و بشو و يما يافت. 

نا ايى همه وبا وحود شركت مؤثر ايرانيان در تمدن و ادب و هسر اسلامى 
سابد ار حاطر برد كه ريان رسمى و ادارى اين تمدن ثا جدود قرن دهم منحصراً 
و يس ار ان تا جدود قرن شابردهم اكثراً ريان عربى بود و مدهب رأيج و رسمى 
اسلام بود كه ار عريستان برحاسته يود و بيشوانى سياسى و مدهبى حامعة اسلامى 
تا رمابى كه معولان سساط حكومت عباسيان را برجيديد و ايوبيان جاشين خلفاى 
فاطمى شدسد عمدتاأ در دست اعرات قرار داشت و اكير در نسيارى از منايع ودر 
زسأنه هاى كروهى مى بينيم كه به نازوا و يدون توجة كافى نه عناصضر تمدن 
اسلامى آن را “تمدن عرنى”» و عالب يرركان غلمى و فرهيكى أن را مثل ابو معشر 
تتجى و محمد حجواررمى و محمد بن ركرياى رارى و بيروبى و ابى سينا و خواجه 
نصبين عرب مى خواسد آر ايئروست 

ار اواحر قرن دهم. تمركر قدرت در دست خلفاى عباسى شرع به انحطاط 
كرد طاهريان با وحود اظبار اطاعت به حليمة اسلامى عملا در حكومت 
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خودمختار بودند. يعقوب ليث,. بسيانكدار سلسلة صفارى. نه تنسا از اطاعت خليمه 
سر ييجيد بلكه به مقايلة جنكى با خليفه رفت. از شاعران دربار خود خواست كه 
مدايح عربى را ترك كنند و به زبان فارسى شعر بسرايند و اين اغازى در 
قصيده سرائى به فارسى شد. سامائيان )41١4-٠٠١8(‏ حكومت خود را در خراسان 
بزرك و فرارود بريا كردند و دريارى آراسته به وجود شاعران و اديبان و 
دانشمندان به وجود آوردند و سنت ها و آثين هاى ايرانى را كه آزادكان و زمين 
داران حفظ كرده بوديد در جارجوب كيش اسلامى حياتى نو بخشيدند و رسومى 
در حكومت برقرار ساختند كه كرجه بيشتي بر ياية رسوم حكومت عباسى قرار 
داشت در حقيقت احياى رسوم و آداب ساسانى بود. جه شيوة كشوردارى عباسيان 
وآداب حكومتى آنان بيش از همه تقليدى از شيوة كشوردارى ساسانيان به شمار 
مى رفت 5 

رسوم حكومت سامانى و آداب دربارى آنان را از براورد كردن محصول و 
طرز كرفتن خراج و نصب كاركزاران كرفته تا تشويق شاعران و صلهدادن به آنان 
و استشاره از منحمان و توحه به داتشمندان و هنرمندان خائدان هاى يعدى كه 
در ايران به حكومت رسيدند به ارث بردند. اين خاندان هاء از جمله سلجوقيان و 
اتايكان و خوارزمشاهيان و تيموريان» بيشتر ترك يا تاتار بودند؛ ولى ادارة حكومت 
عموماً در دست وزيران و كاركزاران ايرانى بود كه با سئن بيشينيان أشنا بودند و 
تربيت فرهنكى و حرفه اى داشتند اصول حكومت سامانى در قرون بعدى يا 
برخى تغييرات عملا تا هجوم مفولان ادامه يافت و ايلخانان مغول را نيز سرانحام 
بس ار انكه غازان خان اسلام اورد رام كرد و سيس به تيموريان و صفويان به ارث 
سيد 

استقلال نسبى و خودمختارى ايالات ايران با جريان منبم ديكرى همراه بود و 
آن احياى زبان فارسى به عئوان زبان ادبى و ادارى بود. از مظاهر اين احياء يكى 
أغاز و كسترش شعر فارسى در خراسان و فرارود و در دربارهاى صفارى و 
سامانى و در دربارهاى كوجك تر اين خطه و سيس در دربار غزئويان بودء و 
ديكر جانشين ساختن زبان عريى با برخى استثناها در مراسلات و ادارات 
ديوانى 

اين همه نشانى از يى نيروى يوياى باطنى داشت كه يس از دويست سالى 
اختما و كمون و كسب و جدب مذهبى تازه و قبول اصول متفاوت اجتماعى اينتى 
سر برداشته و با قوتى شكفت آور به ساختن و يرداختن فرهنكى نوين دست مى زد 
وازاين راه هويت ايرانى خود را در جمبان أسلام باز مى يافت. ابزار عمدة اين 


هويت و بارشاسى حود. ريان فارسى يود كه حود طرف ابنديشه و احساس و 
حميان بينى ايرانى به شمار مى رفت. 

نارتات اين هويت بو يافته و بيروى مقاوم فكرى و عاطفى ايرانيان براى حقط 
بايه هاى فرهشى حود و بخصوص نيروى أفرينئدة آنان را در شاهنامه مى توان ديد 
كمكاح ملت ايزانيان را در عالم اسلام با تكيه برعناصر ايرائى و تاريح باستانى 
و رمابى فاشر و شعرى تر و عرورانكيز برافراشته است شاهامهة نشان كوياى 
ايتت كه تسلط تاريان نتوائست هويت ايرانيان راء به حلاف هويت قاطبة مردم 
عراق و مسر و سوريه. ار ميان ببرد و به هويت عربى يبدل كنف ويا نيروى خلاقة 
آنان را ناتوان سارد برعكس. كوثى اين نيرو يس ار بيش ار ©8٠0٠‏ سال حكومت 
ساسانيان و حنى هاى ريانار ميان ايران و بيرانس و اححاف ديرييشكان و 
شاهرادكان و اشراف ساسائى محتاح تكابى سحت و دكركونى و تعيير وصعى 
اساسى بود اين تكان و دكركونى را حمله و بيرورى تازيان و كسترش اسلام بيش 
أورد راد ثاره اى ييش باى ايرابيان كشوده شد و نيروى حان كرفة و خلاق آنان 
بار نه ميدان امد 

درين فرهنى بويسى. شعر فارسىء, كه در سمت هاى ساسابى ريشه داشت. نا 
اقتساس ار اوران و قافية عرب آرايش يافت و برخلاف صبفة بيابانبى شفر عرب در 
فصاى يرشكوه و آراستة كاخ ها و دربارها آديى بسست. شور و شادى صميمانهاى كه 
ار مشاهدة مظاهر طبيقت حاصل مى شد أن را سرشار كرد. وضف كلها. 
درحت هاأ. ابر و يرف و باران. باغ ها وبستان هأ صدا و صور أن را دلنشين 
ساحت تصوير زيمايى هاى معشوقء ترى و تازكى احساس جوانى: توصيف مجالس 
بره و سار و آوار همراد با ستايش شادى شراب شعرى :«' طراوت و طربانكيز به 
وحود اورد عرزل و جكامه و ثرائه به آوار جنكى و عود سروده شد حماسه هاى 
.وأ نا جره فتن :اق #اقكان ساق بلوانان بانكتاتن ر<اهتياته فاق تاريضى 


برداحته كرديد 


نظرية دوران دوكانة تمدن أسلام 

درايسحا بارشاطر نظرية بويمى را كه مبتسى بر نككرش تازه أى به تاريخ عالم اسلام 
است مطرح مى كند اين نظريه كه بى شك مسبم ترين بتيجه اى است كه يارشاطر 
ار يزوهش هاى خود مى كيرد با آنجه تاكنون در ميان خاورثساسان و يحصوص 
محققيس تاريح عالم اسلام نتناول موده است متساوت است: و ترهددنة ان تحرس 
تارهاى ار تاريح عالم اسلام را ايجاب مى كند. بسبتر است در اين باره به قول خود 
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مؤلف توسل. كنيم: 


تظريه اي كه تاكبوت بتارو عا رزاع تثرقه انع ل يلون كل بر اماف كان مويق 
و تحولات سياسى و فرهنكى در كشورهاى عرب زبان قرار دارد اين است كه 
اسلام كه در مكه و مدينه آغار شى در دمشق با حكومت امويان نيرو كرفت و 
تمدنى كه از آن زاده شد در بغداد زير لواى عماسيان به اوج رسيد. اين نظريه 
اعتلاى تمدن اسلامى را دورة نخستين خلافت عباسى؛ بخصوص دورة هارون و 
مأمون مى شمارد. طبق آنء تمدن اسلامى از حدود قرن دهم رو به سستى 
كذاهت و كن كنيف ركرةى كوه العطاط كرابيد جنان كه مون فقوو هات 
دواردهم و سيردهم و حتى تمدن قرن يازدهم هم نه تسبا ديكر جلاى ييشين را 
نداشت بلكه حكايت از فتور مى كرد. 

اين درست است كه در كشورهاى عرب زبانء يعنى در نيمة غربى عالم 
اأسلام اين ركود وبى حاصلى محسورس است. ولى أيا مى توان قرن هائى كه در 
آسها شاصامه سروده شده و بيرونى و أبن سينا و خواجه بصير زيستهاتد ويا 
قررهائى كه درانمها مكاركران ايران زيباترين تصاوير عالم اسلام را در مكتب 
هاى هرات و بحارا و تبريز و شيراز به وجود آورده اند قرنهائى كه درانمبا 
تظامى و سعدى و مولوى و حافظ ‏ اين خداوندان شعر فارسى زيستهاند دورة 
رمرد وا توقفا يا انحخطاط خواند؟ 

حقيقت اين است كه در تمدن اسلامى دو دوران يا دو مرحلة متماوت 
مى توا تشخيص داد. يكى دوران عربى است كه در طى أن تمدن اسلامى با 
بيشوائى عرب زبانان توسعه مى ياب و در قرن نسبمء حداكثر دهمء به اوج 
مىرسد. اين دوره؛ دورة تكايو و جستجو و جذب و توسعه است. در طى آن 
تمدن اسلامى استوار مى شود و بارور مى كردد. اين دورة را «دوران عرسى» 
تمدن اسلامى نايد خواند. دراين مرحله هقت ايرانيان مقصور به يرورانسدن 
تمدن اسلامى و كسترش زبان و ادبيات عربى است. 

مقارن اعاز ركودٍ دوران عربى حكومت هاى بيمه مستقل و خودمختار 
درايران يا مى كيرد. زبان فارسى كم كم به صورت زيان ادبى و رسمى 
در ميايد و شعر فارسى شروع به باليدن مى كند. نيروى خلاقة توانائى 
بحست در خراسان و فرارود و سيس در ساير نماط أيران زمين و افغانسئان 
به حركت در مى آيد. شاعران تاره كسوئى جون رودكى و فرخى و منوججبرى 
به سرودن أشعارى زنده و فرحبخش مىيردازيد» فردوسى تاريخ كبن رايه 
رشدة نظم م ىكشد و يكى از بزرى ترين حماسه هاى يبلوانى جببان را به 
وحود مى آوردء نظامى مثنوى عاشقانه را به اوج مى رسائد. قرن سيزدهم دو تن 
از سرركف ترين شاعران فارسى زيانء مولوى و سفعدى را مى سرورد. هنر 
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مقمارى از قرن ياردهم, و هبر يكاركرى أر قرن سيردهم و جبباردهم يا در 
بترحلة تكامل م و كداريت و.ويباترين كامكتارفاق قاش عام الام بر 
جصمحات كتثاب ها نقش مى سدد. صنايع فلرى ار دورة سلجوقى: خط كوفى 
ترييمى أر همان ايام. و حط نستعليق نه حصوص از دورة تيمورى شتكوفا 
مى شويف حافظ شعر عدمائى را در قرن جنباردهم به اوج مى رسايد 

ذن فبرسيت سام بر ركان اين دوره. كة كراة فرهيكى دررخكشان أايران أند: 
كدسته ار كسائى كه ييش ار اين ياد كرديم, مى توان ار شاعرانى مانيد باصسر 
حسمرو (م .)٠١29٠‏ حيام (م ١١75‏ ), أمير حسرو دهلوى (م ,))١878‏ و ضائبت 
(م 2829١).ياد‏ كرد. كه با همة احثلافى كه در نوع عواطف و سرك شاعرى 
داريد. همكى در افرييش ادبى مقامى والا داريد. دفتر كوشش هاى فرهسكى و 
علمى ايرانيان أين دورة نه وحود مورحانى مأسد بييقى (م ا7١٠).‏ حوويسى 
(م ١78‏ )., رشيد الدين فضبلاله (م ,.)١7١4‏ حمد اله مستوفى (م. 54١)و‏ 
اسكتدر بي تركمان (م جدود ١12737‏ ), رياضى دانان و متجمانى جون حواحه 
بصيرالدين طوسى (م )١77#‏ عياث الدين حمشيد كاشابى 'م. ١163"‏ ). 
بيتشروان صوفقية ماسد ابوالحسس خرقانى (م."”١٠).‏ انوسعيد ابنى الخير 
(م .)٠١54‏ على بن عثمان هجويرى (م. جدود ,)٠١178‏ حواجة عنداله اتصارى 
(م 6 بجم الدين كبرى (م ١‏ ) بحم الدين رارى (م. )١6-‏ عطار 
(م 89١٠)و‏ شاه بعمت اله ولى (م. جدود ,)١9377‏ مفسراني مائيد أنويكر 
سورانادى (قرن ياردهم)؛ ابوالمصل ميمدى (قرن دواردهم ). ابوالمتح رازى (م. 
جدود .)١١71‏ فيلسوقانى جون ششباب الدين سسبروردى (م. ١91١١))؛‏ ميرداماد 
(ه ١2#١)و‏ صدرالدين شيرازى (ملاصدرا م. ,.)١2*٠‏ بقاشانى ماسد سراد 
(م. ١872‏ ) و رضاعناسى (م. ,.)١29*‏ حوششويساني جون عليرضا عتاسى (م 
ع39١).‏ ميس عماد (م 35١2١)و‏ درويش ١م.‏ 1171) مزيسل أست؛ و همجمين 
استعدادهاى برجستة سيارى در ميان معماران. ميت كاران. مشي كاران. 
حكاكان. شيشه كران. صتخافان و هنرمندان كمنام صتايع دستى ايران مى ثوان 
يادمت 

در أين دوران تمدسى ممتار و مشخص به وحود مى آيد كه ربان عالسش 
رنان فارسى است و تيغ خود را بيشدر در شفر و هنر اشكار مى كند و 
أنديشه اش بيشتر عرفابى و اشراقى است اين تمدنى است كه بايد آنرا «دوران 
ايراسى» تمدن اسلام خوائد. ايى دوران از حدود قرن دهم اغار مى شود واتا 
اواحر قرن شأبردهم و سلطنت شاه عماس ادامه مى يابد علمداران و مشوقان 
اين تمدن بيشتر حابندان ها و سلسله هاى ترك و تاتارايد كه از اسياى مركرى 
يا ايران وو افعانستان برخاسته اند و يس از جدب تمدن ايرانى به صدور و 
ترويج أن مى برداريد. از اين ميان دولت سلاحفة روم (5019١-/7ا١٠0)او‏ دولت 
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عثمابى )١187-١9175*(‏ و سلاطين مسلمان شبه قارة هند. تخصوص بادشاهان 
كوركانى هد )1858-1١48648(‏ بيش از حاندان هاى ديكر در بركرفتن و 
عمومى كردن فرهنك ايرائى مؤثر بوده اند. 

اين نظريه تصوير روشن ثر و درست ترى از سير تمدن اسلامى به دست 
قن ذفد وأكضاد تظرية ركود 'و«انخطاط تعن انلا :زا ما وتحوة اعتلائ شمر 
و هنس و عرفان فارسى مرتفع مى سازد. 

هنكامى كه «دوران ايرانى» تمدن أسلامى شكوفا مى شد و كسترش 
مىيافت و زبان و أدب و هنر و رسوم دريارى أيران در سرزمين هاى مجاور 
رواح مى كرفت و آسياى صغير و هندوستان و سرزمين هاى ترى بشين آسياى 
مركرى را تحت تأثير قرار مى داد وانديشة عرفانى و صور حيال شعر فارسى 
را در اين كشورها شايع مى كردء نيمة غربى عالم اسلام؛ يعنى كشورهاى عرب 
ربان بيشتر و بيشمر ار زايندكى و يويندكى دور مى شدند وارخوت و ركود 
مير اسديشه و هئر آنان تسلط مى يافت و همانطور كه نيكلسس مؤلف تاريح 
معروف ادبيات عرب كفته است در اين قرن هاء و بخصوص از يايان قرن 
دواردهم. ازاين سرزمين هاء جز به استثناء. انديشة تازه و نغمة نوى برنسى 
خيزد (و يكى از اين استثناهاى نادر بى شك ابن خلدون در قرن جبباردهم 
است). عمدة آثار به شرح و تفسير و حاشيه نويسى كتاب هاى كتشتكان 
ممحصس مى شود. يس از غلبة عثمانيان كشورهاى عربى و سرزمين هاى شمالى 
آفريقا به تصرف دولت عثمانى در مىايند و هم جنان در بند ضعف و فتور 
مىمانمد و سيس مستعمره اروبائيان مى شوبدء تا ايام اخير كه جنبشهاى ملى 
آنان را أر جنى استعمار رهائى مى بخشد. 


يس ار روشن كردن تمايز ميان «دوران عسربى» و «دوران ايرانى» تمدن اسلامى؛ 
يارشاطر به شرح تفصيلى خصوصيات «دوران ايرانى» مى بردازد. أز جمله سير 
شعر و ادب و تاريخ نكارى فارسى و سير هنرى ايران را برمى رسد و تحولات 
آنبا را از نظر مى كذراند. هم جنين تضاد و تقابل قشرى شدن و جمود انديشة 
رسمىاسلامى راء كه با رواج كلام اشعرى و تأثير غزالى به تدريج بيش مىآيد. با 
رواج كرايش عرفانى كه بخصوص توسط عارفان و صوفيان ايرانى به مثابة ترياقى 
در برابر تعصب و خشك مفزى دين بيشكان رواج مى يأبدء شرح مى دهد. 
العهعالندن نو ندرع كش تمدق انسلا ايزان عرسي اتام از ركرد و المطاطن 
كه عاقبت همه تمدن ها و جنبش هاى فرهنكى است در امان نمى ماند. از اواسط 
قرن هفدهم فتور ينبانى كه از اواخر دورة تيمورى از جمله در شعر و ادب ايران 
شروع شد و با صفويان و خشونت مذهبى آنان تقويت كرديد از اواخر قرن 


حخصور آأير ازاك :د در تراك اسلاء' وا 


هفدهم اشكار مى شود 00000 شاه سلطان حسين 
شيرارة كشور را ار هم مى كسلد سيبس ايران با تمدن يوييده و رياده حو و 
تواناى عربى روبرو مى شود و صعممى روز افزون مى ياند و مانند ساير كشورهاى 
حاورميانة ميدان مطامع ارويائيان مى كردد 
در قسمت سبائى رسال:. يارشاطر به حضور و تأثير ايران در عالم اسلام در 
دوران معاصر مى يردارد. از تأثير مصدق و ملى كردن فت در كشورهاى عربى 
واعدهاى ديكر أر مستعمرات سابق ارويا و هم جنين تأثير انقلات ايرآن و حميبى 
درحسش هاى مدهبى و اقراطى كشورهاى عربى ياد مى كنف و سيس مسئلة 
روباروتى نا تمدن عرب و تأثير عميق أبرا در ا 
أبران ياد اور مى شود و حوأسده را در براس اين سؤال قرار مى دهد كه آيا ايرانى 
كه در على تأاريح خود؛ هماسند جيميان. اقوام مسباجم را رام فرصسك و تمدن 0 
عرق كشا حتاو مويك على بحو زامجكوطا ذاعته اشست: اين كان تبن ان اس :روياروتئ 
بيرور ثيرون جواهد آمد و به حفظ هويت فرهتكى جود كاميات حوامد كرديد* 


دانشنامة كوحجى ايران 


اله متحدين 


با ويراستارى 


محمد جعفر محجوب 


أؤ أفتشاوات بنياد معالعات ايران 
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بركزيده ها 


على اصغر حكمت 


«دانشكاه تهران جكونه به وجود آمد؟» 


دائشكاه ها و دانشكاهيان أيران تا هنكام تأسيس جسيورى اسلامى به تنها رأه 
را براى بيشرفتهاى علمى و فرهنكى كشور كشوده يوديد بلكه در مقاطع 
حسّاس و بحرائى كشور نيز غالبا نقشى عمده ايفا مى كردند. اتا در دودهة 
بس ازانئقلاب مه دلائل كوناكون روند بيشرفت هاى علمى و برٌوهشى 
در دانشكاه هاى ايران كمابيش متوقف كرديد و جنب و جوش و تحرك 
سياسى دانشجويان و استادان جاى خودرا به سكوت و سكونى ممتد داد. در 
سالهاىاخير: اكرجه در نكث كيفيت آموزشى و بؤوهشى دانشكناءهاى 
كشور تغييرى محسوس به جشم نمى خورد؛ اتاانشجويان و دانشكاهيان أيران؛ به 
ويه در دانشكاهتبران: بارديكر بهايفاى نقش سنتىخود برداختهاند ودر 
بازتابيدن خراست ها و آرمان هاى عمومى عاملى مؤثر به شمار مى روند. 
در بارة جكونكى تأسيسن دانشكاه تمسران نكات تاريخى ناكفته بسيار 
است. به برخى از اين نكات در خاطرات* على اصغر حكمت كه از يايه ككزاران 
اين داشكاه بود ودر حفظ و بزركداشت ميراث و آثار فرهنى ديرياى ايران 
بسيار كوشيدء اشاره شده است. 
بن يا نيا 
باغ جلاليه 
در شمال غريبى شمبر تمبران در سال ١٠١‏ صحراى شنزارى بود كه از حنوب ١‏ 
داق كين تبران: و أن شمال به تبه هاى قرية (امير آباد) تا (فرح زاد) منشب 
مى شد. دراين دشت تنبا آبادى كه به جشم مى خود باغ بسيار وسيمى بود ' 
عمارت مختصرى در جنوب آن در دو طبقه ساخته شده و به درخت هاى كمينسم 
كاج احاطه مى شد و در تمام آن باغ اشجار مبوه بسيار كاشته شده بود. 


للسسسمة 
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قريب به ٠٠١‏ سال بيشء در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه در حدود ١٠٠١٠‏ 
هجرى قمرى شاهزاده جلال الدوله فرزنكد ارشد سلطان مسعود ميرزا ظ[السلطان 
آن باغ را احداث كرده بود و از اين جمبت به «جلاليه» موسوم شد. اين سرزمين 
مبارك مقدر بود كه در اوائل قرن جمباردهم در عصر دودمان يمبلوى آبادترين و 
زيباترين محلات يايتخت بلكه ايران بشود. . . در شمال آن سابقاً «ميدان معروف» 
جلاليه براى رٍره سوم اسفند بركزيده شد و اكنون يار دلاويزى به نام «فرح» 
در آنجا ايجاد شده است. و بالاخره در همين سرزمين ميارك بود كه دانشكاه 
تمبران افتاب وجود مسعود خود را در افق علم و دانش درخشان كرد. 


شيى كه دانشكاه متولد شد 
در يكى از شب هاى فرخندة اواخر ببمن ١5١7‏ جلسة هيئت وزرا در حضور 
شاه در عمارتى كه اكنون مقر كاخ ملكة يمبلوى است تشكيل شده بود. سخن از 
آبادى تبران و عظمت ابنيه و عمارات و قصور زيباى جديد در ميان آمد. مرحوم 
فروغى [ذكاء الملى] رئيس الوزرا دراينباب بهشاهنشاه تبريك كفت. ديكر وزيران 
نيز هر يك به تحسين و تمجيد زبان كشوده بودند. نوبت به بندة تكارنده رسيد 
كه به سمت كفيل وزارت معارف در أن ميان حاضي بودم. كويا خداوند متمال به 
قلب من المبام كرد كه عرض كردم در أبادى و عظمت يايتخت البئه شكى نيست 
ولى نقصى كه دارد اين است كه اين شسبر هنوز عمارت مخصوص «ونيورسيته» 
(دانشكاه) ندارد وحيف است كه اين شعبر نوين از همه بلاد يزرف عالم از اين 
حيث عقب باشد. شاه بعد ازاندك تأملى يك كلمه كفتند «بسيارخوبآنرا يسازيد.» 
در جلسة بعد هيكئت وزرا در آغاز به وزير ماليه مرحوم على اكبن داور رو 
نموده فرمودند در بودجة سال آينده مبلغ 768٠0٠0٠١‏ تومان به وزارت معارف اعتبار 
بدهيد كه به مصرف ساختمان مدرسه برسائئد. حند روز بعد كه بودجة سال نو 
تدوين و تنظيم شد وابه تصويب رسيد وزير ماليه اضافه بر اعتبار مقرر سال 
قبل مبلغ مزبور را جمبت ساختمان مدارس در فصل مخصوص كنجانيده و قبل از 
نوروز ١١‏ به تصويب رسيد و به وزارت معارف هم ابلاغ شد و من مأمور و 
مكلف شدم كه ساختمان دانشكاه را آغاز نمايم. 


انتخاب زمين 
فروردين ماه ١1‏ بيششس اوقات درصدد بيدا كردن زمينى براى بى ريزى و آغاز 
عمارت دانشكاه بودم و در كوشه و كنار به تجسس و تحقيق مشفول شدم. بالاخره 
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باغ جلاليه را از هرجبت مناسب ديدم. از جمله زمين هائى كه عرضه شد در 
سبجت اباد بود كه آن وقت در اطراف باغ معروف آن عمارات و خابههائى بنا شده 
بود مسبميدس وزارت معارف؛. موسيو اندره كدار آن را نيسنديد و كمى عرصه و 
كلك :وسنت اودر االغاطن تان بالق 
مالكيى اراضى سيجت آباد كه از اين جائب مأيوس شديد در بزد وزير ماليه 
شش كرده و خاطر آن مرحوم را بر رجحان زمين خود حلب كردند. يكى از 
شب هاى فروردين ماه همان سال كه ييشنسباد دو زمين جلاليه و بسبحت اباد 
مطرح شد مرحوم داور رجحان بسبجت آباد را قويأ يشتيمانى مى كرد و بالاخره 
اخد رأى به عمل آمد و معلوم شد ايشان اكثريت داشتند و من بسيار دلشكسته و 
نوميد كشتم در اين اثنا شاه به حلسة وزرا ورود فرمودند. يس از اندكى به رسم 
معمول ار مرحوم فروغى نحست وزير سئوال كردند «جه مى كرديد؟» مرخوم 
فروعى عرض كرد «صحبت انتخاب زمين براى دانشكاه بود و دو محل بيشنمباد 
شده يكى سبحت اباد و ديكرى جلاليه.» شاه بعد از اندى تأماى فرمودند سباع 
حلاليه را انتحاب كنيد. سبجت آباد ابد شايسته نيست. عرصة أن كم و اراضى آن 
سيل كير است من همه اين نواحى را با اسب كردش كرده و ديده ام.» مطلب 
تمام شد و س مشغول به كار شدم. 
باع حلاليه افزون از دويست هزار متر مريع بود كه از مالى آن تاجرى به نام 
حاح رحيم آقا اتحاديه تبريزى خريدارى شد و توافق حاصل كرديد كه مترى ه 
ريال حساب بمايد. از اين مبلغ وزير ماليه مترى ده شاهى آن را كم كرد. در موقع 
امضاى قبماله به نمايندة وزارت معارف دستور داده بودم كه در قباله قنات محصوص 
جلاليه نيز دايدقيد شود والا قبالهرا امضاء ننمايد. بهناجار مالك قبول كرد ومبلغى 
تر عناو 11440 كويان كدي يول إمروزاشتائن بنجت تابو توعان ارزاش دارد 
دريافت كرد. اول جيزى كه به عمل آمد نرده اطراف آن باغ و اراضى وسيع آن 
بود كه هسور آن نردة فلزى زيبا برقرار است و اميد است كه تا ابد برقرار باشد. 


طالار تشريح-_ اولين ساختمان دانشكاه 

فن تشريح كه از اركان مسيم علم طب است تا آن تاريخ به صورت نظرى «تتورى» 
تدريس مى شد. تعليم عملى آن بدون وجود محل مخصوص كه بتوان احساد أموات. 
راأغيلا تحزيه نمايند ممكن نبود. احساسات عوام و خرافات و احترام اجساد اموات 
مانع از اجراى اين سبى عملى تعليم تشريح بود. بنابراين در نظر كرفته شد اكه 
ساختمان دانشكاه از دانشكده يزشكى شروع شود وازآن هم شعبة تشريح عملى 


للك ايران نامه؛ سال هجدهم 
و طالار تشريح (100]ع76556 ع0 53116) آغاز كردد. دراوائل ارديسبشتاين ساختمان 
شروع شد و به كمال جديت تعقيب مى شد. نقشة محل نكبدارى اجساد در 
طبقة زيرزمين و سالن هاى تشريح در دو طبقه و آمفى تآتر مخصوص تعليمات 
نظرى به مرحلة اجرا كذارده شد و تا اواخر دى ماه ١١‏ خاتمه يذيرفت. وقتى 
كه كزارش اتمام بنا به عرض شاهنشاه رسيد از سرعت اتمام آن بنا أبراز تعجب 
كردند و قرار شد كه يى روز مخصوص به زمين دانشككاه تشريف أورده و طالار 
تشريح را معاينه فرمايند. 

دكتر امير اعلم كه رئيس كرسى تشريح بود و دكتر ابوالقاسم بختيار جرّاح و 
معاون دانشكده طب و دكتر بلر آمريكائى جرّاح بيمارستان آمريكائى تبران سعى 
بليغ و كوشش فراوان در اين راه به خرج دادند. حثى براى اولين بار اجساد اموات 
بلاصاحب را مخفيانه دكتر بختيار از مريضخانه هاى دولتى تحويل كرفته و در 
اتوموبيل شخصى خود به تالار تشريح مى آورد و در سالن زيرزمين در 
محفظههاى مخصوص مملو محلول ضدعفونى قرار مى كرفت. 


6 بهمن ١١١”‏ 
مقارن با كشايش تالار تشريح به نظر رسيد كه يك لوحة تاريخى از طلاى 
خالص تبيه و در زير بناى مركن دانشكاه دفن شود؛ يعنى در روز سه شنبه 
بانزدهم بسبمن در محلى كه مركز دانشكاه خواهد بود در زمين به دست شأه وديعه 
كذاشته شود. اين ييشنسباد به عرض رسيد و شاهنشاه تصويب فرمودند ولى روز 
سيزدهم ببمن با تلفن به اين جانب ابلاغ شد لوحة طلا را تغيير داده و از فلز 
ساده تبيه نمائيد زيرا دفن كردن مبلغفى طلا در زير خاك برخلاف اقتصاد 
أست. اين امر مبارك به فاصلة *؟ ساعت انجام شد. آن لوحه كويا هنوز در مخزن 

بانى ملى موجود باشد. 

روز جباردهم بسبمن باران شديدى در تبران شروع شد كه تا نيمة شب 
اتصالاً مى باريد. عصر آنروز اين جانب از فرط نكرانى كه جببت انجام تشريفات 
و يذيرائى از موكب شاهانه داشتم از آقاى اديب السلطنه حسين سميعى رئيس 
تشريفات دربار با تلفن استعلام كردم كه اين باران سيل آسا اكى ادامه يابد آيا 
موكب همايونى فردا تشريف فرماى محل دانشكاه خواهند شد يا نه؟ به فاصلة ده 
دقيقه جواب رسيد كه فرمودند «اككر سناف هم از آسمان ببارد خواهم آمد.» البته 
تكليف معلوم بود. توكل به خدا كرده آمادة يذيرائى شدم. ... 

صبح سه شنبه. . . موكب شاهانه نخست به طالار تشريح تشريف فرما شده و 
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ساختمان آن را به دقت بازديد فرمودند. . . اعليحضرت شاهنشاه يس از بازديد 
قسمت هاى مختلف طالار تشريح نقشه تفصيلى ساختمان دانشكاه را كه محل 
هريك از دانشكده ها را نشان مىداد و در اتاق دفتر طالار كسترده شده بود 
مورد توجه قرار داده و كفيل وزارت معارف به عرض رسانيد كه مطابق اين نقشه 
طالار تشريح جزء كوجكى از دانشكده طب است كه أن دانشكده خود قسمتى از 
دانشكاه بزرى مى باشد كه انشائالله روزى برسد كه تمام دانشكاه با فروع و شعب 
وسضمات تمامأً ساخته شود. 


لوحة تاريختى 
يس از ملاحظه و سركشى از طالار تشريح شاهنشاه به فضاى دانشكاه در جلرى 
جادريوش تشريف بردند. دورنماى وسيع باغ جلاليه كه جايكاه آينده دانشكاه بود 
در مد نظر كسترده ودر زير تابش آفتاب و هواى فرح انكيز حلوه و جدبه 
خاصى داشت. . . هم درانجا بود كه حمره مخصوصى براى ١‏ لن لوحه تاريحى 
حفر شده بود و محفظه سنكى منتظر أن لوحه بود. كفيل معارف. . . لوحه فلزى 
را كه بر روى آن به خط نستعليق زيبا عبارت ذيل نقد و كنده شده بود تقديم 
نمود. آهسته سؤال فرمودند از فلز است يا طلا؟ عرض كردم كه از «برئن تعبيه 
شده است» عبارت منقور كه به فارسى ثاب انشاء شده بود اين است: 

«هنكام شاهنشاهى يادشاه ايران رضاشاه يسبلوى سس دودمان سبلوى ساختمان 
دانشكاه تبران به فرمان أو آغاز و اين نوشته كه به يادكار در دل سنك جا كرفته 
به زمين سبرده شد. بسبمن مأه ١7١7‏ خورشيدى» 

اعليحضرت شاهنشاه لوحه را از دست اين بنده كرفته و آنرا به دقت مطالعه 
كردند آنككاه فرمودند «ايجاد دانشكاه كارى است كه ملت ايران بايستى خيلى قبل 
ازاين شروع كرده باشد حال كه شروع شده بايد جديت نمود كه زودتر انجام كيرد» 

درميان حضار مرحوم سبدى قلى هدايت ( حاجى مخبرالسلطنه) رئيس الوزراء 
سابق ايران كه از لحاظ سن و قدمت خدمت مرنبه ارشديت داشت مرتجلا عرض 
كرد «ذات مقدس شاهانه جند سال قبل كلنكى به زمين زدند كه اوضاع جسمى 
مردم اين كشور را اصلاح مى كرد (اشارة او به كلنكى بود كه أعليحضرت شاه 
در ١07‏ براى ايجاد راه آهن در محل ايستكاه كنونى به زمين زدند ) أمروز نيز 
بنائى را شروع مى فرمائيد كه روح را برورش مى دهد. الحمداله كه نمردم و 
جنين روزكارى را ديدم. ... 
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ساختمان 
بس از روز تاريخى 8 ببمن ١1١‏ كه اعليحضرت شاهنشاه لوحه يادكار بنياد 
عمارت دانشكاه را در محلى كه اكنون يلكان ورودى جنوبى دانشكده يزشكى است 
در دل سنكف به وديعه نبادند ساختمان در زمين وسيع جلاليه بى درنف شروع 
كرديد. 

عرصه اين زمين كه اكنون از طرف شمال منتبى به خيايان "دانش" و جنوب 
أن خيابان 'شاهرضا"' و ضلع شرقى آن خيابان آناتول فرانس" و ضلع غربى آن 
خياان 7١"‏ آذر" است به مساحت 7٠١١2١8١‏ مترمريع مى باشد و مساحت ابنيه 
اعيانى آن كه شامل بر دانشكده هاى ششكانه و كتابخانه مركزى و باشكاه است»: 
١م‏ متسل مربع است. 

نقشه عمومى دانشكاه را يك معمار عالى مقام فرانسوى موسوم به آندره كدار 
رسن كل اسك سان ورموزاة ابزان ساستا و قيه دوس قال موناع قري 
ياريس طرح كرد و نككارنده در روز مبارى ١8‏ سبمن ١5١7‏ در طالار تشريح 
آنرا به عرض شاهنشاه رسانيده و ضمئأ توضيحات لازم را تقديم نمودم و مورد 
تصويب قرار كرفت. 

دستكاهى در سال ١7١ش‏ در وزارت معارف به نام «اداره ساختمان» تشكيل 
شده بود كه با اعضاء فنى واعتبار 78٠0.6٠٠‏ تومان اعطائى در يودجه معارف 
آغاز به كار كرد. نخست طرح جببار خيابان خارجى و دو خيابان داخلى ريخته 
شد و در اواخر زمستان أن سال در تمام اين شش خيابان از دو طرف نبال هاى 
درختان سايه كستر جنار غرس كرديد كه اكنون جمبل ساله شده اند. 


نيا ييا 1 


اولين دانشكده 

نحستين دالشكده اى كه برطبق برنامه بدست اقدام كرفته شد دانشكده طب 
(يزشكى) بود. به دو قلسل ان دانشكده در رأس برنامه قرار ذاكتنت: اول در أن 
تاريخ تشكيلات مدرسه طب تاحدى تكامل يافته وبه صورت يك مدرسه عالى 
(فاكولته) درامده بود ولى در خانه هاى استيجارى نامناسب با كمال مضيقه روز 
دران دانشكده هرجه زودتر تربيت بشوند و جرخ بسبداشت مملكت را به كار 
بيندازند. بيه و تربيت يزشك. داروساز و دندانساز وظيفه حياتى مملكت و 
دولت بوك. 
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صبح روز سوم خرداد ١7١5‏ درخدمت مرحوم محمدعلى فروغى رئيس الوزرا 
كلمى نحستين مدرسه طب به زمين زده شد و رور ؟١‏ اسفند ١١25‏ ساختمان 
تمام آن دانشكده از اصل و فروع دو (فاكولته) دندانسازى و دواسازى در دو نقطه 
شمال شرقى و غربى ساخته و يرداخته كرديد و درمجلس با شكوهى كه در تالار 
دانشكده طب تشكيل سد با حضور هيئت دولت و وكلاى مجلس و رجال و اعيان 
و دانشمندان و اساتيد دانشكده يزشكى جنان كه الان آن طالار بنام «ابن سيا» 
بامترفان انبتك التعا يافت, 


درشمال دالشكده در ورودى بزركى به خيابان دانش داشتء به داخل دهلير 
عريضى وارد مى شد كه در اضلاع آن اشعار معروف حكيم نظامى به خط ثلث به 
قلم عبدالحميد ملى الكلامى خطاط معروف بر روى سنكف مرمر كتيبه شده بود. 


بكاريده به حوبى بيه خاطر دارم كه در وسط دهليز در مقيل در ورودى اين 


ييعمبر كفت علم علمان علمالابدان و عللم الاديان 
درناف دو علم بوى طيب است أن هردو فقيه ياطبيب است 


مى باش فقيه دانش اندوز أما به فقيه حيلت آمسوز 
مى ساش طبيب عيسوى هش أآمانه طبيب آدمى كش. 
«» ا *« 


دو دانشكده حقوق و فنى 
در سال ١7١8‏ اعتبار ساختمان وزارت معارف به يك ميليون تومان افزايش يافت 
كه از آن سال به يعد علاوه بر هزيه عمارت دانشكاه براى ساختمان هاى 
دبيرستانهاى نوينياد در شبرهاى بزرك نير به مصرف رسيد. ولى قسمت اعظم 
آن براى ساختمان دانشكده ها تخصيص يافت. اين اعتبار تا سال ١7١7‏ همه ساله 
اعطا مى شد و ساختئن أن أبنيه ادامه داشت. 

بعد از دانشكده يزشكى برنامه ما عبارت از ساختن دو دانشكده ‏ حقوق د 
فنى” بود كه هر دو دل ضلع غربى دانشكاه جاى دارند. جون ساختن اين بناهاى 
عظيم و وسيع در مركز ولايات از طاقت يك اداره كوجى خارج بود. ناجار بناى 
آن دو دانشكده بطور مقاطعه به شركت ساختمائى سوئدى 'سانتاب" واكذار و 


قرارداد بسته شد. 
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طرح نقشة داخلى دانشكده حقوق به مسبندس محسن فروغى كه تازكى بعد 
از تكميل تحصيلات در مدرسه صنايع ظريفه ياريس به ايران آمده يودء محول 
ككرديد. اين ممبندس جوان و با ذوق كه به مدرسه حقوق علاقه ارثى داشت و يدر 
بزركوارش سال ها درآن مدرسه رياست و تدريس كرده بود با اشتياق فطرى و 
ارئى به كار يرداخت. نقشه دانشكده فنى را ممبندس سيرو فرانسوى طرح كرد و 
عمل مقاطعهكار را آن دو سبندس در تحت نظي و مراقبت قرار دادند. دراينجا 
بايد از حسين جودت رئيس ادارة ساختمان به نيكى ياد كنم كه در طول مدت 
ساختمان دانشكاه با جديت و ذوق و شوق مباشرت اين كار بزرى را به عربده 
كرفت و با درستى و امانت و جديت خستكى نايذير به اين بناى تاريخى سعى 

متأسفانه روز افتتاح و اتمام أن دو دانشكده در زمان اينحانب نصيب من نشد 
ومن در تيرماه ١71١1‏ از خدمت معارف بركنار شدم ولى يعدها وزراء معارف 
وقت حسب الامر شاهانه با كمال جديت بنائى را ادامه داده و آن هر دو را به 
يايان رسانيدند. 

مدرسه عالى حقوق و علوم سياسى درآن زمان در عمارت كوجكى در كوجه 
اتابى (بين لاله زار و فردوسى) قرار داشت. اين خانه كوجك بيرونى مرحوم امين 
السلطان اتابك اعظم عصر ناصرى و مظفرى بود كه بعدها به دولت منتقل 
شد (اتابى در اواخر ايام صدارت خود در شمال فربى شسسبير تمبران يارك 
وسيعى احداث كرد كه ورثه او آن يار را به ارباب جمشيد بازركان زردشتى 
فروخته و بعدأ سفارت دولت روس آنرا خريدارى كرد و در حال تحرير اين 
يارك مقر سفارت شوروى اسث) . . . . 

نينا ينا 23 


سازمان 
همزمان با ساختمان عمارات دانشكاه تبران كه شرح آن در دو يادداشت سابق 
ذكر شدء تشكيلات أن دستكاه عظيم نيز اغاز كرديد. يعنى همراه ساختمان به 
كار سازمان هم مشغول شديم كه در حقيقت ساختمان به منزله جسم و جسد بود 
و سازمان مانند روح و روان وهر دو لازمه وجود انسان مى باشد. يعد از أن كه 
در ١8‏ بيمن ١١‏ لوحه يادكار بناى دانشكاه در دل سنكف نباده شد همجنان 
در زمستان آن سال نيز تشكيلات أن شروع كرديد. 

مطالعه در طرح ريزى تأسيس دانشكاه به عمبدة كميسيونى محول كرديد كه 
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اعضاى أن نه دقفت انتخاب شده بودند. معارف و علوم عاليه كشور درآن وقت در 
برابر جبار مكتب و جبار فرهنى قرار داشت كه هريك با قيافة مستقل و 
مخصوصى ثنمايان مى شد و هركدام به حاى خود به صفات جند اختصاص 


دَاشَست: 


اول فرهنى ملى و تاريخى مملكت ايران كه در نتيجه تمدن اسلامى بيكرة 
علوم وفئون كوناكون را دراين كشور نشان مى داد. مساعى و كوشش هاى علما 
و دانشمندان ايران از قرن دوم تاريح اسلام به صورت تركيبى از مدنيت قديم 
عصر ساسانى آميخته به تعاليم اسلام و فرهنى يبلوى يارسى ممزوج و با لسان و 
ادب عرب تكامل يافته و شكل دل أويز و زيبائى به خود مى كرفت. تعاليم اسلام 
با ترجمه هاى عديده از منابع يمبلوى ايرانى و يونائى و هندى صورت خاصى 
كرفته و مكتبى به وجود آورد كه بمونه كامل آن در مدرسة نظاميه بغداد و 
مدارس اصممبان واخراأسان و فارس حلوه كرى مى كرد. تمدر؛ نوزاد ايران در 
مدت ٠٠١‏ سال تحول و ترقى يافته و سرجشمة فيضى از علم و دانش به جريان 
آورد كه فرزندان ايران از آن سيراب مى شدند. 

البته مى بايستى كه دانشكاه تبران براساس آن مكتب موروث نياكانى بنا 
شود و قبل از اقتباس از ساير تمدن هاى خارجى به ميراث اصيل ملى حود أغاز 
به كار نمايد. از اين رو در كميسيون طرح ريزى دانشكاه از نخبه تربيت شدكان 
دانشمند تمدن ايران بركزيده شد. از ميان علما و دانشمندان مفاصر درميان 
معلمان و فضلاء زمان دو نفر انتخاب شدند. اول حاجى سيد تصراله تفرى 
مُدرّس مدرسة عالى سبسبسالار» دوم دانشمند جوانى به نام بديع الزمان فروزان فر 
كه تحصيلات علوم عالية اسلامى را در محضر اساتيد خراسان آموخته بود و 
هردو تى دانشمندانى بركزيده و عالى مقام بودند كه درآن كميسيون عضريت 
يافتند. 

مكتب دوم كه مركب از معارف ملى نياكانى ولى آميخته با فرهنك نو آمده 
بلاد فرنكستان از قرن نوزدهم ميلادى مطابق با سيزدهم هجرى دراين كشور به 
ظبور رسيده و صورتى بديع حاصل كرده بود و مظمبر أن مدرسه "دارالفنون" 
سبران [بود] كهدر 4 هجرىتأسيس شد ومعلمان فرنكى همدوش استادان ايرانى 
به تعليم علوم و فئون قديم و جديد يرداختند. يك طبقه دانشمندان و علما دراين 
مكتب به وجود آمده بود كه علوم جديده را أز قبيل طب و مسبندسى و فيزيك و 
شيمى علوم طبيعى تعليم مى دادند و در همان حال علوم عاليه از ادب و فلسفه و 
حقوق و معقول و منقول را تدريس مى كردئد. 


عع ايران نامه.ء سال هجدهم 
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دو نفر از آن ميان بركزيده شدند يكى مرحوم غلامحسين رهنما ( معلم 
رياضيات دارالفنون) و دومىمرحوم على اكبر دهخدا (فارغ التحصيل مدرسة علوم 
سياسى و رئيس وقت مدرسة حقوق) هر دو تن نمايندة آن مكتب بودن و مأمور 
شدند كه در كميسيون طرح ريزى اساس دانشكاه نوبنياد شركت نمايند. 

مكتب سومء عبارت از آن طبقه دانشمندان بودند كه همه تربيت شده مدارس 
عالبة نارعف و قار التتمصيل اتارتنورسيفه هاي مالف فرت كان بردتد انق 
فضلاى جوان يا تعليم يافته تمدن و فرهنى آنكلوساكسون بودند. يعنى در 
انكلستان و امريكا تحصيلات خود را به يايان رسائده و يا از تمدن "زرمنى بره 
يافته و در آلمان و اتريش تعليم يافته و به ايران آمده بودند و نيز كروه ديكرى و 
ياطبقه خاصى را تشكيل مى دادند كه تربيت شدكان فرهنك 'لاتين" شمرده مىشدند 
و در مدارس فرانسه تحصيل كرده بودند. از دستة اول دكترعيسحى صديق رئيس 
وقت مدرسه دارالمعلمين عالى (دانشسراى عالى) انتخاب شد كه مخصوصاً در آن 
راقو ددر أحريكا بطالعات سيان كرذه و اطلامات يسوظى إن لوز تشكلات 
اونيورسيته هاى انكليس و ممالك متحده بدست آورده بود. از دسته دوم دكتن 
رضازاده شفق كه از دانشكاه برلين در رشتة فلسفه و ادب فارغ التحصيل شده 
انتخاب كرديد. و از دسته سوم مرحوم دكثر اميرعلم كه طب جديد را در 
دانشكاه ليون آموخته و ديكر مرحوم دكتر لقمان الدوله ادهم رئيس مدرسة طب و 
فارغ التحصيل اونيورسيته باريس بود. اينسبا همه درآن كميسيون انتخاب شدند. 

به علاوه رياست ادارة تعليمات عاليه درآان تاريخ به عسبدة جوانى دانشمند بود 
به نام دكثر على اكبر سياسى كه در دانشكاه ياريس و"روان" دانش أموخته و در 
حقيقت مسثول و مباشر مستقيم سازمان دانشكاه در وزارت معارف بود. او نيز 
طبعأ دران كميسيون شركت مى كرد. 

اين جمع بركزيده از اين مكاتب متعدد كميسيون طرح ريزى و شالوده بندى 
دانشكاه جديدالتأسيس را تشكيل مى دادند و از اواخر سال ١١7‏ اين كميسيون 
شروع به كار كرد و ميرزا محمدعلى خان كركانى رئيس اداره تقاعد 
(بازنشستكى ) كه از مديران مطلع وآكاه مسائل استخدامى بوده برآن جمع افزوده 
شد. البته به حكم وظيفه اين بنده نويسنده نيز در جلسات عديده آن كميسيون 
شركت مى كردم. 

دراين جلسات أن اقايان با تبادل نظر و مشورت سازمان دانشكاه را 
طرحريزى كردند. عاقبت در نتيجه جند ماه مشورت و مطالعه حاصل بررسى آن 
كميسيون به صورت لايحه قانونى درآمد كه به نام «لايحه قانون تأسيس داتشكاه» 








مم 





در اسفئد ؟1١19١‏ به مجلس شوراى ملى ييشنباد كردي و مدت دو ماه نير در 
كميسيون معارف بارلمان مورد بحث و مطالعه بود واسر انجام به صورت يك 
قانون درآمد ودر تاريخ 4 خرداد ماه ١١‏ از تصويب مجلس شوراى ملى 
كدشته و به صحه همايونى موشح و به موقع اجرا كذارده شد كه هنئوز نيز بعد از 
حسبل سال مبناى عمل متصديان دانشكاه تسران اسَت: 
#« خا« 

قانون 8 خرداد ١١١7‏ 
ايى قانون مشتمل بر 7١‏ ماده است كه از تشكيلات دانشكاه و دانشكده هاى 
ششكانه آن و دستكاه مديريت أن يعنى مقام رئيس و شوراى عالى و بير از 
مدرسين و أساتيد و معلمين و مسائل مربوط به استخدام و رابطه أن با قانون 
استخدام كشورى بحث مى كند. 

در ماده اول آن نوشته است: مجلس شوراى ملى به رارت معارف احازه 
مى دهف مؤسسه أى به نام 'دانشكاه" براى تعليم علوم وفنون و ادبيات و فلسفه در 
تبران تأسيس نمايد. ماده دوم از شعب و تشكيلات داخلى بحث مى كند و 
مى كويد: دانشكاه داراى شعب ذيل است كه هريك از آنبا به "دانشكده' موسوم 
خواهد بود (در آن موقع كه هنور فرهنكستان تأسيس نشده بود. اين قانون دو 
كلمه "دانشكاه' و “دانشكده را به جاى اونيورسيته ( جامعه) و (فاكولته) وضع 
كرده است و كلمه استاد و دانشيار” را به جاى بروفسور و معاون او قرار داده؛ 

اين شش دانشكده عبارت يودنب از: 

١‏ - دانشكده علوم معقول و منقول 

؟- دابشكده علوم طبيعى و رياضى 

*- دانشكده ادبيات و فلسفه و علوم تربيتى 

©- دانشكده طب و شعب و فروع أن 

ه- دانشكده حقوق و علرم سياسى 

ع-_- دانشكده فنى و علوم مبندسى 

اين شش دانشكده شش كوشة اصلى دانشكاه را تشكيل مى داديد به همين 
سبب نشانى كه برأى عموم دانشكاهيان به تصويب رسيد عبارت بود از يى نشان 
نقره مينا به شكل مسدس كه وسط أن به علامت شيرو خورشيد مزين بود. 

بايد كفت كه با تكامل و توسعه دانشكاه در ظرف مدت ججبل سال أخير 
رشد اين دانشكده ها متوقف نمائده اند و سازمان هاى ججديدى به نام 
دانشكددهاى تازه بر آن اضافه شد كه در اين تاريخ تعداد آن به هفده دانشكده 
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مى رسد مو مؤسسات فرعى براى شعب علمى كوناكون نين در حاشية آنبا به 
وجود آمده است. 

اولين مدرسه عالى قديمى از عبد مظفرالدين شاه قاجار تأسيس شده بود به 
نام مدرسه عالى فلاحت كه يعدها در كرج در اراضى و باغ وسيع و عمارت 
قديمى وجود داشت. اداره مدرسه فلاحت برعببده وزارت كشاورزى بود درسال 
15 يك جوان با هوش و با ذوق به نام شمس الدين اميرعلائى متصدى وزارت 
كشاورزى شد. وى به ذوق و ابتكار و علاقه به معارف آن مدرسه رأ به ضميمه 
لابراتوار و كتابخانه و جايخانه به دانشكاه منتقل ساخت كه هم اكنون يكى از 
شعب سيم دانشكاه تبران است. 

جنانكه كفتيم دراين عصر همايون دانشكده هاى جديد تأسيس شد. ويا 
دانشكده هاى ديكر مانند مدرسه عالى بيطارى ( داميزشكى ) به دانشكاه تمسران 
ناكق فتك ندا تالشككه اكد قبي نانك واد عي دانفكده منقرك ذ 
منقول كه ظرفا أن را مدرسه «شنكول و منككول» مى كفتند به نام دانشكده 
'الاهيات' ناميده شد و دو شعبه دواسازى و دندانيزشكى فرع دانشكده طب خود 
توسعه و تكامل يافته به صورت دو دانشكده درآمدند. و دانشكده ادبيات به نام 
اجات علرم ساق« مونيو كريد 

در بدو تأسيس مقس ساختمان ينج دانشكده طبء حقوق و علوم و ادبيات در 
محوطة مركزى (جلاليه) منظور بود و در آنجا تأسيس و تشكيل يافت ولى 
دانشكده معقول و منقول در مدرسه عالى سبسبسالار ناصرى قرار كرفت. 

-١‏ دانشكده طب كه قديم ترين مدارس عالى جديد است و از عصر تأسيس 
دارالفنون نيمه قرن سيزدهم درآنجا تشكيل شده بود در آين اواخر به نام كلاس 
طب در همان محل روز مى كدرانيد. مرحوم ميرزا احمد خان يدر ( نصيرالدوله) 
وزير معارف وقت در سال ١787‏ أن را از مدرسه دارالفنون جدا كرد وبه 
صورت يك مدرسه مستقل درآورد كه رياست آن به عيده مسرحوم دكتس 
لقمانالدوله ادهم واكذار كرديد. 

؟- دانشكده حقوق در ١71١7‏ هجرى قمرى به ابتكار مرحوم حسين ييرئيا 
( مشيرالدوله) تأسيس شد و منظور از آن تربيت كادر سياسى براى خدمت در 
وزارت امورخارجه بود و شباهت به مدرسة علوم سياسى ياريس داشت. در ١٠١5”‏ 
هنكامى كه اعليحضرت رضاشاه يسلوى به سمت رياست وزرا دولت خود را 
تشكيل داده يودند يه ابتكار وزراى معارف و عدليه (دادكسترى) برئامة آثرا 
تغييى داده و آئرا به صورت جديدى در خلوت كريمخانى (كاخ كلستان) تشكيل 
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يدترا 


دادتد و به نام مدرسة '“حقوق ناميده شد و ممصدد از آن علاوه بر شربيت 
ديبلمات ها؛ ترييت قضان نيز بود. و صورت منظمى داشت در زمان تأسيس 
دانشكاه به رياست مرحوم على اكبر دهخدا در عمارت بيرونى اتابى (در كوجه 
اتايك. بين فردوسى و لاله زار) قرار داشت. اين مدرسه هم از جمله مؤسسات 
عالى موجود بود كه در قالب دانشكاه درآمد. 

" و #9- دو دابشكده ادبيات و علوم دران تاريخ سه صورت هستثة ابتدائى 
صميمة دارالمعلمين عالى ( دانشسراى عالى ) بود و با قسمت تمليمات علوم تربيتى 
تركيب يافت و به موحب قانون حديد از دارالمعلمين حدا شد و دو داتشكده 
مستقل در دائنشكاه به وجود آمد كه ساحتمان آن دو اكنون در ضلع شرقى 
داشكاه عمارت مركزى قرار دارد. رياست دانشسرا در أن وقت به عسبده آقاى 
دكتر عيسى صديق اعلم قرار داشت. بعد أز تأسيس دانة كاه رياست آن به آقاى 
وكت غلئ اكس نات واكذان هده 

8- دو دابشكده نوبنياد كه به حكم ضرورت و احتياج مملكت در همان سال 
تأسيس )١17١(‏ به وجود آمد و افتخار تأسيس آن نصيب بنده شده.؛ كه درآن 
تاريخ متصدى وزارت معارف يودم؛ يكى دانشكده علوم معقول و منقول و ديكرى 
داشكده فنى ( تكنيك) بود. 

اين هر دو دانشكده در تابيستان ١١‏ مقدمات تأسيس أآنسبا فراهم آمد و 
برنامه هاى آنبا مدون كرديد. رياست دانشكده اولى به آقاى حاج سيد نصراله 
تقوى (سادات اخوى) واكذار كرديد. در شبريور ماه همان سال در مجلس 
باشكوهى كه در مدرسهة عالى سيبيسالار تاصرى متعقد شد علماء درجة اول 
تمبران مانند مرحوم امام جمعه خوئى و مرحوم سبسبانى و آقاى امام جمعه تبران 
و بسيارى ديكر ار دانشمندان تبران درآن مجلس حضور يافته و رسميت أن 
اعلام كرديد سال اول آن مطابق برنامة جديد در همان مدرسه تأسيس شد و 
دوره جمبارساله آن تدريجاً تكميل ككرديد و نا سال ١585‏ در مدرسة قديم 
سبسبسالار ناصرى برقرار بود ولى در آن تاريخ برحسب تقاضا و استدعاى علما 
و روحابيون از آن مدرسه به خارج منتقل كرديد و مدرسة سبمبسالار به طلاب 
علوم دينيه مقيم در حجرات آن مدرسه اختصاص يافت. اولين فارغ التحصيل هاى 
اين دانشكده در سال ١١9‏ به درجه ليسانس رسيدند. 

ع- دانشكده فنى يا علوم سبندسى كه يك مؤسسة به كلى نوبنياد بود در 
همان سال تولد دانشكاه '15١‏ تاريخ حيات آن شروع مى شود. درتبران براى 
تعليم علوم و فنون سبندسى و تكنولوزى مؤسسه خاصى وجود نداشت. 


م ايران نامهء سبال هجدهم 
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كلا سهإنى در مدرسه قديم دارالفنون آغاز شده بود كه يك عده مبندس هم 
تربيت كرده بود ولى بعدها كه دارالفنون به صورت يك مدرسه متوسطه درامد از 
أن كلاس ها اشرى باقى نمائد. مسرحوم مبندس عبدالرزاق بغايرى يكى از 
دانشاموختكان آن كلاس قديمى بود. 

وزارت راه و راه آهمن و همجنين اداره كل صناعت و كارخانئجات نوينياد 
احتياج زيادى به مسبندسيس جوان و ترييت شده داشتند و اين معنى براى 
اعليحصرت رضاشاه كبير يكى از مقاصد و منويات خاص يود زيرا از استخدام 
كاركان و كارشناسان بيكانه قلبأ تنفى داشتند اين بود كه از موقع تأسيس 
دانشكاه. يى مدرسه به نام 'فنى ويا ' تكنيى” جزو برنامه جدى وزارت معارف 
قرار كرفت و در قانون 4 خرداد بيش بينى شد. 

نويسنده وقتى آن مدرسه را تأسيس كرد محل خاصى براى أن نبود ناجار در 
بالاخانه نوينياد مدرسه دارالفنون كه تازه تحديد بنا و مرمت شده بود سال اول 
آنرا )١81(‏ تأسيس نموده و آقاى دكتر محمد حسابى متصدى امور آن بود. ولى 
در سال بعد كه برنامه آن دانشكاه اجرا و تكميل شد مرحوم غلامحسين رهنما به 
سمت رياست و آقاى مسبندس عبداله رياضى به سمت معاونت أن انتخاب كر ديدند 
و دوره جبارساله آن. در شعب برق و مكانيك و ساختمان و راه سازى به صورت 
منظمى درآمد و اولين دوره فارغالتحصيلى أن دانشكده در سال ١514-1١14‏ 
براى خدمت به كشور حاضر شدند. روز افتتاح آنرا در ثشسبريور ماه ١71١‏ در 
عمارت دارالفنون جشن كرفتيم و مجلس با شكوهى با حضور رئيس الوزرا و وزدا 
و وكلاى مجلس تشكيل شد. مرحوم على منصور وزير راه و مبندس أمين رئيس 
كل صناعت يه اين دانشكده بسيار علاقه داشتند زيرا تمام جشم هاى أميد به 
دانش اموحتكان آن دانشكده بود. 


رئيس دانشكاه 
ماده سوم قانون 4 خرداد تصريح مى كند كه رئيس دانشكاه برحسب ييشنمبهاد 
وزارت معارف و به موجب فرمان همايونى تعيين و بعدها برطيق ماده جببارده با 
شرايط لازم ار ميان رؤساى دانشكده ها انتخاب مى شود. 

در بدو تأسيس اجراء ماده سوم تكليف و وظيفه اى قانونى براى أين بنده كه 
درآن وقت وزير معارف بودم» معين مى كرد. نويسنده برحسب وظيفه ييشنمبادى 
براى رياست آن مؤسسه ئوين تبيه نمودم و سه نفى از معمرين رجال و دانشمندان 


را كه به ريور علم و ادب اراسته بودند براى رياست بيشنسباد كردم. 

وقتى كه بحست ورير (مرحوم محمدعلى فروغى) آن ييشتياد را نه عرض 
شاهشاه رسانيديد مورد قبول واقع تكرديد وامر قرمودتد كه خود ورزير مه.رف 
خؤة داتشكاء را تاسيمن كرذه فمحتان نه ريانيت دذانقكاة بركرار ناشت: ركس 
الوررا امر سارك رأ اجرا كرده و. . . به اين بنده ابلاغ كردند و اجازه دادند كه 
امور داشكاه را به سمت متصدى رسمى آن برعسبده بكيرم و تشكيلات آثرا منظم 
كرده و احكام استادان داخلى و حارحى را براى تدريس در دانشكده ها صادر 
بمايم و بعدار من ورراى معارف مابئد مرحوم اسماعيل مرات و دكتر عيسى 
صديق و مرحوم سبد محمد تدين و مرحوم مصطفى عدل (منصور السلطئهة) 
بيابى بست ورارت معارف و رياست دابشكاه را داشتند و به موجب تصويسامه 
شماره ١8871‏ مورخ 78٠١78‏ شفل رياست دانشكاه و انجام وظايف أن بر 
عييدة زوواف تارف قراة رقت مها دز تال مع :آنا وكطرفل اكير 
ساني كه روس كاز موضت: قانون اشتفلال دانققاة زا #دراكنه غود ابشان 
تمن امتحابى دانشكاه شدند. 


شوراى دانشكاه 
در مادة سسوم قاسون 4 خرداد تشكيل مجمعى به نام «شوراى دانشكاه» بيش بيلى 
ده است و جكونكى سازمان و تعداد اعضا و وظايف أنان را معين مى كند به 
استساد هميش ماده بس از جلسه تشريفاتى كه روز جمعه 5 أسمند ١9١*‏ به 
مساست ميلاد شاهيشاه يبلوى در مدرسه حقوق تشكيل يافت روز بعد يعنى 
شسبه 78 اسضد اولين جلسه آن در همان دانشكده حقوق متعقد كرديد. رؤساى 
داشكده هاى شش كانه و معاوئين أننبا و يك نفر از اساتيد برجسته از هر 
دالشكده به سمت نماينده به عضويت أن معرفى شدند. 

درجلسه تشريفاتى روز جمعه 57 اسفند مرحوم محمدعلى فروغى نيز 
حضور يافت و جلسه را با بياناتى تشويق آميز افتتاح كرد و هم درآن جلسه به 
اهميت وظيفه رئيس دانشكاه و تكاليفى كه قانوناً برعسبده اوست اشاره كرد. اين 
بنده در جواب يعد از عرض تشكر؛ شرحى بيان كردم و به مقام علم و دانش 
ايرانيان و خدمات آن قوم به عالم انسانيت اشاره كردم و كفتم هرجند تاريخ 
تأسيس دابشكاه هاى ممالى راقيه اكثر بر تاريخ تأسيس دانشكاه تبران تقدم 
دارد ولى در حقيقت افزون از هزار سال است كه كاروان علم و ادب دراين 
سرزمين در حركت بوده است و نياكان ما كه نام آن ها در تاريخ تمدن جمبان 


١م‏ بيران نامهء سال هجدهم 


ليقي مكاي هلين كلوح الك نسل قن مركن انظ هم كاسة فر 
دانشكاه همان تاريخ برافتخار تجديد شده است شك نيست كه فرزندان آنان هماز 
ميراث اجداد خود را تجديب خواهند كرد وبا استمداد خداداد و نبوغ ذاتى 
كوى سبقت از ديكران خواهئف ربود. و سخن را تيمنا به اين بيت خواجه حافة 
يايان دادم كه مى فرمايد: 


فيض روح القدس ارباز مدد فرمايد ديكران هم بكنند آنجه مسيحا مى كرد 


اكنون بيش از جمبل سال از أن تاريخ مى كذرد. جلسات متوالى و مرتب شورا ك5 
در طول اين مدت دراز يى در يى تشكيل شده متجاوز از هفتصد و ينجاه جلس 
است كه صورت مذاكرات آن نماينده حركت مداوم و سير تترقى بيوسته دانشكا 
در اين زمان بوده است و انشاءالله روزكاران باقى بوده وديعه كتشتكان راب 


آيندكان خواهد سيرد. 


إحلضا 


اكبر اعتماد* 
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معمائى به نام هويدا 


نوشتن زندكينامه يك مرد سياسى معاصر كارى است بسيار دشوار. مرد سياسى 
در خلاء زندكى و كار نمى كند. بررسى خصوصيات اخلاقى و رفتارى جنين 
مردى و اظببار نظي در باره كارنامة او مستلزم آن است كه زندكى مرد سياسي را 
از مسير تاريخ جدا نكنيم و بيوسته همه وقايع زندكى او را در ارتباط نزديكى با 
روند تاريخى اتفاقات سياسى و دكركونى هاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنكى 
بسنجيم. اما اين شناخت از تاريخ نياز به كذشت زمان دارد. نه تنبا بايد از وقايع 
آن قدر دور شده باشيم كه آثار برخوردها و حساب هاى شخصى و نيز باليدن ها 
*معاون سابق وزارت علوم و اموزش عالى, رئيس سابق مؤسسة تحقيقات و برنامه ريزى علمى و آمورشي؛ 
رئيس سابق دانشكاه بوعلى سينا و رئيس سابق سازمان انرزى اتمى ايران. 
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ذودبان صعود 
درسال .١409‏ حسنعلى منصور كه سمت دبيسر شورايعالى اقتصاد را داشت با 
كروه كوحكى از تحصيل كرده هاى جوان "دوره" اى را تشكيل مى دهد كه دوسال 
بعد با عضويت حدود دويست نفس و با عنوان «كانون مترقى» موجوديت خود را 
على :من كنت هناف اب كروه انها دول دن اموق ونتاحين امكانات رشن و توسعة 
كشور است. هويدا يكى از اعضاء اصلى و در واقع نظريه يرداز اين كروه است. 
جندى بعد "كانون مترّقى' به حزبى به نام «حزب ايران نوين» تبديل مىشود. در 
ماه مارس ,١928*#‏ حسنعلى منصور به سمت نخست وزير منصوب مىشود و هويدا در 
كابينة اويا سمت وزير دارائتى شركت مى كند. هويدا افراد قابلى را براى همكارى 
در وزارت دارائى دعوت مىكند و با كمى آنان دست به يك رشته اصلاحات 
مى ربد و به ساختار منجمد وزارت دارائى تحر و قابليت تازهاى مىبخشد. 

با شروع سال ه95١‏ مرحله تاره و يُرتلاطمى در زندكى هويدا اغاز مى كردد. 
حسعلى منصور در روز ١؟‏ زانويه مورد سوء قصد واقع مى شود و ينج روز بعد 
ديده از جمبانفرو مىبندد و هويدا بلافاصله مامور تشكيل كابينه مىشود. يكسال 
ونيم بعد هويدا با ليلا امامى ازدواج مى كند ١5(‏ روئيه ع12١).‏ ازدواج نايايدارى 
كه در 8" زُوَية 191١‏ به طلاق منجر مى شود. 

دوران نخست وزيرى هويدا به رغم آنجه كه در ابتدا تصور يا كفته مى شود 
حدود ١7‏ سال به طول مى انجامد. او از لحاظ رفتار و روش كار سبك تازه اى 
ارائه مى دهد كه با أنجه قبلا در ايران معمول بود تفاوت فاحش دارد. هويدا مرد 
ركارى استء كرايشى به تجمل نداردء ساده و بى تكلف زندكى مى كند و بدين 
ترتيب . حد اقل درسال هاى اول نخست وزيرى از مقبوليت و محبوبيت قابل 
توجمبى بسبره مند مى شود. 

سال هاى نخست وزيرى هويدا را مى توان به دو بخش تفسيم كرد. او در جند 
سال اول صدارت با اشتياق و علاقه و با اين برداشت كه مى تواند در سطح 
تصميم كيرى از استقلال عمل لازم برخوردار باشد كار مى كند ولى به تدريج در 
اداره امور با مشكلاتى روبرو مى شود و نيز محدوديت هائى كه از سوى شاه بي أو 
تحميل مى كردد دشوارى هاى بيشترى را ييش روى او قرار مى دهد. اين عوامل 
رفته رفته ذوق و علاقه هويدا را كاهش مى دهد و او را به يك نوع تسليم در 
برابر اعمال قدرت هاى شاه و مقابله با مانورهاى اين و ان مى كشاند. او به ناجار 
هم خود را بيشتر در خنثى كردن رقابت ها و كارشكنى هاى مخالفائش در داخل 
نظام براى حفظ مقام خود مصروف مى دارد. عرصه روز بروز بن او تنكف تر 
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,شود ولى أو على رغم توصيه بعضى از نزديكانش كناره كيرى نمى كند. كوئى 
قدرت معتاد شده است. 

بالاخره در روز *# اوت 117 هويدا از نخست وزيرى استعفا مى دهد وبه 
مت وزير دربار منصوب مى شود. امأ زود در مى يابد كه ساختار و جِوّ حاكم 
ر وزارت دربار با سليةه هاى او همخوانى ندارد. از سوى ديكر طليعه هاى 
رضائى و طغيان به تدريج در كشور آشكار مى شود و نا آرامى و اغنشاش 
يههاى بظام را به لرره در مى أورد. در روز 4 سيتامبر ١114‏ هويدا از وزارت 
ربار استعفا مى دهد و در 4 نوامبر بازداشت مى شود. بس از بيروزى انقلاب 
ملامى هويدا خود را به انقلابيون تسليم مى كند ورور ” آوريل ١1174‏ در 
يانيك حلسة 'محاكمه' به طرز فحيعى به دست اطرافيان صادق خلخالى. حاكم 
سرع كشته مى شود. 


ديشه و سياست 
ويدا ار بدو جوانى به ادبيات غرب؛ بخصوص فرانسه؛ علاقه فراوان بيدا مى كند 
در ايام اقامت در ياريس در محيط ادبى فرائنسه غوطه ور مى شود و با 
ويسندكان و متفكرانى از قبيل آندره مالروء يُل والرى. فرانسوا مورياك. و رنه 
ائو آشنا مى شود. مغن حستجوكر و ثر تحرك هويدا أو را به مطالعه جريان هاى 
كرى رايج از جمله ماركسيسم مى كشابد. به علم اقتصاد علاقه مى ورزد و بيز 
يعته جمبان روربامه نكارى مى شود. 

او با نويسمدكان ايرانى نيز ارتباط بيدا مى كند. از جمله با يرويز ناتل 
انثرى دوست مى شود واز طريق او با صادق هدايت ارتباط مى يايد و بدين 
رتيب ضمن آشنائى با نويسندكان طراز اول ايرانى با ادبيان بيشرو ايران و 
ريان هاى فكرى آن رمان آشنائى بيدا مى كند. او بعدها با نويسندكانى ديكر. 
جمله صادق جويكى . كه درشركت ملى نفت ايران از همكاران نزديك اوست 
وست مى شود و مى كوشد ارتباط خود را با تخبككان جامعه به ويه نويسندكان و 
نرمندان و انديشه مندان بسط دهد. 

هويدا در دوران خدمت در شركت ملى نفت مجله اى به نام اوش منتشر 
ى كند و خود سردبيرى أن را به علبده مى كيرد وازكروه بزركى از نويسندكان 
هنرمندان از جمله صادق جوبك. نادر نادريور. فرخ غفارى؛ سعيد نفيسى و 
راهيم يورداود دعوت مى كند كه با مجله همكارى كمند. 

يكى از هدف هاى «كروه مترقى» ايجحاد مسيرى است كه آن دسته از صاحبان 
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14م إيران نامهء سال هحدهم 
واثبات نيستء و اغلب رنى و بوى سياسى يى جانبه اى در جسبت تخطئة نظام 
بيشين دارند. به يكيارجكى سبك و سياق كتاب لطمه مى زند واز اعتبار آن 
مى كاهد. 
از سوى ديكر. تقريبأ تمامى كارنامة هويدا در مدت سيزده سال نخست وزيرى 
حانى در اين بررسى نيافته و در نتيجه بى خواننده معلوم نمى شود كه او در اين 
سيرده سال جكار مىكرده است. از أن همه تفييرات اساسى كه در دوران هويدا 
در همه شئون زندكى ايرانيان به وقوع ييوست دركتاب اثرى نيست و دكركونىهاى 
عميق جامعه ايرانى و رشد و توسعه جشمكير اجتماعى و اقتصادى و فرهنكى 
كشور درآن زمان دريردة ابام مائده است. شايد نويسنده از اين بيم داشته كه 
شرح عملكرد مئست دوران نخست وزيرى هويدا به نحوىبه نظام حاكم و به 
خصوص شخص شاه نيز تعميم يابد؛ بنابراين صلاح كاررا در أين دييده كه اين 
بحش از فماليتهاى هويدا راء كه در واقع شاه بيت زندكى اوستء كمابيش 
مسكوت كدارد. 
مفيدتر اينمى بود كه نويسنده به جاى تأكيد بسيار بر كشمكش هاى خصوصى 
و اشاراتكوناكون به وقايع و افرادى كه به هيج روى ارتباطىبا فعاليت هاى سياسى 
هويدا بداشته اند. سعى مى كرد دستاوردهاى دوران هويدا را آن جنان كه بايد 
مورد بررسى قرار دهد تا خواننده با اين جنبه از زندكى هوندا نيز كه به مراتب 
سبم تر از حنبه هاى ديكر آن است آشنا شود. در واقع مى توان كفت نويسنده 
در نوشتة خود مى بايست جنبة توازن واحتياط را بيشتر مراعات مى كرد؛ توازن 
در تقسيم ححم كتاب بهبررسى همهجنيه هاى زندكى هويداء و احتياط در 
قضاوتهائى كه در موارد مختلف در بارة برخى شخصيت ها و رويدادها در كتاب 
امده أست 
نويسنده دريبخش عمده اى از كتاب. جه به وضوح و جه به اشاره؛ محيط 
سياسى أن روز ايران را همواره دستخوش توطئههاى شيطانى تصويس مى كند و 
كشور را هميشه در كرداب بحرانهاى اجتماعى و اقتصادى كرفتار مىداند. به نظر 
مى رسد كه دراين ميان. هويدا بىاراده و بدون اينكه امكان واكنشى داشته باشد, 
در سايه شاه دست و يا مى زند و به هرسو كه او اراده كند كشانده مىشود. به 
زعم نويسنده نه تشسبا هويدا بلكه تمامى مسئولان كشور آدمك هائى بوده اند كه. 
در صحنه كستردة خيمه شب بازى شاه آنجه را مى كفتند و مى كردند كه شاه 
مى خواست. بدين رتيب نويسنده از شاه غولى مىسازد بسيار يرتوان و هوشمند و 
كاردان كه از همه مسئولان كشور جند سر و كردن بلندتر بوده است. جون به 


نقد و بررسى كتاب لضن 
حكم منطق بايد بيذيريم كه شاه خود نمى توانسته است رأساً همه كارها را اداره 
كند؛ يس بايد تصور كنيم ارواحى وجود داشتهاند كه براى كشور برنامه ريزى 
مىكردنى و برنامهها را يه اجرا مى كذاشتند وو جرخ جامعه را مى جرخاندند. 

كوئى هويدا در سرزمينى افسانه اى در جنبرة قدرت غولى با تمايلات شيطانى 
كرفتار شده و تمام مساعى خود را فقط صرف خنثى كردن توطئهها و جلب 
رضايت ولى نعمت خود م ىكند. درآن سرزمينء كه كويا فقط ارواح درآن زندكى 
مى كنندء اتفاق جالبى كه ارزش كفتن داشته باشد به وقوع نمىبيوندد. مرد مقتدر 
حاكم و آنبا كه دور و بر او مى جرخند إز صبح تا شام؛ و شايد از شام تا صبح., 
يا در عيش و نوش هستند يا سركرم تبيه برنامههاى سرّى و توطئهيردازى. 

نويسنده به رويدادهاى عمده و واقعى و ملموسى كه اين دوران را در تاريخ 
ايران متمايز مى سازند جندان توجببى نمى كند و براى ميليونها مردمى كه 
سرزمين خود را آباد مى كردند و نيز هزاران نفر كه طى دو دهه سرنوشت ساز 
دست اندركار سامان دادن به امور كشور بودند نقشى در اين سركذشت نمىبيند. 
از طرف ديككر؛ وى در اوراق فراوان از كتاب؛ بيشتر با ديدى يكسويه. و كاه با 
لحسى تمسخرآميزء به محمد رضاشاه مىيردازد بدون اينكه مطالب مطرح شده 
لزوماً در ارتباط با هويدا باشند. بحث در باره اين بخش از كتاب لزومى ندارد 
جون از موضوع خارج است. 

اما درمورد رابطه شاه و هويدا دركتاب مكرراً و مضشرأ آمده است كه شاه 
قدرت خود را به هويدا تحميل و تصميماتش را به او ديكته مى كرد. اين البته دور 
ار واقعيت بيست ولى به نظر نويسنده اين سطور فقط يى روى سكه أست. روى 
ديكر سكه اين است كه هويدا خود نقش مببمى درايجاد اين رابطة نا متعادل داشته 
است او كه ار هر لحاظ صلاحيت داشت با شاه رابطهاى موزون برقرار كند و در 
تصميم كيرى هاى اساسى مشاركت بيشترى داشته باشدء اكاهانه به شاه ميدان 
مى داد تا نقش خود را بيشتر در رهبرى بلامنازع ببيند. هويدا حتى شاه را در 
مقام 'فرماندهى' مى ديد و أين مغمبوم را به همكاران خود در دولت القاء مى كرد. 
هويدا آن طور كه بايد از نطر كاركزاران دولت و مجريان برنامه ها در برابر شاه 
به دفاع بريمى خاست و در بعضى موارد بجاى اينكه در مقابل شاه سيرى براى 
همكاران خود باشد نظرات شاه را برانان تحميل مى كرد و اين به يكبارجكى امور 
دولت و جرخش درست كارها لطمه مىزد. امااين بدان مفميوم نيست كه هويدا 
ودولت او در تصميمكيرىها وشكل دادن به اموركشور نقش سبمى نداشته اند. 
رابطة هويدا باشاه درواقع بسيار بيجيده بود. به نظر مىرسد كه هويدا در 
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زرف كردن نقش شاه و نامرئى كردن نقش خود اكاهانه روشى را انتخاب كر 
بود كه محالفت ها را خنثى كند. مقاومت ها را درهم شكند و سياست ها 
بعلرات خويش را آسان ثر اعمال كند. 


روش شناسى 
اربطر روش شناسى نيز كمبودها و ناهسجارى هائى در نحوة شبيه كتاب به جه 
مى خورد. بخش اعظم مدارك مورد استفاده نويسنده منابع دولتى امريكائى هستة 
از قبيل اطمبارسطرها و ارريابى هاى سفيران يا دستكاه ها و كميته هاى دود 
امريكا درباره مسايل ايران. اين ها همه استخوان يتندى و يدنه اصلى مداركى اس 
كه بويسنده از آنسبا براى تسبيه كتاب سبره كرفته است. اسناد ايرانى مريوط به | 
رمان كه در دستر سابد. و حتى برخى كتاب ها و نوشته هاى مؤلفان غيردود 
حارجى. از حمله امريكائى. جندان مورد توجه او نبوده اند. معلوم نيست ج 
تقريرات «منابع دولتى امريكانى» كه در ارزيابى هاى خود لزومأ منويات و منا؛ 
امريكا را دربطر داشته و طبيعتاً نكران سرنوشت ايران و ايرانى تبوده اند باب 
بأيه و أساس ملحوظات يك نويسنده ايرانى كه در باره نخست وزير ايران كا 
مىنويسد قرار كيريد. 

بويسنده در مقدمه كتاب مى آورد كه مصاحبه هاى دو مجموعة تاريخ شفاه 
ايران براى او جندان قابل استفاده نموده اند. حال أن كه اين دو مجموعه حاو 
اطلاعات جالبو ارزندهاى درياره هويدا هستند و به همت مؤسسات معتبرى تب 
شدوابد و در دسترس محققان قرار دارند, در صورتى كه مصاحيه هاى مولة 
نزد خود او هستند و كسى به آن ها دسترسى ندارد و اين كار قضاوت دربا 
مندرحات كتاب را مشكل مى كند. 

در بمونة زيرء كه منبع مورد استفادة مؤلف مصاحبة منتشر شده اى است 
تعاوت و تناقض ميان مطلب مورد استناد و آنجه مؤلف در اين مورد ارائه مى ده 
آشكار است. وى در صفحات 78 و 774 كتاب خود به بحث در بارة برنامه ها 
سازمان انررّى اتمى ايران مى يردازد. از جمله در صفحة 74 دراين باره جني 


مى نويسد: 


* بريامه ابرزى اتمى ايران؛ تلاش ها و تنش هاء مصاحبه بااكبر اعتماد. نخستين رئيس سازما 
مجموعه توسعه و عمران ايران» انتشارات بنياد مطالعات ايران, 01 
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واما در مكن مصاحبه دراين مورد جه أمده ست؟ غلامرضا افخمى از اكبر 
آيا ايران به دبال ساختن يا دستيابى به امكانات ساختن تسليحات اتمى بوده است 
يا به؟ اعتماد در ياسخ مى كويد: 


دله مسئله مطرح شد. ولى به اين ترتيب كه مسئله را من مطرح كردم. وقتى 
ماموريت انررى اتمى به من داده شدء به آن ترتيبى كه من قبلا برايتان كفتم يك 
مقدذارى مطالب روشن ثبود. . . بعد براى من اين شك مائد كه تكن در مغن 
اعليحضرت ايسكه ما مى رويم يى تكنولوزى هسته اى مترادف با اين است كه هر 
رور محواهيم با اين تكنولوزى مى شود بمب اتمى ساخت. . 

رفتم يبلوى هويدا. كفتم من يك سرال دارم. خواهش مى كنم سرالم را يا آره يا 
به صريحأ جواب بدهيد و جواب كشدار ندهيد. براى اينكه آن فايده ندارد. 
كمت جيست. كفتم آيا يشت سر دولت و اعليحضرت يك همجين جيزى هست و 
اكر صحتش شده من بايد ندائم. كفت تو جرا بايد بدانى. كفتم. براى أينكه 
بوع حركت فرق مى كند. بوع تكنولوزى فرق مى كند. ساخت سيستم عوض مى 
شود. بعد هويدا كفت نه. واقعأ من نمى دائم. باور كن من نمى دائم در مغسز 
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اعليحضرت جه هست. دراين زمينه تو اكر مى خواهى خودت بايد بروى راهى 
بيدا لكنى ار اعليحضرت ببرسى. 

...يك روز رفتم حضور اعليحضرتء كفتم قربان من اين صحبت ها را كه با 
شما مى كنم راجع به كارهايى كه بايد بكنيم, أينبا همه جنسه خيلى فسى و 
تخصصى دارد و اين بيم در من هست كه اعليحضرت تصميم هايشان را يدون 
اكاهى به حصوصيات تكنولوزى ها بكيرند. بنابراين به من اجازه بدهيد كه من 
عوامل اين تكنولوزى را برايتان روشن بكنم. وقتى روشن شد,. آن وقت مى توانيم 
نا هم مكالمه داشته باشيم. فرمودئد كه يعنى جى. عرض كردم هفته أى يك بعد 
از طمبر اعليحضرت به من بدهيد. خارج از برنامه كارهاى انرزى اتمى. من مى 
آيم اين سيستم را برايتان شرح مى دهم كه جه هست و داستان اتم جيست. خيلى 
خوشحال شدىد. كفتند بسيار خوب است. اين كار را بكن. من رفتم شروع كردم. 
يك بربامه فشرده تبيه كردم. . . برنامه هرجلسه را به زبان عإدى مى نوشتم 
روى كاعذ. . . هفته اى يك مرتبه مرتب همه را حضورشان مى كفتم .. 
اعليحضرت واقعأ به قدرى جدى. به قدرى با ديسيبلين: اين برنامه را ادامه 
داديد كه مجموعا عماه بيشتر طول نكشيد. . . دراين برئامه ها هم راجع به 
اسرزى اتمى براى توليد مرق و مصارف ديكر توضيح دادم و هم درباره استفاده 
هاى نظامى و ساختن سلاح هاى اتمى. . . بعد كه اين برنامه تمام شد. به تدريج 
موضصوع را بطور غيرمستقيم مطرح كردم. مثلآا دلايلى كه براى انتخاب نوع 
راكتوق برا تدروكاو ها'ارائة داداو توضيحاتي كه د اين وطييه'تى .دادم زوشن 
مى كرد كه اين نوع راكتور به درد مصارف نظامى نمى خورد و وقتى قبول مى 
كردىد و انتحاب مرا تأييد مى كردند معلوم مى شد كه حساسيتى در اين زمينه 
تداريد. در جند مورد طرح مسثله از سوى من جنان بود كه اعليحضرت را به 
بحث درباره جند انتخاب مى كشاندم و نتيجه اين كفتكو به من نشان مى داد كه 
در فكر سلاح هاى اتمى بيستند. بالاخره يك روز مسئله را واضح و روشن 
مطرح كردم. اعليحضرت فرمودند يس بنشين تا صحبت كنيم. در حدود يك 
ساعت نظر و فلسفه خود را درياره امنيت نظامى ايران برأى من شرح دادند و 
خطراتى كه از لحاظ نظامى ايران را تبديد مى كرد تشريح فرمودند وانحوه 
روبرو شدسن با آنبا را هم كفتند. بعد كفتنئد كه دراين سيستم من جائى براى 
انم مى بينم؛ سرأى اينكه اكر تمام كشورهائى كه در منطقه ما را محاصيره 
كردهائد بكيريم. . . اينها هيج كدام قدرت نظامى شان به اندازه قدرت نظامى 
كه ايران درست كرده و مرتبأ آثرا تقويت مى كندء نمى شود. بنابراين قدرت 
نذاتئي برتر منطقه در دست ايران است و ما براى اين كشورها نيازى به سلاح 
اتمى بداريم. و بعد فرموديد در مقابل شوروى اككر يك يا دو تا يا ده بمب اتمى 
بسازيم؛ در هرصررت بى فايده است, يعنى ما نمى توانيم در مقابل شرروى با 
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سلاح اتمى ار خود دفاع كنيم. بنابراين داشتن بمب اتمى جز اينكه امروز براي ما 
مراحمت توليد كند و فشار روى برنامه غيرنظامى مان بكذارد نتيجه اى ندارد. 
ولى فرمودند اين وضعى است كه امروز وجود دارد. در منطقه كر ده سال؛ 
بانزده سال؛ بيست سال ديكس اين تعادل فعلى سيم بخورد. يعنى ايران احساس 
كد كه برترى نظاميش را دارد از دست مى دهد- البته شوروى به كنار مسثله 
اصلا يك جور ديككر مطيرح مى شود. سؤال كردم جطورى مطرح مى شود؟ 
فرمودند من نمى دانم؛ شرايط آن روز را نمى دائم» ولى مى خواهم بكويم أنجه من 
مى كويم در قالب وضع موحود درست استء أكر وضع عوض شدء بايد روز از 
نو روزى ار نوء بايد بنشينئيم صحبت بكميم ببيئيم جه راهى بايد برويم. حالا آن 
رور ممك. است بمب اتمى مطرح شودء ممكن است يى جيز ديكر مطرح بشود»ء 
من نمى داسم. سابراين فعلا مطرح نيست و اين جنين برنامه اى وجود ندارد. 
(صمحات ©ء تا ”2 مصاحيه علامرضا افحمى با اكبر اعتماد) 


توانائنى هاى لازم براى ساختن سلاح اتمى كذاشته شود و آي كسى فكر مى كرد 


سيميد؛ أن وقت اين مسئله سراي سازمان انررى اتمى روشن بود و همه 
مى دانستند كه برنامه جيست؛ و ساختن سلاح اتمى مطرح نيست. . . بنابراين به 
آن مسبوم هيج وقت مطرح نشد. ولى مسئله شايد به نحو ديكرى مطرح مى شد. 
براى ايركه درست است كه اين تكنولورى ها با هم تفاوت دارند. درست است كه 
ايى يى راه دارد و آن يك راه دارد ولى در غايت امسر تكنولوزى ماهيتش 
فراكير است. يعنى مسار كردن تكنولورّى هاى .تعددى كه در برنامه توليد 
نيروى اتمى به كار مى روند اين قدرت را در هر صورت ايجاد مى كند كه شما 
با كمى زحمت و بدا مقدارى تحقيق و محاسبه بتوائيد راه استفاده نظامى را هم 
ناز كنيد. مس حود شخصا اعتقادم اين بود كه در بريامه اى به وسعت برنامه 
سارمان انرزى اتمى؛ بايد استعدادها را آزاد مى كذاشتيم كه از لحاظ علمى و 
تكولوزى جلو بروند و در زمينه هاى مورد نظرشان به نتايج جالبى برسند و 
اطمينان داشتم كه اين مسيم ترين سرمايه ككزارى سازمان است. از سوى ديكر به 
وضع ايران در منطقه و در جمبان مى انديشيدم. درست است كه دولت از من 
كل ا ريات ,ترايت و تن ترايها لوهود :نافيك يدن لكر ليها ات 
ندودند و هيجكسهم به من مأموريتى دراين زمينه نداده بود. ولى زندكى ملتها 
دريك "عكسيردارى" خلاصه نمى شود. ازسوى ديكر توسعه تكنولوزىهاى مختلف 
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اتمىنه زمان زياد نياز داشت. هيج بعيد ببود كه روزى شرايط سياسى و نظامى 
درمنطقه تعييرات مبمى بيدا كند و دران روز ايران خود را ناجار ببيند كه به 
تسليحات اتمى دست بيدا يكند. درا نصورت مىبايست به اين نياز كشور باسخ داده 
مى شد وآن همدر زمانى سبتا كوتاه. برا ىاينامر سايد ازلحاط علمى و تكنولوزيكى 
أمادكى لازم ايحادمىشد. . مسلماً در مغز خيلى از اين افراد [محققين سارمان 
انرزى اتمى] هم همان منطقى كه دربالا درمورد خودماشاره كردم دورمى زد 
ولى هيج وقت اين مسئله را به طور مستقيم با من مطرج يمى كرديد. ..ولى 
انجة كه جالب بود بيشسباداتى است كه براى برنامه تحقيقات خود مى كردند. . 
من حيلى راحت مى فيميدم كه جه مى خواهند وا جه در سر دارتى. به روى 
حودم نمى أوردم و نه آنسبأ هم جيزى نمى كفتم ولى به آسبا امكان مى دادم كه 
كار حودشان را بكس بودجه و امكانات لازم را در احتيارشان قرار مى دادم و 
ار دور مواظب كارهاى آنبا بودم. هميشه در معزم اين برنامههاى تحقيقى حاص 
را كنار هم م ىكداشتم و مى ديدم كه قطعه هائى از يك موزائنيى يزرى به 
تدريح ايحاد مىشويد. شايد أسبا درست ارتباط بين اين قطعات را نمى ديديد. 
شايد هم مىديديد و به روى حود بمى أوردند. درهرصورت به تدريج كه بعضى 
ار قطعات موزائيك شكل مى كرفت؛ من در معزم بيى قطعات ديكر مى كشتم تا 
رورى بار كسى مى آمد و ييشسبادى مىاورد كه مربوط مى شد به يكى ار 
فطعات ديككر و برنامه او را به راه مىانداختيم. در هرصورت من دو جيير را 
حرء وظايف حود نمى داستم. يكى اينكه روى تحقيق سقفى بكدارم و جبش 
تحقيقاتى را مه علل سياسى غير موجه خفه كنم. ديكر اينكه به علت محافظه 
كارى ايران را دراسمده از داشتن انتخاب (منظورم انتخاب دستيابى به سلاح هاى 
اتمى است) محروم كنم. وطيفه ملى من در أين هردو مورد درجمبت عكس بود 
يعسى كدارم محققين رشد كنند و به تكنولورى هاى مختلف دسترسى بيدا 
كنيد وو ثير أيران هميشه اماد كى انتحاب راه ديكرى را داشته باشد. 

(صمحات ”ء تا 22 مصضاحيه) 


مقايسه متن انكليسى كه ازكتاب عباس ميلانى آورده شد با اصل كفت و كوى 
فارسى در كتاب برنامه انررى اتمى اييران. نشان مى دهد كه نويسنده در نقل 
كفتههاى اعنماد عنان قلمرا رها كرده است. در جائى كه اعتماد در جند صفحه 
شرح مىدهد كه مذت زيادى كوشش كرده تا به روشنىبه نيات شاه بى ببرد و 
درياند كه او ار بريامه اسرزى اتمى جه انتظاراتى دارد و درئنتيجه متقاعد مى شود 
كه شاه در بى ايى نيست كه ايران به سلاح اتمى دست يابد و توقعش فقط اين 
است كه نيروى أتمى نيز در كنار منابع ديكر در حل مسايل انرزى ايران سهبيم 





نقد و بررسى كتاب 6م 


حساس برايش روشن شود نشان نمى دهد. 

افزون براين؛ نويسنده در ملفمه اىء با كنار هم كذاشتن جمله هائىكه از 
مكن حود حدا شده ودر اصل ارتباطى با يكديكر ندارند, مى كويد «اعتماد ادعا 
مىكند كه خيلى زود فسبميده بود كه آنبا جه درفك رشان هست وبه روى خود 
نمىآورد.» اين حملة طورى آمده است كه "نميا" به شاه اشاره صى كند وحال اينكه 
اعتماد أن جمله را در مورد همكاران خود كفته است و دنر اشاره به يؤوهشكران 
سازمان انرزى اتمى است. 

همجنين درمورد «قطعات موزائيك» باز هم جمله به نحوى جرخانده شده كه 
كويا اين قطعات در جاى ديكرى جز مفز اعتماد كنارهم جيده مى شدهأند و نويسئده 
در جواهد آمد كاه بود.» حال أن كه اعتماد به صراحت مى كويد كه أو و فقط او 
(يسى اعتماد) قطعات موزائيك را در مغزش كنار هم مىئىكذاشت و مترصضد بود كه 
يزوهشكران سازمازبا أوردن قطعات تازه آن را تكميل كنند. بهاينترتيب» تحريف 
حملات صريح و روشن اعتماد تنبا مى تواند اين شبسبههاى نادرست را به دهن 
حوأسده القَا كندب كه: 
مسئولان مملكتى به عنوان مبره هائى بى أراده و سر سيرده براى اجراى اين 
برنامه ها استفاده مى كرده أنشة؛ 

. اعتماد از كوشش براى اكاهى از نيات واقعى شاه احتراز مى كند و جشمان 
حود را مى بنلدد 5 به اصطلاح وارد معقولات نمسى شود و شاه را در اجراىي 
سويات خود آزاد مى كذارد و به آلتى در دست شاه تبديل مى شود (حتمأ مثل 

هدف شاه يدون اين كه احدى (نخست وزير يا حتّى مسئول برنامه هاى 
اتمى) اطلاع داشته باشد. ساختن سلاح اتمى بوده و اين كار را خود شخصا 
بريامه ريرى و اداره مى كرده اسث. 

به نطر مى رسد كه در اين مورد هم نويسنده نظر «منابع امريكائى» را موثق 
مى داند كه كبكاه جه در آن زمان و جه در حال حاضر نذا مى دادند و مى دهند 
كه توطثه أى در دست شكز كرفئن است و ايران در رام دستيابى به سلاح اتمى 
كام برمى دارد. داستان آن روزش را اعتماد همان طور كه در بالا امد شرح داده 


يك ايران ثامهء سال هجدهم 
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آنجه مربوط به خلقيات هويدا و كرايش هاى عاطفى و فكرى او در كتاب آمده 
سيار جالب است و اطلاعات تازه اى به خواننده مى دهد. اما شاه بيت كتاب 
بخشى است كه به فصل بايانى زندكى هويدا اختصاص داده شده است. نويسنده با 
مسبارت و موشكافى قابل تحسينى سرنوشت هويدا را از روزى كه انقلابيون قدرت 
را در دست مى كيرند تا دقايقى كه هويدا در «دادكاه عدل اسلامى» به دستور 
خلخالى به اعدام محكوم و بلافاصله به دست اطرافيان او به قتل مى رسدء ترسيم 
مى كند. اين بخش ار كتاب مسلما در ادبيات سياسى ايران ماندكار خواهد بود. 

درمجموع به رغم نارسائى ها و فقدان تعادل و توازن مطلوب در مطالب و نيز 
بيشداورى هاى نويسنده كه شايد تا حدى در كرايش هاى فكرى و سياسى او 
ريشه دارند. كتاب براى نخستين بار داستان زندكى نخست وزير سيزده سالة ايران 
راا به ممكان عرضه مى كند وبردهاز جنبه هاى مختلف سرنوشت استثنائى أو 
برمى دارد. شش عباس ميلانى در تبيه و ارائه اين كتاب قابل ستايش است و 
اين اميد را در دل ها زئده مى كنب كه در آينده خود اوو يا ديكرانهقت كنئند 
وفصول ديكرىار تاريخ معاصر ايرانرا ازيردة ابمبامبيرون كشند. 


مض 
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«مقاومت ملاكان و علماى ايران در سراير شام» بررسى به موقع وارزنده اى در 
يارة بخشى مسبم از تاريخ سياسى و روستائى ايران است كه در آن محمدقلى مجد 
تفسيرى تازه از يى آمدهاى بيجيدة سياسى. اقتصادى و اجتماعى اصلاحات 
ارضى دهة ١92٠‏ ايران به خوانتده عرضه مى كند. به طور كلى مؤلف اين اثر 
به دو مسئلة اساسى مى بردازد. (الف) سرنوشت مالكان يس از انجام اصلاحات 
ارضى و (ب) جكونكى مقابلة مالكان بااين اصلاحات. از جمله توسل آنان به علما. 

كرجه كتاببه سيزده فصل تقسيم شده دراين بررسى به جمبار مبحث اساسى 
آن خواهيم برداخت. نخست بررسى فشردة نويسنده در بارة سوابق تاريخى و 
مقدمات اصلاحات ارضى دهة ١١2٠‏ (فصل هاى ١‏ تا *)؛ دوم؛ مقاومت مالكا ندر 
برابر اين اصلاحات و تلاش هاى آنان براى متوقف ساختن يا تعديل أن از راه 
ايجاد اتحادية كشاورزى ايران و نيز تشويق و تحريك رهبران مذهبى به صدور 
فتوا عليه اصلاحات ارضى. (فصل هاى ه تا 4 و )٠١‏ سوم سياست ايالات متحده 


* استاد جامعه شناسى روستائى و مطالمات خاورميانه در دانشكاه آريزوناء توسان. 


يفنا إيران نامهء سال هجدهم 


يم عسوي مو وس يإ بلس ع كع نب ش يوب سه و و با 


آمريكا نسبت به اين اصلاحات كه نخست بين حمايت و بى اعتنائى نوسان داشت 
و سرانجام به يشتيبانى جدى دردوران رياست جسبورى كندى رسيد. (فصلهاى 
ع و4) موضعيع جببارم اصلاحات ارضى در تتورى و عمل است. اين مبحث كه 
كه شامل بررسى موارد خاص در مالكيت ارضى و مصادره وتقسيم اراضى 
تعدادى از مالكان مىشودء بيشتر معطوف به نشان دادن سرنوشت ناكوار 
خردهمالكين است. (فصلهاى ١١‏ و 5؟١)‏ بخش نبائى كتاب به بررسى ييامدهاى 
اصلاحات ارضى به ويرُه ييامدهاى منفى آن و نيز بحث فشرده اى در باب 
اصلاحات ارضى در دوران جممبورى اسلامى اختصاص نارد. 

در سراسر كتابء. نشان هاى بسبره جوئى كستردة مؤلف از منابع دست اول و 
دوم و نيز مدارك و اسنادى كه به تازكى از سوى وزارت خارجة آمريكا در 
دسترس قرار كرفته است به جشم مى خورد. با جنين ببرهجوثى نويسنده توانسته 
است خواننده را با نكات تازه اى در بارة نحوة تصميم كيرى در دوران محمد 
رضاشاه و نيز با جنبه هائى از نقش سياست ايالات متحده أمريكا در مورد 
اصلاحات ارضى در ايران اشنا سازد. با تكيه بى برخى خاطرات منتشر نشده و 
يادداشت هايى كه از يدر مؤلف 'برجاى مانئده؛ وى بر اكاهى هاى ما در بارة 
اصلاحاتارضى دراين دوران افزوده است. 

در اين نقد در زمينة سه جنبة اصلى اصلاحات ارضى كه مورد توجه خاص 
مؤلف كتاب بوده است مى توان نكاتى را مطرح كرد. نخستء نظر رهبران عمدة 
مذهبى دربارة اصلاحات ارضى است. نويسنده مخالفت جدى علما با اصلاحات 
راباتكيه بر نوشتهدها و اسناد متعدد. از آن جمله فتواى مشسبور آيتالله خمينى 
(ص ع١‏ ) به تفصيل برمى رسد. بأ توجه به بحث ها و آراء مختلفى كه در اين 
باره ميان محمقان و مورّخانء به ويزه در مورد نظرات خمينىء وجود داشته است 
(صص ع781-78) اين بررسى به روشن شدن برخى نكات تاريك و مبميم در اين 
مود كنك ايان م كند. دو فيك آن كه تمركن مول بد مكالقت مالكان با 
اصلاحات ارضىء و به خصوص بر سرنوشت آنان يس از تقسيم زمين هاء به ويره 
از آن رو قابل ملاحظه است كه بيشتي آثار مشابه تا كنون توجه خود را معطوف 
به ييامدهاى اصلاحات بر روستائيان و كشاورزان كرده اند. براى روشن كردن 
بيامدهاى ناشى از اصلاحات ارضى در اين موردء مؤلف نتايج جند بررسى خود 
را دريارة تقسيم اراضى تعدادى از مالكان بين زارعان ارائه مى دهد. 
5 سومين موضوع مورد بحث در أين نقد شامل شمارى از داده هاى تاريخى و 
امارى است كه مؤلف براى تأييد نظرية خود مطرح ساخته. به اعتقاد وى اين 
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دادهها ايجاب مى كندب كه ارزيابى تازه اى نه تنبا از ساختار كشاورزى ايران قبل 
از اصلاحات ارضى بلكه از ييامدهاى سياسى؛ اقتصادى و اجتماعى اين اصلاحات 
صورت كيرد. به اين ترتيبء نويسئده در همان حال كه به حكايت نابسامانى هاى 
خرده مالكان د بس أز اصلاحات ارضى مى يردازد حكايتى كه درمجموع ناكفته 
9ش شظظكط2, كذشتن از يى آمدهاى مثبت اين اصلاحات براى يك ميليون و 
هشتصدهزار كشاورزء بر دعاوى مالكان بيش أز حد لازم تأكيد مى كته 'آين 
تأكيد. براى نمونه. به ويه در اين نظي او آشكار مى شود كه نظام مالكيت ارضى 
قبل از اصلاحات ارضىء كه عمدتاً بر باية مالكيت غيابى و تقسيم محصول بين 
ارياب و رعيت قرار داشت. «نظامى يوياء كارامد و عادلانه بود.» (ص 87" ) 
برخلاف اين نظرء آمار موجود دربارة وضع كشاورزى آن دوران و نيز بسيارى 
از بررسى هاى اقتصادى و اجتماعى همكى دال بي يائين بودن ميزان توليد 
كشاورزى و وضع غيرمنصفانه تقسيم محصول بين ارباب و رعيت در دوران بيش 
از اصلاحات اند نظر ديكر مؤلف آن است كه اصلاحات ارضى دوران شاه به 
عملكرد كشاورزى ايران از سال ١92٠‏ به بعد آسيب ره اند. دراين مورد بايد 
كفت كه بييامد منفى اصلاحات ارضى تنبا در شمار اندكى از روستاها محسوس 
شد كه در أن ها مالكان در اراضى خود سرمايه كذارى مى كردند و نفشى 
مستقيم در ادارة املاى كشاورزى خود داشتند. به طور كل نقش مالكان در 
توليد محصول عمدتأ به يرداخت هزينة كشت و جمع آورى اجاره بنبا محدود 
مىشد. در واقع» مى توان كفت كه توليدات كشاورزى يس از اصلاحات ارضى 
كاهش بيافت. برعكس. به طور متوسط بر نرخ توليدات كشاورزى در حدود ” تا 
* درصد در سال افزوده شد.' بر اساس تخمين نويسئده. املاى حداقل يئى 
ميليون و سيصد هزار خرده مالى و قريب به 7ه هزار بزركى مالى مشمول 
برنامة اصلاحات ارضى كرديد. (ص 87”) برياية اين ارقام نويسنده به أين ننيجه 
رسيده است كه در مرحلة سوم اصلاحات «در ازاى رسيدن هر رعيت به مالكيت 
يك مالك زمين خود رااز دست ناد.» (ص 97*”") به نظير مى رسد كه دراين 
محاسبه خطائى رخ داده باشد زيرا به احتمالى اين رقم (يك ميليون و سيصدهزار 
خرده مالى) هشتصد و ينجاه هزار كشاورز زمين دارى را نيز در بر م ىكيرد 
كه اصولاً مشمول برنامة تقسيم اراضى نشدند. در واقع؛ تعداد مالكان غايبى كه 
املاكشان در مراحل دوم و سوم اصلاحات ارضى ميان رعايا و مستاجران آن ها 
تقسيم شد تنبا به 5056٠0١‏ ا 59000١‏ تخمين زذه مى شود. دان 
نأي اشاره كرد كه در نظام كشاورزى بيش از اصلاحات ارضى هر مالك غايب؛ 


لوي ايران نامه.ء سال هجدهم 
اعم ان شيع تالف را شوم مالكة :زفيق ساف غرف را تلن انيه تل قطله تقسية 
مى كرد و هرقطمه را به جند كشاورز إجاره مى داد. به اين ترتيبء» تعداد 
كشاورزائنى كه صاحب زمين شدند نمى تواند با تعداد مالكانى كه زمين خود را 
از دست دادند برابر باشد. 

اشاره به نكات بالا نبايد ازارج خدمت ارزئدة مؤلف بكاهد. در واقع. كثاب 
مجد. على رغم كاسئتى هاى اندى. تفكر متعارف دريارة اصلاحات ارضى در 
ايران را به راه هاى تازه اى كشائده و منبعى يرمايه نه تنبا براى يرُوهشكران 
اصلاحات و توسمة كشاورزى و اقتصاد سياسى معاصر ايران بلكه براى 
علاقهمندان به مطالعات خاور ميانه فراهم آورده است. 
يانوشت ها: 

.١‏ محمد على مجد (فطى السلطنه ) از مالكان و دولتمردان ايران بود. 

". حواد صعفى درّاد. ببه؛ تبران. انتشارات توس, .١787‏ صص ١ه-‏ ٠١ه؛‏ 
لإخنوعع بانولا ,بإاكت علها لهك ,مهرا م عومدو لوزعه5 لمه دورماء!1 لضقا ,تلةطقدورد لا اععطددام 

:53-54 .مم ,1987 رووعءظ طذانا 1ه 

اسماعيل عحمى. ششدانكى. بزوهشى در رمينة حامعه شناسى روستاتى؛ تبران. انتشارات توس. 
١*٠‏ صص ١0-مء‏ 

> ن. ك. به" 
3 .1 عازهلا بلاءا! ,«200ما ,ممنانااملاعء)1 6ا 7ترطكء؟! لققط 27027 ,لتقلقطعه1ة .8 لاعجموعنةآ 

.98 .م ,1996 ,15ع5أ15أطناظ ككتاة !1 

*. در محموع 6770#" مالى مشمول مرحلة دوم و سوم قانون اصلاحات ارضى شدند 
در اين مورد ن. ى به. ورارت كشاوررىء. سيصاى مالكيت ارصى ايران: تبران؛ ,١7١‏ صص 
لاه-نة. 





كتاب ها و نشريات رسيده لمعم 





بوزش و تصحيح 


درشمارة 7. سال هجدهم (ببار )١717/4‏ اين نشريه نامهاى به قلم آقاى 


عبادالك بمبارى دريارة «يادداشتهائى دربارة مينياتور» (/يران نامه؛ شمارة 
*. سال هفدهم) درج شده بود همراه يا ياسخ واظبار تشكر شاهرخ 
مسكوب از يادآورىهاى ايشان. متأسفانه نام نويسندة محترم نامه؛ آقاى 
عبادالةه بسارىء در اين مبادلة آرا از قلم افتاده بود. 





كتاب ها و نشريات رسيده 


- اذكائى؛ برويز . فهرست ماقبل الفهرست (آثار ايرانى بيش إز اسلام ) بخش دوم, 
يسرشكى در اسرالن بباستسان. مشبد؛ موسسة جاب آسثتان قدس رضوى. .١718‏ 
*8458* صء مصوّر. 

- آفارىء زانت. تكرشى بر زن و جنسيت در دوران مشروطييت. ويراسثة زانت 
آفارى. مكان على بخشيان: منصورة فتوره جى. شيكاكوء كانون يرُوهش تاريخ 
زنان ايران: 4/ا١.‏ ٠؟7اص.‏ 

نصرء؛ سيد حسين. بياز به علم مقدس. ترجمة حسن مياندارى. قم؛ مؤسسة 
فرهنكى طه. "81.١94‏ ص. 

سور خط فارسى. متن ييشنسبادى فرهنكستان زبان و ادب فارسى. تسبران. 
4 7ع ص. 

- امي رشاهى؛ مبشيد. هزار بيشه. مجموعه اى از مقالات. سخنرانى هاء نقدها و 
مصاحبه ها. (به فارسى. انلكيسى و فرانسه) كرداورنده. رامين كامران. نشسر 
ياران؛: ١28+6٠6 .١1/4‏ ص. 

- الطائى. على. بحران هوت قومى در ايوان. تبران: نشر شادكان؛؟ ,١71074‏ 

- امين؛ سيد حسن. بركى زر تاريخ اتبمات مماصر اهران. تسران: نشر طيّبء 


رضن 2 ايران نامهء سال هحدهم 


شسباز. حسن. با كام هاى خسته در دشت هاى دور. لوس آنجلسء انتشارات 
سلمامة ره 7ورد؛ /الا*7١. ١44‏ ص. 

اميد مبر . على اكبر . كزارش به مردم': خاطرات سياسى يى ديبلمات جمهورى 
لامى سياتكا. سوئد. نشي باران. 1774. ع8" ص. 
/ا“ ١169‏ صصص 

شيدا. سيرور. در سوك أبسى ى 7ب ها ( جستارهاى ادبى ). سوتد؛» نشس 
ران 1١14‏ 77 ص. 


توسلى. نأهيد دوشيرة #منى. تبرأن: بشن هنور؛ ٠١2 .١7194‏ ص. 
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دامة عرهعستان. سال جسبارم. شماره ”7؛ مرداد .١171/4‏ تمبران. 
دساى سحصر.ء. شماره هاى 88 -44: آبان سبمن ,١1178‏ تمبران. 
نحارا. شمارة 4 و ٠١‏ آذر و اسفيد 7048١ء‏ تمبران. 
بافه. سال اول؛ شماره ” و #؛ مرداد و شمبريور 7179١ء‏ تمبرأن. 
هسّى. فصلنامة ايراسراى فردوسىء يائيز 7174١ء‏ تمبران. 
نامة يارسى؛ سال دومء شمارة اول؛ بسبار 175١؛‏ تمبران. 
دايش. فصلنامة مركز تحقيقات فارسى ايران و ياكستانء ا#, ١٠ن-5ش,‏ 
,1777-1١81/‏ اسلام آباد (ياكستان). 
سررسى كتساب. سال نبم؛١؛‏ شمارة ؟"؛ زمستان ,١78‏ كالور سيتىء 
اليقوتيا: 
عناب بمايش. سال سوّم؛ شماره لاء فروردين ,١714‏ كلن؛ المان. 
. ره #ورد؛ سال سيزدهم؛ شمارة ”ه؛ بار ,١175‏ لس أنجلس. 
عاتتوسء فصلنامة شعر و داستانء, سال اولء دفتى دوم؛ بسبار ,١194‏ كالور 
يتى. كاليفرنيا. 
. ميرات ايران؛ سال ينجمء شماره 18١؛‏ تابستان ,5٠٠١‏ ياسائيكء نيوجرزى. 
عين» دورة جديد» شماره يازدهمء سال 2»١1179‏ سانتا مانيكاء كاليفرنيا. 
- علم و جامعه. سال بيستم؛ شمارة 174؛ آذرماه 1719/4١؛‏ واشنكتن. 
بر. سال بانزدهم: شماره ؟7١:‏ دى ,١714‏ واشنكتن. 


33333ةات مو وس و م م 2< 


كتاب ها و نشريات رسيده ايفان 





- مهركانء سال نعبم؛ شمارة ١‏ و ””, بمبار و تابستان ,١9/4‏ واشنكتن. 
. صومى. شماره /ا*؛ تابستان ,١17*17/4‏ لندن. 


د د *3 


كا ,الآ أ كاطع!غ! نهدوتالط له 2)100اترء«ناء00! لقة ررماكرك الإلمقطظ مصرطة - 
بعلرولا براعلة ,(18 .80 ,5عم56 5010165 مقزلوعء6) .نطلة8 واأمداط بزط سمهزومءط مم؟] 
.م 122 ,< .2000 رووع22 معزومعط وععطاه1[طل8 

(وناميط7 ععو12آ مداكرعظ ع1 :رعاوومرم2 آه عع712[ 7856 ,م1105 لاللوعل - 
لمع مععط أ أطي ,عرولا برعلا ,(21 .710 ,وعلمعء53 5000163 مدزومءط) .كعزظ المعمم نا 
.م 215 ,1 .2000 رؤووع27 

بعأرو لا بتاك[ .اكعطءقة1/1 .11 .[ .كا ,هلا ما 07اوزلء*/ ,امقكتاوظ 0علقوووعلة - 
.م 455 ,لالكن: .2000 ,ووععظ وعزكرع2 1011603 أطز8 

آهل ,#7اكقاناى 01 عوتقالء8 75 ,.كلء ,تنقع :1510 103110 لقة ماعطا 160350- 
.9 ,017/0110 ,07010 ,(750 5301-1 1) 7اكتاناى عاقمع ]عع لوءادوهول) عاهط [/1 

01 :قاقك4 لقتادءع 200 7لقأاك1 ,اع الام طاء515 اتقكلاك لمة اععلع538 50210 - 
لمعناناه0 ج10 ععاوع 0 ,0)0آ ,تالماع متافة /( ,امعية 1 وررا/اامباط مه ره برعووعا 1010171 
.م 255 .2000 ,و5016 عأوء)553 0ه 

لزرإمودمارط2 270 تداع تاكراال :دومملكئثلةا إن دودلا مبنا1 156 ,نتطعة 1 ع أنامءامطة - 
2000 الامقعطانآ لإازوقء/اثلالا 5218م نا ,قلوؤمم لآ ,قراى م5[ هم علقا-ان اقلهكلاا ءا را 
.0 226 


ليد لين ينا 


.2000 17كنتاناك ,4 .110 ,54 .01 لا ,لهاصنامل أموط ءل/00:]! :713 - 
,2000 1138م 5 ,16 17662نالآ ,عناولااظط) - 
.1998 اأعكة ا -لتقنااقة [ ,1 .110 ,200 ٠/01.‏ بكناء/««يهادا نيول تيولظ - 


.1998 معط /7" ,2 .110 ,701.31 ,كع زلنااى مامه[ - 
ع 


مطالعات, أيران, /با” ١‏ 


0 


0 


بد نبو 


بن 
0 


.م 
اانه 


ا 


يه 





جنك اجتماعى ‏ سياسى ‏ فرهنكى 


مدير: د كتر ناصر طبماسبى 


نشانى: 
ه40 أمعدده[ ممزوعء2 
بمعزع50 لسة معدعاعة 
3 2.0.801 
بباى اشتراك: يكساله . + دلار 7 ممنوءا/ ,د لسصدءدعلق 
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باحسو مرج سج 2 









آرشيو تاريخ شفاهى بنياد مطالعات اهران 
مجموعة توسعه و عمران أيران 


+ 2 اراق ١‏ 
إفق 


برنامة انررى اتصى ايران 
تلا شس ها 9 ننس ها 


مصاحبه با 
اكبر اعتماد 


نخستين رئيس سازمان انرزى اتمى ايوان 






از انتشارات بنياد مطالعات ايران 
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بو ١‏ 
زوف 


ابيرا 
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آرشيو تاريح شفاهى سياد مطالعات ايران 
مجموعة توسعه و عمران ايران 


د مانم ١‏ 
(ه) 


صنعت كاز ايوان 
از آغاز تا آستانة انقلاب 


مصاحبه با 
محسن شيرازى 
ببشكفتار: فورح نجم آبادى 


از انتشارات بنياد مطالعات ايوان 
ارفضت 


1+ 


20 7162226100 كال ,لإهع06 كاأتاعوع امع 5غ116083/8 ,/1لقا1؟ لصة 108 ,لانوعط 
أنا20 كعتللت 5010 35ع209710م 2150 لزإلع8 12022 116083215 رع تمدع طامط .طأوعل 
عط نه 5تعطم11050طم تقدعممعلاط تمعلوجد 1ه 2ع5تناط 2 طأاننا تلمتأقضلهء5ة؟ قلط 
لمصة غقع1 01 56115 12616251118 12013105 طأأا/تا 21105 مناءء160م قلط 20ة ,رلمقط عمه 

01 27200611 ع1 دا ووعمتاعده1 


1. 


كا 1353 لإلاءقع56 0م جعوع2م وععط لفط لاأعنطت 5ع26ا50 امترع 13205 
35 510165 111ئقا؟] 11 متطذعةأمطء؟ متعلممم ,ععبع 1100 .كومتاءع امه عأولامم 
05 كتن0لاء60116 211762111ع 51 عرغط/ة ,ونلصآ مذ 1930*5 عطا مذ لع هتمذ لالأهدذاعج 
601111111110 قنطه8 النقص5] عط دز لع تتتعوع2م مععط 220 5أم21 5213210150 1502111 
//ا 01 كاأمملآء عقسمععصهما1م عط نووى لإلصتهمم لع انوع طعنامعطتعلوء2ط 5تط]' 
١1 0‏ 0ع5هط 325[مطءد متطو8 [الجدمة1 بدع؟ 2 امه (1886-1970) م112 
اعطق أطقاوء عط طونامعطا كلطاعم صر معطمية 2 لعناعءة: متطوعدامطء؟ ااتقدده] 

.لإقط نم8 01 باعزاء50 523111[ عط 01 1946 11 


2 لء)1.]! مسدوزوىء2 1ن للإرعع هنآ عط دده كاأطاعتتمط]” 


24067 1أعددو80 :21ل 

115138 01 أعء زطناك عطا 5ع؟ذوناه015 3201616 عط ,لاع11نا5 ©312110ملزمه 23[ 
لضة 5ندامطء5 تتعمصصبط 01 دم تلد عمده1 عط كأكدطدمه 320 عتتطدرعارا 
ه طاانتا رمعم فم بصومع)!! 01 5عللنن5د ملاع رم عاص ماعطا هز دع ليه تووم )نا 
بأ85تاظ0ه قلطا 101 222502 لتقمد ع1 .122 دا متطدعةامطءة عماتصرة 1ه طاعوعل 
ع16نا50 لصة ععصعلالاء جوعع!!! 01 انابط22112 عط 15 ,كأوعوعناد ع#مطائاة عط 
لة لموقع)!! مقتمهع! عطا در مأهل عزكقط طأعبة كه عاعةا لصة عمصتاط صر امتعتمم 
2101181 1رعوع1مة؟ 01 01 1اأطتط[0:م عتتنهأ5آ تتعطاغطن؟ ,قبط .عم متضعط أوعصمافبطا 
انلقع مقرو 112 للمع8 1112 01 الاعتتتمو[ع 7ع عطا جه أععألء لزققة 2320 311 
1 اناءع50 0252010101© رتلطالا2 عط 10 ع128ل26001 ,ع11ام1 0 د5علامتاصممه 
1060© 2151051021 2)12[1قأقطند 01 067010 021115 12051 111 لأعاطانا 

,1/015 72160طعاءه 5 امتهدتلط! 01 580 092 ؤ5زولا[322 كلط 2825128 
ما 1102/25 لططة ملصطقط عمه عطا جه «مابروط أزماط مصة تساي هنا نرم وى 1 
01 0 60122816 10 كأمتاء21 امطأناج عط رتعطاأه عط ذه ,[081 لستاظ عط1] يذ 
00161100121 ل0ع721طعاءه 5ا! ]0 عه طتاد 5غع0م [1255162ه 22[01 5'مونرآ 
,211215أك 0#طألات عا مللته مهلل ./ل1ء115028 01 عكنا كأعطا 01 قطئعا مذ وتع ام 
قط 01 كعأناطات]ة ,[22013 ققط) ععطاة: ,لوءتوتتطم عط ده ع201 دعكناءه] 
أدع1كلاطم عععطة عطا اطونلطوتط 6 نزآده )مم ومععقصط!ا ولزإمامصك ع2 .5رعاعةتفاء 
01 عأ2هناعل أذمم عط 01 ممزووعرصعء 2ه 35 3150 أتاط كاءء زطناة قلط 01 انوع 
.5 121615 235526015 عط 

5م16 ,ع1لة2ة111 2100622 122115 1 رتمطأناة عط م1 عمال رمععم 
1 015طأالاة عطا كاتاعوع2مء2 ,01/1 لمتاظط عط لم7 لعنورطءاءه 
لداعلا ]211005 0012123216 1202865 ,لع 1206‏ .لتاعم مذ خا م210 جإناعمعمع1م 
05 كعلةقعم565 'إ1ع152128 7[12212021'5 ع[قطبج ,جع /اجع/11013 .22:12 16 01 0355386 


تي 


,001161120131165 قل 01 50106 5622165 276 رعومنط ا 502 دعط0طنا )2 لقة أصنااط معؤه 
11 مدرنظ لطة الأمضلل/ا دطهازه/8 ,رطع220 أجصدة ذلخ 0قتسمسقطه]1 عستلساعمز 
ع 1اطنه؟ لصة 5ع 1[ أ0؟ لعنأععيعم معطا :10 


15 اء 10 تزع 1100 مده كأضع0عءعع22 أو 15)01ة1 :165ل ند التمدره1 
ماه 14ج] 


ت'لط5 20301 3 35 ,151221!15] عط 01 لماقلط عط 01 إعالاء: 2 الا ع لتمصروعء8 
عط 01 5أاعلة] عنققط عط نه 123501265 عمطاناة قط ,/18لاتمتاامه لانأأكنكز] 
01طاناة عط ,أطأع 00 5نام1عناء؟ 01 لاعاولزة ااتقد15 عط1 .رومامعط) النقدذ] 
ممعاوءاء عط تاععتتتاعط 1520ل 22222121 لتنا 2 ذه 53560 325 ,كأوعمع ناد 
24 5ع"”نأملطء5 536560 عطا 01 كأععوكة [«اله6] عمعاموع عطا لقة [انزمج] 
لداع بجعلاء ]152 2010128 ,105طلط10م 320 600151132011165 1005م 1أءع1 
ولاءلاكلاة 2150 ه11 ./إاللدع: 251 الاصصططة 0ه طعلل10]ط ,تعصصا مه لع تأمتط ا ممتسمع 
مدع أنأوم-ماعنذاعءى] كز 2 النقدة1 عط 01 025ناطتطاممء لممتصعة عطا 
التعمعع 12 لإطام11050ط1م 220 نوقع010ع) 151312 0 5تمطائاة 220 [35165: 10155101 
ةأناء1اتةم ا اطأعنامط) ['نطذ 0 350 

عأقط والتقط؟آ عطا روعلاع1اءع6 عمطابة عط ,بصمماوتط عتعطا 01 عذكامء عطا سآ 
2 ,ع1 عتصدد عط ]2 ,لم2 د5ععلاءههم لمعتأعوعط 01 أعامة؟؟ 2 01 0ع5ناءعة وععطا 
0 وااتقصذ] عط أباه26 ع2 أناعناء 102156026260025 220 كطاأنزحم 01 0ن باقن 
ولالاصععع؟ ألأضنا رعقع/7 5ااتقتصذآ عطا عمنوععط رزاقتهقطم 15 قنط1" .وقصتطعةع) تغط 
ععمعلاء عط 01 كتوق عط وو لزاع ااكناععرء أومصصاج لعأهمساهلء لطة 5010160 
/127701114101135 ]1205 عط عم .5ع لاطتعدء ماعط نز لع)دع م126 معازه عه 0عاعن1امه 
عط 00118]منا )2 لعططلة لمعع2 أدعأتامم-متعتاء: 2 طغانتا نتسوا 'تطذ 01 عمابر 
5 56 ,111313 151502111 عط 0 عأقطوتاده عط عممماوع؟ لقة 5ل1ددقططم 
عط طغطالا .أمعتصطى !1ط هاده تصصراك عط 2ه زتاتاومط عط لعكنامعة نه لإأمقء دتما 
نمه عطا 0غ ععتء1افطء النقطذآ عطا ,51216 لتستنوظ عط 04 عمتلسره! 
ال لط15 |8525 اتناك عط لممتاءععغط) لقة 2[11260لاءة عمرمءء6 520 ععل01 
82 21111-15112111 5(/5]611316 12016 3 10 لع اتتنامتلة أقطبت لعلأعصنذا 
,15لا0ع20 101860 220 105نة1أك 0132121015 128ل3ع2م5 '(ط با120 2[ .تم 31 مده 
01 عكتلامه عطا صذز ”لمععع1 عالعقاط" 2 لعع0ل200م 5تمطانة ااتقدذآ]-تاصة عط 
5 [عع1018 320 5لتاء1/ا 015601160 عوعطا ,لعع120 .لإتلطلرعه رثاج4 
عط 04 5عنلنا5 أو تأقامعترده 320 لتقعم0تتاظ1 04 50102625 تق عط عسوععط 
3م لطة 5أعتاع6 ااتهدةا] 

0 820 510165 1513111 اذ لأعنامعطكلدءئ6 عطا ,ومطائاة عط 0غ عقتللرموععة 
ه5021 ع1228 2 02 كاءرع) 15222111 عمتتتوعع 02 لإليدد مه نجع امعع7 عط 3283316 


1! 


لقعء! 01 غألمد د 320 ,قع 2016/68 ,و0ن[70ع1 فط 2262 كنوع نز لع عنرم5 
1175 700655 قتتاءع3 ع3 005 ه1051 كمه [قأمقاوطناة ,كهمتاء تجاوع: 
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مقائه «هاء 
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نهال تحدد 
حمشيد بينام 
نسرين رحيميه 


احمد كاظمى موسوى 
احمد كريمى حكاىف 


ههلا 


وبصي 


,1 
ركه 


شاهرح مسكوب 
كفرىق و فكو 
كوروش كمالى سروساتبى 
نقد و بورسى كتاب: 
كامران تلطف 

مريم حبيبيى 

منصور بنكداريان 
ا'كبر اعتماد 








مجلة تحقيقات ايران شناسى 


تاريح نكارى دربارة دوران هخامنشى: روند.هاى نوين 
سحستيس مترحمان ايرانى آنين بودا در جين 
دولت_ملت. هويت فردى و تحدد 

تكويس هويتى تازه. تجردة يك ديبلومات ايرانى در ارويا 
نكاهى به نقش فردوسى در رشد زبان فارسى 


ايكار و برومته: يادى از احمد شاملو و فريدون مشيرى 


«رورها در راده 


مرورى فشرده س فارس شناسى در قرن بيسكم 


“جام كناه» (سيمين بمبسبانى) 
نايلنوس و ايران (ايرج امينى) 
ايران و خليج فرس (جان استنديش) 


كرنويسى. كرخوانى 


سال هجدهم. شماره *. بائيز ١94‏ 


٠ 
أمر‎ 0 
»0 
مجلة تحقيقات ايران شناسى‎ 
ار انتشارات بنياد مطالعات ايران‎ 


دبيران دورة هجدهم كروه مشاوران: 

شاهر : مسكوب 565 

دإن- حّ كيتى أدربى راجر م. سيورى 

و نيا احمد اشرف بازار صابر 

رضا افشارى غلامرضاافخمى احمد كريمى حكّاك 
نقد و بررسى كتاب: على بنوعزيزى فرهاد كاظمى 

قا السستراق سيمين ببببسباتى ريلبر لارار 

رمو اي بيتر جلكوسكى ويليام ل. هنوى 


ريحارد ن. فراى 












سياد مطالعات ايران كه در سال © (1481 م) نر طيق قوانى ا.الب بيوبورك تسكيل | 
شده و به نت رسيده. مؤسسهاى است عبرانتفاعى و عيرسياسى براى بد وهش دريارة ميراث 

ورسكى و ساس يدن جلووهاى غالى هر ادنال تاريت ٠‏ تمدن ايراد ظ 
اين سياد مشمول قوابى «معافيت مالياتى» اياللات متحد: امريكست | 





مقالاات ف اراء : يسندكان 1 سيت 
مجر بو 


شل مطالبت «ايراد نامةء نا دكر ماحد .حارست برائي تحديد جاب تام يا ييحشى ار هريك ار معالاات مراقمب 
ثامة ها نه عنوان مدير مجلة به نشانى رير فرستاده شود 


طع سندلا مدع[ ,عمأللط 
0 عإانا5 , ملح لإوعصروعادن آلا 4343 
م 5 لا,20814 145 , ولوعطاء85 


تلفن: ٠99١-لاوع‏ (.م) 
فكس: “547١-لاؤوع )”.01١(‏ 
بهاى اشتراك 
در ايالات متحده امريكاء دا احتساب هزيية بيست : 
سالانه (حمبار شماره) 8٠‏ دلارء دانشجويى 78 دلارء مؤسسات 7٠١‏ دلار 
براى ساير كشورها هزية بست بهشرح زير افزوده مى شود : 
نا يست عادى ١6/ء‏ دلار 
نا بست هوايى . كانادا ١7‏ دلارء ارويا 57 دلار» اسيا و أهريقا 59/0 دلار 


تى شماره ١7‏ دلار 


ايران نامه 
سال هجدهم: شماره * 
بائيز 1م١٠‏ 


فهرست 


مقاله ها: 
تاريخنكارى دربارة دوران هخامنشى: روندهاى نوين 
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يبر بريان 


تاريخ نكارى در بارة دوران هخامنشى: 
روندهاى نوين* 


دربارة اين نكثه اتفاق نظر وحود دارد كه فتوحات كوروش و اخلاف او سراغاز 
دورانى جديد درتاريخ ايرانبوده است. براى نخستين بار تمام مردمان و سرزمينها 
أز هند تا مديترانه واز سيردريا نا صحرائى غريبى مصر در قالب يك نظام 
سياسى واحد؛ يعنى اميراطورى هخامسشى. متحد شدند. هرجند افلجدوايه داس 
كوناكون به بُوهش هاى انجام شده در بارة أين دوره توجه درخور نشدي" اين 
يرُوهش هاء بخصوص در ٠١‏ سال كنشته. به مرحلة تازه و يربارى رسيدوائد. 
هدف من دراين كفتار يرداختن به اين نكته است كه ويذثكى هاى تاريخ نكارى 

معاصر در بارهٌ دوران هخامنشى جيست و جه دورنمايى بيشرفت آن را در آينده 


* أين نوشته ترحمة سحترانى بير مريان (81341 ع1617)., استاد كلد دوفرانس.ب بان اتكليسى است كه 
برئامة هر سال به دعرت مشترك بينياد مطالمات ايران و داتشكاه حورج واشكتن در اين دانشكاه 


بركزار مى شود ترجمة متن از فاطمه امان است. 


1 ايران نامهء سال هحدهم 


طرح اين سؤال البته آسان است. اما جكونه مى توان بدان به كونه اى فشرده و 
در عين حال جامع باسخ داد؟ بنج سال بيش در كتابم. «تاريخ امبراطورى يارس» 
كرشيدم ياسخى براى اين يرسش عرضه كنم. ينجمين قسمت اين كتاب «قرن 
جمبارم و اميبراطورى داريوش سوم: ارزيابى و دورنما» نام دارد. برخى از مطالبى را 
كه درآن فصل عنوان كردم در اين كفتار دنبال خواهم كرد. از زمان انتشار آن 
كتاب تاكنون من همجنان به كسترش مجموعه اسناد و متابع خود ادامه داده و 
آنهارا در نشريه أى به نام «بولتن تاريخ هخامنشى» دراختيار محققان وعلاقهمندان 
قرار داده ام. اولين شماره اين نشريه در سال ١9417‏ به صورت يك مقاله بسيار 
طولانى به جاب رسيد. شماره دوم آن نيز اخيرأ به صورت كتاب انتشار يافته 
است. در اولين بولتن بيش از 00٠‏ كتاب و مقاله منتشر شده در فاصلة بين بائيز 
6 وبائيز ١1497‏ مورد بررسى قرار كرفته است. دومين شماره اختصاص به 
جمع بندى حدود 48١0‏ عنوان دارد كه بين بائيز ١141‏ و يائيز ٠٠٠١‏ انتشار 
يافته اند. آشكاراء هدف از اين كار تنبا نه بيه يك فمبرست كتابشناسى بلندبالا 
از منابعء؛ بلكه ارائه يك كمكزارش منظم و منسجم بوده است كه درآن اكاهى هاى 
تازه نه تنبا برياية كشف يا نشي اسناد جديد؛ بلكه از راه آزمون فرضيه ها وو يا 
توسل به راهكارهاى ابتكارى نوين در تحقيقء بدست آمده باشد. 

واقعيت آن است كه يوهشكرء درتلاش روزمره براى ارزيابى مطالمات و 
نتايج آنء: به عادت عذاب أورى دجار مى شود كه همانا ترديد معرفت شناسانه در 
بارة نتايج واقعمى تحقيق است. رفع اين ترديد بخصوص در علوم انسانى دشوارتر 
از ديكر علوم استء جه؛ در اين رشته تبخر يروهشكر همراه با تكيه بر انبوهى از 
متابع تكرارى كاه جايكزين سندتيت مىشود. جنين سنديتى كرجه كاه با اقبال 
عمومى روبرو مى شود اما نشان بر نوآورى علمى نيست. به سخن ديكرء يرسش 
اين است كه آيا 'نو' واقعأ آن جيزى است كه به تازكى منتشر شده؟ و نيز اين كه 
براساس كدام علائم و نشانه ها مىتوان يرُوهشى را به عئوان نشان 'ييشرفت" در 
زمينة خاص ارزيابى كرد؟ زمائى كه سر و كار ما فقط با انتشار اسناد باشد 
ياسخ به اين يرسش دشوار نيست. اما هنكام ارزيابى تفسير و تأويل اسناد وضع 
بككونة ديككر است. حتى در زمينه كشف و انتشار اسناد نيز بايد به تفكيك و 
تمين ميان آثار منتشرشده يرداخت: برخى از اين انتشارات تنبا يك سند جديد 
راابة يك سلسلة أو اسداد شتاحته قده مينرايت بن أن كه اين افزايكن: ذفن 'معنا و 
اهميت كلى مجموعه تفييرى اساسى دهد. برخى ديكرء اثاء با نشر يك سند راهى 
براى اكاهى ها و تفسيرهاى كاملا تازه مى كشايئد. 





تاريخ نككارى در بارة. . . وم 


نخست بحث را با ارائه يك ارزيابى كلى و عمومى آغاز خواهم كرد و آنكاه 
خواهم كوشيد تا با طرح موردى خاص به تحليل زرف ترى از مسئله ببردازم. 
براى اين منظورء به دلايلى كه مطرح خواهم كرد مصر را براى ببررسى 
بركزيدهام. در بايان بررسى نظرم را در بارة شرايط و ابزار مناسب و لازم براى 
يك همكارى بين المللى دراين زمينه بيان خواهم كرد. 

براق برف از عسات فرعي وتطفط اتهاء اتطاري شر ونش ميك زا مارك 
به مسئلة «مركز و بيرامون» كرده ام كه به اعتقاد من شيوه اى بى ننبايت مناسب 
و كاراست. در اينجا بى ب ال ا 0 بازكو كنم. در مأه مه 
سال مع4١‏ جببارمين «كنفرانس هخامنشى» دركرونيكن ب ركزار شد. عنوان اين 
كنفرانس نيز «مركن و بييرامون» بود و در آن موضوع روابط ميان حكرمت مركزى 
هخامنشى و ايالات مختلف أن مورد بحث هاى كسترده و زرف قرار كرفت. يكىاز 
سخنرانان؛ هلى سانسيزى وردنبورك (8تناطمعل2ع6/لا-أقزعضة5 معاء21) مقاله اى با 
عنوان كوياى «درجستجوى اميراطورى موهوم» ارائه كرد. در وا'ع اغلب سخنرانان 
أن جنان بر ناتوائنى ظاهرى حكومت مركز اميراطورى در كنترل نواحى بيرامون 
أن تأكيد كردسد كه رئيس يكى از جلسات با حيرتى آميخته با خشم برسيد «آيا 
هركر اميراطورى به نامايران وجود داشته است؟» همين يرسش را من نيز در مقدمة 
مقالهاى دربارة متدلوزىي_ كه بهصورت كفتكو باهمكارم استوليس (3/13:151601065) 
تنطيم شدم تكرار كردم همان كونه كه استولير درنقدش بر كتابم نوشته اين 
برسش من كه «ايا هركز أميراطورى يارس وجود داشته» اساسا جنبه لفاظى و 
جدلى داشته استء جه هيج كس نمى تواند واقعيت تاريخى اميراطورى هخامنشى 
را منكّر شود. بنابراين. وراى ظاهر ابلسبانه و بى معذاى خود؛ اين يرسش معررف 
كراية يشى خاص در دو دهة كذشته است؛ كرايشى كه آنرا در إينجا با طرح يك 
سلسله برسش هاى به هم بيوسته خلاصه مى كنم: نشانههاى حضور ايرانيان در 
سرزمين هاى ييرامونى اميراطورى كدامند؟ جكونه مى ثوان اين نشانه ها را 
شناخت و تعيين كرد؟ ملاى تعيين رابطه بين اشياء دوران هخامنشىء يافت شده 
در ايالات بيرامونى؛ و ميزان اقتدار و توان حكومت مركزى حيست؟ آيا بايد به 
اين نظرية ديريا اعتماد كرد كه تسلط امبراطورى بر قلمرو خود محدود به شمارى 
نواحى محصور و محورهاى اصلى راه هاى شاهنشاهى بود؟ طرح اين كونه 
برسشها و تفسير هاى مستثر در آن خود به خود ما را بار ديكر به برسشى 
باز مىكردائد كه من طرح كردم؛ يرسشى نه در بارة واقعيت وجود اميراطورى 
هخامنشىء بلكه دربارة ويزكى ها و جكونكى ساختار آن. 
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بنابراين» بررشى را با درنظر كرفتن مجموعة مناطق تحت تسلط امبراطورى 
آغاز مى كنم و به عنوان نمونه به تجزيه و تحليل نتايج تحقيقات اخير در جبار 
زمينة زير مى بردازم: )١(‏ يافته هاى جديد باستان شناسى؛ (؟) بيشرفت در 
بررسى هاى شمايل شناسى؛ (") تفسيرهاى نوين از اسناد قديمى؛ و سرانجام (ع) 
بازنكرى ابزار 'آمارى" در ارزيابى قدرت حكومت مركزى. 

١.ييش‏ أز هرجيز بايد به اهميت حفارى ها و بررسى هاى باستان شتاسابه 
در كسترش اكاهى هاى موجود اشاره كرد. درايران» حفارى ها در هكمتابه و 
شوش همجنان ادانه دازد و يروسى هاى الكترو-متناظطسئ كه اخيرا در باساركاد 
توسط يىك كروه فرانسوى -ايرانى انجام شده كواه وجود يناهاى زيرزمينى خاصى 
است حتى, در مناطقى كه نقشه هاى موجود نشانى از وجود جنين بناهايى 
نداشتند”* بااين حالء به دلايل روشن توجه دانشمندان از مناطق مركزى 
امبراطورى به نواحى بيرامونى بخصوص نواحى غربى آن معطوفت شده است به 
جز مصر كه به أن به تفصيل خواهم يرداخت بايد از مناطق ماوراى فرات نام 
برد. نشرية «ماوراء فرات» (852]626م17325610) اخيراً حاصل ارزيابى جامعى دربارة 
كارهاى تحقيقاتى بين سال هاى ١148-70٠١‏ رايه جاب رسانده انشك عازاوة 
براين» اطلاعات تازه اى از نواحى كه تاكنون تصور مى شد درحاشية امبراطورى 
بوده اند بدسثت أمده است. در واقع؛ حفارى هاى اخير در كرجستان و ارمنستان 
حاكى از عمق نفوذ و تأثير هخامنشيان دراين سرزمين ها است. جند مركن كاوش 
در تركيه كنونى نيزن براى بررسى ما واجد اهميت بسيارندء. از جمله يايتخت هاى 
ساترابى هاى سارد و كورديوم در فريكيه و دو ثشسبر كمزانتوس و ليمرى در ليسى 
كه در كنترل اميراطورى بودند. به عنوان مثالء در مورد يافتههايى كه در 
كور ديوم از سال هاى ١147-57‏ تاكنون به دست آمده سريرستان هيئت اكتشافى 
جنين مى كويند: «تحقيق در مورد تأثير هخامنشيان برديكر جوانب تكنولوزى و 
اقتصاد كورديوم تازه آغاز شده است. اما درهمين مراحل اوليه بررسى نيز نتايج 
اين تحميقاتدال بر تفييرات جدى ناشى از اين تأثير در سراميك سازىء ابزار و 
يراق اسب و تجبيزات نظامى در اين ناحيه است»" 

". تمركز تحقيق بر شمايل شناسى سياسى در مركز اميراطورى به تازكى 
أغاز شده است. يبرسش اصلى در اين زمينه اين است كه تأ جه حد وجود 
تصاويى بركرفته شده از دريار اميراطورى از جمله تصاويى باريابى- نشان 
تضور ابراتنان دن اثالات بعراونى وايه. وده شان الشلاق حكرييت مركدف 
برآنان بودهاست. اين البته يرسش تازهاىنيست؛ اما از از يك سو به علت شيوههاى 
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مدرن خواندن تصاوير و ازسوى ديككر به علت انتشار مطالب جالبى بيرامون 
اشياء بدست امده. اين بحث جانتازه اى كرفته است. نظر من مشخصاً معطوف به 
برها و سكه هاى سومريان است كه بين سال هاى ١1417‏ و ٠٠٠0١‏ انتشار يافت” 
ونيز نقوش برجستة تخت جمشيدى خارةالعاده اى كه در منطقه ميدانسيخال 
بدست آمده إست. همجنين بايد به يك لوح سنكى مصرى أشاره كرد كه به شرح 
آن خواهم برداخت. كزارش ديكرى از اين كونه يافته هاءاز جمله نقشهاى 
حكاكى شده از داس سيليوم و قسمتى از نقوش برجستة تخت جمشيدء: در آيندة 
نزديك منتشس خواهد شد. تعمداد شمايل هاى هخامنشى و جكونكى نشر آن ها در 
ايالات بيرامونى به تفسيرهاى تازه اى انحاميده كه در سمينارها و كتاب هاى 
كوتاكون بازتانى كستردة يافقة اسست: 

*. ييشرفت و سمت و سوى تازه در بررسى هاى تاريخ هخامئنشى فقط 
محصول انتشار اسناد جديد نيست يلكه طبعأ مى تواند از يازنكرى اسناد قديمى 
نيز حاصل شود. در اين جا تنبا به يك نمونه از اين اسناد, يعنمى كتيبههاى يافت 
شده در أسياى صغير. شامل نوشته هاى يونانى و آرامى و نيز الواح جند زبانه 
مى سردازم. سه مورد از اين اسناد: نامه داريوش به كاداتاس ( كشف شده درسال 
64 ) سه زبائة خسانتوس ساردى )١9199(‏ و كتيبة دائى فارن در سارد 
)١9198(‏ در مجموعه أسناد مريوط به روابط ميان قدرت مركزى و معايد و 
يرستشكاه هاى محلى حاى دارد. اين اسناد بارها براى اكاهى از سياستهاى 
بادشاهى هخامنشى در قبال مراكز مدهبى بابل؛ مصر و حتى بيت المقدس مورد 
بررسى قرار كرفته اند. اما بازنكرىى, من به اين اسناد در سالهاى ١144‏ تا 
مرا به نتايج زير رسانده است: 

در مورد نامه داريوش به كاداتاس به نظر مى رسد كه اين سند در واقع 
جعلى و مربوط به دوران رومى ها است. 

- در مورد كتيبه دائى فارن» مى توان كفت كه متسل كتيبه به هيج وجه بر 
تكية انحصارى جامعة ايرائى ساكن سارد به سئن مدهبى خود دلالت نمى كند. 
تلكه بومكس كواء دالا وننيهد فزهتكن قوى ميان ابن يتامع بن يكبكاة نجل انيت 

ذو بالاكوه خوموردة كتزية مه زيانة اانترون ينه اعتقناد: من اتصتراى كدنييه 
بر اين دلالت دارد كه زندكى و برنامة مراكز مذهبى محلى تحت كنترل دستكاه 
ساتراب سود و در واقع مردم محل در ادارة اين مراكز و سازماندهى فعاليت هاى 
مذهبى خودمختار بودند. 


0 
1 ؟*. شيوه تحليلى كه براى بررسى واقعيت هاى اميراطوري هخامنشى به كار 
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برده شدووبه نظر من بر اساس يك متد «مارى كاذب» قرار كرفته است. در 
جتن شير اى اسان برقزارى يعن زابظة مكانيك عتزق عبان تعفاد اتتناةا.يافت 
شده در يك ايالت و درجه اقندار امبراطورئ در كنترل آن أيالت است. برياية اين 
منطقء قلت اسناد را بايد نشانه اى از تفويض قدرت به اهل محل دانست. يكى از 
بسبترين مثال ها در اين مورد كسستى است كه در آرشيوهاى بابل در ينج سال 
اول حكومت خشايارشاه ديده مى شود. جنين كسستى را معمولا با شورشهايى 
مرتبط مى شمرند كه در منابع كلاسيى به آن ها اشاره رفته و نيز با مسئله 
غاصبان بابلى كه در جند لوحه از آن ها ياد شده است. اين يديده ها را بيشتر 
معلول سياست سركويكرانه خشايار شاه نسبت به معابد و مردم بابل دانسته اند 
آن هم بر ياية اين فرض كه اين سرزمين در زمان اين يادشاه از قلمرو سرزمين 
هاى ماوراى فرات جدا شده بوده است. اما در جند سال كنشته انتشار محتواى 
لوحه هايى كه سال ها تنبا در موزه ها مانده بود آشور شناسان را برآن داشت كه 
ارزيابى هاى خود را درمورد آرشيوهاى تاريخى مورد تجديد نظر قرار دهند و 
نتيجه كيرى هاى سياسى خود را از اسناد دقيق تر و محتاطانه تر كنيد. 

جبار عرصه اى كه من به آن برداختم داراى يك ويزكى مشت ركاند 
بيشرفت تحقيقات در اين جبار عرصه نشان درك عميق تى باستان شناسان و 
تاريخ نكاران از نقش دوران هخامنشى در سرزمين هاى خاور نزديك در هزاره 
اول بيش از ميلاد است. اين دوران 'متأخر' كه مدت ها مورد بى توجمبى قرار 
داشت اينى به موضوع يرُوهش هاى متعدد تبديل شده است. بابل در اين مورد 
مثال مناسبى است. تا دهه ٠144١.؛‏ آشورشناسان به دوران حكومت ايرانيان توجه 
جندانى نشان نمى دادئد. اما وضعيت اخيراً دكركون شده زيرا در فاصله بين 
سال هاى ١1485‏ و 5٠٠١‏ علاوه بر يافته هاى باسثان شناسى و انتشار لوح ها 
بيش از ١8‏ كتاب درمورد اين منطقه به جاب رسيده است. در واقع؛ امروز بابل به 
يكى از شناخته شده ترين سرزمين هاى امبراطورى تبديل شده؛ هرجند هنوز ار 
يك جمعبندى تاريخىء ولو مقدماتى؛ در اين زمينه محروم مانده ايم. جنين روند 
تازهأى در مورد مصر هم به جشم مى خورد. 

در واقع. براى يك بررسى زرف تر علمى بايد به مورد مصر يرداخت كه 
دوبار؛ يكى بين سال هاى 8”ه و٠٠؟ق‏ م و بار دوم در فاصله 6#" و77" قام 
در حوزة فرمائروائى ايرانيان قرار داشت. براساس نظريه غالب؛ مصر سرزمينى 
بود با سنثشى عصيانكرانه عليه سلطه خارجى؛ كشورى كه در مراحل كوناكون 
تاريخ خود ترديدى در مقابله مسلحانه عليه حكومت مركزى به خود راه نداده 
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است. برهمين اساسء نظرية غالب اين يود كه مصرى ها سلطة اميراطورى را براى 
مدت زياد تحمل نكردند و به آن كردن بنبادند. اين واقعيتء كه در بارة حضور 
ايرانيان در مصر مدارك قابل توجمبى وجود ندارد مؤيد اين سطريه بود. استدلال 
ديكرى در تأييد اين نظريه ادامة حيات و تكامل تمدن مصرى بس از اشفال اين 
سرزمين توسط امبراطورى هخامنشى بوده است. كواه اين مدعا تداوم معمارى و 
مجسمه سازى مصرى است. افزون براين» در مدارك مورد استناد اين نظريه؛ طبقة 
اشرافى مصر كه با مأموران و عمال اميراطورى همكارى مى كردند به عنوان خائن 
و مردم بومى كله عرست در حال قيام و سركشى بودند به عنوان 'ناسيوناليست" 
شساخته مى شونفد. 

دن انها تسب سروس يكانكه اين ادكه للها و قات كلم تست هاي 
ارائه شده را ندارم. واقعيت ان است كه امروز كسى نمى تواند منكر اهميت و 
اعتبار سئن فرهنككى مصرى و واقعيت تاريخى اين قيام ها شود. اماء نظر من اين 
است كه اولا قضية مصرء با تمام ويركى هايشء نبايد مجزا از ساير سرزمينهاى 
امبراطورى مورد بررسى قرار كيرد. همانطور كه قبلا اشاره > ردم ديد «آمارى 
كاذب» نسبت به ميزان حضور امبراطورى هخامنشى در اين سرزمين حداقل بايد 
دقيق تر شود. به هر تقدير. نظرية عالب در اين مورد كاه مانع ارزيابى و 
طقهيندى درست اشياء سدست آمده مى شود. اين نكته أخيرأً در يرُوهش 
باستانشساسانه د. ا. اسئون در بارة مراسم تدفين در مصر در دوران تسلط ايرانيان 
تفنان واذه شين مشت" افزون براينء. دقفت و ظرافت بيشترى كه در نقوش 
سراميك دوران هحامنشى مشببود است مى تواند به 'كسترش دانش ما در باره اين 
دوران كمك كند. همة اين بررسى ها و يافته ها امكان كشف دقيق تر ترتيب 
رمانى وقايع را بيشئر كرده است. تحول در شيوه تحليل و بررسى اين دوران توسط 
مصرشناسان نيز طبيعماً بر اكاهى هاى ما در اين زمينه افزوده اسثت. به كفتة 
اسئون: «به سخشىمى توان باور كرد كه در سال 7”8شق م تفييرى ناكمبانى در 
آداب تدفين مردكان منجر به اين شد كه برخلاف رسم كمبن ديكر هيج شئى را 
همراه با مرده دفن نكنند.» او نشان مى دهد كه شمارى از محققانء با تكيه بر 
فرضيه هاى نادرست, برخى از أشياء يافته شده در مقبره ها را مثملق به دوران 
سكاها دانسته اند و نه دوران سلطة ايرائيان. از لحاظ متديك نيزن مقاله استون 
معرّف اشتياقى تازه به بررسى دوران هخامنشى و نيز مؤيد نيازى مبرم است به 
تحقيقات بيشتر و زرف تر دربارة يافتهوهاى موجود در موزه ها و بازنكرى آمار و 


منايع موحود در بأرة اين دورآن. 
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در بازنكرى اسناد دوران هخامنشى مصر به بوتة فراموشى سيرده نشده است. 
در اين جا قصد ارائه فبرستى از كشفيات ١8-78‏ سال كدشته و حتى ه سال 
اخير را در اين زمينه هاندارم. اماء. بيش از يرداخش به كشفى كه يه اعتقاد من 
يكى از سبمترين اكتشافات مربوط به امبراطورى هخامنشى است مايلم احمالآ به 
سه نمونه از اكتشاف هاى تازه اشاره كنم. 

نمونة اول كشف كور يك مصرى است به نام اوجاهورسنِت. وى ظاهرا 
در زمرة مصريانى بوده كه با اميراطورى هخامنشى در دوران كمبوجيه و داريوش 
همكارى مى كردند. با انتشار كزارش كشف اين كور )١144(‏ توسط همكاران 
جك مجموعه اى از اطلاعات باستان شناسى و كتيبه اى در اختيار يزوهمشكران 
قرار كرفته است'"' 

نمونه دوم از مسبم ترين و تازه ترين اين يافته ها كزارش سنىف قبرى است كه 
در سال ١418‏ منتشىر شد واينك به حق به شسبرت زيادى رسيده است"” اين 
لوحه سه قسمت دارد: يى قرص بالدار در بالا و نئش جسدى بر روى تخت در 
ميان لوحه. در بخش يائين لوحه صحنه اى خارقالعاده نقش شده: دو اتن كه ظاهرأ 
مصرى اند و رويشان به سمت جب است يشت طبقى از هدايا ايستاده اند. يكى 
از آنبا تاجى مزين به كل را به فردى كه بى يك اورنف سبك ايرانى نشسته است 
تقديم مى كند. اين فرد كه به سمت راست يككاه مى كند لباسى به سبك ايرانى 
يعنى يك رداى بلند جين دار با استين هاى كشاد به تن دارد؛ لباسى كه در 
نقوش برجسته و سبرهاى تخت جمشيد و ديكر آثارى از اين كونه بهتن 
يادشاهان ديده مى شود. او نيلوفرى ابى در دست جب دارد وبا دست راست 
فنجانى را بلند كرده است. موهايش بافته است و تاجى كه بر سر دارد در ميان و 
قسمت جلوى ييشانى با غنجه كلى تزئين شده. اين تصوير كه به خودى خود به 
علت تلفيق سنن مصرى و عناصر يارسى كيرائى خاص دارد با كتيبهاى به دو 
خط هيروكليفى و بومى كامل مىشود. همراه با نيايشى به دركاه اوزيريسء از 
خدايان مصر قديم, اين كتيبه از "كا" فرزند آرتام و تانوفرتس. نام مى برد 
با توجه به اين كه ارتام ايرانى و تانوفرتر مصرى بوده اند اين اشارة مشخص 
به ازدواج ميان يك مرد ايرانى و يك زن مصرى و به فرزند آنان كه نامى مصرى 
كرفته استنشان بارزى از ميزان اختلاط فرهنكى در مصر دورانشاهان بزرفك 


أت 
بزالل بو رتن (20:62 [8622[6) و ايدا ياردنى (3هء20ةلا 403) از مصى بيرون آورده 
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شد. اين جلد شامل سندى يسيار حالب است كه از يك دستنوشتة حط خورده 
يادشاهان هخامنشى:؛ خشايار شاه يا اردشيى اول؛ و شامل فمبرستى از كشتىهايى 
ابِيَك: كانه عطبر روارة نوكا انان عارع ده اند" سرعى اذ'اين كستي ها عليت 
روشنى ثبت نشده اما تقريبأ با اطمينان مى توان كفت كه اين كشتى ها از سوريه 
وفنيقيه آمده بودند. اشكارا؛ اين فبرست ناقص ناظر بر يك جايكاه د در 
دهانة رود نيل و شامل ميزان ماليات وضع شده براى كشتى ها و كالاهاى 
مىئيرداختند وو ساير كشتى ها موظف به يرداخت ٠‏ درصد بمباى محموله خود 
شرابء روغن. جوبء فلزات. و ظروف سفالين. هرجه دربارة اهميت خاص اين 
سند كه در ميان اساد عبد عتثيق منحصر به فرد است_ كفته شود اغراق 
تخواقد بود. آن جه از أن برمى آيد نه تنسبا كواه تداوم رموم و سنت هاى 
مصريان از عبد سكاها تا دوران استقلال انان در كرن جمبارم است؛ يلكه 
همجنين بيانكر دك ركوبى هائى است كه از رهكذر حكومت هخامنشى دراين 
سرزمين رح داد اين سند دو فصل كمثتر شساخته شده از تاريح هحامنشى را 
روشن تر مى كند, يكى در زمينه وضع ماليات و ديكرى در مورد داد و سد 
بازركانى در حوزة درياى مديترانه. 

اقا اكتشافى كه به نظر من مسبم ترين كشف سال هاى اخير در اين 
زمينه هاست ٠١‏ سال ييش در صحراى غربى» جنوب واحة خرجه در ناحية 
دوش صورت كرفت. حضور هخامنشيان در اين راحه از سال ها ييشء يعنى 
جندين قنات در اين منطقه نيز اكاهى هائى در دست بود اما دربارة تاريخ 
كندن اين قنات هأ واثيل زمان اغاز استفاده از روس ايرانيان درل كار حفر 
قنات در مصر ميان محققان اختلاف نظر وجود داشت. درسال ١447‏ مكان 
جديدى در فاصله سه مايلى غرب دوش درمحل عين مُناوير در ياى يك 
تبه تك افتاده كشف شد. از أن زمان تاكنون اين محل توسط كروهى ار 
(ممقم ]نالا اعطء391). حفارى شده و هرسال نيز كزارش هاى مفصلىاز نتايج 
كارهاى آن انتشار يافته است 
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اتن كفشياة عاست را لاني ات ركه عازه المدرة مودي رمي ارية و 
ساختار امبراطورى هخامنشىء جه در مقياس محلى و جه در بُعد تاريخى: به 
ميدان آأورده اند. رويداد اصلى در اين ميان اين است كه ياستان شناسان يك 
دهكده كامل دفن شده زيرزمين را كشف كرده اند» با تمام خانه هاء مزارع؛ باغهاء 
كانال هاى ابيارى و حتى رد ياى كاوها در كل هاى خش شدة يك بركة آب. 
ظاهراء بيدايش و بقاى دهكده ناشى از توانائى ساكنان آن به بسبره بردارى از 
أآبهاى زيرزمينى موجود در تية ماسه سنككىء از راه حفر قنات. بوده است. در 
واقع؛ نه تنبا بيش از ده قنات در اين محل كشف شده. بلكه در تصادفى تقريباً 
معجزه آساء يك معبد أسيريس (خداى مصرى عالم اسفل و داور مردكان) و نيزء 
در خانه اى جنب همان معبد؛ صدها يوست نوشته به خط بومى به دست آمده 
است. 

بدين ترتيبء باستان شناسان موفق شده اند عملا در شرايطى كاملا دلخواه 
به بررسى يافته هاى خود بيردازند؛ زيرا منايع مكتوب و بناها و بازمائده هاى 
زمينى هردو يكجا در دسترس آنان بوده است. افزون براينء» تاريخ هاى دقيق اين 
متون اين امكان را فراهم آورده كه قدمت اين يافته ها با اطمينان كامل مشخص 
شود. اين خود از ديكر دلائلى است كه بايد اين كشف را خدمت بزركى به 
تحقيقات باستان شناسى دوران حضور ايرانيان در مصر دانست. علاوه بر اين؛ 
محتواى متون يافت شده نيزن خود بسيار روشنكر است. اين متون قراردادهاى 
خصوصى يه شيوة مصرى اند كه ظاهراأً بين طرفين مصريان منعقدشده و در 
آنها تا كنون نام يك ايرانى هم به جشم نخورده است. با اين حال تاريخ اين 
قراردادها به دوران بيادشاهى اردشير و داريوش هخامنشى باز م ىكردد. نظر 
عمومى اين است كه اين شاهان اردشير اول و داريوش دوم بوده اند. اما در 
حتارئفاى يائية كذفت يك يوست توشت ازاخشايارشا يافت:شب" دال سن اين 
احتمال كه نوشته هاى منسوب به دوران داريوش ممكن است در واقع متعلق به زمان 
داريوش اول باشد. بنابر اين فرضية يذيرفتنى؛ اسناد عين مُناوير در واقع تمام قرن 
ينجم را دربرمى كيرد. 

برسش نمبائى اين است كه كشف اين اسناد تاريخى جه نتايجى در بردارد؟ نه 
نظر منء نيل به يك اطمينان و دستيابى به يك راهكشايى جديد. 

در مورد حصول اطمينان بايد كفت كه سال ها نظر غالب بر اين برد ك. 
بس از حكومت خشايارشا؛ امبراطورى هخامنشى ديكر جندان علاقه أى به مصر 
نداشت. سهم نرين مدرك مؤيد اين نظريه كاهش ناكببانى تعداد الساد هحدم 
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در مصر بودء آن هم براساس همان شيوه آمارى كاذب كه من به آنء از زمان 
انتشار كتابى در سال 6019437 به ديده شك مي نكريستم. اكتشاف عين مُناوير 
يك بار و براى هميشه براين نظريه خط بطلان كشيده زيرا اكنون دريارة نيمة 
دوم قرن ينجم ييش از ميلاد مدارك بسيار يافت شده است. 

راهكشاى جديدء تعيين دقيق تاريخ احداث قنات هاى يافت شده اسث. اين 
كشف به دريافت ما دربارة دو موضوع سيم و مرتبط كمكى شايان كرده. يكى خود 
قنات ها و ديكرى احتمال سياست توسعة منطقه اى. كشفيات جديد مارا 
برمينكيزد كه بحث و بررسى خود را در باره منشاء و تاريخ حفر قنات ها از سر 
بكيريم دن :زاقع»«يرائ أولين بار هى اتوان تاريخ ساحكن قنات غادرا با اطمبتان 
قريب به يقين به دوران هخامنشى منسوب كرد. جه نتيجه اى از اين اطمينان 
مىتوان كرفت؟ سال كذشته من كمفرانسى در كلرٌ دو فرانس براى بررسى اين 
مسئله تشكيل دادم. مقالات اين كنفرانس در ماه رُوئن ٠٠١١‏ در مجموعه اى بأ 
عنوان يرسيكاء به جاب خواهد رسيد:" در اين كنفرانس باستان شناسان: از 
جمله متخصصان كتيبه شناسى و منايع اديى يونانى؛. مدارك يافت شده در عين 
مناويرء ايران, خليج فارس و ارمنستان را با يكديكر مقايسه كردند. 

فشردة بحث ها و بررسى هاى مطرح شده در كنفرانس اين بود كه تنبا مورد 
اشاره به قنات در آثار قديمى همانطور كه مى دانيم دركتاب تاريخ نكار هلنى 
يولىبيوس بوده است. در اين كتابء. مورخ به شرح اردوكشى انتيوخوس سوم عليه 
ارشىك سوم يادشاه اشكانىء؛ در هكاتومبيلوس ( 'شبر صد دروازه' در نزديكى 
دامغان) يرداخته است. اطلاعات آمده دراين مئن هم جنبه فنى دارد و هم جنبه 
سياسى. وى دربارة آب هاى زيرزمينى در ايران جنين مى كويد: 


درايى سطقه كه از أن صحمت مىكمم آنى در سطح ديده نمى تود اما حتى در 

ثيانان شمارى كابال هاى رير رمينى متصضل به جاه هايى وحود دارد كه براي آنان كه 
ها 

با اين كشور بيكانة انب باشاحده است 


يولى بيوس همجنيسن اطلاعاتى در مورد متشاء اين قنات ها ارائه مى كند: 
در زمانى كه ايرانيان بر اسيا حكومت مى كردند به كسانى كه قادر به ثمبيه آب 


سراى ساطقى مى شدند كه قبلا كشت نمى شد اين ححق را عطا مى كردئد كه تا 
بنج نسل از آن زمين ببره بردارى كنند. . . از همين رو مردمان براى رسيدن به 


اعم ايران نامه. سال هحدهم 
آب هاى دور دست هزينه هاى هنكفت كردند و مرارت بسيار كشيدند. 


از نظر فئى اين كزارش جندان دقيق نيست و يولىبيوس به روشنى به منطق و 
عملكرد قنات بى نبرده است. در واقع؛ به يقين اكر كسى خود از سر تجريه با 
قنات آشنا نبود هركز نمى توانست بر باية جنين متنى اقدام به احداث أن كند. از 
سوى ديكرء اين متن براى تاريخ شناسان به علت تشريح امتيازهاى داده شده به 
حفاران قنات اهميتى فراوان دارد. بى اساس اين مثن كشاورزان ايرانى درازاى 
سرمايه كذارى و كار براى حاصلخين كردن زمين حق بببره بردارى از آن را براى 
ينج نسلء يعنى بيش از ١6١‏ سالء دريافت مى كردند. سيم تر آين كه؛ يلىبيوس 
خامان مورك ستانشي :زاحه قاطي عاذ ين تساتشى تعسو من كننن 
رابطهاى مستقيم ميان كسترش تكنولوزى و ابتكار سياسى در آن دوران مى بيند. 
به اين ترتيبء اين مورّخ براى تاريخنكاران دوران ما مشكلى اشناء يعنى ييوند ميان 
تكنولوزى. دولت و جامعه را شكافته است. در واقع؛ اكاهى هائى كه يوليبيوس در 
اين كتاب ارائه مى كند مشخصا به يك طرح عمران منطقه اى به ايتكار دولت 
مركزى مرتبط مى شود و به بحث درباره عقلانيت سيستم اقتصادى اميراطورى 
هخامنشى كمى مى كند. 

در يك نظر اجمالى در عين مُناوير جه ديده مى شود؟ حفارى هايى كه تا 
كنون در أين ناحيه انجام شده نشان مى دهد كه دهكده به همان شكل كه اكنون 
يافت شده در دوران هخامنشى بنا شده بود. روشن است كه بناى جنين دهكدهداى 
تنبا با توسل به يك تكنولوزى نوين؛ يعنى قنات؛ تكنولوزى كه به احتمال قوى ار 
فلات ايران آمده استء ممكن بود. بايد اضافه كرد كه عين مُناوير منحصر به فرد 
توه اننم جه برانتانن تررس فائن كه اشاء يدم بيضق نوجحي اط افا ان 
منطقه نيز از همين راه به آب دست يافته بودند. كر ساختن معبد هيبيس در 
زمان داريوش اول را نيز به قنات سازى بيفزائيم مى توان كفت كه مجموعه اين 
عناصر كواه وجود يك برنامه مشخص توسعة منطقه اى اند همانكونه كه ارُئوشتة 
يولى بيوس هم برمى آيد. البته مسائلى ديكر همجنان در يردة أبمبام باقى مائده اند 
از جمله فلسفة توجه به جنين طرح ها و برنامه هائى. در اين مورد دو فرضيه را 
مى توان در نظر كرفت. نخست فرضيه اقتصادى كه براساس ان دولت مركزى 
علاقه مند بود با حاصلخيز كردن زمين هاى باير بردرامد مالياتى خود بيفزايد. 
دوم؛ فرضية سياسى كه تأكيد اصلى را بر تصميم قدرت مركزى براى كنترل 
شاهراه هاى اصلى رفت و آمدء مانئد جاده بزرك خراسان مى كدذارد. البئه اين 
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دو فرضيه الزاما با يكديكر مبايتتى ندارئد. 

اشكارا » اكتشافات من مُنأوير دانش و اكاهى هاى بيشين ما را درباره مصر 
در دوران حكومت ت شاهان يزرك هخامنشى هم قاطعانه تأييد كرده و هم بر آن 
بسيار افزوده ست اكر مجموعه اسساد برآمده از اين اكتشانفات را در نظن كيريم 
بايد به اين نتيجه برسيم يم كه تنبا در طى جند سال كدشته به مدد يك سلسله 
دلائل و مدارك غيرقابل انكار بسيارى از فرضيه ها و تفسير هاى سنتى و 
متداول در اين زمينة مورد ترديد و يرسش قرار كرفته اند. با اين همه. بايد 
تأكيد كرد كه هيج كس نمى تواند نه در سرزندكى و يويايى ايدتولوزى و ساختار 
آنان عليه فاتحين سرزمينشان. اما در عين حالء. كسى هم نبايد در واقعيت اقتدار 
اميرادلورى هحامنشى در درة نيل ترديد كند ويا حضور ايرانيان در مصر را به 
حد يى بديدة جنبى و بى بيامد ملموس كاهش دهد. بنابراين: اهميت اكتشافات 

وانتشاراد ى كدادرياره بد هخانتى يقلن اقنازه كرد فسن در تازكى آن نيست 

بلكه در اين است كه به واقع حاصل اين اكتشافات يافتههاى وينى هستند كه 
جشمانداز روشنى را براى يك تحول اساسى در دانش و بينش ما نسبت به اين 
دوران بويد مى دهند. 

در بايان مايلم درباره يزوهش هاى هخامنشى درآينده نزديك نكاتى را مطرح 
كسم اذعان كنيم كه اين رشته تحقيمى همجنان از اين كه در جمبان آكادميك به 
حاشيه رانده شده است رنج مى برد. در هيج مركز تحقيقات و اموزش عالى يىك 
كروه يزوهشى مشخصاً به تحقيق دراين رشته مشغول بيست. نا أنجا كه من مى دانم 
0 يك كرسى استادى 5 1 0 وجود دارد كه اخيرأ كل دو فرانس براى 
نمى توان بود به ويره از آنن رو ا يك 7 نامة دكثرا در رشته تاريخ هخامنشى 
وسيله مطمئنى براى ورود به مراكز علمى نيست. آموزش تاريخ باستان همجنان 
حول محور يارتثون در يوبان و دوروم روم و قدرى محدودثئر. حول تاريخ هزارة 
سوم و دوم قبل ار ميلاد خاور نزديك دور مى زند. 
سكه شناسان و دانشمندان تاريخ هنر علاقهوافر به اين دوران نشان مى دهند. 
مشكل اينحاست كه بزروهش در اين رشكه در حوزه هاى كورجى حدا از هم توسط 
افرادى انجام فى شود ىه از بايان كر دهمايى «كاركاه هخامنشى» درسال ١88٠‏ تا 
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به هميئن سبب بود كه حدود يك سال بيش با در نظر كرفتن تجارب و 
بررسىهاى ييشكاماتة مؤسسه شرق شناسى شيكاكو تصميم به آغاز يك 
تارنماى ويرة تاريخ هخامنشى كرفتم. اين تارنما (02» .36267026861) اولين بار در 
كردهمايى بين المللى آشور شناسان در كلد دو فرانسء در رُوئيه ,7٠٠١‏ معرفى 
شد و در دسامبس كذشته يك كنفرانس بين المللى در كالج فرانسه تعدادى از 
يُوهشكران علاقمند به اين طرح را كرد هم آورد كه به ايجاد يك كميته اجرائى 
دست زد. جمع بندى اهداف و استراتؤى اين طرح به تارنما هم منتقل شده است 
هدف اين است كه تمام اسناد موجود در مورد تاريخ هخامنشى بدين وسيله قايل 
دستيابى باشدء از جمله متون و كتيبه ها در هر زبان و خطء؛ مسبرهاء سكهها. 
حجارى هاء نتايج حفارى ها و ديكر تحقيقات. توفيق در اين كار البنه نيازمند 

شش هاى وقت كيس است. 

سخن ننبايى اين كه اغلب كفته مى شود اينترنت وسيله ائ براى شكل كيرى 
«جوامع مجازى» است. در مورد تحقيقات هخامنشى وضعيت كمى متفاوت است. من 
معتقدم كه تارنمايى جون 018 .]302670626 كمى خواهد كرد تا يك جامعة علمى 
مجازى به يك جامعة علمى واقعى تبديل شود. دستكم. اين أميد به ما نيرو و 
انكيزه مى دهد. 
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نهال تجدد* 


نخستين مترجمان آيين بودا در جين 


قدهار. سرزمين كسترش آنين بوداء سرزمينىكه ازقرن سوم قبل از ميلاد بخستين 
معابد بودايى درآن بنا كذاشته شد. سرزمين مسباجرت نيز شناخته مى شد. در 
قدهار. اقوام ايرانى. يوسانى. سَكا. كوشان. ساكترياء هبتالى و هون هم زيستى 
مىكردند. در رمان آشوكاء اميراتور هند در قرن سوم بيش از ميلاد. فرمائرويان 
اين نواحىء به اميد رواج دادن كيش بودائى درميان ساكنان سرزمينهاى خود 
برابر و معادل تركيبهاى هيدويى يا بودايى باشد. 

سررمينهاى باكتريا. شفديانا و سين جيانكف (1308ره11) متن هاى ستبم بودايى را از 
زبان سنسكريت به ربانهاى بومى خود ترجمه كردند. اين نخستين ترجمه ها 
سبب شد كه اقوامايرانىساكن اين سرزمين ها.ء اقوامى كه به دين بودا كرويدهبودئد. 


“جين شساس وموزحاديان. آحرينائر سبال تحدد باصوان زير در باريس انتشار يافته است. 
كهالة 1 5ل 1076© 2[ 5مهل دمع نا عل دعل عوجر أت ءانا باوتي يال )125 4ه 
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براى ترويج دين خود به جين روند و درانجا كار سيم ترجمة متن هاى مقدس 
بودائى را به جينى به عبده كيرند. بنابراين» نخستين مترجمان أييس 
بودائى در جين نه هندى يا جينى بلكه ايرانيان آسياى مركزى: يعنى بارتى يا 
شفغدى بودند كه به هردو زبان جينى و سنسكريت تسلط داشتند. كليساى 
بودايى شسبي لوئُويانك (18/ةلادناءآ)؛ يايتخت جين: در اواخي قرن اول و اوايل قسرن 
دوم ميلادى. توسط همين مبلفان ايرانى كه از آسياى مركزى به جين رفته بوديد. 
بنياد يافت. 

اين مبلغان» يس از تأسيس معبد و نيايشكاه بودايى؛ دست به ترجمة متن هاى 
مقدس خود به زبان جينى زدند. كار ترجمة اين كروه ايرانى در جين از مياءة 
قرن دوم ميلادى شروع شد. نحوة كار از اين قرار يود كةاكر مترجم نه 
زبان جينى تسلط داشت ت متن بودايى را به صورت شغاهى به جينى ترجمه مى كرد 
ودر غير اين صورت از يك دستيارٍ جينى كمكى مىكرفت. در هر در 
صورت كاتبان جينى متن ترجمه شده را به زبان خود مى نوشتند و براى تصحيع 
از نظر اهل فن م ىكذراندند. مترجمان ايرائى؛ در حين ترجمه؛ به كار تدريس 
و تشرييح و تفسير مباحث آئين بودايى نيز فى متو الشف تفسيرهاى آنان خرد 
به صورت نسخهاى مستقل دركنارٍ ترجمة اصلىء» عرضه مى شد. بودايى هاى جيمى 
با عرضة هديه و بيشكش مترجمان را ياداش مى دادند و از آنان يشتيباسى 
مى كردند. 

بايد توجه داشت هنكامى كه ائين بودا به سرزمين جين رسيد با مشكل زبار 
روبرو بود. مبلغان بودايى براى ترويج دين خود درجين ناجار شدند از لغتها , 
تركيب هاى تائويى؛: كه خود يك كيش جينى است. بعبره كيرند. با استفاده ار 
معادل هاى تائويى بود كه اين مبلفان توانستند آيين غيرجينى بودايى را در اير 
كشور بيراكتند. تا قرن جبارم ميلادىء تنبا جند روحائي بودايى خارجى 
مى توانستند به جينى صحبت كنند و هيج فرد جينى تبار نيز زبان سنسكريت را 
نمى شناخت. بايد دانست كه نفوذ بوديسمدر جين بيشتر ازراه ارتباطات بازركانى 
كسترش يافت. بودايى هاى غير جينى يا تاجر بودند» يا تبعيدى يا فرستاده يأ 
كروكان و بيشتر روحانيون بودايى نيز كه در خود جين بدنيا آمده بودند تبار 
خارجى داشتند. 

نخستين مترجمان آيين بودا به جينى؛ آن شى كائو (880نطة5 تنث) و أن سوان 
(انقناءة نثى)؛ هر دو يارتى بودئد. 





نخستين مترجمان آنين بودا. . . ان 





آن شى كاثئو 

آن شى كائوء اولين مترجم و مروج كيش بودائى در جين بود. نخستين بخش نام 
او. "أن" يا 'آنشى' (نتهة)؛ برابربا ارشكى (للةكئة) بهمعناى سرزميناشكانياناست. 
ننستين فردى كه زندكينامة او را نوشت كشيش بودايى جينى الاصلى است به نام 
سنك بيو (00 لا 068 كه در قرن ينجم ميلادى مى زيست. وى دربارة تمارء آموختهها 


ونيز سفر آن شى كائو به جين جنين نوشته است: 


آن شى كائو شاهزاده اى يارتى بود و با ادبيات و متنهاى خارجى آشنايى داشت. به 
نجوم و علم سّارات علاقه مى ورزيد. حركت ادها و ابرها را بى م ىكرفت. به فن 
يرشكى أآشنائى داشت و بر طب سوزني و تفييرات سض مسلط بود. اكر به شخص 
بيمارى بر مىخورد بدون درنك بيمارى وى را تشخيص موىداد و داروى مناسب 
برايش تحوير مىكرد. آواى يربدكان و حيوانات وحشى را مى شناخت و خواستهاى 
آسبا را حدس مى زد. ازااين نظرء أن شى كائوء در تمام سرزميرهايى كه در عرب 
جس قرار داشتندء شبرت خاصى بيدا كرده بود. با آن كه در سرزمين ايران و در 
خانوادة خود. آن شى كائو هموز روحانى سودايى نشده بود انا بيوسة ايين دهارما 
(433523) را به اطرافيان خود تبليغْ مى كرد. 

آنشى كائو: بس ار مرك يدرشء كه شاه يود؛ مقام شاهى را نبدذيرفت و أن را 
به عمويش واكذار كرد. يس از كذراندن دورة سوكوارى؛ آن شى كائو رسما راهمب 
بودايى شد و به فراكرفتن سوترابيتاكا (3علة]1م-51053)* و آسبى دهارما* برداحت. 
رمانىكه با نون مراقبه (17604]81108) بودايى اشنا شد در سفر به سرزمينهاى 
كوباكون به تبليغ اين فمون يرداخت. دراغاز سلطنت خواندى (نلقنا!1)؛ يادشاء 
سلسله هان. به كشور جيس رفت و در بايتحت آن اقامت كزيد و طولى نكشيد كه 
ربان جينى را به خوبى آموخت. آنكاه بود كه دست به ترحمه و تفسير سوتراهاى 
بودايي از زبان خو (120) به زبان جيمى رد. 


در بارة زندكانى بيشين آن شى كائو نين زندكى نامة سيلف يو حاوى مطالب و 
نكات جالبى است: 


ن شى كائو. حتى در زندكى قملى خود؛ شاهزاده اي يارتى بوده است. درآن زمان: 
وى به صورت روحانى بودايى در معبدى مى زيسته است. يكى ازاشراف زادكان يارت 


؟. مجمرعة دفترهائى كه شامل كنته ها و كلمات قصار بودا و شاكردانش مى شود. 
* نينت مكنب ينانا يا “زه كريى» 





ايران نامه؛ سال هجدهم 


نين براى آموختن آنين بودائى درهمان معبد به سر مى برده است. اين اشراف راده 
اخلاق بسيار تندى داشته و به رغم اندرزهاى آن شى كائو به سبار كردن تندخوئى 
و خشم خود موفق نمى شده. سرانجام روزى آن شى كاثو به او مى كويد كه در 
زندكى بعدى به صورت ازدهايى درخواهد آمد ولى آن شى كائو به كمى او خراهد 
رفت و او را به شكل انسان درخواهد آورد. 

اندكى بس از يايان اين دورانء آن شى كائو به جين مى رود و به دست 
راهزنى كشته مىشود و زندكى بيشين او بايان مى يابد. انا روحش به سرزمين 
ايران بازمىكردد و مه صورت شاهزادة اشكانى در دربار بدنيا مى آيد. وى 
درزندكى جديدبه جين سفرمىكند وابه تبليغ آيين بودا مى بردازد. يايان اين دوره 
ازززندكى او مقارن بايايان سلطنت يأدشاه جينى» لينف دى (12801آ) 
(24-144١)است.‏ يس از ورود به جينء آن شى كائو قصب نجات اشراف زادة 
يارت را مىكند. اين اشراف زاده. درزندكي جديدء همانكونه كه آن شى كائو ييش 
بينى كرده بود به صورت ازدهاى درياجة كنى تينىف (00988]108) درآمده 
بود وزائرين معابد را به وحشتمى انداخت. أن شى كائو د سوار سركشتىء رهسبار 
معيد كنك سك من شود نه درون معبد كه مى رسد صدايى به أو مى كويد: «در 
زندكى كدشته من و توابا هم متون بودايى را مى خوانديم؛ اما طبيعت خشمكين من 
باعث شد كه در زندكي كنونى ام به صورت اردهاى اين درياجه درآيم. شكل و 
هيأتم كريه است و از اين مىهراسم كه اكر بميرم آب هاى اين درياجه را با لاشة 
خود الوده سازم. من هزار قطعه يارجه ابريشمى دارم وجواهر آلات فراوان. اين همه 
را به تو مى سيارم تا به ياد من يك بناى بردايىء اشتويا (5]1083) ريا سازى تا 
شايد در زندكى بعدى بتوائم در هيئت و شكل سيترى بازكردم. 

آن شى كانو به او ياسخ مى دهد: «من براى نحاتٍ تو آمده ام؛ خود را به من 
بنما.» ازدها. كه نخست از واكنش أن شى كائو بيمناك بودء يس از كمى ترديد 
سرانجام خود را نمايان ساختء؛ سر به زانوى آن شى كائو كذارد و جون ناران 
اشكى ريخت. آن شى كائو با او به زبان خود سخن كفت. به زبانى كه جينى ها از 
فبم آن عاجن بودند. ازدها كنجينة خود را به آن شى كائو سيرد و يس از آن 
نايديد كشت. آن شى كائو يس از زيارت معبد؛ سوار بركشتى شد تا به محل 
اقامت خود بازكردد. شب هنكام: مرد جوائى به خدمت او آمدء در برابر او زائثو 
زد» از او تقاضاى دريافتٍ مانترا٠"‏ كردو نايديد كشت. آن شى كائو به زائريمي كه 
همراه او بودئد كفت كه اين مرد جوان كسى جز ازدهاى درياجة كنى تيئف 
ئيست. جندى بعدء لاشة مارى بزرى در كنار ساحل درياجه بديدار كشت. بس ار 
نجات ازدهاء آنشى كائثو بةسوى شير كوآى جى(161031[1) رهسيارشد. وى هنكامى 
كه از بازار أن شير ديدار مى كرد در محادله اى كه آنجحا دركرفته بود تصادفاً 
كشته شد. 


مسومب سمي لمع 


تخستين مترحمان آثين بودا. 3 اوم 











آن شى كائو شاهزاده اى بود كه بيرون از موطن خود به شبرت رسيد. 
بازركانانى كه از غرب به جين أمده بودنى او را «اشراف زاده آن» ناميده بودند. 
'ثارى كه از وى برجاى مانده از ببترين ترجمه هاى متن هاى بودايى به زيان جينى 
است. بسيارى از دانشمندان جينى ترجمه هاى أن شى كائو را در حت كمال 
مى دائئد. 


آن شى كائو به سال ١98‏ به لوئويانكف بيايتخت جين رفت و در آنجا براى ؟7 سال 
١188-11٠0‏ ) به ترجمة متون بودايى برداخت. وى نخستين مدرسة تعليم و ترجمه 
آيين بودا در جين را بايه نباد. همكارانش دو روحانى بودايى بودند. يكى از آن دو 
آنسوآن. ايرانى يارتى؛ بود و ديكرى يان فوتى آنو (0120 مقلا) جينى تبار. اين سه 
بايه كزارٍ مكتب بوديسم درجينء دو ايرانى و يك جينىء در مثون تاريخ اين كشور 
به «سه فرد غير قابل تقليد» لقب يافته اند. 

آنتونينوفورت (1016 41101120) معتقداست كه أن شى كائو به عنوان كروكان 
از دربارٍ يارت به دربار جين فرستاده شده بود. يادشاهان سلسلة هان به اين 
شاهزادكان احترام مى كذاشتند وبا آنان به نيكى رفتار مم كردند. در تاريخ 
سلسلة هان نام فردى به نام آن شى كائو آمده است كه از او به عنوان كروكان ياد 
شده. آنتونينوفورت آنشىكائوى مترجم را با آن شى كائوى كروكان يكى مى داند. 
افزون براينء از اسناد جينى برمى آيد كه ان شى كائوء يس از درامدن به جامة 
روحانى بيوند زناشوئى بست و فرزندانى از خود به جاى كداشت. بازماندكانٍ وى؛ 
كه هم ايرانى و هم جينى بودندء به سبب ثتبار شبريارى خويش در جين تقربى 
خاص و شأن و منزلتى والا داشتند. يادشاهان جين برخى از آنان را به نمايندكى 
و سفارت خود به آسياى مركزى مى فرستادند. اين بازماندكانٍ ايرانى و جينى در 
عرصة داد و ستد بازركابى بين ايران و جين نيزن .ر طول سال ها نقش مبيمى 
ايفا كردند. بهعنوان تمونه. تنى جنداز آنان در سابائو (53680) دفتر دولتى تحارت 
خارجى جين به مقام هاى مسبم رسيدند. ش 

درقرن هشتم ميلادى وضع دركوبه شد و بازماندكان ان شى كائو أماج 
دشمنى و سركوب شدند. در سال عهلا, سردارى به نام آن لوشان (القتاكناءاً الة)؛ 
كه خاندانش از آسياى ميانه به جين رفته بودند. عليه حكومت تانكف (1308) به 
شورش برخاست. قيام او در تاريخ جين يكى از خونين ترين قيام ها به شمار 
مى رود. در بى اين شورش امبرانور جينء: سوزانف (2088نا5). ناكزير به فرار از 
يايتخت شد. امنا يس از سركوب قيام آن لوشان و كشته شدن وى. اميراتور فرارى 





فض ايوان ثامه؛ سال هجدهم 





به يايتخت بازكشت و سلسلة تانكى كه در آستانة از هم ياشيدكى بود دوباره احياء 
شد. آن لوشان"' جينى نبود و بيشوند نامشء آن". نين دلالت بر تبار يارتى او مى 
كرد. از همينروء دولتٍ تانى همةجينيانايرانىتباررا آماج خشم و انتقام ساخت 
كاريدانجا رسيد كه حتى وزيرجنك اببراتور كه نامش أن" جون جانىف 
(مق2ع00© هة) بود ناجارشد نام خود را به لى بائويو (الامة8 أمآ) تغيير دهد. 
نفرتٍ اميراتور جين نسبت به خانواده هاى ايرانى الاصل جنان بود كه فرمان داد 
تا نام خيابان هاى بايتخت را كه در تركيب انبا ييشوند 'أن' وجود داشت تغيير 
دهند. 
آن شى كائو بيش از ١72‏ متن بودايى؛ و به روايتىيك مليون كلمه از خود به 
جاى كذارده است. درمجموعة تايشو (1315580 06 03208) 8ه ترجمه به نام اوست و 
كاتالوك دائواآن (232087): كه درسال 7*8" ميلادىتنظيم شده است» *©” اثررا بدو 
منسوب مى كند. به يقين مى توان كفت كه از اين 5” اثس * اثر آن نوشتة أن شى 
كائو است. وى به بسبرهجوئى از فنون تنفسى مراقبه اى كرايشى خاص داشت. 
مشابسبت أين فنون با فنون بودايى به نام دياما با فنون تنفسى تائويى باعث شد كه 
آيين بودا در بدو ورود به جين مورد توجه و استقبال روشنفكران تائويى قرار 


كمود: 


آن سو آن 

أن سو آن در اصل تاجرى يارتى بود. وى در سال ١8١‏ ميلادىء. در زمان 
فرمانروايى لينف دى به بايتخت جين رفت و ديرى نباييد كه به مقام فرماندهى 
كل سواركاران اميراتور رسيد. وى اندكى بعد كسوت روحانيان بودايى برتن كرد 
ودر مدرسه اى كه هم وطنشء يعنى أن شى كائوء بايه كذارى كرده بودء به كار 
ترجمة متون بودايى يرداخت. زندكينامه نويس وى كه همان سِنكيوء مؤلف شرح 


حال آن شى كائو است در بارة او جنين مىنويسد: 


آن سوآن از سرزمين اشكانيان به جين آمد. در بايتخت به فراكرفتن زبان جيمسى 
يرداخت و بيوسته با روحانيان بودايى دريارة معناى سوتراها بحث و كفتكو مى كرد. 
همكار اصلي وىء بودائى جينى تبارى به نام يان فوتىآئو: نخستين روحاني بودايى 
جينى الاصل بود. آن سوآن متن هاى بودايى را از زمان سنسكريت شفاهى به جينى 
ترجمه مى كرد و يان فوتى آنو آنبا را مىنكاشت. ترجمه هاى آن سوان بيشئر از 
متون مكتب ماهايانا (30318/88): يا “راه بزرى' است. 











نخستين مثرجمان آثين بودا. . . وف 








در يايان» اشاره به اين نكته نيز ضرورى است كه مبلفان ايرانى تبار در جين 
محدود به بيروان كيش بودا نبود. به عنوان نمونه. مى توان از أسقَفٍ مانوى به نام 
موجى (0211ا4) در قرنهفتم ووااز روحانىمسيحىء جينك جينف (18أز1108[) درقرن 
هشتم نام برد. اين هردو از ييشكامان ترويج كيش خود در امبراتورى جين بودند 
اين مبلفان همكى به دانش هاى زمان خويش به ويزه دانش ستاره شناسىء, تسلط 
داشتند به جند زبانء از جمله جينى. سخن مى كفتند و أز همين رو به ترجمة 
متون مقدس دين خود به اين زبان موفق شدند. در اين ميانء اناء آثار آن شى كائو 
و آن سوآن براى بررسى جكونكى نشر آثين بودائى در جين داراى اهميت ويه اى 


أسنت. 
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جمشيد بهنام* 


دولت_ملتء هويت فردى و تجدد 


دريايان قرن نوزدهم., در ايران سخن از قانون و حريّت و مساوات و عدالت و 
تأسيس بارلمان در ميان يود و انتظار مى رفت كه با تدوين و اعلام قانون اساسى 
أبن أرروها واقميك نابد: انا ييف سال تجرية مدر وظيك :دن ايان قوران: للقت 
تاعاق تود رح و مع تووابسادائى امنا دزي ناشت 

تأفسس نظام يادشاهى يسبلوى درسال 6م آغاز دورانى تازه را در تاريخ 
ايران بويد مىداد و اميد آن بود كه تكوين دولت_ ملت جديد بتواند نوسازى ايران 
را تحقق بخشد و جامعه را به سوى مدرنيته راهبر شود. 

اما جين نشد و ثمره آنجه كه درآن دوران آغاز شده بود توسعه اقتصادى و 
احتماعى سود بى آن كه به ايعاد سياسى و فرهنكى توسمه توجمبى خاص شود. 
امروز يس از كذشت نزديك به هشتاد سال از آغاز اين دوران شايد موضوع قابل 
بحث اين باش كه أآيا دولت جديد يك «دولت.ملت» (1120100 -)518) بود وايا تنمبا 
يك "دولت مدرن"” و ديكر آنكه تا جه حد سياست و روش حكومت مانع از ييدايش 
أفرديت'ى شد كه ركن اساسى مدرنيته است. 


"أ مقاله سريايه كمتارى است كه نويسلده در أوريل لل لين در "كلفرانس سيرا” دن دانشكاء 
تورانتو كانادا ايراد كرده. 
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سال هاى 6 نا ١178‏ دوران فروياشى اميراطورى ها و بيدائى دولت هاى 
جديد بود امبراطورى هاى اطريش هنكرىء روسيه؛ عثمانى و سر انجام اميراطورى 
قاجار يكى يس از ديكرىء و در زمانى كوتاه. جاى خود را به دولت هاى تازه اى 
داديند كه در ييروى از تجربه موفق راين در جستجوى دستيابى به تجدد بودند 
درايران نيز دولت يسبلوى بر سسر كار آمد و جانشين سلطنت قاجار و ساختار 
ايلياتى ان شد. در همين دوران: در ييرامون ايران رويدادهاى بىسابقه اى در 
جريان بود: رزيم كمونيست در أتحاد جماهير شوروىء كماليسم در تركيه و؛ كمى 
دورتر؛ فاشيسم و ناسيونال سوسياليسم (در ايتاليا و المان) معرّف نمونههائى ار 
طرز حكومت به ويِرُه در ساحت اقتصاد بودند كه با ساختارهاى اقتصادى قديم 
متفاوت بود. 

دراستانه قرن بيستم و دو دهه يس از آن جامعه ايرانى نيز دكركونى هائى 
بيدا كرده بود و ديكر برخلاف نظي بعضى از محققان فئوداليته در برابر - 
بورزوازى قرارنداشت بلكه بورزوازى بازركان. كه درائقلاب مشروطيت نقش عمدهاو 
به عبده داشتء در برابر قدرت هاى مالى خارجى _كه در طول قرن نوزدهه 
امتيازات بسيار در ايران به دست أورده بودند و دربار قاجار قرار كرفته بود 
تعداد روشنفكران: يابه اصطلاح آن روز منورالفكران: روزافزون بود. برخى ار 
اعضاى اين كروه كه سفر كرده و تحصيل كردة خارج بودند ويا ديوان و دربار 
سر و كار داشتند نوعى اشرافيت ادارى جديد يديد آورده بودند كه مورد بسسد 
دولت شمبيدر (ل0815110048) قاجار نبود: يعنى دولتى كه به تعريف ماكس وبر 
(77656 346) مظمبر شكل معمول 'تسلط سنتى' استءبراساس حق شخصى و مطلق 
فرمائروا. در جئين نظامى سرزمين و انسان هائى كه درآن زندكى م ىكنند حزء 
مايملى دولت به شمار مى آيند؛ دولتى كه با فرمائروا يكى است و يا يادشاهى 5 
ظل الله است و يدرانه بر رعاياى خود حكومت مى كند. فرمائبردارى از فرمابروا 
تكليف و وظيفه نيست بلكه نوعى بيعت و أبراز وفادارى مردم به زعيم و رئيس 
أست. 

دولت قاجار نمونه كاملى از اين نوع دولت بود. در مركن مملكت حكويتى 
وجود داشت كه تسلط خود را بى مناطق شسبرى اعمال مى كرد و براى دفاع ار 
خود از ايلات و عشاير كمى مى ككرفت. بيرامون اين مركز ايلات و روستائياى 
زندكى مى كردند كه خان ها ويا حاكمان دولتى برانها تسلط داشتند و بالاحره 
مناطق ايلى دور دست كه كاه سركشى مى كردند وبا دولت به سكير سر 
مى خاستند. همراه با جند كونكى ساختارهاى قدرت؛ در ولايات مختلف فرقه كرائى 
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نيز به حت افراط رسيده نود تميق هاى مذهبى» وي كى هاى خاصض زبائى و 
نرهنكى و ييوندهاى قبيله اى يكدستى جامعه را از بين برده يودند. افزون برآن, 
فراموش نبايد كرد كه ايران آن زمان داراى جامعه اى سه كانه بود و ميان ده 
نشينان و شمبرنشينان و ايل نشيئان مرزهاى مشخصى وجود داشت. 

رضاشاه سال ها بيش از رسيدن به سلطنت, به اين واقعيت أكاه بود كه براى 
تشكيل يك دولت قوى بايد به دنبال فكر نو و مردان و دولتمردانى بود كه با 
ارزش هاى و شيوه هاى غرب آشنائى داشته باشند. آرزوى استقرار جمسبورى كه به 
كمان برخى از روحانيون و سياستمداران با وضع ايران تناسبى نداشت جندى فكر 
رضا شاه را به خود مشفول داشت ولى اين انديشه زود به بوتة فراموشى سيرده 
شد و تنبا امكانى كه ياقى ماند برآامدن مردى نيروملد بود كه در نظام سلطئت 
مشروطه دولتى قوى و متجدد تأسيس كند. درآستانة تأسيس دولت جديد جند 
كرايش فكرى در باره راه و روش حكومت آينده وجود داشت. هريك از اين 
كرايش ها ييروانى در ميان كروه هاى مختلف جامعه داشت. 

كروه نخست از مشروطه طلبان بودند كه تحت تأثيسر جنبش روشنكرى و 
فنسفه انقلاب فرانسه قرار داشتند و در بيست سال اول مشروطيي نيز از رجال 
دولت قاجاريه به شمار مى آمدند. هرجند دلسردى آنمبا از ي ىآمدهاى انقلاب 
آشكار بود اما هنوز راهى ديككر براى سببود بخشيدن به اوضاع و نيل به هدف هاى 
ديرينشان. كه استقلال ايران و استقرار قانون و يارلمان واقعى بوده نيافته بودند. 
رضا شاه قبل از رسيدن به سلطنت با نخبكان اين كروه در ارتباط بود و حتى 
براى مدتى كوتاه هيات مشاوره اى از سرامدان اين ككروه تشكيل داد كه مركب بود 
از مستوفى الممالكى. حسن مشيرالدوله. محمد مصدقء يحيى دولت آبادي؛ سبديقلى 
هدايت؛: حسن تقى زاده؛ حسين علاء و محمدعلى رو برخى از أين مردان از 
اعضاء و هواداران سابق حزب سوسيال دموكرات ايران بودند و مرام نامه ان حزب 
معدّف:افكار مترقى آنبا بود. آنان از جملة به «انفكاك كال قوه سياسى وقوه 
روجاتي؛ ايجاد نظام اجبارى. تقسيم املاك بين رعايا؛ تعليم اجبارى و. . . اعتقاد 
داشتند.» 

كروه دوم روشنفكران شامل مسمباجرين (بعد از استبداد صفير ) و دانشجويان 
ايرانى مى شد كه در برلن و لوزان و ياريس مى زيستند و كانون هاى تفكر 
برونمرزى تشكيل داده بودند. بوشته هاى اين كروه از روشنفكران از راه 
سشريههائى جون عاوهء /ير/نشهر و فونكستان به ايران مى رسيد و در تغيير كار و 
أماده كردن زمينه براى تغيير حكومت مزؤثر بود. اين دو كروه كه به ترتيب معرف 
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دونسل قديم (بازماندكان انقلاب مشروطيت) و جديد (دانشجويانى كه در دهه دوم 
قرن به ارويا آمده بودند ) مى شد با يكديكر همكارى داشتند. كانون اصلى فقاليت 
هاى آنان در برلن بودء به بيش كسوتى تقى زاده و محمد قزوينى. در همين زمال 
عدوااق از كاتشجريات: از جملة على اكبن سياس على اكثين حاون بو موف القار, 
در ياريس و لوزان سوئيس سخت فقال بودند. انديشة سياسى و اجتماعى اير 
روشنفكران بيشتس معطوف به ساختار قدرتء دين» مليت و تجدد مى شد. 

برخى از افراد نسل قديم كه از نابسامانى ايران رنج مى بردند زمانى كوتاه 
جاره را در تفيير سلطنت و استقرار يك نظام جمبورى دانستند اما در سالهاى 
بعد توجه آنان متمركز بر برنامه ها و روش حكومت شد. براى نمونه؛ تقى راده 
سراى ايران أن زمانء استبداد مثور (612156 06500]1526) را سودمتك تر أز ساير 
انواغ حكومت دانست و درتأييد نظر خودء براى مثال؛ به حكومت يطر كبير در 
روسيه؛ ميكادو در رزاين و محمدعلى در مصر أشاره كرد؟ 

نويسندكان مجله فرتعستان كه از جوانان بودند تحت تأثيى ايدئولوزى فاشيس. 
در ايتالياء در آرزوى يك «ديكتاتور ايدآل دار و عالم» از نوع موسولينى؛ بودند ” 
كاظم زاده ايرانشبر نيز از سوى كار آمدن يك «رهبر آهنين ينجه» دفاع مى كردا 
شكفت أنكه در نوشته هاى اين دوره كمتر از مشروطيت و يارلمان و دمكراسى كه 
در دهه هاى كنشته زبان زد همككان بود اثرى وجود دارد و به جاى آن نوعى عمل 
كرائى در امور سياسى جانشين خيال يردازى هاى سابق شده است. 

افزون براينء؛ نويسندكان مجلات عاوه و /يرانشهر در عين اعلام اعتقاد خود ب 
اسلام با خرافات مذهبى مخالفت مى كردند و با «روحانى نماها» و دين فروشها. 
در مبارزه بودند. مجله فوتعستان دراين زمينه از دو نشرية ديكر تندرو تى بود. كاوه 
درباره شرايط لازم براى ظببور 'مجدد' دينى مقاله مى نوشت و كاظمزاده در مقانه 
معروف "دين و مليت' تأكيد مى كرد كه «بايد شئون روحانى از شئون جسماى 
جدا شود. يعنى تفريق أمور شرعى از أمور عرفى و مدئى.» وى بر ضرورت 
اجراففنت دادن احكام دين با مقتضيات واحتياجات ترقى و تمدن» نيز اصرار مى 
ورزيد. 

بزاف :ابن كرو از :وو كران تانر الهم ينه تتاف غلاقه به سررميد 
اجدادى يبود و حفظ استقلال ايران و نكبدارى زبان و ادب فارسى. آنا دراير 
زمينه از افكار فلاسفه آلمانى از جمله هردر (1165062) بيروى مى كردتد و بيشدر 
به تعريف المانى ملت يعنى بستككى به خاك و خون و تكئورى روح ملى توح 
داشتند تا به تعريف فرانسوى آن يعنى ملت براساس قرارداد ميان شمبروندان. 
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معتقد بودند؛ برخى:؛ از جمله سيدحسن تقى زاده و ديكر نويسند كان ايراشهر: به 
ثيرء حون جمال زادم, روياروئى با غرب را از راه 'مداراي علاقلانه» تحويز 
مى كردند. 

اين سفر كرده ها وتحصيل كرده هاى ارويا ميان سال هاى ١9٠١‏ تاة؟؛١‏ 
كم و بيش به ايران بازكشتند و برخى از آنان از جمله مشفق كاظمىء على اكبسر 
كرديد. على اكبي داور روزنامه مرد 7د را منتشسر كرد و محمود افشار مجله 7ينده 
را بنياد نمباد كه سر مقاله اولين شماره آن به قلم تقى زاده و نوعى برنامة 
بيشنسبادى براى دولت بود سردار سبه كه از اقدامات انحمن ايران جوان اأكاه شده 
بود در ديدار و ككفت و كوئى يا بمايند كان آثنبا تعبد كرد كه مجرى مرام نامه 
5 + 
كابيتولاسيون و كليه امتيازات حقوقى براى اتباع خارجه؛ توجه مخ سوص به معارف. 
علوى. تقى ارانى؛ و ايرج اسكندرى. به اهداف و افكار جب كرايش يافته بودئد. 
در سال ١947١‏ حزب كمونيست ايران تشكيل شد و در سال ١475‏ «فرقه جمسبورى 
اطريش منتشر مى شدند در سال هاى ١1728‏ تا ١10‏ مخالفت خود را با دولت 
ابراز كردئد و رضا شاه را نماينده اسثعمار ومخالف توده هاى زحمتكش 
دانستيت. در واقع. رضا شاه در اولين سال هاى حكومت خود دعاليت هاى 
كمونيستى را ممنوع ساخته يود و جند سالى يقد نيز «كروة ارائى» را محاكمه كرد 
وو به زندان فرستاد. همزمان با روشنفكران مقّيم ارويا در ايران نيز نويسندكان و 
شاعرانى بودند كه در باره همين مماهيم. يعنى حكومت و دين و تجدد مى 
ابديشيدتند. مل الشعرا بببار و عارف در باره «رهير قوى» شعن مى سرودتئد وابه 
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شعرا بود. در باره تحدد هم شيخ محمد خيابانى: على اكبر دهخداء؛ تقى رفعت و 
غلامرضا_رشيد ياسمى عقايد مترقى و تندرو داشتند. مل الشعرا با صراحت 
مىنوشت «يا مرك يا اصلاح و تجدد.» 

دركنار اين ككرايش هاى فكرىء ايرانيان از انجه كه در تركيه جديد 
مىكذشت نين اكاهى هائى داشته و مراقب تحولات سياسي و فكرى آن مملكت و 
روى كار آمدن تركان جوان و اتاتورك بودند. ايدئولورٌى تركان جوان مجموعه اى 
بود از انديشه هاى دوره روشنكرى و فلسفه اثباتى و داروينئيسم اجتماعى. اككوسد. 
كبحن قلسي اتتاتى :ادق تعتارش هزم تان جريب اماد كرتن" جنوكو الناداز 
راديكاليسم لائيكى تركيه را مطرح كرد . ضياء كوكالب از دوركيم جامعه شساس 
فرانسوى ابام كرفت و به تعريف مليت و ناسيوناليسم ترك يرداخت. او معتقد 
بود كه فرهنك اساس مليت است و هيج ملتى نمى تواند فرهنف خود را تغيير 
دهد و هويت خود را حفظ كند اما مى تواند در حوزه تمدنى جديد ( يعنى حوره 
تمدنى غرب) وارد شود. آتاتورك بر اين اعتقاد بود كه نمى توان اين دو را از هم 
جدا كرد و بايد تمدن و فرهنى غرب را يذيرا شد. وى كوشيد تا مردم تركيه را 
از قيد سنت ها و شبكة تنىف خويشاوندى و قومى رهائى بخشد. اتاتورك به زن 
يايكاه جديدى دادء با تغيير تقويم مفمبوم زمان تاريخى را در ذهن مردم دكركون 
ساخت. با تفيير الفبا عربى به لاتينى راه را بر فرهنكف غرب كشود وء مسبمتر ار 
همه؛ براى اولين بار دريك جامعة اسلامى؛ دين را رسمأ از سياست جدا كرد. 

»اد 6د 

رضا شاه براى تأسيس دولت جديد از همه 'كرايش هاى فكرى و تجريه هاى 
زمان خود مدد كرفت. وىء به ويه بس از سفرش به تركيه يا تقليد از اقدامات 
اناتور كاتا بعك رقابت نا او.ييش رفت رشاشاه در عين حال تمايلى هم ته درف 
راز بيشرفت هاى فنى و اقتصادى المان داشت و همكارى اقتصادى با اين كشور را 
كسترش بخشيد و به تقليد از آلمان ها نوعى اقتصاد ارشادى دولتى به وجود أورد 

هدف دولت يبلوىء در كوتاه مدتء ايجاد وحدت ملى از طريق ايجاد أمنيت. 
سركوبى هرنوع فرقه كرائى و جدائى طلبى و كسترش زبان فارسى به سراسر 
ايران بود. در بلند مدت؛ هدف تقويت ناسيوناليسم؛ ترقى جامعه و آرمانى كردن 
كذشته بود. در دوران يادشاهى او؛ درس خوائده هاى فرئكى عملا امور مملكت را 
به دست كرفتند و بوروكراسى جديد و نبادهاى أموزشى؛ قضائى؛ اقتصادى د 
نظامى را بايه 'كذارى كردند. درهمان حالء در ميان اين كروه از ديوانسالاران د 
روشنفكران بحث در باره اولويت ها نيز دركرفت. على اكبر سياسى كه نمايندة 
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برجستة اعضاى جمعيت ايران جوان بود اولويت تعليم و تربيت براساس مدل 
ارويائسى را مطرح كرد و اين همان اولويتى بود كهاز سال هابيش كروه 
روشنفكران ايرانى در برلن به آن اعتقاد داشتند. در نظر اين كروه درمان اتحطاط 
اخلاقى جامعه در كرو تربيت افراد با ارادهاى بود كه از انديشه هاى نو نمبراسند. 
به اعتقاد آنان براى رسيدن به اين هدف مى بايست «همان راهى را كه ديكران 
رفتهاند» بيمود. بنابراين؛ آنان راه جاره را فقط در يك انقلاب تربيتى و أموزشى 
جستجو مى كردند. البثه انقلابى كه صرفاً به أموزش خوائدن و نوشتن منحصر 
تكدردد وبا شربيت روعانى:و جسمائى تسل عبان ثوام باشب دز يران اين 
عقيده. على اكبر داور اولويت را در رشد اقتصادى مى دانست و معتقد بود كه با 
«وجود فمر لمى توان آدم شد. . . تا ملت نجيب شش هزار ساله ككرسنه استء و 
ممالى محروسه دراوج اديار و فلاكت؛ نمىتوان كارى كرد.» داور همجنين مى 
كف تكه «ايرانىبه ميل آدم نخواهد شدء سمادت را بير ايران تحميل بايد كرد.» 
«المته ميان جنين استبدادى. يعنى استبداد حكومتى كه ارزو مى كند با استبداد 
سننى و متعارف ايرانى» تفاوت اساسى قائل بود.' او كه هنكام تحصيل در لوزان 
نا عقايد يار تو (282610 1/1115600): جامعه شناس معروف ايتاليائى كه آن زمان در 
دانشكاه لوزان درس مى كفت آشنائى بيدا كرده بود. فقط نخبكان را شايسته اداره 
امور مملكتى مى دانست. درعمل هم همين نخبكان بودند كه نبادهاى جديد را به 
وجود آوردند واغير مذهسى كردن آموزشء غير مذهبى كردن نظام حقوقى:؛ و 
سامان يخشيدن به نظام ادارى و مالى رأ يكى يس از ديكرى تحقق بخشيدند. يكى 
ار محستين اقدامات دولت جديد برقرارى خدمت نظام اجبارى بود. از أنجا كه 
برأى تحقق ان هدف لازم بود نام و نشان و هويت افراد مشخص شود قانون احوال 
شحصيه به تصويب رسيد. نظام سربازكيرى همه مردان كشور را با ديدى يكسان 
مورد نظر قرار داد و رابطة تازه اى ميان فرد و دولت ايجاد كرد. براى سريازان 
وظيمه خدمت در راه دفاع از مرزو بوم. وقف دو سال از عمي در اين راه. جدائى 
از خانواده و زادكاه و سرانجام آشنائى با بواحى مختلف كشور احساس همدلى و 
همسانى ملى را كه نا ان زمان ناشناخته و بى سابقه بود به وجود آأورد. تأكيد سر 
أهميت و ضرورت به رسميت شناختن نام و نشان خانوادكى به معناى شناسائى 
فرداز طرف دولت بود و قبول عضويت و نقش فرد در جامعة ملى. دركدشتة 
ايران. فردء از زن و مردء به تبار خود شناخته مى شد. أما از اين زمان به بعد 
هويت و موجوديت فرد ايرانى قائم به خود أو بود. 

بدين سان. در اين دوره. از يك سوء «هويت ملى» با ايجاد وحدت و مركزيت 
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حكومت تعريف و تثبيت شد وء از سوى ديكرء «هويت مدنى» با تعيين نام 
خانوادكى و صدور شناسنامه. خدمت سريازى و تحصيل در «مدرسه ابتدائى 
مجانى» بديدار كرديد و حقوق مرتبط با 'مالكيت شخصىئ در قانون ثبت املاك و 
اسناد تصريح و تأمين شد. افزون براين؛ براى نخستين بار هويت و موجوديت 
اجتماعى زنان هم در كنار مردان مشروعيتى رسمى يافتء؛ هرجند حقوق آثار 
جنان كه بايد و شايد شناخته نشد. «تا آن زمان نام هاى زنان در حقيقت أسم 
بى مسما و بيشئر اسم جنس بود نا نشان زنى ويه و بجز زنان ديكر. اين كونه نام 
نبادن. يا زن را به واسطة ديكران ناميدنء نشانى بود از وجود اعتبارى و وابسته 
زنء در يرده بسر بردنء و زير سايه مرد يا طفيل هستى فرزندان بودن.»"" 
اشكاراء هدف دولت جديد مدرنيزاسيون آمرانه بود. البته دران دوران اير 
اصطلاح به كار نمى رفت و به طور كلى سخن از صنعتى كردن و ترقّى كشور. و 
ارويائى كردن آداب و رسوم جامعه در ميان بود. يس از دوران رضاشاة بير 
اصطلاح 'توسعه' معمول شد. با اين همهء واقعيت آن است كه مراد تغيير ر 
نوكردن مملكت بود براساس الكوهاى ارويائى و بنابراين دولت دولتى تجددكرا 
محسوب مى شد كرجه به ملزومات و مبانى فكرى مدرنيته عنايت جندان نداشت 
رضاشاه مئىخواست مدرنيته را جون هديه اى يه ملت عرضة كند در حالى كه اير 
جامعه بود كه مى بايستى زمينه را براى مدرنيته و در نتيجه براى برنامه ريزى در 
يك دولت مدرن أآماده سازد. اما شايد بتوان كفت كه شرايط زمانه تسبا 
مدرنيزاسيون آمرانه و ازيالا (0:12156)ئاة 7020062153]107) را برمى تابيد. 

دولت جديد,ء فكر ترقى را از مشروطيت ايران به ارث برده بود. روش 
اصلاحات را از كماليسم؛» جكونكى تجدد را از روشنفكران ايرانى در برلن» تمركر 
ادارى را از فرانسه و سياست اقتصادى را از المان. اما در مقايسه با اتاتورك اين 
دولت در فراهم اوردن زميئة لازم روشى به شدت محافظه كارانه داشت و در نتيحه 
آزادى تحرّب را نبيذيرفت. و از تغييى الفبا و تقويم و به ويره از كوشش براى 
جدائى دين از سياست برهيز كرد. 

بر مبناى آنجه كفته شد مى توان در باره ساختار دولت و خصوصيات رديت 
مدرن به ملاحظات و نتايج زير رسيد. 

.١‏ «دولت._ملت» دولتى است كه قدرت خود راا بسر بناى حق حاكميت ملت 
يعنى مجموعه شسبروندان مستقر كند و ميان امر خصوصى و أمر عمومى و نير 
ميان امور مذهبى و امور دنيوى تفاوت قائل شود. جنين دولتى زمينه ساز اقتصاد 
بازار و سرمايه دارى خصوصى و بركشيدن بورروازى است؛ دستكاه بوروكراسى 
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جديدى براساس قانون و منطق دارد. در قلمرو معينى فرمان مى راند و فمالانه 
در بحش هاى اقتصادىء فرهنكى و سياسى دخالت مى كند و در عين حالء به 
قزل تاكن وين الععناز عقوتت فيرركى و روغ را دازة: دولت كفيك به 
اجراى اراده عمومى است. قدرت از سوى بمايندكان ملت به دولت داده مى شود و 
به شيوه هاى مشخص مورد كنترل منظم آنان قرار مى كيرد. 

اما دولت نوين در ايران را بايد دولتى دائسست كه وجه مشخصة آن 
ساتريمونياليسم جديد» يعنى تسلط كمابيش انحصارى قدرت مركزى بر عرصة 
سياسى بود. دولت بود كه اهداف و برنامه ها را برمى كزيد و نمادهاى سياسى. 
مرهسكى و اجتماعى متناسب با هدف ها را به كار مى برد. افزون براين؛ در اين 
دوران ساختث هاى تاريخى متفاوت در برابر هم قرار كرفتند و اجراى برنامه هاى 
دولت با ار هم كسيختكى نببادهاى سنتى جامعه همراه بود. ممبم تر از اين ها. در 
تدوين و اجراى برنامه هاى دولت مشاركت مردم عامل اساسى به شمار نمى آمد. 
طبقات متوسط جديد بير در قدرت تصميم كيرى شركت بداشتند و به همين 
سسب دولت بمىتوانست از حمايت و همكارى اثان بسيره مد شود و در بشيحه 
مشروعيت بطام تسها برباية ايدئولوزى بوكرائى (مدرنيسم) و٠‏ موفقيت برنامههاى 
ع ل 

به اين ترتيبء: در طول زمان دولت در ايران به صورت موجودى جدا از ملت 
درامده و در برابر يا در كنار أن قرار كرفته است. اين جدائى در ضمن جايكاه 
مرد را در برابر قدرت روشن ساخته است. در كفتمان سياسى ايران وازّه هاى 
"ملى , به معناى حصوصى براى ايرانيان؛ و "دولتى خود كواه جدائى؛ و كاه تضاد 
و دشصسى. ميان شبروند و حكومت بوده اند. تنبا در برخى دوره هاى كوتاه 
.مائند دوران ملى شدن نفت- است كه شايد بتوان از نوعى أشتى و تفاهم بين دو 
ساحت محزاى حكومت و مردم سحن كفت 

؟. فرد محور مدربيته است و تمدن مدرن نخستين تمدنى است كه به فرد به 
عنوان موجودى مختار و مستمل ارح مى شسبد. فرد در جامعه سنتى جائى نداشت» 
روابط جببره به جببره بود و افراد تابع سارمان خاندائى و طايفه اى. در رابطه با 
تبار بود كه فرد موحوديت بيدا مى كرد وبا مراحعه به نام و نشان نياكان بود كه 
اعتبار و مرتبتى در جامعه مى يافت. هريد دولت حديد مودق به ايجاد وحدت 
ملى شد انا 'همبستكى اجتماعى. به تعريمى كه دوركيم (2أع نالآ [نوظ) به 
دست داده است. يديد نيامد. كروه هاى نخستيس. ( خويشاوندى. صنفى. قبيله اى و 
ولايتى ) اندى اندىك ضعيف شنئد و أميد آن يود كه جامعه به مرحله اى راه يايد 
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كه با تئبيت مالكيت خصوصى هويت فردى كسترش يابد. اما جنين نشد جون 
لازمه رسيدن به فرديت و مقام شسبروندى ايجاد كروه هاى ثانوى: جون احزاب. 
سنديكاها و انجمنهاء بود كه خود منجر به تشكيل جامعه مدنى مى كشت. در 
ننيجه فرد به انسان تك افتاده اى تبديل شد و در برابر دولت مقتدر راهى جز 
تبعيت و يا بازكشت به حوزه خصوصى نداشت. بدينسان بود كه ديكر بار روابط 
خويشاوندى (نسبى و خصوصاً سببى ) ابزارى براى رسوخ افراد به درون عرصة 
قدرت و تصميم كيرف شف 

درجامعه سنتى فرد در انديشه تعالى معنوى خود است و درآرزوى رسيدن به 
مقام انسان كامل؛ جون جائى در تحولات اجتماعى و سياسى ندارد. در حالى كه 
درجامعه مدرنهركسغايت خويشتناست وناكزير ازايجاد رابطه با ديكران. جامعه 
حاصل و ساختة ارادههاى آزاد فردىاست و تمد نجديد به فردبه عنوان موجودى 
خودمختار مىنكرد وبه اوارجمى نبد. به كفتة لوتى دومون (0010081آ للامآ)؛ 
فردكرائى شكل ايدئولوزيك تمدن مدرن است. در كدشته انسان از طريق نفى 
دنيا و ترك نيازها به صورت فرد مستقل در مى آمد (فرد بيرون از جمبان) در 
حالى كه در دوران مدرنيته فرد خود مختار بطور مستقل (و نه جدا از جمبان و 
جاع )اج سريت ود بحاو فى يقدة يا مدركت! انيت ك4 فدرت مهل نطلل يبنا 
مىكند و به حاكميت فرد (سورّه/ىفاعل) و تبديل رعيت به شبروند مى انجامد. 
سوره مسلط بر طبيعت و تاريخ و مسئول تحول خويش است. سوره نخست به وجود 
جمبان ييرامون خود و به انسانهاى ديكر شك مى كند و سيس از جمبان فاصله 
مئ كبرد تا به شئاخت أن نايل شود. روابطش با ديكران براساس دو قرارداد است 
يكى قرارداد مشاركت مدنى با ديكر شمبروندان و ديكر قرارداد بيعت سياسى با 
دولت. براساس قرارداد اول عضو هيأت واحد اجتماعى مى شود و براساس قرارداد 
دوم وضعش در برابر دولت روشن مى كردد. 

سخن نبائى آن كه دولت جديد در ايران از آغاز تا كئون از توجة به اركان و 
عناصر اصلى مدرنيته» يعنى فرديت و دموكراسىء غفلت كرده و فرد به عنوان 
سوه محلى در عرصة سياس تكزارى نداشته است. روشنفكران ايرانى در يايان 
قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بسيار بيشتر از آن كه توجه خود را به اين موضرع 
معطوف كنند به مفمبوم ملت يرداختند. فرد به صورت “تبعه باقى ماند و هويت 
مدنى به معناى كامل و نيز هويت سياسى به معناى شبروندى به وجود نيامد. 
بديبى است كه مدرنيزاسيون كه نتيجه اش شسبرنشينى و ايجاد روابط جديد مياد 
شبر و دهء زن و مرد و تحول شكل خانواده بود به فرد آزادى بيشترى داد اما 


ضيه + 
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دولت از اين أمكانات براى مشاركت مردم در امور و أظمبارنظر در باره مسائل 
جامفعه بيره تبرد. اكير بخواهيم اصطلاح ريسمن (8165080): جامعه 
شنا سامريكائى. رابه كار بريم بايد بكوئيم كه فرد همجنان «متبع» يا «دكررهبره 
(1601©0ل-011161) بأقى ماند و نتوانست ازانسائى كه دنباله رو سن تهاستّبهفردى بدل 
شود كه خود هادى خويش است و قائم بالذات. 

بنابراين. مى توان كفت دولت جديدى كه در ايرانء با همه فراز و فرودها و 
تعيير حكومت ها نظام هاء تا بهامروز ادامه داشته تنباء و أن هم نه بيوسته؛ 
قادر به ادامه نوسازى از راه اجراء برنامههاى توسعه اقتصادى و اجتماعى بوده 
استء بى آن كه در راه تكوين فرديت جديد و تضمين حقوق و مسئوليت هاى 
شسبروندى اكاهانه بكوشد و دولتم.ملت را به معناى واقعى آن تأمين و تثبيت كند. 

با اين همه؛ انكار نسايد كرد كه نوسازى از اين كونه نيز حاصلى داشته و آن 
ايحاد حركتى كند أما مسثتمر و در ررفا به سوى مدرنيته بوده كه كمبكاه در طول 
شصت سال اخير تجلياتى داشته است و اين خود بشان آنست كه على رغم سطح 
سشاكن انه امواج تحدد در اعماق أن جريان دارد. مباررة امروز زبان براى بدست 
آوردن حقوق برابر با مردان؛ احساس نياز به ايجاد جامعه مدد.؛. دخالت روزافزون 
و اكاهانة جوانان در امر سياست و يا دكركونى برخى از آداب و رسوم خانوادكى 
و اجتماعى. همكى را بايد نشائه هائى از اين تحول تاريخى و از نتايج آغاز روند 


مدرنيته در ايران دانست. 
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نسرين رحيمعيه* 


نكوين هويتى تازه: 
تجربة يى دييلومات ايرانى در أرويا در دهة نخست قرن بمستم 


بررسى تاريخ معاصر ايران بدون عنايت به تقابل و داد و ستدهاى فرهنكى كه به 
تقريب در همة تجليات أدبى و فرهنكى جامعه مشسبود بوده ' ست؛ غير ممكن به 
نظر مى رسد. در واقع؛ همانكونه كه بسيارى از محققانء از جمله حسن كامشادء' 
حميد دباشى' و كريستوف باله.' اشاره كرده اندء ترجمه و انتشار متون ادبى 
غربى به فارسى در شكل يابى ادبيات مدرن ايران تأثيرى به سزا داشته است. 
سفر ايرانيان به سرزميس هاى ديكر را نيز كه سبب آشنائى مستقيم آنان با 
ويركى فرهنك هاى ديكر شد عاملى ديكر در برقرارى ارتباط و آشنائى فرهنكى 
با جوامع غربى بايد دانست. جنان كه در جاى ديكر آورده ام؛ شرح اين تماس ها 
و آشنائى ها منبعى غنى براى بررسى و تجزيه و تحليل روند تفيير و دكركونى 
در تاريخ فرهنكى ايرانيان است. بررسى خاطرات سه جلدى عبدالله مستوفى؛ تمرح 
زنسكانى من؛ تاريخ اجتماعى و ادارى دورة قاجاريه به عنوان بمونه أى از اين كونه 
منابع؛ هدف اصلى اين نوشته است بيشمر از آن رو كه در واقع. اين كتاب 
سركدشت شخصى نويسنده و رويدادهاى سياسى و اجتماعى دوران وى را در 
كنار هم أورده اسث. 


آستانة انتشار است. ‏ #وهارعل] لمسالدة© امدلمهم! ما عمعنم/ وما +مء 075 :وص هرعرعظ هلكو ااا 


افزون بر اين؛ متن كتاب نكاتى بسيار در بارة دقايق و ظرايف روياروئى بيجيدة 
دو هويت فردى و فرهنكى در بردارد؛ به ويزه در مقاطع حساس برخورد ايران يا 
اروبا و بيدايش هويت ملى. ورود مستوفى به ارويا مقارن با آغاز جنبش مشروطه 
در ايرآن بود. از همين روست كه به نظر مى رسد وى در ككزارش تجربههاى 
خويش در آن ديار و در روياروئى با ارزش ها و رفتار اجتماعى؛ سياسى و 
فرهنكى ارويائيان» تلاش هاى كسترده و دستجمعى نسلى از ايرانيان را براى 
بازنكرى و بازآفرينى هويت ايرانى منعكس ساخته است. بازتاب اين كذار 
تدريجىاز فرهنك سنتى به مدرئيته را در سركدشت شخصى و خانوادكى 
نويسنده آشكارا مى توان ديد. 

اعضاى خانوادة مستوفى» از يدر بزرك او به بعدء از مستوفيان» يا متصديان 
امور مالى و مالياتى. حكومت قاجار بودند و از همين رو لقب «مستوفى» يافتند. 
در واقع. در دوران قاجارء «امور مالى كشور در اختيار كروه كوجكىء. در حدود 
بيست تنء أن ديوانيانى قرار داشت كه عنوان مستوفى» يا ماليا تكيرندكان داشتند 
وظايف مستوفيان و دانش و تجربة آنان از نسلى به نسل -بعدى منتقل مى شد.,” 
انا زندكى ادارى عبدالله مستوفى از آغاز در مسير ديكرى افتاد. بدين ككونه كه 
وى بس از تحصيل در رشتة علوم سياسى و روابط خارجى در تسران به عثوان 
يكى از فرستادكان ديبلوماتيك دولت به سن يترزبورك روسيه رفت وو به مدت ينج 
سال و نيم در اين شسبر به خدمت مشفول شد. 

در أين دوران» مستوفى به برخى از شسبرهاى بزرك اروياء از جمله لندن. 
باريس» وين و برلن سفسر كرد. همان كونه كه اشاره كردم دوران اقامت مستوفى 
در روسيه و ديكر نقاط اروبا مقارن با دورانى از تاريخ فرهنكى ايران شد كه 
در آن ارتباط و آشنائى با غرب انكيزه و عاملى براى دكركون كردن اذهان و 
اوضاع بود. كرايش مستوفى به اقتباس محدود و بركزيده از عناصر فرهنف 
غربى با عواطف ملى و وطن دوستانة او سازكار و آميخته بود. براى اوء و بسيارى 
از هم روزكاران و همفكرانشء ارويا و بديده ها و دستاوردهايش تنبا ابزارى 
كارا و سودمند براى طرح تصوير هرّيت ملى تازه اى براى ايرائيان بودنئد و بس 
سبم شر أز اين صرف وجود يديده هاى فرهنكى بديع و ناهمخوان با زندكى و 
تمرح انراد رد عام تمي راي قري نر ساق هالا اله قو لزه تم 
اصالت و رفتار و مئش ملى ايرانيان بود. در واقع؛ انجه مرا به بررسى ملاحظات 
وتأملات مستوفى دربارة زندكى اش واداشته دقيقأ نقش و أهميت «ديكرى» در 
اين بازنكرى هاى فردى و دستجمعى است. بايد تأييد كنم در اين بررسى اين كه 
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مستوفى تا جه حد مجذوب يا «بازيجة» غرييان شده اهميت جندانى نداردء جه:, 
در ابراز مخالفت با وابستكى اقتصادى. سياسى و فرهنكى ايران به جوامع غربى 
وى كمشرين ترديد و ابسامى از خويش نشان نمى دهد. عامل كليدى در اين 
بررسى اين است كه جكونه برتاب شدن مستوفى به فضا و ساحتى كه بيكانه با 
دانش و تجريه و ذهنياتش بود وجود و هويت ايرانى اش را به واكنش و تقابل با 
ارويائى: با وجود و هويتى ديكر؛ واداشت. در زندكى نامة أو آسان به اين واقعيت 
مى توان بى برد كه اعتقاد به وجود دوكانكى و تضاد به تدريج در براير تعامل و 
تداخل فرهنكى رنكى مىبازدء درست به همان ترتيب كه مرى لوئيز برّت در كتاب 
خويش. «ديدكان امبراتورانه.» توصيف كرده اسث. انجه مؤلف در اين كتاب براى 
درك سبثر نحوة تقابل ميان اميراطورى و سرزمين هاى دست نشائدة ييرامونى 
اش ارائه مىكند رهنمودى است براى درى تشويش درونى مستوفى از تصويرى 
كه ممكن است نه تنبا ارويائيان؛ بلكه هموطنانش. از او در ذهن ترسيم كنند: «اين 
را مى دانيم كه ثمره هاى استعمار در شكل بخشيدن به تاريخ و جامعه و فرهدىف 
ارويا ائرىبسرا داشت. اقاء يرسش اين است كه مردم جوامع استعمارزده خود جه 
تصويرى از مرهنى و فضايشان در ذهن ارويائيان يديد أوردند؟» 

راهى كه مستوفى براى مقايله با واقعيات زندكى در ارويا بركزيد نخست 
اين بود كه به فرانسه. زبان دييلوماتيك زمار؛ تسلط يابد. اولين بارى كه با اين 
ربان أشنا شد در مدرسة سياسى در تبران بود. وى يس از ورود به سن 
بشرزبوركىء در سال *1150., دريافت كه بايد فرانسه را بسيار بيشتير از آن جه 
مى دانست» أن هم در قالب ويرُكى هاىفرهنكى اش. بياموزد. بايد در نظي داشت 
كه از راه زبان فرانسه بود كه مستوفى باب اشنائى با ارويا را كشود و از آن به 
مثابه كليدى براى كشف و درك تمدن ارويائى ببيره برد. در واقع؛ بيشتر 
تجربياتش در روسيه از صافى اين زبان كذشت. به عنئوان نمونه؛ هنكامى كه از 
رويدادهاى انقلاب مشروطيت در ايران باخبر شد براى تحريض هم ميمبنان خود 
تصميم كرفت به ترجمة تاريخجه اى از انقلاب فرانسه بيردازد در حالى كه در 
همان زمان نخستين شراره هاى انقلاب روسيه در برابر جشمان او زبانه مى كشيد. 

اشتياق مستوفى به تسلط بر زبان فرانسه را در اشاره هاى مكررّش به تاريخ 
و ادبيات فرانسه و نيز در ترجمه هاى مستقيم و تحت اللفظى اش از متون 
فرانسوى مى توان ديد. أو در همة موارد به منابع و مآخذ كفته ها و نوشتههايش 
اشارهامى كنت. هتكاس كدب تقل كنته لى .أن ويكتور مركو من ربازد اشاره:به 
منبع را از ياد 00000 درواقع» جنان ياى بند استناد به منبع است كه در بخشى 





از جلد اول خاطراتش هنكامى كه به نقل اصطلاحى كه شنيده بود دست مىزند 
بلافاصله اقرار مى كند كه از منبعش مطمئن نيست. «أمّا ميرزا محمود با نبايت 
متانت.و بردبارى اين ربع ساعت هاى سخت زندكى را كذراند تا سال ١٠.م١‏ 
رسيد و شاه به خراسان رفت.” در بانويسى در بارة اين مطلب مستوفى مىنويسد 
كه عبارت «آخرين ربع ساعت هاء را از يك سرهنى روسى كه با أو به فرانسه 
.سخن مى كفت شنئيده بود. 


ولى نمى دانم سركار كلئل اين تعبير را از زيان مادرى خود به فرانسه ترجمه كرده 
بود يا اين كه اصل اين تعبير فرانسوى است. در هرحال فارسى نيست. اككر آوردن 
ترجمة تعبيرهاى زبان خارجى هم در نزد بعضى مردود باشدء اين جمله از همان 
مردودها به شمار خواهد أمد. ولى باكى نيست و بزودى جاى خود را در ميان 
تعبيرهاى مصطلح فارسى باز خواهد كرد" 


اصرار مستوفى به وارد كردن اين كونه اصطلاحات و تعبيرات به زيان فارسى 
خود معرّف تلاش هائى است كه در آن زمان از سوى برخى از ايرانيان براى بيدا 
كردن برابرهاى فارسى براى اشياء و نبادها و مفاهيم تازه و ناشناخته رخ مىداد. 
اتاء زبان فرانسه براى مستوفى حامل يك توشة جِدَابٍ فرهنكى نيز بود: تاريخ يى 
انقلاب اجتماعى موفق. بنابراين كوشش وى در ترجمة متون و مفاهيمار 
فرانسه به فارسى از جستجوى مستمرش براى يافتن برابرهاى زيانى دقيق و 
سا سس قراتن جرفتت امرففين او افر انس مظتيو اتكتاماقى بالقوه بنرا 
دكركرنىهاى بنيادى فرهنكى و سياسى بود و تسلط به زبان فرانسه راه به 
عرصهاى بى كران از امكانات براى تفيير و تحول مى كشود و انسان را با قلب و 
روح تجدد آشنا مى كرد. به اين معناء مستوفى به آن نسلى از ايرانيان تعلق داشت 
كه به نقش خويش به عنوان مترجمان و ميانجيان بين سنت و تجدد آكاه بود. 

جالب اين جاست كه اتكاى مستوفى به فرانسه به عنوان كليدى براى كشودن 
رمز فرنكء. و آشنائى با دستاوردها و بيشرفت هاى أنء او را به سختكيرى و 
موشكافى در يادكيرى زبان نيز كشانده بود تا آن حد كه كوتاهى همكارائنش را 
در كار آموختن درست اينزبان برنمى تابيد. به عنوان نمونه؛ در بارة كيفيت كار 
يكى از اعضاى هيئت ايرانى درترجمة سخنان مظفرالدين شاه در سفرش به سن 
يترزبورك جنين مى نويسد: 
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شاه به فارسى جوابى داد و مسبندس الممالى كه بالاى سر شاه ايستاده بود ترجمه 
كرد. . . به عقيدة س ترجمة نطق شاهء. كه اصلش جمدان طولائى نبود. قدرى دراز 
بود و بميدائم اين ترجمه قبلا جطور و نه تصويب كى حاضسر شده بود كه به نظر 
من خيلى شيك نيامد و ليجة مبندس الممالى هم. نا اين كه فرانسه مى كفت, 
قدرى اكسان كاشى داشت. 


مستوفى خود از به كاربردن وارّه هاى فرانسوى جون «شيكهء و «اكسان» در 
نوشتههايش ابائى نداشت. ناخشنودى وى از فرانسة مترجم مظفرالدين شاه به 
حدى بود اكه حتّى در سال هاى بعد نيز اكر مناسب مى دانست براى بشان دادن 
تلظ درست واركان فرانسوى ناكبان سخن را از فارسى به فرانسه مىكشاند. 
اكر؛ سكام شرح داستانى به فارسىء از وارٌكان فرانسوى ببره مىجست نه به 
قصد حخودنمائى بلكه از آن رو بود كه هنوز خاطرة ناتوانى مترجم در نهنش رئك 
ساخته ود. به نظر مى رسد كه هريار ياد اين رويداد در ذهن مستوفى زنده 
مىشده از فارسى به فرانسه روى مى آورده است. كشش مستوفى به سوى زبان 
فرانسه -كششى كه از همين رويداد و بسيارى ديكر از مطالب كتاب وى برمى 
آيد با روند اصلاحات زبان فارسى در دوران انقلاب مد روطيت بى ارتباط 
حك يه انها د علق لتسيرى ...+ خيري: باريد كه لان يراف: بالودق كامل رين 
فارسى از وارّه ها و اصطلاحات عربى خود قريانى كرايش تندروانه ديكرى شد 
كه همانا ببره حوئى بى حد و حصر از وارّه هاى اروياتى؛ به ويرُه فرانسوى. در 
دارسى بود. شايد از اين رو كه بسيار كسان زبان و وازركان فرانسوى را ابزارى 
احتناب نايدير و در نئيجه موحه برأى دسترسى به تجدد مى ين هاشتئد »" 

اشارة مستوفى به لمبجة كاشابى مترحم در نكاه اول جندان مسبم نمى أيد. انا 
اين اشاره را بايد حاكى از برخى تعضبات فرهنككى و زبانى أو دانست. در واقع, 
جمين به نظر مى رسد كه از نظر مستوفى ناتوانى مترجم در سخن كفتن به 
مرانسة بدون لسبجه ناشى از ناتوانى او در كنار كذاشتن لمبجه و هويت بومى 
حويش بوده است. اين ناتوانى به نوية خود مانع از ان مى شود كه انسان فرانسة 
سليس ديبلوماتيك را آن كونه كه بايد بياموزد. كدشته از ضرورت توجه دقيق 
نمايندكان رسمى ايران به آداب و منش ارويائيان؛ در باور مستوفى سخن كفتن به 
زبان ارويائى ما لمبجة بومى نشان بى علاقكى به زبان و فرهنف «ديكرى» است كه 
در نمبايت امر مى تواند سدى در برابر اختلاط فرهنكى شود. 

براى درك تصويرى كه مستوفى از ارتباط متقابل ميان سلاست در زبان از 





يك سوء و آشنائى با فرهنككف. از سوى ديكرء و نقش اين ارتباط در شكل يابى 
هويت ايرانى داشت ت بايد به بخش خاصى از خاطرات وى روى آورد كه به شرح 
برخى ماجراها در جريان يكضيافت رسمى در قصر تزار در سال ١1١8‏ 
مىيردازد. وى ظاهراً تصميم داشته كه داستان را براى انتشار در يك نشرية 
ايرانى بنويسد؛ اناء از آن جا كه نوشته طولانى تر از آن شده كه براى ستونى در 
يك روزنامه مناسب باشد أن را در بخش مناسبى از خاطراتش آورده است. اين 
بخش در بارة ورود مستوفى به سن يترزيورك و جريان آماده شدن و سيس 
باريابى او به حضور تزار و ملكة روسيه در يك ضيافت رسمى است. مستوفى 
نخست براى خواننده توضيح مى دهد كه معلا تقديم استوارنامة نمايندكان 
رسمى خارجى به تزار در روزهاى خاص. مائند روز اول سال نو.ء صورت 
مى كرفته است. 

مستوفىنه رتبة بالائى دركنسولكرى ايران در سن يترزبوركى داشت و نه 
نخستين ايرانى بود كه ياى به خاكبيكانه كذاشتهباشد. در واقع؛ ييش ا 
بسيارى از همروزكارانش با ارويا و ارويائيان ارتبعتاط كستردهاى يافته و 
كزارشهاى دقيقى از اين ارتباطها و اشنائى ها براى اكاهى هموطنانشان منتشسر 
كرده بودند. حمّى بادشاهان قاجار نيز از وسوسة نوشئن و انتشار خاطرات خود 
از سفر به ارويا مصون نمانده بودند؛ غافل از آن كه مردم ايران از رهكذر اكاهى 
روزافزون به اوضاع سياسى و اجتماعى ديك رجوامع اعتبار و اقتدار همين يادشاهان 
را مورد ترديد و يرسش قرارخواهند داد. در واقع» سال 1108؛ زمانى كه مستوفى 
رسمأ به قصر تزار بار يافت سراغاز جنبشى در ايران بود كه به استقرار 
يادشاهى مشروط انجاميد. 

انقلاب مشروطيت؛ برخلاف انقلاب اسلامى :١787‏ ريشه دركنجكاوى 
حسرت آميز ايرانيان نسبت به اوضاع و احوال جوامع غربى داشت. همانكونه كه 
توكلى طرقى در بررسى تطبيقى خويش از اين دو انقلاب آورده است: «دخالت و 
نفوذ اروبائيان در عرصة اقتصاد سياسى ايران از اوان سدة نوزدهم آغاز شد. 
حال أن كه تصويس منفىاز غرب جمبانكير و دخالت جو عمدتاً با تجريههاى 
سياسى ايرانيان در قرن بيستم در ذهن آنان رنف كرفت. ايرانيان كرجه از همان 
آغاز دخالت كشورهاى غربى در امور ايران را برنمى تابيدند» به نظام سياسى و 
اقتصادى انان غبطه مى خوردند. . . در كفتمان سايق ايران ارويا مظمبس تمدن. 
روشنكرى» دانش و قدرت سياسى و نظامى 08 ذهنيت مستوفى دريارة ارويا 

نيز از برخورد و تماس ايران و ارويا در همين دوران نشأت يافته بود. اقاء انجه 


بعرين شيعي -ي- الل 








آراء و نوشته هاى او را ممتاز از آراء ديكران مى كند؛ اين است كه تنبا به عنوان 
يك ناظر به تحسين دستاوردها و برترى هاى ارويائيان نمى بردازد بلكه؛ به مثابه 
بك ابراتىمكنتاق و آماده ريه اختلاط فرهتكى: سراجل كوتاكون بازسازئ فرهلكى 
را به دقت شرح مى دهد. كزارش وى از رويدادهاى بعد از ظمبر ششم زائوية 
خود نشانى است از همت و كمجكاوى رزرفى كه در تلاش شمارى بزركى از 
همعصران مستوفى براى دستيابى به هويتى تازه سبفته بود. 

سراسر روايت مستوفى از ضيافت شبار با اين احساس تأسف آميحته اسد 
كه وعد سن ان عاديتنا بررشى و مطالعة قز يارة آذان:ودتوشش اروتائياق:اشراتتفاء 
ناكزير شده با جامة سنتى ايرانى به حضور تزار رود و از نمايش آشنائى خود با 
عادات و منش ارويائيان محروم شود. اين احساس تأسف وى در برابر دلمبرهاي كه 
از بابت مشكل ديكرى به او دست مى دهد رنكف مى بازد؛ دلمبره از اين كه جامة 
ايرانى او جيبى ندارد تا بتوان صورت غذا راء براساس آداب معمول در جنين 
مرأسمى. در آن كذاشت. وحشت مستوفى از تصويرى كه با اين كاستى ها در 
ذهن ارويائيان خواهد نشاند در اين بخش از خاطرات وى انعكاس يافته است: 


كارت را هم كه بمى ثوان در دست كرفت و تمام مدت بعد را شسبار؛ مخصوصاً 
حين شرفيابى به حضور امبراطور و اءيراطريس ها در دست داشت كه مثلا رئيس 
تشريمات با عصاى سرعاح و بوار أنى حود حلو بيايد يا به يك نفر تشريفاتجى 
امر بدهد كه اين كارت را از دست اين آقا بكيريد. بس جه بايد كرد؟ جطور است 
ار برداشتى اين كارت صرسظر كمم؟ خير! هركر! ريرا لامحاله رفيق نروزى كه 
بمبلوى من بشسته است بيش حود فكر جواهد كرد كه اين أقا كحا بار امده اسث 
كه جيز به اين قشنكى و ظريفى را كه براى او اين طور زيبا ترتيب داده اند بر 
نمى دارد؟ مشرق زمينى را جه به اين سليقه ها و آداب دانى ها؟ جان به حاشان 
كسيد با ماها فرق دارند. دوست داشتن جيزهاى زيبا منحصر به ماسث. اين ها كحا 
رايس عشق ها كحا "" 


در نفس خوده. جنين احساس ناراحتى و دلمبره اى مى تواند دلالت بسر عقدة 
حقارت نويسنده در برابر اروبائيان كند. اناء با توجه به اعتقاد زرف مستوفى به 
ارج و اهميت زبان و فرهنك ايرانى؛ جنين نكرانى را بايد نشان اشتياق وى به 
امات حسشّاسيت و احترام ايرانيان نسبت به آداب وارزش هاى فرهنكى ديكران 
دانست. به سخن ديكرء تشويش درونى و رفتار دلمبره آميز او ناشى از اين نيست 
كه مى خواهد خود را به ظاهر و باطن يى رجل ارويائى بنماياند. بلكه بيشتر 





حاكى از اشتياق او به اثبات اين نكته است كه مى تواند به عنوان يك ايرانى به 
ظرايف و دقايق منش و آداب ارويائيان بىبرد و به رغبت و راحتى نيز آن ها را 
رعايت كتد. 

به هر تقديرء اضطراب درونى مستوفى مانع از آن است كه بتوائد از اين 
مراسم لذت برد و در عوض وادار مى شود به تكايوى جستن رأه حل معضل افتد 
در اين تكايو متوجه حضور رايزن نظامى عثمانى؛ كه جامه اى مشابه جامة او برتن 
داردء مىشود و كليد مشكل خود را در نحوة رفتاراو مى جويد. اما اين راه حل بر 
افسردكى "او لدابت زيزا تاكزين بيه انتكات الكرى افبرارؤياكن فده سكا اين 
همه. جشم از همتاى عثمانى خود بر نمى دارد و به تقليد از او ادامه مى دهد و 
صورت غذا را در آستين كشاد جِبة خود ينبان مى سازد. كزارش مستوفى از 
رفتارش در ضيافت تزار نشان آن است كه او هنوز در آغاز مسير آشنائى و 
برخورد با فرهنى ديكران قرار دارد. بر سر مين نبار نماياندن هويت ايرانى 
برايش خوشايند نيست. اما درسى كه از اين تجربه مى كيرد اين است كه نبايد 
هويّتى را با هويّتى ديكر مبادله كند. جه؛ نه علاقه لى به انكار هويّت ايرانى 
خويش دارد و نه سر ترك آن را. به سخن ديكرء قصد او نيست كه يا ايرانى يا 
ارويايى باشدء بلكه اين است كه تفاوت ميان دو هويت را به درستى بشناسد و 
سيم تى از آن به جستجوى يافئن شيوه و موقع مناسب براى تلفيق آن دو برخيزد. 

رويدادى ديكر در دوران سفى مستوفى به لندن نشان ان بيوندى است كه وى 
در مراحل بعدى اقامتش در ارويا با «ديكران» برقرار كرده بود. در اين رويداد 
مشابمبت هايى ميان ضيافت سن يترزيورك و باريابى به كاخ باكينكبام را مىتوان 
ديد. منشاء ماجراى لندن نين بيشتر مسئلة لباس و رعايت آداب و تشريفات است. 
هنكامى كه هيئت نمايندكى ايران» كه مستوفى از اعضاى أن بودء در سالن انتظار 
در شرف باريافتن به حضور يادشاه انكليس است مستوفى متوجه مى شود كه او و 
ديكر اعضاى هيئت تنبا يك لنكه دستكش أن هم به دست جب دارند. البته رسم 
اين است كه هنكام دست دادن با شاه دست راست در دستكش نباشد. أما. 
ناكبان به ذهن مستوفى اين نكته خطور مى كند كه شايد لباس شاه مستلزم 
يوشيدن دستكش بلند در هردو دست باشد و در نتيجه بيش خود جنين استدلال 
مى كند كه در اين صورت دراز كردن دست بى دستكش به سوى شاه كارى 
برخلاف عرف و ادب خواهد بود. سرانجام؛ مستوفى مشكل را با يكى از مأموران 
وزارت خارجه انكليس به نام ياركر: كه مسئول راهنمائى هيئت نمايندكى ايران 
بوده. در ميان مى كذارد: 


او به من جوابى نداد. من هم جون راضى تبودم كه أو دوره اقثاده و در آين زمينه 
تحقيق كند و جواب بياورد؛ به همين حا وركذار كردم. ولى ياركر مقصود مرا حس 
كرد؛ خود را به رنرال اسليد نزديك كرده ار او تحقيق نمود. . . . من ديدم ياركر 
به سمت رئيس تشريفات كشاله كردء در صورتى كه زبرال هم به سمت او مى آمده 
نه همديكر رسيديد؛ حرقى زدئد وأز هم كدششسد وهر يك به جاى اصلى خود 
قرار كرفتئد. بعد ان يك دقيقه اى ياركر كمت: شما از من سئوالى كرديد؟ تصور 
مى كنم در صمن م .حبت فراموش شد جواب بدهم.» من هم مثل اين كه هيج متوجه 
اين رمت و آمدها نبوده ام كفتم: «نطرم ئيست راجع به جه بود.» كفت: مراحع به 
دستكش شاء..» كفثم: «ها! واقمأ اكبر اطلاعى در اين زمينة داري به من بدهيد 
ممنون مى شوم» كفت : «بلى! امرور اعليحضرت بادشاه با لباسى هستند كه دست 
راستشان هم تستكئ فازه و(وشيدكن تمر لباس ابتك" 


در اين صحنه؛ مستوفى و ياركرء از لحاظ اكاهى بر آداب تشريفات و نيز 
خونسردى و آرامشى كه در برخورد با مشكل از خود نشان مى دهند با هم برابر 
مى نمايند. افزون براين؛ در موقعيتى خطير مستوفى نككرانى خود را با مقام 
ارشد هيئت مبماندار انكليسى در ميان كذاشته؛ و سبم تي از آن؛ نطر خود او 
است كه در بارة مسئله مورد تأييد ديكرى قرار كرفته. يس از 'كرفتن خبر در 
بارة نوع لباس شاه از ياركر. مستوفى به فكر يافتن راهى براى مطلع كردن سغير 


ايران از جريان ميفتد: 


فكر كردم كه جكوية مطلب را حالى آقاى سمير بكمم. هيج راهى به از اين به نظرم 
برسيد كه دستكش دست راست را به دست يكنم و به أين وسيله ايشان را متوجه 
نمايم. همين كار را كردم؛ منششبا قدرى زيادتر از اندازة معمول با انكشت هايم ور 
ردنم. مشيرالملى متوحه شد و جون مى دائست كه من كار عبث نمى كنم و ديف كه 
براى توجة او من حيلى با انكشت هايم ور مى روم دائست موضوع از جه قرار است 
و دستكش دست راست حود را وكيد 


در اين ميان؛ نكتة كليدى توانائى مستوفى در يافتن شيوه و رفتار مناسبء هم از 
ديدكاه يك دييلومات ايرانى است و هم از منظر درباريان انكليس. غرور مستوفى 
از اين واقعيت نشأت مى كيرد كه در اين موقعيت خاص يك ايرانى و يككا 





انكليسى هردو به مثابه دو فرد هم طراز متقابلا نكرانى هاى خويش را در بارة 
تصويرى كه در ذهن ديكرى برجاى مى كذارند عيان كردند. در اين ساحت 
تماس و تقابل است كه مى توان از نفوذ متقابل ابرانى و انكليسى بريكديكر سخن 
كفت. ساحتى كه در آن» هري دلمشغول تصوير خويش در ذهن ديكرى است و 
در تلاش ايفاى نقشى به مناسب ترين و خوش آيندترين شكل. 

اضطراب مستوفى دربارة آداب يوشش و طرز رفتار به معناى يدذيرفتن تعبدى 
و كوركورانة نقشههاى اروبائيان براى ايراننيست. در واقع» وى نسبت به 
بيشنبادهاىاقتصادى و بازركانى آنان به ايران به شدت نككران است زيرا هدف 
نبائى و نه جندان يبان آنبارا همانا غلبة استعمار بر ايران مى بيند. ذر جلد 
سوم خاطرات: وىدر نامه اى كه نقل كرده فبرست وار اعتراض ها و ايرادهايش 
را به قراردادى كه از سوى دولت انكلستان به ايران بيشنباد شده برمى شمرد. 
زوال تدريجى زبان و فرهنك ايرانى را از زمره يى آمدهاى احتمالى و ناكوار تن 
دادن به جنين قراردادى مى دائد و سرانجام, با اشاره به ديككر جوامع شرقء به 
شرح آسيبها و خسران هاى مترتب بر استعمار ارويائيان مى بردازد: 


انتشار زبان قوم غالب در يك ملت و تقليد آن از صنف ممتاز در نوع بشر طبيعى 
است. مخصوصاً ايرانى ها به واسطة هوش فطرى و طبيعت ادبى و حس تقليد و 
تعالى كه دارند؛ به شسبادت تاريح نسبت به زبان قوم غالب و صنف ممتاز بى طرف 
نخواسد ماند. زيان فارسى جون ديكر وسيلة معيشت و موجب تقدم اجتماعى 
نيست از اهميت افتاده. كسى در صدد تحصيل ادبيات أن بحواهد بود و رفته رفته 
جنبة ادبى خود را از دست دادم يفط لبي اي خراهد شد كه بومى ها براى رمع 


حوايج بين خود سينه به سينه مى آموزند. 


جالب ترين نكتة در اين عبارت اين است كه مستوفى رفتار خود را در برخورد با 
زيان ها و فرهنى هاى ارويائى ملاى ارزيابى درجة انعطاف و تساهل فرهنكى 
هم ميمبنانش قرار مى دهد. براساس اين فرضء اكر او نتواند در مقابل كشش 
اصطلاحات فرانسوى و آرزوى درآمدن به هيئت يك ارويائى مقاومت كندء طبيعى 
است كه ديكر ايرانيان نيز فريفتة فرهنى غرييان شوند و به دنبال هويتى تازه 
روند. باية جنين فرض تنش خاصى است كه همواره ميان اشتياق به تقليد از 
شيوه هاى غربى و هراس از حل شدن در فرهنكى «ديكرى» در جامعة ايران 
وجود داشته است. حاصل برخورد اين اشتياق و هراس تركيبى بارور است از 





غرور ملى و حس كنجكاوى زرف در بارة ارويا و ارويائيان. مستوفى كرجه نكران 
أن است كه مبادا يكسره غرق در اين دو احساس شودهء قادر نيست كه همواره 
مرز روشنى ميان ويزكى هاى «خودىه و مشخصات «غيرخودى» ترسيم كند. 
درواقع؛ در همان حال كه از ارويا و دريارة ارويا مى آموزد به بازنكرى در بارة 
هويت ايرانى نيز مىيردازد. به اين ترتيب؛ زندكى نامه اش را مى توان داستئان 
جابجائى مرر بين «خود» و «ديكرى» دانست. موشكافى و دقتى كه او در توصيف 
مستند اوضاع ديوانى و آداب و رسوم دوران قاجار به كار مى برد مشخصة كسى 
است كه خود را ناظر و شاهد فرهتكى مى بيند كه در حالكذار و دكركونى 
است. از همين روء اشتياق او به حفظ ميراث كنشته از انكيزه أى دوسويه 
سرجشمه م ىكيرد. از سوئى. مايل است از رفتار و رسوم بيشينيانش كارنامه اى 
برجاى كذارد واز سوى ديكر مصمم است كه روايتش از تاريخ رهنشانه اى براى 
سنجش دك ركونى هاى جامعه شود. 

مستوفى در 'كرايش به اقتباس از راه و روش ارويائيان در ميان همروزكاران 
خويش تنبا نبود. در سرمقالة تاريخى نخستين شمارة دورة جديد نشرية يرنفوذ 
عاوه, كه در رزُابويه ١47١‏ منتشر شدء سيد حسن تقى زاده؛ در عبارات مشبور 
جويلتن /مبوطنانئن وأئبه :علا زراى تق اسه عمق تر هيبا كا 


. . . نحستء قمول و ترويج تمدن ارويا بلاشرط و فيد و تسليم مطلق شدن به 
ارويا و احدذ آداب و عادات و رسوم و تربيت و علوم و صنايع و زندذكى و كل 
اوضاع فرتكستان ندون هيج استثياء (حر ار ربان). . . دوم اهتمام بليغ در حفظ 
رنان و ادنيات فارسى و ترقى و توسقة و تعميم آن. سوم نشي علوم قري و اقبال 
عمومى به تأسيس مدارس و تعميم تعليم . 5 


البته تقى زاده بعدها و به دلائل كوناكون به توجيه اين عبارات و تمديل اين 
ه4١‏ - 
اعتقاد به ضرورت اقتباس بى قيد و شرط از تجدد برداخت. با أين همه. ان جه 
او در اين نوشته آورده است معرف ذهنيت بسيارى از ايرانيان روزكار أو بود كه 
در تكابوى ارزيابى و بازآفرينى فرهنى و هويت خود به آن سوى مرزهاى أيران 
مىنكريستند. اناء همانكونه كه مارى لوييز يرّت استدلال كرده. كذر از مرزهاى 
نفرهنكى در دوخط مجزا ازيكديكر رخ نمى نهد وتعمولا نه جي ركى كامل فرهنف 
ياربان جاممهاى برجامعة ديكر نم ىانجامد. درساحتها و حوزوهاي كوناكرن 
٠. ٍٍِ /:‏ - 1 
أستكه فرهنك هاى به هم مى أميزند و تجربه و ذهنيتى خاص مىئافرينند. 





زندكى مسئوفى سبترين نمونة اين كونه تجربه در روند بازنكرى و بازآفرينى 
مرزها ومحدوده هاىفرهنكىاست. به عنوان يك ايرانى كه به درنورديدن أين مرزها 
برداختهواست بايد او را معرّف و راوى دورانى سخت حساس در تاريخ فرهنكى ايران 
دانست. او با آموختن زبان فرانسه؛ با يوشيدن جامة غربيان و فراكرفتن دقايق 
آداب و رسوم اجتماعى آنان در واقع به تمرينى براى انجام رسالت نبائى خود يس 
ان يازكشت به:ايرآن برذاخته:بود؛ رسالت: اصلاح تهديت وابازافرينق هويث ايزائى 

سبم اين جاست كه داسئان اقامت مستوفى در غرب تنبا در بخش ميابى 
خاطرات وى بازتاب يافته و شرح برخوردها و تماس هايش با ارويائيان ايان 
روايتش نيست زيرا در اين مرحله ديكر به تأكيد انحصارى بر ويركى هاى 
شكفتآميز و معجزه اساى غرب نيازى نمى بيند. براى او و بسيارى ار 
همعصرائش مسبم آن است كه جكونه مى توان از دانش و دستاوردهاى آن سوى 
مرزهاى ايران براى بازسازى ميبن و تصوير و هويتش بسبره جست. مستوفى 
مجذوب بيامدهاى بالقوة اين بسبره جوئى است. از همين روست كه توشه ها و 
تجربيات اين سفر را مشتاقانه به ميبنش عرضه مى كند. اناء مخاطبان ايرانى او 
شنوندكانى آرام و متفعل نيستند. آن ها نيز همانند او آكاه شده اند كه براى 
اصلاح و دكركونى زندكى خويش با امكانات فراوان روبرويند. همانكونه كه 
زندكى خود مستوفى نشان مى دهد ييمودن راه به سوى اصلاح نيازمند حضور 
تعادلى بين منافع فردى و هويت دستجمعى است. تلاش براى ايجاد اين تعادل 
روايت مستوفى اززندكىاشرا رقم مى زند. وىاين روايت را با شرح رويدادهاى 
عادى زندكى آغاز مى كندء تجربه هاى شخصىاش را با آن مىآميزد و سرانجام 
همدرا درقالببرهه اى حساس از دوران دك ركونى اجتماعى وطنش مى ريزد. به 
اين معناست كه زندكى نامه او را بايد بخشى لاينفكى ازاين دورانتاريخى دانست 

تصادفى نيست كه خصوصى ترين بخش هاى خاطرات او مريوط به لحظاتى 
است كه بايد در تماس باديكران در سفر به ارويا راهى ميان فرهنف خودى و 
غير خودى بيابد. براى نمونه» شرح نككرانى و اضطرايش در جريان ضيافت تزار 
را براى خوانندكان مسبم تر از توصيف جزئيات ازدواج يا روابط خانوادكى اش 
مى شمرد. تصوير اين راوى دل نكران كه مى كوشد خود را مسلط به اوضاع 
نشان دهد تا يايان روايت با خواننده باقى است. همين تصوير است كه در ذهن أو 
نيز به عنوان كليد يازافرينى ايران در برخورد با فرئقف حى شده. * 


* اين نوشته ترجمه اى است از متن اصلى مقاله به انكليسى. 
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احمد كاظمى موسوى* 


نكاهى به نقش فردوسى در زشد زبان فارسى 


دردوسى زبان فارسى را وارد مرحلة تازه اى كرد. اين قولى است كه جملكى 
برآنند. مبناى اين كفته شايد ادعأى به حق خود فردوسى باشد كه «عجم زنده 
كردم بدين يارسى». با اين همه هنوز بسيار مانده است كه بدانيم فردوسى جكونه 
روح تازه اى در زبان فارسى دميد. ثاهنامه جه جيزى وارد زبان كرد كه فارسى 
ببشثر فاقد آن بود؟ جكونه سضورى بس أن فردوسى مغمبوم جديدى به خود 
كرفت اين نوشته عمبده دار كوششى است براى ياسخ به اين يرسش ها. بحث را از 
أسحن' و زبان آورى و خلاقيت آن آغاز مى كنيم. 

مارتين هايدكر (م )١١12‏ فيلسوف آلمانى رسالة برمفزى در بارة «طبيعت 
زبان» نوشته كه در كتاب در راه رسيدن به زبان درج شده است. انكيزة هايدكر 
درنوشتن اين رساله اين مصرع از شعر استفن جُجرج (060:86 5]16]30) است: «جابى 
كه كلام فرو مى شكند ديكر جيزى باقى نمى ماند.' هايدكر با تفسير هزار توى 
اين شعر نتيجه مى كيرد كه «كلام به اشياء هستى مى دهد.» ((ص297! «زبان خانة 
وجود است.» (ص ”2 ) جالب جايى است كه هايدكر شعر و انديشه را جلوه هاى 
سخن كفتن مى خوائد: 


*استاد حشولن در مؤسسة انديشه و تمدان اسلامى٠‏ كوالالاميرر. بالرى 





نحش ايوان نامه, سال هجدهم 





شاعرى و انديشيدن حالت هابى از كفتن اند. تقاربى كه اين دو را همدوش مى كند 
'سخن" (53/128) مى ناميم. اين به زعم مسا سرشت اصلى زبان است. سخن با وازة 
شهالى باستان,'ساكا"؛ ربط دارد. اين واه به معناى نشان دادن و آشكار كردن و 
آزاد كردن است, يعنى بيش سبادن و كستردن آن جيزى كه 'جببان"' اش مي حوانيم؛ 
آنرا برمى افروزيم و نبان مى سازيم. اين برافروختن و نبان كردن عرضة جمبان, 
هسئى اساسي سخن أست. 


مى بيئيم هايدكر دراينجا بناى كار را بى شعي و ساكا مى كذارد كه هردو در 
سنت هاى بيانى خاور زمين جايكاه بزركى دارند. ساكا همان سخن است كه در 
زبان هاى ررمانيك (المانى؛ اسكانديناوى و انكليسى باستان) با تلفظ هاى 
متفاوت'ساك' (528) 'سيخ” (لذة) و'سئ (539) راه يافته؛ ودرزيانهاى هندوايرانى 
نيز به مفمبوم كلام خوب و جا افتاده آمده است. به نوشتة فرهنى نظام در 
يبلوى 'سخون" و در اوستا 'سَه' و 'سخاوئ' و در سنسكريت شمسا به معنى 
سخن و بيان است. در سنسكريت "سوكتى به معنى سخن خوب است* 

در ادب فارسى سخن و سرايش هميشه جايكاه والايى داشته است. فردوسى در 
جاى جاى شاهنامه از سخن و سخن كسترى ياد مى كند؛ ولى آن جمبان افرورى 
كه هايدكر از ساكا منظور مى كند. فردوسى بيشتر در "بيوند” (نظم شعر) 
مى جويد. بيش از آين بيوند؛ جمبان نام و نامداران مرده بود؛ او با سشرايش و بيوند 
به آن جان بخشيد. 


جو عيسى من اين مردكان را تمام سرأس همه زنده كردم به نام* 


فلسفة زيان در عصر حاضر بازسازى جبان را در زبان آورى انسان مى بيند 
ريجارد رورتى ادعا مى كند كه جببان حرف نمى زئدء ققط انسان است كه سجر 
مى كويد. انسان وقتى كه خود را در قالب يك زبان ريختء أن كاه جمبان او را به 
ينداشت و باور داشت وا مى دارد. انا جبان نمىتواند زبانى براى حرف زدن به 
ما بيشنسباد كند. فقط انسان هاى ديكر مى توائند جنين كنند. اين ببرجال أين 
معنى را نمى دهد كه تصميم در بارة اينكه جه زبانى را به بازى بكيريم دلبخواهى 
است يا آنكه 'بيان" جيزى از اعماق درون است. 


* ابياتى كه از فردوسى در اين مقاله آورده شده است از شاضامة جاب مسكو بركرفته شده. 








نكاهى به نقش فردوسى. . . ول 
رورتى در جاى ديكر مى كويد: «زبان ها ساخته شده اند به آنكه يافته شده 

باشند. حقيقت. بِلى طق يكه هاى زبان شناختى؛ يعنى جمله ها و كزارهها 
است.» حقيفت مستفل از ذهن بشر نمى توالد وجود داشته باشد؛ زيرا كزاره هاى 
بيانى وجود نداربد. جمبان وجود دارد ولى وصف و بيان جمبان موجود نيست. 
نقط وصف جبان ممكن است درست يا نادرست باشد. خود جمبان بدون وصف و 
بيان بشي نمى تواند در معرض داورى باش" 

نظامى كنجورى (م#مع) كه كوه سيقت مانن از زبان فردوسى استء با يك 
ديد متفاوت به نقش مازافرينى سخ در جببان اشاره مى كند: 


جون قلم امد شدن آعاز كرد جشم حبيان را به سحن باز كرد 


بى سحس أوازة عالم ببود أين همه كمتند و سحن كم نود 
درلعت عشق سحصس حان ماست ما سجييم آاين طل ديوان ماست 
كربه سحص رشتة جان تافتى حان سى اين رشته كحا يافتى* 


(محخرن الاسزار. سعد )١‏ 


«بى سخن آوازة عالم نيود» روية ديكر اين كفتة استفن جرج است كه: «انجا كه 
سحن قرو مى شكند ديككر جيزى باقى بمى ماند»» 

اينك ببيئيم فردوسى جكونه به سخنكويى از جمبان مى بردازد. كار را از نياز 
نه بيوستن داستان به شعر شروع مى كنيم و آن كاه نقش فردوسى را در يبشبرد 
بيان فارسى و زبان آورى وازه ها مى آزماييم و در يايان بازتاب تولد حماسه را وا 
مى رسيم يادآورى اين نكته ضرورى است كه فردوسى اكر جه موضع فلسفى دو 
متفكر بي شكفته را ندارد. ولى آنجا كه كار به سخن كسترى مى كشد از زاوية 
دوق به ديذدكاه آثان مزديك مى شود 


باز نه يبوستن داستان به شعر 

فردوسى در آغازشاهمامه روى صرورت به نظم درآوردن «نامة باستان» (منظور 
شنافتانة يتور انو نتصوزى است ) تأكيد ويه اى مى كند. منثور بودن داسئان 
را ننيجة دور بودن طبايع از بيوند آن مى بيند دور بودن طبايع فقط هراسيدن 








اكاهى ار لطف بيان بطامى را مديون استادم رين العاندين مؤتمن هستم. اين نوشته را به 





كويندكان از دسث زدن به اين كار بزرك را نمى رسائد. بلكه به يى نارسائى در 
صفت «منثور بودنه نمِن اشاره دارد كه يك طبع روان براى به شعر بيوستئن 
داستان مى طلبد. بنكريم به لحن بيان فردوسى در اين مقال: 


يكى نامه بود از كه باستان سخن هاى أن برمنش راستان 
جوجامى كببر بود ومنثوربود طبايع زييوند أو دور بود 
نبردى بهييوندآن كس كمان2 برانديشهكشتاين دل شادمان 


اين سه بيت خود كوياى اين امر است كه شعر در زبان فارسى دردرجة بالاترى از 
بيان نسبت به نثر قرار داشئه است اين «مرحلة بيانى» را فقط ترثم وزن و 
تداعى بخشى قافيه تشكيل نمى داد؛ بلكه كاريرد بيانى بيشترى را شعي به همراه 
مى آورد كه فردوسى از آن به 'بيوست” و أبيوند” تعبيى مى كند. أين بيوستن البته 
به معناى به شعر درآوردن داستان هاست. ولى سبم تر مضبوم بازيروردن نوشته ها 
و شنيده ها را نيز در بردارد. اين اأمر را فردوسى همان طور كه ديديم به عنوان 
«زنده كردن» ياد كرده است مسأله اينحاست كه جرا فردوسى اين بازيروردن و 
زنده كردن را در بيوستن يعنى به شعر كفئن مطالب ديده؛ و جكونه شعر را در 
خدمت رشد زبان دراورده ا ست؟ ياسخ به اين سؤال بياز به بارنكرى جايكاه و 
ابزارهاى شعر در زمان فردوسى دارد. 

شعس فارسى در عصي فردوسى تازه مجتبز به اوزان عروضى و قافيه شده بود. 
به كار كرفتن اين دو عنصر در ادب فارسىء با انكه بى سابقه نبوده استء شور و 
شاط تازه اى در بيان شاعرانة ما برانكيخت كه مالا به رشد زبان كمى كرد. 
ورن و قافيه در شعر زبان سبلوى هم يافت مى شده است. آن طور كه شادروان 
ناتل خانلرى از تحقيقات خود نتيجه كرفته شعر يسبلوى هجائى محض نبوده بلكه 
بناى وزن بر تكية كلمات نيز قرار داشته و ياره اى از اين اشعار به نوعى داراى 
افيه وده الند. يأ اين مه آشناتق ايزائيآن با اوزان شمر عرب و هنتواتى خورف 
يايانى- قافيه به طورى كه خواهيم ديد باب تازه اى در سخنسرايى فارسى كشود. 

بُحور عروضى زاييدة أهنف اشتقاقى وازه هاى عربى و كش و كوته امدنهاى 
متناسب الفاظ به ييروى از درونه هاى ذهنى شاعر از زندكى در صحراست. يُحور 
و عروض هردو اصطلاحى أند كه خليل بن احمد برلفيةىي 1 -8؟1١‏ ) براى 
يانرده وزن ازاشعار عربدر كاب العين طبقه بندى كرد" بعدها شاكردش أخمش 
وزن ديكرى بر آن ها افزود و اين اوزان به بُحور شانزده كانه مشبور شدند 





نكاهى به نقش فردوسى. . . .> 





برخى از دانشمندان قديم جون ابن خردادبه و مسعودى كفته اند كه ياره اى از 
اوران شعر عرب از وزن اصوات طبيعى كرفته شده انف درآن ميان وزن "حداء' 
(آواز ساربان) كه در بحر رَجَرْ است از قديم ترين اوزان دانسته شده و مفتبس از 
وزن قدمهاى 0ن 

اسامى اوران عرب خود كوياى وام كرفتن شعر از طبيعت اسث. 'رَمْل' بحرى 
است از خاى كه در صحرا موي مى زند. نه تشبا أزَئل” و “رمال معانى اصلى 
خود را در خاك بيابان دارند. بلكه زمال” هم از بركت نقش و نككار در خاك 
ارتزاق مى كند. 'رَجَر' وزنى است كه سرجشمه در قدم هاى شمر دارد. أهرَج' 
ترنقى است كه در صحرا طنين مى اندازد. نويسمدكان عرب برأين عقيدواند كه 
بيشتر اصطلاحات فنى علم عروض از احزاى خيمه كرفته شده است؛ مانند وثّد 
(ميخ).؛ سَبَب (ريسمان). ضرب (بريا كردن خيمه). مصراع ( يك لنكّه در ). رُكن 
(تيرك عمودى خيمه) و عروض (تيرك افقى خيمه). اين اخرى موجب شد كه 
برخى براين كمان روند كه همين جزء نام خود را به علم عروض داده است. اين 
اقتباسات لفوى- اكر به همة آنسباء بسيارى از اننبا نمادى هستند از مضمون هايى 
كه رندكى در صحرا بر ربان عرب جارى ساحته است. 3 

اقاء برياية تحقيق شادروان برويز ناتل خاللرى. فقط طبيعت صحرا المبام 
بخش خليل بن احمد نبوده. بلكه وى به ككونه اى با ادبيات هند و سنسكريت 
اشنايى يافته و از آن سبره كرفته بود. نخستين دانشمندى كه به مشابسبت هاى ميان 
عروض عرب و هند أشاره كردء ابوريحان بيرونى (م 598) بود. اين مشابسبت هاء 
ار نظس ابوريحان. شامل موارد رير است: جكونكى شمارش حروف ساكن و 
متحرك؛ قراردادن وزن شعر بر مبناى يك وزن مفروض يعنى افاعيل ' تقسيم 
شعر به يايه هايى كه عرب ها آثرا بوسيلة عروض و ضرب انجام داده و هنديان 
آسرا ياد ناميده اند؛ مشاببت ياره اى از اصطلاحات لعوى سنسكريت با انجه در 
عروض عريى به كار رفته مانئد كلمة 'آرئ” با لفظ 'عروض" سبد!(58003) با 
أسبب”'. ورتا (9/618) به معنى مركب با 'ونّد"” و تركيب 7/311986 53043 با أسبب 
وند وبرخى كلمات ا 

بيرونى مى كويد: «علت آن كه در اين باب جنين به تفصيل سخن راندم آن 
است كه. . . خواننده بداند كه خليل بن احمد در ابداع قواعد اوزان تا جه حد 
توفيق يافته است. اكرجه ممكن است جنان كه يعضى ار مردمان كمان برده اند. 
وى شنيده باشد كه هندوان بعضى از موازين را در شاعرى به كار مى ول" 

ناتل خانلرى اضافه مى كند: «أنجه اين حدس را تأيبد مى كلد تولك و اقامت 


ع.*؟ ايران ثامهء سال هجدهم 


او إ[خليل بن احمد] است در بصره كه بندر تجارتى بوده و باهند وهندوان به ناجار 
رابطه داشته است. ديكر ترتيبى كه او نحستين بار در حروف تسبججى اتخاذ كرده و 
كناب العين را برآن وجه مرتّب ساخته است و اين همان ترتيب حروف در 
سنسكريت أاست.» 

اعراب ييش از خليل بن أحمد آشنايى فسى به اوزان و بحور شر خود 
نداشتند. جه بسا لزومى براى اين كار حس نمى كردند. اما به يك جين اشنايى 
كامل بلكه اعتقاد تمام داشتند و آن قداست سجع بود. سجع سنى اول بناى 
موسيقى كلام را در عربى بايه كذاشت. سجم همنوايى واه ها در جمله است. اين 
كار در نشر آغاز شد ولى به زودى خوش آهنكى خود را به شعر به ويرّه در 
قسمت قافيه وام داد. سبم تس ان ارزش هاى آوايى و موسيقايى سجع: ابتبت و 
كراميداشتى بود كه از كلام مسججع برمى خاست. كاهنان عرب سخن از غيب را 
بدون سجع نمى كفتند. احكام داورى آنان نيز به زيان سجع ادا مى شد. عرافان كه 
كارشان يافتكن اشنا كمشده و ارواح يليد بود نيز ان وازكان اهنكين و يرطئين 
ا 1 

فراموش نبايد كرد كه همنوايى وارّه ها در آن عصر اهميت حتى قداستى 
داشت كه يرورش معانى تازه را از راه استعاره و تمثيل مى طلبيد. همين كار 
موجب كسترش يُمد سخن يرورى در زبان شد؛ كه يا كسترش يُعد كاركردى 
زبان امروز ما- كه از قرن نوزدهم به بعد رايج شدم نبايد مقايسه شود. عاملى كه 
كار شاعران را در اين راستا تسسبيل كرد فراهم شدن ابزار كار يعنى دسترسى به 
اوزان عروضي بود و مسيم ثر ابئبت و برش بيائى كه درآن عصر تصوّر مى رفت 
اين اوزان در درون خود دارند. 

خواجه نصير طوسى بيشتي از ديكر نويسندكان به تفاوت برداشت عرب ها 
نسبت به اوزان شعر توجه كرده است. خواجه در اساس الاقتباس مى كويد: «قدما 
شعر را كلام مختل فته اند و اكرجه موزون حقيقى نبوده استء و اشعار 
يونانيان يبعضى جنان بوده است. و در ديككر لغات قديم مانند عبرى و سرياني و 
فرس هم وزن حقيقى را اعتبار نكرده اند.» خواجه نصير انكاه مراد خود را از 
«اعتبار وزن حقيقى» جنين توضيح مى دهد. «اعتبار وزن حقيقى بدان مى ماند 
كه اول هم عرب رأ بوده است ماأنند قافيه و ديكر امم متابعت ايشان كرده اند؛ و 
اكرجه كه بعضى برآن افزوده اند مانئد فرس:» ” مى بيئيم كه خواجة تصين براق 
'وزن' حقيقتى اعتبار مىكند كه فقطعربها آنراأ دريافتهاند وديكران بويده يونايان 
و اقل منطق ووزن را اران حنتك اعشبان كتدف كهدية وعتنى اقتضاء تغيل كني 





نكاهى به نمش فردوسى. . . فى 





بنابراين 'تخيل را خواجه نصير از ديد عرب ها در درجة دوم نسبت به حقيقت 
مكنون در وزن قرار مى دهد. اين حقيقت؛ جيزى جز قداست أسجع' وا سيسن 
بحر" نمى تواند باشد كه اكنون دارد اهميت و برش بيانى خود را به زبان فارسى 
وام مى دهد. 

با اين همه نبايد ينداشت كه فارسى نويسان به عدم تناسب سجع با آهنىف 
تركيبى وازه هاى فارسى توججه نداشته اند. عنصر المعالى كيكاووس (م ؟929) در 
قرن ينجم سجع را در نثشر فارسى ناخوشايند خوائد: «... درنامة تازى سجع هنر 
است و سخت نيكو و خوش آيدء ليكن در نامة فارسى سجع ناخوش آيد. اكر 
نكويى ببتر بُوّد.ء” با اين وجود نثر نويسان فارسى از قرن هفتم به بعد در 
كاربرد سجع جنان افراط كردئد كه بايد همين سجع را يكى از عوامل نامفمبومى و 
بارسايى نثر رسمى در سده هاى نبم تا دوازدهم دانست. اين نويسندكان تا آنجا 
بيش رفتئد كه كذاشتند سجع بجاى خود انبا حرف بيزند و معنى آويزه اى شد 
در دست نوسانات سجع. ولى در زبان شعر كار بدين كونه بيش نرفت و احساس 
شاعرانه ميدانرا به صنعت واكذارنكرد. سحع در حداقل باقى ماند و وزن و قافيه 
سنجه هاى زيباشناختى دربيان شدند و مآلا درخدمت رُشد زبان درامديد. جكونه؟ 

ياسخ اين سؤال را بايد در احساس نيازى كه فردوسى براى ييوستن شاضامه 
نشانداد. جستجو كرد. اساس شاضامه در سال 88” (سى سال بيش از آغاز كار 
فردوسى) به سريرستى ابومنصور محقدين عبدالرزآق حكمران طوس به نثى نوشته 
شده بود. فردوسى بأ أبيوند” خود مى خواست جه جيزى به آن اضافه كند؟ نظم و 
اتنساق داستان اى بسا در نثر آسانتر و دست بازتر مى نمودء و اين كار قبلا انجام 
كرفته بود. حقيقت اين است كه فردوسى مى خواست داستثان را در دامان وزن و 
قافيه باز بيرورد. يعنى ذوق و نوان بيان خود را با شكوه و طنطنة وزن؛ كه معيار 
زيباشناسى شكل بيرونى شعر دران زمان بود. بياميزد. نام اين كار را بيوستن نامة 
باستان كداشت. براى اين كار بحر متقارب را كه ضرب تندترى نسبت به بحور 
ديكر داشتء بركزيد. اين بحر را شعراى بيشين جون دقيقى آزموده بودند و قالب 
شناخته شده اى براى بيان س ركدشت هاى خسروانى بود. 

بحر متقارب (مثمن مقصور ) را ناتل خانلرى كمان مى بَرَد كه اصل ايرانى 
داشته باشد «جون كيفيت استعمال آن در زيان عربى با فارسى بسيار ضرق 
دارد.»'” خاورشناسانى جون روكرت (2©انا8) و نولدكه (20014616) به اختلاف 
استعمال بحر متقارب ميان فارسى و عريى اشاره كرده اتد." ببرخالء بحر 
متقارب. كدشته از رك و ريشة شناخته شده اشء در قرن جمبارم به صورت يىك 


م.ء /يولن نامهء سال هفحدهم 


وزن مشخخص از اوزان شائزده كانه به كويندكان فارسى زبان عرضه شد. اين اوزان 
نه فقط قداست سجع و سيبس بحر در زبان عربى را به دوش مى كشيدند. بلكه از 
بشوانه هاى معنى رسانى و بلاغت فارسى ببره مى كرفتند. همة اين عوامل 
فردوسى را بر سر ذوق براى به شمر كمتن تاريخ شاهان و اساطير ايران اورد 
يعنى جايكاه برتر شمر در بيان فارسىء آاميخته شدن شعر با قداست اوزان 
عروضى. كرداورى داستان ها توشّط ابومنصور محمدبن عبدالرزآق و ذوق آزمايى 
كويندكان بيشين جون مسعودى مروزى. ابوالمؤيد بلخى؛ ابوشكور بلخى و دقيقى. 


بمشبرد بان فارسى 

درمقايسه با معاصران خود زبان فردوسى كوياتى و از جمبت بيان معانى مختلف 
بيشرفتهتر است. كويايى زبان فردوسى تا آنجاست كه برخى از مُحمّقان علت بقاء و 
يخش بالنسبه فورى تاهنامه را همين روانى و شماقتّت بيان دانستهاند. ' رونويسى 
شاهنامه در زمانى انجام شد كه هنوز جِرّ نامساعدى بيرامون كرايش مذهبى 
فردوسى وجود داشت. شاهامه البته زبان حماسه ر؟ با زبان دل مردم بهم أميحدّه 
بود. نه تسبا از افسانه ها و اسطوره ها و تاريخ مردم ايران سخن مىكفت. بلكه 
آثرا با آرزوها. شادكامى ها و نامرادى هايشان همساز مى كرد اين همسازى البنّه 
در احساس فردوسى صورت كرفت. ولى در قلمرو زبان يايد ببينيم كه فردوسى 
جكونه يك برده بالاتر حرف زد و به جه شيوه اى اين «يى برده بالاتر» را در 
زبان به يادكار كذاشت. 

فردوسى در سراغاز شاهامه مى كويد: 


به نام خداوند جان و خرد- كزين برتر انديشه برنكدرد 


خداوند نام وخداوند جاى حداوند روزى ده و رهنماى 


رساندن معنى به صورت فوق ابتدا به نظر اسان مى نمايد. روشن است كه أبه نام 
خدا' معادل سهاسم الله» عريى است و فردوسى هرجند مقاهيم ويره اى از جان و 
خرد در ذهن داشته باشد»'' ببرحال آفريدن روح و عقل سخن بى سايقه اى نبوده 
است. اما بيان «برتر نكدشتن انديشه از آن» به صورتى كه در مصرع دوم آمدد. 
يك فضاى فكرى كسترده بيش نظي مى آورد كه انديشه درآن هرجند قادر به 
فراتر رفتن از مرز نيست با اين همه در كانون توجه قرار دارد. سيم در اينجا جد 
معنايى و خوش آهنكى تركيب «برتر نكذشتن انديشه از خدا» است كه تا آن رمال 
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كفتنش به اين قدرت در فارسى نيامده بود. 

اين نكته را با توجه به شيوة آغاز سخن در كتاب هايى كه در عصر فردوسى 
بوشته شده اند مى توان دريافت. به عنوان مثال؛ در مقدمة حدود/عالم كه در سال 
؟” نوشته شده أست جنين آأمده: «سياس خداى تواتازى] جاويد را آفريئئدة جسبان 
و كشايندة كارها و راه نمايندة بندكان خويش را به دانش هاء كوناكون.»” نيز 
مقدمة لأنبيه عين حقائق الأدويةء تأليف مُوقق الدين ايومنصور على هروى كه معاصر 
منصور بن نوح سامائى (دورة امارت "68-8٠‏ ) بوده استء جنين آغاز مى شود: 
«ستايش باذ يزدان دانا و توانا را كى آفريدكار جببان است و دائندة آشكار و 
نبانست و رانئدة جرخ و زمائنست و دارئدة جائور است و آورندة بهار و 
خزانست.»" و ترجمة فارسى از قرّان كوفى كببن كه همزمان با عصر فردوسى 
(اواخر قرن جمبارم ) نوشته شده است نين آغازى جنين دارد: «به نام آن خداى كه 
سركشته كشتند از اندريافكن عظمت وىء سبريان به توفيق دادن بر طاعت هاء 
خشاينده به نكاه داشتن از معصيت فا" 

در دو متن نخستين نويسندكان روى صفات كمالية يروردكار تكيه كردند و 
ار صفات فاعلى با يسوند 'نده' سيره كرفتند كه قوى ترين القاء كنندة حالت 
ماعلى در زبان فارسى است. ولى كاركرد اين صفات در اين مشي منحصر به فعلى 
است كه از ان نشأت كرفته اند و نسبت ديكرى را در ذهن بر تمى انكيزئد؛ حال 
أنكه بيان فردوسى نسبت انديشه را به ميان مى آورد و از كذار انديشة بشي در 
ربط با خداوند جبان يك معنأى نوباز مى تابد. اين همان معنايى است كه به 
كمتة هايد كر فقط در زبان بسر افروخته مى شود. 

منظور فردوسى از 'بيوست"' نامة باستان بايست همين سازتافتن كلام» در 
شاهامه بوده باشد. براى انجام اين كار فردوسى البته از «بيان شمعر» كمى كرفت. 
يعنى شعرء هم مجال بيان احساسى خودرا به فردوسى دادء و هم وزن و أهدىف 
شناخته شده اىرا دراختيار او كذاشت؛ تا از تركيب أن دوء 'احساس" يا 'حضور”" 
ديكرى -به تعبير داريوش آشورى-"" از معنا بسازد. اين بدان معنا نيست كه تود 
به شعر به خودى خود معنى آفرين است. بلكه مراد اين است كه تركيب وازه ها 
در وزن و أهنكى كه برخاسته از احساس كوينده إست»؛ حضور بيشثرى به معناى 
(جه بسا مكرّر ) ييش كفته شده مى دهد. بنكريم به كفتكوى دقيقى شاعر 
معاصر فردوسى با خدايش: 


٠ع‏ اران ثامهء سال هجحدهم 


ا ال 000 

جبان آفريننده يزدان توبى_>-0 خداوند دين و دل و جان توبى 
اين دو بيت كرجه زيباست انا حضور بيشترى به معنا نمى دهد. حضورى كه در 
بيان فردوسى و مكرر در شعر نظامى به جشم مى خورد. با اين همه؛ اين شعر 
دقيقى از نثر سه كتابى كه در بالا آورديم كويائر به نظى مى آيد. از يك ديد وزن 
و قافيه مى تواند دست و ياكير باشد و كوينده را به تصنع وادارد. ولى در شعر 
فارسى كار بدين كونه ييش نرفت. ما در نشر بيش از شمر تصنع داريم. جرا» 
ياسخش از مجال اين كفتار بيرون است. أما بايد ببينيم شعر جه جيزى به بيال 
فارسى داد كه نثر به آن توانا نبود. تشبيهء اغراقء استعاره» ترئم. ترضع و فراتر 
رفتن از مرز متداول (الشاعر يجوز مالايجوز لفيره) از جمله مجال هايى هستند كه 
فقط شمر در اختيار كوينده مى كذارد. فردوسى از همة اين عوامل براى حضور 
بيشتى معنا در بيان بسبره كرفت. بويرُه زيبايى اغراق و ارزش هاى طنيتى وزن 
دركار فردوسى جشمكير است. بنكريم به يك نمونه از قدرت استماره و اعراق 
فردوسى: 


يكى نامه قفرمود ترديك سام سبراسس درود و بويد و خرام 
نخست ازجمبان افرين يادكرد كههم داد فرمود وهم داد كرد 
جمانشدة ديره هنكام كرد جرائئدة كركس ائدر تسرد 
فزايئندة باد اوردكساه فشانئندة تيغ از اسى سياه 
كرانندة تاج و زرين كمر نشائندة شاه بر تخت زر 


قدرت تشبيه و اغراق فردوسى به اضافة طئين بلكه طنطنئهة اى كه فردوسى ار 
همين يسوند 'نده' كرفته؛: نسبت هاى ديكرى در ذهن برمى انكيزد كه ابلاغ يبيام 
شاعر را آسان مى كند. ييام؛ يبيام شكوه و حماسه است. انا با كاركرد صرف واه 
ها بيان نمى شود؛ بلكه تركيب وازه ها و طنين وزن نيز در متن سخن مى كويند 
اين همان جيزى است كه نظامى عروضى يك قرن يس انز فردوسى آنرا 'فصاحت” 
خواند: «من در عجم سخنى بدين فصاحت نمى بينم و در بسيارى از سخن عرب 
هم.» «. . . و كدام طبع را قدرت اين باشد كه سخن را به اين درجه رساند كه ار 
رمن نتن ال 


قفصاحت در شعسر فردوسى اضافه بن ييام حماسه؛ ييام زيبايى رأ نيز در بطن 
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خود به بار مى آورد. كار اصلى فردوسى به بار آوردن نامة زال به سام بود: «يكى 
نامه فرمود نزديك سأم.» در درودى كه بس سام مى فرستد استعاره و اغراق را در 
خدمت زبان مى كيرد: «خداوند شمشير و كويال و خرد.» از اين وصف راهمى 
حماسه مى شودء و زيبايى زيان را به دنبال مى آورد. از ديف بيام رسانى فردوسى 
بلاغت سه كائه اى را به انجام رسائيده اسث. بلاغت اول (نامة زال به سام) و 
بلاغت دوم (حماسه) را ممكن است اهل زبان دير يا زود از ياد ببرند؛ ولى رسوب 
زيبايى را در حافظة زمان (بلاغت سوم) به آسانى فراموش نخواهند كرد. زبان 
فارس ى براى وصف شمشير بُرآن اينى مجتبز به وصف خوش أهنى «فزايندة 
ناد آوردكاه» شد. اين بخش كوجكى از جمبان تصويرسازى فردوسى است كه 
تاهنامه خوانان ائرا مى شناسند. 

داستانى كه نظامى عروضى از خوائدن يك بيت از شمر فردوسى توشط 
خراع: زرف (وزير ) دن ياسع سلعلان محيزه .مى آوره كدتاى: إن بواقعقف اميف اكه 
حافظة زمان كاربرد بيانى ببترى براى وصف يك فعضل رزمى يدان كونه كه 
براى سلطان بيش آمده بود نداشته است. 


اكر جر به كام من آيد حوابن202 من و كرر و ميدان اقراسيان 


مصرع اول با شيوة 'استثنا' معنايى را شرط مى كند؛ مصرع دوم با اسثعاره از 
سمبل جنك افراسياب با طنين حماسى ياسخ مى دهد. فردوسي بأ جنين برش 
بيائى به كمى وزير فارسى زبان براى اداى مقصودش در برابر يادشاه وقت آمد. 
تأثير اين بيان ان بود كه سلطان اضافه بر يديرش ييشنباد وزيرء به برسش در 
بارة كويندة بيان برانكيخته مى شود. اين داستانى است كه نظامى عروضى يكصد 
و جند سال يس از وقوع آثرا از حافظة زمان مى كيرد و به ثبت مىرساند. واقعمى 
يا ساختكى بودن آن تغييرى در تلقى زمان از بيان فردوسى نمى دهد. اين حافظة 
زمان قول ديكرى به سلطان محمود نسبت مى دهد. .٠‏ . . كه اين حكايت بارها 
شنيده ايم: اما عمارت فردوسىرا اثرى ديكر است در تقرير رزم. . . دليرى و تتهور 
مى افزايد.” «اثرى ديكر است در تقرير رزم» تعبير مقدتهنويسان شاهنامه در 
قرن هشتم از بلاغت ناشناختة زبان فردوسى است. اين بلاغت كدشته از قدرت 
نشبيه و اغراق از تعتهد عميق فردوسى در كذاردن بيام حماسه نشأت مى كيرد. 

فردوسى حود از ضرورت برش بيان به خوبى كاه بود و از أن به غرّش يبيام 
تعبير مى كند: 
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يكن تانبابه جو يدنه م١‏ :يبامى بيه كردان دتو ةميق 


دزآغاز سركذشت كيخسرو فردوسى جند كلامى در بارة خود مى كويد. اين 
ستش از 048 كذشته و ممص است أواى شيرش به لحن بلبل بركشته باشد؛. و درن 
مى خورد از خوشاب سى سالكى و بيُرَّنده تيغ فارسى: 


سراينده زآواز بركشت سير همش لحن بلبل هم آواى شير 
جو يُرداشتم جام ينجاهو هشت-ح نكيرم مكر ياد تابوت و دشت 
دريغ آن كل ومشك خوشان سى همان نيسغ برّندة فارسى 
نكردد همى كرد نسسرين تذرو ١‏ كل نارون خواهد و شاخ سرو 


استماره از كردش تدرو دور كل نارون و شاخ سرو براى اشاره به روزهاى خوش 
زبان آورى جوانىء. خودزيبايى بيانى دارد كه كزارش از آن. ااككى در نشي مقدور 
ياشد, القاء احساسى را كه در شعسر مى بيروردء مقدور نيست. معنى آفرينى هاى 
فردوسى در شاهنامه آن جنان لطيف و صميمى است كه خوائئده حس مى كند كه 
او سال ها با اين معانى زيسته و بيان او ارتباط مستقيم با ذهن اش يافته است 
بنكريم به جند نمونه از بيان فشرده و كوتاه فردوسى كه حامل معائى ستكير 
است: آنحا كه بيران وزير افراسياب خواستة بببرام را دركرفتن يك اسب أز دست 
أو اتدام تابدي اسن بييد: 


بدو كفت ييران كه اى نامجوى ندانى كه اين راى را نيست روى 


«روى داشتن راى» از اصطلاحاتى است كه اكر هم بازمائده از «بلاغت هاى زيان 
يبلوى» باشد باز نياز به كاريرد درست در بسثر زبان جارى دارد كه فردوسى نا 
فشرده ترين كلمات آنرا سرجاى خود كذاشته است. 

درهمين داسئان برام فردوسى مضمون قديمى «نان و نمك خوردن؛ را به 
زيبايى باز مى برود. بيران به ببرام مى كويد: 


بيامد بدو كفت: «كاى نامدار بياده جرا ساختى كارزار؟ 


«مرا با توئان و نمك خوردئست نشسئكن همان ممبريروردنست» 


1 ب 0 
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ع ست م ا ا عد دي 
درهمين داستان فردوسى دريارة يافشارى بيش از حد ببرام سراى يافتن تازيانة 
#مشده أش به تعبيس عميق «سر مرد بيمبود كيرد شتاب» دست مى زند. 


هم آنكه كه بخت اندر آيد به خواب سرمرد بيسبوده كيرد شتاب 


اين عبارت ها را فردوسى بِيسْشر وقتى مى أورد كه خود به داورى در رويدادهاى 
داستان برمى حيدذ و اتن خود از وقايع جاشنى داستان مى كند. «جمبان را جنين 
است ساز ونسباد» كوياى تأشف فردوسى است از مرك سبرام. اين عبارت مفمبوم 
كبنه اى را از محاصرة عبارات عربى جارى زمان بيرون مى آورد و به سادكى باز 


مى برور3. 


ربان آورى ولزه ها: 

دردوسى كاربردهايى از سرخى از وازه ها و تعبيرات كرفته كه بيش از او بدين 
قدرت سابقه نداشته است. نحستين كاربردى كه در شاهامه جلب نظر مى كند 
صمات فاعلى نيرومندى است كه فردوسى جا به جا براى توصيف جمبره هاى 
كتاب خود مى آورد. صفت نخستين ناظر برافرينندة جببان ١‏ نت كه فردوسى از 
آن به عنوان «فروزئدة ماه و ناهيد و سيره و «نكارندة بر شده كوهر» ياد مى كند. 
طمين حماسى كيرائى كه فردوسى از يسوند فاعلى 'نده دراين دو وصف كرفته 
سسب مى شود كه در ادبيات بعدى اين لحن را حفظ كند واز 'جشم نيز با 
كاركرد فاعلى آن ياد كند: به بينندكان أفريننده راي سينى مرنجان دو بيننده را. 


فردوسى اين كار كرد را در جاى جاى شاضامه اوج بيشترى مى دهد: 


جمائئدة ديره هنكام كرد جرانيدة كركس اندر تبرد 


فزاييدة باد أوردكساه فشائدة نبغ از أبر سياه 


حتى در بارة 'مادر" فردوسى از كاركرد فاعلى استفاده مى كند: ءكه زاينده را برتو 
ايد "كرست يا «يكويد ترا آنىك زاينده نود..»٠‏ 4.1 معادل اصطلاح غربى «كلتى أتى» 
است. صفات حال و ثابت نيز در زبان فردوسى فراوان يافت مى شود: 
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توانا بود مركه دانا بود به دائنش دل بير برنا يود 

جه كغتآن هنرمندمرد خرد كه دانا زكمتار او مرخورد 

ازويى بسيردو سراى ارجمنبد> كسستهةخرد ياى دارد زيند 
اصولاً فردوسى در شاهنامه بيشت با زيان صفات حرف مى زند و افعل نفش دور 
زا نارق وزاك ابسة با زان شعرائى حون عزلانا لتعلال الفون كا عراط ها زوز 11 ا 
'فمل' سرريز مى كندء. فردوسى صفت سازى جيره دست به نظي مى رسد. صمت 
كراهن “لد دهان الت ولى:عباخ مر كيز متعولى را الك نكا لود بهار 
مى كشد: 


سحن كفته شد كمتنتى هم بماند من ار كمته خواهم يكى با تو راند 
ابا زند بيلان با حواسته دو حونى به كيسه دل آراسته 
زمادر همه مرى را زاده ايم كرايدون كه تركيم أر أزاده ايم 


صفات شركيبى مثل جبان آفرينء, خنج ركذار. ياك يور. نام جوى.ء ماد روى 
فردوسى را رواج دهصدة صفات تركيبى بلند دانست از كونة: سرافراز سن كسن: 
تأينده ماه. يكى لشكرى جنك سازان نو. شكفت از شكفت, بياراسته نوكل اندر 
بسبارء همان تيغ زن جنى و كويال تو. 

حضور صفات و نام هاى وصفى در شاضامه به اندازه اى ثيرومئد اميت كه 
كاه جندين بيت را از فعل بى نياز مى كند. در توصيف مازندران مى كويد 


به هركوى وبررن فرون از هزار يرستار باطوق و با كوشوار 
يرستنده زين بيشتر با كلاه به جبره به كردار تابنده ماه 
به هرجاى كنجى يراكنده زر بهيكجاى دينار وديكر كبير 


اين بدان معنا نيست كه صرف افعال ير قدرت در شاصامه ننيئيم هرجتد أن 
سازكارى صفات با زبان اغراق را ندارند. زال به رستم جنين كويد: 


همانا كه از بعبس اين روزكار ترا يرورانيد يسروردكار 


سيابس با باص مم 0 
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اك 
برت را به ببربيان سخت كن سرازخواب وانديشه يردحت كن 
وكر تبره روزئو بردست ديو شرد؛ هم به فرمان كيمبان خديو 
تواند كسى ازئو اين بازداشت 2 جنان جون ببايد ببايد كذاشت 


و در داستان مرك بسبرام مى كويد: 
هم آنكه كى بختاندرايدبه خواب ١‏ سرمرد بيسبوده كيرد شتاب 


فردوسى فمل 'بودن را به جيركى و زيبايى به كار مى برد, به ويزه بود ؛ بود , 
باد” و 'باشد' را. 'بُوْد' در زبان فردوسى منحصر به سوم شخص نيست بلكه 
براى دوم شخص نيز به كار مى رود: بُوى در دو كيئى زبد رستكاري” نكوكار 
كردى بر كردكار. و در جاى ديكر: همه نيكى است بايد آغاز كرد/ جو با 
بكنانان تزى مور قر واقمه لركوسى از 'قمل يردق درحزارة ابمشترى أ فارسى 
نوشتارى امروزى سبره جسته است.'' وى از وار 'بودنى” بجاى 'تقدير' يا 'مقدر' 
استماده مى كمد: «كه اين بودنئى كار بود» نيز با أوردن "است به دثبال مصدر 
يان را با قدرت بيشترى به معنى مى رسائد: 


مرا با تو بان و نمك خوردن است نشستن همان سبي يروردن است 
در داستان بمبرام: 
شما را رريك و بكار است كفت مرا أنكه شد نام با بدى جفت 


فردوسى فمل هائى را كه امروز در زبان فارسى نياز به افزودن فمل ممين دارد 
جنسسن صرف كرده اسَة” 


جو شير زيان هردو آشوقشيد ارآن زخم اندام ها كوفتند 
كمان بمكن از دست و ببس بيان براهيع و نكشاي نند از ميان 
مس اكنون همى سوى ايران شوم 20 بياسايم و يك زمان بفسوم 
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صرف فمل هاى اشوفتند"'. براهيخ". بفكن, و 'بغنوم” بدين صورت نياز به 

كويندة توانايى جون فردوسى دارد كه ايجاب هاى نيرومند براى استعمال 
صرفهايى كه مسبجور به نظر مى رسلد بسازد وآنرا در زبان مصطلح سازد. 

دركاريرد حروف اضافه نيز فردوسى اولويت را به ارزش هاى طنينى مىدهد 

با' را به صورت 'ابا' به كار مى برد اتا زيباتر از أنجه دقيقى و ديكر شاعرار 

. بيشتر ازاو عرضه كرده بودند: 

ابامى يكى نفن طنبور بود بيابان جنان خائة سور بود 


فردوسى براى وصف و قيد واره هاى تركيبى كوتاهى مى أورد كه اكر بخواهيم 
امروز معادل آنبارا به فارسى مرسوم بيابيم ناكزير از به كار بردن تركيبات عربى 


هستيم: به كردار" معادل به مثابة: به حالتء؛ به شيوة؛ به عملكرد: 
به بالا به كردار آزاد سرو20 به رخ جون بمبار عاق نزو 
به آيين' معادل به قاعده. على الرسم: طبق مقررات: 
بذيره شدش زال و منواختش2 به ايين يكى يايكه ساختش 
'بسان' معادل به مثل» به مانند: 


بسان درخت برومند باش بدرباش كاهى جو فرزند باش 
بسان زره بركل ارغوان برافكنده يد ماه رخ كيسوان 


باز تاب تولد حماسه 

فردوسى كار سرودن شاضامه را در ائزوا انجام داد و تا زمانى كه زنده بود 
بازتاب شايسته اى از مردم روزكارش نكرفت. آن طور كه از ديباجه و يايانه 
شاهنامه برمى آيد فردوسى به تنبائى از انفجار سخن در نوشتارش أكاه بود أو 
مى دانست كه كويندكان نامدارى بيش از او دست به نظم يا بيوند شاهمامه 
( خداينامه) زده اند ولى هيج يك كار را به يايان نرسانيده اند. ازاين رو به 





ا 
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درستى نكران اتمام كار خود دركزارش تاريخ و اساطير ايران زمين بود. نه تنبا 
وظيفه كه در خور همنّش مى انككاشت كه از عظيت كار نب راسد. مى دانست كه 
درزبان عريى نيز كارى حماسى بدان ستركى صورت نكرفته است, كرجه عصر 
او دورة شكوفايى ادبيات عرب در زمان عباسيان بود. از شاعران خوشكذران بفداد 
جنين انتظارى نمى رفت. جه بسا تاريخ و اساطير مشخضّى بدين كستردكى 
موجود ثبود كه دست يازيدن به جئين كارى را در زبان عربى بطلبد. فردوسى 
مى خواست سختكوشى روستايى خود را در سرسختى تاريخ البرز نشيئان نشان 
دهد و فارغ از قدرنشناسى اهل روزكار در كاشتن نمبال سخن بايمردى كند. 

دوقرن يس از فردوسى ضياءالدين ابن الأثير (ملامع, برادر عزالتين ابن الأثير 
صاحب الكامل ) د ركتاب المثل السائر فى أدب العاتب والشاصر مى كويد: «ايرانيان در 
شعر بر عرب ها بيشى كرفته اند. شاعر ايرانى با شور و بلاغت بسيار اين همه 
داستان و س ركذشت را به شمر دراورده است. شاضامة فردوسى قرآن فارسى و 
بليغ ترين اثر در زبان فارسى أنتت: مانئد شاهنامه در عربى يديد نيامده هرجند 
ربان عريبى بسيار كسترده است و انواع فنون و اغراض را در برمى كيرد كه 
فارسى در برابر آن بسان يك قطره است.6'" شبيه همين حرف را مطتبرين طاهر 
مقدسى در كتاب البد. و التاريج 005-50-5 

ثاهامه از همان آغاز شناخته شدن در نيمة نخست قرء ينجمء كنجكاوى اهل 
زبان را به دو علت برانكيخت: يكى داستان هاى دل آشنا و از نو يافتة آن بود كه 
اين سان يكجا جمع آورى نشده بودند و دوم شيوة بيان برمعنى و با صلابت 
فردوسى كه تشبيه و اغراق شاعرانه را با كوتاهى و شفافيت كلام مى آميخت. نيم 
قرن يس از تولد شاهنامه. اسدى طوسى (م ه55). شاعى وازه شناس. به ارزيابى و 
كرته بردارى از آن برخاست. وى در كرشاسب نامه مى كويد: 


نه تسيسامه فردوسى نف ركوى كه ار بيش كريندكان تُردكوى 
مسى ياد رزم يلان كرده بود از اين داستان ياد ناورده بود 


أين داستان يادناورده همان سركذشت كرشاسب قبرمان اساطيرى خراسان است 
كه فردوسى از ذكر سركذشت او شايد به منظور نياميختن آن با قبرمائى هاى 
رستم خوددارىكردهبود. كشاسب نامه ازنظر لطف و سلامت و طبيعى بودن زبان, 
از ديد صاحبنظران. به ياى شاهامه نمى رسد. با آنكه در جزالت و بسبره كرفتن از 
لغات تازه (و سبجور) و رعايت صنايع لفظى جيزى فروكذار نكرده است."” بايد 








يذيرفت كه كسترش و رشك زبان بسته به آوردن وازه هاى تازه و صئعت كردن نا 
الشاظ نيست. سبم؛ يافتن ايجاب هاى نيرومند از بستر اصلى زبان براى در 
جانشائدن واركان تازه و جان دادن به صنايع سودمند براى يروردن معنى است 
اسدى. سواى تأليف كرشساسب نامه دسث به جمع آورى وازكان فارسى 1 
فرهتكنامه اى به نام فت تموس؛ كه بعدها به دست ت شاكردانش تكميل شدء از حور 
'به يادكار كذاشت. اين لفت نامه رأ ري يس از مسافرت به آذربايجان و جبال و بى 
بردن به شسبرت شسر خراسان در ما و ناآشنايى مردم أن سامان با اصطلاحات 
درى نوشت. اسدى و شاكردانش دراين جنف براى توضيح واركان فارسى مكرّر 
از شاهنامه شاهد آورده أند. 
بس از اسدى طوسى محمدبن رضابن محمد علوى طوسى (زيسته در اواخر 
قرن ششم) كبن ترين فرهنكى را صرفاً براساس وازكان شاهنامه نوشث. در 
ديباجه اين فرهنكى»؛ مؤلف جنين مى كويد: 


جون به جانب عراق افتادم؛ به شير اصضبان رسيدم. دركوجه ها و مدرسه ها و 
بازارها مى كشتم تا به مدرسة تاج الدين رسيدم. عرق در رفتم؛ جماعتى ديدم 
نشسته و در كتابخانه باز نباده و هركسى جيزى مى نوشت و جون أن جمعيت 
ديدم بيش رفتم واسلام كردم و نشستم و كفتم: در اين خزانه شبنامة فردوسى 
فشت؟ ساعن خزاتة كقة: فته برخانتت و مجلة" اول ال شينام ايه مق داد: 
كفتم: جند مجلد است ت؟ كفت : جبار جلد است و در هرمجلدى يانزده هزار بيت. 
جون بازكردم؛ خطى ديدم كه صفت أن باز بتوان داد و جدولى و تذهيبى كه به ار 
آن نباشد. . جره ارا ب ارا أو رادل اكز لعي اردع لمر تي كه رار 
لفظ مشكل بود از زبان درى و يسبلوى؛ معنى آن برخى در زير نوشته بود. با خود 
كفتم كه مثل اين نسخه كس نديده است. و اين الفاظ را جمع بايد كرد كه بسيار 
خوانندكان هستئد كه اين شعس مى خوائند و معنى اين الفاظ تمى دانئد. 


دنر قرن هشدمء فخرالدين ن ميارك قوآأس غزنوى فرهنك ناأمه اى براساس وازكان 
اسدى و اشعار شاضامه و شعراى ديكر براى يادشاه هند علاءالدين خلجى 
(48ع-6١7)‏ نوشت. مولف در ديباجه سبب تأليف را جنين بيان مى كند: 


انديشة دل درآن بيوستم تا فرهنك نامه ها را با هم كنم. نخست شاهنامه را كه شاه 
نامه هاست بيش آوردم واز سس تا يا به خانه فروخواندم. آنجه از سخن يبلوى بود. 

0 
همه را جداكانه بر كاغذى بنوشتم. فرهنف هاى ديكر همه را فرو نكريستم. 


ا 


كمد يد مر 


ا د ود مويك 
2 
ع 





علص 
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برداشت نويسندكان اين دو فرهنى نامه نشان مى دهد كه در عصر آنان هنوز 
وازكان سبلوى و درى جدا انكاشته مى شد و الفاظ شاضنمه در بردارئدة هردوى 
آسبا بوده و نياز به معنى كردن براى مُتكلتان كويش هاى مختلف داشته است 

فرهنك هاى ديكر عبارتاند از فرهنى نامة فردوسى تأليف اواخر قرن هشتم يا 
اوائل قرن نبم؛ فرهنى لفات شاهنامه معرفى شده در فرهنى جهانكيرى (م لام 
اعت شاهنامه. يا لفسّنامة تركىيهفارسى:؛ از عبدالقادر كيلانى (م )٠١97‏ و كنج نامه 
از على بن طيغور بسطامى از نويسندكان مشسبور معاصر سلطان عبداك قطبشاه 
لم ")ا 

از ميان شعراى مشمبور ايران؛ نظامى كنجوى درحدود يى قرن بس از 
فردوسى به باز يرورى اسطوره هاى بازمانده از عبد باستان با زبائى سخت كويا 
و سبك رو يرداخت. آهنك قصه كويى هاى نظامى با داستان سرايى فردوسى فرق 
مى كند. با اين همه اكر نكوئيم نظامى به كار فردوسى نظر داشته مسلمأ مىتوان 
كفت كه بدون شاهكار فردوسى زبان نظامى بدين انعطاف و روائى نمىيود 
نظمى روش اغراق شاهنامه را ندارد. و دراستعاره و تشبيه. آن طور كه شفيعى 
كدكنى برآورد كرده است اعتدال كار فردوسى را نداشته؟'” بااأين همه؛ در 
سرقرار كردن كوتاه ترين رابطه بين ذهن و زبانء. نظامى بسبترين ادامه دهندة راه 
دردوسى است. زبان بارى نظامى در برم آرايى صحنه ها اين ٠‏ 'بطه را حثى كوتاه 
ثر ار اغراق هاى بجاى فردوسى در صحنه هاى رذم 000-000 

ارتباط نزديك ذهن و زبان را اديبان بيشين يلاغت خواندند و برآن اصول و 
قواعد نوشئند. ما نمى دائيم شاعرانى جون فردوسى و نظامى نا جه اندازه از اين 
قواعد اكاهى داشته اند. شايد خاقانى كه همزمان با نظامى در اذربايجان و قفقاز 
ريسته بود بيششر ار هردوى انان از اصول بلاغت (و زبان عربى) اطلاع داشته 
است. اما دستاورد وى با همة ارزندكى جندين قصيده و غزل اش با كار 
فردوسى و نظامى قابل مقايسه بيست. البته عصر فردوسى عصر ساده نويسى در 
نظم و نشي بود. ولى از همان زمان برخى از فار.سى نويسان عربى دان جندلايه 
بيجاندن عبارت را يا الفاظ عربى فصاحت بلكه بلافت مى ينداشتند. هدف اصلى 
آنأن البته فضل فروشى بود نه ببتر رساندن مطلب. فردوسى فايغ از فضل 
فروشى هاى جارى زمان به معنى آفرينى و ربان آورى واره ها برداخت. 

به نظر شفيعى كدكنىء, جببره هاى يندار فردوسى همه بر كرفته از طبيعت 
و عالم محسوس است نه ار متمردات و أمور الدزاغى.” سيم ثر أز أآن. حوزة تصوير 
ناصامه بدور أز تزاحم تصويرها و تشبيسباتى است كه حتى كريبانكير شعرائي 
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جون نظامى شده است. فردوسى متعتبد به كزارش تاريخ و كذاردن ييام حماس 
است. أو فرصت آن كه تشبيه را به خاطر تشبيه بياورد ندارد. فردوسى به راستى 
باور داشته كه سرزمين ازادكان. ايران» حرف هاى بسيار براى كفتن دارد كه 
بافست ةنظم بموستة شود كدشته از ذوق سليم و اكاهى از فنون بلاغت؛ همي 
تعتبد به ييام كذارى در كوتاه كردن رابطه بين ذهن و زبان كرب تكن سابد 
داشته است. از رهكدر جنين تعتبدى بود كه زيان فارسى بييام رسان اسطورههاى 
زيبا از ذهن تاريخ شد و در بستس رشد افتاد. 
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كابادى. تبرانء انتشارات علمى: 798١.ج‏ ١ء‏ صل 1459. 

.١8‏ بصي رالدين طوسى: اساس الاقتباس, جاب دانشكاه. ,١772‏ ص 048 در نائل حاتلرى, 
ممين. ص .١5‏ در اينجا استشاط ما از مشيوم كمدة حواجة تصير نا أنجة ريده ياد حاتلرى 
أورده است تفاوت دارد. 

.١؟ همان. ص‎ .١/ 

4. عنصرالمعالى كيكاووس بن اسكددر . قابوسسامه: به كرشش غلامحسين يوسفى؛ شبران, 
شركت انتشارات علمى و فرصكى ,١"24‏ ص .٠08‏ 

4. ناتل خاتلرى.جمان. ص هل. 
دكتر خابلرى اين فرق را اين كونه توضيح مى دهد: «كدشته ار آن كه هريك اراسه حزء اول 
آن يعنى سه ققولن تحسئين را در عربى يمكن ات به صورت فقول به كار برد وو اين جراز در 
دارسى مطلما وجود ندارد؛ جزء آخر را نير در عربى ممكن است به صورت سالم يا مقصور يا 
محدوف يمنى فمولن يا فمول يا قُفْل استعمال كرد.» 

.٠‏ همان ص 2ل, 

١‏ امين رياحى 'مقدمه' در شاهامة مردوسىء تصحيح زول ملء تبران؛ انتشارات سح.. 
4ح لالص ١7‏ 

١‏ دريارة مقاهيم 'جان' و “خرد' در ربان فردوسى ن. ى. نه. شاهرح مسكوب؛ سوف 
سباوشس. تسبران» خوارزمي: ” ., 

*؟. محمدتقى سبار؛ همان. ح 7. ص ١7‏ 

*". همان. ص 6” 

". هرارسال تسير عارسى. دا شرح و توضيحات دكتر سيدحسن سادات بأصرى و مسوجمبر 
داش يزوه؛ تنيران, شر البرز؛ ,١29‏ صل .5١‏ 

8". داريوش اشورىء؛ شعر و الديشه؛ تبران» نشر مركر؛ ,١791‏ صن 7" 

". نظامى عروضى؛ جهار مقاله. تصحيح محمد قرويسى: شرح لغات محمد معين؛ تعبران, 
تشرحام؛ ها7١,‏ صص 5" و ع0. 

4 ان مقدمة شاهامة بايسفرى: تبران: ١9٠‏ در جلال مثينى: «قفردوسى در هاله اى از 
افسانه هاء ثاهامه تناسىء تبيران. بنياد شاهنابة شتاسى؛ ,١7017‏ صل .١7*‏ 

4 دربرحى أر لميجه هاى محلى فارسى بُرىء بى و ببى هئوز به كار برده مى شود. 

6ل اإن. اك نهل 

.م ١,‏ 1 .اه / ,قاهرا وامعهمه عمط ",طقلم" ,0ة1:ه1/40 نوعلةط؟! أقلةزنا 
"١ 1‏ ن. كى. به: محمد حممسر مححوب؛ شاهامة فردوسى. لوس آنحلس. كانون يرُوهش و 
اموزش. .١884‏ ص ؟1١.‏ 

7". اعت نامة تعتحدا: جلد يتحم؛ تبيران: جايحانة مخلس؛ .١0‏ صص 771972-5172986, 

7”. ن. كك به: ابوالفضل خطيبىي. منكافى ب فرفك هاى تثمهامه از آفاز تا امسرور»٠‏ ثلمة 
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فرهكستان» سال جسبارم: شماره سوم (يأيير 77 )., صصص 7" -لاة و991. 

*". همان: ص 4". 

ذ". همان صص *©-ع؟. 

-#". محمد رضا شفيعى كدكنى؛ جهره هاى يندار يا صور خيال در شاصامه: لوس اتحلس 
كانون يوفش و آموزش.: 2١784‏ صص 1١9 2,1١‏ و0 "3. 

7”. اسشترقامه رأ نظامى به بيروى از قردوسى نه سيبك حماسى سرود كه به كقئة محمد 
جعفر محجوب توفيق كار فردوسى را نداشته است. ن . كى. به: محمد جعفر مححوب. همان. ص 
.از شعراى ديكرى كه زير تأثير ربان فردوسى به سرودن مضامين حماسى يرداخشد موتوار 
عطائى رازى. عثمان مختارى. حواجوى كرمانى و فح على خان صبا را نام برد. ممابح. 

4" شفيمى كدكنى؛ همان: صص .7٠١-1١8‏ 


احمد كريمى حكاى"* 


يادى آز احمد شاملو و فريدون مشي وي #** 


اين كفتار كوششىاست در راه درك معناى حضور دوشاعر همتسل و هنفصر در 
جامعة ايران در نيمة دوم قرن بيستم؛ و در مفسبومى بزرك تر ادراك و دريافت ما 
از شمر نو و معناى آنء به صورتى كه در كار و آثار اين دو شاعر تبلور و تجلى 
مى يابد. سخن را با اتكاء بر نكته اى و دقيقه اى نظرى آ از مىكنم كه كمان 
مىيرم در كار دست يابى به ابزارى براى تحليل دو ككرايش متفاوت و متمايز در 
شعر ايران در عصر حاضر كار آيند باشد: در هرجامعة معيّن و در هر دوران 
تاريحى مشخص؛ حسٌ شعريّت به معنايى از تنش ميان «عادت» شمرى و «خلاف 
آمد عادت» شعرى برانكيخته مى شود. در توضيح جكونكى اين امر. بايد دو 
موقعيت موهوم مفروض راء مجرّد از واقميت هاى عينى ادبى و تاريخى؛ در نظر 
أوريم. فرض كنيد كسى نوشكه اى به دست شما مى دهد و مىكويد: «اين يىك 
شعر جديد استء أن را بخوان.» شما آن نوشته را مىخوانيد و در آن هيج جيزى 
را “جديد". يعنى متفاوت از آنجه بيششر به نام و عنوان شمر در ذهن خود جا 
دادهايد؛ نمىيابيد كه توان و ظرقيْت أن را داشتهباشد كه شناخت شما را از شعر 


* استاد زبان و ادبيات فارسى و تمدن و افرهنك ايران در دانشكاه واشنكتنء سياتل. 

**اينكفتار متن باربريسى شدة سخمرانى نكا نده در بوئامة انحس مطالمات ايرانزير عنوان «فقداريهاى 
احير و آيسدة ادبيات فارسى» اسبت كه در كنفرائس سال ٠٠٠١‏ انجس مطالمات خاورميات (80654) 
بركدار شد. 
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كسترش دهد, يا رزُرفا بخشد, يا و اد ار وي 
زبان» نه تصويرى نوء نه حتى أثرى از كوششى در كاربرد متفاوت وزن يا قافيه يا 
شكل يا مضمون يا ساختار يا جز اينبا. به ديكر سخنء, نوشته اى كه به دستتار 
داذه الت .يه نظرتان عين فزلى أز.حائظ يا مشروده اى .ان نيما يا تقليدى: مرف ار 
آنبا مى آيد. درآن صورت مى كوييد: «اين كه جيز جديدى ندارد» و أن را به 
عنوان كارى "جديد” نمى بذيريد. 
حال موقعّتى معكوس را در نظر آوريد. كسى نوشته اى به دستتان مى دهد 
و باز مىكويد: «اين يك 'شعسر' جديد استء آن را بخوان.» شما مى خوائيد و در 
آن هيج مشابسبتى با آئجه به نام و عنوان شعر در ذهن خود كرد آورده ايد 
نمىبينيد كه نقطة تماس ميان نوشتة تازه و عاداتٍ انباشته در ذهن شما ياشد كه 
«شعريودن» را تعريف و آن را از ديكر انواع نوشتجات متمايز كند: نه وزن و 
قافيهاى. ساختارى. يا شكل و مضمونى شاعرانه"'. نه تلاشى براى صورت "شاعران* 
بخشيدن به خيالات» نه حتّى برخوردى “شاعرائه' با زيان» آن سان كه در فرهنف 
ادبى شما درك و دريافت مى شود. به ديككر سخنء آنجه در دست كرفته ايد بيشتر 
به نوشته أى حقوقى يا فنىء يا بيانيه اى سياسى. اجتماعى؛ يا جز اينسباء يا حتى 
سياهه اى از عناصر نامرتبط يا ناهمكون شباهت دارد تا به شعس. درآن صورت 
مى ككوييد: «اينكه هيج خصيصة شمرىندارد» و آنرا به عنوان "شمن" 
نمى يديريد. 
قعيّت هالى بالاء جنانكه كنتم؛ مفروض أست و در واقعيّت امكان رخ دادن 
آنهبا جندان نيست. امنا در حيات فرهنكى جامعة ايران نيز مانند ديكر جوامع 
كرايشهايى هست كه تبيين و تحليل آنبا در يرتو جنين ابزارى به درك 
زرف ترى ان بديدههاى بيجيده راه مى تواند كشود. به نظر من در انديشيدن به 
تاريخ شعى فارسى در ايران قرن بيستم مى توان شاعرانى را نشان داد كه در كل 
يعنى در مجموعة رفتار با عناصر صورى و ساختارى شعرء با شكل و مضمون 
آن» و با كاربرد زبان و تصوير و انواع ديكر صناعات عمدتأ به سوى عادات 
تغبيت شده روى آورده و نوآورى را در زمينه اى از عناصر و عوامل مأنوس و 
مألوف عرضه كرده اند. نيز مىتوان شاعرائى را ديد كه در كل به سمت خلافامد 
عادات آشنا كراييده اندء بدين معنا كه در زمينه اى از نوجويى و نوأورى با 
عناصر و عوامل ديرين و تثبيت شدة كلامى و شعرى تماس برقرار ساخته اند. ار 
اين نككاه شاعرانى همجرن دهخدا و عارف. عشقى ونيماء واخوان وفرخ زاد را 
مى توان از كروه اول شمرد؛ و ايرج و سبارء لاهوتى و اعتصامىء و ابتباج د 


“الك 
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نيساتئ ا از كروه دوم. در اين كمتار. احمد شاملو را نمونه أى از كرايش به 
برانكيخئن حس شعر از راه كنجاندن عناصر آشنا در قالب كلى عادت زدابى؛ و 
فريدون مشيرى را نمونه اى از كرايشى به برانكيختن حس شمر از راه كنجاندن 
نوآورى در قالب كلى مألوفات و مأنوسات عرضه خواهيم كرد. به همين دليل است 
كه نام أحمد شاملو تداعى كنندة كسست از سنت و تسخير قلمروهاى جديد 
براى شمرنو درايران شده اسثء حال أنكه نام فريدون مشيرى تثبيت نوآورىهاى 
تحصيل شدة بيشين و ترويج شمر نو در ميان عاقة مردم را به ذهن متبادر 
مى كند. 

درمورد احمد شاملو سخن بسيار مى توان كفت. شعر او در دورائى غايت 
نوآورى شمرده مى شد در ذهن نسلى كه تنش ميان عادت و خلاف آمد عادت را 
در رويارويى آشكار با سنت شعر كببن آموخته بود. يكى از دلايل اين امر بى 
ترديد روحيّة بى يروا و عصيانكر شاعر بود. دلايل سيم و معتبر ديككر هم براين 
أمر مى توان بر شمرد كه از حوصلة أين سخن بيرون است. شاملو عصيانكرى در 
شعر را با قصيده اى با عنوان «نامه» در برابر يدر خويش آغاز كرد., با اشمارى 
همجون «شعرى كه زندكى است» به غزلسرايان قديم و جديد تسرّى داد و در 
ذف فاق ايز تااعد :وسح اتدازق به نتاحت اساطيرالاولين فرفتف بحويق ند 
بيش برد كه فصل ناخوشايندى در زندكى شاعرى ماندكار محسوب مى شود و 
من در يايان اين كفتار اشاره اى كذرا به آن خواهم كرد. در شامه» كه شاعر 
سرودن آن را به دوران نوجوانى خويش: يعنى ١77‏ هجرى شمسى؛ نسبست 
مى دهد ولى متن كامل آن تا سال ١88‏ به جاب نرسيده استء من" درون شعر 
بدر خود را با اين ابيات مورد خطاب و عتاب قرار مى دهد: 


بدان زمان كه شود تيره روزكار يدر! 
سراب و هستو روشن شود به بيش نظر! 
مرا به جان تو از ديرياز مى ديدم 

كه روز تجريه ان ياد مى برى يكسر. 
سلاج مردمى از دست مى كذارى باز 
به دل نماند هيجت ز رادمردى اثي. 

مرا به دام عدو مانده اى به كام عدو 
بدان اميد كه رادى نهم زدست مكر؟ 
نه ككفته بودم صد ره كه نان و نور مرا 


وض ايوان نامهء سال هجدهم 
سس سس حي 

كر از طريق ببيجم شرنك باد و شرر؟ 

كنون مى ايدر درحبس و بند خصم نيم 

كه بند بكسلد از باى من بخواهم اكرء 

بمسايه دستى بندم ز ياى بكشايد 

به سايه دستى برداردم كلون از درء 

من از بلندى ايمان خويشتن ماندم 

دراين بلند كه سيمرغ را بريزد بن. 


در اين شعرء كه اكاهانه متضقن معارضه اى با حبسيّة معروف سعد سلمان ير 
هست, شاعسر؛ يس از كذار از اين مطلع فاخرء به جالش هاى سياسى زمانة خويش 
اشاره هايى داردء جنان كه اشكارا در فرازى از شعر مى كويد: 


زمين زخون رفيقان من خضاب كرفت 
جنين به سردى در سرخى شفق منكر! 
يكى به دفتس مشرق ببين؛ بدرء, كه نبشت 5 
به هر صحيفه سرودى زفئح تازه بشى! 


و سرأنجام يدر راء كه از او خواسته بوده است تا براي رهايى خويش بوبه نامه اى 
بنويسد؛ نكوهش مى كند وراه خود را از او جدا مى داند و به كفتة خود. 


«طريق خطر» در بيش مى كيرد: 


مرا به بند فرومايه جان خود مكزاى 
كه تفته نايدم آهن بدين حقير آذرء 
تو راه راحت جان كير و من مقام مصاف 
تو جاى امن و امان كير و من طريق خطر! 


اين نكته هم كفتنى استء البته. كه كرايش به «خطر كردن» خواه در كار و كردار 
سياسى باشدء خواه در رفتار و كفتار ادبى: احتمال «خطا كردن» را هم از بى 
مىآورد: آن كه خطر. مى كندء اى بسا خطا هم مى كند. بارى. «مقام مصافى» كه 
شاعر در اينجا برمى كزيند يكى از انكيزه هاى حركت شعر شاملو و كذشتن ان 
از مراحل و منازلى است كه يكى يس از ديكرى طى مى شوند تا او را به 
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مقصدى كه به نظر من. اوج كار اوست برساندء و من اين مراحل راء آن كونه كه 
مى بيئم؛ به اختصار تمام در برابر شما خواهم كشود. رهنشانة متهم بعدى در 
خطركردن شاملو در كار شاعرى سروده اى است با عئوان ٠‏ شعرى كه زندكى 
است» كه كرجه امروز رنك باخته؛ ولى در زمان انتشار به نوعى مانيفست” شعر 
بو بدل كرديد. مطلع شعس جنين است: 


موضوع شعر شاعر بيشين 
از زند كى نمود. 
دراسمان .خشكى حيالش او 
جز با شراب و يار نمى كرد كفت و كر 


حال آانكه ديكران 
«يك دست جام باده و يك دسثت زلف يار» 


مستانه در زمين خدا نعره مى زدند. 


در جايى از همين شمرء؛ شاعر كار معارضه با شاعران سن تكراى دوران خود را 


حال انكه بئداه ند بشخصه 
همياي شن جوى كره اى 
جنى كرده ام 
يكبار هم حميدى شاعر را 
برداريست شفر خود اوبكف كرده أم. 


سخن كوتاه. شاملو ار مرحلة شمر صرفاً سياسىء آن سان كه در مجموعه هاى 
«تطسامه» و «اهن ها و احساس» سروده بود. مى كذرد. و در «هواى تازه» نه 
تجربه هاى تازه اى دست مى رند كه سيم ترين آنبا كاربرد زبان محاوره و 
استفاده از مصالح فرهنى مردم در شعس است. نمونة اعلاى اين كرايش را در 
منظومة «يريا» مى بينيم؛ شعرى كه باز به محض انتشار با استقبال هيجان زدة 
نسلى رو به رو شد كه دربى دست يابى به زيابى جن آنجه در شعر قديم تلبيت 
شده بود مى كشت. و نين در بى بيانى «شاعرانه» براى تبيين تمايلات سياسى از 
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ا ا ب ب در ا ا 


سمل 


راه تمثيل آنسان كه نيما آغاز كرده بود. نظر من براين است كه هركاه احىر 
شاملو شاعرى كمتر از آن كه بود مى بودء توفيق جشمكير "يريا" او راء اى بساء 
جنان مسحور مى كرد كه در همان سياق سرايش جا خوش مى كردء و هركز ‏ 
زبان غنليى كه سرانجام برآن دست يافت نمى رسيد. . به ياد داشته بأشيم كه “يريا 
به محض انتشارء جندان مورد استقبال جوانان ايرانى قرار كرفت كه 0 
بسيارى؛ از جمله خود شاملو در «دختران ننه دريا» و فرومٌ فرخزاد دره به على 
كفت مادرش روزى» كوشيدند آن شيوة سرايش را ادامه دهندء ولى هيج يك 
توفيقى نداشتند. 
انا شاعر عصيانئكر خيلى زود از سبى كار خود در «يريا» نيز فاصله كرفت 
و با انتشار 7يدا در7ينه به دورانى جديد از شاعرى كام نباد. ويزكى هاى 
مشخص شعر غنايى شاملو در اين مجموعه سر بر مى كند»ء آنجا كه زبان تجريدى 
شعر غنايى فرانسه؛ مشلا در كار والرى يا آراكونء دركنار ابزار غزل فارسى. 
همجون تضاد و طباق يا مواريثى همجون كاربرد اعضاى ييكر و جمبرة معشوق. 
مى نشينى تا راه بربيان نوينى در تفرّل بكشايد. مثلا در مطلع شعر «آيدا در 
آينه»» شاعر كار خود را با وصف لبان معشوق مى آغازد؛ ولى به جاى لبان لعل يا 
دهان غنجه مانند و هيج نماى غزل قديم به تشبيمبى انتزاعى روى مى اورد 
«لبانت به ظرافت شعر» و توصيف ديكر اعضا و أندام معشوقء از جمله جشمان 
او؛ أغوش اوء دستان او؛ بيشانى او و دو يستان او را به كونه اى مى ستايد كه ار 
يك سو خاطرة شيوة غزلسرايى قدمايى را در نياكاه خواننده زنده نككاه مى دارد. 
واز سوى ديككر او را با شكردهاى بديع و بى سابقه اى در بيان غنايى آشما 
مى كندء يعنى تلفيق عادات مأنوس شعرى در متنى به صورت و معنا جديد. و 
بس بديع. 
درهمين سال ها شاملو به كونه اى بنيادين سروده هاى بيشين خود را بير 
بازخوائى مى كندء بدين معنا كه از منظرى جديد يك بار ديكر به كارنامة حود 
جنان مى نكرد كه كويى برخود نين شوريده است. اين بازخوانى را در 
مجموعههايى همجون باغ ينه آيدا: درخت و خنجر و خاطرط و از هوا و آينه ها به 
آسانى مى توان ديد. يكى از آشكارترين بيان هاى آن در شعرى است با عنوان 
رود سردف كه خوفش زا فكتها اسك» كه تشكين نان دن سال +162 ندر 
مجموعة قطعنامه منتشسر شده بودء ولى شاعر دوياره آن را در سال ١١84‏ در 
مجموعة مرثيه هاى خاى به جاب رساند. مطلع آن شعر جنين است: 
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نه آبش دادم 

نه دعايى خوائدم؛ 
خنجر به كلويش نميادم 
و در احتضارى طولانى 
اواو ككيك. 


أشارة شاعر به نخستين مجموعة اشعار خود «اهنى هاى فراموش شده» است كه 
در سال ١78‏ به جاب رسيد. ولى جاب دوبارة شعرى كه خود نزديك به دو دهه 
بيش سروده شده در مجموعه اى كه سراغاز فصل ديكرى از كار شاعرى اوست 
خود نمايشكر تداوم روحية عصيان زده اى است كه شاملو را همجنان به بيش 
تن رائك: 

يارىء با جاب مجموعه هاى تعفن در مه :))١7541(‏ قوس درباران ( ١78٠‏ ), 
ابراهيم دراتش .)١07(‏ نشنه بر ديس )١9825(‏ و ترانه هاى كوجىف غربت ,)١15051(‏ 
شاملو به اوج كار شاعرى خود مى رسد و به بيانى دست مى يابد كه؛ به نظر من, 
نام او را در مقام شاعرى ماندكارء تثبيت خواهد كرد. در بعضى از اشمار اين 
مجموعه ها موسيقاى درونى شعسء يرداخت تصاوير شاعرانه؛ و تركيب وازكانى و 
نحوى كلام به كونه اى است كه شمر را به تابلوئى بديع و سخت كيرا بدل 
مى كند. نمونه هاى اين كونه اشعار بسياريد. كافى است جند نوان را كه بيشتر 
مورد اقبال اهل شعر قرار كرفته نمونه وار نام ببرم: «فصل ديكر» و «سرود براى 
مرد روشن كه به سايه رفت» از مجموعة تعفتن در مه؛ «مرى ناصرى» از مجموعة 
قضوس درباران» «شبانه (اكر كه بيبده زيباست شب )» و «شبانه (مرا تو بى سببى 
بيستى» از مجموعة /براميم د ر7نش. «شبانه (يله بر نازكان جمن )» و «هنوز در فكر 
آن كلاغم» از مجموعة نشنه در ديسء و «هجرانى ( جه هنكام مى زيسته ام )» و 
«دراين بن بست» از مجموع؛ ترانه هاى كوجى غعربت. اوج بدعت كزارى شاعر را به 
ويه دركار صحنه يردازى را در شعر «هنوز در فكر آن كلاغم» مىتوان ديد: 


هنور 
در فكر آن كلاغم در دره هاى يوش: 


0 0 لخديو 
ل ل سس بق 
از أسمان كاغدى مات 
قوسى بريد كج. 
ورو به كوه نزديك 
با غار غار خش كلويش 
حجيزى كفت 
كه كوه هأ 
بى حوصله 
در زِلَ آفتاب 
تا دي ركاهى أن را 
با حيرت 
در كله هاى سنكى شان 
تكرار مى كردند. 


ليد لين بن 


كاهى سؤال مى كنم از خود كه 


يك كلخ 

با آن حضور قاطع بى تخفيف , 
0 : 
صلوة ظمبر 


با رنفى سوكوار مصرش 
بر زردى برشتة كندمزارى يال مى كشد 
تا از فراز جند سبيدار بكذرد. 
با ان خروش و خشم 
جه دارد بكويد 
با كوه هاى يمير 
كاين عابدان خستة خوابالود 
در نيمروز تابستانى 
تكرار كنند؟ 


ايكار و بروصيه. و ا 








شاملو؛ جن شاعرى, كارهاى ديكرى هم در روزنامه تكارى؛ روهش ادبى و 
كر داورى مثتل ها و مثل ها و زبابزدها و قصه هأي عاميانه دارد كه هيج يك در 
خور توجه ويزه اى نيست. از يك جنه از كار اوء اماء نمى توان بى اعتنا كذشت. 
وآن كوشش صادقانة اوست در بازنكرى در روابت هاى برداخت شدة تاريخى. اتا 
متأسفانه شاملو؛ شائد به اين دليل كه با ابزار و حّى الفباى بروهش تاريخى هم 
آشنايى نداشت؛ و صرف حسى و غريزى به موضوع بزرك و صيم بازنكرى در 
اساطير مى يرداخت» در اين كار سحت به بيراهه رفت و سحنانى ناروا و بادرست 
دربارة آثارى همجون شاهنامه بر زيان أورد كه نه تنبا عداوت بسيارى برانكيخت. 
بلكه به خود او هم فرصت نداد تا آنجه را كه در بارة آسيب يديرى حقيقت 
تاريخى حس مى كرد به شيوه اى معقول بر ربان أورد. انكيزة او در انتقاد از 
برداحت شاضامه دلايل جندى دارد كه از سيم ترين أنبا يكى فاصله كرفتن شمر 
او از 'روايت” و روأوردن آن به 'غنا. و ديكرى رسوبات ماركسيستى در تبيين 
حركت ديالكتيك تاريخى بود كه هركز ذهن شاملو و برخى ديكر أر همنسلان او 
را رها نكرد. اين يديده هم. اماء بيانكر روحيَة عصيائكر شاعرى است كه 
كرجه در سال هاى آخر عمر اشكارا مىكفت «مسلى خاطره أى بيش نيست», 
ولى هرككز نتوانست ذهن خود را از جمف جببان تكرى سياسى؛ كه بر فضاى 
عمدتأ استالينيسئى روشنفكرى ايران در دهه هاى ١70‏ و800١‏ حاأكم بود, 
رهايى بخشد. شاملو شاعرى عصيائكر بود و شاعرى عصيانكر اقى ماند. او نيز 
ماسب بسيارى در كار شاعرى خطر كرد و عادات مأنوس ما را براشمتء و از 
همين راه و به همين دليل بود كه برداشت هاى مأنوس ما را از شعر دكركون كرد 
و فضايى به مراتب كسترده ئر و يديراتر از أنجه در بيرامرن خويش ديده بود از 
خود به جاى كناشت. از اين نطر شايد بتوان او را به ايكار” قفرزيد *ددال؛ در 
اساطير يونان باستان مائئد كرد. او بيز در كار شوريدس بر مواريث فرهنكى. كار 
بلنديروازى را بدابجا رساند كه با دو بال مومى به خورشيد زديك شد وابه 
فرجام سقوطى تلخ عقوبت ديد. 

جاع 

فريدون مشيرى. اقاء هم در زندكى شخصى و هم در كار شاعرى. رفتارى 
ديك ركونه داشت. او را مى توان شاعر نواورى هاى اندى در قالب كن تداوم 
ناميد. شاعرى كه عادات و آداب مأنوس ما را مى شناخت و مى يرورد؛ و شصربو 
زا جز بي ياية شناخت ست كببن و مرزهاى مجاز قلمسرو شصر نمى يسنديد. 
هركاه اشمار مشيرى را از آغاز در محموعه هاى تشنهة توفان )١77©(‏ و كاه ثريا 
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لاس سس بججبيع 
)١18(‏ تا آخرين أنباء ؛ يعنى آواز آن يرندة غمكين (17117) أز نظر بكدران 
تغيير و دكركونى جندان در آثعبا نمى بينيم؛ ؛ آنجه هست زبانى شفاف و صينز 
خورده؛ تصاويرى آشنا و مأنوس و مضامينى ديريا و ريشه دار است كه منا 
عام انسانى را با 0 تا رفناى حس و دل خواننده مى كشائد؛ بى انر 
كسستى از ريشههاى سنتى شعر در زبان فارسى. اين نكته را با آوردن نمون او 
از آثار او مى توان روشن كرد. مشيرى شمر كوتاهى دارد با عنوان سبر 
مىورزيم» در مجموعة مرواريد مهر .)١1781!(‏ آن شس جنين است: 


جام دريا از شراب بوسة خورشيد لبريز است» 
جنكل شب تا سحر تن شسته در باران. 


خيال انكين! 


ما به قدر جام جشمان خودء از افسون اين خمخانه سن مسكيم 
درمن أين احساس: 
ممبر مى ورزيم» 

يس هستيم! 


شاعرء تا شالودة فكرى خود را آشكار كندء بر سس لوحة شعر دو كفته نيز اورده 
است. يكى «من فكر مى كنم يس هستم» از دكارت. ديكر «من طفيان مى كنم بس 
هسثم» از كامو. اتنا به بافت بلاغى شعر كه مى رسيم با اندى دقتى مى توار 
دريافت كه شاعر در زبان أورى وتصوير يردازى بيش از هركس و هرجيزء وامدار 
ميراث شعرى زبان فارسى است. به ويره در كلام حافظ و در وارّكان غزل حابط 
استد بيش از هر فضاى شعرى ديكرى در زبان فارسى كه استفادة همزمان و 
توأمان از دو معناى وارة "سب" (در مفسبوم 'عشق' و در مفمبوم آفتاب') رح 
مىنمايد و كلام را تأويل يذيى مى كند. وقتى مى خوانيم «اشك من رنك شفق 
يافت زبى مبرى يار” طالع بى شفقت بين كه در اين كار جه كرد 'يا' كفلم 
زممبر ورزان رسم وفا بياموز” كفتا زماهرويان اين كار كمتي آيد»؛ درمى يابيم كه 
مراد نبايى حافظ را بدون نظي داشت شت به دو مفميوم واره "بر (عشقو 
خورشيد ) نمى توان دريافت. 

حال بركرديم به شعر مشيرى: نخستين تصوير در بند نخست شهر حاكى از 
سرشارى جام درياست از شراب سكراور بوسة خورشيد. اتا اين تصوير بعد 
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ديكرى هم جز بُعد عينى خود دارد كه تضها در تلاقى با دو كاربرد وارة “جاء" 
در ارجاع به دريا و به جشمان تماشاكر منظرى كه شاعر ترسيم مى كند؛ و 
أسبر” در اطلاق به كليتى كه در دو فصل 'مى ورزيم' و 'هستيم' به ذهن راء 
مىيابد. به ديكر سخنء همجنان كه «جام دريا از شراب بوسه خورشيد لبريز 
استء ما نيز «به قدر جام جشمان خود از افسون اين خمخانه سر مستيم»؛ يا 
مىتوانيم باشيم آنكاه كه ما نيز مانند دريا جشم خود را بر خمخانة مسبر 
( خورشيد” عشق) بكشائيم. در اين ميان؛ كشادكى هميشة دريا بر بوسة خورشيد. 
آنكاه كه در برابر عبارت كميت بخش «به قدر جام جشمان خودهء قرار مى كيرد, 
جملة نبايى شعر را مفبومى مى بخشد كه مطلق نيست؛ مشروط است؛ مثل اين 
كه بكوئيم تنبا در صورتى؛ يا هنكامى؛ هستيم؛ كه سبر مى ورزيم؛ و اين تفاوت 
ميان وضع بشر (در وازة ما) و وضع طبيعت (در وارّة دريا) است. اين جرخش از 
هسئي هميشه حاضر به هستى قائم به سير ورزيدن مقيومى شاعرابنه به 
«سبرورزيدن» مى بخشد. كه؛ به نظر منء مراد نبايى شاعر است: عشق مسشاء 
ازلى ر منمع مورافشان كرما بخش حيات آدمى است, همجنان كه خورشيد منشاء و 
منبع نور و 'ككرماى طبيعت است. تنبا به يمن اعتناى شاعر امروز به ميراث عتيق 
و قديم زبان و شعر نشبفته در فرهنك اوست كه اين مراد حاصل مى شود. كيرم 
اين أمر يكسره نياكاه بوده باشد. 
نمونه هأى اين كونه اعتنا و اتكاء برسنت و كوشش در راه معنا بخشيدن به 
آن سراى امروزيان در شعر مشيرى فراوان يافت مى شود. من آن اتكاء و اين 
شش را در سه ساحت انسانكرايىء اندرز بردازى و ميمبن دوستى در شعس 
مشيرى به اختصار باز خواهم نمود؛ و تجليات مثبت و سفى هريك را نشان 
خواهم داد. انسانكرايى مشيرىء در عين آن كه متكى به سنت انسانكرايى در شعر 
فارسى در آثار كسانى همجون ناصرخسرو و سعدى است, به دليل برخوردارى از 
اومانيسم غريى معنايى مشخص تر و ملموس ثر مى يابد به كونهاى كه اولا در 
شعر أو ميزان و معيار سنحش كار جببان انسان و برخوردها و برداشت هاى 
اوست. و ثانياً فرجام انسانيت. نه فقط خصلتى درونى از نوع أزادكى و رستكارى. 
كه كسب آرمانى اجتماعى از نوع آزادى و ببزيستى است. شهعر «نسيمى از ديار 
أشتى» ار مجموعة ار ديار 7نتى را در نظر آوريد. شعر با دغدغه اى آغارز مى شود 
از مؤاخذة فردا در فضاى آن سوى هستى متمارف مشر و شخصينى سربلند از 
زندكى خود و در عين حال نا مطمئن از كارنامة اين جمبان و سرئوشت اخروى 
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00 سرهم 
اك اك اكز لوزي 
بارى اكر روزى كسى أز من ببرسد 
«جندى كه در روى زمين بودى جه كردى؟» 
من مى كشايم بيش رويش دفترم را 
._ككريان و خندان برمى افرازم سرم را 
آنكاه مى كويم كه: بذرى نوفشائده ست. 
تا بشكفدء تا بردهد بسيار مانده است. 


شعر از همان سطير نخست ارتباط خود را با ماوراء الطبيعه؛ به كونه اى كه در 
انسانكرايى قدمايى بيان مى شودء مى كسلد, بدين معنا كه يرسئده؛ كه به آسالى 
مى توانست '“خدا' باشد؛ "كسىئى است كه مى تواند خدا باشد و مى توائد نماشد 
اينجا فضاى شعر سعدى نيست كه فرجام نيك مردى كه؛, برخلاف باورهاى رابه 
بذهتى, كلاه ودرا استطل و:دستان خويكن :رآ ريسمان كرده خا ايه سكى فى ره 
از تشنكى آب دهد به تصريح به ربوبيت اسلامى بيوند خورد: «خبي داد بيفمير ار 
حال مرد” كه ايزد كناهان او عفو كرد.» موضوع يرسش هم در شعر مشيرى 
مريوط به كارى است كه شاعر كرده؛ و بذرى كه افشاتده؛ تصويرى از شاعر ب 
مثانة دهمان بدر افشانى كه از يك سو در شعر فارسى بيشينه اى به قدمت 
فردوسى داردء و از سوى ديككر تعريفى از علت العلل حضور آدمى در جببان در 
بردارد كه عميقأ انسانى و انسانكراست. در خلال شعر دفشر كشودة شاعر كواهى 
مى شود بر كار شاعرى كه در شعس خود مبريانى را ستوده؛ شمشير درمشت 
فشردن را نيديرفته؛ و در يك كلام ايمان به انسان را جراغ راه خود كرده است 
شاعر در دقاع أز كار خود از «بيران ييشين» نيز در مى كذرد نا با قاطعيّتى كم 
كن كر 


اتا هنوز اين مرد تنمباى شكيبا 

با كوله بار شوق خود ره مى سبارد 
تا از دل اين تيركى نورى برارد 

در هر كنارى شمع شعرى مى كذارد 
اعحاز انسان را هنوز اميد دارد! 


همين انسانكرايى؛ اثاء از آنجا كه در انديشة يك شاعر يرورده شده و نه در نظام 
ذكرى يك فيلسوف» كاه در برخورد باعوراطف شاعرائه جلوهاى منفى مى يأند؛ د 
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جنير به نظر مىرسد كه شاعر نه تنسب اميد خود را به اعجاز انسان يكسمره از 
رست دادهء بلكه نفس انساتيت را يديدةاى معدوم شمرده؛ جنانكه شعر «اشكى در 
كدركاه تاريخ» مت مون سرك انسائد ترا تاآسمانة أساطير الاولين يشر فراافكتده انيت: 


از همان روزى كه دست حضرت قابيل 
كشت آلوده به خون حضرت هابيل؛ 

از همان روزى كه فرزندان آدم' 

زهر تلخ دشمنى درخون شان جوشيد؛ 
آدمتت مرد! 


كرجه 'أدم' زنده بود. 


شايد بتوان الدرز يردازى را نزديك ترين انكيزه به انسانكرايى عام شاعران 
واتشكت: نا :دشنت كم در سنت شعر فارسى اين دو قرابتٍ تام دارند. در شعر 
مشيرى نيز مجاورت اين دو را به كرّات مى بينيمء كه آشكارترين نمود أن كاربرد 
فعل امر است در شعر اين شاعرء و مكرّر ترين اندرز مندرج دراين شكرد كلامى 
ترصية شاعر است به دوست داشتن. عشق ورزيدنء: و حضور عشق را فمالانه 
طلب كردن. شعر كوتاه «دوست بداريد» مجموع اين خصلت ها را در بردارد' 


اى همه مردم؛ درين جمبان به جه كاريد؟ 
عم ركرانمايه را جكونه كزاريد؟ 

هرجه به عالم بود كر به كف أريد 

هيج داريف اكر كه عشق نداريد. 

واى شما دل به عشق كر نسباريد 

كر به ثريًا رسيد هيج بيرزيد 

عشق بورزيد 


دوستثب بداريد! 


در اين ككونه كلام مشيرى؛ حضور دو ويؤكى بارز شعر او رأ مى بينيم كه كرجه 
سا مبانى شعر نو فارسى جندان همسوئى ندارد. ولى بعضى از دلايل توفيق 
جشمكير شمر او را در ميان عامة ايرانيان به خوبى نشان مى دهد؛ بكى حضور 
شاعردانايى كه نه با اتكاء به عواطف شخصى بل از موضع دانستكى و خرد عام 


جرت سه سال ويربى 
حعبت يح جح سي سي ص يي سي جم سر وز 
سخن مى كويد ' ديكر تبليغ ارزشى ديرنده و ريشه دار كه در جامعة أمروز ايرار 
مى توان از آن انواع برداشت ها راء از عرفانى و عاطفى كرفته تا روحانى 
جسمانىء ارائه داد. از سوى ديكرء در اشعارى نظير 'كرى' همين كرايش ىن 
اندرزكوئى در تركيب يا عواطف مشخصى كه بى ترديد در ييدائى اين سرور, 
نمش داشته اند. تمثيل را به يايانى بس نوميدانه رهنمون مى شودء تا آنجا ى 
شاعر»؛ بى ترديد بانظىر داشت به معناى حكايتى كه بر سر لوحة شعر كذائين 
ونيزء به كمان منء به بيت معروف مولوى «جان كركان و سكان از هم جداسن 
متحد جان هاى شيران خداست» حال مشخصى را كه در ييرامون خويش 


مى بينيد '"عجيب” توصيف مى كند: 


كرك ها مرا و اسان ها اقردت 
با كه بايد ككفت اين حال عجيب؟ 


و سر انجام انكاه كه به موضوع ميبن دوستى در شعسر مشيرى روى مى أوريم. 
نخسيتن احساس ما اين است كه أو در ميان شاعران همعصر خويش ار معدود 
سرايندكانى است كه حس تعلق شخصى به آب و خاك زاد بومى را با يزركداشت 
بى جون و جراى بيشينيان. درست به همان صورت كه جمبرة ايشان در متور 
تاريخى معاصر رقم خوردم كره مى زند. اين نكته در بررسى تاريخى شعر ايرار 
در قرن بيستدم در خور تأمل است كه ميبن دوستىء در مقام يك مضمون 
شاعرانه. تا سال هاى انقلاب اخيرء عمدت در تيول شاعران سنتى بوده أست به 
در شعي نيما يوشيج. و نه در كار بسيارى از نوسرايان نسل بعد؛ ميمبن دوستى 
مضمون برجسته أى نبوده استء و شايد قصيدة «ترا اى كمبن بوم و بر دوست 
دارم»» اثر ممبدى اخوان ثالث را بتوان ازنخستين نمونه ها به شمار آورد كه آن هم 
قصيده اى است و نه سروده اى در قوالب جديد. بارى: مشيرى دراين ميان در 
جندين شعر خويش به جببره ها و موضوعاتى روى مى آورد كه اين مضمون در 
مركز و محور أن قرار دارد. 'خروش فردوسى”؛ «نظامى و عشق»»؛ «همراه حافظ» 
و «اميركبير» تنبا جند اثر از برجسته ترين مفاخره هاى او در اين مقوله است 
دراين ميان تحليل روانشاد دكثر غلامحسين يوسفى در فصلى از كتاب جشمة رس 
ما را از يرداختن به «اميركبير» بى نياز مى كند. در خصوص “خروش فردوسى”» 
نيز تنبا به دو نكته أشاره اى مختصر خواهم كردء يكى أن كه دراين شعرء تلفيق 
دو مغمبوم 'فردوسى و ايران” به كونه أى انجام مى كيرد كه كويى اين دو هويتى 
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يكانه مى يابند. و دي أن' كاين كتغر از معدود اشعارى است در بارة شاعر 
حماسة بزرك أيران؛ كه يكسره ار عصب. ملى به دور. و از آلودكى به 


خروش او را از دور دست هاى زمانء 
هنوز مى شنوم. 
خروش فردوسى؛ 
خروش ايران بود. 
خروش قومى از نعره ناكزيران بود. 
بدان سروش خدائى دوياره دل ها را 
به يكدكر مى بست. 
كسستكان را زئجير وار مى بيوست. 
خروش اوء كه: 

«ّن من مباد و ايران باد» 
طلوع دست به هم دادن اسيران بود. 
خروش أو خبر بازكشت شيران بود! 
حروش فر دوسى؛ 
75 خاى ريحتكان را ييامى از حجان داشت. 
همين نه تحم سخنء؛ بذر مردمى مى كاشت. 
نسيم كفتارش 
دران بشت خزان ديده مى وزيد به سبر 
شلالة جم و كى را زحاى بر مى داشت. 
دوباره ايران راء 

مى أفريد. 

م افراقت] 


اناء به نظر مسء موفق ترين نمونه از اشمار ميبن دوستانه و فرهنى برورانة 
مشيرىء: دست كم از ديدكاه همكرايى ميان اسلوب سرايش با موضوع سروده. 
«مظامى و عشق» است, به ويه در فرازى كه شاعر شمر نظامى را به «سازى هزار 
أهنىف» مابند مى كند. و در شرح ايى همانندى استعاره هايى مى سازد كه دقيقا 
ياداور صناعتى است كه نظامى خود در همانند كردن محسوسات به مجرّدات, 


لس سبحب _ة 
يعنى «تشبيه محسوس به منتزع»» به كار مى كيرد: 


اين سازء نه جوب خشك و سيم استء 
أن سازء نه طبل ُرهياهوست» 
افسونكرى نكاه أهوست! 

آواز بر فرشتكان است. 

خنديدن صبح برجببان است. 


و بدين سان است كه. شاعرى با المبام كرفتن از باورهاى عام رايج و جارى در 
فرهنىك خود سروده هايى يديد مى اورد كه صيت شاعرى او را از محافل درست 
نخبكان به در مى آوردء و اتا كرانه هاى حامعه به بيش مى برد. مشيرى آين بحت 
را داشت كه توانست روايت ذهنى خود را از حيات اخلاقى؛ اجتماعى و هصرر 
انسان ايرانى عصر خويش با زبانى شفاف و بى تعقيدات ديريات به كوب اى 
شاعرانه بيان كند. تفسير أرمانى أو از ذهن و روح بشرء حساسيتش در براس 
ارزش هاى يايدار و اعتبارات تثبيت شدة مرهنكى. و تأكيد هميشكى اش سر 
ماهييت ارمانى عشقء حتى انكاه كه جنبه هاى حسّى و جسمى عوالم عاشقى در 
نظر استء يُرد اجتماعى زشكانكيزى به شعرش مى بخشيدء به ويرُه در جشم 
كسانى كه نواورىرا درتداوم بيشتر خوش مى دارند و شعي را با سنجة عادات 
مألوف و مأنوس مى سنجند. از اين قرار. مشيرى را مى توان به يرومته اى تشميه 
كرد كه شعر نو رااز خدايكان شعر فارسى ربود تا براى آدميان عادى و عامى 
به ارمغان اورد. 
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كزيده 


بادداشت هاى روزانة شاهرح مسكوتب كه سال هاى لان؟1 نا ١778‏ را دربر م ى كيرد 
اتام در دوجلد اتتبارياقت حودش أن را «حديث نمس» مى شمرد واه شرح 
خال كرتي كريز از غوغاى نيرون مرا به درون رانده أست نا هم حودم را شرم و 
هم حضور ناكزير زمان رأ در خسم و حجان محسوس و “صورتسد” كلم» شايد آنجه 
اين شرح نفس را بر اثار مشانبة اهل ادب و أنديشة مفاصر ايران ممثار كرداندم بى 
شغافيت قلم مسكوب است در عبريان كردن درونى ترين عراطف و احساساتش و ديكر 
صداقت كمنطير او در شرج دك ركوبى آرائش سمت به رويدادهاى سياسى و احتماعى 
معاصر أيران. 

انا؛ انسان هاء؛ انديشه هاء رويدادها؛. منطره ها و حاطره هاى سيار بير هريى 


اين “شرح نعس» را از أن جه هست حان دارتر و «صورتسد» ثر كرده اند 


شاهرخ مسكوب 
روزها در رآه 


افرع ممم 
كناب زيبأ و عميق يوسف. ]2/إ09ع11 طع5206 عل ناقء0]15) 1.6 ( در رثاء هدايت ).؛ را 
يك بار ديكر خوائدم. بيش از جاب هم خوانده بودم ولى انكار تفاوت بوشتة جاب 
شده و نشده زياد است. اين مرتبه كتاب را بيشئر جشيدم و حس كردم. اثفاقا 
يكى دو همتة بيش بوف عور را هم براى مقالة 'بخت و كار' بار ديكر حوائدم 
امروز به يوسف كنتم بوف عور كه براى من ممما بود كثاب تو هم معمارا 
بيجبده تركرد. و افزودم كه مثلا مىتوائم بضسرمم يا حس كنم كه جرا مسح كافكا 
شاهكاراست وهركس ازديد خود معنائى به أن مى دهد؛ مى ثوان فنبميد يشت سر 
داسئان جه جيزى ممكن استسيمته باشد ولى بوف بور راابه معماست 
واين هم جواب هوشمندانة يوسم. در كافكا اسطوره به ادراك بدل مى شود 
ولى بوف عور ادراكف "00000767605100" را به اسطوره تبديل مسى كند. بوف كور 
معماى مرك و رؤياست و بزركى كتاب در كنكى و معمائى بودن ان است و من 
هم سعى نكرده أم كه اين معما را "حل" كنم كه آسان شود جون ديكر اهميت و 
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كوهر خود را از دست مى داد. تمام اديان و مذاهب سفى كرده اند به مرق.ن 
معمائى كه نه در اختيار ماست و نه حل شدنىء معنا بدهند. أين برعكس به حدر 
ديكرى رفته كه رازكونه و معماست و از ان هم فراتي كذشته جون نمى خواهد , 
جيزى انتقاد كند. نمى خواهد بكويد آنجه را كه مذهب به أن معنا داده بو 
عنناستت: ته كتاب در فضا و هراى «معماى مرك و رؤيا» نفس مى كشد ر 
برورش يافته و به سر مى برد. كذشته از اين بوف عور تجربة نفسانى يا 'زيستر” 
عرفان است در عصر ماء در واقعيت تبى از خداى اين زمان؛ عرفان وارونه. بس 
'كابوس' استء آن سوى “بسبشت'؛ يعنى دوزخ است و من سفى كردهام اين ر در 
كان بكرف 

من برسيدم كه آيا 'مدرنيته' الزام با مرك. نيستى؛ خودكشى توام و آن طور 
كهاز نوشتة تو برمى آيدكاه حتى يكى است؟ و أو جواب داد: مدرئيته مذه 
ندارد. مذهب كه رفت آدم مى ماند و همة جيزهايى كه يك وقتى مذهب به آر 
معنا مى داد (خداء ايديتء ببشت) منشبا بدون معناى قبلى يعنى با معساى 
عكس و خلاف. خدا بدل به شيطان (فرشته بدل به ديو) ابديتء نيستى , 
بمبشت؛ دوزخ شد. مدرنيته دوزخ ( واقعيت) است به اضافة اوتويى (همر ). اوتريو 
مى خواهد دوزخ را قابل تحمل كند يا بكوييم هنر مى خواهد واقعيت را متعالى , 
معنى دار كند. 

سزؤال ديكر من. آيا هدايت أن طور كه تو مى كويى نمايندة تمام و كمال 
عصر خود بود يا نمايندة يكى از جنبه هاى آن. جواب: هدايت نمايئدة عصر حود 
بود به اين معسا كه اين عصر جنبه هاى محتلف داشت كه هدايت يكى ان اسبا را 
(در بوف عور ) هستى يحشيدء در أثر و در زندكى خودش هستى تمام و كمال 
بيخشيد. و اما برسش آخر' در مدرنيته جائى براى اخلاق وجود ندارد؟. درست 
است. در اين صورت نوشتن براى جه؟ هدف بوشته و نويسنده جيست؟ جون نه 
محض اينكه او دست به قلم برد از قلمرو عدم. مرك از 'هيج فراتر رفت ( جور 
كه دارد به جيزى هستى مى بخشد ) يعنى مدرنيته را نفى كرد و ديكر أمدرن 
نيست. جواب: هدف از نوشتن خودٍ نوشته است كه معمولا بهأهيجى'؛ فروريحتكى د 
تلاشى مى انجامد (بكت و 5ةةلالط را مثل زد كه من نبديرفتم و موزيل يا كافكا را 
مثال زدم) نويسنده و هنرمئد جديد مثل راهبان قرون وسطى است بى انكه ماسد 
آنان خدائى و ياداشى هرجند دور داشته باشد. دراين مورد كفتكو طولاني, دقيز 
و بيجيده شد اما نه قانع كننده. به همفكرى و موافقتى نرسيديم و من هم خوصلده 
بازنويسى أن را ندارم. 


ا 
ووسء ام7١‏ 
با نحا" يك روز صبح زود رفتيم به بيشة جعفراباد. از يل مارنان تا دو سه 
كيلومترى به طرف غرب تقريبأ تا نزديكى محاذات نصرآباد و ..زمين هاى دو 
طرف زاينده رود را شمبردارى البته به زور كرفته و جزء 'فضاى سبز' آنبا را 
نار و همكانى كرده است. خوشبختانه زياد دستكارى نكرده اند جا به جا 
كزكارى است و كاه يك تكه درخت كارى و بيشه؛ مرغ يا جمنى با جند درخت 
لسوافة كبوده هاى تازه و باريك و سيراب؛ كيب همديكر يبلو به يسبلو ايستاده و 
جند بيكان با سرنشينان يراكنده كه شب را زير آسمان به صبح رسائده اند. 
.توريسم داخلى 

صبح زود. . . رفتيم قدم بزنيم. شبنم بود وامه برآمده از خاى خيس. شبدر. 
علف هرزء سبزه. آسمان سبز. كبود.ء ابى فيروزه اى و آبٍ روشن شفاف و 
ريكهاى شستة كف رودخانه وو جنار و سنجد وتوت و درخت هاى خودرو و 
صبع و هواى باز و نورٍ نودميدة نارسء به طعم و طراوت خوشة انكور به سينة 
ناك يا خيار خوابيده توى جاليز. و بوى خنى تازكى و آب و روئيدن كياه. بوئى 
كه ار اولين خاطره هاى منء؛ حاطره همان روز اول رسيدن به اصضسبان بود و باز 
بس ار ينجاه سال يك بار ديكر فضاى سينه را ير مى كرد؛ بوى ترد و نازك. 
روان تى از أب و مواج مثل حرير در دست باد. صبح دميدم در نور نفس تازه مى 
كرد. كبوده هاى به هم فشرده در طلب نور تنة لاغرشان را بالا كشيده بودند» 
سرينحه هاى نازكشان در نسيم مى لرزيد. 

از تبران ساعت جمبار صبح راه افتادم و مثل بسيارى از سفرهاى كدشته 
تسبا بودم و به أميد اينكه هم در تاريكى خلوت شب برانم و هم سحر و سبيده دم 
بيابان و برآمدن كوه هاى دور دست را از دل نور خواب الود تماشا كنم. اما رفت 
و آمد بيابى كاميون ها جنان تجاوزى به هواى بيابان مى كرد كه من از ناجارى 
شيشه ها را بالا كشيده بودم تا در قفس ماشين از وسعت آزاد أما دودزاى بيرون 
در أمان باشم. 

در بازكشت هم صبح زود راه افتادم؛ ولى نه جندان زود. هوا داشت روشن 
مى شد. از راه نطنز و كاشان بركشتم. از مورجه خورت به نطنز راه بسيار زيبا 
سود؛ همان بود كه مى خواستم. نور ملايم صبح كه نه رنى ها را يك دست 
مى كند و نه مثل آفتاب متجاوز وسط روز فاصله ها را محو مى كند و درخشش 
مزاحمش در هوا موج مى زند. كوه هاى تبه مانند و كوتاه افق در انتمباى جاده و 
جشم انداز. و خار بوته هاى سبز و خاكسترى در طيفى متغير مانند خود جاده 


ايران ثامه؛ سال هحرى 
سس سس سس سس سبي 
بر زميئة نخودى خاى! بيج و خم راه و بلندى هاى نزديف ترق وهواى سو 
صبح باز بى انشبا و تسبائى؛ باز مرا از حس غريب بيوند با اين سرزمين ريدو 
تبيدست جنان ير مى كرد كه در خود نمى كنجيدم: انكار خودم را طاقن 
نمى آوردم! جه لدت عميق؛ سرشار و دردناكى! 
>> تا نطنز همه جين عالى بود. از آنجا به كاشان هم بد نبود. اما كاشان: كر, 
شلوغ. خاك آلود و عقب انفتاده. از كاشان به بعد جز كرماى خشك و تيع آقدر 


لمعم 

6 . اين دو سه روزه قرائت نامه هاى نيما را تمام كردم؛ بعضى از أنمبا را دودر 
خواندم وعلامت كناشته ام نا جاهائى را بار ديكر مرور كنم. در ادب معاصر 
نامه هائى به اين زيبائى و هشيارى سراغٌ ندارم. در ادب قديم؟ نامههىى 
عينالقضاة ؟ نامه ها صميمى و حقيقى است يعنى با حقيقت و از دروْ مرى 
استء. ببتر از هرجيز ديكر معرف روحيات و همجنين نظريات اجتماعى , 
سياسى نيماى انسان دوست و مردم اكرَي3 أسست. در اينحا مى بينم كه با افكار 
حب زمان خود ارانى. محله دنيا اشنا بوده و ود را در زمرة هم مسلكان أير 
نسبت به ادبيات و مردم همزمان و آينده است. نظريات زيباشناختى؛ سجش ر 
بيزارى از ادب رسمى قديم (عنصرى و انورى و ديكران) كه كاه يادآور عمايد 
كسروى استء؛ دشمنى با صوفيكرىء توجه به دائنش زمان و آشنائى تقادائة ب 
ادبيات غربء همة ينبا و بسيارى جيزهاى ديكر در اين نوشته هاى زيبا اشكار 
مى شود. نيما به طورى كه مكرر ديده مى شود “خودشيفته و در همان حال 
سختكير و بيوسته انتقاد كننده ان خود است. دو حس به ظاهر متضاد ولى در 
حقيقت دو جمبرة مكمل يك يديده روانى. روش كار شاعرى نيما در نامة؛ در اير 
ثامه هاى زيبا وسرشار از عشق زلال و جوشنده و زأيمده به طبيعت» روش ونه 
تفصيل امده و مى توأند درسى باشد براى كسى كه در اين راه ناهموار مى أفند 
يايدارىء ايمان به خود و تسبائى نيما كاه مرا به ياد فردوسى مىانداخت, البئه ى 
هيج قياس ديكرى. ولى هيج به ياد هدايت نمى افتادم مكر به علت احثلاكت 
خصوصياتشان با يكديكر. 


كزيده 

ور ١‏ ام لا؟ 

سمر تازه اى از شاملو خواندم. در يويشكهران (شماره 2 نوامبر 17. آذر 77 ) همان 
درونمايه هاى مكرر و ملال آور هميشكى. در آستانه مرك مى سرايد كه داور و 
آن سوى در نيست ولى قضاوت تاريخ (به هيأت 'زمان" هست) ( دل 





داورى شى 
خوش كنك جاه طلبانة ساده لوحى كه مرف را نمى تواند بيذيرد ) از مرك نمى 
ا جون كه انسان زاده شده است و آن هم انسانى به هيأت ما. همان داستان 
اسان كلى و منتشس و نقى خود به سود جمع كه تتايح بر شكوهش سه جببار 
شال است به روشن شرين شكلى با هياهو و رسوائى خودنمايى مى كند؛ در 
كمونيسم و فعلاآً در جسبورى اسلامى خودمان: اصالت ايدئولوزى كه كروهى به 
نمايندكى از ملت مسلمان نمايندة آنند و سركوب فرديت مزاحم. 

حاشيه رفثم. سيس انسان را تعريف مى كند و بعد: «انسان زاده شدن تجسد 
وطيفه بود. . . انسان/ دشوارى وظيفه است.» در اعلاميه حقوق بشر «انسان زاده 
شدس حق است در اسلام تكليف است (كه فرد مكلف اككر به تكليف عمل كرد به 
درحات صاحب حق مى شود) و در شعر شاملو وظيفه! با اين دريافت اين دو تاى 
آحرى در كجا به هم مى رسند؟ با وجود همه اختلاف هاى بيشمار آيا از انسان 
برداشت همانند و مشاببى ندارند؟ هردو آدمى را به تشحيص خود براى انجام 
اليك "كلفا يا وطي ب كارتس كرد ؟ وفلاك ابن شخص جيك 
ايدنولوزى؟ به كفته شاملو «شوان جليل به دوش بردن بار اء 'نت». بار را مى 
كذارند و به زور دكنى مى رانندش كه برو كه جليلى! 

بارى شس ادامه مى يايد: زندكى با دست و دهان بسته سخت اما فرصتى 
يكانه بود و هيج كم نداشت و شاعر منت يذير و حقكزار است زيرا دراين 
فرصت يكانه به عنوان انسان توان دوست داشتن و دوست داشته شدن. توان 
شنفتن؛ ديدن. كفتن, دريافتن غرور كوه؛ اندوهكين و شادمان شدنء تحمل تسبائى 
و.. .را داشته است. تعريف خوشايند و دليذيرى است از انسان بودن كه از درد 
و بيمارى و آزء خشونت و ستيزه جوئى و دريدن يكديكرء؛ جنايت ويتنام و كامبوج 
و فلسطين و بوسنى و جنكل كاتين و دو جنىف جبانى و. . . درآن نشانى نيست. 
كوئى اينما كار انسان نيست. اكر بكوئى مى كويند: ها! جرا! كار انسان است أما 
كررة يا جباعك امن كيه مانت مر فيك بلتقاتي» بور دكت يناك عاك 
سرمايه داران. اميرياليسم جمبانخوار و... (اسلام به ذات خود ندارد عيبى. هر 
عيب كه هست از مسلمانى ماست) اين 'اومائيسم' خر رنكى كن و كول رتيده سى 
جبل سال است كه نشخوار آسان دست كم بخشى از شعر فارسى به سركردكى 


0 
شاملو استث. 
من كه درآخرين سال هاى "١‏ و دهة ججبل آن قدر از شاملو خوشم مى آرر 
حالا ديكر از شعرش ملول وخسته مى شوم آزارم مى دهد. تكرار جيز بدو 
اسث. اويا همان زبان برسرهمان حرف است كه بود جون كه حرف صر د يك 
اسست. ولى من دلم نمى خواهد با اودرجا بزنم. اين است كه به 88497 و 613 اروز 
رو مى أورم. 


عم م" ١‏ 
هدايت در متن تاريخ سال هاى اول قرن مى كنجد و نمى كنجد. كمان مى كم ار 
را بايد در دو مقام (يُعدء سطح., مرحله. . . ؟) مطالعه كرد: «تاريخى احتماعى, 
و «تاريخى- فلسفى.» 

مقام اول: استنباط هدايت از تاريخ: جستجوى هويت ايرانى؛ توجه به ايرار 
باستان (مانند معاصرائش: بورداودء بمبروزء بيرنيا ) و ميبن يرستى يا دردٍ وطر, 
و بى آمد 'منطقى" اين ايرانيكرى؛ بيزارى از ايران اسلامى واساسى ترين وير كو 
آنء اسلام؛ نقد اين نكرش غير يا ضد تاريخى از تاريخ. واكنش هدايت به عنوار 
فردى اجتماعى از اجتماع زمان خود: مستقيم (حاجى آقا و. . .) و غيرمستمَيم إن 
ئ ساحاب؛ ولتكارى و. . .) 

مقام دوم: مطالعه داستان هائى كه الزامأ ييوند نزديك با اجتماع زمان بدارد 
و به درونمايه هاى ‏ وجودى و كلى مى بردازد: تنسبائى» مرقء درد زندكى, «در 
زندكى زخم هائى هست كه مثل خوره. . "١‏ (بوف كور سايه روشن» آفريتكان. ربده نه 
مور و. . .) هدايت در مقام اول درجارجوب اجتماع زمان خود مى كنجد ولى در 
مقام دوم نمى كنجدء جمبانى استء «ايرانى ارويائى». در هس دو مقام مرد زمار 
خود ولى درمقام اول فقط ايرائنى و در مقام دوم جمبائى است. زمان او يكانه ر 
مكانش دوكانه است. 

كمان مى كنم براين كرته بتوان بيست سى صفحه اى در بارة او نوشت 
بمبرحال جند روزى است كه بادل تكرانى و احساس شديد و ميبمى ار ترس 
ونوميدى و اطمينان و بى ميلى و دشوارى و اشتياق و سماجت. دور ديكنر مطالعه 
را شروع كرده ام و خيلى فرق مى كند وقتى كه آدم نويسنده اى را همين طورى 
بخواند يا براساس طرحى در ذهن و ايدة راهتمائى كه مثل كورسوى دورٍ نورى در 
شب بيابان راهى به دهى بنمايد؛ آن هم به آدم بياده اى مثل من كه هميشه بأيد 
راهش را كورمال كورمال بيدا كند. 


ممصي د حت م ص جعي يط جح ب ا ا ةا 3 ا ا 
هدايت حاصل تجدد ماست در أدبيات. بررسى او به عنوان بررسى و سجش 
تحدد ادبى (و نا إتداره اى فرهنكى أيران) اهميت دارد. شكست و خودكشي او 
مظبى و نمودار رازاميز شكست تجدد در ايران نيست؟ يك سوم شبريور و 
ست و دو ببمن كه بيايى در روح ازسوده و زندكى مى شود؛ زيستن بيوسدة 
ناكامى تاريخ؟ در " تسبريور ضربه أى از بيرون همه جيز رأ فروريخت و در ؟؟ 
من فروياشى ان درون. و در هدايت اين العرووة (اجتماع) 5 اقووة هنو با 
هم كرم كار بودنك. مشل يىك خواب 01610110 هدايت هر دو فأجعه را همزمان 
و بيوسته در روح؛ مى زيست. زوال تاريخ و تلاش دردناك و بيحاصل ما را براى 
تندرستى جان. 


عولم .و" 
كتاب يوسف را اين بار با ترجمة باقر باهم مى خوانم. هم بوف عور و هم اين 
حستار كه معماى نوشئن را «همان معماى تنسبائى بيقاره» معماى تيودٌ معناء معماى 
جمايت و جنون» مى داند مرا كرفتار افسردكى مى كند. تلخ؛ تاريك و دلمرده 
مى شوم. مشل فرو رفتن در كرداب است كه باز هم خواهم رفت. نه براى 
حودآزارى: برائ كنجكاوى؛ براى سردرأوردن از ته اين كرداب كه جيست. اكرجه 
يوسف مى كويد كه هيج نيست جر عدمء يك "هيج بى بايان. 

درمورد هدايت هميشه حالت دوكانه أى داشته أم؛ به عنوان نويسنده هميشه 
تحسين مرا بدون شيفتكى برمى انكيزد. اما به عنوان فردىئ .جتماعى رفثارى 
دلبحواه» خودكام و بى مسئوليت داردء با قضاوت هاى خام و بدون شعور اجتماعى 
كه به شدت آزارم مى دهد. بدتر از همه اينكه همين ويرُكى او يس از مركش ميان 
كسابى از اهل قلم كل كرد و لاابالى كرى براى خودش يك جور روشنفكرى شد. 
سبرحال فعلا سردركم هستم و نمى دائم جه خواهم كرد. 

قله هاى 'زردكوه' آسمان را تسخير كرده بود. كوه در كوه با شكاف هاى 
ساريك و شيب هاى تند و يخجال هذى دائمى؛ يخ هاى أب نشدنى. سخت تر از 
سنك حسبيده به كف شكاف هاى مسلط بر دره أى وسيع؛ به رُرفاى بلندى كوهها 
يعنى بسيار عميقء به طورى كه وقتى ايستاده بر جادة باريك بالاى كردنه به 
بايين» به كف دره كه رودخانه اى ييجابيج درآن روان بود نكاه مى كردى: از اينكه 
بر يام أسمان ايستاده اى دلت فرو مى ريخت و در همان حال از برواز بى بال و 
بيرت مضرور و وهم زده مى شدى و طعم دلسرة ترس و عرورى همزمان را 
سى جشيدى. روبرو كوه ها جنان بلند بود كه الكار جائى براى آبى فيروزه اى 


سسبو 
قات هجوم سن به أبنماى وارونه؛ و جزيره اى كشيد, . 


عغرمء رلا 
درباغ 'سبركرد” قفس ماكيان را مى ديدم؛ محوطه أى بيست در ده مثر. تقر 
ب'ثور سيمى جببار طرف. شصت هفتاد تائى مرغ و خروس مى يلكند ودان 
نوكشان را درخاك و خل فرو مى كنند و دانه مى جينئد براى يركردن جينددار 
از بس خروس هاى مغ آزارٍ ناكس بى جببت به يشت مرغ ها نوك زده اندر 
شانه و يشت بيشتر آنبا كنده شده و يوست لخت سفيد بدرنك بيرون افتاده 0 
خيال مى كردم دعوا بر سر دانه الست؛ بعد ديدم كه نهء فقط ناشى از دان 
ستيزهجوى آزار دوست خروس هاست. دلم از اين وحشيكرى صادقاته و طبر 
كرفت. كفتم بروم به تماشاى طبيعت بى جان و بى ازارء كوههاى جسوبى باء و 
تيه هاى دم دست كه با يشت برآمده و موج هاى بييايى يكى بعد از ديكرى در 
جشم اندازء دور و دورتر مى شوند تا برستي به دامئه و كوه كه أز ريشة بيرور 
آمده وابا سينه هاى برجسته و يرحجم رو به آفتاب خودش را به آسمان كُدار 
مىرساندء به كدارٍ آسمان. و آن وقت همان طور كه با بيدا كردن كدار مى توال به 
آب زدء أن بالا رأه اسمان بيدا شده است و با بيمودن سرة كوه انكار در دل اسمار 
قدم مى زنى. مثل قايقى بر سينة آب هاى بيكرانٍ ارام. 

كوهرنكى اسم يا مسمايى است. آنجا كوه ها رنكين و بيشتر نخودى زردكوره 
ملايم و جشم نوازندء از دور مثل مخمل با همان خواب و لرزش خفيف در نسِيم , 
به نرمى كرك شتر به جشم مى أيندء به طورى كه بى اختيار هرس مى كردم نا 
كف دست يشت و سبلو يا سينة فراخ اين 'آهو', اين “اسب” كتين رام لميده در بور 
ناب را نوازش كنم. اما "أهو' دور و از دسترس خيال من بلند تر بود. نزديك نر 
كه مى شدم خار بوته هاى سبز و كرد و ير را كه مثل داتة هاى زمرد براير 
بيكر هموار نشسته اند مى ديدم. تا آنكاه كه دامنه از سينه كش يكدرد وب 
كردنه سردٍ سنكين سخت و بى كياه برسد و راست و هراستاك بالا برود. اما 
كرههاى بايين دست باغ به اين بلندى هاء به شكوه دلاوين زردكوه؛ سرجشمة زاينده 
رود (كه ديمه" با شكم كرسنه و اتن ويران در ياى أن مُجاله شده) نيست اينحا تبه 
ها يشت به آفتاب درازكش كنار همديكر خوابيده اند بي الكدايه مر ديكرى 
تجاوز كنند واز حد خود بكذرند. هميشه ابكندىء. شكافى با 5 شيبى ملايم آنا را 
اناه هذا عن كنك له ها طومةان ركه كرد قر دوكس رلته يكن تر لجال 








تر مى شوند تا بالاى دامنه كه با بريدكى هاى تند يرشتاب و درهم. دركنار. 
سوار يا بيجيده سبم؛ براى ابد طلسم شده اند؛ هميشه همان كه بوديد, بسته و بى 
تكان در زمان خوابزده و فراموشكار كه كوئى ازكردش ايستاده و جرح فرساينده 
اش را در دل كوه از كار انداخته است. و كوه بى اعتنا به شب و روز و ابر و باد 
و سرما و ككرماء در خود برقرار و بايدار است. اما نه زمان در تن كوه به خواب 
رفته و نه كوه با رك هاى بيدار در بسشر زمائى كه قلبش مىتبد؛ زمانى كه نه 
فقط در سال و ماه بلكه حتى در يك روز كوتاه كذرا هم به يك حال نمى 
كذاردش. صبح كه آفتاب أريب مى تابد دره ها در سايه كردنه ها ينسبانئد و ساية؛ 
روشنى يشت و بلند بدنة بازء فراخ و رو به آسمان را با طيفى از رنف هاى 
كبود, نيلى؛ غفايى و آبى كدرٍ سرب كونه مى يوشاند. كافى است كه جند لحظه 
اى. در يك دم زدن زمان لكه ابرى بكذرد تا همة اين رنىف هاى سبى و كريزيا 
درا هم بريزند و صورت كسترده كوه را به شكلى ديكر دراورند. همواره؛ آفتاب 
ظبر سايه ها را فرار مى دهدء فاصله ها را از ميان مى برد: جين و شكن هاى 
ناهموار يبان و همه جيز يك دست و همرنف مى شود. أما در نور مسافس, 
عريب و دلتني غروب كه خورشيد كم كم در خون خرد خاموش مى شود؛ آن 
وقت كوه در سايه ابوه و بالاخزندة اندام هاى خود را از دست مى دهد و از دور 
به صورت تاريكى فشرده؛ جسمانى و يك يارجه اى در مى أيد كه در بالا بيلى 
ستاره نشان أسمان را مى يُرد. 


ع+ ةاعر ؟" 
هفت روز بيش از ايران ب ركشتم. انكار هفت سال بيش يا بيشئر بود. زمان؛ وقتى 
كه كدشت يعد خحود را ار دست مى دهد و دورى و نزديكيش يكسان است؛ 
خطى دراز كه در يك نقطه. در خاطره متمركز مى شود. اصغببانى كه يك ماه 
بيشس ديدام به اندازه اصغسبان دورة جنك مدرسة صارميه و كلاس ششم أدبى: 
مادى ها ودرخت هاى بيد و كوجه هاى خلرت خنكى سأيه دار: 'واقفعيت”" دارد. 
واقعيت هر دو يكى ودر خاطره است. اينكه شير شلغٌ تر شده؛ سنكفرش كف 
ميدان نقش جبان به صورت ديكرى درامده ويا بازار آن زندكى كدشت را 
ندارد. همه به شكل اين 'واقعيت" مريوط است (اين واقعيت ذهنى ) نه به حقيفت 
آن؛ حقيقتى كه در دهن مى سازيم و در خاطر نكه مى داريم. 

وقتى خط زمان و دورى و بزديكى آن محو شود. جند زمان متفاوت را كه به 
'تاريخ” هاى مختلف. كذشته اند مى توان درابى واحد تجريه كرد. يعمى در يك 


0 
دم؛ در جند زمان از دست رفته زيست يعنى آنمبا را به دست أورد و كمشدء, ؛ 
بازيافت؛ مل خواب هم بأ مامان در زير درخحت هاى باغ خانه» سرجويشاه زه 
وناهار خورد وبا حسن در جببار باغ قدم زد و نقشه كشيد براى سفرى 
تبران و دانشكده حقوق و دلبره داشتء و هم در يارك تازة «هشت ببشتء (ى 
نمى دانم جه اسمى رويش كذاشته اند ) يرسه زدء به غزاله, كارهاى نكرده. تارر 
اببام و كنكى نوشته بعدى كه اكر جه ميدانى ولى هيج نمى دانى كه جيسن 
(منظره أى بوشيده در مسبى غليظ كه نه بست و بلندش بيداست نه خشكى وآرن 
و كل و كياه و علف هاى هرزش). فكر كردء ده روز بيش و ده سال و بسحار 
سال بيش همه مثل آبى يكدست و يكسانء درهم و با هم در جشمة خاطره 
مى جوشند. برأى همين همه را با هم مى توان نوشيد يس بايد درطلب تشا 
بود. آب هست تشنكى نيست. كفتة مولانا را بكويم براى دل خودم: آب كم حر 
تشنئكى آور به دست تا بجوشد آبت از يالا و يست. 

حال؛ اكى جند زمان را درآن واحد تجريه كنيم؛ همزمان. مثل خواب. در 
جند زمان بسس بريمء زندكى "خوابيزده'اى داريم» از واقعيت برت و بريده أيم. در 
عالم رؤياييم. اما اكر در زيستن همزمان كدشته هاء زمائى كه هردمى درانيم زمار 
حال از ياد نرود و در آن '"استوار' باشيم.: نه تنبا بركنده از واقعيتء برت , 
خيالاتى نخواهيم شد بلكه واقعيت ما از زمان بر مى شود؛ سرشار أز زمان مثل 
طبيعتى لبريز از فصل هاء درختى جببار فصل كه در ياييز از سرماى زمستان 
مى لرزدء از آفتاب تابستان روشن است و خواب جوانة بمبار مى بيندء كه بيداريش 
لخت ولى خوابش رنكين استء در دو ساحتٍ خواب و بيدارى به سر مى برد و 
دزدائه رك هاى نازك و ترس خوردة سبزينه را در زير يوست ينبان دارد. 


١ وهم‎ 

000 يه كنسرت يريسا و كروهش با شعرهايى از مولاناء حافظ؛ سعدى ر 
. آواز و تصنيف در دستكاه هايى كه نمى شناسم. مردها براى اينكه كراوات 

نزنند لباس من در آأوردى مخصوص و همشكلى بوشيده بودند: كت «سه جببارم' 
تا بالاى زانوء يقة مائويى؛ كت و شلواز همه خاكسترى خفه. خانم قانون نوار و 
سريرست كروه دامن و بالاتنة مشكى عادى اما خودٍ بريسا بيراهن بلند تا روى با. 
با سيئة سنى دوزى شدة آبى كونه و براق و شلوار بلندى زيى دامنء سرتا با 
سفيد وهر دو بانوى بزركوار نه تنبا «بى روسرى» بى توسرى» بودند بلكه يريسا 
جسارت را به جائى رسانده بود كه با مختصر بزى دوزكى دستى هم به سر ر 


ا ا 
روى خودش كشيده بود. مردها از آن نه ريش شلخته و كفش باشنه خوابيده بى 
مزه ساتئة يوشه: و نروعانهم ززلئه همه كان مسن بن وطتعي) تا اراسقة) ولى تبرق 
داشتند كه مايه شرمندكى خودشان و ما نبود. 

از آواز و صداى بريسا (از صدائى كه از بركت انقلاب جوانمرك شد دا 
مردها تحريك نشوند ) هميشه خيلى خوشم مى آمد. اما ديشب جيز ديكرى بودء 
كاه از لذنتى دردناك؛ شيرين و 8106ل205]3 از لذتى غريب؛ دور؛ نش ساختنى, 
برآمده و شكفته در جانء مى لرزيدم و وزش آواز را مثل بادى كه بر علفزار به 
وزد يا آب زلالى كه در جوى هموارى بدود. درتئم حس مى كردم. روحم سبك و 
سبال تنم را در مى نوشت. جسمم روحانى شده بود. 

دربركشت,. بياده و تنبا با خودم نكر مى كردم كه ايرانى ها براى ديدن 
بريساى بى روسرى بى توسرى و شنيدن صداى او بايد ثا اينجاء تا باريس, 
بيايند! «دريغ از راه دور و رئج بسيار.» 

كنسرت بعد از بيش درامدى كوتاه با اين غزل مولانا شروع شد: باز أمدم 
باز آمدم از بيش أن يار آمدم در من نكر در من نكر بمبر تو غمخوار أمدم” شاد 
أمدم شاد أمدم از جمله آزاد آمدم جندين هزاران سال شد تا من به كفتار آمدم. 
. تا آخر. همين غزل شاد با ضربٍْ آهنى تند و شور و حال خوائئده: آواز را از 
حالت روضه خوانى نجات داد و موسيقى نا آخر حتى وقتى بريسا مىخواند: ما 
در اين سبر غريبيم و دراين ملك فقير/ به كمند تو كرفتار و به دام ثو اسير 
(كه حقيفتٍ حال كروهى از شنوندكان بود ) آواز بدل به ناله ر زارى نشد و صدا 
به قول مولانا «درجنك غم» نيفتاد (تا كه فتادم جو صدا, در جنى غمت - از 
هرس زخمة تواكم زا يكى تار شدم)؛ مخصوصاً كه بعذ اين غزل حافظ: مده اى 
ال ي اة وما مردمى كهاز 
زمان زرتشت تا لسان الفيب و از ان روز تا امروز فالى مى زنيم نا فريادرسى از 
غيب برون آيد و كارى بكندء ما شنوندكان منتظر ظببور». تسلاى خاطرى 
يافتيم. بارى وقتى صدا دركوش جان من بيجيد كه: «جندين هزاران سال شد تا 
من به كفتار آمدم» انكار نورى جشم دلم؛ عالم خيالم را روثس كرد و شاعر 
'كاهان را نشانم داد كه به اصرار از اهور مزدا مى خراهد كه خود را بنمايد و 
براى أكاهى وى بكويد كه روشنائى جيست و تاريكى جيست و راستى و نيكى 
كدامست و اين جبان جراست؟ و اينكى يس از جند هزار سال شاعر ديكرى 
شبسى از لب خاموش خدا بركرفته و خود به كفتار آمده است تا بكويد كه من نه 
مشت خاكم و نه كرفتار؛ مرغ لاهرتيم و آزاد جون نور. اين همه سال شد نا آدم 


خود به جاى خدا به كفتن درايد؛ جندين هزار سال كه دركنه ضمر ؛ 
ٍْ ضمير أبس, 
مى كذردء از روزى كه با خود جون و جرا مى كند تا روزى كه به خرد / 
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دانستم و يافتم يا نه؛ مجستم اما تعايتم و ندانستمء؛ فقط در انتظار كدراندم, 1 
انتظار 6000: كافكا و بكت. «اين أمدن و رفتنم از بمبر جه بود؟» اما ديشب بريمرا 
از خيام جيزى نخواند واز حيرت مدام و برسندة از ديد بائيزْ 0 
ناكوآر زمان كه در سخن از سَريان داردء نشانى نداد. صدا به قبول مولانا س 
رنكف خيال» بود؛ به رنف خيال سبن شاعر و با وجود غمى كه ناكزير در سرف 
٠‏ آواز- نه الزاماً درسازها يا موسيقى در آواز كلاسيى ايرانى است؛ در أنجه 5 
خواند و در لحنى كه جون هالة نابييدائى صدا را در بركرفته و به آن حالت ر 
كيفيت مى دادء نوعى بى خيالى عارفانه» نوعى آزادى از غم هاى روزانه و يشت ى 
زدن و كريختن از كرفتارى به كوش مى رسيد. دمى فراغت را غنيمت دابستن' ١‏ 
...خانم عزيزء كلى به كوشة جمالت كه با معرفتى. در صدايت برعى 
بى اعتنائى و دورى از ابتذال روزانه» رنكى از بى نيازى و خرسندى. سازكارى د 
درد و همدلى با غم (نه تسليم و دوستدارىء آزار دوستى و غم يرستى كه آوار را 
بدل به نوحه خوانى مى كند )؛ نوعى يديرش سريلئد و يزركوارانة ابدوه مو 
مىزند كه بايد سرجشمه در درون خوائنده اى داشته باشد كه سرشت روان ر 
لحن روحشء از صداى او تراوش مى كند. شايد براى همين است كه كاه صداى 
كسى حالى ديكو دارد. با "شخصيت" و داراى 'انتي” است كه به شنوبده راآه 
مىيابد. اكر خواننده؛ نوازنده و به طور كلى موسيقى برخوردار از مُنشى آن 
'من' صميمى؛ ينسبان در عمق وجودء أكاه يا ناآكاه_ خود انكيخته باشد؛ برخوردى 
با جيزهاء «در جبان بودنى» وده خود داشته باشدء أن وقت ما از راه كوش 
همجنان كه درنقاشى از بركت ديدار_ حال" موسيقى (يا هنر ) را درك مى كيم 
(جه سعادت سرشارى وقتى كه با جشم جان خيام زيبائى دردانكيز؛ غمناك و 
دلغريب "بودن" را دريابيم يا از دريجة جشم "سزان دنيا رأ ببينيم و با صداى 
بتسبوون خاموشى كويايش را جواب بكوييم.) آن وقت ما در كريزن از قفس خودر 
برواز به باغ ديكرء نبال خود را در آسمانى تازه؛ با جشم اندازى كسترده. 
مىكاريم و از بركت هنر در خود و بيرون از خوديم؛ به اصطلاح عارفان «أر حرد 
بى خود» و «بى خويشتن» مى شويم. صداى 'بريسا"' نيز به اين معنى ما را از خود 
بدّر مى برد و آرامشى بامدادى شبيه سبيدة سحرء خنىء خاموش و روشس در ما 
بيدار مى كند. وقئى كه زير و بم صداء مثل قاصدك يا كلى ابريشمى در لست 
بادء به كوشم مى رسيد در باطنم جيزى شبيه غنجه مى شكفت و به نرمى بار 








مىشدء باز باز! و حس مى كردم كه خنده و كرمازده در تبر آبى زلال و روان 
عوطه مي خورم. نوعى فراموشى؛ غيبت ار شتاب» خشونت و آزء دور افتادن از 
واقعيت روزمره و غفلت از مرك و خود را بء رويائىي فريبدده سبردن! اكير 
'عرفان" بى كوهر امروز كهاز خدا خالى شده؛ اكر اين 'فرم انديشه؛ اين 
'صورت" ساختككى و ارادى روح هنوز نوعى تعالى و فروكناشتن بار حرص و 
فراكذشتن از دلوايسى هاى بستء درخود داشته باشد, به اين معنا صداى بريسا 
تحنى 'عارفانه' داردء لحنى كه ازوزش جانى سيكبال برمى آيد_ مثل رنفى 
ياعطرى كه از بذر كل بيرون بزند و مايه خرسندى است؛ خرستدى به معناى 
قديم كلمه: غم نداشته و نابوده را نخوردن,» سباسكزار زندكى بودن! نه اهفمين سنب 
اين نداى دليذير با وجود رسائى و توانائى در مقايسه با صداى خروانندة بى نظير 
ديكرى مثل ةذ 50118 كستاخ و جسور نيست و شجاعت فرياد و برملا كردن ستم 
و دروغ را ندارد؛ نور منفجر شونده كه جسم و جان تاريكى را به لرزه درأورد, 
زيبائى سركش و بى خويشتن نيست. و اساسأ موسيقى ايرانى جنين شجاعتى را 
برنمى تابد. اين» نداى خلوت انس استء كفت وكوئى؛ شكوه أيست كه در حريمى 
دوستانه مى كذردء يا حتى خودمانى تر و تسباتر از اين» زمزمه ايست با خود در 
سبان خانة دلء «نم اشكى و با خود كفت و كوئى. صداى 2136 مال رئى أست كه 
ارازن بودن خود احساس غرور مى كند و صداى بريسا مال كسى كه مى كوشد 
تا از زن بودن خود شرمنده نباشد. سريلندى كستاخ اولى از سنتى سرجشمه 
مىكيرد كه درآن زن ثسبروند برابر است بأ حقوق كمابيش م اوى؛ بكدريم از 
دوره هاى بيشترء از رنسانس و «مريم مقدس». مظمبر كمال زيبائي اسمانى در 
رمين (أآن أبى يوش دلنواز رافائل) و زيبائى فرشتهوار زمين دراسمان 
( جنك نوازان بىيرو دلافرانجسكا ) و بيش از آنء در 'كذشتة دور يرستش زنء آن 
رمان ها كه زن (مريم) مادر خدا (مسيح) بود. امأ دومى؛ سنتى كه صداى بريسا 
درآن رها مى شود؟ آواز شرمناك و با حياى او كه بيوسته مى كوشد نا بر ترس 
خود و بدكمانى ديككران غلبه كند؟. . . از اينبا كذشته خود موسيقى هم درون 
بستر سنت و مرز “دستكاه' ها بسته مانده. (مثل شاهزاده اى قاجار اما ظريف و 
غمناك و كمى ماليخوليائى در باغ و ملى موروثى؟) بدين ترتيب از نظر “فنى- و 
در حقيقت فرهنكى نين رأهى براى سركشى و كستاخى نيست حتى در آواز 
مرنان از اقبال سلطان و وهتائلى يبر واظلى كرف تايل بعد سان و قرام ر 
ديكران تا جه رسد به قمر و روح انكيز و بريسا. 

موسيقى ماجون در فرم محدود است درون دستكاه هاى معين (مانند برندهاى 


لصي ور 
در قفس) برو بال مى زند. ل 


بيوندء هماهنكى و ناهمامنكى و خلاصه در تركيب صداهاء؛ بى يايان ني 
ناجار منحصر مى شود به مسبارت وظرافت در اجرا (16أ05نااكة؟) و د 1 
ساز يا أواز (( جكونكى تحرير و. . .) از نظر محثوا اول ع 
در موسيقى بى معناست ).؛ از نظر أنجه كه موسيقى مى تواند به آن ببردازد اع 
اصوات ( نيز به خللاف موسيفى مغرب زمين رامش باز و امكاناتش بيشمار سس 
كسترش سنجيده؛ حساب شده و اندك مايه دارد؛ مانند كسى است كه در حدما 
معين و از روى نقشه اى ذاده شده. حركت مى كند و ناجار از لذت دويدر 
خسته شدن و از نفس افتادن و در عوض ديدن جيزهاى نديده؛ محروم است در 
اين حال تحقق و تكامل اين موسيقى (باتوجه به محدوديت اطراف) عمودى, ى 
سوى عالم بالا و 'عرفانى' است. مكر در تصنيف كه دست و بال بازترى دارد 
موسيقى كلاسيك ما بويره در آواز به شعس وابستكى جدائى نايذير دارد ار 
قضا همانطور كه موسيقى در مرز دستكاه ها و فقط دراين مرز مى برازد , 
مى خواند شعر كلاسيك ما نيز در جارجوب عروضء در قالب هاى معين سرر, 
مى شد. نيما اين قالب ها را شكست و شعر «كلاسيى» تازه اى طرم افكند 5 
كفتة حافظ طرحى نو در انداخت ولى موسيقى رسمى-ما هنوز نيماى حود ,ا 
نسافته است. 


كذرى و نظرى 


كوروش كمالى سروستاني* 


مرورى فشرده بر فارس شناسى در قون ببستم 


قرن بيستم براى مطالعات أيران شناسى؛ بسيار يرباربوده است. در اين قرن. انز يك 
سوء أيران شئاسى به عئوان يك مبحث مستقل در مطالعات شرق شناسى مطرح 
شدء در دانشكاه هاى برخى از كشورها كرسى وييره اى يافت و طالمات ميدانى و 
كتابحانه اى برخى از نكات ينسبان تاريخ و فرهنى ايران را روشن كرد. از سوى 
ديكر؛ انديشمندان ايران نيز در اين وادى كام كذاردند. اكر درسال هاى ٠٠٠١‏ تا 
6٠‏ ايرانيان بيشتر از راه آثار ايران شناسان غربى يا تمدن و تاريح و فرهف 
وادبيات خود به شيوه اى علمى آشنا شدند. يس از آن شمارى رو به رش از 
محققان ايرانى كه به رشته هاى كوناكون ايرانشناسى روى أوردند و آثارى بديع و 
ماندنى آفريدند.كشايش دانشكاه تبران در سال ١5١8‏ (115#م) واشنابى 
ايرانيان با روش هاى بررسى و نكارش علمىء؛ همكارى هاى روزافزون محققان 
ايرانى با ايران شناسان غيرايرانى همكى موجب شده كه ايران شناسى علاوه بر 
عرب در أيران نيز بالنده شود و اعتبار يايد. 


* محقق و مدير فصلنامة فارس شناخت. 


ا 
تمركز اين نوشته بر تاريخ و جكونكى فعاليت ايران شناسان خارجى و اير 


حوزة استان فارس است كه به لحاظ تاريخى قدمتى هميايه تاريغ 00 7 
وازنظر وسمت نين در زمانى نيمى از ايران زمين به شمار مى أمده وابسك بر 
7 ايران را تشكيل مى دهد. اين خطه سبد تمدن ايران و خاستكاه دول ى 
بزرك ايران باستان يعنى هخامنشيان و ساسانيان است و عا روي 0 0 
اسلاتى تاريخ ايران نيز جايكاه ويه اى دارد. در دوره آل بويه و زئديه, را 
ايران در فارس بوده است. نامآورائى جون اين مقضع» سعدى, حافظ 0 
سيبويه؛ حلاج و ملاصدرا از اين ديار بمرخاسته اند. به همين دلايل شايد بنرا 
' كفت كه شناختن ايران بدون شناختن فارس ناممكن است. 

از ديرياز اهميت آثار و يادكارهاى ايران باستان در فارس از جمل ر, 
باساركادر. تخت جمشيد. نقش رستم؛ بيشابورء فيروزآباد. شبر ار 
دارابكردء توجه باستان شناسان و مورخان جبان را به اين منطقه جلب كرد, 
است. از سوى ديكر؛ سفرنامه هاء كزارش هاى باستان شناسى و مطالعات تاريحى 
ايران شناسان بيائكر أن است كه تخت جمشيد را به تنبائى بايد دروازة مطالا- 
باستان شناسى درايران دانست: جه با كشف رمن خواندن خط ميخى فارسى 
باستان در اين محل بود كه بعدها اين امكان فراهم آمد نا خطوط ميخى. ايلامى 
بابلى؛ آشورى؛ آكادى و سومرى نيز خوانده شود. 

در؟١١‏ ماه مى سال ١٠٠١‏ ميلادى و در زمان سلطنت مظفرالدين شاه قاحار 
قرارداد نه جندان منصفانه اى بين دولت ايران و فراتسه متفقد شد كه يه موحب 
أن نظالعة و تفارئ باستان شناسى دن مير سر ايراتبهالتقار فراتسونان درايد 
باستان شناسان فرانسوى كه خاطرة مشبتى از كاوش در شوش داشتند. عمدة 
نيروى خود را در استان خوزستان و در محوطة تاريخى شوش به كار برديد ار 
همين روء بين سال هاى ١١79‏ تا *٠١اش‏ (94178١19:00-1م)‏ هيج كونه كاوش 
جدى دراستان فارس صورت نككرفتء؛ كرجه قبل از اين دوره مورخان و سياحار 
فرانسوى و آلمانى؛ از جمله مارسل ديولافوا و ارنست هرتسفلد به بررسى هايى در 
زمينة باستان شناسى در فارس يرداخته بودند. 

ترسال 182 دز. ذوران رضاشاء: مجلس شوزائ ملى امَتَياز اتحضارى فراسه 
در ايران را لغو كرد و بدين ترتيب مطالعات و كاوش هاى باستان شناسى درايرار 
وارد مرحله تازه اى شد. لفغو اين امتياز به تأشحسن «اداره عتيقات»» كه بعدها به 
«اداره كل باستان شناسى ايران» تفييس نام دادء انحاميد. درسال .١19١7‏ 
يعنى يكسال يسازلفو امتياز انحصارى فرانسوىهاء شمارى قابل ملاحطه ار 





باستان شناسان و مورّخان ارويائى از آن جمله ارنست هرتسفلد. آندره كدار و 
كيرشمن در مناطق و شيرهاى كوناكون تاريخى فارس به بررسى و كاوش در يارة 
آثار باستانى برداختند. 

سال هاى ١57٠١‏ تا ١017‏ را بايد بر بارترين دورة مطالعات و كاوش هاى 
باستان شناسى در فارس دانست. در أين دوره علاوه بى باستان شناسان خارجى, 
محققان ايرانىنيزبه بررسىاثار باستانى در اين اسثان برداختند. از آن ميان بايد 
از كوشش هاى على سامسى در تخت جمشيد و بأساركاد., |. تجويدى در تخت 
جمشيد.ع. |. سرفراز در سراآب قنديل؛ برازجان و بيشابورء تسببازى در 
برد بار كازرون؛ ح. بختيارى در سيراف» م. كردوانى در صرودشت؛ و م. آذرنوش در 
حاجى اباد نام بس3. 

بس ازانقلاب اسلامى؛ به دلايل كوناكون فماليت هاى باستان شناسى بِرُّوهشكران 
ايرانى و .خارجى براى يك دهه متوقف كرديد و هيجكونه فماليتى دراين زمينه در 
ايران صورت نكرفت. اما از سال ١24‏ با تشكيل كنكره باستان شناسى در 
بيشابور كازرونء اين فعاليت ها از سر كرفته شددر همين دهه م. اذربوش. در 
حاجى آباد داراب: هيأت باستان شناسى سازمان ميراث فرهنكى فارس در اتشكده 
وامام زاده خرقه فيروزاباد و نوراباد ممسنى به مطالعه و كاوش دست زدئد. اولي 
كروه باستان شناسان خارجى كه در اين دوره در فارس به فعاليت برداختند 
باستان شناسان فرانسوى بودند كه با حمايت يونسكو نسبت به تعيين حريم و ثبت 
آثار ياساركاد و حريم رود كر در سال 64 اقدام كردند. بي' سالهاى *9ا"١‏ و 
6 نين كوشش هايى از سوى سازمان ميراث فرهنكى در جمبت مرمت و حفظ 
آثار تاريخى فارس به ويه تخت جمشيد, ياساركاد و مجموعه بيشابور و فيروز آباد 
صورت كرفت. 

بى اساس اين بررسى فشرده از دوره هاى نامبرده در باستان شناسى فارس 
مى توازنبه جمعبندىزير رسيد: در دورة أول )١7174-١1705(‏ تنبا > يبروره 
باستان شناسى در فارس انجام يذيرفت كه كليه كاوشكران آن غير ايرانى بودند. 
در دورة دوم )١05*-196(‏ نيز كلية كاوشكران 8 يروره باسئان شناسى در 
فارس غيرايرانى بودند. دردورة سوم ( ١85١-1١81‏ ) در 1١5‏ بروره باستانشناسى 
*؟ كاوشكر غيرايرانى و ١4‏ محقق و باستان شناس ايرانى نقش اصلى داشتهاند. 
در دورة جبارم )15817-١74(‏ جمعا 4 بروره باستان شناسى در فارس انجام 
كرفته است كه © يروره توسط باستان شناسان ايرانى و ؟ يروزره توسط باستان 
كسان عزن ايزا انحاء كركه ست 


- مجدهم 
0 


اكرجه از دورة سوم و جبارم به بعد فعاليت باستان شناسان ايرارى آى 
شدء اما باستان شناسى در ايران» بخصوص با توجه به وقفة طولانى كه فار 0 
داد؛ هنوز به آن حد از بيشرفت علمى و قُنى نرسيده كه أز همكارى علمى و مر 
كشورهاى ديككربىنياز باشد. فرأهم آوردن زمينه هاى مناسب برأى همكارى متوار 
علمى و فنى بين التللى است كه مى تواند به تداوم و بارآاورى فماليت هار 
باستآنشناسى در دهه اول هزارة سوم ميلادى در كشور مدد رساند. اكرج م 
اينى دانشكاه تبران» دانشكاه تربيت مدرس و سازمان ميراث فرهنكى أين رشت ر' 
تا حد درجة دكترأ مى آموزند: اما متأسفانه هنوز نمى توان سخن أز باستارشنادى 
ايران بدون حضور ان يات برجستة جببان به ميان أورد. 


لدوء؟ 


نقد و بورسى كتاب 


«جام كناه» 


نكاهى به ترجمة كزيده اشعار سيمين بيبهانى 


وبررعمظ لعاءءاع3 :را أه صنت 4 ,تمطقططع8 متمرزة 

طع27غ1 ققة نمة 11:1 أعمدديدط نإ5 2160[كمة 1 لمة لع1رلظ 
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با ترجمه و انتشار كزيدة اشعار سيمين بسبسبانى به زبان انكليسى.؛ دكثر فرزانه 
ميلانى يك بار ديكر و اين بار به همرايى كاوه صفا كامى مؤثر در معرفى و 
كسترش. ادبيات زنان ايرانى برداشته است. ميلانى بيش از اين كتاب «حجاب و 
وازههاء'را منتشركرده بود كه درآن تنى جند ازشاعران و داستاننويسان زن ايرانى 
معرفى شده و آثارشان مورد بحث هاى جدىء ظريف. و آموزنده قرار كرفته بود. 
با اين كار جديدء كه شايد بتوان كفت شامل, بسبثرين شمرهاى ببببانى به 
زبان انكليسى استء ميلانى و صفا كوشه سبمى از شعر نو فارسى را با ترجمهاى 
شيوا در دسترس خروانندكان كذشته اند. بايد كفت كه انتخاب آثار بمببسبانى براى 
ترجمه 'كذشته از اينكه به معرفى كسترده تر ادبيات زنان ايران مى انجامد أهميت 


< استاد بخش فرمنى و ادبيات تطبيفى دانشكاه آريزونا 


سو 
ديكرى نيزدارد و أنآشناكردنانكليسى زيانان با يكى از مسبم ترين شاعران 57 
ايران است. بببسبانى كه بى شك در عرصة ادب معاصر ايران جايى خاص دار 
سال هالت با خلاقيت و توانائق. خارقالماده اقن از بيشروان 'ممثاز شي 
شناخته شده. با اين همه. هنوز اشعار وى به جز مواردى براكتده به العررب 
بركردانده نشده بود. ميلانى و صفا با كار ارزندهخود اين كمبود راجبران كرون ” 
لين كه بببسبانى در زمره مسبم ترين شاعران معاصر است ناشى از ويزكى 
ست؛ نخست ابداعات شعرى أش بويره درغزل سرايى وديككر حساسيت بى نظيرش 
نسبت به زبان و كفتار زمانه كه اغلب در مضمون و محتواى آثارش اثرى 7 
كدامته ابت كاره هيدا ادن يسكتعان كنان سامير ترشيح من بهد 4 
جنبهها و عناصرى در ترجمه اشهار بمببسبانى از دست رفته اند. اما در لابلاى ابر 
توضيحاتء او به بحث جالب و روشنكرى نيز درباره ويزكى هاى شعر اين شاعر 
مىيردازد و در خلال آن دليلى ديكر ارائه مى كند بر اين كه بمرسسهاتى را بايد ار 
بزركان شعر ايران شمرد. او به اين واقعيت اشاره مى كند كه بريسيانى به تسب 
اوزان جديدى آفريده بلكه غزل را از نظر ساختارى در خدمت بيان مسائل 
روزمره زندكى نوين درأورده است. در ادبيات كبن فارسى؛ يك غزل نموبه شامل 
بيتهايى است كه معمولا هريك داراى استقلال معنايى است و با بيت هاى يبشير 
و يسينش بى ارتباط. اماء در اشعار ببسبانى غزل حالتى روايى و داستاني دارد , 
در تتيجه ابياتش با يكديكر مرتبط ائد. و مكمل يكنيكن. اين ويتذكى: .اتير 
ببرهجوئى شاعر از زبان كفتارى. وى را توانا به اين كرده است كه مشكلات 
همروزكارانش را در اشعارش بازتاباند و دراين كار از ييشكامان به شمار آيد وى 


انين 


يارى آن جه بسا شاعران جوان ايران به جدل هاى كبنه در بارة فرم و ساحتار 
شعرى بايان بخشند. 

اكر جه زبان شعرى بسبسبانى همواره از زيبايى و قدرتى خاص برخوردار بوده 
است؛ اما مفأهيم وسوزه هاى شعرهايش از دوره اى به دوره ديكر د كر كول 
شدوائد. در هردوره اى واه هاى أو با كششى خاص خواننده را به أنديش» درمارة 
آنجه او هميشه بدان مىانديشدء يعنى مسائل مبرم زمانه اشء وا مى دارئد. بيشثره 
واه هايش براى كاركران؛ مردهشورهاء فاحشدهاء و كودكانبيمار أهنك مى سروديد 
و بعدهأا كه او در شعرش دوياره «جوان كشت» وازه هايش رقص كنان فلسعه راء 
خويشتةنراء فردرا2 و فرهنكى راسرودند. بيشتر با نكاهى انقلابى فصر و بى عدالتى 
رابه انتقاد مى كشيد و سيس با نكاهى مادرانه حنى را و يا سنت را. (ص١*١)‏ 


يي سس كل جيب تب د 
ساليان بيش» هنكامى كه كنتارهاى روشنفكران همكى كر 3 فرعو 
نابسامانىهاى اجتماعى دور مى زدء او كوركنى بيجاره و حريص با كودكى بيمار 
را تصوير كرد كه أز سر ا ل 0 
لف بون كشيدة تا صبح روز بعد دريايد كه دندان ها از طلا ببيسند. 
بيلائى وصفا شعس (طنه10 1435 10630) راجنين بازسروده اند (رصص 29؟١-/9١١).‏ 
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فارسى اين شعر در كزيده اشعار سيمين بسببسبانى بدين صورت امده است: 


دندان مرده 

دودلء لرزان: هراسان؛ جره بس بيم؛ 
به كور سرد وحشتزا نظر دوخت' 
شرار حرص اتش زد به جانش؛ 

طمع در خاطرش صد شعله افروخت. 


به هر لوح وابه هن ستاك وابه هن كور 
رده تاريكى و أندوه شب. ريف؛ 

نه غوغايى به جن نجواى ارواح 

نه آوايى مكر بانف شباهنف. 


به نرمى؛ زيرلب تكرار مى كرد 
سخن هاى عجيب مرده شو را 
كهنديا اين مرده؛ دندان طلا هست؛ 


نمايان بود جون مى شستم اورا.» 


مر جند دبدان طلا را 

به ع خويش ديدم در دهانش؛ 
ولى- أوخل به جنف من نيفتاد. 
كه أنديشيدم از خشم كسانش.» 


كنون آز بود و كنج خفته در كور 
به م بيكر بيجان سردى. 
به حنكى افتد اكر اين كنج ناجار 


تواند بود درمان دردى. 


يه دست آرد كر اين زر؛ مى تواند 
كه سيمى در بباى أو ستاند 
وزان يسء كود بيمار خود را 
يزشكى آرد و دارو ستاند. 


«جه حاصل زين زر افتاده در كور 
كه كس كام دل از وى برنكيرد؟ 
زر اينجا باشد وء بيمارى آنجا 

به بيدرمانى و سختى بميرة !» 


كلنى كور كن بركور بنشست 
سكوت شب جو ديوارى فرو ريخت 
به جانش جنى زد بيمى روانكاه 
عرق أز ججبره بيرنك أو ريخت. 


ولى با آن همه آشفته حالى: 
كلنكى مى زد از بشت كلنكى 
ديكر اين او نبود و حرص او بود 
كه مى كاويد شب دركور تنكى. 
شرارى جست از جشم حريصش 
جو أن كنج نبانى شد بديدار 


م ا ا سي 
ريش با ضريبه هاى تند مى زد 
يه شوق ديدن زر در شب تار. 


وكى اين أو نبود و حرص أو بود 
كه ضعف و ترس را بست و زبون كرد؛ 
كفن را باره كرد انكشت خشكش 


نه ببرحمى سرى از آن برون كرد: 


سرى كاندر دهان خش و سردش 
طلاى ناب بود آرى؛ طلا بود؛ 

طلايى كز بى اش جان عرضه مى كرد 
اك همراه با صدها بلا بود! 


دكر اين او نبود و حرص أو بود 
كه كام مرده رأ خوتنسرد و كرد 
وزان فك كثيف نفرت انكيز 

طلا راء با همه سختى؛ جدا كرد. 


سح ركاهان به زركر عرضه اش كرد 
كه؛ سنك حيست أين كالا؛ بسبايش؟» 
محى زد زركر و بى اعتنا كفت: 
طلا رنك انث و يتدارئ طلايش." 


ترجمة انكيسى نه تنبا حالت روائى شعر بلكه فضاى تاريك و وحشت آلوده و 
نكبت زده اى را كه شاعر ترسيم كرده است روان و سليس مى نمايائد. اناء جه 
يسا خوانندة اتكليسى زبان؛ بدون اكاهى از فضاى سياسى و اجتماعى حاكم بر 
موطن شاعرء بار تمثيلى اين شعر و بسيارى ديكر از اشعار مشابه آن را در نيايد. 
بااين همه؛ به نظس مى رسد كه تاريك سرايىء غم يردازى» و اندوه يراكنى؛ به 
ناجار توجه خواننده راء حتى خواننده اى كه اطلاعى از اوضاع اجتماعى ايران 
نداشته باشد. به شرايط زندكى شراينده سوق مى دهد و اين يرسش را به نهنش 
مىكشائد كه جرا اين همه فضاى ياس آورء ترسناكء و غمكين با جنين قدرتى 


: ' 7- 0 
لنيست. ا ا رضي 
سروده است نه تنمبا از نظر ساختارى به نوأورى هاى تازه اى دست زرده يلى إن 
يارى وازه هايى سرشار از ماية زندكى و سرور و جوانى خواننده را به شادى , 
رقص و ترنم فرا مى خوائد. . تناقضى هم در ميان نيست» جه بمرببانى روايتى 


صادق زندكى زن ايرانى است كه از دير باز غم و شادى. سكون و حرك.. 
مسالمت و مبارزه را به هم أميخته است. 
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متسس 0 مس بس سوس سوم 


لعل اين شعس أهنكين: 


بجرع! جرخ! همبازى! 

بجرخ! جرخ همبازى! خدا مرا نياندازى 

ي كرد باد مى جرخد نفس نفس دراين يازى 
بجرخ تا بجرخم؛ هى! درنك نه! كه بى در بى 
ى نا نكردم اين ره بى! مرا زيا نياندازى 

جو كرد باد برواذم دهد بيام تنبيبى 

كه آسمان شود خاكى بدان بلند بروازى. 

من از كذشته مى آيم؛ هواى كودكى در سر 
دراين هوا ترا خواهم كه كودكى بياغازى 

من از شتاب مى آيم؛ نفس زنان» عرق ريزان 
كحاست توسنى جون من به جابكى؛ سبكتازى؟ 
س از ديار موسيقى به بال نشئه مى آيم 

بدين نوا كه مى خوانم كه مى كند همآوازى؟ 
س از كرانه مى آيم» ز رود طونه آبى 

تريم سه ضربى را نوشته ام كه بنوازى 

س از شراب مى آيم كه هيجكس بجن شعرم 
بلور ترد جامش را بكرده بقش بردازى 

من از ستاره مى آيم كه برمدار مى جرخد 

مرا مدار خود مى دان بجرخ؛ جرخ همبازى! 


بحوان: برقصء همبازى! كه از شراره لبريزم 
دراين شراره مى سوزد ترانه اى كه مى سازى 

شعرهاى ترجمه شده در اين كتاب در شمار بسبثرين و بيجيده ترين اشعار 
سيمين بببببانى است. بيجيدكى ها تنبا ناشى از كفتكوى درونى شاعر نيست كه 
كاه به مرز ايمسام و ابسبام مى رسد. حضور وازه هائى كه به اين سو و أنسو 
ميخزند تا واقعيت هائى را دربارة زندكى؛ بايدارى و مرك بيان كنند و اشارمهاى 
شاعر به ويكى هاى كنونى جامعة ايران نيز جلوه هاى ديكر اين غنا و بيجيد 


است. به يمن دقت و تبحس فرزانة ميلانى و كاوة صفا ظرافت ها ( بيجيدك ور 
شعرهاى ب ركزيده شده در ترجمه از دست نرفته اند. 7 
اين نكته را نين بايد الزوق كهاطبيفتا براي درك باره اى از اشعار 
بمببسهانى خوائئدةٌ انكليسى زبان بايد دريارة 6 اجتماعى و سياسى انديشهدى , 9 
اكاهى هائى داشته باشد. براى خوانندكان فارسى زبان او اين بسثر روشن ر.' 
مجيوديت هاى فرهنكى و سياسى و نابرابرىهاى تاريخى بين زن و مرد به قصر 
ارائة همين اكاهى است كه در كتاب حاضي دو مقاله از بببسبانى در انثقار ؛ 
وضع سياسى و اجتماعى معاصر ايران و به ويره از نبود آزادى ترجمه شده اسن 
در يسكفتار كتاب نين به نقسش بارز شاعي در ايستادكى عليه ا 
نابرابرىهاى اجتماعى و فرهنكى اشاره فراوان رفته است. درواقع؛ با توج ى 
شناخت عميق مترجمان از اشعار و زندكى بمبسبائى كاه اين احساس در خرانر, 
ايحاد مى شود كه ترجمه شعر درعين حال تفسير شعر را هم در بردارر 
تفسيرى كه شايد نبودش شناخت خواننده انكليسى زبان را از اين شاعر بررى 
ايران دشوارتس مى ساخت. 


و ير 
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نايلئثون و ايران 


بورزط ها عع0هنا كوممناق كت[ مداسرعط -مءمور :612 لله معلومقلا! ,تملجصم زوور1 
المعهف رععاعم لما اعتمم[ علا (رم؟! لعاقادومه 1 عام دجرظا 

0 ركسعي 200 لنت :310 عا بلزعدس5 لرروجورطءر2 

«رويع 9 كيه وز انم ع وها مم نومزط للا 


سربوشت ايران غالبأ دستخوش و كاه قربانى رقابت و زورآزمايى ابرقدرت ها بوده 
است. اين واقعيت هيج كاه به آن درجه كه در سال هاى نخست قرن نوزدهم ملموس 
و مشمبود بودء عيان نبوده. با جلوس آغا محمد خان به تخت سلطنت. ايران بار 
ديكر تماميت ارضى خود را بازيافت. اكرجه دشمنان داخلى يكى يس از ديكرى 
ركوب كدو يوك آنا اساية دو هسيانة بتلطكن متكدر: د ع اجر مان د 
ايران سنكينى مى كرد. سال هاى هرج و مرج و نا آرامى كه به حكومت قاجاريه 
انجاميد؛ جشم أز اميبراتورى روسيه در شمال و امبراتورى انكلستان در شرق را 
هرجه بيشتس متوجه ايران كرد. ضعف يادشاهان قاجاريه در مقابل توان نظامى 
همسايكان قدر قدرتء ايشان را به ناجار وادار مى كرد تا يا در مقابل ارادة 
دشمنانشان تسليم شوند يا هم بيمانى مقتدر بيابند تا در زير جتر قدرتش آسوده 
و ايمن شوند. براى يافتن جنين هم بيمان بى بديلى, نايلئون اول به ديكران برثرى 
داشث» جه هم سردار فاتح ميدان هاى نبرد ارويا بود و هم دشمن سوكندخوردة 
روسيه و انكليس. دخالت فرانسه مى توانست «از بيشرفست روسيه جلوكيرى 
كند و سدى باشد بر سر راه نفوذ انكلستان.» (ص )١8‏ 


* يروهنده در مدرسة علوم سياسى بأريس. 


00 
از همين روء هنكامي كه اين هم بيمان بالقوه بابيش كذاشت و بيشب, 
بازسازى و تقويت ارتش ايران را درجارجوب الحادى سياسى مطرحكرد. لحظ او 
تاريخى براى ايران بود. قرارداد فينكنشتاين («أعاقهعكلمة) كه شر جازم ناو ى 
7 بين أيران و فرائسه به امضاء رسيد نسلمأ نقطه عطفى سرنوشت ى. 
در تاريخ به حساب مىآيد و شايسته آن است كه براى نسل هاى آينده به 0 
و بازكو شود. به نظر مى رسد كه كاب ايرج اميتى) تابون و ابرانة رؤابط يرل و 

غرانسه در /ميراتورى اول از بس أين روايت سبم بس أمده است. 

مطالب كتاب در بيست فصل تقسيم بندى شده است. هشت فصل نخست ىن 
تاريجه روابط فرانسه با مشرق زمين و بالاخص با ايران مى بردازد. سفرها , 
تجربيات هيئت هاى نمايندكى رسمى و غير رسمى فرانسه به ايران در اين فصول 
جاى ويه اى دارد. فصل ننبم كه «قرارداد فينكنشتاين» نام دارد حاوى جزئيات . 
شرح جانه زنى هاى يُشت يرده اى است كه ميان طرفين براى نيل به توافق در 
بارة مواد قرارداد روى مى دهد. مفاد قرارداد نين در همين فصل تشريح 58 
است. يازده فصلى كه در بى مى آيد وقايعى رأ بازكو و تشريح مى كند كه منحر 
به عبد شكنى دولت فرانسه و عدم اجراى وعده هاى آن كشور به يادشاه ابرار 
شد. يانويس هاى اين فصول حاوى انبوهى از اطلاعات درمورد زندكى افرادىاست 
كه بيش وكم در انعقاد اين قرارداد و يى آمدهاى آن تقشى داشته ائد. فبرست 
منابع كتاب نيز فسبسرستى غنى است و خوائنده را از جمله به آرشيو وزارت 
اسورخارجه فرانسه و اداره امور هندوستان و همجنين مكاتبات نايلئون و خاطرات 
بازيكران اصلى اين وقايع ارجاع مى دهد. بخش بايانى كتاب از دو ييوست تشكيل 
شدهاست. بيوست نخستء به قلم فرخ غفارى است. وى با كردآورى و طرح 
نظرات و برداشت هاى ايرانيان آن زمان نسبت به نايلئون؛ ينجره أى ديكر به سوى 

تاريخ اين دوران مى كشايد. در واقع, ارائة جنين كزارشى دربارة افكار عمرمى 

أيرانيان در يايان روايت تاريخ ديبلماتيك امينى؛ كتاب را هم براى خوائتدة عربى 
وهم براى خواننده ايرانى آموزنده و جالب مى كند. دومين بيوست كتاب مش 
قرارداد فينكنشتاين است كه از نظي تاريخى أهميئى به سزا دارد. 

اكرجه اين بيمان ميان ايران و فرانسه به توشيح طرفين رسيد, ابا أثرى بن أن 
مترتب نشد و با ناكامى دولت ايران در يافتن متحدى قدرتمند, ايران بارديكر و 

خواه و ناخواه به زير جتر حمايت امبراتورى بريتانيا كشيده شد و تا زمابى 
طولانئى عرصة نفوذ و دخالت و رقابت دو همساية قدرتمند خود باقى مأئد. نه 
نظر مؤلفه نايايدارى قرارداد ايران و فرانسه را بيش از هرجيز مى توان ناشى آر 
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دو عامل عمده دانست: رويدادهاى غيرقايل اجتئاب و فرعى بودن اهداف و منافع 
فرانسه در مشرق زمين. 

درمورد نخست, امينى استدلال مى كند كه تفبير و تحولات ديبلماتيى و 
دكركونى و نوسان هاى بيوسته در ماهيت روابط سياسى ميان كشورهاى ارويايى, 
بس از بيمان تيلسيت. كواهى بر سير جبرى بيشامدها است. درمورد نقش 
سباست خارجى فرانسه در شرق نيز نويسنده معتقد است كه توجه به روايط و 
داد و ستد با كشورهاى خارج از قاره ارويا تنبا تا أن واجد اهميت بود كه بتواند 
اثرى در بيشبرد اهداف و منافع فرانسه در ارويا داشته باشد. ثانوى بودن سياسث 
خارجى فرانسه درمشرق زمين نسبت به سياست خارجى اين كشور در ارويا را مى 
نوان به سادكى از روابط ميان ايران و فرانسه در سال هاى بعد از قرارداد 
فينكنشتاين استنتاج كرد. 

كتاب خواننده را به سشرى آموزنده., هيحان انكيز و ثرمايه در زمان مى برد. 
هدف اصلى نويسندة آن بازنكرى» تنظيم و ثبت وقايع سال هاى 14037 تا ١8404‏ 
است كه بالقوه توانائى و قابليت دكركون كردن تاريخ ايران را داشت. امينى 
داستان اميد و انتظارات فزايندة ملتى را به قلم مى كشد كه براى دمى باور 
مى كند كه يا شكردهاى ديبلماتيك قادر است علاقة يكى از بازيكنان عمده و 
قدرتمند ارويائى را به برقرارى روابط نزديك با خود جلب كند و از اين رهكذر 
خود را از حيطة نفوذ مستقيم و غيرمستقيم ديكران رها سازد. 

اين كتاب خواننده را به سفرى اموزنده؛ هيجان انكيز و يُربار در زمان 
مى برد. هدف اصلى نويسندة أن بازنكرى» تنظيم واثبت وقايع سال هاى ١4١1‏ تا 
84 است كه بالقوه توانائى و قابليت دكركون كردن تاريخ ايران را داشت. 
همانكونه كه كه امينى موشكافانه اشاره مى كندء در مقايسه با سياست خارجى 
انكلستان كه در ايران منافع استراتؤيك خود را دنبال مى كردء فرانسه تنبا به 
دنبال منافع 'تاكتيكى' خويش بود؛ واقعيتى كه با عقد قرارداد تيلسيت (1:!50) 
هويداتر از هميشه شد. بيش از امضاى اين عسبدنامه؛ كه موقتاً به خصومت ميان 
فرانسه و روسيه خاتمه داد؛ نزديكى به ايران وبرقرارى روابط دوستائة نا آن براى 
نايلئون منافعى در برداشت. با اين عنيدنامة. كه مصلحتى مسيم ثر و حياتى تر را 
براى فرانسه تضمين مى كردء دوستى نزديك با ايران فوريت خود را از دست داد 
و نقش ايران به عنوان هم ييمانى دوردست و نه جندان توانا در سياست خارجى 
فرانسه به شدت رنف باخت. اكرجه بسيارى از سياست بيشكان ايران نسبث به 
عملى بودن اتحادى سياسى ميان ايران و فرانسه در سال ١48٠9‏ بدبين بودئد: 


الى كوجنه و واابه آكان واكراء كندائئ سنط وف بن كنيل 0000 
بخشيدن به اين اتحاد بودئد. : للخمو 

درنكارشء مؤلف از سبك و ساختارى ببره جسته أست كه براى متخحصى. 
و دانشجويان تاريخ ديبلوماسى و سياست خارجى ايران هردو سودمئد و كير و 
وى اكر جه به اسناد دست اول وزارت امورخارجه فرانسه و همجنين به خاطران 
كسانىكه مستقيم و غيرمستقيم در شكل كيرى رويدادهاى اين دوره ار تار 
ايران نقش عمده اى ايفا كرده اند به تفصيل اشاره مى كند, اما هركز 6 
سيال روايت خود را زير انبوهى بى شكل از داده ها مدفون نمى سازد. ادرون بر 
أين» نويسنده نكات سودمندى را دربارة كفت و كوهاى نايلئون و روسد تصميم 
كيرى او ارائه مى كند و از أين راه به خوانئده امكان مى دهد يا احاطه بيشتر در 
رويدادها؛ وقايع را خود تفسير و تعبير كند. در واقع؛ خوانئده نه تنبا با يكايى 
بازيكرانى كه در انعقاد قرارداد ايران و فرانسه نقش داشته اند اشنا مرو 
برمبناى زندكيئامة كاملى كه امينى در مورد هريك از اين بازيكران ارائه داد, 
استء مى تواند به عوامل و انكيزه هايى كه در تعيين واكنش ها و رفتار آنبا موثر 
بوده اند يى برد. امينى در مقابل ديدكان خواننده؛ جزئيات اوضاع و احوال را 
به دقت ترسيم مى كند. در حالى كه يادشاه ايران و سفرأى ويرٌُه فرانسوى هردر 
بى صبرانه در انتظار تصميم نبايى نايلئون اند؛ نويسنده موفق مى شود يا ترسيم 
احساس و ذهنيت بازيكران فضاى بيم واميدى را كه بر دربار قاجار مستولى بود. 
بازسازى كند. امكان عقد بيمانى سياسى با نيرومند ترين قدرت نظامى ارويا عليه 
دشمنان سوكندخورده سنتى؛ امرى نيست كه ايران: از سوئى؛ و دولت هاى بزرك 
استعمارى ارويا از سوى ديكر نسبت به آن بى تفاوت باشند. جنين است كه 
هارفورد جونز (10265 11354050): كنسول انكلستان در بغدادء در نامه اى به يكى ار 
دوستان متنفدذش در دربار ايران مى نويسد: «در شرايطى كه انكليس وفرانسه 
با يكديكر در جنك اند؛ يك فرانسوىبه جه حق مىتواند يابه ايران كذارد؟» (ص عع) 

توجه به اين واقعيت بى فايده نيست كه از اوان قرن نوزدهم تا نيمة قرن بيسثم 
و جنف جببانى دوم؛ ناسيوناليست هاى ايران مجدانه كوشيدند تا فرانسه را به 
عنوان متحدى كه توان خنثى كردن نفوذ روسيه و انككلستان را در ايران دارد؛ با 
كشور خود هم بيمان و همراه كنند. اما فرانسه سياست خارجى خود را كه 
همجنان مبتنى بسر ييكيرى منافع اش در ارويا بود دنبال كرد و تنمبا به تبع أن به 
طرح و تنظيم روابطه خود با ايران يرداخت. در واقع نوسان ميان أميد د 
سرخوردكىء كه مى توان آن را صفت ويده تجريه ايران با نايلئون دانست؛ به 


اع يي سي ا ا 
الكويى مبدل كرديد كه تا مدتى دراز حاكم بر روابط ايران و فرانسه بود. 
از آنجا كه ايران هركز وارد حوزه مفود سنتى فرانسه نشد, بدُوهشكران به 
تحقيقات تاريخى در زمينه روابط ايران و فرانسه توجه جندان نكرده اند. ايرج 
انان در اين كتاب براى جبران اين كاستى كامى ارزنده برداشته و فصل مسبمى 
از ناريخ تلاش ايران براى كاسئن از نفوذ و فشار دولت هاى بزرك همسايه را به 
دقتى شايان توجه روشن ساخته أسث. 





منصور بنكداريان* 


ايران و خليج فارس 
51320151 ,ا مامز 
اععوووظ 20 اععموميء// :إانا) ءا 200 لسعم 
08 5 اللاية ]ا .35 :غارملا بجعلا 
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كتاب ايران و خليج (فارس): نكاهى به كدشته و 7ينده مجصوعه اى است از مقالات 
نويسندة انكليسى جان استُنديش كه يس از دركذشت او (درسال )١11١‏ 
كرداورى و منتشر شده. بيشتر مطالب كتاب سال ها بيش به ...ورت مقاله در 
نشريههاى كوناكون انتشار يافته بودند. در ييشكفتار كتاب بكارنده, كه خود 
زمانى جزو افسران نيروى دريايى انكلسئان و سبس عضو انجمن سلطنتى 
جفراديايى انكليس بوده است؛ به ضرورت سبره جوئى از سبكى خاص براى بى 
بردن به تاريخ؛ جغرافيا؛ و فرهنى سرزمين هاى مختلف و نحوة زندكى مردمان 
أنهاتأكيدمى ورزد. (ص 1/11) اما خود در بررسىهايش جندان ياىبند سبك مورد 
انتخايش به نظر نمى رسد. به آيندة اين منطقه نيز؛ كه در عنوان فرعى كتاب أمده. 
تنمبأ در فصل ينجم به اختصار اشارانى شده است. 

أين مجموعه شامل هفت فصل است. فصل اول خااصه اى است از تاريخ ايران 
از دوران باستان تا انقلاب اسلامى. فصل دوم درب ركيرندة كوشش كمابيش سثكرون 
بكارئده است براى يافتن مسير حركت اسكندر مقدونى به سوى بحر خزر ؛ مسمبور 


* استاد تاريخ در دانشكاه ايالتى آريزونا. 





ممم مه ا 
قف ابزان قامه؛ سال هجرر 


ار 





به داستان «دروازههاى خزر» (63165 القأوقة0 غط]1): كه درنوشته هاى يونان يار 
به آن اشاره شده. فصل سومء كه يكى از لإزئدة ارين يخنن عاق إلى مسري 
“به نفوذ متقابل فرهنكى ايرانٍ عصر صفوى و مناطق تحت سلطة كوركاب _ 
هند اختصاص دارد. فصل جبارم تحليلى است فشرده أن ويزكى هأى مدهن مَبِى 
وأراى صوفيه. در الج ع ا 0 «كليد 
درك ايران اسروز و ديروز. . . در المبيات شيعه و بينش صوفيانه و عرقانى اسد 
جرا كه اين مكاتب در شيوة تفكر و رفتار نسل هاى مردم ايران تأثيرى ماندى, 
كذاشتهاند.» (ص 848) فصل بنجم بررسى جالبى از اوضاع و احوال اقليمى كر 
لوت به دست مىدهدء هرجند هدف نكارنده كه «رسيدن به تاريخار راد حعراب 
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باشد.» (ص ١لا‏ ) جندان دراين بررسى تحقق نيافته است. 

فصل بعدى كتابء كه به ينج بخش تقسيم شده و طولانى ترين فصل بر 
مجموعه استء توصيفى است از اهميت تاريخى خليج فارس از ديد سافع انكليس 
و شرحى است از اغاز نفوذ كمبانى انكليسى هنل شرقى در خليج فارس در طر 
قرنهفدهم و بسط قدرت حكومت انكليس در منطقه تا دهة .1917١‏ لويسده د, 
اين فصل اساسا از ديدكاه منافع اين دولتشرحىاز رقابت ها. جكه , 
كشمكشها.ء و دشوارىهايى كه دولتهاى انكليس و نين فرمائروايان اتكليسى هد 
طى قرون اخير در اين منطقه با آن مواجه بوده اند ارائه مى كند. 

سرانجام. فصل هفتم اختصاص دارد به يك بررسى تاريخى از مسشه 
حاكميت ايران بر جزاير بحرين. به نظر مى رسد كه هدف اصلى تكارئدة در آير 
بررسى نفى نتيجه كيرى هاى فريدون آدميت است در كتابى كه وى در سال 
6ه با عنوان 15/8705 88/81 منتشصر ساخته بود. آدميت درآن كتاب كرشيده 
است تا حق حاكميت ايران بر بحرين را حقى مشروع و تاريخى بشمارد ان 
نويسنده رأى اكثريت مردم بحرين در همه يبرسى سال ١917١‏ راجع به استقلال 
جزيره و نيز يذيرش اين رأى از سوى دولت ايران را رد دعاوى آدميت و باياد 
مسئلة بحرين مى داند. تحليل وى از ابعاد و جوانب اين موضوع بيشت برياية 
بازخوانى يك سويه و نه جندان درست مدارك تاريخى استوار شده كه نمابا 
كرايش او به تأييد اهداف و سياست هاى انكليس اسث. از همين رو وى اسادى 
را كه دال بى اعتراف برخى از فرمانروايان بحرين به 0 حا 00 0 
ناكافى مى شمرد و درمقابل اسنادى را كه حاكى از 0 ت د 
فرمائروايان اين جزيره است نشانكر دعوى استقلال فرمائروايان بحرين 
كدشته ار أين» نويسئده دخالت هاى اتكليس در منطقه رأ كلا بك 6 


ع ا ا اعد الس 0 سسحتت لل 
كتاب 1 


ند وا بررسى ذه 
تتم مس ا 0 00 امسسمة 
مبانجحيكيرى بيطرفانة اين كشور براى جلوكيرى از هرج و مرج ويا دفاع ار حفوق 
رشروع كروه هاى مختلف قلمداد مى كند. 

آخرين فصل كتاب شرحى است از دركيرى ١485-817‏ ايران و انكليس در 
9 حملة ايران به هرات. در اين فصل نيز نكارنده با اشاره به اولين كشمكش 
سياسى و نظامى ايران و اتكليس بر سر هرات طى سال هاى ١484-8١‏ مدعى 
إست كه در مقابل تلاش هاى يادشاهان قاجار براى تصرف هرات در نيمة اول 
قرن نوزدهء انكلستان قصدى جز تحكيم توازن قدرت در منطقه نداشت. اماء جنيى 
تعسيرى قرارداد ايران و انكليس بيش از 188١‏ و تعميد لندن به عدم دخالت در 
امور مرزى ايران و اففانستان را يكسره ناديده مى كيرد. به اين دلائل: هرجند اين 
محموعه را نشان علاقة زرف نويسنده به تاريخ سياسى. فرهنكى؛ و جغرافيايى 
اراز در ادوار مختلف بايد دانستء اما استناد كمابيش انحصارى وى به اسناد و 
انتشارات دولتى انكليس از اعتبار كتاب كاسته است. 
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معمايى به نام بررسى كتاب 


جندى بيش در جلسه اى براى كفتكو در بارة كتاب «معماى هويدا: اميرعباس 
هويدا و انقلاب ايران» (2000 ,31386) شركت كردم. نخست مطالبى در بارة كتاب 
كفتم و سيس نوبت سؤال و جواب شد. دو سه نضر اولى كه ميكروفون را در 
اختيار كرفتنئد به لحنى تند و اير شور مرا به خاطر نوشئن كتابى در مورد كسى 
كه «دستش به خون انقلابيون ايران آغشته بود» نكوهيدند. مى برسيدند جرا بحاى 
مادر هويدا در مورد مادر خسرو كلسرخى ننوشته أم. مى كفتند از هويدا كه 
ظالمى خطاكار بيش نبود مظلومى ساخته ام. 

يس از جندى؛ كسى كه مى كفت در رزيم سابق خبرنكار بوده يشت 
بكررلون رفت نى كنت شعيدء كه من يرخوران سلطاعة شامنه جوم تالبك 
سياسى عليه رزيم به زندان افتاده بودم (كه درست مى كفت و شرح مفصلش را 
در كتابى نوشته ام.) مىكفت مىكويند كتاب «معماى هويداء را به قصد 
انتقام جويى و «تصفية حسابه با رزيم يمبلوى نوشةه ام. برسشكر ديكرى؛ به لحمى 
اكنده ازظنء؛ مىخواست بداند مخارج تحقيقات اين كتاب را جه كسانى تأمين 
كردهاند. بيشتر از آن جلسه هم شنيده بودم كه در بعضى محافل م ىكويند 
«شروتمندان بسبايى» مخارج كتاب را برداخته اند. 
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*اسناد و رئيس بخش تاريخ و علوم سياسى دانشكاه نتردام؛ كاليفرنيا 


سال هحدمي 
-----22 0 رز 
اين حملات و ناباورى هاء به رغم ظواهى متفاوت؛ و به رغم ريشه هاى 
هريكى در آراى جناح هاى جب و أراست" سياست ايران؛ همه در 0 
واجنمى واحداند و ريشه هاى فرهنكى سخت سبمى دارند. به كمان من, ل 
اين ريشههاء به عنوان ييامد اين كتابء به اندازة مضمون و محتولى .ى,, +5 
راهكشاى شناخت فرهنكى زمانمان مى تواند شد. 
همانكونه كه در بيشكفتار كتاب «معماى هويدا» كه درشمارة أخي رايران دام 
نقد شده استء نوشتهام» درايران سنت زندكى نأمه نويسى جدى و تقاد جندان رانم 
نبوده و نيست. كاه بر سبيل تمجيدء قديس نامهاى مى نوشتند ل 
نداشتندء و زمانى هم به سوداى تخطئه. ٠‏ ابليسنامهاى سر هم مى بستند و كارى 
جز قدح نم ىكردند. آنجه به عنوان زندكىنامه نوشته مى شد از لحاظ 0 ظ 
لجيه رومن جدد نى هاى شيعيان درماه محرم شباهت داشت. قر 
فرهنى 'نوشتن" و 'خوائدن” دوروى سكه اى واحد اند. سنت نقدبويسنى بير 
تركيبى بديع از دو هنر خواندن و نوشتن است. به .ديكر سخنء تالى فاسد ضعب 
سنت زندكى نامه نويسى؛ كرّخوانى در سنت خوائدن و نقى زندكىنامه است تا 
زمانى كه در فرهنكى علم و هنر زندكى نامهنويسى تقاد رواج كافى بيدا تكند؛ ان 
فرهنى هم كماكان به بلية كرُخوانى زندكى نامه دجار خواهد ماند. 
در همان بيشكفتار نيزن نوشته بودم كه زندكى نامه؛ بسان يك نوع روايت. در 
ملتقاى تاريخ و زمان قرار دارد. در شرايط آرمانى؛ دقت و أمانت و استقصاى 
تاريخ را با شكردهاى زبانى رمان (از جمله نحوة يرداخت شخصيت؛ فضا آنريمى 
و طرح بى رنف (2100) تركيب مى كند و از آن روايتى مى آفريند كه هم از لحاظ 
محتوا دقيق استء و هم از لحاظ سبكى؛ كشش داستانى دارد. دقيقا به همبسر 
خاطرء آن دسته از مورخانى كه تاريخ را تخته بند جزميات اثبات كرايى 
(208301191550) مى كنند» اعتبار'علمى' جندانى براى زندكى نامه قايل نيستند. كفته 
بودم بند ناف زندكى نامه به تاريخ بسته استء ولى تأكيد كرده بودم كه زندكى 
نامه تاريخ نيست. كفته بودم «معماى هويدا» را نبايد تاريخ جامع دوران حكومت 
محمدرضا شاه دانست. اذعان داشتم كه هدنم تدوين روايتى از زندكى اميرعباس 
هويدا أست. نوشته بودم غرضم ارزيابى همه جانبة جند و جون سياست بوسازى و 
دستاوردهاى آن دوران نيست. مى دانستم و مى دانم كه كار تبليغ يا تكذيب تحولان 
بياس و اقتصادى أن دوران را ياي يه لفلش واكداشت وروا كانه كديا 
با همة اين توضيحات:؛ آقاى اكبر اعتمادء در بررسى خو : 
عنوان سمعمائى به نام هويدا» در ايوران نامه (شمارة ؛ سال هحدهم؛ 
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ع+م-١١5)‏ منتشى شده أستء براى منء به عنوان راوى زندكى هويدا. تكاليمى 
شاق تعيين مى كنند و از اين زندكى نامه كاركرد و محتوايى م ىطلبند كه در 
سرشت اين نوع روايت نيست. 

توششة ايشان در واقع از سه قسمت تشكيل شده. درست يك سوم نوشته در 
بارة خود آقاى اعتماد است. جند صفحه هم به ارائه خلاصه اى كاه مخدوش 4 
معلوط از عموان كتاب تخصيص يافته؛ بقيه نوشته از اشارات كاه ضد و نقيض در 
مورد روش كار كتاب تشكيل شده است. وقتى ديدم ايس اشارات ثا جه حد از 
مضمون و روش واقعى كتاب «معماى هويدا» دور و بيكانه اند؛ به اين نتيجه رسيدم 
كه آقاى اعتمادء شبح و بدلى از كتاب ساخته اند و با حملة آسان به اين شبح 
ساختكى» كار نقد و بررسى جدتى كتاب را واكناشته اند. البته اين سه قسمت در 
يى نقطة صسبم ديكر نيز مشترك اند. در هر سه:؛ ديدكاه آقاى اعتماد ديدكاهمى 
سياسى است. اين ديدكاه را نخست مى توان در خلاصه اى كه از كتاب تدارك 
كرده اند مشاهده كرد. يكى از مضامين اصلى «معماى هويدا» بر شمردن نموذ 
روز افزون امريكا در سياست ايرانء به ويه يس از كودتاى 78 مرداد است. نشان 
دادهام كه آمريكا در بسيارى از مسيم ترين رخدادهاى آن زمارء از جمله تأسيس 
مازاكاء تقريت:ازتن: اصتلاعنات افارى: الساد كانون:مترقئ. و سازمان يرنانه: روي 
كار آمدن امينى و منصورء انقلاب سفيدء جند و جون سياست ايران در مسطقة 
خليج فارس و بالاخره در تحولاتى كه به سقوط رريم ببلوى انجاميد نقشى اساسى 
داشت. اما در خلاصه آقاى اعتماد حتى يك بار هم به آمريكا و نقشش اشاره اى 

به علاوه؛ كاه لغزش هايى جزيى و كلى نيز در اين قسمت از نرشتة ايشان 
راه يافته است. براى مثالء: جه انجا كه نوشته اند دارايى هويدا «منحصر به خانهاى 
مى شد كه مادرش به او هديه داده بود.» جه وقتى ادعا مى كنلد كه ديك نوع 
همخوانى فكرى و رفتارى» ميان شاه و هويدا يديد آمده بود و بالاخره جه هنكامى 
كه كتاب را متهم مى كنند كه «محيط سياسى آن روز ايران را همواره دستخوش 
توطئه هاى شيطانى تصوير مى كند.» كمان و كلام ايشان با آنجه در كتاب امده 
تفاوت دارد. خاته هويدا هدية مادرش نبود. به علاوه يكى از مضامين عمدة كتاب 
از قضا تاكيد اين واقعيت است كه ميان آنجه هويدا در جلوت مى كرد و انجه در 
خلوت مى كفت و مى انديشيد تفاوتى فاحش بود. بالاخره اين كه كرجه در 
بررسى مقاطع سيم زندكى سياسى هويدا كوشيده ام جناح بندى هاى سياسى 
حاكم بر ايران را بر شمرم؛ اما هركن از «توطئه هاى شيطانى» سخن تكفته ام 
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اصول هم أز تئورى توطثه تنبا بسان بلية جامعه اى استبداد زده ياد كرده أم. 

. ايبرادات آقاى اعتماد بر روش كار منء. كه اغلب كلى اند و به دشوارو 
ياسخشان مى توان دادء بر دو نوع اند. در يك مورد البته با نقل عباراتى از ا 
بر روش كارم انتقاد شخصى كرده اند. نوشته اند كه من براى تدوين كتاب, .ى 
حدود ١١‏ نفر» مصاحبه كرده ام. سيس ان قول من نقل كرده اند كه در اتتخان 
اين افراد كوشيده امء «نه از دلباختكان سياسى جب و راست باشند و نهار 
طرفداران يا مخالفان نظام سلطنت!ه» علامت تعجب البته از ايشان است. عبارتى 
كه از من نقل كرده اند بركردان ايشان از اين عبارت كتاب است: 
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10 5101 3 130 7/50 328/0116 0غ عللةا 0غ ,كلاه أكتقة 22000 ,عل 1/111 35 [ .وعع نامو 

,11 1101761085 م1 171701960 لتامطعممو5 5وكا 300 [أم 


اككر اين عبارات را به دقت به فارسى بركردانيم؛ جيزى به أين مضمون خراهد 
بود: «در انتخاب اينكه با جه كسانى بايد مصاحبه كنم؛» خشكه مقدسى هاى مالوف 
سياسى جب و راست و نيز سلطنت طلبان و مخالفان آنان را نديده كرقتم. 
هر كدام از اين ككروه ها سياهه اى از منابع 'موجه' و انجس" دارند. اما من حاضر 
و شايق بودم با هركسى كه به هر نوعى در زندكى هويدا دركير بود مصاحه 
كنم.» 

نص و معناى ابن غبارت درست نقطة مقابل روشى است كه أقاى اعتماد به 
من نسبت داده اند. به علاوه آقاى اعتماد در كنار اشارهة من به ١*٠‏ مصاحينه 
ستاره اى كناشته اند و ذيل صفحه؛ در يانويسىء نوشته ائدء «به نظن مى رسد كه 
در متن كتاب كمثتر از نيمى از اين تعداد مصاحبه مورد استفاده قرار كرفته أند.» 
آيا به راستى مراد از اين تذكار جيزى جز ايجاد شك و شبببه در مورد حقانيت 
رقم ١١‏ نفس مى تواند بود؟ واقعيت اين است كه نه تنسبا با ١77‏ تقر مصاحمه 
كردم؛ بلكه همانجا توضيح داده ام كه با خيلى ها كه صحبت كردم يا حرف قابل 
نقلى نزدئد يا مى خواستند حرفشان را بى ذكر نام ثقل كنم كه زير بار نرقم 
برخى از دوستان و همكاران هويدا هم كه در ايران هستند به دلايلى كه يكسره 
معقول و منطقى جلوه مى كرد نمى خواستئد نامشان در كتاب بيايد. در جندير 
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مورد هم كسانى كه مصاحيه كردند يس از جندى به دلايل كونه كون 
حرف هايشان را بس كرفتند. يكى همسرش را ببانه مى كرد. مى كفت از 
روحانيون مى هراسد. ديكرى مى كفت نكران اموالش در ايران است. سومى مدعى 
بود كفتكوى ما «مصاحبه رسمى» نبود و مضمون آن قابل نقل بيست. در يكى دو 
مورد هم بعضى ها مصاحبه را اغاز كردند و در ميان كار به نظرشان دريغ آمد 
كه خاطراتشان را در اختيار ديكران بكذارند. مى كفتند تصميم كرقتةاند «اير 
مطالب را در كتاب خودم» استفاده كنم. اينسبا همه؛ به كمائم. اتماقاتى است كه در 
اين كونه كارهاى تحقيقاتى اجتناب نايديراند. كدام محققى است كه كفته هاى 
تعام كسائنى را كه با آنان به كفتكر نشسته در مئن نبايى روايتش جاى داده 
باشب؟ 

همانطور كه كفتم؛ سواى اين انتقاد شخصى. آقاى اعتماد يك سلسله ايرادات 
كلى نيز بر روش كار من وارد دانسته اند. جوهس و انكيزة اين ايرادات راء به 
كمائم؛ مى توان در داورى ايشان بيرامون أنجه به نظرشان ناكام ترين و موفق ترين 
بخش هاى كتاب «معماى هويدا» است سراغ كرد. جالب اينجا است كه سياسى 
ترين؛ و از لحاظ معيارهاى زندكى نامه نويسى بحث انكيز ترد ٠‏ قضاوت ايشان را 
بايد درست در عباراتى جست كه در آن بيش از هرجاى ديكر «معماى هويداء را 
مورد لطف قرار داده اند. نوشته اند؛ «شاه بيت كتاب بخشى است كه به فصل 
بايانى زندكى هويدا اختصاص داده شده. نويسنده با سبارت و در شكلى قابل 
تحسين سرنوشت هويدا را از روزى كه انقلابيون قدرت را در دست مى كيرند 
ترسيم مى كند. اين بخش از كتاب مسلماأ در ادبيات سياسى ايران ماندكار حواهد 
بود.» در مقابلء. بخش ينجم كتاب را كه درآن شايعة قاجاق هويدا را بر رسيدهام. 
يكى از نقاط ضعف كتاب مى دانند. مى نويسند, «اشاره به شايعه و كفته هايى كه 
صحت و اعتبار آنبا قابل تائيد و اثبات نيست. و اغلب رنى و بوى سياسى يىك 
جائبه اى در جبت تخطته نظام بيشين دارد؛ به يكبارجكى و سياق كتاب لطمه 
مىزند واز اعتبار آن مى كاهد.» 

اما به كمان منء اككس با معيارهاى رايج سنجش زندكى نامه به سراغ اين دو 
بخش برويم؛ و ملاك و معيارمان دفاع از يك رريم ويا تخطئه رزيم ديكر نباشد. 
به اين نتيجه خواهيم رسيد كه جه بسا همان بخش بنجم را بايد شاه بيت» كتاب 
دانست. آنجا با تحفيق مفصل در آرشيو وزارت امورخارجة فرانسه؛ و يس از 
دريافت اجازة ويه براى بازبينى يرونده اى كه تا سال 7٠١7‏ بسته خواهد مأنب. 
به طور قطع نشان دادم كه شايعه مربوط به دركيرى هويدا در كار قاجاق؛ كه از 
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قضا به يكى از مواد كيفر خواست دادكاه خلخالى عليه أو نيز بعل شده بور, 
يكسرهيبى اساس است. حقايق بكر تاريخى فراوانى درآن بخش ينجم سراغ مى توار 
كرد. در عين حالء برخلاف ادعاى آقاى اعتماد. وقتى شايعه اى نقل كردم كدن 
نظرم «رلك و بويى سياسى» داشت و غيس واقعى مى تمود؛ به خوائئدة در اين بار 
هشدار دادم. وقتى مثلا كزارش محرمانة كابينه فرانسه را نقل كردم كع عق 
قوام و شاه هردو رشوه كرفته اند. بلافاصله أين نكته را هم در من آوردم كه ابن 
ادعا به كمانم باور كردنى نيست. 
آقاى اعتماد البته ايرادات كلى ديكرى نين به روش كار «معماى هويدا» وارد 
دانسته اند. درجايى مى كويند؛: سمحتواى كتاب در مجموع مى توانست از توازن 
بيشترى برخوردار باشد.» معلوم نيست مرادشان از عدم توازن جيست. حتما 
مى دانئد كه “توازن" سنجه و معيار مطلقى ندارد توازن يكى عين بى انصافى آن 
ديكرى است. به طور مشخصء در حالى كه يرخى ان منتقدان «معماى هويداء 
«توازن و انصاف» روايترا مسبم ترين امتياز كتاب ذانسته اند برخى ديكر 
يركتاب ايراد كرفته اند كه بيش از اندازه نسبت به شاه و رريمش "انصاف نشان 
داده است" 
آقاى اعتماد در عيبن حال معتقداند در «معماى هويدا» به دستاوردهاى 
اقتصادى دوران هويدا عنايت كافى نشده. به كمانشان اين بى اعتنايى خود در 
عناد من با شاه ريشه دارد. مى كويند؛ «شايد نويسنده از اين بيم داشته كه شرح 
عملكرد مثبت دوران نخست وزيرى هويدا به نحوى به نظم حاكم و به خصوص به 
شاه نين تعميم يابدء بنابراين صلاح كار را در اين ديده كه اين بخش از 
فعاليتهاى هويدا را مسكوت بككذارد.» ولى واقعيت اين است كه در بسيارى از 
صنفحات كتاب نه تنبا به دستاوردهاى دوران هويدا اشاره كرده ام بلكه نكات 
برجستة سلطنت شاه را نيز باز كفته ام. به طور شخصىء بخش هايى از سخنرانى 
هويدا در كنفرانس آسين (85568) را نقل كرده ام. كنف رانس در اوج دوران روئق 
اقتصادى ايران تشكيل شد. هويدا هم در سخنرانى خود دستاوردهاى دوران 
صدارتش را برشمرد. به علاوه. برخلالاف ادعاى آقاى اعتماد؛ از ذكر دستاوردهاى 
شاه هم هيج ابايى نداشتم. دركتاب بارها به نكات تأريخى مسبمى در ا 
مى حخوريم. به تصويح كبن ام كه از يدك دع؟١‏ شام رخدت إنغاى ب 
كه من هم جزء آنبا بودم؛ سياست مستقلى در برابى غرب بيش كرفته بود. ٠‏ 
بجاى شعارهاى توخالى؛ ابعاد اين استقلال را با استفاده از اسناد رسمى دولتهاى 
دركير نشان دادم. مطالب ديكرى برهمين سياق در مورد سياست نفتى شاه؛ تلمى 
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.عراتؤيكش از خطر عراقء نكاهش به مسأله خليج فارس و رويارويى اش با 
لاكليتان نوشته آع: درعيق حال: از اشرج وببسظ انهه به كماتم نقاط ضعف أو بود 
هم ابايى نداشتم. باكى نداشتم بكويم كه شاه به شكلى استبدادى راهنمايىهاى 
إقتصادى مشاوران سازمان برنامه را ناديده 'كرفت» و به همين سياق. بدون مشورت 
با احدى»؛ نظام حربى معلكت را برانداخت. براى من شاه بسأن شح سم تاريخى 
مطرح بود و مست. در «معماى هويدأا» هم صرفأ در حدى به رندكى او برداختم 
كه زمينة تاريخى زندكى هويدا را روشن مى كرد. ولى اينبا همه براى آقاى اعتماد 
كافى نيست. بيست و دو سال بعد از انقلابء ايشان انكار هنوز دلشان نمىايد 
كه بكويند من در دوران صدارت هويدا زندانى سياسى بودم. در عوض. مىنويسمد. 
«در دور ان نخست وزيرى هويدا در زمره مخالفان ررزيم و در اوين زبدانى 
(سياسى) بوده است.» معلوم نيست وارة سياسى جرا به درونيرانتئز تمعمد شده أست. 

آقاى اعتماد به متابع مورد استفاده من هم ايراد كرفته ائد. مى كويند دراين 
زمينه «كمبودها و ناهنحارى هايى در نحوة سبيه كتاب» به جشم مى حورد. ار 
نوشئه هاى مؤلفان غير دولتى» توجه كانى نكرده ام. يه علاوه ٠ف‏ برسئد», «معلرم 
نيست جرا تقريرات منايع دولتى آمريكايى كه در ارريابى حود لروماً منويات و 
منافع آمريكا را در نظر داشته و طبعأ نكران نوشت ايران و ايرانى نبودند يايد 
هاروارد و بنياد مطالعات ايران استفاده كافى نكرده أم. معتقد اند اين مصاحيهة ها 
بميسن از مصاحبه هايى هستنند كه خود من انجام داده ام حون «مصاحيهة هاى خود 
مؤلف نزد خود أو هستند و كسى به انبا دسترسى ندارد و اين كار قضاوت در 
بارة مندرجات كتاب را مشكل مى كند.» 

در ميان اين ايرادات تنبا يكى به كمان من حقانيت دارد. بقيه از جنبههاى 
متعددى غريب وحيرت آورند. آقاى اعتماد يجاى استفاده از وازة متعارف «اسناد 
رسمى دولت» امريكاء از «تقريرات و منابع دولتى آمريكا» استفاده مى ننه دليل 
اين اسناد آمده دل خوشى ندارد. مى خواهند مرابه خاطر 0 0 | 
بنكوهند. درعين حال حتما مىدانند كه اسناد رسمى دولتى يكى 2 0 
مستندات تحقيقات اجتماعى و تاريخىاند. مى دانند كه در همه جأى ,: 1 0 
را به استفاده از آرشيوهاى دولتى تشويق و ترغيب مى كنند. لاجرم وازه تهريرات 


6 ابوان ثامهء سال هجدى 
000 

راء كه بارعاطفى وروش شناختى مثبت "سناد" را ندارد بركزيده اند. 
به علاوه. به نظى من شكى نيست كه اسناد رسمىدر قياس با هر 
مصاحبه از اهميت و سنديت بيشترى برخوردار است. مصاحبه همواره 





سرع 
بر خاطرة 
خطاكار و خود فريب انسان ها استوار است. درمقابل؛ اسناد دولتى هم بدون شى 
از منظى منافع ملى راوى» و كاه حتى مناقع شخصى أو نوشته شده اند. استفاد, 
نقادانه از اين اسناد» و نيز از مصاحبه هاء يعنى تعيين درست و نادرست ذو انبا 
از وظايف هر محققى است. 

و اما در مورد استفاده از مصاحبه هاى تاريخ شفاهى ذكر جند نكته 5 
است. محور هيج يك از اين مصاحبه ها هويدا نيست. دقيقاً به همين خاطر. در 
برخى از مصاحبه هايى كه من ديدم؛ بسيارى از مسبم ترين مسايل مربوط به هويدا 
هركز محل اعتنا قرار نكرفته بود. با اين حالء به ككمان من اين ايراد و توصية 
آقاى اعتماد كه مى بايست وقت بيشترى صرف اين مصاحبه ها مى كردم مسطفى 
و بجا است. در واقع از زمائنى كه آقاى حبيب لاجوردق. مدير طرح تاريخ شفاهى 
دانشكاه هاروارد؛ از سر لطفء؛ در يادداشتى همه موارد اشاره به نام هويدا در 
مصاحبه هاى اين مركز را برايم فرستادند دريافتم كه بدون شك مى توانستم و 
مى بأيد از اين مصاحبه استفادة بيشترى مى كردم. 

ولى بخش ديككر استدلال آقاىاعتماد مبنى براينكه استفادة من از مصاحبههايى 
كه خودم انجام دادم كار «قضاوت در مورد مندرجات كتاب» را مشكل مى كند. به 
كمان منء يديرفتنى نيست. تنبا ملاك و سنجه واقعى در مورد مندرجات «معماى 
هويد!» ميزان تطابق اين مندرجات با واقعيات زندكى هويدا اسث. در اكثريت 
قريب به اتفاق كتابها يا مقالاتى كه با كمك و به اسئناد مصاحبه نوشته شدماند. 
متن مصاحبه هاء بسان ملاط و ماية كتابء؛ در اختيار خود نويسنده است و داورى 
در مورد اين كتاب ها را نه به جند و جون اين يادداشتهاء كه به مضمون كتاب و 
درستى و دقت أن باز بسته مى دانند. 

بالآخره اينكه حدود دو سال بيش با آقاى حبيب لاجوردى درمورد سرنوشت 
متن دستنويس مصاحيه ها و نسخه أسناد دولتى كه ملاط «معماى هويدأ» بودند 
مشورت كردم. كفتم مايلم يس از يايان جاب مثتن فارسى و روايت احتمالى فرانسة 
كتابء اين اوراق و اسناد را كه نزديك به سه هزار صفحه هستند - براى 
استفاده و بازبينى محققان ديكر در جايى امن بككذارم و ايشان هم؛ از سرلطف, 
توصيه كردند كه مى توانم در كتابخانة آن مركز به امانتشان بكذارم. 

بخش سوم نوشتة ايشان بيشتر درمورد فعاليت خود آقاى اعتماد است. در اين 


ا 22 يي 1 
ر)حخش؛ قسمست هاى مفصكى از بسرثئامه ابررزى اتمسئ: تلاش ها و 
تنش ذا نقل كردهدائد. مرادشان در نقل اين صفحاتء كوياء اثبات اين مدعا 
إست كه منء «در نقل كفته هاى اعتماد عنان قلم را رها كرده» و خواسته ام؛ مبا 
تخزيت حملات صريح و روشن اعتماد.» در ذهن خوانندكان شسباتى ايجاد كنم. 
البته بى شك اكى أقاى اعتماد كمان داشتند كه حرف يا عملشان در كتاب 
سعماى هويدا» تحريف شده: مى بايستى به تفصيلى تمام اين تحريفات را روشن مى 
كردند. كرجه بايد از ايشان متشكر بود كه با نقل اين صفحات جده هاى جالبى 
از تاريخ تطور سياست اتمى ايران را روشن كرده اندء اكرجه به كمان من 
بازخوانى دقيق اين صفحات مؤيد اين واقعيت است كه اشارات كدراى من در اين 
باب نه تنبا درست بودء بلكه واقعيت وضع به مراتب اسف بارتر إز وصف مجمل 
آن در «معماى هويدا» است. ولى با اين حال بايد برسيد كه به راستى جرا مطلبى 
كه جن حاشيه اى جزيى بر زندكى هويدا نيست وادر جشم انداز كناب » سحث 
بى اهميت است (و به همين خاطر تنبا ه" كلمه در كتاب به آقاى اعتماد 
تخصيص داده شده) درست يك سوم مررسى” آقاى اعتماد از «معماى هويدا» 
است. در بررسى عبارات اين بخش از نوشتة ايشان جنبه اى ديكر يز جلب توجه 
مى كند. ناكبان راوى أز خود به سوم شخص غائب سخن مى كويد. أكر جنين 
شكردى در نوشته أى به يكى از زبانهاى ارويايى به كار مى رفت؛ جه بسا كه در 
بارة آن نكتهها مىشد كفت. اتابهكمان من معماى آن نزد ما ايرانيان از لونى 
ديكر است. 

بخشى از ضعف سنت زندكى نأمه نويسى درايرانرا مى توانبه ضعف فردكرابى 
در فرهئكف مان تأويل كرد.اما در يك سوم از نوشتة اقاى اعتماد؛ "اعتماد به 
شخصيت حاكم و محور روايت بدل شده و بر هريدا و سعماى هويداء ساية كامل 
انداخته است. اين قسمت ها را از سويى بايد نشان رواج دوح تازه ياب 'منيت” نزد 
برخى از ايرانيان دانست. در عين حال انتكار زبان فارسى ساخت و بافت مناسبى 
براى اين «منيت» خودمحور ندارد. آقاىاعتماد هم ناجار به اين راه حل توسل جسته اند 
كه ازخود به سوم شخص غايب ياد كننى. شايد بتوان كفت كه سنت زندكى نأمه نويسى' 
و نقداين نوع روايت؛ زمانى در ذمن وازمان :ما ابزاتيان: زيشه :رواج خواهك داشت 
كه نه تنبا از انديشه هاى مطلقء و قديسىيرستى همزادش. دست برداريم؛ بلكه 
در زبان فارسى نيز راهى براى كفتكو در مورد خويشتن خويش بيابم 
روح سوم شخص غائبى را كه درواقع غايب نيست احضار نكليم. 
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؟ ادوانفسء از دو منظير كدونه كونء در مورد اين انصاف روايت كتاب نوشتةاند ب 
خانم شوشاكابي؛ نويسندة موفق ايرانى است كه در اتكلستان كار و زندكى مى كسد. 0 
نقى أيشان: ن. كى. يه: 

6 صصناى 7هنمق 1200 عاونال وعدم11 ,عاناظ وهتلنةا امدءا .هك غقمعءمدء5" لإممنان فوجورو 
نفى دوم أقاى راجى انف كه از دوستان هويدا و از كاركزاران رزيم سابق اند. براى نفد ايشار 
ن. كى. به: 2000 أقناوناك .526/23/07 ",56137300 الأكطانة؟ لقة 0000" أرلة 1 2مةم 
ترجمة فارسى اين نقد هم در يكى از شماره هاى نيمرن به جاب رسيده كه متاسفائه بسحهاى 
از آن به دستم نرسيد. 

". فرد هاليدىء استاد دانشكاه اقتصاد لندنء در نقدى كفته كه نسبت به ريم شأه بيش 
از اندازه انصاف نشان داده أم. ن. ك. به: 
0 ,12 .الة [ ,60176011 [رطلاى لزلقزعااط 1715 ",2132605 2 05 لتلنوع0آ" ,/م2ل1 لد لعرم 
*. سراى مت نكامل مصاحبه اقاى اعتماد ن. كى. به: برنامه انوى اتمى ايران: تلاش ها و تش ها 
مصاحبه با اكبر اعتمادء نخستين رئيس سازمان انررى اتمى ايران. ويراستار غلامرضا افحمى 
آرشيو تاريخ شفاهى. سياد مطالعات ايران. مجموعه توسعه و عمران ايران. انتشارات سياد 
مطالعات ايران: .١91917‏ 
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كرُنويسى»: كرخوانى 


آقاى عباس ميلانى؛ نويسنده كتاب «ابوالسول ايرائى؛ امير عباس هويدا و معماى 
انقلاب ايران» در ياسخ به نقدى (از اين يس *نقد' ) كه در باره اين كتاب نوشته 
بودم (ايران نامه؛ سال هحدهم؛ شماره ) مقاله اى با عنوان «معماى بررسى كتاب» 
در توجيه مطالب كتاب خويش (از اين يس 'توجبه' ) نوشته كه در همين شمارة 
ايران نامه درج شده است. آنجه در زير مى آيد» نه به منظور مباحثه با ايشان بلكه 
براى روشن شدن اذهان است. 

ايشان مى نويسد: «كفته بودم' معماى هويدا' را نبايد تاريخ جامع دوران 
حكورمت محمدرضا شاه دانست»» از 'معماى هويدا" منظور آقاى ميلانى كتابى استث 
كه در بالا به آن اشاره شدء اننا در عنوان آن 'معماى هويدا' وجود ندارد. اين 
تركيب را من در عنوان "نقد" كه «معمائى به نام هويدا» است آورده أم. به هرحال؛: 
كسى انتظار نداشته است كه تاريخ جامع دوران محمدرضا شاه را در كاب 
«ابوالبول ايرانى» بخواند. ولى انتظار مى رفت دركتابى كه در باره زندكى هويدا 
نوشته شده عملكرد او در زمان صدارت بيشتس و جامع شر مورد بررسى قرار 
كوه هال أن كه شحاف نان !ان كناب يه محمدرضا شاه اختصاصداده شده 
اسثء أن هم بيشتر براساس منابع دولتى امريكا. 


عمء ايوان ثامهء سال ى 
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آقاى ميلانى در «توجيه» خويش مى نويسد: «. . . ديدكاه آقاى ا, 
ديد كاهتى سياسى است. اين ديدكاه رأ نخست مى توان در خلاصه اى كه از 
تدارى كرده اند مشاهده كرد. يكى از مضامين اصلى «معماى هويدا» برت 
نفوذ روز افزون امريكا در سياست ايرانء به ويزه يس از كودتاى 78 مرداد 
نشان دادهام كه امريكا در بسيارى از رخدادهاى آن زمانء از جمله. . . ز 
اساسى داشت. اما در خلاصه آقاى اعثتماد حتى يك بار هم به آمريكا و 
اشاره اى نمى بينيم.» 

من برخلاف ادعاى ايشان در 'نقد”' خلاصه اى از كتاب تدارى نكر 
بلكه فشرده اى ان زندكى هويدا را براى خوانندكانى كه به كتاب دسدّ 
ندارندء يا با زبان انكليسى آشنا نيستند ويا حوصله و فرصت خواندن م 
حاشيه اى و بدون ارتباط با زندكى هويدا را ندارند: از كتاب بيرون كشيده 

براى من معلوم نيست جرا «برشمردن نفوذ روز افزون امريكا در س 
ايران» طى جند دهه بايد يكى ان «مضامين اصلى» زندكينامه هويدا باشد 
اين كه نويسنده به روشنى نشان دهد كه هويدا در اين زمينه نقشى داشته اس 
تنبا شواهدى در اثبات اين نقش در كتاب ديده نمى شود بلكه دركفت 
نويسنده در آين زمينه تناقض هاى فاحش نيز به جشم مى خورد. ايشان در 
صحبت از نفوذ “روز افزون" امريكا در سياست ايران مى كند و دامنة 
صراحتأ تا سقوط رريم يبلوى مى كشاندء اما درجائى ديكن مى كويد «يه د 
كنفته ام كه از سال ه188١‏ شاه.؛ برخلاف ادعاى مخالفانشء كه من هم جز 
بودم؛ سياست مستقلى در برابر غرب بيش كرفته بود.» اككر اين كفته را بي 
بايد قبول كنيم كه نفوذ امريكا در سياست ايران “روز افزون نبوده است. 

فال 5528 ادق نا اولنن نبال 'صدازت هويا اسك تريدكده در 
شواهدى به دست نمى دهد كه «استقلال» سياست خارجى ايران از سال هء 
بعد با نخست وزيرى هويدا در ارتباط بوده است و نقشى براى هويدا دراين 
ترسيم نمى كند. دراين صورت باز اين سؤال بيش مى آيد كه واقعا جرا «برث 
نفوذ روزافزون امريكا در سياست ايران» را بايد يكى از 'مضامين اه 
زندكينامه هويدا دانست. 

ياسخ اين سؤال شايد اين باشد كه نويسنده كتاب در عرصه «تثورى د 
سير مى كند. انجه اين تئورى را مشخص مى كند اين است كه بيروانش 5 
بيش از اندازه اى به بزرك كردن غير منطقى نقش يك يا دو عامل در نف 
توجيه وقايع سياسى دارند و همه عوامل ديكر را ناديده مى كيرند» يا ' 


الل و 
نقد و بررسى كتاب 5ك 
ع ب جا عع ا از ل ا يري د ا | 
عار كمى براى آنبا قائل مى شوند. نوسل به تورى توطئه كار بيروانش را آسان 
مى كند و آنان را از كوشش براى بررسى تاثير عوامل مختلف در وقايع سياسى 
0 تناوا هن سازد. «ابوالسبول ايرانى» خواسته يا ناخواسته؛ دانسته يا ندانسته. در 
حيطه اين تئورى قرار مى كيرد. در واقع؛ در اين كتاب دو عامل اساسى همه جا 
تعيين كنندة همة أمورند. يكى محمدرضا شاه و ديكرى امريكا. افراد يا كروه ها 
1 عوامل ديكر نقشى در شكل دادن به وقايع ئدارند. 

افزون بى اين هاء معلوم نيست جررا اشاره نكردن من در انفد نه عقوذ 





روزافزون امريكا در سياست ايران» نشان “سياسى" بودن ديدكاه س است, ولى آن 
همه كه نويسئده كتاب دراين باب داد سخن داده دليلى بر سياسى بودن ديدكاة 
ايشان نيست. كوئى ديدكاه هاى نويسنده كتاب أز بديمبيات و عين واقعيت است و 
هركس خلاف نظر ايشان نظرى دهد حتمأ ديدكاه سياسى دارد. علاوه براين 
معلوم ئيست نككاه به زندكى يك مرد سياسى از زاويه غير سياسى جه معنى دارد 
وبه جه درد مى خورد. هويدا يك مرد سياسى بود و آن بخش از زندكى او كه 
خارج از حيطه سياسى قرار مى كيرد اهميت جندانى ندارد. سيم شخصيت 
سياسى هويدا و دستاوردهاى نزديك به دو دهه زندكى سياسى .١‏ است, نه زندكى 
خصوصىاش كه جندان هم جالب و جاذب نبوده است. 

آقاىميلانى در جاى ديكرى أز «توجيه» با اشاره به اسناد رسمى دولت امريكا 
مىنويسد «ايشان [اعتماد] ظاهرأ از آنجه در اين اسناد آمده دل خوشى ندارد.» 
تعبير روان شناختى اين جمله اين است كه ميلانى به آنجه در اين اسناد آمده دل 
خوش كرده است. من از استفاده اى كه از اين اسناد شده دل خوشى ندارم نه از 
خود اسناد. من يك بار ديكر با مراجعه به كتاب آنجه را كه از اين اسناد نقل 
شده بررسى كردم. بخش اعظم آن ها با هويدا و صدارت او ارتباطى ندارند و 
عمدتاً به محمد رضا شاه و ريم ببلوى مى يردازند. تعدادى از آنا مريوط به 
على امينى و حسنعلى منصور است و فقط بخش كوجكى از آنبا مطالبى در بارة 
هويدا دارد كه اغلب جندان مسيم و قابل يادآورى هم نيست. در اعلب اسنادى كه 
به هويدا مربوط مى شوند سخن از وقايع عادى و علنى مى رود كه در مطبوعات 
ايرانى ان زمان هم منعكس شده أند؛ء ولى نويسن.ة كتاب ترجيح داده است 5 1 
را از زبان امريكائى ها نقل كند. اين كه ايشان از منابع دولتى امريكا 0 0 
كتاب خويش استفاده كرده در نفس خود قابل ايراد نيست. ايراد در اين اسثت 
در اين كار رعايت توازن نشده استء زيرا از يك سو بيش از حت لازم 0 
منايع اتكاء شده و از سوى ديككر اسناد مورد استفاده اغلب با هويدا و صدارت أو 
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ارتباطى ندارند. شايد انتخاب اين اسناد نويسنده كتاب را در ترسيم تصويرى ار 
جامعهايران آن زمان كه با تصوير ذهنى او سازكار مىايد يارى داده است. 
تصويرى تيره و آلوده. 
در "نقد" آمده أست: «اما محتواى كتاب در مجموع مبى توانست از توازن 
٠‏ بيشترى برخوردار باشد. به عنوان مثال مى وان از شرح مفصلى كه در باره 
«داستان ياريس» در كتاب آامده نام برد. علاوه بر اين» اشاره به شايعات وكفتههائى 
كه صحت و اعتبار آنبا قابل تأييد و اثبات نيست, و اغلب رنك و بوى سياسى 
يك جانبه اى در جمبت تخطئه نظام بيشين دارند» به يكبارجكى سبك و سياق 
كتاب لطمه مى زند و از اعتبار آن مى كاهد.» 
در اين باره آقاى ميلانى در “توجيه' مىنويسد: «توازن سنجه و معيار مطلقى 
ندارد» و كمى دورتر فرض مىكند كه منظور من عدم توازن در قضاوت هاى ار 
نسبت به نظام بييشين است. اين درست است كه توازن سنجه و معيار مطلقى 
نداردء ولى اين امر آيا بايد مارااز كوشش براى “يجاد توازن در كفته هار 
نوشته هايمان معاف كند؟ از اين كه بككذريم منظور من از توازن ارتباطى نا 
قضاوت هاى سياسى نويسنده نداردء بلكه بيشتر معطوف به ساختار كتاب است 
درمورد «داستان ياريس» تأكيد مى كنم كه به نظر من نويسندة كتاب دراي 
مورد زياد حاشيه رفته و داستان را جنان بزرى كرده كه اثبات برائت هويدا 
جزئى از داستان شده است. افزون براين؛ معلوم ئنيست جرا براى تبرئه هويدا 
نويسنده بايد به كسان ديكرى تبمت بزند بدون اين كه محتواى بخش مريوط در 
آرشيو وزارت امورخارجه فرانسه در معرض قضاوت همكان باشد. ايشان مدعى 
است كه با دريافت اجازه ويره برونده اى را كه تا سال ٠٠١7‏ بسثه خواهد بود 
مورد بررسى قرار داده و نتيجه كرفته كه شايعه مربوط به دركيرى هويدا در كار 
قاجاق يكسره بى اساس است. اين نتيجه جالبى است كه أوردن آن در كتاب موجه 
به نظر مى رسد. آنجه موجه نيست آوردن نام كسان ديكر همراه با نقل اتمسامات و 
شايعات ثابت نشده در بارة آنهاست. به نظر مى رسداكه انكيزه مقامات وزارت 
امورخارجه فرانسه در تسبيلاتى كه براى ايشان در مراجعه به يروندة مربوط 
فراهم آورده اند رفع اتمبام از هويدا بوده است نه متهم كردن افراد ديك.. در غير 
أين صورت يرونده محرمانه ديكر معنائى ندارد. 
واما يس از خواندن و باز خواندن 'توجيه" بر من معلوم نشد كه ايراد آقاى 
ميلانى به تمجيد من از آن بخش از كتاب كه به فصل يايانى زندكى هويدا 
مىيردازد جيست؟ همجنين در نيافتم كه جرا اين تمجيد و نيز ايرادى كه به نحوه 


00# م لكك 
قد و بررسى كتاب ا 
كفكاكاخللكك ‏ ولتت 
ار انه «داستان باريس» كرفته ام «سياسى ترين و از لحاظ معيارهاى ز ندكى 
نامهنويسى بحث انكين ترين» قضاوت من در باره كتاب اسثت؟ 

درمورد بخش آخر نظراتايشان نيز اشاره به نكات زيرضرورى بهنظر مىرسد. 

در بخشى از 'نقد " كه به بونامه انوزى اتمى ايران؛ تلاش ها و تنش ها رجو 
كرده امء برخلاف آنجه ايشان م ىكويد؛ منظور من شرح فعاليت هاى خودم نبوده 
است. ايشان هنوز هم به اين مطلب عنايتى نداردء شايد هم نمى خواهد داشته 
باشد» كه من شرح فعاليت هاى خود را حجند سال بيش» دركتابى كه در بالا به آن 
اشاره شدء آورده ام و لزومى به تكرار آن نمى بينم. ايشان استكه با تحريف 
كنته هاي من مرا وادار به نقل ياره اى از مطالب آن كتاب كرده بود. 

آقاى ميلانى در كتاب خود به تعدادى مصاحيه و اسناد و مدارك معلوم و 
كاه محبول اشاره كرده كه در دسترس من نبوده اند تا بتوانم در مورد درستى و 
اعتبار آن ها قضاوت كنم. اين كه يك نويسنده جند صد مرجع را ذكر كند لزوماً 
موجب اين نمى شود كه كتاب او اعتبار بيدا كندء بلكه اعتبار كتاب در كرو اين 
است كه در نقل مطالب از مراجع دقت لازم به كار برده شده باشد. 

براى من آسان تر از هر بررسى اين بود كه؛ به عنوان نمونه؛ به آنجه كه آقاى 
ميلانى در مراجعه به برنامه انوى اتمى ايرانء تلاش ها و تنش ها نوشته ببردازم و 
نتيجه آن بود كه در "نقد" أمده است. اكرجه اين بخش از 'نقد” كمى طولائى 
است ولى جاره ديكرى نداشتم. جون ايشان جملاتى از هفت صفحة اين كتاب را 
از متن خارج كرده و كنار هم كذاشته وبا ارائه يك ملفمه حيرت انكين انجه را 
يرداخته كه مورد نظرش بوده است. بى عنايت به توضيحات مفصل من در 'نقد" 
ايشان در صفحه آخر "توجيه" اصرار مى ورزد كه: «به كمان من بازخوانى دقيق 
اين صفحات (صفحات 507" تا 88" 'نقد"') مؤيد أين واقعيت است كه اشارات 
كذراى من در اين باب نه تنسا درست يودء بلكه واقعيت امسر به مراتب اسف بار سر 
از وصف مجمل أن در «معماى هويداأ» است.» 

به اين ترتيبء اين بارء كدنويسى با كدخواني تكميل شده است. آقاى ميلانى 
نه تنبا در كتاب خويش در نقل و تعبيس نوشتة من به شيوه هاى نادرست متوسل 
شده. بلكه «بازخوانى دقيق» آنجه كه در 'نقد” آمده نين ظاهراأ ايشان را در 
إدعايش تأييد كرده است. با امتناع ايشان از نتيجه كيرى درست از يك مثتن 
روشنء جاره ديكرى ندارم جز اين كه خواننده را به مراجعه مجدد به صفحات 
مورد نظر در 'نقد" (صفحات 897 تا 78) يا اصل مرجع يعنى كثاب برنامه 
انوى اتمى ايوان؛ تلاش ها و تنش ها (صفحات ٠ع‏ تا عع) دعرت كتم. 


604 ايوان قامهء سال هجدى 
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آقاى ميلانى؛ اتاء روشن نمى كند كه جرا بازخوانى دقيق اين صفحات ار را 
متقاعد مى كند كه «واقعيت امر» به مراتب اسف بارتس. است ان أن جه أو در كتار 
مى كويد. شايد او مى كوشد بحث را از محور اصلى آن منحرف كند. بحث در 
بارة داورى در مضمون نيست كه اسف بار باشى يا نياشدء بلكه در بارة نحوة عمل 
نويسنده است كه مطالب يك مرجع را تحريف كرده و يس از خواندن «نقد» نير 
از تن دادن به واقعيت امتناع مى ورزد. به نظي من اين مورد به تنبائى نشائكر أن 
است كه آقاى ميلانى جندان ياى بند اصل «دقت در نقل» ئيست و همين سايه اى 
از شك و يرده اى از ابسيام بر تمام مطالب كتاب مى اندازد. 

آقاى ميلانى در صفحه آخر "توجيه' مى نويسد: «در بررسى عبارات اين بخش 
از نوشته ايشان جنبه اى ديكر نيز جلب توجه مى كند. ناكمبان راوى أز خود ب 
سوم شخص غائب سخن مى كويد.» در اينجا باز هم ايشان همه جين را باهم 
درمى آميزد و جنان وانمود مى كند كه من مطالب صفحات "5١‏ تا 50" انقل' 
را در زمان نوشتن “نقد' بى ملا كرده ام. حال اين كه من فقط بخشى از مدركى 
را نقل كرده ام كه سه سال بيش از كتاب ايشان منتشر شده بود. هدف من از به 
كار بردن صيفه سوم شخص اين بوده است كه نقش نويستدة 'نقد” را از نقش 
بازكو كننده برنامه انرزى اتمى ايران متمايز كنم. اين كه اين هردو در واقع اشاره 
به يك شخص است اتفاقى است. به نظى نمى رسد كه آقاى ميلانى با تجريهاى كه 
در دنياى قلم دارد نتواند اين تماين را تشخيص دهد. بازهم كرّخوانىء بازهم 
كرُنويسى. 
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فهرست سال هاى هفدهم و هجدهم 
زمستان ١1‏ ياييز ١14‏ 


سال هفدهم: 


مقاله ها: 


آموزكار, جهانكير: نكاهى به اقتصاد سياسى ايران يس از انقلاب 

افخمىء غلامرضا: ايران و نظام جمسبورى اسلامى درمتن تاريخ 

امانت, عبّاس: يورخاقان و انديشة بازيابى ملى ايران 

اميدسالارء محمود: در معناى «دفترمنامة يبلوى » در شاهامه 

برجيان» ح./ محمدىء م: سلم و تور و ايرج: بن مايه و بيرايهها 

ببوندى. سعيد: واقعيت هاى نظام آموزشى امروز ايران 

خاوند. فريدون: اقتصاد ايران: كارنامة سال هاى سترون 

دوستخواه. جليل: آموزة دوكانهانكارى: مشكلى بزرى درتاريخ انديشه در ايران 
ديباء ليلا س: تصويسر قدرت و قدرت تصوير 

شهابى. هوشنى ا.: مرورى بر تاريخ اجتماعى و سياسى فوتبالدر ايران 
شيرازى؛ اصغر: مسئلة شوراهاى محلى در ايران 

طباطبائي. جواد: تأملى در سفارت و سفرنامههاى ايرانيان 

كريمى حكاىء, احمد: ادوارد براون و مسثلة اعتبار تاريخى 

مسكوب, شاهرخ: دربارة نقاشى قاجار 
للة:«ز مادر همه مرك را زادهايم» 


ع 
م6 


لخرف 
١ع"‏ 
قق[(ظ, 
وءعء 
١١6‏ 
وفضا 
48 
وء؟+ 
وه 
01 
اليا 
ظظ”», 


ااا سس ب ٍِِِِي ٍٍٍٍِِِِِِ ِب يب 
قط ايران قامهء سال هجدهم 


ساس سس سس سبحب يبب 


معظميء مهناز: دنئياى حيوانات در ايران باستان 

مقتدرء رضا: عمران و نوسازى در دوران قاجار 

نجم آبادى» فرخ/ميناء يرويز: منافع ايران و قراردادهاى نفتى بيع متقابل 
نصيرى: مرتضى: نظام قضايى ايران يس از انقلاب 

وهمنء فريدون: در علل نايايدارى آثين مانوى 

هانتر. شيرين: مرورى تطبيقى برسياست خارجى معاصر ايران 

يارشاطرء احسان: مرورى بر تاريخ سياسى و فرهنكى ايران ييش از اسلام 
يوسف زادهء آمنه: نكاهى به وضع موسيقى در دورة قاجار 


كزيده ها: 


احسانى: محمد تقى: هنرقلمدان سازى درايران 4 
اسحاق بورء يوسف: تزيين در مينياتور ايرانى 

تغضلىء. احمد: «اتحاد دين در دورة ساسانى» «كتيبة داريوش» 
يورجوادىء نصرالله: «جفاى ساليان» 

خمينى؛ روح الله: در اقتدار و اختيارات ولى فقيه 

ذكاءء يحبى: ميرزا ابوالحسن خان صنيع الملى غفارى 
فروغى: محمدعلى: كمال الملىف 

كارء مهرانكيز: «مقايسة وضعيت حقوقى زن و مرد درخانواده» 
نورىء عبدالله: شوكران اصلاح 


كذرى و نظرى: 


خالقى مطلقء؛ جلال: نظرى دربارة هويت مادر سياوش 
دادخواه. بهيمن: نكاهى ديككر به نقّاشى قاجار 

دريائى: تورج: نكاهى به بدعت كرائى در دوران ساسانى 
ريشارء آلن: جسبارمين كنفرانس ارويائى مطالعات ايرانى 
شايكان: رحيم: منصب «هركبد» در دورة ساسانى 

كىء هرموز: بزركداشت خيام در يونسكو 
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00 5 
سال هاى هقدهم و هجدهم ممع 


ص 0 
يعوب شاهرخ: ملاحظاتى در بارة شاهنامه 5 
: يادداشت هايى در بارة مينياتور 0 

ياد نادر يور: 
خوشنام» محمود: «وازه ها را مدة آزادكى مى داد» 14م 
روبائى» بدالله: مرك ساده الى 


نقد و بورسى كتاب: 


احوث. احمد رحيم: سفر ترخواب (شاهرخ مسكوب) 70017 
الهىء صدرالدين: برنامه انررّى اتمى /يران (اكبر اعتماد ) عن 
بممتحة ارمعزمنان نشاة ساسوري :تا يطفرى يفال تون 6 
بنكداريان» منصور: روشنفكران ايرانى در قرن بيسثم (على قيصرى) 4؟ ١‏ 
برهام: باقر: «سحر» و «قمار در محراب» هد 
تلطف. كامران: 'كشتى در 'كوشه هاى شعر كمبن فارسى 4عه 
حاوند. فرهدون: تحول صنعت نفت /يران (يروين مينا) "١‏ 


دوستخواه, جليل: بزوهشى روشمنددر كستره يى زبان شناختى( ايران كلباسى) ١‏ 
طباطبائىء جواد: تحليلى تازه از انديشة مشروطه وتجتدا ماشاءالة آجودانى)  ١١‏ 


فنفورى, محمد حسن: ارتش و استقرار نظام يبلوى 6ظ 
د تقتدار مذهبى در اسلام تشيع (احمد كاظمى موسوى) 16 
حب: حتهب #تاجى ( ابواسخق ابرافيم بن هلال الصابى) خرف 
قيصرىء على: روزيبان بَُقلى در عوالم خيال 2 
كريمى حكاى. احمد: يأسخى به يك نقد ا 
مهدىء على اكبر: شعر و عرفان در اسلام (امين بنانى) ١‏ 
مهرء فرهنى: مسلمانان و زرتشتيان ايران در سده هاى ميانه 44١‏ 
نصرء سيد ولى رضا نصر: ايران و برآمدن رضا شاه (سيروس غنى) ١‏ 
: كتاب هاى تازه دربارة ايران و خاورميانه 0 


هارشاطر. احسان: تاربع ادبيات ايران بيش /ر /سلام (احمد تفضلى) م 


اا اا _ااا سسسب بي ) )يبب 


جوع يوان قامهء سال هجدر 
مم ا ل م 00 





0 سال هجدهم 

مقاله ها: 
امير ارجمند, سعيد: حقّوق اساسى درجممبورى اسلامى ايران 5 
بريان: بمر: تاريخ نكارى دريارة دوران هخامنشى: يافته ها و روندهاى نوين ادم 
بهنام, جمشيد: دولت._ملت: هويت فردى و تجدد 3 

: نكاهى دوباره بر مسئلة تجدد 1" 
بارسى نؤادء ايرج: بازشناسى صادق هدايت در هشتاد و دو نامه ا" 
تجدد. نهال: نخستين مترجمان ايرانى اين يبودا در جين ام 
تفضلى. حميد: جايكاه حافظ در «ديوان شرقى- غربى» كوته الم 
حسين زادهء آذين: تأملى دريارة تصوير درادبيات فارتى وف 
دفترى, فرهاد: مطالعات اسماعيلى: بيشينة تاريخى و روندهاى جديد ا" 
رحيميه. نسرين: تكوين هويّتى تازه: تجربة يك ديبلومات ايرانى در ارويا يقن 
قيصرى. على: يازتاب تجددخواهى و ناسيوناليسم درادبيات آغاز دوران يبلوى 140 
كاظمى موسوى, احمد: نكاهى به نقش فردوسى در رشد زبان فارسى لي 


كريمى حكاىء احمد: ايكار و يرومته: يادى از احمد شاملو و فريدون مشيرى ”*7؟ 


مشابخىء مهرداد: تحليلى دريارة جنبش دانشجوئى درايران وف 
مونيكا م. رينكر: مدارس نوين در أيران قرن نوزدهم بف 
ميلانى: فرزانه: تبعيد بلبل مادينه از سرزمين كل و بلبل يلق 
كزيده ها: 

ايرانشهرء كاظم زاده: «دين و مليت» خين 
حكمت, على اصغر: «دانشكاه تبران جكونه به وجود أمد» نل 
مسكوب, شاهرخ: روزها در رآه 8 

"4 


يارشاطرء احسان: «حضور أيران در جمبان أسلام» 


ذبرميت سال هأى هفدهم ر هجدهم 


60 


صب _ 200000006000061 


كذرى و نغلرى: 
سميعى ١‏ عبدالحسين: «كرسى رياست» 
كمائى سروستانىء كوروش 
وغتدر» رضا: مقدمه اى بن «باغ ايرانى» 
مسكونب» شاهرخ: يادداشت هاى روزانه 


باد رفتكان: 


رويائى: بدالله: ديوانة كلمه هاء كلمه اى شد 
داوران» اردوان: «من خود به جشم خويشتن. . .» 
كريمى حكاىء احمد: هوشنف كلشيرى 


نقد و بررسى كتاب: 


اعتماد؛ اكبر: كرُنويسى» كزخوانى 

ب : ممعمايى به نام هويدا (عباس ميلانى) 

بنكداريان؛ منصور: أيران و خليج فارس ( جان استنديش) 

تلطف» كامران: جام كناه (سيمين بببسبانى) 

حبيبى: مريم: نايلتون و ايران (ايرج امينى) 

عجمىء اميراسماعيل: «مقابلةملا كا نوعامابا اصلا حا تارضى شاه( م. ق. محد ) 
مونرونىء مايكل: تاريخ و آراء اسماعيليه (فرهاد دفترى) 

منشى بورىء: محمود: ميراث استعمار (فرهنف مبن) 

مبلاني؛ عبّاس: معماثى به نام نقد 
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دوشنيه تا شنبه ٠١‏ صبح تا 4 بعدازظهر - يكشنبه ها ٠١‏ تا 5 بعد ازظهر 


© مجموعهاى بى نظير از بهترين كتاب هاى 
فارسى و انكليسى مريوط به ايران 


© مجموعه اى بى نظير از كتاب ها و توارهاى 
آموزشى فارسى وانكليسى 


© مجموعه اى بى نظير از نشريات فارسى 
منتشره در سراسر جهان 
(نشريات روزانه ٠‏ هفتكىء ماهنامه ها و فصلنامه هاى 
اجبتماعى ؛ سياسى , فرهتكى و هنرى) 

© انواع تابلوهاى خوشنويسى (اصل و جاب) 


© بيش از ٠٠٠١‏ عنوان نوار و كاميكت ديسىف 
موسيقى اصيلء سنتى فولكلور و كودكان 
كه مجموعه آن را در هيج كجا ييدا نمى كنيد 
© مجموعه اى از زيبا ترين كارت هاى تبريك 
وكارت يستال يراى مناسبت هاى مختلف 


© بزركترين كتابفروشى ايرانى در خارج از كشور 
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مجموعةبى نظير وناياب ككتابها ى طهى دورة قاجار به فروش صى رصد. 


الابنيه عن حقايق الادويه(؟؟7١)‏ 

اسرار الحكمه (909١/؟؟7١)‏ 

ام العلاج 18465) 

امراض عصبانى )١191//141/9(‏ 

بحر الجواهر [طب اللغه] (١/448/141؟١)‏ 
مطلع الطب ناصرى )1155/1١4/41(‏ 
تاليف شريفى )١1١١/١484177(‏ 

تحفة المرمن )١١88/١46-(‏ 

ترياق كبير )١7١5/١89157‏ 

تشربع بدن انسان )١3717١/1١481(‏ 

جلاء العيون 

جواهر الحكم ناصرى (0٠88١/94؟7١)‏ 
خزائن الملرك )١71١١/149!1(‏ 

دستو العلاج (15315) 

زاد غريب فارسى )١95318(‏ 

زينة الابدان ( ؟' 42١/19/4؟١)‏ 

شرح تشريع الاأعضاء المركبه ( فلؤا/ا؟؟١)‏ 
شفائيه (؟842١/١41١١)‏ 

طب اكبر )١5048/1١9179(‏ 

علاج الامراض فارسى ( )١197 / ١417/8‏ 
فصول الاعراض (84668١/؟719١)‏ 

قانون علاج تاليف سراج )١18431/1١4*8(‏ 
قرابادين كبير )١77١/١61١7(‏ 

كفايه منصورى (/18-019) 

مجربات اكبرى فارسى ١41175‏ ) 

مجربات رضائى )١5317‏ 

مخزن الادوية )١١8//1١84685(‏ 

مطلب السزال (-.848١548/1؟١)‏ 

المعالجه الموربه بالنسخ المجربه )١5170(‏ 
ميزان الادويه (281/8١1/؟751١)‏ 





.016215ممعم ودع رقطام وعومط ذا رقعاموط مهم ممم زوع عنامي بإاصونع صقت ع/لا 
:1 هنزم عضهعام ,قعاطا6 عاطه انديع عه هذذ ذا 2عاأهج0 ممع 

1175لا” ما الحاقعع2 
54لا 61701 واوصزااا ,رمع وصاصممماظ ,ع5 مزوللا طععملا 1/2 529 
(«ه1 ث6 مممطم) 509-829-5669 


احياء الاطفال مظفرى 

اكسير اعظم )١770/1١51١1/(‏ 

امراض اطفال (6.82١1/؟؟7١)‏ 

انوار ناصريه )١171/7/1888(‏ 

بهج الحذاقت 14917) 

يزشكى نامه )١71١1/18465(‏ 

تحفة الصالحين (/ا142/؟8؟1١)‏ 
ترابوتيك و دواسازى طبى ١ال4/1١/40:١7١)‏ 
تسهيل العلاج (8284١86/1؟17١)‏ 

تقريم الابدان ( )١780/1424‏ 

جواهر التشريع )١١١8/١1444(‏ 

حدود الامراض (؟886١1/١717١)‏ 

خلاصة الحكمت (8؟84١/١21؟١)‏ 

رسالة تدابير معالجه هيضه )١91١1(‏ 

زبده الحكمه ناصريه )١7177/١8468(‏ 
شرح الاسباب و العلامات ( 1798/1918) 
شرح رباعيات طب يوسفى (19170) 

ضياء العيون(١49١/5١7١)‏ 

طب بوسفى( )١١21//1848٠‏ 

غاية الشفا )١771١/1605‏ 

فيزيولرثذى )١7١80/14919(‏ 
قرابادين قادرى )١11847/1١826(‏ 

كحالى: ضياء العيون )١7١95/1١491(‏ 
كوفت و امراض مقاربتى )١751/1414(‏ 
مجربات حكيم علويخان (14:5/11717) 
مخزن الادويه( 8/14177؟١١)‏ 

مخزن الادويه ( 4619١/5/ا؟١)‏ 

مفرح القلوب )١75/1516(‏ 

ملخص فصول بقراطى )١49817‏ 

ميزان الطب )١7417/141٠١(‏ 







مجموعة توسعه و عمران ايران 
١ ٠‏ -/اث"” ١‏ 
(ه) 


صنعت كاز ايوان 


از آغاز تا آستانة انقلاب 


مصاحبه با 
محسن شيرازى 
بمشكفتار: فرح نجم آبادى 


از انتشاوات بنياد مطالعات ايوان 
يتضت 
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كلقع عأوء02) عط 5ع [طصءوهة:؟ عط بلاكاعقاءه 2201651 0 عتنطانهء عط الايد 
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عطا رقعقعء10ع11 متانة1 01 112865 عغطا 01 ©5022 01 عت0تلدهء: دلط دنه لعوو8 
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617 3230 2151013 [20(/3 15325 7605121 10 تا تتتممم 271136 ثانا 
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ر[50018 7633 0قناط طااننا مامع عم دمت لاونامعط) اتامء10 مقتمقء]آ 01 أإععدمء 
2011 141015101115 202165 أهط/لآ .كممتانلطتاقصة [وسطلنت لضة ,1[دعتامم 
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676 [تتتطآناء 3 05 562002ن111 معأو-لإط-مء51 2 0110128:م 
110؟ 320 05157 ذمناء ع5عئا غطا 15 226200115 قلط مذ 260 أناقمدعم8 
0 7/15860 72808عمعع منطا 01 كمقتصه_آ /زمقته 50 138605ره1كمقطاء5 غطا ص 
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أ12235215هه عط نإط 60م069710 35 ”,2026 أعوادمء" 01 أموععصمء ع1 
10 16166266 04 عنصو 2 5ع207106م ,2220 ووتسام1 معدل 
0 3230 ,20321211011 ,02نماعه زعم 04 65[متعصلهم عط عستلسمأومع0صنا 
/15]011ط أ0116م لة 06250221 01 عمصنلاعم 7405009715 دا عستاومعمه 
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190 ها /إ0(2351 0232 ع6 01 عتن22 [3طت عط 01 لإعتكتناك 2 طاذترا ومتمموءق 
01 عتلاأعناماة 22511011121 216-12006223 16) قعذقناء15 20101 عطا مقع[ ستموع 
عطا حصة عمتصعل 5أز 6غ لم1 أقط) دوععمعم عط) لصة يوه عط صذ عابم لدع نادم 
11200112 11311132 1660511 لطة هع 26 1طتع7200 10 كأمطعء 3 عطا 01 أعوون 
5 01 50126 تأعدعة؟ 10 7970101011 101121 ناأتأقصمء عط 2ه ععنااته؟ عط1" .لمعل 
4 [0115621م 11225 01 061621012602 م لاناكطع عط 0طة كعلاتاعةرط0 لتنقام 
0 5 'التو[طة2 01 امع تصطاو1[طها5هء عط 0غ 160 22011005مت ع1تتتمتووعم 
أقتأدعه عاتاعة11 31 عاأدعت 10 1885 عكتانء زطه /تقتقازم 5و'طقطك 2622 .عانم 
5 قلأتم لئة [20022عنالء ,مقتلالانه تتتعل20 طلقا الماع سمع امع 
لضة أول"الاء: عطا 105 كامعميعاء [288ع5وء عط ع20710م لأنامه أونا 
.10627 22610221 11225 01 160011501110121 

م6 ,132] لإتلطتاعه لأعاامع7 01 لرمأولط عط م مالاع تناد 0[ 
عط 1816 0261051082 عغطا 10 02165 2101105 عط رضعاء؟ 5*طقطة 22ع8 طار 
عطا ده «#عطاء 0ع2066م 10 2621 تأعطا 12 8011221112215 153213123 عطتلعععنناة 
10 015 ,1200611212201011 660201216 320 500181 0معأع1211:16111-0116ع807 10 طأهم 
6 ,/5016 32الناعة5 220 22100612 2 01 امع تتم ه10ع7ع0 عط 10 00005102 
3 320 ,10 21062801 50326 71/115 ,كتلط .12611]أه 35 1201171010131 01 غ1م عطا 
© ,765201251911165 220 كاطعا 150111011215 عط 01 26821102 طم عاناه وعجرنا 
ع6 م1 أعلز ققط ,لطع1ع50 [ثألاله رع.1 ,220013 للتاع7200 01 لتاتعطرعاء أداع5211 ]2205 
]1 11 10216121120 

,2100655 22006121221102 عط ,5101101128 213[02 قلطا ع 1أموء10 
5 2 51211 10 لعالاطتتاضمه كقط ,001225 320 65نا 115 311 
1ل ,ع72015تع تلاط .56105 500121 320 [26023عناله رعتمامصمعة صا لزلعداناع ةم 
015 طغأوم عطا 02 علاصتاصمء 10 عتزوعل عطا أهطا 5ع266ع01ه1 ععمعلاة 
أأعتايت عه أأعتامصة عط قمتقصع؟ جوم لماوع عط ده مم2 72001 
2076 506131 320 أقتاء1216[116 أموططلا؟ و مهنا 01 ع15تع :م 
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4 امعطمولر 


بعقعصلط© ما األساقصة5 500 كاءزعء! ]80015 0م522 01 2005[كمهنا أو عط 
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8 أتنامح 765لط0) عط 10 أداءة تاعع6 قط 3/60 1126م مقتطاتة 3 7/35 5111820 
©0165 1635260 72/10 1261212211 لتقتطامد2 2 لتقنكة حث 320 ,رع505138 [3/ا50 
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:م مرمرو[م 
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ممه 711-8نترد ءا 17120 كل 


30 ١١ 


ونه تعتصهمآا 04 لتمصدنه[ سمتده2 4ل 
وهل نا؟ تسمتصمعآ ع0؟ صمتتدلصبيهظ معطا بز لمطعتاطناط 


6 11502لث :7111 .1701 قعوهظ8 1ه1ه لظ 
أ0مكاوء8/1 للامعطقط5 
الة11-تساعة؟! لمفسطة أمتقطءقم مدع ]] متدامط0 كنف انرو[ 
1 17301120 كقعامة لفسلة 0 
0 لإلمكقتخ اتن © امقطاكلة وج 
0 5 مسي 0 0 لل ألاع 1 8001 
مدعددة2 تاتتتاكة 21 ع8 11012 ا : 
ج526 عقعة8 عله ماعط .ل بمضروط قاع ذاة 
53170 .1/1 وعع ]1 عنم .آة لمقطء ]ا 010 منأمقلة آلا 
17 11313237 .آ 111111320 ادوطاء كا دمة 11 


بتعلوع تأعمقعوعة لصة لقدهتامعنله , تدعتاتاه0م-200 باأتأممم-دمه عه ذل وعتلب؟ مقاصذر!آ 10 ومتاهلميد"] ع 
.صسد] ذه ععقاقعط لقعتطلتكء عط 01 تصمتاقستدوع0155 للنة 10009ممهم ,لإلناد عط ها لعاوء انلعل 


عناوة 17 اماما عطا ععلهن لامتاهع تمهومه (3) (0) (501) ممناعع5 د كو لع أمققاكء دز عه أاحلصته؟]! عر 
عله مم8 





8 116 ؟أه 3056 عرق قوأء لازت هذا ذا 66560:ميره ويروا 116 
.8 ناول م1 أ وننوانا هط أع8116 بزاأنهقووع56 أ0د 00 800 
:0) لعخوءلل1 عط لأنامتاى نامعل لمصكع مره 360 1005 لاط مالف ااذه 
طعصرة لظ موا ,عمأالع 
0 اتناك , .على لزمع تجرزمعاونل/ا 4343 

ذ.ذ. لا ,20814 38410 ,ولذعطاء8 
301(657-0) :06 ه11 
8 لمعنطعزجهه هذ طعصدل! مسرا 
ناتك[ 1001 031100 نناهط غ15 برط 
611 100 6210[155[01م 101 كأقع ناو 1 
0 5101 1311ل 511016 
)نل ع8 0) لعدوع :200 عط لأناوداة 


أده ندة جه 525 ,فتمندكاحتقصة جه 540 :منة (1595068 4) ومنه سمتامكءوناتاة لوتاصمة 
لوطا 102 570 لله 


0 2 التفصمنة ع0 انهم عمواءيى عه! 56.80 800 وقتاتقه مونععه؛ عم" ,0.5 عطا من ععقنومم وعلساعما عملم 15 
تكلم لمع دركحة ءه1 529.50 0مة ,عم مس8 .15 522.00 ,دلهمة عه 


2 نعتاوها ملوصاه 


0165انا51 الظالالطم| لمع 11007هملا رامع 


31 اي 4 522 


301325 01 0101221[ مد زودء2 م 


1150177 للع لمعقطع م دأ كلمع بوملر 


امو م8 عورم[ 


تطتطن صا كارع 1 151 لظ 01 2015 [كنة 1 لوزوره2 عو 
0 اننا 


10061217 له لإاتأصعل1 ,عاك موا 
01 2115/1100 


لإلتاأصعل1 تع31 2 عمنا سطتاممؤ0 ١.‏ 
تأءتترزطة ا متردوولز 


بآ 32 زورء2 01 000 عط مذ ع01 5'زوبوملمعط 


الاةكنااأب! أترععوغ] 0دتمط م 


0 7 
1 2220 51310111 للنة 01ر1 م[ :وتاعطاء معط لجيج مناتق1 
1-8821 تترتروعل 7120م 





701. 217111, 110. 4, "21 0 


